قدردانی و تشکر 


سباس خداوند بزرگ را که توفیق به ما ارزانی داشت که چهارمین مجّد از اثر آقرینان (چاپ اول) با 
زندگینامة نام آرران فرهنگی ایران را به اهل فضل و دانش عرضه داریم. امیدواریم دو مجلّد دیگر آن با باری 


ایزد متعال هر چه زودتر آماده گرده و موره استفاد دانش پژومال قرار گیرد. 


لازم است از تمامی بزرگوارانی که هر یک به گونه‌ای در تهیه و ندوین اين مجموعه لطف و عنایت داشته و 
همکاری نمودهاند. قدردانی و تشکر شود 


-جناب آفای دکتر سید کمال حاج سید جوادی, رئیس سابق هیأت مدیرةانجمن آثار و مفاخر فرهنگی که 
آغازگر طرح بوده و تا این مجلد, امر پژوهش راء با اطف بسیان دقیقاً زیر نظر داك 
جداب آفای دکنر مهدی محقق؛ رئیس کنونی هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که سربرستی طرح 


را قبول تموده و بر تکمیل و به انجام رسنیدن آن تأکید کرده و گذشته از بذل توجه بی‌دریغ در زمينة توسعه 


منابع و مخذ. پژرمشگران را از ارشادات ذیفیمت خود که رمگشای تحفین بوده» بهره‌مند ساختند 
آقای دکتر عبدالحسین نوایی که پژوهشگران تحت نظر معظم له توانستند از راه‌کارهای بهتری 


بهره‌مند شوند» صحت و سقم گردآورده‌های خود را به میزان وی محک بزنند و دراين راه طلانی از صبوری 


ر بردیاری ابشان برخوردار باشند. 


-جناب آقای دکتر حبیب له عباسی که از آغاز تااين مجلد در تهبه و ندوین این مجموعه فعالیت و همکاری 
صمیمانه و همه‌جانبه داشتند. 

-پورمشگران ذیل: 

-مینا احمدیان 

-محمدرضا اسحاقی جردوی 

-علی درویشانی 

-فهیمه سپفی نهارندی 

-طاهره عدل 

-ولی‌ال محمدی 

-شریفه مهدی‌پور 

-حمید ناطقی 

-کیران یگانه رودپیشی 

-خانم زیا آفزده فهگل مسژول رایانه و حروفچین کتاب و همچنین خانم اعظم استادباقری, 
-مدیریت اداری و بخش مالی انجمن آثار و مغاحز فرهنگی/ 

-بخش کتابخانة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 


بخش انتشارات انجمن آثار و مفاغر فرهنگی. 


راف ولی‌اتوفیق 
حسین محدث‌زاده 


مدیر امور علمی و اجرایی 


فپرست منابع و مخذ 


-شمار متابم و مأخذ در مجلد اول ۴۷۶و در مجلد دوم ۵۳۰ در مجلد سوم ۵٩۴‏ بود» است. در این مجلد 


علاو: بر استفاده از ۵۹۴ ماأخذ ا زکنابهای زیر نیز بهره گرفته شده است: 


۱-احوالات و دست خطهای عبای میرزا فاجار نایب الساطنه» ابوالقاسم لاچبینی» تهران؛ بنگاه مطبوعانی 
انشاری» ۱۳۲۶ ش. 

۲-یست مقاله فزونی, محمد پن عبدالوماب قزوینی: مقندمه پورداود و عباس انبال؛ تهران, دنیای کتاب: 
۳ ش: 

۳ تاریخ بیهقی, ابرالقضل محمد بن حسین بیهقی؛ تصحیح علی‌اکبر فیاض [بی‌جاء بی‌نله چاب چهارم» 
۷۴۲ ش, 

۲-تاریخ جهان‌گهای جوینی, عطاملک 
۵ تاریخ علع و فلسفة ابرنی» عبدالرفیع حنیفت تهران؛ کومش» چاپ اول؛ ۱۳۷۲ ش, 
۶ تاریخ مغول از حملا چ 
۶۵ ش. 

۷ تکسلةالابار حواجه زیر 


+ تهران» ارغوان و بامداده چاپ سوم ۱۳۶۷ ش. 


تشکیل دولت تموری؛ عباس اقبال آشتبانی: تهران» امیرکبیب چاپ 


مابدین علی نوبدی شیرازی؛ مقدمه؛ تصحیح و تعلیقات عبدالحسین نوابی 


فهرست منابع و مآخذ هشت 
تهران؛ تشر نی؛ ۱۳۶۹ ش. 

۸ نمییدات, عبداثه بن محمد عینالقضات همدانی؛ مقدمه, تصحیح نحشیه و تعلیق عفیف عسیرال» 
تهران؛ منوچهری, چاپ دوم [بس‌نا] 

٩‏ جایع جعفری» محمدجعفر بن محمدحسین نایینی» به کوشش ایرج افشاره تهران» نتشارات انجمن آثار 
ملی» ۱۳۵۲ ش. 

۰ دم التصر و عصرة اعل‌العصر: سلی بن حسن باخعرزی, تحقیق محمد التونجی [بی‌جا بی‌اه بیتاا 
۱۱-دبوان فرخی بزدی نصحیح حسین مکی» تهران [ب‌نله ۱۳۲۲ ش. 

۲.-«ندگانیمیء احمد کسروی» تهران» نشر و پخش کتاب» ۱۳۵۵ ش. 


۳-سرگذشت زجمه‌های من محمد قاضی, تهرانه روایت» ۱۳۷۳ ش. 


۴-سفرنمه ابرهيم صحاف باشی تهرنی: به اعتمام محتمد مشیری» تهران» شرکت مژلفان و مترجمان ایران» 
۷ ش. 

۵ شذراتالذهب فی اخبار من ذهب؛ عبدالحی بن عماد حنبلی» لبنان» دارلفک ۱۴۱۴ ق» ۸ جلد. 

۶- شریمتی در نگاه مطبوعات. قاسم میرآخوری ر حیدر شنجاعی» تهران » چاپ اول ۱۳۷۵ ش . 
۷ صدرالواریش محمد. حسن شان اعتمادالسلطنا تصیح و تحلب شیری» تهران؛ روزسهان؛ 


چاپ دوم ۱۳۵۷ ش. 
۸-طبقات المفسونن: شمس الدین محمد ین علی داردی؛ تحفیل علی محمد عمرء اهر مکنبة وهبتء چاپ 
اول؛ ۱۳۹۲ ق. 


۱۱۳۲۶ -عباس عبر با رشیدتین و مین برست تین فرزندخاندانقاا... نار نجسی؛تهران»کانون معرفت»‎ ٩ 


ش‌ِ 
۰-کتاب الانسان الکامل» عزیزالدین نسفی» تصحیح و مقدمه ماری زان مرلهء تهران؛ قسمت ابران شناسی 
انستبتو ایران و نرانسه ۱۳۵۰ ش. 


۱-کتابشنامی ترصیقی آثار موجود با من" 


ملی جمهوری اسلامی ابران» چاپ اول, ۱۳۷۳ ش, 
۲ -کتابشناسی فردوسی, ابرج افش 


هران»انجمن آثار ملی» چجاپ دوم ی تا]. 
۷ حسین بنی‌آدم؛ بی‌جا: مرکز اسناد فرهنگی آسیاه ۱۳۵۸ ش. 
۲ کاب گیلان, ابراهیم اصلاح عربانی؛ تهران» گروه پژرهشگران ایران» ۱۳۷۴ شء ۳ جلد. 


0۵ -کیمیای سعادتایوحامد امام محمد غّالی؛ به کرشش حسین خدبوجم تهران, مرکز انتشارات علمی و 
فرهنگی» ۱۳۶۱ ش» ۲ جلد. 


۳-کتایشنامی موضوعی بان ا 


فهرست منابع ر مأخذ 


1۶ گلبین بادداشتهای قام مام اول ۷ چهاری عبدانمجید قانممقام فرهانی؛ ایی‌جا] مژلف» چاب اول» 
۴ش 

۷ مجمرعه آذار فطرالدین عرافی» تصحیح و توضیح نسرین محنشم خزاعی؛ [بی‌جال/ زژاره چاپ اول؛ 
۲ ش: 

۲۸ مختار نامه فریدالدین عرنیشابوری؛ تصحیح؛ مقدمه و حواشی محمدرضا شفیعی کدکنی:تهران؛ 
توس ۱۳۵۸ ش 

٩‏ المستدرک علی سعجمالمولفین؛ عمر رضا کخاله؛ بیروت» موّسسة الرسالة, ۱۴۰۶ ق. 

۰ مزافات و متسفات ابوبکر محمد بن زکرای رازی» محمود نجم‌آبادی, تهران» دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۹ ش. 
.نامه انجمن؛ فصلنامه الجمن آثارو مفاخر فرهنگی» تهران: ۱۳۸۳ ش . 

۲ نحیگان میاسی ابرن از نلاب مشروطیت نا نلاب اسلامی, زهرا شجیمی, ابی‌جا] سخن: چاپ اول؛ 
۲ ش) ۴ جلد. 


صاتّب تبریزی» محمد علی» فرزند میرزا عیدالرحیم. 
(رف ۱۰۸۶-۱۰۸۰ )» شاعر, اصل وی از تیریز واز 
اعقاب شمس‌الذین محمد شبرین مفربی تبریزی بود. در 
اصفهان به نیا آمد. در روزگار جرانی دانشهای ادبی و 
عقلی و نقلی را نزد استادان آن شهر قراگرفت. خط را نزد 
عموی خوده شمس‌لدین تبربزی معروف به شیرین قلم: 
آموخت. وی از شاگردان حکیم شفایی بود. به مشهد و 
مکه سفر کرد و مدت هفت سال نیز در هند به سریره و در 
دربار شاه جهان تقرب یافت. بمد از حفت سال سکوئت در 
هند همراه پدر خرد؛ که برای دیدار وی به آنجا رفته بود, 
به ابران بازگشت. در اصنهان مورد توجه شاه عباس ثانی 


قرار گرفت و به آقب ملک انشعرایی مقتخر شد. محضرش 
محل اجتماع اهل آدپ و دوسنداران سخن برد در اصفهان 
درگذشت ر در انتهای محله عباس آباد: در کنار نهر بزرگی 
به نام مادی نیاصرم (باغ بزرگی که در گوشه‌ای از آن چند 
قبر بلای سکری خرابی از خاک قرارگرفته و قبر 
محمدعلی صائب نیز یکی از آنهاست) دفن شد. وی به 
ترکی و نارسی شعر می‌گفت. ار نمایند؛ کامل ر مشهرر 
سبک معروف به سبک هتدی یا به تعبیری سبک اصفهانی 
است. از شاگردان معروف او: ملا محمد سعید اشرفه 


جوبای تبریزی, خاض و قطرت را می‌توان نام برد.کلیات 
اشمارش شامل: قصیدء و غزل ر مشدری است: اما آنجه از 
شمرش مایهٌ شهرت وی شده: غزل است که قسمت اصلی 
و بیشتر «دیران» ار را در بر می‌گیرد. از آثار وی: «دیوان» 
شص که تعداد ابیات آذ را از بیست هزار تا سیصد هزار 


برآورد کرده‌اند! منتخباتی از «دیوانهش تحت عناوین: 
«سرآت الجمال» «آرایش نگارا: «سیخانه! و «واجب 


الحفظ؛؛ مشوی «قندهار نامه» که به آمر شاه عباس ثانی 
در فتح قندهار سرود؛ «دیوان؛ شعر؛ به ترکی؟ «سفیاً 
بیاض؟: منتخبی از اشعار نخستین شعرا نا زمان خویش. 
آنشکد؛ آذر (۱/ ۱0۱۲۸۰۱۲۰ با کاروان حله (190- 
۱ تاریخ ادبیات یرنه باون (۲/ ۱۸۱-۱۷۶ تاریخ 
ات در ایسران (۵/ ۱۲۸۴-۱۲۷۱ ذکرفالقسبور 
(۳۷۶۰۲۷۴): تسذکرا نصرآبادی (۲۲۰-۲۱۷) چشمة 
ررشن (۱6۳۰۸-۲۸۸ دانشمندان آذرایجان (11۴-۲۱۷): 


«ایسرةالسمارف نارسی (۲/ ۱۵1۴): دریست سخنور 
(۱۷۸-۱۷۶) دیوان صائب (سقدمه | ۷۰4۶۶ الذریمه 
معا ما ی 
ربحاه (۳[ ۳۳۳۲۲۱ 
(۰۴۶۷ 6۴۷۴ سرو آزاه (۰۳.۹۸ 60+ سیری در شهر فارسی 


(۰۱۳۷۰۱۳۶ ۰۱۳۹۵۰۳۹۳ _خصیت‌های نا (1۷۲- 
۵ طرائنالحقنق (۳/ ۰4۱۶۴ فرهنگ ادیات فارسی 
۳۱۴۳۱۳۱ فرهنگ سخنوران (۵۳۶-۵۴۵): فهرست 
کتابهای جاپی نارسی (۱/۱ ۰۱۵۲۲-۱۵۴ ۰)۱۵۲۱کارنامة 
بزگن (0۹۰-7۸۸ کاررن هند (۱/ ۱۲۷/۰۰ گنج 
سخن (۳/ ۱۱۱۸۱۱۱ لخت نامه (ذیل | صانب)؛ مجمع 
اقسصحا (۲/ 06۵-۲۲: متقومه‌های قارسی (۳۰ 
۳۶۸۶۶ مزلفین کتب چایی (۴/ ۰6۳۱۱-۳۰۹ یادگار 
اس دش دص ۳۸۳۲)» تما (س ۰۱۸ ش ع ص 
ی 


صائغ اصفهانی ابوسعد محمد ین عبدالواحد بسن 
عیدالوهاب بن حسین.(۵۸۱-۴۹۷ ق): حافظ سید و 
محدت. از غانم برجی و ابوعلی حذّاد و حمز: بن عباس 


صائغ رامهرمزی 


علوی و جعفر بن عبدالواحد ثقفی و محمد پن عیدااراحد 
دقّاق و اسماعیل حافظ حدیث شنید. او همچنین در 
از ابوجعفر محمد بن ابوعلی حافظ ر همطبفه‌اش و 
در شبراز از ابومنصور عبدالرحیم بن محمد خلیب و 
هبعاله بن حسن و در آهواز از عبدالعزیز ین حسین حدبث 
استماع کرد. سمعانی و عبدالغنی مقدسی و ابونزار ربیعه 
یمنی و دیگران از وی روایت کرده‌اند. 

الاعلام بوفیات الاعلام (۲/ ۱4۳۹۳ سپرالشپلاه (۲۱] 

۱۳۰-۹ شذرات الذمپ (۲/ ۱۲۱۳ لعبر ۱۳۱ 6۸۳ 

التجرزهرة (۶/ 197 


صائغ رامهرمزی؛ ایوالحسن علی بن عیسی نشحوی: 
(وف ۳۱۲ 3) نحری: لغوی و شاحر. در نحوه لفت: ادب 
و شعر استاد برد و شعر را نیک می‌سررد. ابوهاشم بن 
ابرعلی جباثی نزد ار تلمذ کرد 

ریحاه (۴] ۳۴۲ لت نامه (ذیل/ علی) سیم الاب 
(۲۱۴ 9۷۶۵ 


صایر اصفهاتی: مسیر صابر,زوت ۱۰۷۰/۱۰۶۴ 16 
شاعر و واقعه‌تریس. از سادات اصفهان برد. در روزگار 
سلطنت جهانگیر پادشاه گورکانی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) به 
هند رقت» گرچه در تذکرة اروز روشن؛ ورود او به هند در 
عهد شاء جهان (۰۳۷ ۱۰۶-۱ ق) ذکر شده است. او مدتی 


سانده در قالب رباعی است. آذابزرگ تهرانی در 
#الذریعه»: او را پا صابر زواره‌ای یکی دانسته است. 
تلکر؛ روز ووشن (۵۴» تلگرا میدن (۰۲۲۵ ۳۶ 
۷ الذریعه (۹/ ۵۷۷ 0۷۳): کاروانه هد (1۱ 
ی 


صسایر تسبریزی؛ عسباسقلی.(مر چهاردهم ق): 
شاعر.اصلش از تبریز و ساکن مشهد بود. از آنار وی: 
منظرمه «ترسلات سابر نبریزی»: در مرا بهترکی که در 
۴ ش در تبریز به چچاپ رسبده است. 

لذرینه (۹/ ۰6۵۷۲ تهرست کتابهای پباپی نارسی (۱ 
۸ مولفین کب چاپی (۳/ 64۹ 


صابر دیسلمقانی: رضا.(وف ۱۳۱۲ 463 شاعر و 
تريسنده. در ایروان زندگی می‌کرد. در نظم و تشر توانا برد 


۲ 


ار وقابع نگار روزنامه «اکنچی» بود و خالب آثارش در آن 
روزنامه جاپ مي‌شد. در ایروان درگذشت. اثر وی 
«دیراق» شعر می‌باشد. 

دانشمندان آذربایجان (6۲۱۰, الذریعه (3/ ۵۱۷۲ 


صایر رازی,(س دمم شاعر, از شاعران و خطیبان 
شهر ری و با سام مبرزای صفری (م 3۹۷۴) معاصر بود. 
در سرودن غزل مهارت داشت. يب 
گهی که تیر تو را از دل رمیده کئنم 

بدین بهانه که پاکش کنم ببه دینده کم 


آنشکد + آذر(۲/ ۱۰۸۷ تحةسامی (۱۳۲۹۰۳۷۸» نکر 


از اوست: 


ردز ررشسن (6۵۴ نذرسته (۹// 0۵۱۳۵۷۲ فرمنگ 
سخنوران (۵۳۳), لفت نامه یل / ابر 


صابر زواه‌ای» میرزا صابر(س بازدهم ق): شاعره 
متخاص به صابر. از سادات بنام زواره بود که پس از 
تحصیل کمالات از ایران به هند سهاجرت کرد و در آن 
سامان اعتبار زیادی یافت. میرزا صابر در آنجا با امیران و 
درویشان و اهل کمال مصاحبت داشت. به سرودن شعر نیز 
می‌برداخت و بیشتر در قالب رباعی طیع آزمایی می‌کرد. از 
ارست: 

تاکی به هوای نفس دون سرگرمی 

از الق و خلق شرمی و آزرسی 

طول امل و حرص و تلاش دنیا 

تاکی تاکی پس است صابر شسرمی 

تذکر؛ تصرآبادی 6۶2۶۵۱ الذریمه (۹/ ۰۷۵۷۳ نرهنگٍ 

سغنوران (۵۳۴). کاروان ند (۶۶۹/۱ 


صاير سمرقندی. خواجه بهاءالاین فرزند 

ابوالیرکه.(ز ٩۲۸‏ 3 شاعرء متخلص به صایر. از شاعران 

عهد تیموری است؛ که در سرودن شعر طبعی لیف و 

گفتاری شیرین داشته است. اشعاری چند از وی در 
تذکره‌ها متقول است. 

لثریسعه (۹/ ۵۷۲ عسیح گساشن ۲۰ قرهنگ 

سخنوران (۵۳۳)» لغت نامه (ذیل اصابر سمرقندی): 

مجالس 


اس ز۱۲۶) 


ازی؛ آقا مهدی | محمد مهدی.(وف 
۸۰ _شق): خطاط و شاهره متخلص به صابر وی 
دبا مشوی «فرهاد و شیرین» وحشی را در ۶ ۴بیت 


۳ 


سرود و خود با خط دستعلیق خوش نوشت. صابر در 
ابتدای امره خدمت مرزا ابوالقاسم سکوت و سپس از 
محضر میرزا وصال کسب فیض نمرد. وی مردی 
گوشه‌نشین برد و برای امرار سعاش به تعلیم و تدریس 
معدودی از دختران و پسران بزر؟ 
صاحب تذکره «مرآت القصاحه؛ ملاقات داشعه است. از 
دیگر آثار وی: ««یوانه شعر؛ یک قطعه «اشعار نوروزیه»: 
به فلم کابت خوش, به سفیداب با رقم «فی سته احدی و 
ستین و مایتین بعد الالف ۰۱۲۶۱ راقمه قاثله صابره. 
آثار عجم (۰ ۰/۵۶ احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۱6۹۲۸ 
حدیقاالكمراء (۱/ ۰1۹۵۱-۹۲۷ دانشمندان و سخن 
مایا نارس (۲/ ۱۳۰۹-۴۰۸ ۵/ ۹9۱-۹9۶) الذرسعه 
/٩(‏ ۵:۳ طراتق الحقانق (۳/ ۲۵۰), فارسنامة ناصری 
(۲/ ۱۱۳۱۰۱۱۳۰ مرآت لقصاحه (۳۲۰-۳۳۷) 


نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) بود. از ايران به هند مهاجرت کرد 
ر گویند در همان سامان نیز وفات بانت. او علاره بر 


سرودن شمره در ساختن تصبیفات نیز توانابود 
تذکرذ صربادی (۴۳۵ 6۴۲۶ دانشمندان و سخن سریال 
فارس (۳/ ۴۰۸۴۰۷ الذریعه /٩(‏ ۵۷۳ فزهنگ 


سخنوران (۵۳۴کاروان هند (۱/ 6۷۰-۶۶۹ 


صابر شبرازی» میرزا علی نقی.(س سسبزدهم 4 
شاعر. اصاش از شیراز بود. مدتی در تهران مشغول 
خدمات دیوانی بود. از اوست: 

باز رخساره نمود آن بت سرمست؛ خدا را 

بر و آرامنمانده است من بی سرر پا را 

سرو را دیده تبا پوش کسی در چمن آید 

پا که خورشید که ار بر شکند طرف کلا را 
حدیقةالشمره (۲/ ۱6۹۱۷-۹۴۶ مرقت الفصاحه (۳۳۶). 


صابر طوسی.(س دهم ق)» شاعر, از شاعران عهد شاه 
طپماسب ارل صفری (۹۸۴۹۳۰ ) برد. وی در صنعت 
آیه‌سازی مهارت داشت و در فن شعر نیز تون برد به 
می‌داد. او به 


افریسهه /٩(‏ ۵۷۷ صیح گلشن (۲۳۹) فبرینگ 
سخنوران (۵۳۷). لغب نامه [ذیل اصاب) 


صابر عود نواز.(س دهم ق)؛ شاعر و موسیفیدان. 
از شاهران عهد شاه طهماسب ارل 
صفری (۹۸۴-۹۲۰ ق) بود. در موسبقی و نواختن عود 
دست داشت و در اين فن معروف برد. ار یشتر در قالب 
غزل طبع آزمایی می‌کرد. 

موسیقی (۱/ 0۳۳۶ تاریخ نم و شر ۶۸۳ تذکرف 
زوشن (۴۵۵-۳۵۴)» فرهنگ سخنووان(0۳). 


معروف به استاد صابر 


صایر قاجا اسحاق میرزاء ز 
میرزای حشضسمت الدوله.(ز ۱۲۹۶ ق): شاعر. سدتها با 
عمری خرد؛ طهماسب میرزای مزیدالدوله. همکاری 
داشت وگریا وی صابر را به دیوان بیگی کرمانشاها 
منصوب کرده برد. صاحب «حا 
راجبات تکلیفی مشهور را در دریست و بیست بیت نظم 
کزده" ار بجموعة اشعار دیگری از جمله مراش و غزلیات 
و مثدوی نیز داشته است. به گفتة صاحب «حدبقة‌الشعراه» 
وی ۱۲۹۶3 ق زنده بوده است. 

.)٩۵۲-۹۵۱ /۲( ذالشمراه‎ 


صایر تاجار: محمد عادی میرزا؛ فرزند محمد حسین 
میرزای حشمت الدوله.(ز ۱۲۹۶ ق)» شاعر و ادیب. در 
کرمانشاه به دیا آمد. او به فراگیری علوم مختلف پرداخت 
در ادپیات ثارسی و عربی تبحر پیدا کرد. محمد هادی در 
نگارش خط شکسته ر همچنین مراسلات آميخته بهامثال 
ر اشمار و اخبار ر آیات مهارت داشت وگاهی هم از سر 
تفن غزل می‌سررد. بهگفتذٌ صاحب «حدیقةالشعراء» وی 


در ۱۲۹۶ ق زنده بوده است. 
حدیفة الشعراه (۲/ 5۵۵4۵۲ 


صابر لاهیجی محمد قاسم.(س یازدهم ق) شاعرا 
متخلص به صابر. از شاعران لاهیجان بود؛ که به اسر 
تجارت اشتفال داشت. در اوایل زندگی برای تجارت از 
طریق دربا به روسیه می‌رفت؛ که در ضمن یکی از 
افرتها کشعی ری 
در پایان عمر تتگدست شد و به شفل قهره‌جیگری ردک 


ت و او به سختی نجات یافت. 


صاير مشهدی 


آررد. از ارست: 

آخر به اسید نگهی چشم سیاهی 

شد خاک‌نشین هر مزهام بر سر رآهی 
تصرلیادی (۰۳۱۷-۳۷۶ الذریعه /٩(‏ ۱0۵۷۲-۵۷۲ 
فرهنگ ستنوران (۵۳۲). 


صایر مشهدی محمد علی.(؟): شاعر.اصل وی از 
مشهد و دارای مراتب علمی بود. در سرودن شعر طبمی 
لطیف داشت. از اوست: 
هنگام شکر او به زبان شکوه‌ای گذشت 
بی‌طالعی نگر که همان را شنید و رفت 
آتشکدة آذر (۲/ ۲۶٩‏ الذرسعه /٩(‏ ۵۷۴)» فرهنگ 
سخنوران(۵۳۲) لفت نامه (ذیل/ صاب)؛مطلعلشمی 
( ۳۶ 


صابر همدانی» اسداثه, فرزند محمد هادی صنیعیان. 
(۱۳۳۵-۱۲۸۲/۱۲۷۱ ش)۰ شاعر متخلص به صابر. در 
همدان به دنا آمد. در کودکی پدرش را از دست علرم 
قدیمه را در مکتب‌های همدان فراگرفت. از همان اران 
کردکی بر اثر مطالعة «دیران» حافظ؛ ذرق سرودن شمر در 
وی پدیدار گشت. او در آغاز شاءری به سرودن مراثی و 
مدایح ائمه اطهار ‏ علیهمالسلام- می‌پرداخت. بهانجمقٌ 
ادبی همدان که ریاست آذ را غمام همدانی به عهده 
داشت» راه یانت.صابر به تهران و مشهد مسافرت کرد و در 
آنجا با شاعران و ادیبان آن سامان آشنا شد. وی در سرودن 


1 
انراغ شعر مهارت داشت: اما هنر او غزلسرایی بود. در 
تهران رفات یافت. وی دارای «دیوان» شعری است. که با 
مقدمٌ استاد فلامرضا کیوان سمیعی به چاپ رسیده 


است. شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه؛ نام صایر 
همدانی را سید احمد ذکر کرده است. 


ممدان (۲/ ۳۱۲-۳۰۷): 


بزرگان و سح 
(۹/ 4۵۷۴ سختورا 
فرهنگ سختوران (4۵۳۶ مزلفین کتب چایی (۱/ 6۵۰ 
۵۵۱ 


اضر (۲/ ۲۲۱۳۲۲۰۷ 


صابونی نیشابوری. ابویُفلی اسحاق بن عبدالرحمن 
بن احمد.(ح ۲۵۶/۲۵۵۰۳۷۵ ق) شید محدث و عالم. 
وی برادر شیخ الاسلام ابوعنمان صابونی نیشابوری بود. از 
ایوسعید مدا پن محمد رازی و ابوطاهر بن شزیمه و 
حسن بن احمد مَخندی و احمد بن محمد تنطری خاف و 


۴ 


ابومعاذ تاء و ابرطاهر مخلص و عبدالرحمن بن ابی شریح 
هروی وعده‌ای دیگر در نیشابور و هرات و بغداد حدیث 
شنید.ارگاهی به نیابت برادرش مجلس وعظ برترار 
می‌کرد. زاهر بن طاهر و ابوعیداله فراوی و هبةاله سیدی 
ر عبیدال بن محمد بیهقی از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
عبدالغافر فارسی گوید که ابویعلی شبخی مورد اعتماد؛ و 
بر طریقه صوفی برد. کتاب «الاجزاء الغراشد العضرةه یا 
«الاجزاء الفرائد المشرة؛ از 
لاعلام رات لاملا (۱/ ۳۰۲ نساب سممائی (۳/ 
۷ سیرالنبلاء (۱۸/ ۰۱۶-۷۵ شفرات الذحب (۳/ 
۶ المبر (۲/ ۳۰۴). الرافی بلونیات (۸/ 6۱۷ 


ارست. 
ار ارست. 


صایونی نیشایوری؛ شیخ الاسلام.ابوعشمان اسماعیل 
پن عبدالرحمن بن احمد,(3۴۴۹:۵۷۳) محدث» عفسرب 
» اصرلی؛ خطیب و واعظ. در بوشنج به دیا آمد. نه 
ساله برد که به دنبال قتل پدرش: از وعاظ بزرگ نیشابور» 
اولین مجلس رعظ را رقرارکرد. از ابوسعید عبلال ین 
محمد رازی و ابربکر بن مهران و ابرمحمد مخلدی و زاهر 
بن احمد فقیه سرخسی و ابرحسین خفاف ر ابوالعباس 
تابوتی و ابوسمید سمسار و ابربکر احمد بن ابراهیم بن 
فرات و دیگران عددیث ررایت کرد. او در نبشابورو هرات 
وسترخس و حجاز و شام و جبال حدیث شید و در 
خراسان و هند وگرگان و شام و حجاز و نلسلین حدبث 
گفت. صابونی در معره نعمان با ابوالملاء معزی سلاقات 
کرد. کنانی و علی مّصری و پیهقی و محمد فراوی از ری 
روابت کره‌اند. بویکر پییقی از او با نوا امام مسلمین 
یاد کرده است و دیگران قدرت او در تفسیر و حافظاً 
سرشارش را تحسین کرده‌اند. به قول عبدالغافره در 
#السیاق» هفتاد سال رعظ گفت و بزرگان زان همچون 
آبرطیب صعلوکی و استاد ابراسحاق اسقرایتی و استاد 
ابویکر بن فررک در مجلس رعظ او حاضر می‌شدند. او 
پیسث سال در جامع شهر خطبه خواند و اقامٌ تماز کرد 
سرانجام در نیشابور درگذشت. وی تصانیف بسیاری از 
خرد به جای گذاشته است. از آشارش: «عقیدةالسلف»؛ 
الفصون فی الاصول« االاریعین در حدیث, 
اسرارلصوحید. تملیقات (6۸۸ الاصلام (۷/ 0۱۹۸ 
الاعلام بوئات الاعلام (۱/ ۸۲۹8 نساب سمعانی (۳/ 
۶ ربهانه (۷/ ۱۹۸): سیرالنبلاه (۱۸/ ۲۴۴۰): 
شدرت التمب (۱۲ ۲۸۳۰۲۸۷ لمیر (1/ 4۲4۲ اکامل 
(۸/ ۱۱ کشسف الطسنون (4۵۳ لفت نسامه (ذسل[ 


سامیل): ممیم‌الابه ۸۷ ۱۹۱۶ سنج 
(۲/ ۲۷۶-۰۲۷۵ للجم الزاه را و الوانی 
لت (۹/ ۱۳۲۰۱۳۳). مدینالمرین (۱/ ۲۱۰ 


صابرنی همدانی عبدالوهاب بن مصطفی بن 
ابراهيم. (وف ۹۵۲ 3)؛ صوفی و شاهر. از شاعران و 
علمای ایرانی نژاد و همدانی الاصل بود و در عهد سلطان 
سلیمان‌خان قانرتی عثمانی می‌زیست. وی سفرهایی به 
بلاد روم و مصر و شام داشت و بیشتر زندگی او در آن 
نراحی در فن معما ماهر برد. در دمشق درگذشت. 
از آثارش: منظومهٌ سه گان؛ «صراط مستقیم» و «ستاقب 
العارفین ر سراتب المکاشفین فی احوال جلال‌الدین 


رومی*؛ 


ترای خروس»؛ «شرح معمیات میرحسین!, 
ایسضاح السکسترن (۲/ ۶۶+ نذکر؟ مزار سزار (4۳۶۷: 
یمه /٩(‏ ۱۵۷۴ ریسانه (۳/ ۰0۳۲۵ مسمجم السوانین 
(۶/ ۰0۱۳۱۰۲۳۰ هدینلسارفین (۱/ ۶۴۱ 


صاحب اصفهانی» محمد کاظم.(وف ۱۰۷۹ 3): 
شاعره متخلص به صاحب. مشهور به مسیحالبیان. وک از 
شاعران اصفهان است که در روزگار عالمگیر پادشاه هند. 
به هند رفت و ملازمت آن شاه را اختبار کرد. صناحب که 
بیشتر اوقات خود را یه سرودن شعر می‌گذرانید و انسعار 
فرارانی سروده است؛ در این فن به طرز و سبک مرلوی 
نظر داشته است. از آثار وی: مشنوی‌های: «آیینه خانه»؛ 


#پریخانه»؛ «ملاحت احمدی»» «صباحت یوسفی» ر «کمال 


محمدی»؛ مجموعاً کلیات موسوم به «انفاس مسیحی». 
کاروان هند (۱/ ۷۲۶۷۰ نعایج: الانکار (۴۲۱-۴۱۹). 


صاحب دارثق الوسائل»» مبرزا لطفعلی بن میرژا 
احمد مغانی تبریزی.(وف ۱۲۶۲ ق)؛ عالم دینی و ذ 
اصولی. نزد پدرش میرزا احمد مجتهد تبریزی اخد مرائب 
علمی مود در کربلایا پدر خود در خدمت آقا سید علی 
کربلایی درس خواند و از محضر صاحب «رباغی» بهره 
برد تا به مقامات شايستة علمی ارتقا یافت. آذگاه به تبریز 
بازگشت ر در حبات پدر امام جمعه آن شهر شد. وی در 


ربای عمومی» سه سال پیش از رفات پدرش, با دو برادر 
دیگرش میرزا رضا و مبرزا جعفر درگذشت. از آثار ری: 
«ارثق الوسائل» در شرح «ریاض السائل» استادش آقا 
سید علی طباطبایی+ «تفسیری بزرگ در دو جلد+کتابی در 
«زکوة»؛ کتاب مللاذالداعی» در اخلاق ر مواعظ به 


۳۱ ۲ یه (۱/ ۱۸۳ ۷ ۱ 
۷ شسهیدان را فضیلت (0۴۷): علماء سعاصوین 
(۰۱۳۳۳ مکارمالثار (۵/ ۱۶۸۹-۱۶۸۸): مولفین کتب 
چابی (۵/ ۱۳۱۱۲۸ 


صاحب واوثق الوسائل»: میرزا موسی بن جعفر بسن 
احمد تبریزی.(وف ۱۳۰۷ ق)؛ فقیه: منسر و زاهد. از 
شاگردان شیخ مرتضی اتصاری و آیت‌ا کوهکمری بود. 
از آنار ری: «ارئق الوسائل»: در شرح «رسائل» شیخ 
نساری معروف به «حاشی مرا موس »که ر ۱۳۹۵ 0 
از تلیف آن فارغ شد. این کتاب به عنران بهترین شرح 
#رسائل» مررد استفاد؛ خواص می‌باشد؛ حاشیه‌ای بر 
«توانین الاصرل» که خواهرزاده‌اش» میرزا لططفعلی بن 
میرزا علی: آن را ندوین نمود و محتمل است که همان 
«فاية المأمول»: در کف معضلات اصول نقه باشد؛ 
«تفسیر میرزا موسی»؛ به فارسی و عربی. 
اعبان الشیعه (۱۰/ ۱۱۷۸ الذربعه (۲/ ۱۳۷۳ ۶/ ۰۱۷۹ 
۶ ۶ ریسحانه (۱/ ۱۳۲۵ ۳/ ۳۵۲): شهیدان را 
ففیات (4۵1۹: مزلنین کتب چاپی (۳۳۳:۳۳۲/۶). 


صاحب ین عباد ایوالقاسم اسماعیل ین عجاه ببن 
عباس بن عباد طالقانی, (۳۸۵:۳۷۶ )؛ ادیب؛ لغری» 
متکلم و محدث. ملقب به کاقی الکفات و سعروف به 
صاحب. عنوان صاحب را برخی به دلیل ارتباط تزدیکش 
با ابرالغضل بن عمید و برخی به دلیل رفاداری و اخلاص 
وی به امیر مژیدالدوله دیلمی دانست‌اند. در شهر استخر و 
به تولی در طالفان به دنیا آمد. خاندانش از مأموران عالی 
رتبة دیوانی بودند. کودکی خود را در طالقانه تزدیک 
زوین گذراند: سپس در اصفهان ساکن شد. پس از مرگ 
بدن به این عمید پیرست و ابتد! از مریدان و سپس دبیر آو 


شد. در ۳۴۷ ق به سمت دبیری امیر منصور مژیدالدوله 
انتخاب شد تا همراه ری به بغداد برود ر از هسین زسان 
راب طةً دوستانا آن در با همم آضاز شد.پس از مرگ 
رکن‌الدرله» حکوست اصفهان به دست مویدالدوله افتاد. او 
نیز سمت دبیری را به صاحب بن عباد و وزارت را به 
ابرالفتح بن عمید سپرد ولی ایرالفتح با توطثه سپاء ری را 
بر ضد صاحب بن عباد شوراند و همین امر سبب شد که 
میدالدوله با کمک عضدالدرله ابولفتح بن عمید را از کار 


صاحب «جامع ترعذی؛ 


برکتار کند و صاحب بن عباد را به وزارت بگمارد. صاحب 
بن عباد در تحکیم پایههای تدرت 


سیار کوشا بود. پس از مرگ عضدالدوله و مژیدالدوله: هر 
چند که صاحب جانب فخرالدوله را گرفت؛ ولی 
نخرالدوله همه دارایی صاحب را؛ همان گونه که خود ری 
پیش بینی می‌کرد؛ متصرف شد و هیچ یک از افراد آن 
خاندان در دستگاه آل بویه به مقام عالی نرسید. صاحب را 
بعضی شیعة ای عشری» برخی سم حنفی و جمعی نیز 
معتزلی شمرده‌اند. وی در ری درگذشت و در اصفهان دفن 
شد.ار علاوه بر شاگردی در محضر ابن عمید؛ در بغداد به 
محافل ادبی رفت و آمد و درری با ابن فارس نحوی رابطه 
داشت. به سیب این اوضاع و احوال مساعد, صاحب 
توانست اطلاعات وسیمی در هم رشته‌های ادب عربی: 
از مرف و نحر و نقد ادبی و نیز تاریخ و نفسیر و حدیث و 
علم کلام کسپ کند.ار در نثر میل شدیدی به مسجع 
تویسی داشته» هر چند که شیرایی نثر ار بهپای اشمارش 
که در آن از همذ آرایشگری ها و صنعتگری های خاص آن 
زمان بهره پرده است نمی‌رسد ولی یکی از نمایندکًال 
اصلی مکتبی است که نر مسج را در نثر دیوانی و سپس 
سایر انواع مکاتیب وارد کرد. از آثارار: در کلام: الابانة 
عن مذهب اهل انعدل بحجج من القرآن والعقل»» در یا 
اصرل معتزلیان در مقابل فرق و مذاهب دیگر! «اسماء ال 
عرّوجل و صفانه؟ «التذکرة فی الاصول الخمسته در بان 
پیج اسل معترلبان؛ «الامامة»: در ارجحیت حضرت علی 
(ع) بر خسلفای متدم. در تاریخ: رساله‌ای در احوال 
عبدالعظیم الحستی»؛ «عنوان المعارف و ذکر ال 
#لانوار»»الوزرا؛ «تاریخ الملک و اختلاف الدول», در 
صرف و نحوو لفت؛ لقاع فی السروض و تخریج 
القوافی» «المبحیط پا ۲ 
طبق مخارج حروف صامت. در نقد ادبی: «الکشف عن 
مساوی شعرالمتشبی». در شعرا «دیوان» شعر؛ «المتظومة 
الفریدة»! «السفینة». در ادبیات: الروزنامجةه مجمرعه‌ای 
از حکایات ادیی؛ «اخبار ابی العینا4؛ ارسائل!: که بیشتر 
نامه‌ها ر مکاتبات اداری وی است؟ «الاعیاد و نضائل 


الیروز». 


الاعلام (۱/ ۸۳۱۳۰۳۱۲ اعیان الشیعه (۱۳ 6۳۷۶-۳۲۸ 
ساب سممانی (۸6 ۳۱-۳۰ ریخ میات در بان (۱ 
۹ شتاریخادبیات زبانه عربی (۵۲۵,۵۷۸, ری 
لاسام (حوادث ۱۴۰۰-۳۸۱ ۸۹ دننام ایران و 


اسلام (۵/ ۶۸۴,۴۸۲):دایذلممارت الستانی (۱/ ۵۸۰ 
۳ دایرةالمعارف فارسی (۲/ ۱۵1۱.۱۵7۶): الریعه 
۱ ۲۰۱۱۱۱۵ ۱۱ هه و 
۳۲ روضات الجتات (۲/ ۳۲-۱۹)» ری باستا 
(۱ ۰۳۶۰-۲۵۵ ریحانه (۸/ 69۸٩‏ سیرالشبااه (۱۶/ 
۱ طبقات اعلام الشیمه [فرن ۴/ ۶۳-۶۲ البر 
(۲/ ۰۱۶۶ فرهنگ ادیات ثارسی (۳۱۴): لفهرست لاین 
الدیم (۱۹8). الکامل (۱۷۰-۱۶۹/۷), کشت القلنون 
( ع اک ۲ ۱ ۳ 
۸ ۱۱۷۹۱ ۱۶۲۱ الکستی و الاقتاب (۸۲ 
۳ گسنجينة دانشمندان (۶/ ۱۳۰۱۰ لسان 
لمزان (۱/ ۶1۱-۶۲۷ نغت‌نامه(ذیل/ صاحب این 
عباد)؛ الستفاه سن ذیل تاریخ بتداد(۱۹[ 16۸94۶ 
مسجم المفین (1/ ۱۷۲ 
۲۷۵ منظومه‌های نارسی (۲۶),ااشجوم اهرة (۲/ 
۲۱ الرافی بالولیات /٩(‏ ۰4۱۳۱-۱۲۵ وفیات 
امین (۱/ ۳۲۲-۱۲۸ 


معجم الادباء (۶ 4۳۱۷۰۱۶۸ 


صاحب «جامم ترمذی» ابوعیسی محمد بن عیسی 
بن:سوره سلمی برغی ترمذی.(ج ۱۷۹-۲۰۹ )4 حانثظ 
مجدث و مصنف. اهل بوغ ترمله بر کنارُ جیحونه بود.به 
دبال حدیث به خراسان و عراق و حجاز سفر کرد و از 
قتیبةبن سعید و اسحاق بن راهویه ومحمد بن عمرو پا 
و محمد بن حمید رازی و ابراهیم بن عبدال هروی ر 
سوید مروزی و صالح بن عبداله ترمذی و محمد ین 
ابی‌معشر سندی و بسیاری دیگر حدیث شنبد. علم 
حدیث را از بخاری آموخت و در بسیاری از مشایخ با وی 
مشارکت داشت. احمد بن اسماعیل سمرقندی و ابوحامد 
احمد مروزی و احمد بن علی حستویه و احمد ین پرسف 
نسفی و اسد بن حمدوبه تسفی و عبد بن محمد تسقی و 
علی بن عمر سمرقندی ر ابوالمباس محمد پن احمد 
بن کلیب شاشی و بسیاری دیگر از ری 
ند.ادریسی گوید که ابوعیسی در قدرت 

حاقظه ضرب الم لیرد و حاک رید که مد از از بخاری در 
خراسان از نظر علم و حفظ خلف شایسته‌ای چرن او 
تبود. در اواضر عمر ناینا شد و در قریا بوغ ترمذ 
درگذشت. وی صاحب یکی از اصحاح» ششکانه است. از 
آثارش: «لجامع السحیح» با «جامع ترمذیا: در حدیث: 
در در مجلد؛ «الشمائل التبویّةه؛ «الساریخ»؟ «السلل» در 
حدیث! رساه‌ای در «خلاف و جدل». 


الاعلام (۷/ ۲۱۲), الاعلام بونیات الاصلام (۱9۸/۱): 
اتساپ سممایی (۱/ 0۶۰-1۵4 


ریخ میات در را 
(۱/ ۴ نسپایب الضپذیب (۹/ ۳۳۶,۳۳۵ 
دایرةلمعارف فارسی (۱/ ۶۳۳ روضات الجنات (/ 
۵ ریحانه (۱/ ۱۳۲۲ سپرالنبلا (۱۳/ ۰0۲/۷۰۲۷۰ 
شذرات الذمب (۲/ ۱۷۵,۱۷۲ طبقات لحفاظ (۲۸0), 
مر (۱/ 6۲۰۲ الشهرست این ندیم‌تریجمه (۴۲۲) 
الکامل (۶) ۵ کشف لظنون (۵۵۹ ۸۶۳ ۱۰۵۹ 
۰ الکنی ر الاب (0۱۱9-۱۱۸/۲: لسانالسیزان 
۱۳۲/٩‏ مجمل قصیحی (ذیل اسال 4۷٩‏ سعجم 
المزلفین (۱۱/ ۱۰۵-۱۰۲ الچرم الزاهر: (۲/ ۱0۹۲-۸۳ 
لوافی بالات (۲/ 0/۹۶-۲۹۲» وفیات لاعیان (۸۲ 
۸ مدبتالاسباب (۰0۱۲ هدیةلعارین (۲۲ ۱٩‏ 


صاحب «جامع الرواةء ب اردبیلی؛ محمد پن علی, 


صاحب «جواهر الکلام», شیخ الفقهاء شیخ محمد 
حسن بسن شیخ بات شرف اصنهان تجفی( 
۱۶-۲ 3 عالم و فقیه بزرگ شیعه. در نجف تلو و 
نما یافت. سطوح را نزد شیخ حسن و شبخ قاسم آ[ا 
محیی‌الدین و سید حسین شقرایی فراگرفت. آاکناه نود 
سید جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء و پسرش: 
شیخ موسی کاشف النطای تلمذ نمود. اواز عاملی و نجفی 
ر شیخ احمد احسایی روایت کرده است. مدارج علمی را 
تا بدانجا پیمود که زعامت و ریاست شیعه به او منتهی 
گشت و تمامی علمای همزمانش تقدم ار را تأیید کردند. 
تمامی شاگردان وی از ستارگان آسمان علم و فقاهت 
بودند که از آن جمله‌اند: سید میرزا ابراهیم شریعتمدار 
سبزواری ر سید اراهيم لواسانی و سید اسماعیل بههانی 
و شیخ راضی نجفی و سید محمد شهشهانی اصفهانی ر 
شیخ محمد حسین آل ياسین و ملاعلی خلیلی و میرزا 
حسین خایای و ملا علی کنی و سید 
بروجردی و شیخ حسن مامقانی و 


سحمود 


ید حسین آل 


بحرالعلرم و آقا حسن نجم آبادی و میرزا حبیب ال 1 
میرزا عبدالرحیم نهاوندی و شیخ عبداله نعمه عاملی, وی 
در نجف درگذشت و در محلاٌ عمارة نجف در بقعه‌ای که 


امروزه محل زیارت است؛ دفن شد. اثر گرانبهای وی کتاب 
«جواهر الکلام قی شرح شرایع الاسلام؛ است که مانند 
«بسارالانوار» مجلسی, در حدیث و اخباره تمامی نررعات 
نقهی را از ارل تا آخر با ال آنها با کمال دقت نگاشعه 


صاحب «ریاض» 


است. تلف این کتاب را در پیست و پیج سالگی شروع 
کرد و متجاوز از سی سال عمر خود را مصروف آن داشت. 
شیخ العراقین که از شاگردان او بود و از وی اجازهُ روایت 
دارد گوید که در عصر صاحب «جواهر» عجیب‌تر از 


ب «جراهر الکلام»واقه‌ای رخ نداده است. از 
دیگر آشار او «نجان السباد»» شامل مباحت: «حچ» 
«دناء لاله «طپارت» «صلاه و 


ان لشسیمه (۹/ 1۴۹-:۱۵) ابضاحالمکنوذ (1/ 
۸ خاتمه مستدرک الوساتل (۲/ ۱۱۵/۱۱۲ لذریمه 
(ظ/ ۰۱۷۵ ۲۲/ ۰۵٩‏ ربحانه (۲/ ۳۵۸۲۵۷ طبقات. 
اعلام الشیعه (قرذ ۱۳/ ۰۱۳۱۴-۳۱۰ واند الرضویه 
(۴۵۶۵۷)» تسصص السلماء (۱۰۶-۱۰۳) گسنجبنة 
۶ مر اکتا (0۲2:۱۳۵ 
مراد السمارف (۱/ ۰0۲۰۲-۲۰۱ سعجم السزلن ٩(‏ 
۴ مکارمالشار (۵/ ۰۱۸۳۱-۰۱۸۲۶ سولفین کتب. 
چابی (:/ ۵۲۲۵۲۱)- 


دانشمندان (۷/ ۶۰ 


صاحب دارای استرآبادی؛ مولانا نصیع‌الاین.(وف 
۷ 2 شاعره متخلص به صاحب. از شاعرا معاصر 
امیر علیشیر نرایی بود و در هرات می‌زیست. اصل او از 
کبود جامه از ترایع استرآباد بود. امیر علیشیر نوایی در 
«مجالس النقالس؛ از او یاد کرده و نوشته که در فن معما و 
شطرنج و شعر توانا بوده است. در مرگ امیر علیشیر 
قصیده‌ای ساخته که از تمام ابیات آن تاریخ ولادت و 
درگذشت امبر ٩۰۶۸۲۲(‏ ق) به دست می‌آید. صاحب 
تذکرهٌ «ررز ررشن» می‌نویسد که او کتابدار کتابخانة 
سلطنتی هرات بود. 
آنشکد؛ آذر (۱۹۰۷۸۹/۲ تاریخ نطلم ر تفر ( ۲۳۰ 
ز دوشن (80۶ نکر تصرآمامی (ع0۵۷: 
شرسمه /٩(‏ ۶ نامه (ذیل| درای هرری) 
ااس انفانس (۵۱۳ ۳۳۷۰۲۴۳). 


کر 


صاحب (ریاض)»؛ سید علی ین سید محمد ین علی 
ین ابوالمعالی طباطبایی,(۱ ۱۲۳۱-۱۱۶ ق)؛ علامه کبیر: 
اصولی و عالم دینی. اصاش از اصفهان بود. در 
کاظمین به دنیا آسد و در کربلا نشو و نما یافت. او 
خواهرزاده» شاگرد و داماد محقق بهبهانی بود و در کتار 
وی در کربلامدفون است. سید محمد باقر حجةالاسلام و 
حاجی کرباسی و ملامحمد تقی برغانی و ملاصالح 


صاحب «ضوابط الاصیل» 


برغانی و شریف الملمای مازندرانی و شیخ احمد احسایی 
و سید ابراهيم قزوینی: صاحب «ضوابط»: و شیخ ابوعلی 
رجالی از شاگردان وی بودند. صاحب «رباش» با اینکه در 
اصول پیشگام بو ولیکتاب فقهیاشی»«رباض المساله 
معروف به اشرح کییره که شرح «مختصر افع) 
است. شهرتی همه گیر بیدا کرد. از دیگر آثار وی: «تکلیف 
الکفار بلفروح»؛ حاشیذ «حدائق شیخ یوسف بحرانی؛ 
حاشیة «مدارک الاحکام؛ حاشية امعالمالاصول»؛ شرح 
«سفانیج» سلا سحسن قیض؟ «حجیت الاجماع و 
الاستصحاب» 

الذریعه (۲/ ۰۴۰۷ ۶ ۱۹۸۰۸۱ ۰۲۰۸ ۳۲۶/۱۱۱۱۶۹ 

ریحانه (۲/ ۳۷۲۰۳۷۰ نجينةدنشمندان(۶/ 6۳۲۲ 


صاحب «ضوابط الاصول سید ابراهیم بن سید 
محمد باقر موسوی قزوینی حایری.(نو ۱۲۱۴ -رف 
۲ ق)؛ عالم امامی؛ تقیه اصولی و مدرس. در 
قزوین به دنا آمد. با پدرش, که از علمای بنم آن دوره بوده 
به گرمانشا» رفت و در آنجا مقد. ات علرم دیش را 
آموخت. سپس عازم کربلا شد و نرد سید عای صاحب 
#ریاضر» و ملا محمد شریف العلمای مازندرانی درس 
اصول را فراگرفت. پس از آن به نجف رفت و در معخضور 
شیخ علی کاشفالغطاء و شیخ سوسی کاشف الفطاه و 
سید محمد مجاهد تلمذ کرد و خود عهدهدارامر قدربس 
شد. سپس به کربلا رفت و جلسهُ درس تشکیل داد. از 
مشهورترین شاگردان ایشان: شیخ زینالعابدین بارفروشی 
مازندرانی و آقا جمال محلانی و سید اسداله شفتی 
حجذالاسلام اصنهانی و شیخ مهدی کجوری و سید 
حسین کوهکمریو میرزا محمد ننکاینی» صاحب «تصص 
العلماءه و حاج محد کریم لاهیجی و شیخ عبدالصین 
تهرانی و ملا علی کنی و میرزا محمد حسن اردیلی بودند. 
او بر اثر وبا درگذشت. قبر وی در نزدیکی مشهد شریف 
حسینی است. از آثار وی: 9ضوایط الاصول»: در دو مجلده 
«نتایج الانکار قی الاصرل الفقه»؛ «رسالة نی حجیةا 
«دلائل الاحکام فی شرح شرائع الاسلام»؛ در فقه از 
طهارت تا دیات؛ «مناسک الحج»! «رسالة فی الفیبةا! 
«رسالة فی صلاة الجمعة»؛ «رسالة فی القراعد ا[ 
«رسال عملیه»» در طهارت و نماز, 
لاعلام (۱/ ۶۶ اعيان الشیمه (۲/ ۲۰۵-۲۰۴ الذریده 
را دز و 
۴ ررضات 


تا 


ات (۱/ 0۵۱-۴۷ ربحانه (۳/ 


۸ 


۷۷۷۶ طبقات عم الشیمه (قرن ۱۳/ 160۱-۱۰ 
فرائد اارضوبه )٩(‏ معجم ربحال نجف (۲/ ۱۹۸۲۹۸۲ 
مجم المژفین (۱/ ۰۸۷ مکارمالأثر (۲/ 4۵۲۶-۵۱۸ 
مدیذالاحیاب (۱۷۶) 


صاحب «عبقات الانوار» .+ حامد حسین؛ سید 
محمد تفی 


صاحب علیآبادی مازندرانی؛ میرزا محمد تقی | 
محمد نقی؛ فرزند میرزا محمد زکی ازکی.(وف ۱۲۵۶ 
ق) شاعره متخلص به ملالی و صاحب, ماقب به صاحب 
دیران و معروف به آق. اصل وی از علی آباد مازندران برد. 
او منشیالممالک دربار نتحعلی شاه قاجار بود. چند سال 
در زنجان به امر کارگزاری شاعزاد» عبداثه میرزا: پسر 
فتحلی‌شاه مشفول بود و مدت دو سال نیز وزارت 
محمدرضا میرزا؛ پسر فتحعلی‌شاه» را در گیلان عهده‌دار 
بود. اریخی مختصر ومقید در شرح آباء و اجداد و روزگار 
فتحعلی شاه قاجاره از زبان وی با انشای شود به نام 
«ملرگ الکلام: یا «رساله خاننیه؛نوشعه است. وی دارای 


«دیواف» بوده است. 
حدیقلشمرء (۲/ ۱۹۵۷۹۵۵ گذریعد (/ ۵۱۶۸۵۱۵ 
۷ ۱۲۱/۲۱ ریحانه (۳/ ۱۱۳۶۴ سفیتا 
الس‌حموه (۲/ ۱۶۵۱-۶۲۹ فرهنگ سخنوران (16۵۳۵ 
لفت‌نامه (ذیل / صاحب علی‌آنادی», مجمع الفسحا (۵/ 
۰۷۲-۷ مصتلبة خراب (۱۰۹2۱۰۸/: نکارهالشار 
(۵/ ۱۵۱۸۰۱۵۱۷ نکارستان دار (۱ ۱۰7-۱۰ 


صاحب «عتارین الاصول» -ه حسینی مراطی. 


صاحب قلم ارومیه‌ای؛ میرزا آقا انشار.(ز ۱۳۰۹ 3): 
خطاط. معروف به صاحب قلم. از خاندان افشار ارومیه و 
مقیم استانبول بود که در آنجا به امرکتابت مشغول و در 
نوشتن خط نستعلین بسیار ماهر بود. وی ظاهراً در دربار 
سنطان عبدالحمید نیز سمت کاتبی داشته است. از آثار و: 
یک نسخه «نصیحةالملوک» سعدی: به قلم نیم دو دانگ 
خوش؛ بسا رقم: #بجهة تقدیم...سلطان عبدالحمید 
فازی...در دارالخلافٌ اسلامبول..از قلم بندة بی‌مقدار 
صاحب قلم افشار 0۱۳۰۹: یک قطعه به تلم چهار دانگ و 
نیم دو دانگ خوش با رقم: «رانمه صاحب قلم ففرله سنذ 
۴ یک نسخه «گلستان» سمدی, به قلم کتابن خفی 


۹ 


خرش» با رقم: اکتبه العبد الاحقر میرزا آقا المتخلص 
بصاحب فلم انشار ارومیك؛ سنُ ۸۱۲۹۱. 
احوال و آنار خرشنویسان (۱/ 69-۴ تذکرة غرشنویسان 
مسعاصر [۵۲د۵۳): ریحانه (۲/ ۲۸۲-۳۸۱): لفت نامه 
(ذیل/ صاحب تلم). 


صاحب کبود جامه > صاحب دارای استرآًپادی 


صاحب مشهدی: محمد موّمن کرباس فروش.(س 
دوازدهم قی)» شاعر و خطاط. از شاعران خراسان ر معاصر 
حزین لاهیجی () ۱۱۸۰ ق) بود. در جوانی به نجف رفت 
و یه تحصیل علوم دینی پرداخت. او خط نسخ و شکسته را 
لیکو می‌ترشت. در نجف درگذشت. از اوست: 
تلیل و سنگ نشان جلیة رسا چه 
عتان گسستگی سیل رهنما چه کند 
تذکرةالسماصرین (۲۲۵-۲۲۴)» الذریعه (۹/ ۵(۷-۵۷۶), 


صاحب «مصباح الفقیه»» همدانی نجفی؛ شیخ رضا 
بن شیخ محمد هادی. 


صاحبه, (س سیزدهم ق)» خطاط و شاعرء متمخلص به 
صاحبه با صاحب. وی هروس فتحعلی شاه تاجار 
(۱۲۵۰-۱۲۱۲ ق) بود. از اوست: 
غم تیست که از حسرت بسبار تو سردم 
لطفت نشود کم ز تو مقصود من این بود 
از رعه تا پروین (۰)۱۶۱ حديقة اش میاه (۳/ 41۲۱۷۱ 
زنان سخنور (۱/ ۳۰۴ فرهنگ سخنوران (۱/۵۳۶ 
مشامیرزنان (0۴۱. 


احبه سلطان» فرزند شهباز خان دنبلی.(س 
سیزدهم ق)» شاعر. ال آذربایجان بود. طبع شعر خوشی 
داشت و خط را نیز خوب می‌نوشت. رباعی ذیل که در 
مدح حستعلی مزا نجاع لساطته: پسر فتحعلی شاهه 
رالی خراسان سروده به عتوان نمونه‌ای از آثار وی ضبط 
شده است: 

شهزاده حسن دلیر و لشکر شکن است 

شهزادةٌ خضوبرری و شبرین سخن است 

در باغ شسهشهی خراماة سروی است 

درگاشن خسروی گل یاسمن است 
بعضی از تقکرهها نام پدر اوه شهباز» را اشتباهاً به جای 


صادق اردلانیکردستانی 


تخلص او نوشته‌اند. مژلف «تاریخ مشامیر کرد» نام پدر 
ری را کریم‌خان دتبلی آورده: و همچنین صاحیه سلطان را 
دارای تألیفاتی در نجوم دانسته است. 

وین (۱۶۱-۱۶۰)؛ تاریخ مشاهیر کرد (۱/ 
۱ حدیقالشعراء (۳/ ۲۱۷۱-۲۱۷۰ الذریعه /٩(‏ 
۵8۸ مشاهیر نان (۱۴۱). 


از رایمه تا 


صادق. (ز ۱۲۴۰ ق): نقائر. تنها اشری که از ان 

هترمتد نی مانده؛ تصویر آبرنگ حضرت مسیح ق) 

است که روی دامن مریم نشسته ر در مقابل آنها زنی به 

حالت احترام زانو زده و سیبی را به حضرت سح تفدیم 

می‌کند ر در دست مریم یک شاخه گل سرخ و در دست 

مسیح شاخه‌ای گل می‌خک جلب نظر می‌کند با رتم: اشده 
احیا ز دم عیسی مریم. صادق سته 4۱۲۴۰ 
احوال و آثر قاشان (۱/ 0۶۵1۶۲ 


صادق علی‌خان میرزا (س دهم ق): شاعر: متخلص 
به صادق. وی برادر کرچک فکاری و از بزرگال صفوی 
بود. سفری به گیلان داشت, به فارسی و ترکی؛ از هر گونه 
شعر؛ می‌سروده است. از ارست: 
ریب ترگس مستش به قصد جان برود 
چو رهزنی که به دنبال کاروان برود 
تاریخ نظم و تر (۵۰۱) لفت‌نامه(یل/ صادق) مجمع 
العراص (۶۷۶۶. 


صادق ملا رجب اصفهاتی.(۱۳۰۵۰۱۲۳۵/۱۲۲۵ 
ق» شاعر. در اصفهان به دنیا آمد. از شعرای معروف آن 
دیار و مردی زاهد و قتاعت پیشه برد و ازکابت قرآث امرار 
معاش می‌کرد. ار در کتابت خط نسخ بهارت داشت. وی 
در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد دقن شد. سبدی 
بامداده صاحب «شرح حال رجال»: نام پدر وی را ملا 
رجب و محل دفن وی را اصفهان سر قبر آقاء بیرون 
دررازة دردشت ذکر کرده است. از آتارش «دیوانه شعر 
می‌باشد. 


تذکراقیور (1۶۱), الذرمه(٩/‏ ۵۸۰): شرح حال رال 
(۱۷۱/۲ من کلب چابی(۳/ 4۵۰۳ 


صادق اردلانی کردستانی: خواجه صادق.(س 
سیزدهم ق)» نویسنده و شاعر؛ منخلص به صادق. وی به 
انشا و دیبری می‌پرداخت و در شعر نیز طبعی بلند داشت. 


صادق اردوبادی 


از ارست: 
ه رکه آمدگل ز باغ زندگانی چید ورفت 
آند و پر سستی اهل جهان خندید و رفت 
تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ۰06۳۲-۲۳۱ حدیق اسان للبی 
۳۹۹,۳۹۸ حدیقذالشمراء (۲/ .)٩۴۱-۹۶۱‏ لفت نامه 
(ذل| صادق» مجم القصحا (1۵ ۶۷۳ 


صادق اردوبادی.(مقتول 3٩۷‏ ق): شاعر. از نرادگان 
خواجه تصیر طوسی و از شاعران دانشمند روزگار شاه 
طهماسب صفوی بود که از زادگاهش به مشهد رفت و 
چون بزرگان آن شهر را هجر کرد از آنجا رانده شد. پس از 
آن به عندوستان رفت و پس از مدتی آقامت در دکنن؛ به 
احمدنگر رفت و به سلسلة نظامشاهیا 
طی شورشهای آن سامان کشته شد. از اشمار وی چند 


پیرست. مسادق در 


رباعی مانده است. از اوست: 
چشسمم ز رگ ابر فزون می‌گرید 
چشسی بگشا ببین که چون می‌گرید 
در خاک غریبی به چه خواری خفتی 
بر بی کسی توءسنگ خون می‌گرید 
تاریخ نظم و نثر (۱۵۰۳۵۰۳ دامن 
(۲۱۲-۲۱۱) التریمه 


آذربایجان 


( ۵۷ صبح کلشن (1۴7): 
فرهنگ سخنوران (۵۳۶ کاروان هند (۱/ ۶1/0۷۲ 
لغت نامه (ذیل) صادق»: سجمم تخواص (8۱-۹۰): 
هفت اقلیم (۲/ ۱۶۲-۱۶۲ 


صادق اصفهانی, نرزند سحجبعلی,(س بسازدهم 463 
نقاش. نگارگر نقرش زیبا و خطوط استاداه برروی فلزات 
بود و گوبا در هند زندگی می‌کرد. از آثار وی تقاشی فبضة 
شمشیری است با رقم: «عمل صادق بن سحب علی 
اصفهانی»(اواخر قرن هفدهم میلادی) 
ناهن ۱۳۱ 0۲۶۶ 


احرال و آثر 
صادق اول > آقا صادق اول. 


صادق بیگ انشار 
کتاپدار 


بریزی» صادنی بیگ انشار 


صادق تویسرکانی» مولاتا سحمد صادق.(س دهم 
ق)* شاعر از شاعران تویسرکان در عهد صفویه بود. 
نخست در اصفهان اقامت داشت و در همان شهر به 


1" 


تحصیل برداخت. پس از مدتی به هندوستان رفت و در 
آنجا سلازست پادشاه اورنگ زیب ۱۱۱۸۱۰۶۸ 3) را 
اختیار نمود. اشماری از او در تذکره‌ها نقل شده است. 
مدا (۱/ ۳۷۳۰۶ نکر 
روز روشن (۴۵۷): تذگر؛ تصرآبادی (۰۱۹۵ 4۵۳۴ 
الذرسعه /٩(‏ ۱6۵۷۸ فرهنگ سخنوران 4۵۳۷۵۲۶ 
کاروان هند (۱/ 6۴۷۶-۶۷۵ 


بزرگات و سفن سوب 


صادق تهرانی, محمد صادق فرزند محمد حسن 
طبیب. (رف ۱۲۸۸ )۰ شاعر و طبیب. طبیب تاصوالدین 
شاه قاجار و بدر میرزا علی‌عان اعلم الممالک بود. در 
زر فا رود مگ لین آب هرق . از آثار وی 


یالفترن»» در بیست فن که در ۱۲۶۵ به نظم درآورد» 
و حاج ملاعلی کش بر آن تقریظ نوشته است. 

ریت( ۳۹ 6 06 
نارسی (6۳۲۱/۱ مل 


صادق چریک » چوبک, محمدصادق چربین. 


صادق حسینی شیرازی » دستفیب شبرازی, میرزا 
صادق. 


صادق سمرفندی > حلوایی سمرقندی. 


صادق شیرازی,(ز ۱۲۷۱ نقاش. اعل شیراز بود و 
هترهای ررغتی دست داشت. از آثار رقم‌دار ری: یک 
جفت چرب نوی زیبا و پرکار که در داخل ترنجیهای 
مذهّب آنه تصاریری از گل و بلبل 
آنها اشعاری به مساسبت درج شده است با رقم: «آقا 
صادق شیرازی ۸۱۲۷۱ 


بسته و درکتار 


اسرال و آثارنقاشان (۱/ ۲۸۲-۲۸۳ 

صادق علبشاه محلاتی, سید صادق.(س سبزدهم 
ق)» شاعر ر صوفی. اهل محلات ر جد مادری آقاغان 
محلاتی بود. آو از مریدان مشتاق علیشاه برد و از جالب ار 
ارشاد می‌کرد. در قم وفات یافت و همان‌جا دفن شد. 
صاحب «سدیقذالسمراء» داریخ مرگ وی را هزار و 
دریست و سی و اندی ذکر کرده است. 

دیقفالساء ۱۲۱ 0۰6۷ 
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صادق نوبری تبریزی؛ حمید فرزند اسماعیل.(تو 
۲ ش)؛ شاعر: روزنامه‌نگار و نویسنده. در تبریز به 
دنیا آمد. تحصبلات متوسطه را در 
پایان رساند. سپس وارد دانشکدهٌ 
مرفق به اشذ مدرک مهندسی کشا 


یزه در ۱۳۱۲ ش به 

بزی کرج شد و 

زی گردید, در ۱۳۲۳ 

ش قسمت تضایی دانشکد؛ حقرق را بهپابان رسانید. وی 

مهده‌دار مشاغل مختلفی در وزارت کشاورزی بود. از آثار 

وی: «گلهای کرج»: شمر؟ «گوشه‌ی از دانشگاه» 
قهرست کتاای چایی فرسی (۲/ ۷۶۸ ۳۱۸۲): 
مژلفین کنب چاپی (۱/ ٩۶۲.4۶۲‏ 


ابوری؛ سید جعقر علی خان؛ فرزند سیر 
محمد موّمن خان.(س درازدهم ق)» شاعر. از شاعران 
خراسان بود. در روزگار پادشاهی محمد شاه (۱۱۳۱- 
۱۶۱ فرمانروای هند. به هندوستان مهاجرت کرد و 
در آنجا اقامت گزید. وی ضمن کارهای دیواتی؛ شعر نیز 
می‌سررد از ارست: 

ما را ضعیف ساخته حسن تو در شباب 

گل کرده است فصل خزان در بهار ما 

نفک روز روشن (۱۳۵۸ ملع الشمس (۳/ 6۱۸۲ 


صادق مدایت -» هدایت صادق. 
صادق همدانی -» صادق تویسرکانی 


صادقی» صادق, فرزند علی.(تر ۱۲۸۷ ش)؛ نوسنله. 
در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در 
تهران گذراند. پس از آن به هنرستان صنعنی آلمانی رفت. 
پس از اخذ مدرک به هزین درلت برای فراگرنتن کارهای 
راه آهن به آلسان رفت و بعد از پایان تحصیل به ایران 
بازگشست و در راء آهن مشغول به کار شد. صادقی برای پار 


درم از طرف وزارت راء به سوئد رهسپار شد و پس | 
اتجا با اخذ دانشنامة مکانیک به ایران 
بازگشت و مجدداً در ادار؛ راه آهن مشفول شد. اثر وک 
«آموزش لکوموتیو» است. 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰4۶۰ سولفین کتب 
جابی (۲/ 1٩۲-1۹۲‏ 


سال ترقف در 


صادقی اسرکوهی.(ز ۱۰۳۸ ق)» شاعر. از شاعران 
مننوی پردازاران در اریل سد؛ یازدهم مجری بود. از او 


صادقی بیگ انشار کتابدار 


متنوی کوتاهی با مضامین عرفانی به نام رموز العاشفین» 
به جای مانده است. نسخه‌ای از اين منتوی در دانشگاه 
پنجاب نگهداری می‌شود. 

منظومه‌های فارسی (۲۶۲). 


صادقی اردستانی؛ شیخ احمد.(تو ۳ * عالم 
+ مدرس ر نویسند.. در کچوملفال اردستان به دنیا 
س از پایان تحصیلات مقدماتی» در ۱۳۴۱ ق» به قم 
و به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و در ضمن 
تحصیل در انجمنها و محافل ادبی و علمی نیز شرکت 
می‌کرد. از آثار وی: «سلمان فارسی» اولین اثر ناریخی - 
اخلاتی اوکه در پیست و چهار سالکی تألیف کرد؛ «زندگی 
تهرمانانة مالک اشتر»؛ احسین پرچمدار آزادی»: ترجمة 
(الحسین اسرة» آیت‌اله سید محمد شیرازی؛ «به دنبال نور 
ظلمت؟؟ «اخلاق خانرادهه ترجمه و نگارش؛ «اسلام و 
مس‌الل جنسی»؟ «دقش روت در پیشرفت اسلامه: 
نرجمه‌ای از «لفتوا لکی تنندمواه آیت ال سید محمد 
ازی؛ «طرح ساده‌ای از زیربنای اسور اقعصادی و 
آبیتماعی اسلام)» ترجمه‌ای از یکی از کتابهای 

محند ابراهيم جناتی, 
گچینة 


نان (/ ۲۷۲ 
صادقی افشار سه صادتی بیگ انشار کتایدار. 


صادقی بسیگ انار کستابدار. ٩۴۰/۹۳۲‏ 
۷( 8 نقاش: خطاط و شاعر متخلص به 
صادقی. مسعروف به صادقی کتابدار. از بزرگان ال 
خدابنده‌لر بود. او در نزدیکی محله‌ای به نام ورجر یا 
ویجری؛ ریز به دنا آمد. پیست ساله بو که پدرش 
شد. پس از آن سدتی با امیرخان موصار و بدرخان ور 
اسکندرخان افشمار به سر برد. در عهد شاه اسماعیل دوم به 
کتابخانً دوامی راه یات و در زمان سلطنت سلطان محمد 
خدابنده و شاه عیاس کییر منصب کتایداری را عهده‌دار 
بوده که در حدود ۱۰۰۷ ق این متصب به علیرضا عباسی 
واگذار شد. صادقی در نظم و نثر فارسی و ترکی مهارت 
داشت و از دوران جوانی نبزبه هنر نقاشی و طراحی علاقا 
زیادی تشان میداد و از شاگردان استاد مظفرعلی هروی 
نقاش محسوب می‌شد. وی در هنر خطاطی نیز دست 
ایتی شاگرد مبر علی هروی بود. از در 
۰ در اصفهان تلیفات خود را جمع آرری و تدرین 


داشت و به روایت 


صادق یزدی 


نمود و شرح حال مختصری بر آنها 
«مجمع الخواص»ه به زین ترکی جفتایی است که شرح 
حال بسیاری از شاعران معاصر خود را در آن آورده و از آن 
معلوم می‌شود که سفرهای بسیاری به شهرهای مختلف 
کرده است. از دیگر آنار وی: «زیدةالکلام» 
نام عباس تامداره؛ منظوم «قانون الصرره: در 1 
«دیوان» غزلیات فارسی و ترکی؛ مقالات و حکایانی 
موسوم به «شرح حال منظوم؛؛ منتوی «سعد و سعیده؛ 
مجموعة «منشأت و مکسانبات»: به فارسی و ترکی! 
«تذکرتالشعراه مشتمل بر رباعیات معمایی؛ «حظیات». از 
نقاشی‌های او: تصویر مردی که در شیر اصفهان نرسیم 
پر حالتی جلب نظر 
می‌کنده با رقم: «صادتی افشار»؛ تصوير زد زیبایی در 
شیوة فرنگی که دستاری از گردنش آویزان استه با رقم 
«راقمه صادفی کتابدار 0۱۰۱۵؛ تصویر رستم پهلران 
قدیمی ایران؛ که کلاه پردار سفید به سر گذا 


آتشکد؛ آدر (۱/ 0۲۵۱ احوال و 
۱ 


ناریخ اصفهان (۳۰۲-۲۹۸)تاریخ تذکره‌های نارس (1/ 
۰۱۶-۷ ۶۲۳:۶۲۱)تاریج نظم و تشر (۳9۸:7۵۷ 


۱۳۲۱۲۱ 0۲ دایرتالسمارف دارسی (۱۵۴۸/۱): الذریند 
امصمی ۱۱۳ کرد عا ک0 ۹ هن و 
۷ ۷۲۱/۲۳ ریحاله (۳/ 6۴۰۵ عالم آرای عباسی (۱/ 
۵ فرهنگ سخنوران (۵۳۹۸۵۳۸)» کارنامة بزرگان 
۱۸-۷۱ گلستان هنر (۱۶۲-1۵۲)» مجمع الخراص 
(مقدسه ۳۱۷-۲۱۱ مزلفین کتب چایی (۳/ ۵۱۷ 


بزه‌ی» محمد صادق خان» فرزند محمد کریم 
خان/ حاجی کریم‌خان.(س سیزدهم ق)؛ شاعر. سل 
وی از یزه بود. در اصفهان به دنیا یل 
مقدمات ر دانشهای زمان به قندهار و از آنجا به هندرستان 
رفت و در شهر لکهنو اقامت کرد گریا در همان‌جا 
درگذشت. از وی اشماری در تذکره‌ها مر 
تذکرة روز روشن (6۵۹.۴۵۸), 
(۱۹۲-۱۹۲). 


! آسد. پس از ت 


۲ 


صادتی قاینی: ملا صادتی گلکار.(ز ٩۲۸‏ ق): شاعر. 
از مردم فان بود که به صنعت گلکاری اشتفال داشت ر 
شعر نیز می‌سرود. اشسعاری از وی در تذکر؛ «سجالس 
النقائس» نقل شده است. 

گذریعه /٩(‏ ۱/۵۸۱ لفت نامه (ذیل اصادقی): مجالس 
تفاس (۱۵۲۰۱۵۱) 


صادقی کتابدار > صادتی بیگ انشار کتابدار. 


صادقی هروی,(س دهم ق)» شاعر. از مردم هرات بود 
که در قندهار به دنیا آمد و در آنجا پرورش یافت. از ایران 
به هسندوستان رنت و در سلک مداحان اکپر شاه 
(۱۰۱۴-۹۶۳ ق)» درآمد. از اوست: 
دل مسجروح را پسروای تن نیست 
هید عشسق مسحتاج کفن نیست 
الذرسمه (۹/ ۵۸۷ عسیح گلشن (۴۴۲): شرهنگ 
سخنوران (۵۳۹)» لغت نامه( /مادقی) 


صارم؛ سیف‌اله خان -» اردلان: سیفافُ 


صارم‌السلطان سیف اه خان > اردلان» سیف ال 
خان 


صارم لسلطنه» سید محمدصالح حستی نعمت‌الّهی. 
(۱۲۲۳-۱۲۵۳ 8): صوفی و شاعر. ماقب به حیران 
علیشاه. در ماهدشت کرمانشاء به دنا آمد. ار در سرودن 
با مضامینعبرفانی» مهارت داشت, در 
درگذشت و جنپ ط 
دفن شد. اثر وی: «کنر المرفان» یا «دیوان» غزلیات. 

الذرعه (۹/ ۹۹۹ 0۵۹/۱۸: ملنین کتب چاپی (۸۳ 
۸ 


صارمی: ابوطالب؛ فرزند سهدیقلی.(س چهاردهم 
ق) نویسند» منرجم و مدرس. تحصیلات ابتدایی و 
مترسط را در اراک و تهران به این رساند. از اون کودکی 
به فراگیری زبان فرانسه و انگلیسی پرداخت و پس از 
چندی بر این دو زبان مسلط شد. در ۱۳۱۴ ش به درجه 
افسری نایل گردید. وی مشاغل مختلفی را عهده‌دار بوده 
از جمله: نترجم دانشگاه جنگ» خدمت در اصل چپار و 
سازمان همکاری بهداشت در بابلسر و تدریس زبان 


۱۳ 


انگایسی در دانشکده افسری و دانشکده تکمیلی دانشگاه 
جنگ. از آثار وی: «آسریکاه؛ ترجمه؛ «اختراع تلفن»: 
ترجمه؟ «اختلافات زبان انگلیسی*؛ «ابده‌آلیست» با «بار 
قالب»؛ اسرد؛ آزادی بخش»: ترجمه! «چنگیزخان»: 
ترجمه؛ اراهنمای ترجمه؟؛ «روح انسان»: ترجمه؛ «فلسفه 
علمی»؛ ترجمه. 

فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۵۶۵۵ ۰۱۲۹ ۱۳۰: 

۰ ۱۱۷۰ ۲ ۰۱۸۲۱ ۰۱۷۶۵ 0۶۰ مین کب 

چپی ۲۱۸۱/۱ 


صاعدای اصفهانی, میرزا محمد هاشم.(س درازدهم 
ق): شاعر. وی از شاعران نظیر» ساز است که نظیره‌ای به 
نام «لیلی و مجتون» تحت تأثبر نظامی سروده است. تنها 
نسخة این مشوی در کتابخانه مجلس مرجود است. 
منظرمه‌های فارسی (۲۶۵-۳۶۲. 


صاعد قوچانی: زی‌الدین.(س هفتم ق) شاعر, ال 
خبوشان (قسرجان) و سدتی کسلیددار سلطان محمد 
خوارزمشاه (۶۱۷-۵۹۶ ق) بود. از آن جهت که مر 
سخارتمندی برد؛ لقب حانم زمان به او دادند. در پایأ 
عمر از بخارابه خبوشان بازگنست و در همان‌جا درگذشت, 


ری صاحب «دیوانه شعر بوده است. 
آشکد؛ آذر (۱| ۳۸۶۳۸۵ الذریمه (۹ ۲۱۰ صبح 
گلشن (۲۲۲ لاب الاپاب (۱/ ۱۴۵-۱۴۴ لفت نامه 
(نل /سامد حبوشانی). نت 
اقلیم (۳۰۶۱) 


الانکار (۰۸» هفت 


صاعدی فراوی نیشابرری: ابوعیدال محمذ بن فضل 
پن احمد.(۵۳۲۰-۴۴۱ 8 مسندء محدث: واعظ و فقیه 
شاقعی, در نیشابور به دنیا آمد. اصحیح» مسلم را از 
ابوحسین عبدالفافر بن بحمد فارسی و «جزء ابن تجید» را 
از عمر ین مسرور زاهد استماع کرد و از ابرعنمان صابری 
و از ابوسعد کنجرودی و حافظ ابوبکر بیهقی ر محمد بن 
علی خبازی و ابریعلی اسحاق سابونی و احمد بن متصور 
مغربی و عبدا بن محمد طوسی و ابوالقاسم قشیری و 
ابرسعید محمد شاب و محمد بن عبداله عدوی هروی و 
نصر بن علی طوسی حاکم ر علی ببن یوسف جریتی و 
اسباعیل بن مسمدة بن اسماعیلی و ابوالولید حسن بن 
محمد پلخی ر تاضی محمد پن عبدالرحمن نسوی و آمر 
مظفر بن محمد میکالی و عده‌ای دیگر حدیث شنی 


صاعدی 


ابوری 


مدتی ملازم امام الحرمین بود و از وی فقه آموخت. خود 
نیز مدتی در حرمین شریفین اقامت گزید و به فقیه حرم 
مشسهرر گردید. ابرسعد سمعاتی و یوسف ین آدم ر 
ابرالعلاه عطار و ابالقاسم بن عساکر و ابوالخیر قزویش و 
منصور بن عبدالمتعم فراری و ابوالتتوح محمد فاطمی و 
مزیّد بن محمد طرسی و بسیاری دیگر از وی ررایت 
کرده‌اند. در نبشابور از دنیا رفت. از آثارش: «المجالس فی 
الرعظ و التذکیره: که به آوردُ ذهبی پیش از هزار مجلس 
اسلاء است؛ «اربمرن حدیده: کتابی در «فروع لفقه» 
شافمی 


ایضامامکتف (۳۲۹/۲ یرنه (۱۹/ ۶۱۹۶۱۵ 
شذرات لذمب (۲/ 6۹۶ ابر (۱۳۹-۲۳۸/۲):الکامل 
(۸/ 0۳۵۶: معجم السلدان (۲/ ۲۴۵)» سعجم السولفین 
(۱۱/ ۸۱۲۷ آرانی بالویات (۲/ ۳۲۳ وفیات الاعیان 
(۲/ ۲۹۱-۲۹۰ هدیةلمارفین (11 ۸۷ 


صاعدی نیشابوری؛ ابوسعید محمد بن احمد بن 
محمد بن صاعد.(۵۲۷-۲۴۴ ق)» 
قآضی نیشابور ر مشهور به شبخ الاسلام برد. ار از پدرش» 
فأضی ابرنصر صاعدی. و عمویش؛ یحیی صاعدی؛ و عمر 
بن مسریر و ابوعشمان صابونی و عبدالفافر ین محمد 


ی شتید. در بغداد حدیث می‌گفت. ابن ناصر و 


سپرالبلاء (۱۹/ 4۵٩۱‏ شذرات الذحب (۷/ 4۸۲ العبر 
(:/ ۳۱ اشجرم زرا (۵/ ۲۶۵)- 


صاعدی نیشابوری, ابوالعلاء صاعد بن ستصور بسن 
اسماعیل بن صاعد.(رف ۵۰۶ ق): خطیب: فقیه: ناضی و 
مسحدت. خطیب نیشابور و قاضی خوارزم بود. از 
برجستگان خاندان صاعدی است. وی از پدر و جد و سایر 
نزدیکانش حدیث شنید. اوگرچه بسیار حدیث شنبد» اما 
احادیث کمی را روایت کرده است. او راعظی شیرین بیان 
برده است. نام وی در «مدیتالمارفین» تحت عنوات 
نیشابوری کرمانی آمده است. گفته‌اند که کتای در من 
اب وحییفه و احادیث وی نرشته است. از دیگر آثارش 
:الاجناس»» در فروع است که دستجردی در بغداد؛ 
پاره‌ای از آن را روایت کرده است. 
کلف الطسنون (0۱؛ السجو)الزاهسو: (6۲۰۱/۵» 
هدیفالمارفین (۲۲۱/۱ 


صاعدی نیشابوری, ابرالفتح /ابرالقاسم سنصور بن 
عبدالمتهم پن عبدالُ بن محمد فراوی.(ل ۶۰۸۵۲۲ ): 
محذث و مسند. پدرش‌ابوالمعالی عبدالسنعم فراوی: 
مسند خراسان در زسان خود بود. جدشی ابرالبرکات 
عبدال؛ محدث و جد پدرش, ابوعبدالله محمده فقیه حرم 


بود. ار از پدرش و جدش و جد پدرش و عبدالجبار ببن 
محمد شُراری و محمد بن اسماعیل فارسی و وجیه 
شحامی و دیگران حدیت شنبد. ابن نقطه وزئی برزالی و 
ابوعمروبن صلاح و شرف مُرسی و رضی ابراهیم بن 
برهان و عبدالعزیز بن لاله وگروهی دیگر از وی حدیث 
نیدند. وی از راویان «صحیح» بخاری و «صحیح» سلم و 
«خضریب الحدیث» ختلابی و «تفسیره تعلبی ر االسنن 
الکییر؛ بیهقی است. 

لاه (۲۱/ ۲۹۶-۲۹۲ شفرات لذمب (۵/ ۳۷۲ 
یر (۳/ ۰0۱۲۹ سسیملیلدان (3۴ ۱۱۷۹۰۲۷۸ الشجرم 
لرامرد (۶/ ۸۱ 


صاعدی نیشابوری, ابوالمعالی عبدالمتعم بن عبدائٍ 
بسن مسحمد فراوی.( ۵۸۷-۰۳۹۷ ق): محدث و مس 
معررف به اين فراوی. مسند خراسان بود. اهل نبشابور وا 
خاندان علم و حدیث بوداز جدش ابوعبدال تبحم 
فراوی فقبه حرم؛ و عبدالففار بن محمد شیرریی و ابوتصر 
عبدالرحیم بن عبدالکریم قشیری و عباس بن احمد شقانی 
و ظریف ن محمد حیری وگروهی دیگر حدیث شنید. در 
نیشابور حدیث گفت. در ۵۸۰ ق به بداد وارد شد و از 
آنجابه حج رفت. برالممالی در بندادو در سرمین شریفین 
حدیث ررایت کرد. مکرم بن مسعوه و فقیه احمد بن 
عبدالواحد بخاری و تقی بن باسویه و ابرعبدا مسمد 
قرطبی و اپوبکر محمد حازمی و ابرالعباس بن بندنیجی و 
ابومحمد غزال و ابوطالب اخقیقی از او حدیث شنیده و 
روایت کرده‌اند. از آثار وی: ااربمرن حدیثا. 
ذبل تاریخ سغداه (۱۶/ ۱۵۷-۱۵۶)؛ سیرلشبلاه (1۲۱ 
۸-۹ عبر (۱۳ )٩۲‏ الستفاد 
۰۱۷۶-۱۷۵۱ اسجوم هرد (۶/ ۱۰۵ 


تاریخبنداد 


صاعدی نیشایوری: ابوتصر احسمد پین مبحمد ببن 
صاعد استوایی.(۴۸۲-۴۱۰ ق)» قاضی و محدث. ار را 
تاضی‌الفضات و ربیس نیشابور می‌شراندند و به 
شیخالاسلام مشهور و به ابونصر استوایی معروف برد. از 
کودکی در دامان جدش: قاضی صاعد پرورش یافت. 


۷ 


حدیث را از جدش قاضی صاعد» و بدرش, قاضی 
سمید, و عویش قاضی ابوالحسن صاعدی؛ و قاضی 
اسوبکر حیری و ابوسید صیرفی و ابوزکریا مزکی و 
ایرالحسن بن عبدان فراگرفت. او مجالس املای حدیث 
داشت و زاهر شامی ر وجیه شّامی و عبدالُ بن نراوی 
خوارزمی و عبدالخالق بن زاهر از شاگردان وی بودند. وی 
در زمان سلجوقیان به صررت بزرگترین رهبر دینی شهر 
خویش درآمد. ابونصر صاعدی پس از ب 
و کوتاه درگذشت ر در نیشابور به خاک سپرده شد 
سیرالنبلاء (۱۹/ 0۷: شذرات الذعب (۲/ ۱۳۶۶» عبر 
۴۷۱ الکامل (۱۵۲/۸) ابرم الزهرن (۵/ ۱۲۷ 


صاعدی نیشابوری, صفی الدین ابوالبرکات عبدا 
ین محمد بن فضل بن احمد ین فراوی.(وف ۵۳۹ 
فقیه و محدث. معروف به ابن فراوی و منسوب به فراوه 
شهری از توایع نسا. از جد مادریش: طاهر شحامی؛ و 
محمد بن عبیداله صرام و ابونصر سراج و ابویکر بن خلف 
,شیرازی و فاطمه بنت دقاق و بسیاری دیگر حدیث شنید. 
ابتن عساکر و سممانی و سژید طرسی و منصوز بن 
بدالسنعم بن 
کردهاند, وی راوی «مسند؛ ابی عوانه است. سمعانی ار را 
پیشکامی دانشمند و مورد اعتماد و متدین و دارای حسن 
خلاق معرفی کرده است. ار در فتنة غرٌ از گرسنگی و 
سرما در هفتاد و پنج سانگی در نیشابور درگذشت. 
الاعلام بوفیات الاعلام (۲/ 4۳۶۹ سبراثبلاء (۲۰/ 
۲۲۸-۷ شذرات اللعب (۴/ ۱0۱۵۳ لمیر (۳/ ۱6۱۰ 
الجرم الزلهرة (9/ ۵ 


بدال؛ نره‌اش» از وی حدیث ررایت 


صاعقةٌ فسارسی بسفدادی؛ ابویحیی محمد بن 
عبدالرحیم بن ابوزهیر. ۵۵-۵ ق) حافظ ر محدت. 
معروف به ابن عبدالرحیم و حافظ صاعقه. از آنجایی که 
دارای حافظه‌ای قری بوده صاعقه نام گرفت, وی از غلامان 
آل عمرین خطاب بود و شغل بزازی داشت. صاعفه از 
عیدالوهاب بن عطاء اف و معلی پن متصور رازی و رح 
بن عباده و حسین مروزی ر سعید بن سلیما سعدوبه و 
ابواحمد زییری و یزید بن هارون و شباية بن سوّارو 
همطقه آنها حد؛ شتید. صاحبان چهار «صحیح!: 
بسخاری و ابسودارود سجستانی و سرمذی و تسانی؛ و 
همچنین محمد بن یحبی ذعلی و عبدالهپن احمد بن حتبل 
و قاضی محاملی و ابریکر بن اپرداوود و عبدالرحمن بن 


1۵ 


یوسف ین خراش و بسیاری دیکر از وی حدیث روایت 

کرده‌اند. نساثی و خطیب بغدادی وی را محدئی ثفه و 

مورد اعتماد دانسته‌اند. 
لاعلامبوفیاتالاعلام(۱/ ۰0۱۸۱ تاریخبغداد (۲/ ۲۶۲ 
۶ تتکرز قاط (۱/ ۵3۲۵۵۳ هذیب اسهلیب 
(0۶۹-۶۸/۹ الجسرح و التعدیل (چ ۲ ۱8/۱ 
سیرلتلاء (۱۲/ ۱6۳۹۶-۲۹۵ شذرات الذعب (۲/ 2۱۳۰ 
۱۳۱ یقت الا (۲۵1 مب (۱/ ۶۶ جوم 
اهر (۳/ ۰0۳۱ فانی ریات (۳۲۵/۲). 


صافی.(س نهم ق)» شاعره متخلص به صافی. از 
بزرگان مه کوه صاف و از معاصران امیر علبشیر نوایی 
(م ۹۰۶ 3) بود. وی در شاعری از سبک خواجه حافظ 
شیرازی پیروی می‌کرد. ترجماٌ منظومی از «شاهنامه: به 
زبان ترکی به وی منتسب است. 
تکرة روز ورشی (4۴۶۱ الذریمه /٩(‏ ۱6۵۸6-۵۸۳ لفت 
نامه (ذیل | صانی)» مجالس التفائس (۸۰-۷۹ 410۵ 


صاقی اصفهانی میرزا جعفره فرزند سید محمد امین 
حسینی,(وف ۱۲۱۹ ق): شاعره متخلص به صافی. از 
سادات اصفهان و از شاعران غزلسرا بود. آو مدت ده بسال 
از عمر خود را صرف کتاب «شهنشاه‌نامه» کرد که در مود 
مجزات و آثارپیامبر (ص) و جنگهای امیرالمژمین ج) 
است. نسخه‌ای از آن را نیز به تعحعلی شاه قاجار تقدیم 
کرد. وی را در نقبر؛ میرابوالتقاسم فندرسکی به خاک 
سپردند. از دیگر آثارش: موی «گلشن خیال»؛ «دیراذه 
شمر؛ «زبد:الانساب» در انساپ سادات مرعشیه. 
ارمفان (س ۷.ش ۲و ۳ص ۰6۱۰۰ ایضاح المکترف (1/ 
۱ حدیقذالشعراء (۲/ 6۹۶۶-۹۶۲ الذریعه /٩(‏ ۰۵۸ 
۸ ۶ ریحانه (۳/ ۴۱۰-۲۰۹ سفيلةالمحمود (۲/ 
6۴ فرهنگ سخنوران (۵۲۰): لغت نامه (ذیل/ 
عافی اصفهانی)؛مجمع الفصحا (۵/ ۶۷۲-/۶۸): مصطبهٌ 
عسراب 4۱۱۶۰۱۱۲ متسارمالشار (۲ 6۵۶۵۵1): 
نگارستان را ( 4۳۷۱-۲۲۰ 


صافی اصفهانی؛ میرزا حسین گلشنی.(س چباردهم 
ق): شاعر: متخلص به صافی. او در دورهٌ دوم انجمن ادبی 
شیدا شرکت می‌کرد و اشهارش در مجل دانشکده جاپ 


می‌شد. از اوست: 


صاقی کازرونی 
بنگر دلا که عمر عزیزت چسان گذشت 
گاهی به رنج و غصه. گهی شادمان گذشت 
نلک شعرای مماصر اصنهان (۰ ۱۰۳۰ 
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/٩( لذریعه‎ 


صانی بمی صای خراسانی. 


صانی تبریزی کریم.(رف ۱۳۴۸ ق)» شاعر. مجموعٌ 


شمر وی موسوم به «گنچینة حسینی» در بریز مکرر به 
چاپ رسیدء است. 


دانشمندان آذربایجان (۸۲۱۲ لذریعه /٩(‏ ۵۸۴ ۲۱۸ 


چاپی (۱۵ 6۸ 


۶ موافین 


صافی توزبوش هروی.(ز ٩۲۸‏ 43 شاعر. از شاعران 
هرات و معاصر امیر علیشیر نوایی (م ۹۰۶ ق) بود. از 
اوست: 
ز شسوق تسنگ دهسانی دم از صدم زدهام 
به لرح هستی خوه تیستی رفم زدهام 
تلکرا روز رونسن (۰4۲۶۲-۲۶۱ الذرشعه (۱/ ۵۸۵): 
فرهنگ سخنوران ( ۱۵۲۰ لفت نامه (ذبل/ صافی 
ترزپوش): مجالس النفامس (۱۵۲) 


صافی خراساني.(س دهم ق)؛ شاعر. از شاعران و 
شوونما به 


امیران کرمان بود. در بم به دتیا آمد. پس | 
خراسان رقت و در آنجا ساکن شد. او درسخنوری مهارت 
داشت و در سرودن شمر توانا بود. سیر صافی در قته 
ازیکان کشته شد. از ارست: 
شهی که از اثر عدل اوست تیغ اجسل 
برون ز تهمت خون ربختن جر تیغ جبال 
تاریخ نظم و تشر (۳۶۹): لذریعه /٩(‏ ۱6۵۸۵ صبح گلشن 
(۲۴۲) فرهنگ سخنوران (۵۴۰)؛ لغت نامه (ذیل/| 
صانی» مفت لیم (۱/ 0۸۳ 


سافی شیرازی-» صافی کازروتی. 


صافی کازرونی.(س یازدهم ق) شاعر. در اصل اهل 
کازرون بوده اما چون بیشتر در شیراز به سر برده به 
شیرازی هم شهرت یافته است. صافی در اصفهان به 
تحصیل مشغرل شد و بعد از مدتی به هندوستان رقت و 
در خدمت جعفرخان (م 3۱۰۸۱) به سر برد. اشعار 


صافی گلپایگانی 
آندکی از وی در نذکره‌ها نقل شده است. در «صبح گلشن» 
و «دانشمندان آذربایجان» او را به خطا با نسبت تبریزی 


ذکر کرد‌ند 


تنکرة روز ررشن (۸6۴۶۱تفکرة تصرآادی (۱۳۸۸۰۳۸۷: 


دانشمندان آذربایجان (7۱۴) دانشمندان و سخن سرایان 
فارس (۳/ 66۲۰-۶۱۹ الذریمه(٩/‏ ۱6۵۸۵ صیح 
(۲۱۲-۲۲۲): کاروان هد (۱/ ۱6۶۷۸۶۷۷ لفت نامه 
(نیل/ صانی موآتالقصاسه (۳۳۵) 


اصول استفاده نمود. آنگاه به همراه پدرش در ۱۳۶۶ ق به 


نجف مشرف شد. وی از ساتید حوز؛ علمیه قم و داماد 
آیت‌اله گلپایگانی بود. از آثارش: «تخب الاثر فی الامام 
لثنی عشر»ه در ثبات وجود حضرت امام زسان (عج)؛ 
«شهید آگاها» رد بر «کتاب شهید جاوید»؛ ماه رنضان یا 
روش ترییت و اخلاق». 
الذریعه (۳۶۷/۲۲): طبقات اعلام الشبعه (نرن ۸۱۲ 
۲ گنجينا دنشمان (1/ ۱۸۹ 


صانفی گلپایگانی, شیخ ملا محمد جواد؛ فرزند ملا 
عباس.(۱۳۶۸-۱۲۸۸ ق)؛ عالم دینی: نقیه»ادیب و شاعر, 
درگلرایگان به دیا آمد و در همان شهر نشو ونمایافت. در 
حدرد ۱۳۰۵ ق به اصفهان رفت و در محضر سکیم 
معروف؛ میرزا جهانگیر خان قشقایی؛ و میرزا بدیم درب 
امامی و میرزا محمد علی تویسرکانی ز سید محبد باقر 
درجه‌ای و آفانجفی اصفهانی و برادرانش, آقا نورال و 
ثفةالاسلام حاضر شد و حدود ده سال در آن شهر به 
کسب علم پرداخت. او همچنین در تهران نزد شیخ فضل اه 
نرری تلمذ کرد. در ۱۳۱۶ ق به گلپایگان بازگشت و به 
تدریس و تصنیف و سایر امور دینی پرداخت. ری در تم 
مدفون است. از آثار منظوم و منلور وی: «گتجینة گهر» یا 
سخنان پیفمبر (ص): شمر؛ «گنج عرنان» یا «سخنان 
امیرمژمنان (ع446 «مصباح الفلاح و مفتاح النجاح؛ «نفایس 
العرفان»! «دیوان» شعر حدود پانزده هزار ییت! «صافی 
نامه یا ایزدی» در پاسخ ا-مدی؛ «بشارت 
مبلادیه» اشعار شیاه در رد باب وبه گنج داد 
تاه شعر 
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۲۴۰۱۱۱۴/۲۱ ۰۲۲۹/۱۸۰۵ ۱۱۵ ۰۵۸۵ /٩( الذرسعه‎ 


۱ شبقات اعلام لشیعه (قشرن ۱۲/ ۳۳7-7۳۱ 
گنینة داتشمندان (۶/ ۰۴۲۲-۲۲۱ مولفین کنب چابی 
۳۲۱/۲ 


صال. (س دوازدهم ق): خطاط. از آثار وی: مرقعی 
است در کتايخانة خزینة اوفاف استانبول به قلمهای ثلث و 
رقاع و نسخ و از جملهه ستعلیق دودانگ خوش, با رقم: 
مشق بیچارة سرگشته عبدطالع, کلب درگاه رضاه بندٌ 
مین صالح) 
احوال و آذر خوشنویسان (۱/ ۸۳۲۵ 


صالح. جهانشاه فرزند حسین سبصرالممالک,(تو 
۳ ش)» پزشک: استاددانشگاه ر نویسنده, در کاشان 
به دنیا آمد, تحصیلات ابتدایی و زبان فرانسه و انگلیسی را 
در زادگاه خود کاشان و تحصیلات متوسطه را در کالچ 
آمریکایی تهران به این رسان. او محصیلات عالی را در 
آمریکا دنل کرد و موفق به اخذ درجٌ دکتری در پزشکی 
ران آمد و عهده‌دار مشاغل مختلفی از 


مه تدریس تشریح»ریاست پیمار 


رپس از آنبه 


وزیری؛ ریاست. 
آمسوزشگاه مامایی؛ استادی کرسی بیماربهای زنانه 
ریاست دانشگاه تهران و وزارت بهداری شد. از جمله 
خدمانی که وی در زمان ریاست دانشگاه انجام داد تأسیس 
کتابخانة مرکزی دانشگاه و نغییر سیستم آموزشی دانشگاه 
از فرانسوی به آسریکایی بود. از 
زنان؛؛ «سخترانبهای هنیت اعزامی سازمان بهداشت در 
دانشکد؛ پزشکی»: ترجمه؟ «گزارش سه سالأ سوم 
ریاست دانشکد؛ پزشکی»؛ «یماریهای زنان و پیشرفتهای 
علمی نوین» 
چهرهسای آشا (۲۵۲-۲۵۲» روزشمارتاریخ اران(0/ 
1۱ 
زندگیمة مشاهیر وال پزشکی مماصر (۲۱۶:۱۵۱): 
شیح حال رجا سیاس د نتلامی 6۱۵4۱۴۸۷ 
هرست کنایهای چاپی نارسی (۱ ۵۶۷ ۲ ۱۹۴۷ 
۲ کتابنام تین ده انقلاب (6۲۲۴» سزلفین 
کتب چاپی (۲/ ۲۲۱-۴۲۰ 


سالح 1 ادانی اصفهانی, میرزا صالح.(رف ۱۰۴۲ 
ق)» شاعرء متخلص به صالح. اصل وی از قریه آزادان 
اصفهان بود. از نرزندزادگان طبیب الدین طبیب اهسنهانی 


۷ 


است, وی جذ میرزا طاهر نصرآبادی» نویسندة تذ: 
«نصرآبادی»» است. او از زادگاه خریش به هندوستان رفت 
و در آن سامان در خدمت جهانگیر و ان پادشاهان 
هتد به مراتب عالی نایل آمد. در ارایل پادشاهی. ن 
از دار 


.از اوست: 
بر گرد چمن پسی دویدیم چر آب 
جز عکس گل و لاله ندیدیم چ و آب 
از باه زبس دلی عبيديم و آپ 
در خاک ز ماندگی خزیدیم چر 
تن روز ورشن (06۳).تفکرا دی (8۵۷). 
الذریسعه (1۹ ۰۵۸۶ مسیح گاشن (۲۴۳) فرهنگ 
سخنوران (۵۴۱):کاروان هند (۸۱۶۷۸/۱ع لفت نامه 
(قیل) صالج) مات رحیمی (۴/ ۱۶۳۷-۱۴۱۳ 


صالح اصفهانیء محمد صالح؛ فرزند زین‌الدین,((س 
سیزدهم ق): خطاط و شاعر. اهل اصفهان برد. نسب او به 
شیخ خ زاهد گیلانی می‌رسد. او در شکسته‌نویسی مهارت 
داشت. در مدرسة دارالشفا به فراگیری ادب: نقه: اصولء 
هندسه ر نجوم و حساب پرداخت. وی مدتی هم .دز 
مدرسُ دارالفنون سمت معلمی داشت. ار نزد ملا محمد 
ترکمان تسرکی باه گسرفت و کتاب «سنگلاغء میرزا 
مهدی‌خان استرآبادی را تلخیس کرد و دستوری مبتی بر 
یافتن ر ضیط لغات در مقدمه کتاب آورد و جدولی نیز 
برای سهرلت عمل در علم نجرم و استخراج ترتیب داد. 

حدبقنالشمره (0۶۸1۲),گنع دایگا (۳0/۳۱۵) 


صالحانی اصفهانی؛ ابوبکر محمد بن علی 
ابوذر.(۵۳۱-۲۳۸ ق)؛ مسند و محدث. معروف به آين 
ابی‌ذر از محلة صالحان اصفهان و سید وقت اصفهان بود. 
وی آخرین نفری است که از ابوطاهر ین عبدالرحیم کانب؛ 
حدیث ررابت کرده است. ابوموسی مدینی و خلف بن 


احمد و سعید بن ررح صالحانی و عبیداله بن ابونصر 
نوانی و محمد ین عاصم بن نهر زاهر بن احمد تقفی بو 
ادریس بن محمد عطار و محمود بن احمد مُضری و عين 
الشمس بنت احمد ثقفیه و دیگران از وی حدیث روایت 
کرده‌اند. 
ساپ سمعانی (۳/ ۰4۵۱۰ سبرالشبلاء (۱۹/ ۵۸۵ 
شذراتالذمب (۳/ ٩۶‏ لمیر (۳۳۸/۲). 


صالحای زواره‌ای اردستانی.(رف ۱۰۶۵ 63: شاعر. 


صالح تبریزی 


شاعران دربار شاه عباس 
درم بود. در پایان هتر یدوبان مهاجرت کرد و در 
حبدرآباد مسکن گزید و همان‌جا نیز درگذشت. از اوست: 

خوش آن سالک که ره تنها سهارد 

کسه تسنهایی پس افتادت ندارد 

ز سرمستان چه پرسی خیر و شر را؟ 

خیر خیرست از خود بیخر را 

صیح گلشن (۲6)» فرهنگ سخنورن (۵۲۳)» کاروان 

مند (ز] ممصومم. 


صالح بروبعردی, سید صالح. ۳ )۰ شاعر. از 
سادات بروجرد که مدتی وزبر آن شهر بود. به هنگام 
1 زگلست از سفر حج, به سیب قابلیت» حسین باشا حاکم 
بصره او را در بصره نگاه داشت. او به همراه حسین پاشا 
هند رفت و از مقربان درگاه اررنگ‌زیب شد و به 


نصرآبادی در ۱۰۸۳ ق از صاحب منصبان بود. از اوست: 
با تعلق کی تراند زاهد از دنیا گذشت؟ 
کشتی ار آبی خورد نتواند از دریاگذ: 
تیستی گر همچو دُرد آلوده‌دامان از فلک 
می‌تواتی همچر رنگ باده ت 
تسذکر؛ نتصرآیای (:۱۱۲-۱۱ الذریعه /٩(‏ 1400۶ 
فرهنگ سخنوران (۵۲۲ کاروان هند (۱ ۶۸۱ 


قلم کتابت خفی متوسط با رقم: «خدم بکتاب..اقل العباد 
صالح ين علی الرازی فی ره شهر جمادی‌النانی ستة 
ثمانمائة الهلالیت بمدينة السلام بندا... 

احوال ر آثار خوشتویسان (۲) 4۳۷۶, 


صالح بن مکتوم.(س سرم ق)؛ عارف. جامی گوید: 
"وی نیز از مریدان ابوبکر وّاق بوه از بلخ و سخنان وی یاد 
داشتی و پیوسته از آبا سخن می‌گفتی ". 

تفاحات الانس (۱۲۶), 


صالح تبریزی» محمد صالح بیگه فرزند استاد 
نفر تسیریزی.(ز ۱۰۲۹ )» شاعر. پدرش در فن 
تفنگ سازی از مشاهیر روزگار خود بود. او نیز ابن فن را از 
پدرش فراگرفت. او وبدرش نزد شاه عباس صفوی معزز و 


صالع جنتایی 


مکرم بردند. وی پس از درگذشت پدرش: به هند رفت و 

در برمانپور ساکن شد. در سرردن شعربه در زبان فارسی 

و ترکی و نیز ساختن ماده تاریخ مهارت داشت. از اوست: 
مست می تو طمته به جمشید می‌زند 


دیران؛ تر خنده به خورشید می‌زند 
تارخ نظم ونر 6۰۰۶۹ تلکرژ روز رشن (0۳۶۲» 


۴ دانشمندان آذربایجان (۱۶-۲۱۵ 40۲ الذریعه (14 
۵۸۷ سسختوران آذرسایجان (۲۶۰-۲۵۸): فرهنگ 
سخنوران (۵۲۲)» کاروان هن (۱/ ۰0۶۸۵2۶۸۳ مآثر 


رحیمی (1۱۴۸۸-۱۶۸۳/۷ 


صالح جغتایی؛ امیر محمد صالع؛ فرزند اسیر نور 
سعید ذوالفقار.زوف 3٩۲۱‏ شاعره متخلص به صالع. از 
شاعران و ابیران معروف اواخر عهد تیموری بود. نزد 
عبدالرحمن جامی تلمذ کرد. صالح در سرودل شمر و 
نوشتن خط مپارت داشت. در بخارا درگذشت. از ارست: 

نم آشفته گر پوشید کاکل ماه تابانش 

چه‌غم از تبرگی شب چوباشد صبح‌پایاش 
اشکدد؛ آثر (۱/ ۷۲؛ الذرب._سعه (۹! 200۸۸ 
روفتالسلاطین ( ۰6۸۶ فرهنگ سخنوران (6۵۴7 
لفت‌نامه (یل | سالح)» مجالس القانی (۱۱۰ مجیع 

لفصها (۱۱۴/۱). 


صالح خراسانی.(س نهم ق)؛ شاعره معخلص به 
صالح. از شاعران خراسان برد که مدتی در ولایت حصار 
شادمان بلخ زیست و به پیشة کتابداری حاکم آن سامان 
مشئول بود. صالح علاوه بر مهارت در سرودن شعر؛ در 
علم عروض ر دیگر صنایع شمری ترانایی داشت و امیر 
علیشیر نوایی (م ٩۰۶‏ ق) او را ستوده است. در تذکرة 
«مجالس الفالس» نام او یکبار تحت عنوان صالم و بار 
دیگر تحت عنوان صالحی آمده و به تبع آن در افرهنگ 
سخنوران» ذیل صالحی ذکر شده است. 
لذریعه (۹) 4۵۸۸ فرهنگ سخنوران (۵۴۴ لنت‌نامه 
یل / صایم) محالس العائس (۱۱۱۸ .)1٩۰‏ 


صالح شیرازی, آقا محمد صالح زرکش.(رف قبل از 
۲ 2 شاعره معنلس به سالح. پس از نراگیری علرم 
متدمانی در شیران به اصفهان رفت و در آن سامان به پیش 
زرکشی اشتعال یافت. اشعاری چند از وی به جا مانده 


۷ 


روز رولسن (۲۶۳), تذکر؛ تصرلبادی (1۲۵: 
دتشمندان و سندن سولیان قارس (۲/ 41۲۱-1۲۰ 


شرع (۸/ 6۸۸ سرآت انصاحه (۳۳۳۲۶) 


صالح علیشاء گنابادی, شیخ محمد حسن, فرزند ملا 
علی تور علیشاه.(۱۳۸۶-۱۳۰۸ 4 صوفی: شاعر و 
نیکوکار. در بیدخت کناباد به دنیا آمد و نزد استادان آنجابه 
تحصیل ادیبات فارسی پرداخت. بعد ترد پدرش و جدش: 
حاج ملا ساطان محمد سلطان علیشاه کسب فضایل 
صوری و معنوی نمود و مدتی نیز در اصفهان تحصیل کرد. 
در ۱۳۲۹ ق از جانب بدرش به صالح علیشاه ملقب گردید. 
پس از فنسوت پسدرش جانشین وی و قطب سلسلاً 
نعمت‌اللهی شد ر در بیدخت گناباد خراسان مقیم گردبد. 
از آثار وی: احداث فتات سالحي و آب انبار بزرگ و 


رخعشوی خانه در پیدخت. از آثار قلمی وی: #پند صالحه: 
«ش‌های صالح 
زنگیدامة رال و مشاهیر(۸۴ ۰0۷۸۱۷۷ شسیح سال 
رجال (۵/ ۲۳۲): فهرست کنابهای چاپی نارسی (۸۱ 


۷۳ کتینام نحستین ده نلاب (۲۴ ۰0۳ موافین کلب 
چابی ۱۲۱ ۶۰۳۶۰۲ 


صالح کاشانی.(س دهم ق)» شاعر. با شجاع کاشانی 
(م 3۹۸۱) و عضنفر کاشانی مصاحبت و مشاعره داشت. 
از ايران به هندوستان سفر کرد و در لاهور درگذشت. در 
تذکرهةٌ «شعرای پنجاب» از او با عنوان صالح لاهوری و در 
«هئت اقلیم» با عنوان صانعی نام برده شد» است. از 
اوست: 
تضنوه هیچ کسی نام جدایی ارب 
اینن مسفن گوشزد هیچ مسلمان تشود 
ار شحرای پنالب (۱۸ 0 ره ۰6۵۸٩ /٩(‏ سبح 
گلشن (۰)۲۴۳ فرهنگ سخنوران (۵۴۳)»کاروان هند (1۱ 
۶۸۵ هفت آقلیم (۲/ ۷۹-۲۷۸ 


صالع منشی.(س یازدهم ق): شاعر, وی برادرزاد 
اسکندر بیگ؛ ملف «تاریخ عالم آرای عباسی» است. 
مدتی وزیر لامیجان ر مدتی هم وزیر ساررتفی (م ۱۰۵۵ 
ق) از رجال عهد صفری. بود. او بیشتر اونات خود را با 
شاعرا می‌گذراند و خود نیز شعر می‌سرود. وی همچنین 
در خط نستملیق و شفیما ماهر بود. 


۹ 


تذکرة روز روشن (۰)۴۶۳ تذکر؛ تصآبادی (۷۹: الذریعه 
۵۸٩ /۹(‏ فرهنگ سخخنوران (۵۴۲ 


صالح تیشابوری» فرزند غلامحسین.(س دوازدهم 
3 حطاط. از آثار وی: قرآن روغنی مهب مزین مرصع: 
به خط نسخ کتابت خفی متوسطء با رقم: «حرره العبد 
السبیف... صالح بن غلام حسین تیشابوری»(قرن ۱۲ 
احوال و آثار خوشتویسان (۲/ 0۰۸۵ 


صالح وزیری؛ محمد صالح یگ فرزند منصودییگ. 
(س دهم ق) شاعر. از شاعران عهد صفویه و از معاصران 
صادقی کتابدار (م ۱۰۱۸ ق) بود و به فول وی طبع شعر 
خوبی داشت و بسیار زیبا شعر می‌سرود. از اوست: 

چسه طمنهها که ز اغیار می‌کشم هیر دم 


ِ ی اغسیار بی‌حمایت نی 
آذریعه (۹/ ۰/۵۸۶ مجمع الخواص (۱/-00۲) 


صسالحی؛ حسبیب ,زو ۱۲۹۵ ش)؛ نوازنده. از 
نوازندگان خوب و بنام تار بود که در شاهرود به دنا آمذ. 
وی لیس‌انسية صلوم طبیعی ر فارغ ال 
آمنگسازی از دانشکد؛ موسیقی ملی بود و از استادانی 
چون علی اکبر شهتازی» موسی معررفی ر ابوالحسن صبا 
بهره گرفت. صالحی علاوه بر آنکه دبیردیبرستانهای تهران 
برد سالها با رادیو و ارکسترهای مختلف این سازسان نبز 
همکاری داشت و در ارکترهای گلهاء ارکستر بزرگ رادیو 
تلریزبرن و گروه سماعی به عنوان نوازند؛ تار همکاری 
می‌کرد. او تا ۱۳۵۸ ش با ارکستر فرهاد فخرالاینی 
همکاری داشت. وی پنجاه آهنگ ر پیش درآمد ساخت که 
می‌توان از «رنگ ماهوره؛ «بی گناهم»! «سایه لرزان» و 
«شکوه انقلاب؛ تام برد که همراه با صدای خوانندگانی 
چون شجریان و سپهر اجرا شده است. قطعف کرال ار به نام 
#بنی آدم؛ بسیار مشهور است. 

مردان موسیقی (۱/ 6۱۱۸۷۱۱۶ 


بل رطع 
یل را 


صالحی اردستانی سه صالحای زواره‌ای ارد. 


صالحی خراسانی, احمد میرک» فرزند خواجه عبدا 
مروارید کرمانی.(س دهم ق)» متشی و شاعر متخلص به 
صوفی. از سشبان بزرگ زمان شاء طهماسب صفوی 
(۹۸۴۹۳۰ ق) بود. مدتی منصب وزارت مشهد داشت و 


تمام داشت. از اوست: 
ای شسمع دگر ملاف از گریه و سوز 
در عشسق بسبا سوختن از سن آموز 
تسبت به تر سوز عشق من افزونست 
زآنروکه نو شب در 


تلکرا روز روشسن (۳۸) فرهنگ سخنرران (14۵۶۴ 
کارران ند (۱/ ۰0۳۸۷۲۸۴ مکتب وفیغ (۱)۲۲۳,۲۳۹ 
مفت لیم (۲/ 1۱۰-۲۰۹ 


صالحی خراسانی. محمد میرک فرزند خواجه عبدان 
مروارید کرانی,(س دهم ق)» خطلاط و شاعره متخلص به 
صالحی. در هرات به دنیا آمد و در مشهد نشو و نما با 
تسب ار به عراجه نظام الملک طرسی می‌رسد. ری از 
نشیان زبردست زمان شاه طهماسب صفری ٩۸۴۵۳۰(‏ 
ق) برد و به طرز وفوع شعر می‌گفت. تذکره‌نویسان معاصر 
اوه وی را هروی و مشهدی هم نوشته‌اند. صالحی در فن 
معما نیز مهارت کامل داشت. صالحی در زمان اکبرشاه به 
هند رفت و در سلک منشیان وی درآمد در سدح اکبرشاء 
اشعار بسیاری سرود. در مشهد درگذشت. اشعاری از او 
در «کاروان هنده آمده است. 
آنشکدا آذر (۲/ ۰0۲۷۰-۲۶٩‏ اسوال و آثار خوشنویسان 
(۷ ۳۲۷۰۳۱۶ تاریخ نظم و نشر (۱0۲۳۲ الذریعه /٩(‏ 
۰ فسرهنگ سسخنوران (۵1۴/» گارران ند (۱/ 
0۶۹۶۶ مج الضصواس (۰)۵۰-۴۸ مکتب وفع 


۵۲۲۸ حفت‌قليم (:/ ۳۱۱۲۱۰۰۱۶۰ 
صالحی طوسی؛احمد میرک ءصالحی خراسانی: 
احمد میرک. 


صالحی طوسی؛ محید میرک -ءصالحی خراسانی؛ 
محمد میرک. 


صالحی مشهدی: محمد میرک > صالحی خراسانی؛ 
محمد بیرک. 


صالحی هروی, محمد میرک » صالحی خراسانی؛ 
محمد میرک. 


سامت اصفهانی؛ محمد صادق,» فرزند آقا سژمن, 


صانعی 


(وف ۱۱۰۰ 3): شاعر: مخلص به صامت. از موطن خود 
اصفهان دوبار به هندوستان مهاجرت کرد و: 
سال در آن سامان به سر برد. از آثار وی؛ «دیرا» شعر در 


پانزده 


حدود سه هزار 
ناکرا سصرآمادی (۳۴۷): تذکرتلسماصرن (۱۸۷ 
لذریعه (۹] ۱/۵۹۰ فرهنگ سخنوران (۵۴۴ نهرست 


نسنههای خطی فارسی (۳/ ۲۴۰۲)»کاروان هند (۱ 
ممن 


صانعی, مولانا ملک. (س دهم ق) شاعر. در زسان 
شاء طهماسب صفوی (۹۸۲-۹۳۰ ق) زندگی می‌کرد. از 
اوست: 
از غم نادیدنت جان را شکیبایی نماند 
در دل پر حسرتم تاب ر ترانایی نماند 
تلگرژ روز ووشن (۴۶۳ الذرمه (۹/ ۵4۱ سبح گلشن 
۲۴۵-۲۴۴۱ فرهنگ سخنوران (۵۲۵). 


صانعی باخرزی علاء‌اندین علی.(مقتول ۰03۸٩۱‏ 
شاعر متخلص به صانعی, از بزرگان باخرز برد و خود را از 
خانواده برمکیان می‌دانست. وی در آغاز سلعانت سلطا 
حسین باب 
سلطان قرار گرفت و شش سال در حبس ماند و سرانجام 
در چهار سوی هرات به دار کشیده شد و در قریه زره دفن 
شد. از وی اشعاری در مدح مراد و پیر خویش: جامی» 
باقی مانده است. ار قصیده مصنرع سلمان ساوجی رانتبع 
کرده است. 

ریخ نم وت (۳۳9): سیب اسر ۶ 0۳۲۹ دستور 
الوا (۲/ ۳۹۹۰۳۹۷): الذربمه (۵۹۱/۹): فرمنگ 
سخنوران (۵۴۵.۵۲۴)» مجالس النالس (۸۵۲ ۳۲۶ 


| رزیر او شده اما پس از چندی موره غعضبت 


صانعی کاشانی > صالح کاشانی. 


صایغ خراسانی» شهاب‌الدین سحمد یبن علی.(س 
ششم نی شاعر, معروف به شهاب زرگر, از شاعران 
خراسان بود. مولف «لبابالالباب» گوید:" در علم صیاغت 
ماهر وبر صناعت شم رکامل " بود. 
رسمه (۹/ ۸۵۷۰ فرهنگ سخنوران ۵6۶ تباب 
الاب 0۴۱۵۴۱۴/۱۱ لت نامه (ذیل | مالغ 


صاین تبریزی صاین‌الاین یحیی؛ فرزند خواجه 


1 
عبدالعزیز (رف ۶۸۳ ق)» صوفی و شاعر. از بدر خود 
خراجه عبدلمزیز ر ار از شیخ موف‌لدین محعسب خرقه 
گرفت رسلسله ایشان به چند واسطه یه شیخ جنید بغدادی 
می‌رسد. صاینالاین ششر ساله بعد از فوت کججاتی در 
د در مقبرة چرنداب دفن شد. ارگاهی 
شمعر نیز می‌سرود و چندین رباعی به وی منسوب است. 
دانشس‌مندانآذرسایجان (۲۶ 4۲ الثرسعه (۹/ 146۷۱ 
ررضات الجنان (۱/ ۲۹۹,۲۹۶)» سخنوران آذربایجان 
(۳۷۵-۳۷۲) کری سرخاب (۰۱۲۸ ۱۳۰ 


تبریز درگ 


صسباه اب والحسن؛ نسرزند اسوالقساسم خان 
کمال‌السلطنه,(۱۳۳۶-۱۲۸۱ ش)؛ موسیقیدان و نوازنده 
در تهران به دنیا آمد. وی از اعقاب فتحعلی‌خان صبای 
کاشانی» شاعر اراخر عهد زندبه: بود. بدرش طبیبی 
هترمند و هنردوست بود و سه تار می‌نراخت و سئزلشس 
محفل ارباپ ذوق و موسیقی سحسوب می‌شد. صباً 
تحصیلات نقدماتی را در مدرساٌ علمیه و متوسطه را در 
مدرسه آمریکایی طی کرد و مدتی تزد میرزا یداه به 
نواختن سه تار پرداخت و سپس فراگرفتن موسیقی را نزد 
درویش خان ادامه داد. او نزد حسین خان اسماعیل زاده؛ 
کمانچه را فراگرنت و تزد هنک آفرین به فراگرفتن ویولن 
پرداخت» سنتور را تیز نزد علی اکبر شاهی و ضرب را اژ 
حاجی خان عین‌الدوله آموخت. در ۱۳۰۲ ش که مدرسةً 
عالی مرمیقی توسط علیتقی وزیری تأسپس گشت: به 
آنجا رفت و نزد استاد وزیری به فراگرفتن ریولن پرداخت 
ر در اثر تملیمات استادانة وزیری سرلیست ارکست رگردید. 
نبت‌کاری» حسن خط و ادبیات نیز دست 


داشت. در ۱۳۰۸ ش از طرف وزیری به مدیریت مدرسا 
صنایع طریفاٌ رشت سصوب شد و تمداد زیادی از 
آهنگهای محلی را چم آرری کرد. از سالها در ارکستر 
مدرسه مرسیقی ملی؛ ارکستر نوین رادی ارکستر شماره 
یک ر کلهای رادیو نوازندگی کرد و مدتها رهبر ارکستر 
شماره یک ادارة کل هترهای زیبا بود. صبا صاحب روش 
خاصی در نواختن ویولن بود و مکتب وهای برای این 
ساز بنیاد نهاد و شاگردان زیادی تربیت کرد که از مهمترین 
آنها: علی تجویدی؛ مهدی خالدی, 
حسین باحقی؛ پرویز یاحتی و ررحل خالقی می‌باشد. 
استاه صبا دارای آثر فراوانی است از جمله: «سه دستور 


۵ بدیمی؛ 


دیون «سه دستور ستوره! «سه دستور ناره؛ «فطمات 
ضربی» و نیز آهنگهایی در دستگاههای مختلف که 


۷ 


مهمترین آنها عبارتست از: ازنگ شتر0؟ «کاروان»! «زرد 
ملیجه»؛ «به زندان»؛ «در قفس»؛ #کوهستانی؟؛ «رقص 
چوبی قاسم آباده؛ «به یاد گذشته؛ و چهار مضرابهای 
مختلف, 


اسستادان مسوسیقی (۱۱-۶۶ تساريخبسرگزیدگا 
(۰)۵۶۲-۵۶۱ ناریخ تحول ضبط مرسبقی (۲۶۲-۲۶۲): 
تاریخ مرسیقی (۲/ ۱0۵۹۹-۵۸۹ ريخ هترهای ملی (۱ 
۱ زتسدگینامة رسال و مشامیر (۲/ 6۱۸۰-۱۷۹, 


رگذشت موسیقی (۱/ ۴۴۴-۴۴۱): سیمای هنومندان 

(۰۱۲۸/۱ ۱۳۹۱۳۸ شخصیت‌های نمی 6۲۷۹-۲۷۸ 
شرح حال رجال (۵/ ۱۳.۱۷ مردان موسیفی (۱/ ۲۱ 
۳ 


صبا؛ حسین, فرزند میرزا حسین خان.(وف ۱۳۳٩‏ 
ش) نوازنده, وی ارلین استاد سنتور هنرستال موسیقی 
ملی بود که سنتورئوازی را نزد حبیب سماعی فراگرفت و 
سپس به محضر ابوالحسن صبا رسید و نت خوانی و 
ستتور نوازی و پیانو را نزد ایین استاد تکمیل کرد. از 
شاگردان شاخص ار خانم ارفع اطرابی است که خود 
صاحب تألیفاتی چند است. حسین صبا در جوانی وفات 
و در مقبره ظهیرالدرله به خاک سپرده شدرری 
تفای در وسبط متونیشر دا ارده از جمله: مرن 
ستتور»! بخش دوم «کتاب شور؛ه شامل آهنگهای ابوعطار 
افشاری» ببات ترک: دشتی و نوا؟ بخش سوم «کتاب شور: 
شامل آمنگهای همایرن؛ اصفهان؛ ماهور و چهار؟ 
ریخ موسیقی (۵۲۰/۲): مرها موسیقی (۱/ ۵۱۵ 
۹ 


صیاء محسن,(۱۳۷۱-۱۲۸۵ ش): فهرست‌نریس؛ 
روزنامه‌نگاره مترجم؛ محقق و استاد دانشگاه. از توادگان 
نتحعلی خال صبا بود. در تهران به دنیا آمد. تحصیلات 
خود را به ترتیب در مدرسه‌های فرانکریرسان دارالفنون ر 
علرم سیاسی انجام داد. پس از آن همراه داتشجویان 
اعزامی به اروپاء به فرانسه رفت ر در پاریس از دانشکدهٌ 
حقوق درجاٌ دکتری دریافت کرد. همچین دور مدرساً 
عالی شارت را که مخصوص 
بایگانی و کتابداری است؛ در آن دیا ار گذراند و دم آنج 
را کسپ کرد. صبا ن 
گرفته است. وی در روزنامه‌هایی چون: «شفق سرخ 
#نریهارا» اعصر اقتصاده و «کیهان» مقالات متعددی نوشته 


صیاحی 


و مدت ده سال سر دییر مجله «بانک ملی ایران» برد. او 
مزسس انجمن دوستداران کتاب بود و شماری از آثار 
پیشینیان را به سبکی زیبا و دلپسند اتشار داد. صبا استاد 
کرسی آمار دانشکده حقوق و استاد بایگانی و ررش 
تحقیق در داتشکدة ادیات برد. ار کتابشناسی ایران در 
زبان فرانسه را به رجود آورد و کتابهای فرانسه راجیع به 
ایران را نهرست کرد و مطالبی راجع یه اران در ادبیات 
فرانسه گردآوری کرد. از دیگر آثار وی:ترجم «ستارگان» 

1 آمار اقتصادی»؛ 


(س ۰۱٩‏ ش ا۳» ص 6۲۳۲-۲۲۴ زندگینام1 رال 
و مشاهیر(۱۸۴۰۱۸۳/۷ کتابناما نخستین ده اقلاب 
(۰)۲۲۵ مثفین کنب چاپی (۵/ ۲۳۱-۲۲۹ 


صبا تهرانی, علیرضاء نرزند غلامرضا ندیم باشی, 
۱۳۲۲-۱۲۷ ش)» شساعر. وی از فسرزندزادگان 
فتحملی‌خان صبا بود. در تهران به دنیا آسد. تحصیلات 
قدماتی را در مدارس تهران فراگرفت و علوم ادبی و 
عسربی را از محضر ادیب پیشاوری در مشهد و شمس 
العلماء قریب متخلص به ربانی» در تهران آموخت. وی 
فبرن شعر را از استاد ملک الشعراهبهار و حسین سمیمی 
فراگرفت و از نرزده سالگی وارد خدمات درلتی شد. صبا 
در بیشتر انجمنهای ادبی تهران عضویت داشت و در 
ن شعرای متقدم مطالعات وسیعی تمود و از این 
رهگذر توانست به شعرش رونق دهد و یا رموز شعر 
شود. او در سبک شعرای خراسان مطالعة 
اشت و مضامین اشعارش بیشتر توصیف مناظر 
طبیعت و زبایهای گل و ریحان بود. 

الذریسعه /٩(‏ ۵۹۲)» زنسدگینامة رال 


میر ۸۷ 
۱۸۲-۸۱ ستنوران ناس سماصر (۲( 0۲۴۳:۲۱۳۹ 
فرهنگ سخنوران (۵۴۶), ینما (س ۳ ۱۳ ص ۰۱۵۴ 
س ۲۲اش اادصن ۵۵۲۶ 


صباحی,(ز ۹۸۲ 3): نقاش و طراح. تفن نازک قلم 
فلزات سخت بود که در ترسیم نقوش محتلف اسلیمی 
دست پر ندرت داشت. از آثار رقم دار وی» تزیین بر 


صباحی بیدگلی کاشاتی 


مپارت و استادانة جام مسی بزرگی است که به نقرش 
مرزون و دقیق بر مایهانجام یافته و در حواشی و کتار 
بالایی آن؛ اشعاری به خط نستعلیق دیده می‌شود و در لبة 


لیمان.(ون 


عسیاحی بیدگلی کاشانی؛ حاجی 
۶ ق): شاعر متخلص به صباحی. اصل وی از 
بیدگل کاشان است. ری از شاعران دورذ اول بازگشت ادبی 
و معاصر آذر و هاتف و مدیسه‌گری آقا محمدخان فاجار و 
استاد و سمدوح ملک الشمرا نتحعلی خان صبای کاشانی 
بود. «دیوان» وی شامل قصاید. ترکیب بنده غزلیات؛ 


مراش و تراههاست. صباحی در سرودن سرثیه مهارت 
داشت و «دوازده بند» اوکه به نلید از مححشم ساخته 
مشهور است. وی در علرم ریاضی و هندسه نیز دست 
داشت. وفات وی را برخی ۱۲۰۰ ق و بعضی ۱۲۲۸ ق 
دانسته‌اند. مدفن وی در خارج درواز؛ پیدگل کاشان است. 
زگشت (۱۲ ۳۲۰-۳۱۳ 
دایسرنالسمارن فارسی (۲/ ۸0۱۵۵۲ دوست سیون 
۱۸۴۰۱۸۵۱ یمه (۸/ ۳۷۰ 6۵9۱/۱ ریسا( 
0-۲ سفينة لمحموه (۲/ ۲۳۲-۲۲۶ یزی در 
> شخصیت‌های نام (01۸۱ رک 


تاریخ ادببات ارانه دور 


شم فارسی ( 
سختورن(۵۲۷): نج سجن (۱۴۵-۱۶۱/۲): لفت تاه 
| ۵ 
۳4 نعایج الانکار 


(قل ,سای )یم اتب 
زلفین کب چاپی (۲/ ۳:۲. 


۳۲۸۳۳۷۱ نگارستان درا (۱۴ ۵.۲ 


صبا خراسانی, صادق. فرزند فتتحعلی مسیح السلطنه. 
(تو ۱۲۹۰ ش): پزشک و نویسنده. تحصیلات متوسطه را 
در ۱۳۱۲ ش و دور دانشکد؛ پزشکی را در ۱۳۱۸ ش به 
پایان رسانید. وی مشاغل زیر را عهده‌دار برد: کارمند 
موه سرم سازی حصارک؛ ریاست بهداری دانشکدة 
کشاورزی کر پزشک بهداری آموزشگاهها: مأور 
درمانگاه بیماریهای مخز و پی در دانشکد؛ پزشکی و 
ریاست درمانگاهبیماربهای مغز ر پی بیمارستان پهلوی. از 
آثار وی: «بیماریهای اعصاب؛؛ «راهنمای بچه‌داری؛ 
«نشانه شناسی پیماربهای اعصاب» 

فهرست کتایهای جاپی نارس (۱۱ ۵۶۳ ۱۶۳۸/۲ 

۷۰ کتابنامة تعستین ده انقلاب ۰0۲۲۵ سوفین 

تتب جابی (۱۲ ٩۵-۲۹۴‏ 


۷۲ 


صبا خراسانی؛ فتحعلی مسیح السلطته» فرزند محمد 
حسن ملک الحکما.(تو ۱۲۹۶ ق): پزشک و تویسنده. در 
شهد به دنا آمد. بعد از تحصیلات مقدمانی در ۱۳۱۲ ق 
برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در مدرسة دارالفنون 
مشسفول تحصیل شد و در رشتة طب موفق به اخذ 
گواهی‌نامه کردید. پس از آن به نعالیت‌های پزشکی در 
تقاط مختلف ایران پرداخت. اما بیشتر در مشهد اشتغال 
داشت. از آثار وی: «اندرز پزشکی!۲ «بهداشت کودکان!. 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۱۳۵۲ ۵۲۱۵۲۰): 
موللین کتب چابی (۲/ ۷۶۳ 


صیاغ شیخ ملا سحمد صادق,(س چهاردهم ق): 
عالم دبنی» سکیم ر ققیه,نزه ملاهادی سبزواری تحصیل 
نموه و از خراص ر مشاهیر شاگردان وی شد. صاحب 
«المآثر و الثاره وی را کاشانی و در فقه و زهد راشلاق 
ممناز توصیف کرده است. از آلارش شرح اتشریح 
الافلاک» را می‌تران نام برد 

طبقات اعلام لشیعه رن ۱۴/ 0۵۵2۵۷ الآثر و 

ار (0۶۰ 


صباغ اصفهانی ابونصر محمود بن فضل بن محمود 
بسن عسبدالواحد.(وف ۵۱۲ 3)» حافظ و محدث. از 
عبدالرحمن بن مندد 
ابوالفضل بزانی و ابویکر بن ماجه و عايشه بنت حسن 
ژرکانیه؛ و در نداد از رقال تمیمی و طراد زینبی و 
بسیاری دیگر حدیث شنید. بن ناسر و سلفی و ابولفتم 
محمد پن علی بن عبدلسلام و مبارک بنکامل و دیگرانآز 
وی ررایت کرده‌اند. شیروبه دیلمی گوید که وی در 8۵۰۲ 
به هىدان آمد. او حافظ و نقه برد و بسیار خوش سیرت و 
آگاه به اسامی و انساب. در بغداد در سنین شصت سالگی 
درگذشت. 


برادرش؛ عبدائوهاب بن منده؛ و 


میراثیلاه (۱۹/ ۳۱۵,۳۲۲ 


صبای شیرازی: میرزا نظام الدین محمد فرزند میرزا 
ابوالقاسم شریف الحکما,(ز ۱۳۱۳ ق): شاعره متخلص 
به صباء پدر وی از اطباء حاذق بود. از اوست: 
چسو دلم رسودی ارل به بیام آشنایی 
گنهم چه برد آخ رکه چنین کنی جدایی؟ 
تر بههر طریق خواهی بکش وبریز خونم 
که حلال کردم امه به تیغ بی وفایی 


۳ 


آثر عجم (۰0۵۶۱ دانشمندان و سخن سرایان فارس (1۳ 
۲۱ لذریمه (۹/ ۵۹۲ 


صبای کاشانی؛ فتحعلی خان نرزند آقا محمد.(وف 
۲ ۱۷۳۸۱ ق)» شاعر: متخلص به صبا. ملقب 
به ملکالشعرا و احتساب الممالک. جد اعلای ری از 
دنبلی‌های آذربایجان بود که در پایان روزگار پادشاهی 
کریم خانزند از آمجا به عراق عجم رفته و در شه رکاشان 
آقامت گزید. صبا در کاشان به دنیا آمد. وی از شاگردان 
حاجی سلیمان بیگ صباحی بیدگلی و ابتدا مداح لطفعلی 
خان زند برد. در ۱۲۱۱ ق به تهران آمد و در جشن جلوس 
فتحملی شاه قاجار تصید؛ غرایی خواند که مورد پستد شاء 
راقع شد و لقب ملک الشعرایی گرفت. صبا کتابی به وزن 
«شاهنامه؛ فردوسی (پحر متقارب) به نام «شهشاه نامهم 
که شامل چهل هزار بیت بود و سه سال به طول انجامیده ب 
نظم درآورد. ملک الشعرای صبا در ادبیات فارسی تبحر و 
به لغت عرب احاط کافی داشت. در تهران درگذشت. وی 
اشعار زیادی در قالبهای: غزل و مثتوی و رباعی و تر 
بند سروده؛ ولی هتر بزرگ او قصید» سرایی است. صبا در 
این فن از آتوری پیروی کرده: اما در عبن حال دارای سب 
ر نیو خاصی است که بعدها قاآتی و ادیب الممانک 
فراهانی و بسیاری از شعرای قرن سبزدهم از شیوار ی 
کرده‌انند. از دیگسر آثنار او: «دیسوان» شعر؛ مسشنوی 
«خداوندنامه»: در بیان معجزات پینمبر اسلام (ص) و 
دلاوری‌های امیرالممتین علی(ع)؛ «عبرت‌نام» به تقلید 
اتحفة السراقین» خاقانی؛ «گلشن صباه در اندرز به 


از ماع یوار 
(۴/ ۱۲۰۰۰۱۹۹ حمانه‌سرایی در ایران (۳۶۷۵۳۶۶): 
دریست سخنور (۱۸۱-۱۷۹ لریعه (۹/ 6۵8۲ ریاض 
الصارفین (1۶۶-۲۶۳): ریحانه (1۳ 40۲۱۱-۲۱۱ سفيتة 


۳۱۰۱ تارادا 


المحمرد (۱/ 4۱۱۷۷۶ سیری در شعر فارسی (۱۶۷- 
۱۶۸ شخیت‌های تامی (1۸۰), شعر فارسی ار از تا 
امروز (۰۲-1۰۰ ۰0۲ صبح گلشن (۸6۲1۷:۲۷۶ نرهنگ 
سجنوران (۵1۷۵۷۶)؛ گنج سخن (۳/ ۱6۱۸۶-۱۸۱ 
مجیع التصحا (۵/ ۶۳۷:۵۷۱): مصطلب؛ خراب (۱۰۶- 
۰۸ مرادالعواریخ (۳۹۷), مزافین کتب چاپی (۲/ 
۶۲۵۷۲ نگارستان در (1۶-۴۰)» یادگار (سس ۵ ذ 


اراس 0۳۴ 


صبحی مازندرانی 


ایی-(س دهم ق» شاعر. از شاعران مدیحه‌سرای 
دربار شاه طهماسب صفری (۹۸۴-۹۳۱ ق) بود که به هند 
مهاجرت کرد و در آن سامان به مدح و ستایش امیران دربار 
اکبری پرداخت. وی در سرودن اقسام مختلف شعر توانا 
بوده است. 


تاریخ نظم و نثر (۸۳: 
هن (0۳۱۳/۱. 


روز روشن (۲۶۹)؛ کاروانا 


صبح صادقء سید جواه خان -* بهشتی, سید 
جواد خال, 


صبحی بروچردی.(ز ۱۰۲۰ 3): شاعره متخلص به 
صبحی, در بروجرد به دنا آمد. پس از تحصیل مقدمات؛ 
انجا به طفرخانه 
خان کوکه از امرای اکبر و جهانگیر شاه: پیوست. 


در ۱۰۲۰ ق؛ از ایران به هند رفت و در 


غر اگر مانع گفتن نشدی می‌گفتم 
که ترا نیز چو معبود تو همتایی نیست 
فرهنگ سخنوران (۵۳۸):کاروان هن (۱/ 7۱۲۰۷۱۳ 


صبحی تویسرکانی > صبحی همدانی, 


صبحی کاشانی, شیخ عبدالملی, نرزند محمد باقر 
بیدگلی. (س چهاردهم ق)» شاعر: متخلص به صبحیء 
ملقب به مژید. از علوم عقلی ر نقلی و معارف قلیم و 
جدید اطلاع داشت. وی البایی برای فراگرفتن اطفال 
دبستان اختراع کرد؛ که دارای قواعد هجاییه آسان بود. 
صبحی در تعلیم و تعلم فرزندان ایرانی با همت فراوان 


#پستای مزبد»! «هنایش خردا» شعر. 
نهرست تستایهای چاپی فارسی (۶۰۸/۱ ۲/ ۲۹۳۱ 
۷۹۲۵ ۳۲۳۷ ۰۳۲۶۸ ۰6۳۳۱۷ لین کتب چاپی (1۳ 
مه 


صبحی مازندرانی.(س بازدهم ق): شاعر. از سادات 
مازندرانبود. از علم طب و حکمت و موسیقی سررشته 
داشت. از اوست: 
صبحی چون شمع پر لیم آمد جان 
از صرصر دمسردی ابتای زمان 


این تسوم پسی بسریدن یک‌دیگر 

همچون مقراض یکدلند ر دو زبان 

تذکره تصرآادی (۴۲۰-۴۱۹) الذریمه (۹/ ۰6۵۹۳ شعرای 
مازندران و گرگان (۱۶۴) فرهنگ سخنوران (۵۴۸) 


صبحی مهتدی. فطل ال فرزند محمد حسین, فرزند 
ملا علی اکبر. (رف ۱۳۴۱ ش)؛ نویستده. در کاشان به دنیا 
آمد. در شش سالگی نزد پدر کتب مذهبی می‌خراند و 
روزها نزد زنی خراندن و توشتن نارسی یاد 0 


جان و از زنجان به 
و باکو و عشق آباد و بخاراو 
زگشست 
ايی ثبری جست و موره که و دشمتی . 
قرارگرفت. تا اینکه در ۱۳۱۱ ش در آذربایجان پامشهدی 
محمد حسن آقا محبوب علیشاه از اقطاب سلسلهة نعمت 
اللهی؛ در مراغه ملاقات کرد و دست ارادت به او داد راد 
جرگة درویشان درآمد. وی سالها آنوزگاری مدرسةً 
سادات و آموزگاری مدارس آمریکایی و غیره راب عهده 
داشت. او در ۱۳۱۹ ش گفتارهای خود را در رادیو آفاز 
تمود و از آن پس هر روز جمعه و بعضی شها برای بچه‌ها 
داستانسرایی و فصه خرانی می‌کرد. ری در آخر عمر به 
بیماری سرطان مبتلا شد و یکبار برای معالجه به لندن 
رفت؛ اما بیتتبجه بازگشت. سرانجام در تهران رفات یافت 
الدوله به خاک سبرده شد. از آثار وی: 
«افس‌انه‌ها»! «افسانه‌های بساستانی ایسران و مسجار»؛ 
«افسانه‌های بوعلی»؛ «افسانه‌های کهن»؛ «پیام پدره+ 
«داستانهای سلل»+ «داستانهای دیسران بلخ»؛ «کتاب 
صبحی؟؛ «خاطرات صبحی دربار؛ بهاییگری» 
ادبسیات نسوین (۱۴4-۱۴۸): از نیما تا روزگار ما 
(۳۶۲-۲۶۱): فپرست کتابهای جاپی فارسی (۱/ ۳۹۲, 
۲ ۰۲۹۵ ۶۲۴ ۰۱۲۳۶ ۰۱۳۲۹ ۲/ 16۲۶۱۳ 


کتابنامة 


تخستین دم الاب (۰)۳۲۵موانین کلب جابی(8 
۵۳۷۵۷ 


ری از شاعران ایرانیبود که به ه 
در آنجا ابندا به خدمت مهابت خانه از سرداران جهانگیر 


و 


امه درآمد. پس از چسندی به حضور شاه‌جهان 
(۱۰۶۸-۰۱۰۳۶ ق) رسید و ملازمت وی را اختیار کرد. 
سبحی سرانجام در یکی از جنگها کته شد. از وی 
اشعاری در تذکره‌ها قل شده است. 
بزرگان و سن سرایان مدان (۱/ ۰06۷۶۰۳۷۵ تذکوا 
تصرآبادی (۳۲۳) الذریمه /٩(‏ ۵۹۳ ریحان (۲/ ۱6۳۱۳ 
میج گلشن (۲۳۸ فد 
هند (۱/ 6۱۵۰۷۱۷ لت نامه 


ان ۵۲۸ کارران 


یل (حجسی) 


صسبریء خلیل اله: فرزند اسدال,(تو ۱۲۸۷ ش): 
شاعر حقوقدان و روزنامه‌نگار, در سنندج به دنیا آمد 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به انجام 
رسانید و همزمان با آن به تحصیل علوم قدیمه نیز 
پرداخت, پس از اتمام دور متوسطه موفق به اخذ مدرک 
کارشناسی در رشن سعقرل و متقرل گردید؛ سپس به 
مشاغل زیر پرداخت: رباست دادگاه ریاست هیأت 


بازرسی؛ سرپرستی برنامهٌ مشایر کرد و عضریت در 
,شورای عالی عشایر. وی همچنین سوسس روزنامه 
«سباعقه» بود. اشماری از او در «سخنوران تامی سماصر 
ایزانه آمده است. از آثارش: «روش دادرسی»؛ «ستخب 
آثار خلیل صبری». 
سخنوران نامي سعاصر (۴/ ۰۷۴۶:۲۲۲۴ قهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۲/ ۰۱۷۸۰ 0۲۵۰ کنانما 
نخستین دم اقلاب (۲۲۵) مولفین کنب چاپی (۱۳ 
۳۳ 


صبری, نيکتاج.(نو ۱۲۹۸ ش)؛ بازیگر. از اولین 
هترمندان فعلیتهای هنری در تناتر ایران بو. وی در نهران 
نا آمد و بازی در نانر را از ۱۳۱۱ ش آغاززکرد. برخی 
فیلم‌ماییکد ار در آنهاایغای نقش کرده. عبارتند از: 
یا درز ید «خروس جنگ 
تریح سیتمای ایران (۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ 6۲۲۲ سیمای 
هنرمندان (۱/ 6۲۹۸۲۹۷ فر‌هنگ فیمهای سینمای 
ایران (۱/ ۰۱۳ ۵۸ ۶۰ ۱۲۷). 


صبری اردستانی؛ میر روزبهان فرزند عمادالاین 
محمود ین امیر روزبهانی.( ۹۸۳۹۲۰ )» شاعره متخلص 
به صبری. از سادات اردستان بود و در اصقهان می‌زیست. 
از معاصر شاء طهمامسب صفوی و امام مسجد جابع 
اصفهان بود. وی از چنان شهرتی برشوردار بود که او را 


۷0 


«شاهی ثانی» می‌خواندند. صبری علاوه بر مهارت در 


سرودن شعر و علوم دینی؛ از موسیفی و شطرنج نیز 
سررشته داشت. از آثار وی: ادبران» شعر. 


ار (۳/ ۹۵-۹۵۶ تریخ یات ابران؛ راون 
تاریخ ادبیات در ایران (۵/ ۹۳۸): تاریخ نظم و 
تتر (۰6۲۶۰ تلکرة روز روضن (۲۷۱): الذریعه ۵٩۳ /٩(‏ 
۲ ریحانه (۲/ ۰0۲۱۳ عالم آای عباسی (۱/ 0۱۸۵ 
فرهنگ سخنورن (60۲۸ کاروان هند (1/ ۸۲ لقت 


نامه (ذیل | سهری)؛ مجمع الخراص (0۵۵۱۵۲ تای 
اانکار(۲۲۲,۲۲۷): حفت اقلیم (۲/ ۳۲۲,۲۲۲ 


صبری تهرانی؛ شریف محمد.(س دهم ق): شاعره 
متخاص به صبری. از شاعران تهران بود. از ارست: 
ماه من تا علم حسن بر اف راخته‌ای 
خوبرویان همه را خاک نشین ساخته‌ای 

تحفة سامی (۲۵۰)» الذریمه(18 ۵9۴ 


صبری صروزی» غضنفر,(س بازدهم ق)؛ شاعره 

متخلص به راهب و صبری. از شاعران مرو بود؛ که به هتذ 

رفت و در آنجا به خدمت جهانگیر شاه درآمد. تقی‌اللاین 

اوحدی از شاگردان و بود. اشعاری از او در تذکره‌ما 
شده است. 

افرسعه /٩(‏ ۱۵۹۲ رسحانه(۸۲ ۱0۳۱۲ صیح‌گلشن 

6۲۳۷ فوهنگ سخنوران(0۴۹): لفت نامه (فیل/ 


عبریاء 


صیفی نیشابوری؛ ابوالعباس محمد بن اسحاق بن 
ایرب.(ح ۳۵۲-۲۵۰ ق)» محدث. او برادر شیخ الاسلام 
احمد بن اسحاق صیفی نیشابوری بود. از یحیی بن محمد 
ذهلی و حسن بن علی سری و سهل بن عمّار و ابراهیم پن 
عبداله سعدی و محمد بن ایوب رازی حدیث شنید و 
مجالس املای حدیث برقرار کرد.ابوالقاسم سراج و حاکم 
تیشابوری از وی روابت کرده‌اند. وی تا پایان عمر سلازم 
اهل فترت بوده در حالی‌که برادرش ری را از اين کار نهی 
می‌کرد. 


انساب سمعانی (۲/ ۱0۵1۲۸۵۲۱ نریخ نیشایور (4۱۷۹» 
سیر اللاه )0٩/۱۵(‏ 


صبقی نیشابوری: شیخ‌الاسلام ابویکر احمد بن 
اسحاق بن ایوب.(۳۴۲-۱۵۸ ق) مفتی: محدث: عالم و 


صبرح اصفهانی 


فقبه شافمی. پدرش, اسحاق بن ایرب از علمای نیشابور 
بود. احمد از نیشابرر به ری؛ بصره» بغداد و حجاز سفر 
کرد اریحیی بن محمد ذهلی رابرحانمرازی را درک کره 
راز نضل بن محمد شعرانی و اسماعیل بن یه ویوست 
بن یمقوب با یمفوب بن یرسف نزوینی و حارث بن 
ابی‌اسامه و هشام ين علی سیرافی و علی بن عبدالعزیز 
بغری و محمدین ایوپ بجلی و اسماعیل قاضی و همطبقاً 
آنان حدیث شنید و به جمع آرری و تصتیف حدیث 


پرداخت. صبغی در فقه و شناخت حدیث سرآمد بود. در 
۴ به حج رفت. او رئیس شافعیه نیشابور شد و 
متجارز از پتجاه سال متصدی منصب افتاء بود و به عقل و 
رای ضرب المثل. حاکم گوید که صبغی به احدی اجازه 
نمی‌داد که در مجلسش غیبت کند. حمزة بن محمد زیدی 
ر ایرعلی حافظ نیشابرری و ابراحمد حاکم نیشابوری و 
ابریکر اسماعیلی و محمد بن ابراهیم جرجانی و ابرعبد ال 
حاکم نیشابوری و بسیاری دیگر از ار حدیث ررایت 
کرده‌اند. از وی آثار ببسوطی در فقه و حدی 
سانده است. از جمله: هالطهارء 
7الببسوط08؟ «الاسماه و الصفا ب هلاب پ 
«القدر»؛ کتاب «فضائل الخلفاء الاریعقه؛ کتاب االرژیت»؟ 
کتاب 9الاحکام»۱ الامامة». در الواقی بالوفبات» کتاب 
:الایمان» وی تحت عنوان «الایماء» ر سه کتاب «الرژیقه و 
«الاحکام؛ ووالامامةء تحت یک عنوان«الرژية و الاحکام و 
الاسامة» ذر شده است. در «شذرات‌الذهب» ر «العبره: 


صاحب منوان ب ام ضبعی آمده است. 
الاعلام (۱/ 60۱ الاملام بوقیات الامادم (۱/ 1۳۲). 


نساب سمانی (۲/ ۵۲۱ تارخ تبشابور (0۷4). 
۵ شذرات الذمب (۲/ 6۳۶۱ 
المبر (۸۲ 4۶۳ لکامل (۶/ ۳۴۵): کدف الفلتون 


(۱۳۷۵ لغت نامه (ذیل/احمد)؛ معجم السولفین (۸۱ 
۱۶۰ النجولزاهر: (۳/ ۳۵۲). نی ب‌لوفیات (1۶ 
۹ هدیةالمارفین (۱ ۶۲). 


صبرح اصفهاتی؛ میرزا محمد علی.(س دوازدهم ق)؛ 
شاعر و موسیقیدان. از نزدیکان لطفعلی بیگ آذر رم ۱۱۹۵ 
ق) برد. ار در سخن‌سرایی و فن موسیقی بویژه نواختن 
چهار تر مهارتی تمام داشت. 

کر روز رشن (۷۰ الذری مه /٩(‏ ۱6۵8۲ 
سفیتالمحمود (۲/ ۴۴۰ نگرستان دا (۲۲۰) 


صبوحی بدخشانی 


صبوحی بدخشاتی » صبوحی جنتایی. 


صبوحی جنتایی, ملا صبوحی,(وف ۹۷۳ )۰ شاعر. 
در بدخشان به دنیا آمد. در بخارا به تحصیل علم و دانش 
پرداخت و در شهر هرات مسکن گزید. وی در سرودن 
غزل مهارت داشت. سفری به حج رفت, به تصریح 
از تذکره‌ها؛ صبوحی به هندرستان نیز سفر کرده و در 
سلک شاعران دربار اکبر شاه بوده است. اشعاری از او به 
جامانده است. 

آنشکدةآذر (۷۶۸/۱ تاریخ نظم و نر (۶۵۳) الذریمه 
/٩(‏ ۵۹۵۵۹۴ ریحانه (۱۳ ۴ صبح گلشن (۲۲۸): 
فرهنگ سخنوران (۵۵۰): لغت نامه (ذبل ) صبوحی). 


صیوحی خراسانی؛ میر حیدر.(س نهم ق)» شاعرا 
متخلص به صبوحی, از شاعران سنطان حسین بایقرا 
)3٩۱۱۸۷۳(‏ بود.امبر علیشیر نوایی: به جهت نزدیکی: 
به ار نسبت فرزندی داد. صبوحی از روزگار کودکی به 
کسب علوم ر فضایل ر سایر فدون پرداخته و در سرردن 
شعر نیز توان بوده است. در ها 
نام صبوحی هرری آمده | 
الذریعه (۵9۶!۹) 


ریمهه صاحب عنوان تشت 


لس تفاس (۰۱۰۹ 62۲ 


صبوحی خوانساری: حسین /حسینا.(وف ۱۱۰۷۸ 
موسیقیدان و شاعر: متخلص به صبرحی. از شعرا و 
نرازندگان عهد شاه عباس دوم و شاء سلیمان صفوی بود. 
وی مدتها در لباس درویشی به سیر و سیاحت پرداخت و 

پس در تبریز به خدمت رستم خان سپهسالار ره 
صبرحی پس از ترک باس درریشی؛ به همراه واصب 
قدهاری, به لامیجان: نزد میرزا عبدالث وزیر رفت. در فن 
موسیقتی مهارت داشت و در نواختن چهار تار استاد و از 
صوتی زیبا نیز بهره‌مند بود. ار در اراخر عمر از نوازندگی و 
خوانندگی توبه کرد. در سرودن شمر نیز دست داشت و 
پیشتر اشعارش در قالب مشتری است. اثر وی «دیرانه شعر 
می‌باشد. 
آنشکده آذر (۲/ ۱۰۵۵ تاریخ اصنهان (۲۵۴ تاريخ 
موسیفی (۱/ 6۳۳۶-۳۳۵ تذکر؛ روز روشون (۱۷۱-۲۷۰): 
تلکرة شعرای خوانسار (۱۴۶-۱۴۲): تذکرة نصرلبادی 
(۳۵۸۲۵۷) ذریم (۹/ ۱6۵۹۵ صبح گلشن (1)1۲۸ 
ترهتگ سخنوران (6۵۰-۵0۲4). 


ق 


صبوحی تمی, شاطر عباس؛ فرزند محمد علی, 
(۱۳۱۵-۱۲۷۵ ق)؛ شاعره متخلص به صبوحی, در قم به 
دنا آمد و دراین شهر نشو و نما یانت و به حرف 
رری آورد. سپس از تم به تهران آمد ر تا پایان عمر در این 
شهر زیست. ار خواندن و نوشتن نمی‌دانسته؛ اما از ذوق ر 
استمدادی کافی بهره‌مند بوده و با بر قریسٌ ذاتی اشماری 


سرود: است. «دیوان» او بارها به جاپ رسیده و اشعاری 

از دیگران را در دیوان وی زلی از 

ابرالقاسم لاهوتی ر نیز غزلی از شاطر مصطفی قمی. 
آذریعه (۹/ ۰0۵4۶ سخنوران نامی مماصر (۴/ 1۲۴۷ 
۲ نرهنگ سخنوران (6۵۰ ملفین کتب چابی 
6۶۰۶۵٩ /۳(‏ ادگار (س اه ش دص ۴۸). 


ده از ماه ۶ 


صبوحی هرری > صبوحی جفتایی. 


صبوحی هروی > صبوحی خراسانی. 


صبور کاشانی, میرزا احمد.(مفترل ۱۲۲۸ ): شاعر 

وتطاط. از اهالی کاشان و برادرزاده نتحفلی‌خان صبا 

عتلک الشسمرای دربار فتحعلی شاه قاجار بر 

خوشتویسی مهارت داشت و در نظم ور یز متبحر بود. 

مدتی از منشیان عباس میرزا ناب السلطنه بود. او سرانجام 

در یکی از جنگهای اي 
«دیراذه شعر است. 

لذریعه (۹/ 6۵۹۷ ریحانه (۲] 4۴۱۵, سفینالس‌مود 

1۲ ۲۳۹-۲۳۸ طرائق الحقاتق (۲/ ۵۵۲ فرهنگ 

(۵ ها 


ان و روس کفته شد. از آثار وی 


خدورزن (63۵۰» مسج ال 
مصطیا خراب (۱۴ ۸ 


صبوری تبریزی, محمد حسین, فرزند قادر بیگ| 
قرابیگ زرگر,(س دهم ق)» شاعر نقاش و سذهب, از 
شاعران کب رقرع و از منجسان عهد شاه عباس صفوی 
(۱۰۳۸۹۹۶ ق)» که به حسن اشمار و مکارم اخلاق و طرز 
غزل از امتال خرد مبتاز و در فر 


اشی و تذهیب نیز 
سرآمد برد. از آثار وی: ادیوا» شعر؛ درساله‌ای در 
تقویماه در چهار قصل: که آن را برای پیر بداق خان برناک 
وبه نام شاه عباس صفوی تدوین کرده است. 

آذر (۱/ ۱۱۲۸ احوال و آنر تقاشان (۱/ 47۸۲ 
یجان (770- 


اریخ نظم و تغر ( 46۰۰ دنشمندان آ 
۶ الذریعه /٩(‏ 6۵۹۷ سخنوران آذ 


اه ان (۲۷۷- 


1۷ 


۲ فرهنگ سخنوران (4۵۵۱ لغت‌ن‌امه (ذبل/ 
۱ 
عبرری)؛ مکتب رنوغ (۲/۷-۲۶۹): هفت اتلیم (/ 
تن 


صبوری تریتی؛ مولانا محمد.(؟)» شاعر. از شاعران 
تربت حیدریه بود. در سرردن شمر مهارت داشت. از 
اوست: 
به جانم آتش افند چون رو من در چمن بی او 
نماید هرگل آنشپاره‌ای در چشم من بی او 
لذریسمه (۰0۵۹۸/۹ میج گلشن (8۴): شبوهنگ 
سخنوران (0۵1 


صبوری تهرانی» محمود کائب.(س دهم ق) شاعر. 
اهل تهران بود و به کتابت ررزگار می‌گذراند. از اوست: 
نیست اشک لاله گون کز چشم بر خون می‌رود 
از غمت خون شد جگر از دیده بیرون می‌رود 
تحفة سامی (۰)1۸۷ الذریمه (۹/ 20۱۰۱۱ 


صبوری خراسانی؛ میرزا محمد کاظم؛ فرزند محل 
باقر کاشانی,(۱۳۲۲-۱۲۷۰/۱۲۵۹ ): شاعر: متخلص به 
صبوری. ملقب به ملک الشعرا, در مشهد به دنیا آمد, وی 
از فرزندزادگان 


زا احسد صبور کاشانی؛ برادرژاده 
فتحملی‌خان صباءبود. پس از تحصیل علوم ادبی و عربی و 
فنه و فلسفه که معمول زمان بود در پی شغل پدر که 
حریربافی بوده نرفت و به شاعری پرداخت و از بزرگانه 
عصر خود گردید. وی تصایدی در مناقب پیامبر اکرم (ص) 
و امامان (ع) سروده است. غلامحسین خان اقضل‌الملک 
از دوستان و سعاشران وی بود. وی قصایدی در ملح 
ناصرالدین شاه قاجار و حکام و رجال خراسان دارد. 
صبرری در مدح اصرالاین شاه قصیده‌ای سررد و با 
خلمت به تهران فرستاد و نقاضای لقب کرد و ناصرالدین 
شاه لقب ملک الشعرایی آستان قدس با فرمان و حقوق به 
وی عطاکرد. وی شاعری استاه برد و «دیوان» و که به 
همت فرزندش محمد ملک‌زاد»: برادر کهتر استاد ملک 
الشمرا بهاره چاب شده در حمدرد درازده هزار + 
می‌باشد. وی بر آثر بیماری وبا در مشسهد درگذشت. از 
دیگر آثار وی: «پزشک نامه»؛ «بحران نامه» 

دویست سختور (۱۸۹۰۱۸۷ الذریعه ((/ ۰۲۷۰ 1٩‏ 

۸ شیح حال رحال (۵/ ۲۵۹): صد سال شعر 

خراسان (۲۵۵-۴۶): طراق السقائن (۲/ 0۵3۲۵۵۳ 


صبوری قمی 


فرهنگ سخنوران (۸6۵6۱ لغت نامه (3یل اصبوری 
خراسانی 


صبرری خوانساری ملا هاشم /سحمد هاشم,(ز 
۳ 2۵)» شاعره متخلص به صبوری. از شاعران 
خرانسار بود. مدتها در یزد وکرمان به سر برد و در آخر 
عمر به زادگاهش بازگشت. به گفته نصرآبادی در ۱۰۸۳ ق 
در خوانسار برده است و در همان‌جا درگذشت. سبوری 
در سرودن شعر مهارت داشت. اشماری از ری در تذکره‌ها 
نقل شده است. 
تذکر؛ شمرای خوانسار (۱۲۷) تذکر؛ نصرآبادی (6۳۸۱, 
لذرب هه :)۵۹۸/٩(‏ صب حگاشن (4۲۴۸ فرهنگ 
سخنوران (0۵1). 


صبوری رشتی» میرزا بافر: فرزند سید محمد رشتی, 


(۱۳۱۳۱۲۶۵ ق): پزشک ر شاعره متخلص به صبوری. 
ملقب به مدیر لاطبا در رشت به دیا آمد. مقدمات ادبی 
و عربی را در زادگاهش فراگرنت. پس از آن برای تکمیل 
تحصیلات به نهران آمد و مدتی به تحصیل حکمت ر کلام 
اد محضر سیرزا ابوالحسن جاوه ر طب در نز دکتر 
سپس به منظرر تکمیل 


جا قامت کرد. سرانجام به ایران بازگشت و 
عهده‌دار ریاست ادارهُ حفظ السحٌ گیلان شد و اولین 
داروخانه به سبک جدید مجهز به دستگاه قرص و کپسول 
سازی را در رشت دایر کرد. صبوری در قن موسیقی نیز 
صاحب نظر بود و در شعر از سعدی پیروی می‌کرد. ار بر 
اثر سقوط از درشکه در 


دفن شد. از آثاروی: «دبوان» شعره به اهتمام هادی جلره و 
مقدمهٌ پورداود ر دکتر محمد معین. 
الذریعه »)۵۹۸/٩(‏ کتاب گهلان (۲/ ۶۵۲): مزلفین کتب 
چابی (۸۲ ۱60۲۰۷۱ تمه ی مارا گیلان(۰۳-۳۰۲ 0۳ 
پا (س اش ۲ سس 0۲4۷ 


صبوری قمی. شیخ جعفر بن حسین بن باقر(تو 
۳۵ 8)؛ عالم دینش فقیه» مدرس و شاعر. پس از 
تحصیل مقدمات؛ در یست سالگی شریغ 
سطوح عالی در خدست شیخ حسن ناضل و آیت‌اله مزا 
محمود روحانی و آیتاله آقا میرزا محمد همدانی کرد. 
پس از تکسمیل مسطوح؛ مدت کوناهی از درس خن 


صیرری کاشانی 


آیت‌ال حایری و پس از فوت آن استاد از درس آیتال 
سید محمد تقی خوانساری و آیت‌اله سید صدرا 


صدر در فقه و اصول استفاده برد. آنگاهبه بروجرد رفت و 
از درس آیت‌اله بروجردی بهره برد. وی دارای اجازانی از 
آیت له خوبی و آیت‌اله میلانی و آبت‌اله نجفی مرعشی و 
آیت ال سید علی علامه فانی اصفهانی بود. او در قم به 
انجام وظاثف دینی مشغول بود تا به دعوت بعضی علمای 
کاشان در ۱۳۲۶ ق» برای ندریس و رسیدگی به اسور 
محصلین آنجاء به آن شهر رفت و در مدرسٌ سلطانی و 
مددرس گذر باباولی ببه تدریس سطرح عالی و خارج 
پرداخت. از آثارش:#لفبة؛ موسوم به «سلک الدرر فی نظم 
الاثر»؛ «الدرر البهیة» در ترجمهٌ وصیت نامه امیرالمسنین 
(ع)؛ «الحجةالقامعة علی الکسرویة البدعقه؛«ابء النیب 
فیمافیه لاریپ» 
گنجین؛ دانشمندان (۲۷۱-۲۶۹/۶) 


مسبرری کاشانی؛ سیرژا محمدکاظم -ه صبوری 
خراسانی. 


صبوری همدانی؛ کمالالدین حسبن.(س دهم ق14 
شاحر, از ایران به هند رفت و ملازمت علیقلی خالابكي 
از خواین آن سرزمین: را اختیارکرد. پس از چندی خن 
مزبور در ٩۷۴‏ ق به نتل رسید. صبوری اسیر شد و به 
ادرولی بعد از مدتی مورد عنایت اکیر شاه قرار 
گرفت و از حبس آزاد شد. آشمار بازمانده بیانگر 
لطف طیم او است. 


زندان 


بزرگان و سنمن سرایان هسدان (1۱ ۰0۷۶ الذریعه ٩0‏ 
۸ میح گلشن (۳۲۹ فبرهنگ سختورن (46۵1: 


نامه (ذیل اسبرری) 


کارا هن (۱/ 0۱۶-۸۱۵ 


صحاف؛ شیخ علی,(رف بعد از ۱۲۱۲ 3 عالم 


صحان‌باشی تهرانی, میرزاابرامیم ضان,(وف ح 
۰ ش) نویسنده؛ روزنامه‌نگار و شاعر. ملقب به 
صحاف‌باشی. مسس اولین سان عمومی میتما در ایران 
بود و نخستین گام برای عمومی شدن سینما به وسیلة ری 
آغاز شد. او در دارالفنون» زبان انگلیسی خوانده بود. 


۸ 


سفرهای دور و دراز زمینی و دربایی را به منظور تجارت؛ 
از حدود ۱۳۵۸ ش آغاز کردء برد در یکی ازاین سفرها با 
دستگاه سینماتوگراف آشنا شد و در بازگشت به ایرانه در 
۲ ق نخستین سالن عمومی سیتما را دایر کرد. پس از 
مدتی به هندوستان رفت و در آنجا روزنما هنم وطن» را 
متشر کرد. در پابان عمر در مشهد سکنی گزید. ار در آین 
شهر مدتی سمت مترجمی تشون انگلیس را عهده‌دار بود 
و در ایام بیکاری ب کار صسحافی و پاکت سازی 
می‌پرداخت, در مشهد درگذشت و در باغ ادری دقن شد. 
وی علاو بر اينکه نختین سالن سینمای ایران را بنیاد 
نهاد: حمام نمره را نیز در تهران ایجاد کرد و دارالایتامی نیز 
بنا نمود و آن را وقف کرد. کارهای تیک دیگری نیز به او 
نسبت می‌دهند. به گفتطً فرزندش: وی شعر نیز می‌سرود و 
«دیان» شعری هم دا 
حاصل این سفرهاء «سفرنامهءای است که از وی بازمانده 
است. در «شرح حال رجال» از شخصی به نام محمد 


واسه بار دور دنیا را گشت و 


صحافت‌باشی یاه شدء که شرح احوال او با صاحب عنوان 
پسیار نزدیک است و ممکن است که یکی باشند. 
تریخ جرد (۴/ ۱۷۴ تریخ سینمای رن (۲-۲۲ 
۵ سفرنم ارزهیم صحافباشی 4۱۷۸ شرح -ال 
رحال (۲/ ۴۴۵۴۲۴ ۵ ۶ 


صحبت اصفهانی. (س بازدهم ق)؛ طبیب و شاعر. 
ساکن اصفهان بود. در روزگار حکومت عالمگیر پادشاه به 
هندوستان مهاچرت کرد و در آنجا منصب یافت. به روزگار 
محمد شاء گورکاتی (۱۱۶۱-۱۱۳۱ 3) در هند وفات 


یافت. از ارست: 


مکن درری که از روز ازل بوهی نصیب من 

با ای مسبز گندم من آدم قریب من 
تسذکر؛ روز روشسن (۸۴۱۲ الذرسمه (۸/ ۵۹6۵۹۸۱ 
فرهنگ سغنوران (۵۵۱کاروان هند (۱/ 0۱۶ 


صحبت فارسی > صحبت لاری 


صحبت لاری؛ بلا محمد باق نرزنا محمد علی.(ج 
۱۲۵۱-۰۲ )؛ شاعره متخلص به صحبت. اصل وی از 
یرم لا ثارس بود و درکودکیبه راز آمدهوبه تحصیل 
رکسب فرن و علوم پرداخت وبه زادگاهش بارگشت. وی 
ام جممه و جماعت لار بود. سرانجام دز همان شهر 
درگذشت و در مجاررت مزارامامزاده میر علی بن حمین 


۳ 


دفن شد. اثر وی: «دیوان» شعره که به «تاج الدراوین» 
ممروف است. 


السمراء (۱/۷ 
بان فارس (۳/ ۴۳۳-۴۲۳)» دویست سخئور (۱۹۰- 
۲) الذرسعه (۹/ 4۵۹۹ طرائش السقائ (۳/ ۱۳۱۷ 
۸ فارسنامه ناصری (۲/ ۱۵۱۵.۱۵۰۸)» فرهنگ 
سخنوران (۵۵۲-۵۵۱)؛ مرآت الفصاحه (۳۵۱-۳۴۹): 
مصطبه تعراب (۱۱۳): مکارملگشار (۴/ 46۱۳۰۱۰۱۳۹۸ 
مزفین کلب جایی 1۲۱ 0۷ 


صحرایی تهرانی + صحرایی رازی. 


صحرایی رازی.(س دهم ق): شاهر. از شاعران ری 
برد و به شغل تحصیل مالیات دیوانی اشتغال داشت. از 
وت 
اوست: 
نکردم ز آن سیب نسبت به مه آن رری نیکو را 
که می‌دانم از ین سمتی تفاوت می‌کند او را 
تفه سامی (۲۹۶): الذریعه (۹/ .)۵٩6‏ 


صحیحی؛ حبیب ال.(س چهاردهم ق)» نویسنله و 
مترجم. پس از تحصیل درره‌های ابتدایی و مترسطه به 
فرافسه رفت و در دانشسرای آنجا به تحصیل پرداخت بن 
از اخذ مدرک به ایران بازگشت, وی علاوه بر اشتفال به 
تأیف و ترجمه به تدریس مباحث 


و تربیت و 
ررانشناسی در دییرستان فلاحت (کشاورزی) مشفول شد. 
از آثار وی: «دستور آموزش برای دانشسرای سقدمانی»؛ 
«دستور تعلیم حساب مغدمانی»؛ ترجمهٌ «سفر هشتاد 


روزه به دور دنه ژول ورن؟ «کتاب فرانسه» با مشسارکت 


وارسته. 


سهرست کستابهای پساپی فارسی (۷/ ۶ 


۶۱۵ مزلفین کنب چابی (۷/ 6۸۶-۲۸۵ 


صحیفی جرهری شیرازی.(وف ۱۰۲۲ 8): شاعر و 
خطاط. مشهور به جوهری. از بازماندگان صونی‌خلیل از 
بزرگان طایفة ذوالقدر بوده که شمر فارسی و ترکی را خوب 
می‌سرود و اشعارش بیشتر در مدح الم معصرمین (ع) 
بوده است. در شیراز به دنا آمد و در اصفهان ندو و نما 
یافت. وی کتابخانة بسیار خوبی در سه‌تدان مسجد جامع 
اصنهان ترتیب داد و پیشتر در اصفهان می‌زیست. چون 
خط ثلث و کتبه را خوب می‌نوشت 


صدارت: علی 


مساجد و الواج نبور به خط او بود. آویکی ازکتیبه تویسان 
زبردست درره؛ُ صفوی است. وی همجنین از تذهیب ر 
صحافی ر رصالی نیز سر رشته داشت. صحیفی + 
هشتاد سال عمر کرد. اسیری شیرازی فرزند صحیفی 
است که در زمان حیات پدر نوت شد. از آثاروی: «دیوان» 
شعرا کتیبهای در مدخل مسجد جامع اصفها 
دانگ کتيبة ثلث عالی و نستعلین معوسمط, با رز 
شا عباس الصفری..وفق بتممیر هذا الب 
صحیفی... ۱0۹۹۶ کتيبة سردر مسجد جارچی اصفها 
خط ثلث که چنین رقم دارد:«نیمنا و تبرک..سنة تسع عشر 
و الف: رتم صحیفی جوهری»؛ کنیبا سردر مسجد کرچک 
جورجیراصفهان: با رقم: «فقیر صحیفی جوهری فی سنة 
ثمان عشر و الف» کنیبة داخل بقع شهشهان اصفهان به 
خط ثلث و با رقم: «فی..ستة ثلاث عضر و الف من الهجرة 
البوية خط صحبفی الفارسی». 
آثار ملی اصفهان (۰۵۲۷۵۲۲ ۵۴۷۰۵۴۶ ۲۲ع۵؟ع) 
احمرال و آدار خوشنویسان (۲/ ۰0۳۲۷ احوال و آثار 
شقاشان (۱/ ۰6۲۸۴ اطسلس خحط (/۱۸-۳۳ ی 
اسنهان (۱۳۹۰۱۲۶) تاریخ نظم و نثر (4۵۱۷۵۱۶. 
رخ هنرهای ملی (۱/ ۸۷۷۸۷۶ تذ 
۰ تنکرة نصرآبادی (۳۰۵ 
سوایان فارس (۳/ ۲۳۲: الریعه ۵۹٩ /٩(‏ 


فرهنگ سخنوران (۵۵7), فهرست بنهای تاریخی و 
اماکن باستانی (۲۷): کاروان هند (۱/ ۰0۵۹ گنجبتة آثار 
تاریخی اصقهان (۰۱۳۸ ۰۱۶۵:۱۶۲ ۳۲۱-۳۲۹ 7٩‏ 
7-۵ لفت نامه یل / صحیی): مجمح الخواص 
۱۸0 حفت انلیم (۱/ ۲۵۲ 


سحیفی شیرازی مه صحیفی جوهری شیرازی. 


صخری خوارزمی: ابرالفضل احمد ین محمد. 
(مقتول ۴۰۶ ق)» ادیب و شاعر. از مفاخر خوارزمبود ودر 
ادب و فتون شاعری بسیار توانا. در جوانی به خدست 
صاحب بن عباد رسید. او را در فی نش از اقران بدیعلزمان 
همدانی دانسته‌اند. از آثار وی «دیوانه شعر و چندین 


رساله بوده است. 
ریحاته (۲/ ۱0۳۱۷۰۲۱۶ لفت نامه (ذبل | احمد)؛ معجم 
باه (۵/ ۰6۳۱.۱۹ معجم لین (۱/ ۱۱۲ 


صدارت» علی -» نسیم اردکانی. 


صدای کرماتی 


صدای کرمائی.(س دهم ق): شاعر؛ متخلص به صلا, 
از شاعران کرمان بود. در روزگار اکبرشاه (۱۰۱۴۹۶۳ 8 
به هند رفت و در آنجا سکونت گزید. او در سرودل غزل 
مهارت داشت. 
تریغ نظم ونر (۰)۶۸۲تتکرا روز روشن (0۷۲) کاروان 
مند (۱/ ۰6۱۷-۷۱۶ 


صد تومانی» شیخ محمد سمید ببن شیخ یوسف | 
محمدیوسف دیتوری تراچه‌داغی نجی:(رفح ۱۲۵۰ 
ق) فسقیه و عالم. خالدان صدتومانی از شانواده‌مای 
معروف و قدیم نجف است که علمای بزرگی از میان آنان 
برخاسته‌اند. در محضر سید مهدی بحرالمارم و شیخ 
جعقر کاشف القطام و سید بحمد جواد عاملی؛ صاحب 
#مفتاح الکرامة»: تلمذ کرد و از آنها با اجازه ررایت کرد. 
سید رضا فرزند سید مهدی یحرالعلوم و میرزا احمد بن 
لطفعلی تبریزی و شیخ مرتضی انصاری از وی روایت 
کرده‌ند. او رساله‌ای در مناظر استادش؛ سید بحرالعلومه 
بودی تألیف کرد. 
اذریعه (۲۲/ ۲۰۳ طبقات اعلام لشیعه رن ۱۳ 
ی 


۰ سجم رجال نجف (۲] ۵۰۱ 


صدر؛ جواد.(تر ۱۲۹۱ ش): مترجم و نو‌سنده؛ ری 
پس از تحصیل دوره‌های مقدماتی به اخذ دکترای حقوق 
موفق شد. پس از آن به استخدام وزارت اسور خارجه 
درآمد ر مشاغل متعددی را عهده‌دار شد که از آن جمل: 
وزارت کشسسور در ک‌ابینة منصور و هسویدا و وزارت 
دادگستری در کابينة هویدا را می‌توان نام برد. دکتر صدر 
در امر ترجمه دست داشت و با همکاری برادرش» کاظم 
صدر کتاب «تاریخ سیاست خارجی ایران» را به قارسی 
ترجمه کرد. از دبگر آنار وی: «نأسیسات و سازمانبای 


بین‌الملل۷! «چنبر مارا» ترجمه. 
چهره‌ای آشنا (۰۳۵۹ روز شمار ریخ (۱/ ۱۶۹ ۱۸7 
۷ خنهرست کتایهای چابی فارسی (۱/ ۱/۱۷ ۰۱۱۱۱۵ 


کتابناما نهستین دم نقلاب (۲۲۶) موافین کتب چاپی 
0 


صدر سید اسباعیل بین سید مجمد صدرالدین 
عاملی اصفهانی,(۱۳۳۸۰۱۲۵۸ ق)؛ عالم دینی؛ فقیه 
اصولی و مرجع تقلید. معروف به صدر اصفهانی. نسبش به 
ابراهیم اصغر فرزند امام کاظم (ع) می‌رسد. در اصفهان به 


۳ 


دتیا آمد و همان‌جا نشر و نما یافت. در شش سالگی پس از 
فوت پدر تحت ترییت برادرش: حاح سید بحمد علي آقا 
مجتهده قرارگرفت و مقدمات را نزد او خواند: بعد از نوت 
برادرش» تحت تعلیم شوهر خراهرش؛ شیخ محمد باقر 
اصفهانی صاحب «هدایذالمسترشدین»: قرار گرفت و تزد 
ری فقه آموخت, در ۱۲۸۱ ق به نجف مهاجرت کرد و 
ملازم بحث شیخ راضی نجفی و بح شیخ مهدی بن علی 
کاشف النطاء گشست سدتی در خدمت میرزای 
شیرازی قرار گرفت و با وی به سامرا سهاجرت کرد و 
عده‌ای از شاگران سطح مترسط میرزا را درس وبعد 
از رفات میرزا حدود یک سال در سامرا ماند و در ۱۳۱۴ 
بهکربلا رفت و در آنجا به ترویج دین و انجام وظائف 
مذعبی مشقرل شد و مرجم تقلید 
نایینی» سید شرف‌الاین عاملی؛ حاج سید حسین 
فشارکی؛ شبخ غلامحسین مرندی حاثری و شیخ سوسی 
کرمانشاهی حاثری از شا گردان وی بودند. ار در کاظمین از 
دنیا رفت و همان‌جا دفن شد. در اربحانةالادب» سال 
رفات وی ۱۳۳۷ ق ذکر شده است. از آنارش: انیس 

شیه انجاةالعباد؛ شیخ محمد حسن صاحب 
اح الهدایة»: رساله عملیه. 


دیار گشت. میرزای 


«جراهر»؛ « 
آنار الصجة (۱/ ۲۰۱۲۰۱ اعمانالشیعه (۲/ ۲۰۳ 
۴ لذریسعه (۵/ ۰۱۲۸ ریحانه (۳/ ۱۲۲۳-۲۱ 
طبقات اعلام شمه (قرن ۱۴/ ۱۶۰-۱۵۹): لفت نامه 


(ذیل/ صدر)؛ معجم رال نجف (۲/ ۱۸۰۴ مکارالثار 
(۵/ 0۱3۶۷۰۱۵۶۵ مزلنین کلب چاپی (۱/ ۰ 6۶۰1۰ 
ازی (۱۱۴۱۱۳) 


صدر سید رضا بن سید صدرالاین موسوی عاملی. 
(۱۲۱۵:۱۳۳۹ ق)» عالم دبتی» فقیه: مدرس و شاعر. در 
تشهد به آمد و در بیت علم و عزت نشو و نما یافت.او 
نوف دختری آیت‌اله حاج آنا حسین طباطبایی قمی است. 
به ممراه پدربه قم بهاجرت کرد. بس از خواندن ادیبات و 
سطوح, خارج را در محضر مدرسین بزرگ حوزه همچون: 
پدارش و سید محمدتقی خوانساری و سبد محمد حجت 
کوهکمری و سید حسین بروجردی قراگرفت و در فلسفه 
از محضر امام خمینی بهره‌مند شد. پس از طی سدارچ 
علمی: به تدریس فقه و اصول و حکمت و اقاما نماز 
پرداخت. در ۱۳۸۵ 3 
یه تهران آمد و در مسجد حضرت امام حسین (ع) به ترویج 
از و تفسیر قرآن پرداخت. آیت‌الّه سید رضا 


به خراسته آیت له شریعتمداری 


۳ 


صدر برادر بزرگ امام موسی صدر؛ مرجع و رهبر بزرگ 
لبنان» است. بر اثر بیماری سرطان در قم درگذشت ماده 
تاریخ وفاتش «اين جهان خرد بود و مرد بزرگ» است. او در 
جوار حضرت معصرمه (س) در نم دفن شد. از آارش: 
«تفسیر سورا یسوسف»! «المسیح نی القرآن»! یرم 
الانسانیة» دربار؛ حدیث غدیر؛ «زیر درختان یسدره؛ 
حاشیه بر «اسفاره ملا صدرا؛ کتاب «استقامت»؛ کتاب 
«حسده؛ کتاب «دروغ»! «بانوی کربلا زینب دختر زهراء» 
ترجمةٌ کتاب «زیتب بطلة کربلاه» دکتر عايشه بعت 
الشاطی؛ «دیوان» شعر. 

ار الحجة (۱/ 0۲۰۵ تربت پاکان قم (۲/ 4۵۲۸۵۰ 

گنجينة دانشمندان (۴/ ۵۰۴۸۵۰۳): مولفین کتب چابی 

6 ( 


صدر سید صدرالدین؛ اپوالرضا سید محمد علی بن 
سید اسماعیل موسوی عاملی.(۱۳۷۴-۱۲۹۹ ق)؛ عالم 
دینی فقیه. مرجع تقلید و شاعر. در کاظمین به دنیا آمد 
تحصیلات استدایی را در سامرا گذراند و ادبیات و 
ریاضیات را نزد استادان فن قراگرفت و به همراه پدرش‌ابه. 
کربلا مهاجرت کرد و در آنجا سطوح را نزد آیت‌اله شیخ 
حسن کربلایی و سید حسین فشاره غلامحسین 
مرندی و آیتثه آنا ضیاهء‌الدین عراقی خواند. او 
تحصیلات عالیه را نزد پدرش شررع کرد و در حدود 
۸ ق برای تکمیل تحصیلات به نجف رفت و در حوزهٌ 
درس آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین 
نایینی و علامه بزدی حاضر و به درس و بسحث تحقیقی 
مشغول شد. در ۱۳۳۴۹ ق به مشهد رفت ر مد: 
در آن شهر توقف کرد و به تدربس ر ارشاد پردا 
به عراق بازگشت و چندی در آن سامان به تدریس و بحث 
مشفول شد. در ۱۳۴۹ ق بنا به دعوت آیت‌اله حایری به 
قم آمد و باوی همکاری نمود. پس از وفات آیت‌اله 
حایری و تا ورود آیت‌اله بروجردی به همراهی أیتاله 
عبت ر آندند. خواتساری عهده‌دار سربرستی حوزة 
بود. آیتاُ صدر فقیهی اصولی و محدثی 
رجالی و محققی عمیقالظر وادبی اریب و شاعری ماهر 
بود. او در مکارم اخلاق و کمالات نفسانی و معنوی از 
سرآمدان ررزگار برد. در تم درگذشت ر مابین قبر آیت ال 
حایری و آیتال خوانساری دفن شد. از بخلاصة 
الفصول»» در علم اصول+ کناب «المهدی (عج)4» دربارة 
حضرت ولی عصر (عیچ)؛ «دیسوان» شعر مذهبی و 


صدرا 


اجتماعی به عربی و فارسی؛ حاشبه «کفایةالاصول»: 
#اصرل عقایده؛؟ رساله‌ای در «اصول دیین»؛ رساله‌ای در 
«ردٌ شبهات وهابیه»؛ رساله‌ای در «اثیات عدم تحریف 
کتاب؟4 «مختصر تاریخ الاسلامه؛ در پنج مجلد؛ «حدیث ر 
خباره؛ رساه‌ای در «حقرق زن»؛ «لواء محمد (ص)» در 
اخبار خاصه و عامه در درازده مجلد؛ منظومه‌ای در 
«حنچ؟؟ مسنظومه‌ای در اصوم0! رساله‌ای در 7 قیه»؛ 
رسسالهای در دام ر یه سعروف و تهی از سنکره؛ 
«سفینةالنجات», رسالاً عملیه؛«الحقرق»» در ان شصت ر 
دو حق؟ «مدینةالعلم» در اخبار اهل بیت (ع) در شش 
مجلد. 
آنارالحجة (۱/ ۰6۲۱۵-۲۰۱ آینة انشسیران (۱۲۸۱۶۵) 
تیت پاان تم (۲/ ۱۳۳-۱۲۶ لسع (۲/ ۱۲۳۷ ۷ 
۲ ۲۳۲ ۱۹۹/۱۴ ۱۸۴/۲۰ 6۲۹۰ رب ان 
(۴۳۹۰۴۱۷/۲, بقات اعلامالشسیمه (تسرن ۱۲( 
۳ عااء مسماصرین (۲۱۷-۱۱۶؛ گستبینا 
نامه [فیل| دراه 
کشب چاپی (۳[ 


دانشمندانه (۱] ۳۲۹۳۲۶)؛ 
مسمجم السونین (۵/ ۱۷ 
فینتین 


صدراء حاج شبخ محمد تقی بن شیخ محمد باقر(تو 
۶ 3 عالم دینی: نقیه و راعظ. در اراک به دنا آمد. 
در زادگاه خود مقدمات و قسمت عمدهٌ سطرح را نزد 
اساتید فراگرفت. در ارایل تأمیس حوزه علمیه؛ بهقم‌رفت 
و سطرح را در قم تکمیل کرد؛ سپس در فقه و اصول از 
محضر آیت‌ال حایری و آیت‌اله یتربی بهره برد. او 
همچنین در خدمت آیث‌اله میرزا محمد اپتی همدانی و 


ابوالحسن رفیمی قزوینی نیز استفاده نمود وی دارای 
طبعی موزون و ذوقی کامل بود. از ثارش: تامیس کتابخانه 
در مسجد اراکیهای مقیم تهران و جمع آوری کتب برای آن 
بود. از آثار علمی آو: «القرائب» يا امظهر السجائب فی 
غرائب الامام علی بن ابی طالب (ع)۸: در چند مجلد؛ 
«ابوطالب و فرزتدانش»: در اثبات ایمان ابی طالب از طرق 
اهل سنت.در مجلد؛ «الکعبة و ولیدها»؛ «نرشه دان گدا»! 
«جهاز عروس و داماد»؛ «ادب گفتار»؛ «ادب کردار» «تتاثر 
السجوم نی ارض الط فرف»؛ «دیران» شمر) اناضة 
الحرمین»! «سراج الحاج»؛ منظومه‌ای در عمل حج + 
«منهاج الحاج» مختصری در حچ استدلالی؛ رساه‌ای در 


صدرالاه باء جاپری انصاری 
ار عشرهٌ مبشره؛ «انقلاب اسلامی قرن 0۱۴؟ «صراط 


مستقیم کی و کجاست؟. 
گنه داشمدان (۷/ ۳۸۰۰۴۷۹ ۲۰۱۰۱۹۴/۸ 


صدرالادیاء جابری انصاری > جابری اصفهانی, 
میرزا حسن. 


صدر اردبیلی -> صدرالدین صفوی. 
صدر اسکویی > اسکویی: امیر صدرالدین. 
صدرالاسلام همدانی؛ ابوالمکارم مه دبیر همدانی. 


صدرا شیرازی,ابراهیم ه شیرازی: ابراهیم بن 
صدرالدین محمد. 


صدر اصفهانی احمد خان» فرزند عبدالحسیر 
(ز ۱۲۷۷ ق): خسطاط. ری نسستملیق را بسیار نیکر 
می‌نوشت. از آثار وی: یک نسخه 0دیوان» حافظ, به قلم 


کتابت خوش» با رفم: «بر حسب امتثال ام... ناصرالدجت 
شاه قاجار... احمد بن عبدالحسیتخان بن الحاج هم 
حسین خان صدر اصفهانی..سته ۱6۱۲۷۷ یک نسخه 
مجمرعه منتخب اشعار شعرای دورة غزنوی» با رقم: ابر 

فرمایش...سنة ۰۱۲۷۳.. انالعید احمد بن 
عبدالحسین الاصفهانی عفی عنهمان 


احول ر آار عرشتوبسان (11 ۳۷ 


صدر اصفهانی, عبدالحسین, فرزند میرزا محمود. 
(وف ح ۱۳۶۷ )۰ واعظ و خطیب. اصل ری از خوانسار 
بود. وی در خانواده‌ای روحانی: در اصفهان به دتیا آمد. 
پدرش از خطبای با قریحه و روضه خوانهای خوش صدای 
زمان خود برد. عبدالحسین تحصیلات 
اصفهان فراگرفت. سپس به تهران آمد و به تکمیل 
تحصیلات خرد پرداخت. او در نهضت مشروطه در 
اصفهان و سایر شهرها به ابراد خطابه می‌پرداخت. در 
اراخر عمر دچار جنون شد و در شیراز خود را در چاهی 
اتداخته؛ نوت شد. 


تلور (۲۲۲-۲۲۱): 


و جدید را در 


صدرالاطباء شاملو میرزا غلامعلی؛ فرزند میرزا 


۳۲ 


ابسراهسيم.(۱۳۰۲-۱۲۱۸/۱۲۱۲ ش): طبیب. در زد 
استادان عصر به فراگرفتن فنون ادب و علوم منقول و 
معقول پرداخت و در هنر خط نیز کار کرد. چسون علان 


بابا رشعی ملکالاطبام میرزا 
سید رضی سمنانی حکیم‌باشی نظام و میرزاابواتقاسم 
اصفهانی سلطان الحکما به تحصیل و تکمیل طب قلدیم 
پرداخت و پس از اينکه اجازه نامه‌هایی از هر یک از آنان 
کرفت و ملقب به صدرالاطباه شد به همراه امیر 
حسین‌خان شجاع الدوله حاکم قوچان به قوجان رفت و 
پزشک مخصوص ار گردید. پس از هفت سال اقامت در 
قوجان و معالجه بیماران به مشهد رفت و مقیم گردید و 
مدت پتجاء سال در آن شهر به طبابت اشتغال داشت و در 

افت. در مشهد 


این رشته در خراسان شهرتی تمام 
درگذشت. 
زندگیتامٌ رال ر مشاعیر بان (1/ 14۱۹۰ رح حال 
رال ۲۰1 ۵/ ۱۱۳۰۷۱ 


صدرالافاضل, میرزا حبیب > 


صدرالافاضل تبریزی ‏ دانش تیریزی: لطفعلی. 
صدرالافاضل خوارزمی ابومحمد قاسم بن حسین 


بن احمد.(۵۵۵ مقتول ۶۱۷ ق)؛ ادیب؛ تحوی» فقیه 
حنفی و شاعر, ملقب به مجدالدی 


. در خوارزم به دنا آمد. 
از ادبای تامی عصر خود که در نحو و خطب و فنون 
شعری و علوم ادبی و عربی وحید دهر بود. ری در فتتا 
تاتار کشته شد. از آثار وی: «بدایع الملح0؛ «التوضیح»» در 
شرح «مقامات» حریری؛ «الزوایا فی الخبایاه: در نحر؛ 
رح الابستیه»؛ شسرح «الاحسایتی» زب‌نشری؛ شرح 
ری در سه بخش: شرح رسیط ر صفیر و 
گبیر به نامهای «سپیکهه «مجمره» و «تجیر «شرح 
الانموح»؛ «عجانب النحول؛ «لهجذالشرع»؛ در شرح انفاظ 
فقهی! االمحصل»» در بیان؟ «ضرام السقط» در شرح 
«سقط الزنده, شرح مشکلات «دیران؛ ایوالعلاء معری. 
الاعلام (۶/ ۱۸ ربحانه (۳/ ۴۱۲-۲۲۲): کشفالظنرن 
1۱ 
اتکتی و الاب (۷/ ۲1۰ لفت نامه یل اصدر 
الاناضل): سعجم الانباه (۱۶/ ۵۲۲۳۸ معجم 
اوافین (۰)6۸/۸ هدیالا باب (۱۸۵): هد لمارنین 


۳۳ 


۸/0 


صدرایی اشکوری, سید محمد علی ین سید موسی 
موسوی.(۱۳۹۸-۱۳۳۰/۱۳۲۵ )۰ فقیه خلیب, واعظ و 
شاعر. سبط سید محمد صدرایی حسینی است. در تیف 


به دیا آمد. در ۱۳۴۵ ق به اتفاق پدرش از نجف به ایران 
آمد و در شهر لنگرود ساکن شد بعد از آن به قم رفت و 
ادیات را نرد شیخ محمد رضا اعمی و شیخ ابوالاسم 
تحری خواند و سطرح را از آقا شیخ عباس تهرانی و آقا نور 
خمینی و ادیب تهرانی و آت‌اله مرعشی نجفی و آیت‌الل 
حاج شیخ عباسعلی شاهرودی آمرخت, معقول را خدمت 
امام خمینی و سطوح عالی را در خدمت آ ت‌انله گلپایگانی 
و آیت‌ال سید محمد تقی خواتساری و آیت‌اله سید احمد 


خوانساری و میرزا محمد همدانی و «اسفاره و 
«خلاص‌الحساب؛ را خدمت شیخ ابراهیم نجف آبادی و 
تفسیر را نزد اشراقی بزرگ و حاج سید نقی اصفهانی و 
رجال و حدیث را نزد شیخ عبدالرحیم نصولی خواند. 
سپس به تدریس ادییات و سطرح پرداخت. دروس خارج 
را از محضر آیت‌اله حایری و آیت اه حجت و آیت‌الله سید 
محمد تقی خوانساری فراگرفت و مدت یک سال در وه 
درس فقه و اصول آیت‌اله بروجردی شر؟ 
مدارج عالیه علم و اجتهاد رسید. صدرایی از عراجع 
بسزرگی همچون آیت‌اله اصنهانی ر 
آیت‌اله خرانساری و آیت‌اله صدر اجاز؛ اجتهاد گرفت؛ 
آذگاه به گبلان بازگشت و به خدمات دینی و تبلیفات 
مذهبی پرداخت. از آنارش: «حتقایق اسلام» سجموعه 
سخنرایهای صدرایی در رادیوتهران+ «وظانف ایرانیان در 
موفع انتخابات»؛ کتاب «معارف اسلام؟ «پرتر حق در 
زندگانی علی بن ابی طالب (ع)»؛ رساله‌ای در «رد مذهب 
و مرام کمونیسم و عقاید کارل مارکس و لنین و مکتب 
دیالکتیک ساتربالیست»؛ تفسیر «سور؛ یس۷! اروج 
اسلام! «رسالة 
اسلام؟ «سفرنامهُ مکه»؛ «برستان اسلامی»۱ «دیران» شعر 
به ام «گلزار احمدی»؛ «هفته نامة طلوع اسلام» 

گنجينة دانلمندان (۲/ 4۳۸۲-۲۸۰ معجم رجال نجف 

(۰۸۱۳-۸۷۱/۷ملفینکتب چای (۴/ ۳۹۵-1۹۲). 


نمودتا به 


تالّه حجت و 


یه در رد اعتراضات مسیحیان به دین 


صدر بکری نیشابوری» صدرالدین؛ ابوعلی حسن بن 
محمد پن محمد.(۶۵۶-۵۷۴۲ ق) حافظ, محدث و شید. 
نیای بزرگش عمررک بن محمد اهل مدیته برد واز آنجا به 


صدر جهان طبسی 


ابور آمد و در آن ساکن شد. صدرالدین در دمشق به 
دتیاآمد. در مکه از جدش و از ابوحفص میانشی ر در 
دمشق از حنبل و این طبرزد و در هرات از ابی روح هروی 
و در نیشابرر از مزید طوسی و در اصقهان از ابوالقتوح 
محمد بن محمد بن جنید و عین الشمس ثففیه 
ابوالمظفر ابن سمعانی و در بغداد از ابن اخضر و 
در سوصل و ارسل و حسلب و مصر حدیت شید و 
شنیده‌های خویش را تحت عنوان «ارببین البلدان؛ یا 
#اربعین البلدیه»» شامل چهل حدیث از چهل شهر بزرگ از 
چهل صحابی گردآوری کرد. دمیاطی و قطب نسطلائی و 
ابوالمعالی ابن بالسی و بدر بن توزی و ابربکر بن یوسف 
حربری و تاج احمد بن مزیز و ابوعبد ال بن زژاد و محمد 
بن محب و علاء کندی و عبدالحمید پن سلیمان مفربی ر 
جمال علی ان شاطبی و دیگران از وی حددیث شنیده‌اند. 
صدرالدین از راریان کب ابن حبان و #صحیح» ابی عوانه و 
«صحیح؛ مسلم است. از آنجایی که وی عهده‌دار امور 
حسبه و به تبع آن نزدیک به امرا بود؛ عده‌ای او را از نظر 
حدیث تضعیف کرده‌ند. او در اواخر عمر فلج شد و سپس 
به سصر رفت و در اندک زمانی درگذشت. وی دارای 
تصانیف و مجموعه‌هابی است و بر «ناریخ دمشق؛ یا 
ابن عساکره ذیلی نگاشته است. 
لاعلام (۷/ 4۴۲۲ سیرالنبلاه (۷۳/ 6۳۲۸-۳۲۶ السبر 
(۳/ 6۷۹ معجم المزاین (۲/ ۸۲۸۹ لانیبالوبات 
۵۱۸۱۱ 


«اریخ 


صد ربلاغی: سید صدرالدین > بلاغی ناب 
صدرالاین محمد تقی, 


صسدر تسسرشیزی.(؟): شناعر. معروف بسه 
میرصدرالاسلام, از شاعران و سادات ترشیز خراسان. از 
اوست: 
بسهشت آنسجاست کازاری نباشد 
کسی را بساکسی کاری نباشد 
رضای دوست می‌جوو چنان باش 
که بساری بر دل یناری 
ررز روشن (۴۷۴/: نرهنگ سخنرران (4۵۵۲, 
مقت ليم (۲/ ۳۱۰). 


صدر جهان طبسی, سید امیر حسین, فرزند روح اد 
حسینی حیدرآبادیء(س دهم قی)؛ عالم دیش 


صدر حاج سید جوادیٍ 


شاعر: متخلص به لسان. از شاگردان شیخ محمود 
لاهیجی. شاگرد شهید ثانی» بود ر از وی در 8٩۹۷۴‏ اجازه 
گرفت. او مساکن حیدرآباد دکن برد و در همان شهر نیز 
رقات یاقت. در اریاض العلماه؛ صاحب عنران یکبار تحت 
نام امیر حسن ر بار دیگر تحت نام امیر حسین آمده است. 
از انج» به فارسی که برای همایون 
ب شاه نگاشته و در آن اسامی حیوانات و پرندگان 
ر حشرات را به فارسی و عربی و ترکی و دکنی مرتب بر 
حروف الفبا ذکر کرده و حکم هر یک و فایدهُ طبی ه رکدام 
ر حکایاتی درباره آنها آورده است؛ کناب «ذخیر:الجتق», 
در اعمال سال و ادعیه و آداب: که آن را برای سلطان 
ابراهیم قطب شاءء ملک دکن(منوفی ٩۸۸‏ ق) تالیف کرده 


الذریعه (۱۰/ ۰۱۵ ۱۵ ۱۰۵ ریاض العماء (۲۱ ۰۱۷۶ 
٩۱ ۲‏ طبقات اعلام الشیعه (ترن ۱۰۸/۱۰ قرف 1۱۱ 
۲ گنحية دنشمندان (۶) ۳۰), 


صدر حاج سید جوادی: سید حسن.(س چهاردهم 

روزنامه نگار و مترجم. از مستولین روزنام 

آدارش: #داستانهای شگفت انگیزم. 

۳ فارسی" «مقایسه سعدی و حافظ از 

نظر خزلسرایی و سبک» 
فسهرست کستابهای چساپی نارس ۱۲۱ ۲۷۸۲ ۲۰۸۷ 
۳.۸ مفین کلب چاپی (۲/ 4۵۸۰-۵۷۹ 


صدر خوانساری -عخوانساری صدر؛ حسن. 
صدر خیابانی تبریزی ب نجاتی تبریزی. 


صدرالدین ابرقویی: اسماعیل ین نظام الملک.(ز 
۳ 8 نویسنده و قاضی. وی از بزرگان و دانشمندان 
فارس بود. از آثار وی: ستطانی»: که به نام شاه 
شباع متلفری, در ۷۶۳ق به پایان رسانیده است؛ «تاریخ 
ابرقوه» 


تاریخ نظم ر ندر (۷۵0 کلسف الظنون (۴۱۷), 
عدینالعرین (۱/ ۲۱۲ 


صدرالد بن حسینی: یونس» فرزند امیر رضی‌الدیین 
عبدالاول. (سن دهم ق): عالم دینی و مدرس. از مدرسان 
ر داتشمندان معاصر شاء طهماسب صفری بود که سالها 


در مدرسة سبز برامان و مدرسة بد؛ با 
هرات به تدریس اشتفال داشت. وی در روزگار چیرگی 
محملد خان شیبانی بر دیار خراسان, به منصب احتساب آن 
سامان کماشته شد. مدتی نیز منصب شبخ الاسلامی بلخ را 
عهده‌دار برد 

حیب‌السیر ۳۵۲/۱ 


میه و مدرسة 


صدرالدین دشتکی » دشتکی شیرازی» صدرالدین 
اپوالمعالی سید محمد. 


صدرالدین سنگ تراش.(ز ۹۹۵ ق): حجار, از آثار 
وی؛ کتیبُ فوفانی سنگ آرامگاه قاضی صفی‌الدین محمده 
در اصفهان که به خط ثلث برجسته حجاری ۵ 
رقسم نهاده: هوقات العالم ااربانی..محمد ابن عمة 
ا...فی منتصف شهر شعبان المعظم سنة خمس و 
تسمین و تسعمائة...عمل صدرالاین مینگ تراش». به خط 
نستعایق برجسته بر جانب جنوبی ستگ آرامگاه سال 
وقات قاضی صفی الاین محمد و بر جانب شمالی ستگ 
آرایگاه اشعاری حجاری شده است. 
آثار سلی اصفهان (۷۲۱-۷۶۰): گنجينة آثار ناریخی 
اصفهان (۵۲۳۵۵۲۴), 


و چیر 


صدرالدرین شیرازی» محمد بن ابراهیمسه ملا صدرای 
شیرازی. 


صدرالدین صفوی موسی بن شیخ صسفی‌الاین. 
(۱۴/-۷۹۴ ق)» صوفی و شاعر. وی به سوجب وصیت 
پدرش در سی و یک سالگی متصدی مسند ارشاد شد. 
اهتمام او در بنای گنبد مرقد شیخ صفی نیز که گویند ده 
سال طول کشید به خانقاء ار اهمیت بیشتری بخشید. او از 
مشایخ و اسانید شاه قاسم انوار بود. وی در منازعات بین 
آمرای محلی آذربایجان غالبا قشی وساطت داشت. ملک 
اشرف چوپانی که در اوایل نسبت به وی اظهار نکریم و 
ارادت می‌کرد: وقتی از دایرُ نفوذ ار نگرانی یافت؛ در 
صدد مسموم کردن وی برآمد که سوفق تشد و بین آنها 
کدورت ایجاد شد. ار یکبار نیز به امر ملک اشرف در تبریز 
زندانی شد و پس از مدتی آزاد گردید و بار دیگر که ملک 
آشرف فصد نابودی او را داشت. به گیلان گریخت و 
پایان حکومت ملک اشرف بازنگشت. پس از گرفتار شدن 
ملک اشرف به دست جانی بیگ آزیک» شیخ صا.رالدین 


۳۵ 


دراست از ار شفاعت کند ولی دیگران مانع شدند. وی در 
اواخر عمر به اردبیل بازگست و به ارشاد مریدان و ادا 
خانفاه پرداخت و در همان جا درگذشت, 


ریخ نظم ونر (۰0/۶۷ تذکر سمرای آذربایجان (۱/ 
۸۶ حییب السسیر (۴ ۴۲۳:۴۲۰)» دانشسندال 
آثربایجان (4۲۲۹۲۲۸ دای رنالسمارف فارسی (۸۲ 
۱۱۵۶۱۶۰ دبا جستجر در تصرف (۷۶۵ع 
لذریعه (۹/ ۶۰۲): سخنوران آذرایجان (۴۱-۴۰). عالم 
آری عباسی (۱/ ۱۶-۱۴)» لفت‌نامه (ذیل/ صدرالدین) 
نقحات الاسی )٩۱۱(‏ 


صدرالدین قمی ب رضوی قمی؛ سید صدراللاین 
محمد. 


صدرالدین کبیر سب دشتکی 


ابوالمعالی سید محمد. 


برازی» صدرالدین 


صدرالدین محمد قزوینی .» میر صدرالاین محمد 
قزوینی. 


صدرالدین محمد لواسانی, فرزند شمس الدیین 
محمد حکنیم‌الهی.(ز ۱۳۱۹ 8): خطاط. نستعلیق را 
استادانه می‌نرشت و در خط نستعلیق شاگرد عموی خوده 
میرزا علی محمد صفای لواسانی؛ برد. صاحب «طرائق 
الحفائق» وی را در ۱۳۱۴ ق در لواسان ملاقات کرده است. 
از آثار وی: یک نسخه «مصطلاحات الصرفیه» به قلم 
کتابت خوش: با رتم: «کتبه صدرالدین محمد بن 
شمس‌الدیین محمد ین محمد جعفر الالهی النظامی 
اللواسانی...ستهُ 0۱۳۱۲ نسخه‌ای دیگر از همان کتاب و 
به همان قلم پا رقم: «کتبهالمبد...سحمد صدرالدین..ستة 
ار اللی»» به قلم کتابت 
متوسط با رنم: .انا العبد صدرالدین بن شمس الدین 
آلشهیر بحکیم الهی عقی عنف سته ۰۱۳۱۹ 

احوال و آتار خوشنریسان (۳۲۹۳۲۸/۷: ۳/ 6/۸۰ 

طرانقالحقاتق (۲/ ۶۲۰ 


۱ یک نسخه مسخب « 


صدرالذا کرین» شیخ میرزا علی بن عبدالحسین بن 
عسلی اصفر انشار ارومی.(۱۳۳۰-۱۲۵۱ 3 عالم» 
خسطلیب؛ ادیب و شاعر متخلص به واله. سعروف به 
صدرالذاکرین. ری از مشاهیر وعاظ و خطیبان بزرگ و از 


صلرانشرینه 


اهل فضل و ادب و کمال بود. از صدرالذاکرین آثار مفید و 
سودهندی باقی است که همگی دلالت بر گستردگی دا 
و مهارتش دارد. در شعر نیز صاحب فوق و ماهر بود. از 
آتارش: «توان روان» يا «چهل حدیث در فضائل 
امیرالممتین (ع):» به نظم» فارسی؛ «الديباجة السرضونة 
فی تضمین الایات المژزونة»؛ «دیوان؛ شعر با «دیران» واله 
انشاره به فارسی و مرتب بر اساس حروف الفبا, 
رین (۲/ ۰۴۷۵ ۱۹۰۲۸۹/۸ ۱1۵0): طبتات اسلام 
الشیمه (تسرن ۱۷/ ۰4۱۲۶۶ صلماء سعاصرین (140۲ 
فهرست کتابهای چایی فارسي (۱/ ۰63۶۲ مولفین تب 
چابی (۶/ ۰۸۲۰۷ 


صدرالشریعه, شیخ سحمد صادق, نرزند شیغ 
عبدالسلی صدرانملماء طانقانی.(تو ۱۳۲۵ 63 عالم 


دینی؛ فقیه و شاعر. معروف به علامه شهریاری. پدرش از 
مجنهدین و زماد ر صاحب حواشی بسیار بر کتب ادیی و 
فقهی ر اصولی: و شاگرد مبرز و داماد علامه میرزا محمد. 
تتکایتی صاحب «قصص العلماه: بود. مادر شیخ محمد 
سدق دختر علامه تتکابنی؛ از زنان دانشمند و صاحب 


رای بر کتب ادبی و «شرح لمعه» بود. محمد صادق در 
سلیمان آباد تنکاین به نا آمد. تحصیلات خود راتا «شرح 
لْعه رز #قوانین»: در تتکابن فراگرفت. آدگاهبه قم رفت ر 
سطرح را در خدمت مدرسین حوزه تکمیل و معفول و 
سایر علوم را نز محضر آیت‌لله مرسوی و آیت‌اله آقا مبرژا 
محمد علی شاه‌آبادی و آیت‌اله شیخ مهدی پا 
استفاده کرد و از درس خارج آبت‌اله حایری و آیت‌الله 
خوانساری و آیت‌الله حجت کسب فیض نمود. وی دارای 
اجازاتی از اساتید و بخصرص ثقةالمحدئین محدث قمی 
بود. اوبرای خدمات دینی و تبلیغ احکام در شهریار اقامت 
گزید. صدرالشریعه در سرودن اشعار دستی توانا داشت ر 
در هر مقوله اشماری سروده است. از آثارش: «دیوان؛ 
شم نزدیک به پنج هزار بیت؛ با تفریظ جامع و کاملی آز 
آیت‌ال مرعشی تجفی که روشنگر سقام علمی و ادبی 
صاحب عنوان است؛ ترجمة «شرح منظومه حد. 
قدسی4 در ده هزار ییت؟؛ ترجمه و شرح منظوم «منا 


الهیات»» موسوم به فاضات التجفية و مناجاةالملویقه؛ 


«مولوی نامه» در رد مولوی؛ رسالة منقوم در اجبر و 
تفریض»؛ کناب «مرائی»؛ قصایدی در جواب بعضی از 
سائلین در علم ائمه طاهرین؛ کتاب «صدر الوقایم»؛ در 
راتعات هر روزی از روزهای ماه: «تغسیر» قارسی. 


صدرالشریعه بخاری 


گنجی دنشمندن (۲ ۳۸۷۸۵/۷۷۲ 


صدرالشریعه بخاری؛ جمال‌الدین عبیداف بن مسعود 
بن تاج الشریعه محمود بن صدرالشریعه محبوبی.(وف 
۷ ق): تقبه حنقی؛ محدث؛ اصولی: مفسر: حکیم: 
طبیعیدان؛ نحوی» لغوی و ادیب. مشهور به صدرالشریعه 
اصغر یا صدرالشریعه ثانی. در خانواده‌ای دان 1 
آمد. علوم متداول را از جدش تاج الشریعه و او نیز از پدر 
خرد صدرالشریعهُ اول فراگرفت. او در حکمت و طبیعیات 
ر اصرل فقه و علوم دینی از علمای عصر خویش به حسا 
می‌آمد. در بخارا درگذشت. ری آثار نفیس جدش, تاج 
الشریمه را نقیح کرد. از آثار ار: «تمدیل العلوم؟ «تتفیع. 
.و شرح آن «لتوضیح فی حبل 
6 «شرح الوقای شرح کتاب جد خود 
«وفایةالرواية فی مسائل الهدایة»: در نقه حلفی؛ مختصر 
قاية نی مختصر الوقایة؛دالوشاح!: در 
علم معانی و بیان؟ شرح #فصول الخمسین)» در نحو. 
الاعلام (۴[ ۳۵۴): رسحانه (۲/ ۳۳۲-۴۳۳ کلف 
النون (۲۱: ۱۲۹۶ ۰۱۰۲۷ ۰۱۲۷۰ ۱۱۹/۱ 15 
۱) الکنی زر لالقاب (۲/ ۴۱۵)» لت نامه (فیل/ 
عبیدا): معجم المزلفین (۶/ ۰0۲۲۶ هدبةالساوفین (۱/ 
0 


الاصول»» در اصول 


صدرالشمراءقاجار سه بهجت قاجار 


صدر شهید؛ حسام الدین؛ ابومحمد / ایرحفص عمر 
بن عبدالعزیز بن عمر بن مازه بخاری.(۵۳۶۴۸۳ ق)» 
فقبه حفی. معررف به ابن مازه. اهل خراسان بود. نزد 
بدرش فقه آموخت و به پایه‌ای رسید که ضرب المثل شد 
ونزد سلطان جایگاه رفیعی یانت. عده‌ای از او نقه 
آموختند. وی از علی بن محمد خدام حدیث شنید و 
ابوعلی بن وزیر دمشقی از وی حدربث روایت کرده است. 
در واقعه تطران در سمرقند ک 


شد و در بخارا دقن شد. 
از آثارش: «الجامعه در فقه؛«افتاوی الصفری» و النتاری 
الکسبری»؛ «عصمدةالسفتی ر المستفتی»؟ «الراقمات 
لحسامیه» به نام «الاجناس»: در فروع؛ «اصول حسام 
لدین»! شرح «ادب الفاضی؛ خصاف؟ شرح الجامع 
۱ شیبانی: در فروع ققه حنفی. 

الاعسلام (۵/ 4۲۱۰ اب شاج لمکسنون (/ 4۱۲۲ 
سیرالشبلاء (۲۰/ ۰4٩۷‏ کشف الظنوت (۰۱۱ ۴۶ ۰۱۱۳ 


۳۶ 


هون ۱۲۲۲ ۵۱۱۲ ۱۲ ۲ ۲ 
۱ ۱۱۳۵ ۰6۱۹۹۸۰۱۴۷۱ معجم المولفین (۷/ 
۱)النسجوم الزاهسرة (۵/ ۰۱۲۶۲ هدیةلعارفن (۱/ 
۳ 


صدر عاملی کاظمی؛ اپومحمد سید حسن؛ نرزند 
سید هادی. (۱۳۵۲-۱۲۷۲ ق)؛ فقیه اصولی؛ متکلم 
محدث, رجالی و مورخ. در کاظمین؛ در خانوادهای که 
اصلش از جبل عامل و سکونتش در اصفهان و مهاجرتش 
به عراق بود به دنیا آسد. وی برادرزاد؛ آیت‌ له سید 
صدرالدین عاملی کاظمی بود. در جهارده سالگی صرف و 
نحور سمانی و بیان و بدیع و مطق را فراگرفت و تحصیل 
فقه را آغاز کرد. در هیجده سالگی به نجف رفت و کلام و 
حکمت را از محمد تقی گلپایگانی آمرخت» فقه خارج 
استدلالی را از شاگردان صاحب «جواهرا و اصول 
استدلالی را از شاگردان شیخ انصاری و علم حدیث و 
رجال و ریاضیات را از بزرگان وقت نراگرفت ر قسمتی اژ 
علوم غریبه را نزد شیخ عبدالحسین هندی خواند. در 
۷ ق ار نجف به سامرا رفت و در حوزهة درس بیرزای 
شیرازی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. در پایان 
۴ ق به امین بازگشت ربه تألیف و تدریس 
پرداخت. سید صدر از مشایخ اجازه در زمان خره برد و 
جمع کثیری از بزرگان همچون علامه سید محمد مرتفی 
جستفرری هندی و شیخ مهدی بن شیخ محمد علی 
تقتالاسلام اصفهانی و آیت‌اله سید صدرالاین صذر و 


شیخ آقابزرگ تهرانی و محدث قمی از ری دارای اجازه 
بودند. کتابخانه شسخصی او یکی از ارزشمندترین 
کتأبخانه‌های عراق بود که قسمت عمله نسخه‌های با 
ارزش خطی آن ترسط شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه؛ 
معرفی شده است. سید حسن صدر بیش از صد اثر از 
خود به جای گذاشت و کتاب انأسیس الشیعة؟ خویش را 
مبتکرانه نگاشت و در این کتاب بر اساس تواريخ و سیر 
مورد اعتماده ثابت و روشن نمود که علمای شیعه در 
تأمیس و تألبف نسر و صرف و عروض و لنت و علرم 
بلاغت رکلام ر فقه واصول و تفسیر و اخلال پیشگام برده 
ر پیش از دیگران به تألیف و تصتیف پرداخته‌اند. مختصر 
این کتاب «الشيعة و فدرن الاسلام» است. از دیگر آثار وی: 
«نهایةالدرایة» شرح «وجیزاه شیخ بهاثی؛ در دراية 
الحدیت؟ «ذکری المحستین»؛ «نزهة اهل الحرمین؛ 
توبات الاعلام من الشيعة الکرام!؛ رساله‌ای در ار 


۳ 


رهاییت»: سبیل الرشاداه در شرح «نجاةالعباده در 
سلوک ر بیان طریق عبودیت؟ «سبیل النجاةا, در فقه 
معاملات؛ «تکمله ام الأمل»! «جامع اخبار | 
الاباحة المصلین؟؛ «تحصیل الفروع الدی 
الامامیت»؛ «حداثق الوصول الی علم الاصول»؛ «سجالس 
المسوژمتینا» در ونیات امه سعصویین (ع)! «مختلف 
1 رال «ستاقب کل الرمسول من طریق الجمهور»: 
«خلاصة لح :داب الحج و اسراره»؛ «اتتخاب القریب 
من التقریب» گرد آرری نام محدثانی که ابن حجر آنان را 
شیعه ذکر کرده است؛ «الدرر الموسوية فی شرح لمقائد 
الجعفریة» 
آثارالحمة (۸۱ ۲۰4 الاعلام (۲/ ۰۲۲۰-۲۲۹ اصبان 
الشیعه (۵/ ۸6۳۲۰-۳۲۵ تأسیس الشیعه (مقدمه ۳۵:۱): 
لذریسمه (۱/ ۰۱۶ ۱۲ ۲۵۱ ۱۳۷/۲ ۳۲۰/۲۲ ۲۶ 
۴ ریحانه(۲/ 0۴۲۵,۴۱۴: طبقات اعلام الب 
(قرن ۱۴/ ۰4۴۴۹-۴۲۵ علماء سعاصرین (۱۷۵-۱۷۰)» 
سمجم الصولفین (۳/ ۱6۲۰۰-۱۹۹ مکسارم انار (۶/ 
ی 


صدر قزوینی؛ میرزا محمد حسین, فرزند میرزا 
فضل ل.(ز ۱۲۸۷ 3)» شاحر. پدرش از سادات و علمای 
بزرگ قروین و معلم عباس میرزا نایپ السلطنه بود. در 
محضر پدر فضل و ادب آموخت و در درر؛ سحمد شاه 
قاجار به صدارت دیوان خاناٌ عدالت منصرب شد و در 


روزگار اصرالدین شاه به سفارت دولت روسیه رفت و 
ازگشت متولی آستانه مقدس رضوی شد. او در 


پس | 
نهایت عزت و احترام زیست تا از دنیا رنت. ری شعر 
می‌سرود و «دیوان» شعر داشته است. 

حدیقة اشمراء (۲/ ۱0۱۰۱۵۱۰۰۴ لذریعه (1۹ ۱62۱۴ 


لفت‌نامه یل / صدر قزویشی): مجیع الشصحا (18 
۳۷۶ 
صدرالمتألهین شیرازی - ملا صدرای شیرازی. 


صدر مشهدی. صدرالدین, فرزند سید علیاکبر.(س 
ازدهم ق)» شساعر. از سادات و شاهران مشسهد و 
خواهرزاده شین بهایی (2 ۰ ق) بود. در کمال 
درویشی و آرامش می‌زیست و عهده‌دار متصب احتساب 
هرات بود و در همان شهر درگذشت. اشعاری از او یه جا 


مانده است. 


صدر هافی 


درز روشن (۰)۲۷۳ تذکر؛ نسرآبادی (۱۱۱۸/۱۱۷ 
الذریمه (۶۰۵/۹): فرهنگ سخنوران (۵۵1): مطلع 
الشمس (۱۲ ۴۳۷). 


صدرالسعالی شیرازی حالری» سید حسین.(رف 
۶ ش)؛ نوبسند» و مترجم. در تربت حیدربه رفات 
یافت ر همان جا دفن شد. از آنار وی؛ ترجمة «بوسذ عذراه 
جرج ورنیلد؛ «کشف الاسرار0؛ «مبد آ ترقی». 
نهرست کتایهای چاپی نارسی (۲/ ۱۶۲۲): مزلفین کتب 
چاپی (۷۶۹/۲. 


صدرالممالک» امیر محمد صالح رضری * رضوی؛ 
میرزاایوصالح. 


ار نیشابوری سید صدرالدین مستوفی,(س شم 
3 مورخ و شاعر. از سادات بزرگ نیشابرر و معاصر 
خوارزهشاهیان بود. در فضل و هدر پایه‌ای عالی داشت ر 
منصب دیوان استیفای نیشابور را عهده‌دار بود. در پایان 
عم ترک آن متصب 
وخود به رياضت و عبادت مشغول شد. سید صدرالدین 
علاه بر کتبی که در تاریخ سلاطین خوارزمشاهیه نرشته: 
ای تنب نیز می‌سروده است. 
آنشکده آذر (۲/ ۹۲۶۹۲: تذکرة روز روشسن (1۷۲ 
۴ الذرسمه /٩(‏ ۰۲ ۶: رباض السارفین (۲۱۹), 
فرهنگ سخنوران (۰06۵۴ اب الالیاب (۱)۱۳۱۲۲/۱ 
مج الشستا (۲/ 6۸۱۹ مطلع الشمس /٩(‏ ۸6۱۸۷ 
حفت اقلیم (۲/ ۲۵۶ 


و آن رابه فرزند خرد واگذاشت 


صدر هاشمی؛ سید محمد. فرزند مهدی. (۱۲۸۴- 
۴ ش): مترجم؛ نویسنده؛ روزنامه‌نگار و مورخ. در 
اصفهان به دنیا آمد. پس از تحصیل علوم قدیم و جدید در 
۶ ش موق به دریافت لیسانس از دانشسرای عالی و 
دانشکدة ادپیات گردید. سپس به خدمت وزارت فرهنگ 
درآمد و عهده‌دار مشاغل مختلفی در آن وزارتخانه شد, از 
جمله: ریاست یکی 
ریاست دبیرستان فرهنگ اصفهان. 
صائب تبریزی را در اصفهان شناسایی کرد و در این ب 
مقاله‌اي نگاشت. ار روزنامة «چهلستون» را به طور هفتگی 
ج سال منتشر کرد. از دیگر آثار وی: «تاریخ 
جراید و مجلات ایران»؛ «تاریخ تمدن اسلام و عرب»: 


به مدت پنچ 


هدر هروی 


ترجمه؛ «تاریخ کربلا و حاثر حسین (ع)8: ترجمه؛ «شعر و 
شاعری در عصر صفغوی»؟ «عشاق قتندمار»؛ ترجمه: 
تصحیح «قعص الخاقانی»؛ در تاریخ صفویه! جاپ 
«تذکرةالاتساب»» در انساب خاندان مجلسی. 
تاریخ جراید و مجلات (۱/سه - هفت)؛ تذکر لقبور 
(۹۱ رسمه (۱۷/ ۰6۱۰۱-۱۰۶ زندگیامة رال و 
مشامیر(۷/ ۰0۱۹۸۱۹۷ نهرست کتابهای چایی (۱ 
و ۱ ۲ ۱۵۱ ۵۲۵/۵ 
۵۳۶ بدگار (س ۰۲ شی ۲ صی 6۲۸۳۲ 


صدر هروی * برهان الاین هروی. 


زینب؛ قرزند صدرالدین محمد بن ابرامیم 
شیرازی.(رف ۱۰۹۷ )4 عالم؛ متکلم؛ فیلسوفه عارف و 
زاهد. همسر ملا محسن فیض کاشانی بود. مقدمات علوم 
را در محضر برادرش: میرزاابراهیم: آموخت و در محضر 
پدرش صدرالمتهین به تکمیل آموخته‌های خود پرداخت 
تا در علوم سرآمد شد. ار از نیض کاشانی دارای سه فرزندد 
دانشمند و عالم به نامهای محمد علم الهدی و مبخیده 
نورالهدی و احمد معین آلدین شد. 

معدرکات اعیان (۴/ 6۵۴۸۴ مش اهیر "61۴۷9 
ماد الحکمة (مقدم مقاخر اسلام(۷ ۳۵,۳۴۲ 


صلق علیشاه کرمانی > صدقی کرمانی. 


صدقی.(ز ۱۰۰۱ )؛ خسطاط. از خسوشنویسان 
زبردست بود. از آثار وی: در قطعه در مرقعی از کتابخانة 
خزین ارقاف استانبول است که به قلم سه دانگ و در 
دانگ و کتابت عالی ۰ با رقم: «کتبه المذنب صدقی 
غفراه سبحانه ذنوبه و ستر عیوبه فی سنة ۸۱۰۰۱ 


صدقی استرآبادی» سلطان محمد.(وف ٩۵۲‏ 43 
شاعره متخلص به صدقی. اصل وی از استرآباد و ساکن 
کاشان بود. صدقی در شعر استاد محتشم کاشانی و از 
دانشمندان روزگار خرد به شمار می‌رفت. وی در سرودن 
اقسام شعر بویژه تصیده توانابود. در کاشان درگذشت ر 
همان‌جا دفن شد. در تذکرة «صبح گلشس» نام ار به خطاء 
صدوی ضبط شده است. از آنارش: «دیوان: شعر؛ شرح 
مطالع الانواه ارموی؛ «ساقی نامه 


۲۸ 


آنشکده آذر (۲/ ۲۹۰ ریخ امیات در رن (۵/ 0۷۹۳ 
تاریخ تظم و نثر (۱)۶۵۳ تحفه سامی (1۸۸۸۰ تذکرة 
پیمنه ( ۷۶-۲۶۷ افریعه(۶۰۵/۹ ۱۰۹/۱۷ صیح 
گلشن (۰)۲۵۲ فرهنگ سخنوران (۵۵۵) لغت نامه (ذیل/ 
صدنی). مدیةلمارنین (۲/ ۲۴۰ هفت قلیم (۳] 


صدقی اصفهانی -ه سمیرمی نقاشباشی. 


صدتی زمابی, جمیل فرزند مولوی محمد فیض, 
(رف ۱۳۱۳ ش)؛ شاعر, اصل وی از زهاب است. در 
بغداد به دنیا آمد. تزد پدرش تحصیل کمال کرد و از تما 
معلرمات پدر بهره برد. وی چون در خارج از ایران بود و با 
ایرانیان مماشرت کمی داشت» نمی‌ترانست به خوبی به 
زبان فارسی شعر بسرایده اما اشعار عربی او بسیار شیواو 
فصیح است. چنان که ری یکی از شمرای بزرگ عراق و 
بلکه جهان عرب می‌باشمد. در بغداد درگذث 


حدیقة الشمراء (۷/ ۰۶ دگار (س ۳ ش 4ه 


سس ۷۶۲ 


عببدقی کرمانی: میرزا صادق.(س سیزدهم 8)» 
صوفی و شاعره متخلص به صدقی. ملقب به صدق 
در طریقت خدمت فخرالعارفین میرزا محمد تقی 
مظفر علیشاه رسید و به سیر و سلوک پرداخت. دکتر نواس 
گوید: وی همان میر محمد صادق صدق علیشاه محلاتی؛ 
جد مادری آقا خان محلانی؛ است. از اوست. 

گر از پیمان؛ سا باده دادی جمله را ساقی 

زعقل و هرش در عالم نماندی ذره‌ای باقی 
حدیقةالشمراء(۲/ ۱۰۰۷ الذریعه /٩(‏ 6۰۶۶۰۵ 
ریاضی این (4۲۶۷ طراتیاسقاتی (۳/ ۸۰۹ لفت 
نامه (ذیل | صدش گرمانی). 


صددق» ایوجمفر محمد بن علی -ه اب 
ابوجعفر محمد. 


صدوقی: شیخ محمده فرزند میرزاابوطا 
محمدرضا مجتهد کرمانشاهی,(۱۲۸۷-شهادت ۱۳۶۱ 
ش)؛ عالم دینی: فقیه ر مدرس, گویند اجدادش از 
فرزندزادگان شیخ صدرق: محمد بن علی ین حسین بن 
بابوبه قمی» بوده‌اند. در ییزه به دنیا آمد و تحصیلات 


۳۹ 


مقدمانی و قسمتی از سطرح را در مدرسه عبدالرسيم خان 
نزد اساتید زمان تلمذ نمود. در ۱۳۴۸ ق به اصفهان رفت و 
چندی در خدمت استادان آن شهر درس خواند. زمستان 
همان سال از اصفهان به یزد مراجعت کرد و در ۱۳۴۹ ق 
برای تکمیل تحصیلات با خانوادة خود به قم رفت و 
اساتید سطرح عالبه را درک و از محضر درس آیت‌ا 

ئ اه خوانساری و آیت‌له صدر و آیت‌اله 
حجت استفاده نمود و همچنین سطوح عالی را تدریس 
کرد. سالها مقشم شهریه آیتاله صدر و آیتاله بروجردی 
برد. از ۱۳۷۱ ق در یزد اقاست گزید و مرجع امور دیتی 
مردم شد. وی پس از ایراد خطبه‌های نماز جمعه یزد بر اثر 
انفجار نارنجک به شهادت رسید. از آثار وی: تعمبر مسجد 
حظیره احداث کتابخانة مدرسة عبدالرحیم خان؛ تجدید 
تاه و تعمیر و ترسعه مدرسة عبدالرحیم خان؛ احداث 
مدرسةٌ صدوقی در مشهد سقدس رضری؟ ایجاد 
مزسسات خیریه در شهرستان قم و اماکن دیگر. از 
علمی وی: «حدیث کساء؛ «قصد السبیل» در امر بین 
الامرین. 


آتارلحجه (۷/ ۱۳۹۳-۳۹۱ 
۵ مزلفین کتب چابی (1۵ 0۳ 


گنجینه دانشمندان (۷/ 20۴۲ 


صدوتی خسروشاهی؛ سید رضا,(س چهاردهم ق)> 
نویسنده, از دانش آموختگان را 


ادییات قارسی است که 
گلچینی از برجسته‌ترین آثار نویسندگان معاصر را تحت 
عنوان «غنچه‌های ادب یا شاهکارهای تویسندگان معاصر 
فراهم آورده و در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۲۷ ش در تبریز 


منتشر کرده است. 
فهرست کتایهای جاپینارسی (۷/ ۰0۱۳۲۳ مزلفن کنب 

جاپی (۳/ ۱۷۳). 
صسدیق, فضلاف(نو ۱۲۸۲ ش)؛ پزشک: استاد 


دانشگاه ر نويسند». تحصیلات متوسطه را در دارالفتون 
گذراند و در ۱۳۰۹ ش به فرانسه رفت. تحصیلات پزشکی 
را تا آخر سال درم در برردو و بقیه را در 
رساند. اوپس از نگارش پایان نامه خود دربارة دنگاهداری 
و اصلاح نزاد اتسانی» به اخذ درجذ دکتری نایل شدد. 

۰ پیماری کودکان مدت یکسال و 


ریس به پایان 


پرررس کودکانباریس دریانت نمود. پس از 
دولت انگلستان برای تحفیق به الجزیره رفت و پس از 


صدین الحکماء 


شش ماه توقف در آن کشوره در ۱۳۱۷ ش به ایران 
بازگشت ر به سمت دانشیاری بهداشت کودکان در 
دانشسرای عالی منصوب شد. وی بعدها به دانشیاری 
کرسی بهداشت و پس از آن به سمت استادی دانشکد؛ 
,شکی انتخاب گردید. از آشار وی: بهداشت غذایی, 
بهداشت نسل»؛ «فن بچه‌داری». 

فهرست کتاهای چساپی (۵۲۰/۱. 1/ 008۶۷: مولنبن 

کتب جایی (1۴ ۸۶۰۸۵۹ 


صدیق اعلم؛ عیسی» فرزند صدیق التجار اصفهانی. 
(تر ۱۲۷۳ ش)؛ مژسس دانشگاه تهران استاد دانشگاه: 
مترجم و نویسنده. در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی 
و متوسطه را در تهران به پایان رساند و در ۱۲۹۰ ش عازم 
قرانسه شد و در ۱۲۹۷ ش دورة دانشسرای ورسای را یه 
اتمام رساند و از دانشگاه پاریس؛ دانشنامهٌ لیسانس در 
رشتا ریاضی گرفت. چندی تیز در دانشگاه کمبریج به 
معالعه و تدریس پرداخت. در ۱۲۹۷ ش به ایران مراجعت 
کرد ر تا ۱۳۰4 ش مشاغل مختلفی را بر عهده داشت: از 
جمله: بازرس مدارس متوسطه و عالی» ریات فرهنگ 
گلان» رباست تعلیمات عالیه, معلمی دارالشنون و 
دآرلمعلمین مرکزی و مدرسة حقوقه و مدتی نیز مدیر 
داخلن روزنام؛ امرد آزاده برد. در ۱۳۰۹ ش به دعوت 
دانشگاه کلمبیا برای مطالعة فرهنگ آمریکا به نیویورک 
رفت واز آن افو ترن به اخذ درجه دکترا در فلسفه 
گردید و پس از بازگشت به این مأمور تأسیس دانشگاه 
تهران شد و تا ۱۳۱۹ ش ریاست و استادی دانشسرای 
عالی؛ دانشکد؛ ادبیات ر داتشکد؛ علوم به عهد؛ وی بود. 
او چندین بار به رزارت فرهنگ انتخاب شد, سرانجام در 
تهران درگذشت. از آثارش: «اصول ندزیس حساب و حل 
سائل فکری»؛ «اصود تعلیم و تربیت»» ترجمه؟ «تاریخ 
فرهنگ اروپا از آغاز تا عصر حاضره؛ «حقوق بین الملل»؛ 
«شرح حال و شخصیت ر آثار فردوسی»! «صنایعایران در 
گذشته و در آینده»: ترجمه؛ «یکسال در آمریکاهه 

الذریعه (۲/ ۰۱۷۹ ۱۵/ ٩۰‏ زندگینامهة رحال و مشاهیر 
(۲/ ۲۰۵-۲۰۰), شرح حال رجال سیاسی و نظامی (۱۲ 
۸ خنهرست کتابهای چاپی (۱/ ۰1۴۹ ۰۲۵۱ ۲/ 
۳۲۵۱ کنابنمة تجستین دهذ انقلاب (۸0۲۷ مین 
کب چاپی (۷/ ۵۲۶۵۰ 


صدیق الحک‌ما» سید رضاء(س چهاردهم ق): 


صدیفی 
بزشک مترجم و نویسنده. از آنار وی: «اصول طب 
جدیدا؛ «حقظ الصسح/۱ اهداية اعلقیجا! ترجه 
«معرفةالسل» الیزه ریبار 
فهرست کنابهای چاپی (۱/ ۱۲۵۹ ۱۱۱۷۸ موائین کتب. 
چابی ۱۷7۲۱۷۳/۳۱ 


صدیقی, غلامحسین. فرزند اعتضاه دفتر حسین 
بساسلی تسوری,(۱۳۷۰-۱۲۸۴ ش)» تشویسنده؛ استاد 
دانشگاه و رییس انجمن آثار ملی. در تهران به دنیا آمد. پس 
از بهپابان رساندن تحصبلات مترسطه در مدرسه‌های 
آلیانس و دارالفتون در ۱۳۰۸ ش به فرانسه اعزام شد.او 
پس از اخذ دیپلم ادبیات از دانشسرای عالی سر‌کلود: 
تحصیلات دور؛ دکترا را در دانشکدة ادبیات داتشگاه 
سوربن آغاز کرد و با تقدیم رسالة خویش نحت عنوان 
های دینی ایرنین در قرن‌های درم و سوم هجری4 
دورة دکترای خویش را به پابان برد. پس از بازگشت: به 
خدمت داتشگاه درآمد و عهده‌دار مشاغل مختلفی شد: 
معلم جامعه شناسی و تاریخ فلسفه, نمایند؛ دانشکد؛ 
ادییات و دانشسرای عالی در شورای دانشگاه عضو میت 
نمایندگی ایران در کنفرانس بین المللی تعلیم و تربیت در 
ژنو و بعد با همین سمت در لندن» عضو هیأت سیاسی ور 
اقتصادی و فرهنگی در هند. ریاست نمایندگی در سومین 
کسفرانس سازمان تربیتی و علمی پونسکو به جهت 
یستگی علمی و فرهنگی. ار مدتها عضر هیثت تحقیقی 
انجمن آثار ملی بود و چندین سال هم ریاست انجمن آثار 
ملي رایر عهده گرفت. وک همچتي 
مصدق برد. در تهرن درگذشت. از آثار وی: «ز طالس تا 
سقراط؛ «گزارش سفر هنده, دکتر صدیفی برای مدتی هم 
با علی‌اکبر دهخدا همکاری علمی و فرهنگی نمود و 
لیف و ننقیح دو جزء «لفت نامه» را بر عهده گرفت و به 
پایان رساند. او همچنین در عصحیح تألیفات فارسی 
منسرب به ابن سینا شرکتی فعال داشست. 

آپنده (س ۱۷ شی ۳-۱« 6۱۷۳-۱۶« شرح ال رال 
6۳۰۹۲۹۱/۷ وافین کنب چ 


سیاسی و نظای 


۶۸۰-۶۷۹ ۱۴۱ 


صدیقی تبریزی > صدیقی نخجوانی. 


صدیقی نخجوانی؛ رضاء نرزند محمد صادق 


(تو ۱۲۸۹ ش): شاعر. در تبریز به دنیا آمد. 


۴ 


تحصیلات مقدمانی را در 
چندی نیز به تحصیل علرم ادبی و عربی پرداخت» ولی به 
علت چشم دردی که در طفویت بر او عارض شد 
توانست به تحصیلات خود ادامه دهد. وی از آوان کودکی 
به حفظ اشعار و مطالع دراوین میل وافری داشت ر به 


مدرسة توفیق یه بایان رسانید و 


سرودن اشعار می‌پرداخت, اسانیدش در صرف و شحو و 
ق, میرزا علی اکبر قاری و شیخ علی اکبر اهری» و در 
فقه و تفسیر آقا میرزا رضی تبریزی بود. صدیفی از طرف 
پدره تسیش به حکیم لعلی» شاعر معروف» می‌رسد. از 
آلارش: «خیام پنداری»؛ «صد و یک ترانه؟ رسالهً «اسلام 
در نظر دانشمندان غرب» که ضمیمه کتاب #الهيلة و 
الاسلام؛ به چاپ رسید, 

سختوران تامی سعاصر (۲] ۲۲۳۹:۲۲۶۴ فرهنگ 

سخنورن 4۵0۵1 مولفین کنب چاپی (۳/ ۱۷۲ 


صراحی آرتیمانی؛ محترم النساء: فرزند ملا صلی 
مشسهدی, زوف قبل از ۱۰۲۲ ق): شاعره متخاص به 
صراحی. معروف به محترح الساه. وی همسر میر مرتقبی 
آژتیمانی بود. با اينکه نام او در بسیاری از تذکره‌ها آسده 


است. اما به احوال وی نبرداخته‌اند. از اوست: 

صراحی گر غمی داری زبخت سر نگون شود 

را همدم خود ساز و عالی کن درون خد 
روز روشن (۴۷۴) حدیفةالشعراه (۳/ 10۲۱۷۱ 
لذریعه(۹۷۱/۹): نان سخنور (۱/ ۱۱۰۷ 1۳ 46۱۹۷ 
مشامیر زان (۱۲۳) 


صراف تبریزی, حاج رضا.(وف ۱۳۲۵ ق)» شاعره 
متخلص به صراف. در آغاز به تجارت ر سپس به صرافی و 
اواخر عمر به بتکداری اشتغال داشت. وی از دانشوران 
پایجان و مفیم تبریز بود و همان جا درگذشت. انجمن 
ادبی لتکرانی غالب ارقات در خانه او تشکیل می‌شد, 
سراف «دیوان» شعری دالست که پس از وناتش پسراتشس 

آن را به طبع رسانیدند. او در غزل ماهر بود. اثر دیگر وی 

تیب الاغلاق» است. 

تذکره شمرای آذربایجان (۳/ ۳۸۶.۲۷۷ دانشمندان 
آذرب ایجان (۳۰): ارس مه /٩(‏ ۱0۶۰۶ س‌خنوران 
آذرایجان (0۸۶-۲۸۵): شرح حال رسال (۶/ ۱:۲): 
فرهنگ سخوران (۵0۶)» مین کنب چا (۳/ ۱۷۴ 
۵ 


۳۱ 


صرام نیشابوری, ابوالفضل محمد بن 1 
محمد.(رف ۳۷۹ 3): محدت شید و زاهد. پدرش از 
بزرگان شهر بود. از ایرالحسن علوی و ابوعبداثه حاکم 


اسفراینی استماع کبرد. . وجیه شحامی و اسماهیل ین 
ابرصالح مد و محمد بن جامع صواف و عبداله بن 


محمد فراوی و دیگران از وی حدیت شب 
الاصاام بونیات الاعلام (۱/ ۳۱۷ سیرالبله (۱۸/ 
۷۸۴ شذرات الذعب (۲/ 0۶۳ ابر (۱/ ۲۴۱ 


مرا هروی, ابرالفضل احمد بن ابی عمران,[وف 
٩‏ ق) حافظ محدث و فقیه. معروف بهابن ابی عمران, 
وی شیخ الحرم ر مجاور مکه بود. از کسانی همچون 
ین سلیمان طرابلسی و محمد ین احمد محبربی مروزی و 
احمد بن بندار ر دعلج سجزی و ابوالقاسم طبرانی و 
دیگران حدیث شنید. او حدیث بسیاری در مکه روایت 
کرد.ابویعقوب قزاب و ابونعیم اصفهانی و علی بن محمد 
حنائی و ابرعلی اهوازی و ابوالفضل بن بندار رازی و 
دیگران از ری حدیث روایت کرده‌اند. بسیاری از مرلذم 
مغرب زمین که بهدنبال حدیث بودند از او اخذ حدیث 
کرد‌اند. وی با محمد بن داوود دی مصاحبت داشبت. 
یرالد (۱۷/ ۰0۱۱۲۰۱۱۱ شذرات القعب (۳ 40۴ 

ابر (۷/ 0۹۵۱۹۴ 


صرصر قزوینی: محمد علی؛ فرزند جمفر.(س 
سیزدهم ق)» شاعر. از قزوین برای تجارت به یزد رفت و 
در آنجا ساکن شد. صرصر اشعار ترکی ر فارسی 
و مراثی ال اطهار (ع) می‌گفت. او در یزد درگذشت. 
حدیقتالشمراء (۲/ ۱۰۰۸ 


در متاقب 


صرقی ژولیده‌موی -» صرفی سارجی: صلاحاللاین, 


صرفی ساوجی صلاح الدیین.(ز ۹۹٩‏ )؛ شاعر. 
مشهور به صرفی ژولیده موی. در ساوه به دنا آمد. پس از 
نشوو نماه از ايران به هند رفت و مدتی درگجرات و لاهور 
به سر برد و در سلک شاعران دربار جلال‌الدین اکبر 
درآمد. پس از چندی» در 3۹۹۹ با نیضی به دکن رفت و 
وفات یافت. صرفی از شاگردان سحتشم کاشانی 
بود ربا مولاناوحشی و غبرنی مصاحبت داشت. او مردی 
درویش مسلک بود و قصیده و غزل را نیکو می‌سرود. از 


در 


صعلوکی نبشایوری 


لیلی ر مجنون» 

ذر(۳/ ۱۱۱۳۱۰۱۱۳۷ تریخنظم ر نت (4۳۷ 
نذکره شموای پنجباب (1۱۹ الذریمه (/ ۰۶ ۶۲۴ 
ریسانه (۳/ ۴۴۲): کاروان مند (۱/ ۷۲۹۰۷۱۷ لت تامه 
(ذبل اصرفیه مآثر رحیس (۳/ ۱0۷۱۱۶۹۷ مسجت 
الخسواص (۰۱۷۲ ۲۷۹۲۷۸): هسفت تسم (۷/ 
۵۳۸ 


صعلوکی نیشابوری, ابوسهل محمد ين سلیمان بن 
محمد.(۳۶۹-۲۹۶ق)؛ فقیه شافعی؛ مفسر؛ ادیب؛ نحوی» 
صوفی و شاعر, شیخ خراسان در زمان خود بود. در 
اصنهان به دنا آمد. وی به بصره رفت و چندین سال در آن 
شهر تدریس نمود و چند سال نیز در اصفهان اقامت 
داشت. سرانجام در ۳۳۷ ق به نیشابور آند و سپس 
غانواد؛ خود را به آنجا متقل کرد. او بیش از مسی سال 
کسرسی درس ر فتوای نیشاپور را در اخشتیار داشت. 
صماوکی از ابن خزیمه و ابوالمباس سراج و احمد 
ماسرجسی و احمد محمد آبادی وابن ابی حاتم و 
ابئن‌انباری و محاملی و بسیاری دیگر حدیث شنید. 
پسرش ابوطیب؛ و فقهای نیشابور در محضر وی فقه 
آموختند. ابوسبل مصاحب ابراسحاق سروزی بود و 
گفته‌اند که از وی فقه آموخت, گویند که ار شبلی را نیز 
درک کرد؛ برد. نسوی وی را پیشگام علم تصرف می‌داند. 
ابوبکر صیرفی گوید که اعل خراسان همچون ابوسهل را 
هرگز نخواهند دید و صاحب بن عباد گفته که ما همچرن 
پپرسهل تدیده‌ايم و خود او نیز سانند خودش را ندیده 
است. ار در شریمت ر طریقت یگان روزگار خود بود. در 
نیشابور درگذشت. ثمالبی اشمار بسیاری به ار نسبت داده 
است. «القرائده روایتهایی از اوست. 
اسرا لبتات (۶۵۸): الاعلام (۷/ ۸۲۰ الاعلام 
بفیات الاعلام (۱/ ۲۵۳ انساب سسمانی (۲/ ۵۳۹ 
۵۴۰ ریحانه(۴/ 4۳۱۶:۳۱۵ سپالنباه (۱۶/ ۲۲۵ 
۹ شدرات الذهب (۳/ 6۷۰-۶٩‏ طبقات الصوفیه 
هروی [۵۸۵)» لعبر (۲/ ۸6۱۳۲ لکش و لانقاب ۸7۱ 
۳۱۷۶ لغت نامه (ذیل / صعلوکی): النجوم اهر 
(۱/ ۱۲۱-۱۲۰): نفحات الانس (۲۱۸-۳۱۷ الراشی 
بسالونیات (۳/ ۱۲۵-۱۲۴): وفسیات الاعسیان (۳/ 
۵ 


صعلوکی نبشایوری: ابوطیب احمد بن محمد بن 


صملوکی نیشابوری 


سلیمان,(رف ۳۳۷ )۰ حافظ: محدث. فقیه: مدرس ر 
لغوی. پدرانش حنفی و خود شانمی مذهب ر از بزرگان 
مهب شافمی برد. از یحبی بن محمد ذهلی و علی بسن 
حسن دارایجردی ومحمد ین عبدالرهاب نژ و محمد بن 
ایوب رازی و عبداثه بن احمد بن حنبل و همطبقة آنان 
حدیث شتید. او در 


بور به تدریس ففه و حدیث 
مشغرل بود. برادرزاده‌اش: ابرسهل صعلوکی؛ و ابوعبدال 
اخرم از وی حدیث رواب کرده‌اند. حاکم نیشابوری گرید 
که از وی حدیلی او در فقه و لغت از پیشگامان بود 
و در حدیث صاحب تصنیف. 
العلام بوفبات الاعلام (۱/ ۰6۱۳۱ انساب سمعانی (۳/ 
۵۲۲۲۰ سیلبا (۳۹۱/۱۵): ممجم المزلفین (1/ 
۸ الوافی بلونیات (۸۷ ۳۹۶). 


صعلوکی نیشابوری؛ ابسوطیب سهل بسن ابی سهل 
محمد بن سلیمان عجلی حفی,(رف ۲۰۴/۳۸۷ 3 
محدث. نقیه متکلم و ادیپ شانعی. منتی نشابور بود و 
پدرش تیز قبل از او ین سمت را داشت. علم و فضل و 
دیانت او را ستود‌ند و گنت‌ند که مرجع فقهای نیشابزر 
بود. فقه را از پدرش ابوسهل محمد بن سلیمانه و حدیث 
را از ابوالعباس اصم و ابوعلی رقاه آموخت. سپس ملس 
درس آراست. در مجلس او اقزون بر پانصد دوات برای 
نگارش بیانات ار فراهم می‌کردند. حاکم نیشابوری و 
ابوبکر بیهقی و ابونصر محمد شادیاخی از وی روایت 
کرده‌اند. از آارش: «الفواند» که گردآوری مسموعات 
اوست؛ «المذهب فی ذکر شیوخ المذهب»» که همان 


بقات شافعیه است. 


ااعلام (۲/ ۲۱۰ الاعلم پیات الاعلدم (۲۱۳/۱). 
اپ مسمانی (۲/ ۰/۵۲۰ روضات البسنات (۲/ 48۷ 


ریحان(۳/ 6۴۴۵ سیر الء (۱۷/ 6۲۰۹-۲۰۷ شذرات 
مب (۲/ ۱0۱۷۳۰۱۷۲ طیقات السونیه هروی (0۵۸۵: 
عبر (۲۰۸/۲ کشف الظتون (۱۶۲۵) الكني والالقاب 
۱۷ 4۴۱۷۰۴۱۶ لفت نامه (ذیل اسهل) منجم المزلفین 
(۲/ ۰07۸۴ نفحات الانس (۳۱۸)*الواقی بلوفیات (۱۶/ 
۲ وفبات الاخان (۲/ ۲۳۶۰۲۲۵ هد 


حسن عمری.( ۶۵۰۰۵۷۷ ق)» ذ 
و لغوی. اصل وی از صفان یا چغان سرو از ولایات 


۳ 


ماوراءالنهر است. در لاهور به دنا آمد و در غزنه نشر و نا 
یافت. به بنداد رفت و سفری به یمن نمود و سرانجام تا 
پایان عمر در بنداد ماندگار شد. او در مکه از ابوالفتو 
تصر بن حصری و در یمن از قاضی خلف حسنآبادی و در 
بغداد از سعید بن محمد بن رزاز حدیث شنید. در زبان 
عربی سر آمد همعصران خود بود؛ و از مشأهیر فقها و 
محدئین به شمار می‌رفت. در اکثر علوم ریاست علمی 
داشت. حوزه درس او مرجع استفادة افاضل زمان بود. 
صفانی از مشایخ اجازة روایتی سید احمد بن طاووس و 
فرزندش سید عبدالکريم پن طاروس و علاُ حلی است. 
از آثار وی: «مجمع البحرین»: در لغت؛ در چندین مجلد؛ 
«الثباب»: معجمی در لفت که برای ابن علقمی وزیر 
مستعصم نگارش کرده است؟ «اللسوارد»: در لفت؛ 
«الاضداد0+ «مشارق الاتراره» در حدیث که برای مستتصر 
عباسی تألیف کرده است؟ شرح «صحیح بخاری به طرر 
مختصر) «التکملة علی الصحاح» یا «تکملة الصحاح»۱ «ذْر 
السحابة فی مواضع 


الم وضوعةه یا «الدرر الم لتقطة نی بیان الاحادیث 
ضوع 
الاعلام (۲/ ۱۱۳۲ ابضاحلمکنون (۲/ 4۴۲۴ روضات 
الجنات (۳/ 6٩۱۸۹‏ ریحانه (4۲۰۹/۲۰۷/۲ سیرنلاء 


(۱۲۳ ۲۸۴-۲۸۲ شذرت لذمب (۵/ ۲۵۰ لسیر(۳/ 
۶۵ کنت اظترن (۸۷ ۰۱۱۶ ۰7۵۱ ۱۳۹۵ ۵۵۲ ۳۱ 
۱ 
۱ 


۶ ۰۱۸۳۲ ۱۹۸۰ لکستی ر الالقاب (۷/ 
۷۸۷ مسمجم‌لانساء (۹/ ۱۹۱-۱۸۹ تیم 
اسان (4۲۷۹/۳ جوم الاهرة (۷/ ۱-۷۶ فوانی 
ریات (۱۲/ 0۳۲۱۲۰ 


(۱۳۴۹-۱۲۷۴/۱۲۷۳ ش)» صوفی و شاعر؛ متخنص به 
صفیر. در اصفهان به دنبا آمد و به شغل نساجی روز" 
می‌گذرانید. صغیر از اعضای انجمن ادبی شید بود و تا 
آخرین روزهای زندگی شید! با وی همدم و همراز بود. 
مدتی ریاست انجمن ادبی کمال را عهده‌دار بو 
نیز مدتی کسپ فیض کرد. در 
از آثر ری: «دیوان* شمر؛ وداد بشره 
بت نامه»» شمرا «فضائل الالمه», شمرو 
«خطیهالغدیر»؛ شعر. 


ون 


تذکرة خوال نعمت (۱/ ۲۲۲-۲۲۰)» تذکرة شعرای معاصر 
اصنهان (۱۱۳۰۸-۳۰۶ دوست سخنور :)19۵-۱٩1(‏ 
الذریمه (۹/ 6۶۰۸۶۰۷ زندگینمة رال و مشاهیر (۴/ 
۶ سخنوران نامی معاصر (۶/ ۲۷۲-۲۲۷۰). 
فرهنگ سخنوران (20۶) مزلفین کتب چاپی (1/ 
0 


صفاء صفات ال -» جمالی اسد آبادی صفات اف 
صفاء ذییحا صفای شهمیرزادی. 

صفاءالسلطنه. میرزا علی -» مشتاتی تایینی 

صفا ستگسری > صفایی سمتانی؛ محمود علی. 
صفار اصفهاتی؛ ابوسعد عیدالرحمن بسن احمد ببن 


عمر (وف ۲۳۶ ق) محدث. وی برادر ققیه بزرگ ابوسبل 
صفار است. از احمد بن بندار شعار و ابرالقاسم طبرانی 


حدیث روایت کرده است. گررهی از شیوخ سلفی از جمل: 
محمد بن حسن علوی ری ر ابوعلی حداد از وی روایت 
کردهاند. 


سرلیادء (۱۷/ ۵«۵عه۵) 
صفار اصفهانی خراسائی؛ ابوعبداه محمد بن عبدا 
بن احمد.(وف ۴۳۹ ق)؛ محدث و زاهد. معروف به 
محدث خراسان و صفار زاهد. در اصفهان از احمد بن 
عصام و آییید بن عاصم و احمد بن مهدی و عیید غزال و 
در نارس از احمد بن مهران ين خالد و در بغداد از محمد 


بن فرج ازرق و احمد بن عبداله گرسی و ابن ابی آسامة و 

در مکه از علی بن عبدالعزیز 

ابی دنیا تصانیفی را استماع کرد و مجموع 

تحت عنوان «زمریات» تصنیف کرد. بعد از ۲۰۰ ق به 
شا ۱ 


ابور رفت و در آنجا «مسند کبیر» را از پن | 
بن حبل شید و از اسماعیل قاضی تسانیفش را توشت. 
اه مصاحب زهاد و عباه شد ر 2 


آن 


نگاشت. پس به سوی حسن بن سفیان رفت و امسند؛ و 
همچیین کلب ابوبکر بن ابی شیبه را از وی فراگرفت. 
ابوعلی حافظ نیشابوری و ابوعبدا حاکم نیشابوری و 
ابوالحسین خجاجی و آبن منده و ابوسعبد صبرفی و محمد 
ین ابراهیم جرجانی از وی حدیث روابت کرده‌اند. حاکم 


نیشابوری ری را محدث عصر و مستجاب الاعوه توصیف 
کرده است. 

انس اب سمعانی (۱۳ 0۵۲۶ تاریخ نیشابوز (۰۱۸۳ 
سیرالبلاء (۱۵/ ۰0۱۳۸-۹۳۷ شذرات الب (۲/ ۸۳۲۹ 
لعبر (۲) ۵۷): للجوم الزاهرة (۳/ 0۳۴۷ لرافیبالونیات 
۳۲ 


صفار بخاری ابواسحاق ابراهمیم بن اسماعیل, 
(۵۲۴-۴۶۰ ق: زاهد متکلم و فقیه حنفی. معروف به 
زاهد صفار. وی در خرده‌گیری به پادشاهان دلیر برد. به 
همین دلیل به فرمان سلطان سنجر از بخارا به مرو تبعید 
شد. اما مجدداً بهبخارا بازگلت. از آثارش: کتاب «السنة و 
الجباعة»؛ «صک الجته»؛ به فارسی؛ «نخلیص الزاهد+ 
«تلخیصی الادلة لقواعدالترحید» 

اتساپ سمعانی (۳/ ۰/۵۲۸ ایضاح المکنون (۱/ 44۲۷۰ 
کشف نون (۰۴۷۲ ۱۰۸۰): هدیةالسارفین (۱/ ,4٩‏ 
سجمالم زین (۱/ ۱۳ 


صفار بخاری ابونصر اسحاق ین امد" 
زز ۲۰۵ )۰ فقیه؛ ادیب و شاعر, اهل بخارا بود. | 
یات عرب؛ در شناخت نکات و دفائ 


در قد و سدیت يگانة زمان خرد بود. ابرسعد سمعانی در 
«تاریخ مروه و حاکم نیشابوری در «ناریخ نیشابوره و 
خحطیب بسفدادی در «تاریخ بخداد» به حال او 
پرداختهاند. ار اساد؛ 


در ۴۰۵ ق» در سفر سحج در بقداده ‏ اصرربن احمد بن 
اسماعیل کنانی حدیث روایت کرد. ابرعلی حسن بن علی 
بن مدب بغدادی از شاگردان و راوبان ارست ر ار را 
بسیار ستوده است. صفار در اواخر عمر به حجاز رقت و 
ساکن طایف شد و پس از مرگ در همانجا دنن شد. صفار 
شعر را تیکو می‌سرود. او در لفت و ادبیات تصانیفی دارده 
از جمله: «المسدخل الی سیبویه»؛ در نحو؛ «المدخل 
الص‌فیر»: در نسحر؛ «الرد عار فسی حسدوت 
الصحیف؛, 

تساب سممانی (۲/ ۵۶۸۵۲۷ ترخپنداه(۰۳/۶ 4۴ 

ریحانه (۲) 6۵۲+ لفت نامه (ذیل/اتحاق): متجم 

لاباء(۶/ 9۹9۶ معجم المولفین (۷/ ۲۴۰). 


صفار ختّاب نیشابوری ایوسعید محمد بن علی بن 
محمد,(۳۵۶۳۸۱ ق): محدت. از ابومحمد مخلدی ر 


مفار قبی 
ابوالسین خفاف و حاکم نیشابوری و ابوعبدالر 
سلمی و ابن متحمش و بسیاری دیگر حدیث شنید. 
عیدالغفر در «سیاق تاریخ نیشابور» گرید که مار از 
خواص ابوعیدالرحمن سلمی؛ و سحدثی پراستفاده و 
صاحب تصانیف و جمع کنند و ندار کلب حلدیث نیشابور 
بود. آخرین کسی که از وی حدیث روایت کرده» زاهر 
شخامی است. 
الاعام بونیات الاعلام(۸۱ ۳۰۳ انساب سمعانی (۲ 
۶ سیرالنبلاء (۱۸/ ۰0۱۵۱-۱۵۰ شذرات الأهب (۳/ 
۱ عبر (۲ ۳۰۷ لاف ییات (۲/ ۱۳۶ 


صفار قمی, ابوجعفر محمد پن حسن بن فروخ.(وف 
۰ ق): فقبه: محدث و عالم امامی. از بزرگان علما ر 
شقات محدئین قم و از مایخ ررایت صدوق: 
اب بابویه تمی» برد. حضی: 
(ع) را درک کسرده و از 
گفته‌اند که ار بسیار جلیل القدر و دارای کمترین لفزش در 
نقل روایات برده است. راوی جمیع کتب و روایات ار 
شاگردش؛ محمد بن حسن بن ولید؛ است. دپاقم 
درگذشت. از آئارش: «الاشربة»؟ االایمان و الشذورو 
الک فارات»؛ «بصاثر الدرجات» الجنائره؛«الجتدود» 
«الصلوةا؛ «الوضوء «فضل الق رآن»! «الجهاده؛ «المتالب»؛ 
«الملاحم»؛ کتاب «الممن4؛ کتاب االرگ علی الغلاة». 
ایضاح المکننون (۱/ ۱۸۵ ۲/ ۰۱۹۹ ۱۲۴۸ ۸۷ ۳۰٩‏ 
۸ ۳۳۱۳۳۷۸ اریعه(۲/ ۱۱۳/۳۰۵۱۶ ۵ 
٩‏ رال الطوسی (6۳۶): رجال النجاشی (1 
۳۵۳-۲ ریسحانه (۳/ ۲۵۳): افسهرست الطوسی 
(0۸-۱۸۸. کت و الاب (۴۱۸/۲ مستجم 
الونین (۲۰۸/۹), مدیتالمارفین (0۴/۲). 


ز حضرت انام حسن عسکری 
حضرت روایت نموده است. 


صفار مروزی, ابوالخیر محمد بن ابی عمران موسی 
بن عبدال,(رف ۴۷۱ 3 مُسند و محدث. معروف به 
ابوالخیر صفار. وی راوی «صحیح» بخاری در عصر خود 
بود. ابویکر محمد بن منصور سمعانی و پدرش و ابوبکر 
محمد بن اسماعیل مروزی و ابوجعفر محمد بن ابوعلی 
ممدائی وابرالفتح محمد بن عبدالرحمن کَْمیهنی مروزی 
خطیب و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. ابرسعد 
سممانی او را صالح تسوصیف کرده است و گوید که 
اصحیح» ر مقداری از «جامع» ابوعیسی ترمذی را حدیث 
کرد و عمری طولانی -متجاوز از نود سال -یافت و شیخ 


عنران صفار مرندی آمده است. 
الاسلام (۱/ ۰6۳۱۲ سبر الثبلاء (۱۸/ 
شذرات الئمپ (۲/ ۳۴۱ الم (۲/ ۰۱۳۲۰ 


ارانی بلرفیات (۵/ ۸۷ 


صفار نیشابوری: ابوبکر محمد ین تاسم ین حبیب بن 
عیدوس.(رف ۲۶۸ ق)» محدث و فقبه شافمی. وی مفتی 
تشابور بود. از ابرنعیم اسفرایتی مهرجانی و ابرالحسن 
علری و ابرعبدال حاکم نیشابوری حدیث شنید. به گفته 
اپرسعد سمعانی؛ ز 


د ابومحمد جوینی فقه آموخت و 
چون جوینی به حج را 
ابوعاصم عبّادی دقت نظر صفار را در فتوا ستوده است. 
زاهر شحامی و وجبه شسجّامی و دیگران از وی حدیث 
روابت کرده‌اند 
سیرالیلاه (۱۸/ 6۳/۸-۴۳۷): شذرت الذحب (۱۳ 4۳۴۱ 
الب (۲/ ۳۲۵ انکامل (۸/ ۱۱۱۳ 


فت در حلقه درس جانشین او گشت. 


نیشابوری, مجدالاین ابوسعد عبدائ بن عمر 
بن احمد.(۶۰۰-۵۰۸ 3)» اصولی: فثیه و محدث شافعی. 
از جد مادری‌اش,» ابرتصر این قشیری» و پدرش و عمه‌اش: 
غانشه؛ و جله‌اش دردانه خراهر عبدالفافره و هبةال 
سیّدی و سهل بن ابراهبم مسجدی حدیث شنید. وی 
«صحیح» مسلم را از قراوی و «ستن» دارتطنی را از قضل 
محمد هستن کبیر» را از زاهر بن طاهر و 
«ستن» ابی داورد را از عبدالغافر و «ستن؛ و «الاناره را از 
عبدالجبار شراری استماع کرد. پسرش: قاسم بن ابی سعد 
صفار, و بدل تبریزی و نجم‌الدین میوقی و ابورشید غرّال 
ر اسماعیل بن ظفر و گروهی دیگر از وی حدریث شنیدند. 
عبدالرحمن بن ابی مر و ابن بخاری از وی اجاز؛ روایت 
داشعند. او را از پیشگامان فقه و حددیث و عالم به اصول به 
شمار آورده‌اند 


بن 


لاعلام برفیات الاعلام (۱/ ۰0۴۰۴ سیرلنبله (۱۱ 
۳ عبر (۲/ 0۱۲۹ الجوم اهر (۶/ 0۱۶۶ 


صفاری: رحیم: فرزند صادق.(تو ۱1۹۶ ش)» شاعر و 
مترجم. در رشت به دنیاآمد و در کالج آسریکایی تهران 
تحصیل کرد. ار طبع شعر نیز داشت و در حدود هزار و 
پانصد پیت شعر سروده است. اثر دیگر وی: «بدبختی 


روشتفکران»: ترجمه. 


۴۵ 


فهرست کتابهای چاپی (۱/ ۲۷۰) 
۱۱۲-۱۱۲۳ 


زافین کتب پساپی 


صفاری, محمدعلی؛ فرزند محمد حسن متتظم 
السلطنه گیلاتی,(۱۲۷۷/ ۱۳۶۷-۱۲۸۰ ش): نویسنده. در 
لاهسیجان به دنبا آمد. نتحصیلات مقدماتی را در 
مدرسه‌های بحلی گذراند و بعد در مدرسه‌های ترییت و 
ایران ر آلمان تحصیلات خود را به اتمام رساند. سپس 
واره مدرسة اد تبراندازی دیویزیرنفزاق گردید و 
پس از خسروج از آن مسدرسه: در ۱۳۰۰ ش در ارتشس و 
وزارت کشرر عهده‌دار مشاغل مختلفی از جمله: ریاست 
شهرداری تهران؛ رباست کل شهربانی؛ وکالت مردم 
لاهیجان در درره‌های مجدهم ر نوزدهم و بیستم شد. از 
آثار وی: :«خان گیلانی -شرح حال خان احمد»؛ «قربانیهای 
محیطه 


چهره‌سای آشتا (۳۷۱.۳۷۱ ررزشمار تریغ (۱ ۰۷3۸ 
۲ ۰۱۷۷ 0۲۲۰» شرج حال رجال سیاسس ر ظامی 
٩۳۵۹۳۴ /۷(‏ قبرست کتبهای جابی (۱۲۴۳/۱: ۲ 
۰ ) کتاب گیلان (۱/ ۱۶۷۷-۶۷۵ ۶۸۱ مزلفین کتب 
چابی (۲/ 0۱۹۹-۱۹۷ نعیگان سباسی این (1۴ 3۲۲ 


صفاری بخاری؛ قوامالدین ابومحامد حماه ان 
ابراهیم بن اسماعبل وائلی.(وف ۵۷۶ ق): محدث حفی. 
از پدرش و اسماعیل بن پیهقی حدیث شنید. اسماعیل بن 
اهیم بن سالار خوارزمی و عیبدالل ب 
ابراهيم محبوبی و حسین بن عمر ترمذی ادیپ و برهان 
الاسلام عمربین مازه و تاج الاسلام محمد بن طامر 
خدابادی از وی حدیث روایت کرده‌اند. 

٩۲۸۱ /۷۱( سابل‎ 


صفاری لاهمیجانی فتح اف فرزند میرزا موسی. 
(۱۳۶۱-۱۲۸۸ ش)» شاعر. در خانواده‌ای معروف و اصیل 
به دنیا آمد. در کودکی پدرش را از دست داد و 
تحت سرپرستی مادر ترا گرفت. پس از فراگرفتن علوم 
مقدماتی چندی نیز به نحصیل علوم قدیمی پرداخت و از 
افاضل زان کسب فیض کرد. رآموزشگاهاختصامی 
زارت پست و تلگراف دور تخصصی را گذرشد و به 
استخدام این اداره درآمد. وی سالها در اتجمن ادبی ساری 
فعالیت داشت و در هسمان‌جا از دنیا رفت. از آثارش: 
«دیوانه شمر متجاوز از پنج هزار بیت؛ «شکرفه‌هایی از 


در و 


صفای تبریزی 


ادبیات مازندران» که شامل سروده‌های شعرای مازندران 
به زین فارسی و محلی است. 
ستنوران نامی معاصر (۲/ ۲۳۳۳-۲۳۲۹)» فرهنگ 
سخنوران (۵۵۹-۵۵۸) کتایناما نخستین ده انقلاب 
۳۲۸ 


صفاعلیشاه: مپرزا علی خان -» ظهیرالدوله قاجاره 
میرزا علی خان دولو. 


صفاء علی محمد خان -» صفایی: علی محمد خان, 


صفای اصفهانی؛ محمد حسین,(۱۳۰۹-۱۲۶۹/ 
ززوز ق) شاعر. در اصنهان به دتیا آمد. در خراسان به 
ب تیشایوری ب بود. 
صفا حافظه‌ای قری داشت ر به علوم ادبی و عربی مسلط 
بود. ری چندی در رادی عرفان پا نهاد. ار تا پایان عمر 
از اشمار ار به 
شش دکتر مظاهر مصفا با نام برگی از دیوان صفای 
دیگر آثار ار 
«دیان» شعر که یه اهتمم احمد سهیلی خرانساری طبع و 
شوفند. 

ارسفان (س ۷ ش ۶و ۰۷ صی 4۳۱۷-۴۰۳ مسختوران 

نمی معاصر (۲/ ۱)۲۲۸۱-۲۱۷۵لفت نامه (ذل ‏ صفای 

اصفهانی)؛ مزلفین کتب چاپی (۲/ ۷۱. 


ساهانی» چاپ و معشر شده است. از 


صفای نبریزی, میرزا فضلعلی مولوی؛ فرزند میرزا 
عبدالکريم سلاباشی,(۱۳۳۹/۱۳۳۷-۱۲۷۸ ق4» عالم 
آمامی؛ فقیه اصولی؛ ادیب و شاعر؛ متخلص به صفا, در 
تبریز به دنیا آمد. مقدمات و ادییات را نزد آنا میر علی 
زنرزی آموخت. سپس فقه و اصول را نزد میرزا محمد 
حسن زئوزی و برادرش» حاج میرزا محمد علی ملاباشی 
آذربایجان: فراگرفت. ار تفسیر و کلام را نزد پدرش 
آموخت. برای تکمیل تحصیلات عالیه به عتبات سفر کرد 
و درمحضر علمای بزرگ حاضر شد و سرانجام به دریافت 
اجا اجتهد از فاضل شرایانی و فاضل یرونی واردکانی 
و شیخ زین العابدین مازندرانی نایل گردید. در ۱۳۰۷ ق به 
تبریز بازگشت و به تدریس ققه و اصول و تفسیر پردا 
در ۱۳۲۴ ق از طرف مردم تبریز به نمایندگی مجلس 
اپ شد. ری در ۱۳۳۶ ق برای معالجه به 
اررپا رنت» اما اقامت طولانی ری مفید واقع نشد و در 


صفای نقرشی 
برلبن درگذشت و در گورستان مسلمین آنجا دفن شد. 
نرزند زادگان وی به نام مولوی مشهورند. از آثارش: 
داحکام الاراضی الخراجیه»؛ «استصحاب»۱ حاشیه بر 
«ریاض المسائل»؛ «حدا 


العارفین»: در جمع آیات و 
اخبار کتب اربعه؛ شرح «تصید؛ عیییّه» سید حمیری؟ 
«مصیاح الهدی فی حقيقة نية ادا ء»4«کلید دانش»: در 
صرف نارسی؛ «رباض الازهار»؛ «سفرنامه»؛ «دیوان» 
شمر به عربی و فارسی؛ قسید؛ بلامیةالسفره. 
داتشمندان آذربیجان (۲۹۹-۲۹۸)الذریمه (۶/ ۱۳۸۹ ٩‏ 
هه ۱۱ ۸۰/۱۴۱ رنه ۱۴۲۸/۴ 
علماه معاصرین (۱۲۱-۱۲۰) فرهنگ ب 


مکارمالثار(۶/ ۲۱۹۶-۲۱۹۲ بادگار (س کش ۶ ی ۷ 
ص ۱۱۶۱۱۰ 


صقای تفرشی: عبدالحمید.(س سیزدهم ق)» خطاط 
و شا متخلص به صفا. اصل وی از تفرش است. قصیده 
را خوب می‌سرود. او به کمالات معنوی آراسته و سرعت 
قلم از بر همه مسلم ب 
کتابت می‌کرد و از اين طریق امرار معاش می‌نمود. او دز 
تاریخ تالیف «گنج شایگانن»: در ۱۳۷۴ ق در فد حیات 
بوده است. از آثار و 
پند حکماه)4 «دیوان» شمر لازم به ذکر است که اتب 
«مجیع الفصحاء» «دیران» وی را مفقرد شد؛ می‌داند. 
احرال و آثار خرشنویسان (۳۷۱/۲), السآثر والاثار 
(۲۰۵)» الذریعه (۶۰۸/۹ حدیقفالسمراء (۷/ 2۱۰۱۴ 
۷۵ گنج شایگان (۸۳۳۱-۳۲۸ لنت‌نامه (ذبل | 
صفای تفرشی)؛ مجمع الفصحا (۵/ ۶۹۸-۶۹۲ مولفین 
کتب جاپی (۱۳ 0۷۸۰2/۷۹٩‏ 


» چنان که هر شبانه روز؛ هزار بیت 


صفای شهمیرزادی, ذبیح اه فرزند سید علی اصفر 
بسن سیر صفی,(۱۳۷۸-۱۲۹۰ ش) محقق؛ مترجمء 
سصحح. نویسنده: ادیب؛ شاعر و استاد دانشگاه, در 
شهمیرزاد سمنان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و 
مترسطه را در همانجا و بابل گذرانه سپس به تهران آمد و 
تحصیلات خود را تا درجهُ دکترا ادامه داد و به استادی 
دانشگاه ادبیات رسید. او در مجلات امهر» «ایران امروزه 
و اتعلیم و ترییت» مقالات ادبی ر تاربخی می‌نوشت. وی 
مدیریت سال اول مجله «سخن» و مدیربت سال پنجم و 
هفتم مجلا «مهره را نز بر عهده داشت و تأسیس رزنامةً 
«شباهنگه نیز از افدامات اوست. ار مدتی دبیر کل 


2 


کمیسیون ملی یرنسکو در ایران و زمانی ریبس دانشکدة 
ادبیات دانشگاه تهران بود. دکتر صفا در سالهای آخر عمر 
در شهر ویک آلمان می‌زیست. از آنارش: 


پرستی در ایران قدیم»» ترجمه؛ تصحیح اسرار اتوحبده؛ 
تصحیح «دیوان عبدالواسع جبلی* «جشم نام ابن 


#آیین سمتن در ممانیبیانه؛ «ترییت 


ترجمه؛ «شاهکارهای ادبیات فارسی» در چند مجلد؛ 
قلسفه لیب نیس» «گنج سخن» مرگ سفراط» 
ترجمه؛ «نگهبانان ایران»؛ یدنم خواجه نصیر»؛ «سادر 
ان ترجمهه 
جهره‌های آشیا (۳۶۸-۳۶۷), سخنوران نامی معاصر (۷/ 
۰-۵ ۰/۲۳۰ نهرست کتابهای چاپی (۰۱۲۲۱/۱ 1۱ 
۸۷۰ ۱۳۲۴۲ کتانامة نخستین دهد الاب 
(۲۲۸) مولفین کتب چاپی (۳/ 0اهاء 


عستای شسیرازی: شیخ سحمد حسین بن شیخ 
اپوالقاسم تمامی.(۱۲۵۱-ز ۱۳۱۳ )» تاضی: مدرس و 
شاعرء متخلص به صفا. معروف به شخ الاسلام. در شیراز 
آمد. پس از تحصیل مقدمات؛ در محضر پدر و حاج 
شیم بهدی کجرری و آخوند ملامحمد علی محلاتی فنه 
ر اصرل ر تفسیر و حدیث را فراگرفت. به حج و اماکن 
مشرفه عراق رفت و به شیراز بازگشت. سالها منصب 
شیخ‌الاسلامی در خانوادٌ ایشان بود و نسل به نسل این 

ت را داشتند و صف نیز مدتی عهده‌دار اه 
بعد از وفات پدرش به قضاوت مشغول شد؛ پسرش» حاچ 
شیخ محمد باقر متخلص به وفاء نیز در علوم شرعی کامل 
بود وگاه به جای پدر بر مسند قضاوت می‌نشست. صفا در 


تفسیر و فقه کرسی تدرس داشت و اثعار عارفانه نیز 
می‌سرود. وی «دیوان؛ شعر مرتبی داشته که فرصت 
شیرازی در «آثار عجم» (تألیف شده ۱۳۱۳ ق) ییاتی را ه 


نام ار ضبط کرده است. 
آار عم (۱۰ 0۵۱۵ دیق مره (۲/ ۱۰۱۵ 
-۱۰۲۰» دانشمندان و سخمن سرایان فارس (۳/ ۰48۵۴ 


اللریعه (۹/ ۶۰6).ریحاه (۳ ۲۴۸ قارسمةناصری 
(۹۲۳/۲) مرآث لصا (۳۵۸-۲۵۶): مکارم لثار 
۱۳۲۱ 


صفای شیرازی, میرزا ابسراهیم,(س دوازدهم ق)؛ 


۳۷ 


شاعر. از بزرگان شیراز و از سلسله سادات دشتکی ر از 
احفاد غیاث‌الدین متصور دشتکی بود. در اواخر سلطدت 
نسادر شاه افشار (م ۱۱۶۱ 8) در شیراز درگذ: 
آثارش:«دیوان» شمر. 
دانشمندان و ستسن سولیان نارس (۲/ 4۲۵۷2۷۵۵ 
اذریسه (۹/ ۸۶۰۸ ریسان (۲/ ۴۲۸),فارسناما ناصوی 


ت. از 


0۱۰۵-۰۵۷۷ نسرهنگ سخترران (۵۵۸۵0۷ 
لفت نامه (ذبل | مسفاکه مرآت الفصاسه (۳۵۹. ۳۶ 
معط راب (0۱۸ ننایج افکار 4۴۲۳۲۲۳۱ 
نگارستان در (۲۱۷-۲۱۶) 


صفای قمی: محمد تقی تقوی.(تر ۱۲۸۴ ش)؛ شاعره 
متخلص به صفا, ملقب به صفا علی و مشهور به ناظم. در 
قم به دنا آمد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در مدرسذ 
خان آن شهر به تحصیل علوم عربی پرداخت و صرف و 
نحر ر ملق و معانی و بیان راز اساتید فن آموخت. وی به 
علت علاته به نوبارگان, دبستانی را تأسپس کرد و مدت 
دوازده سال به کار آسرزش و پرورش کودکان اشتنال 
ررزید. وی چندی نیز در طریق سیر و سلوک قدم نهاد ربا 
ارباب حال ر تصوف درآمیخت و به اعتال و گرشهگیری 
پرداخت. از اوست: 
هر چند صفا غ رق گتاه است خدا 
رزکسرد؛ خسویش رو سیاه است خدا 
افنسزون بسود ار ز کوه جسرم و گنهش 
بیش کرت چو بر کاه است خدا 
سخنوران نمی سعاصر (۲/ 6۲7۹۳2۲۹۱ 


صفای نمیء شهید مهدیفلی خان + ترکمانی 
اصفهانی. 


صفای لواسانی, سیرزا صلی محمد. فرزند سیرزا 
حسینعلی, (۱۲۹۹-۱۳۲۱ ق)» خطاط و شاعره متخلص به 
من خن وی براد رکوچک میرزا محمد 
جعفر ملقب به حکیم الهی است. این سلسله پیوسته در 
ایران به فضل و کمال و جاه و جللال معروف و پدران ایشان 
نزد سلاطین افشاریه و قاجاریه به عزت موصرف بوده‌اند 
میرزا علی محمد در آضاز جوانی به تحصیل کمالات 
پرداخت. مدتها در تهران و کرمان به سر برد و اکتساب 
کمالات کرد. ار به طریقٌ شیخ احمد احسایی مایل بود. 
صفا را در خط نستعلیق ستوده‌اند؛ در حالی که خط 


مفاء معروف به 


صفای نایینی 


ته و تحربر او نیز دست کم از نستعليق ندارد. در 
تهران درگذشت و در جوار مزار حرّ ین بزید ریاحی در 


«نصایح الامین»؟ یک نسخه از «رجیزا» حاج میرزا آقاسی: 
به تلم کنابت خوض با رقم: «کنبه لمید...علی محمد بن 
حسین علی الواسانی النظامی.. 
«نصایم» سعدی, به قلم کتابت 


با رقم: «از روی 
خط استاد باباشاه اصفهانی..علی محمد اللواسانی 

۷۶ یک حکایت. به قلم کتابت خرش, با رنم: داز 
جلد اول وصاف نقل شد...علی محمد اللواسائی غفر 
ذنوبه ۱۲۵۰+ یک نسخه از «شرح شمسیه», به قلم کتابت 


جلی خرش؛ با رفم: «تمّت... سنه ۰۱۲۶۴ ..اا المبد علی 

محمد اللواسانی غقر له و لوالدیه» 
احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۴۸۴-۲۸۱), اطلس حط 
(۲۵ ۰۶ حدیق مره (۲/ 6۱۰۱۵:۱۰۲۳ الذریعه(14 
۱۰ طراشن الحقاتن(۴/ ۸۶۴۰ فرهنگ سخنورا 
(۵۵۸)» لفت نامه (قیل/ صنای لراسانی» المأثر انار 
(0۹8 مجم افص (۵/ ۵۰5۸۰۱ مکارمالثر(7 
۰ بادگار (س ۲ ش ۵ ص ,)۳٩‏ 


صفای محلاتی: میرزا محمدرضا ساطان الکتاب؛ 
فرژند میرزا حبیب اه خانانی شیرازی. (ز ۱۳۲۱ ۰6 
خطاط و شاعر؛ متخلص به صفا, ملقب به سلطان الکتاپ. 
ار از کاتبان خوشنویس بردکه در دربار تاصرالدین شاه و 
مظفرالاین شاه قاجار سمت لشکر نویسی داشت و 
کتابهای بسیاری به خط ار جاپ شده است» از جمله: یک 
نسخه «اوصاف ناصری»: به قلم کتابت جلی خوش با 
رقم: اکانبه...ابن حاجی میرزا حبیبلله متخلص بخاتانی 
شیرازی الاصلء حاجی میرزا محمد رضای متخلص 
بصفاه! یک نسخه «دیوان؛ مجم به تلم کتابت و دو دانگ 
خوش؛ با رقم: «کبه الحفیر لفقبر محمد رضای متخلص 
بصفای محلانی الملقب بساطانالکتاب 0۱۳۱۲؛ یک 
نسخه «دیوان» حکیم سوری» بهقلم کتابت خوش با رقم: 
«کنبه العید حاجی صفای سلطان الکتاپ...سندٌ 0۱۳۲۱. 

احرال و آثر حوشتریسان (۲/ ۱۳۱۸/۳۰ اذریعه (/ 


۰ 


نی, ملا محمد باقره وزند مولاتا هدایت 
حسین.(وف ۱۰۸۵/۱۰۸۲/۱۰۸۰ 3)» شاعر متخلص به 
صفاء از شاعران و عالمان برجسته نایین بود که نسب وی با 


صفایی 


چند واسطه به خراجه عبدالّه انصاری می‌رسید. او از 
بیشتر علوم روزگار خود بهره داشت. در جوانی درگذشت. 
از آثار وی:مفتاح الافق!» در اصول خمسة دین! «دیوان» 
شعر ؛ چندین رسالاٌ دیگرء 
تذکرة تصرآسادی (۱۹۸۱۹۷: لذرینه (۹/ ۱۶۱۰ 
فرهنگ سخنوران 00/0 


سفایی, شبخ عباس, فرزند شیخ محمد علی حایری 
قمی.(تو ۱۳۲۲ )۰ عالم دیس و فقیه اصولی. در سامرا به 
نا آمد. تحصیلات خود را در محضر پدر گذراند و در 
سالگی به درجه اجتهاد رسید. او همچنین از حوزه 
درس آیت‌ال حایری یزدی بهره‌ها گرفت. بعد از پدر در 
مسجد نر قم به 


ام خدمات دینی مشغول شد و تا آخر 
عمر به ندریس و تألیف اشتفال داشت. از آثارش: «تاریخ 
شخصیت و صفات پیغمبر اکرم صلی له علیه ‏ آله دردو 
جلد؛ «تاریخ زندکانی امیرالمزمنین علی علیه‌السلام؛» در 
سه جلد: جلد اول در ایام خلفا؛ جلد درم از خلافت تا 
شهادت در دو بخش: جمل و صفین: جلد سوم شرح 
فضایل ر منانب آن حضرت؛ کتابی درباره «زندگانی امنام 
حسن (ع)؛ «تاریخ سیدالشهداه»: در دو جند. 
آارالحجة (۲/ ۵۶-۵۵):گنجين؛ دنشمتدان (۲۳۶/۱ 


0 


صفایی؛ علی محمد خان؛ فرزند صفاءالملک. 
(۱۳۱۸۱۲۷۶ ش)؛ ترا 
علی محمد صفادخرشتریس معروفبود. در نوجوانی 
سه‌تار را آموخت و نزد درریش خان به تکمیل آذ 
پرداخت. وی در ساختن آلات موسیقی؛ بخصوص سه‌تار: 
مهارت زیادی داشت و سه تارهایی ساخته که کاسة آنها 
چند نرک است و در بایین آنها صدف به کار برده و روی 


ازنده و سازنده ساز. وی نره 


میرزا 


دس آنها نیز با صدف تریین شده است. صفایی علاوه بر 
اين هنرهاء خطی زیبا داشت و نستعلیق را نیکو می‌نوشمت. 
متأسفانه از وی صفحه و نواری شبط نشده است. 
تساریخ موسیقی (1۷ ۰)۶4۷ سرگذشت موسیقی (۱/ 
۰ ردان موسیفی (۲/ 6۳۱ 


صفایی, یوسف خان.(ز ۱۳۰۲ ش)؛ مسوسیقیدان و 
نوازنده. مشهور به بوسف خان ظهیرالدوله‌ای. وی از 
شاگردان آقا غلامحسین درویش خان و از نوازندگان 
معروف زمان خود بود. او از دستگاه موسیقی اطلاعات 


۳۸ 


کافی و در نوازندگی سبک مخصوص به خرد داشت, 
صقایی مردی هنرمند و با قریحه و ذرق برد و استادش؛ 
درویش‌خانء برای او ارزش و احترام بسیار فاثل بود. وی 
چوت از منسویین ظهیرالدوله بوده به یوسف خان 
ظهیرالدوله‌ای معروف شد. روحله خالقی او را در اوابل 
تأسیس مدرس عالی مرسیقی؛ در ۱۳۰۲ ش؛ دیده است 
و آورده که صفایی در آن هنگام مرد سالخورده‌ای بود و 
تارهای مدرسه را تعمیر و مرمت می‌کرد. 

سارین سوسیقی (۲/ 6۶۶ تاریخ نرهای سلی (1/ 

۵ سرگذشت سرسیقی (۱/ ۱۱۳.۱۱۷ مردال 


موسیقی (۷/ ۳۳۰۲۱ 


صفایی اصفهانی: بلا محمد» فرزند ملا سبز علی.(ز 
۰ 8): خطاط: سوسبقیدان و شاعر متخلص به 
صفایی. در علم سیاق و موسیقی مهارت داشت ر به زبان 
عربی مسلط بود. در شعر نیز به نصیده سرایی متمایل بود 
وبر نظم و نثر تساطی تمام داشت. صفایی اکثر خطوط را 
خوض می‌توشت ر با کتابت امرار معاش می‌کرد. شاهکار 
تفای قطعاٌ مفصلی است معروف به «ارزنیه» که آن را 
در ضرح ارزن طلییدن خود از کسی و ابای او از آن گفته 


احرال و آثار وشنویسان (۳/ ۰0۶۳۹ حدیفتالشمراء(۷/ 
۵ ۶ الذریسهه (۹/ ۶۱۱ 
سفیتالت سود (0۴۴۰-۲۳۹/۷» فرهنگ ستنوران 
(۵۵۹ لفت نامه (ذبل | مسفائی اصسفهانی) مج 
الق معا (۵/ ۵۶۵۵۶۴ نگرستان درا (۲۱۳۲۲۲ 
پادگار (س ۳ه ش ٩‏ ص ۳۲-۲۷ 


صفایی اعرجی خوانساری؛ سید احمد حسینی,( 
2-۰ ۱۳۶۰ ق)؛ عالم دینی و فقیه. نسبش به اسام 
زین‌العابدین (ع) می‌رسد. در خرانسار به دنیا آمد. نزد 
بخ میرزا حسین خوانساری علوم ادبی و متون 
ققهی را تکمیل کرد. پس از آن به اصفهان رنت و سطوح 
ن شهر خواند و دررس خارج فقه و 
ایتاله هاشم چهارسوقی خوانساری و 
آیت‌اله شیخ محمد تقی نجفی مسجدشاهی ر آیت‌اله 
سید محمد باثر درچه‌ای, استاد آبت‌اله بروجردی: و 
خابوالمعالی کلباسی و شیخ محمد علی 
نقةالاسلام و آقا میرزا حسن بن آقا مبرز ابراهیم و آیت‌اله 
میرزا حسن نجفی و آیت‌ال شیخ محمد باقر #سارکی» 


۹ 


صاحب «عنران الکلام»: فراگرقت و پس از آن به تجف 
رفت و در مباحنات علامه طباطبایی یزدی و علامه 
خراسانی و آیت‌اله میرزا حسین خلیلی ر آیت‌اله شریعت 
اصفهانی حاضر شد و استفاده‌ها تمود. پس از نیل ٍ 
مدارج عالی علم و مرتبه اجتهاد به خوانسار بازگشت و به 
خدمات دیس پرداخت. در خوانسار از دنیا رفت و در 
همان شهر به خاک سپرده شد. از آثارش: «کشف‌الاستار 
کب والاسفار» یا کف الحجب عن الاسفار و 
3 «کشسف الظنون» در حالات مزلفین 
شیعه و موافات آنها؛ کتاب در «الاستصحاب»! کتاب 
«التعادل و لتراجیح:؛ رساله در «حجية الظن»؛ کتاب در 
«مسالٌولایت»؛کتاب در «معاطق+کتاب در هی الوقف»۱ 
اتاریخبللة خوانسار» 

آشارلحجة (۲/ ۲۹۲-۲۹۱): الذریی (۱۸/ ۰۱۱ 6۷ 

ریسحانه (۲/ ۱/۴۵۱ ملماء معاصرین (۰)۱۸۴ گنجیناً 

داشمندن (۵/ ۵۳۵۱ ممجم رجال نجف (۲/ 4۵8۰ 


صفاییاندیجانی - صفایی خراسانی 


صفایی تیریزی,(وف ۱۰۱۶ ق)» شاعر و خطاط, در 
تبریز و بعدها به علت تصرف شهرتجریز 
ترسط علمانی‌ها به فزرین گریخت. وی در فقه استاد ود 
در قرات 
می‌نوشت. صفایی غزل را استدانه می‌سرود. در زوین 
درگذشت و همان‌جا دفن شد. از آثارش: «دیوان» شعر. 
تارخ نظم و نش (۰ ۰0/۱ تفه سای (4۳۱۷ ۰ 
شمرای آذربایجان (1۲ ۳۹۵۲۹۴ نکر 
٩۰۱-۹۰۰(‏ دانشمندان آذربایجان (۷۳۱۰۲۳۰) الذریعه 
(/ ۶۱۲-۶۱۱): س‌خنوران آذریایجان (۲۹۱-1۹۰): 

فرهنگ سخنوران (۵۵4). 


۱ 
ونم 


دست داشت و حط نسخ را بسیار وب 


یشانه 


صفایی خراسانی.(س نهم و دهم ق شاعر. معروف 
به صفایی کارد گر. از شاحران خراسان و از تزدیکان و 
مماصران جامی (م ۸٩۸‏ 3) برد. صفایی از خراسان به یزد 
رفت ر سدت مدیدی در آن سامان زیست تا آنجا که 
صاحب «جامع مفیدی» ادا در شمار بزرگان آن سامان 
ذکر کرده است. صفایی بیشتر از ره کارد گری امرار معاش 
می‌کرد. در پایان عمر به خراسان بازگشت و در همان 
سامان درگذشت. اشعاری از او در تذکره‌ها به جا مانده 


صفایی سرادکرهی 


عفد سانی (۲۵) 


اي سفیدی (۳) ۴۵۶ الذریمه 
( ۶۱۱ صبح گنشن (۲۵۳.۲۵۲): فرهنگ سخنوران 
(۵۵8 لفت ناب (ثیل اصفانی). 


صفایی خوانساری؛ سید مصطفی: ۱ 
موسوی.(۱۴۱۳-۱۳۲۱ ق)» عالم امامی؛ فقیه اصولی و 
مدرس. در خوانساربه دنیاآمد و همان جا نشو و نما یافت 
و مقدمات را از آنا سید علی مهدوی خوانساری؛ دای 
خویش, فراگرفت. سطوح را نزد بدرش آموخت, در 
۰ ق به قم رفت و در حوز؛ درس آیت‌ال حایری 
حاضر شد و چندین دوره فقه و اصول را نزد ایشان خواند 
و متام اسنهاد ر استباط را حائز شد. وی از آی‌انه 


کزانتانی و آندرضا سارهاهی و بیووا شید مایق 
اصفهانی استفاده کرد. با ورود تال بروجردی به قم از 
اصحاب استفتا ر خواص حراریون ایشان شد و به تدریس 
فقه و اصول اشتغال یافت. او از نوزده تن از مراجع عظام 
نجلب و تم و مشهد و اصفهان ر تهران اجازه اجنهاد و 
رزایت داشت. در قم درگذشت و در مسجد بالای سر 

ات معصوبه (س) دفن شد. دارای تصنیفات و 
یات بسیاری است؛ از جمله: «الديانة الاسلامية و 
معتقدات الامامیة»: در اصول اعتقادات؛ «تقریرات» درس 
آبت‌ال حایری» در اصول و صلاة ر نکاح و مکاسب؛ 
"الجواهر المودعة»؛ رساله‌هایی در تفسیر آی 
معاد». 


مبداء ر 


آلارالحة (۷/ ۱۷۷۸۶ ۰6۲۹۳-۲۹۱ تا دنورا 
(۲۳۷:۲۲۵» تربت پاکان قم (۴) 8۵4۲ گنجین 
داتشمندان (۲/ ۱۳۹۱۲۸ 


صفایی سمنانی؛ سحمود علی,(س چهاردهم 6 
صوفی و شاعر. به واسط صدای نیکو: سالها به 
مدیحه‌حوانی اشتغال داشت. در آخر کار در زمر فقرای 
صفی علیشاهی درآمد و بعد سرپرست خانقاه سنگسر 


فهرست کتاهای چاپی فارسی (۱/ ۰۱۹۶ ۹۶۴): موافین 
کتب چابی (ع ۱۱۳۱۱۲ 


صفایی سوادکوهی» عبدالصاحب: فرزند شیخ محمد 


صفایی تاینی 


عسلی. (۱۳۲۴-۱۲۸۸ ش): نویسنده و سورخ. دارای 
تحمیلانی در علوم قدیمه از نقم اصول» کلام و حکست» 
بعد به ریاست دفتر اسناد رسمی بابل 
منصوب گردید. پس از چهار سال اشتغال به علت تمایلات 
سیاسی جپ و ارتباط با عناصر توده‌ای مورد سوءظن 
مأمررین دولت واقع و زندانی شد و تحت نظر بود. در 
دانشکد؛ الهیات و کلاس قضایی و دانشسرای عالی به 
تحصیل پرداخت و به دربافت لیسانس نایل آمد. ب 
عهده‌دار مشاغل مختلفی شد؛ از جمله: عضویت بازرسی 
دارایی؛ سرپرستی شهرداربهای استان دوم مدیریت 
روزنامه «صفا» منتشره در ساری؛ مدیریت مجله «صفاءه 
وکیل دادگستری وکالت مجلس شورای ملی. از ار وی: 
«بیرگرانی وکلای دور: چهاردهم سازندران؟ «تاریخ 
مختصر احزاب سیاسی پس از شهریرر ۱۳۲۰ ش» 
فهرست کتایهای چاپی نا 
۱ بای نارسی (۲/ 46۹۰۰ موافین 
( منم 


در تجف و قم بود 


آمد. بعد 


رسی (۱/ دهع 0۴۶ 


صفابی قاینی؛ علیرضا حسینی, نبرزند مجبد 
اسماعیل.(ز ۱۳۰۸ ق» خطاط, نقاش؛ طبیب و شاعر» 
متخلص به صفایی. از سادات حسینی تاین بود که در 
اصفهان سکوتت داشت. وی شعر می‌گفت و نستعليق و 
شکسته را خوش می‌نوشت. صفایی در نقاشی نیز دست 
داشت ر در شبوههای ایرانی و فرنگی نقش می‌آفرید. از 
آثار وی: «دیوان» شمر؛ یک نسخه غزلیات اوء به قلم 
نستعلیق و شکسته نستملیق خوش» با رقم: دبجهة تقدیم. 
علی رضا الحسینی القاینی الطبیب المتخلص به صفاشی. 
سن ۱۱۳۰۸ جلد روفنی مخنری زیبایی که خط آن را 
برادرش» محمد علی قاینی به این رقم نوشته است: «رقم 
کمترین اقل السادات علیرضا بن محمد اسمعیلالحسینی 
القاینی», مولف «احوال و آثار نقاشان» قلمذانی از وک 
دیده ک در روی آن» تصویر کالسکه‌ای است؛ با رقم: 
«کمترین عایرضا الحسیتی القایتی سته ٩۱۲۰۵‏ که احتمالاً 
صحیح اين تاریخ ۱۳۰۵ ق است. در «الذریعه» و «بزرگان 
فائن» تخلص صاحب عنران, صفا 
اسوال و آشار شوشنویسان (۷/ 6۶۳ اصوال ز آبار 
تقاصان (۲۱ ۱۳۸۴ بزرگان تن (۳۷۹-۲۷۷)الفرینه(0 

۹ 


شده است. 


صفایی تمی, شاطر غلامحسین, فرزند نور محمد 


2 


خباز. (تر ۱۲۷۴ ق): شاعر. در قم به دنیا آمد. از ده 
سالگی به تهران آمد. از آثار وی: «دیران» شعر در حدود 
بیست هزار بیت. 

بات معاصر ,٩۹(‏ الذریعه /٩(‏ ۶۱۲): ملئین کتب 
جابی (۸۴ 6۸۰ 


صفایی قمی, میرزا محمد صفی, فرزند شرف‌الدین 
ونایی,(۱۲۱۵-۰۱۱۵۹ ق): شاعر. نزد پدر و اسنادان عصر 
تحصیل کرد. پس از درگذشت پدرش؛ به هند مهاجرت 
نمود. مدتی در لکهنو در خدمت نواب آصف الدوله بهادر 
بود و با دختر میرزا علی خان: برادر نواب سالار جنگ؛ 
ازدواج کرد وبه علت اين وسلت به مصایب زیادی دچار 
از آثار وی: 


گردید. صقایی در سرودت شعر مهارت دا 
«دیوان» شعر. 

آذریه ٩۶۱۲ /٩(‏ صیح گاشن (6۲۵۳؛ فسرهنگ 
نامه (ذیسل/ مسفالی): 


س‌خنوران (۵34) 
مدیذالمارقین (۳۵۳/۲, 


صفایی کرمانی» آقا محمد.(س سیزدهم ق)؛ شاعر, 
اصلاٌ از کرمان برد. ظاهراً اشعار بسیاری داشته: که در نت 
کرمان و قتل عام آن سامان (۱۲۰۹ ق) به دستور آقا محمد 
خان قاجا از میان رفته است. از اوست: 

ه به خاک مسر کویت دل غمناک نشست 

هر که آمد به سرکوی تو بر خاک نشست 
الشمراء(۷/ 4۱۰۲۷۱۰۱۶ نوهنگ تون 
۰۵۶۰-۵۵٩(‏ مسطبه خراب (۱۱۷. 


صفایی ملایری: ابراهمیم.(تسو ۱۲۹۶/۱۲۹۲ ش): 
مورخ روزنامه‌نگان نویسنده و شاعر. در ملایر به دنیا 
آند. تحصیلات ابندایی را در ژادگاه خود و دورة مترسطه 
را در بدرسةٌ آمریکایی همدان به پابان رسانید. پس از 
اتمام دورة دییرستان به فراگرفتن علوم مقدماتی صربی 
همت گماشت و رموز فن شعر را از آزاد همدانی و وحید 
دستگردی در تهران آموخت از 
وزارت فرهنگ درآسد. وی در ۱۳۱۵ ش در اهسواز با 


آن پس به استخدام 


امه اخوزستان» همکاری داشت سپس به تهران آمد 


روز 
وبه نشر هفته ناما «عسس؛ پرداخت. از دیگر آثارش: 
«استاه سیاسی دوران فاجاره؛ «اسناد مشروطه»؛ «استاد 
برگ‌های تاریخ»؛ «دادگری و دادرسی در آبران»؛ 
«رهبران مشروطه؛؟ «نکته‌های برگزیده تاریخ». 


نریافته»؛ 
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بزرگان و سحن سواین همدان (۲/ 46۲۱۷۰۲۱۶ لذریمه 
/٩(‏ ۶۱۷ سخنوران تام معاصر (۲/ ۱01۲۳۲۰-۲۳۱۶ 
فشهرست کستابهای چسایی فارسی (۲/ ۱۸۰۱2۱۷۹۷ 
۳ کنابنما شخستین دذ انثلاب 44۲19-71۸ 
مولفین کلب چاپی (۱/ 00۱-۶۹ 


بی یزدی» میرزا محمد علی؛ فرزند آقا عبدالقیوم 
شمرباف.(وف ۱۲۴۴/۱۲۳۴ ق)» شاعر. اهل یزد بود. 
چندی در خدمت شاهزاده محمد علی میرزا دراضاء بود 
با وامق یزدی؛ صاحب تذکرة «میکده»: معاصر و معاشر 
بود. اشعاری از او در تذکره‌ها آمده است. 

ندکوه سخنوران بزه (۱۹۰-۱۸۹): حدیقاالشمرا» (۷/ 
۲۱ ذریع (۶۱۳/۹: سقينة لمحمود (۱)۳۳۹/۲ 
لفت نامه (ذبل/ صفاتی دی مجیع لفصحا (۵/ 
۷۲ مصطبة خراب (۱۱۸)» مکارم ار (۶/ ۱1۱۲۲۱ 
نگارستان درا (۲۲۲): 


صفرشاه. خلیفه,(ز ٩۲۷‏ ق): خطاط. از خوشنویسان 
معاصر سلطانعلی مشهدی است. از آثار وی: یک نسخد 
«کلیات» خراجوی کرمانی» با رقم: تست الکلیات من کلام 
اقصح الشسعرا...ابوالمطا محمود الملقب ر المشتهر 
بخواجر الکرمانی.. سنة سیع و عشرین و تسعمائ کته 
العبد النقیر خلیفه صفر شاه..» 
احول و آثار خرشنویسان (۲/ ۳۳۰). 


صقر علی.(س سیزدهم ق)» نقاش. هنومند زیبانگار 
کاشی بود و در زمان ناصرالدین شاء قاجار (۱۳۱۲-۱۲۶۴ 
ق) می‌زیست. از آثار وی: دو کاشی زیبا موجود است که 
به صورت برجسته و لعابی عمل آمده و بر روی یکی از 
کاشیها تصریر چهار شاهزاده درباری که ه رکدام به شیوا 
درران صفوی لباس پرشیده‌اند, دیده می‌شود و بر روی 
کاشی دیگره تصویر دز و مد جوا که سوا بر اسبهای 
سفیدی شده و لباس دوران صفوی پوشیدهانده تقش پسته 
است. با وقم:«عمل استاد صفر علی» 


احول و آر نقاشان (۱۳ ۱۳۶۶ 


صفری, علی» فرزند اسداف.(تو ۱۲۸۸ ش)؛ نوسندء 
ترجم. در تبریز به دنیا آمد و به شغل قضاوت اشتفال 
داشت. از آثار وی: «زندگانی یسمارک»ترجمه؟«عروس 
مرو؛ کینوش دختر یزدگرد», 


صفوی 


فسهرست کنابهای چاپی نارسی ۱۲ ۰۱۸۳۵ ۲۲۹۸), 
مزلنن کتب چابی (۴/ 146). 


صفوت محید علی؛ فرزند شیخ محمد حسن واعظ 
نبریزی. (۱۳۷۶-۱۲۹۸ ق)» محقق؛ ادیب ر شاعر. ملقب 
به صفوت. در تبریز به دنا آمد. علوم ادبی و عربی؛ فقه؛ 
اصول منطق و حکمت را از محضر علما و دانشمندانی 
چون سید علی یزدی؛ میرزا علی لتکبرانی؛ سیرزا تصیر 
نره‌باغی: آقا ضیاء عراقی, سید ابوالحسن اصفهانی و سبد 
کاظم عصار فراگرفت و به درجه اجتهاد رسید. سالهای 
جوانی در سلک روحانیت بود و در ضمن به وعظ 
می‌پرداخت. بعد از مدتی از لباس رو- 
استخدام نرهنگ درآمد و در مشاغل مختلقی مثل ریاست 
اوقاف؛ کفیل ادارة کل فرهنگ آذربایجان و سرپرست 
داتشسرای ام وظیفه کرد. صفوت پس از جهل 
سال نعالیتهای فرهنگی؛مجاور قم شد و به تألیف آثار 
ادبی و تاریخی و اخلاقی پرداخت. او در قم درگذشت. از 
آثار ری:منابع الحکم: در اخلای؛ «دانش و پرورش 
تبازمند هوش ر سنجش است»؛ «دسته گل»؛ منتخب از 
دیون عبرت؟؛ «تاریخ فرهنگ آذربایجان»! «مرً 
فی احوال رجال الاعصاره»؛ «دا. 
دب رای آذربایجان»؛«ملرفیق» با «ضل شفیق 
لارائذ ااطریق»؛ «چهارده معصوم - ترییت در اسلام»؛ 
«دیوان» شعر. 
الذریعه (۸/ ۰۱۷۱ ۰۶۱۳/۹ ۲۴/ ۲۳۴ زندگينامة وجال 
و مشاهبر (۲/ 0۲۰٩‏ سخنوران نابی معاصر (۱۴ 2٩۳۳۴‏ 
۷ شرح حال ربعال (۶/ ۲۴۲ مزلفین کتب جای 
ی 


خارج شد وبه 


صفوت‌الملک مشرقی, اسداف.(س چهاردهم )4 
نویسنده و شاعر؛ متخلص به مشرقی و صفوت. در تصوف 
طرب را اختیار کرد و پیرو حاج محمد زمان جلایر 
کلاتی» متخاص به حکیم؛ بود.اثر وی: «رسیلة لنجاة فی 
مانب الائمة الرلاة ر مصاییحالبداة» 

رین (۹۵/ ٩۱‏ ثهرست کتاهای چاپی فارسی (۸۱ 
۲ ملفین کتب چابی (۱/ 6۵۵۴۵۵۶ 


صفوی, میر حسین.(س دوازدهم ق)» خطاط. از آنار 
وی: یک نسخه «دیرانء بابا نغانی: به قلم کتابت جلی 
خوش, با رقم: که امد المذنب میر حسین الصفوی غفر 


صفوی اصفهانی نجفی 


احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۱۵۶). 


صفوی اصفهانی نجفی, سید ابوالقاسم ین سید 
ابراهیم بن عبدالحسین موسوی,(۱۳۷۰-۱۲۸۳ ف» عالم 
دینی و قفیه اصرلی, معروف به محرر. در اصفهان منولد 
شد. در اصفهان و نجف تحصیل کرد. چرن در نجف از 
خواص آیت‌الله آقا سید محمد کاظم یزدی بود و محرر 
ایشان؛ مشهور به محر شد. سید مهدی بحرانی وی را آز 
مشایخ خود شمرده است. صفوی از سید مبرزا محمد 
هاشم چهارسوقی با اجازه روایت کرده است. ری در 
صحن علوی در نجف مدفرن است. از آثار وی: «جامع 
الرسائل العملیة» فعاوای علامه یزدی ر دیگران؛ «ابراب 
الجستان»: در اصبال شب و روز؛ به فارسی؛ انیس 
المقلدین»؛ «صراط النجا 
تذکرتاقرر (۴۰), اذریمه (۱/ ۰ ۷/ ۰۳۶۶ 4۳۷/۱۵ 
طبقات اعلام آشیعه رن ۱۴/ ۰0۵٩‏ معجم رال نجف 
۳۰۱۱ 


صفوی ایجی» قطب‌الدین ابوالخیر عیسی بن محمد 
5 ۰ ق)» الم و 
محقق شافمی؛ نحوی» منطقی و صوفی, او را به مسبت 
جد مادری‌اش؛ صفی‌الدین ایجی» صفوی گویند. مرطن او 
هند بود. مقدمات را نزد پدرش فراگرفت. آدگاه ملازم 
شین ابوالفضل کازوانی در گجرات شد و در مسضر او 
«سختصر» و «مطول» را خراند و از ار به دریافت اجازه نایل 
شد. پس از آن مدتی به خدمت ابوالفضل استرآبادی 
درآمد. سپس به مجامع علمی راه یافت ر آوازه فضل او 
پیچید. وی جلال الدین دوانی را نیز درک کرد. چند سال 
مجارر مکه شد. او در ٩۳۹‏ ق از شام و بیت‌المقدس دیدار 
کرد و در دمشق مجلس درس آراست و جماعتی از اهل 
دبشق و حلب از ار اخذ علم کردند. دو سفر نیز به عثمانی 
(ترکیه) نمود. سرانجام به مصر رقت و در آتجا سکنی 
گزید. ابن عماده صاحب «شذرات الذهب» او را از 
اعجریه‌های دوران می‌داند. از آثارش: مختصر «النهایهه 
ین آثره در غریب الحدیث؟ «شرح اف سید شریفه در 
منطق؛ تفسیر قرآن از سورة «م بتساءلون» تا آخر قرآن؛ 
رساله‌ای در «حمدها شرح حدیث ارل از «صیح» 
بخاری؛ شرح «الکافیه» اين حاجب؛ در نحو؛ حاشیه بر 
«شرح الکافیه» جامی؛ حاشیه بر «شرح جمع الجواب» 
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محلی؛ «شرح لفوندالفیلیةهه در سمانی و بیا! شرح 
تالشفاء قاضی عیاض. 
الاعلام (۵/ 6۲۹۴ ایضاح السکتود (۱/ 
الاعب (۸/ ۰0۱۹۸-۲۹۷ کلف الظ نون (۵۹۵ ۸۵۳ 
۰۱۲۹۹ ۰۱۳۷۱ ۱0۱۹۸۹۱۳۷۶ هدية 
المارفین (۸۱۰/۱). 


صفوی گلپایگانی» رضا.(س چهاردهم ق) محقق. اثر 
ری کتاب اروش نهيهُ مواد آلی» است که در ۱۳۱۸ و 
۳۲۸ ش در تهران به چاب رسیده است. 
فهرست کتایهای چاپی فارسی (۱۷۷۹/۱) کناباما 
نحستین ده انتلاب (۱0۲۳۰ مزلفین کتب چاپی ۳ 
0 


صفوی گلپایگانی. عصمت السادات,(۱۳۵۲-۱۲۸۱ 


تحصیلات ابتدایی به هنرستان هنرپیشگی 
رفت و در ۱۳۱۷ ش فارغ لتحصیل شد. او از بازیگران 
فیلم فارسی بود. صفری فعالیت بازیگری در ناتر را از 
۹ اش و فعالیت سینمایی خود را از ۱۳۳۰ ش با فیلم 
«شکار,خانگی» آغاز کرد. از دیگر فیلم‌هایی که وی در آنها 
باژی‌کرده «راز درخت سنجد» «کاوا و «رگبار» را می‌توان 
نام برد 


تاریخ سینمای ار (0۴۱, ۶۱۵ سیمای هنرمندان (۱/ 
۸ فرهنگ سبته‌ای ایران (۱۶۷)؛ فرهنگ 
نم‌های سیتای بان (۰۱۵/۱ ۱۳۲۲/۲۱۶۷ ۲۶۵ 


صفیا اصفهانی, آقا صفی, فرزند خواجه قاسم.(وف 
و 
و در همان شهر به تحصیل علم سیان و حساب و فراگیر 
خط شکسته پرداخت. از ره هد فر کرد وس از 
مدتی سیر و سیاحت در آنجا از مقریان بهایت 
به روزگار اکبر شاه گورگانی کار او بل گرفت. و 
درگذشت. از او اشعاری در حدود چهارده هزار 
مانده است. صفی صاحب «سانی نامه»‌ای مشتمل بر 
هشتاد و بنج بیت است و «مثنوی»‌های دیگری در بحر 
«خسرو و شیرین» نظامی و «منتوی» مولوی و جز آن 
سررده است. وی در غزل سبک متحرلی؛ مابین مکتب 
وقرع و شبوا اصفهانی درد 
تریغ بات در 


۱۰۰۳ ۵ 


۰ ریغ نظم ر 


۳ 


نت (۸۳ع)۰ تذکرةمیخانه (۲۹ 01۶-۲ تذکرة تصرلبادی 
(۱۳۰۵ تسذکرا روز رون (1۷۵): درپست سخنور 
(۱۹۸۱۹۶): الذریسستته (۹/ 6۱۴۶۱۳ ۱۲ ۰۹ 
فرهنگ سخنووان (۵۶۲ کاروان مد (۱/ ۲۹/-0/۳۵ 
لفت‌نامه (قیل) سفیاه مت رسیمی (۴/ 4۱۶۵۵-۱۶۵۳۲ 
هفت انیم (۷/ ۳۳۲۴۳۲ 


صقیاری, محمد باقر -ه فخرالکتاب صفیاری. 


صفی اصفهانی. صفی‌الدین.(س ششم ق)» شاعر. از 
عران تکته‌پرداز و از عالمان بی‌مانند بود که علاوه بر 
تحصیل مرانب علوم مختلف. شعر نیز می‌سرود. محمد 
عوفی (م بعد از ۶۳۰ ق) او را دیده و در کتابش «لباب 


الالباب» وی را ستوده است. از اوست: 

ای آنش عشسسق ار دل سسوزی کسن 

ری بساد هسواش آتش اقسررزی کسین 

دردی است که درمانش هم از درد کند 

پبارب تسواز آن درد مسرا روزی کسن 
ریاض العارفین (6۲۱۹-۲۱۸: فرهنگ سخنوران (10۶۱ 
فبرست کنایهای چاپیفارسی (۲/ 0۱۷۷۹ لاب الایاب 
0 


صفی اصفهانی, صفی قلی بیگ» ذ 
جارچی باشی.(س بازدهم ق)» شاعر و موسیقیدان. 
پدرش جارچی باشی درگاه شاه عیاس صفوی بود. صفی 
از موسیقبدانان و نوازندگان چهار تار در عهد شاء عباس 
دوم (۱۰۷۷۱۰۵۲ 3) بود. اشعاری از ار به جا سانده 


است. 


تاریخ اصفهان (6۲۳۲-۲۴۱» تاریخ موسینی (۳۳1/۱- 
۵ تلگر؛ ررز ررشن (۰)۴۷۷ تذکرة نصرآبادی (۲۱- 
۲ الذریمه (۹/ ۶۱۲ فرهنگ سخنوران (۱ 4۵۶ لفت. 
نامه (ذبل/ صفی فلی بیگ). 


صفی ین کریم.(ز ۱۰۳۴ 3)» خطاط. از آثار وی: شش 

دفتر «مخوی»: جلد ساغری مشکی ضربی و مدب 

مرصع؛ به خط نسخ کتابت نزدیک به غیار عالی؛ با رقم: 

1..صفی بن کریم ین ايراهیم..تم الجلد الخامس من کتاب 

آلمشدری...سنة اریع و ثلثین و الب من الهجرة..:(۱۱۳۲. 
احوال و آذار حرشنوبسان (۲/ ۱۰۸۶ 


صفی الدین ارموی 


صقی چرکس: صفی قلی بیکه فرزند قراخان 
چرکس. (س بازدهم ق): شاعر. از بزرگان چرکس قفقاز و 
معاصر نصرآبادی (ز ۱۰۸۲ 3) برد. علاوه بر مهارت در 

ن سپاهیگری» در شاعری نیز تون بود. از اوست: 

گردون پسی شکست دل سا فتاده است 

این شیشه را به ساقی کوثر سپرده‌ایم 
تذگرة نصولبادی (۱۱۳۶ لذریعه (۹/ 0۶۱۲» فرهنگ 

نامه (ذیل) صقی قلی بیگ). 


سخنوران ( ۰۵۶۱ 


صفی الدین آرموی: ابوالمفاخر عبدالممن؛ فرزند 
بوسفت بن فاخر.(۱۳ ۶٩۲-۶‏ ۵ مسوسیقیدان خطاط و 
ادیب. اصلش از بلخ بوده اما خاندانش در ارومیه به سر 
می‌بردند و ار در همال‌جا به دنبا آمد. در کردکی به بفداد 
رفت و در آنجا تشو و تما یافت. وی در مدرس مستتصریه 
به تحصیل عربی و علوم دینی و ادب و رباضی پرداخت و 
در نظم اشعار و علم اتشا و تاریخ و حسن خط شهرت 
بافت و در علم و عمل موسیقی بی‌مانند شد. در آخرین 
سال خلافت مستعصم (م ۶۵۶ ق) ندیم و عودنواز و 
گتابدار و کاتب او بود و بعدها په خدمت هلاکو درآمد. به 
رل بعضی از بحققین» در خط همپايً یاقوت مستعصمی 
راب مقله برد: اما در مرسیقی؛ پس از اسحاق سرصلی: 
گنه پا و نرسیده است. صفی‌الدین یکی از 
یدان بزرگ ايران و عالم اسلام است» که نخستبن 
ایشان؛ ابونصر قارابی و دیگری» خواجه عبدالقادر فیبی 
مراغه‌ای است. صفي الدین پیشقدم نظربةٌ معروف 
قرضيهُ منتظم» است که در آن کامها به هقده فاصله تقسیم. 
می‌شرد. وی سازی به نام مغنی اختراع کرد که ترکیبی از 
نانون و ریاب و نزهه بوده حتی برخی اختراع ساز نزهه را 
هم به او تسبت دا تب 
کرده است. از جمله: شیخ شمس‌الدین سهررردی» علی 

ایی و حسین زامر. ری در سالهای پایان عمر به زندان 
انتاد ر همان‌جا درگذشت. از آثار وی: «رسالة الایقاع» به 
نارسی» در پنچ فصل؛ «الادوار نی حل الاوتاره که جمعی 
از داتشمتدان و علمای فن به ترجمه یا شرح آن به زیان 
فارسی پرداخته‌اند؟ «رسالة فی علرم العروض و القرانی و 
البدیع»؛ «رسالة الشرفبة فی اسب تألیفیة»: که به هربی و 


به نام شرف‌الدین هارون فرزند خواجه شمس‌الدین 
صاحب دیوان جرینی؛ نوشته شده است و به اختصار 
«کتاب المرسیقی» خوانده می‌شود. 

استادن مسیقی(۵:۳۲ تریغ بات درایران 0 


صفی‌الدین حنفه 
۷۲-۷۱ تساریخ بسرگزیدگان (۱۵۵۳۵۵۷ تاریخ 
موسیقی (۱/ ۱۸/۸-۱۸۲), تریغ نظم و نف (۱۱۴۷:۱۲۶ 


۲ تاریخ هنرهای ملی (۲/ 41۵۱۷۲۹ حبیب السیو 
(۳/ 4۱۰۷ دانشسمندان آذرسایجان (۲۳۶-/۱)0۳ 


امعارف فارسی (۲/ ۰6۱۵۷۲۰۱۵۷۳ دستور زا 
(۲۷۰ کارنامةبزرگان ( ۱6۶۲-۶۲ مسعجم الصولفین (۶/ 
۸ مدینالمارنین (۱/ ۳۳۰ 


صفی‌الدین حتفی -ه بخاری: صفی‌الدین محمد. 


صفی رشتی؛ میر صفی. فرزند میر متصورر(س 
یازدهم ق)» شساعر. پسدر وی در رشت مسنصب 
صفی بعد از کسب دانشهای 
روزگار خود به اصفهان رفت و مدتها در آن سامان به سر 
برد. وی از معاصران نصرآیادی (ز ۱۰۸۳ ق) بود و با او 
مصاحبت و معاشرت داشت, صفی در سرو 
برد. 


شیخالاسلامی داشت. 


شعر توانا 


تذکر! نصرآبادی (1۹9)»اذریمه (1۹ ۱0۳۱۵ فرهنگ 
سخنوران (۱)۵۶۱ لعت نامه (ذیل اصفی). 


صفیری قزوینی: فرزند مالک دیلمی.(س دهم ق): 
شامر. اهل قزوین بود. صاحب تذکر؛ «روز روشن) ویر 
فرزند ملا ملک ذکر کرده است. از اوست: 
زپیام سن جوابی ده قاصد ابا 
دهدم به این تسلی که ندیدهام هنوزش 
آتشکسدة آذر (۲/ ۰0۱۱۹۲ ترذ روز ررشن (1۷۸)» 
قرهنگ سخنرران ۵۶۳۱+ لفت نامه (دیل اصثبری): 
میندر (۲۸۳/۷ 


صفی شیرازی, خواجه شیخ محمد.(رف ٩۷۴‏ 403 
شاعر: متخلص به صفی. در تیم دوم قرن دهم ق از موطن 
خود به هندرستان رفت و در شهر گلکنده در سلک 
ملازمان ابراهیم قطب شاه درآمد و به سرندٌ سحاسبی و 
بگری اشتفال یافت. صقی در همان سامان درگذشت. 
محمد نه تتها سخن سنج وبا فضل وبذله‌گری 
بردکه در علم ریاضی نیز استاد بود. از اوست: 

رخسار تو مصحنی است بی سهر و غلط 

کش ک لک قضا نوشته از مشک فقط 

چشم و دهت آبت وقف» ایرو: مد 

مزگان اعراب و خال و خط حرف و نقط 


۵ 


لذرسعه (۹/ ۶۱۶ صبح گلشن (1۵۲)» قسرهنگ 
سخنوران ( 00۶۱ کاران هن (۱/ ۱۳۶-۲۳۵ لفت نامه 
(ذیل اسفی)» هفت انلیم (۱/ ۲۳۷ 


صثی صفاهانی -» صفیا اصفهانی» آقا صفی. 


صفی علیشا» سبرزا حسن, شرزند مجمد بانر 
(۱۳۱۶-۱۲۵۱ 3: صوفی: مقسر ر شاعره متخلص به 
صفی. در اصفهان به دنبا آمد. پدرش از بازرگانان بوده در 
کردکی به اتفاق پدر به بزد رفت و تا پیست سالگی در آن 
شهر زندگی کرد و به کسب دانش پرداخت و با عارفان ر 
صاحیدلان درآميخت. ری پس از فراغت از تحصیل به 
کرد 
بیشتر ملازممشایخ اهل طريقت برد و سیر و سلوک را از 
ان فراگر پس سفرهایی به نقاط مختلف ایران 
کرد؛ تا سرانجام به شیراز رفت و دست ارادت به حاج 


سیر و سیاحت پرداخت و به هندوستات و جاز 


میرزا زینالعابدین شیروانی داد و سپس به خدمت رحمت 
رزا کوچک نایب‌الصدر؛ رسید و سورد 

به صفی علیشاهملقب گردید.پس از 
فوت نایب الصدر به خدست حاج آقا محمد منور علیشاه 
که نیابت او را داشت رسید و چندی در مصاحبت از بود. 
ری از آنجا به تهران مأموریت یافت و در این شهر رسل 
اتامت افکند و به سرپرستی مربدان این فرقه پرداخت. 
صفی عایشاه گذشته از اینکه در جنبه‌های عرفانی و 


تصوف مقامی والا داشت مردی ادیب و شاعری سخن 
سنج برد و در نظم انواع شعر ترانا و استادبود. او در تهران 
درگذشت. قبرش در خانقاهی است که در محل سکرنتش 
در خیابان صفی صلیشاه سنا کرده بود. از آثار وی: 
«زیدةالاسراره؛ «انبات اْسبوة الخاصقه؛ «بحرالحقایق؛ 
موسوم به «عرفان الحق» یا «دیران الحقایق0؛ «سیزان 
المعرفة و برهان الحقيقة فی آداب السلوک و الطریقة»؛ 
ً آن» معروف به «تفسیر صفی" منظوم؛ «دیوان» 


دییات معاسر (۶۷۶۶» ارسنان (س ۵ شش ۴و ۵ سر 
۸۸۲ اعیان الشسیمه (۵/ ۰۱۳۰۲۲ ۲۴۱): حسنيق: 
شاه (۷/ ۱۰۳۶-۱۰۳۲ لذریعه (1۱ ۱۰۱ ۲ ۳۶ 
٩ ۴‏ ۶۱۶ 


| ۱۵۰۱۸ ۲۳۷۰۳۴۶): رب حانه 
۳۱ ۶۷۶۵ سخنروان نسانی مسماصر (۸۷ 
0-۲ سسبری در تصصوف (۱)۱۹/۱۴۱ 


شخصیت‌های نام ایران (7۸۶ شوح حال رال (۱ 


۵ 


۹ طرائق الحفاتن (۳/ ۳۲۷-۳۲۱): نرهنگ 
سخنوران (۵۶۱-۵۶۰) لفت نامه (ذل | صفیعلیشام): 
کاثر والگثار (۲۱۷ معجم المژمتین (۳/ ۱0۲۷۶ مکارم 
ار (۴/ ۱۳۸۹-۰۱۳۸۷ مولفین کلب چایی (۲/ ۵۱۱ 
۰ یادگار (س ۵ ش ۷» ص ۳هه 


صفی قلی بیگ اصفهانی -» صفی اصفهانی. صفی 
تلی بیگ. 


صفی کاشفی سبزواری, فخرالدین علی بین حسین 
واعظ,( ٩۳۹۸۶۷‏ ق) عارف و شاعر؛ متخلص به صفی. 
در سبزوار به دیا آمد. در هرات می‌زیست. او همانند 
پدرش از واعظان و مزلفان و شاعران تام آور روزگار خود. 
بود. وی با خاندان سعدالدین کاشفری نسبت داشت؛ 
یعنی یکی از در دختر خواجه محمد اکبر معروف به 
خراجه کلان, همسر او صفی کاشفی و دیگری همسر 
مولاا جامی برد وی در ابتدا نزد پدر خویش به تحصیل و 
ندیه به ریاضت و سلوک پرداخت و پس از 

پدر به جای او تشست و وعظ و تذکبر را تا عهد دولت 
صفوی و در گیرو دار حملات ازیکان بر هرات و خراسنان 
ادامه داد. صفی پس از رهایی هرات از محاصر؛ یک سباله 
به فرجستان نزد شاه محمد سلطان رفت و «لطالقت 
الطوائف؛ رابه نام او تألیف کرد. در فرجستان درگذشت و 
جنازءاش را به هرات بردند و در آن شهر به خاک سپردند. 
دربار؛ او گفته‌اند که مثل پدر بر مذهب تشیع بوده است. 
ولی اعنقادش به سلسله قتبندیه این امر را بعید می‌نماید. 


از آلارش: «رشحات عین الحیات»؛ در شرح احرال مشایغ 
رگان طریق؛ نقشبندیه؛ «لطالف الطوالف» در تصص ر 
لف؛ «اتیس العارفین»» در 
نصایح و مواعظ؛ «سرزالامان من فتن الزسان»» در علم 
اسرار حررف؟ منظوم‌ای به نام «سحمرد وایزه, 
امین الشیمه (۸/ ۰0۹۸ ایشا السکنون (۴۰۴/۱): 
ت در ارات (۹/ ۵۳۷۵۳۴ ری نظم و تفر 
۱۳۸-۲۴۷ تسعلیقات مسزّرات هسرات (۱۵.۱۳): 
دایتالسعارف نارسی (۸۲ 6۱۱۴۶ لقریمه (۲) 1۶۱ 
۲ ۶ ۳۹۳۹۲ 6 ۲اه ۱۱ مفی ز 
۶ رشحات عین لحیات (۱/ مقدمه 63۹۶۵ ریحانه 
(۷/ ۳۱۳۰۲۰۳ صیح گلشن (۳۱۳ فرهنگ سخنررال 
۶٩۲(‏ کنسف الظنون :)٩۰۲-۹۰۲(‏ لغت‌نامه (ذیل/ 
صفی. عملی). سعم السولفین (۷/ ۱0 منظومه‌های 


صفی یزدی 


ثارسی (۳۷۰). 


صفی نوربخش رازی» شاه صفی‌الدین محمد, فرزند 
شمس‌الدین بن شاه قاسم نوربخش.(رف ۹۶۷ )4 عارف 
و شاعر. از سادات صوفیةُ توربخشی بود که به نضل و 
تهذیب اخلاق مسهور آناق بود. پس از آنکه برادرش» شاه 
قوامآلدین» به قصاص خون امیدی, کشته ‏ 
کرد ر به زیارت خانه خدا مشرف شد. از اوست: 
ای عقل کجا ما سر سودای تو داریم 
دیرانة عسفیم: چه پروای تو داریم 
آفر (۱۰۸۱۱۰۸۸/۳) ترخ تلم ونر (۱۸ع)۱ 
تحفه سامی (۳۷:۳۶» جامع مفیدی (/ ۱6۱۰۶-۱۰۵ 
لذریعه(٩/‏ 6۶۱۷ فرهنگ سخنوران (۵۶۱)» لذ 
(فیل/ صفی)» هفت انلیم (۳/ ۲۶-۲۲). 


آن 


صفی نیا سید رضا: فرزند حسن.(س چهاردهم 16 
نوبسنده, مدتها در کارگزاری تبریز و ارومیه خدمت کرد و 
در خارج از ايران متصدی کارهای سیاسی بود. صفی‌نیا 
هُمچنین عهده‌دار ریاست ادار؛ اطلاعات وزارت خارجه 
برد؛ اثر وی: «استفلال گمرکی ايران» 

نهرست کنابهای چاپی فارسی (۱/ ۰6۱۹۳ مزفین کتب 
چاپی ۱۷۶۸۱۷۵/۲ 


صفی نیشابوری - صنعی نیشابوری. 
صفی هندی» مبرزا صفی, (س سیزدهم )۸ شاعر» 
ستخلص به صفی. اصلش از کاشان بود. پدرانش به 
هندوستان مهاجرت کرده بودند. او در آنجا به دنبا آمد. 
صفی «دیوان» ضعر داشته است. 
حدیقلشعرء (۱/ ۱۰۲۲۰۱۰۳۱ 


صفی بزدی. خواجه محمد صفی: فرزنه حاجی 
محمد ظهیر.(س بازدهم ق)» شاهر. معروف به مضملباق. 
از شاعران منطفه یزد بود. وی قطه‌ای در تاریخ فوت 
قلی‌بیگ وزیر سروده است. از ار 

کسو اخستر سا زیر فسلک یج نگیرد 

خورشید جر بر اوج رسد وقت زوال است 
تدذکرة سخنوران زد (1۹1-1۹۰)؛ تذکرة نصرآبادی 
(۲۹9جایم مفیدی (۲/ ۱۲۲۹۰۲۲۷ ۳۵۲ لذریعه /٩(‏ 


۲ 


صفی یزدی 
صفی یزدی: صفی‌الاین.(س ششم ق)» عارف و 
شاعر. با طغان شاه بن مزید سلجوقی (3۵۸۱-۵۶4) 
معاصر بود و سلطان به وی ارادت می‌ورزیا 
نه یکی روز ز وصل تر نشان یافته‌ام 
نه یکی شب زفران سراسان یساف‌ام 


رز وشن (۰)۴۷۶ کر سضنوران بزه (1۸- 


از اوست: 


۸۵ الذریسعه /٩(‏ ۶۱۵): ریساشالارفین (۰۱ ۱0۱ 
فرهنگ سنووان( ۰6۵۶۲ باب الاب (۱/ 0۳۷۹-۳۷۸ 
لفت نامه (ذیل/ صض‌الدین بزدی»؛ مجع الفصحا (۱/ 
۱ هنت اقلم (۱/ ۱۲۹ 


صفی یزدی؛ صفی قلی بیگ, نرزند محمد علی 
بیگ.(وف ۱۰۶۶ ق) شاعره متخلص به صفی, از شاعران 
معاصر شاه عباس اول صفوی بود؛ که به سبب قابلیتی که 
داشت به مرتبه مصاحبت و مجالست شاه نایل شد. پس از 
مرگ 


اه عباس به هندوستان مهاجرت کرد و بعد از مدتی 


در زمان شاه عباس ثانی 
1 ت رپس از آن به وزارت یزد 
متصوب شد. صفی علاره بر ابنکه از تران شاعری 
هره‌مند بود؛ چندین کاروانسرا و ساختا 


تفکرة روز روشن (۰)۳۷0۷ عذکر سختوران زو (21۸۶ 


۸۵۲ تتکر تمرآبادی (۸(۳۷۲ بامع مفیی 1۳ 
۸۵ الذرب مه (۹/ ۶۱۷): فرهنگ سخوران 
(۱۵۶۷ لفت نامه (ذبل | صفی تلی ینگ). 


صکوکی نسقی: ابسوبکر مجمد بن زکریا بن 
حسین.(رف ۳۲۴ ق)» حافظ و محدث. از محمد بن نصر 
مروزی و صالح بن محمد جزره و محمد بن ابراهیم 
شتجی و همطبقة آنان حدیث روایت کرد؛ است. جعثر 
مستقفری در «تاریخ نسف؛ گوید: " وی حافظ و مژلف 
ابراب بود و به حدیث همشهریانش آگاه". دیگران نیز اورا 
صاحب تصانیف دانسته‌اند. سیوطی وی را تحت عدوان 
صملوکی آورده است. 
سبراشبلاء (0۲۳۳/۱۶: رات الأهب (۲[ ۳۶٩‏ 
طیقات الحناظ (۳0۷). 


صلاح بخاری: صلاح بسن سبارک,(رف ۱68۷۹۳ 
عارف. وی مژلف کتاب «انیس الطالبین وعدة السالکین!: 
در مقامات خواجه بهاءالذین نقلبند استء که آن را در 
چهار بخش تصتیف کرده: بخش نخست در تمریف ولایت 
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رولی» بخش دوم در مناقب علاءالدین عطار و بخش سوم 

در متاقب خواجه بههلدین و بخش چهارم درکرامات وی. 

صلاح در ۷۸۵ق از نگارش آن 
تاریخ نم و نر (۲۸۲)» کشف انفلنون (۱3۷): سعیم 
اسولنین (۵/ ۰0۷ مدیالمارنین (۱/ ۲۷ 


صلایی اردستانی» امیر جلال‌الدین حسن (حسین. 
فرزند میر ابوالقتوح.(رف ۱۰۲۰/۱۰۱۵ 4 شاعر. از 
بزرگان شهر اردستان بود و به روزگار شاه عیاس او 
صفوی می‌زیست. وی از طبعی روانٌ در شعر بهره‌مند بود. 


از اوست: 


اصد سال به رکسب شرف از وجود نو 

امکان کشیده بر در نقدیر انتظار 
الذریعه (۹/ ۶۱۷): فرهنگ سخنوران (0۶۲): هفت اقلیم 
۳۱۲۰۴۱۲۸ 


صلایی اسفراینی, حسن بیگ.(تو ۹۵۵ 8)» شاعر. 
مولد و منشا ار اسفراین است. اما چون چندی در کاشان 
ژیسته به کاشانی معروف شده است. او در زمان اکبر شاه 
په هند رفت و در 4۹4 ق به مکه مشرف شد و در سال بعد 
به هندرستان بازگت. وی «دیران» شعری داره که در آن 
آشنتازی "در مدح امه (ع) سروده و تسخه‌های بسیاری از 
آذ را با خط و تذهیب خوب فراهم آورده است. 

ناریخ نظم و نثر (۱۶۸۵ نکر روز روشن (۳۷۸), 
"لذریعه /٩(‏ ۶۱۷): فرهنگ سخنوران (۵۶۳), کاروان هند 
ی 


صلحی خراسانی.(س دهم و یازدهم ق): شاعر, به از 
اعرانی است که به هند مهاجرت کرده است. او داستان 
و عذراء را در قالب مثنوی به نغلم کشیده است و در 

شاء (م ۱۰۱۴ ۰63 سلطان سلیم» ساطان 
۰ ق) ر دانال (تو ۹۷۹ ق) را سترده است. 
های فارسی (۳۷۱۳۷۰) 


صمد.(س سیزدهم ق)؛ فلزکار فولادکار و شمشیرساز 
ماهر دورةٌ محمد شاه تاجار (۱۲۶۴-۱۲۵۰ ق) بود که در 
تزیین و آرایش طلایی و نقره‌ای بر رری فلزات سخت: 
استادی صاحب کمال به شمار می‌رفت. از آثار وی شمشیر 


فولادی زیبایی است که بر روی قبضا عاح این شمشیر: 
تصویر منوچهر شاء با باس و کل و آرایش زن خود 


صمد اصفهانی,(س بازدهم ق): شاعر. از شاعران 
معاصر تصرآبادی (ز ۱۰۸۳ 3) بود. نصرآبادی گوید که او 
از طبعی موزرن وکلامی پر مضمون بهره‌مند بود. وی از 
اصنهان به شبراز رفت و در آنجا به امر کشاورزی اشتفال 
یافت. 
تذکر تصرآیادی (۱۱ ۰0۲ داتشمندان و سخن سرلیان 
نارس (۳/ ۲۶۲-3۶۲ اذریه (۹/ 4۶۱۸ صبح گلشن 
(۲۵۵:۲۵۴),نرهنگ سخنورن(۵۶) 


ْ.(س چهاردهم ق)» باستان 
اس و نویسنده. در ۱۳۱٩‏ ش مرفق به اخذ لیسانس در 
رش باستان شناسی شد و پس از آن در موزه ایران باستان 
اشتنال یاقت و در ضمن کار به تألیف کتایهایی در زمینذ 
کار خرد پرداخت. از آثار وی: «راهنمای موزة آستان قدیشش 
رضری»! «ربرانه‌های شوش!. 

فهرست کتایهای چاپی فارسی (۲/ ۰ »,0۳۳۷۶ 

موانین کلب چاپی (۷/ 4۲۸۶ 


مسمصامی, غلامعلی,(تو ۱۲۷۸ ش)؛ نویسنده و 
مترجم. پس از انمام تحصیلات در مدرد علرم سیاسی 
ند و عهده‌دار مشاغل 
مختلفی چون دبیری و کارداری سفارتهای روسبه و 
اففانستان شد. از آثار وی؛ «آخرین خانواد؛ امپراطور 


وارد خدمت وزارت خارج 


ررس»: ترجمه؛ «سازمان ملل متحد و مژسسات تخصصی 
بین الملل». 
نهرست کستابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۱۷ ۲/ 2۱۸۹۶ 
۷ مولفین کنب جاپی (۴/ ۰۲۶۷۲۵ 


صبصامی مهاجر رضاقلی» فرزند مصطفی قلی 
رت الملک,(۱۳۳۵-۱۲۶۷ ش)؛ مترجم. ملقب به 
رفیم‌الملک, در خراسان متولد شد. او مدیر موز ملی بود. 
از آثار وی: ترجمة «عود ارواح» گابریل دلان. 
فهرست کتابهای چاپی نارسی (۷/ ۱۳۵۴ مافین کتب 
جایی (۳/ ۲۱۱-۲۱۰ 


صناعی 
صمیمی رضا,(۱۳۶۹-۱۲۹۳ ش)؛ نقاش, در مشهد به 
دنیا آمد. سالها در موناکو ساکن بود و به خلق 
اشتغال داشت. در مونت‌کارلو درگذشت. از آثار 1 این 
هنرمندء تصویر ملکة سایق موناکر است؟؛ 
با قلم مو و تخته رنگ در کنار تصریر ملکه 


است. 


احوال و آثا نقاشان ۱۳۱ ۱۴۵۷ 


صاری خوارزمی» ایوالحسن علی بن عا 
۹ 3)» فقیه» مفسره نحوی و لفوی. ادبیات را نزد شیخ 
ابوعلی ضریر نیشابوری آموخت و فقه را در خوارزم نزد 
ابوعبدانث ری فراگرفت. آدگاه به بخارا رفت و از محضر 
فقهای آن دبار استفاده نمرد. سپس به جرجانیه (خوارزم) 
بازگدت ر سرانجام در قرب ذانه از قرای خوارزم سکنی 
گزید و عهده‌دار امور مذهبی آنجا شد. او لغات غریب و 
اشمار مشکل بسیاری را حفظ بود. وی در گذانه 
درگذشت. از آثارش کتاب «شسماريخ رده در تفسیر 


وف 


قرآن مجید میباشد. 
الاعلام (۵/ 6۱۲۸ رب‌حانه(۲/ ۴۳۰2۲۶۹ کلف 
لظنرن (۴۴۷ ۱۰۱۹ لفت نامه (ذیل | عنی): سعجم 
ادا (۶۲-۶۳/۱۲). سجم تمزلین (۷/ ۱۴۹ 


صسناعی: مسحمود,(۱۳۶۵:۱۲۹۷ ش): مترجم و 
نویسنده, در اراک به دنیا آمد. تحصیلات خود را در کالج 
آمریکایی تهران و دانشکد؛ ادییات و دانشکد؛ حقوق به 
پایان رسانید و در رشته‌های نلسفه و علوم تربیتی و ادپیات 
فارسی و زیان خارجه و حقوق به اخذ لیسانس توفیق 
یافت. پس از چند سال تدریس فلسفه و ادییات فارسی در 
کالج آمربکایی تهرانه جهت تکمیل تحصیلات به 
انگلستان رفت و پس از اخذ درج؛ دکتری از دانشگاه لندن 
به تحصیل پسیکرآنالیز (روانکاوی) پرداخت و در ۱۳۴۳ 
ش به عضویت انجمن بین المللی آن رشته انتخاب گردید. 
مقالات متعددی که وی در مسایل مختلف رواتشناسی 
اجتماعی انتشار داد؛ او را در زمر مین بین المللی 
این فن درآورد. صتاعی مدتی رایزن فرهنگی سفارت 
ایران در انگلستان بود. از آثار وی: «آزادی و ترییت»؛ 
«اصول روانشناسی»: ترجمه؛ «پنج رساله از انلاطرن»: 
ترجمه! «چهار رسالهٌ اف لاطوه 
ترجمه؛ «یادی از استاد»» ترجمه. 

شرح حال رجال سیاسی و نظامی (۲/ 6۹۳۳ کناینام 


ترجمه «در آزادی» 


صندلی فزنوی 


بح لقلاب (۱۳۰), عب چاپی (:1 


۳۷ 


صندلی غزنویء مجدالدین ابوالسحر.(س ششم ق)؛ 
شاعر. سدیدالاین عرفی او را در شمار شاعران دورة 
سلجوقی آورده و بسیار ستوده است و هدایت در «مجمع 
الفصحاه از او یه حکیمی حکمت مآب و تدیمی 
خطاب تعییر می‌کند. کنی وی در تذکرة اروز ررشن» 
ابوستجر و در «لذریعه» یولشجری ذکر شده است. از 
آثار او؛ «دیوانه شمر. 

تفکره روز ورشن (۲۸۰ الذرب (۶۱۸/۹: فرمنگ 
سخنوران (۰)۵۶۴ لباب الالباب (۲/ ۱۳۳۶-۳۳۴ لفت. 
نامه یل / تدای غزنری)»مبیع الصا (۲/ ۸۲۱ 


صندلی نیشابوری ابوالحسن علی بن حسن.(رف 
۴ 3 منکلم؛ واعظ و فقیه حفی معتزلی. اهل 
نبشابور بود. با سلطان طغرل یگ به بغداد رفت؛ سپس به 
و یه زهد ر سلرک روی آورد و از دیدار 
روزی ملک شاه سلجوقی,در 


اینکه ما با زیارت ملوک از اشرار علماء . از آثارش +تفسیر 
القرآن؛ را می‌توان نام برد. در «هدیةالعارفي 


اسراواشوحیده تعلیقات (۸۸۰۷ لاعلام (هز 4۵۲ 
ریحانه (۳۷۰/۳), لفت نامه (ذیل | علی)ه ممجم‌لمزلفین 
۷۱ ۶۷ هدینلعارقین (۱/ 2٩۳‏ 


شندرقی نیشابوری؛ ابوالعباس احمد بن ابوالحسین 
محمد پن احمد.(ح ۳۸۰-۲۹۶ 3 محدث. پدرش از 
رگا شابوربد. اوالمباس از محمد ین شادل واببن 
خزيمه و محمد بن مسیّب ر ابوالعباس محمد بن اسحاق 
سراج نقفی حدیث شببد و به گفته حاکم» در رابت از 
بیش از ده نفر از مشایخ ستفرد است. حاکم و ابرسمد 
کنجرودی ر عده‌ای دیگر از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
انساب سسممانی (۳/ ۵۵۵ تاریخ تیشابور(4۱۵» 
میرلباء (۱۶/ ۳۹۵)» شذرات الذاعب (۳/ ۹۶ اسر 
۱۵۶/0 


۰ 


صنمت» استاد عباس.(وف ۱۳۴۲ ش) سازند ساز, 
ری بهترین شاگرد یحیی تار ساز ر برادر بزرگ جعفر 
صنعت بود, تار را استاداته می‌ساخت و در تعمیر آلات 
سوسیقی؛ بویژه تار و سه‌تار و تشخیص معایب آنها 
استمداد فراوان داشت. او در اواخر عمر به ییماری سختی 
دچار شد و پس از چندی درگذشت. استاد اصفر زنگنه و 
ادی (مقتح السلطان) از شاگردان معروف 


اپوالاسم | 

ری بودند. 
تساریخ مسوسیقی (۲/ ۶۹۵ ۶۹۷ 4۶۹۹ سرگذشت 
سوسیفی (۱۷۲-۱۷۱/۱): مردان سوسیقی (1/ ۳۶۲: 
۱ 


صتعت شیرازی میرزا آقا.(ون ۱۲۹۰ ق) شاعره 
متخاص به صنعت. مشهور به میرزا آقا ساعت ساز. در 
شیراز به دیا آمد. شفلش ساعت سازی بود. در شیراز 
وفات یافت و در دارالسلام دفن شد. از وی «دیوان» شعری 


به جای مانده است. 
آثار عجم (۱۵۶۱ ریم (۶۱۸/۹» ریخانه (۳/ ۱6۳۷۱ 
دانشمندان و سخخن سوایان نارس (۶۲/۲-/1۶): 
فرهنگ سخنوران ۰۵۶۵-۵۶۲ سرت القصاحه (۳۲۱. 
۳۶ 


صنعت نداغی -ه صنعت لاری نداغی, 


صنعت لاری فداغی.(رف ۱۲۶۴ » شاعر: متخلص 

به صنعت. وی دختر یکی از کدخدایان لارستان فارس 
بود. چرن در صنایع دستی زنانه مهارت داشت در اشمار 
خرد صنعت تخلص می‌کرد. اشماری از او به جا مانده 
الذریعه /٩(‏ ۱6۶۱۸ حدیفالشعوه (7/ 0۱۷۲-۲۱۷۱): 

دانشمندان و سنعن سرایان فارس (۳/ ۰4۲۶۸ نارسنامة 


تاصری (۲/ ۱۵۱۵ فرهنگ سنووان (۵۴۵ 


صتعتی زادهُ کرمانی, میرزا عبدالحسین, فرزند صلی 
ابر صنمتی. (۱۳۵۲۰۱۲۷۵/۱۲۷۲ ش): نوسنده. در 
کرمان به دبا آمد. از جوانی به داستان نویسی علاقه 
داشت. در حدود ۱۳۹۰ ش : 


رمان تاریضی خرد یه 
نام «دام کستران» یا «انتقام خواهان مزدک» را نوشت. 
ماخالسکی؛ صنعتی زاده را بدر رسانهای تاریخم, ابران 


لس 


تامیده است. سرانجام در پاریس درگذشت. از دیگر 
آثارش: «ساحشور؛؛ «رستم در قرن بیست ر دوم۷! 
«داستان مانی نقاش»؛ «سیاه پوشان» داستان ابوسلم 
خراسانی؛ «سجمع دیوانگان». 
امیات نرین (۳۶-/۳» از سبا انیم (1/ ۲۵۸0۲۵۵ از 
نیما نا رگا ما (۲۲۷-۱۲۴), زندگینامة رال و مشاه 
(۴ ۲۱۱-۲۱۰ صد سال داستان تريسي (۱ ر ۲/ ۳۵ 
٩‏ مرافین کتب چاپی (۳/ ۰0۷۴۳۴۱ یضما (س ۰۳۰ 
ش ٩ص‏ ۵۵۳۵۲۲ 


صنعتی مشهدی, صنعتی قالب تراش.(س دهم قق 
شاعر از شاعران خراسان است که در مشهد اقامت داشت 
و از رعگذر صنعت قالب تراشی روزگار می‌گذرانید. 
انساری از او به جا بانده است. 
الذریعه /٩(‏ ۰۴۱۹ لغت‌نامه 
الخواس )1٩۳(‏ 


صنش). مجیع 


کاشانی: ملا صنع له طبیب.(ز ٩۴۴‏ )» طبیب و 
شاعر. از شاعران ر طبیبان کاشان» که مدتها در ریز به اما 
حاذق بوده بلکه در 
مهارت داشت. 
قصیده‌ای دربار «فتح شیروان»» در ٩۴۴‏ ق.سروده که 
مصراع آن در بردارنده مادة تاریخ فتح شیروان است. 

نحفه سامی ( ۸۷۸۶ الذریمه(1۹ 4۶۱٩‏ 


صنعی رشید پور دزفولی؛ حسن, فرزند محمد رشید 
خان , (۱۲۸۶-۱۲۳۹ ش): شاعر. بس از تحصیلات 
مقدمانی برای تکمیل معلومات عربی در مدرسُ حاج آقا 
محمد به تحصیل پرداخت. پس از پایان تحصیل جزو 
مشیان درباری درآمد و در حکومت سپپسالار با سمت 
منشی به همدان رفت» ولی پس از اندک زمانی به تهران 
زگشت و پس از چندی به 
جبٌ فقر تبدیل کرد و به طرق شاه نعمت‌اللهی گروید. در 
تهران رفات یافت و در قیرستان ههارده معصوع (س) دفن 
شد. در «الذریعه» سال تولد وی ۱۲۲۹ ش ذکر شده است. 


ات رفت و لباس وکلاه را به 


از آثارش: ادیوان» شعر, 
لذریعه (۶۱۹/۹» فرهنگ سخنوران (۵۶۵ ملفین 
کتب چبی (۲/ 6۵۷۵0۶ 


سنعی مشهدی » صتعی 


رگ» میر صنعی | میرصفیالدین.(وف 
۶ ۰۶ خطاط, نقاش و شاعر, از سادات نبشابور بود. 
صادقی کتابدار از شاگردان صنعی در فن شعر است و در 
محصر وی رسائل شعر را آموخت. او در فن علاقهبندی 
استاد بود و از رنگ و افشان کاغذ و همچنین از سرنج و 
سفیداب و لاجوردشوبی نیز اطلاع داشت و همه خطرط, 
بویژه دستهلین را خوب می‌نوشت. مژلف : 
سخنوران» صنمی را از 
می‌داند. در «آتشکد: ره فوت وی ٩۷۲‏ ق و دام وی 
میرصفی‌الاین آمده و شاید به این دلیل او را صفی 
نیشابرری هم گفته‌اند. صنمی در تبریز درگذشت و قبرش 
در جوار مسجد جهانشاه است. 
آنشکد؛ آذر(۲/ ۶۹۵۶۹۲ احرال ر آذار عرشنوسان 
(۱۲ ۳۳۱ احرال و ثرتقاشان (۱/ ۳۸۷ تارخ مر 
ظر (۵۰۲)» تحفه سامی (۸۷۵ ۱۳۸۳۰۳۸۲ تذکرة روز 
روشن (۲۸۰): الذرسعه (۶۱۹/۹» فرهنگ سخنررا 
(۰۵۶۲ ۱0۵۶0 لغت‌فامه (ذیسل | صستعیاصقی): 
مجمع لخواص (۱0۶۸۷۲ ۱6۸۷۸۶ ملع الشمتی (۲/ 


صنیع خانم. محمد حسین, نوزند محمد کاظم. 
(۱۳۳۱-۱۲۶۲ ش)» خاتمکار.ملقب به امین الستایع. در 
شیرازبه دنا آمد. خاتم سازی راه در شیراز دزد پدرش 
فراگرفت. هنگام سلطنت رضاخان به تهران آمد و مأمور 
کارهای خانم کاری کاخهای سلطتتی گردید و به کمک 
جمعی از خاتم سازان ماهر تالار خاتم را در ضلع شرقی 
کاخ مرمر پدید آورد. از ۱۳۱۰ ش تا پایان عمر با سمت 
استادی خانم سازی در ادارة هنرهای زیبا اشتغال داشت. 
اهل فن, اصالت کارهایش را ستوده‌اند. وی در شبراز 
درگذشت و در همان‌جا دفن شد, 

احوال و آنسار نقاشان (۲/ ۰0۷۰۶ تاریخ برگزیدگان 

(۵۳۵-۵۳۳): دایرتلمعارف فارسی (۲/ 1۵۸۱ 


خاتم محمدء فرزند محمد کاظم.(تر ۱۲۷۰ 
ش)؛ خاتمکار. ملقب به صنیع دیران. ری برادر محمد 
حسین صنیع خائم است. او به تعمیر و مرست صندوقهای 
مزار ائمه اشتغال داشت و طراحی نقوش را به استادی 
طرح می‌کرد و با همکاری شاگرداتش به پایان می‌رساند. 
از آثار وی: تجدید ساخت ضریح نقره‌ای حضرت شاء 
عبدالعظیم (ع)؛ ساختن و پرداختن تالار خاتم کاخ مرمر. 


احول ر آر نان (۲/ ۸٩۰۲‏ تارج برگزیدگان(4۵۳ 


صنیع دیوان > صنیع خاتم محمد. 


صنیع الزمان؛ محمد ۷ 
نقاش و مذهُب. ملقب 


موسری.(س سیزدهم 44 
الزمان. وی مذمّب نازک 
قلم و شیرین کار دور تاصری بود. صنیع الزمان در تشعیر 
و حل کاری و ترصیع و کل آرایی مهارت داشت و انواع 
تزیینات متداوله را به خوبی انجام می‌داد. از 


آثار وی 
آین‌ای است که به انواع آرايش تذهیبی جلب تظر می‌کند. 
در وسط قاب آینه؛ تصوی رگل بزرگی است که به حل کاری 
انجامیافته و حواشی آذ نیز؛به انواع تذهیب و تشعیر زیبا 
آذین گشته؛ با رقم: «ذهبه محمد باقر الموسوی الملتب به 
صتیع الزمان» 

احول وا نقاشان (۲[ هع) 


السلطان, عطاءاش(ز ۱۳۲۶ ف)» نقائ. نقاش 
رنگ و ررض دور 

طرف این پادشاه ملقب به صنیع انسلطان شده است. طنیع 
السلطان در شبیه‌سازی دست داشت و صورت رجالو: 
مشاهیر معاصر خود را به رنگ و روغن مصور ی شاخنت, 
از آثار وی: تصویر رنگ و روغتی جوانی کمال ملک 
است که شباهت زیادی به اسناد داردء با رقم: «عطاءاله 
صنیع السلطان ع -۱- 0۱۳۲۶؛ در تصویر رنگ و روغن از 
صورت حکیم تولوزان نرانسوی که رقم یکی بسان امضای 
تصویر کمالالسلک است و دبگری رقم ساده‌ای دارد: 
«سبع محرم 0۱۳۲۶ 


احرال و آثار ق 


۳۷ 


صنیع الملک میرزاابوالحسن غقاری کاشانی» فرزند 
میرزا محمد.(ح 1۳۳۹ حح‌ ۳ ق. نقاش. ملقب به 
نقاش باشی و صنیع الملک. مشهور به ابوانحسن ثانی. 
بزرگترین نقاش عصر قاجاریه است. وی نوادء 3 
عبدالمطلب غفاری کاشاتی است. بس از فراگرفتن هنر 
نقاشی در ایران, به تضویق حسینعلی‌خان نظام الدوله 
مشیرالممالک: به ایلیا سفر کرد ر چند سالی در موزه‌های 
فلررانس و رم به فراگیری نقاشی پرداخت و اغلب به کار 
کپی کردن آثار اسانید ذ 
۳ 3 
شامل هشتاد و چهار صورت از شاهزادگان و رحال ر غیره 


برد. پس از بازگشت, در 


هفت پرده 


اشی از صف سلام ناصرالدین شامه 


۶۰ 


را په دستور سیرزا آقاخان نوری در تالار نظامیه کشید. 
سنیع الملک مژسس اولین مدرسا نقاث 
چرن در فن نقاشی و صنعت چاپ نیز مهارت پس 
داشت؛ در ۱۲۷۷ ق ریاست 


روزنمة «وقابع تفقه؛ به وی محول شد و ار پس از مدتی 
عنوان روزنامه را به «روزنامة دولت علبُ ایران) تغییر داد. 
در شبیه سازی و جهره‌بردازی دستی تواناداشته و در 
نقاشی قلمدان 
ناصرالدین شاه فن نقاشی را نزد ار آموخت. کمال الملک 
غفاری» نقاش معروف برادر زاد؛ وی بود. از دیگر آثار 


این هترمند: تصاویر کتاب «لف ليلة و لبلةه که از 


: مخصرصی از خود نشان داده است. 


شاهکارهای اوست؟ پتج تصریر آبرنگ در کناب موی 
«شیرین و فرهاد؛ وحشی بانتی؛شمابل حضرت علی (ع)؛ 
تصویر رنگ و روغتی محمد شاه با رتم: «چاکر جان ثار 
ابرالحسن ثانی غذاری تاریخ 0۱۲۵۸! تصویر آبرنگی شییه 
سیرزا عبداه شان ستوفی؛ با رقم: ااثر ابوالحسن 
نقاشباشی کاشانی غفاری ۱۲۷۳ کارت پستال چاپی از 
عملة طرب که میرزا علی اکبر تار زن در وسط تار می‌زند و 
ده‌ای در اطراف دید» می‌شرند با رقم: اصورت مجلس 
مرحوم آقا علی اکبر است که در ۱۲۷۲ میرزاابوالحسن 
خان صنیع الملک کشیده»! تصاویر روزنام «درلت علیة 
آیران؛» که در دو سه جا با رقم «ابوالحسن» آمده است. 
احوال و آدارنقاشات (۱/ ۸۲۳۲-۲۳ ناریخ برگزیدگان 
(۳۸۹-۲۸)» تاایخ راد (۲/ ٩۳۳۳-۳۲۱‏ تاریخ 
رای مسلی (۱/ ۱۵۸۲۵۸۲ ۷] ۱6۹۵۲-۹۵۵ 
دابرالمعارف فارسی (۲/ ۰۱۵۸۱ ۱0۳۰۳۷ شخسینهای 
ناس (۲۹۶۰۲۹۵) فرح ال ربسال (۱/ 4۲1-۴۱ 
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تس رضوی (۱۵۶-۱۵۵ کارا بزرگان (۳۳۲-۲۴۲)» 


صنب السلک سعمار باشی؛ ایوالحسن اصفهانی. 

(۱۳۰۵-۱۲۳۵ ق)؛ معمار. ملقب به صنیعالملک. از محمد 

براهیم خن معمارباشی؛ وزیر نظام و حاکم نهران لقب 

معمار باشی گرفت. از آثار خيرية وی؛ بنای مسجد و 

مدرسه‌ای عالی در نزدیکی امامزاده یحیی تهران است, 
شرح حال رجال (۱/ ۵۳۷ 


الماک زرگر باشی؛ میرزا علینقی؛ فا 
ابوطالب زرگر اصفهانی.(۱۳۳۳-۱۲۵۸ )» نقاش و 


۶۱ 
طراح. ملق الک. در ابعدا از محصلین و 
طلاب و از شاگردان حاج شیخ عبدالبی مجتهد نوری بود. 
در اواخر سلعطنت ناصرالدین شاه قاجاره قسمتی از امرر 
رگری دولت به او محول شد و یعد ملقب به زرگر باشی و 
صنیع السمالک گردید. در زمان سلطنت مففرالدین شاه 
تمام کارهای صندو قخانه که مربوط به جواهر و زرگری برد 


به ار محرل شد. صنیع الممالک در تهران درگذشت. از آنار 
ری شمثیر جواهمر نشانی است که به سفارش 
امینالساطان اتابک و جهت تقدیم به ناصرالدین شاه 
قاجار: تهیه و مرصع گشته؛ با رنم:«بمبارک و میمتت...در 
زرگر خانه مبارکه تسمام شد. میرزا علیفی زرگر باشی 
۶ در تهران درگذشت. در «احوال و آثار نقاشان» 
مدخلی نحت عنوان صنیع الممالک زرگر باشی آمده است 
که با توجه به اثر ر زمان حیات وی» احتمال می‌رود که با 
صاحب عنران یکی باشد. 

احرال و آثار نان (۱/ ۲۸۷ ۴۰۳: شرح حال رسال 

۵۵ ( 


صنیع همایون؛ میرزا رضی طالقانی.(ز ۱۳۲۲ ق)» 
تقاش و مذهّب. ملقب به صنیع همابون, اهل طالقان بود. 
در مجمع الصنایع تهران حجره‌ای مخصرص به خود 
داشت و به خلق آثار بدیع می‌پرداخت. وی از هنرفندآن 
طراز اول و بلند پایة زمان ناصرالدین شاه قاجار است» که 
آثار بسیار خوبی در نذهیب و نقاشی پدید آورده و در هنر 
میناسازی نیز دست داشته است. میرزا رضی در آرایش و 
تلفین گلها. با صورتهای انسانی و تصویر پرآذین جمع 
حیوانات به طلا و حل کاری بی‌همتا برد و شبیه سازی و 
چهره‌بردازی را خوب می‌دانست. او تا زمان سظفرالدین 
شاء زنده بود. از آثار وی: میز فولادی نفیسی که از 
استادانهترین آثار 7 
شیوه‌های متنوخ و پیچید: تذهیب ترسیم شده؛ با رز 
«اقل جاکران رضی؛! قلمدان مذهب و عالی که تصویری 
دررویه دارده با رقم: ارضی صنیع همایون»؛ جاد کتابي که 
در روی آن؛ انواع تذهیبها به تردستی انجام یافته؛ با رقم: 
«در مجمع السنایع دولتی مبارکه -اقل چاکران رضی 
مذهب سته ۷0۱۲۹۹ شاهکار دیگر او که بر رری تخته 
اجرا شده؛ تذهیب زمینه و کناره حطوط مظفرالاین شاه 
است که تذهیب اطراف به رنگ لاجوردی بوده و برگهای 
خوشه انگرری خوش منظر و گل و برگهای مزین درکنار 
دست توشتهها جلب نظر می‌کنه با رقم:قل چاگران 


هیبی اوست و ررية این میز در 


صنیع همابون 
رضی صنیع همایون» که اصل متن بر روی تخته 
نوشته شده: «هواین مشق را که روی این تخته نوشته 
می‌شود بادگار قصر صاحب فرائیه است...جمادی الشانیه 
۲ 


اسوال و ان (۱/ ۰0۲۰۷-۲۰۶ ناريخ هنرهای ملی 
(۲/ ۱۰۰۱:۱۰۰۰ گاستان هر 
تلمدان (۱۳۵). 


صنیع همایون اصفهانی, میرزا عبدالحسین, قرزند 
آنا محمد کاظم,(۱۳۲۰۰۱۲۷۶ )1 نقاش؛ مذب و 
قلمدان‌ساز, به صنیع همایرن, وی نواد آقا نجفعلی 
نقاشباشی است که در اصفهان به دنبا آمد. او در ابتدای کار 
از پدر هنرمندش فیضها برد و بعد در خدمت میرزا آقا 
امامی و محمد باقر سبیرمی و سایر استادان دیگر به 
کسب هدر اشتفال داشت. صنیع همایون در صورت سازی 
ر چهر» پردازی نازک قلم و در گل ر مغ و منظره پردازی 
پر اعتبار بود و در تذهیب و آبرنگ مهارت داشت و اغلب 
قلمدان و قاب آینه و جلد کتاب می‌ساخت. سبک او متأثر 
اژشیو؛ عباس شیرازی و محمد ابراهیم اصفهانی: ولی در 
عین محال متمایز از آذ دو استاد است. از آثار وی: قلمدان 
تابوتی بزرگی که در داخل مدالیون روبه‌اش» تصویر زنی 
ات کهابله متکایی تکبه داده و در دو دساغه فلمدان, 
صورت شبر ارانه شده؛ با رقم: «عبدالحسین صنیع 
همایون 0۱۳۳۸؛ قلمدانی با تصاویر دختراتی با آرایش 
زنان فرنگی؛ بر رویةُ قلمدان تصویر شده و در زمینة آنه 
مظرة سر مسب درختان و کوهسارهای فرح افزا دید 
می‌شود با رنم: «عبدالحسین صنیع همایون 10۱۳۲۴ 
تصویر رنگ و روفنی مجلس پ 


اسوال و آثار نقاشان (۱/ ۳۲۱-۳۲۰)» تاریخ 
(۳۳۷.۳۳۵) تریغ هنرهای سلی (۲/ 
هنر(نجاه و در)ههنر لمدان (۱۵۱-/۱۵). 


صنیع هسمایون, عبدانلطیف.(ز ۱۳۴۱ ق)؛ قلمدان 
ساز. از هنرمندانی است که در گل و مرخ و جانورسازی 
مهارت داشت. از آثار ری» قلمدان گل و مرغی خوش 
طرحی است که به یه آقا ابراهیم ترسیم شده با رتم: 
«عمل کمترین عبداللطیف صنیع همایود 0۱۲۴۱. 
اسوال و آثر تقشات (۱/ ۳۳۲ 


صنیعی 


صستیعی,(ز ۱۲۷۰ ق»» نسقاش و قلمدان‌ساز. از 
هنرمندان دور ناصری بود که در قلمدان سازی و کارهای 
روغتی دست داشت. از آثار وی قلمدان زیبایی است که 
در روا آن تصاویر چند دختر جلب نظر می‌کند و 
فرشته‌ای با پرهای طلایی خود در مقابل آنها نشسته و با 
آنها صحبت مي‌کند. در طرفین صحنه وسعط دو درخت 
موزون که یکی برگهای سبز و دیگری زرد پابیزی دارد 
دیده می‌شود و در جیب نها مجلس پر حالت شیخ صتمان 
ر دختر ترساً در نازک قلمی استاداته تصویر شدی با رقم 
«صنیعی ۱۲۷۰ 

احوال ر تا تقاان(۱/ ۲۸۸-۲۸۷ 


صوتی بیزدی. سید علی,(وف ۱۰۸۰ )» شاعر و 
نوازنده. ملقب به مبر صوتی. از شاعران عهد شاه عباس 
انی و شاه سلیمان صفوی است که در زد آنان محترم و 
مکسرم بود. گویند ببه شیوه باربد شمر می‌سرود و 
می‌تواخت. از وی حدود سبصد رباعی به جای بانده 
است. 

تاریخ موسیض (۱/ ۸۳۲۸ تذکوً سخنوران زد (/21/0 
۸۸ بای مفیدی (۱-۴۷۰/۳ ۱۴۲ اذرید (2۲۱/۹) 
ربحانه (۳[ 
۷۳۰/۱ 


فرهنگ سنمنوران (۵۶۶) ان ند 


صوراسرافیل -* جهانگیر خاذ شیرازی. 


صسورتگ لطفعلی؛ فسرزند میرزا آقا خالن, 
(۱۳۲۸۱۲۷۹ ش)» شاعر نویسند» مترجم و استاد 
دانشگاه. جد وی آقا لطفعلی از نقاشان هنرمند و چیره 
دست قرن سیزدهم هجری برد که کارهای او در موزه‌های 
پاریس ر گرا موجوه است. صورنگر در شبرز هدیا 
آمد. تحصیلات ابتدایی را در شیراز گذرانده سپس به هند 
رفت و تحصیلات مترسطه را در آنجا به پایان رسانید, 
آنگاه به ایران بازگشت و به خدعت ادارات دارایی ر 
فرهنگ درآمد و مجله «سپیده دم» را در 
ک 


9 
در ۱۳۰۶ ش برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در 
رشتة زبان و ادبیات انگلیسی دکترا گرفت. صورتگر پایان 
نامه دکتری خود را دربارة «تفوذ ادیبات ایران در ادبیات 
انگلستان در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی) نوشت. بعد 
از بازگشت به ندریس ادییات فارسی و انگلیسی پرداخت 
ر چندی نیز رباست دانشگاء شیراز را عهدهدار بود. ری 


۶۲ 


مدتی نیز مدبر مجلا «آموزش و پرورش) و عضو 
فرهنگستان برد. ار سفرهایی به کشورهای روسیه؛ آمریکا 
و پاکستان کرده و به مدت یک سال در دانشگاه کلمیا 
سمت استادی داشته است. در شیراز به خاک سپرده شد. 
از آثارش: «حشاق ناپل»» ترجمه؛ «سخن سنجی»؟ «تاریخ 


ادبیات انگلیسی»؛ «علم اقتصاد؛؛ «دیوان: شمر؛ «ادب 


دییات سعاصر (6۸۶۷) تاريخ بمرلید (۱۱ ۰۷۴ 1۳ 
۳۲۸ چشما روشن (۵۳۳-۵۲۰ دانشمندان و سخن 
مسوایسان ذارس (۴۸۳:۴۶۸/۳) لذریعه /٩(‏ ۶۷۰: 
زندگیناما رجال و مشاهیر (۴/ ۱۸-۱۱۷ 0۲» سخنورن 
تامی (۲/ ۳۲۸۰۳۲۱): سخنوران تامی مماصر (۴/ 21۳۶۴ 
۹ سراد و بیاض (۵۸۶-۵۸۳): شخصیت‌های نمی 
(۲۹۱-۲۹۰» صدذف ( ۵۱۰-۲۹۷ فرهنگ سخنوران 
(۵۶۶): تناما نخستین دهذ انقلاب [1۲۱ گلزار 
معانی (0۳۲-۲۲۵ مزلفین کتب چابی (۵/ ۱۳۲-۱۳۰ 
یم زس ۲۲ ش 0۷ ص ۳۱۲-۳۱۱ 


صورتی اصفهانی, علی صورت شان,(؟)» شاعر و 
بازیگر. از بازیگران ر نقش آفرینان شهر اصنهان بود که به 
تیش مور ملالکه و عامیان و شرح روز محشر؛ در 
میدان سرکزی اصفهان» مشفغول بود؛ لذا به ار علی 
معرکه گیر هم گفته‌ند. صورتی در سرودف ۵ 
داشت. او مرثی‌ای در مسوگ فرزندش رضا سروده که 


نیز دست 


عبارت است از: 
پسسسری داد ای زدم ز قفا 
هم قسضا نام او نهاد رضا 
عساقبت هم قضا رضا را برد 
چکنم داده‌ام رضا به قضا 
تفر روز روشن (0۸۱ الذرعه(۹/ ۶۲۰ هفت اقلیم 
۳۳ 


صوفی آملی مازندرانی ملا محمد.(وف ۱۰۳۵ 8): 
شاعر و صوفی؛ متخلص به محمد. در آمل مترلد شد. در 
جوانی بنای جهانگردی گذاشت. جندی در شهرهای ابران 
به سیاحت گذرانید و در کازرون از محضر شیخ ابوالقاسم 
کازروتی؛ از مشایخ صوفیان مرشدیة آن روزگار: بهره‌مند 
شد. بعد از آن تصد حج کرد و گویند پانزده سال در مکه 
ماند و سپس به هند رفت. تقی‌الاین اوحدی و ملا 


وم 


عبدالنبی فخرالزماتی قرویتی و را در هند ملاقات کرده‌اند 
و نظیری تیشابوری با وی معاشر بوده است. در هند جلال 
الدین صدر متخلص به رضایی.از میان رجال و مشاهیر 
هند‌پیشتر با وی انس داشت ر از وی کسب فیض می‌کرد. 
او در هند مسافرتهای بسیار کرده ر ظاهراً در احمد آباد 
کجرات از دن جنگ 
از شعر شاعران پیشین است؛ «دیوان: شعر» حدود هزار و 
پانصد بیت؛ «ساقی نامه» 
ابضاحالمکنون (۱/ ۸۵۱۴ تریغ ادبیات در را( 
۲ تاریخ نم و نثر (۵۳۸۵۳۷) تک 
میخانه(۱)۲۹۲-۲۷۶ الذریمه /٩(‏ ۹۹۹۶۲۱ ریاف 
المارفین (۱۳۶-۱۳۵» صیح گلشن (۳۷۹,۳۷۸): فومنگ 
سسخنوران (6۵۶۷» کساروان هستد (۲/ ۱۱7۲۲ ۱۲۳۳ 
۲ نفت نامه (ذیل/ صوفی)» سجیع الفصحا (۳ 
۷۸-۷ هفت اقلیم (۳/ ۱۳۲-۱۲۸ 


رفته است. از آثارش: بت خانه»: 


صوفی استرآیادی» پیر صوفی,(س شهم ق): شاعر, 
اهل استرآباد برد. از اوست: 
نیست در هجر توام ضمف ز بیماری دل 
ترسم آزرده شسود طیع نسر از زاری دل 
الذریعه /٩(‏ 4۶۲۱ فرهنگ مخنوران (۰)۵۶۶ لفی‌نامه 

(ذیل / صوقی)» مجالس النفائی (ع۸ ۲۶۰ 


صوفی اّباری فرزند اه قلی بخارایی.(ز ۱۱۱۲ 4 
شاعر. ابتدا در دربار شاهان زمان خود به سر می‌برد و پس 
یه پیوست و تحت تأثبر ارشادات پیر 


خود: در ۱۱۱۱ ق به سرودن متویی به نام «مسلک 
لمتقین» پرداخت. 


منظومه‌های نارسی (۳۱-۳۷۱) 


صونی خراسانی؛ احنمد میرک به صالحی 
خراسانی؛ احمد میرک. 


صونی رازی؛ ابوالحسین عبدالرحمن بن عمر(وف 
۶ دانشمند و منجم. از دانشمندان و منجمان 
معروف قرن چهارم ق بود که عضدالدرله دیلمی نزد او به 
تحصیل نجوم برداخت. وی دربارة صورتهای قلک البریج 
کتابی بهزبان عربی تألیف کرده به نام «صورالکواکب 
الثاعةء با «الصور السمائیةه و آن را به عضدالدرله تقدیم 
کرده است. ترجمٌ فارسی این کتاب مرجود است 


صونی کرمانی 


الذریت (1۱۵ ۷ 


ثارسی (۳۱. 


صوفی شیرازی» حکیم صوفی تاجر.(س یازدهم : 
طییب و شاعر. معروف به حکیم صوفی. از طیبان حاذق و 
بازرگانان نام شیرازبود که در سرودن شعر نیز مهارت 
داشت. از اوست: 

ز زخسم تیم تو آگه شدند مسدعیان 

فان که بخبه‌ام آخر به روی کار افتاد 
شذکر؛ روز روشن (۸)۳۸۳ تذکرٌ نصرآبادی (۱۳۲): 
الذرسمه (۹/ ۰۲۶۳ ۶۲۱): فرهنگ سخنوران (۵۴۷: 
مرآت اقصاحه (۳۶۳,۳۶۲). 


صوئی شیرازی, ملا محمد علی -+ صوقی کرنانی. 


از مربدان شیخ ز 
داشت. از روزگار کودکی تا ایام پیری پیوسته به عبادت و 
طاعت حق و ذکر الهی و دستگب 
در آواخضر دولت سلطان حسین بایقرا )٩۱۱۸۷۵(‏ در 
هرات درگذشت و در مفبرهُ خواجه جمال الدین عطاءالله 
دفن شد. 

بیب سیر (۲/ ۳۲۷), لغت نامه (ذیل/صمرنی علی)» 

مزارات مرات (۱۲۱). 


صونی فوشنجی, ابوالحسن علی بن احمد ببن 
سهل,(وف ۲۴۸ 43 صوفی. اصل وی از پوشنگ و ساکن 
تبشابور بود. ابرعتمان حیری را ملاقات کرده بود و در 
عراق با ابوالعباس عطا و جربری و در شام با طاهر مقدسی 
و ابوهمرو دمشقی مصاحبت داشت, همچنین با شبلی نبز 
در بسیاری از مسائل مباحثه کرده و اقوال وی در کتب 
صوفیه نقل شده است. 
تذکرهلارلیاء(۱/ 6۹۹ حلیةلولیاء(۱۰/ ۳۷۹ 


۳۸۰ ترسمد رسالة تشیریه (4۸۰ طبفات اتصونبه 
سلمی ۰6۶۱-۹۵۸0 طیقات السوئیه هرری (141- 
۸ مجمل نصیحی (ثیل/۳۶۸), فسات الانی 
۳ 


صوفی کرماتی: ملا محمد علی,(س یازدهم )4 
شاعر متخلص یه صوفی. اصلش از کرمان بوده اما بیشتر 
ایام عمر را در شیراز به سر برد. در سرودن رباعی ماهر 


صوفي 
بو رگرمت درگذشت. 


رآبادی (۳۱۲)» دنشمندان و سخخن سرلیان 


خارس (۳/ ۲۸۵۲۸۳ الذریمه /٩(‏ ۶۲۱), صبح گلشن 
(7۵۶): فرهنگ سسخنووان (۵۶۷ لفت نامه (قیل/ 
صوفی شیرازی): 


ین جعفر.(وف ۳۲۲ ق)» حافظ: محدث صوفی و زاهد. 
معروف به ابن دارود و زاعد نبشابوری. از پیشگامان 
حدیث و تصرف در قرن چهارم هجری بود. برای استماع 
حدیث به شهرهای هرات و مرو و ری و گرگان ر عراق و 
حجاز و مصر و شام و جزیره سفر کرد. قبل از ۲۰۰ ق به 
بغداد رفت و در آنجا اقامت گزید. او د از محمد 


ن عمرو تسرد و ابوعبد اه بوشنجی و در بصره از 
ابرخلیفة جمحی و در بغداد از جعفر فریابی و در رک از 
محمد بن ایوب بجلی و در هرات از حسین بن ادریس و در 
گرگان از ابن مجاشع و در اهواز از عبدان و در نسا از حسن 
ین سفیان و در کوقه از محمد بن جمفر ات و در موصل از: 
ابویعلی و در مصر از ابوعبدالرحمن تسایی و در نتم ار 
فضل انطاکی و در مکه از مفضل جندی حدیث شنید, وک 
«های خود را گردآوری نمود و مجلس امبلا بو پا 
ساخت. ابوبکر بن ابی داوود ر ابن صاحد که از مین 
نیز بودنده و ابن عفده ر ابواحمد حاکم نیشابوری و 
ابرعبداله حاکم ند و وان مد و جنی و دبگران 
از وی حدیث شنیدند. او را محدثی فاضل و مورد اعتماد 
توصیف کرده‌اند. در مر یار بازگت و در 


آنجا از دنیارفت. وی اخبار صوفیه رانیز جمع آوری نمود. 
از آثارش کتاب «الابواب» و کتاب الشیوخ؛ و کتاب 
االزهدیات» می‌باشد. 
الا لام (۶/ ۲۵۵): تاريخ بسفداد (۵/ ۱01۶۶-1۶۵ 
سپرلشبلاء (۱۵/ ۰4۳۱۰ لرات الاهب (۲/ 10۳۶۵ 
طبقات لحفاظ (۸۳۳۹ عبر (۲/ ۰6۶۵ معجم المزلین 
/٩(‏ 1۹۶ للجم لزامرة (۲/ ۰)۳۵۲ الرافی بالرفیات 
(۳ ۶۳ 


صوفی یزدی.(س با 

یزد بود که در سرودن شعر مهارت داشت. از اوست: 
در مجلس خاصت ره خار و خس نیست 
محررم از این بهشت جز ناکس نیست 


ازدهم ق)» شاعر. از سادات بنام 


۶۴ 


خضر خرد تراست در خور می‌تاب 
می آب بقاست در خور هر کس تیست 
نسرآیادی (۳۲۶) الذریمه (۹/ ۶۲۰ ۶۲۲ لفت 


نامه (ذبل | صوفی) 


صهبا: ابراهیم: فرزند مهدی.(۱۳/۷۱۲۹۱/۱۲۹۰ 
ش)؛ استاد دانشگاه» روزنامه‌نگار و شاعره معخلص به 
صهبا. در یکی از روستاهای تریت حیدریه به دنبا آمد. 
پدرش از خوانین و مالکین بود که بر اثر ناملایمات و 
رنجهای فراران زادگاهش را ترک گفت و به بیرجند کرچ 
کرد. صهبا تحصیلات ابتدایی و فسمتی از متوسطه را در 
مدرس شوکیه پیرجندفراگرفت و مدت یک سال هم در 
«ریس کرد. برای اداما تحصیل به تهران آمد و در 
دارالفتون مشفول تحصیل گردید؛ وارد دانشکده افسری 
شد و ضمن فراگرفتن: امیگری؛ سرودهای نظامی و 
تصانیف نکاهی می‌سررد. پس از اتمام تحصیلات به تبریز 
منتقل گردید و از آنجا یه شیراز رفت و پس از سه سال 
ترقف در آن دیار رعسپار تهران شد و به تدریس در 


دانشکد؛ افسری پرداخت. در ۱۳۲۲ ش وارد وزارت 
دارایی شد. وی اولین فعالیت مطبوعاتی خود را با روزنامه 
فکامی «بابا شمل» آغاز کرد و اشمارش را با نام مستما 
تم شرنا ‏ ابرام سرپا متشر می‌کرد. در همین روزنامه 
بود که با شاعرانی چرن رمی معیری ر گلچین معانی آشنا 
گردید و مناظراتی بین آنها رد وبدل شد. صهبا از موسیفی 
نیز بهره‌مند بود و تأر می‌نواخت. از آثارش: «دفتر صهباه» 
«ساغر صهباء؛ «انسان و شعر و ماه 

بسخنوران نسامی مسعاصر (۲/ 4۱۳۷۵:۱۳۷۰ 


شخصیت‌های نامی (۲۹۲): صد سال شعر خراسان 


(۱ ۳۶۵.۳۶ کتابناما تخستین دعة نلاب (۲۳۱) 


صهبا تمیء آقا تقی امحمد تقی؛ فرزند یداث,(رف 
۱ 2)» شاحره متخلص به صهباء اصل وی از دساوند 
بود. در قم به دنیا آمد ر در اصفهان مسکن گزید. صهبا از 
مشتاق بود وگوبا تخلص شمری خود 
را نیز از متاق گرفته است. در شیراز درگذشت. از آثار 


معاصران آذر و 


وی: «دیراذ» شم در حدود سه هزاربیت. 

دریست سخنور (۲۰۴:۲۰۲) یه /٩(‏ 6۶۱۳ ریحانه 
۰ (۲۴-۴۳۳/۱): فرهنگ 
سخنوران(0۶۵: لفتنامه(ذیل | صهبا4 مجی لصا 
(۵/ ۱۷۰۰۶۹۹ نگارستان درا ۲1۵-77۲۱ 


(۱۳ ۴۸۰): سفینةالس‌جنو: 


۶۵ 


صهیا یغمایی. حسن. فرزند عبدافُ موثق دفتر(تو 
۸ ش) نویسند». در سمنال به دنیا آمد. پس از پایان 
تحصیل به استخدام وزارت دادگستری درآمد و سی سال 
در مقامهای مختلف قضایی خدمت کرد. از آثار وی: «راه 
اصلاح دادگستری» که در ۱۳۳۱ ش در مشهد به چاپ 
رسید؛ #دریچذ خداشناسی» که در ۱۳۴۹ ش چاپ شد. 
نهرست گتابهای چاپی فارسی (۲/ ۱۶۲۲ کتانام 
نخستین دما اقلاب (۲۳۱), سوافین کتب پاپ (۷/ 
«مند6 


صیبای قعشه‌ای, محمد رضا > قمشه‌ای اصفهانی. 


صپبایی چشتیء سید عبدالباقی.(س یازدهم 4 
خطاط و شاعر متخاص به صهبایی. وی از احفاد 
قطب‌الدین سودرد چشتی و از شاعران ر سلازمان شاه 
جهان و عالمگیر (۱۱۱۸-۰۱۰۶۹ ق)» پادشاهان هند؛ بود و 
در مدح عالمگیر قصاید بسیار دارد. صهبایی خوشنویس 
ماهری برد و غالب خطرط را خوش می‌نوشت. در مرقعی 
از کتابخانا آستان قدس رضوی مشهد قطعه‌ای است به 
قلم سه دانگ خوش و آن قطمه شمری از شاعری به نام 
عبدالباتی است. که در صدر آن لوشته: «لراتمه». از صهبا 
«دیوانه شعری تیزیاقی است. 

احوال و آثار عرشنوبسان (۲/ ۳۶۵ الذریمه (۹/ 4۶۲۳ 
صبح گلشن (۱۲۵۸۲۵۷ فرهنگ سخنوران (0۶۶). 


صهرشتی, نظام‌الدین ابوعبدان / ابوالحسن سلیمان/ 
سلمان بن حسن /حسین بن سلیمان | سلمان.(س پنجم 
ق)» نقیه و عالم امامی, فقبهی موجه و متدین از شهرهای 
دیلم بود. وی از شاگردان نجاشی و شیخ طوسی (م 1۶۰ 
) و سید مرتضی ر دیگر بزرگان ب 
از طریق پدر و جدش از وی روایت کرده است. رجال 
نوبسان در اسم وکنبه و اسم پدر و اسم جداو اختلاف نظر 
رتد. از آنارش: «اسیل الشيمة بعصیاح الشریمق؛ 
«البیان فی عمل شهر رمضان»؛«لسبيد» یب 
«قبس المصیاع» که تلخیمی «ممیاح الستهجده 
طوسی است ر حموی این کتاب را بهابوالفرج محمد بن 
حسن صهرجتی نسبت داده است؛ «المتمه»؛ «اللفیس»؛ 
«اوادر»» «نهج المسالک الی معرقة المناسک». 

اعیان الشیعه (۷/ ۳۹۷ الذربعه (۰۱۱۹۱۱۸/۲ 1۳ 
۲ ۱۷ ۰۱۳۰ ۲۴/ ۰۱۸۶ ۱0۲۲۴ روضات الجنات (۸۴ 


۱۴-۱)» ریحانه (۲۳ ۴۸۱). 
۵ فنهرست 


لفات اعلام الشیمه (تر 
لدین (0۶۸۵ الکش ر 
الالقاب (۱/ ۴۳۵,۴۲۲ لفت نامه (ذ | مهرشتی) 
معجم البلدن (۳/ ۲۹۵)» سمجم لسولفین (1۵۸/۲), 
«دینلاحیاب (۱8۰)» هدیالعرنین (۳۹۱۷/۱. 


صید علی خان درگزی: فرزند سلیمان خان, 
(۱۳۳۲-۱۲۷۲ ق): ادیب و شاعر. از طابقذ چاپشلو از 
خرانین و از فضلا و ادبا و نشابه‌های معروف خراسان بود. 
در درگ به دیا آمد. وی مدتها نزد میرزا سهدی گپلانی 
متخلس به خدیو تلمذ کرد و فتون ادب را از وی آمو. 
از شاگردان وی عیدالجواد معروف به ادیب نیشابوری بود. 
او با ملک الشعرا بهان» صدر لاطبا و سلطان انعلما مماشر 
بود و تنهاکسی است که به وسیلاً ادیپ تیشابوری سبک 
تصحای قدیم را احیا نمود و از اين حیث از شخصیتهای 
بزرگ ادب معاصر ایران است. حافظه‌ای نیرومند داشت ب 
طوری که پنجاه هزار یت اشعار فارسی و عربی و ترکی در 
ظ داشت و بهتر از هر کس به سبک خراسانی آشا بود. 
از آثار وی: «دیوان» شعر. 

شرح حال رجال (۶/ ۱۲۲): صد سال شهر خراسان 
۶۶۵ 


صیدلانی: ابوبکر,(س سوم و چهارم ن)» عارف. از 
بزرگان مشایخ ر سرآمدان تصوف است که ابوبکر شبلی (م 
۴ از ار با نکریم ر تجلیل یاد می‌کرد. وی از خطذ 
است. اندکی از اقرال 
ری در «ن_قحات الانس» نقل شده است. در «تاریخ 
بشابور؛ آمده که مدفن وی " در راه شارع ادک است در 
غربی علمدار " 
تاریخ نیشابور (۳1۶): ترمة رسالة ‏ 

تقحات الانس (۱۸۸) 


فارس برد و در نیشابور وفات 


یه (۴۳۱): 


صیدلانی: ابوسعد محمد بن عیدالرحمن گبرگانی. 
(رف ۴۶۳ )۰ شاعر ادیب و دانشمند. وی از شاعران 
ذرلسانین عهد خرد بود که برخی از اشمار عربی وی در 
«دمة القصرء باخرزی مضبوط است. از اشعار فارسی وی 
نیز در «لفت فرس» اسدی طوسی آمده است. 

الاعلام (۷/ ۰4۶۴ شاعران بی‌دیران (۵۴۵): لفت تامه 
(یل/ مبدلانی). 


صیدلانی اصفهانی 


صیدلانی اصفهانی؛ ابوجعفر محمد بن احمد بن 
نصر. (۶۰۳۵۰۹ ۱8 مسند و محدث. از توادگا محمذ 


بن خالویه و سبط حسین بن منده برد محضر حلیث 
محمود ین اسماعیل اشقر و عبدالکريم پن علی نورجه و 
حمزة بن عباس و جعفر بن عبدالواحد تقفی و ابوعدنال 
محمد بی ابی نزر را درک کرد. راز فاطمه بنت عبدا کل 
#المعجم الکبیر» طبرانی را شتید؛ در حالی که ازده ساله 
بود. شب ضیاء و محمد پن عمر عتماتی و عبداه ب حافظ 
و بدل تبریزی و محمد بن احمد زنجانی و ابن خلیل ر 
بسیاری دیگر از وی حدیث ررایت کرده‌اند. ابن درجی و 
ابن بخاری ر ابن شیبان و گروهی دیگر از او اجازه روایث 
داشتند. 

الاملم پرفات علام(۱/ ۱۳۰۶ نله (۲۱/ ۱۳۰ 

۳۱ ش رات النمب (۵/ ۰0۱۸۰ سیر (۳/ 0۱۲۵ 


صیدلانی اصفهانی؛ ابوجعفر محمد بسن حسن بسن 
حسین, (وف ۵۶۸ مسند و سحدت. در ۲۷۴ ق از 
عبدالرحمن بن محمد پوشنجی و بی‌بی بنت عبدالهد 
هرثمیه: و شیخ‌الاسلام عبدالٌ انصاری و چند نفر دیگر 
اجازه حدیث گرفت. وی در ۴۸۴ ق از سلیمان بن اب 


علی شکری و عمر بن احمد سسار و نی کرجی و 
محمد بن محمد ین عبدالوهاب مدینی حدیث شنید. 
عبدالعظیم بن عیدالاطیف شرابی و حافظ عبدالقادر 
ژماری و عبدالکريم بن سحمد مب و دیگران از وی 
حدیث شنبدند.علم‌الدین اوالحسن علی ابن صابونی و 
کریمه میطرریه و عجیبه باقداربه از او اجازة روایت 
داشتند. او را . احمد ین عمر نأیینی 
کتابی به نام «للی الفلاند» از احادیت وی تخریج کرده 
است. 


ند زمان می‌دان 


سپرالبلاه (۵۳۱۵۳۰/۲۰): شذرات الامب (۲/ ۰۲۲۸ 
طبر (۳] ۵۵ ابرم هرد (۶/ 6۳ 


صیدلانی اصفهانی ابوالمطهر قاسم ین فضل ین 
عبدالواحد.(ح ۵۶۷-۴۷۰ 3)» عالم محدث و مسند 
مسند اصفهان بود. از رزق ال تمیمی و رس ابوعبدالثه 
قاسم بن فضل ثققی و مکی بن منصور کرجی و سلیمان بن 
ابراهیم حانظ و جدٌ مادری‌اش؛ محبد بن علی بن 


۶۶ 


عبدالرزاق؛ و بسیاری دیگر حدیث شنید. احمد بن محمد 
جنزی اصفهانی «مسند؛ شافعی را از وی استماع کرد. 
حافظ عبدالقادر رهاوی و ابوتزار ربيعة بن حسن یمنی و 
محمد ین مسعرد مدینی و محمد بن ابرسعید بن طأهر و 
از ندما: ابوسعد سمعانی ر دیگران از وی حدیث روایت 
کرده‌اند. شیخ موفق‌الاین مقدسی و کریمه و عجیه 
باقداریه از وی با اجاز» روابت» حدیث نقل کرده‌اند. 
سمعانی گوید: ملیح الخط ر در طلب حدیث سیری ناپذیر 
و در اجتماع شاخص بود, 

الاعلام بوفیات الاعلام (۷/ 4۳۸۳ سبراکبلاه (۲۰/ 

۰۵۱۹۵۷۸ شذرات لذمب (۲/ ۸۲۲۳ عبر (۴/ ۵۱ 

الجرم از (۶/ ۱ 


صیدلانی اصفهانی: شیخ ابوالقاسم عبدالواحد ین 
آبی‌مطهر قاسم بن فضل.(۴ ۶۰۵۵۱ ق) مُسیّد و محدث. 
در اصقهان به دنا آمد. از پدرش و جعفر ين عبدالواحد 
تففی و فاطمه جوزدانیه و اسماعیل اخشید و این ابی ذر 
صالحانی حدیث شنید و نیز در محضر عبدالواحد دشتج 
بحدیث استماع کرد. دو حافظ: شیخ ضیاه و ابن خلیل: و 
باری دیگر از وی حدیث شنيدند. شخ شمس‌الدین 
عبدالرحمن و کمال عیدالرحيم و احمد بن اي الخیر و 
شیبان و فخرالدین ابن البخاری از و اجاز؛ را 
داشتند. در اصفهان درگذ ۵ 
سپرالنبلاه (۲۱/ ۲۳۶-۲۳۵): شفرات الذهب (۵/ 1۶- 


4 مر ۱۳۹/۲ 


صیدلانی نیشابوری؛ ابوصادق محمد ین احمد بسن 
محمد.(وف ۴۱۵ ق» فقیه ند و ادیب. از نوادگان 
شاذان نبشابوری است. از ابوالعباس اصم و ابوعبدلله بن 
اخسرم و ابویکر صبفی حدیت شنبد. بیهقی و ربیس 
بدا قاسم بن فضل ثقفی و علی بن احمد مردن از ری 
حدیث روایت کرد‌اند. 
سیراتلاء (۱0/ ۰۴۰۱ 


صبدی بواناتی.(ز ۱۰۲۳ ق شاعر. در قریٌ شیدان 
برانات فارس به دنا آمد و در همان سامان رشد و تمو 
یافت. وی نوادة مولانا حستعلی مفتی, شاعر ‏ از معاصران 
و مریدان عرفی شیرازی بود. در ۱۰۲۳ ق از عراق به 
هندوستان مهاجرت کرد و در برهانبوراقاست گزید و در 
سلک ملازمان حاکم آنجا درآمد. صیدی غزل را نبک 


۶۷ 


می‌سرود. 
کارران مد (۱/ ۷۲۲-۷۲۰ مآثر رسیم (۲/ 2۱۱۲۹ 
۳۲ 


صیدی طهرانی» میر علی.(رف ۱۰۶٩‏ ق)» شاعر. در 
تهران به دنیا آمده به اصفهان رفت و در آن شهر به 
دانش و شاعری پرداخت. چون در آنجا شعرش مورد 
قبول نیفتاد مانند دیگر شاعران آذ روزکار به هندوستان 
رفت. در ۱۰۶۵ ق ملازم شاه جهان شد و با سرودن 
قصایدی در ستایش او و دخترش مورد عنایت شاه جهان و 
جهان آراییگم قرار گرفت. وی سرانجام در هندوستان 
درگذشت ر در مشهد رضوی دنن شد. از آناراو: ادیوان» 

شعر که پیشتر قصیده است؟ مثتری در تعریف کشمیر. 
آتشکده آذر (۲/ ۸٩‏ 


-4۱۰۹۲ ترپ ادبیات در ایران 
(۵/ ۰6۱۲۲۷۰۱۲۲۳ تذکرة نصرآسادی (۳۵1-۲۵۸): 
الذریمه (۹) ۰0۶۲۴-۶۲۳ ری باستن (۷/ ۳۱۲): فرهنگ 
سخنوران (۵۶۸): کروان مند (۱/ ۷۳۷/۴۳ لفت نامه 
(ذبل! صیدی)» یج لافکار ۳۱۹۲۱۸۵ 


صیرفی.(س دهم ق)» شاعر. از شاعران موی پرداز 
بود. از آار وی: مثنری «گلزار صفاه دربار: کاغذگری و 
رنگ آمیزی» در حدود ۴۰۸ بیته که در ٩۵۰‏ ق تلروده 


متظومه‌های فارسی (۳۷۳). 


صیرنی. عبداث فرزند خواجه محمود صران 
بریزی.(وف ۷۵۳ ق): خطاط. از شاگردان سید حیدر 
کنده‌نویس است که او نیز شاگرد یاقوت مستعصمی بود. 
صیرفی در کتیبه‌نویسی و کاشی تراشی تسلط و قدرت 
تمام داشت و بسیاری از کیبه‌های عمارات تبریز از جمله 
عمارت معروف «استاد و شاگرده از بتاهای ابیر سلدرز 
چوپانی به خط اوست. وی معاصر اولجایتر سلطان محمد 
خدابنده (3۷۱۶۷۰۳,) بود و ملسلة خطاطان -حراسان به 
وی می‌رسد. علاوه ببر آن؛ کتابت مدرسة «دمشفیه» از 
بناهای دمشق خواجه؛ پسر امیر چوپان: به قلم اوست. 
خراهرزاده صیرفی؛ حاج محمد بندگیر تبریزی: و 
خیرالدین مرعشی از شاگردان ری بود‌اند. مدفن وی در 
: رساله‌ای در قراعد 


قرآن سلطانی کرچک مذهب» جلد سوخته عالی» منن 


رفی قمی 


نسخ کنایت یاقوتی جلی خوش: سرسوره‌ها ثلث سه 
دانگ جلی؛ آخر رقاع سه دانگ خوش؛ با رقم: «تمت 
المصحف کلام لّه...عبداله الصیرفی...سنة اربع و اربعین و 
مبعمائة (۷۴۴):! یک صفحه از مرقم ثلث دو دانگ جلی 
خوش, با رتم: «کبه عبدال الصیرفی»؛ یک صفحه از مرقع 
نسخ ورفاع کتابت خوش, با رقم: «کبه...عبدالهالصیرفی 
حامدا ‏ تعالی. 
احوال و آثار عرشنویسان ۱۴۱ ۰۱۰۹۱۱۰۹۰ اطاس 
خط (۱۲۲۲-۲۲۱ تاریخ هترمای ملی ٩۴۷۹۳/۷(‏ 
دانش‌مندان آذرسایجان (۲۳۹,۲۳۸): خرشنویسان را 
هسنرمندان (۰۵ ۰۲۴ ۱۱۶)؛ گلستان هسنر (۰)۲۲ سناقب 
هنروران (۰۳۹ ۰۴۱۰۴۰ ۱۱۲). 


صیرفی اصفهانی سمسار؛ایواتفرج سعید بن ابی‌رجا 
محمد بن بکرء(ح ۵۳۲-۲۰ ق)؛ عالم و محدت. چون 
شغلش راسطگی ر دلالی در آب و زمین بود به سمسار 
عفار ممروف شد. ار خواهرزاده محمد بن احمد خلوّل 
مححدث است. از احمد بن محمد بن نممان سائغ «مسنده 
عدنی و از عبدالواحد پن احمد معلم «مستد» احمد ببن 
نیع واز سبط پحرویه «مسند» ابی یعلی را استماع کرد. از 
از اين نعمان و منصور بن حسین تأنی و احمد بن فضل 
یاطرقانن و ابونصر ابراهیم ين محمد کسائی و احمد بن 
محمد بن هاموشه و ابومسلم محمد بن علی بن مهربزد و 
سعید عیار و بنی منده و دیگران حدیث شنید, تلفی وابن 
عساکر و ابوموسی و سمعانی و محمود بن احمد تققی و 
محفوظ ین احمد ثقفی و ابوالمجد زاهر بن احمد و عانشه 
بنت معمر و عین الشمس بنت سلیم و زلیخا بنت ابوحنص 
غضاثری و دیگران از وی حدیث شنيدند. سمعائی از ار به 
عنران شیخی صالح و سیری ناپذیر در اضذ روایث باد 
کرده است. 

لاعلام برنیات الاعلام (۱/ ۳۵۴ سیرالتبلاء (۱۵/ 

۳۲ شذرات الذمب (۴/ ۱4٩‏ البر (۷/ ۲۴۲ 


صبرقی ساوجی > صرفی ساوجی؛ صلاحالدین, 


صیرفی قمی؛ تساسمی صراف‌زاده.(س یازدهم 3)» 
شاعر؛ متخلص به صیرنی. از شاعران قم ر معاصر حکیم 
شفبیبود. چوذ پدرش پیش صرانی داشت؛ تخلس 
صیرفی را برگزید. اشماری از ار نقل شده است. 

تذکرة نمرآادی (۰0۸۲الذریعه /٩(‏ ۸۶۵): فرهنگ 


صیرنی کور ت 


سخنووان (0۶4). 


صیرفی کوز تبريزی,(س دهم ق)؛ شاعر. معروف به 
صیرنی کور. از نجیب زادگان تبریز بود. چون یک چشمش 
عیب داشنه به کور شهرت یافته است. در میدان کشتی‌گاه 
به صرافی اشتغال داشت. وی پیشوای شاعران آن شهر بود 
ربا میر صنمی نبشابوری؛ مرلانافانی و معروف تبریزی 
معاشر بود و در شعر نیز از سبک آصفی پیروی می‌کرد. در 
تسبریز درگذشت ر در چرنداب به خاک سپرده شد. 
اشماری از ار در تذکره‌ها نقل شده است. 
تاریخ نظم و نثر (۵۲۸۵۲۷ تسفه سامی (۲۶۱) تاکرژ 
شمرای آذربایجان (۲ ۳۹۹.۳۹۷) دانشمندان آذربایجان 
0۳۲۰ الذرسعه (۹/ ۶۷۴ 
(۲۹۵-۰۴۹۳): فرهنگ سخنوران (۰4۵۶۹۵۶۸ لقت نامه 
(ذبل / صبرفی): مجمع الخواص (۲۷۰-۱۶۹), 


رن ذرسایمان 


صیرقی نیشابوری, ابوسعید محمد بن صوسی بن 
فضل بن شاذان.(وف 3۴۲۱ محدث. معروف به ابنابی 
عمرر نبشابرری, از پدرش ر ابوعبدال محمد بن یعقریب 
شیبانی و یحیی بن منصور قاصی و ابرحامد احمد ین 
محمد ین شعیب و دیگران حدیث شیند اما عمده 
استفاد؛ وی از پدرش ابوعمرو برد. ابوهمرو تا فرزندش 
محمد در محضر حاضر نمی‌شد حدیث نمی‌گفت ر اگر 
قسمتی را در غیبت او بیان کرده بود اعاده میکرد. ابوبکر 
بیهقی ر خطیب ر ابوصالح مودّن و ابواسماعیل عبدال پن 
محمد هروی ر طاهر پن بحمد شخامی ‏ ارالقاسم پن 
منده و تاسم بن فضل تثقفی و مکی بن علل کرجی و احمد 
بن سهل سراج وابن شیرویه و عده‌ای دیگر از وی حدیث 
روایت کرده‌اند. 
الاعلام بوفیاث الاعلام (۱/ ۲۸۴): سیرالتبلاه (۱۷/ 
۰ شذرات الذهب (۳/ ۰۲۲۰ العبر (۲۲ ۲۲۵), 
صیرفی نیشابوری. شیخ الرئیس ابوبکر یمقوب بسن 
امد ین محمد.(وف ۴۶۶ ق)» مسند و محدث. از 
اپرمحمد مخلدی ر ابرحسین اف و ابونعیم احمد بن 
محمد بن ابراهیم ازهری و ابرعبدال حاکم نیشابوری 
حلبیث شنید. محمد بن فضل فراوی ر زاهر بن طاهر و 
برادرش؛ وجیه ین طاهر شحامی» و اسماعیل ین ابی صالح 
موذن و هیةالرحمن این قشیری و دیگران از وی حدیث 


۶۸ 


الاعلام برفیات الاعلام (۳۰۹/۱): سیرلنیلاه (1۱۸ 
۳۶-۵ شذرات الذعب (۳/ ۳۲۵ بر (۲/ 6۳۳۱ 


صیرفی همدانی, قاسم.(س دهم ق): شاعر منخاص 
به صیرفی. در همدان یه صرافی روزگار می‌گذرانید و به 
همین جهت صیرفی تخلص می‌کرد. از غزل‌سرایان بناع 
روزگار خود بود که در شاعری از امبر شامی و کاتبی 
ترشیزی پیروی می‌کرد. 
بزرگان و سخن سولبان همدان (۱/ ۰0۷۷ تریغ 
تشر (۵۲۲). الذریمه /٩(‏ ۶۲۴): فرهنگ سخحنوران (۵۶۹)» 
لت نامه (ذیل/صبرفی): مجمع الخراس (41۴۸. 


ضا.(وف ۱۳۳۸ )۰ 
عالم دینی. اصل وی از عیقلان از توابمع خسیران رشت 
بود. به نجف رفت و در درس و بحث آیت‌الله میرزا 
حبیب له رشتی شرکت کرد و «تقربرات» درسها و بحلهای 
ری را نگاشت. وی در مجلس درس دیگر علمای نجف 
نیز حاضر شد. سپس به موطن خویش بارگشست ربهانجام 
رظایف دینی پرداخت. او در اراخر عمربرای زبارت 
عتیات مجددا به عراق رفت و در نجف درگذشت و در 


همان شهر به خاک سپرده شد. 
طبقات اعلام الشیعه (قو ۱۴/ ۲۲٩‏ 


صیقلی بروجردی.(ز ۱۰۰۲ )» شاعر. اهل بروجرد 
بود. در جرانی مدتی به هتدوستان رفت و بس از چندی, 
در ۱۰۰۲ ق. بهزادگاه خود بازگشت. وی در سرردن شعر 
به گویش لری در روزگار خویش مشهور بود و اشماری 
چند از وی در تذکره‌ها به جای مانده است. 
الذریعه (1۹ ۶۲۴): فرهنگ 


تاریخ نظم و نثر ‏ 


سخنورن [6۵۶۹ کاروان هن (۱/ ۷۵1۴۷)» لفت‌نمه 
(ذیل/ میفلی)» 


مجمع الخواص (1۶۷) 


۲۳۶۰۳۵۱۱ س محدث: ان و وفنیه حنفی. اصاش از 
حنیّه در بغداد بود. مدتی 
پایان را وه داشت. 
شاهین و هلال بن محمد و ابربکر مفید جرجرائی و 
ل زهری و ابوبکر بن شاذان و ابرحفص کتانی و 
ابوعبیدالّه مرزبانی و عیسی بن علی بن عیسی وزیر 
حدیث روایت کرده است. خطیب بغدادی و عبدالعزیز 


۶۹ 


نی و قاضی ابرعبدا دامغانی و بسیاری دیگر از وی 
روایت کرده‌اند. در بغداد درگذشت و در منزلش در درب 


زرادین به خاک سپرده شد. از آثار 


اخبارابی حیفه و 

اصحابه» که کتابی حجیم است؛ شرح اسختصر 

الطحاوی»» در فروخ حنفیه, در چندین مجلد. 
الاعلام (1/ 1۶۷). انساب سسسانی (۳/ ۵۷۶ ثارین 
نداد (۸/ ۱6۷۹۷۸ سیرالشملاه (۱۷/ ۶۱۶-۶۱۵ 
شنوات الذهب (۳/ 1۵۶)» ابر (۲/ ۰0۷۲ الکامل (۸ 
۱ کف اظنون (۸۱۶۲۸ ۰/۱۸۳۷ معجم اللدن (۳/ 
۹ سعجم المزلفین (۴/ ۵ الشجرم الزاهرة (۵/ 
۰ هدرن (۳۰۹/۱), 


صیمری. ابوعنبس محمذ بن اسحاق عنبسی,(وف 
۷۵ ۵ متجم. ریاضیدان؛ ادیب و شاعر. به بغداد رفت و 
ندیم مترکل شد. از آثار وی «اصل الاصرل» در هیأت و 
نجرم است که متضمن بسیاری از اقوال ایرانیان در مسایل 
نجرمی می‌باشد. 
انساب سممانی (۳/ 6۵۷۷ تاریخ عاوم و فلسف رای 
٩۲(‏ التجوم لزامر: (۲/ ۸۶ 


صیمری: مفلح ین حسین احسن ین رشید.(وف بعذ 
از ۸۷۳ ق) فقیه و شساعر امامی. نسبتش به هنت 
خوزستان می‌رسد. با محفق کرکی معاصر و از تلامذ 
ابوالعباس احمد بن فهد حلی؛ صاحب «عدالداعی» بود و 
از ری روایت کرده است. 
صفت فقبه علامه توصیف نموده 


سلیمان بحرانی او ابا 


از آدارش: 
«خایةالمرام نی شرح مختصر شرایح الاسلام:؛ «کشسف 
الالتباس»: در شرح «الموجزه استادش, ابوالمباس احمد 
بن قهد حلی؛ دالتیینات فی الارث و التور ب 
علی غرائب من لایحضره الفقیه»؛ «جواهر الکلمات نی 
السقود و الایقاعات»: «سخصر الصسحاح»! «ستخب 


صیمری 


الخلاف» یا «نلخیص الخلاف» که اتتخابی از کتاب 

«خلاف» شیخ طوسی است؛ اجازه‌ای به ناصر بن ابراهیم 

بویهی در ۸۷۳. 
الاعلام (۸/ ۰۶ ۰6 اعیان الشیمه (۱۰ ۰0۱۳۳ ایشاج 
المکنرن (۱/ ۰۳۲۶ ۸۳/۹ الذرسعه (۱۴ ۴۳۸ ۵/ ۰۱۷۹ 
۱4 ۱۰ ۲۱ 
ررضات الجنات (۷/ ۱۱۶۱-۱۵۹ ریسانه(۳/ 1۸۲ 
۳ طبقات اعلام الشیعه (فرن /٩‏ ۱۳۸۰۱۳۷ نواند 
الرضوبه (۸۶۶۶ لفت نامه (ذیل | صیمری)؛ معجم 
المولفن (۱۲/ ۳۱۷۵۳۱۶ مدیةالمارین (۳۶۹۷). 


صیمری, تصیرالاین حسین بن سفلح بسن حسین | 
حسن,(رف ٩۳۳‏ ق): عالم امامی: محدث: فقیه و زاهد. 
اخلاقی پسندیده داشت و بسیار اصل عبادت بود و بر 
مستحبات مسوانلبت مسی‌نمود به طوری که او را 
مستجابالدعوه می‌دانستند. نزد پدرش فقه آموخت و از 
محفق کرکی با اجازه حدیث روابت کرد. شیخ بونس مفتی 
اصفهان و شیخ بحیی بن حسین از شاگردان وی می‌باشند. 
اوز از هشتاد در فربه ساماباد دزگذشت ر در 
آثارشی: «الایقاظات فی العقرد و 
آلایقاعات»؛ «سحاسن الکلمات في سعرفة النیات»؛ 
#المنشتک الکییر؛ یا «لشسک الکییره یا امناسک کبیره با 
«ناسک الحج۱؟ الاستلة لصیمریة»: مساتلی که براق 
محقق کرکی فرستاده و جواب گرفته است؟؛ «جواز 
الحکومةالشره 
اعبانالشیعه (۶/ ۱۷۵-۱۷۲ ابضاح المکنون (۲/ ۰۱۳۱ 


۴ 


ای (۲/ ۵۰۸۸۹ ۵/ ۰۲۰۲ ۱۳۷/۲۰۰۲۲۳ 
۸ روضات اسجنات (۷/ ۱0۶۱ ریاض‌لسلماء(۱| 
۸-۸ رسحات (۲/ ۴۸۳ طبتات اعلامالشیه 
(قرن ۱۰/ ۸۶۶ فوالدالرضویه ۱۶۱ لنت تامه (فیل | 
حسین) ممجمالمزفین (6۳/۲ 


ضابط اصنهانی» محمد ایرامیم.«(س درازدهم ق)» 
شاعر. از شاعران معاصر حزین لاهیجی (م ۱۱۸۰ 3 بود. 
بعضی از تذکره‌ها صاحب عنوان را تحت نام ضابط گیلانی 
آورده‌اند. از اوست: 

مطلع خورشید رخسار تو را ای مه سرشت 

بر بیاض دید» می‌باید به خون دل نرشت 
تفکرة روز روشن (۱)۴۸۸تلکرالمعاصرین (۱۲۱۹ 4۳0۵ 
الذریعه (۹/ ۸۶۲۵ فرهنگ سخنوران (۵۷۱). 


ضبی اصفهاتی؛ ابومضر محمود بن چبریر,(وف 
۷ ق) ادیب لغری؛ نحوی و طبیب. ملقب به 
فریدالصر. کسی برد که مذمب کلامی 
در خوارزم رواج داد. چون ضبی در صرف و نحو ر لغت 
عرب اسناد زمان خود و در انواع علوم ضرب لمثل بوده 
افراد بسیاری بر گردش جمع شدند و مذهب او را پذیرا 
گدتند. ار مدنی در خوارزم اقامت نمود و مردان بزرگی 
چون زمخشری و جمعی دیگر از بزرگان را در محضر خود 
کرد و آنبا از علوم و معارف و مکارم اخلاق وی 
استفاده کامل کردند. در مرر درگذشت. زمخشری در 
سوگ او مرثیه گفت. از آثارش: «زادالراکب» مجموعه‌ای 

در شعر ادب و اخبار. 
الاعلام (۸/ ۴۲): ریحانه(۲/ ۳۳۵): کشف الظنون 


/۱9( نفت‌نامه(ذیل | محمود)ه مسعجم‌الادبا‎ :)٩۱۵( 
4۱۵۷۱۵۶ /۱۲( ممجم المزلفین‎ ۲ 


شسحاک شیبانی؛ ابسوبکر احمد بن عمرو بن 
ابی عاصم,(۲۸۷-۲۰۶ ق)» حاقظ محده فقبه و قاضی. 


سعروف به ابن ابی عاصم. ظاهری مذهب بود و نیاس به 
کار نمی‌برد. وی از مشاهیر محدئین برد که به دنبال حدیث 
در کوفه و بصره و بغداد و دمدن ر مصر و حجاز از 
سحدئین بسیاری چون جد مادری‌اش؛ موسی بن 
اسماعیل: و ابوولید طیالس و ابوعمر حرضی و شیبان بن 
و ابراهیم ین محمد شافعی و دیگران حدیث شنید. 
دخترش ام ضحاک عانکه و تاضی ابراحمد عشال و 
عبلاثرجمن بن محمد ین سیاء و احمد بن محمد بن عاصم 
و احمد پن بندار و ابوعبداله محمد کسائی از وی حدیث 
روایت کرده‌ند. این ابی عاصم پس از رفات صالح بن 
احمد پن حنبل به مدت شانزده سال» از ۲۶۹ تا ۲۸۲ ق؛ 
در اصفهان تضاوت می‌کرد. حدود سبصد تصتیف اوه در 
تن صاحب الزتج؛ در بصره به یخما رفت و او از حفظ, 
پنجاء هزار حدیث را بازنوشت. آثار به جامانده از او 
«الدیات» که در قاهر» چاپ شده؛ «المسند الکیبر»» شامل 
پنجاء هزار حدیث؛ «الحاد و المثانی»» شامل پیست هزار 
حدیث؟ هالستةه؛ «الارائل» 
الاعلام (۱/ ۱0۱۸۲-۱۸۱ انساب سمعانی (۳/ ۳۸۶): 
تذکرنابور 4۳۹۲۰۳۸۱ الجرح و لعدیل (ج اه ق ۱ 
۷ رسحانه (۴] ۱0 سیرلشبلاه [۱۳/ 0۲۳۹۷۲۳۰ 
شترات النمب (1/ ۱۹۶-1۹۵ السبر (۱/ 4۴۱۲-۴۱۳ 
اتکنی ر الالتاب (۲/ ۰6۳۲۵ لفت نامه (ذبل /احمد): 
ممجم السزلفین (۲/ ۲۴ انشجوم ازاهر: (۲/ ۱6۱۳۷ 
اوانی لیات (۷ 0۷۰-۱۶۹ 


ضسرابی: مسمود.(تو ۱۲۹۲ ش)؛ چشم پزشک. 
تحمیلات ابتدایی و مترسطه را در تهران به پایان رساند و 


در ۱۳۱۱ ش رهسپار فانسه شد و در شهر پردر رپس از 
آن در پاریس در دانشکد طب به تحصیل پرداخت و در 
۷ اش هر رفعا چشم پزشکی موفق به اش درجا 
ترفن متچتن به رن بازگشت واز ۲ شبه 


انشکده پزشکی مه 


ته ددتار بخ یر 
شد. اثر وی: اجشم پزشکی!. 
قهرست کتابای چایی فارسی (۱/ ۸۱۱۰۳ مین کلب 
جایی (۶/ ۱۸۰۰۱۷۹ 


ضرایسی: ملوک. (۱۳۷۸-۱۲۸۹ ش)؛ خواننده و 
زد از سیزده سالگی فعالینهای هنری خود را آغاز 
کرد. وی مدتی نزد خواننده سعروف؛ اقبال آذر آواز را 
فراگرفت ر صفحه‌هایی از او ضبط شد. با تأمیس رادبو: به 
آنجا رفت و در بعضی از برنامه‌ها شرکت جست. ضرابی 
در نمایشنامه‌های جامعه بارید به سرپرستی مهرتاش 
همکاری داشت و در خواندن تصنیف و آهنگهای ضربی 
ماهر بود. از اين بانوی خواننده صفحه‌های بسیاری باقی 
مانده که بهترین معرف هنری اوست. 

تاریخ تحول فیط 

۰ ۱۳۱۶ تساریخ مصوسیقی (۲/ ۸۸ ۶۰۲ «۵که 
۹۰۹ ۰6/۳۵ سرگذشت موسیقی (۱/ ۴۵۴/۵۹۴۰ 
سیمای مترمندان (۱/ ۵۰ ۶۵ ۱۶۸ ۸۵ 6۴۱ 
کارنامة زان (۱۹۳۰۱۹۲). 


۱ ۱۲ 


ضرایی شیرازی» عبدا فرزند میرزا علی,(تو ۱۳۷۵ 
ش)» شاعر؛ متخلص به ضرابی. وی سلرم قدیمه را 
آموخت و زبان انگلیسی را خوب می‌دانست. وجه تسمیه 
نام خانرادگی و تخلصش این است که جدش رئیس 
ضرابخانه نارس بود. وی بیشتر عمر خره را صرف 
تدرس در مدارس جدید کرد و چندی صاحب امتیاز 
روزنامه «عدالت» و مدیر مجلة «جهان نماه بود 

تاریخ جراید (۲/ ۱۸۶): دانشمندان ر سدن سرابان 
فارس (۲/ ۳۸۷۵۲۸۵ 


ضعیف اصفهانی؛ محمد اسماعیل.(تو ۱۳۲۵ 68 
شاعره متخلص به ضعیف. در اصفهان به دنیاآمد. روزگار 
به کفاشی می‌گذراند و از اعضای انجمن ادبی شبدا برد. از 
ارست: 

تاابد مسهر تنو یرون نرود از دل ما 

در ازل شد چو ز عشق نو سرشته گل ما 


۷۲ 
تذکر؛ شعرای معاصر اصفهان (۳۷۱). 
ضعیفی سمرقندی.(س نهم ق) شاعر. مشهور به 


سیبی ضعیفی. از اهمالی نبشابور و سعاصر آرزوی 
قندی و حکیم آذری طرسی (م 3۸۶۶ بود. از 


ارست: 
ار 


در دلم پسود آرزویت بسیش از هر 
ددم آن روی و قزون شد آرزو بر آرزو 
از رابعه تا پروین (۱۶۲-۱۶۱) الذرسعه (۹/ ۶۷۵ 
ریاحین الشسریعه (۴/ ۳۷۲-۳۷۱), زنان سخنور (1/ 
۵ مبح گلشن (۱)۲۵۸ فرهنگ سخنورن (۵۷۱ 
مشاهیرزنان (۱۴۵ 


ضمینی نیشابوری سب ضمیفی سمرقندی. 


ضمیر اصفهانی؛ تقی حلوایی.(س بازدهمق)؛ شاعره 
متخلص به ضسیر. از شاعران اصفهان بود که 5 
هندوستان مهاجرت کرد و در آنجا به جمع آوری ثروت 
رابشت و پس از چندی به وطن خود بازگشت. ضمیر در 
سرودن شعر توانا برد و پیشتر در قالب فزل طبع آزدا 
می‌کرد. از اوست: 


تذکرذ نصرلادی (۴۱۹ الذریمه /٩(‏ 46۶ میج گلشن 
(۲0۸) فرهنگ سخنرران(40۷1 کاروان هند (1/ 
0 


ضمیری اصفهانی: کمال‌اندین حسین فرزند محمد. 
(رف ٩۷۳‏ 3)» شاعره متخلس به شمیری. ملقب به 
خسرر ثانی, از شاعران بزرگ اصفهان برد. از روزگار 
جوانی به کسب دانش و ادب پرداخت و در محضر میر 
غیاث‌الدین منصور دشتکی شیرازی دانشس آموخت و طب 
و ریاضی و نجوم را فراگرفت و در رمل مهارت یافت و از 
همین راء به عدمت شاه طهماسب و خاندان شاهی راه 
یافت و نا آخر عمر به همین شغل روزگار گذراند. سرلانا 
کمال‌الدین در آغاز شاعری به مناسیت شغل پدرش؛ 
باغبان تخلص می‌کرد و بعد از آن تخلص ضمیری را اختیار 
کرد وبه همین نام شهرت یافت. ابا شاعران معروف زمان 
خود مانند شرف ر محتشم و حسابی مماشر بود. ضمیری 
از شاعرانپرکر عهد خود و در قمید. و غزل و سددوی 


همین سبب است که ار را خسرو ثانی می‌نامند. وی در 
اصفهان نوت کرد و در همان‌جا دفن شد. از آنارش: شش 
مثنری به نامهای: «ناز و نیازهه «بهار و خزان»» «لیلی و 
مجنرن» هوامق و عذراء» «جنةااخباره با «حسنةالاخباره و 


#اسکندر نامه؟ هفت دیران به نامهای: «سفین؛ اتبال», 
«صورت حال»» «کنز انأقرال»: «عشق بی زوال»: «سیتل 
ملال»» «عذر مقال»؛ «قدس خیال» با «تدس حسال»؛ 
«مجموعا اجلال»: شامل چهار دیران؛ در برابر غزلیات 
سعدی, به نامهای: «طاهرات»» «صنایع)» «بدیة لشعره و 
«تهاية السحره, ضمیری همچنین «عیون الزلال» را در 
جراب خواجه حافظ شیرازی, ینف جمال» را در جواب 
ابا فغانی؛ «معراج الأمال» را در جواب سولانا جامی و 
«انیس اللیالی» را در جواب لسانی نوشته است. 
آشکد؛ آذر (۲/ ۹۵۸ تا اج المکتون (۱/ ۰1۹۸ 
۷۶٩۱ /۲ ٩‏ نریخ ادبیات ایسان؛ وان (۲/ 4۸۸ 
تریغ یات در اران (0/ ۱۰۰-۶۹۲ تریغ تذکره‌های 
فارسی (۸)۱۰-۸/۱ ناریخ نظم و نف (۳۲۶), تحفه سامی 
(۲۷۲-۲۲۳), تذکرةالشپور (۳۰۰-۲۹۸) دابرتالسعارق 
فارسی (۱/ ۱۶۰۵ الذریعه (۷/ ۱۲۴۱-۲۶۰ 1٩‏ ۶ 


1 
۶ ۳۲۱ رسانه (۵/ ۰4۸۵ الم آرای باس 13 
۷۸ فرهنگ سخنوران (۵۷۲) لت نامه (فیل/ 
ضمبری)» مجمع الخراص (۱۳۷۰۱۳۶ مجی اقفعا 
(۱۱۸۰۹/۵ مسجملمزلفین (۳/ ۳۱۵ کب نی 
(۲۱۵۰۹۶): هدیالارفین (۱/ ۳۲۰-۳۱۹ هفت انلیم 

ی 


ضمیری قمی + ضمیری همدانی. 


ضمیری همدانی فرزند مولانا حیرانی قمی,(س دهم 
): شاعر. اصل وی از تم بود: ولی چون در همدان ترلد 
یافت و در همانا الید به همدانی مشتهر شد. ضمیری 
شاعری درویش نهاد ر رارسته و بی‌اللفات به سادیات و 
خوش محاوره بوده است. زمانی قصیده‌ای در نزد شاه 
اسماعیل ثانی (۹۸۴ ۹۸۵ ق) خواند و چون اشمارشی 
توهین به اهل مجلس تلقی شد شاه فرمان داد تا روی ار را 
کنند و در شهر بگردانند. ضمیری در علم رمل و 
اسطرلاب نیز مهارت داشت. از آثار وی: «شمع و پروانه»! 
«تاهید و بهرام. 


ضیاءالدین 


بزرگا و سخین سرایان همدان (۱/ 4۱۷4-۱۷۷ مق 
سامی (۲۲۵-۲۲۴ صیح گلشن (۲۵۹,۲۵۸), فرهنگ 
سخنووان (۵۷۲,۵۷۲)» کشف ال نون (۰۱۰۶۲ 26۱4۲۳ 
لفت نامه (ذبل | ضمبری» مجم الخواص (۷۹۱۷۸) 


ضیاء اصفهانی: ملا محمد حسینء فرزند محمد 
اسماعیل. (رف ۱۲۶۵ ق)» خطاط و شاعر متخلص به 
ضیاه. اجدادش از نضلا و علما بردند و در زمان نادر شاه 
ار می‌زیستند. از طرف مادر نسبش به میرزا مهدی خان 
منلی» صاحب «جهانگشای نادری» می‌رسید. ضیاء از 
معاصران دور؛ُ تتحملی شاه و محمد شاه ناجار بود و در 
علرم ظاهری ر هیثت و نجوم و هندسه و حساب مهارت 
منوچهر خان ممتمدالدوله به شمار 


داشت و از مدا 


می‌رفت. او هفت خط وا خوش می‌نوشت ر در شکسته و 
نستعلیق مهارت بسزایی داشت. وی پیتر اوقات خود را 
با ابا و شعرا می‌گذراند و اش‌ارش در برخی تذکره‌های 
معاصر آمده است. در اصقهان درگذشت و در تخت فولاد 
به خاک سپرده شد. مزلف «الذریعه»به نقل از «دایج 
مسّمتمدی» ونات وی را ۱۲۶۳ ق ذکر کلرده است. از 
آلارش: در قطمه به خط نسخ کتابت جلی خوش با رقم: 
یاءه؛ تعلیقات به خط تسخ ر رقاع 
کتابتَ جلی خرش: با رقم: «..محمد حسین متخلص 
بضیاء الارجانی ستة 0..۱۲۵۰؛ #دیوان» شعر. 
احوال و آار حوشنویسان (۱۱۶۱/۲): ریخ اصفهان 
(۰۱۹۴-۱۹۳ تذکرةالقبور (۱0۳۹۳ حدیقةالشمراه (۷/ 
۴ الذریسه /٩(‏ ۶۲۸ فر‌هنگ سخنوران 
(۵۷). 


ضیاهءالد ین((س ششم و هفدم قی)» شاعر. از شاعران 
روزگار سلطان محمد بن تکش خوارزمشاه (م ۶۱۷) واز 
معاصران سیف اسفرنگی بود. ضیاهءالاین» زمانی که شاه 
لفظ سنجر را بر القاب خرد افزود؛ قصیده‌ای در این رابطه 
سرود. از اوست: 
سلطان علاء دنیا سنجر که ذوالجلال 
از خلن برگزیدش و جاه ر جلال داد 
شاء مجم سکنندر شانی که رای او 
پر فتح سلک ترک حشنم را مثال داد 
اسر (۲! 6۶۵۳ الاریمه (4/ ۶۲۹) لفتنانه 
(ذیل | ضیاءالدین مج‌القصها (۲/ 1۸۳9 


ضیاءالدین اردوبادی(س دهم ق)» شاعره متخلص به 
شفیقی |شفیمی. وی شرحی بر «مسیأت» میرحسین 

نبشابرری (تلیف شده در ۰۴٩ق)‏ نوشحه است. 
تریغ میات درابرلا ۰۱۱۹/۱ 10 ۰0۴۰۰ کلف الطنون 
(۱۷۴۷)» لغت نامه (ذبل / ضیاءالدین)ء 


ضیاءالدین تبریزی.(وف ۷۱۳/۷۰۳ ق)؛ شاعر. در 


مسرودن شعر‌بویژه رباعی؛ مهارت داشت. در تبریز 
درگذشت و در تبرستان چرنداب دفن شد. 
تاریخ گزیده (۰۶۷۴ تاریخ نظم و نشر (۱۶۹ تلکرٌ ردز 
روشن (۱0۸۹ تک شعرای آذربایجان (1۲ 60۰۰-۳۹۸ 
اتنس‌مندان آذرسایجان (۱ ۲۲ الذرسمه (۹/ ۶۲٩‏ 
اس‌خنوران آذرب‌ایجان (4۳۹۵ لفت نامه (ذبسل | 
میاهاندین): مفت اتلیم(۲/ ۲۱۵ 


ندی -عضیایی خجندی. 


ضیاهء‌الدین راوندی ع راوندی کاشانی؛ ضیاءالاین 
ابوالرضا. 


ضیاء‌الداین طباطبایی یسزدی ه طباطبایی»تسیل, 
ضیاء‌الدین. 


ضیاء‌الدین قزویتی؛ عبیدا 
عثمان,(وف ۷۸۰ 8): دانشمند و شاعر. در معانی» بیانه 


ن سعد بن محمد بن 


فنه: اصرل, کلام ر تفسیر استاد بود. عزالدین بن جماعه و 
ملاسعدالدین نفتازانی از شاگردان وی بردند. 
ریحانه(۴/ .9اه لشت تام (ذیل / یءالدین)» مینودر 
« مجمم. 


ضیاءالدیین محمد اکرمی ‏ ب» اکرمی قزویتی؛ 
ضیاءالدین محمد. 


ضیاهالدیسن یسوسف, فسرزند مولان نورالدیین 
عبدالرحمن جامی. ٩۱۹۸۸۲(‏ 8): دانشمند. امل جام و 
از شاگردان علامهتفتازانی بود و در علوم معقول ر متقول 
زمان خود استادی ر مهارت داشت. در تبریز درگذشت ر 


در آنجا به خاک سپرده شد. ضیاءالدین در خوشتوسی نیز 


۷۴ 


لاری شرح بر «نفحات الانس» را برای وی نوشتهاند. 
احوال و آتار خرشنویسان (۳ ۹۱۲)» از سعدی تا بحاس 
(۰۷۶۲ 41/۷۴ یسهارستان حامی (مقدم/ 4۱۳ ناديخ 
ادبیات در ایران (۴/ ۱3۷۰ 4۵۱۵: حبیب السیر (۳/ 
۸۶ رشحات عبن الحیات (۱/ 41۸۵-۲۸۳ لغث نامه 
(ذیل | ضیاءندین), نفحات الانس (مقدمه/شانزده: چهل 


ردو 


ضیاءالذا کرین: شیخ طامر ضیاء رسایی.(وف ۱۳۴۵ 
ش)؛ ذاکر» موسبقیدان و خواننده. ملقب به ضیاءالذاکرین, 
از هترمندانی بود که در گرفتن ضرب مهارت ر به تمام 
گرشه‌های ردیف آواز ایرانی آشنایی داشت. وی آهنگ و 
رزن تصتیفهایی را که در دورة تاجاریه معمرل و یا از قدیم 
بازمانده بود به خوبی می‌دانست و تصسیفهای تدیم را 
بسیار خوب می‌خرانده ولی چوذ لباس روحائیت به تن 
داشت؛ سعی می‌کرد که صدایش در جایی مضبرط نباشد, 
نام خانوادگی وی رسایی بوده اما چون ذاکر اما حسین 
(ع) بوده نام ضیهالاکرین را برای خود برگزید. او بیش از 
عد سال عمرکرد. وی مرید شیخ عبداله حایری ر 
غلامحسین بنان بود. حاتم عسکری از شاگردان از است. 

ناریخ سوسیقی (۲) ۰۲۶۲ ۸۵٩7‏ ۰0۶۷۰ سرگذشت 


سوسیلی (۱ ۳۰۰۱۳۵۸ ۰60۳۲ مردان مومیلی (6 
۱۵۸-۶ 


ضیاءالسلطته تاجاره شاه بیگم؛ فرزند نتحعلی شاه 
(ز ۱۲۶۵ )۰ شاعر و خطاط. ملقب به ضیاءالسالله. وی 
خواهر محمود میرزا قاجان: مژلف تذکر؛ٌ «نقل مجلس» و 
سفیتذالمحمود؛ ر دیگر کتب است. مادرش سریم‌خانم 
زنی یبودی برد که پس از ازدواج با شاه مسلمان شد. ضیاء 
تحت نظر مهدعلیاه مادر شاه پرورش بافت و بسیار مورد 
ترجه شاه بود. قنون شعر و ادب را مدتی نزد برادر خود 
فراگرفت. خط شکسته و کنابت را خوش می‌نوشت و در 
هنر خیاطی و نقاشی از استاد بود. شاه بیگم به دلیل 
فسضایل ر کمالاتی که دارا بود از طرف پدر آقب 
ضیاءالسلطنه یانت و مسئولیتهای مهمی از جمله تصدی 
و تحریر نامه‌های محرمانه را برعهده گرفت. وی در 
سی و هفت سالگی به ازدواج میرزا مسعود خان گرمرردی 
انصاری؛ وزیر امور خارجه درآمد. وی صاحب طبعی 
موزون و اشعاری لطیف بود و به خواهش او محمود میرزا 

«قل مجلس را نوشت. از آثار وی: قرآن حلی» 


۷ 


جلد ساغری در صفحٌ انتتاح و متن و حاشیه مذطب 
مرص؛نسخ و رقاع کتابت خفی متوسط با رنم: «.. 
ضیاهءالسلطته... بنت...فتحعلیشاه...» سال ۱۲۶۵ ق؛ در 
آستانة حضرت معصوماً قم! «دیوان» شمر. 
اسوال و ثار خوشنویسان (۴/ ۱۰۸۶). از راعه تا پروین 
(۱۶۴۱۶۳) تاریخ عضدی (۳۷-۲۵): حدیقنالشمراء 
(۱/ ۱۳۰۱۷۲ ۱۵۹۴ اذریعه (۹/ ۶۳۰ زان سخنور 
(۱/ ۲۱۰-۲۰۶),کارنام زان مشهور ,)٩۳-۹۷(‏ مشاهیر 
زنان (۰)۱۳۷۰۱۲۶ مصطية خراب (۱۸ ۱۹-۱ 4۱ 


ضیاءالملمای میرزاابولقاسم؛ فرزند سیرزا بوسف 
شمسالعلماء.(۱۳۳۰۰۱۳۰۳ ق)» روزنامه‌نگار. از اهالی 
تبریز بود. گذشته از دروس قدیمه به زبنهای اروپایی نیز 
تسلط داشت. طرفدار مشروطه‌خواهان آذربایجان بود. در 
۴ ق پس از کسب امتیاز هفته‌نام؛ «اسلامیه» به نشر آن 
به صورت چاپ سنگی اقدام نمرد. مدتی هم ریاست 
دادگستری تبریز را به عهده داشت. روسها او را به همراه 
هفت تفر دیگر؛ در روز عاشورا: در تبریز به دار آرب 
تاريخ جراید (۱/ ۰0۱۷۰ شیح ال رال ,۵٩۵۸/۱(‏ 
۵ هرست کتابهای چابی فارسی (۱/ ۸۷۵۱ ۴/ 
۳ فهرستوارة کابهای فارسی (۱ ۶۸1 


ضیاء قاجار > ضیاءالسلطنه تاجار, 


ضیاء نخشبی بدایوتی: سید ضیاءالدین محمد.(رف 
۰ ق)؛ نوبسنده و شاعرء متخلص به نخشبی یا 
شیاه نخشبی. از مردم نخشب (نسف) سمرتند بود. در 
جوانی از ایران به هندوستان رف 
یادگیری زبان سانسکریت پرداخت و آثاری چند از آن 
زین بهقرسی ترجمهکرد. و شاگرد نظم لین یاه بو و 
با پادشاهان خاجی هندوستان رابطهٌ نزدیکی داشت. 
ضیاءالدین بر از آثار خود را به نام قطب‌الدین مبارکشاه 
خلجی تألیف کرده است.. او مردی زاهد و صوف مشرب 
برد و در بعضی از آثارش نشانه‌هایی از اف 
دیده می‌شود. در دهلی درگذشت. از آثارش: «سلک 
سلوک؛ «طوطی نامه»؛ «کلیات و جزویات»: که 
مجموعه‌ای از مقالات آمیخته به تتر و نظم دربارٌ جسم 


و در آن سامان به 


آدمی است؛ داستان «گلریزه: کتابی است در سرگذشت 
معصوم شاء ر دختری به نام نوشابه» که از جملاً کتب بسیار 
معررف ضیاء ٌ 


ده می‌شود؛ وتا 


ضیای اردوبادی 


مبتره. 
تایخ ادیات در ابان (۲/ ۰0۱۲۹۶-۱۲۹۳ ناریخ مخول 
(۵۲۸ ناریخ تظم ر تثر (4)۱۸۵ دایرقالسعارف نارس 
(۱۲ ۰۱۶۰۶ اذریمه (۹/ ۸۱۷۹ ۲۹۸/۱۸ ریحانه(/ 
۵۳ سیک شناسی (۲/ ۰4۲۵۷ صبح گلشن 
(۸۵۱۱ نرهنگ سخنوران (6۹۲۶ مژلفین کنب چاپی 
(۳ ۵۶۴۵۶۳ هد 


رن ۸۱۱ 


ضیاء الواعظین. سید ابراهمیم ضیاء(۱۳۲۲۰۱۲۶۷ 
ش)؛ نویسنده و روزنامه‌نگار, اصلش از یزد بود و در 


شیراز به دنیا آمد و تا بیست و سالگي بر‌همانجا به 


زندان انگلیسی‌ها افتاد. پس از آزادی به تهران آند و در 
۰ اش روزنامه «ایران آزاد؛ را تأسیس کرد و در نتیجه 


نشر مقالات انتقادی شدید؛ به مندوستا شد اما 
از رسید به کمک مردم به نسایندگی مجلس 
رای ملی اتخاب و در ۱۳۰۲ ش رهسپار هران شد و 
دز همان سال مدرسة صنعتی 


از را تأسیس و روزنامة 
«ایران آزاد» را مجددا متص رکرد. وی در درر؛ پنجم دوباره 
ستعتت شایندگی مجلس انتخاب شد. در ۱۳۱۱ ش از 
سیاست کناره گرفت. آثر وی: اولین راپرت مدرسة 
صنعتی فارس» می‌باشد. 
ناریخ راید (۱/ ۸۳۲۲-۳۱۸ دانشمندان و سخن سریان 
تارس (۳/ ۹۰-۲۸۹): زندگینامة رال و مشاهیر (۲/ 
۳۹-۳۷ مزلفین کتب چابی (۱/ 6۲۱). 


ضیابادی قزوینی, سید سحمد.(س چهاردهم ق)؛ 
عالم دینی ر واعظ. در ضیا 
ابیات را در تزرین خرانده وبه قم سهاجرت نمرد. در 
مدرس فیضیه سکونت اختیار کرد و سطرح وسطی و 
عالی را ترد مدرسین بزرگ حوزه خواند و چندین سال در 
درس خارج آیت‌اله پروجردی و آیت‌اله گلپایگانی و امام 
خمینی و دیگران شرکت نمود. آنگاه به تهران آسد و به 
انجام خدمات دینی و اقامه نماز پرداخت. آثار آموزنده‌ای 
دارد که یکی از آنها «قسارت» می‌باشد. 

گنجيث دانشمندان (۷/ ۳۸۳ 


باد قزوین به دنیا آمد. مندمات و 


اردویادی. 


ضیای اردوبادی -ب. 


ضياي اصفهانی 


ضیای اصفهانی؛ تورائه.(ون ۱۰۵۲ ): شاعر. از 
قریة کفران از توایع اصفهان بود و به همین جهت به ضیای 
کفرانی مشهور امست. او از جمله بزرگان اصفهان و در 
روزگار شاه عیاس از کانبان دیران بود. وی طبع خوشی 
داشت و در سرودن شعر تواتا بود. 
آشکد؛آثر (۸۲ ۹۶۶-۹۶۲ تذکرژ درز وشن ۱۱۳۹۰۱ 
تور (۱۲۳۹۶ تذکر صرآدی (۹۰-۸۵ علمآای 
عباسی (۱/ ۱۶۶)» لغت نامه (ذیل | ضیاء)» مجمع. 
القسحا (۵/ ۷۱۳۷۱۱ 


ضیای تبربزی > ضیایی اردوبادی. 


ضیای سنجری ضیاءالداین.(س ششم )۰ شاعر. 
ملقب به فخرانشعراه. از شاعران دور؛ سلجوقی بود. گویا 
«دیوان؟ شعری نیز داشته است. 

فرهنگ سخنوران (۵۷۴)»لابلالاب (۲/ 0۴1۸-۲۱۶ 
لفت‌نامه (ذیل | ضیاءلین؛ ستجری). 


ضیای قزوینی, محمد یوسفا.(س یازدهم ق)؛ نار 
متخاص به فپا. امل قزوین بود.بنا دستورتویس پود و 
بمد از آن مستوفی مرقوفات کشور شد. ضیاء با فرزندان 
ندوستان شد و همان جا درگذشت. ار 95 
۲ ق آذگاه که شاه عباس عازم عراق بود ابیاتی به 


خرد ررانه 


عنوان ماده تاریخ سرود. مژلف «مینودر» ضیای قزوبنی 
صاحب +دیرانه را از ضیای قزوینی ضابطه‌نویس جدا 
کرد و برای هر یک شرح حالی جداگانه ذکر کرده است. 
در «فرهنگ سخنوران» تام وی میرزا بوسف کانب ذکر 
شله است. 


آادی (۸۸ الذریمه (1۹ ۰۳۱ صیح گالشن 
(139) الم آرا عبامی (۲/ ,)٩8۸‏ فرهنگ سخنورن 
(۵/۵) کاروان هند (۱/ ۲۵7.۲۵۲ مادلترريخ (۱۶۷ 
۲ مینودر (۷/ ۲۸۴ 


یای کاشانی؛ ضیاءالین محمب. فرزند آخوند نور 
رازی.(وف ۱۰۲۵/۱۰۲۴ )۰ صوفی و شاعر متخلص به 
ضیاء. اصل وی از ری بود؛ در کاشان به دنیا آند و در 
همان‌جا نشر و نما یافت. او و بدرش هر دو از عالمان 
کاشان بودند. او نزد مولاناابوالحسن دانشمند درس خراند 
و صحبت و درس مولانا حبیب‌اله باغ نوی شیرازی: 
معروف به میرزا جان؛ را نیز درک کرد. ری مدتی کرتاه به 


۷ 


هندوستان سفر کرد و بعد از بازگشت روانه زبارت خانه 
خدا شد و از آنجا به عتبات رفت و مدت هفت سال در آن 
سامان مسکن گزید و به امور علمی مشقول شد. به گفته 
نقی کاشانی " ضیاءالدین در اقسام علوم معقول و تمامی 
فنون متقول سرآمد علمای زمانست و پیشوای دانشمندان 
دوران "و در سرودن شعر نیز توانابوده است. وی به ترلی 
در کاشان درگذشت وبه رراینی در اجمیر هندوستان. 
تسنکر؛ تصولبادی ( ۱6۱۶۱ حدیقة لصعراء (۷/ 2۱۰۷۹ 
۸۰ رسمه (8 4۳۱+ ریساض المارنین (۱ 6۱۰ 
ریحانه(۴/ ۱۱). فرهنگ سخنورن (0۵1۵کاووان هد 
(۷۵۶-۷۵۳/۱), لغت نامه (ذیل خیاء)» حفت افلیم (۷/ 
س 


ضیای کفرانی ‏ ضیای اصفهانی. 
ضیایی اردبیلی-» ضیایی اردوبادی, 


ضیایی اردویادی: مولنا ضیاء.(ون 3۹۲۷)» شاعر 
بتخلص به ضیایی, از سخن‌سرایان آذربایجان و از 
معاصران سلطان حسین بایقرا و قوب مبرزای آقتوبنلو 
برد برای تحصییل به هرات رفت و در آنجا مورد توجه امیر 
شیر نوایی ترار گرفت. وی به دقت ذهن و حدّت فهم 
شهرت یات ر اکثر نصایدش در لفز ر معما است. در 


اواخر دور گور؟ یی به تبریزبازگست ر در ٩۰۲‏ 
ق قصیده‌ای در جوس احمد پیگ بن اغورلر محمد ین 
اوزون حسن پادشاه آق قویونلو گفت. مدفن وی در تبریز 
«مجالس | 

نبریزی آمده است. 

نشکد؛ آر (۱/ 4۱۰۴۰۱۰۳ احمن اتوري توبات 
(۱۶۶۲۶۶۲ ناریخ نظم و نثر (۳۱۸): تحقه سامی 
(۲۱۲): تذکرٌ شعرای آذربایجان (۱/ ۸۷): سبیب السیر 
(۷/ ۴۰۹ دانشمندان آذربایجان (1۴۲-۱۴۱): الاریعه 
(۶۲۸/۹ ۰۶۲۲ نرهنگ سخنوران (۵۷۶ لفت نامه 
(یل/ تیا مجالس القانی (۲جن۵ع 1۳۳۳۷ 


است. در تا لس» شرح حال او تحت 


ضیایی بلخی» ضیاء الاین واعظ.(س ششم 62 
شاعر و واعظ. از واعظان و شاعران بنام بلخ بود که در 
همان شهر مسکن داشت و بهامر موعظه مشغول بود.به 
آوردٌ «مجمع الفصحااه عرفی (م بعد از ۶۳۰ ق) او را 
ملاقات کرده و قاضل خرانده است. از اوست: 


۷۷ 


زهی در شأن تو منزل همه آیات سلطانی 
بدیده عقل در دست تو رایات جهانبانی 
الاریعه (۹/ ۱۶۱۹ لفت نامه (ثیل | فباءالین)؛ مجیع. 
القصحا (۲] ۸۲۵ 
ضیایی خسندی. ضیاء‌الدبن نارسی فرزند 
جلالالداین مسمود.(وف ۶۲۲ ن)» شاعر؛ متخلص به 
فارسی. اصل او را از شیراز دانسته‌اند وگفته‌اند در جوانی 
از آن شهر به خراسان رفت و در شهر خجند اقامت گزید. 
لی مداح ملک شاه سلجوفی برد. نسب وی به سلمان 
فارسی می‌رسد و بدین سیب فارسی تخلص می‌کرد. وق 
از شاگردان امام فخرالاین محمد بن عمر رازی و بعاصر 
شمس خاله برد. در هرات درگذشت. از آثار وی: شرحی 
بر کتاب «المحصول» امام فخر رازی؛ «دیوان» شعر. 
تاریخ ادیات در ایران (۸۲ 6۸۳۳-۹۲۷ ریخ نظم و نثر 
(۱۶۵ ذریه (۹/ ۲۰۶۱۹ ریحاه (1/ 1۸ صسیع 
گلشن )۲۵٩(‏ لفت نامه [ذیل | خجندی و ضباالاین)؛ 
مجیع القصحا (۲/ ۸۴۵۸۲۲): مرآتافصاحه (۲۶۲- 
۶0 


ضیایی دزفولی؛ ملا رشید / ملا محمد رشید. فرزند 
حاجی باب (۱۲۴۷ -ح ۱۳۳۲ ق) نقید ادیب ر سار 
متخلص به ضبایی. تحصیلاتش را در دزنول گذراند. سپس 
به نجف رفت واز محضر شیخ الصاری و میرزای شیرازی 
چندین سال کسپ فیض نمرد. پس از گرفتن اجاز؛ اجتهاد 
به دزفرل مراجمت نمرد و به ندریس مشفول شد. چندی 
هم در خرم‌آباد و بروجرد اقامت کرد. سپس به عراق رفت 
بعد از ۱۳۰۰ ق مجدداًبه دزفول بازگشت ر به ندریس و 
ترویج علوم اسلامی و انجام وظایف شرعی پرداخت. او 
بسیار زاهد و پرهیزگار بود به حدی که هیچگاه از وجره 
خراتی استفده نکرد و از دست رنچ و کسب و کار خود 
روزگار می‌گذراند. یرزا هادی دزفولی ار شاگردان اوست. 
وی در مقبره استاد خود سید حمین بن عبدالکریم گوشه 
در دزفول دفن شد. از آثار ری: «دیوانه شم ر که به نام 
«اشمار ضیایی دزئولی*؛ در ۱۳۰۴ ق در بمیشی به چاپ 


رسیده است. 
اعیان الشیمه (۹/ ۲۸۰ الذریعه (۹/ ۶۳۲-۶۳۲): طبقات 
علام الشیمه (قرن ۱۴) ۲۴/-6/۲۵» معجم رجال نجف 
(۱۱ ۱۳۰۸۳۰۷ مولفین کتب چایی (۳/ ۱6۱7۶ مرزای 
شیرازی (۱۴۲-۱۴۱) 


ضیایی دسخارقانی؛ حسین, فرزند ابوالقاسم 
ضیاءالعلما..(س چهاردهم ق)؛ مترجم. اثر وی ترجماً 
«شوالیه دو مزرن ررژ؛ از الکساندر دوما (پدر) است که در 
دو جلده در ۱۳۰۶ ش در تهران منتشر شد و چاپ درم آن 
در ۱۳۳۶ ش صررت گرفت. 
فپرست کنابهای چاپی فارسی (۲/ ۱0۲۱۷۲ مزافین کنب 
چاپی ۳۱۱/۷ 


ضیایی شیرازی, میرزا سید علی: فرزند سید باترا 
محمد بافر بهیهانی (رف بل از ۱۳۲۸ ش) حکیم؛ فقبه: 
طبیب ر شاعره متخلص به ضیایی, از سادات حسینی 
بهبهان بود که در شیراز سکونت داشت, به آورد؛ تذکرد 
«شماعیه» وی از جرانی در تحصیل حکست الهی کرشید و 
در فقه شاگرد آیتالُ آقا سید کاظم بزدی بود راجاز؛ 
اجتهاد از ایشان داشت. بعدها قاضی دادگستری شد و 
سپس به سمت ریاست دادگستری مازندران ارتقا یافت. 
اثر وی: «دیران» شعر که نسخه‌ای از آن در کتابخانه سلی 
ملک موجود است. 
آنار صجم (۵۶۲۵۶۱) حدیقتالشمراه (۲/ ۱۰۸۳ 
۴ ) دانشمندال و سخن سرایمان نارس (۳/ ۲۹۲ 
الذریمه (۱/ ۱۳۲۲ فرهنگ سخنوران (0۵۷۲: 
مرت اقصاحه (۳۶۶۳۶۵). 


ازی» سید ضیاهء‌الاین محمد 


ضیایی کازرونی 

شفیع. (س سبزدهم )» شاعر. از سادات کازرون برد که 

در شیراز سکونت باقت و از فضلا و مدرسین آن شهر شد. 

ری با رضاقلی خان هدایت؛ صاحب «سجمع القصحااه 
دوستی تمام داشت. اشعاری از او به جا مانده است. 

حدیقةالشمراه (۷/ ۰)۱۰۸۴ الذریعه (۹/ ۰0۶۲۳ فارسناما 

تاصری (۲/ ۰0۱۳۲۶ لغت نانه(ذ, 

آقسحا (۵/ 0/۱۲۵۷۱۳: مرآت الفساسه ۳۶۸۰۳۸۷ 


ضیایی کرمانی» شاء ضیاءالدین میرم.(مفتول 4۸۸ 
ق)» شاعره متخلص به ضباشی. از مردم هرات بود. پدرش 
خراجه علاءالدین؛ برادر خواجه افضل الدین محمد 
کرمانی؛ بود که سالها سمت وزارت داشت. شاء 
ضیاء‌الدین از جانب مادر برادر امیر سلطان ابراهیم امینی 


هروی» شاعر معروف بود. وی در فن سیاق و علم شعر 
مهارت داشت و در روزگار شاه محمد خدابنده در اصفهان 
رزارت داشته و در همان شهر به دست پوسف خان افشار 
کشته شد. 


تاریخ نظم و نشر (۴۶۴). تذکرة ساهران کرمان (4۳۲۲ 
حییب السیر (۴/ ۳۶۰): الذریعه (۲۹ ۱۶۳۱ ریاض 
العارفین (۱۰۲)» ستارگان کرمان (۲۶۰)» لغت‌نامه (فیل | 
ضیا)- 


ضیایی مرندی, میرزا جهانگیرخان حسیتی؛ فرزند 
محبعلی خان,(۱۳۵۲-۱۲۷۵ ق) مترجم؛ مفسر و شاعره 
ستخلص به ضیایی. مسعروف به مسحبی؛ ملقب به 
ناظم‌الملک. در تهران به دنیا آمد. پس از طی تحصیلات ر 
فواگیری فسون شعر و ادب از استادان زسان خرد؛ وارد 
خدمات دولسی گردید و در وزارت خارجه به خدمت 
اشتغال ورزید و با زبان فرانسه آشنایی کامل یافت. 


۷ 


شد وتا 


در اواخر عمر به تم مهاجرت کرد و در آنجا 
بایان عمر در این شهر زندگی کرد. وی را در روضاد 
حضرت معصومه (س) دفن کردند. از آثار وی: «حقیقت 
نامه شعره ترجمژ وصیت نام امیرالممنین (ع) به اما 
حسن (ع)؛ «دیران» شعرا «سیاست نامه شعره که ترجمذ 
عهدنامةً ابیرالمژمنین (ع) به مالک اشتر است؛ «فصیده 
مولودیه»؛ «وصیت ناما حضرت رسو (ص) به أمیر 
المزمنین (ع)»: شعر؛ تفسیر #سورةالعصوه به فارسی. 
تربت پاکان قم (۱/ ۰0۴۹۷-۴۹۵ دانشمندان آذربایجان 
(۲۲۲)» الارسعه (۴/ ۰۳۳۸ ۱۶۳۳/٩‏ ریسحانه (۶/ 
۳ زندگینامة رال و مشاهبر [1۳ ۸4۲۲۰ 


مخنررانتامی معاصر (۷/ 1۷۹/۱۲۷۶): شوج حال 
رجال (۱/ ۲۸۵): فهرست کتابهای چاپی تارسی (۱/ 
1 
ملفین کتب چاپی (۱۲ 0۲۸-۲۲۷ 


طائی شمیراتی: مرتضی, فرزند علی اکیر.(تو ۱7۹۸ 
ش)؛ شاعر متخلص به طاثی. در کاشانک نیأوران به دتیا 
آسد. پس از طی تحصیلات مقدماتی به کار نجاری 
پرداخت. ری از کودکی به مسرودن شعر روی آورد و در 
انجمن‌های ادبی تهران شرکت کرد و با بهره‌مندی از 
استادان, با فنون ورموز شمر آشنایی یافت. اشمار او یت 
در قالبهای کلاسیک برد و در انراعقالبهای شمری مهارت 
آثار وی: سه مجمرعه شمر به نامهای: کلیات 
ت «قصایده و «خاطرات یک شب». 
سخنران نامی سعاصر (۷/ ۱۳۸۳-۱۳۸۰ وان کنب: 
چابی (۶/ ۱۳۷.۱۴۱ 


«خزلیات», ۱5 


طائی همدانی؛ ابوالفتوح محمد بن ابوجعفر محمد 
بسن علی.(۵۵۵:۳۷۵ ق)» حافظ محدث و راعظ, در 
همدان به دنیا آمد. در خراسان و عراق و جبال از فید بن 


عیدالرحمن شعرانی و عیدالرحمن ین مد دونی و 
ظریف بن محمد تیشابوری 
ابسیوردی و اسماعیل بن حسن 


یب محمد بن ابوالعباس 
نجیّستی فرالضی و 
ری و علامه ابرالمحاسن رویانی و 
ابرالقاسم بن بیان رژاز و شیروبه دیلمی و ابن طاهر 
مقدسی و اپرمحبد حسین بن مسمرد بقوی و ابویکر 
سممانی حدیث شتید و نزد محیی‌السته بغوی و سممانی 
فقه آبرخت. محمد پن عبداله بن باه صوفی و ابرعبدال 
حسین بن زبیدی و برادرش: حسن؛ و گروهی در بغداد از 
وی حدیث شنیدند. وی در همنان درگذشت. اثر وی 
کتاب معروف «الاریعون حدیثه با «الارسعین فی ارشاد 
الساثرین ال منازل لیقین! یا الاربعین الطاثبة» که چهل 


عبدالغثربن محمد 


حدبث از چهل شیخ و استاد و مریک از احادیث از یکی 
از صحابه یامبر (ص) است. 
لاملام بوفیات الاعلام (۲/ 0۳۷۲ سبرالبلاه(1۲۰ 
۰ شذرات الاهب (۲/ ۱۱۷۵ لیر (۳/ 1410 
کشفالشنرن (۵۶). معجم لمزلین (۰۱۸/۱۱ 1470۱ 
لنجومالزهرة (۵/ ۰0۳۱۸ الرافی بانفبات (۱/ 40۲۲ 
مدیةاعارفین ,)٩۳/۷(‏ 


طازمی» بابا دوست.(س دهم ق)» شاعره متخلص به 
طارمی. معروف به بابا درست. از اهالی طارم بود و در 
فضل و دانش سرآمد. مدت دواژده سال در آستان قدس 
رضوی به خدمت مشغرل برد. سپس از ایران به هندوستان 
رفت و در آنجا به خدمت همایرن پادشاه (3۹۶۳۹۳۷) 
رسید و از مصاحبان و مخصوصان او گردید. بعضی از 
تذکره‌ها نام صاحب عنوان را میردوست آورده‌اند. از 
ارست: 

فریاد که با اهل وفا ار جفا کرد 

انسوس که نطم نظر از صحبت ما کرد 


بارری چسوگل آ 


الثریسهه (۹/ ۰0۴۲۶ صبح گلشن (۲۶۰): فرهنگ 
سخنوران (۵۷۹ کارران هند (۱/ ۵/۵۷۵۶ هفت 


اقلیم (۳/ ۲۰۲ 


طارمی: ملا علی محدث.(وف ۹۸۳/۹۸۱ 8): 
داتشمند و شاعره متخلص به طارمی. اهل طارم پرد. در 
آبتدای عم در زمان جلالالدین محمداکبر به هندوستان 


طارمی 


رفت؛ چندی در آنجا بود سپس به عرستال رفت و نه 

ساله در اماکن شریفه؛ کسب علوم متداوله و حدیث کرد و 

مجدداً به هعدوستان بازگشت و در آن دیار با عزت زیست 

تا درگ ذشت. در تذکرهُ دروز ررشن»: شرح «مشکاة 

المصابیح» و شرح «نقه اکبره از آثار وی ذکر شده است. 
تاریخ تکره‌های فارسی (۲/ ۱6۲۸۰ ناریخ نظم و نفر 
(۵۴۸ فک روز روشسن (8۹۲): فرهنگ سخنوزا 
(0 کارران هن (۲۱ ۰6/۵/۸۷۵۷ هنت آقلیم (6 
۲« 


طارمی؛ نجم‌الدین,(س نهم ق)؛ مترجم. از بزرگان 
دربار میران شاء بنتیمور (م ۸۱۰) بود. اودر فن انشا 
تسلط داشت و به فرمان میران شاء کتاب «کامل اواریخ» 
ان اثر اه فارسی ترججمه کرد 
تاریخ نظم ر نشر (۰۲۵۶ حبیب‌السیر (۳/ ۵۵۰ 


طارمی زنجانی: شیخ جراد ین ملا محرمعلی بن 
قاسم آببری.( ۱۳۲۵۱۲۶۳‏ عالم» فقیه امامي: 
اصرلی» متکلم؛ تحوی و مدرس. در آب‌بس از نواخی 
طارم؛ به دنیا آمد. وی ابتدا در زنجان به تحصبل پرداخت: 
سپس به قزوین رفت و در خدست علامة وقت تنب علی 


قزوینی: صاحب حاث مقدمات را فراگرقت. 
برای تکمیل تحصیلات به عتبات مشرف شد و در حوزاً 
درس حاج سید حسین کوهکمری و فاضل ایروانی و 
قاضل مامقانی و میرزای شیرازی حاضر شد و از ایشان 
ابتهاد دریافت کرد. پس از طی مرانب علمی: به 
زنجان بازگشت و به تدربس و تألبف و امامت جماعت 
پر 
ابراهیم به خاک سپرده شد. از 


اجازءٌ 
از 


وی در زنجان درگذشت ر در جوار مزار سید 


آنارش: «الاصول 
الجعفریة»» در عتاید به فارسی؟؛ «افضل السجالس فی 
المراعظ و المصالب»: که مقتلی است به فارسی؛ «تکمیل 
الایمان فی اثبات وجود صاحب الزمان (عج)» به فارسی؛ 
حاشیه بر #رسائل» شیخ مرتضی اتصاری؛ حاشیة «قوانین 
الاصول»؛ «ربیع الستهجدین»» 
«الدیات»: به فارسی؛ «شرح الاستشام», در شرح انهج 
البلاغه»؛ مشکل الرجال فی منتهی المقال»+ شرح 
«الصمدیه»4 «متخب السلوم»: در صرف و نحوا شرح 
«الدرةه سید مهدی بحرالعلرم. 

بان امه (۲/ 4 
الاری مه (۰۴۴۲/۱ ۲۲ ۱۷۹ 


نماز شب؛ مالارته و 


بخ زنجان 6۳۲۰۰۳۱۸۱ 
۱۱۸۰۱ ۰۲۵۹ ۱۴۱۸/۲ ۸۸ 


5 


۸۵ رنه (۲/ ۳۸۶-۳۸۵). طبقات اصلام نیمه 
قرن 1۱۷ ۳۳۹)»علماء سا 


تجف (۲/ ۸۱۶ م‌جم الم 


مکارملثار(۵/ ۱۷۱۷ 


طارمی زنجانی؛ عباس ین علي بحمد حسن‌آبادی, 
(۱۳۵۱-۱۲۹۵ ق)» قفقیه» اصولی و شاعر. امل طارم 
سفلی؛ بین قزوین و زنجانه بود. پس از فراگیری مقدمات 
در ۱۳۱۷ ق به تجف رفت و از محضر شیخ الشریعه 
اصفهانی و آخوند خراسانی و علامه یزدی استفاده نمود. 
آنگاه به زنجان بازگشت و برای مدتی مرجم اسور دیسنی 


مردم شد. وی در تهران از دنا رفت و در جوار حضرت 
عبدالمظیم حسنی (ع) در شهرری دنن شد. از آثارش: 
«تاعدة لا ضرر ات المریض»! «کتاب فی 
الاصول+ +کتاب الوقف»؛ «نتیجة!| «دیوان» شعر به 
عربی و فارسی؛ «ذخیرةالممات» در مواعظ و مصالب. 

زنجان (۳۹۵), طبقات اعلام لشیعه قرف 1۱۴ 


۷ معجم رسال نجف (۲/ ۸۱۷ معجم 
المزلین (۵/ ۲۶۱ 


طاطایی حسینقلی؛ فرزند سحمدخان.(تو ۱۲۸۲ 
ش): نوازنده. در تهران به دتیا آمد. ابتدا از پدرش گرشه‌ها 
وردیفهای موسیقی ایرانی را فراگرفت ر سپس در مدرسةٌ 
موزیک نظام تحت نظر غلامرضا مین‌باشیان مشفول 
تحصیل شد. بعد از فراغت از تحصیل: 
درویش ان و علیرضاخان چدگی و 
شاگردی کرد و نواختن ویران را به خوبی فراگرفت و 
بمدها به اخذ دیپلم موسیقی از کشرر فرانسه نایل آمد. 
طاطایی علاوه بر ندریس مرسیقی سالها با رادی عمکاری 
داشت و سفرهای متعددی به کشررهای همسایه و اروپا 
برای اجرای کنسرت نمود و صفحاتی بر کرد. از آثار وی: 
«کوههای طلابی ایران0؛ دشبهای خرزستان»؛ «کتار 
کارون»! اقلب هترمندا. 

تاریخ تحول صبط موسیقی (0۲۸)» تارج موسیقی (۱/ 
۰۱ ۶۶۰ ردان موسیقی (۲/ 00۱-۶۸ 


استادانی چون 


آقا سیرزا عبد ال 


طاعتی خوانساری.(س دهم ق» شاعر. از مشایخ 
بزرگ خط خوانسار بوده که علاوه بر مقاع شیخی؛ شعر 

نیز می‌سررد و رباعیاتی چند از وی به جای مانده است. 
تذکر: شمرای خوانسار (۱/۱۵۰-۱۲۹ هفت قلیم (۷/ 


۸ 


هداعد 


طاعتی رشستی, عسبدالسلی» فسرزند اسماعیل. 
(۱۳۵۷-۱۲۹۷ ش)» نویستده, شاعر و روزنامه‌نگار. در 
رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آن 
شهر به پایان رسانید و سپس به تهران آمد و در رشت 
ر ادبیات فارسی وارد دانشسرای عالی گردید و به دریافت 
لیسانس تاثل شد و از آن پس به خدمت وزارت فرهنگ 
درآمد ر به عنران دبیر به رشت عزیمت کرد و پس 
از پنج سال به تهران بازگشت ر ضمن تدریس در 
دیرستان‌ها: دورة دکتری ادییات را به پایان رسانید. وی 
مدتی اشعارش را در روزنمهها و جراید به چاپ رسانید و 
مدتی نیز سردییری روزنامة «سازمان) را به عهده داشت و 
از همکاران دهخدا در تألیف دلغت‌نامه؛ بود. از آثارش: 
رسالهٌ «دبنداری» دکانداری نیست»؛ «حدیث سعدی؛ 
«دفاع استالینگراد/ لنینگراد»؛ تصحیح لفت‌نامة «صحاح 
الفرس؟؛ «دیوان؛ شعر. 
اذریعه (۲۸/۸ ۹/ ۰۳۳۶ سختوراننامی معاصر (؟] 
۷ کتاب گیلان (۷/ ۰4۵۸۰ مزلفین کب 
چاپی (۳/ ۸/۸۶ نامها ر نمدارمای گیلان ( 2۳۱۰ 
۳ 


طاعتی رشتی» غلامرضا.(وف ۱۳۵۵ ش)» نیکوکار. 
سالها درکار تشر و پخش کتاب فعالیت می‌کرد و در زمانی 
که انجمن اخرت اولینکنابخانة عمومی را در شهر رشت 
ان گذاشت, طاعتی از باران آن انجمن بود. همچنین در 
اح کتابخانة کاوه با سید عبدالرحیم خلخالی همکاری 
داشت و مدتی نیز مدیریت آن کتابخانه به عهد؛ُ طاعتی 
بود. وی بتیانگذار انتشارات طاعتی در شهر رشت 
می‌باشد. 


آینده اس ۵» ش ۶-۲ ص ۲۰۷):کتاب گیلان (۳/ ۲۸۹). 


طاتی سبستانی هروی؛ ابوعبد ال محمد بن فضل. 
(رف ۴۱۶ ق)» صوفی. اهل طاق» شهر کوچکی نزدیک 
زرنج؛ و از عارفان بنام روزگار خویش بود که در علوم باطن 
رظاهر مقام و درجه‌ی بلند داشت. ار از مریدان موسی بن 
عمران جیرفت به شمار می‌رفت و رسوم صونبه و اشارات 
ایشان را نیکو می‌دانست و صاحب ولایت و کرامت و 
فراست بود. شیخ الاسلام خواجه عبداله انصاری گوید: 
«هرکز هیچ بزرگی با هیبت‌تر از خواجه ابوعبداثه طافی 


طالب آملی مازندرانی 


ندیده‌ام و او پیر من است ر استاد من اگر او را تمی‌دیدم 
اعتقاد حنبلبان نمی‌دانستم.» در همرات درگذشت و در 
بر درب خوش دفن شد و شاهرخ میرزا بر سر تربت آن 
بزرگوار عمارتی عالی ساخت. 

ات سرنیه هروی (۰۳۳۸ ۰۵۳۱ ۰6۶۰۲ مات هرلت. 
00۶,۲۷ نقمات الانس (۳۲۳2۳۲۱). 


طالب.(ز ۱۰۷۷ ق) نقاش, هنرمند دورهُ صفویه برد 
که در مکتب اصفهان و شیو؛ رضا عباسی تصویرسازی 
می‌کرد. در تها اثر وی که در کتاب «لاپنترره آمده رنم او 
چنین یاد شده: «رقم زد ذره ببقدر طالب ۷۱۰۷۷ 
احوال و آثار قاشان (۱/ ۲۸۸ 


طالب,(ز ۱۲۱۴ ق)» نقاش و مذهب. از هنرمندان دورة 
فتحعلی شاه قاجار بود که به آرایش و تذهیب‌کاری کتابهای 
مصور می‌پرداخت. تتها اثر وی در ذیل صفحات نسخه‌ای 
خطی از «زادالمعاد», که نشانگر قدرت و سهارت نقاش 
می‌باشده در داخل در مستطلیل, در طرئین آن نام باری 
تعالی نوشته شده وبه خط شکسته رقم: «طالب شیره 
لالم من سنه ۱۱۲۱۴ دارد. 
ایان (۱/ هد 


سرا 


طالب آملی مازندرانی» محمد.(وف ۱۰۳۶/۱۰۳۵ 
ق)» خطاط ر شاعر: متخلص به طالب, معررف به طالیا در 
آمل ولادت یافت و در همان جا تحصیل دانش و ادب کرد 
و از جوانی به شاعری روی آورد. در حدود پیست و ش 


سالگی مدح حکمران آمل گفت, در ۱۰۱۰ ق از مازندران 


اوحدی ملاقات داشت. سپس به کاشان رفت 
ازدواج کرد. سپس از آن شهر به زادگاه خود و از آنجا ب 
خراسان رفت و در سروشاهجان سلازم بکعس خان 
استاجلی حاکم آن منطفه: شد و مشربی به وزن «خسرو و 
شیرین» به نام او سرود. آدگاه به هتدودان ر 
هار رفت و ملازم غازی‌خان 


پس از 


مدتی به 
ستایش ار پرداخت. وی بعد از مرگ سمدوح خرد به 
هندرستان رفت و در اگره با مولف تذکره «میخانه» دیداری 
کرد. پس از سفر به شهرهای مختلف هندوستانه سرانجام 
در لاهور با شاپرر تهرانی دیدار نمود و به وسیله او به 
اعتمادالدوله رزیر معرفی شد ر آن وزیره طالب رابه درگاه 
جهانگیر رسانید. ز آن پس طالب به سرعث پای در مدای 


طالب اصفهانی 


قی نهاد و در ۱۰۲۸ ق به مرتبه ملک الشعرایی رسبد و 
بعد از آن در کمال عزت زیست تا در همان جا درگذشت. 
از دیگر آثارش: «دیوان» شعر. وی در نگارشی اتسام خط 
بود و جملة خطوط را خوش می‌نوشت. از خطوط 
او یک صفحه از رقم ی است» به قلم کتابت متوسط با 
رنم رام از الک یب من من طلب 

(۷/ ۰69۰۲۷۷۰ احوال رآ 
0 


خوشنوبسان 


یرنه راون (۲۴ ۱6۱۷۱-۱۶۹ 
تاریخ دییات در اران (۵/ ۰6۱۰۱۶۸-۱۰۵۶ تاریخ موسیقی 
(۷) ۱6۹۷۶۹۵ تسذکر؛ سپخانه (۵۷۰۵۲3)» دک 
تمرآسادی (۲۲۵-۲۲۲): ديسرة لمعارف فارسی (ب( 


۰ دویست سسخنور (۰۹-۲۰۷ ۰6۲ رسمه (4 
9۳۶ 6۱۶۷/۱۹ رنه (۴/ ۱۸ سبک شناسی 


(۳/ ۲۵۵ شسخمیت‌های نامی (۲۰۲) فرهنگ 
سخنوران (۵۸۰-۵۷۹) کاروان هند (۱/ ۷۸۲-۷۵۸). کج 
سخن (۳/ ۱٩۱۸۵‏ لفت‌نامه (ذیل | طالب آملی): 
منظومه‌های فارسی ۳۷۶۰۳۷۲۱ 


طالب اصسفهاتی:سیرزا طالب خان -» بابا طالب 


ب تبریزی, مبرزا طالب, فرزند حاج میرزا خن 
کمال بیگ.(س یازدهم ق), شاعر. امل تبریز و ساکن 
عباس آباد اصفهان برد. میرزا طالب عللاره بر تبحر در 


پیشتر علوم زمانه طبع شمری فوی نیز داشت. از آثار وی: 
اساقی ثامه‌ای در بحر «ساتی‌نامه» ظهرری؟ مشریی در 
جواب «تحفةالعراقین» خاقانی. 


سکره شسعرای آذربایجان (۲/ ۰۴۰۲-۴۰۱ تسنکرة 
تصرآبادی (۱۲۷-۱۲۵ تلکرنالضور (۸)۳۹3 داتشمندان 
آذربایجان (۲۴۵,۲۴۲) الذریعه /٩(‏ ۷ ۱۲ ۱۱۱۰ 
۹ سخنوران آذربایجان (۲۹۹-۴۹۵). 


طالب جاجرمی, محمد طالب.(وف ۸۵۴ 4 شاعر. 
از شاگردان شیخ آذری و شاعران بنام شراسان و از 
کدخدازادگان آن دیار بود که در جوانی به فارس رنت و در 
شیراز شهرت یافت. وی مشتری «گری و جرگان» را به نام 
سلطان عبدالهبن ابراهیم شاهزاد؛ نیموری: نوا شاهرخ» 
سرود و سی سال در شیراژ ماند و در همان شهر درگذشت 
و در جرار مزار حافظ در مصلی؛ دفن شد. از دیگر آنار 
ری «دیران» غزلیات بوده است. 


۸ 


آدکد!آر ۱ ۲۸۲ از سمدی تامی (6۳۵ رین 
سظم و دسر (۳۰۱). سلکرنلشسموا, (8۸۰-۴/۸): 
دیرنالسعارف خاوسی (۲/ ۱۶۱۰ الذریمه (۹/ 6۲۸ 
/۱٩ ۸‏ ۳۷۳ رباض المارفین (۳۱): رب‌انه 
(۱/ ۳۷۰۳۷۶ میح گلشن (۱1۶۰ فرهنگ سخنوراز 
(0۵۸۰ لنت نامه (ذیل/ طالب جاجرمی): مجالس 
الفاس (۱4, 0٩۳‏ 


طالب حکیم کاشانی .> کلیم کاشانی. 


طالب شیرازی عبداله ضانه فرزند یوسف‌خان / 
احسمد خسان گرچی.(رف ۱۳۰۹/۱۳۰۶ ق): شاعره 
متخلص به طالب. اصلش 
به شمر سرایی در نهره ۶ 

کشت ور رو رب ساب اک سود ده ۳ 


آثار عجم (۱0۵۶1 دنمان سین سوی اس( 
۱۱ لذریسعه (۹/ ۶۳۸ ری‌عانه (8/ 6۱۸ 
فرهنگ سخنرران ( ۰4۵۸۰ مرآت الفصاحه (۳۶۸). 


طالب 
شیرازی.(وف ۱۳۰۸ )> شاعره ادیب و خطاط. در علرم 


ازی؛ میرزا بوطالب, رزند سید میرزا 


ادبی مهارت و در 
شکسته را خوش می‌نوشت. در چند سال آخر عمر به 
صدارت دیوان خان؛ عدلی فارس متصوب شد. اشماری از 


علرم عربی دست داشته است. حط 


او ها ما 


حدیفةااشمراء (۲/ ۱۰۸۹۱۰۸۸ 

طالب کل عالم.(س سیزدهم )» نقاش و قلمدان‌ساز, 
از تصویرگران شیرین قلم و قلمدان‌سازان دور ناصری برد 
که آثار خود را با سجع مخصوص خود امضا می‌کرد. از 
آثار وی قلمدانی است که حراشی آن تذهیب پر پیرایه و 
پراکندهدارد و در وسط و کناره‌ابه گل و مرغ زا جلپه 
نظر می‌کند و به خط طلایی زیبا رقم «طالب کل عالم» 
دارد. 

احوال و آر قاشان (:/۲۰۸) 


طالب گیلانی؛ یبحیی خان.(وف ۹۶۷ ق)» ناعر, 


۸۳ 


اصلش از لاهیجان بود. از دا 
و فنون شعری نیز مهارت داشت. وی در قزوین درگذشت. 
از آثارش: هرساله», در صنایع شعری؛ ادیوا) شعر. 
آتشکد؛ أذر (۲/ ۰۸۲۱-۸۲۰ تحفً سامی (۸۸) الذریعه 
(/ ۶۲۸ لقت نامه (ذیل/ طالب گپلای: طالب 
لامیجانی): مجمع الخواص (۰)۲۸۳ تاها و نامدارصای 
گیلان (۶۱۷). 


ی طب سروشته و درصنایع 


طالب لامیجانی. طالب گیلانی. 


طالبوف تبریزی, غبدالرحیم بن ابوطالب بن علیمراد 
نجار.(وف ۱۳۲۹/۱۳۲۸ ق)؛ نویسنده و مترجم. در تبریز 
به دنب آمد. شانزده یا هفده ساله بود که تبریز را ترک کرد و 
به تفلیس رفت و به کسب و کار و تحصیل پرداخت, در 
اواسط پادشاهی ناصرالدین شاه قاجاره از راه نوشتن به 
بیداری مردم و تقد از استبداد پرداخت. چنان که بعد از 
صدور فران مشروطیت از طرف مردم آذربایجان به 
نمایندگی مجلس انتخاب شدء اما به دلیل نامعلومی از 
قبول وکالت سرباز زد. او مردی وطن پرست و میهن 
ذرست بود. در اواخر عمر برای درمان چشمش به برا 
رفت ر پس از بازگشت درگ‌ذشت. از آشار" 
طالبی» با «کتاب احمد0؛ «مسالک المحسین»۱ «مالل 
الحبات؛ «پندنمه مارکوس قیصر ررم» ترجمه؟ «رسالا 
فیزیک»! «نخبة سپهری»» که خلاصه‌ای از ناسخ الواریخ» 
است در احوال رسول اکرم (ص)؛«ابضاحات در خصوص 

آزادی»؛ «سیاست طالبی»؛ ترجمة رسالة «هيثت جدیده. 
ادیات نوین ایران (۰۱۰۲ ۱0۱۱۷۰۱۲۶ 


۳۷ پژوهشی در تثر و نظم دورف بازگشت ادبی 
(۱۲۹-۱۲۵)» اریخ نلاب مشروطیت (۱/ 161۹۱-۱۹۰ 
نه (۰۱۵ ۸۹ ۰۱۹۰ ۳۴۲ دیرالمعارف 


چون سبوی 
فارسی (۲/ ۱۱۶۱۰ ذریعه (۱۹۹/۲ ۰۲۶۳/۱۷ ۲۰ 
٩۵ ۲۳ ۵‏ ۱۵/ ۲۵۶ رسحاله (۲/ 6۱۷ سیک 
شتاسی (۲/ ۰۱۳۶۶ شخصیت‌های نامی (۳۰۲۰۳۰۱): 
شسیم حسال رسال (۷/ 41۶۳۶۲ مد سال 
داستانتویسی (1۵.۲۷/۲-۱): طبقات علام لشیم قرف 
۷۰۴ نامه (ذیل/ طالبوف)» مکام نار( 
۷ مزافین کنب چاپی (۲/ 4۸۶,۸۲۴ یادگار (س 
هاش هه صی ۱0۸۶ پس‌قما (سس ۱۴ شی ۵ه ص 2۲۱۲ 
0 


طالع همدانی 


طالب هروی, مولانا محمد.(مقتول ۹۱۸ شاعر. از 
شاعران نامی دربار سلطان حسین گورکانی بود. سالها 
ملازم سلطان بدیعالزمان میرزا بود و منصب صدارت او را 
داشت ر چون از خدمت او دست کشید به دستگاء 
ظهیرالدین محمد بابررفت و تزد او مقرب بود تاسال ٩۱۸‏ 
ق‌ که در جنگ سبان بابر و عبیدال خان از 


ماوراءلتهر کشته شد. در سرودن اقسام شعره بویژه فن 
معماء بهارت داشت. از آثار وی: رساله‌ای در معما, 
تاریغ نظم و نهر (۳۳۲). الذربحه (۹/ ۱۰۰۰ سجالس 
تفای (۰۷۵ ۲۵۰ 


طالبی.(س دهم ق)» شاعره متخلص به طالبی. ری از 
مثنوی‌سرایان قرن دهم هجری می‌باشد: که مثنری خود را 
با تم «شرق‌تامه» با «شوق نأمذ احمدی» در وزن «مثنوی 
معنوی»: در ٩۴۴‏ یا ٩۳۷‏ ق سروده‌است. 
منظرمه‌های فارسی (۳۷۸-۳۷۶) 


در روزگار صفیبه است که از 
جا سشتویی در بحر «لیبلی و 
جنون» نظامی به نام «بحرالمعاد فی ارشاد لمباد» سروده 
طالبی ار متری را به نم سلطان سلیمان عشمانی در سالل 
8 ق سروده است. 
تاریغ شظم و نثر (۲۰۸۵۷۰۷ منظرمههای نارس 
(۰)۳۷۸ انامه (ذیل | طالیی) 


ایزان به عشمانی رفت و در 


طالع شیرازی؛ محمد.ه طالع کازرونی. 


طالع کازرونی, محمد فرزند میرزا محمد حسین | 
میرزا حسین طبیب. (ون ۱۳۰۳ ۰03 طبیب, خطاط و 
شاعر: متخلص به طالم. پدرش از خط 
نستملیق و شکسته رآ خوب می‌نوشت و به ۵ 
قدیم شمر می‌سرود و همانند پدر در شیراز طیابت 
می‌کرد. وی در جوانی از دنا رفت و پیکرش را به عتبات 
متقل کردند. اشعاری از وی به جا مانله است. 
آثار عجم (0۵۶۲: حدیفةلشمراه (1] ۹۰ ۱60۰۹۵:۱۰ 
دانشمنداق و سخن سوایان فارس (۲/ ۵۱۵۵۱۲ 
الذریه (۹/ ۶۳۹ مرت الفصاح (۶۹:۲۴۸). 


طالم همدانی؛ عبدافه(تو ۱۳۹۲ ش): موسیقیدان» 


طالعی یزدی 


خراننده و شاع متخلص به طالع. در همدان به دنا آمد 
تحصیلات خود را در مدارس آلبانس و تأیید گذراند و به 
زبانهای فرانسه و انگلیسی تسلط یافت» سپس به نهران 
آمد و در رشته ادبیات و زبان فارسی ادامه تحصیل داد. 
ری علاوه بر عضویت در انجمن ادبی همدان و داشتن طبع 
شعس به موسینی هم علاقه‌مند برد و در نزد تقی شایگان 
به فراگیری وبرلن و دستگامهای موسیقی پرداخت. ار ار 
نخستین تصنیف‌سازان نسل بعد از عارف است که کلام ر 
آهنگ تصائیف را 
خود را به نام «باد خزانه در هجده سالگی ساخت و مورد 
توجه عارف قزونی واقع شد. او با رادیر تحت عنران 
خوانند؛ گمنام همکاری داشت و در کنسرتهایی که به تفع 
آمور خیریه اجرا می‌شد: شرکت می‌جست. از وی «دیراته 
شعری به همراه نت آهنگها به جاپ رسیده است. ار 
همچنین کتابی در زمينة لغات ر اصطلاحات زبان راجی 
(زبان یهودیان مقبم همدان و کاشان و اصفهان و خوانسار) 
تألیف نموده است. 


رم ساخته است. وی اولین تصتیف 


تریم تحرل ضبط سوسیقی (۱۸۹): سخنوران نامي 
معاصر (۲/ 1۳۹۶-۲۲۹۲): سیمای هنرمندان (۱ ۳8 
۲ ۶۲ مردان مرسیقی (۲۲ ۱۶۲-۱۵۸ 


طالعی یزدی,(س دمم و یازدهم ق), خطاط رشاعر 
متخلص به طالمی. در دور جلال‌الدین محمد اکبر شاه 
(۱۰۱۴-۹۶۳ ف) از یزد به هندوستان رفت و در اکبرآباد 
(آگره) ساکن وپه صحافی مشفول شد. طالعی نستعليق را 
خوش می‌نوشت و شهر نیز می‌سرود. 
احوالر آثر خرشنوبسان (۲/ ۱۳۳ تذکرا روز روشن 
(۲۹۵): تسذکره سخنوران یسزه (۲۰۳-۲۰۲): فرهنگ 
سخنوران ( ۰6۵۸۲ کاوان هن (۱/ ۹۰-1۸۸ 


طاقنی, سید ابوالحسن,(وف ۱۳۵۰ )»عم دیتی 
+ سید نصراللیین می‌رسد. در یکی 
از روستاهای طالقان به دنیا آمد. پس از خواندن دروس 
ابتدایی به تهران آسد و مقدمات ر سطوح را در تهران 
خواند.آنگاهپه متبات مهاجرت کرد و در حوز درس 
میرزای شبرازی در سامرا شرکت نمود و پس از ایشان نزد 
آیت له سید اسماعیل صدر به تحصیل پرداخت. در ۱۳۱۷ 
ق به حچ رفت و در مراجعت: به تهران آمد و مقیم گشت و 
تا پایان عمر به انجام وظاتف شرعی و دینی مشفرل برد. 
پس از درگذشت؛ پیکرش به نجف حمل و در وادی‌السلام 


به امامزا 


۸ 


دفن شد. از آ اکیمیای هستی 6 «مقال ای عشریه»؛ 
#محاکمة الحجاب»! «السياسة الحسینیة» 
الذریمه (۰۲۰۲/۱۸۰۲۷۱/۱۲ ۱)۱۳۷/۲۰ طقات لام 
الشسیمه (قسون ۱۲/ ۸۳۳ سنجبةداتضمندن (1 


۹ موی شبازی(۰۰ 0۰1-۱ 


طالقاتی؛ سید محمد تقی بن سید امد حسینی 
اورازانی,(رف ۱۳۲۵ ق)» عالم دینی ر فقیه. نسیش به 
امامزاده سید نصرالدین از نرزندزادگان امام باتر () 
می‌رسد. در تجف از محضر شیخ انصاری ر علامه سید 
حسین کرهکمری و دیگران استفاده نمود و از جمعی از 
علمای بزرگ همچون علامه سید مهدی قزوینی و علانه 
کوهکمری و فاضل ایروانی و علامه شیخ زین لمابدین 
مازندرانی و شیخ محمد حسین کاظمی و علامه سید علی» 
مولف البرهانه؛ و دیگران به دریافت اجازه نایل شد. وی 
در حدود ۱۳۰۰ ق به تهرانبازگشت و به انجام وظائف 
دینی پرداخت تا درگذشت, او در مسجد ماشاءالُ شهرری 
آثار وی: «المظاهر 
العفلیةه: در اصول دین؛ که اجازة فاضل ایروانی و سید 
محمد تفی قزوینی؛ در ۱۲۹۵ ق؛ بر آن مکنوب است؛ 
«کتاپ الصلاة». 
لذریم (۱۵/ ۵۵ ۲۱ ۱۱۶۲ طبتات اعلاماشیمه(قرن 
۴ گسنجية دانشمندان (1[ ۱0۵۰۶۸۵۰۵ 


جنب قبرستان ابن‌بابوبه مدقون شد. 


معجم رجال نجف (۲/ ۸1۷ 


طالقانی» سید محمود: فرزند سید ابوالحسن,. ي 
۹ ش»» عالم دینی؛ مفسره فقیه محقق و 
نویسنده. در قصبه گلیرد طالقان به دنیا آمد. تحصیلات 
مقدماتی را ر تهران گذراند و در ۱۳۰۵ ق به قم مهاجرت 
کرد و چندین سال از محضر اساتیدی چون آیت‌اله حایری 
و آیت ال حجت و آیت ال خوانساری بهره برد. او آل‌گاه در 
مدرس؛ سپهسالار (شهید سطهری فعلی) به تدریس 

۰ در ۱۳۱۸ ش بر ار مخالفت با دولتپهاوی به 
زندان محکوم گد 


آبت ال حابری؛ و پدرش: آب 


گلست. پس از درگذشت استادش؛ 
له سید ابرالسسن طالقانی؛ 
در ترا میم گشت و در مسجد هدایت بهتفسیر رن و 
ترویجدین و انار بقلات مذهبی 
مشفول شد. در ۱۳۲۰ ش 
#«داتش آموز» پیرامون اوضاع ناریک مسلمین پ 
از جنگ جهانی درم به طور جدی وارد فعالیتهای سیاسی 


1 


شد وتا بایان عمراززندانی به زندانی رفت ر پیش از ده بار 
زندانی شد. ار عالمی روشنفکر و مبارزی بیداردل بود. در 
۴ ش با نوشتن ترسه و شرح کنتاب « 
تیه الملةه علامه نایینی» دوران خفقان پس از کردتای ۲۸ 
مرداد را پیش پینی و اطرنشان کرد که با وجود استبداده 
رشد علمی و اخلاقی ممکن نیست, آیت‌اله طالفانی در 
۷ اش از طرف امام خمینی به ریاست شورای انقلاب 
و در ۱۳۵۸ ش به سمت اولین امام جمعه تهران یمد از 
اقلاب - متصرب و با رأی مردم به نمایندگی مجلس 
خبرگان انتخاب شد, آیت‌الّه طالقانی در ۱٩‏ شهریور از 
دنا رقت و در کتار شهدای ۱۷ شهریرر در بهشت زهرا 
(س) اقامت جارید گزید. از دیگر آثار وی: «اسلام و 
مالکیت»؛ ترجمهٌ «الامام علی بن ابی طالب (ع) عبد الق 
عبدالمقصرد؛ «بسوی خدا می‌رويم (با هم به حج 
می‌رویم)0؛ بپرتوی از ترآن»؛ تفسیر جزه سیم قرآن و 
سور؛ حمد ر بقره و آل عمران! ترجمه و شرحی بر انهچ 
البلاغه»» «مبعث وحی غار حراه؛ «گفتارهای دینی, 
اجتماعی؛ اخلاقی؛ فلسفی؛ ‏ 

آدرالحبة (۲/ ۰0۶۹۰۱۶۸ یط داتسوران (۴۵۱۳ 4۵۱ 

گنج دنشسندان (۸/ ۰00۷۵۷ مستدرگات امین (1 
چاپی (۶/ «ها۵ 


لاس و 


طالقانی؛ سید مسحیی‌الدایسن بسن سید کاظم. 
(۱۳۸۷-۱۳۰۵ ق) عالم دینی, در قریة گلیرد طالقان به دنا 
کودکی به تحصیل علوم دینی پرداخت و پس از طیِ 
مقدمات در طالقان, در شانزده سالگی به تهران آمد و 
ادییات و سطوح را از میرزا طاهر تتکابنی و آیت‌لله سید 
ابوالحسن طالقاتی» پدر همسر خود؛ فراگرفت. در ۱۳۴۲ 
ق به قم مهاجرت کرد ر مدت نه سال از سحضر آبت‌ال 
خرانساری و آیت‌الله حایری بهره‌مند گردید. علم اصول و 
اخلاق را از آیت‌الل شیخ مهدی حکمی قمی فراگرة 
برای مدت کوتاهی به تهران آسده وی درباره به قم 
بازگشت. سپس به درخراست مردم قنات آباد تبران و لزام 
آ 
به انجام رظائف دینی برداخت. در تهران درگذشت و در 
قم در قبرستان ابرحسین دفن شد. از آثارش: شرح «زبارت 
وارث»؛ شرح ««عاء ندبه؛ رسال «مفتاحالسعادة؟ رساله 
در «اثبات انضلیت مزمنین عجم بر عرب»: 

آبة داشوران (۵۱۹)» توب پاکان تم (۳/ ۵۵۰۴ 
گنجینه داتشمندان (۵۱۲-۵۱۱/۲): 


ات‌آباد 


له حایری» مجددا به تبران آمد و در محله 3 


طالقانی. شبخ علی محمد,(۱۳۱۲-۱۲۳۳ ۰63 عالم 
دینی؛ فقیه اصولی و مدرس. 
فراگیری مقدمات, به نف رذ 
بحث ثیخ محمد حسن نجفی؛ صاحب «جواهراه شرکت 
کرد. سپس به زادگاهش بازگشت و پس از چندی برای بار 
دوم به نجف رفت و در محضر شیخ مرتضی انصاری و ملا 
آفای دریندی و شیخ راضی تجفی حاضر شد تا به مدارج 
عالی نقه و فقاهت دست یافت. او در ایام فیبت شیخ 
انصاری به جای او افامة نماز می‌کرد. در ۱۲۸۸ ق به ایران 
بازگشت و ساکن تهران شد و به تدریس و انجام سایر 
وظاتف دینی پرداخت و تا پایان عمر به تدریس و تصتیف 
بحث استادانش صاحب 


. در طالقان به دنیا آمد. پس از 


چند سال در درس و 


«جراهره و شیخ انصاری می‌باشد, 
طبفات اعلام الشیعه (نرن ۱۲/ 4۱۶۱۹۱۶۱۸ معجم 
رجال نجف (0۲۸/۲ 


طالقانی» شیخ محمد حسن بن آخوند ملا عبداف 
(۱۳۷۱/۱۳۶۹۰۱۲۸۷ ق)» عالم دینی و فقیه اصولی. در ده 
گیب اف پر به تهران آد و در دیسا سا 
رجلیعلی خان مشغول تحصیل شد و پس از خواندث 
مقدمات در شانزده سالگی به اصفهان رقت و از محضر 
یت الا ناحمد باقر درچه‌ای» استاد آبت‌اله بروجردی» و 
آیتالثه ابوالمعالی کرباسی و دیگران استفاده نمود. در 
دروس عتنلی و فلسفی از میزا جهانگیر خان حکیم 
یی و حجالاسلام آخوند ملا محمد کاشی بهرهمند 
شد. بعد از یست سال توتف در آن سامانه برای دیدار 
رالدیش به تهران آمد. سپس په اصفهان مراجمت کرد و 
بعد از چند سال تدریس و درس به تهران بازگشت و در 


مدرساٌ دارالشفاه و محمودیه مشغول ببه تدریس فقه و 
اصول گردید و در مسجد سیف‌الدوله (طالقانی) نیز به 
اقامة جماعت و ترویجات دینی پرداخت. نضائل اخلاقی 
ری مررد توجه خاص ر عام بود. پس از درگذشت» 
پیکرش در مسجد بالا سر قم در جوار حضرت معصومه 
4 به خاک سپرده شد. از آثارش: رساله‌ای در «لباس 
مشکرک»! رساله‌ای در «عصبه. 

تربت پاکان نم (۸۳ 67۰۹-7۰۳ 

هم 


گنجية دانشمندان (۸۲ 


طالفانی؛ شیخ محمد علی ین ملا عیداث.(۱۳۲۰-ز 
۴ #)» عالم دینی. در نشافریه تهران به دنا آمد و پس 


طالقانی, عبدالمجید 


از خراندن مقدمات و ادبیات در تهرانه در ۱۳۲۰ ق به قم 
مهاجرت کرد و از محضر آیتا شیخ ابوالقاسم کبیر و 
آیتاثه شیخ مهدی پائین شهری و آ 
علی حایری و هسمچنین از حوزة درس آ 
مبدالكريم حایری یزدی در فقه ر اصول استفاده‌ا برد تا 
به مدارج عالی علم و کمال رسید. در ۱۳۶۴ ق به نهران 
بازگشت و در مسجد اکبانان به انم جماعت و خدمات 
دی پرداخت. از آثارش: یکدوره «اصول» آیت‌ال 


حایری؛ «قریرات فقه» آیت‌الثه سایری و آیت ال 
گنجینةدانشمندان (۴/ ۵۰۸۵۰۱۷ 


طالقانی؛ عسبد المسچید -ه درویش عسبدالمچی 
طالقانی. 


طالقانی: مسلا نسظرعلی» قمرزند ساطان محمد. 
(۱۳۰۶-۱۲۲۰ ق)» فقیه اصولی؛ متکلم: حکیم» حافظه 
مدرس: محدث و راعظ. از شاگردان صاحب «جواعره و 
شیخ مرتضی انصاری بود. پس از تکمیل مبانی علمی در 
نجف به تهران آمد و در مدرسه مروی تیم گشت واه 
تدربس و تألیف پرداخت و به سواعظ منبری اشتنال 
ررزید. ار در کلام و فرع و اصرل ماهر و در ممتولرر 
متقول صاحب نظر بود. در مشهد رضوی درگذشت و قر 
جوار امام رضا (ع) دنن شد. از وی آثار سردمندی به 
عربی و فارسی باقی استه از جمله: «کاشف الاسرار؛ 
حاشیه بر «رسائل: شیخ انصاری؛ «سناط الاحکام» 
مشتمل بر دو فع: ‏ و ظواهر و قلی در بواطن و 
سراثر؛ رساله در «حجیت خبر واحد»؛ رساله در «اشتراط 
الحش فی قبول الشهادة»؛ «اجتماعالامر و التهی»! «طراز 
المصائب»» در مقتل؟ رساله‌ای در «فناا. 

۱ 
۷۸ علماء معاصرین (۲۸-۲۷), گنجیة داتشمندان (1۶ 
| 


طالقانی میرزا حسن > ادیب طالقانی 


طالقانی تزرینی؛ رضی‌الدین .> رضی‌الدین طالقانی: 
ایرالخیر احمد. 


طالقانی کسجوری مازندراتی» شیخ ابوالقاسم.(ز 
۴ #): عالم دیتی و نویسنده. از آثار وی: «کتلف 


۸ 


الشکرک عن الشاک و المشکوک»؛ به عربی؛ که در زمان 
حیات موف در ۱۳۱۴ ق» به چاپ رسید؛ «الرسالة فی 
قاعدة الضمان»» به عربی. 
الثریعه(۱۸/ ۰ :)+ طبغات اعلامالشیعه(قرن 42۸/۱۴ 
مزلفین کتب چاپی (1۳۳۱). 


طالوت دامغانی سلیمانه سلیمانن حمن طالوت 
دامتاتی. 


طائذی اصفهانی؛ ابومحمد عبدا بسن علی بن 
عبداث. (وف ۵۶۳ ): محدث ر زاهد. اهل طامذ اصنهان 
رد از ابوتصر عبلالرحمن بن محمد سار حدیث 


شنیده آنگاه در طلب حدیث به مسافرت پرداخت و در 
بصره از جعفر بن محمد بن فضل عبادانی و در بغداد از 
طرّاد ین محمد زینبی و ابن طلحه تعالی و دیگران استماع 
حدیث کرد. 
سیرانله (۲۰/ ۳۷۵-3۷۲ شذرتالذمب ۱۲۱ ۰0۲۰۸ 
ابر (۲/ 4۲۰ اتجرم زاهرة(۵/ ۳۶۰ 


طاورس خانم» تاج‌الدوله > تاج‌الدوله: طاورس 


خانم. 


طاووس یمانی: ابوعبدالرحمن طاووس ین کیسان 
خرلانی همدانی:(۱۰۶۰۳۳ ق): سفسره قاری» 
محدث. زاهد و صوفی. اصلش ایرانی است» در یمن به 
نا آمد. این جوزی اسم او را ذکوان وا 
آررده و گوید از آنجا که او طاورس 
مشپور شد. او از بزرگان تابعین و از راریان این عباس و 
ابوهریره و فقیهی گرانمایه به شمار می‌آمد. مجاهد و 
عمروبن دبتار از وی حدیت روایت کرده‌اند. در وعظ خلفا 
و سلاطین بسیار بی‌باک بود. ابن‌عبینه گوید: سه تن؛ از 
سلاطین به درر بودند: ابرذر؛ طاووس و ثرری. گفته‌ند که 
ار چهل مرنبه حج کرد و چهل سال نماز صبح را با وضوی 
نماز مها خواند. شخ طرسی اور از جمله اسحاب امام 
سجاد (ع) ذکر کرده؛ زیرا که ری راوی بعضی از اد 
حضرت است.ابن قیبه در «البمارن» بهتشیع ری تصریح 
کرده ر صاحب «روضات الجنات» او را در عداد فقبای 
شیعه شمرده: اما محدث نوری در «مستدرک الرسائل آن 
را رد کرده و گوید که از هیچ یک از علما مطلبی دال بر 


شیعه بودن وی نقل نشده است. طاووس در مراسم حچ؛ 


ار را طاورس 


برد به طاورس 


۷ 


روز ترویه, درگذشت, 

الاعلام (۳/ ۰6۲۲۱ عیان الشیمه (۷/ ۳۹۶.۳۹۵ 
الکبیر (ج ۲ ۸۳۶۵/۲ تهلیب اشهذیب (۵/ 16۱۰.4 
الجرح و اتنیل (چ 3۲ 4۵۰۱۵۰۰/۱ لوا 
۲۲۰۳/۲ رجال طرسی ,)٩۴(‏ ووضات لجنات (۲/ 
۹۶ زیسحانه (۲/ ۱0۲۳-۲۱ سپرلشبلاه (۵/ 
+۹ ۳)» شثرات تلذعب (۰)۱۲۲-۱۲۳/۱ طبقات این 
سعد (۶] ۰۶۶ ابر (۹۹/۱ الکتی رلاشاپ (۲ 
۲۱-۲۹ لفت نامه (ذیل/ لاووس)؛ المعارف (۲۴۸) 
اسجوم لاه رة (۳۳۱/۱): وشات الاعصیان (1/ 
٩صاا6.‏ 


طاووسی + رکن‌الدین ابرالفضل عراقی | عزیز 
بن محمد بن عراقی.(وف ۶۰۰ ق)» ستکلم. در جدل ر 
مناظره دستی توانا داشت. وی صاحب طریقه‌ای مشهور 
در جدل می‌باشد. در علم خلاف ماهر برد و آن را از 
استادش شیخ رضی‌الدین نیشابوری حتفی» صاحب 
طریقه‌ای در خلافه فراگرقت و سه کتاب «مبسوطه و 
«متوسطه و «مختصر) در این علم دارد. دانش بزوهان ,از 
دور ر نزدیک بر گردش) در همدان؛ جمع می‌شدند. 
حاجپ جمال‌الدین؛ در همدان» مدرسه‌ای به نام حا 
برای وی بناکرد تا شاگردان وی در آن به تحصیل پردازن. 
قاضی نجم الدین ابن راجح از شاگردان بنام ری است. ار 
در همدان درگذشت. این خلکان گوبد که در قزوین گروهی 
به نام طاووسی وجود داره که خودشان را از نسل طاووس 
بن کیسان می‌دانند. و احتمال دارد که رکن‌الدین ابوالفضل 
عراقی نیز از ان باشد. 
الاعلام بونیات الاصلام (۲/ ۲۰۵): سیرلنبلاه (۲۱/ 
۳ شسترات الذعب (۲/ ۳۴۱-۳۴۶ السبر (۳ 
۱۳۰-۹ وفیاتالاعبان (۳/ ۲۵۹-۲۵۸). 


طاهر,(ز ۱۰۸۰ 8)؛ طراح و بافنده. وی طراح و بافندة 
قبر پوش ضریح رنگی و بی‌نظیر حربری مرقد امام رضا 
(ع) که در اصنهان انجام یافته است: می‌باشد. در حواشی 
اين اثره ادعیه‌ای به خط محمدرضا امامی با 
وسط آن نیز ادعیه‌ای به خط ثلث جلب نظر می‌کند. اين اثر 
تفس را شاه سلیمان صفری تقدیم مرقد مطهر رضری 
کرده است. در اشعار پایین قبر پوش به خط نستعلیق زیبا 
چین رقم نهاده: 


شده ر در 


طاهر اصفهانی 
«.کرد طاهر بهر تاریخشی رقم 
از سلیمان شه شده وتف امام۱۰۸۰۵ 
آثر قاشان (۲۸۹/۱) 


احرال و 


طاهر ابیوردی,(س نهم ق)؛ شاعر. اهل آبیورد بود واز 
شاعران نامی خراسان در قرن تهم هجری, در روزگار 
سلطان بایستقر میرزا (۲ ۸۲۸۸۰ ) می‌زیست. وی از 
شاگردان عصمت بخاری و از معاصران بساطی سمرقندی 
و خیالی بخارایی (م )3٩۷۰‏ بود. 
بخ ادبیات در ایران (6/ ۰0۲۸۷ تاریغ نظم و نفر 
(۰)۳۰۶ نکر روز روشن (0۹۵)» تذکرةالشمراء (۰۲۰۲ 
۵۳۱ الذریمه(۹ 4۶۴۰ لفت ناه (ذبل | طاه). 


طاهر اردبیلی» محمد کاظم» فرزند آنا میرزا 
صراف,(رف ۱۰۸۵ ) شا متخلص به طاهر. به 
زرگری روزگار می‌گذراند و از قدرت شعر نیز بهره‌مند بود. 
در اصفیان درگذشت. از آثار وی: «دیوان» شعر در حدرد 
هفتصد بیت شعر در فالب‌های مثنوی؛ غزل و رباعی؛ که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة ملک موجود است. 
تذکرا شمرای آذربیجان (۱/ ۸۹-۸۷ نکر تصرآادی 
(۱۳۲/۰۳۲۶ دنشمندان آذربیجان (۳۳۹-۲۲۸): الذریعه 


(۱/ ۵۱ سخدوزن یجان ( ۵۵1 


طاهر اصفهانی, طاهر پن عریشاه بسن ایبراهیم ببن 
احمد.(وف ۷۸۶)» قاری و شاعر, معروف به استادالقراء 
اصفهانی. از آثار ری: تصیدهُ «طاهربه»؛ در قراآت دهگانه 
به روایت شاطبیه؛ قصیده‌ای در «اختلاف الأیات»: بر وزن 
شاطبیه! «نظم الجواهر»؛ قصیده‌ای در رژرس آیات. در 
«طیفات اعلام السیعه؛ و جای جای الذریمه؛ و 
لقبورا: صاحب عنوان تحت نام طاهر بن عرب بن 
براهیم اصفهانی, ما فخرالدین ابوالحسن معررف به 
حافظ طاهر, در ذیل علمای سد؛ نهم قمری و از شاگردان 
محمد بن محمد بن جزری و استاد تجم‌الدین محمد 
سعدی حموی ذکر شد» و کتایهای بسیاری از جمله ار 
فریده, در قراعد تجوید و «تجوید الفرآن» به فارسی به او 


نسبت داده شده است. 


تذکرتلقبور (۸)۳۹۶۰۳۹۵ الذریعه (۲/ ۱۳۶۹۳۶۸ 1۸ 
۶۹۶۸ طیفات اعلام الشبعه (قرن ۰0۷۱/۹ کشف 
تون (۸۱۳۳۱ ۰۱۲۳۳ ۸۱3۶۱ معجم السولفین [ه 
۸ هدیامارنین (۲۳۱/۱ 


طاهر اصفهانی 


طاهر اصفهانی» فرزند رضار(س یازدهم ق)» خطاط. 
از کیبه نویسان زبردست و تون بود. از آثر وی کتیه‌های 
سردر رباط شیخعلی خانء در اصفهان بنا شده در ۱۰۹۸ 
است که به خط ستعلیق خوش نوشته شده است» با 
رقم: «عمل استاد طاهر ولد استاد رضا الاصفهانی» 
گنجينة آثارتاریضی اصفهان (6۲۸۶۲۷. 


طاهر اصفهانی میرزا محمد طاهر,(مقتول ۱۱۲۹/ 
۹ 2 شاهر. ملقب به الفات خان و ملتفت خان. از 
منشیان زبردست دربار صفویه بود که در عهد اورنگ زیب 
به همراه برادر خود به هندوستان رفت و ملازمت آن شاه 
را اختیار کرد و منصب فوجداری یافت. در شاء جهان آباد 
(دهلی کهته) به دست دزدان کشسته شد. اشعاری از 


ماتده است. 


لذریسمه /٩(‏ ۰6۶۲۱ مرو آزاد (۱)۱۳۵-۰۱۴۴ ضرهنگ 
سختووان(۵۸۲) کاروان ند (۱/ 0۷۹۱ 


طاهر اصفهانی میرزا محمد طاهره فرزند راضی / 
رضی‌الدین محمد حسیتی.(س یازدهم ق)» عالم و شاغر 
بارش فرزند حراییگم: دختر شاه عباس اول صفوی بود 
که به تصریح مولف تذکرة «تصرآبادی» (ز ۲۰۸۳ دق 
سرودن شعر مهارت داشته است. طاهر کویا در اصفهان 
می‌زیسته و در همان شهر وفات یافته است. از آثار وی: 
«تقویم الصلات: مجدول» که به خط محمد جواد شریفیء 
چاپ شده است. 

تذکر تابور (۱)۳۹۷۵۳۹۶تذکرٌ نصرادی (۱۳) الریمه 
۱۴۷۰/٩(‏ موفین کنب چاپی (۳/ 0۵۸۳ 


طاهر انجدانی» شاء طاهر > 
انجدانی 


طاهر دکتی 


طاهر بسخاری.(وف ۸۶۹ 3): شاعر. معروف به 
آزاده. در زمان سلطان اپوالقاسم بابر تیموری به هرات 
رفت. مولانا طاهر در سرودن شین بویژه غزل؛ مهارت 


تاریخ نظم و تشر (۱6۲۰۶-۲۰۵ تذکرتالشعواه ( ۰4۵۲۱-۵۲۰ 


ری (۹/ ۰۶۲۱ فرهنگ سخحووان (۵۸7) 


طاهر تفرشی.(س دهم ق)» شاعر. از درباربان شاه 
عباس صفوی بود که به همراه سفیر ایران به ررزگار 


۸۸ 


جلالالدین محمد اکبر شاه ۱۰۱۲-۹۶۳ ق) به هند رقت. 
از او 
پسنداشستمت سهر و وفایی داری 
همچون دل من صدق و صفابی داری 
چون هندوی مشتبه به امل اسلام 
بسسیگانه دل دوست نسمایی داری 
تاریخ نظم و نثر (۶۸۵» تذکرا روز روشن (۴۹۶). 
لیس (۹/ ۶۴۱): فرهنگ سخترون (6۵۱:کاوان دنر 
۸۲۱ 


طاهر تویسرکانی» میرزا طاهرء فرژند میرزا سحمد. 
(س یازدهم ق)» شاعر. پدرش از وقایع نویسان دربار شاه 
عباس بزرگ (۱۰۳۸-۹۹۶ ق) بود. بنا به قرل نصرآبادی: 
طاهر مردی دنا و در فنون علم بویژه ریاضی و نجوم و 
مندسه مهارت داشته است. میرزا طاهر دو «متظومه»؛ در 
قالب منتوی داشته است. 

بزرگان و سخن سرایان ممدان (۱/ ۰66۸۱-۲۸۰ نلک 
رسادی (۰)۸۳قذریسعه /٩(‏ ۶۲۱ صبح گل 
(۱۶۱-۲۶۱): فرهنگ سضنوران(۵۸۲). 


طامر چفانی ابوالمظفر/ ابویحیی /ابرالحسن طامر 
ند نضل ین محمد بن مظفر بن محتاج.(قتول ۳۷۷! 
۱ شاهر. از امیران آل محناج چغانیان و معاصر و 
پسر عموی امیر ابوالمظفر فخرالدرله احمد بن محمد 
چنانی: ممدوح منجیک و دقیقی؛ بود. او از ابوالمظفر 
فخراندرله در ۳۸۱ ق شکست خورد ر در حال فرار کشته 
شد. منجیک قصائدی در مدح ار دارد. عوفی می‌گرید: او 
اشمار لطیف آبدار است".و چند پیت از اشعار ار را تقل 
کرده است. 
تاریخ ادبیات در ایران (۱/ ۳۲۹-۲۱۸ الذریعه ٩(‏ 
۱ فرهنگ سخنوران (۵۸۲). لباب الالباب (۱/ 
۹-۷ لشت نامه یل /طامره ابوالسلن): سبسع 
التصسا(۲/ 0۳۵۴۶ 


طاهر حسینی طالقانی؛ بیر محمد طاهر.(س یازدهم 
ق)» ضاعر, از شاعرات و بازرگانان ابرانی است که در 
روزگار جهانگیرشاه از طالقان به هندوستان رفت و در آنجا 
با لفرخان» ممدوح صاثب» معاشر شد. به واسطة خان 
مذکور به دربار شاه جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ ق) راء بافت و 
نزد ار معزز و مکرم گشت. طاهر در سرردن شم بویزه 


۸ 


غزل مهارت داشت. از اوست: 


دیواناییم و برماه باشد لباس 
گریبان 


اذریعه (۹/ ۶۲۲ 6۱۰۰۰ صیح گلشن (0۶۱ فرهنگ 


طاهر خوشتویس: فرزند عیدالرحمن.(تر ۱۲۶۷ ش): 
خطاط. معروف به میرزا طاهر خوشنویس. در تبریزه در 
خانواده‌ای روحانی: به دیا آمد. تحصیلاتش را از هفت 
سالگی نزد پدر آغاز کرد و در محضر وی به فرائت فرآن 
پرداخت. سپس صرف و نحر و ققه را یز فراگرفت و چون 
علاقه رافری به هنر خوشنویسی داشت» در اثر پشتکار و 
تمرین بسیار توانست به اصرل و قراعد هنر خط پی ببرد. 
مرتبهاش در هدر خوشتریسی به درجه‌ای است که استادان 
این نن به مهارت ار در خط نسخ معترف‌اند. از ثار خی 
ری کتابت: «جاع المقدمات») «شسرح جامی»؛ «کتاب 
رجسال»؟ «ن هچ لب لاضه:» «صس حیزة س_جادیه) 
«کفایةالاصول؛؛ :مکاسب»! (سنتهی الا مال؛ «م فا 
الجنا» و نسخه‌های متندو 

اطلس خط (۳۷۰): 
۲ 


تذکره خوشنویسان معاصر (۱۱۵- 


طاهرزاده: سید حسین,(۱ ۱۳۳۲-۱۲۶ ش)» خوانند. 
در اصفهان به دنیا آمد. در هفده سالگی به تهران آمد و با 
جهانگیرخان حسام‌السلطته آشنا شد و ردیف را از وی یاد 
گرفت. او صدایش را در دستگاهقونوگراف ضبط می‌کرد و 
بمد به آن گرش می‌داد و نرافص آن را اصلاح می‌کرد. 
طاهرزادهبه طور غیرمستقیم از سید عبدالرسیم اصفهانی 
تملیمیافت و یک دوره دستگاه شور را نزد حسن قصاب 
وباسماع حضور نیز آشنایی پیدا کرد. سید 
حسین عضو انجمن اخوت بود و در تمام کنسرتهای آن 
شرکت می‌کرد. وی برای پرکردن صفحه همراه درویش 
خان به تقلیس و لندن مسافرت کرد و تتهاکسی است که در 
مبان خوانندگان قدیم» سبک ممتازی داشت. تحریرهای 
وی متنوع بود و یه درست ادا کردن اشعار توجه کامل 
داشت. او هسیچگاه سوسیقی را پیش؛ خود قرار نداد. 
صفحانی از آثار او باقی مانده است. 


استادان موسیفی (۰۶۸-۶۷ تارخ اصفهان (۳۲۲ نریخ 
برگزیدگان (۰۵۶۱-۵۶۰ شاريخ تحول ضبط موسیفی 


طاهر سجزی طبیب 


(۸۶ ۰۱۲۳ ۱6۱۷۸۰۱۶۷ تست‌اریخ مسومیقی (1 
۶۸۹ سسرگذشت مسوسیفی (۱/ ۳۷۶-۳۷۳): 
سیمای منمندان(۱/ 00۲ شرح حال رال (۲/ 6۳۳۶ 
مرن موسیقی (1۳ 06۶-۱۶۵ 


طاهرزاده بهزاد. حسین.(وف ۱۳۳۱ ش)؛ نقاش. در 
نیریز به دنیا آمد. ار خود را از خاندان بهزاد می‌دانست. 
ری تا ۱۳۲۴ ش ریاست هنرهای ملی و کارگاهها را 
برعهده داشت و خود؛ رشتة نقاشی قالی و نذهبب و 
مینباتور راتدریس می‌کرد و گاهی نیز بهتعلیم نقاشی رنگ 
روغن می‌برداخت. او سپس به توکیه رفت و در آکادمی 
منرهای زیبای استانبرل مشغول کار شد و بیشترین 
نسخه‌های خطی موز؛ توب قاپوسرای ترکیه را که دارای 
ینبانورهای فرسوده بو تمیر و بازسازی کرد. وی در 
تبریز مدفرن است. از آثارش تابلوی رنگ و روغنی است 
که برداشتی از بیت «بتی چون ماه زانرزد» است؟ مینباتور 
شکارگاه خسرو برویز؛ کپی استادانه‌ای از مینیاتررهای 
قدیمی عثمالی با رقم: «حسین طاهرزاده» 
احرال ر آثر تقاان (۱۳۴۹۱۴۲۸/۴). 


طاهرزاد؛ بهزاد تبریزی: کریم» فرزند بلا محبد 
ظاهر:(زف ۱۳۴۲ ش) محقن. تحصیلات خود را در بران 
انجام داد و بعد به ايران آمد و به کارهای فرهنگی پرداخت 


آن در سمت‌های مختلفی از جمله: ریاست دارا 
ریاست فرهنگ آذربایجان و بازرس عالی وزارت فرهنگ 
به خدمت اشتغال داشت و در ۱۳۲۸ ش بازنشسته شد. 


ری برادر مزین السلطان حسین طاهرزاد؛ بهزاد برد. از 
آثارش: «سرآمدان هتر با نام نامی هنرمندان ایرانه 
آذربایجان در اتقلاب مشروطیت ایران»؛ «سرگذشت لر 
کشی تهران». 
لذریعه (۱۷/ ۸۲۲۲ فهرست کتبهای چاپی فارسی (11 
۵۶ مولفین کتب جایی (۵/ ۶٩۸‏ 


طاهر سجزی طبیب؛ ابوالحسین طاهر پن ابراهیم بن 
محمد.(س پنجم ق)؛ اطبای مشهور نارس برد. 
از آارش: «ایضاح منهاج محجّة العلاج» یا «ایضاح محجٌةٍ 
العلاج» در طب که آن را برای قاضی ابرالفضل محمد بن 
حمّوبه تیف کرد؛« کتاب فی شرح البرل و الب 
کتاب «الصوله» پقراط. 


طاهر ستجری 


کشف الظنون (۲۰۹): لفت نامه (ذیل/ طاهی): معجم 
المزلفین (۵/ ۸)۳۲ لوانی بلونیات [۱۶/ ۳۹۰ هدیه 
لمارفین (1۱ 4۴۲۰ 


طاهر سنجری -ه طاهر سجزی طبیب. 


طاهر علی.(س ششم ق)؛ نقاش نلزات. هترمند 
نقش آفرین بر روی فلزات سخت برد. از آثار وی, آنتابه پا 
شقفةٌ برنجی است که در ور آن تزیبنات مترع اسلیمی 
باتلفیقی از خطوط کرفی ترئیب یافته؛ با رقم: دعمل طاهر 
علی». 


احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۲۶۷ 
طاهر کاشانی؛ شاه طاهر -ب شاء طاهر دکنی انجدانی. 


طامر مازندرانی؛ میرزا محمد طاهر.(س یازدهم ق» 
شاعر متخلص به طاهر. از شاعران مازندران بود که در 
اواخر عسهد شاهچهان (۱۰۶۸۱۰۳۷ ق) از ایران به 
هندرستان رفت و در آن سامان مقیم شد و په سرودن شز 
پرداخت. از اشماراندکی که از او به جای مانده للف طبع 
او آشکار ا 


روز دیشن (۴۹۷.۴۹۶)» کارران حند (۱/ 0۳ 


طاهر محمد هلالی.(س دهم ق): خطاط. از آثار ری: 
یک نسخه #شرح گلشن راز»: به قلم کتابت مترسط با رقم: 
بخط عبدالضعیف التحیف طاهر محمد هلالی: 
غفر ذنربه و ستر عیوبه: ست 68۵8 

احوال و نار خوشنویسان (۲/ ۳۳۲ 


طامر مشهدی.(س بازدهم ق): شاعر. وی در مشهد به 
شغل عطاری اشتنال داشت. به نقل صاحب نذکرةً 
«تصرآبادی» از شاگردان امتی ند یعی (م ۱۰۱۹ ق 


جرانی درگذشت. از وست: 


برد. در 


آز فریب باغیان غافل مباش ای عتدلیب 
بن باغ آشنایی داش 
کر تصرنبادی (۳۰۵)؛ الذریعه 
/٩(‏ ۶۱۲)» نرهنگ سخنوران (۵۸۳): لفت‌نامه (ذبل/ 
طاهر): مطلم الشمس (۴۳۷/۲). 


اهر ناینی: ملا طاهری 


اف ۰08۱۰۱۰ شاعر. از 


1 


شاعران خوش طبع این بوده: که گوبا به علت اشتباهی: 
شاه صباس وی را تأدیب کرده است. صاحب هنتایچ 
الافکار وی را تحت عنوان ظاهری اصفهانی آورده است. 
اشعاری از ار در تذکره‌ها آمده است. 

آنشکده آذر  ۸۳(‏ دک 


روز رشن (0101۹۷): 
سخنوران یبد (۰۲ ۰0۲ نکر نصآبادی (1۹۶): 
حدية لشما (1/ ۱۰۹۵ انذریعه /٩(‏ ۶6۲): فرهنگک 
سعنورن (۰۸۳لفت نامه (ذبل طاهر): تاج الانکار 
۳۳۷ 


طاهر همدانی؛ میرژا محمد طاهرب(س سیزدهم 3): 
خطاط و شاعر» متخاص به طاهر. وی خط شکسته را 
خوش می‌نوشت و در فن انشا هم تسلط داشت. شعر نیز 
می‌سرود و به غزلسرایی متمایل بود. ری تا ۱۲۶۰ ق در 
قید حیات بوده است. 
حدیقتالشعاء(1/ ۱۰۹۶:۱۰۹۵ فرهنگ سخنوران 
6۸۱ 


طاهری؛ ایوالقاسم,(س چهاردهم 463 مترجم. از 

ترجمه‌های وی: «جزیر؛ پنهانه ژول ورد؟ #جزیر؛ گنج» 

ویر لوئ؛ «دام مهیب» ادین + کرد وگتر محمد (س)» 
تشرانتهکمال الدین؛ «مرده زنده شد»» فلورانس مازیات. 

التریت (۰۴۳/۸ ۱۷/ ۱۱۹۱ شهرست تیان چاپی 

فارس (۱/ ۰۱۰۴۴ ۱۰۲۵, ۱۳۲۴ ۲ 21۳ 6096۰ 


ای( جع 


طاهری, سید عبداث» فرزند سید محمد طأهر مجتهد 
شسیرازی,(۱۳۱۵۰۱۳۱۹/۱۳۰۹ ق)» عالم دینی؛ فقیه. 
مجتهد و مدرس. در شیراز یه دنا آمد و در یت علم و 
پرورش بافت. دروس مقدمات و سطوح را در 
خوانده آنگاه به نجف مهاجرت کرد و از محضر آیتاله 
نایینی و آیت‌الله عراقی و آیت‌الُ اصفهانی و دیگران 
استفاد» نمود تا به مقام اجتهاد رسید, وی در نجف 


عهده‌دار تدریس خارج فقه و اصول شد. سپس به ابسران 
آمد و در مشهد ساکن شد و در همانجا درگذا 
ری احداث سه مدرسة علمی در نجف برای طلاب است. 
از آثر عمی‌اش: «عمد:الوسائل فی شرح الرسائل» در 
مسباحث قطع و ظن‌در چهار محلد! حساشیه بر 
#عروالوثقی,4؛ «منجزات السریض4! «رفع الحاجب فی 
اخذ الاجرة عن الواجب. 


۹۱ 


نریم (۸/ ۰۱۲۲ ۳۴۲/۱۵ طبقاتاعاام لشیم قرو 
۴ گنبي داشمندان (۵/ ۱۳۵۴ ۷/ 0۷۵): 
مسجم رسال اتف (۷/ ۳۰/۸۲ 


طاهری. سید محمد جعفر: فرزند سید محمد طاهر 
مچتهد شیرازی.(تو ۱۳۱۶ ق)» عالم دینی و فقیه. در 
شیراز به دنا آمد. پس !۱ از اجمبیل سقامات وسبظری و 
اوائل تأسیس علمیه به قم رفت و از محضر 
حایری یزدی استفاده نمود و پس از آن به نجف رفت و از 
محضر درس آیت‌الّه نایینی و آیت‌ال عراقی و آیتاللا 
اصفهانی مدت هفت سال در فقه و اصول بهره برد. پس از 
کسب اجازه به شیراز بارگلست و به تلف ر تصنیف کتب 
علمی و تحقیقی پرداخت. وی مرجع اسور دیتی سردم 
شیرازبو. از آارش: «القالشکرک فی لباس المشکرک»؛ 
مجموعه مقالات اجتماعی و دینی» در در جلد؛ «الهدایته, 


در شرح «الکفایته. 
گنجینة داشمندان (3/ ۲۵1-۲۵۲). مزلفین کتب چساپی 
۳۳۳۶ 


ظاهری؛ محمد به عماد طاهری. 


طاهری اهوازی» اسدالّه,(س چهاردهم ق): مخرجم؛ 
سلقب به شوکت‌الوزار. در ۱۳۱۳ ش سرفق به اخل 
گراهینامه از کالج آسریکایی تهران گردید و بعد وارد 
خدمت فرهنگ شد. وی علاوه بر دییری زبان انگلیسی» 
نظامت دانشسرای پسران را نیز دارا بود. از آلار وی: 
ترجمةٌ «حاجی بابا در لندن» جیمز موریه؛ ترجٌ «سه یار 
دبستانی» هالدین ماکفال, با مشارکت عبدال وزیری. 

قهرست کتابهای چاپی شارسی (۱/ ۰۱۱۴۰ ۷/ ۲۰۳۵). 
کب چاپی (۱/ ۵۵۲-۵۵۱ 


طاهری قسمی؛ شیخ محسن 
(۱۳۵۹-۱۲۸۹ ش)» عالم دینی و ققي 
بس از فراعت از تحصیلات مقدماتی در ۱۳۰۴ ش به 
تحصیل علوم دینی پرداخت و حدود سیزده سال سطوح 
وسطی و نهایی را در خدمت آیت‌اله مرعنی نجفی و 
آیت‌اله مرسوی و آیت له شیخ مهدی مازندرانی و ادیب 
تهرانی و آیت ال آقا سید کاظم گلپایگانی و آیتال سید 
احمد خوانساری و دیگران به پایان رس 
اش حایری و آیت‌ال آقا سید 


در فمبه دنا آمد و 


او مدت سه 


سال از دروس خارج 


طاهری یزدی 


محمد حجت ر آیت‌اش سید محمد تقی خرانساری و 
آیت‌ال نیض استفاده نمرد. در ۱۳۲۰ ش بنا بر دعوت 
جممی از مردم ورامین به آن شهر رفت ر سالها در مسجد 
بزرگ ورامین به اقامه جماعت و تبلیغ احکام یی 
پرداخت. در ورامین درگذشت و در قم دفن شد. از آتارش: 
تاسپس مسجد بزرگ در ررامین و تشکیل حوز؛ علمیه در 
آنجا از آثار علمی‌اش: «جامع اتفاسیر»؛ «راهنمای 
ملنین». 


تربت پاکان قم (۳/ 0۳۴-۳۳ گنجينة داتشمندان (1۲ 
6۸۲۸۱ 


طاهری مازندرانی: سید محمد -» شهاب مازندرانی, 
طاهری نایینی -» طاهر تایینی. 


طاهری هروی.(س نهم و دهم ق): شاعر. اهل هرات 
برد. در زمان سلطان حسین بایقرا (م ٩۱۱‏ ق) می‌زیست. 


در هرات درگذشت. از اوست: 
جو سایه بیخود اگر در بی تو می‌افتم 
زسن مبین که مرا هیچ اختیاری نیست 
تذکرة روز روشن (۲۹۸) الذریمه /٩(‏ ۶۴۴۶۲۳ صبحٍ 
کلشن (۲۶۲) قرهنگ سخنوران (۵۸۵): لغت نامه (ذیل / 
طافری فردی): 


طاهری یزدی» احمدء فرزنه شیخ عیدالشفور.(تو 
۷۸ ش) مورخ. در یزد به دنیا آمد. بعد از اتمام 
تحصبلات ابندایی برای ادامه تحصیل به تهران رهسپار 
شد و پس از پایان دور معوسطه وارد مدرسه فلاحت 
تهران شد ر از نج قارسمیل گرد در ۱۳۰۷ ش 
وارد خدمت وزارت فرهنگ شد و عهده‌دار مشاغل 
مختلف گردید. اثر وی «تریخ یزدهمی‌باشد. 
تاريخ تذکرههای فارسی (۲/ «0۵)»زندگپنمة رال و 
مشامیر (۲/ 0۱۴۶ مولسن کتب جایی (۱/ ۴۲۰-۲۱۹). 


طاهری بزدی؛ عبدالغفور فرزند محمد فرزند محمد. 
طاهر اصفهانی,(۱۳۵۶.۱۲۷۲ )؛ تذکرهنویس و شاعره 
متخلص به طاهری, از شاعران و دانشمندان سرشناس 
یز که صاحب آثار منظوم و مشور متمددي است. از آثار 
ری: «مسساییح الانواره؛ در تفسیر؛ «لژاژ ستکوراه در 
حکمت؛ «تذکرتالراعظین» برای اهل وعظ و خطایه؛ 


طایر 


«تذکرةالسلاطین»؛ تاریخ عمومی از آفرینش تا رویذادهای 
۴ ق با مقدمه‌ای در جغرافبای جهان ر خاتمه‌ای در 
سرگذشت پیامبر (ص) ر امامان (ع)؛ تلکره «جلالی»ه که 
به نام جلالالدرله سلطان حسین میرزا؛ سر ظل‌الستطان: 
فرمانروای یزد: در وصف شهرها و شاهان ایران نگاشت, 

تذکرا سخوران یزه (۲۰۱-۲۰۰ ریت (۲] ۳۲ ۵۲ 

۱۸ ۳۶ قیرستوار کابهای فارسی (۱/ ۰۱۸ ۵96 


طایر,.(س سیزدهم ق): سازندة ساز ر شاعره متخلص 
به طایر. از صنعتکاران دارالصنایع بود. وی سازهای 
مختلفی می ساخته و از میان کارهای او سه نارهایش سمتاز 
و معروف است. حاجی طایر تعمبر کار ماهری بود و سه 
تارهای بحیای اول را سرمشق کار خود قرار میداد و امل 
ذوق و شعر نبزبود. 


خ سوسیقتی (۷/ ۰۶۹۲ سرگذشت )0 


۶۹ 


4 مردن موسیفی (۲/ ۱۳۲۲ ۳۳۸ 


ط + محید ماشم از ۳ ۰ 2): خطاطء مشهور به 
طایر. وی به غیر از اقلام شش‌گانه» نستعلیق ر شکسته زا 
خوش می‌نوشت. از آثار وی: یک نسخه «صحيفة 
سجادیه؛ که متن آن به قلم نسخ و ترجمة آن تسبولیق و 
حواشی آن شکستة خوش است با رقم: «کتبه له 
الصحیفه متا و هامشا محمد هاشم الشهیر بالطابر: فی 
۲ ترجمةٌ ادعيُ نیم ریمی با جلد روغنی عالی و 
سرئوح مرصع عائی؛ به خط تسخ کتابت خوش با رقم: 
«کتبه العبد الاقل محمد هاشم الشهیر بالطای فی ۰۱۱۰۳ 

احوال و آثار خوشتویسان (۲/ ۵۸۴۰ ۱۲۰۸/۴ 


طایر جهرمی, سید مسرتضی.(ز ۱۲۷۷ ق)» شاعره 
متخلص به طار. از سادات جهرم بود که در اویبل عمر 
مدتی تحصیل علوم مختلف کرد و مدتی به سیر و سیاحت 
داخت و سی سال آخر عمر را در جهرم مسکن گزید. از 
ار وی: «مختارنامه»؛ که مژلف «حدیقةالشعراه۱ تا پیست 
هزار بیت آن راه در ۱۲۷۷ ق» دیده بود. 
بزرگان جهرم (۳۲۲-۳۲۹): حدیفةلشعراه (1/ 2۱۰۹۶ 
۹ دانشمندان و سخن سرابانه فارس (۳/ ۳۹۷ 
۸ فارسمه ناصری (۷/ ۱۲۸۶): فرهنگ سخنوران 
(۵۸۵) مرآت افصاسه (۳/۲-۳۱۳). 


طسایر شسیرازی: مسیرزا حسن خان؛ فرزند 


۹ 


عسیدالرحیم خان. (وناح ۱۲۴۴ 3): خطاط و شاعره 
متخاص به طایر, دک از خانداة حاج ابراهیم‌خان 


در جوانی؛ چندی به اصنهان تبعید شد و در آن شهر به 
تحصیل کمالات پرداخت. بعد از مدتی به خدمت شا شاهزاده 


وی «دیوانه شعر می‌باشد. لازم به ذکر است صاحب 


«احرال ر آثار خوشنوبسانه نام صاحب عنوان را حسین 
علی‌خان آورده است. 
احسوال و آلار نسوشنویسان ,)۱۶۰.1۵٩/۱(‏ 
حدیقاالشعراء (۲/ ۱۱۰۲۱۰۹۹)» دانشمندان و سخن 
اسان ارس (۲/ 6۵۰۷۲۹۸ اذرسعه /٩(‏ ۶۳۵ 
روشسندلان جاوید (۲۷۶-۲۶۲): سفینةالس‌حمود (11 
۵۳۳۵ فارسنمة تاصری (1/ ۲۶۱ ۹۴): فرهنگ 
سخنوران (۵۸۵): مجمع لفصحا (۵/ ۷۲۸-۷۲۵ مرآت 
الفصاحه ۱۱۳۷۳۰۳۷۰۱ مسسطبةً خراب (۸۱۲۲,۱۲۳ 
نگارستان دا (۱۱۱۱۰۹). 


طایر گلپایگانی آقا سید محمد.(س سیزدهم ق)ه 
شاعر. در سفر حج درگذشت. از اوست: 

اگر گویم که عشق گل نغان آسوز بلبل شد 

خطا باشد که اين تسیت بود بی اصل و بی‌مبدا 

بلبل عاشق کل شد نه گل معشوق بلیل شد 

گل و بلبل شده هر یک به رویی واله 1 

هر آن کس زنگ بزداید ز مرآت ضمیر خود 

بسبیند جمله هستی به ذکسر اییزد یکتا 
حدیقلشعره (۱۱۰۲/۲) الذرسته (۹/ ۴۲۵ نجیع 
اقصحا (۵/ ۷۱۹۷۱۸ 


طایر نایینی. مسیرزا حستملی, نسرزند مسیرزا 
محمدعلی.(تر ۱۲۶۷ ق)» شاعره متخلص به طایر. از 
شاعران نایین و از معاصران دیوان بیگی» صاحب 
احلیقةالش‌راء۱0 بود. ار در اتشا و خط ماهر و مدتی در 
یزد به کار دبوانی مشغول بود و بعد از آن به اصفهان رفت. 
وی به درخواست دیوان بیگی. صاحب «حدیقفالشعراء» 
رساله‌ای مشتمل بر خصوصیات نایین توشت به نام تذکر 
#نایین» که در آن شرح حال و اشمار خود را نیز آورده 


۹۳ 


تاریخ تذکره‌های قارسی (۱/ ۳۹۲.۳۸۹)» حدیقةالسعراء 
۱۵۱۰۳ 


طباطبایی: سید علی -ه صاحب «ریاض؛. 


طباطبایی سید محمد حسین, فرزند سید محمد. 
(۱۳۶۰-۱۲۸۲ ش): عالم امامی» حکیم: فیلسوف: مفسر: 
ققیه اصرلی و شاعر. مشهرر به علامه طباطبایی و معروف 
به ناضی طباطبايی. در تبریزبه دنا آمد. در پنج سالگی 
مادر و د: رنه سالگی پدرش را از دست داد. بعد از 
درگذشت پدرش به مکتب و پس از آن به مدرسه رفت و 
مدتی هم زیر نظر معلم خصوصی به تحصیل پرداخت و 
معلومات ابتدابی را کسب نمود. در ۱۳۹۷ ش به تحصیل 
علوم دینی و عربی مشفول شد و مقدمات را فراگرفت. 
آنگاه در نقه کتب اشرح لمعه» و امکاسب»: در اصول 
کتاب «معالم»»«قرانین اارساثل» و «کفایه ,در منطق کب 
«کبری»ه «حاشیه» و «شرح شمسیه»؛ در فلسفه کتاب 
شرح اشارات؛ ر در کلام کتاب «کشف المراده را سورد 
مطالعه ترار داد. وی در ۱۳۰۴ ش برای ادا تحصیلات به 
نجف رفت و در مجلس درس آیت‌اله آقا شیخ محمد. 
حسین اصفهانی حاشر شد و یک دوره شارج اصول ار 
رانزد ری آموخت و مدتی نیز در مجلس بحث 
و خارج اصرل آبت‌ال نالینی شرکت کرد و 
همچین مدنی در بحث خارج فقه آیت اه آفا سید 
ابوالحسن اصفهانی حاضر شد. کلیات علم رجال را 


محضر آیت‌اله حجت کوهکبری آموخت ر معارف الهیّه ر 
اخلاق و نقهالحدیث را در نزدحاح رز علی آتا تاضی 


فلسقه در نزد آقا سید حسین بادکوبه‌ای اسنظربة 
سبزواری؛؛ «اسفاره: «مشاعره ملا صدراء درره «شفاء‌ی 
بوعلی سیناه کتاب «ائواوجیااه «تمهیده ابن ترکه و 
#اخلاق» این مسکویه را خواند. علامه طباطبایی یک درره 
«حساب احتمالی»: یک دوره «هندسه مسطحه و فضابی» 
و «جبر استدلالی؛ را در سحضر آقا سید ابرالقاسم 

خرانساری گذراند. او در ۱۳۱۴ ش به زادگاهش برگتب 
ماند و در ۱۳۲۵ ش 
مهاجرت کرد و در آنجا به ندریس و تألیف و فعایتهای 
علمی پرداخت. برخی از شاگردان ایشان عبارت‌اند از: 
آیت‌اله شهید مرتضی مطهری؛ آبت‌اله شهید بهشتی, امام 


و مدت ده سال در آ 


طباطبایی بروجردی 


موسی صدره شهید دکتر سفتح؛ آبتاله ابراهیم امینی؛ 
آیت‌اله مصباح؛ آیت‌لله حسوزاده آملی و آیت‌الله عبداه 
جوادی آملی. پرفسور هاثری کرین؛ استاد شیعه شناس 
دانشگاه سرین نیز با ایشان مصاحبه‌های بسیار داشت که 
این مصاحبات به زبانهای فارسی عربی؛ فرانسه و 
انگلیسی انتشار یانت و ارلین دوره آن در فارسی تحت 
عنوان «مکتپ تشیم» منتشر شد. علامه طباطبایی در خط 
نستعلیق و شکسته استاده و در علوم غریبه نیز رارد بود. او 
همچنین در علم اعداد و حساب جُمَل مهارت داشت و در 
تواایود. وی در مسجد بالاسر حضرت معصومه 
(س) در قم مدنون است از آثر وی: «تفسیر المیزان»» که 
ترجمه آن در چهل مجلد آمده است؟؛ «اصول فلسفه و 
روش رالیسم»؛ حاشیه بر «کفایةالاصول»؛ حاشیه بر 
«اسفاره ملاصدرا! «وحی با شعور مرهوز4؛ #شیعه در 
اسلام؟؛ «قرآن در اسلام»: با ترجمه‌های فارسی؛ انگلیسی 
و اردر؛ «حکرمت در اسلام»: فارسی که به عربی نیز 
ترجمه شده؛ «ستن الثبی (ص):؛ «اصول عقایده؛ برای 
دپیرستانها پنج جلد؛ #بدیةالحکمةه و «نهایةالحکمقه در 
نف رسای پیات بر «میدآه و (ستاهه یرنه 
«زلایت»؛ رساله‌ای در «عشسق»؛ دو رساله در «ولایت و 
حکومت اسلامی». 
طبقات اسلامالشیمه (قرن ۱۴| ۶1۶۶۲۵ کیهان 
فرهنگی (س عاشی ۵ ص ۰0۱۶-۱ گنجينة داتشمندان 
(۲/ ۳۲۷.۲۷۶ ملفین کتب چاپی(۲/ ۸۶۳ مهر ابا 
(یدنامه و نصاحبات علاه طباطبائیتریزی). 


طباطبایی» سید مهدی ین علی ین محمد علی,(وتت 
۰ ق): عالم‌امامی؛ فقیه اصولی و مدرمر. پدرش» سید 
علی طباطبایی صاحب دریاض» از علمای صاحب‌نام و 
مادرش دختر آقا محمدباقر وحید بهیهانی بود. نزد پدر 
علم آموخت و در زمان پدر و به اسر اره مجلس درس 
آراست و حدود دوبست نفر از علما در مسضرش حاضر 
می‌شدند. شیخ انصاری از شاگردان ری برد. ار دستی توانا 
در جدل داشت و در دقت 
پرهیزکاری متصدی امر فترا و تضاور 
«أصالة البرائةه؛ «حجية ظواهر الکتاب». 
عیان الشیمه(۱۰/ ۰61۵۵ لذریعه(۲/ ۱۱۱۶ ۶/ 1۷۵): 
ربحانه (۲/ ۳۰ 


طباطبایی بروجردی سید علیتقی بن سید جواه بن 


طیاطبایی تبریزی حابری 


سید مرتضی حسینی. (۱۳۳۹-۱۱۸۸ )» عالم اسامی و 
ققیه اصولی, از علمای امامیه قرن سیزدهم و از شاگرداز 
محقق قمی بود. فرزندش سید میرزا محمود طباطبایی: 
در حاشیةٌ شرحی که بر «منظومة» بحرالعلوم نگاشته 
دربارا پدرش گوید که او با دانش فرارانی که داشت هیچ‌گاه 
فتوایی نداد و قضاونی نکردء گرچه پاره‌ای از علما مردم را 
به رجوع به او سوق می‌دادند. او در بروجرد درگذشت و 
در کتار تبر پدرش به خاک سپرده شد. از آثار وی: حاشیه 


الاصرل فی اصول لفق میرزای قمی 
اعیان الشیمه (۸/ ۴۶۷). الذرسمه (ع/ ۱۰۳ 
ریحانه (۱۴ ۰0۳۰ لنت نامه( 
المزلنین (۷/ ۲۵۵), مکارماگثار ۱۳ ۱۳۲۲ 


طباطیایی تیریزی حایری, سید ابوالقاسم بن سید 
محمدرضا.( ۱۳۶۲-۱۲۸۶ ق): الم دیشی, مشهور به 
علامه, در تبریز به دنیا آمد. در ۱۳۰۰ ق به همراه پذر به 
عراق رفت و از علمای بزرگ کربلا کسب علم کرد. در حرم 
حضرت میدالشهداه (ع)» سمت شهداه اقامه جماعت. 
می‌نمود و مجلس درس ر بحلی در منزلش برپاکرده بود و 
برادرانش علم الهدی و مفید نیز از او بهره می‌گرفتنده برادر 
دیگر ایشان سید محمد فتیه بود که تمامی آنان از علمای 


تبریز بودند. علامه طباطبایی در اواخر عمربه نجف رفت 
و هماذجا درگذشت و در صحن علوی دنن شد. از 
آتارش: «اکلیل الرشاد فی تحفیق المعاد»! «دلاثل الغیب», 
در استخاره؟ «لسان القیب»: در استخراجات ۶ 
انیس الادباه0؛ «منهج الرشاد»: در شرح «< 
#الوجسیزه؛ در فقه! «الاستصواب!ه در استصحاب؛ 
#الریحاتة»: در احتیاط و برائت؛ «اکلیل الاصول»؛ المعات 
الهدایة»: در اصول؛ «تقویم الاصول»؟ «کرائم النرآن»؛ 
«نفانس الدعرات؛؛ «النوامیس الالهیذ»» در احکام فقهی؛ 
«انموذج العلوم»؛ «مشجرة علمای امامیه»؛ «الاشراقات»+ 
رساله عملیه. 


ریم ۱۰۴/۲۱ ۰۱۵۱ ۱۱۸ ۰۳۴۲ ۳۳۷ طبقات اسلام 
اشیمه (فرن ۱۲/ ۶۸۰۶۶ موانین کنب چاپی (۱/ 216۶ 
سا 


طیاطبایی؛ میر احمد سه رشتی طباطبایی. 


طباطبایی؛ سید ضیاءالدین: فرزند سید علی آقا 


۹۴ 


یزدی.(۱۳۴۸۱۲۷۰ شی) نویسنده و روزنامه‌نگار. در 
از به دنا آمد. در کودکی به همراهپدر به تبریز رفت و 
چندی در آتجا ماند و به تحصیلات ابتدایی پرداخت. 
سپس به همراه پدر به تهران آبد و پس از چندی به زآدگاه 
خود بازگشت. در اين زمان که مصادف برد با زمزمه‌های 
نبضت مشروطیت: ضیاء‌الاین به نرشتن مقالانی در 
روزنامه‌های محلی پرداخت و پس از مدتی روزنامه‌ای به 
نام «ندای اسلام» در شیراز متشر ساخت. پس از انتشار 
روزت‌امه مسذکور به تسهران امد و وارد محفل 
مدسروطه‌خراه ان شد و پس از فستح تهران توسط 
مشمروطه‌خرامان روزنامة «ضرق» را به اتفاق چند تن از 
درستانش اتسار داد. سبد ضیاءلیسن در این روزنامه 
تن از رکلای 
مجلس علیه او اقا دعوا کردند و روزنامه بسته شد. ری 
پس از این فضیه به اروپا رفت ر بعد از مدتی بازگشت و به 
ررزنامه‌های «برق» و «رعدة را معشرکرد: البته در 
ررزنامه‌های فوق مطالبی را می‌توشت که مررد نظر ر 
حمایت دوئت انگلستان باشد. سید ضیا.ءالاین در ۱۲۹۹ 
ی به تخست وزبری رسید و پس از صد روز از ان مقام 

کنارگذاشته شد وبه اروپارنت و سرانجام در ۱۳۲۲ ش به 
ایران پازگشت. او در ۱۳۲۵ چند ماهی بازداشت بود. بعذ 
از کردنای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از معتمدین محمدرضا بهلوی 
شد و سرانجام در تهران درگذشت. از آثار قلمی او: 
«شعائر ملی»! «تعلیمات مدنی»؛ «فرآن شریف»؛ «تفسیر 


مقالات تندی می‌نوشت در نتیجبه 


ررشن!. 


(س ۶.ش ۱۲۸ص ۳۶/-0۲۵)» تریغ برگزیدگان 


نگ 


رجال و مشاه (8/ ۵۸۱۴۷ شیع عال 
تال (1۵ ۱۲۸۱۲۲ شرح حال رجال سیاسی و نامی 
(۹۶۶6۹/۷ مولفین کنب جاپی (۲/ ۵/۱ ۵۷۲ 


طباطبایی, سید محمد.(ز ۱۱۰۷ ق)» خطاط. از آثار 
وی: قرآن بغلی با جلد روغتی عالی؛ دو صفحا اول متن و 
حانه مذکب مرسع»به خط نسخ هیر و آخر وفاغ 


خرش: با رنم: «قد ونقت..سنذ سبع و مائة بعدالالف من 
و نا البد سید محمد الطباطبالی؛ ترآن صد و 


0۸۳۲ 


۹۵ 


طباطبایی, سید محمد بن سید محمد تفی > آل 
بحرالعلوم؛ سید محمد. 


طباطبایی, میرزا کاظم» فرزند میرزا عبدالوماب 
رکسیل. (۱۳۴۱-۱۲۴۶ ق)» سصحح ادیب و تویسنده. 
ب به وکیل‌الرهایا و اعتضادالسمالک و معروف به 
حاجی وکیل. در تبریز به نیا آمد. از خانواده‌های مشهور 
آن شهر بوده که سالیان دراز وکالت رعیت و مالیات 
آذربایجان را به عهده دا 
گروسی والی آذ 
میرزای تاجار «تاریخ و جغرافیای تبریزه را به اصرار وی 
تالیف کرد. میرزا کاظم کتايخانة مفصل و نسخه‌های خطی 
زسادی داشت. وی کتایی در انساب آدایی طالب (ع) 


نگاشته است. 


است, وی به خواست؛ میرنظام 


ن دکلیله ودمد» را تصحیح کرد نادر 


زندگینامه رحال و مشاهیر (۲۶۹/۲)» شرح حال رجال 
۱۳۱۸۱ ۶ ۱۸۱۰۱۸۰ 


طباطبایی اردستانی» سید حسین عمجم اصفهانی, 


طباطبایی حساثری؛ سید علی نقی > حایری 
طباطبایی. 


طباطبایی خوالمجد. علی محمد. فرزند حبیب‌ا 
طباطبایی قمی,(تر ۱۲۹۸ ش): نویسنده و متریم, در تم 
به دنیا آمد. دورد ابتدایی را در قم و مترسطه را در 
دییرستانهای تهران و انزلی و کرمانشاه و قزوین به پاران 
رساند و در ۱۳۱۸ ش موفق به اخذ دیپلم شد. سپس دور 
دانشکد: کشاورزی کرج را گذراند و مهندس کشاورزی 
شد. بعد به دانشکد؛ حقوق رفت. پس از آن به ارویا 
عزیمت نمود و پس از گرفتن دکترای حقوق در دانشگاه 
ژنو یک سال نیز به صورت مستمع آزاد در دانشگاه لندن 
جهت بررسی فلسفةٌ حقوق به سر برد و در راه مراجعت به 
ایران مدت شش ماه در دانشگاه فزاد اول در تاهره برای 
مطالعه در متطق ارسطر مشغول تحصیل شد. در تهران به 
وکالت دادگستری و مشاورت تضایی و رکالت بعضی از 
بانکها اشتغال داشت. از آثار وی: «مبانی اتعصادی مسائل 
اجتماعی»؛ «مختصری از فلسفه ابن سینا ر نفوذ آن در 
بری کلی و فلسقة 
نسبرست کتابهای چاپی فارسی (۲/ ۰۲۸۶۹ ۰۲۹۵۹ 
۳۰٩۱‏ مولفین کتب چایی (۴/ ۵۸۸-۵۸۶ 


غرب» «مقدیة 


ترجمه. 


طباطبایی یزدی 


طبا ایی قمی؛ سید حسین -ه قمی؛ سید حسین. 


طباطبایی نایینی» خانبابا؛ فرژند مرتضی قلی.(س 
چهاردهم )۸ نریسنده و مترجم. از صاحب منصبان ادا 
کل گمرکات بود. بعد به کتابخانه مجلس انتفال یافت. از 
آنارش: ترجمة اجیر چبرک» فلاماریون؛ #گامی لرزان رو به 
جهان شناخته نشد؛ فرآن»؛ ترجمة الومن» قلاماربول. 
یای تای 1۳۳۲۸۲۰۲۱۱۸۱ 
۰ مزنین کتب چاپی (۸/۲). 


طیاطبایی تابینی» محمد حسن.(ز ۱۲۸۲ ق): خطاط. 
وی شکستا نستعلیق و شکست تعلیق را خرش می‌نوشت. 
از آثار اوه مرتمی است مشتمل بر هفت رقمه به قلمهای 
نیم دودانگ وکتابت که سه رقعدٌ آن به خط شکسته و چهار 
رتعه به تعلیق خوش است؛ با رفم..سنا ۱۲۸۳... المبد 
الاقل المذنب الحقیر الماصی محمد حسن الطباطبالی 


نالینی:. 


احوال و آثار خوشتویسان (۴/ .)۱۳۶٩‏ 


طباطبایی يسزدي؛ سید مسحمدکاظم بسن سید 
عبدالیظیم,(۱۳۳۷-۱۲۵۶/۱۲۴۷ ق) عالم دینی: فقیه, 
اصولی؛ لغوی» شاعر و مرجع تقلید. در کسنوبه از قرای 
یزد به دنا آمد. مقدمات و سطوح را نزد علمای اصفهان 
فراگرفت و تحصیلات خرد را نزد علمای طراز اول آنجا 
همچرن صاحب «روضات‌الجنات؛ و شیخ محمد باقر بن 
محمد تقی اصفهانی نجفی و میرزا محمد هاشم 
چهارسوئیان ادامه داد تا به درج اجتهاد رسید. سپس 
برای تکمیل معلومات در ۱۲۸۱ ق به نجف رفت و در 
حوزه درس شیخ مهدی کاشف القطاء و شیخ راضی نجفی 
و میرزای بزرک شیرازی حاضر شد؛ پس از درگذشت 
میرزا به تدریس علوم اسلامی برداخت و سالها حوزاً 
درسش از مهیترین حوزه‌های نجف بود. علامه بزدی در 
سرودن شعر به نارسی و عربی مهارتی تمام داشت. او در 
تجف درگذشت و در جنب در طوسی صحن علوی به 
خاک سپرده شد. از آثارشء احداث ابنیه خیریه و مدارس 


و مساجد است. مدرسه سید در تجف از جمله آثار ار 
است. از آثار علمی‌اش: «المرو:الرثقی», که رساله‌ای است 
فترایی؛ مشتمل بر سه هزار و دویست و شصت مسأله که 
در عراق و ایران و هندرستان به چاپ رسبد و حاج شیخ 
عیاس محدث قمی آن را به فارسی ترجمه تموده 


طبخی قزدینی 


رخا ۳ 


ید بر آن 
حواشی نوشتند؛ رساله‌ای در «اجتماع امر و نهی»ر «تعادل 
و تراجیح»+ حاشیه بر «متاجره با «مکاسب» شیخ انصاری؛ 
رساله‌ای در «احکام ظنْ»» رساله‌ای در امستجزات 
المریض؟؛ «السال و الجواب»؛ در فقه؛ «الاستصحاب»؛ 
«السحيفة الک‌اظمیة»! ابستان نیاز و گلستان 
مناجات؛ به فارسی؟ الکلم الجامعة والحکم ال 
الاعلام (۷/ ۲۳۲), الذریعه (۰۲۶۸/۱ ۲ ۰۲۵ ۱۳ ۱۱۰۸ 
۷ ۱۸ ۱۱۶ ربحنه (ع/ 
۲-۱ شرح حال رجال (۶/ ۵1-7۵۰)» علماء 
سماصرین (۱۱۲-۱۱۲): فواند الرضویه (۵01۷:۵۹۴): 
عمجم رجال نجف (۳/ ۱۱۱۳۵۹۰۱۳۵۸ سعجمالسولفین 
(۱۱/ ۰0۱۵۶ مکسارم مار (۱/ ۰۱۳۲۲۰۱۳۲۱ سزلفین 
کتب چاپی (۵/ ۳-۱۶ 


ی» نامید و بسیاری از مراجع 


از در 


طبخی قزوینی.(س دهم ق): شاعر. از شاعران عهد 
طهماسب صفری ٩۴۸۹۳۰(‏ ) برد و شا آفپزی 
داشت ر شعر نیز می‌سرود. ری «دیران» همایون اسفرایتی 
را جراب گفته و غزل را نیکو می‌سروده است. 
تریغ تظم و نثر 4۳۶۱۱ لذریمه (۸۹ ۱۶۲۲ عالم‌رایه 
عباسی (۱۱۸۸/۱ فرهنگ سخنوران (2۸۶): سجمع؛ 
الخواص (16۹)» مینودر(۱/٩۲۸)‏ 


طیرخزی» ابویکر + خوارزمی: ابوبکر محمد. 


طیرسی: ابومتصور احمد بن علی بن ابی طالب.(س 
شنم ق)» عالم امامی؛ نقیه متکلم؛ محدث و مورخ. امل 
ساری مازندران و از ثفات محدئین ر علمای بزرگ امامیه و 


معاصر ابرالفتوح رازی ر امین الاسلام طیرسی بود. وی از 
مهدی بن ابی حرب حسینی مرعشی: از دوریستی» از 


شخ اطایفه شخ طرسی روایت کرده است. 
متجب‌الدین (م ۵۸۵ 3) و این شهرآشوب (م 8۵۸۸) از 
شاکردان وی بودند. شهید اول در «غایةالمراده فتارا و 
تظرات وی را بسیار نقل کرده است. وی در مازندران 
درگذشت و در روستایی نزدیک علی آباد (امام شهر 
فعلی) که امروزه نام آن شیخ طیرسی است دفن شد. از 
آثار وی: »الاحتجاج علی اصل اللجاج» معروف به 
اج طبرسی» که سید ابن طاووس بر 
مولفش درود فرستاده و اکثر متأخرین از آن اخذ کرده و 
بارها به چاپ رسیده و از آن ترجمه‌هایی مربوط به قرث 


الاملام (۱/ ۱۶۹ امیانا یمه (۳/ ۳۰.۲4 
السکنون (۱/ ۰۳۱ ۰۲۱۳ ۲/ ۰۱۹۶ ۱6۲۵۹ بحارالائوار (1۱ 
٩‏ تاریخ نظم و نثر(۳۷۱), دایرةالسعارف فارسی (۲/ 
۴ ) الذریعه ۱۱ ۲۸۲-۲۸۱ ۰۲۱۲/۳ ۱۴/ ۰۲۲۶ 
۷ ۱۲۱ ۳۱۱-۲۱۰): روضات 
الجنات (۱۷۲-۱۲/۱ ریاض العماء (۲۸/۱- ۳٩‏ رنه 
(۲/ ۳۵)» طبقات اعلام الشیمه (فرن ۱/۶ 0۱۲۰۱ الکنی و 
الالقاب (۲۲۵-۲۳۴/۲): لغت نام (ذیل /احمد)؛ معجم 


اب (۱۹۲): مدیفلمارنین 


طبرسی. امینالدین امینالاسلام: ابوعلی نضل ین 
حسن بن فضل,(رف ۵۴۸ ق) فقیه محدثه بقل 
محقق و لفوی امامی. معروف به شبخ طبرسی ر صاحب 
«مجمع الییان». او از برجسته‌ترین پیشوایان مذهب 


در قرن ششم هجری بود. خودش و پسرش: 1 
نِشْل: صاحب «مکارم الاخلاق»؛ و نره‌اش؛ علی بن 
بحسن؛ صاحب «مشکاةالانرار» و دیگر نزدیکان او همگی 
از بزرکان علما می‌باشند. وی از شیخ ابوعلی؛ فرزند شیخ 
طوسی: و شیخ عبدالجبار قاری رازی» فقیه بزرگ شیعه در 
ری» روایت کرده و «صحیفةالرضا(ع)؛ از جمله مروبات 
اوست. طبرسی از مشایخ روایت پسرش؛ رضی‌اللایین 
ابونصر حسن بن فضل» و ابن شهرآشوب مازندرانی و 
شیخ متجب‌الدین ر قطب راوندی و شاذان بن جبربیل 
نمی و شیخ عبدان دورستی و برخی دیگر از بزر؟ 
علمای شیعه است. در ۵۲۳ق از مشهد رضوی به سبزوار 
رفت و تا پایان عمر در سبزوار ماند. صاحبان «ریاض 


ان 


السلماء» و دررضات الجنات» و نیز محدث نوری در 
«مستدرک» گفته‌اند که ری ب ادت رسیده است. 
جنازه‌اش را به مشهد انتقال دادند و در سحل غسل امام 
رضا (ع)؛ مشهور به قتلگاه» دفن کردند. از آتارش: «اعلام 
الوری باعلام لهدی»: در نضایل ائمه (ع)4«الوسیطاه در 
نفسیر؛ «الوجیزه با دالکافی الشافی» یا «الکاف الشاف من 


کتاب الکشاف»؛ ملخص «کشاف زمخشری»: در تفسیرو 
«الرافی»» در تفسیر؛ «تاج الموالید»؛ «الاداب الدینیة»؛ 
«مجمع الیبانلعلوم القرآن»: که شیخ شهید (ره) درباره‌اش 


گفته که این تفشیری است که سانندش نوشته نشده؛ 
«جرابع الجامع»» در تفسیره که آن را بعد از «مجیم الیان» 


۹۷ 


تألیف کرده در آن لطایف «کشاف» و نواید «سجمع؛ را 
جمع نموده است» دکترگرجی نسخة آن را تصحبح و بر آن 
تعلیقانی نگاشته است؟ «معارج السژل»؛ «تر الثالی» به 
سبک «غرر و درر» آمدی؟ «غتیتالعابد و منية الزاهده: 
«عدةالسفر و عمدة الحضره؛ «العمدة» در اصول دین و 
فرانض و نرافل؛ «التو | الجراهر»؛ در نحور 

الاعلام (۵/ ۳۵۳۰۳۵۲ ایضاج المکنرن (۳۳۲/۲): 

اعبان الشیمه (۸/ ۰4۲۰۱-۳۹۸ تأسیس الشیمه (۳۴۰), 
5 بان (۵۹/۱ رسمه (۱۱ ۱۸ 1۲ 
۴۰ ۵ ۰۱۲۹-۱۲۸ ۲۰/ ۲۴)» روضات البسات 
((/ ۰۲۴۹-۲۴۲ ربحائه (۴/ ۱۳۶: شهیدان راءه فضیلت 
(۱۸۹ طبقات تعلام السیعه (قرف 1۶ ۲۱۷-۲۱۶ 
فسواندالرضسویه (۳۵۲.۳۵۰): کش اظنون (۱۲۶. 
۰۲ الکنی و الاب (۲/ ۸۴۴۴ لفت نامه (فیل/ 
طبرسی)؛ معجم المولفین (۸] ۰۶۷-۶۶ هدیةالاحباب 
(۱۹۲-۱۹۳): هدیةالسارفین (۱/ ۰6۸۲۰ یادداشتهای 
قزرین (۵/ ۰6۲۸۰-1۳۷ 


طبرسی, ثقةالاسلام, ابوالفضل علی بین حسن ین 
امین الاسلام فضل بن حسن.(س شنم و هفتم ق): عالم و 
یه ابامی. ار نو؛ امین‌الاسلام طبرسی صاحب «مجمم 
ابیان؛ و از فقهای بزرگ اسامیه بود. ری صاحب کتاب 


هشکاةالانرار ی غرر الاخباره است: که به عنوان تمیم 
کتاب پدرش «مکارم الاخلاق» نگاشته و در اين کتاب از 
سید جلا‌الدین یی علی بن حمزه موسوی روایت کرده 
است. از دیگر آثار ری کتاب «کنز النجاح؛: در ادعیه که 
سید این طاورس در کتاب «المجتنی» و کفعی در 
#لمصیاح؛ از اين کتاب نقل کردهاند. 
اعیان الشیعه (۸/ ۱۸۴): بحارالنوار(۱/ 6+ الذریعه 
۱۷۶۵/۱۸ ۵۵۵۲/۲۱ 7/۲۲ ۱۱۶)» ریا فعلماء 
(۳/ ۲۰۸۷۲۰۶ طبقات اعلاماشیمه(فون ۶/ ۱۸۲ تون 
۷ لکنی وانقاب (۴۲۲/۲) رل 
( ۹۰ 


شدم ق)؛ مالم ققیه و سحدث. از علمای 


حسن.(س ۵ 
بزرگ قرن ششم هجری بود که در مکتب پدرش آمین 
الاسلام طبرسی صاحب «مجمع البیان»ه تربیت یافت. 
اسوتصر طبرسی از راویان پدرش می‌باشد و شیخ 
مهذب‌الدین حسین بن ابی‌الفرج تیلی از ابوتصر ررای 


طبری 


کرده است. وی صاحب کتاب مشهرر امکارمالاخلاق» 
است. او در این کتاب با استفاده از کتاب پدرش «ال داب 
الدینیة» و طرح پاره‌ای از آداب یه سیک محدئین شیعه آن 
را در دوازده باب مرتب ساخت. این کتاب در ایران و مصر 


ولبنان چاپ شده است. از دیر باز از 


به فارسی انجام شد» و باقی ما 1 
ابوالفضل علی پن حسن طبرسی در ابتدای کتاب شک 
الانواره خود گوید: چون پدرم کتاب «مکارم الاخلاق» را 
نگاشت. مررد تحسین اهل آفاق شد پس تصتیف کتاب 
دیگری که در برگیرند؛ سایر اقوال و محاسن احوال باشد 
آغاز کرده گرچه به اما آن موفق نشد. 
اعیان‌انشیمه (۵/ ۲۲۳ بحارالانار(۱/ 6٩‏ ناریخ نظم و 
تستر (۳۷۱): خاش مستدرکالرسایل (۷/ 4۴۲۰ 
دیرتالمعرف فارسی (۲/ ۱۶۱۲ الفریمه (۷/ ۴۱ 1۳۲ 
۶ ریسحانه (۲/ ۴۰۰), طبفات اصلام الشیمه 
(قرن ۶/ ۶۵ الک و الاب (۲/ ۴۲۲ لفث نامه 
[دیسل| طسبرسی): م‌مجم المزاقین (۲/ 411۶۹ 
مدیقالاحباب (1۹۴). 


طیری؛ ابسوجعفر محمد بسن جبریر بن رستم 

آملی,(۳۱۰-۲۲۶ ق)؛ عالم امامی. معروف به ابن جریر 

طبری. از بزرگان علمای امامیه در قرن چهارم بود. علمای 

رجال او را دانشمندی مورد اعتماد در حدیك معرفی 

می‌کنند. ابوالحسن بن بابریه در «تاریخ ری» گوید که ار به 

ری آمد و از جمله معکلبین و دارای تصانیف بود. از 

آثارشی: «دلائلالاسامقه با «دلائل الاثمته؛ «لایضاح» 

«المسترشده در امامت؛ «ماقب فاطمه (س) و رلاها 

(ع)؟ «نوادر السمجزات»؛ در مناقب المه اطهار (ع)4 
«الرراة عن اهل ابیت (ع)». 

اعیان اشسیمه (1۹۹/8),دایرلسعارف فارسی (۲/ 

۵ اللریعه (۲/ ۱۴۹۰۰۴۸۹ ۸/ 1۲۱۰۲۴۷۲۴۱ 

٩‏ ۹/۲ رج‌ال الطوسی (0۱8)» رجال 

السجانی (۲/ ۲۹۰-۲۸۹ ریاض املماه (۵/ 6۲۳۰ 

ریحانه (۴/ ۳۲-۲۳ سبرالنبلاه (۱۴/ ۲۸۲) طبقات 


لام الشیمه (ترن ۴/ ۵۲-۷۵۰ رن ۵/ 4۱۵۷-۱۵۳ 
لفهوست للطوسی (۲۸۲-۲۸۱)»فوائدالرضسوید (1۴۸. 
۹ لسان المپزان (۶۲/۵) الکنی والاقاب (1۱ 
۲ محالس المسزمتین (۱/ ۲۹۱: ممجم رجال 
السدیث (۱۵/ ۱۳۸-۱۲۷ ممحم السولفین (۹/ 0۱1۶ 
مزلفین کنب چاپی (۵/ ۳۵۵), 


طبری 


طبری: ایوجفر محمد بن پزید.(۳۱۰۰۲۲۲ 
محدش مررخ؛ مفسر و فقبه شافمی. معروف به انام 
طبری. یگانه دوران خویش در زمينة اکثر علوم بود. وی در 
آمل به دنا آمد: در بغداد سکونت گزید. در ابتدا بر مذهب 
شانعی بود ولی بعدها تفییر مذهب داد ر خود مذهبی به 
نام مذهب جریری در مقابل مذاهب اربعه اهل سنت یدید 
در این زمینهتألیف کرد و عده‌ای نیز به او 


گرویدند و این کتابها تا مدتی میان مردم رراح داشت. اودر 
ایران و عراق و شام و مصر از محمد ین عبدالملک بن ابی 
شوارب ر اسحاق بن ابی اسرایل و احمد بن منیع و محمد 
بن حمید رازی و ابرهمام سکونی و ابوکریب محمد بن 
علا ریمفرب بن اراهیم دورقی و احمد بنمقدام عجلی و 
هارون ین اسحاق همدانی و صالح بن مسمار مروزی و 
احمد بن ابی سریج رازی و بسیاری دیگر حدیث شید. 
ابرشعیب عبدالله حزانی و ابرالقاسم طبرانی و احمد ببن 
کامل قاضی و ابوبکر شافعی و ابن عدی و بخلد پن جمفر 
باقرحن فارسی و گروهی دیگر از وی روایت کرد‌اند. 
طبری در مصر دست‌نوشته‌هایی فراهم کرد و چون به 
بغداد مراجعت کرد تصانیف نیکوبی نگاشت و از خود ب 
یادگار گذاشت, علمای بزرگ او را در حد عالی ستوده‌اند. 
خطیب بغدادی ار را یکی از پیشگامان علوم و نرزانگان 
زمان و عارف به کتاب خدا و فقیه در دین و سنت‌شناسش و 
از تاریخ‌نگاران می‌شناسد. ابن خزیمه گوید که در روی 
زمین دانشمندتر از او سراغ ندارد. مسمودی در «مریج 
الذمب» وان خلکان در دوفیات الاعیان» ستایش بلینی از 
ش و صریح‌القول بود و 
اظهارش نمی‌هراسید. 
او کتابی دربارة «حدیث غدیره در دو مجلد بزرگ و کتابی 
دربار؛ «حدیث طیر؛ نوشت. ابرمحمد فرغانی گوید که 
گروهی از شاگردان طبری عمر مفید ار بعنی از زمان بلوغ 
تا لحظه مرگش را حساب کردند و چون مصتفات او را بر 
این مدت زمان تقسیم کردند معلوم شد در هر روز چهارده 

: است. از آثار وی: «اخبارالرسل ر الملوک» با 
«تاریخ طبری» یا «تاریخ الامم و الملوک». که صفدی آذ را 
صحیح‌ترین کتاب تاریخ توصیف کرده؛ «جامع الببان فی 
تسیر الفرآنه با «تسیر طبری»: در سی جزه! «طرق 
حدیث الغدیر» یا «خبر غدیر خم» به نام الرلایة»؛ 
«لیسیطا: در فقه؛ «ادب الفاضی؛ با «آداب الفضاه»؛ 
#لمسحاضر ر السجلات»؟ «اختلاف الشنهاء»؛ داب 
الحمیدة و الاخلاق التفیسةب, که به نظر شیخ آفا بزرگ 


۹۸ 


تهرانی این کتاب به اشتیاه مدسوب به محمد بن جریر بن 
پزید طبری عامی شده بلکه به حق 
طبری امامی است؟ «تهذیب الثر»؛ الجامع فی القراآت:: 
کناب «الشذوره, 
الاعلام (۶/ ۸۲۹۲ اتساب سمعانی (1/ 0۷۰۲۶): ایشا 
لمکنرن (۰)۳۱۸/۲ اریخ ادیات در با (۱۳۶۹۱/۱/۱ 
۵ تری بفدد (1 ۱۱۴۹0۶۲ اثریعه (۱/ 44۱۸ 
ربال التجاشی (۲/ 6۱۹۷۰۱3۶ روضات الجنات (۸/ 
۸-۷۸ رساض الصلماه (۷/ 0۸۵: ربحانه ٩(‏ 
۲ میرانبلاه (۱۲/ ۰0۲۸۲-۲۶۷ نوات العب 
(۷/ 0۶۰: طبقات الحصفاظ (۱.۳۱۰ ۳۱ لسبر (/ 
۶۰ فرادلرضریه )٩۳۱-۶۲۶(‏ انهرست لابن انیم 
(۱۳۱۷۰۳۲۶: الشهرست التلوسی (۱۸۱) الکامل (2/ 
۷۱۷۰ کلف تون (۳۴: ۱۴۲ ۱۲۹۸-۲۹۷ ۳۷ 
۴ ۵۷۶ ۰۱۰۳۶ ۰۱۴۷۹ ۱۴۴۹): الکستی و الاتتاب 
(۱/ ۴۱ لسان المیزا (۵/ ۶۱۵۷ لفتنامه 
(ذبل) محمد) مروج الذهب (۱/ ۶+ معجم الاب 1۱۸۵ 
۰ معجم رجال الحدیث (۱۵/ ۱۴۷-۱۲۶ معجم 
المژلفبن (۹/ ۰0۱۴۷ مولفین کنب چایی (۵/ ۱۳۵۷-۳۵۶ 
جوم لزهرة ۱۳۱ ۲۳۱-۲۲۰ الوانی بالویات (1/ 
۷-۴ ونسیات الاعسیان (۳/ ۸0۱9۲-۱۹۱ 


آن محمل بن جریر 


هدیةالمارفین (۲/ ۶ 


طبری؛ ابوالحسن احمد بن محمد.(رف ۳۶۶/۳۵۹ 
ق) پزشک. طبیب خاص رکن‌الدوله دیلمی (م 3۳۶۶ 
برد. وی مجبوعه‌ای در علم طب در ده مقاله نوشت که 
تحریری از آن به نام «المعالجات البقراطیه؛باقی است. 

تاریخ طب (۲/ ۰۶۵/۶۵۶ دابرلسمارف فارسی (:/ 
۵) الذریعه (۱۸/ ۲۱۰۱۴۱ 6۱۹۶: ربحانه (۸۷ 
٩‏ لفت نامه (ذیل/ احند: ابالحین) ممجمالمافین 
(۲/ ۱۱۲). 


طبری» ابوحفص عمر بن فُرْخان.(وقاح ۲۰۱ 3 
منجم. مترجم و دانشمند. از مترجمان و دانشمتدان مبرز 
علم نجرم برد که در خدمت یحبی بن خالد برمکی 
گار مأمون به بیت‌الحکمه فراخوانده شد 


می‌زیست. د 
وبه ترجه کتابهای بسیاری پرداخت. از آثار ری: 
«لمسائل» «اتفاق ال لاسفه اقهم فی خطرط 


الکواکب»؛ «المحاسن؛؛ «تفسیر الاریع مقالات لبطلمیرس 
ن تقل ابی‌یحیی بن البطریق». 


۹ 


تارخ لحکماهتقطی (۳۲۵:۲۳۲): ریخ علوم ر فلسفه 
رن (۲۸۲-۱۸۱) اقهرست این ندیم تمه (1 ۲٩‏ 
۱ سجم لمزلفن (۷/ ۰۲ 


طبری؛ ابوطیب طاهر ین عیداث ن طاه,(۲۵۰-۲۲۸ 


فر آمل به نبا آمد. چهازده نله ود که نقد آمونمت, مر 
آمل از ابرعلی زجاجی و در گرگان از اپراحمد بن غطریف 
و در نیشابور از اب والحسن ماسرجسی ر در بفداد از 
دارقطنی و علی سگری و شیخ ابوحامد اسفراینی حدیث 
شنید. ساکن بغداد شد و در آنجا به تدریس و انتا و 
قضاوت مشغول گردبد. ابواسحاق شیرازی که از شاگردان 
اوست گوید که در تحقيق و اجتهاد و فکر و نظر بالانر از 
ابوطیب ندیده است و خطیب بغدادی گرید که استاد ما 
ابرطیب شخصی پرهیزگاره عارف به اصول ر فروع؛ محقق 
و خوش برخررد بود. گوبند که ار و برادرش فقط یکدست 
لباس داشتند و مرگاه یکی از آن دو از منزل خارج می‌شد 
دیگری مجبور می‌شد در متزل بماند. در بغداد درگذشت 
در مقبرة پاب حرب دفن شد. اغلب اشمارش به طریقً 
فقه و مسائل فقهی می‌باشد. وی در اصول و مذهب و علم 
خلاف و جدل کتابهای بسیاری لیف کرد از آنارش: شرح 
«مختصره المزنی: در بازده جزی در فقه شافعی؛ رخ 
«فررع» ابن حداد مصری! کتاپی در «طبقات الشافعیهه. 
7 ااعام(۳۱/۲)اتاب سای (۹/ ۷ تخد 
٩(‏ ۰۳۶۰۰۲۵۸ دای رقالمعارف فارسی (۷/ ۱0۶۱۵ 
روضات الجتات (۴/ ۱۱۴۶-۱۴۵ ریحانه (۴/ ۲۶-۳۵): 
سبراللبلاء (۱۷/ ۰06۱۱-۶۶۸ العبر (۲/ 0۲۹۶: الکامل 
(۸/ ۸۷], کشف القشنون (۰۲۲۴ ۰۱۱۰۰ ۰۱۲۵۷ ۰۱۶۳۵ 
۲۸ لقت نامه [ذیل/ طاهرا؛ سعجمالس لین (0/ 
۷ النسجومازاهسرة (2/ ۰1۶۵ الوانی بالوقیات (۱۴/ 
۴ رنسیات الاعسبان (۲/ ۱6۵۱۵۵۱۲ 
مدیلعارفین (۲۷۹/۱, 


(۲۵۸۴۱۸ ق) سفتی؛ محدث و فقیه شافعی. سفتی و 
محدث مکه برد. در آمل به دتی آمد. در ۴۳۹ ق «صحیح؛ 
سلم را از ابالحسین فارسی شنید و «صحیح» بخاری را 
از عبداغاثربن محمد ررایت کرد. از ابوحفص بن مسرور 
ر ابوعشمان صابونی و نیز از کریمه مروزیه حدیث شنید؛ و 
از اصر بن حسین عمری مروزی فقه آموخت. مدتی 


ت. قبل لی در تشاب بفداد درس می‌گفت. 
اسماعبل تیمی و رزین عبدری و قاضی ابوبکر بن عربی و 
وجیه شحّامی و احمد ين محمد عباسی و ابوطاهر سلفی و 
دیگران از وی حدیث شنیدند. وی از بزرگان شافعبه بود ر 
ار راامام الحرمین می‌خراندند: زیراکه در حدود سي سال 
مجارر مکه برد ر در آنجا به تدریس و فتوا اشتفال دا 
عده‌ای در مکه نزد وی فقه آمو: 


. هر مکه درگذشت. 
آثارش: «السدة» در پنج جزه ضخیم؛ شرع «الابانقه 
عبدالرحمن فورائی مروزی» در فروع فقه شافمی. 
سیرالنبلاء (۱۹/ ۲۰۴-۲۰۳ شذرات الذهب (۴/ ۰۴۱۸ 
المبر (۳۷۷/۲)» کشف النون (۱)» ممجمالمزلفین (1۴ 
٩‏ الافی بالوفیات (۱۳/ ۱۶ 


طبری» ابوعلی حسن بن قاسم.(رف ۳۰۵ق): متکلم؛ 
اصولی و فقیه شافمی. در بغداد سکنی گزید و فقه را نزد 
ابرعلی بن ابی هربره فراگرفت و پسٍ 
تدریس پرداخت و کتاب «المحرر نی التظره راکه اولیین 
کتاب در خلاف مجرد است تصییف کرد که در «کشف 

ظدرن» به نام «المجرد فی النظر؛ نیز آمده است. از دیگر 
آثارش: کتاپ «الافصاح»» در فروع فقه شافعی» که 
تعترالمزنی» است؛ الایضاح»» در فروح فقه شافمی؛ 
کتاب «العدة»؛ در نقه» در ده جزه؛کتابی در «جدل0؛کتابی 


از استادش به 


در «اصول الفقه». < 


بغدادی در «تاریخ» خود نام وی 
را حسین و تاریخ وفات وی را ۳۵۰ ق ذک ر کرده است؛ و در 
االاعلام؛ دو مدخل یکی به نام حسن و دیگری ببه نام 
حسین با اشتراکات و اختلافات آمده است. 
لالم ۲۱۷/۲۱ ۱۳۷۲ تریخ بناد (۸/ ۱۸۷ رجا 
الطرسي (۳۷۳)؛ روضات الجنات (۸۳ 4۵۶ ریحانه (11 


۵ سبرالنبلاء (۱۶/ ۶۳۶۲): کشف الظنرن (۰۲۱۱ 
۱۵۹۳ ۰۱۶۱۲ ۱۶۲۵ الکنی والااب (۲/ ۳۱۶-۴۹۵ 
لفت نامه (قیبل/حسن)» سمجمالسولفین (۳/ 44۳۷۰ 


لوغی پالونیات (۱۲/ ۴ ۲۰۵-۷), وذیاتالامیان (۷/ 
۶ هدیتاجارفین (۱/ ۳۷۰ 


طبری احسان؛ فرزند حسین فخرالمارنین, 
(۱۳۶۸۱۲۹۵ ش)؛ استاد دانشگاه تویسنده؛ مترجم و 
شاعر. در ساری به دنیا آمد. قبل از همفت سالگی به 
یادگیری علوم دینی پرداخت. دوران دیستان را در ساری 
گذراند. بعد از تبعید پدرش به تهران: او یز به تهران آمد و 


طبری 


دوره دییرستان را به انجام رسانید آنگاه به دانشکده 
حقوق رفت و فارغ اتحصیل شد. وی در همان وقت به 
فراگرفتن علوم ادبی و عربی پرداخت و در مدرسا 
سپهسالار نزد استادان فن کسب داتش کرد و با فلسفه ر 
علرم عقلی نیز آشتایی کامل یانت. در ۱۳۱۶ ش به همراه 
گروه پنجاه و سه نفر یاران دکتر تقی ارانی زندانی شد. بعد 
از آزادی به حزب ترده پیرست و از برجسته ترین اعضای 
آن حزب شد. وی به علت تبلیغات کمونیستی از جانب 
رژیم پهلوی به اعدلم محکوم شد و ناگزیر به شرروی 
برد و در آنجا به تحصیل پرداخت. پس از آن به برلبن رفت 
[1 به کسب دکترای فلسفه شد و سالها در 
به تدریس پرداخت. وی به زبانهای 
روسی» آلمانی؛ انکلیسی: فرانسه و ترکی تسلط کافی 
داشت. بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به ایران بازگشت. در 
۲ دستگیر و زندانی شد. احسان طبری از بزرگترین 
نظریه پردازان مارکسیسم در ایران و جهان بود. از حانظه و 
استعدادی شگرف پرخوردار بود و در زمینة شعر 
کلامیک و نو و داستان و رمان و دحقیقات فلسفی ر 


بررسبهای لفوی و فشرهنگ عامیانه و مسایل سیاسینآو 
اجتماعی اطلاعات عیقی داشت. از آثار ری: «فرویأشی 
نظام سحی و زایش سرمایه‌داری»؛ «شناخت و سنجش 


مارکسیسم» «خانواده برومند:4 دررشتفکر موس 


نخستین!؛ «کراهه:؛ «حماسه گئومات»؛ «از بیان ریگها و 
الماسهاه» مجموعة شعر؛ «ترانه خوابگونه» مجموع 
شعر «آنتی دورینگ ترجمه؟ «شکنجه و امید»؛ ادر 
دوزخ؟؟ «رژیای چینی». 
سخنرران نمی معاصر (1۵۵-۱۴۸//۱)؛کبهان فرهنگی 
(س اش 7 ص ۰60۶ مسازندران: رح حال رال 
مسعاصر (۲/ ۰۱۲۸-۱۴۷ مژلفین کستب چایی (۱/ 
ی 


طبری» امیر کیکاوس + دیلمی طبری, امیر کیکارس. 


طبری» شیخ محمد باق فرزند شیخ لطفال(س 
چهاردهم ق): نویسنده. اثر وی «آداب الانسان فی طربق 
الجنان» که در ۱۳۱۸ ش در تهران به چاپ رسیده است. 
تهرست کتاهای چابی فنرسی (۱/ ۱6۲۰ سولفین کتب 
چاپی (۲ ۴۷. 


1۷۰ 


طبری: ضیاءالدین ابوعلی /ابوبحمد هاروا 
تجم‌الدین حسن بن میر شمس‌الدین علی.(س هشتم )» 
عالم امامی. از علمای بزرگ قرن هشتم و از شاگردان 
علامه حلی (م ۷۲۸ق) بود. طبری «قواعد» علامه حلی را 
با خط خود نوشت و آن را نزد استاد خواند. اسنادشی در 
۱ در پشت جلد «تواعد», ار را با الفابی می‌ستاید و 
فاضل نام مي‌برد؛ آدگاه روایت 
القراعده ر تعامی مستقات خود را در علوم عقلی و ققلی 
به وی اجازه می‌دهد. 
ریسانه (۸۴ 6۴۷ طبقا 
لفت نامه (ذیل / مارون). 


از او سه عتوا 


اعلاماشیمه (قرن ۸/ 146۲۵ 


طبری» عمادالدین ایوجعفر محمد ین ابولقاسم عل 
بن محمد آملی کوهی.(ز ۵۱۸ )۰ عالم و فقیه اسامی. 
پدرش ابوالقاسم علی بن مخنا نجدتی جایل ارو 
مورد اعتماد بود. وی از شاگردان شیخ ابوعلی شیخ 
طوسی است. او در کتابش «بشارةالمصطفی؛ که تألیف آن 
از ۵۰۳ تا ۵۱۸ به طول انجامیده از مشایخش: بدرش: و 
ابرعلی فرزند شیخ طوسی و نقیه حسکاه حسن بن حسین 
ین بابریه؛ ر محمد پن احمد بن شهریار خازن و شریف 
عمر بن ابراهیم علوی زیدی و سعبد نقفی و ابوطالب 
بن حسن جوانی» صاحب «جریده طبرستان»؛ و 
حدته ابرسحمد جبار بن علی: و ابرعبدال حسین بن 
احمد بغدادی روایت کرده است. شاذان بن جبرئیل تمی و 
قطب راوندی (م ۵۷۳ ) از وی روایت کرده‌اند. از آنارش: 
«بشارتالمصطفی لشبعة المرتضی»: در هفدء جز+ «الفرج 
فی الاوقات و المخرج بائینات آر الیات»4 شرح سائل 
الذریعة؛؛ کتاب «انزهد و التفوی». 
بحاالاوار (۱۰۵/ ۱۴۱ اتمه ستدرک الوسائل (۳ 
6۷۳ الثریعه (۳/ ۱۱۸۱۱۷ ۱۲ ۶ ۱۶/ ۱۵۶ 
روضات الجنات (۶/ ۲۳۲-۲۳۱ ریحانه (۲/ ۱۱۲۰۲ 
طبقات اعلام الشیعه (قرذ ۶/ ۰۱۴۲ 1۷۸): فهرست 
منتجب‌الدین (۰)۱۳۲-۱۶۳ فراندلرضریه (۰00۸1الکنی 
و الالقاب (۷/ ۳۴۳ لفت نامه (قبل/ عمادالدین) 
عمجم الملفین (۱۳/ 06۲۰-۲۱۹ 


طبری؛ عمادالدین | عمادالاسلام حسن بن علی بن 
محمد آملی مازندرانی(ز ۶۹۸ عالم امامی» محدث؛ 
فقیه؛ اصولی و متکلم. معروف یه عماد طبرسی یا عماد 
طبری. از علمای بزرگ امامیه در قرن هفتم و از معاصرین 


1۰۱ 


محقق حّی و خواجه تصیرالدین طوسی (م ۶۷۲ ) بود 
در نقه و حدیث و تحقیق حقایق اصول مذهب و دیگر 
فنون تصنیفات سردنندی دارد. فتارای وی در کنب فقهی 
متأخرین نقل شد؛ است. در ۶۷۰ ق مناظره‌ای -در تنزیه 
خداوند از تشبیه -با اهل بروجرد کرد. در ۶۷۲ق به دستور 
زیر خواجه بهاءالدین محمد از قم به اصفهان را 
هفت ماه در اصفهان اقامت گزید و علمای اصفهان ر 
رابرقر و یزد و شهرهای آذربایجان برگردش جمع شدند و 
علوم دینی را نزد ری تکمیل کردند. از آثار وی:الاربعرن 
حدیاً فی فضایل امیرالمژمنین (ع) و اثبات اسامته» یا 
«اریمین بهاثی»؛ «کامل السفيفةه يا «کامل بهائی»» که در 
9۷۵ شده و دوازده سال جمع آوری آن به درازا 


کشیده است. جوت این دو کتاب به خواهش و تام وزیر 
بهاءالاین محمد بن وزیر شمس الذین محمد جوینی 
معروف به صاحب دیران, تألیف شده بهائی نام گرفته 
است. از دیگر آثارش: «اسرار الائمقه یا داسرار الامامقه یا 
«الاسرار فی امامة الاطهارهه که در ۶۹۸ق تألیف شده؟ 
«جرامع الدلائل»؛ الکفاية فی الامامة»؛ «2 
«العمدةه در اصول دین و فروع آن؟ «المتهج) 
عبادات و ادعیه! «سعارف الحتقائق»؛ «نهج الفرقان الی 
هداية الایمانه! «نقض معالم اتتزیل» فخر رازی؛ «صیرن 
المحاسن»؛ «بشاعة الفردوس». 
اعیان الشیمه (۵/ ۲۱۴-۲۱۲ تريخ نم و نفر (۱۵۳: 
۴ رسمه (۱/ ۴۱۴ ۰۳۱۴۰۲ ۱۳ ۴۵ ۱۵ 
۲ ۱۷ ۰0۲۵۳-۲۵۲ روفات الجنات (۲/ ۲۵۶- 
۶۰ ریاض العلماء (۱/ ۸6۳۷۴-۲۶۸ ریحانه (۴/ ۱۹۹): 
طبقات اعلام الشیمه (قبرن ۷/ ۸6۲۱ فوائدالرضویه 
(۱۱۷-۱۱۱ الکستی و الاقاب (۴۶۳/۲): لفت نامه 
(قیسل) حسن و حسن طبری) ستجم‌السزلفین (۳/ 
۶۲-۱ هدیذالمارفین (۱) ۲۸۲ 


ةالابراره؛ 


در فقه 


طیری؛ محیی‌الاین عبدالقادر بن محمد ببن یحیی 
حسینی,(۱۰۳۳۳:۹۷۶ قن)» عالم و ادیپ شانعی, در مکه به 
دنیا آمد. در دوازده سالگی قرآن کریم و النیه؛ابن مالک و 
تاربمین» نروی را حفظ کره و در 
تحصیلات علمی نمود. ادییات: فقه: 
منطق, هیلت و حکمت را از بزرگان زمان خویش فراگرفت. 
طبری نظم و نثر نیکوبی داشت و خطیب و مفتی مکه بود. 
وی در مکه درگذشت. از آثارش: «عیون المسائل من اعیان 
الرسائل»؛ «الاساطین نس حیج السلاطین»؛ شرح 


» سالگی شروع به 


تفسیره حدیث» طبه 


طیری بصری 


«المقصورة الدريدية: به نام «الأیات المقصورة ریات 
المنصورة علی الاییات المقصورة0؛ #کشسف النقاب عن 
اتساب الاربعة الا قطاب»؛ «افحام المجاری فی افهام 
البخاری:؛ «حسن السریرة قی حسن السیرة»؛ در سیره 
پيامبر (ص)؛ «سل السیف علی سل کیف»؛ «کشف الخافی 
من کتاب الکافی». در علم حروض و قافی؛ «عرالس الابکار 
و غرائس الافکاره؛ در تفسیر. 
لامام (۰۱۶۸/۷ایشاع اسکنتن (۱/ ۷ ۶۸ ۰۱۰۸ 
۹۷ ۰۱۱۹ ۱۱۳۵ ۰۳۵۹ ۱۳/۹۳۶۸ ۲۶ 
ریساه(1/ 0۶ لکنی وتاب (1۱ ۲۰۵ لش نامه 
(فیسل/ عسیدالشادر0؛ مسمجم السوألین (0۲۰۳/۵ 
هرفن (۱/ ۶۰۰ 


طبری آملی؛ ابوالقاسم علی بن محمد کوهی.(س 
پتجم ق) عالم امامی؛ بحدث و فقیه, در کتب رجالیه و را 
شقه‌ای جلیل‌الندر و محدث و فقیهی بزرگ توصیف 
کرد‌ند. فرزندش: شیخ عمادالدین ابوجعفر طبری؛ در 
کتاب ارزشمند «بشارة المصطفی» از وی روایت کرده 


خانمه مستدرک لوسائل (۳/ 6۱۵ الاریعه (۲/ ۰4۱۱۷ 
روضات الجنات (۶/ ۱6۲۳۲ فوادالرضوبه (4۵۸۲. 


طبری بصری» ابرعمرو عثمان بن عبداله بن محمد بن 
خرزاد.(وف ۲۸۲/۲۸۱ ق) حافظ سحدث و فقیه. وی 
ساکن انطاکیه بود و عالم آن شهر. از عفن بن مسلم و قرة 
بن حبیب و عمروبن مرزوق و ابوولید طیالسی و سید بن 
مُفیر و یحبی بن بکیر و یحیی جمّانی و ابراهیم بن حجاج 
سامی و احمد بن جناب و احمد بن یرنس و اميَة بیبسطام 
ربکا بن محمد سیرینی و حکم بن موسی و سهل بنبکار 
و شیبان بن فروخ و سلیمان بن بنت شرحبیل و ابی‌معمر 
مد و عیداثهبنعئشه و عمررپن عون واسلی و محمد 


خویش را جمم آرری و تستیف رتلیف کرد. نسایی و 
ابوحانم رازی و ابرعوانه در «صحیح» شود و محد بن 
منذر هروی و حاجپ ارکین و احمد بن جابر رسلی د 
ابوالحسن بن جوصا و علی بن حسن بن عبد بصری و 
ابریکر بحمد پن احمد بن محمویه اهرازی و محمد بن 
اسماعیل تارسی و هشام بن محمد ین جعقر کندی از وی 
حدیث روایت کرده‌اند. ایوالقاسم طبرانی از ار اجاز؛ 
روایت داشت. ابن ابی حاتم رازی گرید که عشمان بن 


زا رفق پم در یت حدیث در جزیه وشام ود 
آبن محمویه اهوازی گوید: عشمان بن خززاد پرحافظه‌ترین 
فردی است که دیده‌ام. همچنین حاکم او را ستوده و مورد 
اعتماد توصیف کرده است. 


تجذیب النهذیب (۷/ ۱۱۷,۱۱۶ سیرلتلاه (۱۲/ ۳۷۸ 
۸۱ شسذرات اللعب (۲/ ۱0۱۱۷ طسبقات الحفاظ 
(۶ ابر (۱/ ۲۰۲ 


طبسی» ایوحسین /ابوالحسن احمد پین محمد ببن 
سهل.(رف ۳۵۸ ق) فقبه و محدث. وی شیخ شانمیه ر 
شاگرد امام ابراسحاق مروزی بود. در نیشابور از ابن 
خزیمه و در عراق از ابومحمد یحیی بن صاعد و دیگران 


آثارش +تعلیقه؛ بزرگی است در مذهب که حدرد هزار 
دارد. 
انساب سمعانی (۴/ ۰0۵۰-۴٩‏ سیرلبلاه (۱۶/ 0۱۱۲ 


طبسی» ابوالفضل محمد بن احمد ین ایرجعفر,(وق 
۲ ق محدث. عارف و صرفی. وی محدنی بزرگ ز 
شیخ صوفیه بود. و 
مسمش و بان پوسف پن ب 


چب شخامی وابواسد بن قشسیری و عبدالغافر بن 
اسماعیل و دیگران از وی حدیث روایت کرده و او را 
شیخی اقه و صوفی زاهد توصیف کرده‌اند. مدتی در 
نظبیه ما تموده سپس به طبی بازگاست و در همان شهر 
زیادی 
آثارش کتاب ابستان العارفین»» در تصوف و 
اخلاق است. از دیگر آثارش «الشامل فی بحر الکامل؛ یا 
«الشامل من البحر الکامل»: در عزائم است که در ابدا این 
کتاب را به نم نزمة ال فاق یرم اجتماع الاخوة ر السلاق: 
نوشت: اما چون مورد توجه مردم؛ بویژه شیخ ابوالبرکات 
عبدا ساعدی فراوی, ترارگرفت مورد تجدبد نظر قرار 


الاعلام بونبات الاعلام (۱/ ۰۱۳۱۸ انساب سمعانی (۴/ 
۸ ایشا المکنون (۲۱ ۰۱۸۱ تذکرة الحفاظ (۳/ 
۵ سیرالتبلاه (۱۸/ 4۵۸۸ شذرات الذعب (1۲ 
۷ اسر (1/ ۱۳۹۵ کشف ات (۱۰1۴): ممیم 
لمسولنین (۸/ ۸1۴۷ الوانسی بالرفیات (00۸/۷: 
مدبةامارفین (/ 0۵ 


۱ 


طبسی, سید علینقی بن سید کاظم.(توح ۱۳۲۰ ۰03 
عالم دینی. در کربلابه دنیا مد و پس از رو نماه 
مقدمات و دییات را ند مدرسین کربلا خواند و سطوح را 
از علمای آن سامان فراگرفت. پس از آن از درس خارج 
آیت‌اله حاج آقا حسن طباطبایی قمی و آیت‌ال 
بوسف شاهرودی و دیگران بهره برد. بعد از مرگ پدر به 
مشهد رضوی مها ات نمرد و به اقامة جماعت در جامع 
گوهرشاه و تلف کتب و ترویج دین اشتفال ورزید. از 
آثارش کتاب «دانستتیهای سودمند یا «کشکول طبسی» 


گنجینة داتشمندان (1۶ ۳۲ 


طیسی: شخ مسحمدرضا ین ماس یبن علی. 
(۱۴۰۵۱۳۲۴/۱۳۲۲ ق) عالم دینی: مجتهده نقبه و 
مدرس. پس از فراگیری مقدبات علوم؛ در ۱۳۴۰ ق به 
مشهد رضری رفت و سطوح اوه را از ادیب نیشابرری و 
علامه سید محمد حسین شهرستانی و علامه سید محمد 
باقر مدرس و سید مرتض بزدی آموخت. پس از آن به قم 
یر کرد و فقه و اصول را از علمای بزرگ همچون آیت اد 
سید محمد تفی خوانساری و آیت‌اله آقامیرزا سید علی 
یثربی کاشانی فراگرفت و حکمت و معقول را نزد میرزا 
ی آکبر حکیم ییزدی و آیت‌اله میرزا محمدعلی 
شاء‌آبادی خواند. او مدت هفت سال از محضر آیت‌ال 


حایری استفاده نمود و در خلال این مدت به عراق و 
عتبات عالیات رفت و بازگشت. پس از مدتی به تجف 
مهاجرت نمود ر از محضر علامه کبیر شیخ محمد جواد 
ی و آیت‌الث ضیاهء‌الدین عرافی و آیت‌الث اصفهانی و 
و اصول ر تفسیر و کلام | 
از خواص اصحاب آبت اه اصفهانی شد وت بایان عمروی 
از اعضای رییسه استفتاء ایشان بود. بعد از مرگ 
از بو مر" 


مقامات علمی وی مورد گراهی و تصدیق علمای بزرگ قم 
و تجف بود. وی تا ۱۳۹۱ ق در نجف به وظاثف دینی ر 
اسلامی اشتقال داشت؛ سپس اجبار به ابران مهاجرت 
کرد و در قم سکنی گزید و به تألیف و تصنیف و مباحیات 


علمی پرداخت. در قم درگذشت و در صحن حضرت 
معصوبه (س) دفن شد. از آتارش: «غتية الطالب فی ایمان 
ابی طالب (ع)»؛ «الشيعة و الرجعنه؛«درالاخبارفیما بتدلق 
بحال الاحتضاره؛ «ذرایع الییان فی عوارض اللسان»؛ 
«المتة فی حکم الشارب و اللسی+ در این فی تخت 


۱.۳ 


بالیمین»؛ حاشیه «طرین السجاة؟ «السجعة نی الرجعته؛ 
«عقد الفراید نی اصول العقاید»؛ «مصباح الظلام نی هداية 
الانم»! «القول انفصیح فی اصول الدین الصحیح؟ «تبصر: 
لین فی اصول الدین»؛ «ذخیرتالسالحین»» در شرح 

الستملمین» در هشت جسلد؛ حاشیة «رسیلة 
س المقلدین»! حاشیه «تبصره» علامه. 
ت پاکان قم (۲/ ۳۰۶.۳۰۲ لذریمه (۷/ ۰۱۹۷ 1۱۵ 


۷۷۷۱۳ ۲۴ ۰۱۲۷۷ گسنجین دنشمتدان (۷/ 
ی 


طیسی: ملا احمد بن محمد سکاکی.(ز 4۹۲۶ 
عالم و مترجم. از علمای اوایل قرن دهم هجری اسث که 
کتاب «الدر التظیم قی خواص الق رآن | 
در ۹۲۶ ق ترجمه کرده است و در آن یادآور شده که طبق 
مذهب اهل حق بسمله جزئی از سوره به حساب می‌آید؛ 
مگر در سورة برائت؛ و در پایان متذکر شده که ملا 
عبدالعلی بیرجندی این کتاب را در ٩۰۱‏ ق شرح کرده 


لذریعه (۲۴ ۰۱۰۱ ۸/ ۰6۸۵ طبقات اعلا الشیمه تب 
۰ گنجین؛ دنشمندان (۶/ ۳۰ 


طبسی: ملا معین.(س تهم ق)» عالم دینی و ملطقی: 
در ۸٩۴‏ ق حاشیه‌ای بر سای مر سید شیف رن 
بر شرح المطالع»: در منطق نگاش 

الذریعه (۶/ ۰0۸۵/۷ طبقات اعلام الشیعه (قرن 1٩‏ 
۷) کتجینة دانشمتدان (۶/ ۳۰), 


طبسی خراسانی حاثری؛ شیخ سحمد علی.(وف 
۰ )؛ عالم امامی و مدرس. اصلش از طبس خراسان 
و ساکن حیدرآباد دکن برد. مدنی طولانی در حیدرآباد 
مشفول به تدریس و تلیف و ارشاد و انجام سایر رطاقف 
مذهبی بود. او درکربلا وفات یافت. از آثارش کتاب «انوار 
الابساره» به فارسی در رتبه پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و 
اثبات برتری مقام امامت پیامبر (ص) بر رتیه ز 


ملا محمد فاضل شرابیانی تقریظهایی نوشته‌اند. از دیگر 
آثار وی: کتاب «انبات النبوة الخاصا» است که با کتاب 
#انوار الابصاره در ۱۳۰۸ ق در حبدرآباد به چاپ رسید؛ 


طیعی رازی 


کتاب دالمسائل النثارية» که در جواب سوالات سید نثار 
حسین عظیم آبادی نگاشته است. 
اذریعه (۱/ 1۲۰۳۱۲1۲۰۱۰۱ 4۳۷۱ طبقات اعلم 
انشسیمه (قسرن ۱۲/ ۰6۱۳۰۷ مزافین کتب چاپی (7/ 
و 


طبسی واعظء ملا محمد صادق.(وف ح ۱۳۱۲ 6 
عالم دیتی» فقیه و خطیب. ممررف به مسأله‌گو, از مشاهیر 
اهل مبر در تهران و مورد توجه خاص و عام؛ به ریژه 
نیکان و اهل تفوی بود. از آثارش: ترجمة «الطرائف فی 
مذهب الطرائغ-» سید ابن طاووس؛ ترجمة «کشف 
المحجة تمرة المهجة» سید این طاروس؛ «منهج السداده: 
در تسرجمٌ انجاتالعباد؛ شیخ محمد حسن؛ صاحب 
«جواهر»: با حواشی شیخ مرتضی انصاری و میرزای 
شیرازی و میرزا محمد حسین شهرستانی. 

اذریعه(۲/ ۱۹۱/۲۳۰۱۳۰): طیقات اعلام الشیعه(قر 
۲ ۵۵ مزفین کنب چاپی (۳۹۴,۲۹۵/۲). 

طیمی اشترخانی -ه طبمی اصفهانی, عبد. 

طبمی اصفهاتی عبد اعبدا /عبدافه نرزند شیغ 
مختتلاً طلی.(س بازدهم ق شاعر» متخلص بع عبدی ود 
طبعی. صاحب تذکر؛ «روز روشن» مشوی «آدم و پری» را 
به او نسبت داده و گرید که آن را به نام شاه طهماسب 
صفوی (3۹۲۸۹۳۰) سروده است. 

تذکرا روز روشن (۵۳۲)» تذکر: تصرآبادی (۴۲۰): 
اذریعه(۰,۶۲۲/۹ ۱۰۶/۱۹۱۷۰۲ صیح کنشن (1۶۲)» 
لفت نامه (ذیل| طبعی). 


طیعی اصفهانی؛ عتایتا.(رف ٩۴۴‏ ق) شاعر و 
طبیب. معروف به حکیم خباز. وی از پزشکان نام آور 
ررزگار خود بود که علاوه بر سهارت در پزشگی؛ در 
سرودن غزل نیز توانا بود از اوست: 

شمع با را تاب پر انشانی پروانه نیست 
جالقشانی از برون انجمن خواهیم کرد 
تاریخ نظم و تثر (۶۸۵)» تحفه سامی (۷۸۶ نذکرة روز 
رون (۴۹۸ اقریمه (۹/ ۱۲۲ نرهنگ سکنورن 
(جر۵ 


طیمی رازی: اسماعیل.زز ۱۰۳۶ ق): شاعره متخلص 


طبعي سیستاتی 


به طبعی. در روستای کند (کن) و سولقان به دنا آمد. در 
قزرین نشو ر نما یافت. در آغاز جوانی به هندوستان سفر 
کرد راز شهرهای مختلف هندرستان دیدار نمود. نا ۱۰۲۶ 
ق دوبار به هند سفر کرد. در ۱۰۳۶ ق برای بار سوم به 
هندوستان رفت ر دو سال در خدمت آصف‌خان ثانی از 
ارکان دولت جهانگیر پادشاء بود. وی به نقل تذکرة 
«تصرآبادی» از شاگردان و مصاحبان حکیم شفایی 
اصفهانی است. صاحب تذکر «بیخانهه در مسمن سفر 
هنن در ۱۱۲۶ قه او را دیده و می‌تویسد که * ساقی نامه 


نگفته برد و دیرانی ترتیب نداده ولیکن تریب به سه هزار 
نیت از پردة خیال بر روی کار آررده پود. 
آشکسد: آذر (۳/ ۱۱۹۵-۱۱۹۴ تذکرة روز ررشسن 
(۲۹۸): تذکرة سیخانه (۸۵۲-۸۵۱) نذکرا نصرآبادی 
(۲ 0۳۰۵-۲۰ اذریسته [5] 4۶۲۲ فسرهنگ سختورا 
(۵۸۶): کاروان هند (۱/ ۰0۸۰۶۸۰۳ لفت نامه [فیل| 
طیعی), مینودر(۲/ ۳٩-۲۸۸‏ 


طسیعی سسیستانی.(س بسازدهم ن)» ساعر, از 
بزرگ‌زادگان سیستان و از اقران ملازمانی یزدی (م ۱۰۱۷ 
۱ ق) بود. اشعاری از او به جا ما 


آذر ۴۳۸۱ 


کر ای ۳۱۲۳۱ 


الذریعه (۹/ ۶۴۴): فرهنگ سخنونن (1۵۸۶ لفت ام 
(ذیل| طمی). 
طبعی قزوینی > طبعی رازی. 


طبعی کند وسولقانیسه طبعی رازی: اسماعیل. 


طبیب, سحمد مسیح, فرزند محمد صادق.(س 
یازدهم ق) طبیب و دانشمند. از پزشکان نامی عهد 
صفویه بود. و طلب را نزد حکیم محمد مژمن فراگرفت و 
همانند استاد خود در داروشناسی سبارت داشت. به 
روزگار شاه سلیمان (۱۱۰۵۱۰۷۸/۱۰۷۷ 3) و 
سلطان حسین به طبابت مشغول بود. از آثار وی؛ نسخة 
«#بعجرن مسیحی!؟ نسخاً مفرح مسیحی؟!کتاپ «دستور 
مسیحی؛؛ در فن پزشکی. 

تاریخ عارم ر نلسفه ایرنی (0۷99. 


طبیب اصفهانی. میرزا زین‌السابدین.(س سیزدهم 
ق)» شاعر و طبیب. صاحب تذکر «اختره دربارة او نوشته 


۷۴ 


است:"سیدی است عزیز و طبیس مشفق و مسیحادم از 
سادات دارالسلطنة اصفهان از جمله رفقای قدیم فقیر و در 
حسن اخلاق بی تظیر, بسیار شکسته حال و درست آشنا, با 
نهایت وارستگی و کمال استغتاء» وی از معاصران هدایت 
صاحب «مجمع القصحاه بود. اثر وی ادبوان» شعر 
می‌باشد. 

تنگرالبرر(۳۹۲: حدیتةالشعراه (7/ 0۱۰۵ الذریمه 

۷۲ ۱/۵( مجمع لقصحا‎ ۵ /٩( 


طبیب اصفهانی, میرزا عبدالباتی صوسوی, فرزند 
میرزا محمد رحیم حکیم باشی.(رف ۱۱۷۱/۱۱۶۸ 3اه 
شاعر و طبیب. از سادات مرسوی اصفهان برد. نياکان وی 
در روزگار شاه عباس اول صقری از فارس به اصفهان 
کوچیدند و در آن شهر مسکن گزیدند. پدرش حکیم باشی 
شاه سلطان حسین صفوی بود و خود او نیز طبیب و ند: 
تادرشاه افشار.بعد از نادرشاه؛ کلانتر اصفهان شد وپس 
چندی این کار را به برادرش میرزا عبدالوهاب واگذاشت و 
خود با شاعران و ادیبان اصفهان, هاتف» عاشق» آذره 
مکنناق و صهبا به معاشرت پرداخت. طبیب در سرودن 
غزل توانا بو از آثار وی: «دیران» شعره مشتمل بر تصاید 
و غزلیات و قطعات و رباعیات؛ مشری «محمود ایا در 
رد 


۰ بیت. 

ارفا (س ۷ش ۲و ۳ .سس ۰6۱۰۱ ترخ ابیت باه 
بارخ (1۴ ۱۱۸۶ تذکر؛ رز روشن (6۹۹) تابور 
(۳۹۹۳۹۷: مرف ذلرسی (۲/ 4۱۶۱۸ دریست 


سس خنور (۱۵۰۲۱۴ 4۲ ارس عه (۹/ ۶۷۵۶۲۴ 
سفبنةل‌حمود (۱/ ۸۲۵۴۲۵۲ قرهنگ سخنووان 
(۵/۶)» لفت نامه بل اطیب استهانی)؛مجمع الفصتدا 
[۵/ ۰0۷۲۱-۷۱۹ منظومه‌های فارسی (4۲۸۰2۳۷۹: مواد 
رایخ (۳۸۸)»نگارستان دا (17۷)» یا (س ۰۱۸ ش 
۲ص ۱۲ 


طبیب اصفهانی, نصیرالدبن, میرزا تصیر |محمد 
تصیر حسینی شیرازی, فرزند میرزا عبداث,(رف ۱۱٩۱‏ 
ق)» شاعر و طبیب. در جهرم به دنبا آمد و در اصفهان به 
تحصیل برداخت و به سبپ اقامت طرلانی در آن شهر به 
اصفهانی مشهور شد. به علت جامع الاطراف بودن در 
علم؛ به تصیرالدین ثانی با نصیرالدین محمد ثانی شهرت 
یا ری جد بزرک فرصت شیرازی و طبیب و ندیم 
خاص کریم خان زند بود. نصیرالدین طراح مسجد وکیل و 


4 


قبله آن بود. از آثارش: «اساس الصحه»: در 
طب به عربی؟ «جام گیتی نماه؛ در حکمت به فارسی؛ 
«حل التقویم»» در نجوم به فارسی؛ «دیوان) شعر؟ مشوی 
#پر و جران» با یهار و خزان» که مشهورترین آثر وی بوده 
وبه تام بهاریه» نیز مشهور است. 

1 بزرگان جهرم (۳۷۲-۲۵۲): 
تذکرلقبور ۱0۵۲۲۸۵1۳۶ دویست ستعنور (۱۷-۲۱۴ 166 
لذریه (۵/ ۳۶ ۰۶۷/۷ ۰۱۱۹۷۱۹ 0۲۰۰ ریحانه (و[ 
6۱۸۸-۸۶ سفیتلسسمود (۱/ ۰۳۲۷ ۳۳): صبح 
گلشن (۰)۵۲۴ فرهنگ سخنوران (۹۳۶): لغت نامه (ذیل | 
تصیر)؛ مج الفصحا (۶/ ۰6۱۰۳۷۰۱۰۳۶ مننظرمه‌مای 
نارسی (۳۷۹-۳۷۸), نگارستان دارا (۱۶۶-۲۶۷). 


طبیب بروجردی میرزا محمد.(س سیزدهم ق)؛ 
شاعر و طبیب. از اهالی بروجرد بود. برای تحصیل به 
کردستان رفت و مدتی در آن دیار حکیم‌باشی امانا 
والی آنجا بود و بعد از مدتی به بروجرد مراجعت کرده و 
مشفول خدمت محمد تقی میرزا شد و در همان شهر 
درگذ 


از اوست: 

زبساده دوش چننان مست کرد باده فروشم 
ک تابه صبع ۱ 
چمن اگیر همه باغ بهشت بی تر نخواهم 
شراب اگر هسمه آب حسیات بی‌تو ننوشم 
یامه (۷/ ۰6۱۱۰۶۸۱۱۰۵ سفیتلسحمود (۱ 
۷ فرهنگ سشنوران (۵۸): مصطبا صواب 
(۰۱۱۲۵-۱۷۲۴ نگارستان دارا (۲۱۶) 


طبیب نهرانی: میرزا محمد. فرزند میرزا خلیل.(س 
میزدهم 3)» پزشک و مترجم. پدرش در ارایل سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار طبابت می‌کرد. میرزا محمد کتاب 
«ربائیه در طب» راکه مربوط به یکی از اطبای اروپایی برد 
ترجمه وتهذیب کرد. 
نهرست کتابهای چابی دارسی (۲/ ۸۳۳۴۹ مزلنین کتب 
چابی (۵/ ۴۲-۲۶۱ 


طبیب رازی؛ بهاءالدوله سید حسن-» شاه بهاءالدوله 


رازک. 


طبیب شیرازی آقا عبداثف فرزند حاج علی اصفر | 
علی عسکر جراح.(س سیزدهم ق): طبیب و شاعره 


به طبیب. در شبراز به دنا آمد وعلوم عقلی را نزد 
ملا احمد یزدی و حکمت طبیمی را از حاج میرزا سید 
رضی نراگرفت. او با عارفان سعاشرت داشت. وی از 
معاصران رضاقلی خان هدایت بود ولی چند سال پیش از 
تیف کتاب «مجمع القصحاه درگذشت. برخ از تذکرهها 
در سال مرگ ری اختلاف دارند. 

حدیقلشعرء (7/ ۱۱۰۱-۱۱۰۶ دانسمندان و سخین 
سولانفارس (/۱-۵1۹ 6۵7 اذریعه (۹/ ۶۴۵ ریاض 
امارفین (۱۶۸۰۲۴۷ طراتق الحفاتن (۲/ 6۳۳۷۰۲۳۶ 
فارسنامة اصری (۲/ ۰0۱۱۷۲۰۱۱۷۳ نرهنگ سخنوران 
(۵۷: مج اشصحا (9/ 6۲۱): مرأت الفصاحه 
(۳۷۶-۳۷۵): مصطبهٌ خراب (۱۲۱). 


لییب شیرازی: تقی‌الاین.(س دهم ق) طبیب. از 
پرشکان مهد ساطان سلیمان خان (۹۷۴۹۲۶ق) و از 
شاگردان غیاث‌الدین منصور حکیم دشتکی مشهور بود. از 
آثار وی: «انیس الاطباء!» در طب که کتابی است مشتمل 
بر مجربات. 

ریحانه (۱/ ۳۴۲), کشف الظنرن (۱۹۷). 


شیرازی, جلالالدین احمد -* جلال طییب 


رازک. 


طبیب شیرازی, منصور, فرزند محمد.(ز ۱۷۹۸ 
طبیب. از خاندان معرونی از پزشکان ۵ 
مهم او در این رشته کتاب «تشریح البدنه یا تریح 
متصرری» یا «تشریح الابدان» است که در ۷۹۸ق آن را در 
نج بخش به ام امرزاد»پبر محمد بهادر خان گورکانی به 
رشتُ تحریر درآورد. این کتاب تأثیر پسزایی در پیشرنت 
علم تشریح داشته است. اثر دیگر وی «كفاية مجاهدية یا 
«کفایت متصوری» است که آن را به نام سلطان 
زی‌العابدین مظفری تألیف کرده است. 

بزرگان شبراز (۰)1۲۷-۲۲۶ تاریخ علوم و فلسفة ایرانی 
۰۸۷۰۷ الذریعه (۲/ ۱۸۵-۰۱۸۲ 466۸/۱۸ 


بود. از آلار 


طسبیب شسیرازی نسجم‌الایسن مسحموده فرژناد 
صاین‌الدین الیاس.(وف ح ۶۹۰ 3 طبیب» نویسنده و 
شاعر. وی از خاندان معروفی از پزشکان شیراز بود که 
مورد توجه خاص رشبدالدین نضل اه همدانی قوار 
داشت و در طب و فقه صاحب نظر بود. وی ریاست 


طبیب کاشانی 


بیمارستان دروازه درب سلم شیراز را بر عهده داشت. در 
شیراز درگذشت و در محلة باغ نو دفن شد. طبیب شعر 
فارسی را نیک می‌سرود و آثاری به دو زبان فارس و 
عربی تألیف کرده است از جمله: «الحاری فی عل 
التداوی»؛ «غیائیه»؛ در طب به فارسی؛ «سختصرا: در 
طب! «لطایف الرشیدیه»۱ «تحفةالحکماه»؛ «اسرار 
السکاح». 


تاریخ علوم و فلسفه ایرانی (۶۹۷): لذریعه (۶] ۲۶ 
۶ قارسنمناصری (۲/ 0۱۱۵1-۱۱۱ کشت 
الطنرن (6۲۸). 


کاشانی» میرزا حبیب ن: فرزند علی اکبرء(س 
سیزدهم و چهاردهم 6 نوبسنده. از دانش آسرختگان 
مدرسة دارالفنرن بود. اثر ری امنتخب الهیکةه است که در 
۱ ف در تهران به چاپ رسید. 


الاث, ولا (۲۰۳) موف 


کب جایی (۸۲ 6۳۸۷ 


عجدالوزاق.(س نهم ق)؛ نویسنده و طبیب. وی از پزشکال 
معاصر سلطان حسین بایقر! و امیر علیشیر توایی (م ٩۱۶‏ 
اءالاسقام؛ را در طب به نام امیر 


الذریعه (۱۷/ ۲۰۳,۲۰۲ 


طبیب هروی. محمد فرزند یوسف.(س نهم » 
طبيب. در هسرات می‌زیست. در پایا: عمر همراه 
ظهیرالدین بای ٩۳۷۸۹۹(‏ ق) به هندوستان رفت و رسال 
«غرایب و عجایب هندوستان» را در آنجا تألبف کرد. 
طبیب کتابی نیز در لغات و اصطلاحات طبی به نام «جواهر 
اللغه؛ یا (بحر الجواهره دارد که نخضست آن را به نام 
جلال‌الدین ملک دینار: از امرای زمان خود تألیف کرد ر 
دیگری از آن انتشار داد. 
تاریخ علوم و فلسفه رای (۱۵/-۱۶ 


سپس روا 


ردی» محمد باقر,(ز ۱۰۷۰ ق): خطاط. از آثار 
وی: ترآن وزیری» جلد میشن مهب اندرون سوخته 
تحریرن دو صفح انتاح 
صفحه‌ها تماما یک حاشیه تشعیرسازی مذْمّب دارد؛ به 
خط نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: امحمد باقر متطیب 
یزدی» ۱۰۷۰ ق. 


و حاشیه مهب مرمع و 


۷۶ 


احوال و آثر رشنویسان (0۱۵۱/۷ 


طبیبی کاشانی» میر مظفر.(وف ٩۳۰‏ ق)» شاعر و 
طيبپ, وی از طییبان حاذق بوده و غزل را نیز نیکو 
می‌سروده است. از اوست: 

آمد رقسیب و طرة جانان من گرفت 

گویا اجل رسید و رگ جان من گرفت 
تاریخ نظم و نثر (6۸۵: تکرة روز روشن (693) 
فرهنگ سحنوران (۵۸۷) 


طبیمی طبسی.(س بازدهم ن), شاعر. وی از شاعرانی 
بوده که در موسیقی نیز مهارت داشته و از االی طبس 
برده است. اشعاری از او به جا مانده است. 


الذریمه (۹/ ۰0۶۲۵ تذکرة تصرآیادی (۴۲۳) 


طرائفی عَنّزی نیشابوری: ابوالحسن احمد پن محمد 
بن عبدرس,(وف 8۳۴۷/۳۴۶)» مسند و محدت. نسبت 
وک به طراتفی به جهت فروش طرائف یا اشیاه طرفه و 
ناذاری است که از چوب رات 
اشرس و سری بن خزیمه حدیث شنیده آذگاه به سوی 
عتمان بن سعید دارمی رفت و بیشترین حدیث را از وی 
شنید. ابرعلی حافظ و ابوالحسین عجٌّاجی و حاکم و 
ابمحمش و شلمی و یحبی بن مُرّقّی و دبگران از وی 
حدیث روایث کرد‌اند. حاکم گوید که وی محدثی صدوق 
برد گویا مدتی» برای تب 
پقدا 


می‌سازند. وی از محمد بن 


ارت: تهبرای استماع حدییثه در 


قامت داشته است. 
اناب سممانی (۴! ۵۷), سیرلنبلاء (۱۵/ 0۵1۰۵۱4 
شذرات لذعب (۲/ ۳۱۲ مر (۲/ ۰0۲ الجوم زارت 
(0/ ۳۶۷ ارانیبارنات ( ۵ 


طرازی بفدادی نیشابوری؛ ایوالحسن علی بن محمد 
بن محمد.(وف ۲۲۲ ق): مسند محدثه» ققیه و ادیب 
حنبلی. سید خسراسان و از بزرگان نیشابور بود. از 
ابرالعباس اصم و ابوحامد احمد پن علی ببن حسئوبه و 
ابریکر محمد بن موتل و ابوعمرو بن مطر و دیگران 
حدیث شنید. ابویکر خطیب بغدادی و صاعد پن سیار و 
ابرسعد علی بن عبداك بن ابی صادق و دیگران از وی 
حدیث شیدند. ابونمیم حافظ از او اجازه روایت داشت. 
الاملام بوفیات الاملام (۱/ ۲۸۴). سیر باده(1۱۷ 
رات الذهب (۳/ 0۲۲۵ الب (۰ ۱ ۲1۸ 


عبدالکریم.(۱-۱۲۲۴ ۱۲۶ ق)» خطاط و شاعر, پدر وی از 
زرتشنیان بزد برد که مسلمان شده بود. طراز در یزد به دئیا 
آمد و از کردکی به تحصیل پرداخت. ری در خرشنویسی 
1 قلم سمت استادی دا ۱ 
پس از چندی به شاعری روی آورد و سپس به تهران آمد و 
به دربار محمد شاه قاجار را؛ یافت اما مورد بی‌مهری 
حاج میرزا آقاسی صدر اعظم فرارگرفت و سیرزا 
عیدالرهاب نیز به هجو وی پرداخت و بعد از مدتی چرذن 
احساس خطر کرد به بزد گریخت اما مورد ضرب و جرح 
مأموران صدر اعظم قرارگرفت. وی در یزد درگذشت و در 
همان شهر دفن گردید. طراز در قنون مختلف شعر و ادب 


سلط برد و اشعاری در حقبقت امامان دین (ع) سروده 


او ۱۲۲۱ ق ذکر شده است. اثر وی ادیوان» شعر می‌باشد. 
تفکر سخنوران زد (۹۹-۱۹۲ ۱6۱ حدبقةلشمراء (1 
۱۱۱-۷ الفریمه [4/ ۳۳۶۴۵ سخنوران نامی 
ساسر (۴/ ۲۴۱۱۰۲۷۲۰۷), فرهنگ سخنوران (۸ا۵): 
مج افسعا (۵/ ۱٩‏ مس خراب ۱۱۲۳۱۲0 
مکارم‌الثار (۲/ ۷۸۴/۸۳ 


طرب اصفهانی» میرزاابونقاسم محمد نصیر؛ رل 
رضاقلی همای شیرازی.(۱۳۳۰-۱۲۷۶ ق)» خطاط: نقاش 
و شاعر؛ متخلص به طرب. ملقب به ملک الشعرا». وی بدر 
استاد جلال‌الدین همایی است. او را می‌توان اصفهاتی 
شیرازی گفت» چراکه محل تولد و تشو و نما و مدفن او در 
اصنهان برده و به این اعتبار اصفهاتی است» اما به رعایت 
نسب و نواد پدر و اسلانش» اصلش شیرازی است. طرب 
چهارده ساله بود که پدرش درگذشت و عنقاء برادر بزرگتر 
ری؛ تعلیم و تربیت ار را بر عهده گرفت. در حدود ۱۳۱۳ 
ق به تهران آمد و عضو انجمن ادب شد و در یکی از تصاید 
نام شاعران آن زمان 


تهران را که عضو انجمن بوده‌اند: 
وی می‌توانه آخرند ملا محمد کاشانی: میرزا محمد باقر 
چهارسویی و میرا بوالحسن جلوه را ام برد. او در خط 
شاگرد میرزا عبدالرحیم افسر بوده اما در شیوه خط مدتها 
از رری خط میر عماد ر محمد صالح ر 
سمسوری و رضا قلی ادیب شیرازی مشق می‌کرد؛ تا خود 
صاحب شیره‌ای ممتاز گردید. دررکتیبه نویسی هم مهارتی 
بسزا داشت و نمونه کتیبه نوسیهای ار در مسجد رکن 


الملک تخت فولاد و مسجد آخوند ملا محمد حسین 
کرمانی ر سرای ملک در بازار شاه اصنهان و غیره به یادگار 
مانده است و از خطوط چاپی او هم دو آثر باقی است: 
یکی «ترجیع بنده عرفانی خود ارست و دیگر چند تصید» 
و قطعه از خود ار که در اثناء ر پایان «دیرانه پدرش» 
همای شیرازی در ۱۳۳۰ ق به چاپ رسیده است. طرب 
علاره بر کتابت گوناگون» در مرکب سازی و ساخت جوهر 
مزدانه و حل‌کاری و طلا سازی و زرافشان کردن کاغذها 
در شناختن خطوط اساتید نستعلیق و تقویم نطمات و 
مرقعات و کتب نفیسه مهارت بسیار داشت و از وک 
«دیران» شعری به جای مانده است. ری در اصفهان ونات 
یاقت و در صحن امامزاده احمد؛ در جوار مزار پدرش؛ به 


خاک سپرده شد. 
آنار ملی اصغهان (۱۰/-۰۲۱۱ 1۵۹۲ احرال و آثار 
خرشنویسان (۳) ۸۵۶۰۸۵۳ احرال و آثار هاشان (۲/ 
۳ اطلس خط ( :۰6۵۸ تریخ اصفهان (۳ ۰۲:۱۰ 
تس فکرنالف پور (۰-۳۹۹ ۴۰ سدیقتالمراء (11 


۰ انشمندان و سهن سرایان نارس (0/ 


۱ «ریست سخنور (۲۲۰-۲۱۷): لذویعه /٩(‏ 
۶ شرح حال رجال (۶/ 4۱۳-۱۱ فرهنگ سخنوران 
(۵۸۸) گنجينة آثار تاریخی اصفهان (۶۷۶ ۱۸۱۰۸۰۸ 
۱۶2۸۱۲ ۸۳۵ مزلفین کنب چایی (۶/ 6۶۰۱-۶۰۰ 


طرب شیرازی؛میرزایوالفاسم ه طرب اصفهانی, 


طرب مرودشتی شیرازی, محمد رفیع خان. فرزند 
محمد ربیع خان,(وف ۱۲۶۲ ق): شاعره متخاص به 
طرب. وی پس از پدرش شابط مرودشت شد ر در طول 
حیات» حکومت آن حدود را داشت و سدتی نیز ممیز 
کازرون شد. از اوست: 
ز بیم انتقام ول یار از جر خشنودم 
که نتواند قلک یک لحظه هرگز با منت بیند 
حدینةالشسراه (۷/ ۸۱۱۱۴-۰۱۱۱۲ دانشمندان د سخن 
سوای ان فارس (۳ ۵۲۸۵۲۴ الذریعه (۹/ 6۴۶: 
سفیتقالمحمود (۲/ ۱0۵۲۵۵۳۴ فارسنامه ناصری ۸۲۱ 
۵۳ فرهنگ سخنوران ۰0۵/۸ سجمم افصحا (۵/ 
۷-۸ مرآت التصاحه (۳۷۸-۳۷۷) مصطبة خراب 
۰0۱۲۱۰۱۷۲۰ مکارالثر (۵/ ۱۶۹۵-۱۶۹۴ 


طرب نابینی اصفهانی؛ میرزا محمد جعفر: فرزند 


طرب همدانی 


میرزا محمد حسین.(س سیزدهم ق) شاعر. در اصفهان 
به دنا آمد. وی در نزد ملا محمد علی عقدایی یزدی علوم 
عریی و ادبی و تفسیر آموخت و عاوم عقلی را نزد ملا 
اسماعیل راحدالبین تحصیل کرد و از محضر ملا ول ال 
هزار جریبی و آقا محمد کاظم واله نیز تحصیل کمالات 
کرد. در ۱۲۲۵ ق به تهران آمد و کتابی بر سیاق «تاريخ 
وصاف؛ یا «رصان الحضرةه توشت. سپس از ملازمان 
محمد ولی میرزا؛ پسر فتحمای شاه قاجار: حکمران یزد 
شد و در دیوان | آثار وی 
مجموعه‌ای مشتمل بر تظم و نثر عربی و فارسی و ترکی 
موسوم به #خزينة طربه که در سه حقه است ر هر حقه 
محتوی پنج عقد که به تقلید «گنجیناه تشاط اصفهانی 


ترتیب داد. 


تذکره سخنوران یزد (1۱۱-۲۰۲): تذکرتاتمور (۳۹۹): 
حدیتتالشعره (۲/ ۱6۱۱۱۶۰۱۱۱۴ الذریعه (1۵۸/۷ 
۹ ۶۲۶ لفت تسامه (ذیسل/ طرب ناینی)» 
مج لقصحا (د/ ۱۷-۱۱۲ 


طرب محدانی: سیرزا یوسف شسیخالاسلام.(وت 
۵ 2 شاعر. در همدان به دنبا آمد. پدر و نبای میرزا 
یوسف؛ همگی در همدان دارای متصب 
صاحب توا و تصدی قضا بودند. خر 


الاسلامی و 
نیزبتوک 
پدرانش عهده‌دار منصب شیخالاسلامی بود. ابندا علوم 
عقلی را فراگرفت؛ سپس در اصفهان تحصیل علوم دینی و 
اصول فقه کرد و آنگاه به تهران آمد و مورد ترجه حکام 
وتت قرارگرفت و مدتی معلم شاهزاده محمود میرزا؛ 
مزلف «سفبنة المحمود»: بود. بعد به همدان بازگشت و 
مورد لطف و عنایت محمدعلی میرزای دولتشاء قرار 
گرفت. وی در حوالی تزا 
شمری مشتمل بر سه هزار یت می‌باشد. 
لاه (۲/ ۱6۱۱۱۷۰۱۱۱۶ یمه /٩(‏ تا 
مسئینتالس سوه (۱/ 01۵۷-۲۵۲ قبرهنگ سختورا 
(۸ نت نامه (ذیل/ طرب همدانی): مج القصطا 
(۷۹۵ مس مهب راب (۱۷۵). نگ ارستان دا 
۱۱ 


درگذشت. اثرش «دیران» 


طرزی انشار.(ز ۱۰۶۰ 8): شاعر. اصل وی از طرزلر 
قره‌ای در دو فرسخی ارومیه بود و از شاعران عهد شاء 
صفی اول و شاه عباس ثاتی (۱۰۷۷-۱۰۵۲ 3). طرزی در 
سخنرری طرز خاصی داشت. بدیعه گر و ظرافت جوبود و 


تس 


در اشعار خود مصادر و ترکیب‌های جملی به کار می‌رد. 
طرزی سفرهایی به قم اصفهان؛ ترکستانه عر 
عریستان و مازندران داشسته است. به گفت بعضی 


تذکره‌نوسان در ۱۷ ریع الاول ۱۰۶۰ ق» روز تولد رسول 

آکرم (ص) در نجف بوده است. از سال ر محل مرگ او 

اطلاعی نیست. از آثارش: «دیران) شعر. 
رف روز روشن (۱۵۰۰ تلکرا شمرای 
۳۵/۰ تکرف تصرآبادی (۳۰۹/۴۰۸), دنشمندان 
آذرسایجان (17۳-۲۴۵ دابسنالسمارت فارسی (10 
۲۳ الفریسعه /٩(‏ ۱۶۲۷ رت‌حان (۲/ ۵:4 
نرهنگ سخنوران (۰6۵۸۸ مجمع الفصحا (۲/ 1۵): 
مولنین کنب چاپی (۲/ ۵9۵۵٩۲‏ 


طرزی شیرازی.(رف ٩۹۲‏ 3), شاعر, ممررف به میر 
طرزی طراح. از سادات شیراز برد که به تصویرگری 
اشتفال داشت و دکانش مجمع شعرا برد. در شحر از طریقا 
ابا قغانی پیروی می‌کرد. 
تذکرة روز ررشن (۱۵۰۱ دانشمندان و سخن سرابان 
ارس (۳/ ۵۲۸ الذریمه /٩(‏ ۶۴۷ فرهنگ سعنرران 
(۵۸۸) مرآت افصاحه (۳۸۰۰۳۷۹ 


طرسوسی؛ ابوطاهر محمد بن علی /احسن ن علی بن 
موسی.(س ششم ق)» نویسند؛ و داستان‌سرا, وی یکی از 
داستانسرلیان چیره دست سد؛ ششم قمری بود. تسبت 
وی به شهر طرسوس در آسیای صلیر می‌رسد: که زادگاه 
اصلی خاندان وی بوده است و افراد این خاندان بعد از 
ضعف خلانت عباسی از محل خرد به یر کوج کرده‌اند. 
محل اقامت وی در ایران مشخص نبست, ولی با توجه به 
نشاء و زبان اره ظاهرً در خراسان یا یکی دیگر از نواحی 
مشرق ابران بوده است. وی جند داستان مور دار از 
جمله: «قیرمان نامه»؛ «دازاب نامه که داستان داراب 
پادشاه داستانی؛ فرزند همای چهرآزاد و پدر او بهمن و 
پهلوایبهای ار و دیگر داستانها است. 
تریغ نظم و تتر([0۷: حماس سرایی در را (1001۵ 
تهرست کناهای جایی فارسی (۱۳۱۰/۱).گنج و گنه 
(۱۷۱-۱۶۵). 


طرسونی اصفهانی؛ اپوجعفر محمد بن اسماعیل بن 
محمد.(۵۹۵۵۰۲ ق)؛ مستد محدث و نقبه حبلی. وی 
از ابوعلی حداد و یحیی بن منده و محمد بن طاهر ومحمد 


۹ 


بسن عبدالواسد دقاق ر محمود بن اسماعیل اشقر و 
ابی‌تهشل عبدالسمد عنبری حدیث شنید. ابومرسی 
خلیل و گروهی دیگر از 
وی حدیث روایت کردهاند. ار به احمد ین ابی الخیر اجازه 
روابت داد. در دالمیر», صاحب عنوان تحت نام طرعلرسی 
آمده است. 


عبدال بن عبدالغنی و یوسف 


سپرالبلاه(۲۱/ 6۲۴۶۲۶۵ شذرات لذحب (۳۲۰/۷. 
۱ بر (۳/ ۸۱۱۲ لشجوم الراهرة (۱۳۸/۶). 


طرفه؛ حسین, فرزند محمد کاظم.(تو ۱۲۹۲ ش): 
پزشک و نویسنده. در کاشان به دنیا آمد. دور ابتدایی و 
سطه را در دارالفنون گذراند پس از آن به دانشکدة 
پزشکی راه یافت و در ۱۳۱۷ ش فارغ التحصیل گردید. در 
۰ اش در وزارت بهداری به سمت چشسم پزشک 
ات۳ شد در ۱ اش برای گذراندن دورة 
به ی مراکش و الجزایر 
یپلم عالی تراخم شناسی از 
دانشگاه الجزیره برای سس در تراخم به اسان ایلیا 
مسافرت کرد. در ۱۳۴۴ ش به ایران مراجعت کرد و در 
فیروزآبادی مشغول کار شد. در ۱۳۳۶ ش برای 
ایراد سخترانی دربارة درمان تراخم از طرف کینگرة 
بین‌المللی چشم پزشکی به پاریس دعوت شد و من 
سخنرانی وی در مجلا رسمی بین الللی تراخم شناسی 
پاریس به چاپ رسید. اثر وی: «تراخم شناسی», 

تهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ 1۸۳۱ مزلقین کنب 
چاپی (۲/ ۷۷۳/۷۲ 


طرفهٌ محلاتی, میرزا فرجان.(س سیزدهم ق): خطاط 
و شاره متخلص به طرفه. منقب به خازنالاشمار. اصلض 
شیرازی و برادر بسزرگ سیب له خاقای است. در 


1 


ی به تهران آمد و هنگامی که 


سرآمد گردید. پس | 
به ایالت آذربایجان می‌رفت به سلازمت ار 
گماشته شد و عهده‌دار دیوان رسایل گردید. سپس به 
تهران بازکشست و جزو مداحان ناصرالدین شاه شد و چون 
اشسعار شاه را به خط خرش گردآورد ملقب به 
حساز‌الاشعار گردید. ری هستگام تیف «مجمع 
الفصحا»(۱۲۸۸ 3) هنوز می‌زیست و در زمان تلیف 


طزری 


#المآثر و مره (۱۳۰۶ ق) درگذشته برد. از آتار ری: 


تذکره‌ای به نام «خازن الاشعاره» که به دستور ناصرالدین 
شاء کتابت کرده است؟ «دیوان شم وقطه‌ی به تلم 
چهار دانگ و نیم دودانگ خوش با رنم: «مسفه المبد 
فرج‌اله که احتمالاً به خط ار است. 
احرال و آثار خونسنویسان (۲/ ۵۶٩‏ تریغ نذکره‌سای 
فارسی (۱/ ۱0۲۱۹-۲۱۷ سح دیقفالش مراه (۲/ 2۱۱۱۸ 
۱ الذریعه (۹) ۶۴۸ شرح حال ربال (۶ ۱۷۷- 
۸ فرهنگ سخنووان (۵۸۹)» گنج شایگان (۲۳۱ 
۹ لفت نانه (ذیل ) طرفا محلانی) المآثر والثار 
[۲۰۶۰۲۰۵» سجمع الفصها (۵/ ۱۱۱۸-۷۱۷ مرآت 
الفساحه ( ۳۸۱۰۲۸۰ مزلفین کنب چاپی (۲/ ۸۰۵ 


طرقی اصفهانی؛ اپرالعباس احمد پن ثابت بن محمد. 
(رف ۵۲۱ 3 فقیه: اصولی حافظ ر سحدث. از اصالی 
طرق اوررتاهای استهان است: در نقه و اصول ر ادب و 
نویستدگی مهارت داشت. وی در اصفهان از عبدالوهماب 
ین منده و بطهر بن عبدالراحد بژّانی و علمان بن محمد 
محبی و در هرات از ابراسماعیل انصاری و در بغداد از 
ابوالقاسم بن پُسری و در بصره از ابوعلی تستری و در 
آهواز از ابرسعید اهرازی و همطبقه آنان حدیث شنید. 
لا حمد بن محمد اصفهانی و ابرالفرج عبدالخالق 
بن احمد از وی حدیث شنیدند. او تصائیف نیکویی در 
حدیث داشته است. سمعانی گوید که وی در «قدَم ریح» 
تصنیفی داشته است. ابن‌التجار کتاب «اللوامع فی اطراف 
الصحبحین» را از جملهکتابهای زیبای وی ذکر کرده است. 
ابن حجر کتاب «اطراف الکتب الخمسة» را از جمله 
تصییفات وی می‌داند. 

انساب سسمانی (۷/ ۶۳ سپراشبلاه(۱۹/ 4۵۲۹۵۲۸ 
ان لزان (۱/ ۰0۲۱۳-۲۱۳ محجملمزلقین (۱/ ۰60۸۱ 
الرافی بالرفیات (۶/ ۲۸۲ 


طریقی ساوجیبه ظریقی ساوجی؛ محمود یگ 


طزری؛ ابوالحسین.(س پنجم ق)؛ صرفی. وی از خط 
فارس بود و در عهد خود از بزرگان صوفیه به شمار 
می‌آمد. 
طبقات السوفبه صروی (۰۵۶۰۳ع)» نقحات لاس 
(۲۸۰-۲۷۹). 


طوجی 


طسوجی, آقا احمده نرزند آقا علی اشرف. 
(۱۲۳۲/۱۲۲۹- شهادت ۸ ق): عالم دینی؛ مفسره 
محدث ادیب و شاعر. نسبتش به طسوح آذربایجان 
می‌رسد. در کربلا به دنیا آمد. مادرش دختر علی‌مرادخان 
زند برد.نبای بزرگش ملا عبداللبی طسوجی از نوابغ علم! 
در دولت زندیه بود. در کربلا تشر و نما یافت ر مقدمات 
علرم را فراگرفت. در ۱۳۵۴ ق برای تحصیل, سفری به 
اصفهان کرد و در ۱۲۵۷ ق به تجف بازگشت و در محضر 
بحث و درس شیخ اتصاری حاضر شد. ری از دانشمندان 


بزرگ و از شاگردانبنام شیخ مرتضی انصاری بود. او در 

قضیةُ نجیب پاشا در کربلا شهید شد. در شهادتش مرئیه 

سروده شد و ماده تاربخش «شد شهید اشقیا افسوس وی» 

بود. از آلار وی: کتاب «کشکول0؛ حواشی متفرقه بر 

«ریاض؛؟ «تفسیر» ناتمام؟ حاشیه بر «تقسیر» بیضاوی: 

«الرحلة الی الحجاز؛ یا «سفرنامهُ حجازه؛ «دیوان» شعر 
اعبان اشیمه (۳/ 4۳۹ ریحانه (۲/ 00۶ طبقات اعلام 
الشیعه (ترن ۱۳/ 6٩۷‏ مکارم ار (۳/ 6۵٩‏ 


طسوجی, سید علی اکبره فرزند آنا میرزا حسین,رٍ 
۹ 2 عالم دی . در طسوج آ بایجان به دنبا آمد. 
ادییات را از عموی خرد آقا سید علی طسوجی آموخت. 
هر ۱۳۳۶ ق به تبریز رفت ر در آنجا به کسب فضایل 


پرداخت. در ۱۳۴۱ ق به نجف مشرف شد ر از محضر 
آیت‌اله نایینی و شیخ محمد حسین اصفهانی: صاحب 
حاشیه بر «کفایه»: و میرزا علی ایروانی استفاده کرد 
معقول را نزد آقا سید حسین یادکوبه‌ای و آقا میرزا احمد 
آشتبانی فراگرفت. در ۱۳۵۱ ق به قم رنت ر از محضر 
آیت‌ال حایری بهره‌مند شد. وی در علم هندسه کتابی 
دارد وکتابی دیگر موسوم به «الیخلیص و ال 


ی دنشوران ۲۲۸ 


طسوجی, ملا عبداللطیف,(رف ۱۳۰۶۰۱۲۹۴ 403 
نویسنده ومترجم. از مردم طسرج آذربایجان و ساکن تبریز 
بود که از یک خانواد؛ روحانی برخاست و فارسی و عربی 
و علوم دینی را فراگرفت و به سلک روحانیون و اهل متبر 
درآمد و لقب ملاباشی گرفت و چون به حج رفت: ملقب 
به حاجی ملاباشی شد. پس از درگذشت محمدشاه با 
ولیعید و میرزا تفی‌خان | به سوی تهران آمد ولی 
در قروین به علت پیری از آنها جدا شد. وی سپس به 
عتبات رفت و سالها آنسجا معتکف برد و همان جا 


۱۰ 


درگذشت. طسرجی به دستور شاهزاده بهمن سیرزه از 
پسران عباس میرزانایب‌السلطنه؛ با همکاری میرزا محمد 
علی خان اصفهانی متخلص به سروش؛ ترجمه کت 
ليلةوئیله» را از عربی یه فارسی با نام #هزار و یک شب به 
عهده گرفت؛ ترجمه نثر این کتاب سربوط به طسوجی 
است و سروش نیز به جای اشعار عربی آن شعرهای 
فارسی سروده و اتتخاب کرده‌است. این کتاب در تبریز به 
خط میرزا علی خوشنویس به چاپ رسیده است. 

از سبا اما (۱۸۵.۱۸۲/۱) اذریعه (۲/ ۲۱۲۹۲ ۰ 


«الف 


۸۱ 


(؟/ ۵۶ شرح حال رال (۲/ 4۲۶-1۷۵ 
طبنات اعلام لشیمه(فرن ۱۴/ ۰6۱۲۱۱ فرهنگ ادیات 
نارسی (۳۲۷). ام انار (۰۲ ۰6۲ مفین کب چاپی 


6٩۳۵-۹۳۳ /۳(‏ پادداشتهای قزریش ([ ۰۸۲۰۵ ۲), 


طسوجی؛ ملا عبدالثبی -ء آخوند طسوجی, ملا 

عیدالتبی, 

طعاتشای قرزند موژید آی آبه.(س ششم ق): شاعر. 
ملقب به عضذالدین. وی از حاکمان خراسالا برده که بس 
از سلطان ستجر سلجوقی بر خراسان مستولی شد و از 
سال ۵۶٩‏ تا ۵۸۱ ق در نیشابور حکمرانی کرد. کافرک ر 
هیر نارای از معاصران وی بودند و ظهیر وی را سدح 
گنت 


شاریخ ابیات در ابران ۸۲۱ ۰۷۵۱ 0/۵۲ ۵/۵۲ 6/3۲ 
تالسمارت شارسی (۲ز 
« یاب اباب (۱/ ۳۶ 


تذکر؛ روز روشسن (۵۰۱) دا 


۵ نرهنگ سخنوران (0۵۸8 
۸ لفت‌نامه (ذیل / طنانشام) 


طغانیان دهکردی, محمد.(تو ۱۲۹3 ش)ه نوازنده. در 
دفکرد (شهر کرد فعلی) بروجرد به دنیا آمد. در سیزده 
سالگی به تهران آمد ر نزد استاد صبا به فراگیری موسیفی 
پرداخت و در نواختن کمانجه مهارت بانت؛ سپس به 
اصنهان رفت ر فعالیت هنری خود را از شانزده سالگی: 
بدا با رادیو ارتش و سپس با رادیواصفهان آخاز کرد. او 
بارهاکنسرتهای متعدد برای شناساندن مرسیقی سنتی؛ در 
خارج از کشرر اجرا کرده است. 
مردان موسیفی (۳/ ۲۰۰-۱۹۶ 


طغرای تبربزی سه طقرای مشهدی 


۱۱ 


طغرای مشهدی, ملا طغرار(س یازدهم ق)؛ شاعر و 
نویسنده, وی از شاعران و نویسندگان پرکار و خوش نکر 
عهد صفویه است که از ايران به هندوستان مهاجرت کرد و 
چتدی سلازم شاه جهان ۱۰۶۹-۸۱۰۳۷ 3) بود. در 
تترتویسی دستی توانا داشت و شیوه‌ای خاص ابداع کرد 
که مررد پسند فارسی زبانان هندوستان قرار گرفت و 
رسایل منثور ار مدتها جزو کتاب‌های درسی دبستانی آن 
ری بدرن دلیل به هجو شاحران خوشنام زمان 
است. طفر با شاهزاده محمد مراد در ۱۰۵۷ 


سامان بود 


خرد پردا 
ق در معرکه بلخ و تسخیر آن همراه برد و بعد به کشسمیر 
رفت و در آنجا ساکن شد. وی آخر عمر در کشمیر عزلت 
گزید تا درگذشت ر در مزار شمرا در جوا کلیم به خاک 


سپرده شد. از آثارش: ادیوان» شع حدود ده هزار پیت؛ 


مشات شامل: «فردوسبه:؛ «تاج‌السدایج»؛ «الهامید: 
مرآنالفتوح»! «نجلیات»! «کنز الممانی؛؛ «مرتفمات»؛ 
«مجمع الغرایب؟؛ «مسعیار الادراک»؛ «چشمه فیض؛؟ 
«وجدیه؛ اپریخانه؛ «کلمةالحق», که اغلب آنها چاب 


تاریخ میات در بان (۵/ ۰0۱۱۷۲۰۱۷۷۰ نذکرة مان 
۰۲۸۹-۲۷۷ تذکرةٌ شعرای آذربایجان (۷/ 418۰۳-۲۰۲ 
تذکرة شعرای کشمیر (۲/ ۱0۶۶-۷۳۰ کر بتبخانه 
(۸۲۷ تذکرة نصرآبادی (۱۳۲۰-۳۳۹ دایرة ارف 
خارسی (۷/ ۱۶۲۶ الذرسعه (۹/ ۱۴۷۹ ۸۲۳ ۱۳۲-۲۱ 
فهرسترار؛ کتابهای فارسی (۱/ ۰۱۸۷ کارران هند (۱/ 
۱۷۳ گلزار جاویدان (۲/ ۰4۸۵۱ لفت نامه (ذیل/ 
طتر» سطلملشسمس (۲/ ۴۳۷)» منظومه‌های فارسی 
(۳ نیج لانکار (0۴۲-۷۴۱) 


طقرایی؛ خواجه جان.(س دهم ق) خطاط. اصسلش 
قروینی است. چرذ طفرای دناشیر و احکام را بسیار خوب 


طغرایی اصقهانی؛ ایواسماعیل حسین ببن علی بین 
محمد بن عبدالسمد.(۴۵۳-بقتول 3۵۱۸/۵۱۵/۵۱۳: 
شاعره ادیب و نویسنده, ملقب به مژیدالاین؛ عمبد و 
فخرالکتاب. معروف به طفرایی. وی از استادان بزرگ شمر 
و ادبیات عرب است. که در خانواده‌ای که تسب خوه را به 
ابرالاسود دولی می‌رسانید, در اصفهان تولد یافت. شهرت 
طفرایی به جهت اشتفال ار به متصب طغرانویسی با 


طفول اصفهانی 
نگارش فرمان‌های رسمی حکومتی بود. ابتدای امر در ترد 
خواجه نظام/لملک به سر برد و در قصاید خود او را مدح 
گفت. در ۵۰۵ ق دبوان طغرا و انشا سلطان مسعود ین 
محمد بن ملکشاه سلجوقی به ری واگذار شد و در همین 
سال به سبب گرفتاری که در بغداد برای او پیش آمده 
تصید؛ معروف «لاميةالمجم؛ را سرود و همین قصیده از 
اسباب عمده اشتهار او در ادب عربی است. طنرایی در 
جتگی که میان سلطان مسعود با برادرش سلطان محموده 
در نزدیکی همدان درگرنت اسیر و به دست رزیر سلطان 
سحمرد کشته شد. از دیگر آثار وی: دارشاد الاولاد؛ 
#ترکیب الائواره؛ «جامع الامرار:؛ «حقایق الاستشهادات»؛ 
افوائد؛ الرد علی ابن سیدا+ «سفانیح الرحمة و 
مصایح الحکمة0؛ «دیران» شعر. 
الاصاام (۷/ ۱۶۰۲۶۱۷ این اشیمه (۶/ ۱۳۰-۱۲۷ 
دییات 
عری (۵۲۴): دابرنالمعارف فارسی (۱/ ۱۳۲۶), 
الثریعه(۹/ ۶۲۹۸۲۸ ۱۲۱۵۱۱۲۲۱۳ ۱۱۹۱۱۱۸/۱۷ 
۰۲۷۲۸ ۲۱/ ۰0۳۰۳-۳۰۲ روضات الجنات (۳ 
۱۸۳-۸۱ رسحته (۲/ ۵۹۵۲ سپرلشپااه(۱/ 


1 


تریغ یت در ایران (۲/ ۰۳۹۰۱۰۳۸ 


۵۵۲ ننرات الذهب (۲/ 4۳۲-۴۱ شهیدان اه 
قضیات (۱۷۸۱)» طبقات اعلام الشیعه (قرن 6۸۰/۶ 
فرهنگ ادییات فارسی (۳۲۷)؛ کشف الظتون (۱۶۸ ۰۳۹۲ 
۲ ۱۸۲۸۰۸۲۱۸۱۹۸۱۷۲۱ ۰۱۵۳۷ ۱۷۵۵ الکنی و 
الالقاب (۲/ ۲۵۰-۲۴۹): لغت‌نامه (ذیل/ حسین طنرافی+ 
طخرافی, فنرلکتاب): سمیملنباء (۱۰/ 4/۹۵۶ 
مسجم‌المومین (۴/ ۸0۳۶ مزلفین کلب چابی (۳/ ۰۸۲۰ 
للجرمزاهر: (۵/ ۲۲۰ لوانی بالویات (۱۴/ ۳۳۱ 
۳۹ 
۳۲ 


خباتالاعیان (۲/ 40۹۰-۱۸۵ هدیالمارفین (۱/ 


طغرل اصفهانی؛ علی محمد. (ز ۱۳۰۷ ق)۱ شاعر و 
خطاط. وی برادرزاد؛ تاج الشعرا شهاب بود. صاحب 
فرهنگ سخنوران»؛ تخلص شهاب را:تخلص اولیه طفرل 
کرده و شهاب اصفهانی را با طغرل اصقهانی یکی 
می‌داند. مدتی در شیراز و سپس در تهران اقامت گزید. ار 
مدتی هم در اصفهان در دیران خانٌ عدلیه در خدمت 
میرزا سلیمان‌خان رکن الملک منشی برد. قسمتی از اشعار 
وی در «حدیقذالشمراه» آمده است. 

حدیقاا ماه (۲/ ۰0۱۱۲۲۰۱۱۲۱ فرهنگ سخنوران 
۵۵ 


طعرل سلجوقی 


طغرل سلجوقی: رکن‌الدین ابوطالب فرزند ارسلان بن 
طفرل. (۵۶۲ مقترل ۵٩۰‏ ق» شاعر, وی آخرین پادشاه 
سلاجف؛ عراق است که بعد از وفات پدر به سعی اتابک 
جهان پهلوان» در ۵۷۱ ق» به سلطنت رسید و تا اوزنده بود 
منطقه قزوین در امن و رفاه بود. وی سرانجام در جنگ با 
سلطان تکش کشته شد. از ارست: 
دیسروز چستان وصال جان افروزی 


و امسروز چستین فراق عسالمسرزی 

اقستوس که در دفتر صمرم ایبام 

این را روزی نسویسد آن را روزی 
آتشکد؛ آذر (۱/ ۸۸۷۳ دایرنالمعارف ثارسی (1/ ۰0۱۶۷۶ 
الذریعه (۶۴۹/۹ فرهنگ سخنوران (۵۹۰-۵۸۹) لباب 
الائیاب (۴۲-۲۱/۱» لفت نامه (فیل/ طفرل)» سجیع 
اغصحا (۱/ ۷۲/۳ 


طغرل قاجار, محمد ابراهیم خان فرزند مهدی قلی 
خان قساجار توانلو, (وف ۱۲۴۱/۱۲۲۰ 38): شاعره 
متخاس به طفرل. ملقب به ظهیرالدوله. وی بسرعمو و 
پسر خرانده و داماد فتحعلی شاه قاجار بود. پس از چندقٌ 
خدمت در درباهمأمور حراست رامهای فارس و اصفهان 
شد. سپس حاکم بلوچستان و کرمان گردید و ت پایان. مر 
حاکم کرمان باقیماند. او در بزد شیخ احمد احسایی لا 
دیدار کرد. در تهران درگذشت. در اکثر کتابها سال و محل 
مرگ پدرش را به اشتباه به ری نسبت داده‌اند. از آثارش: 
ادیوان» شعر. 
حدیفةالش موه (1۲ 6۱۱۲۵۰۱۱۲۳ الذریعه (۹/ ۶۲۹ 
ریحانه(۴/ 40۵٩‏ سفینةلمحمرد (۱/ ۴۵:۴۴)» شرح حال 
رحال (۱/ ۱6۱ فرهنگ سخنوران (400۹۰ مجمع 
النصحاء (۱/ ۰0۷۶ مصطبة خراب (۰)۱۱۹ تگارستان دار 
نی 


ابوری؛ ابوالحسن محمد پین حسین ببن 
محمد.(۴۴۸۰۳۵۹ ق)» تاری: سید و محدنث. معروق به 
ابن طفٌال. اصل وی از :یشایور است. پدرش در مسر 
سکونت گزید ر او در مصر به دنیا آمد. او از قاضی 
ابوطاهر احمد ذهلی و ابوالحسن بن حیّوبه نیشابوری ر 
ابوبحمد حسن بن رشیق و احمد بن محمد بن سلمه 
خیّاش و عبدالراحد ین احمد بن ابی محمد بن قتیبه و 
احمد پن محمد بن هارون آسوانی ر ابوطیب عباس بن 
احمد هاشمی حدیث ررایت کرده است. سهل بن بشر 


۱۲ 


اسقراینی و ابوصادق مرشد بن یحیی مدینی و ابرعبدال 
ن احمد رازی و ابومحمد عبدالعزیز نخثبی و 
خفرء بنت مُيشرّ بن فاتک از وی حدیث ررایت کرد‌اند. 
سلفی گوید که وی در مصر از مشاهیر راویان و از ثقات 
تأید شده برد 

انساب سمعانی (۴/ ۰/۶۸ سیرالنبلاء (۱۷ 0۶۶۵6۶۲ 
۹۳۹۲ لفت 


شتراتالذعب (۲/ ۱۷۸)» العبر 
نامه (ذیل | طفال), 


طفیلی تبریزی,((س نهم ق)؛ شاعر: متخلص 
بیش دستاربندی داشت. طغیلی از بندگان جهانشاه پادشاء 
تراقویونلو (۸۷۲۸۳۹ق) بوده است. طبعی روان داشته و 
اشعاری سروده که در تذکره‌ها قل شده است. از ارست: 

در بساغ ناشکفته زه آن غنچة گل است 

بر جرب کرده گل سر خونین بلبل است 
تحفه سامی (۱۲۵۳ رای آذربایجان (۱/ ۲:۳ 
۴ دانشمندان آقربیجان (۲۴۶) الارسه (۹/ ۶۴۹ 
سخنورانآذربیحان (۵۰۷): فرهنگ سخنوران ( 40٩۰‏ 

لفت نامه (ذیل / طفیلی). 


جلایره امیر حسن /حسین, فرزند علی,(وف 
)> شاعره متخلص به طفیلی. از شاعران معاصر 
ن حسین بایقرا برده و تصایدی در مدح وی.سروده 


مکانباتی داشته و بر خلاف 


(۱/ ۴ تحفه سامی ۳۲۳۰۳۴۲۱ تذکرژ 
دوز روشن (۵۰۲) الذریته 1٩(‏ 4۶۵۰ رستاه (۱] 
۷۶ فرهنگ سخنوران (۵۹۰)» مجالس الشفاضس. 
( 0 


طفیلی لاهیجی.(س یازدهم ق): شاعر. وی از طبیبان 
و شاعران عهد صفویه بوده که علاوه بر حذاقت در طب؛ 
شاعر و مشی زیردستی نیز بوده است. نصرآبادی (ز 
۳ 2۵ که از مماصران وی است می‌نوبسد که افزون بر 
«دیران» شمرهء‌از وی 
عذکر؛ نصرآبادی (0۵۱۵۰ الذریمه ۸ 6۵۵۲۸ 
غرهنگ سخنووان ( ۵۹۰ تابها و نامدارهای گیلان 

۳۸ 


نبزبه نظر رسید, 


۱۳ 


طلا کوب اصفهانی: رمضان.(س سیزدهم و چهاردهم 
ق)» خطاط. مشسهور به استاد رمضال. از هنرمندان 
نوس است. از آثار وی کتیبه‌فایی در آرامگاه سید 
حجاالاسلام در اصفهان که اين کتیبه‌ها اشعاری است به 
خط نستعلیق طلایی بر زمینا مشکی. 
ار ملی اصنهان (۸۰۱ گنجين نار تایخی امسنهان 
سس 


طلعت اصفهانی» آقا محمد.(س میزدهم ق)» شاعر, 
وی به تجارت اشتفال داشت و در اصفهان زندگی می‌کرد. 
از آثارش: «دیوان» شعن که حدود پنج هزار یت می‌باشد. 
وی یشتر به سرودن غزل تمایل داشت. 

حدیقةالشماء (۲/ 6۱۱۱۷۰۱۱۲۶ الذریمه /٩(‏ ۶0۰ 
سفیتالم_حمود (۱/ ۲۶۱-۲۵۹ فٍرهنگ سخنوران 
(۵۱۱ مسجمع الفصحا (۵/ ۷۲۸ مصطبةٌ راب 
(۱۲۰)» نگارستان دارا (۲۲۶.۲۲۵), 


طلوعی اراکی, سید نخرالدین هاشمی؛ فرزند سید 
جلال. (۱۳۶۹-۱۳۲۰ ن)؛ شاعرء متخلس به طلرعی, جز 
اراک به دنیا آمد. علوم مقدماتی را در زادگاه خویش به 
پایان رسانید» سپس رهسپار قم شد و علوم دقلیرا از 
افاضل حوز؛ آن شهر فراگرفت وتا درس خارج پیش رت 
و از درس آیت له حاج شیخ عبدالکسریم حایری بزدی 
کسب فیض کرد. سپس به اراک بازگشت ولی طرلی تکشید 
که به تهران آمد و در 


سرانجام در اراک درگذشت. 1 
لذریعه (۹/ ۶۵۰): سخنوران نامی معاصر (1/ 1۲1۴ 
۳۷ 


طلوعی خوانساری.(س دهم و بازدهم ق): شاعر. وی 
مدتها در دستگاه امیرخان سوکلن قورچی باشی (ز ۱۰۳۶ 
ق) برد. ار بعد از فرت آمیرخان درگذشت. از اوست: 
خسون هزار بلیل زارم به گسردن است 
در پبای هیر گلی که تشستم ببه اد تو 
تسذکرا ررز روشسن (۵۰۳: تذکره شمرای خوانسار 
(۱۵۱-۱۵۰» صفکر؛ تصریادی (۳۱۸۳۱۷) فرهنگ 
سخنوران 08۱ 


طنافسی؛ ابوالحسن علی بن محمد بن اسحاق.(رف 
۳ 3): حافظ و محدث. ساکن ری و قزوین و محدث 


طنیوره‌ای 


بود. وی از دایی‌هایش؛ محمد پن عبید طنافسی و 
یعلی ین عبید طنافسی» و همچنین از ابویکر بن عیاش و 
فیان بن عیینه و ابرمعاویه این وهب و حفص بن فیاث و 
محمد بن فضیل و عبدالرحمن محاربی و وکیع و همطقة 
آنان حدیث روایت کرده است. ابن ماجه قزوینی و زیاد بن 
لیوب طوسی ر ابوزرعه و ابرحاتم و ابن واره و علی ین 


حسین بن جنید رازی و محمد پن ایوب رازی و علی ین 
سعید بن پشیر رازی و حسین بن علی قاضی فزوین؛ 


نرزندش, و یحیی بن عبدل از وی حدیث روایت کرد‌اند. 
آبریملی خلیلی وید که علی بن محمد طنافسی و برادرش 
در قزوین مقیم بودند و بزرگان علم و دانش به نزه آنها 
می‌رفتند و آن دو جایگاه ویژء‌ای داشتند. ابرحاتم رازی او 
را قه‌ای راستگو ترصیف کرد است. 
ریخ الکبیر (۶/ 6۲۹۵ تهذیب اسهذیب (۳۱۹/۷ 
۰ الجرح و اتعدیل (ج ۳ ق ۱ ۱6۲۰۲ سپرالنبلاء 
(۱۱۱ ۴۶۱-۴۵۹): شذرات الذعب (۶۹۶۸/۲): طبقات 
الحفاظ .)۱٩۷(‏ 


طنبوره» مولانا محمد.(س دهم ر یازدهم ق): نقاش» 
شاعر و نوازنده. از نوازندگان طتبور در عصر شاه عباس 
اول صفوی است. مولدش در فارس بود و در زوین نشوو 
نمایانت. در اوایل جوانی» در ۱۰۱۴ق به هندوستان رفت 
راز ملازمان خواجه ویسی همدانی» از وزیران هندرستان؛ 
شد. بس از مدتی به دستگاه جهانگیر پادشاء گورکانی هند. 
راءیائت و در سلک نقاشان دربار ار قرار گرفت و در 
۸ ف به شغل نقاشی مشفرل شد. وی علاوه بر 
اسنادی در فتون نقاشی و موسیقی؛ در سرودن شعر نیز 
مهارت داشت. از آثار وی «دبوان؛ شعر می‌باشد. 

تاریخ موسیقی (۱) ۱6۳۳۷ تذکرذ مبخانه (۹۱۶,۹۱۷: 

فرهنگ سخنوران (۸۵ منودر (۲/ 64۱-7۹۰). 


طنبورهای, سلطان محمود.(س دهم ق): نوازند». 

هترمند عصر شاء طهماسب و شاء عباس صفوی و از 

ملازمان و ندمای سالطان اببراهيم سپرزابرادرزاد 

طهماسب بود. وی در طتبور نوازی بی‌همتا بود. 
ایغ موسیقی (۲۹۱/۱ ۰۳۱۴ ۳۱۷)»عالم ای عباسی 
۰ 


طنبوره‌ای؛ میرزا حسین.(س دهم ق)» نوازنده. از 
نوازندگان درجه اول طنبور در عصر شاه طهماسب و شاه 


طوبی 
عباس صفوی بود و در قن خود يگانة عصر خویش به 
شمار می‌رفت. اسکندر بیگ» صاحب «عالم آرای 
عباسی»: می‌تویسد:" او در این فر, ترفی عظیم کرد و در 
عراق در طنبور نوازی منفرد وممتر ود ما در عالم جوانی 
بهعالم بقا رفت". 
تاریخ موسینی (۱/ ۰۲۹۱ ۱۳۱۲ ۰6۳۱۷ عالم ری عباسی 
09۱ 


طوبیء سید هاشم.(ز ۱۳۲۰ 8): خطاط و شاعره 
متخلص به طویی..از هترمندان کتیه‌نویس بود و در 
اصفهان می‌زیست. از آثار وی: تیب سر در مسجد و 
مدرسة رکن الملک در اصفهان؛ به خط ثلث و با رقم 
«..العبد الاقل الثم سید هاشم المتخلص بعلوبی ۱۳۲۰ 
آثر ملی اصفهان (۶۲۹)تذکرتاشور (۱۲۳ گنجیا آثر 
تاریخی اصنهان (۸۰۸). 


طوبی» میرزا ابراهیم,(وف ۱۱۷۲ 3 حکیم؛ ادیب» 
فیلسوف میوی و شاعر: متخلص به طربی. از منجمان و 
ادیبان بتم روزگار خرد بود که در سخنوری توا و در للم 
لت استاد بود, در اصفهان درگذشت و در بقع امامزاده 
اسماعیل به خاک سپرده شد. 

اقبرر (۴۳). الذریمه /٩(‏ 6۶۵۱ ربسانه (۶۳۴ 


طوبی دزئولی؛ شیخ محمد حسن.(س سیزدهم و 
چهاردهم ق)» شاعر, فسمتی از اشعار او در ۱۳۰۴ ق در 
بمبثی ضمن مجموعة «سخزن الدرر» به جاپ رسیده 


لاریعه (۹/ ۶۵۱ ۲۰/ ۲۲۶,۲۲۵ مولفین کتب چاپی 
0۸۷ 


طوبی کاشانی: شیخ محمد حسین تاجر.(ز ۱۳۱۵ 
ق)» خطاط و شاعره س به طربی. از آثار چاپی ری؛ 
یک نسته «دیران» هلالی جقتایی است که به قلم کتابت 
مترسط نرشته و تاریخ ۱۳۱۵ ق دارد و چنین رقم نها 
این عید مذتب... شیخ محمد حسین تاجر کاشانی 
المتخلص بطوبی..». از دیگر خطرط او: کتایت: «شرح 
دعای جوشن و صباح)! «شرح منظومه/! ایوسف و 
زلسخاه؛ «دیوان حسین ین حسن کاشانی* صرح 
حکمةالاشراق»؛ «اسرار الحکم». 

احوال و آثار خوشتوبسان (۲/ ۰۲-1۰۱ 


۱ 


طوبی ناییتی؛ میرزا سید محمد خان ثانی: فرزند 
حاجی میرزا حسن خان,(وف ۱۱۸۴ ق)» شاعر و ادیب. 
در مدتی که پدرش کار وزارت با انشاءمی‌کرده ار نز نیابت 
ثایین و سرحدداری بلوچ و راهداری را در دست داشت, 
طربی سردی ادیب و صاحب قلم بود. اشعار عربی و 
فارسی وی در زمان حیاتش بالغ بر سی هزاز بیت بودکه به 
دلیل عدم جمع آوری خود در زمان حیات» بعد از مرگش 
فقط ترانستند در حدرد در مزار بیت از اشعار وی را 
جع آوریکنند. 

شمه (۱۱۳۱۱۱۱۹/۶ 


طوسی. ایوابراهیم اسحاق ببن ابراهيم بن صامر 
غرناطی.(۲ ۶۵۵.۵۶ )» فاری: محدت» ادیپ و دانشمند. 
در مراکش ادب آموخت. قسمتی از «صحیح؛ سلم را از 
دایی مادرش ابرحیالث بن زرتونه استماع کرد و قراات 
هفت‌کانه را نزد علی بن هشام جذامی آمو: او از 
ایرمحمد بن عبیداله حدیث شنید و از ابوعبدالله بن خلیل 
قبسی؛ آخرین شاگره ابرعلی عُسانی: اجازه روابت 
ذاشت, ابوجعفر بن زییر از شاگردان وی بود. طوسی هر 

روز فرآنی ختم می‌کرد. 
سیرابلء (۲۳/ 0۳۰۱۰۳۰۰ قواقی بلفیات (9۸/۸ 


طوسی, اببویکر مجمد ببن علی ببن محمد بن 
ابرالقاسم.(وف ۵۷۰ ق» محدث و فقیه شافمی, وی از 
علی بن احمد بن اخرم و نصراله شسنامی و فضل بن 
عبدالواحد تاجر حدیث شنید. او مچهل حدیث» دارد که 
علی بن عمر طوسی آن را تخریج کرده‌است. عثمان بن 
ابویکر خبوشانی و محمد بن ابی طاهر عطاری و ابوحامد 
محمد بن محمد سمتانی و حسن بن عبیداله قشیری و 


از زینب شعریّه و دو فرز انمه مزید و بی‌بی؛ و 
همچنین عبدالقادر رهاوی و چند تن دیگر از وی حدیث 
روایت کرده‌اند 


سپرالاء(۲۱/ ۶۵ لجوم هرد (ع/ 6٩‏ 
طوسی؛ ابوجعفر محمد بن حسن - یخ طوسی. 


طوسی: ایرجعفر محمد بن متصور ین دارود.(وف 
۴ حافظ محدث و عابد. ساکن بغداد برد از سفیان 
بن عبینه و معاة بن معاذ و اسماعبل بن عُلّه و یعقوب بن 
ابراهیم زهری و یحیی بن سمید قعلان و همطبه آنان 


۱1۵ 


رد سسجستانی ونسایی در 
دستن»ماشان وابوحاتم ر ابرجعفر مُطیّن واين صاعد و 
سحمد ین هبارون حضرمی و ای وعبداله محاملی و 
عبدلرحمن بن یوسف بن 
و دیگران از وی حدیث شنیدند. حافظ ابوسعید نقاش در 
کتاب «طبقات الصرفیه» گوید: ابن منصور طوسی استاد 
ابوسعید خرّاز و ابوالعباس ین مسروق» احادیث بسیاری را 
کرد. از گفته‌های ارست: جاهل رابه چهار 
چبز می‌شناسند: اول به غضب بی‌مورد؛ دوم افشاء ران 
سرم تما به هر کس: ها به تصیحت بی چا 

۰)10۰-7 تهذیب لتهذیب /٩(‏ 1۷۲- 
۳۳ الجرح ر اشعدیل (ج ۲ ق ۱! 6۹۳؛ سیرالنبلاء 
(۱۲/ ۰6۲۱۲-۲۱۲ طبقات السوفیه هروی (۱۲۹۱۲۶: 
انجرم لاه (۱۲۱۰/۱ نی بالونیات (۵/ 66۰ 


خراش و عبداله بن محمد بغوی 


نوشت و روا 


طوسی.ایوالحسن علی ین مسلم ین سمید,(رف ۲۵۲ 


جریر بن عبد الحمید رازی و یوسف 
هشیم بن بشیر و عبداله بن مبارک و یحبی بن ابی زائدم و 
عبدالرحمن بن زید بن اسلم و ابریرسف قاضی و بسیاری 
دیگر حدیث شنیده و مسموعات خویش را جمع آوری و 
تألیف کرد. ساکن بغداد شد و در آنجا حدیث گفت. بخاری 
و ابودارود سجستانی و نساتی و یحیی بن معین و ابویکر 
آثرم و این ابی دنیا و عبالهبن احمد و ابومحمد بن صاعد 
و قاضی محاملی و حسین بن عیاش قطان و دیگران از وی 


ناریخ بخداد (۱۲/ ۱0۰۹۰۱۰۸ نهذیب الشهذیب (۷/ 
۲ الجرح ر تعدیل (ج ۲ ۰۲۰۳/۱ سیرلنبلاه 
(۱۱/ ۱۵۲۶-۵۲۵ التجوم الراهرة (۲/ 6۳۰۷ 


طوسی, ابوعلی حسن بن علی بن تصر,(رف ۳۱۲ 
ق)» حافظ و محدث. ممروف به کردوش. در خراسان و 
عراق و حجاز از محدثاتی چون محمد ین رافع و بحمد بن 
اسلم طوسی و عبداه بن هاشم و اسحاق بن منصور و این 
شاهین وپندار و زید ين اخرم و احمد بن منیع و فضل بن 
عبدالُ ين خرّم هروی و همطبقه آنان حدیث شنید. در 
هرات و قزوین حدیث گفت. عبداله بن محمد بن مسلم 
اسفراینی و احمد ین علی رازی و احمد بن محمد بن 
عبدرس و ابوسهل صملرکی و محمد بن جمفر پستی و 
ابواحمد حاکم نیشابوری از وی حدیث روایت کرده‌اند 


طوسی 


شیخ و استادش ابوحاتم رازی نیز از وی حکایاتی روایت 
کرده است. ابویملی خلیلی گوید که من شاگرد ده تن از 
شاگردان طوسی بودم. او راتصانیفی است که حاکی از علم 
و معرفت اوست. ابرنمیم در «تا ریخ»خود گوید که طوسی 
صاحب تصا 


احکام که آن را «الاحکام» 
تریغ نایور (6۱۱۲: سیاناه(۱۴/ ۱۸۸۵۲۸۷ ۱۵ 


بوده و از جملهآنهاکابی است درز 


۶)؛ شذرات‌الأمب (۱۲ 0۲۶۴ 
لساذالسزان (۷/ ۲۳۲۰۲۳۰ 


لبنات السفاظ (۰)۲۳۲ 
مسحملمزنین (۲[ 1۶۲ 


طوسی» ایوالفضل تصرین ابونصر محمد بن احمد بن 
بعقوب عطار.(ح ۳۸۲-۳۱۰ ق)» حافظ و محدث. در طلب 
حدیت سفرهای بسیار کرد و از ابومحمد بن شرتی و 
ابوحامد بن بلال و ابوعبداثه محاملی ر ان مخلد عطار و 


بن عقده ر محمد بن حسین قطان و ابن اعرابی و محمد بن 
رردان عامری ر احمد بن زان کندی و ابن حبیب حساثری 
و خیلمه و ربیع بن سلامه رملی و همطبقةٌ آنان حدیث 
او دارای تصاتیف تیکریی بود. حاکم و سلمی و 
اببوتعیم و ابوسعد کنجرودی و دیگران از وی حدیث 
شنیدند. حاکم گوید که آو یکی از ارکا: حدیث خراسان و 
در علوم صوفیه و اخبار آنان سرآمد اقران بود. مدتی با 
شتبلی؛ دز بفداد, و چند تن دیگر از صوفیان مصاحبت 
داشت. 


سپرالشبلاه(۱۷/ ۸): سذرات الاهب (۳/ ۱۰۶): 
طبقات الحفاظ (۳۰۲ نجوءالاهرة (5/ ۱۶۸ 


طوسی: اپومحمد احمد بن محمد بن ابرایم,(وف 
۹ حافظ: محدث و واصظ, معروف به بلاذری 
سفیر: از محمد ین ایوپ بن ضریس و تمیم بن محمد 
افظ و عبدالٌ پن مسمد بن شیرویه و همطبقهُ آنان حدیث 
برعبداله حاکم گرید که او یگانة دوران خریش در 
و وعظ بود و مشایخ بزرگ همچرن حافظ ابوعلی در 
محضرشی حاضر می‌شدند و از حدبث خوانی او فرحناک 
می‌شدند و هیچگاهدریارةاسناد ی اسمی و یا حدیتی بر ار 
خرده نگرفتند. او در طابران طرس از دنیا رفت. از آثارش 
تخریج صحیحی به سبک «صحیح» مسلم است. 
سیرالتلاه (۱۶/ ۱0۳۶ شذرات الأمب (۲/ ۰6۳۴۹ طبقات. 

کسناظ (۳۶۶-۳۶۵ الب (۲/ 4۵۶ 


طوسی: ابوبجمد حاچب بن احمد بن یرخُم بن 


طوسی 


سفیان,(وف 3۳۳۶)؛ محدث و مسند. از محمد ین رقع و 
ذهلی و محمد بن حمّاداییوردی ر عبدالرحمن بن متیب 
مروزی ر عبدال پن هاشم طوسی و دیگران حدیت شتید. 
منصور بن عبداله خالدی ر اين منده و احمد بن محمد. 
بصیر و علی پن ابراهیم ری و حمد ن براهيم جرجانی 
و قاضی ابوبکر حبری ر ابوطاهر بن تحیش از وی حدیث 
روایت کرده‌اند. این منده وی را فردی مورد 
کرده است. حاکم نیشابوری سه جزره وی را از او شنیدهب 
اما گوید که این کتابهای عمری ار بوده است. 

انساب سمعانی (۴/ ۰4۸۱ سپرالشبلاء (۱۵/ ۰6۳۳۷-۳۳۶ 

لسانالمیزان (۲/ ۱۴۶ التجرم الزاهرة (۳/ ۱۳۲۰ 


رثرق ترصیف 


طسوسی: ایونضر |ابوتصر محمد بن محمد بن 
یوسف.(ح ۳۲-۲۵۰ ق) زاهده عابد. حانظ محدت 
فقیه شافمی و مفتی خراسان. در طلب حدیث به عراق و 
شام و مصرو حجاز سفر کرد و از عثمان بن سعید دارمی و 
حارث ین ابی‌اسامه و اسماعیل قاضی و علی بن عبدالمزیز 
خی و فضل بن عبد ال بن خر یشکری هروی و احمد بن 
موسی کرفی حثار و محمد بن عمرو تشسمره حرشی از 
ضریس و احبد بن سلمه حافظ و 
حسین ین محمد قّانی و تمیم بن محمد حافظ و مجمد بن 
نصر مروزی فقبه و دیگران حدیث شید بیشت رازم 
محمد بن نصر مروزی بود ر اکثر 
طرسی شنیده‌هایش را جمع‌آوری و تألیف کرد و کتابی به 
سبک مسلم نگاش وی شب را به سه قسمت تقسیم 
کرده بود: جزئی برای تصنیفه جزثی برای خراب و 
جزش برای تلارت قرآن, او حدود هفتاد سال برجع امور 
دینی مردم بود و فنوی می‌داد. پیشتر ایام سال را روزه‌دار 
بود و آنچه زياده بر قرت روزانه‌اش بود صدنه میداد راز 
آمر به معروف و نهی از منکر فقلت نداشت. 
اتساب مسممانی (15 ۰0 ریخ شبشابر (11۸۶ 
۲ (۱۵/ ۰۱۴۹۲-۴۹۰ شذرات لذعب (۷/ ۰۳۶۸ 
طیقات الحفاظ (۱۳۲۶» سب (۶۸/۲) اجره( 
۷ لوافی بالوفیات (۱ ۳۱۰ 


هایش از ارست. 


طوسی؛ رضی‌الدین ابوالحسن مژید بن صحمد بن 
علی بن حسن نیشابوری.(۶۱۷۵۲۴ 8 قاری؛ مسید و 
محدث. «سحیح» مسلم را از فراوی و «صحیم؛ بخاری را 
از وجیه و ابرالسعالی قارسی ر عبدالوهاب بن شاه و 
«السوطاه را از با سیّدی ر «تفسیر ثعلبی» را از عبّاسه 


2 


عضّاری و االرسیط» واحدی را از عبدالجبار مواری ر 
«الفاية»ابر: مهران را از زاهر بن طاهر و االاریعین؛ حسن 
بن سفیان را از فاطمه بنت رُعبل و همچنین #جزه» ان 


گجید را استماع کرد. او را تقه‌ای نیکوکار و قاری درست 


کرداری توصیف کرده‌اند.گروه بسیاری از دانش پژوهان به 
دررش حلقه می‌زدند. علامه جمال‌الدین محمود ابن 
حمیری و اين صلاح و قاضی خویی و ابن تقطه و برزالی ر 
ان نجار و ضیاء و مرسی و صَریفینی و مجد اسنراینی و 
علی بن پوسف صوری و شمس الدین زکی بیلقانی و 
مُفضل قرشی و احمد بن عمریاذینی و کمال بن طلحه و 
گروهی دیگر از وی حدیث شنیدند. اجآلدین مصروی و 
این عساکر و عبدالواسع ابهری و زینب کندیه از وی ! 
روایت داشتند. 

سیرلشلاه (۲۲/ ۰۷,۱۰۲ 6۱+ عبر (۲/ ۰6۱0۶ الوم 

اهر (۶/ ۱۲۲ ونبات لاعیان (۵/ ۳۳,۳۴۵ 


طوسی: شهاب‌الدین ابوالفتح محمد بن محمود ین 
محمد خراسانی(۵۹۶۵۲۲ ق): سحدشه نقیه و عالم 
آشعری شافعی, معروف به شهاب طوسی. از ابوالوقت 
جیزی حدیث روایت کرده است. سفری به بغداد کرد و 
بسیار مورد احترام فرار گرقت و داساد ناضی القضاة 
ابوالترگات ابناللنفی شد. آدگاه حج به جا آورد. در ۵۷۲ 
ق به مصر رفت ر ابتدا در خانقاه سعیدالسعدا در قاهره 
منزل کرد. وی در جامع مصر وعظ گفت ر مذهب اشعری 
را آشکار کرد. او در ستازل المز درس می‌گفت؛ فتها و 
محدئین بر گردش جمع می‌شدند و از محضرش بهره 
می‌جستند. نقی‌الاین عمر بن شاهتشاه برایش مدرسه‌ای 
در متازل‌العز بنا کرد. در نزد عام و خاص عزیز و محتره 
بود. گوبند که وی مدار فتوی در مذهب شافعی در زمان 
خود بود. 
سپرابلاه (۲۱/ 4۳۸۹۰۳۸۷ شذرات الذعب (۲/ ۳۲۷ 
۸ عبر (۲/ ۸۱۱۷۰۱۱۶ التجرمالزاهرة (۶/ 6۱۴۲ 
لرافی پلنیات (1۵ 44 


طرسی؛ شیخ الاسلام ابوالحسن محمد بن اسلم بن 
سالم خراسانی, (ح ۲۴۲-۱۸۰ ق): حافظ و محدث. ذهبی 
ار را به شیخ المشرق ملقب کرده است. از بزید بن هارون و 
یعلی بن عبید و محمد بن عیید و جعفر بن هرذ و 
ابوعبدالرحمن مقری و حسین بن ولید ابوری ر ابرنمیم 
و نضرین شمیل و برخی دیگر حدیث شنید.ایراهیم بن 


۱۲ 


ابی طالب و این خزیمه ر ابویکر بن ابی داوود و محمد بن 
رکیم طرسی و محمد بن احمد طوسی و زتجویه و حسن 
بن علی طوسی وگروه بسیاری از وی حدیث روایت 
کرده‌اند. بسیاری از علماي رجال شخصیت محمد بن 
اسلم را در حد عالی ستوده‌اند.ابن خزیمه از او به زانی 
امت تعییر می‌کند و گرید که مثل او را ندیده است. شیخ 
طرسی اورا در شمار راربان و اصحاب امام رضا (ع) 
آورده است. او راری حدیث «سلسلةالذهب» از امام رضا 
(ع) است که اربلی در «کشف الفته» آن را از «تاریخ 


نشابرره نقل کرده است. محمد بن اسلم در نیشابور 
درگذشت و در مقبرة شادیاخ در کتار اسحاق بن راهریه 


دقن شد. از آثارش: «المسنل»؛ «الرد علی الجهمیةه؛ 

«الایمان و الاعمال»: در رد کرامیه! «الاریمون حدیا.. 
لاعام (۶/ ۱۵۸-1۵۷ تاری تشابور (۹3) الجمرح و 
التعدیل (ج ۳ ق ۲/ ۰0۲۰۱ حلبةلاولیاء (۲۵۲-۲۳۸/۹) 
رجال الططوسی (۳۹۰): سپرالنبلاه (۱۲/ ۲۰۷-۱۹۵), 
شذرات الأهب (۲/ ۰6۱۰۱-۱۰۰ طبقات الحفاظ (۲۳۸): 


مر (۱/ ۳۲۲ لرافیبلونیات (:/ ۰۷ 


علي.(وف ۷۰۶ )» فقیه شافعی و مدرس. اصل ری از, 
طوس و ساکن دمشق بود و در این شهر در مدرسه تجییه 
تدریس می‌نمود و در همین شهر نیزاز نیا رق 
صوفیه دفن شد. برزالی و ابن حبیب 
وی را ستوده‌اند. از آثارش: امصباح الحاری و مفتاح 
الفتاوی» که شرح الحاوی الصفیر» عبدالغفار قزویشی 
است؛ در فروع فتقه شافعی: در چهار مجلد! اکاشف 
الرموز و مظهر الکنوزه در شرح #منتهی السول و الامل فی 
علمی الاصول و الجدل؛ با «سختصرء ابن حاجب: در 
اصول. 


الاعلام (۴/ ۰0۱۵۱ شذرات الأهب (۶/ ۱۲)؛ گشف 
الطنون (۰۶۲۵ ۰۱۳۶۸ ۰6۱۸۵۵ مسعجم السولفین (۵/ 
۶۰ التبم مرت (۸/ ۰6۱۷۷ لوضی بل یات (۱۸/ 
۵۵۶ مدیقالمارفین (۱/ 0۵۸۱ 


طوسی بتارکاتی, علاءالدین علی بن محمد.(وف 
۷ حکیم؛ فقیه حنفی؛ اصولی و مدرس, در 
سمرقند به دنب آمد. علوم عقلي و نفلی را در ایران تکمیل 
کرد؛ سپس به روم شرقی رفت ر مدتی در قسطنطنیه ساکن 
شد و مورد تکریم سلطان عشمانی قرار گرفت. ابتدا از 


طوسی خراسانی 


طرف ساطان مرادخان به تدریس در مدرسه بروسه 


مصوب وپس از آذ از طرف سلطاد محمدفاحتدرسس 


به ماوراءنهر رفت و از تمامی مشاغل دنیری متصرف شد 
و در خدمت مشایخ صوفیه پا به دایره سیر ر سلوک 

داشت. طوسی در سمرقند درگ‌ذشت. بسرخی از 
شرح‌حال نوبسان گویند که وی در خراسان یا در تبریز 
درگذشت. در سال وفات او نیز از ۸۶۰ ق تا ۸۸۷ ق 
اختلاف 1 


جود دارد. ۳ 
رکتاب «نهافت الفلاسفتء غزالی ر «الحکا.» 
اب‌رشد که به خواهش سلطان عمانی نوشت» حاشیه بر 


«لتساریم» تفتازانی: در اصول؛ حواشی بر «شرح 
المواقف»؛ حاشیه بر شرح عضد بر «مختصر السنتهی»4 
حواشی بر «حاشية الکشاف» سید شریف جرجانی؛ 
حاشیه بر «لومعالاسوار فی شرح مطالالانوارک 
الاصلام (۵/ ۱۶۲)» تاریخ ادبیات در ایران (۲/ ۱8۲ 
رسحانه (۲/ ۱۶۰-۱۵۹): کشف الشترن (۰۲۹۷ ۱۵۱۲ 
۸۲۵ ۱۱۱۱۲ ۱۱۴۷۹ ۱۱۷۱۶ ۰۱۸۵۶ ۱۸۹۲ لخت تاه 
(ذبل/ علاءالدینا: معجم السولفین (۷/ ۰0۱۸۵ مزلفین 
کب چای (۳۰۲-۳۰۳/۴): مدیالمارنین (۱/ ۳۷ 


طرسی بندادی ابوالحسن علی بن عیدالرحمن 
محمد.(وف ۵۶۳ محدث؛ زاهد و صوفی. معروف به 
ابن تاج الا از ابرعبدائه 


عبدالفنی حافظ و شیخ توول و ابراهیم ین عثمان 
کاشغری و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. سمعافی 
گوید که وی صوفی و خادم مشایج و متخلق به اخلاق 
ایشان بود. 
الاصلام برفیات الاعلام (۱/ ۰0۳۸۰ سیرالنبلژه (۲۰/ 
۷۸ ۰0۴۸۰ شذرات‌الذهب (۴/ ۰0۲۰۹ المبر (۲/ 4۴۰+ 
الوم لزاهرة (۵ ۳۶۰ 


طرسی خراسانی» مولائا عبداث.(س نهم ق4 شاعر. 
طبع شمر خوبی داشت. سورد لطف ساطان میرزا 
ابوالقاسم بابر بود و در مدح آن بادشاه تصیده‌ای گفته بود. 
طوسی به آذربایجان و عراق عجم سفر کرد و نزد امیر 
جهانشاه قراقویونلر (۸۷۲۸۳۹ 3) و پسرش بیربرداق 
خدمت کرد. در این مدت در شیراز زندگی می‌کرد و 


طوسی عنبری 


سرانجام در عراق عحم درگذشت. 
تذکرة روز روشن (0۵۰۴: تذکرة الشعراء (۵۲۳-۵۱۵): 
لذریعه ۸۹ ۶۵۱): فرهنگ سخنوران (۵9۲), لفت نامه 
(ذیل] طوسی!» مجالس تنس (۰۱۸ ۱٩۲‏ 


طوسی عنبری؛ ابواسحاق ابراهیم سه عنبری طوسی, 


طوطی اهری, ملا حسن ادیب.(س چپاردهم )4 
ادیب ر نویسند.. از ادیبان و سخترران آذربایجان بود. از 
آثارش: سنظومه‌های «سبیکة السعانی فی السصادر و 
السعانی» و «ترقیمات التقریم» می‌باشد. 
ان آذربایسان (6۴۷-۲۴۶). شهرست کتابهای 
چابی ذارسی ۲۱۱ ۰۹۷۱ ۲/ ۰۱۹۳۳ مولفین کتب چابی 
۷ مه 


طوطی تبریزی: عبدالحمید ملک نرزند حاچ محسن 

آقا ملک,(۱۳۳۲-۱۲۶۲ ش): طبیب و شاعر متخلص به 
طرطی. در تبریز به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی 
به تحصیل طب پرداخت و برای تکمیل آن به تهران آمل و 
بعد از پتج سال تحصیل به تبریز بازگشت و در آنجا به 
مدارای پیماران پرداخت: سپس به تهران آمد و تا زمبان 
رحلتش دراین شهر بود. مجموعةً اشعار وی دو هزارییت 
می‌باشد, 


سخنوران نامی معاصر (۸۴ ۳۳۲۰۲۲۲۸ 


طوطی ترشیزی شهاب‌الدین علی,(رف ۸۶۷/۸۶۶ 
)* طبیب و شاعره متخاص به طوطی. وی از شاعران 
خراسان در عهد ابوالشاسم بار تیمور: 
آمیر علیشیر نوایی به شمار می‌رفت. شم 
مهارت در سخنوری از پزشکان معروف زمان خود به 
حساب می‌آمد. طرطی بیشتر ایام عمر خود را در همرات 
سپری کرد و در جوانی در همان سامان درگذشت. از آثار 
وی: «دیوان» شعر. 
ی ظم و نت (۲9۵)» تلکرداشراء (۲7: ۱۳۹۲ ۶ 
۷ حبیبالسیر (۲/ 0۱ لذریمه(٩/‏ 207 ربحانه 
(۲/ ۶۲ صبح گلشن (۲۶۳): فرهنگ سخنوران (0۹۲: 
لفت‌نامه (ذیل / طرطی!ه مجالس انشفائس (۳۱): هفت؛ 
تیم ۳۱۳۹/۱ 


طوطی جوانشیر تره‌بافی؛ ابوالفتح خان, نرزند 


۱۸ 


ابراهیم خاد.(رف ۱۳۵۵ ق): شاعره متخلص به 
طرطی. از امرا و بزرگ‌زادگان طایفه جوانشیر آذربایجان 
بود. در نظم و ثر نیزبه لطافت طبع شهر؛ 
اشعاری از او به جا مانده است. 
حدبقة لشعراه (۲/ ۱۳۴-۱۱۳۲ ۰6۱ دانشمندان آذربایجان 
۲۳۷۱ الذریعه (۹/ ۱6۶۵۲ سفیلةالمحمود (۲/ ۶۶۲), 
مجیع الفصحا (۵/ ۰0/۲٩‏ مصطبة خراب (1۲1-1۲۱): 
مکارملثر (۵/ 0۱۵۰۲ نگارستان دار ۱۰۹-۱۰۸ 


اق برده است. 


طوطی همدانی؛ میرزا ابوالحسن. (۱۳۶۶۱۲۹۰ 
ش): شاعره متخلص به طوطی. وی در همدان به دنیا آمد 
رپس از فراگیری علوم مقدماتی به خیاطی پرداخت و پس 
از چندی به تهران آمد. طوطی در سرودن اشعار و تصاید و 
غزلیات و مشویات عرفانی خصوصاً در نظم الهیات؛ و 
«مناجات‌نامه» مپارت داشت و آثار چندی به نظم و شر از 
خرد به جای گذاشته: از جمله: مناجات نامه» یا «کلید 
دوستی با خدا (مفتاح السحبق)»» شمر؛ در در جلد! 
«دیرانه شعر؛ «شکرستا»: در مدح و متقبت چهارده 
معصوم -علیهم السلام-؛ «گواهی نامه!؛ در سیر و سلوک به 
ون «مخزن الاسرار»؛ «شیطان نامه» یا «مناظره با بلیس پر 
تبیسب, لازم یه ذکر است که تریخ تولد وی در «سزلقین 
تب چاپی* ۱۳۱۷ ق ذکر شده است. 

الذربعه /٩(‏ ۶۵۲): سخنوران نامی معاصر (۴/ ۲۲۳۳ 

۹ مزلفینکتب چاپی (۱/ 109 


طونان هزار جریبی مازندرانی؛ میرزا طیب.(وف 
۰ قشق: شاعر. مشهرر به میرزا طبیب. در هزارجریب 
مازندران به دنا آمد. از معاصران لطفعلی بیگ آذر ب 
جسوانی سفری به عواق عجم کرد و در اصفهان به 
هجوگویی‌های رکیکی پرداخت ولی در پابان عمر دست 
از هجوگویی برداشت و به 
دقتر هجویات خرد را پا آب شست ر در متقبت امامان (ع) 


در 


عرب رفت و در نجفب 


شمر سرود. در نجف درگذشت. از آثار وی: «دیوان» شعر. 
اعیان الشبعه (۷/ ۸1۰۲ دایرتالس‌ارف نارسی (۸۲ 
۵ اذرسعه (۱ ۶۵۲۶۵۲): رسعانه (۷/ 4۶۲ 
سفینالسحمود (1۲ ۸۶۲۷-۶۲۵ فرهنگ سخنوران 
(0۹۳۸۵۹۲) لقت نامه [ذیل اطوفان مازندرنی)؛ مجیع 
الفصحا (د/ ۲۵-۲۷۱ نگارستان را (۲1۸-1۲۷) 


طوفی تبریزی.(س دهم ق)» شاعر, وی از شاعران 


۱۹ 


مکتب وقوع است که بتدا 


سراجی داشت و سپس به 
زرگری روی آررد و آنگاه در پی کیمیاگری رفت ز همه 
دارایی خود را بر سر این کار نهاد. طوئی علاره بر 
«رسالهای که در فن کیمیاگری نرشته گویا «نذکره‌ای هم 
در احوال شاعران پرداخته است. وی در سرودن غزل 
مهارت داشته و در این فن از ضمیری اصنهانی (م 3٩۷۳‏ 


۷۲۱ 4۲۱۱۶۰۵ دنشسمدان آذر ایجان (1۲۸۱۴۷)» 


الذریعه /٩(‏ ۶۵۳ مسخنوران آذرسایجان (۵۱۳۵۰۸ 
نرهنگ سخنوران (۵۹۳): مجمع لخواصی (60۷۱-۱۷۰» 
مکتب ونیغ (۳۲۲-۳۱۶): هفت انلیم(۲۲۹۲۲۸/۲). 


طهرانی رازی؛ ابوعبدانٌ محمد بن حماد.(رف ۲۷۱ 
ق)» حافظ و محدث. به دنبال حدیث به شهرهای بسیاری 
سفر کرد. از عبدالرزاق بن همام و عبیدال بن سوسی و 
له بن عبدآلمجید حنفی و ابونمیم و 
ی نید. ابن ماجه قزوینی و ابواسجاق 
بن ابی ثابت و عبداثرحمن بن ابی حاتم و عبدالث بن علی 
خطیب کرده‌ند. این ابی انم ابر 
را ثقه و مورد اعتماد ترصیف کرده و گوید که در زی و 
بنداد ر اسکندریه از وی احادیشی نوشته است. طهرائی در 
عستلان شامات درگذشت. 

انساپ سممانی (۸۲ ۸۸ تریخبفداد (۷/ ۱60۷۲۲۷۱ 


از وی حدیث ره 


تهذیب اتهذیب /٩(‏ ۱۰۷-۱۰۶ الجوح ر اتمدیل (چ 
3.۳ ۷ 6۴۰ ری باستان (۲/ ۵۲.۲۵۲ مبرانبلاء 
(۶۲۹۶۱۸/۱۷ شذراتاللعب (۲/ ۱۶۱ السبر (۱/ 
۲ ان المیزان /٩(‏ ۹۶ معجم البلدان »0٩/۲(‏ 
الوافی بالوفیات (۱۳ ۲۴ 


طبرانی عسکری؛ میرزا محمد؛ نرزند رجیعلی, 
(۱۳۷۱-۱۲۸۱ ق)» فقیه‌اصولی و محدث. در تهران به دتیا 
آسد. پس از درگذشت پدرش در ۱۲۸۷ ق» به همراه 
دایی‌اش سید زیالمابدین مشهور به سید آقا و مادرش به 
عتبات رفت و در سامرا مقیم گشت. مادرش ناظر خانةً 
میرزای بزرگ شیرازی شد و وی در منزل میرزا تحت نظر 
ابشان تربیت یافت و از درس خصوصی که میرزا برای وک 
و پسرش؛ میرزا علی آقا؛ تشکیل داده بود بهرهمند شد. 
پس از درگذشت میرزاء از درس و بحث میرزا محمدتقی 


طیالسی رازی 


شیرازی بهر» گرفت و از وی اجازة اجتهاد دریافت کرد. او 
همچنین در علوم حدیث از محضر محدث نوری بهره‌مند 
گردید. بیش از شصت سال در سامرا به تحصیل و تدریس 
و تألیف مشفول بود. ابتدا کتاب «مصابیح الانوارهراء در 
هرست ابراب مجندات «بحارالانواره نگاشت. سپس به 

«مستدرک بحارالانواه پرداخت و در بسیاری از 
ابراب به استدراکاتی دست یافت و تصتیفات خود را در 


این زمینه به چندین مجلد بزرگ رسانید. 


«الصحیفة المهدویت»» حادود شصت دعا از اد 

حجت (عج) که از | 
الذریعه (۱۵/ ۲۴ ۲۱/ ۰۴ ۶ علماه معاصرین (۲۱۷- 
۸۳ میرزای شیرازی (۱۹۱۱۹۰) 


آت آن حضرت می‌باشد. 


طهماسیی کاشانی؛ حیدر.(س دهم ق): شاعر, از 
شاعران کاشان در عهد صفویه بود که به دلیل تبعیت از 
شاه طهماسب (۹۸۶-۹۳۰ ق) و اوامبر او به طهما 
معروف شد. طهماسبی غزل را نیکو می‌سرود و در آذ 
مهارت داشت. اشعاری از وی در تذکره‌ها نقل شده است. 
تاریخ نظم و نثر (۴۷۲)» نذکوة روز"روشن (6۲۲۲: 

الذریعه »)۲۶۹/٩(‏ فرهنگ سخنوران )۵٩۷(‏ 


ظهمانی مروزی» ایوالمیاس عیسی ین محمد ببن 
عیسی.(وف ۲۹۳/۲۹۲ ق): محدث ادیب» کائب ر 
لغوی. پیشگام اهل‌لغت ر از بزرگان مرو بود. از اسحاق بن 
راهویه و علی بن خُجر و گروهی دیگر حدیث شنید. به 
اد رفت و از عمر ین محمد بخاری و احمد بن یکر 
تغلبی و بعقوب بن جراح حدیث روابت کرد. محمد بن 
مخلد و عبدالباقی بن قانع و احمد بن خضر و یحیی بسن 
محمد عنبری و عمر بن علک از وی حدیث شنیدند. 
ابوسعید ابن الاعرایی گوید که در بازار بحیی از طهمانی 
حدیث شنیده است. خطیب بندادی او را فردی مورد 


اعتماد توصیف کرده است. 
ساب سسعاتی (0۸۸/5* ریخ پده(۱۱/ ۱۲۱-۱۷۰ 
سپالبلاء (۱۲/ 6۷۲-۵۷۱ ذرات انب (۲/ ۲۱۰ 
۱ ابر (۱/ ۴۲۲ انجرم الزاه: (۳/ ۱۷ 


طیالسی رازی؛ ابوعیداّه محمد ین ابراهیم بن زیاد. 
(وف ۳۱۳ 8)؛ محدث. ساکن کرما 
حدیث سفرها کرد و از یحیی بن معین و ابراهیم بن 
قراء و ابرمصعب زهری و قراربری و علی بن حکیم اردی 


طيالسی نارسي 


و محمد بن حمید رازی و احمد پن حنبل و عبدالکريم 
دهقان و هارون حمّال و دیگران حدیث شنید. طیالسی در 
بغداد و مصر و طرسوس حدیث گقت و ابوبکر جعایی و 
احمد بن محمد همدانی مقری و جعقر خلدی و احمد بن 
اسحاق حلبی و ابواحمد حاکم و بحیی بن بحمد ین صاعد 
و حسن بن محمد بن شعبه و مکرم بن احمد قاضی از وی 
حدیث شنيدند. دارقطنی و ابواحمد حاکم وی را: در 
حدیث, از ضسفا شمرد‌اند. 


اساب سمانی (۴/ ۱8۲-۹۷ تاريخ بخداد (1/ 1۰۲ 
۷ ری باستان (۷/ ۳۲۵): سیرابلاه(۱۲[ 1۵۸ 
۶۰ شسذراتالذمب (۲/ 1۶۸). لسأنالمسیزان (9/ 
0 


طیالسی فارسی: ابوداوود سلیمان یبن داوود بن 
جارود.(۲۰۴-۱۳۳ ق): حاقظ و محدث. اصلش ایرانی ر 
ساکن بصره ود و در آنجا هم از دنا رفت. وی ازایمن بن 
نابل و سفیان توری و معروف بن حبذ و هشام دستوایی 
و طلحة پن عمرر و شعبة بن حجاج و بسطام بن مسلم و 
ابوعامر خزّار و داوود بن ابی فرات و جریر بن حازم و فلیخ 
بن سلیمان و مسمودی و حرب ین شدّادو اسرائیل و همام 
بن یحیی ر محمد بن ابی حمید و بسیاری 
شنید. جریر بن عبدالحمید ر احمد بن حنبل و عمروّیتن 
علی فلاس ر علی بن مدینی و محمد بن بشار و یمقوب 
دورقی و محمد بن سعد کاتب و عباس دوری و احمد بن 
ابراهیم دورقی و احمد بن فرات و گدیمی و هاروت بسن 
سلیمان و ابرمسعود رازی و پونس بن حبیب اصفهانی از 
ری حدیث روایت کرده‌اند. فلاس گید که احدی را 
پرحافظه‌تر از ابوداوود ندیدم. گفته شده که او از حفظه 
سی هزار حدیث را با رعایت سیاق و اسلوب روایت 
می‌کرد. در اصقبان جهل هزار حدیث از او یادداشت 
کرده‌اند؛ در حالی که کتابی به همراه نداشت. از آشارش: 
«المسنده که بعضی از حفاظ خراسانی آن را جمع آوری 
کرده‌اند. 


لاعلام بنیات الاعلام (۱/ ۰6۱۳۴ اتساب سمعانی (16 
۱ اشاریخ لکسییر (۶/ ۰4۱۰ تاريخ بخداه(٩‏ 
۴ تنپذیب التهذیب (۲/ ۱۶۸۱۶۵ لسیح ر 
السدیل (چ 3۲ ۱/ ۱۱۳۰۱۱۱ سیرلتبلا (۳۷۸/۹. 
۴ نفران‌الذمب (۲/ 0۱۲: طبنات السنافا (0۵۲) 
ابر (۱۱ ۲۷۱-۱۷۰ 


۱۳۰ 


طیان بمی کرمانی((س شاسم ق): شاعر و ادیب. از 
شاعران بم کرمانبود. صاحب «مجمع الفصحاء احرال وی 
را با طیانژاژخای مرغزی درهم آمیخته و اشمار طیان 


مرغزی را به او نسبت داده است. از آثارش: «دیوان» شعر. 
آنشکد: آذر (۲/ ۶۲۲۶۲۳), تسذکر؛ شساعران کرمان 
(0۶۱-۲۵۶) الذریمه (۹/ 6۵۳ صیح گلشن (۱۶۳) 
فرهنگ ستنرران (۵۱۳)» ستارگان کرمان (۳۶4,۱۶۳) 
مجیع لقصحا (۲/ ۰۸۵۰۸۱۷ مفت اقلیم (1۶۸/۱- 
س 


طینژاژخای سه طین موغزی. 


طیان مرغزی, ابوالمباس احمد بن محمد ین ب 
شیجی /اسنجی.(س چبهارم و پسنجم ق): شاعر. از 
معروفترین شاعراه هجرگوی و هبزال پیش از سوزنی 
سمرفندی (م ۵۶۷) است و مطایه‌ها ر مجرهای وی 
آنچنان شهرت داشته که به طیان ژاژخای ملقب شدء 
است. طبان مرغزی غیر از طیان بمی کرمانی است و نباید 
این در را باهم اشتباه گرفت, در الانساب؛ سمعانی دریاب 
وی می نویسد که او در آخر توبه کرد ر دهان و زبان یه گفتار 
شعر نبالود و چون به صنعت بنایی آشنا بود بدان پيشه 
اشتغال ورزید و گونند مناره‌ای که بر در جامع مدینه و 
جامع قریه شیخ (تصحیف شیج) با سنج برپاست از بناهای 


ارست. 
ار 


انساب سمعانی (۴/ ۹۲-۹۳):دایرتاسمارف نارسی (1/ 
۹ شساعران پسی دیسوان (۹ ۸0۳۲۱۰۳۰ فرهنگ 
سننرران (۵۹۳ لنتتامه (ذیل / طیان) 


طیب اصفهانی سید عبد الحسین 
(تو ۱۳۱۰ 8 مفس فقیه و مدرس. نسب وی به چهل 
واسطه به امیرالمزمنین (ع) می‌رسد. در اصفهان به دذ 
آمد ویس از پرورش در خانواده علم و تقوا و فراگرفتن 
ادبیات و متون فقه و اصول» از محضر و درس آبت‌الّه سید 
محمد باقر درچه‌ای و آیات دیگر اصفهان استفاده کامل 
نمود و سپس به تدریس فقه و اصول و تفسیر قرآن 
پرداخت و در مدرسه صدر اصنهان تشکیل حوزه داد و 
جماعت بسیاری از فضلا و علمای اصفهان از محضرش 
استفاده بردند. از آثارش: «کلمالطیب»: در اصول دینء به 
فارسی؛ سه جلا؛ «طیب الییان فی تفسیر انقرآن»: در 
جندین جلد؛ «العمل الصالح»؛ در ایمان و توا 


سید محمدتقی. 


۱۳ 


گنجین داتشمنداق (۳/ 4۱۰۶۰۱۰۰ 


طیبه قاجار, بیگم جان خانم فرزند فتحملی‌شاه 
قاجار.(ز ۱۳۰۵ )۰ شاعر. خراهر حسینملی میرزا 
فرمانفرمای فارس و همسر امیر محمد قاسم خان متخلص 
به شوکت بود. او طبعی تبکر داشته ر با دوستانش مکاتبه 
می‌کرده است. اشمارش در مراعظ و تصایح و مراثی بود 


طیب اصفهانی 


وی چندی تحت تعلیم سیرزا محمد حسن خان 
اعنمادالسلطته قرار داشت. از ارست: 
طبیب آمد و عاجز شد از علاج دلم 
عسلاج درد دلم را بگسو حبیب کند 
از ریحه تا پررین (۰)۱۶۷-۱۶۶ حدیققاشمواه (۳/ ۲۱۷۸ 
۹ زان سخنور (۱/ 6۳۲۲ فرهنگ سخنوران 
۰۵۹۳ مشامیر نان (۱۴۹-:0۵) 


ظالم ین بحمد سانح» عبا,ب(س سوم ق)؛ صوفی. از 
بزرگان مشایخ بود, اما خود را ظالم می‌خواند؛ چوذن 
می‌گفت:* هرگز از من بندگی نیامد؛ پس من ظالم باشم * 
عبدال از اران ابرجعفر حداده که در قرن سوم هجری 
می‌زیست» بود. 
نقحات الاسن (۵۷). 


ظاهر اردبیلی سه طاهر اردييلی؛ محمد کاظم. 


ظاهری, خلیل بن شاهین شیخی صفوی.(رف ۸۷۲ 
۳ ققیه: مفسر؛ سورخ ادیپ ر شاعر, ملقب به 


معروف به ابن شاهین. پدرش شا 


عرس‌الدی برد 


سلطان ملک ظاهر سیف الدین بود» لذا ظاهری نام گرفت. 


ری در پیت المققدس به دنب آمد و در قاهره تعلیم یافت, 


چول به سن رشد رسید نظارت ضرّابخان؛ مصر بدر سپرده 
شد. در ۸۴۰ ق امیرالحاج شد. در طرابلس درگذشت. در 
حدود سی تألیف و تصنیف از او بجای مانده از جمله: 
«کشف الممالک؛ و خلاصف آن به نام «زیدة کشق الممالک 
فی بیان الطرق و المسالک»» دربارة مصره که در پاریس 
چاپ شدء است؛ «الاشارات فی علمالعبارات» تحپیر روا 
در در مسجلد؛ «الکسرکب المستیر نی اصول انشمبیر»؛ 
«المواهپ فی اختلاف المذاهب»؛ «الستیف فی الانشاء 
الشریف»؛ «الدرّة المضيلة فی السيرة المرضیة»؛ «دیوان» 
شمر؛ در چندین مجلد. 

الاعلام (۷/ ۳۶۷ یاج المکنرن (۱/ 1۶۰ ۲/ 4۵۹۶ 

رحانه (۸/ ۳۴ کشف لوف (۹۷ ۰۳۰۵ ۹۵۲ ۱۱۳۹۶ 

۲۳ معجم المزلفین (۱۲۰/۶) 


ظاهری اصفهانی» ابربکر محمد ين داوود بن علی. 
(۲۹۷-۲۵۵ 3): ققیه محدث» ادیب و شاعر. مذهب 
ظاهری بدو و به پدرش منسوب است. اصلش از اصفهان 
بود و در بقداد به دنیا آمد و در آنجا نشو و نما یافت. چون 
تحیف و رنگ پربده بود به اوگنجشک ندرک می‌گفتند. 
ن‌جزم گوید که در هفت سالگی قرآن را از ب کرد و در ده 
سالگی تادر به مذاکر؛ شعر و آدب بود. با بولعباس بن 
سریج در محضر علی ین عیسی وزیر سناظره و مشاعره 
داشت. بعند از پدر متصلّی کرسی فترا شد. گوچه علّءای 
ار را برای این مقام جوان می‌دانستنده اما او شایستگی 
خود را بات کرد. در مجلس درس او چهارصد قلمدان 
مشاهده می‌شد. آو از پدرش و عباس دوری و ابوقلابه 


رقاشی و احمد ین ابی‌خیشمه و محمد بن عیسی مدائتی 
حدیث روایت می‌کرد. نفطریه و قاضی ابوهمر محمد بن 
پرسف از شاگردان ری می‌باشند. از آثار وی: «الزهره؛ در 
ادبیات و قرائب و نوادره که آن را زیر نظر پدرش تگاشت؟ 
الانذاره؛ «الاعذاره؛ «اشقصّی»: در فقه؛ «الوصرل الی 
معرفة الاصول؛؟ دالایجاز»؛ «اختلاف مصاحف الصحابهه 
یا «اختلاف مسائل الصحایة»! الفراشضص»؟ «المتاسک»؛ 
#الاتتصاره. 
لاعلام (۳۵۵,/۶)* اتساب سسمانی (۲/ ۱۰۰ ایشاح 
المکستون (۱/ ۶۷۰+ ریخ فده (۵/ ۰6۳۶۳۲۵۶ 
تذکرتاقبور (6۳۱۷: دانشنامة ابران و اسلام (۳/ ۵۵۷ 
۵٩‏ ریحانه (۷/ ۰0/۱ سیرلشبلاه (۱۲/ ۰6۱۱۶-۱۰۹ 
شذرات الأهب (۱۲ ۲۲۶)؛ العبر (۱/ ۲۳۳):الفهرست 
لان الدیم (۳۰۵), الکامل (۶/ ۱۳۷ کشف الظنون 
۰۱۷۳ ۶۲ ۰۱۳۹۲ ۰۱۲۹۹ ۱۱۲۲۲ 1۲۰۱۲ الکتی و 


ظامری اصفهانی 


الانقاب (۲/ ۲۵۲),لفتنامه (ذیل آبن دارود): مجمل 
فصیحی (ذیل /سال ۰0۲۹۷ سروج الذعب (0۶۸۹/۲: 
مسمجم السزلفین (۹/ ۲۹۷-۲۹۶ الشجرم زاو 
۰ الوانی بالرفبات (۲/ ۶۱۵۸ وفیات الاعیان (! 
و 


ظاهری اصفهانی؛ ابرسلیمان داروه بسن علی بسن 


ظاهربه بدو منسوب است. 

ن گروه چون ظاهر کتاب و سنت را اتخاذ و از هر گونه 
تال و رأی و تیاس پرهیز می‌کردند به ظاهری معروف 
شدنده و داورد ین علی ارلین کسی بردکه اين فکر را علنی 
کرد. اصل وی از اصفهان بود و اهل کاشان. در کرفه به 
آمد و در بقداد ساکن شد. در ادا نقه شاقعی آمرخت و 
شدیداً دسبت به شافعی تعصب داشت و دو کناب در 
«سأقب» او نوشت؛ اما بمدها مذهب شافعی را ترک گفت 
و خود در فقه: بر اساس بینش خویش, کتابی نگاشت. او 
از سلیمان بن حرب و ابرثرر فقیه و عمرو بن مرزرق و 
قعنبی و محمد بن کثیر عبدی و مسّد حدیث شنیده آنگاه 


از پنداه به نیشابور رفت و در محضر اسحاق بن رامنویه 
«المسند» و «اكقسیر» را استماع کرد. سپس به پنداد 
بازگشت و ریاست علمی بغداد به او منتهی گشت. گفتهانل 
که در مجلس او چهار مد قاضی و خطیب ردای سبز پوش 
حضور داشتند. فرزندش, محمد» و زکریا ساجی و بوسف 
بن یعقوب دارودی و عباس بن احمد مذکر از شاگرداه وی 
بردند. ظاهری گردآوربهای خویش را در قالب کتابهای 
بسیاری عرضه کرد. این ندیم در «نهرست» خریش حدرد 
در صفحه به اسم کتابهای وی اختصاص داده است. از 
دیگر آنار ری: «الایضاح؟ الا فصاح)! االاعسوی و 
السینات»؛ «الاصول»؛ «الحیض»؛ «الطهارة0؛ «الزک و40 
«الصیام السرض»! «المسناسک» «التکاج»؛«السیرع»؟ 
«الجهاد»؛ «الوسابا»؛ «القضاء»؛ «الدعاء»؛ «السائل 
الاصفهانیات:» «المسائل الخوارزمیات» 

لاعتم (۸/۳). الاعلام ریات الاملام (۱/ ۱417 


اتساپ سعانی (۲/ ۰0۱۰۰۹۹ تاریغ فده(« 
۷۵-۹ الجرح و اتشعدیل (ج ۱ ۲/ ۰6۱۲۴۱۰ 
روضاتالجنات (۳/ ۱۲۹۱-۲۸۹ ریحانه(15 ۱6/۱۸/۰ 
شبلاء (۱۲/ ۱۰۸۵۷ شذرات اللعب (1/ 2۱۵۸ 
۹) طیقات الحفاظ (۲۵/۸-۲۵۷) العبر (۱/ 2۳۸۹ 
۰ النهرست لابن الندیم (۳۰۵-۲۰۲): الکامل (1۶ 


۱۳ 


۷ کشف‌الظنون (۲/ ۰)۱۸۳۹ انکنی و الالقاب (:/ 
۲ لسان المیزان (۳/ ۱۷-۲۳), لف‌نامه (ذیل/ 
دارودا؛ سجمل فصیحی افیل | سال ۱۳۷۰ ممجم 
السولفین (۲/ ۱۲۹ الشجومآزاهو: (۲/ ۶۰ الوانی 
بالونیات (0۳۷-۲۷۲/۱۳), ونیات‌الاعیان (1/ 702 
۷ هزار مزر ۸6۱۲۲۱ هدیذالمارنین )۳۵٩/۱(‏ 


ظرفی تبریزی - ظریفی تبریزی. 


ظریف اصفهانی؛ میرزا محمد حسن.(س سیزدهم 
ق) خطاط و شاعره متخلص به ظریف. از اعیان اصفهان 
بودو با بسمل مولف نذ؟ 
مالدرله محمد حسین خان صدر اصنهانی به 
شمار می‌رفت و در نوشتن خط شکسته مهارت داشت. 
ظریف شعر را نیکر می‌سررد. از وی «دیوان» شعری 
بجای مانده است. 

ال و آسار خسوشنویسان (۴/ 4۱۳۶۲-۱۶۱ 
حسدیفةلشعراء (۲/ ۱۱۳۴ الذرسعه /٩(‏ ۶۵۵۶۵۴ 
سفیةالب‌جمود (۳۹۹.۲۹۸/1), فرهنگ سخنرران 
(۵1۵): سجمع الشصحا (۵/ 0۷۳۰: مصطبة خراب 

۱۲۵۱ گارستان درا ۲۲۸۵ 


«دلگشاه: دوستی داشت. وی 


از مان 


ظریفی تبریزی.(س دهم ق)» شاعر, تخلص وی در 
تذکره «روز روشن؛ ظرفی قید شده است. از شاعران عهد 
صفربه بود که در تبریز بسه خرده فروشی ررزگار 
می‌گذراتید. از اوست: 


نه به گریه رحمت آید نه به جامه پاره کردن 

مه من نمی‌توانم به تو هیچ چاره گردن 

چو اسیر توست این دل؛ به دگر بتان چه یندم 

منم و دلی که نتوان به هزار پاره کردن 
حفة سامی (۱6۳۱۶ شکر؛ روز ررشن (۵۰۶): تذکرا 
شعرای آذرسایجان (۲/ ۰6۴۱۱ داتشمندان آذربابجان 
(۲۹ انذریس‌عه /٩(‏ ۶۵۵ س‌خنوران آتربایجان 
(۵۱۲۵۱۲» فرهنگ سخنورن (0۹۵» هفت اقلیم (۳[ 
0۱ 


ظریفی تونی.(ز ۹۲۸ ق)» شاعر در تون (فردوس) 
زاده شد و بیشتر ایام عمر خرد را در همان سامان زست. 
ظریفی در سرودن شعر؛ بویژه قصیده استاد بود. از 


اوست: 


۷۵ 


جهان اگر چه به اسباب بی‌شمار خوش است 
زمر چه هست به عالم؛ وصال یار خوش‌است 
الذریمه /٩(‏ ۵۵ مجالس التفاتص (0۶۳. 


ظریفی ساوجی, محمود یبگ ظریفی,(س دهم ق): 
شاعر. در ساره به دنیا آمد و در همان شهر نشو و نما یافت. 
در روزگار شاه طهماسب صفوی به کاشان رفت و پس از 
چندی از آتجا رهسپار هندرستان شد و قریب شانزده سال 
در آن سامان از ملازمان اکبر شاه (۹۶۳ ۱۰۱۴ ق) بود. در 
اواخر عمر به زیارت خانه خدا شتانت ر در همان مکان 
مقدس درگذشت. مولانا ظریفی شاعری شیرین کلام بوده 
که در سرودن غزل و قصیدء مهارت داشته وگویا از مشرب 
صوفینه نز برخورداربوده است. در برخی از تذکرهها نام 
وی محمد بیگ و در پاره‌ای از آنها تحت عنوان طریقی 
سارجی آند» است. 

آتشکد؛ آذر(۲/ 4۱۱۴۳۰۱۱۴۲ تاریخ نظم و نلر (۱۳۲۱ 
۶ ۵۲ اللریسعه /٩(‏ ۴۲۸ ۵۵» صیح گلشن 
61۶1-۱۴۲ کسارران هستد (۱/ ۸6۱۱۳2۸۰۶ لقت‌نامه 


(ذیل/ ظریفی»» مجمع انخواص (۰)۳۰۹ مکتب دفیع 
۰۶۶۱۰۱۸۷ نت انیم (۷/ ۵1۸۵۲۷ 


ظفر اپلخان بختیاری, امیر حسین, نرزند سردار طفر 
ایلخانی.(تو ۱۲۷۳ ش)» مترجم. در چهار محال بخیاری 
به دیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در ایران و تحصیلات 
تکمیلی در آمور سیاسی و اجتماعی را در لوزان سویس و 
انگلستان انجام داد. از ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ ش به حکومث یزد 
منصوب و همچنین چند درره (از دور چهارم تا هشتم) به 
رکالت مجلس انتخاب شد. وی در کاينٌ سپهبد زاهدی به 
سمت زیر مشاور عضویت داش 
سفری به سرزمین دلاوران: مویان سی کوپر؛ ترجمً 
«زندگی و افکار و عقاید سقراط» کورا مایسون؛ ترجمٌ 
«شاهزاده خانم بعلیک» رابدارها کارد. 
شمار ری ایران (۱/ ۲۰۹۰۳۷۵ ۲/ ۱۱۹۰۱۸ ۳۵ 
مولنین کتب چاپی (۲/ ۷۰۶۸۷۰۵ رگا 
ابران (۷/ ۴۱ 


. از آثارش: ترجمه 


ظفر حسین خان حسینی مرعشی.(ح س دوازدهم 
ق)؛ خطاط. از آثار وی: یک نسخه فرآن بغلی جلد سوخته 
عالی: دو صفح افتتاح متن و حاشیه مرصع عالی» به خط 
نسخ غبار خوش با رقم: «قد وقع الفراغ من تحریره و الا 


ظهوری 


العید لاقل ظفر حسین خان الحسینی المرعشی»؛ (حدود 


قرن ۱۲). 
احرال و آثر خوشتویسان (۱۰۸۷/۲). 


ظفر کرمانی» میرزا کاظم؛ فرزند سیرزا سحمد تقی 
متلفرعلیشاه کرمانی,(س سیزدهم ی طبیب و شاعر, 
ملقب به ظفرعلیشاه. وی در جوانی به مطالمه علوم 
متداوله پرداخت و در حکمت طبیمی که فن موروئی ار بود 

آغاز جرانی طالب مطالب 


ماهر و قادر گردید. وی از آغ 
عرفانی شد و با اباب کمال از جمله میرزا محمد حسین 
رنق کرمانی معاشرت داشت. میرزا کاظم معاصر قاآنی 


شیرازی بود. از وی ادیوان» شعری به جای مانده است. 


چهارصد شاعر برگزید؛ پارسی‌گوی (۶۱۹) حدينة 
الشعراه (۲) ۰0۱۱۳۶۰۱۱۲۵ الذریعه (۹/ ۶۵۵ ریاض 
لعارفین (۰)۳۶۸ ستارگان کرمان (۷۰/-47۷۲» طرائف 
الستائق (۲/ ۱۲۰۹-۲۰۸ سجمع افصحا (۵/ 1۲٩‏ 
۰ مصللبة خراب (۱۲۶)» لفت نامه (ذبل /ظفر) 


ظفر هسمدانسی -ه کانی هممدانی؛ ظفرالدیین / 
مظفراد بر 


خلی» رضا قلی میرز.(۱۳۲۴۱۲۸۵ ش): خواننده. 
تحصیلانش را در تهران تا دوم متوسطه ادمه داد و بعد از 
آن تحصیل را رها کرد. چندی پیش آموزگاری داشت» 
سپس تا پایان عمر در اداره برق کار می‌کرد. وی پس از 
فراگیری مقدمات ردیف آواز نزد عارف 
ابوالحسن خان اقبال آذر خوانندة نامدار آن روزگار» رفت 
و به تکمیل فن خویش پرداخت. ظلی ترسط کمپانی کلمیا 
برای ضبط صفحه دعوت شد و چندین صفحه پر کرد؛ که 
از میان آنها «آواز اصفهان» و «سه گاه) فابل ذکر است, وی 
تهران 


چندی در شبراز و همدان اتامت داشت. سرانجام 
پازگشت و در آنجا درگذشت. 
تریخ تحول ضبط موسیقی (۰۳۷۵ ۳۵۷ تارب 
(( ۶۶۸9۶۷: سرگذشت موسیفی (1۴۷/۱: ۱3۲۹ 
۵۳ مردان موسیفی (۲/ ۱۷۷-۱۷۵). 


ظهوری.(ز ٩۰۲‏ ق)» خطاط. از آثارش 
«کلیات؛ عبدالرحمن جامی؛ به قلمکتابت متوسط بارقم: 
«کتبه ظهوری؛ تمّت الکتاب بعون الملک الوماب. بتاریخ 
شهر شرال سب النی و تستماگته. 


ظهرری 


احوال و آذر خوشنویسان (۳۳۷/۷). 


ظهوری تقی,(۱۳۷۰-۱۲۹۱ ش) بازیگر. در تهران به 
دیا آمد. فارغ التحصیل دورة اول هنرستان هترپیشگی 
تهران بود. پس از پایان تحصیلات به خدمت وزارت 
دادگستری درآمد. وی با تمایشنامه‌های: «مشدی عباد»: 
«بهلول»؛ «یوسف و زئیخاء و «خسیس» فعالیتهای هتری 
خود را در صحنه تثاتر آضاز کرد. ار با شرکت در فیلم 
«واریت بهاری» زارد عرص سینما شد و کار دوبله و 
نمایشنامه‌های رادیربی را نیز انا می‌داد. وی در تهران 
درگذشت. از بهترین فیلم‌هایی که او به بازیگری پرداخته: 
«گوهر ب چراغ»؟ «شهر آشرب» «گنج قارون». 
تاریخ سینمای اسان (۰۱۰۲ ۱۳۵۲ ۵۷۶ سیمای 
هنرمندان (۱۱ ۴۳۷-۴۳۵): فرهنگ قیلم‌های ‏ بتدای 
ایران (۱/ ۱۳۳۰۱۴ مه 0۱۱-۱۱۰ 


ظهوری تبریزی.(ز ۱۰۱۰ )۰ شاعر از شاعران عهد 
صفویه بود. صادتی کتابدار در تذکرا خوده امجبع 
الخواص»ه که در ۱۰۱۰ ق تنظیم یافته از او نام برده واو را 
به نیکی ستوده و اشعاری از وی نقل کرده است. از اوست: 
چه رشک می‌بری ای دل به کشتگان غمش 
تر هم به مقصد خود می‌رسی شتاب مکن 
(۱/ ۰0۱۳۰ دانشسمندان آذربایجان (۲۳۸): 
آلذریعه (۹/ ۶۵۶): سخنوران آذرسایجان (۵۱۵۵۱۴) 
فرهنگ سشنوران(۵9۶ نفت نامه (قول زظهوری). 
مس الخواص (۲۵9) 


ظسهوری تسرشیزی؛ تورالاین مسحمد,(وف 
۱۰۲۶۲ 63+ شاعر و نویسنده؛ متخلص به ظهوری. 
ملقب به ملک‌الشعرا؛ وی در تریة ُمند از توایع ترشیزه 
به دنا آمد. در جوانی به کسب ادب و دانش در خراسان 
پرداخت. سپس به یزد رفت و در آنجا به شاعری مشفول 
شد رباگروهی از اهل ادب معاشرت نمود و در همان دیا 
با وحشی بانقی آشدایی ر مصاحبت یافت. پس از آن 
چندگاهی به شیراز عزیمت کره و در آنجا با درویش 
حسین سالک شیرازی, شاعر و نقاش و مذِهب معروف» 
دوستی و ملازمت یانت. سپس تصد هند کرد و رارد دکن 
شد و در بیجاپور به درگاه عادل شاهیان رسید و ملازست 
عادل شاد ابراهیم ثاتی را یافت و او را مدح گفت. آشنایی 
ظهوری با ملک قمی هم در همین ناحیة دکن و ظاهراً در 


۱۷۶ 


پور حاصل شد و به مواصلت ظهوری با دختر ملک 
ید و از آن پس دو شاعر با یکدیگر به سربردند و در 
ایجاد بعضی اثرها با هم همکاری داشتند. ظهوری پس از 
چندی آهنگ حجاز کرد و در بازگشت به هند در احمدنگر 


نورس»: که مقدمه‌ای است بر کتاب انورس خبال» اثر 
ابراهيم عادل شاء؛ «گلزارابراهیم۵ در ستایش ابراهیم 
عادل شاء؛ «خوان خلیل»: که با مشارکت ملک قمی به نام 


ابرامیم عادل شاه نصنیف کرد! اپنج رقعه! «دیوان» شعر؛ 
«ساتی نامه», حدرد چهارهزار و پانصد بیت که به نام 
برهان ثانی نظامشاه سررد. 

آنشکد؛ آذر(۱/ ۷۱-۱۶۶ ایشاح لمکتون (۱/ 1۲۰ 
۵ تاریخ ادبیات ایران. براون (1۳ ۱۶۹ تاری 
ایران (۵/ ۰6۸۸۹۷۷ ناریخ نظم و نفر 
له (۴۱۷۳۶۳). نادار 
نارسی (۱۶۴۸/۲) الذریعه /٩(‏ ۶۵۷۶۵۶ ۱۲۲ ۳۲ 
ریحانه(۴/ 6/۲» سبری در شعر نارس (4۳۷۳۷۶ 
فرهنگ ادبیات فارسی (۱۳۲۲» فرهنگ سخنوران (24۶ 
۷ کارران هند (۱/ ۸۳۸۸۲۳ گنج سخن (۳ 
۸۰۷ لفت نامه (ذیل / ظهوری): مآر رحیمی (۳/ 
۳۳۶-۲): منظومه‌های نارسی (۳۸۱-۳۸۰): مولفین 
کتب جاپی (۵[ 0۵۱۵0۰ تکار (1۵1-7۲۷). 


ظهوری شیرازی,(س دهم ق): شاحر. از شاحران 
شیراز در اوایل دوره صفویه بود. او از شاگردان وحشی 
بانقی (م ۹٩۱‏ برد. انماری از وی در تذکره‌ها نفل شده 


تلکره روز ریشن (۰)۵۰۷الآروحه (۹/ ۴۵۷): فرهنگ 
سخنوو ,)0٩0(‏ لفت نامه (ذیل | ظبوری!: مج 
الخواص (۲۰۸-۲۰۷)» مرآت الفصاحه (۱۳۸۶۳۸۵. 


ظهیرا تفرشی ه ظهیر تفرشی, 


ظهیر استرآ بادی(س یازدهم ق)» شاعر, وی از 
سادات استرآبادبود که پس از تحصیل علم کسب دانش: 
از رهگ‌ذر سرردن شمر و نقالی روزگار می‌گذرانید. 
نصرآبادی اشهاری از وی نقل کرده است. 
تذگره نصرآبادی (۴۱۴ لذریعه /٩(‏ ۱۶۵۷ فرهنگ 
سخنورن (۵۹۷). 


۱۳۷ 


ظهیراصفهانی: ظهیرلدین عبداف ین شفروه(س 
شسم ق)» شاعر. از شاعران اصفهان و از ننزدیکان 
شرف‌الدین شفروه (س ششم ق) و صوفی مشرب بود. از 
دوست و سیزده بیت شعر بجای مانده که در 


وی حدر: 


متن و تملب 1 
ظبیرالدین در «ریحانةالادب» تحت عنوان شقروه آمده و 
از شمرای هندوستان دانسته شده است. 


لباب الاناب» صوفی 


ار (۲/ 6۶۷۹۶۶): ارستان (س ۷ امی 48۳ 
چهارصد شاعر برگزیدهپارسی‌گری (۶۱۸) الذریعه /٩(‏ 
+۶۵۵ ریاض العارفین (۷۱۰۴ ریحنه (۴/ ۷): 
صبح گاشن (۲۶۴) لیاب یاب (4۲۷۴۰۲۷۳/۱» مفت 
انیم (۷/ ۱۳۶۶ بادگار (س ۵ ش ۶و ۸۷ س ۱۱۶ و 
۷ 


ظهیر اصفهانی میرزا ظهیرالدین ابراهیم نرزند 
کمالالدین شاه حسین اصفهانی.(س دهم ق): خطاط و 
شاعر. وی خط دستعلیق را خوش می‌نوشت و شعر نیز 
می‌سرد. آبین احمد رازی آورده که:"میرزاابراهیم خط 
نستملین را در غایت جودت تحریر می‌نموده و گاه گاء پة 
جد و روش هزل بیتی يا رباعیی انشاء سی‌کرذه. 
برخی از اشمار وی به اشتباه در «دیران» ظهیر فاريابی وارد 
شده‌است. 


آذریع (/ 4۶۸۷ فرهنگ سخنوزن(/۵۹هفت انبم 
۴۰۱۷ 


ظهیر تفرشی؛ ظهیرالد ین, فرزند ما مراد.(وف بعد از 
۳ ق): شاعر. از نوبسندگان و دانشمندان عهد صفویه 
است که پس از تحصیل عسلم و ادب از زادگاهش به 
گرجستان مهاجرت کرد و در آتجا علاوه بر شاعری» سمت 
پیش نمازی نیز داشت. حزین لاهیجی (نو ۱۱۰۳ ق) گوید 
که از مجلس ظهیر تفرشی با پدرش ابوطالب استفاده برده 
است. از آثار ری: «فرهنگ نایاب»! «شرح شبتم 
«تر شبتم شاداب». 
تسفکرةلس ماصرین ۰۱۱۹۰۱۱۸۱ ۰4۲۴۹-۲۳۷ تذکره 
تصرآبادی (۱۷۱-۱۷۰) الذریعه (۹/ 6۵۸ ربحانه (۷/ 
۳ سبح گلشن (0۶۵: ذرهنگ سخنوران (۱)۵۹0 
مولفین نب چاپی (۳/ ۶۱۲-۶۱۱ 


ظهیرالد ولا اجان محمد ایراهیم‌خانطقرل قاجار, 


ظهیرالد وله قاجار:میرزاعلی خان دولو ذ 
ناصرخان,(۱۳۴۲-۱۲۸۱ ۱6 صوفی و شاعر: متخلص به 
صفا. مشهور به ظهیرالدوله و ملقب به صفا علیشاه. در 
جمال آباد شمیران به دتیا آمد. وی داماد ناصرالدی 
تاجار و شوهر فروغالدرلهبود و در دورة اصرالدین 
سمت وزیر دربار داشت. در جوانی به سلسلاً تعمت‌اللهی 
پیوست و در سلک مریدان صفی علیشاه درآمد ولقب 
مفا علیشاه گرفت و در ۱۳۱۶ ق که حاج میرزا حسن 
صفی عایشاه درگذشت. علی خان ظهیرالاوله بنا به 
رصیت صفی علیشاه به جانشینی او منصوب شد و بعد از 
انتصاب به این مقام با اجازه مظفرالاین شاه انجمنی به 
نام اخوت؛ در خانة خرد واقع در خیابان نردوسی با 
عضویت صد و ده تفر به عدد نام مولی علی (ع) دایرکرد. 
ری طرندار مساوات بود و در انجمن اخوت او از وضیع و 
شسریف برایر می‌نشستند. لبته لام به ذکر است که 
ظهیرالدولهتبل از تأسیس انجمن اخوت سفری به ارربا 
کرد و مدنی که در آنجا اقامت داشت و وارد مجبع 


فراماسونری شد و پس از بازگشت به ابران خواست که در 
یا هم لزی نرتیب دهد. از این‌رو افکار فراماسونری 
مود را به عصورت انجمن اخوت درآورد. در ۱۳۲۳ ق 
مجله‌اي به نام «مجموعاٌ اخلاق» اتشار داد. از آنجایی که 
تن غرت از مشروطه‌خواهی طرفداری کرد بعد از 
به ترپ بستن مجلس در ۱۳۲۶ ق خانه 
ظهیرالدوله نیز در تهران به ترپ بسته شد و اموالش به 
غارت رفت. ظهیرالدوله در تهران درگذشت و در بین راه 
امامزاد,قاسم و تجریشی که امروز به فرستان ظهیرالدرله 
با سر قبر ظهیرالدوله معروف است مدفرن گردید, از آثار 
او: «دیوان شعر؛ چند رساله منظوم به نامهای «سبحة 
صفاه؛ «رعتا و زیبا؟ «مجمع الاطواره. یادداشتهای او در 
پاب انقلاب مشروطیت تیز متضمن نکات دقیقی است. 
تاریخ جرد (۱] ۷۹-۷۶ ۲/ 6۱۹۱-۱۹۰ چهارصد شاعر 
برگزید: پارسی‌گوی (۶۲۰): دایرةالسمارف نارسی (1۲ 
۸ ریسم (1۲۰ ۵۸ ٩‏ کم ۲۶/۱۲ 
ززدگنامة رال و مشاهیر (3/ ۲۸۶-۲۸۳ تور 
نمی مسعاصر (۴/ ۱6۲۲۸۶۲۲۸۲ سیری در تصوف 
(۱۶۶-۱۵۷): شرح حال رجال (۷/ ۳۷/۰۰۳۶۷): مزلفین 
کتب جاپی (۴/ ۲۹۷۰۲۹۶ 


قهیرالدین بخاری > بخاری؛ ظهیرالدین. 


ظهیرالدیین شیرازی, عبدالرحمن بن علی این 


(رف ۷۱۶/۷۱۴ ق» عارف و شاعر. از بزرگان 
طریق سهروردیه بو که پس از پدرش سنصب خلافت 
داشت. اولین خرقه‌ای که به تن کرد خرته‌ای بود که بخ 
شهاب‌الدین سهروردی برای مادرش فرستادهبود. با شیخ 
صفی‌الدین اردییلی و سعدی معاصر برد. در ایام حیات. 
پدر به مکه مشرف شد و بعد از خوابی که در شب عرفه 


دید به روایت کردن حدیث پرداخت. وی در شمر نیز 
دست داشت. ظهیرالدین در شیراز درگذشت و همانجا 


دنن شد. از آارش کتاب ترجمٌ «عوارف» می‌باشد که 


مزلف «شیرازنامه؛ کتاب «عوارف» را در نرد وی خرانده و 

از او اجازه دریانت کرده | 
تساریخ فم و نستر (۷۴۷۷۹۶» ذکرة مسزار مزار 
(4۳۷۶-۲۲۵» شیراز نامه :)۱٩۱(‏ مجمل فصیحی (ذبل/ 
سال ۰0۲۱۲ تقحات الاس (0۷۶) 


ظهیرآلدین محمد اصفهانی.(س دهم ق): خطاط. از 
آثار وی: یک قطعه از مرتع سید احمد مشهدی, به خحط 
ثلث سه دانگ جلی عالی و نسخ و راع کتابت خوشپنا 
رقم: «شقه العبد الاقل ظهیرالدین سحمد الاصفهانی»: 
(قرن ۱۰ 
احوال و آثار خوشنوان (۲/ 0۱۳۵ 


ظسهیرال یسنی؛ فلا محسین.( ۱۳۶۰-۱۲۹۰ ش)؛ 
نوازنده. در تهران به دنیا آمد. بعد از گذراندن تحصیلات 
ابتدابی وارد هنرستان عالی موسیقی شد و در ره 
تخصصی فلوت و موسیقی کلاسیک دیبلم گرفت. وق 
ردیفهای موسیقی ایرانی را از همسر خرد؛ که نرة آق 
حسینقلی بود. آموخت و سپس فعالیت خود را در رشتا 
موسیقی؛ از جمله تدریس و کار در ارکسترهای مختلف؛ 
شروع کرد. ظهیرالدینی مدتی تصدی مرکز آموزش 
موسبقی را در وزارت فرهنگ و هثر به عهده داشت و 
مدتی هم به عتوان کارشناس موسیقی و رهیر ارکستر ملی 
فعالیتش را در خراسان ادامه داد و موفق شد هتر اصیل 
سومیقی را در آسن استان اشاعه دهد. وی علاره بر 
نوازندگی فلوت: به عنوان ساز تخصصی کلامیک, در 
نواختن سازهای ویرلون و کمانچه نیز مهارت کامل داشت. 
سرانجام بر اثرابتلا به سرطان» در تهران درگذشت و در 


ساز 


امام زاده بدا شهر ری دفن شد. 
مودان موسیقی (۳/ 6۱۰9-۱۰۶ 


۳ 


ظهیر فارسی» ابوعلی حسن ه قارسی؛ ابوعلی حسن 


ظهیرالدین ایرالفضل طاهر ین محمد 
شاریابی,(وف 398۸ شاعرهمتخلص به ظهیر از 
معررفترین شعرای عصر خویش و اصلا از مردم فاریاب: 
از بلاد خراسان بود. در جوانی به کسب علوم و اطلاعات 
مختلف علمی و ادبی در فریاپ و نیشاپور پر 
نیشابور مدح عضدالدین طقانشاه بن مید آی آ 
ب به تحقیق در مباحث نجومی نیز 
داخت و پیش بینی منجمان را در وقوع طوفان در ۵۸۲ 
تالیف رساله‌ای رد کرده اما مطلقا مورد توجه پادشاه 


داخت. در 


وی علاره بر اد 


ترک کرد و به اصفهان به خدمت صدرالدین خجندی رفت 
و تصایدی در مدح وی گفت. در ۵۸۵ ق از اصفهان به 
مازندران و آذربابجان رفت و در آنجا به مداحی عده‌ای از 
افراد و وزرا و رجال همچون اصفهید اعظم حسام‌لدرله 
ابوالحسن اردشیره از مشاهیر ملوک آل باونده پرداخت. از 
دیگر ممدوحان ظهیر؛ طفرل بن ارسلان آخرین پادشاه 
شلجرفی؛ قزل ارسلان بن ایلدگزه اتابک نصرةالدد 
ابویکر |یلدگز و دیگر اتایکان آذرباي ترا 
مرا در تبریز زیست. ار با خانانی شروانی: شیخ نظامی: 
مجیرالدین بیلقانی ر جمال الدین اصفهاتی مماصر بود. در 
پایان عمر ترک ملاست سلاطین گفت و به طاعت و کسب 
علم مشفول گشت. در تبریز فوت کرد و در قبرستان 
سرخاب نزدیک قیر خافانی مدقون گردید. ظهیر صاحب 
«دیوان؛ شعر مشتمل بر چهار هزار پیت است. 
بسهارستان (۰)۱۱۲-۱۱۱ تساریخ ادبسیات در ایران (۷/ 
۶۳۵۷/۵۰ ریخ دب بان (۱/ ۱0۵۶۵ نريخ طبرستا 
(۱۲۱-۱۲۰ تاریخ گزیده (۷۳۸۹/۳۷» تریغ نم و تلر 
(۱۱۰۷۰۱۰۶ تذکرتالشعرا (۱۲۸-۱۲۲): چهار صد شاعر 
برگزید, پارسی گوی (۶۱۷-۶۱۲: السیر (11 
۵۵۹۵6۸ دریست سخنور (۲۲۲-۲۲۰) التریعه /٩(‏ 


ریاعی و ریامی سرلن (۱۱1۵.۱۲۲ریاضی 
۳۲۰۱۹ رنه (۲] ۶4۵ 
شخصیت‌های نامی (0۳۱۰-۴۰۹: فرهنگ ایات فارسی 
(۳۳۳۰۲۳۲) فرهنگ سخنوران (۵9۸), گنچ سخن (۷/ 
6۶۲۱ لاب الالیاب (۳/ ۰0۳۰۷-۲۹۸ لفت نامه (ذیل | 
طساهره تطسهیرا؛ مستدالس الشفالس (۰4۳۴۱.۳۳۹ 
مجماللصحاء (1/ ۱۸۶۳۸۵۲ مژلفین کنب ماپی (8 


۱۳ 


6۵۸۶ هفت اقیم (۲/ 0۸۲۷۷ نما (س ۲ ش ۱۲ص 
۴ 


ظهیر کازروتی؛ علی بن محمد بن محمود,(۱۱عح 


نیکوبی داشت و متصدّی کارهای بزرگ دولتی برد. کنب 
بسیاری تألیف و تصتیف کرد؛ از جمله: اروضتالاریب!: 
در تاریخ بخداده دربیست و هقت بخش! «نز الحشاب» با 
دوکر الحشاب» در حساب؟ «السلاحة فی الفلاحق؟ 
«التبراس العضی»» یا «نبراس السفتی»: در نقه شافعی؛ 
«الذروتال لیا فی سیرة المصطفی (ص)! منظرمه 
«الاسدیه»: در لغت. 

لاعلام (۵/ ۱۵۵ ابضاح السکنود (۰۳۲۸/۱ ۲/ ۷۱۴ 
۵ ربسحانه (۷/ 0۱۶ کف الظنون (۰۳۹۴ 41۳ 
۳ 4۲ لفت نامه (ذیل/ علی)۰ معجم‌السژلفین 
(۷/ ۲۲۲ مدیقالمارفین (۷۱۵/۱). 


ظهیر کرمانی: ظهیرالدین.(ز ۱۱۶۲ ق): شاعر,.از 
مشاهیر شعرای متأخرایران میباشد که منظومه‌ای موسوم 
به «مجموعةالبحرین» یا «مجمع البحرین» را در ۱۱۶۲ 3 
سروده است. در «فرهنگ سختوران»: به اشتبام» وی زنله 
در ۱۲۶۲ ق ذکر شد» است. از دیگر آثارش «دیران» شمر 
است. صاحب «الذریمه» تحت عنوان ظهیر کرمانی» 
ظهیرالدین حسن بن ناصرالاین بحیی خطیب کرمانی را 
نیز جداگانه معرقی می‌کند و به ار نیز «دیوان» شمری 
شپت می‌دهد. 
تذکر؛ شاعران کرمان (۳۶۴)» الذریمه (۹/ ۰۶۶۰ ریاله 
(۴/ 00۷: قرهنگ سخنوران (40۵۹۸ منظومههای فارسی 
۳۱۲۳۱ 


ظهیر مرعشی؛ سید ظهیرالدین بن نصیرالدیین بسن 
کمال الدپن بن قوام‌الدین.(ح ۸۱۵ بعد از 402۸۹۲ 
مررخ. در آمل به دتیا آمد. خاندانش در آسل و ساری و 
دیگر نواحی مازندران حکومت داشته‌انده از جمله نیای 
وی قوامالدین که مدتها در آن سامان حکرست داشته 
است. خرد وی نیز از طرف کارکیا سلطان محمد. پادشاه 
گیلان» عهده‌دار سرداری سیاه و امارت 
آتارش: «تاریخ طبرستان و رویان و مازندران», که تألیف آن 
در ۸۸۱ ق به پایان رسید؛ «تاریخ گبلان و دیلمستان), 


سیاکلهرود بود. از 


ظهیر نیشابوری 


تاریخ در ابر (۱۳۸-۱۳۷):تریخ طبرستان و رویان و 
ماژندران (مقدمه)» تاریخ نظم و شر (۲۵۲)» حییب‌السیر 
(۳/ ۱۳۳۵ ۱۳۴۶ 6۳۵۱: دای رقالسعارف فارسی ۷ 
۸ الریعه (۳/ ۰۱۶۱-۲۶۱ 1۸۴), کشف لقنو 
(1۹۷ لغت نامه (ذیل/ ظهیالدین؛ مزلفین کتب چایی 
6۱۲۶۱۱۸۰ 


ظهیر نسوی, اصام ظهیرالدین ولی.(س ششم 3 
شاعر. از دانشمندان و عالمان نام آور نسا بود. عرفی (م 
بعد از ۶۳۰ ) او را ملافات کرده و در تذکره خرد؛ وی را 
به مزید فضل و دانش ستوده رگوید در تسا مصاحبت او را 
دریافتم. عوفی از اشمار وی یک ربامی و یک قطعهیازده 
بیتی نقل کرده است. 

الأرسعه (۹/ 6۶۱ قنرهنگ سخنوران ۵٩۸(‏ لباب 
الالباب (۱/ ۲۲۲-۱۴۳ لفت‌نامه (ذیل | ظهیرلایین)» 
هنت اقلیم (۲/ ۳۳ 


ظهیر نهاوندی؛ میرزا ظهیرالدین محمد.(س یازدهم 
و شاعر. از سادات نهاوند برد و در دربار صفوی به 
وقایم نویسی اشتنال داشت و در ضمن شعر هم می‌سرود. 
از اوست: 
از آتش دل دمساغ مسا مسی‌سوزد 
چون لاله همیشه داغ سا سی‌سوزد 
رخساره‌اش از عرق بر افروخته است 
از روفسن گل چسراغ مسا سی‌سوزد 
تلکرژ تصرآبادی ( 6۲ الذری (4/ ۰0۰۰۶ فرهنگ 


خرن (04۹۵4۸) 


ظهیر نیشابوری؛ ظهیرالدین / فخرالداین ابوجعفر 
محمد بن محمود پن احمد مروزی,(وف 0۹٩‏ ق)؛ مقسر. 
پدرش از علمای زمان خود و صاحب تصانیف بود. ظهیر 
در عهد بهرام شاه غزتوی می‌زیست و به عنوان 


شاه به نزد سلطان سنجر سلجوقی رفت. از 


«البصاثره یا «تنسیر البساثره یا «البصائر نی تحقیق الرجوه 
و التظاثره» در معانی مختلف برای الفاظ ترآن؛ در چند 
مجلده به فارسی؛ به ترتیب حروف هجا که به آوردا 
«کشف الظنرن» در ۵۷۷ ق از تألبف آن فراغت ی 
است. در تذکرة «لیاب الالباب»؛ این کتاب تحت عنوان 
«تفسیر بصاثر یمیت آبده است. همچتین در آن تذکره. 
کتاب ۱ اقبال» که در معارضه شمشیر و قلم | 


ظهیر عمدانی 

بدو تسبت داده شده است. 
الذریعه (۲/ ۰۱۱۳۱۱۲ ۴ ۱۶۲): ربحاه(6/ ۸۵/۷ 
کشف اطتون (1۶ 4۱۰۷۶ تباب ساب (۱/ 1۸۱ 
۸۲ معجمالمزفین (۱۲/ ۸0۱ هدیقالارفین(۲/ ۱۰۵ 


ظهیر همدانی, مبرزا سید ابراهمیم, شرزند میرزا 
قوام‌الدین حسین بن عطاءا حسنی حسینی.(رف ج 
۶ ق) عالم اسامی: معکلم: حکیم: ادیب ر شاعر. 
پدرش در عهد شاء طهماسب صفری در همدان عهدهدار 
منصب قضاوت و متصذی امور شرع بوده بدین جهت 
میرزاابراهیم به ناضی زاد» نیز مشهور است. وی به همراه 
پدرش مدتی در قزوین بو لا ترانست در محضر یر 
قخرالدین سمّاکی تلمذ کند و علوم عقلی را فراگیرد. چرن 
به همراه پدر به اصفهان رقت؛ شاگرد میرزا مخدوم 
اصفهانی شد. ری تحصیلات خود را در نقه ر لدب و 
حکمت و کلام و بلافت ادامه داد تا سرآمد شد. مراتب 
علمی او با زهد ر تقوی توأم برد. حدیث را از شبخ بهایی 
فراگرفت و از او اجازا روایت دریافت کرد. در سقری که به 
مکه رفت: با شیخ محمد پن احمد بن نعمت اه عاملو 
ملاقات کرد و از او نیز اجاز 
رفات پدر قاضی همدان شدم 


روایت دریافت کرد. او بعد از 
لیکن اکثر اوقات خود را در 
درس و مطالمه و مباحته می‌گذراند. شیخ بهایی او را 
میرداماد ترجیح می‌داد و مکانبانی بین آن دو جریان 
داشت. ظهیر همدانی از دانشمندان بزرگ عصر خرد بود ر 
جع کثبری از عمای زمان از محضر وی استفاده کردند. 
علام؛ٌ مجلسی اول از وی اجازه روا 
تصنیفات بسیار دارد؛ از جمله: رسال «اثبات الراجب»4 
حاشیه بر «انبات الواجب» جلال الدین دوانی؟ حاشیه بر 
لیات شفا»؛ «انموذجة الابراهیمیة» تعلیقات بر دو 
کتاب «شفاء و «نجاة» اين سینا؛ حاشیه بر «شرح اشارات» 
خواجه نصیر؛ حاشیه بر «شرح جدید نجرید»؛ حاشیه بر 
«کشاف» 

الاعلام (۱/ ۲٩‏ امیان‌انشیمه (۲/ ۱۲۹-۱۲۸ 


رگن ر 


۱۳۰ 


سخن سرایان همدان (۱/ 4۲۱۳-۲۰۹ تاریخ نظم و نشر 
(۵۰۲) الذرمه (۲/ ۴۰۹ ۱۱/۶ 6۱۱۲۰۱۱۰ روضات 
الجنات (۱/ 0۱۳-۴۲ ریاضالعماء (۱/ ۱۳,۸), رنه 
۱0۷۲-۷۳۸۲ طقات اعلاماشیمه (نرن ۱۱/ 6۱۴.۱۲ 
فراند لوضویه (6۵»الکنی ر الاقاب (۴/ ۵۱-۵۰): لفت 
نامه (ذیسل| اسراهسیم)» معجم لصوافین ۱۳۱۱۱ 
مدیتالمرنین (۱/ ۳۹). 


ظهیری سمرنندی: ظهیرالدین / بهاءالدین محمد بن 
علی ین محمد فلهیری کا ب.(س شنم ر هفتم ق)» 
ن رکاتبان بزرگ ایران و از رزیران خاندان 
ها آل فراسیاب بود. . مدتی صاحب دیوان رکن‌الدین 
فلج طمغاج‌خان بن مسمود ین حسین از بادشاهان این 
سلسله بود. عوفی او را با لقب السدرالاجل یاه کرده و 
اسم او را در باب وزرا و صدور آورده است. لقبش را در 
تذکره‌ها ظهیرا آورده‌اند اما او خود به تصریح: 
بهاءالدین ذکر کرده است. از آثار و: «اغراض السياسذ فی 
اعراض الریاسة»؛ در آداب سلطنت که پس از ۵۵۲ ق 
زتوشته است؟ «سمع النظهیر فی جع الظبیر؟ 
#ستدبادنامه» بهثر مزین ادبی به فارسی» که آن را به نام 
فلج طمفاج خان نوشته است. این کتاب از داستانهای 
معروئی است که ظاهراً از هند به ایران آمده و در زسان 
ساسایان بهپهلوی ترجمه شده و رودکی آن را به نظم 
آورده است. تهذیب دیگری از این کتاب به زبان پارسی» به 
وسیله شمس‌الدین محمد بن علی بن محمد دقایقی 
مروزی در اواغر فرن ششم هببری انجام گرفته است. 
ترخ ادیات در ایا (۲/ ۰۳-۹۹۹ ۱۰). تریخ تم و لر 
(۱۲۸ دا رتالسدارف فارسی (۲/ ۰0۱۶۴۸ فرهنگ 
ادیات تارسی (۳۳۳ فهرست کتاهای چاپینارسی (۱/ 
۲ کشف لظنون ( ۰۱۲۱ ۰۰۳۰۰۷۲ گنج 
گنجبنه (۲۲2,۲۲۰ لیب (۱/ ٩۲-۹۱‏ فت‌نامه 
(ذیسل | مسحمد)» مم موسوعات رجال اللبعه (1۱ 
۲ 


عابد.(س یازدهم ق)» شاعر, در ۱۰۶۲ ق منظومه 

«اساس الاسلام» را سرود. اين منظرمه به احتمال» شرح 

حدیث «بنی الاسلام علی خمس..» است؛ در پنج باب: ۱- 

ایمان مجمل ۲-نماز ۳-روزه ۴-زکات ۵ حج؛ و در هر 
پاب چند فصل با دید اعل سنت. 
منظرم‌های نارسی (۲۸۲. 


عابد بیرمی لاری؛ شاء زین‌العپاد. )٩(‏ شاعر. مشهور 
م لار و از سرشناسان فارس راز 


مان خود بود که در سرودن شعر 
مهارت داشت. در تذکره‌ها اشعاری از وی نقل است. در 
بعضی از تذکره‌ها نام صاحب عنوان را زین‌العآبدین ذکر 
کرده و در بعضی او را مشهرر به شاه زند یا شاه زندان 
دانسته‌اند. 
تریخ فظم ونر (۸۸۰ ۰0/۰۸ دانشمندان و سخین رلیان 
فارس (1۳ 4۵۳/۵۲۶ الذریعه (۹/ ۴۶۲ ربساض 
لمارفین 4۱۱۰ ارستام تاصوی (۲/ ۸۱۵1۶ فرهنگ 
ستنوران (۱/ ۰۱ لفت نامه (ذبل/عابد) سرآت 
الفصاحه (۳۸۷۰۲۸۶): مجمع القصحا (۲/ ۱۸۶۷ 


عابد فارسی سب عاید بیرمی لاری. 


عایدی؛ رحیم.(س چهاردهم قق)؛ نریسنده و استاد 
دانشگاه. در ۱۳۱۴ ش با آخرین گروه دانشجویان اعزامی 
به فرانسه به آن کشور عزیمت نمود و در دانشگاه شهر 
بوردو به اخذ مهندسی شیمی نایل شد و دکترای خویش را 
در همین رشته از مدرسة پلی‌تکنیک برلین اخذ کرد. وک 


در ۱۳۱۹ ش به ایران سراجعت کرد و مدتی ریاست 

هنرستان رنگرزی را به عهده داشت و چندی نیز ریاست 

ادارةآموزش وزارت پيشه ر هنر با ار بود. در ۱۳۲۴ ش به 

سمت استادی داتشگاه رسبد و بعدها به معاونت دانشکده 

قتی منصوب شد. از آثار وی: «پتروشیمی»؟ «شیمی آلی4. 
کتابنامةٌ حسنین دم انقلاب (۰)۲۴۳ مزلفین کتب چاپی 
۱۱۵-۱۱۱۳ 


ز(س دوازدهم ق) شاعر. وی از ملنوی پردازان 
عصر خود بود که منظرماُ صوفیانه‌ای به نام «شورش نامه» 
در بحر «سشوی؛ مولوی سروده است. این مشوی در 
برگیرند» حکایتها و تمثیلهای زیبا است که چهار بخش 
دارد: «تسورش الارشادا» «شورش دیوان»: «شورش 
ا» و «شورش اسرارل. 

مظرمه‌هاینارسی (۲۸-۲۸۲). 


عادلی: شاه اسماعیل دوم؛ فرزند شاه طهماسب 
صفوی, (۹۸۵۹۲۲ )» شاعر» متخلص به عادلی, وی 
شاهزاده‌ای شاعر و خوش ذوق» لیکن بی‌باک و سفاک بود 
و از اين روی پدرش او را به مندت پیست سال در قلعه 
قهنهه 
مدت کوتاهی حکومت کرد. عادلی در سرودن شعر بویژه 
مثنوی مهارت داشت. از او مثنوی «استخلاصیه» بر جای 
مانده؛ که شاعر این مثنوی را در ابام حبس بند سررده و در 
آن از پدر اظهار انقیاد تموده است به این امید که پدر ار را 

آزاد کند. 
تذکرا میخانه (۲۰۵-۲۰۲) حیسبه در ادب نارسی 


انی کرد. وی پس از هرگ پدر بر نخت نشست و 


(۱۰۲-۱۰۱ دایرقلمعارف نارسی (۱/ ۱۴۶ الفریعه 
(/ ۶۶۲ عالم آرای عسبامی (صفحات مشعدد)ه 
فارسنامه اصری (۱/ ۴۸ 0۲۱۲ ۱۳۱۷ لفتنامه(ذیل | 
عالی؛ اسماعیل): مجمع التضواص (۱۲.۱۰): مجیع 
لفسحا (۱/ ۰0۷4 سنظرمه‌های نارسی (۳۸۲): نتایم 
ره 


عارف اردبیلی.(س هشحم ق): شاعر اهل آذربایجان 
بود. نخست در دربار ساطان اریس جلایر و سپس به 
دعوت شرران‌شاه کیکاوس بن کیفباد (۷۷۲۸۴۵ق) به 
شروان رفت و آموزگار پسر وی شد. عارف در آنجا شریع 
به سرودن مشوی تفرهادنانه» در وزن خسرر و شبرین 
نظامی کرد و تا سال 3۷۷۱ آذ را پهپایان رسانبد. 
تاریخ نظم و تثر (۷۶۹ تذکر؛ شعرای آذربایجان (۱/ 
۲ دانشمندان آذربایجان (۲۵۲۰۲۵۱) الذریع /٩(‏ 
۶۵ ۷/۱۹ سخنرران آذربایجان (۱)۶۲-۶۲ فرهنگ 
سحنوران (۲۰۳) نفت‌نامه (ذیل / عارف اردبی 


عارف اصنهانی. حاجی عبداف » عارف تبریزی. 


عارف اصفهانی: میرزا اسراهيم.(س بسازدهمرق)» 
شاعر, متخاص به عارف. از تبربزیان ساکن مَحلا 
عباس آپاد اصفهان بود. او در ضمن تحصیل علم ر دانشء 
شاعری نیز می‌کرد و پیشتر غزل می‌سرود. عارف اشمار 
پسیاری در خاطر داشت و مردی درورش مسلک برد. وی 
مدتی قل از ۱۰۸۳ق سقریبه هندرستا کرد رازآ 
زیارت خانا خدا رفت و بعد از بازگشت به وطن» 


درگذشت, 


تذکرة نصرآبادی (۴۳۲۰۴۳۱): دانشمندان آذربایجان 
۱۸۱۷ الذریه (۹/ ۴۶۶ صسیح کسلشن (۲۶۸) 
کاروان هن (۲/ 0۳۹ 


عارف ایجی > عارف ایگی. 


عارف ایگی سراچ‌الدین حسین, فرزند غباث‌الدین 
غلی.(۱۰۳۵۹۷۶ ق): شاعر: متخلص به عارف. در ایگ 
از ترابع داراب کرد فارس به دنبا آمد. مدتها در شیراز به 
تحصیل حکمت طبیعی پرداخت سپس به زادگاه خرد 
بارگست. بعد از مرگ پدر؛ برادرش اتیرالدیین حسن ببه 
جسای پدر بر مستد کلانتری ایگ نهست و چون با 


۳۲ 


سراحآلدین سر ناسازگاری گذاشت؛ در تیجه سواجالدین 
از وطن آواره شد و ناچار به سیر در شهرها پردا 


مدتی در کرمان و یزد به سر برد و آگاه از راه سیستان به 
هند رفت. در آنجا یه مجلس جهانگبرپسر اکبر شاه راء 
یافت؛ بعد از مدتی حاسدان در نزد شاء از ار بدگویی 
کردند و شاه او را به مدت دو سال به زندان انداخت. 


آگر ابر تاه را مد گفت.بعد از مرگ اکبر 
در ۱۴ ۱۰ق از آگره‌هم خارج شد و درگلکنده؛ محمد 

قلی تطب‌شاه را ملازمت کرد و از آنجا به وطن بازگشت و 
مدت پنج سال در ایگ به سر برد . مجدداً از وطن خارج 
شد و پس از گشت و گذار در خراسان باز به هند رفت و 
ملازم جهاتگیر پادشاء شد. عارف در هندوستان با موف 
یی 
تعریف نمود. سرانجام در بنگاله درگذشت. ارش: 
موی «اند. و 


«دیران» شعر؛ 
نیت در بحر «شاهنامهب٩‏ «ساقی نامه»؛ مخویی در بحر 
امخزنالاسراره. 


ثاریخ بات در امن (۵/ ۱۰۰۰-۹۹۲ ایغ نم نقر 


(۰)۳۹ تذکرة میخانه (۶۴۰۶۲۸ دانشمندنن ر سخن 
سرایان فارس (۳/ ۵۴۰۰۵۳۸). الذریعه (4/ ۶۶علاعع 
۷ ربحانه (/۷۹): صبح گلشن 
(۰0۱۶۷ کاروان هند (۲/ ۸۵۰۸۳۹ نفت‌نامه (ذیل | 
عارف ایگی», مظرمه‌های نارسی (۳۸۲): هفت نایم 
0۷۰۶۹ 


به دثیا آند. ری مداح عبیدال عان ازبک (م ۹۴۶ 3) بود. 
«دیرا» شعر او در هفت هزار بیت بوده است. 
سکره روز روشن (۵۱۰): تذکر؛ نمرآبادی (0۵۲۲, 
آلفریعه(٩!‏ ۶۶ فرهنگ سخنوران (۰۴ع. 


عارف نبریزی, حاج عبدالّ(س دوازدهم و سبزدهم 
ق)» شاهر. در آغاز جراتی به هند مسافرت کرد و با میرزا 
محمد علی فروغ (م ۱۲۱۰ ق) مشاعره داشت. پس از به 
کسرت رویشی درد ود بارس مکوت ات کرو 
همان‌جا درگذشت. ار در سرودن شعر توانا بود. 
که (۵۰۹)- دانشمندانآذرسایجان (1۵۲) 
لذریه (۹ ۶۸۶۶۷ع) 


۳۲ 


عارف حسینی هروی, نرزند میر روحف حسینی.(ز 
۱ خطاط و شاعر. از خوشتریسان و شاعران دور 
سلطان حسین میرزا بیقرا بود و در خط نستعلیق مهارت 
داشت. از ار اشماری در تذکره‌ها نقل شده است. بعضی 
وی را یزدی می‌دانند. از آثاراو: یک نسفه تزهة ارو 
سب رام خفی 
مترسط با رقم: «تست...عارف بن روحله الحسینی... فی 
سنة 40۹۰۱ یک قطعه از مرتع بهرام میرزا: بهقلم نیم در 
دانگ و کتابت متوسط به شیوه اظهر تبریزی؛ با رقم؛ 
#العبد الفقیر عارف الحسینی؛ اصلع اه4. 
احول و آثر خوشنویسان (۲/ 4۳۲۹-۲۳۸ تذکرة روز 
ررشن (40۱۱ الذریمه (۹/ ۰0۶۷۰ صبح گلشن (۸)۲۷۰ 
قرهنگ سخنوران (۶۰۶): هنر عهد تیمرریان (۵۸۳ 
6۵ 


ارف شیرازی, میرزا علی اکیر, نرزند میرزا 
ابوالحسن. (وف ۱۲۶۱ ق): شاعر. در جرانی از شیراز به 
عتبات رفت و به تحصیل انواع علوم پرداخت ر از آنجا به 
هندوستان عزیمت نمود و سرانجام در لکنهو اقامت گزید: 
او در دربار نصرالاین حیدر بادشاه آن سامان؛ سودی 
تدید. بعد از آن محمد علی شاه سلطان اود؛ مقرری برأی 
وی در نظر گرفت: با اين حال عارف زندکی را به عسرّت 
می‌گذراند تا در همان شهر از دنیا رنت. اشعاری از او به جا 
مانده است. 
حدیقااكشعراه (۲/ ۱6۱۱۲۸۰۱۱۳۷ دانشمندال و سخن 


سرایان فارسن (۵0۰-۵۲۸/۲):اذریعه (۹] 6۶4 
رسحانه (۲/ ۸۰ صبح گلشن (41۶۹-3۶۸: نرهنگ 
سخوران (۶۰۵) لفت‌نامه (ذیل / عارف شیرازی): 
مکام‌لار (۵/ ۱۶۵۹). 


عارف عجمی, فتح ان .(وف ۹۶۹ ق)» شاعر و مررخ. 
از شاعران عهد سلطان سلیمان خان عثمانی قائونی برد و 
اشمار بسیاری دریار؛ سفرها و جنگها و مدح وان سروده 
است. 


ریحانه (۲/ ۰»لفت‌نا (ذیل/ عارف عجمی). 
عارف فارسی -» عارف کازرونی؛ شیخ عاید. 


ند سلا هادی و6 
۱۳۵۲-۳۰۰ ق): موسیقیدان» تصتیف سازه خراننده 


خطاط و شاعره متخلص به عارف. در قزرین چشم به 
جهان گشرد. وی تحصیلات قدیم را در زادگاء خرد 
فراگرفت ر به دو هتر خط و موسیقی اهتمامبیشتری ورزید 
وبه شهرت رسید. اسانیدش در خوشویسی, آنا 
شیخ محمدرضا شالی 
خ علی شالی؛ سعررف به سکاک» 
بودند. فن موسیقی را نزد حاج صادق خرازی آمرخت. در 
جوانی به رشت رفت و با رفعت علیشاه آشنا شد, سپس به 
تهران آمد. او پس از اتقلاب مشروطیت» طبع شعر خود را 
درراه دفاغ از آرادی و مشروط ر بر ضد مظالم طبقا حاکم 
به کار گرفت. هنگام قیام محمدتفی خان به خراسان 
رفت و در تثاتری به فاجاریه ناسزا گفت: به همین سبب» 


ایرج میرزا منظومة «عارفنامه» را در هجو او سررد. عارف 
بیشتر ارقات متراری و در حال مسافرت بود. در ایام 
هچریت به تواعیی رب و بتطاه و گرانداها و 
استانبول نیز مسافرت کرد و با آزادیخواهان آن شهرها 
همکاری داشت. وی اراخر عمر را در تنگدستی در 


همدان گذرانید ر همان‌جا درگذشت و در جرار مقبر؛ٌ 
ابوعلی سینا دفن شد. کار بزرگ عارف تحول عظیمی بود 
که در ترانه سرایی پدید آررد. شهرت و حیثیت ملی وک 
برای تصتینهای وطنی اوست که در مواقعی حساس 
تترودهار با ملت ایران همدلی کرده است. دیگر از 
امتیازهای بزرگ تصنیفهایش آن است که او خود هم شاعر 
و موسیقیدان و هم آوازه‌خوان بود و تصنیف را با مهارت و 
استادی فوق‌العاده‌ای برای بیان مقاصد ر مضامین ملی به 
کار می‌برد. وی در غزلهای خود از سمدی و حافظ پیرری 
کرده است. اثر ار ادیران» شمر است. 
ادییات معاصر (۸0/۰-۶4 از بهار تا شهریار (۲۲۸/۱- 
۴۰ از صبا نما (1[ ۱۶۸-۱۶ تاریخ تحول ضبط 
موسیقی (۸۲۵۴-۲۵۲ تاریخ موسیقی (۷/ ۳/۶:۳۶۹), 
چشماٌ روشن (۴۰۴-۳۹۵» چرن سبوی نشنه (۰)۶۵4۶۳ 


دایرةلسعارف نارسی (۲/ ۱۱۶۵۱ دریست سخنور 
(۲۱۸۲۲۶ الارسمه (۹/ :)8۶٩‏ زن‌دگینام رجال د 
مشسامیر(۴/ ۰۳۰۳-۲۸۹ س‌خنوران تسامی (۱ 
۰6۲۲۸-۷۰۲ سخنوران نامی معاصر (۲/ ۱)۲۲۶۱-۲۲۵۶ 
سرگذشت موسیقی [۱/ ۴۲۷-۴۱۱): شخسیتهای ناس 
(۳۱۲-۳۱۱) شیح حال رال (۶۰-۵۹/۱ شمرفارسس 
از آغاز تا اسروز (61۵۷.۲۲۹» فرهنگ ادبیاث فنارسی 
(۳۳۶,۰۳۲۵). فرهنگ سختوران (4۶۰۵ زوین در گذرگاه 
هر (۰۱۶۱ 6۳۱۹۳۱۳ لقت نامه (ذیل /عارف قزوینی) 


عارف کازرونی 


مودان مرسیقی (۱/ 7-۲۰)» مزلفین کنب چایی (۱/ 
۴ مینودر (۲/ ۵۰۷-۲۹۲): 


عارف کازرونی» شیخ عابد. (رف ۱۲۵۸ ), ساعره 
متخلص به عارف, در کازرون به دنیا آمد ر در شیراز ساکن 
شد و به تحصیل علوم و معارف پرداخت. وی سالها در 
تحصیل مراتب علم عرفان کوشید. وی خط شکسته را 
نیکر می‌نوشت. صاحب «حدیقةالشعراه: ونات وی را 
0۰ ق ذکر کرده است. 
حدیقاالشعراء (۲/ ۱۱۲۹-۱۱۴۸): دانشمندان و سخن 
سرایان فارس (۳/ 0۵۴.۵۵۳): طرائق الحقائق (۳/ 
فارسنامة اصری (۲/ ۱۴۴۷-۱۴۲۶ فرهنگ 
سخنووان (۶۰۶-۶۰۵): مرت انصاسه (۳۹۱۲۹۰): 
مصطیذ خراب (۱)۱۳۱مکارلار (۵/ 06۷۰ 


عارف کاشانی؛ میر عبدالحسین.(ز ۱۰۸۳ ق): خطاط 
و شاعر متخلص به عارف. از سادات حسیتی کاشان و 
معاصر و مصاحب میرزا طاهر تصرآبادی بود. تستعلیق و 
نسخ را خوب می‌نرشت و با اجرت کنابت مصاحف امراز 
معاش می‌کرد. مدنی در اصفهان بود؛ سپس به کاشان 
بازگشت و هنگام تألیف تذکرة «نصرآبادی» در ۱۸۳ ق» 
در کاشان می‌زیست. از آثار وی «دیوان» شعر ا. 


احسوال و آسار عسوشنویسان (۲/ ۱.۳۷۰ ۳۷): تذکرز 
تصربادی (۲۶۹-۲۶۸) الذریعه (۹/ ۶۷۰ صیح گلشن 
0 


عارف کرمانی: اسماعیل.(س یازدهم ق)» نقاش و 
شاحرء متخلص به عارف. وی اهل کرمان بود و در آنجا به 
صحافی اشتغال داشت. صوفی مشرب بود و در نقاشی و 
کاسه گری مهارت داشت. عارف قصیده‌ای در مدح 
حضرت علی (ع) سروده که مطلعش این است: 

جبان و هر چه درو هست از صفار و کبار 

شسمیم خلق تواند ای گل همیشه بهار 

تذکر؛ تصرآبادی (۲۸۲): صیح گلشن (1۶۶), فرهنگه 

سخنوران (۰۶ ۶ 


عارف هروی - عارف حسینی هروی. 


عارف یزدی سب عارف حسینی مروی. 


۳۴ 


عبارنی سرخسی؛ محمد میرک.(س بازدهم 43 
شاعر. از سادات مسوسوی زور آباد سرخس بود. 
تحصیلات مقدماتی را در ناحیه جام به انجام رسانده از 
آنجا به مشهد رفت و در این شهر با قدسی و 
مشهدی مصاحبت داشت. مدتی نیز ملازم حاکم سرخس 
بود و پس از چندی به همراه پدر خود به هندوستان رفت. 
فخرالزمان فزریتی: صاحب تذکره «میخانهه او را در آن 
سامان ملاقات کرده و اشعاری از وی دز تذکرة خود که 
تألیف آن را در ۱۰۲۸ ق به پایان برده» آورده است. 

تذکر؛ میخانه (۰)۹۰۸-۹۰۷ کاروان هند (۲/ ۸۵۵), 


عارفی هروی؛ مرلائا محمود. (۸۵۳/۸۵۰۹/۵۲ 6 
شاعر. در هرات به دنیا آمد. وی از شاعران مشهرر عهد 
شاهرخ بن تیمور و از ستایندگان خاص وزیر اره خراجه پیر 
احمد پن اسحاقه بود. چون به سبک سلمان سارجی شمر 
می‌سررد و مهارتی خاص در سخنرری داشت به سلمان 
ثانی معروف بود. عارفی در طریقهٌ حنفی تعصب داشت. 
در هرات درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد. وی در 
شٌرودن غزل و مننوی مهارت داشت. از آثارش: «دیواند 
غزلیات؛ مثتوی «حالنامه»: یا «گوی و چوگان0؛ «جراهر 
الاسلاما, منوی اخلاقی و دینی؛ «ده‌تامها: که ببه تام 


شاه پیر احمد بن اسحاق سروده است. 

از سمدی تا بسامی (۲۰-۷۱۸ بهارستان ججامی (۱۲۱- 
۲ تاریخ ادییات در رن (۴/ ۲۵۸-۲۵۷ تریغ تم 
و نثر (۲۰۳.۳۰۲), تذکرتالشمراء (۲۹۶): حبیب السیر 
(/ ۱۸ دا ارسی (۲/ 0۶۵۱ الذریمه (9 
۷۸ ۵۳۱۸ ۱۹ ۱۵۶ ۰)۱۷۲ فرهنگ سختوران 
(۱6۶۰۷ لفت نامه (ذیل / عارفی): مجالس الفائی (۲۰ 
۴ منظومه‌های فارسی (۳۸۸۳۸۵: مزلفین کتب 
چابی (۶/ ۵۳۵۲ 


عسازم زنسجانی؛ نسوروز عسلی» نسرزند قربانملی, 
(۱۳۵۶-۱۳۰۲ ق): شاعر, در زنجان به دتیا آدد. شغلش 
کلاهدوزی بود. ار «دیوان» شمری به فارسی و ترکی دارد. 

مزلفین کتب چاپی (۶/ ۶۳. 


عاشن اصفهانی. آقا محمد خياط. (۱۱۱۱/۱۱۰۱ 
۱ ف)؛ شاعر. از املی اصفهات ر با ماتف و 
آذر معاصر بود. او به خیاطی روزگار می‌گذراند و در ضمن 
شاعری بود درویش مسلک. تشویق مشتاق اصفهانی از 


۳۵ 


پیشگامان نهفت ادبی اول در عهد کریم‌خان زند -به 
پیروی سبک کلام استادان قدیم» بسیاری از سرایندگان 
جوان آن زمان از جمله عاشن را به بازگشت ادبی کشاند. 
عاشق در غزلسرایی طرزی دلپسند و عاشقانه داشت و 
هم سعاصرین ار غزلیانش را به شیرینی و شیرایی 
ستوده‌اند. وی در اصفهان درگذشت. از آثارش: «دیوان؛ 
شیر 

از صیا تا نیما (۱/ ۱۳): دایرتالسعارف نارس (۲/ 


۵۱ دریست سس‌خنور (۲۳۰-۲۲۸), الذریسعه 1٩(‏ 
۴ ریسحانه ۸۷ ۰4۸۱-۸۰ سسفینةالسسمود | ۲ 
۷ فرهنگ سخنوران(۰)۰۷ گنج سخن ۳۱ 
۸ فت‌نامه (ثبل/ عاشق اصسئهانی)» مجمم 
لا (۵/ 6۳/۵/۳۲: مردلراریخ (0۸8): مین 
کنب چاپی (۵/ ۵۵۴۵۵۳ نگارستان دا (۲۳۲۲۲۹) 


عاشق سمرقندی کمال‌الدین ابوالخیر طبیب,(وف 
۷ ق)» شاعر. از دانشمندان و شاعران عهد تیموری بود 
که در هرات می‌زیست و مورد عتایت ساطان حسین بایقرا 
بود. عاشق در سرودن شعر تراتا برد و شماری از رب 
ری باقی مانده است. او در ماوراءلتهر درگذشت. 
تاریخ نظم و نثر(۰)6۵۲الریعه(۹/ ۰۷۷ ریسابه (۲ 
۰ سبح گلشن (۱۳۷۰ فرهنگ سخنوران 5۸0 
لفت‌نامه(ذیل/ عاشق سمرتندی)» مفت انلیم (16 
۳۴ 


عاشق کرمانشاهی» محمد. قرزتد ملا ابراهیم.(س 
سیزدهم ق): شاعر. ملقب به وکیل شرعیات. از علمای 
کردانشاه بود. به طواف مکه مشرف و پس از آن به حاجی 
رکیل معررف شد. صاحب «حدیقةالشعراه» که با ری 
ملاقات داشته؛ گوید:" در علوم ادبیه خیلی خوب است و 
نظمش مطلوب و نثرش مرغوب. خطش بد نیست و شعر 
بسیار می‌گوید". اشعاری از او به جا مانده است. 
حدینةلشماه(۱۱۵۳-۱۱۳۹/۲ 


عاشقی تربتی امیر (وف ۹۴۵ شاعر, از شاعران 
غزلسرای ایران در سد؛ دهم هجری برده است. وی با 
اینکه خواندن و نوشتن نمی‌دانسته؛ در سرودن شمر ترانا 


بوده و اشمار بسیاری سروده است. عاشقی در تربت 
حیدریه درگذشت. از آثار وی: «دیران» شع در حدود 
پانزده ها 


عاصی رشتی اصفهانی 


ریخ نظم ر ثر (۶۸۵ا, نحنه سامی (4۵۵ :ذ؟ 
دوشن (۵۱۳۵۱۲ الذریع /٩(‏ 6۷۳ 


دیز 


عاشقی خراسانی.(س دهم ق)» شاعر, از شاعران 
خراسان بود. وی «دیوان: غزلی داشته است. 
اتشکدة آذر (۱/ ۱۴۲۲-۲۲۳ تحفذ سامی (۲۵۶,۲۵۲): 
تذکرٌ روز روشن (۵۱۴ رسمه (۶۷۳/۹ا: رهنگ 
سحنوران (6۶۰۸: هنت اقلیم (۲۰۰/۱) 


عاشقی سیستانی سب عاشقی خراسانی. 


عاصم سنندجی» عبدالعزیز.(س سیزدهم ق)ه شاعر, 
پس از کسب علوم مقدماتی در ستندج؛ بهبفداد رفت ر در 
آنجا به تحصیل پرداخت و در همانجا ماندگار شد 
صاحب «حدیقةالشمراه» او را در ۱۲۹۷ ق در بنداد 
ملاقات کرده که به نوشتن نامه‌های فارسی اشتفال داشته 
است. وی ترکی و عربی را خوب می‌دانست و اشعاری هم 
سروده | 


تاریخ مشاهیر کرد (۲/ ۰4۶۵ حدیفةالشعراء (1/ ۱۱۵۵- 
۷ یهار (س ۳دش ٩‏ ص ۶۵). 


خْ محمد محسن بن شیخ 
مسحمد رنسیع,(رف ۱۲۸۰-۱۲۷۰ ق) عالم و شاعره 
متخلص به عاصی. پدرش صاحب «جواهر الاصول» بود. 
وی درگیلان نشوو نما یافت ر برای تکمیل تحصیلات به 
اصفهان رفت. ار محققی کثیراتألیف و شاعری ادیب و 
زاهدی عارف برد. در اواخر عمر به تهران آسد ر درا 
شهر وفات یافت. جنازه‌اش به نجف متتقل و در آنجا دفن 
شد. شمار تألیقاتش: از کناب و رسالهه متجارز از یکصد و 
شانرده مجلد می‌شود. از آارش: هجامع المصانب!: در دو 
مجلد! «وسيلة لنجاة فی رنع المهلکات»: به فارسی» در 
جبر و تفویض که در ۱۲۶۹ ق آن را به خواهش درستش 
حاج محمد علی قزوینی نگاشته! «اربعین»؟ «بتیان 
الاصول؛»؛ :کف المقال»؛«انقواعد والفوائد»؛ «مجمع 


الاذکار»؛ «سجمع المعانی»! «سرجم الضمایره؛ در دو 
مجلد؛ «منهاج الدین»» در اصول دین؟ «دیران» شمر؛ «نظم 
المجالس»؛ مشتری «شش دفتر»۱ مشتری #شرر و شیریناه 
تظیر «نان و حلوا»؟ «معراج الشهادةه» نظیر احمله 
حیدری». در #ریحانةالادب» ر «نامها و تامدارهای گیلان» 
نام صاحب عنوان محمد حسن ذکر شلده است. 


عاقلای طالقانی 


کرشور ۲۴۲-۳۲۱ ری (ه/ 
ی 


۸۵ 


۳ ۰۱۴۲ ۲۰/ ۰۱۳۰۲۰۲۹۲ ۱۹۶/۲۲ ۲۴/ ۲۲۹۰۱۴۶ 
۵ ۱ باه (۲/ ۵۳۸۲ لفت نامه (نیل) 
عاصی): نامها و نامدارهای گیلان (۵۱۵). 


عاقلای طالقانی, محمد تقی.زس بازدهم ق)» شاعی 
متخلص به عاقلا. وی در عهد صفوی می‌زیست و بسیار 
پرشور برد و این حالت در اشعارش نمود پیدا کرده است. 
در عهد شاه عباس ثانی (۱۰۷۷-۱۰۵۲ ق) فرت شد. 
اشماری از او به جا مان 
تذگرةنصربادی 

۸۴ ۱۴( 


است. 


۹۳ تذریعه /٩(‏ ۱۳۲ رمانه 


عاقل خان رازی هندی, میر علی عسکر.(رف ۱۱۰۸ 
شاعر: متخلص به رازی. ملقب به عاقل خان. از 
شاعرات ری بود. اصل او از سادات خواف برد و به همین 
علت در بعضی از تذکره‌ها نحت عنوان عاقل خوافی آمده 
است. از او جندین مثنوی به جای مانده: «مرقعه منزی 
عرفانی به تقاید امثنوی معنوی» حدود 
وماءهیا «مدهومالت و منوهره یا «نغمات العشاق!؛ دز بخ 
هزج مسدس محذوف: «شمع و پروانه» در شرح دلدادگی 
در عاشق هندی به نامهای پدماوت و رتن؛ انهر بحر 
معتری»: گزیده‌ای از «مثتوی معنوی». 

لثریسه /٩(‏ ۰۸۷۵۷۷۲ ۱۱۲۷/۱۹ ۳۱۲ شرهنگ 
سخنوران (۰)۶۱۰ مستنلومه‌های فارسی (۳۸۸- ۳۹7 
ای الانکار (۲۷۵۰۲۷۴), 


۵بیت؟ امه 


عالم سمرقندی, محمد عالم.(س نهم 6 عالم و 
شاعر. از دانشمندان سمرقند بود که با ال بیگ میرزا (م 
2۳) مصاحب و همدرس بود. گویند به غایت دلیرو در 
سخن گفنن کستاخ بود و به همین سبب از سمرقند اخراج 
شد وبه هرات رفت. در هرات درگذشت. اشعاری از اویه 
جا مانده است. 

تذکر روز روشن (۰)۵۱۴ الذریمه ٩(‏ ۱0۱۰۰۰ شرهنگ 
سخنوران (۶۱۰) مجالس القانس (۵۱۵ 09۰ 


عالم هروی.(س دهم ر یازدهم ق): شاعر متخلص به 
عالم. وی اهل هرات و از دانشمندان روزگار غود بود که به 
جهث کثرت دانایی به عالم تخلص می‌کرد. او در اوایل 


۳۶ 


سلطتت اکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به هندرستان مهاجرت 
کرد و در آن سامان به تملیم پرداخت. در تذکرة «شام 
غریبان» به اشتباه دسبت وی یبزدی و در تذکر؛ «روز 
ررشن؛ کابلی ذکر شده است. 

روز روشن (۵۱۶)؛ الذریعه (۹/ ۶۷۵ فرهنگ 
سخنووان (۶۱۱کاروان هد (۲/ 6۸8۶۵۵ 


عالمی؛ ابراهيم.(نو ۱۲۸۸ ش)» نویسنده و استاد 
دانشگاه. در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه و مدرسه حقوق: در ۱۳۱۱ ش به 
لیسانس حقوق و درجذ 
دکتری در رش اقتصاد و حقوق عمومی تایل شد. عالمی 
در ضمن تحصیل حقوق؛ مدرس علرم سیاسی پاریس را 
نی طی کرد وپس از آن 
ش ندریس علم اقتصاد به وی محول گردید. اثرش: «علم 
مالیه»» برنانه سال اول دانشکد؛ٌ حقوق و علوم سیاسی ر 


فرانسه اعزام و در آنجا به دریاق 


ایران مراجعت تمود و در ۱۳۲۰ 
بران مراجمت تمود و دز 


اتصادی. 
تهرست کتایهای چایی نارسی (۷/ ۲۳۴۰): مزلفین کتب 
چاپی (۱۱ ۲۳ 
عسالمی دارابگردی» سهراب.(رف ۹۷۵ ق)» 


شاعر. در عهد شاه طهماسب صفوی در شیراز انامت 
اشعاری از او به جا 


داشت و در همان شهر از دنیا رز 
مانده است. 
آنر عجم (۱۱۳ تریغ نظم و نثر (۳۷۰). تکرغ روز 
ررشن (۰)0۱۷-۵۱۶ دانشمندان و سخن سرابان نارس 
(۳/ ۱۵۶۲ الذریعه /٩(‏ ۰0۶۷۶ فارسنامة ناصری (1۲ 
۵ نرهنگ سخنوران (6۱۱: مجمع الخواص 
(۲۴۵۰۲۴۴): مرآتالفصاسه (۳۹۷۳۱۶): 


عالی اصفهانی -» عامی اصفهانی. 


عالی بخارایی؛ ملا شاه محمد.(س بازدهم 6 
شاعر. از اهالی بخارا بود و در همان شهر به تحصیل علرم 
متدارل زمان پرداخت و پس از آن بساط تعلیم گسترانید و 
به تشر دانشهای زمان مشغول شد. عالی شعر نیز مي‌سرود 
و اشعار چندی از وی به جای مانده است. 
تنکو؛ نصرآیادی (۱۳۳» الذریعه (8/ ۱0۴۷۶ صبح گلن 
(۲۷۵). فرهنگ سخنوران (۱۱ ۶ 


۱۳۷ 


عالی سنتدچی .+ عالی کرد 


عالی شیرازی؛ میرزا محمد. فرزند حکیم نتح الدین. 
(رف ۱۱۲۱ 3 نویسنده طبیب و شا متخلص به 
حکیم ر عالی, سلقب به تعمت شمان و مقرب خان و 
دانشمند خان. در هندوستان به دنیا آمد و در کودکی به 
همراه پدر خویش به شیراز رفت و در آنجا به تحصیل 
پردا از چندی به هندوستان بازگشت و در 
خدمت ملا شفیمای یزدی به تلمذ پرداخت. به سفارش 
بهادرشاه: فرزند اورنگ زیب.به تحریر «شاهنامه» مشنول 


شد ولی نترانست آن را به پایان پرساند و درگذشت. از 
آثارش: مثنوی «من و سلوی»» به فنارسی؛ در اخلاق؛ 
مشری «سخن عالی» در ۴۲۰۰ بیت؛ تشسیر «نعست 
عصظمی»: به فارسی! #روزنامه محاصرة حیدرآباداه 
«جنگ‌نامة اعظم شاه و بهادر شاه4» دو فرزند اورنگ زیب؛ 
منشأت «حسن و عشق؟؟ «دیوالنه شعر, 
تذکر شعرای پنجاب (۱۳7-۱۳۱ کر شعرای کشمبو 
(/ ۲۵0,1۵۲ دانشمندان و سخن سرایان فارس (/ 
م۵ الذریعه (۵/ ۰۱۶۹ ۷ ۰۱۷ ۸٩‏ ۶و 
۱ ۱ ۲۲ ۱۱۳ ۱۵ ۱۳ ۳۳ 
فرهنگ سخنورات (۰)۶۱۷-۶۱۱ لغت نامه (ذیل|الي, 
شیوازی)» منظومه‌ماینارسی (۳۹۳-۲۹۲» میج ار 
مه 


عالی شیرازی میرزا محمد حسین, فرزند میرزا 
((وف ۱۲۴۶ ق): خطاط و شاعر» متخاص به 
عالی. اهل شیراز و از احفاد میر سید شریف علامه بود. 
پدرش قیل از حاجی ابراهیم خان؛ کلانتر شیراز بو و لقب 
احمدیه در زسان 


نادرشاء افشار در دست این خاندان بود. وی مردی ادب 
درست و محفلش مجمع ادبا ر فضلا بود. خط نستعلیق را 
خوب می‌نوشت و بیشتر اشعارش غزل بود. «دیوان» شعر 
وي حدود هفت هزار بیت است. صاحب «مجمع الفصحاه 
ونات وی را ۱۲۳۶ ق نرشته است. اسا از قطمه‌ای که 
وصال شبرازی برای فوت ار سروده: معلرم است که وی 
در ۱۲۴۴ ق در ید حیات برده است 


شا سیم (4)۴۴۶ احرآل ر آنار خوشنریسان (۸۲ 
۶۸۶ حدیةالش مره (۲/ ۱۱۱۶۱۱۱۵۷ 
دانش‌مندالن و سخن سرایان فارس (۳/ 16۵۷-۵۷۴ 
الذریعه (۹/ ۶۷۶ ریحانه (1/ ۱6۸۵ سفینتالمحود (1/ 


عامری 


۵۵۳۸ ن-ارستامة ناصری (1۲ ۹۲۴ فرهنگ 
سخنوران (4۶۱۱ لفت نامه (ذیل/عالی شون)» مجیع. 
القصحا (۵/ ۱۳۲۸/۲۷): مرت لفصاحه (۲۹۹,۲۹۸)» 
مصطبة خراپ (۱۳۸)» نگارستن در (1۲۰-۱۳۹). 


عالی کردستانی سیرزا سحمد حسین.(وف ۱۲۴۱ 
)» شاعره متخلص به عالی, اهل ستندج بود. مدتی مباشر 
و پیشکار محمد پدر رونق ستندجی؛ مژلف تذکره 
«حدیقهٌ اما للهی» برد. بعد از چندی طریقد درویشان در 
پیش گرفت و سالها به مسافرت و سیاحت پردا 
زیارث کمبه مشرف شد. وی در اروبیه وفات یانت. عالی 


گویا بیش از سه هزار بیت شعر سروده است. اثرش 
«دیوان» شعر است. 
تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ۰6۲۹۶ حدبقة امان اللهی (۲۰۰ 
۸0۲۰۱۰ حدیقالشمراه (۲/ ۱۱۶۴-۱۱۶۳ الذریعه /٩(‏ 
۷ غت‌نامه (ذیل/ عالی کردستانی)؛ مجمع التصحا 
(۵/ ۷۴۲ 


عامری جواد.(تو ۱۲۹۹ ش) نوازنده, در تهران به 
نیا آمد. از کودکی به نواختن جاز و موسیقی نوین 
علاقه‌مند شد. پس از اتمام تحصیلات دور ابتدایی به 
هترستان عالی موسیقی رفت و نواختن وبولن را نزد روین 
صفاریان و بعد نزد سرژ خوتسیف فراگرقت. بعد از آن به 
یادگیری تیمپانی پرداخت. پس از چندی با شرکت در 
ارکستری که به رهبری حشمت سنجری تشکیل شده 
نمود و بعد از آن با ارکسترسمفونیک تهرالا و 
همکاری کرد. عامری در این ارکسترها: 
سمت نوازندةتیمپانی را داشت. 

مردانموسیقی (۳/ 6۱۱۲-۱۱۱ 


صامری؛ سلطان محمد.(نو ۱۳۱۰ 3)؛ مترجم؛ 
نویسنده و روزنامه‌نگار. در کالج آمریکایی تهران تحصیل 
کرد و بعد به خدمت وزارت دارایی درآسد. وی مشافل 
مختلفی را عهده‌دار پرد: نمایندگی مردم ثیین در مجلس 
در دره‌های چبهارم و شلسم؛ مسماونت وزارت راء و 
استانداری آذربایجان غربی او مدتی به کار روزنامه‌نگاری 
مشفرل برد و چندین شماره روزنامة «صور» را در تهران 
متشر کرد. لازم به ذکر است که عامری مقالائی را در 
روزنامة «رعده که مدبریت آن با سید ضیاءالدین طباطبایی 
بود ترجمه می‌کرد و با او دوستی تمام داشت. از آثار وک 


عامری الحسیتی 


ترجمة «اسرار زندگی» قرمان هیر؟ «تاریخ کشورهای 

متحد؛ آمریکا/؟ «شرح حال نوماس جفرسن سرمین 

رئیس جمهور آمریکا»: ترجمه! «قانون تجارت؛ نقریر». 
زندگیامارجال و مشاهیر (۲/ ۳۰۶ مزفین کتب چای 
6۵۲0۵۱ 


عامری الحسینی» هادی, فرزند سید احمد,(تر ۱۲۹۳ 
ش)؛ نوازنده, در تهران به دتیا آمد. پس از گذراندن 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه به هنرستان عالی موسیقی 
رفت و تعلیم ویولن را زیر نظر استاد غریب آغا ز کرد. پس 
از چندی به مشق تار تحت نظر استاد علینقی وزسری 
پرداخت. ار همچنین در زمان تصدی غلامسین 
مین‌باشیان؛ قره‌نی (کلارست) ن.ظر استادان 
چکس لواکی آمسوخت و در ۱۳۱۶ ش از ه نرستان 
فارم اتحصیل شد. عامری در داتشکدة افسری سرپرستی 
موزیک را بر عهدء داشت ر یک مارش نظامی هم برای 
دسا موزیک آن مدرسه ساخت. ری در تهران کلاس 
موسیقی دایر کرد که آن ادامه داشت»ولی 
بیشترین کار تدریس وی در هنرستان عالی مرسیقی پزد. 
در ۱۳۲۹ ش به سرپرستی موسبقی فرهنگ و هن در 
منصرب شد و ضمتآرهبری ارکستر موسيقتي آن 
عهده‌دار گردید. از جمله کارهای وی کتترتی 
برد که به تفع طرفان زدگان کشور پاکستانبرپاکد. او پس 
از چندی به تهران آمد و سمت مدیریت داخلی ارکستر اپرا 
رابر عهده گرفت. 
مردان موسیتی (0۱۸۱۱۳/۴) 


عامری نناییتی؛ علی محمد.(س چهاردهم ق)؛ 
مسترجم, تحصیلات ابتدایی و مترسطه را در مدرسة 
آمریکایی تهران به پایان رساند و در ۱۲۹۷ ش موفق به 
گذراندن دورف دپیرستان شد. پس از آن مدت هشت سال 
مسمت دبیری انگلیسی و فنارسی و معاونت مدرسذ 
شبانه‌روزی آمریکایی را عهده‌دار بود. در ۱۳۰۵ ش در 
وزارت دارابی به سست متریمی استخدام شد. سپس به 
عنوان معلم زبان فارسی و تحصیل علرم اجتماعی و تریص 
در دانشگاه آمریکابی بیروت به آنجا رفت و در ۱۳۱۰ ش 


موفق به اخذ لیسانس در رشته فوق گردید و در وزارت 
معارف به خدمت مشغول شد. از آثار وی: تصحیح «عقد 
العلی للموتف الاعلی» اقضل‌الدین ابوحامد کرمانی؟ 
ترجمةٌ کتابهای برتاموریس پاکره از جمله «آن سوی 


۳ 


منظرماة ٩‏ 
هواشناس بپرس! ابرق»! «جانداران»! احرارت برای 
کردکان»! «حبوائات گذشته:۱ «صوت» «گل؛ میره تخم»! 
«مرغان»؛ «نزدیکترین همسایه زمین)؛ «نورا. 
فسهرست کتایهای چابی فارسی (۱/ ۰۱۱۳۸۷۰ ۱۷۶ 
۱۶ ۰۱۱۶۲ ۳۳۱۸۱۱۳۲۲۱۱۱۳۱۱۲ 
مزافین کتب چاپی ۵٩۱۵۱۸/۲(‏ 


«آهن ربا4؟ «اجتماعات حشره‌هاه؛ «از 


عاملای بلخی؛ ملا عامل.(س یازدهم ق)»شاعر,پدر 
وی از واقعه نویسان حاکم بلخ بود و ار نیز مدتی مانند پدر 
به واقعه نویسی مشفول برد. پس از آن به هندوستان رنت 
راز آنبا به اصفهان بازگشت. گوبا در همین شهر با صالب 
تبریزی (م ۱۰۸۶ 3) دیدار کرد و مدتی نیز شاگرد وی بود. 
سپس از امسفهان به شسیراز رفت و در تکیه‌ای که 
محمدزمان خان برای او ساخت مقیم شد نا در همان شهر 
درگذشت. از اشعاری که به نام وی در تذکره‌ها آنده» لطلف 
طبع او آشکار است. 

تفر صبنی (۱-۲۱۰ ۲۱ الذریه (6۷۱/۹صی 

کلشن (۲۷۵) فرهنگ سخنوران (۶۱۲), 


عاملی» شیخ بهاءالدین > شیخ یهایی, بهاءاللاین 


مجمد. 


عاملي, شیخ عبداللطیف ین علی بن احمد بن 
ابي‌جایم,(رف ۱۰۵۰ ن)عالم امامی؛ فقیه و محقق. بعد 
از درگذشت پدرش» که از اکابر شاگردان شهید ثانی است: 


به خلف آپاد رفت. وی از علمای بزرگ قرث یازدهم و از 
شاگردان شیخ بهایی و شیخ حسن بن شهید فانی و سید 
محمد بن علی بن حسین عاملی» صاحب سدارک 
الاحکام»: و دیگر بزرگان می‌باشد ر از آنها اجازه داشعه 
است. در اریاض العلماه؛ و «امل الأمل؛ ذکر شده که وی از 
بزرگترین شاگردان شیخ بهایی بوده است. سید علی خان 
حویزی از شاگردان عاملی است. بین ار و شیخ علی: سبط 
شهید ثانی مساءلت (پرسش و پاسخ) بوده است. از آثار 
ری: «جامع الاخبار فی ایضاح الاستبصارا: که شرحی 
است بر «استبصاره شیخ طوسی؛ کتاب «الرجال» در شش 
طبقه که آن را به صورت مقدمه‌ای بر «جامع الاخباره 
تألیف کرده است. 

اعیاة شیم (۸/ ۸۵۴ لذریته (۵] ۷بل۳: ۱۰ 

۱۳۰-۸ روضات الجنات (۷/ ۲۲۲۲۲۰ ریاض 


۳۹ 


الستماه (1۲ ۱0۴ ریحانه (۲/ ۱ لفت‌نامه(قبل / 
عبدالللیف). 


عاملی تهرانی: شرف‌الدین سید جعفر: ضرزند سید 
ابوالحسن بن سید صالح موسوی عاملی,(۱۲۹۷-۱۲۲۶ 
ق)* عالم امامی. 
و در هسمان‌جا نشو و نما یافت. مبادی و مقدمات را 
فراگرفت و در نقه و اصول از محضر شیخ مهدی آل 
کاشف‌النطاه استفاده تمرد تا از علمای بزرگ گردید و 
داماد شیخ اسد ال کاظمی شده آنگاه بهتهران آمد و مدتی 
ماند. سپس به کرمانشاه رفت و در آنجا ساکن شد و در 
همان‌جا درگذشت. از آشار ری: حاشیه بر «قوانین 
الاصول»؟ «دیوان» شعر. 
لذریعه (۶/ ۰۱۷۶-۱۷۵ /٩‏ ۱۹۶ طبقات اعلامالشیمه 
(قرن ۱۲/ ۰0۱۲۳ معجم لمزافین (۲/ ۱۳۷۰۱۳۶ 


» شاعر و ادیب. در نجف به دنیا آمد 


عامی, اسماعیل, فرزند ابراهیم یگانی,(تو ۱۲۶۶ 
ش)ه فرهنگ‌نویس و شاعره متخلص به عامی. وی ریس 
دادگاه عالی انتظامی قضات وزارت دادگستری بود. از آلاز 
وی: «خرده فرهنگ یا لفت منظوم»: فارسی و فرانسه؛ 
«سرآغازه» شعر. 

نهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۱۲۵۸ 6159*1> 
موافین کتب چاپی (۱۸/۱ع) 


عامی امفهانی.(ز ۱۰۲۶ 8)» شاعر. از شاعران 
اصنهان است که در اوان جوانی ا هندوستان رق 
و در آنجا مال ر مکنت بسیار اندوه 
عمر را در دکن سپری کرد. تقی اوحدی اوراء در ۱۰۲۶ » 
در اردوی جهانگیری در احمدآباد دیده و اشعاری از وی 
تقل کرده است. 


کاروان هند (۲/ ۸۵۷۸۵۶). 


عامی اصفهانی: میرزا مسحمه یباقر.(ح س سیزدهم 

ق)» شاعر. از سردم اصفهان است. به کرباس فروشی 

روزگار می‌گذرانید و با ایتکه سوادی نداشت شعر 

می‌گفت. نمونه‌ای از شعر او در «حدیقةالشعراه» آمده 
است. 

ارسفان (س ۷ ش ۲ب ۳ می ۱/۱۰۱ حدیقناشمراه ( ۸ 

۴ الریعه (۹/ 4۶۷۸ سفیةالسحمود (۲/ ۰6۴۰۸ 

فرهنگ سخنوران (۱ع لفت نامه (ذیل/ عامی 


عابشه سمرنندی 


اسقهانی)» مجمع لفصحا (هاز ۱0۳۱ نگارستان دار 
۳۱ 


عامی شسیرازی؛ حسین.(زح ۱۲۵۰ 08: شاعر 
متخلص به عامی. وی از خواندن ر نوشتن بی‌بهره بود و به 
پیله‌وری روزگار می‌گذراند. او خدمت بزرگان طریقت را 
درک کرده برد. از ارست: 
در هه عالم مرا حاصل نبامد نیم دوست 
درست خوه ناممکن است ای کاش بردی آشنا 
من حسین وفت و نااهلان یزید و شمر من 
ررزگ ارم جسمله عاشورا و عالم کربلا 
حدیقةالشعراء (۲/ ۱۱۶۵): مرآ الفصاحه (۴۰۱), 


عامی کاشانی: میرزا آقاسی.(ح س سیزدهم ق)؛ 
شاعر. اهل کاشان بود و به تجارت زندگی می‌گذراند. در 
شعر به نصیده‌سرایی تمایل داشت. به گفت صاحب 
«حدیقةالشعراء» وی ده هزار پیت شعر گفته است, 
لشمره (۱/ ۱۶۶-۱۱۶۵ 06۱ سفیتالسصود (1/ 
۶۴ فرهنگ سخنوران (۶۱1), 


عامی نهاوندی.(س بازدهم ق) شاعر. از شاعران 
هون است که از ایران به هندوستان مهاجرت کرد و در آن 
سامان به سر برد تا درگذشت. عامی در ساختن قصبده 
توانا بود. در تذکره «روز ررشنه از ار با نام عارفی نهاوندی 
یاد شده است که با توجه به منابع دیگر خطا به نظر 
می‌رسد. 
شذکر؛ روز روش (۰0۵۱۱ تذکرف نصرآبادی (1۸۶): 
الذریعه (۶۷۸/۹)» فرهنگ سخنوران (۶۱۲)کاروان هند 
| مومع 


عايشه سمرتندی.(س هفتم ق)» شاعر. از شاعران و 
بزرگ زادگان سمرقند بود و پدرش در آن سامان منصب 
قضاوت داشت. عايشه در سرودن شعر طیعی لطیف 
ت و اشعار بسیاری سرود. از آثار وی: «دیوان» شعره 
مشتمل بر پنج هزار بیت. برخی منابع صاحب عنوان را با 
عایشه مفریه یکی دانسته‌اند. 

از رابعه تسا بسروین (۱۶۸-۱۶۷): نسلكرة روز روشن 
(۵۲۰۵۱۹» حدیفةالشعراه (۲/ ۰۲۱۸۰-۰۲۱۷۹ زنان 
سخنور (۸۳۱۲:۳۲۳/۱ نسرهنگ سخورن (۱۲ ۰6 
مشاهبر زنان .)۱۵٩-.۱۵۸(‏ 


عایشه مقریه 


عايشه مقریه,(س هشتم ق)؛ شاعر, رباعی را نیکو 
می‌سرود و در عصر خرد بی‌نظیر بود. وی از شاعران پیش 
از ۷۳۰ ق می‌باشد. بعضی از تذکره‌ها صاحب عنوان را با 
عايشة سمرقدی (س هفتم ق) یکی دا ت 
گفتم دلم از تسو بوسه‌ای خواهان است 
گفتا که بهای بوسا من جان است 
دل آمسد و در پسهلری جان زد انگنت 
یسعنی که بخر؛ بیع بکن» ارزان است 
تاریخ گزیده(۰0۲۲ ۵۵۷ لذوسعه (۹/ ۱۸عا. زا 
سخنور (۱/ 6۳۲۲-۳۲۳ فرهنگ سخنورن (6۱۳): 
مجالس النفالس (۳۵۰): مشاهیر زنان (۶۱-۱۶۰. 


عباداثه کاشانی.(س بازدهم ق)» شاعر. وی شاعری 
حکیم و داتشمند و ظاهرً از پیرران فرق تقطوبه نیز بوده 
است. صاحب «عرفات العاشقین» که احرال وی را ذکبر 
کرده است. می‌نویسد که:" قریب بیست سالست از این 
زمان که هزار و پیست ر پنجست که وی از ایران به هند 
آمده اکفر اوقات در لاهور تمکُن یافته درین ازسنه به 
خدمت جهانگیر پادشاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ ) کتابی گذرانیدة 
از سرکار آن حضرت به وظیفةٌ مستمره سرافراز گردید," 
هم او تصریح دارد که صاحب اشمار فرارانی است. 


کاروان هند (۲۲ ۸۵۸) 


شیّادانی» اسویکر احمد بسن سلیمان بن ایوپ 
(۳۴۵/۳۴۲-۲۲۸ ق): محدث. وی در بغداد از حسن بن 
محمن زعفراتی و علی بن حرب و محمد بن عبدالملک 
دقیقی و عباس ترقفی و احمد بن منصور رمادی و دیگران 
حدیث روایت نمود. ابن رزقویه و ابوعلی بن شاذان و 
حسین بن عمرین برهان و گروهی دیگر از وی حدیث 
روایت کرده‌اند. 
لاعلام نات الاعلم (۲۱ ۲۳۶)» اتساب سمعانی (۳ 
اریخ نداد (۴/ ۰0۱۷۹-۱۷۸ سبرابلاء (10/ 
4 شذرات الذمب (۱۳۶۹/۲» لمیر ۱۲۱ ٩ع)‏ 
لسانالسزان(۱/ ۰6۲۷۶۰۳۷۵ انیرم‌زمر (۳/ ۳۶۰ 


عبادی» احمد. فرزند میرزا عیداله. (۱۳۸۵/۱۲۸۳- 
۱ ش)؛ موسبقیدان و نوازنده. در تهران به دنبا آمد. 
ری نو آقا علی اکبر فراهانی بود که از دوران کودکی با 
مرسیقی آشنا شد و از همان هنگام با ساز پدرش ضوب 
می‌نواخت. عبادی سدتار را نزد خواهرانش؛ مولود و 


۱۰ 


ملوک» آموخت ر آنقدر در نواختن این ساز تمرین کرد که 
توانست جای خالی بدرش را پر کند. بی‌گمان او یکی از 
استادان مسلم سه‌تار است که در برنامة «گلها» هنرنمایی 
می‌کرد. احمد عبادی ساز سه تار را که کمتر مورد توجه 
بود به مردم ایران پشتر شناساند. او با کرشش نراوان: 
فاصلاً سیمها را از صفحه کاسذ سهتار که خیلی کم بود: 
عوض کرد ر به اين طریق: سیک و صدای سه‌تار را تغییر 


استادان مرسیقی (۰)۸تریخ برگیدان (۱6۵۶۷ ریخ 
تمول شیط موسینی (۰۳۹۳ ۴۴۲ تریغ موسیقی (1 


۵۶۱ ۵۷۲ سرگذشت موسیفی (۸۱۲۸/۱ 1۵۵.1۵۲): 


میمای مترمدان (۱/ ۱۶۱.۱۶۰ 00۹8 مدن موسیفی 
را 


یادی حویزی. عبدالقاهرین حاج عبد بن رجب بن 
مخلص. (ز ۱۱۰۰ » ققیهه اصولی؛ متکلم: نحری»عالم 
امامی و شاعر. اصل وی از آبادان بود؛ لذابه تمبادی مشهرر 
امست و چون ساکن حویزه بوده شهرت حوبزی نیز دا 
.ار از علمای بزرگ اواخر قرن یازدهم با اوابل قون 
دوازدهم است. شیخ حر عاملی در «امل الأمل» چند شعر 
از او نقل کرده و سپس گوید که وی زا در حدود 3۱۱۰۰ 
خر مهد رضوی ملاقات کرده است. از آثر وی: حاشبه بر 
«تفیره بیضاری؛ «لفرائد الصانية علی الفوائد الوافیته: 
در نو که حاشیه بر «شرح» جامی است؟ «ریاض الجنان 
و حدائن الففران»؛ در فقه؛ «المستمسکات القطعية 
ليبق در کلام؛ «خبر آخیر الزاثرالسبلی بانبااه فی 
طریق التجف و کربلا»؛ «صفو صفوةالاصول ر نفی مقر 
تفضول» دراصول نق+ «لقائد اد بابراهین عقلی+ 
«رفع الغواية لشرح الهدایة«؟ رساله«النبلوفریقه؛ «دیرانه 
شعر 


اعبانالشیعه (۸/ ۳۲): ایضاح لمکنون (۱/ ۴۱ ۰۵۸۰ 
۲ ۸ ۰۲ ۱۱۸۲ یمه (۶/ ۴۴ 1٩۱۲۸۱۷‏ 
۷/۱۲۳۱ ۱۵ ۰۵۱ ۲۸۳ ۱۶ 
۸ ۱۲۲ ۳۳۸)» روضات‌الجسنات (۲/ 
۵ ریحانه (۲/ ۰6۹۳-۹۲ فوادلرضوبه (7۲۸): 
لف‌نامه(فیل/ مبداتاهر): سعجم المزلفین(9/ 
۳۱۰-۹ هدیتالمارفین (۱ ۶۰۷ 


عبادی طالقانی؛ بحیی بن شیخ سحمد حسن.(نر 
۵ ش): عالم دینی ر ققیه, در تهران به دنا آمد و پس از 


۱۳ 


قراگیری دروس جدیده اقدام به تحصیل علوم عربی و 
دینی نمود و مقدمات را در تهران نراگرفت سپس برای 
ادامً تحصیل در ۱۳۵۳ ق به امر پدرش به تم رفت و 
ادییات را در خدمت مبرزا سحمد علی ادیب تهراتی و 
سطوح را در محضر آبتاله سید میرزا 
و آیتاثه مرعشی نجفی و آبت‌ا سید احمد زنجانی و 
آیت‌ال سید احمد لواسانی تکمیل نمود. آذگاه در درس 
آیت ال حجت و آیتاله سبد محمد تقی خرانساری 


آیت‌اله بروجردی بهره برد تا به درجات بلند علمی 


. پس از درگذشت 
پدر در مسجد خیابان ظهیرالاسلام به اقامه جماعت و 
ترویج امور دینی اشتفال ورزید. از مآثر ری: تعمیر اساسی 
مسجد طالقان؛ تعمیر مسجد سراج الملک؛ تکمیل مسجد 
حسین آباد لویزان و تأسیس دبستان در آد آثار 
علمی‌اش: رساله‌ای در «جیر و نفویض؟؛ «ابات امر بین 
الامرین»: «تقریرات و دراسات» آی 
«الفاظه در اصول و :لباس مشکوک» در فقد. 
گنجینة «انشمندان (۴/ ۵۰۹.۵۰۸ 


عیادی محبوبی بخاری. جمال‌الاین ابواتفضل 
عبیداف بن ایراهیم ین احمد انصاری.(وف ۶۳۰ فقیه 
حفی. شیخ 
عمادالاین عمر بن بکر ررنجری و فخرالاین حسن ین 
منصور قاضی خان اوزجندی ققه آموخت, او از بدرش: 
ابراهیم بن احمنء و اين مازه و نیز از فخرالاین حسن بن 
منصور قاضی خان و ابوالمظقر ابن سمعانی حدیث شتید. 
سیف‌الدین سعبد بن مطهّر باخرزی و شرف‌الدین محمد 
بن محمد مدری و جمال‌الدین محمد بن محمد حمینی و 
علابه حافظ الدین محمد بن محمد بن نصر بخاری و 
دیگران در محضر وی فقه آموختند. وی در هشتاد و چهار 

سالگی در بخارا درگذشت, 
سپرالیلاه (۱۲/ ۳۴۶۰۳۴۵). شذرات الذحب ۵۱/ 6۱۳۷ 


البر ۰۲۰۷/۳ 


در زمان خود بود. وی در نزد علامه 


عبادی مروژی امیر قطب‌الدین ابومتصور مظقر بسن 
اردشیر,(۱ ۵۴۷-۴۹ )» واعظ فقیه و محدث. ملقب به 


ابیر و معروف به امیر قطب‌اللیین 
روستای سنج عباده از قرای مرو به دنا آمد وبدین جهت 
به عبادی مشهور شد. وی از نصراثه شش 


عباس 


شیروی و عده‌ای دیگر حدیث شنید. او از طرف سلطان 
سنجر به بغداد رفت و مدت سه سال در جامع قصر و در 
دارالسلطنه به رعظ پرداخت و مردم بر گردش ازدسام 
سی‌نمردند. ار در جایع قصر اسلای حدیث می‌کرد. 
آبن‌اخضر و حمزة بن قبیطی ر محمد بن مکرم از وی 
اند. نیکویی و حسن وعظ وی 
ضرب‌المتل بود. آبن جوزی گوید که او زیبا کلام بود و از 
مواعظ او مجلداتی گردآوری کرده‌اند. ابوسعد سمعانی 
گوید که از او رساله‌ای در «شرب الخمره دیده است. 
عبادی در عسکر مکرم خوزستان درگذشت. 
نساب سمعانی (۱۲۲-۱۲۳/۲): ریسحانه(۲/ ۱6۹۳ 
سپرالشبله (۲۰/ ۱0۱۳۲-1۳۱ لفت تامه (ذیل/ 
ابرمتصور)؛ سمجمالمزلین (۱۲/ 1۹۸۷۹۷ النجوم 
الزاهرة (۵/ ۰0۲۹۱ هدیت لمارفین (۲/ 6۶۳ 


حدیث روایت 


عسیادی هسروی, ابوعاصم محمد بین احسمد پین 
محمد,(۴۵۸۲۷۵ ق) محدث؛ نقیه و فاضی شانمی. در 
هرات به دنیا آمد. وی از احمد بن محمد ین سهل قرزّاب و 
دیگران حدیث شنید. از قاضی ابرمنصور محمد بن محمد 
ازدی در هرت و از ابوعبر بسطامی در نیشابور فقه 
آموخت. تا اينکه در نقه پیشگامی صاحب نظر شد. سپس 
در شتهزهای بسیاری گشت و خلن کثیری از اساتید و 
مشایخ را ملاقات کرد و از هر یک بهره‌ای گرفت. قاضی 
ابوسعد هروی از وی فقه آموخت و اسماعیل بن ابی صالح 
موذن از وی حدیث شنید. پسرش ابوالحسن عبادی نیز در 
مکتب پدر پرورش یافت. از آثارش: «ادب الق 
القاضی»؛«المبسوطه در قروع فقه شافعی؛ در حدود سی 
مجلد؛ «الهادی الی مذهب العلماه»؛ «طبقات الشانمیین» با 
«طیقات الفقهام»؛ کتاب «المیاء»؛ کتاب «الاطعمه:؛ کتاب 
«الزیادات»: در فروع؛ «زیادات الزیادات»؛ «الزبادات علی 
زیادات الزیادات». 
لالم (۶/ 4۲۰۶ ساب سممانی 0۲۳۱۴۱ ایشاج 
مک نون (1۲ ۲۶۹ سپرلش بل (۱۸/ 46۱۸۱-۱۸۰ 
سئوات الذمب (۳/ ۱6۳۰۶ المسیر (۲/ ۰۱۳۰۹-۳۰۸ 
کثف‌الشون ۸۳۷۱ ۰۱۱۰۰۱۶۲ ۵۸۲-۱۵۸۱ 0۲۰۲۶ 
معجم المزفین /٩(‏ ۱۰)» الونیپلنیات (۲/ ۰0۸۳/۸۲ 
رفیات الاعبان (۶/ ۰0:۱۲ دیاین (۲/ 00۲-۳۱ 


یا«ادب 


عیاس.(ز ۱۳۰۹ ق): قلمدان‌ساز, هنرمند پر مهارتی 
برد که در راثا مجالس رزمی مهارت داشت. از آثار وک 


عباس 
قلمدانی است که منظر؛ جتگی را به تصویر کشیده و 
طرفین متخاصم با همدیگر به جنگ و گریز پرداخته‌اند و 
حاشیه ها و کنا قلمدان: منظرة دشت و دمن وگل و مرخ 
است» با رقم: «ممل کمترین عباس ٩۱۲۰۹‏ 

احوال و آثرنقاشان (۱/ 00۵ 


عیاس» فرزند صبور.(س سیزدهم ق), خطاط. از آثار 
وی: دو قطعه در مرقمی؛ در کتابخانة آستان قدس رضوی: 
به قلم دو دانگ خوش با رقم: «المذنب عباس» سژ 
۳ قطعه‌ای به خط نستعلیق گلزار به قلم چهار دانگ 
خرش: با رقم: #حزّره عباس ین صبور0. 
احوال و آتار خوشنوبسان (۲/ ۳۴۰ 


عباس بیگ ترکمان؛ فرزند فرخ‌زاد.(س دهم قه 
شاعر. وی از بزرگان و اشراف دربار صفویه بود و شاعر 
نوانایی نیز به شمار می‌رفت. عباس بیگ ترکمان در 
سرودن غزل مهارت داشت. 


تاریخ نظم ور نش (۵۰۱), الارسعه ۱6۸۱/٩(‏ سجیع. 
الخراص (۱. 


عباس تیریزی» قوزند محمد شفي.(س سیزدهم.): 
خطاط. وی ظاهراً شاعر هم بوده و تدرت تخاص می‌کر و 
است. از آثار وی «برج زراهره است که به قلم کتابت خن 
متوسط نوشته و در ۱۲۷۶ ق به چاپ رسیده است. 

احوال و آثار عوشنوبسان (۷/ ۳۲۲. 


عباس شیرازی.(ز ۱۲۹۲ ق)» نقاش ر قلمدانساز, از 
هسترمندان دور نساصری است. ری یکی از شاگردان 
برجستد دارالسنایع ابوالحسن خان غفاری صنیع الملک 
برد که برای تحصیل فتون نقاشی به اروبا رنت و سالها 
با را تصرین و تتبع کرد: اما خود ابداع 
کنندة سیکی متناسب با ذوق ایرانی بود. این هنرمند در 


و صتعت تذهیب را خوب می: آار 
او بر می‌آید که از آقا لطفعلی شیرازی و علی اشرف و 
رافئل.تفاش ایتالبایی: ثیر پذیرفته است. از شاگردان 
رکه آثا ابراهیم و مصطفی شیرازی بودند. از آثارش: 
قلمدان تابوتی بزرگی که پنج مدالیرن در رویه و چهار 
مدالیون در کنارهها دارد و در حواشی قلمدان: تصاویر 
دختران و پسران نقش بسته و درزمین؛ نهاگل و مرغ دیده 


تون 


می‌شود و رقم تفاش چنین است: «رقم عباس شیرازی 
۷ قلمدانی که در وسط روبه آنه تصاویر مریم و 
مسیح (ع) است که صورت آنها در آینه نمودار شدم ب! 
رقم: «عمل عباس شیرازی سنه 10۱۲۹۱ تلمدان پوصورتی 
که تصاوبر عرفا ر شیرخ معروف از قببل شمس تبریزی و 
مولوی؛ در نهایت ندرت ترسیم شده و کنارههای نقوش 
نیز به تذهیب استادانه‌ای آرایش یافته: و رقم نقاش چنین 
است: «رقم کمترین عباس شیرازی 4۱۲٩۲‏ 

اسوال و آثار فان (۱/ 1۹.11۳ ریخ هتردای ملی 

۳۱ ۰ گلستان هنر (پنجاه و یک)؛ هتر 

قلیدان (۲۹ 0۳۰۱ 


عسباسعلی.(س سیزدهم ق)؛ میناساز, از 
زبردست بوده که در چهره‌نگاری و شیبه سازی ر ارائًگل 
رد مرغ و پرندگان استعداد فراوان داشت. از آثار وی 
سرقلیانی است که در حاشیه و کنار‌های آ] 
ر دخترانی به شیوه فرنگی آرایش یافته است. در بین 
تصاویری که در مدالیونهای متعدد انجام یافته, مرغی دیده 
می‌شرد که در ترنجهای کوچک نقش بسته و در حواشی و 
زیر آنشدان» تصویر خورشید جاوه نموده است و رقم 
«عباسعلی» دارد. 


اسرال و آذر قاشان (۱/ ۲9۷ 


تصاویرزنان 


عباسعلی تفرشی,(ز ۱۲۰۴ ق): خطاط, از آثار وی 
کتابت «لطیفا خیییه» است که در ۱۳۰۴ ق در تهران به 
جاپ سنگی رسید و دیگره کابت «یحرالجواهره در علم 
حساب و سیاق, که رسالٌ ال به قلم نستملین کتابت خفی 
خوش و رسالة دوم به قلم شک کتابت خوش است» و 
به ترتیب با رقمهای: «تست بالخیر..بید اقل الکتاب عباس 
علی تفرشی» فی ستهٌ ۱۳۰۴» و «بید اقلا 

علی تفرشی سمت اختتام پذیرفت». 
احوال آثر خوشنویسان (۲/ ۲۳۱-۲۲۰ 


عباسقلی,(ز ۱۲۷۳ ): شبیه ساز و نقاش آبرنگ کار. 
از آثار ری: تصویر مرزا محمد خان کشیکچی بباشی در 
۲ ق است که بر رری صتدلی نشسته؛ با رقم:ابنده 
درگاه عباسفلی»؛ تصریر ناصوالدین شاه در شکارگاه که با 
لباسهای ساطنتی سوار بر اسب است و منظرة شکارگاه و 
تبه و مأهور و مسیر رودخانه و درختی تلرمند با هنرمندی 
تصویر شده است با رتم: «مشق بنده کمترین عباسقلی 


۱۳۳ 


۷۳ 
احرال و آثار تتاشان (۱/ 1۹۸-۹۲ 


عباسقلی حجارء(س سیزههم )» حجار و طرلع. 
هترمند دور تاصری برد که با اسماعیل جلایر و استاد 
علی اکبر مصور همکاری می‌کرد. از آثار حجاری این 
هنرمندء گل و برته‌های سنگ قبر ناصرالدین شاه قاجار 
است که صورتها را علی اکبر حجار وگل و بوه‌ا را 
عباسقلی تراشیده است. 

احوال نز 


اشان (۱/ ۲۹۸ 


عیاسقلی مسیرزا قساجار,(ز ۱۳۰۳ ق): خطاط. 
شاکردان میرزا سید حسین خوشنویسباشی است. از آثار 
وی: یک قطعه سیاه مشق به قلم چهاردانگ و نیم در 
دانگ خرش, به یره خوشنویسباشی و با رنم: «مشقه 
عباسقلی قاجار از طايفةُ قواتلر سنُ ۱۳۰۳. 

احوال و آتار خوشنریسان (۳۲۱/۷). 


عباس کاشانی.(ز ۱۱۳۸ )4 مدب و نقاش. ال 
کاشان برد و هماننجا می‌زیست. از آثاررقم‌داروی؛ تعطویر 
است که لباس طلایی بلندی پر 


در شیو؛ رضا عباسی تصویر شده و از جهتی شییه به آثار 
لرنی؛ نقاش عشمانی» است و به خط سرخ رقم نهاده: «هو 
بناریخ شهر شعبان السعظم سنه ۱۱۳۸ در له کاشان 
ساخته شد. رقم کمترین عباسس تمت». 

احوال و آثر نقاشان (۲/ ۱۳۶۷). 


عیاس سیرزا: فرزند فتحعلی شاء قاجار. 
(۱۲۲۹۰۱۲۰۳ ق خدستگزار علم؛ فرهنگ و تمدد. ری 
در قصبهُ نوای مازندران به دنیا آمد. عباس میرزا مردی 
آزادمنش: وطن پرست ر شجاع بود و تمام کسانی که 
دربار تاریخ قاجار کتاب توشته‌اند به زندگی ر 
بز پرداخه‌اند. وی هنگامی که برای پایان بخشیدن به 
غائلههرات و سرکربی یافیان 
شد و در آنجا درگذشت و در حرم امام رضا (ع) دفن شد. 
در طول حیات خود اقدامات و اصلاحات مهمی انجام 
دادء از جمله: تحکیم موقعیت نظامی شهرهای آذربایجان! 
دگرگونی در امر تجهیزات و ادرات جنگی؛ سامان 
بخشیدن به وضعیت چاپارخانه‌ها؛ تتظیم کارهای عمومی 


اقدامات ار 


به خراسان رفته بود؛ بیمار 


خیانی: 
آبادکردن شهرهای آذربایجان؟ ایجاد بناها و 
ساختمانهای عسموبی و گردشگاه در تبریز؟فرستادن 
محصلین یرای به ارپا رای فراگیری عم و نون جددید 


که ه رکدام از آنها مصدر خدمات برجسته‌ای شدند؟ ورود 


صتمت چاب به ایران. 


یخ عضدی (سفدات متمدد) یرلسمارف ثارسی 
۷ 6۱۶۶۱ ررض لم_فا (مسفحات ستمدم)» 
بت‌های نمی (۳۱۸۰۳۱۷)» شرح حال رجا (1/ 
۲۲-۵ صدرلتواریخ (صفحات مشمده)/ لفت‌نامه 
اذیل/تایبلسلطنه):ناسخ اواریخ (۷/ ۱0۲۰۱۲۱ 


عباس تقاشباشی,(س سیزدهم ق)» نقاش. هنرمند پر 
استعدادی بود که به دستور عباس میرزا برای یادگیری هتر 
۳ ت و در شهر رم صاکن شد و به کار 
اشی پرداخت؛ سپس با همسر ایالبایی ود به ایران 
بازگشت و تب نقاشباشی را از عباس مبرز گرفت و سلم 
نقاشخانة درانی بود. در طراحی و آبرنگ و رنگ و روضن 
به شیوه کلاسیک بهارت داشت و در مراردی نیز از ردکه 
آثار مشاهیر معروف اررپایی کپی می‌کرد. وی در اواخر 
عبر به هند رفت و در آنجا درگذشت. تنهااثر رقم‌دار وی» 
تصویر کپی شده‌ای از روی کارهای رافائل معروف است 
که زین تال حضرت مریم و مسیح(ع) روک ابرها تور 
گرفن‌ند و پشت سر مریم؛ درخشندگی بر نورآنتاب جلب 
نظر می‌کند. در بالای تابلره جماعت حراریون در اطراف 
حضرت مسیح ایستاده‌ند و فرشته‌ای مان آنها قرار گرفته 
است و به خط نستعلیق زیبا رقم نهاده: «رتم میرزا عباس 
که از روی پرده بزرگ عمل رال نقل نموده است سنه 
۷۸ شاشخانةًدولتی». 

اسوال وا 


1۹۷-۲۹۶ ۸۱( 


عبّاته عّاری طابرانی طوسی؛ ابومحمد عباس بن 
محمد ین ایومنصور.(وف ۵۴۹ )» عالم دینی: واعظ و 
محدت. وی «کشف البیاننه شلبی را از طريق محمد بن 


سعید ف رخرادی» از مسژلفش: روایت کرده است. از 
ابرالحسن ین اخرم حدیث شتید. مژید طوسی و 
صبدالرحیم سمعانی و ابوسعد صقار از وی حدیت 
ابور کشته شد. 

۲۸۸ 


عباسی, محمد محمدلوی.(تو ۱۲۹۵ ش» محقق» 


عباسیِ 


مصحح. مترجم؛ ملف و فرهنگ‌نریس. در مدارس قدیم 
داخلی و ممالک مختلف خارجی به تحسیل زبانها و 
شرق و غرب پرداخت و سالیان دراز مشفول 
تحقیقات و عیع در علوم فلسفه واقتصاد و سیاست بود. او 
با صرف نیم قرف از عمر خوینی به بررسی 
زبانهای شرتی و غربی به ویژه آلمانی: فرانسه. انگلیسی, 
روسی؛ عربی: ترکی؛ آذری و تلف و ترجمة آثار علمی و 
ادبی گرانبهای متعددی در زبا اوری و باختری 
پرداخت. نگارش چند مجلد «فرهنگ آلمانی به فارسی» و 
#فرهنگ فارسی به آلمانی»» ترجمة «سیاحت نام 
شاردن» اتتشار آثار قلسفی مشاهیر قلاسفه معاص 
تحقیل و تبع در متون گرانبهای نظم و تشر پارسی و تازی و 
احبای نسخه‌های خی قدیم ایران از آثار این دانشمند 
برکار است. در ۱۳۴۱ ش یکی از ترجمه‌های او به نام 
«جهانگردی مارکوپولر» برندُ جایز؛ادبی کتاب سال ایران 
شد. از دیگر آثار وی: «انشاء و نامه‌نگاری آلمانی»! مقدمه 
و حواشی «برهان قاطع »4 «تاریخ مطبوعات و ادییات ایران 
در دور مشروطیت»: ترجمه؛ تصحیح اهبوان» خاقانی 
شروانی؛ نصحیح «لباب الالباب»؛ «خود آموز مصور 
آلمانی»؛ ترجمة «فلسفه اجتماغ و تاریخ» ات 


ن؛ ترجبه 
«کاپیتال» کارل مارکس؛ ترجمه «مردان بی زن» ارنست. 
همینگوی. 
کتابامة تخستین دعة نلاب (۲۳۴ مونین کلب چابی 
(۵/ ۵۵۹۵۵۵) 


عباسی: مرتضی.(تو ۱۲۷۷ ش)؛ شاعر متخلصی به 
افسر. در بروچن به دنا آمد. در مکانب تدیم تحصیل 
مختصری کرد. از اوست: 
ریسخت ون دل عشاق کسی کو ز ازل 
تسیغ خونریز در بسروی تو بیرست به هم 
شد پریشان سر زلف تور دلها بگرفت 
به یکی تار دو صد سلسله شان بست به هم 
تذکرة شعرای معاصر اصنهان (۱۳۸ فرهنگ مسشنوران 
۷0 


عباسی اصفهانی,(س یازدهم ق)» شاعر متخلص به 
عباسی. از بزرگان سادات و شاعران زبان‌آور و سقربان 
دربار شاه عباس اول صفوی بود. وی پس از مرگ شاه 
عباس به هندوستان رفت و مدتی از همراهان قاسم خان 
جوینی (۱۰۴۱-۱۰۳۸ ق)» حاکم بنگاله» شد, صاحب 


۱۳۴ 


«صیح صادق» وی را ملاقات کرده و می‌تویسد که طبمی 
طیف داشت ربه عهد تاسم خان درگذشت. 
بح گلشن (4۲۷۵ فرهنگ سحنورا (۱۶۱۲ کارا 
هند (۲/ ۵۶۰), 


عبدالائمه,(ز ۱۱۲۷ ق)» نقاش فلزات و اسطرلاب 
ساز. وی در هتر خود شهرت داشت ر به رموز و دنا 
اسطرلاب واقف بود. او همچنین در علم هیثت و ستاره 
شناسی نیز صاحب کمال بود و در نقوش دا 
محاسیات افلاکی و درچ دوایر بروج به روی فلزات 
سخت: مهارت داشت. از شاگردان نامدار وی استاد 
محمد طاهر بن محمد امین است که آثاری استادانه از 
خود به یادگار دارد. از آثاراو: اسطرلاب نفیسی» با رق 
اصنعه عبدالاشمه 16۱۱۲۷ اسطرلاب دیگری: با رقم: 
+..صنعه عبدالائمه:؛ اسطرلاب نفیسی که در مرکزآن رنم 
«صنعه عبدالائمهن دارد؟ اسطرلابی که روی دايرةانتهایی 
صفحه رقم «صنعه عبدالائمه؛ دارد. 


احوال و آثر عاشاد (۱/ ۲۹۸ 


بدان مروزی» ایومحمد عبدان /عبداله بن محمد بن 
عیسی.(۲۹۲-۲۲۰ ): حانظه محدت؛ عالم و زامد 


بن سمید و اسحاق بن راهربه و 
علی بن خُجر و عمار بن حسن رازی و محمد پن بشسار و 
بسیاری دیگر از طبقه یشان روایت کرده است. بوالقاسم 
طبرانی و بوحامد ین شرتی وابوالباس دضرلی و علی بن 
حمشاد و ابو احمد عشال و یحیی بن محمد عتبری ازوی 
حدبث روایت کرده‌اند. خطیب ری را مردی مورد اعتماد 
در حدیث و عابد و زاهد توصیف کرده است. وی سفتی 
مروبود. مدت کوتاهی در مصر مقیم شد؛ ما دوبارهبه مرو 
بازگشت. عده‌ای ار را اول کسی دانسته‌اند که در خراسان 
مذهب شافعی را اظهار کرد. وی در شب عرفه به دنا آمد 
و در شب عصرقه نیزه در مرره از دنیارف از آثارش: 
«المعرفةه در صد جز+؛ «الموطأه. 
الاملام (۴/ 1۶۱ انساب سمهانی (۷/ 10۱۳۰-۱۲۹ 
تریخ بشداد (۱۱/ ۱۳۶,۱۳۵ سرابلء (۱۶/ 0۱۵-۱۳ 
شذراتلذهب (1۲ 40۱۵ طبقات السقاطا (۳۲۰): امبر 
۴۲۴۸۱ 


عبدالباقی قاجار > عشرت تاجار عیدالباقی میرزا. 


(۱۰۷۷-۱۰۵۵ ق) است که منتوی «ذات الصفات» را در 
بحر ربل مسدس: سروده است. این مثتوی مشتمل بر 
مرضوعانی چون: محمد (ص) باعث کاینات؛ چگونگی 
خلق آدم به جهت معرفت؛تقدم معرفت بر عبادت» چیر و 
اختیار و ترجیح شرع محمدی توبه و نداست. 

منظومه‌های قارسی .)۲٩۳(‏ 


عبدالباتی نهاوندی > باقی نهاوندی . 


عبدالجسیار اصفهانی.(وف ۱۰۶۵ 3): خطاط. از 
شاگردان طراز ارل میر عماد و از استادان برجست؛ نستعلیق 
برد. وی به سبک استادش خطاطی می‌کرد. در اصفهان 
درگذشت. از آثار او: چهار قطعه: به قلمهای دودانگ ر نم 
دودانگ و کتابت عالی و خوش, با رقم: «العبد عبدالجبار 
سته ۲۱۰۲۰ و «الفغیر الحقیر عبدالجبارا؛ یک نسخه 
«کلمات؛ حضرت علی (ع)؛ به قلم در دانگ و کتابت 
عالی؛ با رقم: «کتبه العبد المذنب الراجی: عبدالجبار.. بننة 
۹ یک نسخه امناجات» خواجه عبدالّه اتصاری» به 
قلم در دانگ خوش با رقم: «کبه البد..فی ستة,۱۰۲۱ 
من الهجرة..1. 

احوال و آذثر خوشنویسان (۲/ ۳۶۷.۲۶۶):اطلس خط 

(۵۳۷۸۵۳۶): پسبدایش خسط و حطاطان (6۱۴۲-۱۴۱: 
اصفهان (۰)۱۷۱ تریغ هنرهای سلی .)٩۳۹/۲(‏ 
ابر .)۲۱٩(‏ 


تنکرزا 


عبدالجواه شریف یبزدی.(ز ۱۳۱۵ ق): خحطاط. از 
خرشنوسان سد؛ سیزدهم و چهاردهم هجری است. از 
آثار وی؛ یک نسخه «ده فصل» خواجه تصیر طوسی و 
«سلم السماهه غیاثالدین جمشید کاشالی؛ به قطع نیم 
ریعی و خط نسخ و رقاع کتابت مترسط با رقم؛ «تعت 
اانسخة الشریفه... عبدالجواد الشریف الیزدی: فی...هزار و 
سیصد و پانزده من الهجرة المصطفویه ۲۱۳۱۵. 


احوال رآنر خوشنویسان (۲/ ۱۰۹۶ 


عبدالجواد نیریزی» فرزند ابوالتقاسم,(ز ۱۲۹۱ 3)؛ 
خطاط. از وی دو اثر بر جای مانده که فاصل تاریخ تحریر 
آنها بسیار است. اولی سور قرآن و ادعیه‌ای است کوچک 
با جلد روغنی رری پارچه و به خط نسخ کتابت خوش و 


عبدالحسین اصفهانی 


رقاع متوسط با رقم: «.. کان تحریر..ستة ۱۷۳۷ من 

الهجر..اين ابرالفاسم عبدالجواد التیریزی» و دومی قرآن 

رزیری جلد روغتی عالی مذهی است: به نسخ کتابت 

خفی تند و تیز خوش بلکه مترسط با رقم:#حرره 

المید..ابنابوالقاسم عبدالجواد اثیریزی... سنة ۱۲۹۱ 
احوال و ار خرشنوبسان (۲/ ۱۰۹۷ 


عیدالجواد نیشابوری.(ز ۱۳۱۹ 6 خطاط. از ری 
یک نسخه «طرائن الحقائو» به خط نسخ؛ در ۱۳۱۹ » در 
تهران به چاپ سنگی رسیده, که مقدم؛ آن را به قلم 
نستملین کتابت خفی مترسط نوشته است. 


عیدالحسین.(ز ۱۲۷۱ 3)» نقاش و قلمدان ساز از آثار 
وی قلىدانی است که در چهار مدالیون رویة آن؛ تصاویر 
زذ و مردو طفل خردسالی به زیبایی عم آمده و درزمینه 
و حراشی نیز گل و مرغهایی ماهرانه؛ به شیوه عهد 
صفوی نقش بسته و رقم نقاش چنین است: ارقم کمترین 


عبدالحسین, فرزند میرزا عیدالرحیم مستوفی.(س 

میزدهم ق), خطاط. ظاهرا از ملازمان ناصرالدین شاه 

اجار برده است. از آثار ری دو قطمه در مرقمی است به 

قلم شش دانگ و پنج دانگ خوش با رقم: «لسذنب 

عبدالحسین»؛ قطعا دیگر در مرقع دی به قلم در دانگ و 

نیم دو دانگ خرش» با رقم: «حزّره و مقسقه فلام زا 
فدائی؛ عبدالحسین بن میرزا عبدالرحیم مسترفی!. 

احرال و آثار وشنویسان (۳۷۰/۲), 


عیدالحسین اصفهانی.(ز ۱۲۸۵ ق): نقاش, نگارگر 
اصفهائی بردو در چهره‌سازی مهارت داشت. از آثار وی؛ 
تصویر حکیم زین‌المابدین شبرازی است که عمامه 
سفیدی بر سر نهاده و لباس ر عبای تیره‌ای پوشیده و به 
ن قهوه مشغول است. در کتار دست وی؛ چند جلد 
کتاب و تصویر قلمدان نیمه باز و تلمهای دیگر دبده 
می‌شوده با رقم: «عمل حقیر ففیر آقا عبدالحسین 
الاصفهانی سته ۱۲۸۵» و در طرف دیگر این چنین آمد»؛ 
«رافمه حکیم زین‌العابدین شیرازی سنه 8۱۲۸۵. 
۶۸/۵ 


احوال و آار 


عبدالحمین عبداف 


عیدالحسین عبدالّه (ز ۱۰۶۳ ق)» خطاط. از آثار ری 
یک نسخه برهان فاطع» نیم ورقی مجدول مهب به خط 
تسخ تحریر خفی متوسط و عناوین ثلث و رقاع نیم دو 
دانگ خوش با رقم: ..تمام شد...بتاریخ پیست و هشتم 
ماء شوال...سال هزار و شصت و سه هجری (۱۰۶۳)... 
کانبها عبدالحسین عبداله..: 


احوال و آتار خوشنویسان (۲/ ۱۰9۷ 


عبدالحسیین یسزدی قسلمه کهته‌ای, فرزنه سلا 
زین‌العایدین. (س سیزدهم ق), خطاط. از آثار وی چهار 
نسخه کتاب «جنات الخلود» است که با رتم و تاریخهای 
مختلف نرشته و هما نسخه‌ها به خط 
تاریخهای آن: 0۱۲۵۰ 0۱۳۵۹ ۱۲۶۰ و ۱۲۶۱ ق می‌باشد. 
بسان (۴/ ۱۰۹۸ 


است و 


احول و نار خرد 


عیدالحق اصفهانی.(وف ۱۰۶۳ 3): شاعر. وی از 
مردم قریه ورنوسفادران اصقهان بود. در فن مرسیقی و لغز 
ر معبا مهارت داشت. در االذریعه» صاحب عنران؛ تحت 

نام عبدالحق ورتوسفادرانی آمده است. 
تذکرة تسربادی (۰۵ .۰۶ ۲ 16۲۸ الذریع /٩(‏ 66۸۲ 


عبدالحق سبزواری. فرزند محمد.(ز 8۹۲۲) حطاطٌ 
از شاگردان عبدال طباخ هرری و از استادان خوشنویس 
خراسا یرون گنبد حضرت امام رضا (ع) به 
خط ارست. از دیگر آثار وی؛ یک نسخه «ادعیهه با قعطع 
وزیری خشتی: مجدول مهب و نسخ کتایت خفی ورناع 
کتابت خوش با رقم: «نمت الدعوات..و کتبهاالمبد.. 
عبدالحق بن محمد السبزواری فی شهرر اثنی و عشرین و 
تستماتها, 


احول ر آثار حوشنویسان (۱۰۹۸/۶) گلستان هنر 
س 


عبدالحق قمی.(س یازدهم ق)» شاعر. از سادات قم 
برد که طبعش خالی از لطف نبوده است. 
تذکر؛ تصرّادی (۱۱۱۴-۱۱۳ قذریمه /٩(‏ ۱2۸۲ سبح 
گلن (۵) 


عیدالحمید ادهمی.(ز ۱۱۱۵ ق» خطاط. از استادان 
خوشنویس برد. در امامزاده اسماعیل اصفهان؛ در ضلع 
شرقی مسجد کرچک شیاه شیستانی رجود دارد که بان 


۱۳۶ 


ساختمان آن محمد هادی کاشانی بوده است. کتیبه روی 
گچ محراب مسجد هادی کاشانی؛ در امامزاده اسماعبل 
اصفهانه به خط ثلث چهاردانگ باکت خوش: با رقم: 
محراب مسجد هادی کاشانی کتبه عبدالسمبد 
الادهمی ۱۱۱۵»از آثار وست. 
آثار ملی اصفهان (9۵۷)؛ احوال ر نار خوشنویسان (۲/ 
۹ گنج آثار تاریخی اصفهان (۵۳۳) 


عبدالحمید شیرازی > بهجت شیرازی: عبدالحمید, 


عبدالحی استرآبادی,(س هشتم و نهم ق)» خطاط و 
نقاش. از امالی استرآباد بود. در زمان علاء‌الدرله پسر 
بایستفر میرزا (۸۶۵۸۲۰ ): می‌زیست. در بقداد تشو و 
نمایانت. ری به امر امیر تیمور گورکانی در حدود ۷۹۵ق 
بعد از فتج بغداد به سمرقند رفت و به خواجه عبدالحی 


هرری معروف شد. او پایه گذار سیک تیمرری در سمرقند 


است که به همراه استادان تصویر ساز نامی دیگره مکتب 


ثانی بغداد را به سمرقند و سپس به هرات برد و به وسیلة 
بان ابراهیم میرزا شاهرخی به شیرز برگشت و در آن 
جیار توسعه یافت. از استادان وی, خراجه تامالدین 
سلماني و استاد شمس‌آلدین را می‌توان نام برد. صاحب 
امناقب هنروران» وی را در خط و نقاشی شاگرد محمد 
سیمی نیشاپوری ذکر کرده است. سنطان احمد بن اویس 
جلایره پیر احمد باغ شمالی و محمد بن محمود خیامی از 
شاگردان مهم وی به شمار می‌آیند. از آثار منسوب به ار؛ 
نسخٌ «دیوان» مصور خواجوی کرمانی؛ که در ۷۹٩‏ ق 


انجامبافه | 


سوال و آثر ان (۱/ ۱۳۲1-۳۲۷ ۱۳۶۹/۳): تاریخ 
منرهای ملی (۱/ ۳۲۵.۳۳۲ گلستان هر (سی و پنه 


سی و شش ۰61۵۰ متاقب هنررران (۵ 4۸ 


عیدالحی گردیزی» ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ین 
محمود. (ز ۲۴۰ مورخ. از مورخان برجسته ایرانی 
است که در نیمه اول قرن پتجم هجری» در روزگار سلطنت 
عبدالرشید بن سلطان مسعود فزنوی» می‌زیست. از احوال 
او اطلاعی در دست نیست جز ا! 
است و آن منطقه‌ای است در یک 
وی در غزنین سکونت داشت و در همین شه ر کتاب خود 
را توشت. در اواخر زندگی ابوریحانبیرونی (م 63۲۳۰ با 
او دیدارکرد. اث برجستُ ار «زین‌الاخباره مشهور » «تاریخ 


۱۳ 


گردیزی) است: مشتمل بر تساریخ عالم و اسلام از 
قدیمترین روزگار تا اندکی بعد از ۲۳۰ ق؛ که به نشری پخته 
توشته شده است. 
تاریخ یات در ابران (۱/ ۰6۶۳۵ دیرتالمعارف فارسی 
(۱/ ۱۲۰۱ زین لاخبار (سقدمه)؛ سرآمدان فرهنگ 
(۱۱۲-۱۱۱)» لفت نامه (ذیل / بوسمید) 


عبدالحی مشهدی,(وف ۹۸۰ 3)» شاعر, از سادات 
موسوی مشهد بود. در جوانی از ایران به هندوستان 
مهاجرت کرد و در آنجا سه پادشاه گورکانی هند (بابر: 
همایون و اک را دک کرد.مرعبدالسی خط اخترام و 
محمد بابر شاه را که بدان مصحف نوشته بود؛ خوب 
می‌دانست. در زمان همایون پادشاه معصب صدارت یافت. 
در دهلی درگذشت. اشعاری از او به جا مانده است- 
نظم و نشر (۵۴۹) کاروان هند (۲/ ۸۶۲ 


عبدالحی متشی استرآبادی,(وف ۹۰۷ ق)» خطاط. 
در عصر سلطان ابوسعید گورکانی می‌زیست و منشی 
دربار وی بود. او مدتی هم در دربار اوزون حسن و ساطال 
یعقوب آق فویتلر به کار انشا مشغرل بود. از شاگردان 
معروف وی» حاج علی منشی استرآبادی, خواجه خان 
طفرایی قزوینی؛ شیخ محمد تبیمی و میر محمد متشی 
تسمی است. از آلسار وی چسند فسطعه در کستابخانا 
نوپپتاپوسرای ترکیه موجود است که بیشتر به ‏ 

بعضی به قلم توقیع است و یکی | از آنها تاریخ + دارد 
در تبریز درگذشت و در آرامگاهی مشهور به عبدالحیه 
دقن شد. 
اطلس حط (۴۰۷) حبیب 
و هنرمندان (۸۰)» گلستان هنر (۱۳۰۴۲ 
عبدلسی). 


عیدالخالق بخارایی سم عیدالخالق فجدوانی. 


عبدالخالق غجدوانی, فرزند عبدالجمیل/ 
عبدالجلیل.(ون ۰۶۱۷ صوفی و شاعر. از مشایخ 
برجسته سلسلاٌ قشبندیه بود که پدر وی از ملاطیٌ روم به 
بخارا مهاجرت کرده و در آنجا توطن جسته بود. در فرب 
غجدوان بخارا به دنیا آمد و در همان سامان نشو و نما 
یافت و به تحصیل علوم پرداخت. عبدالخالق از خلفای 
چهارگانه خراجه ابوبعقوب یوسف بن ایرب همدانی به 


عیدالرحمن 


شمار می‌آمد.در زادگاهش درگذشت. وی در تصرف و در 
طریقة خود کتابهای زیادی تألبف کرده؛ از جمله: رسالا 
«صاحبیه» در مقامات یوسف همدانی؛ رساله «طریقت4, 
از اشعار او اییاتی به جای مانده است. 
تاریخ ادبیات در ابران (۲/ ۷۶ تاریخ نظم و نثر 
(۱۱۱-۱۱۰ تذکرة روز روشن (۵۲۳-۸۵۲۲) الذریعه 1٩(‏ 
۵ رشحات عین الحیات (۱) مقدمه ۰۵۰-۲۳ ۲۲ 
۵۰ فسرهنگ سخنورن (66۱۵: مجیع الفصحا (7/ 
۷ نات الانس (۳۸۲-۳۸۲), هفت آقلیم(۳/ 1۷۵ 
۳۷ 


خوش: با رقم: #حرره العبد... عبدالخالق آبن مرحوم 
حاجی میرزا رضا لنجانی...سنة ۸۱۳۰۵ 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ 6۱۰۹۹ 


عیدالخالق همروی» فرزند حبیبا.(ز ۱68۹۸۶ 
خطاط. از آثار وی: یک قطعه از مرقع للث دز دانگ خوش 
وانسخ و رقاع خوش, با رقم: «مشفه العبد...عبدالخالق بن 
حبیب له الهسروی» تاريخ نحریر ٩۷۷‏ 8+ سور قرآن 
رزیری؛ به خط نسخ کتابت خفی مترسط و شلث ر رقاع 
جلی خرش: با رقم:«.. مبدالخالق بن حبیب اه هروی..» 
عماق. 


احسوال و آثار خوشنریسان (۲/ ۱۰۹۹ هن عهد 
تیموریان (۱۳۳۷ ۵۲٩‏ 


عبدالرحمن,(س هفتم و هشتم )4 مجل.هنرمند پر 
اعتبار و تصویرگر نامی دور ایلخانی است. از آثار وی 
جلای است با ترنجهای زیبا و ستارة چهار پر که در میان 
گرشه‌های آن» نیم ملالیهای با دیده می‌شود و در بالاو 
بایین جلده نیم ترنجهایی به صورت آویز نقش بسته و رتم 
«عبد ال رحمن» دارد. 
اسوال نار اسان (۳1۵/۱) 


عبدالرحمن» فرزند محمد صوفی.(ز ۵۹۷ 8)؛ 
۹ حیبکاراننازک قلم برد که به تذ 
اشت. از ار وی قرآنی است که 
خط آن را محمد بن احمد جبلی نوشته و تذهیب و 
آن رام استاد عبدالرحمن به فرجام رسانده است و 


عیدالرحمن خوارزمی 


تاریخ ۵۹۷ ق دارد. 
احوال رآ نقاشان (۱۴۶۸/۴. 


عیلالرحمن خوارزمی.(س نهم ق): خطاط. از استادان 
قدیم نستعلیق و معاصر اظهر تبریزی و سلطانعلی مشهدی 
ویه تولی: شاکرد میر عبیداله بن میر علی تبریزی برد 
ابتدا وی و بسعد دو فرزندش» عسبدالرحیم انیسی و 

بدالکریم پسادشاه در شیو: خط نستعلیق و روش 
سلطانعلی مشهدی تغییراتی ایجاد کردند که مدتها در 
جنوب و غرب ایران رایج شد» آما بعدها متروک گردید. او 
در دربار جهانشاه بن یوسف قراقرینلو و فرزند وی: 
پیربوداق می‌زیست. سپس در ۸۸۶ ق به دربار سلطان 
یمقوب آق قرینلو پیرست رو اعتبار یافت. از آثار وی: یک 
تسخه شش دفر «مندوی؛ مولاا جلالالدین به تلم کتابت 
متوسط: با رقم: «عبدالرحمن کائب؛ سا 40۸۳۹ یک 


نسخه «خمسث» نظامی؛ به قلم تابت خفی و رقاع کتابت 
خوش با رقم «تمام ند خمت.. کبه المید عبدالرحن 


جزو مجموعة بیست و یک ترجیع بنده از شانزده شاعره به 
قلم کنات جلی متوسط با رقم: «ن الرجیع.. سنة ست و 
ستین و ثمانمائة کب العبد عبدالرحمن الخوارزمیفی 


دارالسلام بعداده؛ یک نسخه «دبوان» کتیی؛ به تلم کخابت 
خفی مترسطه با رقم: «تمت الکتاب..سنة ستین و 
ثمانمائة». 


احرال و زار خوشتویسان (۰.7۷۸/۲: اطلس خبط 
(6۶۰: مستاقب هستروان (۱۹-۸۸ 1)۱۱۷ هستر عهد 
تموریان (00-1۹۱. 


عبدالرحمن یزدی, فرزند محمد.(ز ۷۵۴ 
از آثار وی: قرآن وزیری کوچک دو صفحه ارل و سر 
سوره‌ها مهب مرصم؛ به خط نسخ ابت یاقوتی خفی 
خوش و عالی با رقم: «قد وقع الفرغ... عبدالرحمن بن 
محمد ین ابی المفاخر لتیمی محتد الیزدی...سنة ثلث و 
خمسین سبعمائة 

احرال و آثار خوشنویسان (۲/ .)۱۰۹٩‏ 


عیدالرحیم فرزند محمد تقی.(ز ۱۲۷۸ ق): خطاط. 
از آثار وی: یک قطعه طلا اندازی ر رقاع کتابت خوش, با 
رقم: «.انا السبد ال ذنب الاقل..ابن مد تقی: 
عبدالرحیم..ستة ۱۲۷۸ ثمان و سبعین و مأنین بعد 


۸ 


الالف...». 
احرال و آار حوشنریسان (1/ 0۱۰۰ 


عبدالرحیم اصفهانی,(وف ح ۱۳۱۹ ش)ه خراند» از 
استادانبتام اراخر عصر تاجاریه بود که در اصفهان به دنا 
آند. از 


ای جوانی به واسطهُ داشتن صدای خوش, به 
اشتغال داشت. ردیف دستگاههای موسبقی 


روضه‌خوانی 
را از ابراهیم آقاباشی آموخت. او در احاطه به موسیقی 
ملی و سلیقه خوانندگی و تنوع و اطلاع ازگوشه‌ها در عصر 
خسود بی‌مانند بود و شاگردان بسیاری تربیت کرد. 
محفوظات بسیار داشت به طوری که اشعار مناسب 
دستگاهها و گوشه‌ها رابه مقدار فراوان به خا 
وی تنها خرا 
افتباس دانسته است. از شاگردان معروف وی ادیب 
خوانساری؛ تاج اصفهانی: حسین ادیب و سید حسین 
طاهرزاده را می‌توان نام برد که آخری غیر مستفیم از او 
بهره‌مند شد. 


ر می‌سبرد. 
ای است که طاهرزاده روش او را قابل 


ترخ تسول شبط مرسبقی (۱۷۰ ۲۴۳ تریخ موسیقی 
(1۲ ۷۶۶۷۵ سرگذشت سرسیقی (۱/ ۱۳۱۲ ۳۷۶ 
۷ مردان موسیقی (۲] ۱۵۴ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ 0۰۵ 


عیدالرحیم انیسی خوارزمی - الیسی خوارزمی. 


عبدالرحیم جزایری.(ز ۱۱۲۹ ق4 خطاط از اساتید 
هنر خوشنویسی و معاصر شاه سلطان حسین صقوی و 
علینقی امامی بود. از آنار وی: یک قطعه ثلث سه دانگ 
جلی و رقاع کتایت مترسط با رقم: امشقه العبد 
الاقل..عبدالرحیم الجزایری..نی 0۱۱۱۱؛ یک قطعه رتاع 
سه دانگ جلی و ثلث کتابت خفی متوسط با رقم: «مشقه 
الفقیر عبدالرسیم الجزایری؛ فی ۱۱۲۱ دو کتیبه پیشانی 
و ایران اصلی مسجد چهار باغ اصفهان, به خط ثلث دو و 
مه و چهار دانگ خرش با رفم: «کنبه عبدالرحیم نی 
۲ نیب سردر امامزادهابراهیم به خط ثلث سفیده با 
دقم: «قد وقع..فسیها مزار السید الستدین اسامزاد: 
ابراهیم.. کتبه لغفیر عبدالرحیم فی ۸۱۱۲۹ وی آثار 
دیگری در مدرسه شمسآباد و مدرسه چهار باغ دارد 
آتار ملی اصفهان (۴۵۲, ۴۵۷ ۱۶۲-۲۶۲ ۳۶۶ ۳۸۵ 
۷ احوال و آنارحوشتوبسان (۴/ 46۱۱۰۱ اطلس 
خط (۳۵۲)»پیدایش حط و عطاطان (۱۱-۱۲۶) تاریغ 
اصنهان (۱۹ ۰6۱۲۲ تریغ صنرهای سلی (/ 1681۷ 


۱۳۹ 


رست بناای نریضی و اماکنباستنی (۲۲) گنجینا 
اریخی اسنهان (۶۸۵-۶۸۸ 0۰۱۶۹۷ 


عبدالرحیم خلونی » خلوتی تبریزی, خواجه 
عبدالرحيم. 


عسبدالرحیم سمیرمی.(وف ۱۳۰۵ ۱3 خسطاط. از 
خرشنویسان دربار ناصرالاین شاه قاجار رد که در 
اصفهان نشو و نما یافت و از شاگردان محمد باقر 
سمسرری و میرزا علی اکبر بحلاتی به شمار می‌رفت. او 
کستیبه را از کتابت نیکوتر می‌نوشت. وی در تهران 
درگذشت. از آثار او: کتیبهٌ سر در شمس العماره؛ کتیبةٌ 
آرایگاه میرزا برسف مستوفی‌الممالک در رنک شمیران؛ 
مقاداری گرد! کتیبه و یک لوحه که به قلم شش دانگ به زر 
روی کاغذ مشکی نوشته شده, قطعه‌ای به قلم نستعلیق 
چهار دانگ و شکسته لستملیق نیم در دانگ خوش: با رنم 


عبدالرحیم نوشت»: 


احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۳۸۹۰۳۸۸ 


عبدالرحیم علبرین قلم هروی.(س دهم و یازدهم ق: 
خطاط. ملقب به عنبرین قلم و روشنرتم. اصلش از هرا 
بود. در جوانی از خراسان به هندرستان رفت و به مت" 
عیدالرحیم خان خانان رسید و بعدها خان خانان او را به 
دربار جهانگیر شاه (۱۱۳۹-۱۰۱۲ ف) معرفی کرد و جزر 
کاتبان دربار شد و لقب عنبرین قلم و روشن رقم گرفت. ار 
گاهی نیز جهانگیرشاهی نیز رقم کرده است. از آثار وی: 
دو قطعه به تلم نبم در دانگ و کتابت و غبار و دو دانگ و 
کتابت خرش: با رتمهای: «کتبه الغفیر عبدالرحیم عنبرین 
قلم» ویکی با تاریخ «سنذ 4۹۹۹ پانزده قطعه از مرقعی» به 
قلمهای چهار دانگ با کتابت عالی و خرش, با رقسهای: 
«عبدالرحیم»» «عبدالرحیم کانب»: «عبدالرحیم هروی؛ که 
یکی تاريخ ۱۰۰۲ ق دارد؛ یک نسخه «چهل مجلس» 
علاءالدرله سمنانی» بهقلم کتایت جلي خوشره با رتم: 
«عبدالرحیم روشن رتم 0۱۰۲۰ سه قطعه از مرتعی: به 
قلم دو دانگ و نیم دو دانگ و کتابت خفی خوش: با 
رقمهای مختلف که یکی رقم «فقیر عبدالرحیم جهانگیر 
شاهی؛ فی شهور سنة ۱۰۳۲ دارد؟ یک نسخه «جهانگیر 
نامه»؛ به قلم تیم دو دانگ خوش با رقم: «..سنذ ۰۱۰۳۴ 
کنبه المبد...عبدالرحيمالهروی عنبرین قلم..ه. 

احوال ر آنار خوشنوبسان (۲/ ۰6۳۹۱-۲۸۹ مثررحیمی 


عبدالرزاق اصفهانی 


(۱۴ ۱۶۷۸ هتر عهد تموریان (۱۳۳۷ ۰۴۴۱ ۵۳۲۵۳۱ 
ی 


عیدالرحیم فیروزکوهی: فرزند محمدعلی.(ز ۱۰۳۱ 
ق)» خطاط. از آثار وی: «شرح منازل الساثرین» عبدالرزاق 
کاشانی؛ به قطع نیم ریعی؛ نسخ کتابت خفی متوسط؛ با 
رنم: «قد وفع من تسوید هذا الکتاب المستطاب اقل الطلية 
ابن محمد علی؛ عبدالرحبم الفیروز کوهی...سنة احدی و 
بعد الالف من الهجرة اتبریه..». 

احوال و آثار خوشنویسان (۲/ 6۱۱۰۱-۱۱۰۰. 


عیدالرحیم مشهدی.(س نهم ق)» نویسنده. از آثار 
وی: «سالک الممالک» در جنرافیا 
تریخ نم ر نت (۷۸۲ الریعه (۲۰/ ۳۷۷) 


عیدالرحیم نجفی.(ز ۱۱۳۴ )۰ خطاط. از آثار وی: 
ادعیهای به خط نسخ جلی دو دانگ ر رقاع عالی و ترجمة 
نسخکتابت غفی عالی؛ با رقم؛ همت الاعرات. 

..سنة اریع و لین و مائة بعد الاقف من 


احوال و ثر خوشنویسان (1۱۰۱/۲). 


عسبدالرحبیم نقاشیاشی اصفهانی,(س سیزدهم و 
جهاردهم ق)» نقاش و میناسا 
قلمدان‌سازی و مینا سازی و پ 
وی ابتدا معلم نقاشی فورضاه 
داشت. از آثار او قلمدان تابوتی است که مجلس صقد و 
عررسی به زیبابی نقش شده و عروس نیم تاج مرصمی به 
سرگذاشته و خود را به شیوهُ تاجاری آرایش داده است؛ با 
رقم: «عبدالرحیم اصفهانی 0۱۳۳۲ از آثار سینایی وی» 
سره ابی طلایی است که در زمینة گل و سیغ 
استادان‌ای عمل آمده و تصاویر زن و سرد جوانی را به 
بهارت در داخل مدالیونها نقش کرده است و رتم نهاده: 
ارقم عبدالرحیم4. 
احوال و آنارنقاشان (۳۲۸/۱), 


عبدالرزاق اصفهانی,(ز ۱۳۷۶ )۰ نقاش, مذهب و 
خطاط. احل اصفهان بود. ری آبرنگ کار بود و در اراث 
چهره و شبیه پردازی مهارت داشت. او به غیر از آبرنگ+ 
در کارهای روغنی و فن تذهیب نیز دست داشت و خط 


عیدالرزاق سمرقندی 


تستملیق را تیکر می‌نوشت. وی در یکی از آتارش خود را 


عبدالرزاق مخترع نامیده است. از آثار وی: تصویر در آتش 


انداختن حضرت ابراهیم (ع) است که چنین بر می‌آید در 
زمان محمد شاء قاجار ترتیب یانتهه با رقم: «حاجی 
عیدالرزاق مخترع نوظهور»؛ تصوبر حمامی که به زیایی: 


رویة آن از گل و مرغهای شیرا و قش طاورس ر نزینات 
دیگر ترکیب یافته است؛ با رقم: «کارخانة حاجی 
عبدالرزاق مخترع نوظهور مبارکه تاریخ ۱۲۷۴؛ جلد 
روغنی ارزندهای که در رویه دو طرف لد ماظر رقص و 
شادماتی؛ درحضور شاه عباس و خلیفه سلعطان؛ سفیر هند 
مشسامده می‌شرد؛ با رنم: «عمل حاجی عبدالرزاق 
اصنهانی ۰۱۲۷۶ 
اسوال و آثر نان (۳۷۳۲۵/۱» 1۳ ۱۳۷۰ 


عبدالرزاق سمرتندی کمالالدین, فرزند جلالالدین 
اسحاق.( ۸۸۷۸۱۶ ق)» مررخ و شاعر. از رجال پزرگ 
عهد تیموری و از مورخان بنام آن عهد است. در رات بة 
دنیا آمد. پذرش اهل سمرقند بود و در اردوی شاهرخ 
تیموری منصب قضا داشت. وی در نزد پدر با علرم ادبی و 
دینی آشتایی کامل پیدا کرد و در اثنای تحصیلات» شرحی 
بر «رسالة» قاضی عضدالدین ایج دربارة تحقیق معانی 
حررف ر اسم اشاره و غیره ترتبب داه و به نام شاهرخ 
مزین کرد و به همین سبب به دربار راه بیدا کرد. وی 
پیوسته از حمایت و ترییت شاهرخ برخوردار بود و از 
جانب همین شاء به عنوان سفیر دربار سلطان بیجانگر به 
هندوستان سفر کرد و پس از مراجعت به گیلان رفت. 
عیدالرزاق بعد از سرگ شاهرخ به دیگر شاهزادگان 
تیموری نیز خدمت نمود و در نهایت به ضدمت سلطان 
یخی خانقاه شامرخی 
آثر معروف و جاویدان 
وی «مطلع سمدین و مجمع بحرین» در در جلك در تاریخ 
تیموریان ایران از عهد ابوسعید بهادرخان (م ۷۳۶ق) تا 
جلوس سلطان حسین بایقرا (م ۸۷۵ق) است. از دیگر آثار 
وی: «دیوان» شعر. در «الذریعه» از او با عتوا عبدالوزاق 
هروی نام برده شده است. 


منسوب شد و در هرات درگذه 


10۰ 


از سعدی تا جامی (۹۶۱۶ ۸6۶1 ترخ دبیات در ان 
(۴/ ۵۱۲-۵۱۰ تریغ نظم و نثر (۱۲۵۰ ۳۲۹), حبیب 
السیر (۲/ ۸۳۳۵ دابرتلمعارف فارسی (۲/ ۱0۶۶۸ 
للریعه(٩/‏ ۶۸۷ ۲۱[ 0۵۴ ریحانه(۵/ ۸۶ سیک 
شستاسی (۲/ ۰۱۸۴ 630۷-۲۰۶ فنرهنگ بسخنووان 
(۶۱۶ لفت‌تامه (ذبل / عبدالزاق): مجالس الشفانس 
۰۲۲۰۳۰۳۰ معجم السولقین (۵/ 4۲۱۴ سولفین 
کب چایی (۳/ ۸۳۷-۱۳۶ هدینال ار 


عبدالرزاق تزوینی.(وف ۱۰۶۳/۱۰۶۰ 3 خطاط, 
ری خواهرزاده و شاگرد بیرعماد برد. در 
اول» خط می‌نوشت و شاهنامه می‌خواند. مبدالرزاق» 
نستعلیق را خوش می‌توشت» ولی پاياة خط رشیدا را 
نداشت. میرزا ستگلاخ به او لقب زید آفاق داده وگرید که 
در اصفهان درگذشته و در جوار آرامگاه میرعماد به خاک 
سبرده شده است. از او یک نسسخه منتخب «حد؛ 
الحفیفة» ستابی غزنوی به قلم کتابت خرش موجود است 
که رقم «نمت انتخاب الحديقة قی سنة تسع و عنسرین و 
الف» سوّده عبدالرزاق عفی عنه» دارد. 


بار شاه عباسٍ 


تحوال ر نار خوشنویسان (۲/ ۱6۳۹۳-۲۹۲ تذکرة 
لخطاطین (۱/ ۳۰۵-۲۹۵ قزوین د 


رگذرگاه هر (۲۲۸) 
عبدالرزاق لاهیجی + فباض لاهبجی قمی, 


عبدالرسولی» شیخ علی, فرزند سلا عبدالرسول 
فسیروزکوهی مازندرانی. (۱۳۲۲-۱۲۵۸ ش)» حطاط 
مصحم مترجم؛ استاد دانشگاه و شاعر متخلص به ثابت. 
در تهران به دنیا آمد. علوم مقدماتی را از افاضل عصر ر 
پدر خرد فراگرفت و در فتون ادبی از سید احمد ادیپ 
وری سود جست. در ۱۳۱۴ ش رساله‌ای در باب 
عرفان و نصوف نوشت و از دانشگاه تهران به اخذ دکترا و 
مقام استادی تایل آمد. خطوط نسخ و ثلث و شکسته را به 
خربی می‌توشت و از استادان خط به شمار می‌رفت. ری 
در اسفهان درگذشت ر در صخت فولاد دفن شد. 
عبدایرسولی تصحیح منون ندیم و دبوان‌های 
شعر می‌پرداخت. از آدارش: تصحیح «دیوان» فرخی 
سیستانی؛ نصحیح «دیران» خاقانی؛ تصحیح «دیوان» 
مترچهری؛ تصحیح «دیران» عتصری؛ تصحیح «دیرانه 
سروش اصفهانی؛ تصحیح «دیواذ» یرزایرالحسن جلره: 
تضحیح «دیران» محمود خان صباء؛ «رسالة شطرنجیه», 


1۱ 


ترجمه. 
تذکرةلفبور (۴۲, زندگیاما رحال و مشاهیر(۲/ 
۸ سخنوران نامی مماصر (۲/ 6۹۵۸5۵۲ شرح 
حال یال (۶/ 4۱۶۲۳ طبقات اعلام‌آتشیمه (ترن ۱۲ 
6۵ گلرار جاریدان (۱/ 40۹1-14۲ مولنین کتب 
چاپی ۳۱۷۰۳۱۱/9 


عبدالرشید دیلمی > رشیدای تزوینی. 


عبدالسلام اشکوری گیلانی» فرزند محمد ا" 
نهم ر دهم قی)ه خطاط. از مشاهیر خوشنویسان زه 
ساطان حسین بایقرا و در طرز و روش خود ممتاز برد از 
آثر ود قرآن مذهب نیم ریعی» نسخ کتابت خفی خوش با 
رقم: ..عبدالسلام بن محمد امین الگیلانی الاشکوری 
السلکونی فی عامالف...». 

احوال و آار حوشنویسان(۲/ ۱۱۰۲ 


عبدالشکور.(س درازدهم ق)4 هترمتد گیل و 
بوته ساز اواخر عصر صفوی برد. از آار وی تصویر گل از 
: «عمل عبدالشکور». 


اشان (۱/ ۳۲۹) 


عبدالسمد اشکوری, فرزند جمفرقلی,(ز ۱۲۸۷ 3 
خطاط. از خوشنویسان نستعلیق و شکسته است. از آار 
وی: قطعه‌ای به قلم نیم دو دانگ خوش با رفم: «کتبه 
عبدانصمد ۱0۱۲۸۷ دو قطعه به قلم دو دانگ و کتابت 
نستعلیق و شکستة خوش: با رفم: «عبدالصمد» و «کمترین 
بندگان عبدالصمد اشکرری؛ مسرده نمود؛ 2۱۲۷۴! یک 
نسخه «هدایةالطالینه حاج ملاهادی سبزواری؛ به قلم 
کنایت عالی و نسخ خوش با وقم: ..عبدالصمد این 
مرحوم جعفر تلی اشکوری جیلانی... در ماه رجب هزار و 
دویست و هفتاد و هفت هجری بایان رسید..» 


احوال و آنار عرشنوبسان (۲/ 6۲۰۱. 


عبدالصمد مذهب و خطاط, از 
آشار وی» ترآنی به خط نسخ خوش و سرلوحها و 
سرسوره‌ها تذهیب گردیده با رنم: «..خدمه به تذهیبه و 
تحریره عبدالصمد شیرازی سنه ۰۹۴۳ 


احوال و ثر قاشان (۸۳ ۱۳۷۰ 


عبدالعزیز کاشانی 


عبدالصمد مشهدی,(ز ٩۲۸‏ 8): خطاط نقاش و 
شاعر. وی از شاگردان ستطائعلی مشهدی بود. طبعی 
خوش داشت و شعر می‌سرود. امبر علشیرتوابی 
٩۰۶۸۲۲(‏ ق) کتابت «دیوان؛ عبدالرحمن جامی را به وی 
واگذاشت و چرن پس از اتمام اشکالاتی در آن دید از 


جامی خواست تا خود این نسخه را مقابلهکند. پس از این 
انفای او روی به انشانگری و سیاهی سازی و رنگ کاری 
آورد و دراین فنرن مهارت یافت. از ثار وی «دیوان» شمر 
می‌باشد. 


احوال ر آار عوشنریسان (۷/ 4۴۰۲ احرال و آثار 
نقادان (۱/ ۸6۳۲۹ تاریخ نظلم و تبر (۸۳۲۹/۳۲۸ ناخ 
هترهای سلی (۲/ ۸۵۵)» الذرسعه /٩(‏ ۶۸۹ رهنگ 
اسختوران (۶۱۶)» گلستان هر (۱۷۸۱۴۷)» مجالس 
نان (00۵۰: مفت اقلیم (۲( 6۲۱۸-۲۰۷ 


عبدالعزیز تبریزی, فرزند شرف‌الدین,(س هشنم ق)» 
حکاک و نلزکار. از آثار رقم‌دار وی: جام فلزی پایه‌دار 
برتزی است که در اسلیمی های گوناگون؛ تصویر و حکاکی 
ده ربا خطرط ثلث و کرفی تزیینی؛ آرايش شده است: با 
رقم؛ «عمل عبدالنقیر الی اه الغتی استاد عبدالسزیز بن 
استاد شبرف‌الدین تبریزی». 

احوال و آار نقاشان (۱/ ۳۳۷). 


عبدالسزیز کاشانی. خواجه عبدالمزین فرزند 
عیدالوهاب. (س دهمق قاش وشاعر هل کاشان برد و 
در جهره‌پردازی و منظره‌سازی مهارت داشت و از 
کتابخانا شاه طهماسب اول صفوی ۹٩۳۸۹۳۰(‏ ق) به 
شمار می‌رفت. او همچنین در تصویر کل وگیاه و منظرة 
دشت و صحرا و حتی در نذهیب و تشعیر نیز ماهر بود. 
خواجه عبدالعزیز از شاگردان استاد کمال‌الدین بهزاد بود. 
از شاگردان ر همکاران اوه استاد کمال مصور کاشی و میرزا 
محمد اصنهانی در خرر ذکرند. ار همچنین دارای ذرق و 
تریح؛ شاعری بود و غزلسرایی می‌کرد. از آثار وی: 
«دیسران» شمر؛ تصویر پسر میرزا سحمد قباحت که 
چهرهپردازی استادانه‌ای دار با رقم: «عمل ..خواجه 
تصوبری آز شاهنمه» طهماسبی که اردشیر 

نش جال و ندیمان در اطراف او قرار 
گرفتهاند؛ تصویر زال فرزند سام که عربان و با سوهای 
سفید در بالای کره نشسته و به سیمرغ عظیم‌الجثه‌ای 
می‌نگرد؛ تصویر شاهزادة جوانی که کلاهی به شیو 


عبدالعزیز کاشی 


قرلباشها بر سرگذاشته و لباس سرمه‌ای رنگ به 
بارقم؛ «صوره کمینه شاگرد استاد بهزاد: خواجه 
عبدالعزیز. 
احوال و آثر قاشان (۱/ ۸۱۳۱۰۰۳۳۷ تاریخ زفم و نجر 
(۵۲۵۵۲۴): تساریخ هنرهای سلی (۲/ ۸۴۵۴۲): 
الذریعه /٩(‏ ۶۸۹)» گلستان هنر (۱6۱.۱۲۰) مجمع 
الخوامن (109-1۵1),هنر نلمدان (۲۷). 


بن دارد: 


عبدالعزیز کاشی,(س هشتم ق), شاعر. از سخنوران 
ایران در عهد تیموری است که به دو زبان فارسی و عربی 
شعر می‌سرود. از آثار وی: «روضةالناظر و نزهةالخاطره: 
مجمرعه اشعار تازی ر پارسی؛ در آداب و حکب که 
نسخه‌ای از آن به خط وی موجود است و در سال 3۷۷۷ 
ترشته شده است. 
تاریخ نظم و ندر ۰0/۵۱۷ کشف الفنون (۹۳۳] 


عبدالعزیز کاشی» فرزندابوالغنيم بن ابوالفضایل.(ز 
۳ ) خطاط و مذب. از آذار وی تذهیب قرآنی است 
که در کمال مهارت انجام با 
قرآن مهب مرصع است و زمينة نقره‌ای هاشوردار دارده 
با رقم: «کتبه و ذهب... عبدالمزیز بن اب الفنایم یقاب 
الفضایل الکاشی ختم اه بالحسینی.. سنه 0۷۰۳. 
احرال و آثر قاشان (۱] ۳۲۰ 


و تذهیب صفحات نضبن 


عبدالعزیز مراغی» فرزند عبدانقادر غیبی مراغی.(س 
نهم ق), مرسيقيدان. از موسیقیدانان معروف زمان خرد 
برد کتابی در فن موسیقی دارد به نا «تاوة الادواره که آن 
را به نام ساطان محمد ثانی: ملقب به فاتم پادشاه 
علمانی تألیف کرده است. بعضی وی را فرزند نورالدین 
عبدالرحمن و نو عبدالقادر غیبی دانستهاند 
ثاریخ موسیفی (۱/ ۰۱۳۴ ۲۵-۱۲۴ تاریخ نظم و نذر 
(۸۱۴ تاریخ هنرهای صلی (۱/ 0۶۷ دایرتالسمارف 
خارسی (0۶۷۰/۱) 


عبدالعزیز نقاش > عبدالعزیز کاشانی. 


عبدالعظیم ناینی» 


خطاط. از استادا 


فرزند محمد رنیع.(ز 468۱۱۹۴ 
نسخ بوده است. از آثار وی: یک 
قطعه نسخ کتایت خوش: با رتم: #کیه ان سحسد رنیم: 
عبدالعظیم اتثینی فی سنة اربع ر تسعون و مائةبعد لاف 


۵۲ 


۴ یک قطمه نسخ سمتازه با رقم: «حرره عبدالعظیم 
نائینی؛. 


خوشنویسان (۲/ 6۱۱-۲» خوا 
ان( 


اسوال و 


عبدالعلی.(ز ۱۲۳۷ ق)» خطاط از خوشنویسان دور 
فتحعلی شاه قاجار بود. خطرط ری از ۱۲۱۶ تا ۱۲۳۸ ق 
موجود است از جمله: یک رقعه از مرقع نسخ کتابت 
خوش, با رقم: «کتبه تراب..عبدالعلی قی سنة ۱۲۳۷ من 
الهجرة الشريفة النبوة0؛ یک رقعه طلا اندازی نسخ و کتابت 
عالی: با رقم: «..عبدانعلی...ستة ۱۲۲۵ من المجرة 
الشریفه»؛ یک صفحه مهب بهنسخ کتابت عالی با رقم: 
«کتبه الداعی...عبدالعلی فی سنة ۱۲۳۷ من الهجر: 

احوال و آثر خوشنویسان (۲/ ۱۱۰۳ 


عبدالعلی تربتی, فرزند محمد,(ز ۹۸۴ ق): خطاط. از 
ازویندی با جلد ساغری مشکی مهب در 
اج متن و حاشیه مرصع عالی: نسخ خبار خوش؛ 


احوال و آثار خوشتویسان (۴/ ۱۱۰۳ 


عیدالعلی جزابی» فرزند محمد رفیع(ز ۱۱۲۲ 45» 
اسطرلاب‌ساز. از طراحان نقوش هنندسی و تزبینی درک 
فلزات بود و در ترسیم و گرده‌سازی و کنده‌کاری بر رری 
اسطرلابها مهارت دانست. در «تاریخ اصفهان» نام وی تحت 
عنوان عبدالعلی جزی آمده است. از آثارش: اسطرلابی 
است که با همکاری برادر خر محمدباقر: برای شاه 
سلطان حسین صفوی تهیه کردء و در نهایت دقت و مهارت 
صور نجومی ساخته شده است. با رتم: «صنعه اقل له 
عبدالعلی بن محمد الجزائی نمقهاقل الطلبهاغ اسان 
محمد یاقر ۱0۱۱۲۴ اسطرلاب پر مهارت دیگری که آن نیز 
با همکاری برادرش انجام یافته با رقم: «صنعه اقل الطلیه 
عبدالعلی.نمقه اف الطلبه محمد باقر 


احوال و آثر قاشان (۱/ ۸۳۴۱ تریخ اصفهان (۳۸۳). 


عسیدالسلی خسراسانی,(ز ۱۲۳۲ ق): خسطاط. از 
خرشنویسان دور فتحعلی شاه قاجار بود. از آثار وی: 
سور و ادعي رزیری جلد روختی؛ به خط تسخ ورقام 
کتابت عالی؛ با رقم: «...سنة ۱۲۳۳ ثلث ر ثلفون ر مأتین 


۵۲ 


بعد الالف من الهجرق..عیدالعلی الخراسانی بمحروسة 

دارالسلطنة طهران»! قطمات متعدد نسخ کتابت و رقاع 

خوشء با رقم: «کتبهالبد الاقل عبدالعلی؛ 0۱۲۲۶. 
احوال و نار حوشنویسان (۷/ ۱۰1-۱۱۰۳ ۱)- 


عبدالعلی عروسی > حویزی, عبدالملی, 


عبدالعلی کاظمی.(ز ۱۰۸۰ ق): خطاط. از آثار وی: 
یک مرت وزیری رگ خشتي و یک تصیده از امر 
بن جر بن عمرر کندی, به خط ثلث دو دانگ جلی عالی 
و نسخ کتابت باقرتی خوش: با رقم: «کنبه الضعیف عبد 
علی الکاظمی فی ستة الف و ثمانین من الهجرة البوية..». 


احول « آار خرشنوبسان (۴/ ۱۱۰۵ 


عبدالعلی مشهدی.(ز ۱۳۰۶ ق)» خطاط. از آثار وی: 
یک نسخه انثر الالی» جلد روغنی؛ سرلوح مرصع؛ به 
خط نسخ کتابت خرش: با رقم: «جهة هدیه.,علی ید 
المبد...عبدالعلی مشهدی» فی شهر رییعالاولی من شهور 
سنة ۱۳۶ 


احوال و آثار خرشنوبسان (۲/ ۱۱۰۳ 


عدالملی نطنزی کاشانی» حسن | محمد حه 
فرزند مولانا احمد.(وف ۱۳۰۲ 8)» صوفی و شاعر 
متخلص به عبدعلی. ملقب به عبدالعلیشاه و مشهور به 
حاچی ملا حسن کاشی تعمت‌اللهی. وی از سلسله علمای 
کاشأن بود. برادرش؛ حاجی محمد حسین, از علمای 
درجه ارل ک‌اشان و اعلم و ارجح از دبگسران بود. 
عبدالعلیشاه و برادرش نخست در مدرسه «شاهه کاشان 
نزد پدر و سایر قضلای کاشان تحصیل کردند تا به درجه 
اجتهاد رسیدند. پس از آن عبدالعلیشاه سالها در طلب اهل 
حق جستجر کرد و به خدمت حاجی زین المابدین 
شیروانی و نیز حاجی زین‌العابدین شیرازی؛ مشهور به 
مبرزاکوچک تایب‌الصدر و معروف به رحمت علیشاه 
رسید. او سپس در خدمت سید محمد متورعلیشاه ثرار 
گرفت و از جانب متورعلیشاه مأسور دستگیری فقرای 
عراتی و خراسان و کرمانشاهان شد. اشعار او که در حدرد 
ده هزار پیت است پیشتر در زمینه حکمت و عرفان است. 
اشهاری از وی به جا مانده است. 

حدقةالشعره (۷/ ۰0۱۱۷۹۰۱۱۱۷ سبری در تصوف 

(۱۶۹ طرانلسقاتی (۳/ ۳۰۵.۴۰۳ 


عیدالنفارتاشکندی چاچی 


عبدالعلی یزدی اشرف محمدی.(ز ۱۳۲۷ ق)» 
خطاط. از خرشنویسان دورة متأخر است و کتیبة کاشی 
معژق ایران شمالی مسجد وکیل شیراز راک اصل آن به 
خبط حسین بین محمد شریف حکاک است. این 
خرشنویس تکمیل کرد که پعضی په خط فلش و پر به 


پکتابة تراقص من کنيبة هذا ابیت الجامع؛ ر انا السذنب 
عبدالعلی الیزدی اشرف محمدی ۰۱۳۴۷ 
احوال و آثار خوشنریسان (۴۰۴/۲) 


عسبد الففار.(ز ۱۳۱۴ ق)؛ نقاش 
هترمندانی بود که به غبر از نقاشی؛ در 
دست داشت. از آثار وی تصویر گل و مرغی مینابی است؛ 
با رقم: «عبدالغفار 6۱۲۱۴ 
احوال و آثر نان (۳۳۲/۱). 


عبدالتفار (س چهارد‌سم ق)» خطاط. 
گنج دانش؛ است کنه به قلم کتابت خفی و در دانگ 
متوسط نوشته و در ۱۳۰۵ ق در تهران به اپ رسیده 


ثار وی کتاب 


احوال ر آنار عوشنویسان (۴۰۴/۲). 


عبدالنفار (ز ۱۲۲۳ ق)» خطاط. از خوشنویسان دور 
فتسحملی شاه قاجار بو که خطوط وی از 7۱۲۱۹ ۱۲۳۳ قی 
موجود است. از آثار وی: یک رقعه؛ به خط نسخ کتابت 
خرش, با رقم: #حرره العبد الغفار ۱۲۱۹»! سه قطعه 
مذمّب نسخ کتابت ت خوش و با رقمهای: «تمقه عبدالففار 
نی ۱۲۲۱ و «مشقه عبدالنفار فی ۱۲۲۳ و «نمقه 
عیدالغفار اصفهان فی ۱۲۲۱ دو رقعه از مرقع نسخ 
کتابت خرش با رقمهای: «نبقه العید عبدالقفار 6۱۲۴۰ و 
«مشقه عبدالغفار»؛ یک نسخه ادعیه «هفت حصاره؛ جلد 
روغنی مذمب» نسخ کتابت جلی خرش ر رقاع کتا 
متوسط با رقم:د..انالمید... بدالفقار قی..ثلث و لین و 
مأنین بعد الالف من الهجرة 

احوال ر آتار 2 


1 


بسا (۴/ 6۱۱۰۶۰۱۱۰۵ 


عیدالنفار اصفهانی -» قریب اصفهانی. 


عبدالنقار تاشکندی چاچی.(س دهم ق): شاعر. 
مشسهور به سولانازاه. از شساعران ایسرانی در متطقه 


ماوراءالنهر است که در بدو آمر منصب قضا داشت و چون 


از منصب خود عزل شدء گوشه‌نشینی اختیار کرد و به 

سرودن شعر پرداخت. از میان قالب‌های شعرکه بیش از 

همه به غزل توجه داشت. اشعاری از ار به جا مانده است. 
تاریخ نظم و نثر (1۲» لذریسه (۹/ (۶۹): ره 
آسختوران (۶۱۸)» هفت اقلیم (۸۳ ۳۷۰): 


عسیبدالفسفار تسبریزی.(ز ۱۳۷۰ 8)» خطاط. از 
خوشنویسان دربار ناصرالدین شاء قاجار بود. از آنار وی: 
یک نسخه «دیوان» عتصری, به تلم نیم 
رقم: «حسب الفرمایش..ناصرالدین 


در دانگ خوش: با 


نستعلیق میرزا اسدالله شیرازی, که 1 
جلی خوش نرشته با رقم: این کلمات بتحریر...دانقفار 
تبریزی است..سنة ۷۱۲۷۰ 

احوال و آثار خوشنریسان (۴۰۵//۲). 


عیدالغفار شیرازی: فرزند محمد حسین.(ز ۱۳۰۲ 
ق) خطاط. از آثار وی: یک قطعه طلا اندازی نسخ و 
کتابت خوش با رقم: «نمقه ان محمد حسین الشبرازی» 

عبدالغفار فی شهر ذی القعدة الحرام من شهرر ستق ۲۲۰۲ 
الهجرة البویقه. 


اسوال و ار خوشنویسان(/ 0۱0۶ 


عیدالقفار طباطبایی نوری.(ز ۱۲۰۱ )۰ نقاش. از 
سادات طباطبایی نایین بود که در رشت؛ آسرنگ و رنگ و 
ررغن و تصاویر پشت شیشه‌ای مهارت داشت. از آثاروی: 
تصویر دخترانی که دست در دست هسدیگر نهاده ر به 
رقص ر بایکریی سرگرم هستنده و چنین رقم دارد: «رقم 
کمترین قاضی اثینی عبدالففار طباطبائی نرری 40۱۲۰۰ 
تصویر رقاصه‌ای در رنگ و روغن که لباسهای دور زندیه 
را بر تن کرده و به زر و زیور و جواهرات گوناگون آراسته 
شده و رقم آن به خط تستعلیق چنین است: لارقم کمترین 
عاصی نائینی عبدالعفار طباطبائی نوری 4۱۲۰۱ 

احوال و آثار نقاشان (۱/ ۳۳۲). 


عبدالغفار همدانی.(ز ۱۲۸۹ ق)» خطاط. از آثار ری: 
یک نسخه اش کره شیخ بهایی: به فلم دو دانگ 
خرش: با رقم: ادر دارالعلم شیراز.عبدالففار همدانی 
فی شهر بحرم الحرام سنذ هزار و دویست و هشتاد و نه 


۵ 


احرال وآثر خوشنویسان (1/ 6۰۶). 


عبدالقادر تونی: میرزا عبدالقادر (س ببازدهم 6 
شاعر. از بزرگان منطقه تون (فردوس) خراسان برد که 
سمت کلانتری آن ولایت را بر عهده داشت ر پس از آن به 
اصفهان رفت. عبدالقادر در سرودن شعر به ویژه معنوی 
ثارش «فنح نامة قندهار» است که آن را 
برای شاه عباس ثانی (۱۰۷۷-۱۰۵۲ ق) سروده است. 
آذر (۱/ ۱01۶۲ تذکرة تصرآبادی (۱۰۶۱۰۴ 
الذریعه (۹/ ۴۹۲-۶۹۱ ۰۱۰۹/۱۶ ۱۹/ ۲۵۴)ه نوهنگ 
سخنرران (6۱۸. 


مهارت داشت. 


عبدالقادر حسینی؛ فرزند عبدالوهساب,(س دهم و 
یازدهم ق) خطاط. از آثار وی قرآن رحلی مذهبی است 
که ا همکاری قاسم بن ما حسین به فرجام رسانده است, 
این ترآن به خط ریحان نیم دو دانگ به زر ر لاجورد محرر 
عالی است و چنین رقم دارد: اکتب...عبدالقادر بن 
عیدالوهاب الحسینی؛(قرث ۱۱-۱۰) و «حرره الفقیر قاسم 
بن ملا حسین). 

احوال و آثار حوشنوبسان (۴/ ۱۱۰۶ 


عبدالقادر غیبی مراغی» کمال‌الدین اسوالفضائل: 
نسرزند فیبی حانظ.(۸۳۹/۸۳۸/۸۳۷۷۵۲ 163 
موسیقیدان: شاعر و خطاط. معروف به عیدالقادر گوینده و 
عردی. بدرش از فضلا و موسبقیدانانی بود که در اغلب 
علوم دست داشت. عبدالقادر در مراغه به دنیا آمد. وی 
ابعد به تحصیل صرف و نحو و معانی و ب 
ور رفظ کرد وچ به عم ریاشی ون سین 
بیش از دیگر علرم توججه داشته به مطالما کتابهای این 
پرداخت واز نالیم پدرش د 
پس از مدتی در استنباط اوزان و استخراج الحان و تألیف 
نقرات و اختراع نغمات و ساختن تصنیف بهارت یافت و 
برآوزترین موسیقیدان و موسیقی شناس عصر خرد شد. 
او در جوانو از مراغه به تبریز رفت و سورد نوجه شبخ 
اویس قرار گرفت ر در دربار نرزندش: ستطان حسین: 
جلایر, مقام و منزلت یافت. پس از تسخیر آذربایجان به 


همت" 


زمینه بهره‌مند شد. 


دست امیر تیمور؛ وی به بنداد تزد سلطان احمد جلای 
رفت و بمد از فتح بنداده امیر تیمور ار و گررهی از 
صععتگران و هنرمندان را روائهٌ سمرقند کرد. ‏ دالقادر 


0۵ 


پس از ۸۰۰ق به نریز بازگشت و در سلک ندیمان و 


نوازندگان دربار میرانشاه درآمد و دوبار» از 
رفت. وقتی که امیر تیمور دیگر بار بفداد را به تصرف در 


به بغداد 


آورد؛ ار را زندانی کرد و فرمان قتلش را صادر نمود؛ اما ار 
جان سالم به در برد. ری پس از سرگ تیمور (۸۰۷) 
مدتی در سمرقند در دربار سلطان خلیل بود و سپس به 
دربار شامرخ پیوست. عبدالقدر تا آخر عمر در رات و 

تاد سال 


موسیقیدان بزرگ ابران است که در علم و عمل موسیقی و 
داشتن قریحه و هتر تألیف و ساختن آهنگ و تصلیف 
استادی بی‌بانند بود. آراز را خوش می‌خوانه و ود را 
نیکو مي‌نواخت و به همین سب به عبدالقادر گوینده و 
عردی معروف بود. آو همچنین خط را خوب می‌توشت. 
عبدالقادر را می‌توان در ردیف صفی‌الدین ارموی داتست. 
از تألیغات متعدد ر پر ارزش ری: «جامع الالحان»: که در 
۶ برای فرزندش نورالدین عبدالرحمن تألیف و 
تنظیم کرده است؛ «مقاصد الالحان» کتابی است سفبد و 
مختصر در علم و عمل مرسیقی قدیم ابرنهبایک مقدبن 
و درازده باب و چند فصل؛ «کنزالالحان فی علم الادراره» 
که اثری از اين کتاب در دست نیست؛ «شرح ادوار؛ که 
شرحی است بر «لادوار فی حل الارتاره صفیاللَین 
ارمری. 


استاان موسینی (۳/:۳۶» یناج المکنون (1۲ 14۲۸۲ 
تاریغ سوسیقی (۱/ ۲۲۴.1۹٩‏ ناریخ نظم ر نثر 
(۲۶۲-۲۶۱): تساریخ هنرهای سلی (۲/ 01۴۶-۵۶: 
تذکرنلشمرا ( ۱۷۵۱-۲۵۰ ۱۳۴۲ ۳۷۹): حبیب‌السیر (۳ 


۱۱-۳ دانشسمندانآذیسسایجان (1۶1-1۵۸): 
دیرلسعارف قارسی (۱/ ۱0۱۴۷۰ هنگ سخنوران 
(۱۸ ۶ کارت بان (۲۰۷۵۳۰۵) رون مد ( 
۰ کشف النون (۱)۱۵۱۳ لغت‌نامه (ذیل/ عبدالقادر 
گرینده» معجم‌مزلفن (۵/ ۰61۶۷۵۷۹۶ هدیالسافین 
۵۷۸۱ 


عبدالقادر گوینده -» عبدالقادر غیبی مرافی. 


عبدالتاهر تبریزی» فرزند محمد بن عبدالواجد 
حرانی دمشقی.(۷۴۰-۶۴۸ ق)) قاضی و شاعر. اصل وی 
از تبریز بود. در حران به دیا آمد و در دمشق تشو و نما 
یافت. او به تضاوت ضَعّد شامات گمارده شد ولی بزودی 


عزل شد. پس از چندی ناضی «میاط شد وت بیان عمربه 
این کار اشتفال ورزیند. وی شمر را لیکو می‌سرود. از 
آثارش «مجموعه خطب» می‌باشد. 

الاعلام (۲/ ۱۷۴ 


تیریزی؛ ابونجمد عبدالقیوم بن محمد بن 

هشتم ق)» خطاط. از آثار وی: یک جزو از 
فرآن؛ به خط ربحان سه دانگ عاني و به ش 
سهروردی و ثلث رقاع مانند خوض, با رقم: اکتبه العبد 


الضیف الراجی..ابومحمد عبدالقیوم بن محمد بن 
کرمشاه اتبریزی»:(قرن 4۸ 
احوال ر آنار خوشنویسان (۴/ 6۱۱۰۷ 


عبدالکانی خراسانی» فرزند ایوالبرکات.(س ششم 
ق)» کاتب. ری امل خراسان برد و چنان که در سطاری 
کتاپ داسکندر نامه» بر می‌آیده این کتاب را وی از ردک 
چند نسخه استتساخ کرده است. 

بیغ نم و نش (0/۲۹ سبک شناسی (۱۳۱۱۲۸/۲. 


عبدالکريم.(وف ح ٩۰۰‏ 3» حکسیم ر مسنطقی, 
حاشیه‌ای به فارسی؛ بر شرح «حکمةالاشراق) علامه 
قتطب‌الاین شیرازی نوشته است. از دیگر آنارش 
حاشیه‌ای بر «مطالعالانوارهارموی در منطق است. 

ناریخ نظم و نثر (۲۶۲), کشف‌الظنون (۸۵4۸۲ 
۷۱۷ معجمالمزلفین (۵/ ۳۱۲). 


عبدالکریم, فرزند محمد اسماعیل.(ز ۱۲۵۹ ق)» 
خطاط. از آثار وی: یک نسخه «زادالمماد» ریمی مذهب؛ به 
خط نسخ کتابت خفی خوش؛ با رتم: «مذا الکتاب علی 
پدالمد...بدالکريم ابن محمد اسمعیل...سنة ۱۲۵۹ 

احرال و آثار وشنویسان (۴/ ۱۰۷ 


عبدالکریم پادشاه خوارزمی, قرزند عبدالرحمن.(س 
نهم ق): خطاط و شاعر. معروف به پادشاه و عبدالکریم 
پادشاه. وی برادر عبدالرحیم انیسی و از خوشنویسان 
دربار سلطان یمقوب آق قرینلو بود و یعقوبی هم رقم 
می‌کرد. عبدالکریم به شیو؛ٌ پدر و برادر خود که به شیر؛ 
انیسی شهرت دارد؛ می‌نوشت و جز نستملیق, همه اقلام 
را استادنهمی‌نوشت. او در ااخر عمر بهپریشانی حراس 
مبتلاشد ر در تطماتش «کنبه خداه یا «کبه زژافه» و «کنبه 


عیدالکريم حسینی تهرانی 


پادشاء»: رقم می‌کرد وبه همین سناسبت معروف به 
عبدالکريم پادشاء بود. از آثار وی: «دیوان» شعر؛ یک 
نسخه «حال نامه عارفی و هروشتایی نامه بهقلم کتابت 
جلی متوسط با رقم: «تمت الکتاب...عبدالکريم بن 
عبدالرحمن الخوارزمی... سنة ثلاث و ثمانین و ثمان مائة 
الهجریة»؛ یک صفحه از مرفع شاه طهماسب, به قلم 
نستعلیق چهار دانگ جلی خوش ر تسخ کتابت عالی» با 
رئم: «کتبه عبدالکريم الخوارزمی» و چندین قطماٌ مختلف 
که در «احوال و آثار خوشنویسان» به آنها اشاره شده است. 


لازم به ذکر است که وفات صاحب عنوان را سپهر ۹۸۷ 

و مولف «هنر عهد تیموریان» ٩9۶‏ ق آورده‌اند 
احوال و آذر خوشنویسان (۲/ 6۴۱۱-۴۰۹: اطلس خی 
(۲۴۱-۴۶۰) تحفه سامی (۱۳۵) الذریعه (1۹ :)2٩۷‏ 
حوشنویسان و هنرمندان (۲۳), صیح گلشن (۲۷۶)» 
فرهنگ سخنوران (۶۱۹ گلستان هن (۵۸ اقب 
منروران (۰۸۸ ۰۸٩‏ ۰6۱۱۴ هتر عهد تیموریان (۳۱۲: 
ی 


عبدالكريم حسینی تهرانی.(ز ۱۳۰۷ ق)» حطاط.از 
شاگردان میرزا خلامرضا اصفهانی بوه که نستعليق راببه 
شیوذ استاد خود می‌نوشت. گریند وی جز نسعملیق: در 
شکسته نویسی نیز استاد بوده» ولی خط شکستد ار یله 
نشده است. از آثا او: یک مرقع پانزدهقطعه‌ای, به فلم در 
دانگ خوش با رتم: االنقیر عبدالکريم ۱۱۲۹۴ یک 
نسخه «گلستان» سعدی به قلم کتابت خوش: با رقم: 
«راقمه عبدالکریم الطهرانی ۱۲۸۶»! یک قطعه چهار دانگ 
جلی عالی؛ با رقم: «الفقیر المذنب عبدالکریم الحسینی 


مت ۱۳۰۷». 


احوال و آنار عرشنویسان (۲/ ۳۱۲ 


عیدالکريم خسوارزسی » عبدالکسريم پادشاه 
خوارزمی, 


عبداللطیفف چشتی.(ز ۱۰۸۲ ق )۰ صوفی و شاعر. از 
خلفای سلسلةٌ چشتیه و از شاعران ررزگار اورنگ زیب 
(۱۱۱۸,۱۰۶۸ ق): بادشاه هند: که در مشری سرایی توانا 
برده است. وی صاحب منظومه‌ای عارفنهبه نام «حقیقت 
الحق» یا «آیینه حق نماء است. این مشوی مشتمل بر 
ییاچ نت و حدود چهار هزار بیت در ٩۲‏ لطبقه است. 
نسخه‌ای از اين منظومه در کتابخانه ملک به 2 


0۶ 


موجود است. در انتهای مقدم؛ٌ منشور آن آمده که این کتاب 
در ۱۰۸۲ ق به پایان رسیده است, 
آلذریعه (۱۹ ۱۶۱ منظرمه‌های فارسی (۳۹۶,۳۹۴. 


عبداللطیقف حسینی.(س دهم و یازدهم 8). خطاط از 
آثار وی: دو قطعه به خط رقاع لث دو دانگ جلی خوش و 
نسخ‌کتابت و رقاع کتابت خوش با رقم: انمقه عبداللطیف 
الحمینی»(قرن 


احوال و ثار حوشنوسان (۲/ ۱۱۰۸ 


بداللطیف لاریجانی,(رف ۱۲۴۵ ق)» خطاط و 
شاعر. از کتبان و منشیان دیوان قاجاریه برد و عنوان کاتب 
الساطانی داشت. هنگامی که میرزا ستگلاخ در تهران 
اقامت داشت, نزد وی تعلیم خط نستملیق و شکسته 
گرفت. از آثار وی: یک قطعه به قلم در دانگ و نیم دو 
دانگ خوش, با رقم: ابمرٌ و شرکت فتح علی شه ناجار.. 
کانب حضرت السلطانی» عبداللطیف لاریجانی» قطمه‌ای 
به فلم دو دانگ و کتایت جلی متوسط با رقم: 
1./عبد اللطیف اللاریجانی]. 

احرال و آثار خسوشنویان (۱۳/۷ 
الحطاطین (۱/ ۳-۳۷۱ 


۴ تذکرن 


بداث,(س دهم ر بازدهم ق)؛ نقاش, از هنرمندان 
ایراتی مفیم عثمانی بود و در آنجا به نقاشی اشتغال داشت. 
تهانمونةآبرنگی این نقاش» تصویر ماهرانادو کشتی‌گیر 
با حالات ر حرکات نمایشی است که به استادی تصویر 


ان اثر را ۱۰۱۹ ق دانست‌انده بارقم: «عمل 


شده رتاریخ 
عبداشه 


اسوال ور تاشان (۳/ 0۲۶۸ 

عیداث,(س یازدهم ق): طراح و نقاش پارچه از آثار 
رتم‌دار وی» منسوجی است با طرحی زیبا که در شیر 
اصفهان بان شده و ورود یک مرد فرنگی را نشان مي‌دهد 
و نوازندگان» ورود وی را با ههله پذبرا شده‌اند, با رقم: 
«عبداله»؛ تصویر دیگر؛ قش سوارکاری است که دشمن 
اسیر شده را به طناب کشیده و با خود می‌برد و در 
نقش پارججه؛ حیراناتی از قیبل سگ و آهر و قوچ و مرغابی 
و رویاه دیده می‌شرد وبه خط کوقی رقم «عبدانه دارد. 
۱۱ ۳۱۵). 


احرال و آ 


10۷ 


عیدال,(ز ۱۱۰۱ ق)» خطاط. از آثار وی: یک قطعه 
رقاع ثلث سه دانگ جلی؛ لث در دانگ جلی: نسخ کتابت 
فاع کتابت جلی خوش: با رفم: «کتبه...عبدال فی شهور 
سنة ثمانین بعد الالف»؛ مرقع ثلث چهار و سه و دو دانگ 
عالی و فلت رقاع و نسخ کتایت عالی: با رقم: «کتبه. 
عبدالشه فی #۱۰۹۲؛ یک رنما نسخ کتابت خوشبا رقم: 
«کتبه عبداله...سنة ۱۱۰۱ 

اسوال و نار خوشنویسان (۲/ 0۰۸۸ 


عبداله.(ز ۱۲۳۹ ق نقاش. وی در شیر آقا لطفعلی 
شیرازی قش می‌آفرید و در گل و بوته و پرنده‌سازی توانا 
بود. از آثار رقم‌دار وی؛ آبرنگی در شیو؛ سیاه قلم است که 

آن تصویر: شاخة شکوفه‌ای با کلهای سفید ترسیم شده 
و مختصر رنگ سرخی تبز دارده حواشی آپرنگ تذهیب 
شده است و به خط شکست؛ُ مشکی رقم «عبداله ۷۱۲۳۹ 
دارد. 

احوال و آثر ان (۲/ ۱۲۶۷ هنرقلمدان (6۱۱۸. 


عبدافه ارباپ.(ز ۱۳۵۴ ق): خطاط. از خوشنوب‌ال 
اصنهان بسود. از آثار ری: «السحفة القوامبة» به قعلعٍ 
جانمازی, نسخ کتابت خفی و رقاع خرش» با رقم,«کتبه 
العید...عبدال ارباب ...سنة ۱۳۴۷ من الهجرد..46 نام 
حضرت علی (ع) به مالک اشتره مذُب مزین؛ نسخ 
کتابت خوش, با رتم: #کمترین... عبدالارباب سقیم 
اسنهان 0۱۳۴۴؛ دعای «تمقیب صلوة صبح؛ جانمازی: 
نسخ کتابت خرش, با رقم:اکنبه لعبد... یداه اریاب سنة 


۵۴ 
احوال و آثار نوشنویسان (۴/ ۰۸۹-۱۰۸۸ تاریخ 
اصفیان (۱ 
عبداف اصفهاتی(س 


ساز, اهل اصفهان بود و در آن شهر به کار قلمدان‌سازی 
1 


ال داشت. از آثار وی قلمدانی است که در کناره‌های 
آن» منظر؛ پل اشوردی خان و کلیسای جلفای ارامنه رابه 
طرز زیایی به روی قلمدان ظاهر ساختنه و در رویه و 
حراشی نیز تصاربری از مردان و زان فرنگی را در شش 
مدالیون تفاشی کرده است و «رقم عبدال» دارد. 

احوال و آذار نقاشان (۱/ ۲۹۹). 


عبدا اصقهانی فرزند خواجه علیشاه,(س یازدهم 


عبداه خان سرهنگ شیرازی 
ق) شاعر, و میرزا شاه حسین اصفهانی؛ وزیر اعظم شاه 
آسماعیل؛ بود.عبداله مدتی رزارت لاهیجان و قزوین را بر 
عهده داشت و در تزرین درگذشت. ار در سرردن شمر 
مهارت داشت. 


خذکر 


آادی (/۸۱0) الذرسعه /٩(‏ ۶۹۴): فرهنگ 


سخوران (۶۱۹. 


تفش بو از آثار گراتقدر این هترمنده سنگ تاریخی 
مزار اما رضا (ع) در آستان قدس رضوی است که در 
کمال قدرت حجاری شده و به خط کوفی تزیینی آرایش 
یانته و در وسط آذء این کلمات درج شده است: ال اکبر 
هذا مقام الرضا علیه السلام... شعبان سنه عشر و مس 
مائه» و در اطراف آن: «بسماله الرحمن الرحیم...عمل 
عبداله بن احمده ر در حاشیه داخلی سنگ نوشنه: «امر 
بعمارة مشهد الرضوی...العبد المذنب..احمد بن علی بن 
احمد العلوی الحسینی تقبل له منه». 


۲۸/۱ 


اسوال و 
عبداث بن عاشور» عیداث عاشور. 


بداله بن فضل.(س هفتم ق)» نقاش. وی در شیوف 
سوری و بین‌التهرین نقش می‌ساخت. از آتار او نقوضی در 
نسخة «دیسقوریدوس) است که تصوير دو نفر را نشان 
داده که یکی از آنها ظرفی را در میان نهاده و دیگری با 
جویی داخل ظرف را مالش می‌دهد و در سرآنها؛ دو 
درخت دیده می‌شود. این اثر در ۶۱٩‏ ق تصویر شده و در 
وسط دو نفر نوشته شده: «صناع الرشاص». 

احوال و آثار اسان 0۲۶۸/۳ 


عبداله حافظ شیرازی.(ز ۱۰۹۸ )» خطاط. نستعلیق 
را خوش می: از آثار وی یک نسخه قرآن در موزة 
آثار اسلامی و ترک استاتبول است که متن آن یه قلم ریحان 
رثلث و نسخ به زر و خواص سور به نستعلیق نیم در دانگ 
خرش است و رتم نهاده: «اکتبه العبد..عبداله الحافظ 
الشیرازی: فی سنه ٩۱۰۹۸‏ 
احوال و آنار خوضنویسان (۲/ ۳۵۷), 


عبدائ خان سرهنگ برازی؛ فرزند مزا محمد 
مادی نساپی,(۱۲۷۴-۱۲۲۳ ۰3 عطاط. وی شش دانگ 


از درگذشت. 


تستعلیق را خرش می‌نوشت. درا 
احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۸)۳۵۷ فارسنامة ناصری 
.)٩۳۵ ۲۷‏ 


عبدانه خان نقاشباشی.(ز ۱۲۲۲ ق)» نقاش و معمار. 
ملفب به معماریاشی و نقاشباشی. در دربار تتحملی شاه و 
محمد شاه و اوایل ساطت ناصرالدین شاه تاجار خدمت 
می‌کرد. از آثار ار معلرم است که در مرردی شیرة مهرملی 
نقاشباشی را دنبال کرده و چه بسا که شاگرد ار 
شییه پردازی دا 
پرمایه بود و در رنگ و روغن و آبرنگ و نقش تصریر بر 
روی مین همچنین در طراحص و آرایش داخلی و خارجی 
قصرهای سلطنتی و سایر عمارات مهارت داشت. از آثاز 
و تبلوی رنگ و روتی بزرگ و طریل صف سلام 
فتحعلی شاه ک اصل تابلو از میانرفته و تقط نشانه‌هایی از 
آن به یادگار مانده است؟ تصویر تمام قد عباس میرزا که 
باس سرخ رنگی به تن کرده و تاج مرصم و کنگره داری بر 
سرگذاشته و به خط نستعلیق زیا رتم نهاده: زد رقم بنده 
شه عبداله نی سئه ۱۲۲۲ تصویر آبرنگی شاهزاد 
خانمی که در داخل دایره‌ای نقش بسته و به خط نستعلیق 
زیبا «رقم عیداثه نقاشباشی» دارد. 

اسصوال و آشار تقاشان (۱/ 0۳۱۱-۳۰۱ گلستان مر 
منجام) 


است. عبداثه خان در چهره سازی و 


عبد ال دادور: فرزند میرزا علی خان قوامالسلطان.(تو 
۳ ش) نوازنده. ار از کودکی با بوسیقی مأتوس شد و 
برای فراگیری آن نزد درویش خان رفت. تحصیلاتش را در 
مدرسة دارلقنون گذرانید» سپس در مذرسه سن‌لویی: 
زبان فرانسه آموخت. دادور مدتی هم برای تکمیل هنر 
خود ر فراگرفتن آهنگهای ضربی به محضر حاجی خان» 
استاد ضرب. رفت. او با پیانو نیز آشنایی داشت؛ ولی 


1 تسوجه به سسه‌تار داشت و مدتی هنم ننزد 
منتظمالحکماء کار کرد. وی در ادارات گمرک: دارایی و 
وزارت جنگ خدمت می‌کرد و یکی از اعضای موسس 


انجمن موسیقی ملی بود. 
استادان صوسیفی (۶۲» داریخ موسیقی (۲/ 4۵۱۸ 
سرگذشت موسیقی (۱/ 6۴۳۶-۴۳۷ مرداموسبقی (۷/ 


س 


عسسیدا زیسارتگاهی.(ز ۸۳۲ 3)) خسطاط. از 


۵۸ 


خرشنویسان زبردست اقلام شش‌گانه است که نستعليق را 
نیز خوش می‌نوشته وازقدیمی‌ترین خوشنویسا 
و معاصر جعفر بایستقری است. از آثار ری: دو قطمه در 
مرقعامیرغیب بیکه به قلام مذکور و تستمی کتابت 
متوسط به شیوذ اظهر تبریزی: با رقم؛ #کنبه...عبداله 
الزبارنگاهی...فی ستة نی و تین و ثمانمائة لهجریا» 

احوال و ار حوشنویسان (۱۳۵۶/۲ ۱۴ 4۱۰۸۹ کلستانه 


هنر [نوزده؛ هذرعهد یموریان (0۷۷). 


عبدال سلطان حسینی,(ز ۱۱۱۹ ق)؛ خطاط. مشهرر 
از آثار وی: یک قطعه از مرقع تلث در دانگ 
جلی و نسخ و رفاع کنابت خوش با رقم: «مشقه عیداله 
السلعطانحسینی الشهیر بخوشحال ٩۱۱۱۹‏ 

اسوال و آثر موشنویسان (۷/ 0۰۸۹ 


به خرشحال. 


عسیداه سلطانی.(س دهم ق)» نقاش. هنرمند پر 
اعتباری بود و گویا در دربارپادشاهی قرب و متزلنی داشته 
که خود را سلطانی خرانده است. بیشترین آثار وی» در 
تسیک بخارایی و شیر خراسانی انجام یافته و در بعضی 
مارد با خط شاه محمود نیشابوری نیز همراه بوده است. 
از آثار وي» تصویر شاهزادة جوانی است که در باغی 
تشسته و منظرهٌ صحرا و درختان سر سبز و گلدار و کوهها 
ر مناظر ابرها در زمنا لاجوردی جلوه می‌نمایده با رقم: 
«صرّره عبداله»؛ تصویر دو جران که به گفت وگو مشفول 
هستنده با رقم: «مشقه عبداله»؛ تصویر پیر مردی که با زن 


محجبه‌ای مشغفرل صحبت است و در ۹۸۳ و در شیوا 
بخارایی عمل آنده است: با رفم: «عبدال»! تصویر 
دختری که لباس آبی گلداری به تن کرده و در حواشی» 
خطرط شاء محمود نیشابوری جلب نظر میکنده با رقم: 
«صّره عبدالُ سلطانی» 

احوال و آا تشن (۱/ ۲۱۷۳۱۵ 


عبداه سلطانی بلخی: درویش,(وف ۹۲۰ )؛ خطاط. 
اصاش از بلخ برد و در هرات به سر می‌برد. وی از 
شاگردان خواجه عبدالحی منشی بود و اسناد و شاگرد هر 
دو در عصر سلطان ابوسعید می‌زیستند و درویش عبدال 
انداء فرزندان سلطان ابرسعید و مبرزا سلطان حسین 
قرا و فرزندانش و شامی بیگ ان ازبک را بر عهده 
داشت. شاگردان ار خواجه جان جبریل و سیر منصور 
منشی بوده‌اند. از آثار وی: «منشآتی است به خط اوه و 


0۹ 


خراجه اختیار: که رقم دارد: «درویش عبداله سلطانی» 


خوشنویسان و هترمندان (۸۰)» گلستان هنر (46۵-1۴: 


هتر عهد تیموریان (۲۸۴). 


عبداف شیرازی» فرزند شیخ مرشد کاتب.(وف ٩۸۲‏ 
ق)» خطاط. از کاتبان شیراز بود. شاه طبماسب صفوی او 
را به قزوین خواند و کاتب خود ترار داد ر ار همان‌جا 
درگذشت. از ] 


آثار وی: یک نسخه «دیوان؛ امیرشاهی: به 
قلم کتابت خفی خوش با رقم: :تم الدیران..عبدال ین 
شیخ مرشد الکانب»! یک نسخه «کلیات» سعدی, به قلم 
کتابت خرش: با رنم:کتبهالمبد... بدا بن شیخ مرشد 
الکانب الشبرازی...»! یک نسخه «گوی و چرگان» عارفی؛ 
به قلم کتابت خرش, با رد 


الکانب الشبرازی..». 
توق و آنار حسوشنویسان (۲/ ۸۳۵۷۳۵۶ تاریخغ 
صتهان (۲۳۲ گلستان نر (0۰۳ 


عبداله شیرازی نوربخشی.(ز ۱۲۵۰ ق)۰ خسطاط, از 
خوشنوبسان دور محمد شاه 


جار بود. از آثار زی: سور 
و ادعی نیم ربعی جلد ررغتی عالی؛ نسخ کتابت وارقاع 
کتابت خوش به زر و سفیداب؛ با رتم: «الحمدثه الذی.. 
انل الحاج عبداثهالشیرازی التوربخشی فی دارالخلا 
طهران...سنة خسین و مأتین و الف 4۱۲۵۰ 


احوال و آر حوشتویسان (6/ ۱۰۹۰ 


عبدافء طباخ هروی.(وف ۸۸۰ 3): حطاط نقاش و 
شاعر. در هرات به دنیا آمد. پدان جهت به ار طباخ گفتهاند 
که پدرش شغل آ۵ 


ی داشت و عبداله در دکان پدر 


مشفول کار بود.اغلب تذکره‌تریسان او را در افلام سته 
شاگرد جعفر تبریزی دانسته‌اند. در خط نستعلیق 
مهارت داشت و در خط ثلث پیروی یاتوت می‌کرد. به قول 
مولف «گلستان هنر» وی در زرافشانی و وصالی نیز دست 
داشته و اکثر کنیبه‌های عمارات هرات: خصوصاگازرگاه ر 
مشهد به خط ارست. گویند ری ابتدا در هرات به تحصیل 
بغداد رفت و چون در آنجا نیز از 


یافت به هندرستان رفت و در 
خدمت پادشاه زمان و وزرا مقامی عالی یافت و در شعر ن: 
تصیده‌سرا بود. در مرات درگذشت. از شاگردان اره حافظ 


عبدا عاشور 


فوطه‌ای» محمود کانب و عبدال بیانی معروق به خواجه 
مروارید در خور ذکرند. از آثار ارن یک قطعه به قلم 
نستعلیق کتابت متوسطء در ضسمن سایر اقلام: با رقم: 
«مشقه العبد الراجی عبداله هروی» فی سنة ست و اربمین 
ر ثمانمانة..:+ یک قطعه از مرقم بیقر -طهماسب: به خط 
ریحان دو دانگ جلی و رقاع دو دانگ جلی و نسخ کتابت 
«کتبه..عبدال الهروی..سنة تسح و 


خسین و ثمانمنة بدارالسلک سمرنند..»! یک نسخه 
آدعیه با عنران «حفظ الا 


الدعرات..عبدالالهروی...ستة ست و ستین و 
بدارالملک یک قطعه از مرقع؛ به خط نسخ نیم دو 
دانگ جلی خوش: با رئم: «مشقه عبداله الطباخ»؛ یک 
قطعه از مرنع ث سه دانگ جلی ممتاز و توقیع 
جلی و نسخ کتابت خفی عالی؛ با رة 
العبد...عبد اه الهروی...سنة ست و ستین و ثمانمائة .. 
(۶۶ 


احوال و آثار خوشنوبسان (۲/ ۱۳۶۲۲۶۰ ۲/ ۱۱۰۸۱ 
۲۳ احوال و آثار نقاشان (۱/ 6۳۱۲۰۳۱۱ 
اطلس خط (۳۳۷:7۲۶): پیدایش خظ و خعطاطان 
۱۳۸۱۳۷ ریخ نظم و نثر (۸۳۲۱ تاریخ متومای 
ی (۷/ ۱۸۰۱۸۰۰ حسییب السسیر (۴/ ۰4۱٩‏ 
خرشنریسان و هثرمندان (۸۲۶ ریحاه (۴۸/۱) گلستان 
سر (۲۷): تانب هستروران (۴۴» ۰0۱۱۴ هار عها. 
تیموربان (۱۳۹۷ عدهه ۰۵۹۰-۵۸۹ ۵۸۷ ۷۸۵ 


عبداثُ عاشور؛ فرزند عاشور رنانی اصفهانی.(ز 
۵ ق)؛ خطاط. وی از مردم رنان اصفهان و از مشاهیر 
خوشنویسان نسخ در آغاز دور قاجار و به کثرت کتاب 
معروف بود. چنان که جز قطعات و ادعیه وکتایهای متفر 
فراوان, صد ر یکمین قرآنی را هم که نوشته؛ دیده شده 
است. عاشور به اشارة فتحعلی اجار آثار گران 
کتابت کرده است. از آثار وی: فرآن نیم ریمی؛ با جلد 
روغتی» دو صفح اول و آخر مهب نسخ کنایت خفی 
عالی: با رنم: «قد فرغ من نسوید هذا القرآن... عبدال بن 
عاشور... 0۱۲۰۱؛ قرآن جلد روغنی؛ نسخ کتابت خفی 
نردیک به غبار عالی: با رقم: .نا اعد الال..عباله بن 
عاشور الاصفهانی فی سنة ۰0۱۲۲۷ «زادالمعاد» وزیری» 
ساغری مذهب» دررن سوخته عالی: دو صفحة اول متن و 
حاشیه مذمّب عالی و تسخ کتابت عالی؛ با رنم: «حسب 


ی 
الامرنواب...عبد ال خا...حرره العبد الاقل... عبداله بن 
عاشور رنانی الاصفهانی؛ سنذ ۱۲۳۵ 
احوال و آشار خوشنوبسان (۴! ۱۰3۳-۱۰۹۱ اطلس 
خط (۲۵۷), تاریخ اصفهان (۱۴۱-۱۴۰)» تریخ مترهای 
ملی (0۵۸/۲» تلترهانشیور (4۲۳ کارنامة بزرگان 
(۲۹۷ گلستان هنر (بیست). 


عبداث قاطع.(س دمم ق) قاطع. در هرات به دنبا آمد 
و هماننجانشو و نما یافت و شهرت فراوان پیداکرد. وی 
در هتر قاطمی و برشکاری ماهر یرد و از باران هترمند 
ساطانعلی مشهدی به شمار سی‌آمد. از آثار وی تطعه 
نستعلیق استادانه‌ای است که به سهارت و استادی تما 
بریده وروی آن را به رنگهای گرناگون آ 
رقم نهاده: «فاطعها شیخ عبدال» 


احوال و آثار نقاان (۱/ ۱۳۱۲ متانب هنروران (۱۰۲). 


یش داده است ر 


عبدافُ قطب ‏ قطب محیی شیرازی. 


عبدال مذهب 


ازی.(س دهم ق): ناش و مهب 
وی در تذهیب و ترتیب سرلرح‌ها و شمسه‌ها دسنی توانا 
داشت. رنگ ررغن را با مهارت کار می‌کرد و مدت پیت 
سال در کتابخانة شاهزاده سلطان ابراهیم مبرزا مت 
کرد بعد از کشته شدن سلطان ابراهیم میرزابه مشهد رفت 
و در آن شهر ساکن شد و همان‌جا درگذشت. از آثار وی 
تذهیب نسخة «دیوان» سلطان ابراهیم مبرزا متخلص به 
جاهی که جمال مشهدی خط ار را نوشته است با رتم: 
در مشسهد مقدس...مرلانا عبدا المذمّب الشیرازی 
صورت انمام یافت فی شهرر سنه ۹۸٩‏ کنبه جسال 
المشهدی...»٩‏ دو تصویر شیرا و پرمایه که یکی از آنهاه 
تصویر شاهزاده‌ای است که در آلاجیق مزین و الوانی 
تئسته و به پذیرایی از مهمانان اشتغال دارد و دیگری 
تصویری از جمع مهمانان همان شاهزاده است. با رقم: 
«عمل عبداه مب»؛ تصویر مرد رهگذری که کلاه سا 
نمدی به سر گذاشته و لباسی بسان شیوا دورة 


ان (۱/ ۳۱۲-۳۱۳ تاریخ اصفهان 
(۰۲۹۳ تریخ هترهای ملی (۲/ ۰4۸۵۶ عالم ی عباسی 
(۱ ۱۷۷ گلستان هر (6۱۴۸ هر تلمدان (۵ 


عبدال مصور اصفهانی.(رف ح ۱۳۵۰ 8 نقاش و 


1۶۰ 


قلمدان ساز, در اصفهان به دنیا آمد و همانجا درگذشت. 
وی در قلمدان سازی و آسرنگ و در رنگ و ررشن و 
تذهیب‌کاری مهارت داشت. از آثار اون تصویر حضرت 
علی (ع) به رنگ و روغن» با رقم: «حبدال مصور 40۱۳۳۰ 
قلمدان جعبه‌ای که در رویه آن و در داخل مدالیرنهای 
ستعدد؛ تصاویری از عرفا و دراریش را تصویر کرده و 
کناره‌ها را با مناظر دریا و کره و دشت و صحرا آرایش داده 
ررقم گذاشته است: رقم عبدالله مصورا؛ منظر؛ برخم 
که پيامیر اکرم (ص) روی چند جمازة شتر رفته و حضرت 
علی (ع) را به جماعت مزمنین معرفی می‌نمابده با رقم: 
+کمترین عبدال مصور اصفهانی». 
احوال و آثر نان (۱۵۳۱۳/۱) 


عبدائ منازل نیشابوری؛ ابومحمد عبداه بن محمد 
«(وف ۳۳۰/۳۲۹ ) صوفی, از مشایخ برجسته 
نیشابور بود و عالم به علوم ظاهر. عبداه از مصاحبان 
حمدون قعار به شمار می‌رفت و در طریقت از پیروان او 
پرد. بزرگی در حق ری گفته که:امن مردی ر نیم شناسم. 
تیم برد نصرآًبادی است که مردمان را به بل نام نبرد و مر 
تمام عبالث بن منازل که مردمان را خرد نام 
الاویاه (۷/ ۰0۱۰۹۰۱۰۷ رسالا تشیریه: ترجه 
(۷۳): سیراثبلاء (۱۵/ ۲۹۷): طبقات الصوفیه سلمس 
(۳۶۹-۳۶۶): طبقات المسوقیه هسروی (۱-۴۵۹ ۱/۳۶ 
مجمل فصیحی (ذیل/ سال ۳۲ تقحات الانی (1۱7- 
سس 


عبدانُ مرری؛ نرزند سلطان سحمد.(ز ٩۸٩‏ )4 
خطاط. از آثار وی: قرآن رحلی؛ به خط نسخ و رقاع کتابت 
عالی؛ با رقم: «رفن بکتابتهاالعبد الضعیف عبداثه بن 
ساطان محمد الهرری فی شهور سنة .:۹۸٩‏ 


احرال و در خشنوان (۲/ ۱.۸۸ 


عبدا همدانی, فرزند محمد بن محمود.(ز ۱6۷۱۳ 
مدب ر خطاط. از اصالی همدان بود و در تذهیب و 
طلاکاری و کتابت خطوط مختلف از تبیل ریحان و ثلث و 
نسخ مهارت داشت. از آثار ارزندهُ وی, کتایت و نذهیب 
شش جر از قرآن مجید است که جهت دارالخیرات 
رشیدیة ممدان کتابت شده با رقم: «کتبه و ذهبه.عبدال 
بن محمد ین مسمود الهمدانی فی شهور سته ۱۱۳ 
الخیرات الرشبدیه همدان», 


/ 
پدار 


۶۱ 


احوق ز آنار نقاشان (۱/ ۳۱۳-۳۱۲ گاستان هر 


(انزد). 


عبدافه یزدی.(س بازدهم ق) خطاط. از آثار ری: 
«ادعية الاسبوع» وزیری» به قلم زر نسخ کتابت خوش, با 
رقم: «کتبها عبدال الیزدی»» (حدود قرف یازدهم). 


احوال و آثار خوشنویسان (۶/ 0۰۹۵. 


عبداف یزدی» فرزند محمد محسن.(ز ۱۱۰۲ )4 
خطاط. از آثار وی: «مصباح» کفعمی؛ وزیری بزرگ» 
مجدول دب زرافشان دو صفح اول متن و حاشیه 
مهب به خط نسخ کتابت و ترجمة فارسی در حراشی؛ 
کتابت خفی عالی و آخر رقاع خوش با رقم: انم بعون 
اله..داین محمد محسن الیزدی» عبداله..ستة ۱۰۸۰ ثمانین 
بعد الالف من الهجرة...»؛ «صحف» وزیری جلد روغتی؛ 
در صفحه اول بتن و حاشیه مهب مرصم؛ نسخ کتابت 
عالی؛ با رقم: «کتبها انل عباداشه عبدللهالبزدی 
وتازن ‏ 


احرال و آثار خوشنوبسان (۷/ ۱۰۹۶). 


یک قلمه 
افانی عبد؛ 


احرال و آثار خوشنری ان (۱۱۰۸/۲. 


عبدالمجید طالقانی > درویش عبدالمجید طالقانی. 


عبدالمحمد میرزا جانی.(ز ۱۲۰۵ ق)» نقاش. هنرمند 
دورة زندیه و اوایل قاجاربه بود که در سیاه قلم و آبرنگ 
سازی مهارت داشت. از آثار ری: تصویرگل و مرغی شیوا 
با آبرنگ که رقم «کمترین عبدالمحمد» دارد؛ تصویر دسته 
گلی پرآرایش با رقم: اکمترین عبدالمحمد میرزا جانی 
۳۰۵ 


احوال و آثر قاشان (۳۶۲/۱). گلستان هر (چهل و نه) 


عبدالم‌طلب. فرزند میرزا حسین اصفهانی.(وف 
۱ 8 قاش و قلمدانساز. ملقب به سطلب خا و 
مستشار پستخانه. دختر وی یکی از زنان تاصرالدین شاه 
قاجار بود. در دوران کودکی از اصفهان به تهران آند و 
تحت نظر استادان فن به تکمیل هنر پرداخت. ابتدا قلمدان 


عبدالمژمن نقاش نبریزی 


سازی می‌کرد و گاهی آبرنگ نیز می‌ساخت و چون علاق 
خرد را به رنگ وروغن زیادتر دید به این شیره روی آورد 
و مورد توجه راقع شد. در ۱۳۷۵ ق به همرامی سیرزا 
حسینخان مشیرالدوله و میرزا علی‌اکبرخان مزین الدوله: 
جزر چهل و در نفر شاگردان انتخایی: به فرانسه اعزا شد 
و درسبک کلاسیک صاحب کمال گردید. پس از با 
به ایران» در ۱۲۹۵ ق در ادار؟ پستخانه مشغول به خدمت 
شد ر در ۱۳۰۹ ق منصب سرتپی به او محول گردید. ری 
تا ۱۳۱۷ ق در ادارةپست به سمت مستشار و تحویلدارکل 
مشفول به کار بود. در ۱۳۲۱ ق» به همراه میرزا محمود 
خان حکیم‌الملک به رشت رفت و در آنجا درگذشت. از 
آثار وی: تصویر رنگ و روغنی باغی پر درخت که دیوار 
کشی شده و منظر کوه و قضای زمین رسیع در روبرری 
باغ دیده می‌شوده با رقم: «بندغ درگاه سیرزا مطلب»! 
تصویر مدادی میرزا حسین خان مشیرالدوله که بسان 
بهترین کارهای نقاشان آررپایی به فرجام رسیده با رقم: 
«عمل کمترین میرزا مب اصفهانی در پریس اتعام یانت 
۹۲ 


احوال ر آثار قاشان (۱/ ۰۲۳۵-۳۲۷ ۱۴۷۰/۲ شیح 
حال ربعال (۵/ ۱۵۲-۱۵۱)» گلستان هثر (پنج 


عبدالملک ابن عطاش ‏ این عطاش. 


عبد مناف قمی,(س یازدهم ق)» شاعر. از سادات بنام 
قم و معاصر نصرآبادی و تقی ارحدی بود و مدنی در 
اصفهان می‌زیست. نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) در سورد او 
می‌نویسد:؛ فقیر از ناقابلیها به خدمت ایشان نرسیده 
طبعش در ترتیب نظم نهایت لطف دارد"؛ و سپس اشماری 
از وی نقل می‌کند, 
تاریخ نظم و نت (۴۸۵ نکر روز روشن (۵۳۰) ند 
نصرآبادی (۱۱۳-۱۱۲) الذریعه ]٩(‏ ۲۰۰ 


عبدالممن نقاش تبریزی» فرزند شرفشاه.(ز ۶۷۶ 
ق) نقاش و طراح. نگارگری با مهارت برد که در گچ بری و 
طراحی نقوش هندسی و شبوه‌های اسلیمی مهارت 
فرق‌العاده داشت. از آثار به جا ماندة این استاده طراحي و 
گچ بری محراب مسجد جامع رضائیه (ارومیه) است که در 
زمان ایلخانی آباقاخان مفول ساخته شده و به خطوط و 
ادعیة کوفی آرایش یافته و زمينة خطوط سوزن کاری شده 
ورتم نقاش به خط ثلث رقاحی چنین است: «عملِ 


عبدالمومن نقاش خوبیٍ 


حبدالمزمن بن شرفشاه القاش التبریزی قی شهر ربیع. 
الاخر سته ست و سبعین ستمائه». 
احوال و آثر نقاشان (۱/ ۳۲۶),تاریج هترهای ملی (۱/ 
۷۰۰ نهرست بهای تاریخص و اماکن باستانی (۱۰ 


عبدالممن نقاش خوبی, فرزند محمد.(س هفتم ق)؛ 


طراح فلزات. اهل خری بود و در طمرح و ترسیم نقرا 
اسلامی بر روی فلزات سخت. مهارت بسزابی داشت. اثر 
زیای رکه در ره کربی استادانه‌ای است که در نقرش 
زیبای استیمی و طرح هندسی به عمل آمده با رقم:«عمل 
عبدالمژمی بن محمد التقاش خوئی». 

احوال و کار نقاشان (۱/ ۳۲۶), 


عبدالنبی تبریزی فرزند محمد امین.(ز ۱۲۸۳ 43 
خطاط. از خوشنوبسان عصر ناصری بود که خط نستعلیق 
را به شیو؛ میر عماد می‌نوشت و در شکسته نوسی نیز 
مهارت دا از آثار وی: یک فطعه به قلم سه دانگ 
خوش, با رنم؛ «عبدالنبی»؛ دو قطعه به قلم شش دانگ و 
سه دانگ خوض با رقمهای: «بند؛ درگاه عبدالتبی» و 
«عبدالبی ست 0۱۲۸۴. 

احوال ر آثر خوشنویسان (۷/ ۱۶-2۱۵ 


عبدالواحد.(ز ۱ نقاش و طراح. وی هبترسند 
طراح و تفاش روی کاسه و بشقاب و ظروف سفالین بود. از 
آثار ای بشقابی است که به گلهای آبی و سیاه تزیین یفته ر 
در حواشی آن: دوازده صور فلکی را به اشکال مخصوص 
خود؛ نقش کرده است و در منطقة البروج و در تصویر برچ 
اسده خورشید رآ در پشت شیر تصوير کرده و در وسط 
دایه‌ای که به خطوط اسلیمی نقش بستهه رقم: «عمل 


عبدالواحد فی سته 1٩۷۱‏ دارد. 


احوال و آثرنقاشان (۱/ ۳۲۷۰۳۱۶ 


عبدالواحد» قرزند علی سیاری.(ون ۱0۳۷۵ 
صوفی. شاگرد ابوالباس سیاری و خراهرزاده او بود. در 
صوفبان کرد. 
طیفات الصوفبه سلمی (۴۴۶). طبقات الم 
(۳۶۵): مسجمل تصیحی (ذیل/ سال 6۳۷۵ تفسانت 
اس (0۳۸ 


عبدالواحد مشهدی,(س دهم ق)» خطاط. از شاگردان 


۲ 


سلطانعلی مشهدی بود که از ایران به عشمانی مسافرت کرد 
و در استانبول, به دربار سلطان سلیمان راه یافت. گوبا ری 
در کرتاهبه در مدرسه‌ای ساکن بود که بعدها به راحدیه 
شهرت یافت. وی از علوم مختلف بهره داشت. در شرح 
«تنایه», «نقایةالفقه الراحدیه» را از دیگر آثار ار 
رساله‌ای در فن اسطرلاب بود. او در ۹۹۵ ق» تاریخ تیف 
«مستاقب هنروران:: درگذشته بود. از خطوط وی: یک 
تسسخه «دیوان» سلطان سلیم عشمانی؛ بهقلم کتابت خوش 
با رفم: اقل عباداث عبدالواحده؛ یک نسخه متتوی 
اررشنایی نامه مصوب به ناصر خسرو؛ به قلم کتا 
خوش» با رقسم:«عبدالواحد المشهدی»! یک نسخه 
«بوستانه سعدی, به قلم کتابت خوش: با رقم: «تمت 
الکتاب...عبدالراحد المشهدی غفر ذتربه»؛ دسا دیگر 
اررشنایی نامه به قام کتابت خرش, با رقم: «تست 
الکتاب...عبدالواحد مشهدی غفر ذنوبه» 

احوال و ار خوشنوبسان (۲/ ۰0۴۱۸۳۱۷ دیش خعط 

و خطاطان (۱۴۵)» منانب هنرران (۶۷): هنر عها 

تیموریان (۸۵۳۹ ۳۲۵ ۸۸ 


عبدالوهاب, فرزند مهرعلی. (ز ۱۲۲۶ ق» خطاط. از 
آثار وی: دو تطعه نسخ کتابت خقی متوسط با رقم:احرره 
للمخذرم..رضاقلی خان المتخلص بهدایت و انا المبد 
عبدالرهاب ابن مرحوم مهرعلی؛ سنة ست و اربمون و 
مائنان بمد الالف: 


اسوال و آثر خوشنریسان (۱۱۰۹/۶). 


عبدالوهاب. فرزند میرزا حسین وییس الکتاب.(س 
سیزدهم ق ام «ملتی» ۱۲۸۴ 
قه از عبدائوهاب تامی ذکر شده به همراه اسماعبل جلایر 
جزو شاگردان مرتبه اول مدرسة دارالفنوت بودند و شاید 
ری همان کسی است که ناش در روزنامة رانا ۱۳۹۹ 
قء جزو هترمندان مجمع‌الصنایع آمده: که به همراه میرزا 
خلی محمد تفاش و به همراهی میرزا علی صحاف با چهار 
شاگردش مشغول تذهیب و صحافی کتاب «الف لبلة و 
لیلته بوده است. 


اش. در شمار؛ٌ نهم روز 


احرال و آثارنفاشان (۱/ ۲۵۰-۳۳۷ 

عیدالوهاب اسفراینی مولائا عبدالوهاب.(س نهم 
3)» شاعر از شاعران عهد تبموری است که منصب قضای 
سبزوار و اسفراین و زمانی احتساب استرآباد ر داشته 


رم 


است. به ول امیر علیشیر به شعر خود مشهور بود ا 
عبدالوهاب به استقبال اشعار امیر خسرو دهلوی رفته 
است. وی در استرآباد درگذشت. 
الذریمه (۹/ ۸0/۰۲ فرهنگ سخنوران (۱ ۶۲ مالس 
افااس (۰۴۲ 6۲۱۵-۲۱۴ 


عبدالرهاب حسيني مشهدی. (س دهم و یازدهم ق)؛ 
عطاط. از سادات حسینی مشهد و نوادةٌ دختری و پرورش 
ی اف سلطانعلی مشهدی است. قاضی احمد منشی؛ 
صاحب هگلستان هنره: وی را در مشهد ملاقات کرده و 
گرید:» خطش به فایت صاف برد اما نزاکت نداشت.. 
همیشه جزره‌دان بزرگ پر از قطعه به خط خود همراه 
داشت که همه را انشان و حاننیه و جدول کرده بود و به 


مردم می‌نمود.." از آثار وی: سه قطعه از مرقع امیر غیب 
بیک؛به قلمهای سه دانگ و نیم دو دانگ خوش و متوسط, 
بعضی رنگی و محر با رقمهای: «کتبه عبدالرهاب 
الحسینی المشهدی..» و ...نا الفقیر عبدالوماب الحسینی 
المشهدی غفر ذنوبه»؛ سه قطمه از سرقع سید احمد 
مشهدی, به تلمهای سه دانگ و نیم دو دانگ خوش و 
معوسط, با رقمهای: «الغقیر عبدالوهاب الحسینی؛ و 
«..نقیر عبدالوهاب الحسیتی»؛ یک قطعه از موقعی؛به قلم 
دو دانگ و کعابت خوش, با رقم: «..بنده کلمتزین 
عبدالرهاب الحسیتی المشهدی...». 

احوال و آثار حرشنویسان (۲/ ۴۲۲-۲۲۱)» گلستان هر 

46٩۰ (‏ هر عهد تیمرربان (۵۷0). 


عبدالوهاب حمزوی شیرازی.(ز ۱۳۳۶ ق)؛ نقاش و 
قلمدان ساز, از سادات حسمزوی شیراز بود و در 
چهره‌سازی گل و مر دست توانایی داشت. از آنار وی 
قلمدان زیبایی است که در وسط روبه آن» تصویر دختری 
با لباسهای رنگی ترسیم شده و پایین و بالای آن با گل ر 
مرغ زیبا آراسته شده و حراشی تلمدان نیز سنظر؛ً گل و 
مرغ سادهدارده با رقم: «مبدالوهاب حمزری شبرازی 
۳۳۶ 


احوال و آر فان (۳۵۰/۱). 


عبدالوهاب شیرازی, فرزند قاسم داعی.(ز ۱۰۱۰ 63 
خطاط. از آثار وی: قرآن رحلی عظیم تماما روی متن زر و 
بهترین تذهیب در سراسر قرآن؛ جلد سوخنه مستاز؛ به 
خط نسخ نیم دو دانگ عالی و ریحان دو دانگ جلی ر رقاع 


عبدالرهاب ملقب باشی 


و ثلث عالی, فالامة نستعلیق نیم دو دانگ عالی با رقم: 
کب هذاالکتاب الکریم..ابن قاسم داعی؛ عبدالوهماب 
شیرازی فی شهور ستة الف» 

احرال و آثار خوشنویسان (۱۱:۹/۴). 


عیدالوهاب شیرازی؛ کمال‌الیسن.(س دهم ق)» 
مهب و نقاش, اهل شیراز و هنرمندی ثابل بود. دوست 
محمد هروی در دیباچة مرقع بهرام میرزاء او را جزو 
مهن کتابخانة سلطتی معرفی کرده است. 

احوال ر نار نقاشان (۱/ 4۵۱.۳۵۰ حوشنویسان و 
تیان (۰۲۰ ۱۰۲ 


عبدالوماب کاشانی,(س دهم ق) نقاش. اه کاشان و 
پدر عبدالمزیز نقاش بود. سید احمد آهر چشم» در مرقع 
امیر غیب بیگ که در زمان شاه طهماسب اول ترئیب یافته. 
هنر این پدرو بسر را ستوده است. از آثار وی «دیواه شعر 
می‌باشد. 

احوال و آثر نقاشان (۱/ 0۳۵۱ گلستان هنر (۱۴۰). 


عبدالوهاب مدب باشی شیرازی.(ز ۱۲۸۹ 4 
تقاش» مهب و قلمدان ساز. هنرمند ماهر شیرازی بود که 
از طرش ناصوالدین شاء مفتخر به آقب مذهب باشی شد. 
وی در تمام شیوه‌های طلاکاری و تذهیب ر تشعیر وافشان 
و حل کاری و ترصیع الوان سرلرحهاه استادی تمام عیار 
بود. نین در آبرنگ و قلمدان و جلد‌سازی نیز استاد 
برد و درگل ر مرغ و تصویر و شبیه‌پردازی دستی موزون 

از آثار وی» تلمدان زیبایی که در انواع شیره‌های 
طلاکاری تصویر شده ر در رسط رریه آنگل و مرغ جلب 
نظر می‌کند و در کناره‌ها رقم «یا رهاپ ٩۱۳۷۱‏ دارد؛ 
ترآنی که به خط میر علی کاتب شیرازی 
است. با رفم: «قد فرغ من تذهیب الفرآن... عبدالوهاب 
۷ جلد قرآنی با تذهیبهای انبوه و افشان گل گشنیزی 
که در حواشی کناره‌ها؛ نقوش اسلیمی جلوه‌گر است؛ با 
قم: «ذهبه المید المذنب عبدالوهاب ۱۸۲ 0۱؛ قلمدانی که 
به انواع نوش اسلیمی ترصیع و تذهیب شده و در وسط 
رویه آن» دسته گل الوانی به نازک قلمی تصویر گشته و در 

کناره‌ها رتم «یا وماب ۱۱۲۸۹ دارد. 
احوال ر نار قاشان (۱/ ۳۵۲۰۳۵۱ گلستان هن پنجاه 

در مر قلدان (0۳۴ 


تذهیب ر 


عیدالوهاب مشهدی 
کر رت وه تتعر یت ت: 


عبدالوهاپ مشهدی.(س نهم ق) شاعر, ری معاصر 
با مرا بالقاسم بیرفرزند بایستقر برده و در نظم و نتر 
فارسی بهارت داشت. 
تاریخ نظم و نثر (۳۲۹ الذریمه /٩(‏ ۱0۰۳ ۸۲۱ 
فرهنگ سخنران (۶۲ه لفت نامه (ذیل | تاشی 
مشهدی)؛ مجالس انفالس (1۶). 


عبدویی نیشایوری, ابوحازم عمر بن احمد بن 
ابراعیم بن عبدویه هلی مسعودی.(وف ۴۱۷ 3): سافظ 
و محدث. ملقب به شرف‌المحدنین. او از اسماعیل بن 
چید ‏ ابویکر اسماعیلی و محمد ین عبدال سلبطی و 
ابرعمرو بن مطر و ابوالفضل پن خمیربه هروی و ابراحمد 
غطریفی ر ابوعمرر بن حمدان و ابوسعید بن عبدالوهاب و 
ابواحمد حاکم و همطبقة آنان در نبشابور و هرات و 
شهرهای دیگر حدیث شنید و شبیده‌های خویش از ده 
خود را در ده هزار جزء با خط خود نوشت. به آورده 
ذهبی حدیث عالی ر نازل را نگاشت و تمام آنها را 
گردآوری و سپس تخریج کرد و در علم حدیث تقو تمیز 
اعمال نمرد.اراتح بن ابولفرارس ر ابوالقاسم علی یی 
محسن و احمد بن عبدالواحد وکیل و ابربکر خطیب و 
ابوصالح موذن و محمد بن یحیی مزگی و ابوعبداث, قتفی 
ریسی و دیگران از وی حدیت روابت کرده‌اند. لیب 
بغدادی او را مورد اصتماد, راستگو و عارف حافظ 
توصیف کرده است. 


انساب سسمعانی (۲/ ۰6۱۳۴ ناریخ بسفداه (۱۱/ 
۷۷۲ سیرابلاء (۱۷/ 1۳۷۳۳۳۲ شذرات الذهب 
۰۸/۲ طبقاتاصفاظ (۱۸ ۱۲ السبر (۱/ 16۲۳۳ 
مسجم‌لمزفین (۷/ ۱۳۱۲ لنجرم هرن (1/ 0۶۲ 


عبددیی نیشابوری, ابوالحسن احمد بن ابراهیم بن 
عبدویه هلی.(وف ۲۸۵ 3): محدث. فقیه و زاهد. ری از 
ابوالعباس سراج و این خزیمه و حاتم بن محبوب و دیگران 
حلریث شتید. پسرش ابوحازم و حاکم نیشابرری و ابوسمد 
کنجرردی و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
انساب سمعانی (۴/ ۱۲۲)» ناریخ الاسلام (حوادث 
۱۳۰۸۱ سیرابلء(۱۶/ ۵۰۲ 


عبد الهادی.(س هفتم ق): دانشمتد. در دربار ایلخانان 
مفول بود و در ۰ ق غازان خان وی را به ترجمه کتاب 
«منانع الحیوان» ابرسمید عییدال بن جبرئیل ابن عبیداله 


1۴ 


ین بختیشوع طبیب گماشت. 
تاریخ نظم و نثر (۷۳۷ الذریعه (۲۲/ ۳۱۰ 


عیدالهادی دیلمی » عبدالهادی قزه 


عسبدالهادی قسزوینی.(وف ٩۷۶‏ 3)» خطاط 
مرسیقیدان و شاحر. شاگرد مانک دیلمی خوشنوس برد 
از علوم ریاضی بهره داشت و در موسیقی از مشاهیر عصر 
برد و تصتیذهای خوب می‌ساخت و شعر نیز می‌سرود. 
گفته می‌شرد که ری صاحب «دیوان» نیز برده است, 
عبدالهادی در خط نستملیق, بخصوص کتیبه نویسی 
قدرت تمام داشت. وی در قزرین درگذشت, 


احول رآنر خوشنویسان (۷/ ۴۴۲ تریغ موسیقی (۱ 
۲ قسزوین درگنرگههستر (۲۳۸) گاستان هت 
(۱۰۶-۱۰۵). 


عبده بروجردی؛ شیخ محمد.(نو ۱۳۰۰ 8): استاد 
دانشگاه و تویسنده, در بروجرد به دنا آمد. پس از فراگیری 
علرم معقرل و منقول, از دانشگاه تهران دکتری حقوق 
گرفت. از جمله مشاغلی که وی عهده‌دار بود: تدریس 
عسربی, در «بیرستان روت و مدرسهُ آلمانی: رباست 
نکن عالی انتظامی؛ استادی حقوق مدنی و اصول 
محاکمات حقرق در دانشکد؛ حقوق و مستشار دیوان 
عالی تمیز. از تارشر: «اصول الفقه»» عربی؟ داصول قضایی 
(جزایی) دیوان عالی کشرره؛ «اصول تضایی (حقوقی) 
دیسوات صالی کشور»؛ «حقوق مدنی»؛ «کلیات حفوق 
اسلامی»؛ «مبانی حقوق اسلامی یا مختلف الاصول». 
زندگینامة رحال و مشاهیر(۳۱۰.۳۰۹/۷), لین کب 
چابی (۵/ ۵٩۱۵۹۰‏ 


عبدی» عبدالستار بن شهبازخان.(ز ۱۰۱۵ ق)» شاعره 
متخلص به عبدی. از احوال ار اطلاغ چندانی در دست 
نیست جر اینکه از ار مثتریی به تام «غوت نامهه به جای 
مانده است. وی این مشنری را در ۱۰۱۵ ق در حالات و 
آموزه‌های شیخ عبدالقادر گیلانی» غوث اعظم» سروده 
است, 


منظوعه‌های فارسی (۳۹۷ 


عسیدی آببرقوهی.(س دهم ق) شاعر. وی از سردم 
ابرقوه ‏ معاصر شاه طهماسب صفوی (۹۴۸۹۳۰) برد 


به لطف طیع و صفای ذهن 

اتصاف داشته شاعر شیرین کلام بوده و از حبثیت خوش 

طیعی و نکته سنجی قدوه امائل و اقران است". 
تاریخ تظم و نثر (۳۷۰ صیح کاشن (۱۷۷): فرهنگ 
سختورا (۶۲۲» هفت افلیم (۱/ ۱۶۶). 


عبدی اصفهانی؛ عیدالحسین,(رف ۱۳۷۲ 3 شاعر 

ستخاص به عبدی. از شاعران اصفهان بو 

اشعارش با نام «درر المصائب» در هزار بیت» در ۱۳۶۸ 3 

چاپ شد» است. وی در اصفهان درگذ ۵ 
تذکر؛ شمرای مماصر اصهان ۸۱۳۲۰ الذریمه (۹/ ۷۰۴ 
ملفین کلب چاپی (۳/ ۷۳۶۸/۴۵ 


د. «دیوان» 


عبدی اصفهانی؛ عبدالوعاب > ابن منده اصفهانی 
ابوعمرو. 


عیدی اصفهانی» میر عبلاف > طبعی اصفهاتی: عبد, 


عبدی بوشنجی ابوعیدال > پوشتگی, ابوعبدك 
محمد. 


عبدی بیگ نوبدی شیرازی: خواجه زین‌العایین 
علی بن عبدالممن.(۹۸۸ )؛ مورخ و شاعره متخلص به 
عبدی. از دبیران و شاعران دریار شاه طهماسب صفوی 
(۴۸۹۳۰٩ق)‏ بود. اغلب تذکره‌نویسان مرلد وی را شیراز 
نوشته‌اند؛ اّا صاحب تذکر؛ هروز روشن؛ او را اصفهانی 
شیرازی وی را به جهت کثرت اقامتش در 
آن شهر می‌داند. عبدی بیگ در جرانی به قراگیری ادب و 


دانسته و د 
‌ 


مننوی‌های بسیاری سروده است؛ از جمله آنارش «بوستان 
خیال» که به تقلید از «بوستان» سعدی به همان وزن و به 
نام شاه طهماسب سروده است. از دیگر آثار وی» سه 
خسه در جواب «خمسذه نظامی است. خمساٌ اول: 
«مظهر اسراره: «جام جمشیدی», «مجنرن و لیلی»» «هفت 


اختره و «آیین اسکتدری». خمبٌ دوم: «جوهر فردا! «دفتر 
دردا» «فردوس المارفین» «انوار تجلی» و «خزائن الملوک» 
یا «غزائن السلکرت». خمسة سوم: «روضالصسفات»: 


«درحالازهار»: «جنةالالمار»» «زينةالاوراق» و «صحيفة 


عبدی فسوی 


الاخلاص». دکتر صفا منظوبة «< 
#خزائن الملوک» دانسته و آن را مثنویی مذهبی منشکل از 
هفت بخش با خزاته در برایر «حدیقة الحقیقة» سنائی به 
نام (سیعة عیدی» ذکر کرده است. سبعة مذکور شا 
«صحیفةً لاریب»» «لرح مسطورا: «بحر مسجورا: «متشور 
شساهی»: «مسروج الاسواق» «سهیج الاشواق» و 
«نهایةالاعجاز». عبدی بیگ کتابی در تاریخ عهد خود به نام 
«تکملة الاخباره نیز نوشته و آن را در ٩۷۸‏ ق به پایان 


جدااز 


رسانده است. کتاب «صریح الملک» در شرح املاک و 
خ صفی‌الدین اردیلی نیز از آثار 


بات در ارف (۵/ ۷۵۴۱۴۶), تریغ تذکر‌های 
فارس (۱/ ۱۵۷۱۵۶ ۱۶۹ ۲/ 0۵۶۵۵۵):ترخ نم 
و تشر (۶۸۸)» تحفه سامی (۹۶۹۵): تکملةالاخبار (۱3- 
۲۱ دنشمندان و سخین سراین نارس (۵/ ۱0۷۵۰-1۳۶ 
الذریعه (4/ ۱۲۳۷-۱۲۳۶ فرهنگ سخنوران (۹۵۹- 
۶۰ منظومه‌های قارسی (۳۱۸:۳۹۷) هفت انیم (۱/ 
مر 


عبدی جنابدی - عبدی گنابادی. 
عیدی خوشئریس - عبدی شروانی. 


عبدی شردانی.(وف ۹۸۵/۹۷۵ ق)؛ شاعر: خطاط و 
صرفی. معروف به عبدی خرشنویس. وی در شطرنج 
مهارت داشته و غزل را به سیک اهلی شیرازی استادانه 
می‌سررد. در تبریز درگذشت. 

تاریخ نسظم و نثر (40۰۱ دانشمندان آذرسایجان 
(۲۶۹-۲۶۸) ارس عه (۹/ ۱0۷۰۴ هنت اقلیم (۳] 
۹ 


عپدی نسویابوطالب احمد بن بکر بسن سقیه.(وف 
2۶ نحری و لفوی. شاگرد ابوسمید سیرانی و 
ابوعلی فارسی و ابوالحسن رمانی بود. از آثار وی: شرح 
الا یضاح»» به فارسی؛ شرح «الجرمی». 
لاعلام (۱/ ۱۱۰۰ ایضاح اسکنرن (۷/ ۰4۴۵۱ ریحانه 
,)٩۸ ۱۲۱‏ الکامل (۸۷ ۰۱۸۰ لفت‌نامه (ذیل/ احمده 
معجملاماء(:1 ۱۳۸-۲۳۶): میجم‌المزافین (۱/ ۰4۱۷۴ 
مدیتلعارفین (۷۱/۱). 


عیدی قاجار 


عبدی قاجار, عبدالعلی میرزا؛ فرزند فرهاد میرزا 
معتمدالد وله (رف ح ۱۳۳۰ ق)» خطاط ر شاعره متخلس 
به عبدی. ملقب به احتشام الملک: احتشام الدرله و 
معتمدالذوله. وی تواد؛ فتحعلی شاه تاجار برد و به مشاغل 
دولتی و حکومت ولایات اشتفال داشت. عبدی در ادییات 
و شعرو موسیقی و ریاضیات مهارت داشت و در حکمت 
متعالیه و فنون ریاضی و تصوف؛ شاگرد میرزا محمد علی 
قاینی و میرزا محمدرضا قمشه‌ای بود. از خطوط نیز 
نستملیق و شکسته را خوش می‌نوشت. وی همچتین تا را 
کر می‌نواخت. از آثار وی «دیوان» شمر می‌باشد. 
احرال و آذار خوشنویسان (۲/ ۰۲ موسیقی (۱/ 
۷۲ الذرسمه (۸/ 0۷۰۵: شسرح ال رال (۱/ 
۰ طسرانن ابسقالق (۳/ 4۴۴۶ فرهنگ 
سخنوران (6۲۳) ارو ار )0٩۱(‏ 


عبدی قلندر سه عبدی نیشاپوری: عبدال 

عیدی گتابادی,(س دهم ق) شاعر. از سردم گناباد 
بود. در برخی از کنابها به خطا تخلص وی را عهدی ضیظ 
کرده‌اند. عبدی به سلطان ابراهیم میرزا (م ۹۸۲ 18 
شاهزاده معروف صفری: متخاص به جاهی, بسیار نزویک 
بود ر از شاعران متعصب در طریقةٌ تشیع به شمار می‌رفت. 
پیستر اشمارش در مدح اثمه(ع) است. از مبان قالب‌های 
شمر فارسی بیشتر به غزل و مثنوی گرایش داشت. از ثار 
وی: مشوی «گوهر شاهوار»: در بحر «مخزن الاسراره 
نظامی 


آنشکدآثر (۱/ ۷۷۳۷۶ تریخ نظم و شخ [ 40۳۷۰ 


ردزروشن (۵۳۷) اتمه (۹/ 6۰۲ سب گلشن 
(۷ فرهنگ سخوران (1۳ ۰6۶۲۲ مجح السواس 
(۱۸۵-۱۸۴), منظرمههای فارسی (۱۸ ۴ هنت نايم 


۳۱۲۳۱۳۸ 


عبدی لنبانی اصفهانی» ابرالحسن احمد بن محمد 

بن عمر,(رف ۳۳۲ ق)» محدت. از ابن ابی الدنیا حدیث 

شنید وتمامی «مسنده را از فرزند احمد حتبل استماع کر 

حسن ببن محمد پین اریسوه و ابرعبدا بن منده و 

عبدالوهاب سلمی ر دیگران از وی روایت کرده‌ند. 
سپرانااه (۱۵/ ۳۱۲۳۱۱ 


عبدی مصور.(ز ۱۰۵۸ 3): نقاش. هترمند اهل هرات 


۷۶ 


بد. از آثار رقم‌دار وی» تصویر فرمانروایی است که کلاه 
سفید عمامه‌ای به سر گذاشته وبه تمام سلاحهای جنگی 
مجهز است. در بالای تصریر به خط نستعلیق نوا 


1 ی 

شهر محرم الحرام..». لازم به ذکر است به گفت صاحب 

«احرال و آتار نقا انم تاریخ نقاشی به وضوح دیده 

نمی‌شده؛ ولی حدود ۱۰۵۸ 3 به نظر می‌رسب 
احوال و آثار نقاشان (۱۱ 6۳۵۳ 


عیدی نیشابوری: ابویحمد عبدالرحمن بن بشر بن 
حکسیم,(وف ۲۶۰ ق)» حبافظ و مسحدث: پدرش؛ 
ابوعبد لرحین پشر پن حکم؛ نقیه رٍ محدثی زاهد بود. 
ابرمحمد از سفیان بن عببته و یحبی بن سعبد قطان ووکیع 
بن جراح و عبدالرزاق بن همم و عبداله بن ولید عُدّنی و 
حسین بن ولید نیشابوری و علی بن حسین بن واقد و 
حفص بن عبدا و حفص بن عبدالرحمن ر عده‌ای دیگر 
,حدیث روایت کرده است. بخاری و مسلم و ابودارود ر 
انماجه: صاحبان چهار «سحیح» از «صحاح» ششگانه: و 
کر بنابی داوود وا دابراهيم بی ابی طالب و 
این صاعد و ایوعرانهاسفرایی ر مکی 
آبن بلال و ابومحمد جارودی 
حدیث روایت کرده‌اند. وی به 
حدیث گفت و ابراهیم حربی و ایویکر پن ایی الدنیا و 
و عبدالثه طیلسی و علی این 
بوری | 
تاریخ بنداه ۳۷۲-۷۱۸۱۰ تپذیب الشهذیب (۶/ 
۱ لجسرح و اصعدیل (ج 3۲ ۲۱۵/۲: 
سپرالبلاه (۱۲/ ۳۲۲۵۳۲۰ 


اد رنت و در آنجا 


ب ابوری: عبداث, فرزند حسن.(ز ۹۹۶ 03 
خطاط و شاعر؛ متخلص به عبدی. از غوشنویسان دربار 
شاء طهماسب اول صفوی بود که ظاهراً در دربار شاه 
اسماعیل نیز به امر کتابت اشتفال داشنه و به همین 
مناسبت شاهی رتم می‌کرده است. متقدمین خط کتابت 
عبدی را ستوده و او راکانب بی‌بدل خوانده‌ند. او در خط 
مشق و جلی نیز آثار شیوابی دارد. وی از شاگردان 


۶۷ 


«تسّت...علی ید الضعیف عبدی تیشابرری»؛ دو قطعه از 
مرقع شاه اسماعیل, به قلم دو دانگ و نیم دو دانگ و 
کتابت خفی خوش: با رتمهای: «مشته...عبدی بن حسن 
قساندر 4۹۹۶ و «مشسته الفسفیر السذنب» عصبدی 
لتیشابورک..». 

احوال و نار خوشنویسان (۲/ ۶۴۲۷ 
۷۰ ان هت (۸۷) 
تیموریان (۰۵۰۰ ۵۲۱ 


تسه سامی 
۱۳0 الذریسمه (۹/ ۱۷۰۴ 
مجالس الفاشی (۱۴۸) هر و 
ی 


عبرت ایینی؛ میرزا محمد علی مصاحبی:؛ فرزند 
عبدالخالق.(۱۳۲۱-۱۲۴۷ ش)؛ شاعر متخلص به عبرت. 
ملتب به عارفعلی. در تایین به دنیا آمد. صرق و نحو را نزد 
شیغ محمد اعمی آموخت و بیان و بدیع و سنطق و 
مقدمات حکمت را از محضر بلا محمد کاشی استفاده 
کرد و رموز خط را از یکی از بستگان خود آموخت تاجایی 
که از خوشنویسان زمان خود گردید. وی هفده سال از 
عمرش را به سیر و سیاحت گذراند و به تقاط مخلف 


ایران سفر کرد و به خدمت مایخ صرفیه درآمد. آدگاه پد 
زادگاه خود بازگدت ر به سخصی از رهگذر استدساخ کیب 
زندگی می‌کرد. مد به تهران آمد وتا پایان عمر در این شهر 
زندگی کرد. او در ابن بابریه مدفون است. از آثارکن: 
«دیرانه شعر که منتخبی از آن در تهران در ۱۳۱۳ ش به 
چاپ رسیده+ «مدينة الادب» یا نام فرهنگیان»: مشتمل 
بر شرح حال ۳۵ شاعر معاصر خود. در «سخنوران تامی 
معاصره اثر فوق دو کتاب مستقل از هم در یک زمینه 
معرفی شده است. 

شذکرف رای سعاصر اصقهان (۳۲۳:۳۳۱ دوبست. 

سخنور (4۲۳۲,۲۳۱ ری (۹/ ۸۷۰۵ ۱۲۰۱۲۵۱/۲۰ 


۷ سخنوران نامی (۲/ ۰0۳۶۷-۳۵۱ ستعنوران نام 
معاصر (۲۲۸۲-۱۳۷۸/۶) کتابنم؛ تحستین 
(۲1۵گلزر معنی (1۵۰-1۲۱ مولنین تب چای 
(۸۲ 6۳۱۸۳۱۷ 


جبری فرغانی؛ پرهاذالدین عبد اف اعبیداله بن محمد 
بن غانم عبیدلی هاشمی حسینی,(وف ۷۴۳ 4)3 متکلم» 
حکیم؛ نقیه و قاضی شافعی. در تبریز به دنا آمد. اضی 
تبریز بود. چند بار به بغداد سفر کرد و در همان شهر نیز 
درگذشت. از آثارش: شرح اکثر آنار و مصتفات بیضاوی؛ 
از جمله:«لمنهاج الوصول الی علم الاصول» و «الناية 


عبشمی اصفهانی 
القصوی فی «رية لفتوی: ر «المصباح الارراج» د «طرالع 
الانوار» است. از دیگر آثار وی: «الایضاح» در کلام 
«ستمد الخلائق فی علم الوثائق»+ شرح «المصباح» 
مطرزی در تحو, 

الاملام (۴/ 46۳۷۱ ایضاح المکننون (1۲ ۵۰۸ کشف 

نوف (۰۲۱۳ ۰۱۱۱۶ ۰۱۱۹۲ ۰۱۲۰۴ ۰۱۷۰۹ ۱۷۳۲ 

۹ ممجمالملنین (۱۶ ۱۳۶) 


عبشمی اصفهاتی؛ ایواحمد معمر ین عیدالواحد بن 
رجاء ین عیدالواحد ین محمد بن فاخر قرشی, 
(۵۶۲۰۴۹۴ ): حانظ محدث و واعظ. معروف به ا 
فاخر.اهل اصفهان و مورد احترام مردم بود. وی از بوالفتح 
احمد حذاد و ابوالمحاسن روبانی و ابوعلی احمد بن 
محمد پن فضل بن شهریار و بوزکرابنمنده و عبدالواحذ 
نج و بسیاری دیگر در اصفهان, ر مان شبن و 
ابوقالب بن باه و احمد ین رضوان و عده‌ای دیگر در 
بقداد حدیث شتید. هفت بار به بنداد مسافرت کرد. او از 
ابوالحسین بن علأف و اسماعبل بن حسن مَجبستی اجازة 
روایت داشت.بزرگانی چوت ابوسمد سمعانی و ابن عساکر 


و ابن جرزی و ابوحفص سهروردی از وی روابت کرد‌ند. 
سععاني وی را از چهره‌های درخشان اصفهان با اخلاتی 
یکو و دست گشاده و قلبی نبنده برای باری همنوعان 
معرقی می‌کند و ابن جرزی حدیث شناسی وی را 
می‌ستاید. به آوردهٌ ذهبی وی کتب بسیاری در حدیث و 
تاریخ و فرهنگ لغت تصنیف کرده‌است. 

الاعلام (۸/ ۱۱۹۱۰۱۹۰ الاعلام سونبات الاسلام ۷۱ 

۰۸۱ سیرانبلاه (۲۰/ ۱6۲۸۷-۲۸۵ شذرات الذمب (۳/ 

۲ المبر (۳/ ۰6۲۵ الکامل /٩(‏ ۱۰۵)*المستفاد سن 
تریغ بدا (۱۹/ ۲۳۲-۱۳۱ السجوم اس( 
۶ 


عبشمی اصفهانی» مخلص‌الدین ابوعبدانه محمد بن 
معمر ین عبدالواحد ابن فاخر قرشی.(۶۰۳۸۵۲۰ )4 
فقیه؛ محدث: نحوی و ادیب. معروف یه این فا «رش 
او را به محضر فاطمه جوزدانیه برد تا از او حدیث استماع 
کند. ار همچنین از جعفر بن عبدالواحد قفی ر اسماعیل 
ان آبی‌ذر صالحانی و اسماعیل 
شحامی حدیث شنید. اوه مذ مب شانعی کاملاً آگهبود و 
در تحر و حدیث دستی نوی داشت و محتشم و مررد 
احترام مردم بود. به بغداد رفت و در آنجا املای حلیث 


کرد. این خلیل و شیاء رابومرسی این حافظ و گروهی 

دیگر از وی حدیث روایت کرده‌اند. ابن درجی و ان 

بخاری آز وی دارای اجازه بودند. در شیراز درگذشت. 
الاعلام بوتبات الاعلام (۷/ ۰4۲۰۶ سیرالبلاه (۲۱ز 


۸ شفرات قذمب (۵/ ۰6۱۱ اسر (۳/ ۱6۱۳۵ 
النجوم لامرن (۶/ ۱/۱ 


عیشمیه ترشیه اصفهانیه. ام حبیبه عاشه بنت معمر 
بن فاخر,(وف ۶۰۷ ق, مسند و مسدث. وی حضوراً از 
فاطمه جوزدانیه و سماعی از زاهر ین طاهر و سعید بن ابی 
رجاه و دیگران حدیث شنید.ابن نفطه و شیخ یاه وتقی 
بن عرّ و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. ابن نقطه 
گوید که «مسنده یی تعلی موصلی را از وی شنیدم راواز 
سعید صیرفی استماع کردهبود 
پرالشبلاء (۲۱/ ۵۰۰-۴۹۹ سذرات‌الذهب (۵/ ۸6۲۵ 
البر (۳/ ۱۳۵ التجوم الزاهرة (۶/ ۱۷۹), 


عبتری, میرزا تقی‌خان مجدالسلک» فرزند حاجی 
میرزا محمد خال,(تو ۱۲۷۸ 3): خطاط و شاعر: متخلص 
به عبقری, ملقب به مجدالملک, اهل مازندران بود و لپ 
خود را به ابوصسات هروی می‌رسانید. وی در ابتدا مشقول 


تحمیل عم ابی شد: سپس هنگامی که مدرسا مد 
به ریاست صنیع‌الدوله در تهران تشکیل شد» در آن 


مدرسه به تحصبل علوم جدید پرداخت. در ۱۲۹۹ ق از 
طرف ناصرالدین شاه به لقب مجدالمنک ماقب گردید. در 
۰ ق رئیس ادارة وظایف و اوناف شد. در دوره اول 
مجلس (۱۳۲۴ ق)؛ از طرف اعیان تهران نماینده گردید و 
بعد در کاينٌمیرزا احمدخات مشیرالساطته وزیر تجارت 
شد. در حدود ۱۳۳۲ ق» به همراه محمد حسن میرزای 
ولیعجد به تبریز رفت و پس از مدتی به تهران بازگشت. 
عبفری شعر را نیک می‌سرود و از علوم معقول و منقول و 
ریاضیات نیز بهره‌مند برد. او جز نستعلیق, خطوط دیگره 
بویژه شکسته را بسیار خوش می‌نوشت و در نقاشی و 
نقاری و حکاکی نیز دست داشت. 

احوال و آثر خوشنبسان (۱۳۵۹/۲۰۱۱۰/۱), نس 

حال رجال (۲۲۲.۲۲۱/۱), فرهنگ سخنرران (۶۲۳) 

امآثر و الثار (۱۸۷. 


عبهری غزنوی؛ عبدالسجید.(س ششم ق)؛ شاعر. 
ملقب به جمال‌الشعرا. از شاعران دانشمند و حکیمان 


1۶۸ 


روزگار سلاجقه و ملازم آلب ارسلان و ملکشاه سلجوتی 
بود و با شاعران آن عهد چون حکیم سنایی (مح ۵۳۵ ) 
و ادیب صابر و سوزنی (م ۵۶۲ ) مصاحت داشت. 
اشعاری از وی در تذکره‌ها نقل شده است. 
التریسعه /٩(‏ ۷۰۶ فرهنگ سخنرران (۶۲۳ یاب 
الاباب (۲) ۰۲۹۵ مجمع القصحا (۲/ ۴عددعد). 


(3۷۷۲/۷۷۱۷۰۰» نویسنده و 
از خاندان زاکانیا 


تدای امر در شمار وزیرانبود. در زمان شیخ جمالالدین 
ابراسحاق اینجو به شیراز رفت و رزبرش رکن‌الدین 
عمیدالملک را مذح گفت. عبید همچنین سلطان اویس 
جلایر و شاه شجاع را نیز مدح گفت. مدتی در بغداد به 
همراه سلمان ساوجی به سر برد. عبید علاوه بر اینکه در 
سرودن شعر در قالبهای مختلف استاد بو از شری‌ترین 
طيز پردازان ايران به شمار می‌رود که با تازیاته اتقاد و طنز 
اوضاع اخلاقی و سیاسی عصر خود را به زبان هزل ر طنز 
نکوهش کرده است. عباس اقیال آشتیانی نخستین کسی 
است که به اهمیت آثار عبید از لحاظ جامعه شناسی پی‌برد 
و آن را در مقدمه‌اش بر +کلیات عبید زاکانی» متذکر شد. از 
آثر ری: منطوما «موش و گربه» که سراسر طنز و انتفاد 
است؛ رسالا «فالنامة بروج»؛ رسالة «دلگشا»» در حکایات 
به زبان عربی ر فارسی؛ «اخلاق الاشسراف»؛ «صد پٍ 
«ریش نامه»! موی «عشاق نامه»! «دیران» شعر. 
آشکد؛ آذر (۲/ ۱۱۹۰۱۱۹۵ از سمدی نا جاسی 
(۲۸۶ امیان الشیمه (۸/ ۱۳۴ تاریخ یات در اران 
(۲/ ۰۹۸۵۹۶۳ ۱0۱۱۷۲۰۱۲۷۰ خ‌اریخ گسزیده 
(۰۶۸۰۲:» تارخ منول (۵۵۲.۵۵۰) تاریغ نم و نفر 
(۱۲۰۲-۲۰۱ دابرقلستارف فارسی (۲/ 0۱۶۷۹۱۶۷۸ 
دویست سخنور (1۳۶-1۳۲), الریعه ٩(‏ ۱/۰۶ 1۱۵ 
۲ ۸۱۱۷ ربسانه (1[ 6۳۵۵-۳۵۲ شخصیت‌های 
نامی (۳۲۳,۲۲۵)» فرهتگ ادییات فارسی (۳۳۸۳۸), 
فرهنگ مسخنوران (6۶۲۴» الکستی و اللقاب (1/ 1۸۶ 
۷ کلیات عبید زاکانی (مقدمه» لقت‌نامه (ذیل | 
زاکانی). مزلفین کتب چاپی (۲/ ۰0۳۷-۳۲ مینردر (1/ 
۳+( هفت انلیم (۳/ ۱۶۸۰۱۶۴ 


عبیدان احرار نقشبندی, خواجه ناصرالدین, فرزند 


۶۹ 


مسحمود. (۸۹۵۸۰۶ 8): صرفی. از بزرگترین مشایخ 
نقشبندیه بود. در روستای بافستان به دنیا آمد و در 
روستای کماگران یا کوماگران نزدیک سمرقد زیست و در 
همان جا نیز وذات یافت. تبرش هم اکنون در سمرنند 
زبارتگاه است. از مولانا چرخی و مولانا نظامالدین 
خاموش» ارشاد و تبیت یافت و نوشتهاند که امبر علیشیر 
نوایی بدو توجه داشته و عبدالرحمن جامی از شاگردان او 
بوده است. مولانا محمد قاضی که از اصحابش برد کتابی 
اقب وی به نام «سلسلةالمارفین ر تذکرالصدیقین» 
نوشته است. خواجه عبیدالٌ در تصرف تألیفات بسیار 
دارد از جمله: «تحفةالاحرار»؛ «انیس السالکین». 
ایضاح المکنون (۱۲۹/۱), 
۶ ۳۵۱ تاریخ نظم و نثر (۲۶۲-۲۶۲), حبیب السیر 
(۱۱۰-۰۹/۲): داتشستامةایران و اسلام (8/ ۱۲۰۰ 
۱) دایةالم مارف فارسی (۲/ ۱۶۷۸)» دنبال 


بخ ادبیات در ان (1/ 


جستجو در تصوف (1۰۷): رشحات عین الحیاث (۱/ 
۱ ربحنه (۱/ ۰0/۸ سمجم السزلفین (۶/ 2۲1۵ 
۶ ستحاتالاس (۲۱۷-۲۱۰): هدیا 
ما 


تن (۱/ 


عبیدی, شمس‌الدین.(س هفتم و هشتم ق): عالم و. 
ریاضبدان, وی از علمای ریاضی درر؛ غازان‌شان (۶4۴ 
۳ )برد که آثاری از خود به یادگار گذاشت. از 
ری؛ دمتن اقلیدس»! «رسالاً حساپ». 

حبیب‌ال سیر (۳/ ۰4۱٩۱‏ نغت نامه (ذیل/ شمس‌الدین)؛ 


عثابی بخاری, زینالدین ابونصر /ابوالفاسم احمد ین 
محمد ین عمر.(رف ۵۸۶ مفسر و نقیه حنفی. اهبل 
بخارا بود و در همان‌جا نیز ونات یافت. عتابی از 
بزرگان حنفیه بود که دارای 
از آثارش:«جوامع الففه» معروف به «لفتاوی العای»» در 
چهار مجلد؛ شیر القرآن؛ با دفسیر المنام 
"الجامع الکبیر» و غسرح «الجامع العستیره و شرح 
«الزیادات» شیبانی: همگی در فریع فقه حفی. 
الاعلام (۱/ ۰6۲۰۹ کشف التلنون (۰۲۵۳ ۵۶۳: ۵۶۷ 
۵۶۸ ۶۱۱ 4۶۲ ۹۶۴): مسمجم السولفین (۱۴۰/۷): 
الرافیباوفیات (۸/ ۰۷۴ هدیةالمارنین (۱/ 0۷). 


ات و آثار 


عستابی تکلی حسن بیگه نرزند بخشی بیگ. 
(۱۰۲۵,۹۷۳ ق)؛ شاعره متخلص به عتابی. در هرات به 


دنیا آمد و به روایتی در قزوین و به قولی در ری تشو و نما 
یافت. در داتس و فقه مهارت داشت. در آغاز شاعری به 
اصفهان رفت و ملازمت شاه عباس را اختبار کرد و به 
دستور شاه مندوبی به نام «متظرلابرر»: در بحر «سخزن 
الاسرار», سرود و صله‌ای گرانبها دریافت کرد. عتابی در 
به همراه میر محمد معصوم بکری: سفیر 
ن اکبر شاه به هند رفت و به پایمردی ری به دربار 


یرشاه ره یافت. پس از سیر و سیاحت در سرزمین هند 
به اصنهان بازگشت و پس از مدتی اقامت مجدداً به هند 


سف کرد و سرانجام در لاهوردرگذ 


ت. عتابی در سرردن 


غزله تصیده و موی مهارت داشت این امر آ اشعار و 
آناری که از وی به جای مانده آشکار است. از دیگر آثار 
وی: «خمسه‌ای در مقابل «خمسة نظامی؛ «سام و پری! 
«یرج وگیتی+ «حدائی الازهاره؛ «سجمع البحرین»؛ 


#نرهاد و 


ین»؟ «ساقی نامه»! «دیوانه شعر. 

آتشکد: آذر (۱/ ۷۹۸: تاریخ ادبیات در ایران (0/ 
۹ تسنکرة مسیخانه (۲۵۲.۲۳۷). فرمنگ 
سحنوران (۶۲۷» کارران هد (۱/ ۱۸۷۱۸۶۵ نتا 
لانکار ۲۷ 


عتابي تجفی: سید محمد.(س دهم فی؛ شاعر. از 
یرََان تاکن عراق بود. در تجف به دنیا آمد و همان‌جا 
نشو ونما یافت. پس از چندی به ایران آمد و مدتی شاگرد. 
میر حضوری قمی؛ شاعر معروف آن دوره بوده سپس از 
ايران به هند مهاجرت کرد. در آنجا مدنی در دربار علی 
عادلشاه؛ پادشاه دکن؛ به سر برد و پس از مرگ وی به دربار 
اکبرپادشاه (۱۴-۹۶۳ ۱۰ ق) رفت و در آنجا به دلایلی برای 
مدتی طولائی به زندان افتاد. عتابی در سرودن شعر به دو 
زبان فارسی و عربی مهارت داشت و در فن انشا و خط نیز 
توانا بود. اشعاری از وی در برخی تذکره‌ها نقل شذه است. 
تاریخ نظم و نثر (۲۳۲-۴۳)» فرهنگ سخنوران (۱/ 

۲ مفت افلیم (۱۲۲۰۱۱۸/۱). 


ابوری؛ ابومتصور محمد بن قاسم بن 
عبدالرحمن.(وف ۲۴۶ ق محدث. چرن رنگ روش 
بود به صیفی نیز مشهور است. از سری بن خزیمه و محمدٍ 
بن اشرس و حسین بن فضل و اسمافیل بن تیه و احملد 
ین سَلمه و همطیقه آنان حدیث شتید, حاکم نیشابوری 
بش از دیگران از ری روایت کرده و استادش را چنین 
سترده است!" وی شیخی بیداردله نهیم و صدوق و نیکر 


ابودک 


فرانت و صحیح الاصول بود. 
لاعلام بوفبات الاعلام (۱/ ۳۸ سبراشباه (۱۵/ 
۵۹ لنجرم الاهرة (۳/ ۳۶۲ 


عَتکی تیشابوری: ابویحبی سهل بن عمار,زون ۲۶۷ 
)» قاضی؛ محدث و فقیه حنفی, شیخ اصل رأی در 
خراسان و قاضی هرات و مدتی نیز قاضی طرسوس برد. 
هر طلب حدیث سفرها نمره و از پزید بن هارون و شبایة 
بن سوار و جعفر بن عرن و عبدالرحمن بن قبس ر واقدی و 
عبیداله بن موسی و عده‌ای دیگر حدیث شنید. عباس بن 
حمزه وابریحی بژاز و ابرهیم بن محمد بن سفیا ققیه و 


ب فقیه و 
و دیگران از ری حدیث 


محمد پن علی بن عمر مذگر 
روایت کرده‌اند. 
سبرالبلاء(۱۳/ ۳۳-۳۲ لسان المیزان (۳/ 60۴۱-۲۴۰ 


عستیقی تسبریزی؛ جسلال‌الدیسن مسحمد: قرزند 
قسطب‌اندین. (وف ۷۳۱/۷۱۸ ق واعسظ و شاعر. از 
خطیبان و واعظان برجستذ ایرانی در دورة ابلخانان مغزل 
برد که با خواجه رشیدالدین فضل‌ائ همدانی مصاحیت 


داشت. در فساحت ر پلاغت مقامی بلند داشت ,و 


غالبا در مدرس غیاثیه تبریز وعظ می‌کرد. او به سانند 
پدرش در سرودن شعر توانا برد و گریا هر دره عتیفی 
تخاص می‌کرده‌اند. از آثار وی: «دیوان» شعر. 

تاريخ گزید. (0۷۲۵, تذکرذ روز روشن (۵۳۵۵۳۷): 


دانشمندان آذربایجان (۸۲۱۱۰۲۶۹ الذریعه /٩(‏ ۷۰۱): 


س‌خنورانآذربایجان (۵۲۲۵۱۹): فرهنگ سخنوران 
(۶۲۵)» مجالس انفانس (۱۱۳۲۹ صفت افلیم (۲/ ۲۲۶. 
۷ 


عسثمان بسن احمد مراغضی.(س نهم ق): نقاش و 
ت‌کار. اهل مراخه و از نگارگران و سنبت کاران ماهر 
زنان خود برد. از ثار وی ترسیم و تزیین و متبت کاری 
صدوق مرقد دختر شیخ صفی‌للدین در اردبیل است که 
رتم «عمل استاد علمان بن احمد المراغی» دارد. 

احوال و آذار فاشان (۳/ ۱0۱ 


عثمان زنجانی, فرزند ابویکر,(س 
قلمدان ساز. از استادان شهر زتجان برد. از 
قلمدان برنجی با مهارتی است که به خطوط و نقوش متنوع 


۷ 


اسلیمی آرایش یافته و به خط کوفی تزیینی رقم االعرّ و 
الاقبال..مقرب عثمان بن ابربکر زنجانی» دارد. 
احرال و آثار تفاشان (۱/ ۳۵۲). 


عثمان وراق غزنوی؛ ابرعمرو عثمان بن حسین بسن 
ابی سهل.(ز ۲۶۲ ق): مذعب و خطاط. وی مذب 
تادرهکار عصر خویش بود که در خط وکتابت نیز دست 
پرقدرت و اسنواری داشت. تنها اثر رتم دار ری» تذعیب و 
کتابت سی جزر فرآن مجید است که در کمال شبولبی 
تذهیب شده و در آغاز هر جزو و سر سرره‌ها» صفحات 
تام تذمیب و ترصي در سفابل هم قرارگرفه است. 
اسامی سور و بسمله به خطوط و شیر معروف زمان و به 
خط کرفی و لت و رقاع کتابت شده و رقم هترمند در 
صفحه آخر + پنجم چنین است: «کترد و ذهبه عشمان 
الحسین بن یی سهل الرراق غزنوی... فی سته اربع وستین 

و اریعمال, 
احرال و آثر نقاشان (۱/ ۳۵۶-۳۵۵)» گلستان هنر (بیست 


و بنج 


عجزی تبریزی: حسن بیگ.(س دهم ق)ه شاعر. وی 
از سرایندگان نامی زمان خود بود. با صبوری تبریزی و 
وثرعی تبریزی (م ۱۰۱۸ 3) معاشرت داشت و «دبواد» 
شمری در جواب «دیوان؛بابا نغانی گفته است. 
آنشکد آذر (۱/ ۱۳۱۰۱۳۰ تاریج نظم و نثر (4۵۱۲» 
دانشمندان آذربایجان (۰)۲۷۲-۲۷۱ لذرسعه /٩(‏ ۱۰۸ 
فرهنگ ستنورن (۲۶۶۵ع) مجبع الخواسس (-18- 
0 


عجلی اصقهانی: منتخب‌الدین ابوالقتوح اسعد بسن 
محمود بن خلف,(۱۵ ۶۰۰۸۵ ): زاهد؛ واعظ و 
شافعی. در اصفهان به دنیا آمد و همان‌جا نشو ونما یافت و 
تا پایان عمر در آتجا باقی ماند. از فاطمه جوزدانیه «معجم 
صغبره و «سعجم کییر» زا استماع کرد و یز از اسماعیل بن 
محمد حافظ و غانم ین احمد و ابن بطی رگروهی دیگر 
ابرنزارربیمه یمنی ر حافظ ضیاء ر این خلیل 
از وی ررایت کردهاند. ابن ابی‌خیر و ابن بخاری از وی 
. ار اسلای حدیث می‌کرد و وعظ 
ر شیخ شافعیه در اصفهان ر ماحب 
زاهدی برد که از دست رت 


وابرد. ری 


خویش روزگار می‌گذرانید 


۱۷ 


. زمانی ترک وعظ گفت و به 


خویش را به فروش می‌رسا 
تألیف کتاب پرداخت. از آثارش: «آفات الوعاظ؛ شرح 
مشکلات «الوسیط» و «الرجیز» غزالی؛ «نتمةالعتمة»» در 
فقه شافمی. 
لاعلام (۱/ ۱۲۹۲ تذکرة اقور ۱)٩۳(‏ روضات البنات 
۲ ۰۹۷ سیرالنبلاه (۲۱/ ۲۰۳-۲۰۲ کلسف الفنون 
۰۱۳۱ ۰۱۹۱۳ ۰۲۰۰۲ ۲۰۰۸): مسمجم‌المولنین (۷/ 
۸ الجومزاهرة (۶/ ۰0۱۶۶ هدیتالانین (۱| 


عجلی رازی؛ ابوالفضل عبدالرحمن ین احسمد بین 
حسن بین بندار,( ۴۵۲-۳۷۰ ق): قاری؛ ادیب و شاعر, 
معررف به این پندار و مشهوربه شیخ آلاسلام. در مکه به 
دنیا آمد و فرآن را بر ابرعبدال مجاهدی و علی بن داوود 
دارانی و ابرالحسن حمّامی قرائت کرد. عجلی حدیث را 
در مکه و بنداد و دمشق و بصره و کوفه و حمص و مصرو 
اصفهان و ری و تستر و فسا و نیشابور و نسا و گرگان از 
محدئین بزرگ فراگرفت. مستنفری و ابوبکر خطیب و 
اپرصالح مذن ر نصر شیراری و ابوعلی حداه و سحبد 
دثاق و ابرسهل بن سعدویه و فاطمه پنت بغدادی حلیث 
از وی ررایت کرد‌اند. عجلی در یک شهر مدت طولامي 
اقامت نمی‌کره و به شهرهای بسیاری سفر می‌نمود ود 
هر شهر در مسجد خراب آن سکن می‌کره و چون 
شناخته می‌شد به مکانی دیگر می‌رفت. وی سرانجام در 


ابور درگذشت. او اشماری در زهد سروده است. از 
آنارش: «جامع الوقوف»؛ کتابی در «فضائل القرآن»پاره‌ای 
از رجال نویسان وی را همان ابوالفضل رازی؛ عبدالرحمن 
بن حسن؛ صاحب کتاب «اللوامج»: در تراآت می‌دانند. 
لاعلم (2۵/۲): ری باستن (۲/ ۳۱۸): سپرنله (۱۸ 
۱۳۸-۵ المبر (۷) ۳۰۲ کشف الظنون (۰6۱۲۷۷ 
معجمالمژلنین (۵/ ۱۱۶ 


عجْلی مروزی» ایوسمد عشمان 
پنجدهی.(۴۳۵ ۵۲۶۰ ق)» محدث و 
پدران وی سا 


ن علی بس شراف 
یه شافعی. چون 
#گاری بردند به مجلی مشهور شده 
است. وی ملازم قاضی حسین برد. در نقه تبحر یافت و از 
ایرمسعود احمد بجلی و سعید ین ابوسعید عبار و قاضی 
حسین حدیث شنید. ایرسعد سمعانی وی را به زهد و تقوا 


ستوده است رگوید که در محضر او احدی قادر به غیبت و 
پشت سر دیگران صحبت کردن نبود. وی در 


عدالت 


مرورود خراسان درگذشت. از آثار وی «تحلیقات» بر 
«الحاری» ماوردی: در فروع. در «ممجم ابلدانه کیه ری 
ابرسعید ر ام جدش شرف ذکر شده است. 
لاملا ۳۱۳۰۴۷۷/۲۱ اتساب سمعانی (1/ 0۱۶۰ 
سپرلتاء (۲۱۸ ۰4۶۲۲-۶۲۲ سمجم‌للدان (۵/ ۰6۱۲۴ 
مدیناسارنین (۱/ ۵۲ع۶) 


عجیب مازندرانی» محمد خلیل» فرزند محمد 

ف ۱۲۸۹/۱۲۸۰ ق) شاعر: متخلص به 

زگار محمدشاء فاجار با پدرش از مازندران 

به تهران آمد. از همان دوران جوانی به مدح محمد شاء 

پرداخت و بعد از چندی به دربار ناصرالدین شاء قاجار راه 
یافت. اثر وی «دیوان! شعر می‌باشد. 

حدیقتلشماه (۲/ ۸6۱۱۸۷۰۱۱۸۶ الاریمه (۰۸/۹ 

فرهنگ سحنرران (۶۲۶): گنج شایگان (۳۲۵:۲۳۹) 
مجملفصحا (۵/ ۷۲۱۰۷۲۰ 


عجیبی جرجانی سب عجیبی گرگانی. 


عجیبی گرگانی» شمس‌الدین محمد.(س دهم ق)؛ 
شاعر. از مداحان سام میرزا صفری (م ۹۷۴ ) بود و 
ریا 


در صفت سیب در مدح او گفته است. عجیبی 
اقسام مختلف شعر را 


آنر 1 


می‌سرود. 

۸ تریخ نظم ونر (۱)۸۶ تذکرا 
دوز روشن (۵۲۵) تذکرژ تصآیدی (۹1 الذریمه(٩‏ 
۸ فرهنگ سخنوران (۶1): مجیع لفصحا (1۲ 
شت 


عدالت: سید محمد حسن؛ فرزند ابرتراب مجتهد 
مس روستانی شسیراژی.(۱۳۳۰-۱۲۷۲/۱۲۷۱ ش): 
نیا آمد. از ده سالگی نا اوابل 
مشسروطیت در یکی از حجره‌های مدرس خان شبراز 
مشفول تحصیل بود. در ۱۲۹۹ ش امتیاژ هفته‌نامة 
«عدالت» را در شیراز گرفت و تا ۱۳۰۸ ش به انتشار آن 
ادامه داد و از آن به بعد به امر زراعت و ادار؛ اسلاک 


روزنامه‌نگار. در شهراز هد 


موررلی خرد پرداخت. 
اریخ راید (0:۶/۴), دانشمندان و سخین سوبان 
فارس (۳/ 6۶۰۵ الذرعه(۱۵/ 0۶): زدگنامة رال و 
مشاهیر (۴/ ۱۱۳۱۲-۲۱۱ مولفین کتب چاپی (۸۰۳/۲- 
سك 


عدل 


عدل: باتو عظنی نقیسی.(س چهاردهم ق) مترجم. 
تحصیلات فارسی و فرانسة خود را از مدرسة ژاندارک 
تهران آغاز کرد. پس از اتمام آن به مطالعة ادبیات ایران و 
آثار توبسندگان فرانسه پرداخت. وی از مترجمان صاحب 
ذوق به شمار می‌آمد. بان عظمی از کشوره‌ای فرانسه و 
انگلستان و سویس و آمریکا دیدن کرد و گذشته از زبان 
فسرانسه بسه زبان انگلیسی دیز آثسنایی داشت. از 
ترجبه‌هایش: «ترس از زندگی» هانری بردو؛ «داستانهای 
دوشنبه» آلفرنس دوده! «سرخ و سیاه» استاندل؛ ام 
پشمین» هانری بردو, 

غورست کتابهای چاپی فنرسس (۱/ ۰۱۳۳۶ ۲/ :۰00۹۵ 
ین کلب چابی (۷/ ۸-۸۷ 


عدوی مروزی, ابواحمد مسحمود بین غیلان.(رف 
۹ ق: حافظ و محدث. محدث مرو بود. از 
سفیان بن عیینه و فضل بن موسی سینانی و ولید بن مسلم 
و ابوسعاوبه و وکیع و یحیی بن سلیم طانفی و عبدالرزاق و 
تضر بن شمیل و ابوداوود طیالسی و همطبقة آنان حدیث 
شنید. او کثیرالحدیت بود و به نیکربی روایت می‌کر. 
بخاری و مسلم ر ترمذی و نسایی و ابن ماجه قزویتی و 
محمد بن یحبی دی وابرزرعه ر ابوحانم و 
بن سفیان و ابراهیم ين ابی طالب ر ابوالمباس سراج و 
جعفر بن احمد پن تصر و محمد بن شاذان وابن خزیمه و 
ند. در بازگشست از حج به بغداد 


ین و حسن 


رفت و در آنجا حدیث گفت. اسحاق بن حسن حربی و 
محمل بن هیثم قاضی و حسن بن علی معمری و هیثم بن 
خلف دوری و ابوالقاسم بغوی و محمد ین هارون بن 
مجدر از وی استماع حددیث کردند. 
تریغ بندا ,)٩۰۸۹//۱۳(‏ تهذیب انهذیب (۱۰/ 4۵۸ 
الجرح و تتعدیل (ج 5۴ ٩۱/۱‏ سیرلشلاء (۱۷/ 
۰۲۲-۳ شذرات الذهب (۲/ ۹۲), طبنا الحفاط 
(۱۱۰-۲۰۹) ابر (۱/ 0۳۳۸ الجرم لزاهرة (۲/ ۳۶۱ 


عسذری بسیگدلی: اسحاق بیگ.(رف ۱۱۸۵ ق): 
تذکره‌نوس ر شاحر: متخلص به عذری,. وی برادر 
آذربیگدلی ر از تذکره‌تویسان و شاعران غزل سرای ایران 
است که در جوانی درگذشت. عذری تذکره‌ای به نم تذکر 
سحاق» در چهار قسمت قصاید مقطعات غزلیات ر 
رباعیات تألیف کرده است. 

تساريخ تدکره‌های نسارسی (۱/ ۱6۱۸۳-۱۸۷ دریست 


۱۷ 


سخنور (۲۳۸-۲۳۷): الذریعه (۹/ ۱۷۰۹ ربحانه ۱۲۱ 
۷ سس فیتالس جمود (۲/ ۱۴۱۱-۶۰۹ شرهنگ 
سخنوران ( ۶۲۷-۶۲۶ نگارستان دارا (۱/ ۲۲۷ 
عذری تبریزی.(س دهم ق)؛ شاعر. مدتی در یزد به 
طلب علم پوداخت. در زمان شاه عباس (۱۰۳۸۹۹۶ ) 
در اصفهان به پیشه زرگری مشغول شد. از اوست: 
آمد بهار وگل شد و نوروز هم گذشت 
گرد سرت نگشتم و این روز هم گذشت 
آشکدا آذر (۱/ ۰0۱۳۱ تسذکوة روز روشسن (۵۲۶): 
دانشمندانآذرابان ( ۰0۳۷۲ نرهنگ سخنووان (۶1۷). 


عراتیء احمد؛ فرزند ابوالفاسم.(تو ۱۳۹۷ ش): 
نویسنده. در کاشان به دنبا آمد. لیسانس حقرق و اقتصاد از 
دانشگاء تهران گرفت. عراقی دارای مدرک کارشداسی 
شرکتهای تعاونی از کشرر آمریکا بود. مذتی در آمریکا و 
اروپا به تکمیل سعلومات و مطالعات پرداخت. بعد از 
مراجعت به ایران مشاغل مختلفی را مهده‌دار شده از 
جمله ریاست امور شرکتهای تعاونی و صندوقهای 
در سازمان برنامه. از آثارش: «اساسنامة 
شرکتهای تعاونی»! «اصولی که باید در اساسنامه شرکنهای 
تعاونی,قید شودا! #شرکت نعاونی چیست؟! احقوق 
#ساسی آیران 


۳ 
کنابامذ تسین دم انقلاب (۲۱۶): مزلین کتب چایی 
(۲۲۱-۲۲۳۸۱): 


عرافی, ضیاءالدین > آقا ضیاء عراقی (اراکی). 


عراقی عمدانی؛ فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهر بن 
عیدالقفار فراهانی.(۱۰ ۶۸۸/۶۸۶۶ 8): عارف و شاص 
متخلص به عراقی. از عارفان و شاعران ایرانی است که در 
تریه کمجان همدان به دتیا آمد و در همدان به نراگیری 
علرم متدارل و ادبیات پرداخت. دبری نگذشت که در ایام 
جوانی به تدریس در مدرسة شهرستان همدان متصوب 
شد رلی با دیدن جماعتی از تلتدران حال وی دگرگون شد 
ر در پی ایشان به راه افتاد و به هندرستان رفت و در آنجا به 
خدمت بهاهالدین زکربای مولنانی رسید و مرید ری شد و 
خرقه از ار دریافت کرد ر دختر شیخ خود را به همسری 
برگزید ر صاحب فرزندی به نام کییرالدین شد. پس از 


مرگ شیغ» هندوستان را ترک گفته به حج رفت و از آنجا 
رهسپار آسیای صفیر شد. در قرنیه به خدمت صدرالدین 


۱۷۳ 


قوتیری رسید. از جمله مریدان 


در قونیه معین‌الدین 
پروانه برد. معین‌الدین به اشار؛ مولانا جلال‌الدین برای 
شیخ خاتفاهی در شهر توقات بنا نمود و عراقی در آن 
خانقاه به ارشاد پرداخت. وی بعد از مرگ معین‌الدین به 
مصر رفت ولی در آتجا زیاد توقف نکرد و به شامات 
بازگشت ر سیزده سال پس از رفات پروانه در دملسق 
درگذشت و در جیل صالحیه (قاسیون) نزدیک منبره 
محبی‌الاین عربی دفن شد. از آثار وی: «دبران» شعر 
شامل: قصاید» غزلبات و دیگر قالب‌های شعری؛+ مثنوی 
«عض‌اننامه؛ یبا «ده نامه»» بر وزن #حلیقا» ستایی؛ 
«لبعات», 
آنار عجم (۸0۷۱ از سعدی تا جامی (۰)۱۸۱-۱۷۰ تریغ 
ایات در را (۲/ ۰۵۸۲-۵۲۷ ۸۱۱۹۸۱۱۹۶ تاریخ 
گزیده (۱۳۸ تاریخ نظم ر نشر (۲ 6۱۳۵۶ تذکرن 
مبخانه (۵۶-۲۷)» حبیب السبر (۳/ ۱۵۶-100 «نبال 
چستجو در تصرف (4۱۲۹-۱۲۳ الاریعه (۹/ ۰٩‏ 
۰ ۰۲۸۱۲ ریاض المارفین (۰)۱۰۷-۱۰۵ ریحانه (1۴ 
۷ سیری در شمو نارسی (۳۳۷۳۹۶): طرانق 
الحقاتی (۷/ ۲۱۷ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۳۵۸ :)۳۵٩‏ فرمنگ 
ادیات فارسی (۳۴۲۳۴۱)» شرهنگ سختورن (۶۲۷): 
کشف‌الظنرن (۱۵۶۳) گنج سخن (۲/ ۱۸۳-۱۷۵ لفتد 
نامه (ذیل | فخرالدین», مجمل فصیحی (ذرل |سال 6« 
مجمعالقصحا (0۶۹۵۸۶۸/۱) معجم‌لمزلفین (۳۸/۱), 
مسولفین کتب چاپی (۱/ ۰4۷۶۰۱۴ نفسات الاسس 
(۶۰۲-۵۹۹) هفت اقلیم (۲/ ۵۳۹۵۳۴ بدگار (س ۴ 
ش ۶ س ۵۶اع 


عربشاه یزدی؛ عمادالدیین,(س هشتم ق): شاعر و 
صوفی. از دانشمندان و شاعران عهد آل مظفر بود و با شاه 
یحبی (مقتول ۷۹۵ ق) فرزند شرف‌الدین مظض ارتباط 
داشت. عمادالدین: شاه یحیی مظفری و دو پسرش را در 
مقدما مظومةٌ خود موسوم به «مونس العشاق» ستوده 
است. این متظومه در حدود یک هزاربیت و بر رزن «لیلی 
و مجنونه نظامی است. هبریشاه یکی از رسایل شخ 
اشراق درباره عشن و کیفیت حدوث و مبادی و مراحل آن 
به طریق رمز و اشاره را با مهارتی بسیار و در کلامی 
استادانه و ممتاز به نظم آورده است. 

تاریخ میات در بان (۳/ ۱۱۱۰۵:۱۰۹۳ تاریخ نظم و 
نت (۲۵. 


عرشی تبریزی 


عرب شیرازی؛ ملا عرب.(س یازدهم ق)؛ شاعر. در 
شیراز تحصیل کرد: سپس به اصفهان رنت و در آنجابا 
شاعران و بزرگان آن شهر مائند لطفعلی بیگ آذر حشر و 
نشر داشت. پس از مدتی به هندوستان مهاجرت کرد و در 
همان سامان درگذشت, در سرردن شعر توانابود. 
کر 
فارس (۲/ ۱۸۹ لذریعه (۹/ 4۲۱۹ کاروان هند (۷/ 
اج 


عرشی اکبرآبادی؛ میر سحمد سومن, شرزند میر 
عبداُ مشکین تلم.(وف ۱۰۹۱ 3): عارف؛ خطاط و 
شاعره متخلص به عرشی. ملقب به نادرالمصر و مشهرر به 
عرشاله. پدر وی از خو! 
نعمت‌الهیه بود و وصفی تخلص می‌کرد. عرشی در 
اکیرآباد هند به یا آمد ر همان‌جا نشوو نما یافت. تسبشس 
به چند واسطه به شاه نعمت‌الهولی می‌رسد. عرشی از 
سماصران شاه‌جهان گورکانی بود و از سوی ری به 
ادرالعصر ملقب و در میان مریدان به عرش‌ال مشهور 
شند, داراشکره ین شاه جهان او ره تعلیم فرزند خود 
سلیمان شکوه گماشت؛ اما پس از چندی ری از خدمت 
کناره گرفت ر به گوشه‌گبری روآورد. از آثار وی: «دیران» 
شمر؟ منتلوما «مهر و وفاب؛ «شاهد عرشی»؛ «مناقب نامذ 
مرتضری» که بعضی تیف این ثر اخیر اه برادرش میر 
صالح کشفی هم نسبت داده‌اند. از خطوط او: یک قطمه به 
قلم سه دانگ جلی و نیم دو دانگ عالی؛ با رقم الفقبر 
الحفیر محمد مزمن الحسینی.. ۱۰۷۲ 
احرال و آثر خوشتریسان (۲/ 6۸۲۲ ابضاح المکنون 
(۱۱ ۰/۱۵۱۷ ۶۰۹): ریخ ادبیات در اسان (۵/ 
۰ الذرسعه /٩(‏ 6۷۱۰: ریانه (۴/ ۱۲۱ 
۲ صیح گلشن (۲۸۰-۲۷۹): فرهنگ سخنورن 
۰۶۲۸ منظومه‌های فارسی (۴۲۲-۴۲۱). 


یسان سمررف ر از نشایخ 


عرشی تبریزی؛ طهماسب قلی بیگ.(س دهم و 
بازدهم ق)» شاحر, متخلص به عرشی. وی از شاعران عهد 
شاه طهماسب صفوی (۹۸۴-۹۳۰ ) است که فصایدی 
در مدح میر میران سروده است. در بعضی تذکره‌ها او را از 
مردم یزد نرشته‌اند؛ ولی در تذکره «نصرآبادی» آسده که 
اصلش ترک است و دارای «دیوان» شعری قریب به ده 
هزار بیت. 

آنشکدة آذر (۸۰۷۹/۱ تذکرة تصرآادی (۲۶۷-۲۶۶ 


عرشی دهلوی 


جای مفیدی (/ ۸۴۱۷۴۹۵ لذریعه (۹/ ۱۱۱۰/۱۰ 
رحانه (۴( ۱0۱۲۲-۱۲۱ فرهنگ سخنرون (1۸ ۱۶ 
مجیح الخراص (6۷۶۱). 


عسرشی دهسلوی به عرشی اکیرآبادی: هیر 
محمدمومن. 


عرنان تهرامی.(س یبازدهم ۰63 شاعر. اصل وی از 
تهران بود. به اصفهان رفت و در آن شهر به کتاب فروشی 
مشغول شد و از این طرین امرار معاش می‌کرد. عرفان در 
سرودن شعر نیز دست داشت و اشماری لطیف می‌سرود. 
از ارست: 

تا قبامت لب خمیازه گشاید چو کسان 

یک بغل هر که ترا تنگ در آفوش کشید 
فکر؛نصرآبادی (۸۴۰۹ الذریمه (۰0۱۱ صبح گاشن 
( ۸۸۰ فرهنگ سخنوران (۶۷۸. 


عرنان شسهرستانی, سیرزا عبدا فرزند میرزا 
علاءالدین محمد.(س یازدهم 3): شاعر متخلص‌یه 
عرفان, پدرشی خواهرزادة شاه عباس صفوی بود. شاه 
صفی (۱۰۵۲-۱۰۳۸ ق) او و پدر او راکور تمود ازنمردم 
بع اصفهان بود که از علوم زمان عود چرن 
منلق, صرف و نحوء نجوم و تاریخ سر رشته داشت. 
نصرآبادی گوید: طبعش در ترتیب نظم نهایت لطف دارد" 
تنکرة روز روشسن (4)۵۳۷ نکر نصرآبادی (۰)۱۲۸۱۴ 
الذریمه (۹/ 6۹۷ 4۷۱۱ فرهنگ سخنورا /٩(‏ ۶۲۸ 

مج افسسا (۸۰/۱. 


شهرستان 


عرفان شیرازی» محمود.(تو ۱۲۷۹ ش) روزنامه‌نگار 
آمد. خدمات اداری خود را در 


و مترجم. در شیراز به د 
زادگاهش شروع کرد و تا ۱۳۳۸ ق در شیراز به سر برد و 
در همان سال چهار شماره از مجلة «خاور» را منتشر کرد. 
پس از آن به تهران آمد و در وزارت دادگستری به خدمت 
مشغول شد و چند سالی نیز در دادگستری اصفهان کار 
می‌کرد. سپس به تهران بازگشت و در ۱۳۴۱ ق روزنام؛ 
«آسمان» را کرد. وی از اعضای عالی رتب؛ُ وزارت 
دادگستری بود. از آثارش: «اطلس تاریشی اسلامی»: 
ترجمه؛ «جنرانیای تاریضی سرزمینهای خلافت شرقی»: 
ترجمه؛ «حواء امروز» ترجمه. 


۰ زندگیناما 


تریغ جرد (۱/ ۲-۱۷۰ 


۷۴ 


رجال و مشاهبر (۳۲۱/۴) مزلفین کب چاپی (۶/ ۵۷- 
۵ 


 یقرع‎ 

پلو, ۹۹۹-۹۶۳۱ نی شاعر: متخلص به عرفی. در شیراز به 
دنبا آمد. در زادگاهش به تحصیل علم و دانش پردا 
به قدر توان در موسیتی و خط نسخ مهارت بدست آورد 
از جرانی به سرودن شعر تمایل داشت, دیری نپایید که در 
شیراز شهرت یافت و به محافل ادبی آن شهر: چون محفل 
ادبی که در دکان طراحی میر محمود طرحی شیرازی 
برگزار می‌شد راءپیدا کرد و در آنجا با شاعرانی جون 
غیرتی شیرازی عارف لاهیجی؛ قیدی شیرازی: 
شوشتری و تقی‌الدین اوحدی بلیانی آشنایی یافت. در 
اوات جوانی از اه دریابه هندرستان سهاجرت کرد و با 
فیضی دکنی برخورد کرد و مصاحبت وی را اختیار نمود و 
سپس توسط وی با حکیم مسیح‌الدین ابوالقتح گبلاتی آشنا 
شد و در قصیده‌ای مدح او را گفت. ابوالفتح گیلانی نیز ار 


را به عبدالرحیم خسانخانان؛ سپهسالار اب پسرور 
تلال‌الدین اکیر شاه؛ معرفی کرد و از آنجا در سلک 
آمداحان ریژة اکبر شاه در لاهور درآمد. عرفی همچنان در 
لاهور,به سر پرد نا درگذشت. پس از چندی پیکرش را به 
متتقل کردند. شهرت او در قصیده‌سازی است و آن 
به چند سیب است: نخست به علت نوانایی در تبع شیر 


استادان پیش از خوده دو دیگر برای آوردن سخن روان به 
همراه تازک خیالی‌ها و همچنین برای گتجاندن اندیشه‌های 
علمی و نکنه‌هایی که از آن می‌توان استخراج کرد. عرفی 
در تلب‌های دیگر شعر نیز طیع آزمایی کرده»ه ام مهارت 
ار در قصیده دیگر سروده‌های وی را تحت‌الشماع فرار 
داده است. «کلیات» اشعار عرفی مشتمل بر چهارد» هزار 
شامل قعیده و رباعی و مشتری و قطعه است. 
جمالا لین دو شوی بهنمهای «مجی الابکار» ر افرهاد 
و شیرین» و رساله‌ای به نفر دربار؛ تصوف به نام «نفیسه» 
تیز نگاشته است. 

ایضاح انمکنون (۱/ ۵۱۸ تاریخادبیات ایران» 

( ۰۱۶۲۰۶۱ 6۶۵-۰۱۶۲ 
تذکره‌ای نارسی و جر ۳ 
تاریخ نم ر ثر(۴۱۸-۴۱۷ کر مینه (۱۵ ۱۳۲-۲ 
رس (۳| ۱۶۲۷9۰۶ 
درل عارف فارسی (۷/ ۷۲۹ الآریعه (۱/ ۱۱۲ 
۴ ریحانه (۷/ ۸۱۲۲۱۲۲ سیری در شمر فارسی 


۳ 


داشسندان و سخن سرلیا 


۷ 


(۱)۳۷۶-۳۷۵ فسارسام ناصری (۲/ ۱۱۷۵:۱۱۷۴ 
فرهنگ آدیات فارسی (۳۴۳)»فرهنگ سخنوران (۲۹)» 
کاروان هسند (۲ ۰۸۹۰-۸۷۲ کشف القطنون (۰۸۰۱ 
۶ کنم مسخن (۵۲-۱۳/۲) لفت نامه یل | 
عرفی)* مأثر رحیمی (۳۵۲-۲۹۳/۲): مجیع الخواس 
(۱۵۱-۱۵۰ مرآ لخیال (۱۲-۸۱)؛ مرت اقصاحه 
(۰)۲۰۹-۴۰۷ منظومه‌های فارسی (۳۷۵-7۲۳): مزلفین 
کب چابی (۵/ ۶۱۱۶۱۰ اي الفکار (0۷۳-۱۶۸): 
حفت اقلیم(۳۲۶-۱۳۱/۱). 


عرفی کمانگر تبریزی.(س دهم ق)» شاعر. معروف به 
عرفی کمانگر, وی از شاعران دربار شاه طهماسب صفری 
(۹۸۴-۹۳۰ ق) و مداح وی بود. از آنارش: «دیوان» شعر؛ 
مثنوی «گوی و چوگالن»: در بحر هزج مسدس شرب 


اریخ نظم و نثر (۶۵۴ تحفه سامی (۳۱۱-۳۱۰): 
دانشمندان آذرایجان (۲:۲-۲۷۲ الشریعه (۹/ 6/۱۲: 
ریحان (۱۲۲/۱)» صبح گلشن (۳۸۱فرهنگ سخنران 
۶۲۹-۶۱۸ کساروان هسند (۲/ ۰6۱۱۹۶ منظرمههای: 
نارسی (۳۲۵): هفت‌اقیم (۳/ 1۲۸-۲۲۷ 


عروس الزهاد اصفهانی؛ ابوعبد اف محمد ين بوسقٌ 
پن معدان,(وف ۱۸۴ ق): محدث و زاهد. ابن مبارک او را 
عروس الزهاد نامید. یحیی بن سعید قطان و ابن مهدی او 
راستودهاند. وی از اجداد پدری آبرنمیم حافظ می‌باشد. از 
یونس بن عیید و اعمش ر ابان حدیث روایت کرد. 
ابن‌المهدی و قطان و ابن مبارک و شاذکونی و ز 
و صالح ین مهران ر دیگران از وی حدیث روایت کردهاند. 
نقل کرده‌اند که وی فقط از یک نانوا و یک بقال خرید 
نمی‌کرد و می‌گفت:"می‌ترسم که مرا بشتاسند و بامن 
درستی گیرند و در آن صورت من از دستة آنانی باشم که از 
رهگذر دین زندگی کنند" 
اجرح و التدیل (ج ۱۴ 6۱۲۱/۱, حیله ااولیه (1۸ 
۰۲۳۷-۲۵ سبراناژه (۹/ 6۱۲۶-۱۲۵ صفةالصفوه (۲/ 
۹۲-۲ النجرم الزاهر:(۱۳۹/۲ 


عیّاد 


عریضی خراسانی؛ جمال‌الدین, سید حسن بسن 
محبدباقر بن عبدالمطلب علری حسینی.(س سبزدهم 
ق)» عالم. از بزرگان علمای امامیه در قرن سیزدهم و از 
مجاررین حاثر شریف حسینی بود. از تألیفات 


جوایع العلم» با مجوامع انعلم»» در چهار مب 
رب و شناخت نفس ر شناخت احکام و شناخت چیزهایی 
که اسان را از دین خارج مي‌کند: که در" ۱۲۴۰ ق تألیف 
شده «لفواندالحاثرية فی فقه الامامیةده در شرح مبحت 
سوم «اصول جوامع العلمبدر معرقت احکام. او ان کتاب 
«فواند؛ را در ۱۲۴۷ ق وق اولادش کرده است. صاحب 
ترجمه همان است که شیخ احمد احسائی رسالا «العلم» را 
در جواب او نرشته است. 

ریم (۱/ ۰۱۸۰ ۳۳۲/۱۶ ریحنه(۲/ ۱۲۵). 


عزت پور,(س چهاردهم ق): روزنامه‌نگاره سورخ و 
نویسنده. وی مدیر و صساحب امتیاز هفته‌نامة «نامٌ 
آزادگان» بود که از ۱۳۰۵ ش انتشار از 
«آثار بزرگان در اخلاق»؛ «افکار صسد سرد نامی»! 
«اسیرالمژمنین علی (ع)4؛ «تاریخ ملل قدیمهٌ شرق ر 


از شد. از آارش: 


غرب»: «پیغمبر اسلام»؛ «تاریخ توه؛ «فالهای حافظه! 
«گلهای خوشبو؛ 
تاریخ حرابد (۴/ ۲۶۰-1۵6 مولفین کتب چابی (۳( 
ویرک 


عزت شیرازی: خواجه باقر ایاقی فرزند حاج معزژ 
عصار,(س بازدهم ق): شاعر متخلص به عزت. از 
بازرگانان معروف برد که در ضمن تجارت به هندوستان 
رفت و در آنجا با بسیاری از بزرگان شعر و ادب سلاقات 
داشت. آزاد بلگرامی (م ۱۲۰۰ ق) می‌گوید: «دیوان» عزت 
به خط ار قریب پنج هزاربیت از تصیده و غرل و رباعی 
موجرد است. 
تذکر؛؟ نصرآبادی (۰)۱۴۲ دانشمندان و سخن سرایان 
غارس (۱۲ ۶۲۸۶۲۶ الذرسمه ٩(‏ ۰6۷۱۴ فرهنگ 
سخنوران (۰)۶۳۱ کاروان ند (۲/ 48۵٩۱‏ 
کار راو 


عزت قاجا امیر سلیمات‌خان؛ فرزند محمد خان 
اجار. (۱۲۲۰-۱۱۸۳ 3)؛ شاعرء متخلص به عزت. ملقب 
به اعتضادالدوله. معروف به خال اوغلی. در شیراز به دیا 
آمد. وی پسر دایی آقا محمدخان قاجار بود و در به قدرت 
ساندن خان فاجار نقش داشت. عرّت ثاجار در سلطنت 
محمد خأن و نتسیلی شاه عهده‌دار کارهای مهم 
نو آذربایجان را به عهده 
داشت. خاندان امیر سلیمانی بازماندگان او هستند. لازمبه 


عزالدین اصفهاني 

ذکر است که صاحب «الذریمه؛ وفات وی را ۱۲۵۲ ق ذکر 
کرده است. از آثارش «دیوان» شعر می‌باشد. 

تکرب یمانه (۲۹۹.۲۹۶ 
حدینتالش مره (1۲ 6۱۱۹۱:۱۱۹۰ الذریعه (۹/ 0۷۱۴ 
المحمود (۱/ ۱۴۶۶۵ شرح حال رجا (۲/ ۱۱۸ 
۴ فرهنگ سخنوران (۶۳۱۶۳۰) مجمع الصا 
(۱/ ۱۸۱ مکارم انار (۳/ ۶۷۸۶۷۶)» نگارستان دا 
۳0 


تاريخ عضدی ۱۷ 


عزالدین اصفهانی» فرزند تاجالدین.(س هشستم )» 
نگارگر فلزات. از آار وی که در ۷۹۲ ق انجام پذبرفته: 
شمعدان مفرغی مرصعی است که جهت امیر تیمور 
گورکانی عمل آورده و نام خرد را ذیل آثر یادکرده است. 

وال ر آثار تقاشان (۲/ 0۳۷۱ 


عزالدین شروانی,(س ششم ق)» شاعر, از بزرگان ر 
اریاب کمال زمان خود و با خاقانی شروانی (م 8۵40) ر 
ابوالعلای گتجری هممصر برد. از اشعاری که از عزالاین: 
به جای مانده لعف طبع و هتر شاعری وی پیداست. 
آشکد؛ آذر(۱/ ۱۱۱۹۸۰۱۹۷ ان خر یت 
۷۷ مجیع لقصعا ۸۶۸۱0 


عزالدین کاشانی» محمود بسن علی.(وف ۷۳۵ 163 
دانشمند» عارف و شاعر. در علوم متداول عصر خود 
محصوصاً دییات؛ فلسفه؛ عرفان؛ کلام و حدیث تسلط و 
تبحر داشت. در تصون شاگرد و پیرو شیخ نورالدین 
عبدالسمد بن علی اصفهانی نطتزی ر شیخ ظهیرالدین 
عبدالرحمن بن علی بن بزغش شیرازی و با کمال‌الدین 
عبدالرزاق کاشانی همدرس و دارای مذهب شافمی و در 
دسلگ: صوفی متشّع و نتیّد و در اصول عقاید پبرر 
اشعریانبود. از ثار وی «مصباح الهداية و مفتاح الکفاي», 
در شرح اصول و مبانی تصوف که بر گرفته از اصول و 
چهارچوب کتاب «عوارف المعارف» شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی است و عمادالدین علی کرمانی آن رابه نظم در 
آورد. از دیگر آنارش: شرح «قصیده تابن فارض: به 
عربی؛ به نام +کشف الوجوه الم لمعانی نظم ار 
«عشق نامه»: مثنوی «عقل نامه». 

تاریخ پیات در اران (۳/ ۱۲۶۵-۱۶۷ تاريخ گزید 
(۷۲)» تذکر؛ روز روشن (۰۵۲۱-۵۴۰ الذریسه (9 
۶ ۰ ری اض المارفین (۰)۲۲۰ رنه (۴/ 


۷۶ 


۷ طرافق الستائن (۷/ ۱۳۱۳ ۵۰مب(02۵: 
فرهنگ سخنوران (۳۰:), کلف تن (۰۲۶۶ 6۱۷۱۱ 
سمیل امسدابة ر مغ الکنا (مقدس/ ۱۹۱۳ 
۱ مقدمه‌ای بر مسبانی عرفان و تصرف (۰۱۳۲۵ 
۵۵ نسنحات الانس (۴۸۳,۴۸۲ حفت 
انیم (/ ۳۳۷۲۷۶ 


عزالداین نطنزی: محمود ‏ عزالدیین کاشانی» 
محمود. 


عزلتی خلخالی: ملا ادهم .» ادهم خلخالی. 
عزمی تبریزی؛ سلطان محمد.(وف ۱۰۱۰ )» شاعر. 
از شاعران عهد صفریه پرد که در تبریز ب 
داشت. عزمی فصاید بسیاری در ستایش حضرت رسول 
(ص) و خاندان وی سروده است. 
تاریخ نم و نف (۰)۰۱دانسمندان آذرایجان ( 46۷6 
اذریمه(۹/ ۰0۱۷ سخنورانآذربایبان ( ۵۲۲ 


غزیری سجستانی؛ ابوبکر محمد ین قَیر (رف ۳۳۰ 
6 مقس و مصتف. او به کتابش «غریب الفرآن»ک بر 
آساس حروف معجم در مدت پانزده سال تصنیف کرده» 
مشهور است. عزیری کتابش را بر اين انباری خواند و او 
اصلاحاتی در آن نمود. ابوعبدال بن بطه و عثمان بن احمد 
بن سمعان و عبداله ین حسین سامری مقری از وی این 
کتاب را ررایت کرد‌اند. دارقعنی و حافظ عبدالفنی و 
خطیب ر ابن ماکولا اسم پدر وی را عزیز آورد‌اند. 

الاعلام (۷/ ۱۵۰-۱۲۹ سپرالنباده (۱۵/ ۱6۲۱۷-۲۱۶ 
اوافی بلوفیات ۸۲۱ )٩۵‏ 


عزیز,(ز ۱۲۰۷ ق) میتاساز, هنرمند ماهر اواخر دور 
زندیه برد و در اراثه گل و بوته دست شیرایی داشت. از 
آثار وی: جلد تمه مینایی زیبایی که در زمينة سفید و 
گلهای مختصر آنهاگلهای 
خوش ترکیب و ریزی جا داده است. نقاشی شده و به خط 
طغرایی قرمز رفم نهده: دا عزیز 6۱۲۰۷. 
احوال و آذار قاشان (۱/ ۳۵۶ 


عزیز ین محمد.(س نهم ق): خطاط. از آثار وی: ترآن 
رزیری جلد روغی عالی؛ کار محمد ارف در «سفحةٌ 


۱۷۷ 


ارل متن و حاشیه مذمّب عالی و یک سرلوح مهب به 
خط ثلث کتابت خفی و رقاع کتابت جلی خوش: با رقم: 
«..عزیز ین محمد..,»(حدود قرن نهم)ر 

اسرال و آثار خوشنویان (۶/ ۱۱۱۲) 


عزیز کاشانی: محمود -» عزالاین کاشانی؛ محمود. 


عزیز لاهیجی؛ میرزا پوسف.(س سیزدهم ق)؛ شاعر 
متخلص به عزیز. از اشراف گبلان بود. مقدمات علرم را در 
گیلان کسب کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات به تهران 
آمد و به دربار راه یاقت پیشخدمت و کتابخوان نتحعلی 
شاه شد و تخلص از ار گرفت. بعد از فوت فتحعلی شاه 
اوقات را در شیراز زندگی می‌کرد و خانهاش در 
شیراز محفل ادیبان برد. در شعر به غزلسرایی تمایل 
داشت. خط را نیز خوب می‌نوشت. اثر ری «دیوان» شعر 
می‌باشد. 


۱0۲۱٩ /٩( حدیقةالشعراه (۷/ ۱۱۹۲-۱۱۹۳ الذریعه‎ 


المسمود (۲/ ۰0۶۲۵-۶۲۲ ضرهنگ سخنوران 
(۰)۶۳۲ مسجیع الصا (۵| ۱۱۳۹/۳۸ ننامها و 
نامدارهای گیلان (۳۳۵). نگارستان دارا (۱۱۸). 


عزیز نسفی: عزیزالاین بن محمد.(ز ۶۷۱ ق)» 
عارف. در نسف به دنیا آمد. روزگار جوانی زا خر 
ماوراءلنهر بویژه در بخارا سپری کرد. در جرانی بیشتر 
ارقات خود را صرف تعلیم و نزکیهنفس نمود. حتی گویند 
طب نیز آمرخت و در بخاراشروع به تصنیف و تلیف کرده 
ابا در بی فتنه‌های پیاپی و هجوم مغول به بخارا مجبور به 
ترک آن سامان شد و در ۶۷۱ ق به خراسان و تواحی 
مرکزی ایران مهاجرت کرد. گاه در بحرآباد جوین,در کنار 
بقعاً شیخ خوده سعدالدین حموبی مي‌زیست وگاه در 
شیراز بر تربت شیخ کییر ابوعبداله خفیف محتکف برد و 
گاه در ابرقو در مسجد جمعه یا در کوء ابراهیم وگاه در 
کرمان. او میراث قابل ملاحظه‌ای از عرفان ر تصوف 
آمیشته به حکمت در زبان فارسی باقی گذاشته است. وی 
با وجرد اتساب به طریق کبرویه نوعی سعه مرب و 
تسایح فکری نشان مي‌دهد که در بین کبرویه و سایر 
سلسله‌های صوفیه به ندرت دیده می‌شود. او از پیروان 
طریقة تحفیق علمی در مسائل مربوط به عقاید و 
مخصرصاً مربوط به تصرف به شمار می‌آید. آثار وی که 
مشتمل بر نثری خطابی: اما ساده ر لطیف و قری است در 
بعضی موارد متضمن نقل ابیات و رباعیات عارفانه نیز 


عزیزی سیفی ابهری قزویش 


هست. از آثارش: «متازل السانرین»؛ سفصد الاقصی»؛ 
«کشف الحقابق»؛ «زیدةالحنایق؛ «مبداه و معاده؛ کف 
الصراط»؛ «انسان کامل». 

تاریخ ادبیات در ان (۲/ ۲۲۵-۱۲۲۳ ۸6۱ تارخ نظم و 


نف (۱۱ ۱۱۲-۱ تذکره روز روشن (۵۲۱)» دایرتالمعارف 


نارسی (۲/ ۱6۲۰۲۷ دنبالً جستجو در تصوف (۱۶۰- 
۶ رسمه (۸/ ۱۳۰/۱۸۰۷۱۸ ۱۱۱۸۱۱۰/۳۲ 
ریاش‌المارفین (۰۷ ۰6۱ ریسانه (۶/ ۰4۱۷۲ طبنات اعلام 
الشیعه (نرن ۷/ 6۹۷.4۶ کشف‌الظتون 
مجمع اللصحا (۲/ ۸۶4): معجم الوا 
مولفیی کنب چاپی (۶/ ۵۵۵۵0۴ 


اس 
(۵/ ۲۶۲ 


عزیزی, محسن, فرزند محمود.(تو ۱۲۸۴ ش)؛ استا 
دانشگاه و نويسنده. در تبهران به دنیا آمد. تحصیلات 
متوسطه را در مدرسةٌ دارالفنون گذراند. بعد برای تکمیل 
تحصیلات به اروپا رفت ر سدت ده سال در فرانسه در 
رشته‌های محتلف تحصیل کرد و موفق به اخذ لیسانس از 
دانشگاه پاریس شد و بعد از آن دا ت 


پارس و مدرسة جغرافییی آنجا راگذراند و رسالا خود را 
دربارة «ارضاع اجتماعی آیران در زمان اسلامه نوشت. در 
۷ اش به آیران مراجمت کرد ربا رت یک دانشیاری در 
دانشگاه استندام ر مشفول تدریس شد. از دیگر آثارش: 
«اریخ عناید سباسی» از افلاطون تا ماکیاول؛ «جغرافبای 
اقتصادی»؛ «تاریخ دیپلماسی عمرمی». 

کتابنمة ندستین دما اقلاب (۰)۳۴۶ مزفین کشبهچاپی 

۳۷۲۶ ۱۵ 


عزیزی؛ نصر بن عبداّه((س چهارم ق): ریاضیدان. از 
زندگاتی وی آگاهی درستی در دست نیست: جز اینکه در 
قرن چهارم می‌زیسته | گنت خودش کتایی برای 
کتابخاناًالملک السنصور؛ که به احتمال قوی همان 
عضدالدرله دیلمی (۳۷۲۰۳۳۸ ق) می‌باشد: تألیف کرده 
است. وی صاحب آثار چندی در زمید؛ ریاضی است از 
جمله: «رسالة فی ان الاشکال کلها من الداثر: 
تقطی الناقض»+ «رسال‌ای» در تعیین سمت 
عربی که ترجمةٌ آن به انگلیسی در ۱۹۸۲ م به چاپ 
رسید. 


ریخ علوم و نلسفهارنی (0۶۷-۵۶۶). 


عزیزی سیقی ابهری قزوینی؛ میر عزیزا.(وف ۹۸۸ 


ال اسنهابي 


ق) شاعر: متخلص به عزیز, اصل ری از سادات حسنی 
ابهر بود که در قزوین به دتیا آمد. عزیزی در زمان اکبر 
از قزوین به هند رفت ر چندی عهده‌دار شغل دیوانی بود. 
در پایان کارش به حبس و شکنجه انجامید. او در فن سیا 
و اتشا مهارت داشت» عاوم غریبه را می‌دانست و در شعر 
استاد بود. از آلارش: «دیوان؛ شعر؛ «گل ر مل! «وجه 
القناعذ»! «رسالاًمنظوم رمل:؟ «صيفة الملساق»؛ «شهر 
آشرب». 


نظم و نار ( ۱0۴۳۰ تسفه سامی (4۵۱4۵۰ 
(0۵۱۳» لذریمه (۹/ 40۱۹ صیح گلدن 
(۲۸۴): فرهنگ مسخنوران (۶۳۲)» کاروان ند (۷/ 
۷ منظومههای فارسی (۱)۴۲۶ مبنودر (۲/ ۵۲۰): 
هت اقلیم (۳/ ۱۷۷). 


عسال اصفهاتی؛ ابواحمد سحمد ین احمد ین 
ابراهیم.(۳۴۹-۲۶۹ ق): قاضی: حافظ محدته قاری» 
مفسره ققیه و مورخ. از شیوخ خود: بدرش و ابوسلم 
کجٌی و محمد بن ایوب بن صریس رازی و ابریکر ين 
ابی‌عاصم ر محمد بن اسد مدیتی و حسن سری و ابراهیم 
حلوانی و بکر بن سهل دمیاطی و همچنین از شیوخ 
شهرهای اصفهان ر همدان وب دیصرءر 
حربین و واسط وری و خوزستان حدیث شیید. قرآن رابر 
استاد ابوعبداله محمد بن علی اصفهانی تلارت کرد. 
پسرش ابوعامر عبدالوهاب که از بزرگان اصفهان بود بر 
پدر خود ابراحمد عال تلاوت نمود. عشال سفری به 


بقداد رفت و در آنجا حدیث گفت. فرزندان محدئش به 
نامهای: ابوجعفر احمد و ابواسحاق ابراهیم و ایرالحسین 
عامر و ابویکر عبداله از وی حدبث روایث کرده‌اند. 
ابن‌عدی و ابن مردویه و اين منده و اين مقری نیز از راویان 
ار هستند, آو را یکی از بیشگامان حدیت توصیف کرده‌اند. 
خودش گفته که در قراآت قرآن پنجاه هزار حدبث در حفظ 
داشته است. گفته‌اند که او :تنسیر؛ بزرگی را از حفظ املا 
کرد ر همچنین در اردستان چهل هزار حدیث را از حفظ 
املا کرد و چون به شهر خویش بازگشت و مفایله کرد 
املای خویش را صحیح یافت. این منده گرید که دوبار درر 
دنیا را گشسته اما مانند عشال ندی 


است. او مدتی 
عهده‌دار منصب قضای اصفهان بود. از آثارش: اتفسیر 
الفرآن:؛«التاریخ»! «المعرفة فی الستة6!االامتال؟ «مسند 
الابواب»؛ «الابواب»» در «غریب الحدیث»؛ احادیث 
مالک االرقانق»؛ «کرامات الاولیاء4؛ «معجم ‏ 


1۷۹ 


«فسل الجمعة»! «القراآت». 
الاسلام (۶/ 1۰۱ انساب سمهانی (۲/ 1۹0-۱۸۹ 
تریخ بفداد (۱/ ۱۷۰ سیرائله (۱۶/ 0۱۵ رات 
تذیب (۷/ ۱۱۳۸۱۰۲۸۰ طبقات الحفاظ (۲2۲:7۶۲) 
تسیر (۲/ ۱6۸۲ مسعجم‌آلمسوئنین (۸/ ۲۲۶ الوانی 
الوفیات (۲/ 6۲۱ مدیالمارنین (۴۳/۲). 


عسجدی مروزی, ابونظر عبدالمزیز 
بعد از ۴۳۲ ق): شاعر. از شاعران برجسته دربار مزتویان 


ین متصور,(رف 


بود که با عتصری و فرخی و فردوسی معاشرت داشت ر از 
شاگردان عنصری بود. عسجدی از مداحان ساطان محمود 
غزنری بود و قصیده‌ای در فتم سومنات سرود که معروف 


(۲۲۰-۴۳۲ق) در قید حیات برده است. بعضی از تذکره‌ها 
او را مروزی قزوینی و بعضی هرری دانسته‌اند. اشعاری از 
او در تذکرههای متقدم نقل شده است. 
تشد آذر (۲/ 0۷عم۶۵9: تريخ ایات در ایا (۱/ 
۵۸۰-۷۷ تریخ تظم و نثر(۰)۳۶ نکر روز رون 
(۵۲۲.۵۲۲» نذکرالشمراه(۵1)»دایرقامعارف نارسی 
۱۷۳۳/۷۱ الذریه (۸/ 4۱۷۰ ریحانه(۲/ ۳۵:۱۴۲ 1۱ 
سخن و مسختوران (۱۵۴-۱۵۲): فرهنگ سخنرران 
۶۳۲۰۶۲۳۱ الکنی والالقاب (3۶۸/۲) گنج سخن (۱/ 
۱۳۰۷ یاب لباب (۲/ ۱۵۳,۵۰ لفت‌نمه(نیل/ 
عسجدی): نج الصا (۲/ ۱۸۷۳۸۷۰ مین کتب. 
چایی (1۳ 0۶۸ حنت اقیم(/ 0۱۹ 
عسکر بیگ اردوبادی: فرزند حسین بیگ.(س 
سیزدهم ق): خطاط. ساکن تبربز برد. از آثار وی: یک 
نسخه «دره نادر00» که در ۱۲۷۴ ق در تبریز به چاپ رسیدء 
ویه قلم کتابت خفی دو دانگ خرش نوشته است؟ بعضی 
از مجلدات «ارشادالعرام» که در ۱۲۷۱ ق به قلم کتابت 
خفی دو دانگ خرش در بمبلی چاپ شده است؛ یک 


نسخه «کلیات» سعدی و «دیوان» ناصرخسرو و «شمس 


به بغداه منتقل شد. او سفرهایی به بصره و اصفهان و دیگر 
تتهرفا ات از مان مصوای ر احسد تستری و 


را راهم وه و ماس ب لد اصتای و عمط نان 
روایت کرده است. بزرگان حذیث به سویش مي‌آمدند تا از 


او کسب روایت کنند. ریاست عالة تحدیث و ابلاو 


ندریس در شهرهای خوزستان در عصر وی بدو منتهی 
می‌شد. وی در عسکر و تستر و شهرهای اطراف آن نواحی 
املای حدیث می‌کرد. ابوسعد مالینی و ابوبکر بزدی 
اصفهانی و ابوالحسن نعیمی و ابوالحسین محمد اهوازی و 
ابوعلی حسن اهسوازی و ایسونعيم اصفهانی حافظ و 
عبدالواحد باطرقاتی و احمد بن محمد بن زنجوبه و محمد 
بن منصور تستری و علی بن عمرایذجی و ابرسمید حسن 
بن علی تستری سقطی از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
برخی ابوملال عسکری را خواهرزاده و شاگردابواحمد 
عسکری می‌دانند. در «ریاض العلماه» آمدهه که عسکری 
از مشایخ شیخ صدرق است و صاحب «اعبان الشیعه» ان 
را دلیل بر تشیع عسکری دانسته و بعلاوه شوق صاحب 
بن عباد را برای دیدار وی و رثاه گفتن صاحب را در مرگد 
او تاکیدی بر تشیع وی آورده است. عسکری در علو 
مختلف وفنون گرناگون: د. همگان زیبایی تألیف ر 
تسصنیف وی را ستوده‌اند. از آلارش؛ اتصحیفات 
المحدئین؛؛ «الحکم و الامثال»؛ «راحة الارواح؛ «الزواجر 
المراعظ»؛ «المختلف و المژتلف»؛ «لتفصیل بین بلاعتی 
العرب و العجم»! «تصحیح الوجوه و النظانرا؛ «المصون»» 
در ادب؛ «صناعة الشعره 
الاعلام (:/ ۸0۲۱۱ الاعلام برفیات الاعلام (۱/ 4۲۶۰ 
اصبان النسیعه (۵/ ۰)۱۲۸-۱۴۵ انساب سمعانی (1۴ 
٩۳‏ ایضاح امکنون (۲/ 6۳۲۲ اذریمه (۱۷/ ۱۶۰ 
ررضات الجنات (۳ ۰۴۰.۵۷ ریساض الملماء (۱/ 
۳ 


۰ سپواللاه (۱۶/ ۰۱۴۱۵-۳۱۳ طقات اعلام 
الشیمه (قرن ۲۲ ۸۸ السبر (۲/ ۱۶۱ کشف لقنون 
۱۳ ۴۱۱ ۵ ام ۹۵۶ ۰۱۴۰۴ ۱۳۶۲ ۱۶۳۷ 
لنت نامه (ذیل | حسن)» ممجم‌لاباء (۸/ ۲۵۸۲۳۳ 
مسمجرال لدان (۴/ ۰0۱۱۰-۱۲۹ س مجملس لین (1۳ 
-۱۳۰):انجوم لزامرة (۷/ 1۶۶ الوانیبالونیات 
(۱۷/ ۷۸۶): ون سیاتالاعسیان (۲/ ۸۲ 
هدینالانین (۱/ ۲0۲-۲۷۲ 


مثّی ر بعقوب دورتی و زبیر بن بکٌار و مسطبقا 
کرده است. ار از محدلینبنا زمان خود بود 
و حافظان بزرگ زمانش همچرن ابرالشیخ و ابریکر اب و 
ابوعمرو بن حمدان و ابرعمرو بن مطر و دیگران از وی 
روایت کرده‌اند. عسکری در ری سکن گزید و همان‌جا 
درگذشت. به آرردة «الاعلام۱ از «اخبار اصفهان: محل 
وفات وی نیشابور است. از آثارش: االشبوخ»! «المسنده؛ 
کتاب «السرائرا. 
الاعلام (۵/ ۱۰۲ انساب سمعانی (۲/ 1۹۵)؛ ایضاح. 
ون (۲/ ۳۰۲ تریخ نیشابور ۰0۱۱۸ سپرالبلاء 
(۱۴/ ۰۲۶۲ طبتات الحفاظ (4۳۱۸ العبر (۱] 41۳۳۸ 
مسمجم لس ولفین (۷/ ۰0٩‏ الجرملزنهرة (۳[ 46۲۰۱ 
عدیالعرین (۸۱ ۴۷۵ 


رعسکری: ابوملال حسن بن بدا بنن سهل بسن 
عید. (وف ۳۹۵ ق): ادیب؛ لفوی؛ نحوی و شاعر. اهل 
عسکر خوزستان بود. نزد دایی خویش» حسن بن عیداله 
نید عسکری: کسب علم کرد. از ثار وی «الصناعتین 
فی النظم ر النشره! «#لتفضیل بین بلاغة العرب و السجم»؛ 
+جمهرتالامغال»؛ «معانی الادب»؛ «نفسیرالعسکری»؛ 
«دیوان» شعر. 
الاعلام(۲/ ۱۲۱۲-۲۱۱ بان اشیمه (۵/ ۱۴۸ تریخ 
ادسیات در ایسوان (۱/ ۶۴۳): روضسات الجسنات (۳/ 
۰-۷ ریسسحانه (۷/ ۳۰۵:۳۱۴): کلف الظنون 
1۱ 


۷ 
الکنی و الاقاب (۱/ 0۱۸۲-۱۸۲ لفت‌نمه(ذیل/ حسین, 
عسکری): 
۱۲۰/٩‏ سجم‌اسوفین (۲/ ۱۲۲۰ مدیامارفین (۱/ 

سّ 


مسجم‌الادا (۸/ ۲۶۷-۲۵۸ معجم السلدان 


عسکری؛ سید مرنضی بن سید محمد شیخ الاسلام 
ساوجی. (س چهاردهم ق)؛ عالم دینی و نویسنده. مشهور 
به علامهٌ عسکری. در سامرا نشو و نما یانت و ازین جهت 
به عسکری مشهرر شد. از محضر بزرگان سامرا و نجف 
کسب نیض کرد. سالها به اسر آیت‌اه حکیم در بخداد 


عسکری حسنی سمتانی 


افامت و وکالت مطلقه از وی داشت و به امرر دیتی, اقامه 
جماعت و 


مشفول بود. چ 
اعتراض دولت بعثی عراق واقع شده تا در ۱۳۹۱ ق اجباراً 
ه اران مهاجرت کرد و در تهران سگرنت گزید و به 
نقد و اتقاد کب عامه اشتفال 
تارش: «عبداه بن سباان دو جلد؛ «احادیث 
عایشه»؛ به عربی؛ «خسون و مائة صحابی مختلق» یا 
۷ صحایی ساختگیه دو مجلد. 
کنجية دنشمندان (۰۶0۹/۴ 6۶ 


عسکری حسنی سمنانی؛ سید محمد حسن؛ فرزند 
محمد. (س سیزدهم ق): عالم؛ فقبه و محدت. معروف به 
میرزا حسکری, از عمای نیک و نیکان صالح بود. در پی 
درگیری با حاکم سمتان ر اخراجش از شهر؛ ر خوابی که 
فتحملی شاه در اين زمیته دید به دستور شاء مسجدی 
بزرگ؛ مشهور به مسجد شاه سمنان؛ به جهت نکریم او 
ساختند. و تولیت آذ را به ار و نرزندانش واگذار کردند. 
وی دارای تألیفات چندی است. از جمله : «سنهاج المارفین 
و معراج لعابدین» در ادهیه کهآ را در ۱۲۴۸ ن به اس 
شاهزاده بهمن میرزای قاجا فرزند فتحعلی شام تلف 
کرده است! «منبر القلوب و کاشف الکروب»: در اص ول 
دین و مذهب و فضائل الائمة (ع» که در ۱۲۴۹ ق آن ره 
خواست بهمن میرزا و به اسم فتحعلی شاه تأیف کرده 


اعپان الشیعه /٩(‏ ۱۷۳ لذریعه (۲۳/ ۰۱۶۷ ۲۱۲ 
طبقاتاعلام لیمه(قرن ۱۳ ۳۳۳ ملق کتس جایی 
۴۲۲/۲ 


عسکری کاشانی, میر حسن بن میر حسین.(ز ۱۰۲۸ 
ق) شاعر متخلص به عسکری. از بزرگ زادگان کاشان 
بود. در جوانی به تجارت پرداخت؛ ابتد به روم سف کرد و 
بعذ از بازگشت به هندوستان رفت و در دکن با بسیاری از 
شاعرانایرانی مهاجر جون ملک قمی و ظهری ترشیزی 
دیدار کرد و تمام عمر خویش را در هندوستان در ملازیت 
شاهان و حاکمان آن سامان به سر برد. صاحب «تذکر 
میخانه: او را در ۱۰۲۸ ق در اجمیر در ملازمت شاه جهان 
دیده و از وی «ساتی‌نامهدای نقل کرده است. عسکری 
دراه شمری داشته در حدود سه هزار پیت. 


0۳۱۸ لته [0] ۷۰ ۱1۱/۱۲ فشرهنگی 


1۸۰ 
سخنوران (۴۳۲)کاروان هتد (۲/ ,)۸٩6-0۹۸:‏ 
عشرت تویسرگانی, علی محمد؛ فرزند شیر محمد. 


(۱۳۳۴-۱۲۵۷ ق): شاعر, امل همدان برد. تحصیلات 
خود را نزد پدر آ زد هر یت سل به تمرف 


شوقی تفای داشت وبه<قاضای سسیقلی شا 


سلطانی؛ که ار را در اشعارش سترده است, به عشرت 


تخلص داد. عشرت مقدمه‌ای موم بر «باغ فردوس؛ 
اثر انهامی کرمانشاهی نگاشته است 

حدیقاالشعراه (۲/ ۱۱۹۷-۱۱۹۶ فرهنگ سخنوران 
6۳ 


عشرت شیرازی؛ میرزا محمد شفیع, فرزند سیوزا 
احمد وقار.(۱۳۱۸-۱۲۵۵ ش)؛ خطاط و شاعر؛ متخلص 
به عنمرت. وی مسوب به یکی از بزرگترین خاندانهای 
شعر وادب شیراز (وصال شبرازی) است. در شیرازبه دیا 
آمد. در شش سالگی پدرش را از دست داد و از آن پس 
بت سرپرستی عمویش: یزدانی؛ قرار گرفت. ادبیات 
فارسی و عربی و فنون شعر را به خوبی آموخت. خط نسخ 
اند برادرش هست فراگرفت ر آن را به یبای می‌توشت. 
مر به عبات کرد و چندی در خدمت میرزای بزرگ 
شیرازی برد. در اواخر عمر در نهران قامت کرد و سرانجام 
از وفات یافت. مزارش در جوار بقعاٌ شاه داعی‌اش: 


قرار دارد. اثر وی «دیران» شعر می‌باشد. 

از چم (۳۶۳)» از مسمدی تا جامی (6۲1-۴۲۱) 
دانشمندان و سخن سرابان فارس (۲/ ۶۳»9۳۶). 
الذریعه (۹/ ۱0۷۲۱ ریحانه (۶/ ۳۳۸): فارسناما اصری 
۷ ۸0۱۰۲۱۰۱۰۲۰ قسرهنگ سخنوون (۶۳۲/» سرت 
و 


عشرت نرامانی سید میرزا صحمد مهدی فرزند 
میرزا رو ال.(۱۲۷۰/۱۲۶۰-۱۱۸۲ 3): خطاط و شاعره 
متخلص به عشرت. ملقب به ملک‌الکتاب. ری تحصیلات 
مقدماتی خود را در فراهان عراق و پروجرد فراگرفت: 
سپس به تهران آمد و بر اثر سعاشرت با فضلایی چون 
فتحعلی خان ملک الشعرا میزا صادق وقایعنگارمروزی و 
محمدتقی علی آبادی؛ متخلص به صاحب» و مهمتر از 
همه کارکردن در زیر دست میرزا بزرگ قائم مقام .که 
عشرت پسر عمو و داماد وی نیز بود ‏ نواقص خود را 


۱ 


تکمیل نمود. ار در نوشتن انواع خط استاد بود و به 
درویش عبدالمجید می‌نوشت. سرعت کتابت او به قاری 
بود که در هفت ساعت هزار پیت می‌نوشت. میرزا محمد 
شعر هم می‌سرود. اثر وی #دیوان» شعر می‌باشد. از 
اوست: 
در مسیان من و سعشوق نهان رازی هست 
که نیازی زسن وگاه از ار نازی هست 
بال بشکسته و پر بسته و تن خسته و باز 
درگمانی که سرا قوت پروازی هست 
حدیقة لش مراء (۲/ ۱۱۹۹-۱۱۹۷): الثریعه (۹/ ۰4۷۲۱ 
سسفیتاالم حمود (۲/ ۱0۴۰۶-۴۰۵ فسرهنگ مسخنوران 
(۶۳۵-۶۳۴): مجمم الفصسا (۵/ 0/۲۰ مصطبه ضراب 
(۰)۱۳۰ مکارملثار (۵/ ۸۱۶۳۵ بادگار (س دش هد 
مس ۳ 


عشرت فسایی» میرزا عبدالرحیم. فرزند میرزا مهدی. 
(۱۲۶۳۰۱۲۱۰ 3): صوفی و شاعر؛ متخلص به عشرت. 
وی در قريهةً ششده فسا به دنیا آمد و در شیراز به کسب 
علم پرداخت. . گویا انند! دانش تخلص می‌کرده و بعدفا 
تخلص داده است. از ار اشماری بجای مانده است. 

حدیقلشمراه (۲/ ۰0۱۲۰۱۰۱۱۹۹ دنشمندانوتسی 
سرابسان فارس (۳/ ۳۴۲۶۴۰ فارستامة ناصری [17 
۳۹۸ مرآتالفصاحه (۱)۲۱۷-۲۱۶ مکارم نار 
۳۹۱۰۳۸۵/۷ 


عشرت قاجاره عبدالباقی مرزاء فرزند سیدالدوله 
طهماسب مسیرزا,(وف ح ۱۲۸۰ ق): خطاط 
متخلص به عشرت. در ابتدای سلطنت محمد 
که پدرش حکرمت همدان را داشت به دنیا آمد. در 
جوانی مقدمات علوم را فراگرفت و در 


یات سرآمد شد. 


در نزدمرزا ابلفضل ساوجی هم تحمیل علم کرد: هم 
تعلیم خط گرفت و در نستعلیق مهارت یافت. عیدالباقی 
علاوه بر خرشنویسی» شعر نیز می‌سرود و اشعارش 
بیش قصیده و غزل و رباعی و مقطعات است. تاصرالاین 


چندی مأمور قارس بود و سپس حکومت لارستان بدو 
تفویض شد. در «المآثر و الاثار»ه تحت عنوان عبدالفاضل 
نیز ذکر ری آمده است. 
اسسوال و آدار حصوشنوبسان (۷/ ۳۶۶۲۶۵ 
حدیقنالشمواء (۷/ ۱۱۲۰۲۱۲۰۱ طراکالسقانی (۳/ 


عشرتی یزدی 


۱ ارستامةناصری (۲/ ۰6٩۲۰‏ فرهنگ سخنوران 
(۶۱۲ گنج شایکان (۷۲۶۶ الماشر انار (0۰۱ 
یادگار (س ۵ ش ۱و ۷ص ۰۱۴۲-۱۴۳ 


عشرت ناییتی» میرزا عیدالحسین.(س سیزدهم 4 
شاعر, از سادات نایین و معاصر صاحب «حدیقةالشعراه» 
بوده ربا وی دیداری داشته 

به سر زلف سیاء ت و که از همجر رخت 


اشته است. از اوست: 


روز من همچو سر زلف سیاه تر شب است 
حدینةالشمراه (۷/ ۰۵-۱۲۰۲ ۱۲ 


عسرتی نسروشانی اصسنهانی» آقا صلی: فرزند 
عین‌علی.(س بازدهم ق)» شاعر. معروف به ملا عشرتی. 
از مردم ری ورنوسفادران اصفهان است. طبع وی خالی از 
طف نبرد. او معاصر میرزا محمد طاهر؛ صاحب تذکرة 
«نصرآبادی» (ز ۱۰۸۴ ق) است. سدتی نزد مولانا 
حستعلی» فرزند ملاعیلالاً شوشتری» تحصیل کرد و طب 
را نزد حکیم شفایی (م ۱۰۳۷ ق) فراگرقت و از ایران؛ 
همرا؛ آقا محمد پیشکش‌نریس: به هندوستان رفت و به 
خدمت تواب میرزا رستم؛ قدایی صفوی» راه‌یافت؛ پس از 
مدتی به وطن مراجعت کرد و در مشهد مقدس به خدمت 
حاجی محمد جان قدسی مشهدی رسید و در همان شهر 
آارش: «دیوان» شمر. 
آتشکد؛ آذر (۸۳ ۰0۹۶۸-۹۶۷ تذکرةٌ روز رشن (6۵۲۶: 
تدکره نصرآیادی (۳۳۹-۳۳۸) الفریمه (۹/ ۰6۷۲۱ رب 
۱۳۹/۷ سبح گلشن (۲۸۶ 
6 


4 کاروان ند (۷/ ۸86 


عشرتی گیلانی.(س بازدهم ق): شاعر. از شاعران 
گیلان زمین است که در تحصیل حکمت تلاش فراوان کرد 
و مدتی در اصفهان در مدرسة شیخ لطف‌اله به تحمیل 
مشغول بود. از ایران به هندوستان رفت و به خدست 
عالیجاه محمد امین خان (م ۱۰۶۵ ق) فرزند میرجملهء 
رسید. وی در همان سامان درگذشت. عسرتی در 


سخنوری مهارت داشته و اشعاری از ار به جای ساندء 
است. 
تذکرانسبادی (۲۰۴»الذریسه (۹/ ۷۲۱ کاروان هد 
6۱۳ 


عشسرتی یسزدی.(وف ۱۰۴۷ ق)» خطاط و شاعره 


عشقی 


متخلص به عشرتی. از سادات و بزرگان شاعران 
عهد صفویه بود. در عهد محمد قلی قطبشاه به گلکنده 
رفت ر مور توجه میر محمد مزمن استرآبادی قرارگرفت. 
ی در حسن خط بویژه نستعلین؛ مشهور بود و شعر نیز 
می‌سررد. ار دارای «دیسوان» شعر است و برخی از 
اشمارش در تذکره‌ها تقل شده است. 

اعرال ر آذر حوشنویسان (۷/ ۸6۳۰ تاریخ نظم و نثر 

(۱6۷۰ تذکره سامتوران یزه (1۱۹-۲۱۸). بعامع مفیدی 


۲ سبح گاشن (0۸۶): 
فرهنگ سخنوران (۶۳۵). کاروان هند (۱/۲ 1٩۰‏ 


(۱۳ ۲۶۸ الارسمه 


عشقی: محمد.(۱۳۶۶۰۱۲۸۵ ش سازند؛ ساز, در 
تهران به دتبا آمد. وی از سازندگان معروف سه تار و شاگرد 
سید جلال بود. عشقی در جوانی به درودگری پرداخت و 
چون از صدای کمانچه لذت مي‌برد. ساختن آن را بدون 
استاد شروع کرد سپس نزد سید جلال رفت و هفت سال 
از او تعلیم گرفت. پس از درگذشت استاده هفت سال هم 
در کارگاه آفا ضیاء به ساختن نار اشتغال جست و وبولن و 
سه تار نیز می‌ساخت. سپس خود کارگاهی دایر نمرد واه 
ساختن سازهای گوناگون مشفول شد. سه تارهای ساخت 
او بین اعل فن معروف است. 
تاریخ سوسینی (۲/ ۶۹۸ سرگذشت موش[ 
۲) مردان موسیقی (۳/ ۲٩۵-۳۹۳‏ 


عشقی خوافی.(س دهم ق), شاعر از سردم غراف 
خراسان بود که از ایران به هندوستان مهاجرت کرد ر در 
آن سامان به شاعری پرداخت و در شعر معارض ابو! 
فیضی: ملکالشعرای دربار اکبرشا» بود. وی در اعتراض 
به فیضی فصیدة سستی سروده و در انتها اکیر شاه 
(۱۰۱۲-۹۶۳ 3) را مدح گفته است. از وی «دیوانه شعری 
به جای مانده امست. عشقی رباعیات شه رآشوبی نیز دارد. 

فرهنگ سخنوران (۶۲۶)» کاروان هند (۲/ ۱۲۹۰۲ 


عشقی کاشانی» عزیزالدین محمود.(رف 9۶۵/۹۶۰ 
ق)» شاعره متخلص به عشقی. وی در سنین بالابه تحصیل 
پرداخت و از شاگردان میر مقبول قمی برد و در کاشان 
می‌زیست. در ابتدا عامی تخلص می‌کرد. 

تاریخ نم و نش ( ۱۷۰ تحفه سامی (۲۸۵:۲۸۴)» تنکر 
درز روشن (۵۴۸): الذریعه (۹/ ۷۲۳: فرهنگ سخنوران 
۶۱۱ ۶۳۶ 


۸۲ 


عشقی کرمانشاهی؛ میرزا حسن.(س مسبزدهم 3 
شاعر: متخلص به عشقی. از سادات حسینی و اصل آنا از 
عراق عرب بود. عشقی با آنکه بی‌سواد بود؛ به گفته موف 
«حدیقةالشعراء؛ طبع موزون و مضمول ساز خوبی داشت. 

ت بابا تخلص می‌کرد. حسیتقلی خان سلطانی به 
خواهش صاحب «حدیقةالشعراه» تخلص او را به عسقی 
داد وبه تریتش کوشید و اشعار اور تصحیع کرد. از 
اوست: 

این شور رستخیز که افتاده در جهان 

زآشوب حسن آن صنم سرو قامت است 

ای سساربان مسهار ستر را نگاه دار 

مارا به کری دوست هوای اقامت است 
حدیقتالشمراء (۲/ ۱۲۰۱-۱۲۰۶ 


عشقی همدانی. میر محمدرضا-»میرزاد؛ عشقی. 


عسصار آشفته, صمادالدین فرزند سید بحمد 
(۱۳۳۵-۱۲۷۶ ش)» روزنامه‌نگار و نوبسنده. در تهران به 
دیا آمد. برای ادامة تحصیل به اروبا سفر کرد اما پس از 
مدتی از این کار منصرف شده و تنها به یادگیری علم 

ايتیسم پرداخت. بعد از بازگلست به ابران به شوق 
آموزش هیپنونیسم به هندوستان سفر کرد. در زمانی که 
پدرش: به خراسان تبعید شده او نیز مدت پنچ سال در 
مشهد نزد پدر زندگی کرد و در ۱۳۰۸ ش امتیاز هفته‌نامه 
«آشفتهو را گرفت. عصار در کارهای فکاهی راصع امضا 
می‌کرد که عکس عصار است. از او تأیفانی نیز باقی مانده 
که عبارتند از: «اسرار حقه بازی»؛ «اشتباهات خنده آورلا 
یک مغز پرک»! باشرفها»؛ «راهتمای بایگانه: 
تعداات بش درام؟ «محاکمد ارراج ستفقین در آن دنیاب! 
امحاکمة تکار چنگ آلمن»؛«محاکم مشق و جنون و 


تاریغ راید (۱/ ۱۷۷ زندگیام رجال و مشساهیر ٩‏ 
۷ وین کنب جابی (۶۱۹۶۱۸/۲) 


عصار تبریزی؛ شمس‌الدین محمد ین احمد. (ون 
۴ دانشمند: شاعر و نحوی» متخاص به 
محمد. در تبریز به دبا آمده در علوم ریاضی؛ فلکیات؛ 
رمل راسطرلاب متبحر وب تصوف آش بود. سلطان اریس 
جلایر را مدح می‌گفت. یشتر در انزوا ر خلرت می‌زیست 
ر به شاعری می‌پرداخت و در شعر به صمت اغراق توجه 


۳ 


خاص داشت.از آثار وی: شتری امهر و مشتری», که در 
عضی از تذکره‌ها به اگ 
کرد‌اند, و در «ربحانه» از هر در نام برده شد» است؛ 
فی تعداد القوانی؛ «دیوان» شعر 
شکد؛ آذر (۱/ ۱۳۲-۱۳۱ بسهارستان (۱6۱۱۷-۱۱۶ 
تساریخ نسظم ر نسشر (۲۰۳ دانشمندان آذرسایجال 
(۲۷۶-۲۷۵)» الذریمه /٩(‏ ۰۷۲۴ ۱۱۰۰۰ ۱۳۱۴/۱۹ ۱۳۱۵ 
۵ ۶ روضات الجنان (۱/ ۰0۳۶۶-۲۶۲ ریحانه(7 
لد 


اه نام آن را سهر و ماه» بیان 


۲ سحنوران آذربایجان (۱0۵۲۲۸۵۲۲ صبع 
گلشن (۲۸۷-۲۸۶): فرهنگ سخنوران (6۶۳۷: لفت‌نامه 
(ذیل/ عصارا» مجالس الفنس (۳۵۲(» هفت اقلیم (۳ 
ی 


عصار لواسانی, سید کاظم ین مسحمد بسن مسحمود 
حسینی.(تو ۱۳۰۵/۱۳۰۱ 3 عالم و مدرس. درکاظمین 
آمد. در حالی که یک سال داشت؛ پدرش اورا به 
تهران آررد. وی مقدمات و ادییات را در تهران گذوانید و 
در ۱۳۷۳ ق به اصفهان رفت و در آنجا به تحصیل فلسفه 
مشغول شد. بعد از مدتی به تهران بازگلت و نزد اسائیدٍ 
این شهر فلسفه و عرفان و فقه آموخت. در ۱۳۳۰ ق به 
عتبات رفت و پس از بهره‌گیری از عالمان آنجا به دریانت. 
اجازه تایل گردید. در ۱۳۴۰ ق مجدداًبه تهران بازگشت و 
به تدریس فلسفه در مدرسه عالی سپهسالار (شبید 
سطیری نعلی) مشغرل شد. عصار در نزد پدرش و 
شریعت اصفهانی و میرزا محمد تقی شیرازی و آقا ضیاءه 
عراقی تلمذ نموده است. وی مدتی در اروپا به سربرد و به 
زبان فرانسه تسلط داشت. از آثار وی: «تفسیر سر 
حمده؛ کتاب درسی «علم الحدب 
گلرار مسعانی (۴۶۸۴۶۰)» مژلفین کتب چاپی (۵/ 

۳ 


عصار لواساتی: سید محمد ببن محمود حسینی 
تهرانی.(۱۳۵۶/۱۳۵۵-۱۲۶۴ )۰ فقیه اصولی» مفسره 
حکیم ر شاعر؛ متخلص یه عصار. در ابندا آشفته تخلص 
می‌کرد و سپس عصار را برگزید و لقب شعری او ناظم بود. 
اصل وی از مازندران و ساکن لواسان تهران بود. پس از 
فراگیری سطوح و خارج نقه در تهرانه در ۱۲۸۹ ق» به 
عراق رنت و از آنجا سفری به مکه نمرد و در بازگشت؛ در 
۶ ق؛ به سامرا مهاجرت کره و تا ۱۳۰۱ ق در آنج 
ماند و در اين سال به تهران بازگشت. در اواعر عمر؛ در 


عصری دامفانی 


۰ قه به بشهد مهاجرت کرد و در همان‌جا ساکن 
ار با کهولت سن و از دست دادن یک چشم و کمی دید 
یگر غالبا بهتلیف اشتفال داشت. عصار در مشهد 
درگذشت و در ایران صحن رضوی دفن شد. از آثار وی: 
«التأسلیات»: در بیان وجه تأسلات «مکاسب؛ شیخ 
انصاری؛ حاشية «القواعد الکلية الاصولية و الشرعیةا؛ 
شهید اول؛ حاشیة «کشف الريبة فی احکام الفیبة شهید 
شانی؛ «فقاهةالر ضویقا: نقه استدلالی» در دز سجلد؛ 
حاشیه بر «کشف القواند» علامه حلی: در شرح «واعد 
المقاند» خراجه نصیرالدین طرسی؛ «ناسخ التفاسیر»؛ در 
تفسیر فارسی در سه مجلد که قسمتی از آن به خط 
شاگردش میرزا احمد بن صالح بادکوبه‌ای است! «رسالا 
«توحید کمانی*؛ «اخلاق کمالی؛ 


فارسی؛ #المرامب الرضوية فی رفم الشبهات السقولة و 
الم‌نریته: در نبوت خاصه و در جواب تشکیکات 
مسیحبان بابیانه بهائیان و قادیانیان, به فارسی؛ «آداب 
السلوک تلرعبة و الملوک» منظرم به فارسی؛ «احفة 
آلمدنیةا؛ در عروض جامع بین عربی و فارسی و قافبه 
عریی و قافیه فارسی که در ۱۳۹۰ ق در مدینهتألیف کرد؛ 
#بن الغیب» دیوان شعر در استقبال از «دیوان خواجه 
تخافظ0؛ السان الغیب»؛ تنیاح الغیب»؛ ادیوان عصار؛ 
منظوعة «خیرالرسائل» یا شرح «دیران کلشن راژه. 
الاعلام (۷/ ۰)۳۱۲ اعیان الشیعه (۱۰/ 4۵0 الذریعه (۱/ 
۳۳ ۳ ۱۸۲ ۲۰۲ ۶۸ ۲ ۸۵ ۶ 
ی 
۵ 0۵/۲۳ ریسحانه(/ ۱۲۰): نسرهنگ 
سخنرران (۰)۶۳۷ معجم‌السژافین (۱۱/ 4۳۱۸ مکارم 
الأشار (۵/ ۰6۱۷۶۶۰-۱۷۶۵ مسژلنین کستب چاپی (۵/ 
۵۸۵۶ 


عصام‌الدین سمرقندی -ه ابن هریشاه اسفراینی» 
عصام‌لدین ابراهیم. 


عصری دامقانی» غفور,(س یازدهم ق؛ شاعر. از 
شاعران دانشمند برد که در جوانی در زمان جهانگیر 
پادشاه (۱۲ ۱۰۳۷-۱۰ ق) رهسپار هندوستان شد. وی پس 
از دو سال به کشمیر رفته و ملازم صفدرخان گردید. 

اشماری از وی در تذکره‌ها نقل شده است. 
تذکرا شمرای کشمیر (۸۸۰۷۸۹/۲)» ننگرا میخاله 


عصمت بخاری 


۰۱-۹۰۲ /۲( کارران هن‎ ٩۱0 


عصمت بخاری. خواجه نخرالایین عصمت ال ببن 
خواجه مسعود.(رف ۸۴۰/۸۲۹ )» شاعر متخلص به 
عصمت. از دانشمندان و شاعران اوایل عهد تیموری است. 
شب وی به جعفر بن ابی طالپ می‌رسيد ر اجدادش در 
بخارا شهرت و حرمت داشتند و مررد توجه ملوک آن دیار 


پردند. خود نبز درا 
خود را آنج ه این رساید و در 


ر علوم عصر خرد 
مرآمد بود. در مجلس درس وی خواص و طالبان علم 
حضور داشتند» مثل: سراج‌الدین بساطی سمرقندی: 
خیالی بخاری: خواجه رستم خوربانی ر طاهر ابیوردی, از 
آثارش: ادیوان» شعر, 

یخ ادیات در اران (۸۲ ۰0۳۹۲-1۸۶ تاریخ نظم و تفر 
(۲۹۶: زک 


الوا 
(۴۰۸-۲۹۸), حمبیب‌السیر (۲/ ۱6۵9۰ دپرةالسعارف 


ریز ررشن ( 6۵۱۵۵۰ 


نارس (۷/ ۱۷۲۰ الریمه /٩(‏ ۵/۲۶ ۱۲۰۰ ریحانه 
(۲/ ۰6۱۷۰ فرهنگ سخنوران ۶۳۸۱ لفت‌نامه (ذیل | 
عسمت) مجالسالتفادس (۱۲ مرآت الخبال (۱ 6۲-۶ 
مواقین کتب چاپی (۴/ ۶۷-/ع)۰ مفت افلیم (۳/ 2۲۳۲ 
ت 


عصمت خوافی -ه عصمت سمرفندی. 


صصمت سمرقندی.(س دهم 8: شاعر. وی در 
ر آن سامان منصب قضاوت 


سمرفند می‌زیست و پدر 
داشت. در برخی تذکرهها از او با عنران بیبی عصمتی یا 
عصمتی سمرقندی یا عصمت سمرقندبه یا عظمت 
سمرقندی وی حاکمی خوافی یاه کرده‌ند. از اشعار چندی 
که از وی بازمانده, لطف طبع وی آشکار است. 

از ربعه تا پروین (۱۷۵): تاریخ نظم و نثر (۳۲۹) 
مرا( ۲۱۸۰ نیمه ٩(‏ ۱/۷۶ ۳۰ 


۳۱ ریسانه (۴/ ۱۴۲ نان سور (۱/ ۳۷۸). سب 
گلشن (۰6۲۸۸ فرهنگ سشترران (۲۸ت. . ۳1 
(۱۶۵) 


عضدالدوله سلطان احمد میرزا؛ فرزند فتحعلی‌شاه 
قاجار.(۱۳۱۹۰۱۱۳۲ ): مورخ. معروف به موچول میرزا 
و ملتب به عضدالدوله. پس از طی تحصیلات ارلیه؛ در 
عهد پادشاهی پدره حکومت کاشان به پیشکاری علی 


۸۴ 


محمدخان نظمالدوله به ری تفویض شد. از ۱۲۷۰ ق در 
زمان پادشاهی پدرش به حکرمت شهرهای مختلفی 
آستان مقدس قددس رضوی با ار 
آریخ عضدی؛ است: در شرح زندگانی 
خصوصی نتحملی شاء که در هندوستان و ایران چاپ 
شده است. لازم به ذکر است که آقای دکترنوایی در کتاب 
«تاریخ عضدی» سال تولد ری را ۱۲۳۹ ق ذکر کرده 


تریغ عضدی (0۳۷-۲۲۷. یمه (1۳ ۶۵ شسیح 
حال رجال (۲/ 4۷۴۱۳: فرهنگ رجال قاجعار (۱۲۷). 
لفت نامه (فل/ عضدالدنم)؛مفین کب چاپی (۱ 


یی 


عضدی, علی اصغر,(س چهاردهم 8): روزنامه‌نگار و 
تویسنده. تحصیلات خود را در کالج اصقهان به پایان 
رساند و به روزنامه‌نگاری پرداخت و برای بیشتر 
روزنامه‌های اصفهان مقاله تهیه می‌کرد. در ۱۳۲۸ ش به 
شیراز رفت و آمتیاز روزنامة «عضده را گرقت. این روزنامه 
طرر هفتگی انتشار می‌یافت. از آثار وی: «جنایات جنس 
لعلیف»؛ «حق گرفتنی است». 

نهرست کستاهان چسابی ثارسی (۱/ ۱۱۰۵۷۰۱۰۵۱ 
۱۸۲ موللین کلب چاپی (۷/ ۳۷۰ 


صطاء حسین سمیمی + ادیپ‌السلطته سمیعی, 


عطاء خراسانی: ابوایبوپ عطاء بن ابی‌مسلم 
(۱۳۵۸۵۰ ق): مفس مسحدث و واعظ. اصل وی از 
خراسان بود؛ اما در دمشق و بیت المقدس زندگی می‌کرد. 
از این عباس و ابوهریره ‏ بودرداء وانس و معاذ بن جیل به 
طریق ارسال روایت کرده است. او از اين بریده و بسیاری 
از تابعین چون سعید بن مسیب و سعید بن چییر و عروه و 
عطاء بن ابی رباح ر نافع و عکرمه حدیث شنید. معمر و 
شعبه و سغیان و مالک ر حماد ین سلمه و حتی شیخش, 


عطاء پن ابی رباج ن 

ری در حدیث مردی مورد اعتماد بود. اما بخاری و مقیلی 

و ان حبان او را از جمله ضعفاه محدئین ذکر کردهاند. در 

و در بیت‌المقدس دفن شد. از آثار وی: 

#الناسخ و المنسوخ» که بخشی از آن باقی مانده است: 
تفسیر»,که تنها چند برگ از آن بر جای مانده است. 


۱۸۵ 


التاریخ الکییر (۶/ ۰0۳۷۵-۴۷۴ تجذبب الشهنیب (۷ 
۴ لجرح و الشمدیل (چ ۲ ۵ ۳۳۵:۳۳۲/۱), 
سراتشبلاء (۶/ ۱۴۲-۱۴۰ شذرات مب (۱/ 1۹۲- 
۳) طبقات ابن سعد (۷) 4۲۶۱ العبر (۱/ ۱۴۰): 
کشف اظنون (۲۵۲): معجم‌المزلفین 1۶۱ 1۸۳). 


عطایی: سنصور.(تو ۱۲۸۳ ش) استاد دانشگاه و 
نویسنده. در تهران به دتیا آمد. از مدرسه کشاورزی کرچ 
نارغ التحصیل شد ر به فرانسه رفت و در رشته کشاورزی 
به تحصیل پرداخت و پس از بازگلست به ایرانه به تدریس 
در دانشکده کشاررزی مشغرل شد. ری مدتی رباست 
موس اصلاح نباتأت و دانشکد؛ٌ کشاورزی کرج را نیز 
عهدهدار برد. اثر وی: «زراعت»؛ در دو مجلد. 

فهرست کتابهای چاپی فرسی (۲/ 4۱۸۳۰ ملفین کنب 

جاپی (۶/ ۲۱۷ 


عطار زین‌الدین علی؛ فرزند حسین انصاری.(ز ۷۷۰ 
طبیب. در شیراژ به دنا آمد. پس از فراگیری طب در 
بیمارستان مظفری شیراز به مداوای بیماران پرداخت. اژ 
آثار معروف وی در این رشته کتاب «اختیارات بدیعی»؛ در 


مقردات طب است که در ۷۶۷ق به نام عصمت‌اندین بدیع. 
الجمال: همسر امیر مبارزالدین محمد و مادر سلظان 
بايزید مظفری, تألیف کرده و در ۷۷۰ ق روابت دوبی از 
آن نوشته است. در «الذریعه؛ نام وی علی پن حسین 
انصاری, معروف به حاج زین‌المابدین عطاره ذکر شدء 


علوم و فلس ری (۰۶ 0 الذرعه (۳۶۸/۱) 


عطار اصفهانی ابویکر محمد ین ابراهیم بن 
علی.(وف ۲۶۶)؛ حافظ محدث و رجالی. وی نویسند؛ 
ابونمیم حافظ برد. در طلب حدیث سفرها نمود و از 
ابرعمر هاشمی و علی بن قاسم نجّاد در بصره؛ و از 
ابوالقاسم شرفی و ایوعلی بن شاذان در بغداد راز ابوبکر 
بن مردریه و اپرسمید محمد بن علی بن عمرو نقاش و 
عمطبقه آنها در اصفهان حدیث شنید. سعید بن ابی رجا ر 
حسین خلال و فاطمه پنت محمد بن بغدادی و اسماعیل 
بن علی حمّامی ر دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
سمعانی گوید که ار حانظ حدیث ر در نزد امل شهرش 
عظیمالدان بود و مجالس املای حدیث برقرار می‌کرد 
دقاف گوید: "او از حفاظی بود که | از حفظ اما کرد 


عطار نیشابوری 


تاریخ یداه (۱/ ۰0۴۱۷ سیرابلاه (۱۱۸ ۳۳۹/۳۳۸ 
شئراتالامب (۳/ ۳۷۵ السبر ۸۳۲۰/۷ لنجرم 
لامر: (۵/ 0۸ الرافییلوفیات (۱/ ۳۵۵ 


عطار بخاری: علاءالداین محمد بن محمد,(وف ۸۰۲ 
3 صوفی, سعررف به علاءالدین عطار اصل وی از 
خوارزم بود. در بخارا تولد یافت و از کودکی در حلقا 
اصحاب بهاءالدین نقشبتد درآمد وسپس از خلفای او شد. 
در بخارا درگذشت. اشعاری از وی بجا مانده ! 

تساریخ نظم و نثر (0۷۶۷ حبیب السیر (۳/ 4۵1۲ 
رشحات عین الحیات (۱۵۸-۱۳۹/۱) نفحات الانس 
(۳ 


عطارد سوادکوهی, میرزا عباس: فرزند مرتضی قلی 
خان.(س سیزدهم ق)» شاعر. ساکن قبریز و درزسرا 
مشیان دیران برد ار قسمتی از نامهها را با مقداری از 
اشعار خود که در حواشی آن نوشته به چپ رساد. 
حدیقنلش را (۲/ ۸۱۲۰۸۰۱۲۰۷ شعرای مازندرن و 
گران (۱۸۵). 


عطار نیشایوری, شیخ فریدالدین ابوحامد محمدء 
فرزند آبراهيم. (تو ۵۴۰-۵۱۲ رف 3۲۷۶۱۶ صوفی و 
شاعره متخلص به عطار, وی از پیشروان جلالالاین 
مولری در نظم مثتوی عرفانی است. در کدکن از آبادیهای 
قدیم نیشابور به دنیا آمد. سپس به نیشابور رفت. ار مانند 


پدر خوده عطار بوده است. درباره سبب علاقا او به فقر و 
تصرف مطالبی تقل کرده‌اند که اساس درستی ندارد. 
اتساب او به طریفٌ کبرویه محل تردید است. شیخ عطار 
در مدارج سلوک از معنویت شیخ ابوسعید ابرالخیر بهره 
جسته بود. عطار گذشته از طب ر ادوبه در حکمت و 
نجوم و آدب و علوم دینی نیز بصیر بوده؛ ولی بیشتر به 
عرنان نظر داشته است. در سفرها و ملاقاتهایی که داشت 
به خدمت مجدالدین بعدادی نیز رسید. مولانا او را تدرژ 
عشاق دانسته؛ او را بمنلة روی و سنائی را چون چشم او 
معرفی کرده است. اکابر او را شیخ الاولیا و متأخرین عرفا 
وی را سلیمانثانی خواندند. دربارة نحوهونات او مشهور 
آن است که در نیشابور به دست منولان کشته شد» است. 
تاریخ‌های متمددی برای وفاتش ذکر کرده‌اند که مدل 
تردید است. مزار عطار در شهر نیشابون نزدیک مزار عمر 
خیام؛ از قدیم سورد توجه بوده است و در قرن نهم ق 


عطار همدانی 


ترسط امیر علیشیر نوایی تجدید بنا شده است. ری دارای 
آنسار مستمددی است و در تعداد آسها نیز رواییات 
تذکره‌نویسان مبالنه آمیز است. از ۴۵ تا ۱۹۰ کناب به او 
بت داده‌اند. فاضی نورال شوشتری ۱۱۴ کتاب و رساله 


به ار مسوب می‌داند. از آثار ا: «الهی نامه»؛ «اسرارنامه»؛ 
«ستطق الطیر»؛ «مسصیبت‌نامه:؟ «قذکرتالاول ام6؛ 
سختارنامه» 
آتشکده آذر (۲/ ۰۷۰۵-۶۹۵ با کاروان حله (۲۲۳-۲۰۵, 
تاریخ ادبیات در اسران (۲/ ۱۷۱-۸۵۸ تاریخ گزیده 
(۷۴۰» تاریخ نظلم و نثر (۱۱۵-۱۱۳ تذکرذالاولیاء 
(مقدمه): تکرة روز روشن (۵۵۳۵۵۲): نذکرنالشعراء 
(۱)۲۱۲-۲۰۷ بحستجو در آثار و احوال عطاره جستجو در 
تصوف (11۷۱-۲۵۸ یمه (۲/ ۰۲۰۰ ۱۳۰۰۲۲۹/۹ 
ریحانه (1/ 4۱۵۰-۱1۵ سیک شناسی (۱۳۵۸/۱ ۱۲۶۸ 
۸ شرح احوال و آثر عطاره طبقات اعلام الشیعه 
(قرن ۷/ ۰۱۱۳۸-۱۲۷ طرات السقانی (۰)۶۳۷/۲ فرهنگ 
سخنوران (۶۲۰)» کشف اللون (۰۳۸۵ ۰۱۷۱۲ 6۱۸/۴ 
لکنی والالقاب (۲/ ۴۷۴-۴۷۲ گنج سننن (۲/ ۱۰۸ 
۵ باب لباب (۱/ ۳۳۹۰۳۳۷ لفت نامه( 
0 


ع-طار): مبانی عرفان و اس وال ارناث (۷۶۶ 
مجالس الفائس (۸۲۰۷ منتتر نامه (یاز: 
چهارا؛ معجمالمفین (۸/ :)۲۰٩‏ سوائین کتب جابی 
(۵/ ۲۵-۲۵۱): نسفحات الاسس (۵۹۸۵۹۶): هدية 
الاحسیاب (۲۰۰۱۹۹» هفت افلیم (۸۲ 0۴-۲۲۶ 
پادداشتهای قزرینی (۶/ ۴۲ 


که 


عطار همدانی,ایوالعلاء -» عمدانی؛ ابوالعلاء 
ین احمد. 


عطار همدانی: ابوالکرم علی بن عیدانکريم بن 
ابوالعلاء عیاسی,(ز ۵۸۵ ق)» سحدث و مسند. مسند 
همدان برد. وی در ۵۸۵ ق در همدان از ابوغالب احمذ بن 
محمد عدل و از ید ین عبدالرحمن شعرانی و گروهی 
دیگر حصدیث روایت کرد. عصلی بن اسفهسالار (م 
سپپسالار) رازی و سمس‌الذین احمد بن عبدالواحد 
مقدسی بخاری و حافظ عبدالفادر رهاوی و جماعتی دیگر 
از وی حدیث ررایت کرده‌اند. 
یرنه (6۱۱۰/۲۱. 


عطار همدانی: زین‌الدیین محمد بسن ابرامیم پین 


2 


مصطفی بن شعبان.(متتول ۷۲۷ 8): شاعر, از شاعران 
منتری‌برداز بود که از او چندین مشتری به جای سانده 
است: از جمله: «مفتاح الفترح»؟ «ترجمتال 
ترس منظرمی از احادیث تبری است؛ «کسز الحقاین»! 
#کنز الاسراره: 

ریخ هبات در بان (۴/ ۱۱۲۵ 


تشر ۲۱۹۲۱۸ 


عطاری طوسی؛ مجدالدین ابومتصور محمد بن اسعد 
بن محمل بن حسین.(۵۷۳/۵۷۱-۴۸۶ 3)؛ نقیه اصولی 
و واعظ شانعی, معروف به حفٌده. اصلش از طوس بود. در 
تیشابور برآمد. از ابوبکر محمد بن متصور سمعانی در مرو 
و از ابرحامد غزالی در طرس و از محی‌الستة ابومحمد 
حسین پن مسعود بغوی در مرورود فقه آمرخت. از بفری 
در کتابش «معالم التتزیل» و «شرح السّة؛ را شنید وکتابت. 
کرد. در بخارا نزد علامه برهان آلدین عبدالعزیز بن مازه 
حتفی تحصیل نمود. سپس به مرو بازگنست و در آذج 
مجلس وعظ آراست و مدتی در آنجا مفیم شد تا 
غز (3۵۲۸) به عراق و از آنجا به آذربایجان ر جزیره سفر 
نمود ویه وعظ و تذکار پرداخت و مررد توجه قرارگرفت ر 
به علت,حسن وعظشی همه برگرد ار جمع شدند. ابوسعد 
سمعائی گوبد: ار نقیه و واعظ و فصیح برد و از عبدالففار 
شبروی و حافظ ابی الفتبان رواسی و ناصر بن احمد 
عیاضی حدیث شنیده بود؛ من هم در مرو و نیشابور از ار 


حدیث نوشتم. ابواحمد بن سکینه و یبن الاخضر و 
شسمس‌الدین عبدالغفور بن بدل تبریزی بزوری ر 
ری و قاضی بهاهء‌الاین یوسف ین 


ابرالمواهب بن 
شذادر ابوالمجد محمد بن حسین قزوینی از وی حدیت 


ااند. وی در تبریز درگذشت. در «شذرات الذهب؛ 


نام وی به غلط عطاری ذکر شده است. از آثارش: « 
مسائل»» در فقه و تصون که در جواب سوالهای یوسف 


بن مقلد دمشقی نگاشته است. 
الاعلام (۶/ ۰6۲۵۶ سیرالتیلاء (۲۰/ ۵۴۰.۵۲۹)» شذرات 
الذمب (۲/ ۲۴۰ العبر (۲/ ۶۱ ممجم السژافین 1٩(‏ 


۵۰ لشجومزاهرة (۶/ ۰۵0۱ ارافی باثرنیات (۷ 
۲۳ وفاتالاعبان (6/ ۳۸۲۱ 


عطاملک جویتی: علاءاندین ابوالمظفر عطاملک ین 
پسهاءالداین مسحمد پسن شمس‌الدیین مسحمد, 
(۶۸۳/۶۸۱-۶۲۳ ): مورخ و ادیب. ملقب به ساحب 


1۸ 


دیران. وی از خاندان بزرگ صاحب دیوآنان جوینی است 
که در قرن پنجم و ششم و هفتم همواره متصدی مشاغل 
بزرگ دولتی بودند. از جوانی وارد کارهای دیرانی شد و به 
عدمت امیرارفون آقاء حکمران خراسان؛ پیوست و دوبار 
به همراه وی به مغولستان سفر کره و در ايین سفرها به 
احوال مغولان آشنایی پیدا کرد. در ۶۵۴ ق که هولاکوخان 
مفول به خراسان آمده مطاملک به ارب 
جنگ‌های وی با اسماعیلیان الموت و با لیف عباسی در 
بنداد همراء ار بود. پس از چندی از جاتب هولاکو به 
حکرمت عراق عرب منصوب شد و حدود بیست سال در 
این مقام بود. پس از مرگ هولاکو به سعایت مجدالملک 
یزدی مدتی گرفتار شد. جرن آزاد شد در اران يا مغان 
درگذشت ر پیکر او را به تبریز بردند و در آنجا به خاک 
سپردند. از مأثر وی: کشیدن نهری از فرات به جنوب 
غربی نجف. از آثار علمی ری: «تاریخ جهانگشاه» در سه 
مجلد در شرح ظهور چنگیزخان و احوال ‏ فتوحات وی و 
تاریخ خرارزه‌شاهیان ر حکام مغرلی ایران و فتح قلاع 
اسماعیلیه و شرح جانشینان حسن صباح؟ «تسلیة 
الاخوان»؟ رساله‌ای در تکمیل «سلیةالاخران»؟ «دیآن» 


است و در 


۸/۸۶ از سمدی ‏ 
6۹۲-۰ تاریخ ابسیات در لیران ٩/۳(‏ 
تاریخ بهان گشای جرینی (۱/ با فه» تاریخ سفولا 
(۲۸۵ .۰۳۸۶ تاريخ نظم ونر (۰۹۴ ۱/۱۲۶ حییبالسیر 
(۳/ مفسعات متمدد)؛ دابرقلمعارف فارسی (۲/ 0۱۷۲۳ 
دسترولوزاء(۱1۹۵-1۶۷ الذریعه (۲/ ۱۲۲۸-۲۳۷ 1۵ 
۰ ریحانه(۱/ ۳۴۲): سیک شناسی (۳/ 
۵۲۵۱ ۰6۱۰۰ طبقات اعلام الشیعه [قرن ۷/ ۱6۹۸۵۷ 
گنج و کنجینه(۲۵۲:۳۱۶» لفنمه (بل/ عطاملک 
جوینی)؛ مجمع افصحا (۲/ ۸۷۷ منین کتب چاپی 
(۷/ 6۷۰۱۵ هدیتالارنین (6۶۵/۱)- 


عطای ناکوگ راژی, خواجه عمید ابوالعلاء عطاء بن 
قوب کاتب.(س پسجم ق) شاعر. معروف به عمید 
عطامی عطاء ینقرب ر ناکرک. سعاصر ساطان ابراهیم 
غزنوی (۴۹۲-۴۵۱ ق) بود و در دستگاه غزنوبان مقامات 
عالی داشت. سلطان ابراهیم بر اثر رنجشی که از او یاقنه 
برد وی را از مشاغلی که داشت بر کنار کرد و به هند 
فرستاد؛ او بیش از هشت سال در لاهور زنداتی بود. در 
برخی منابع سال وفات وی ۲۷۱ ق ذکر شده است د منایع 


عظامی 

قدیم‌تر ۴٩۱‏ ق را سال مرگ وی ذکر کرده‌اند. رازی در دو 

زبان عربی و فارسی دارای «دیوان» مشهور است. از 

آثار معروف او؛ «برزونامه»؛ «بیژن نامده؟ «دیران» ناکوک. 
تریغ امبیات در ایران (۲/ ۸۲۸۳-۲۷۷ تاریخ نظم و نشر 
۲۳ الارسعه /٩(‏ ۰۷۲۷ ۰6۱۱۶۴ فرهنگ سخئوران 
(۶۳)» لباب لباب (۸۱ ۱0/۵۷۲ مجمع‌الفعحا (۲) 
معا 


عطایی چهرودی شیرازی؛ ملا حیذر.(س بازدهم )1 
خطاط و شاعر. از مردم چهرود نارس بود. از ایران به 
هندرستان رفت و در آسجا به سپاهیگری روزگار 
می‌گذراتید. عطایی خط نستعلیق را خوش می‌نوشت و 
مدت پست سال به کتابت روزگار می‌گذرانید. او در 
پرمانپور ملازست خان خانان عبدالرحیم‌خان (۱۰۳۶-۹۶۴ 
ق) را اختیار کرد و به سدح او پرداخت. «فرهنگ 


سخنوران» صاحب عنوان راتحت عطایی جهروذی آورده 
است. 
احرال و تا خوشنویسان (۱/ ۱۳۳-۱۷۲):کاروان ند 
(۷/ ۰۶۹۰۵ مثر وخیمی (۴/ ۱۵۲۵-۱۵۴۷ 


عطری کانب؛ محمد.(س دهم و یازدهم ق), خطاط, 
از آثار وی: قطعه‌ای از یک مرفع؛ به قلم در دانگ و نیم در 
دانگ خرش با رقم: «کتبه الفقیر الحقیر المذنب محمد 
الشهیر بعطری الکاتب؛ غفر ذنوبه و ستر عیوبه». 

احرال و آنار خوشتویسان (۳/ ۸۷ 


عظامی, سید علی قمائمی؛ فرزند سید حسن. 
۷۵ ش)» شاعره متخلس به عظامی. عظامی بعد از آنکه 
علوم مقدماتی را فراگرفت نزد استاد محمد علی ناصیح و 
به تکمیل معلومات ادبی و 
فتون شسعری پرداخت. او شعر و شاعری را از دوران 
کردکی آغازکرد و براثر مطالعة دواوین بزرگان شعر وادب 
ر بهرهوری از محضر ادبا به رشد وکمال رسید. آثارش در 
باره‌ای از مجله‌ها به چاپ رسیده است. از ارست: 

هنوای دوست گر بر مسر نباشد 

نسهال زنسدگی را بسر نسباشد 

چنان در سرد عسقت یکه بازم 

که جفتم چسرخ بازیگر نباشد 

سجنوران تا مماصر (1۵۱۵-۲۵۱۳/۲ 


۱۱ 2 شاعر از شاعران نیشابور در عهد صفوی بود 
وی منتوی «نوز عظیم؟ را در قندهار بعد از مرگ پدرش 
(۱۱۶۳ ق) در نعت پيامیر (ص) و ستابش امیرالمومنین و 
ائمه اطهار (ع) سروده و در مقدمة آن شاه عباس دوم و 


میرزا سعدالدین راقم؛ وزیر خراسان؛ را مدح گفته است. 

از دیگر آثار ا: منظومه «گفت و گفتمش»؛ «دیوان» شعر. 
تذکر؛ تصرآبادی (ع۰)۳۱الذریعه (۹/ 0۲۳۱ ۱۶/ ۱۳/۰ 
۸ فسرهنگ مسخنوران (6۲۲: 
منظومه‌های فارسی (۴۳۳): ناج لانکار (۸۲-۲۸۲) 


عفاف قاجان نرزند سهر علی خان تاجار(س 
میزدهم ق)» شاعر و خوشنویس. وی هسر شاهزاده 
حیدر قلی میرزا (نو ۱۲۱۴ ق) فرزند فتحعلی شاه قاجار 
بود. خط شکسته را خرش می‌نوشته با علوم غریبه آشنا 
بود و طبع شعر ند 
یه وی عشق ای دل با خبر باش 
که آنجا رهمزنان اندر کمن‌اند 


از مها پروین (۱۶۹-۱۶۸): 2 


حسدیفةاتشعراء (۳| ۲۱۸۳۰۲۱۸۲ زنان سخنور ((/ 
۰ فسرهنگ سسخنوران (۶۲۲» مشاهیردزنان 


عفت قاجار, همایون سلطان خانم. نوزند نتصلی 
». (س سیزدهم ق): عارف: خطاط و شاعر: متخلص به 
عفت. مللب به نواب متعالیه و معررف به خانم خانمان, از 
علوم نجوم و مقدمات عربی بهره داشت» خط نستعلیق و 
شکسته را خوب می‌نوشت. وی بیشتر به اشمار سولری 
علاقه داشت ر سبک او را در مشتوی پیروی می‌کرد. 

از راسعه تا پروین (۱۷۲-۱۷۲) حدبقاالشمراء (1۳ 

۴ ناه سخنور (۱/ ۳۳۷): طرائق الحقانق (1۳ 

۱ فرهنگ سخترران (۳۲۲), مشاهیر زنان (ع۱۶). 


عفت نسّایه شیرازی سکینه بیگم؛ فرزند میرز عبداث 
نسابه حستی حسینی,(۱۱۹۰-بمد از ۱۲۵۰ قشاع 
متخلص به عفت. اهل شیراز و زنی با کمال و استمداد بود 
تعلیم و تریت زنان حسینعلی میرزا فرمانْفوما رابرعهده 
داشت. وی معاصر تشاطء فتحعلی خان صیا ر مجمر 
اصفهاتی بود و از آنانانهام می‌گرفت.عفت. فتحعلی شاه 
را مدح کرده است. لازمبه کر است که صاحب «فارسناما 


۸۰ 


ناصری» و صاحب از رابعه تا پروین» تولد وی رابه 
اشتباء ۱۲۹۲ ق ذکرکرده‌ان. اثرش «دیوان» شعر می‌باشد. 
شا پررین (۱۷۲۱۶4): سدیقتلش مرا (( 


از را 
۵-۸۳ دش ملد و سفن سوابان ثارس (1 
۶۴۷ الذریسعه (۹/ ۰۸۲۱ طرائن الحقانق (۳ 
۵ فارسنامه ناصری (۲/ ۱۰۶۴.۱۰۶۲), فرهنگ 
سخنوران (0۶۲۲» مشاهیر زنان (۱۶۷-۱۶۶): مصلی 
خراب )۱۲٩(‏ 


عفتی اسفراینی.(س نهم ق)» شاعر. تذکره‌ها او را از 
اهالی اسفراین و برخی نیز از اهالی سمرقند دانسته‌اند. در 
بعضی از تذکره‌ها ام او عشقی ذکر شده و در پاره‌ای از 
آنها هر در نام آمده است. عفتی از شاگردان با خدمتکاران 
شیخ آذری (م 3۸۶۶) بوده و به نوش تذد 


«روز روشن» 
وی «دیرا« شمری داشته که به غارت رفته است. از 


قتامت سر رکه در آب نمودار فده 

کرده دعوی به قد یار و نگرنسار شده 
از رسمه تا پروین (۱۷۲) نذکر؛ روز روشن (۵90): 
حدیقاالشمراء (۳/ ۲۱۸۷-۲۱۸۶ الذریعه (۹/ ۷۳۱ 
۳۲ ریحانه (۲/ ۱۱۵۱-۱۵۰ تا سخنور (۱/ 0۳۳۸ 
فرهنگ سخنوران (۶۲۲ مشاهبر نان (1۶۸:۶۷). 


عفیفه اصفهانیه - نارفاه اصفهانه. 


عقاب شوشتری خراسانی: شهاب الدین عبداثْ بین 
محمود بن سمید.(شهادت ۹۹۷ ق): عالم؛ متکلم و فقیه 
امامی. معررف به شهید ثالث. از علمای عهد 
طهماسب صفری برد. در شوشتربه دنا آمد, درجرانی در 
شیراز به تحصیل علوم عقلی پردا 
و در تزد عده‌ای از علما ر ققهای جبل عامل درس 
خواند تا به مدارج عالی رسید. آنگاه به ایران بازگشت و در 
خراسان سکنی گزید. او از ابراهیم بن علی بن عبدالعالی 
میسی روایت کرده و ظام‌لدین ابالفتح عامر بن فیّاض 
جزایری مشهدی و ابومحمد علی بن عنایت ال مشهرر به 
بایزید بسطامی و تاج الدین حسین صاعدی از شاگردان و 
راویان وی می‌باشند. مدتی در مشهد به موعظه و امر به 
معررف و نهی از متکر تیام تمود تا در ٩۹۷‏ ق به دستور 
ازیکان که در آن زمان بر خراسان استیلا یافته بردند 
دستگیر شد و به بخارا فرستاده شد, تا با علمای عایه 


» سپس به شامات 


۱ 


متاظره نماید. ار با علمای آنجا بحث نمود و چون از مقابله 
با ری درماندند به صبداله خان آزبک گفتند که باید از 
گفنگر با ار دوری کرد مبادا که عامذ مردم فربب خورند و 


بشورنده پس ار را با ختجر کشتند و جسدش را در میدان 

بخار هآتس کشیدند. از آنارش: کت 

«لاربعین فی فضاثل امیرالمسین(ع)» 
الاعلام (۴/ ۱۷۹). اعیان الشیعه (۸/ ۰4۵۰ تکمله اسل 
سل (۸۷ الاریته ۸۱۱ ۱۶۱ ۲۰۶ ۳۲۱۲۰ 
روضات‌لجنات (۲/ ۲۲۸۲۲۴): ریاضالساماه(۸۳ 
۲۵۳-۸ ریسحانه (۲/ ۱۵۲), هیدانراه فضیلت 
(0۸۱-۷۹» طسبقات امسلامالشسیعه (قسون ۱۰/ 
۸ عالم آرای خماسی (۱/ ۱۵۵,۱۵۴): واگ 
الرضویه (۲۵۶), معجم المزلفین (1۶ 6۱۳۷۰۱۳۶ 


ارابه کتابی در «امامت» کتاب 


عقیقی کرمانشاهی» غلامعلی؛ فرزند سحمد,(تو 
۵ ل نویسنده. در کرمانشاه به دنیا آمد. نزد بزرگان 


دینی موطن خود به تحصیل پرداخت. اثر وی ««لائل 
الرجمةه یا دایمان و رجست» می‌باشد. 


نهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۱۴۳۷ مزلفین کتبا 
چپی 6/۳۷۷۲۶/۷- 


عفیل‌آلدین حسینی, فرزند سید رکن‌الاین مسعود. 
(س بازدهم ق). خطاط. از آثار ری: یک نسخه «دیوان» 
بلا محسن فیض کاشانی؛ به قطع وزیری کوچک و خط 
نسخ کتایت خفی متوسط؛ با رقم: «نم بالخر عم و 
الحمدش تیه اين سید رکن‌الاین مسعوده ۱ 
الحسینی: قی اراخر شهر جمادی الاول سنة ۰۱۰۸۵ 
خمس ر ثمانین بعد الالف من الهجرة النبویة), 
آنار خوشنویسان (۴/ 6۱۱۱۲ 


اسوال 


عقیلی بخاری, شرف‌الدین ابوحفص عمر بن محمد 
بن عمر انصاری,(رف ۵۷۶ ق) متکلم و فقبه حفی. از 
آثارش: «مهاج الفتاری»» در ققه؛«الهادی» در عم کلام. 
لالم (0/ ۲۲۳ کف الشنرن (۱۸: 6۲۰۲۷ 
مسجم‌لمنین (۸ ۳۱۶ مدیلمافن 1۱۱ 6۸۴ 


عقیلی تبریزی؛ محمد امین.(س دهم و یازدهم ن)؛ 
خطاط و شاعر از اولاد عفیل بن ابی طالب بود و خاندان 
وی در رستمدار مازندران بوده‌اند. پدرش همراه سام میرزا 
صفوی به اردبیل رفت و محمد امین در آن شهر به دنیا 


عقیلی هروی 
آمد و همان‌جاک 


کسب علم و هتر کرد. او در زسان حمزه 
میرزا صفوی؛ کتابدار اسمی خان شاملو (اسماعیل فلی 
پگ) شد و حمزه میرزا او را صاحب السیف و الشلم 
خطاب می‌کرد. پس از مرگ حمزه میرزا متزوی شد و به 
مشق ر کتابت اکتفا نمود و گاهی شعر ترکی می‌گنت. 
عقیلی از شاگردان محمد حسین تبریزی برد و خط جلی و 
خفی را خوش می‌نوشت. صاحب «گلستان هنراه در 
۵ 2 ار را در قزرین ملاقات کرده است. سیهر تاریخ 
وفانش را ۱۰۲۸ ق آورده است. 

احوال و آثر خوشنویسان (۳/ ۶۳۹۶۲۸ گلستان هنر 

,)۱۲۳۸۱۲۳( 


عقیلی خلعتبری؛ ارسلان: فرزند اسبر اسعد.(تو 
۱۳ ش) نویسنده, در تنکاین به دنیا آسد. تحصیلات 
ابتدایی را در کالج آمریکایی تهران به پایان رساند و در 
۰ ش در رشتة حفوق از دانشکد؛ هامیلتن آمریکا از 
طریق مکانبه لیسانس گرفت. در ۱۳۱۱ ش لیساتس حفوق 
را از دانشکد؛ حقوق تهران دریافت کرد و در ضمن به 
تحمیل فقه و اصول هم پرداخت. او در ۱۳۲۸ ش بهانفاق 
مسق رتتی چند در کاخ شاه متحصن شد. وی مشاغل 
مختلفی را عهده‌دار بود: آموزش حقرق در شعیُ تجارت 
یرستان البرز: مشاورت حقرقی وزارت فرهنگ وکالت 
دادگستری؛ عضویت هیثت مدیر؛ کانون وکلا و سپس 
ریاست آذ» شهرداری تهران ر یکباراستانداری گیلان. در 
دورة رکالت مجلس در ۱۳۳۳ ش عضر کمیسیون خاص 
نفت بود. از آثار وی :«آریستوکراتی در ابران» ؛ «حقوق 
بسازرگانی و شسرح قانون تجارت؟؟ احقوق بین‌السلل 

خصوصی تعارض فوانین؛ «مقصرین را بشناسید». 
فهرست کتبهای چایی قارسی (۱/ ۱۳ ۰۱۱۸۷۰۱۱۸۴ 

۲ مزلفن کتب چایی (۱/ ۵۲۹4۲۸ 


عقیلی هروی, شریف حمزه.(س چهارم ق): صرفی: 
از مردم هرات بود که در بلخ مسکن داشت. گویندپیرپیر 
شپالاسلام. خواجه عبدائه انساری ( 3۴۸۱ و 
مستجات‌الدعوه بود. از یران وی می‌توان به پیر قارسی, 
عبدالملک اسکاف: ابرالقاسم حنانه؛ حسن طبری؛ عارف 
عیار و پدر شیخ الاسلام؛ محمد بن علی انصاری» اشاره 
کرد 

طبیقات الصوفبه هروی (۶۱۲:۶۱۲ نفحات الانس 
۸ 


عکاسباشی 


عکاسباشی» میرزاابراهیم خان, فرزند میرزا احمد 
صنیع ال سلطنه.( ۱۲۹۴-۱۲۵۳ ش): عکاس: فیلمبردار و 
مترجم. وی در تهران به دنیا آمد. پدرش عکاسباشی دربار 
ناصرالدین شاه قاجار بود. او از نوجرانی تحصیلات خود 
را در هتر عکاسی و گراورسازی در پاریس آغاز کرد. پس 
از مدنی همراه پدر به تهران آمد و ملتزم مظفرالدین شاه 
شد و در ۱۲۷۷ ش لقب عکاسباشی گرفت. میرزا 
ابراهیم‌خال نخستین فیلم را در استاندبلژیک در سراسم 
جشن گلها قیلمبرداری کرد و سپس همراه شاه به تهران 
بازگشت. عکاسباشی ضمن نمایش فیلم در دربار: گاهی 
نب به فیلمبرداری می‌پرداخت. در «تاریخ سینمای ایراند 
محل رفات وی چابکسر قزوین ذکر شده که به نظر اشتباه 
می‌رسد و باید چابکسر لاهیجان باشد. از دیگر آثار او: 
ترجم؛ «رسال له گیری؛ از فرانسه به فارسی ا 
تاریخ سبنمایابران (۲۲-۲۱)» مزلین تب چاپی (۱ 
0 


عکٌاشه جلال‌الدین فریدون.(س هشتم ق)شاعر و 
ادیب متخلص به عکٌاشه. وی به دستگاه جلال‌الدین 
مسمود اینجو ( ۷۴۴ق) و برادرش شاه شیخ ابراسحا 
اینجو اختصاص داشت. او در شعر فارسی و عربی و نم 
قصاید مصنوع و موشح دست داشت. از آنارش: فصاید 
اربیعیه! و «رحبقیه!! مجموعه «منشأت» که به چاپ 


رسیده است. 


تاریخ ادبیات در ایران (/ ۰0۱۰۹۱ شاریخ نظم ر تشر 


۷۶۵ ۲۱۴ 


علاء آستندی سمرقندی, علاءالدین ابوالفتح محمد 
ین عیدالحمید بن حسین.(۵۶۳/۵۵۲-۲۸۸ ق): منکلم و 
فی. معروف به علاء عالم, در أسمند از نواحی 
سمرقند به دنیاآمد. او از ابن مازه بخاری حدیث روایت 
کرده و ابولبرکات محمد بن علی بن محمد انصاری» 
قاضی اسیوطه از وی روایت کرده است. علاء از بزرگان 
فقه حنفی و از چیره‌دست‌ترین متکلمان زمان خود بود. او 
به بنداد رفت و با علمای آنجا به مناظره نشست؛ و در 
«خلاف» تصنیفاتی نمود. از آثار وی: (مختلف الروابق در 
خلاف؟ «اللیقة»: در چند مجلد به نام «العالمی»؛ «بذل 
النظر» در اصول؛ «البدایة»؛ در کلام؛ شرح «الجامع 
الکییره شیبانی: ی ی ی 
در شرح «منظومه» نسفی» در خلاف؛ و گفته شده که این 


1۹۰ 


کتاب در شرح «عبون المساتل» ابی‌لیث سمرقندی است: 

«لفراندالعلائیة»؛ «میزان الاصول فی تائج العقول». 
الاعازم (۷/ ۵۸): ایضاحالمکنون (۱/ 4۱۷۵ کشف 
اللترن (۵۶۹ ۰۱۱۸۲ ۰۱۸۶۸۰۱۶۳۶ ۲۰۲۰ لسان 
اسان (۶/ ۱۶۹-۱۶۸): مسمجمال ین (۱۰/ ۱۳۰ 
۷۱ النجرملزامرة (۵/ ۳۵۹). ال فسی بالوفیات (۳ 
۸ هایذالمانین (۲/ 8۷ 


علاء اودی: میر سبد علاءالدین.(مقتول ۹۹۸ 4 
موسیقیدان و شاعر؛ متخلص به علاء. از مردم خراسان بود 
لذا به خراسانی نیز مشهور است. ار به هند رفت و در 
سرزمین اود ساکن شد. وق از مشایخ معروف زمان خود و 
صاحب مقامات عالیه و کرامات بود و در موسیقی نیز 
دست داشت. او غزل را نیکو می‌گفت و ترجیع با 
معررفی مشهرر به «مامقیمان»: به سبک ترجیع بند عرانی» 
سروده است. 

تاریخ نم و ستر (۸۳۲۳,۶۲۷ تلکرژ روز زوسن 
(۵06۵۵۶)» لذریعه(۳۳/۹ ریا لمارفین (4)1۲۰ 
نرهنگ سخنوران (۲۳ ۶ کاروانهند (۲/ ۰0۶۹ ننای 
لافکار (۶۸۰۶۱): هنت اقلیم (۱/ 6۳۸۱ 


علاءٌ ترجمانی خوارزمی» علاءالدین محمد ببن 
محمود مکی.(وف ۶۴۵ ق) نقیه حنفی. از فقبای حنفی 
قرن هفتم هجری است. در جران خوازم درگذشت. از 
آثارش «یتيمة الدهر فی فتاوی اهل العصره است. در 
«هدیةالعارنین» سال تولد و مرگ وی به ترتیب ۳٩۵و‏ 
۵ ذکر شده است. 
لاعلام (۷/ ۳۰۸: 
مدیفاعرنین (۱1۵/۲ 


سمیم السلفین (۱۱/ 4۳۱۶ 


علاءالدرله سمتانی؛ رکن‌اندین ابوالمکارم احمد بن 
شرف‌الدین محمد بن احمد.(۷۳۶-۶۵۹ ق): عارف ر 
شاعر. در غانراده‌ای از اعیان ر مسنشمان سمتأن در قریة 
بیابانک به دنیا آسد. بدرش در دستگاه مغرل وزارت 
داشت. علاء‌الدوله نیز در جرانی به خدمت دستگاه مخول 


درآمد و ده سال در خدمت ان بود تا اینکه در اثر تحول 
روحی که در ار برجود آمد» ترک خدمت گفت و به سمنان 
بازگشت ر روی به آموختن شریعت آورد. در سمنان از 
درویشی به نام اخی‌شرف‌الدین سعدالله که از صونیه 
کبروی بود تلقین ذکر یافت و چندی بعد به تشویق او به 


۱۹ 


بغداد رفت و صحبت شیخ نورالدین عبدالرحمن کسرق 
اسفراینی را دریاق 
پس از چندی به زبارت خانا خدا رفت و در بازگشت 
مجدداً در بغداد در عزلت زیست. بعد از مراجعت به 
خاتقاه سکاکی مدتی به عزلت نشست: ولی این 
بار به ارشاد طالیان: طریقت پرداخت. علاءالدرله قسمت 
عمده‌ای از املاک خود را بر صوفبه وقف کرد. وی 
سرانجام در صوفی آباد سمنا وقات باقت و در برج احرار 
دفن شد, رکن‌الاین سمنانی از منکران سر سخت وحدت 
وجود این عربی بود و از مشایخ برجسته طریقُ کیرویه که 
تمایلاتی شیعی داشت. بين او و شیخ عبدالرّاق کاشانی 
که از معاصرانش برد مشاجرات بسیاری جریان داشت. از 
وی آثاری چند به جای مانده که بیانگر دیدگاه مستقل او 
در باب عران و تصرف است. از جمله: «ملفوظات؛ با 
«چهل مجلس»: مجمرعه کلمات ار که توسط شاگرد و 
مریدش امیراقبال سیستانی جسمم شده است! «المورة 
لاهل الخلوة و الجلوة»؛ «دیران» شعر مختصری که توسط 
مرید وی خراجری کرمانی گرد آوری شده است؟ تمه‌ای 
«فسیره نجم لدین دایه رازی؛ «نجم القرآن فی تاوبلات 
الفرآن»؛ «مناظر المحاضر للناظر الحاضره دربارة واقعة 
غدیر خم و شرح آیه تبلیغ؛ «فضل السريعة؛ یا «فضل 
الطریقة»! «قواعد المقانده یا «فوائد العقاند»؛ «سربال ال 
فی اطرار سلوک اهل الحال»؛ «آداب الخلرة). 
آنشکد؛ آذر (۱/ ۴۱۲-۴۰۹)» اعیان الشیعه (۳/ ۸6۸۷ 
ایضاحالسکنون (۱/ ۸6۲۰۵ تریخ ادبیات در ایران (۲ 
۸۱۶۷۹۸ ۰۱۲۸۹ تاریخ عرفان و عارنانایرانی (۵۵۲- 
۲ تساریخ نسظم ونر (۱)۱۲۸ نسذکرتاشمراء 
(0۱۸۱-۲۸۰» حبیب‌السیر (۳/ 4۲۲۰ دیرقلسمارن 


ارسی (۲/ ۱/۵۵ دا چ 


به اشارت وی به عزلت نشست و 


سمتان در 


در سصوف 
۰۱۱۸۱۶۸ لتریسعه (۶/ ۱۷۳۲۸۷۳۳ ۱۵ ۰۲۵۱ ۲۰ 
۷ رثحات عین الحیات (۱/ ۲۹۷): ربسانه (۳/ ۱۷۷ 
۷۴ طبقات اعلام الشیمه (قرن ۸/ ۱۰): 
ترهنگ سغنورات (۷۳ع۰0 کدف نون (۰۳۲ ۱۱۰۵۶ 
۱۳۲ ۱۷۹۹ ۰۱۶۲۰ ۱۹۳۰ الکستی و اللقاب 9/ 
۶ لشت‌نامه (ذبل/ علاءلدوله سمنائی)؛ مجالس 
السومنین (۲/ ۱0۱۳۶-۱۳۲ سجیع لفصحا (۲/ 4۸۶۹ 
مسمجم السولفین (۲/ ۶۹ ۲۹۱/۶ نتایجالانکار 
(۲۵۹-۲۵۸): نسقحات‌الاس (ص_فحات مستعد:)۱ 


هدیةلاحباب (۱)۲۱۱-۲۰۰ هدیهالسارفین (۱/ ۰6۱۰۸ 
یادداشتهای قزرینی (۶/ 110 


علاء‌الدین گلستانه 


.(ز ۹۸۸ ق)» خطاط. از آثار وی: یک قطعه 
از مرقع سید احمد مشهدی, به خط ثلث سه دانگ جلی و 
رقاع کتابت جلی و نسخ کتایت عالی؛ با رقم: «کتبه الففیر 
الحقیر علاء لدین فی قربةانارجان..فی سنة ثمان و ثمانین 
و تسعمائته. 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۱۳). 


علاءالد: جندی: فرزندا شمسی محمد.(ز ٩۰۸‏ 
ق): فلزکار, امل بیرجند برد و در فلزکاری و طلا و 
نقره‌کوبی مهارت داشت. اثر رتم‌دار وی» مصنوع فلزی پر 
مهارنی است؛ با رفم: «عمل اتل العباد علاءالدین بن 
شمسی محمد الییرجندی فی غره شهر رمضان المبارک 
سنه ثمان و تسعماله» 


احوال ر آتار ادن (۱/ ۳۵۷ 


علاء‌الدین تبریزی» حکیم علاء‌الاین.(س دمم ق)؛ 
طبیب. از پزشکان معروف تبریز بود. در آن شهر ولادت 
یافت. ری موف کتاب «کامل علایی» است که آن را برای 
شاه اسماعیل صفری ٩۳۰۹۰۵(‏ ق) تألبف کرد» است. 
آين کتاب یه فارسی است و شامل واژه‌ها و اصطلاحات 
شک ابر اساس حروف الفبامی‌باشد. 

تاريخ ادبیات در ایران (۵/ ۱6۳۵۸ ناریخ نظم و نظر 
(۸۱۲ الذریعه (۱۷/ ۲۵۶). 


علاء‌لدین طوسی .» طوسی پتارکنی 


علاءالدین گلستانه, میرزا محمد بن مپرزا اسوتراب 
بتی /حسنی اصفهانی.(وف ۱۱۰۰ ق» عالم دینی» 
زا علاءالد 
بزرگ سادات گلستانه اصفهان بود و نسب به اسام حسن 
مجتبی (ع) می‌رساند. گفتهاند که او عالمی عابد و محققی 
جلیلالقدر و از ثقات محدئین بود. وی تمام عمر را در 
عبادت به سر برد و دارای اخلاق و خصال نبکو و جامع 
علوم عقلی و تقلی بود. دو مرتبه بهآو صدارت را پیشنهاد و 
تکلیف تمودند لیکن از کثرت عقل ر زهد تبول ننمود. 


محدث و زاهد. معروف به 


تصتیفات او در اثبات تبخر علمی او در زمینه‌های گوناگون 
کافی است. از آثارش: «حداثق الحقالق فی شرح کلمات 
کلام له نط» ر«بهجة الحداتق» در شرح انمج| 


تهج الیقین؛ شرحی بر «رسالثه وصیت حضرت صادق 


علاءالدین محمد تبریزی 


(ع) که آن حضرت برای اصحاب خویش نگاشته و آنان را 
به مدارست و نظر و عمل بدان امر کرده است و ايشان آن 
را در نمازخانه منزلشا 
قارغ می‌شدند در آن می‌نگریستند این رساله در کتاب 
«بسحارالانوار» ج ۷۵ آمده است؛ «روضتالشسهداء 
«روضاالمر: با «کاشف الامسماه»: در شرح #الاسماء 
الحستی»! اترتیب مشيخة من لا بحضره الفقید». 

اعیان لشیمه (۹/ ۶۱ مار الاشوار (۷۵/ ۲۲۴-۲۱۰ 

۱ 


ار داده بودند و چون از نماز 


۱ 


۷ ۷ ری‌حانه ۸۴ ۶۵۱۶۳ 
طبقات اعلام لشیمه (قرن ۱۲/ ۴۸۸-۴۸۶ الکنی و 
لالقاب (۷/ ۸۳۷ مرادالئواریخ (۲۰۸), هدیذالاسیاپ. 
0 


علاء‌الدین محمد تبریزی فرزند شمس‌الدین محمد 
حاقظ.(س دهم ر یازدهم ق)» خطاط. معروف به ملا علاء 
بیگ. ملقب به جمالالملک. وی از استادان معروف و 
همعصر دوست محمد کتابدا است؛ که در خطرط نسخ 
ثلث از نوادر روزگار به شمار می‌رفت. او از شاگردان 
شمس الدین محمد تسپریزی» نویسند؟ فرمان شاه 
طهما. 
هند سفر کرده است. علاءالدین شاگردان معروفی چون 
عبدائیاتی تبریزی و علیرضا عباسی تربیت کرده است: که 
هر یک از استادان معروف‌اند. از آثار وی بعضی کنیبههای 


است. صاحب «گلستان هنره آورده که وی به 


عمارات تبریز بوده که غالاً بر اثر مرور زمان از میان رفه 
استاما بعضی نسخه‌ها و فطعات وی در کتابخانه‌های 
مختلف موجود است از جمله: قرآن رحلی جلد معرق 
طلاپوش, به خط تسخ کتابت و ثلث عالی؛ با رقم: 
تیریزی...0» سال 4۹۶۴ یک 

تطعه نسخ کتابت عالی؛ با رقم: «قل من خط قبلة الکتاب 
یاقرت المستعصمی علاءالدین البریزی» فی ۱۹۸۰ قرآن 
رزبری جند روغنی مب به خط نسخ و رقاع کتابت 
عالی: با رقم: ..العبد لفقیر علاءالدین بن شمس‌الدین 
سحمد القاری التبریزی..قی سنة تسع و لمائین ر 
تسعمائة؛مرقع بیست و دو رقعه‌ای. به خط ثلث سه دانگ 
جلی و نسخ کتایت عالیء با رم: «کتبه امد المذانب 
علاء‌الدین تبریزی؛ بدارالسلطنه قزوین؛ فی سنة ۲۱۰۰۱ 
آذار ملی اصقهان (۶۷۲):احوال و آار خرشنویسان (۲/ 

۳ اطلس خسط (۳۲۷): پیدایش خط و 


۱۹۲ 


خطاطان 4۱۴۱-۱۲۰ تاریخ هنرهای ملی ۵/8 
۷۶ خرشنویسان و هرمندان (۲۸ کارنمة بزرگان 
(۱۵/۸-۱۵۷) گلستان هنر (۴۰) گنجينةآثار تاریخی 
اصفهان (۲۰۱)؛مناقب هنرورن (۳۴) 


علاء‌الدین محمد حسیتی,(س دوازدهم ق)» خطاط. 
ری: یک نسخه «اعمال حج» وزبری؛ با جلد روغنی 
عالی؛ به خط نسخ کتابت خوش؛ با رقم: .من شهور سنا 
۴ مرتوم قلم شکسته رقم کمترین غلام و غلام زادگان 
قدیمی؛ علاءالدین محمد الحسینی گردید...4. 

احوال ر نار عوشنویسان (۴/ 0۱1۵ 


علاءالدین محمد رزه‌ای -» علاءالدین محمد هروی. 


علاءالاین محمد هروی.(ز ۹۰۹ ق)» خطاط. از مردم 
رز؛ بساخرز و شاگرد سلطائعلی مشهدی بود. وی در 
کتابخاناامیر علیشیر نوابی پیرسته به مشق اشتفال داشت. 
از آثار او: نسخه‌ای از «خمسف» امیر خسرو دهلری که 
اکتون چند صفحه‌ای از آن موجود است و به قلم کتایت 
خفی خوش نوشنه شده ورقم «تمت علی ید اضعف... 
علاءالدین محند الهرری فسی شهرر ستة تسع و 
تسعمانه...» دارد. 
احرال و آثار حوشتویسان (۲/ ۷۱۸-۷۸۷ خوشنویسان 
و هنرمندان (۳۶-۳۵)» مناقب هنروران (۰)۶0 هتر عهد 
تیسوریان )۳٩۲(‏ 


علاءالاین متصور شیرازی,(ز ٩۸۹‏ ق): خطاط, به 
تقل از صاحب «گلستان هنره وی از کرهرود بود و حط 
تعلیق را خوش می‌نرشت. علاءالدین متصور در بدو حال 
در خدیت میرزا کافی مشی به تحریر در دارالانشاء 
اشتفال داشت و در ایام محمدی بیگ منشی ذ 
یشتر شد و در آخره در وایت کرهرود منزوی شد و 
عزلت اختبار کرد. از آثار وی: یک نسخه :2 
فارسی» سلطان مراد خان عتمانی؛ به قلم کتابت جلی 
متوسط با رقم هتم بلخیر و الحسنء قی سلخ شهر رمضان 
سا ۹۸۹ ...علاءالدین منصور..». 


احرال و آدار حوشنویسان (۳/ »6٩۲۱‏ تاريخ اصفهان 
(۲۸ گلستان متر (ع۵) 


علاءالدین منصور کرهرودی ‏ علاءالاین «تصور 


۱۳ 


شیرازی. 
علاء شاشی.(س نهم ق)» شاعر از دانشمندان و 
بزرگان سمرقند در زمان الغ بیگ (م ۸۵۳ ) و معاصر 
میرعلیشیر نوایی بود. گذشته از احاطه‌ای که در علوم 
متداول زمان خود داشت؛ در شعر و معما نیز استاد بود. در 
نن سعما او را ترین مولانا شرفالدین علی یزدی 
می‌دانستند. وی در سمرقند درگذشت. 
تاریخ نظم و نثر (۳۲۹ لذزیعه (۸/ ۱00۳۲ فرهنگ 
سخنوران (۰۱۶۲۳ مجالس اتفاکس (۰۲۷ ۲۰۲-۲۰۱ 


علامه بحرالملوم به بحرالسلوم؛ سید محمدبهدی 


علامه رازی؛ تطب‌اندیین سحمد » نطب رازی؛ 
قطب‌الد ین ابوجعفر محىد /محمود. 


علامه شهرستانی > هبةالدین شهرستانی؛ سید 
محمد علی. 


علامه شهریاری سب صدرالشریعه؛ شیخ محمد صادق. 


علامه طباطبایی سید محمدحسین ه ظباطبایی» 
سید محمد حسیر 


علامه فانی > فانی اصفهانی؛ میر سید علی. 
علامه قزوینی > تزوینی: میرزا محمد خان, 


علامه کرباسچیان, علی اصفر. (۱۳۸۲-۱۲۹۳ ش) 
عالم دینی» مدرس؛ موسس مدرسة علری و پای‌گذار 
مکتب نوین تربیت دینی. در تهران به دنیا آمد. تحصیلات 
حوزری را در مدارس صدر و مروی آغاز نمود و از محضر 
بزرگانی چون: سبد رضا دربندی و شیخ آقابزرگ ساوجی 
د میرزااوالحسین شعرانی استفاده کرد, در ۱۳۲۴ ش 
جهت تکمیل تحصبلات دینی به قم رفت و از محضر 
علام طباطبا له بروجتردی کسب فیض نمود. 
وی ارلین کسی است که «رسالاٌ عملیه» استادش: آیت ال 
بروجردی را که به رسم رساله‌های عملیه فنی و پیچیده 


شته تیاو تا قاماری ارشناسان مذهبی توان 
شخ مت باه وب نم 
«توضیح المسأئل؛ بازنویسی کرد وپس از آذ تمامی مراجع 
تفلید رسالههای خود را؛ در قالب «توضیح المسائل» ارائه 
نمودند. پس از نایل شدن به درجهٌ اجتهاد: در ۱۳۳۴ ش به 
تصد تعلیم و تربیت نوجوانن از قم به نهران مراجمت کرد 
و با همقکری حاج شیخ هادی مقدس دییرستان علوی را 
در ۱۳۳۵ ش پایه‌گذاری تمود. او مدیربت مدرسه را به 
استاد رضا روزبه زنجانی واگذار کرد. علامه در ابتدای 
تاسیس این مدرسه هم امور حتی نظافت آن را خود انجام 
می‌داد و به همراهی استاد روزیه بیشتر دروس را ندریس 
می‌کرده اما با توسمه مدرسه و دعوت استادان دیگر: 
ابشان در سالهای آخر تن به ندریس درس اخلاق اشتقال 
داشت. علامه علاوه بر تأسیس دبیرستان علوی دبستان 
عاوی و راهنمایی نیک‌پرور و مس نیکان را نیز 
پایه‌گذاری نموه که این مدارس از مقطع ابتدایی تا پیش 
دانشگاهی دانش آموزان خود را تربیت می‌کنند. مدرسه‌ای 
که علامه در آن سال در تهران پایه گذاری کرد چنان 
موققیتی به دست آورد که به تدریج ده‌ها مدرسه به همان 
ملبک توسط شاگردان ایشان تأسیس شد. علامه سرانجام 
پس از عمری خدمت ترهنگی و ترییت شاگردان بسیار در 
تبران درگذشت و پس از تشیبع شکوهمند در مدرسة 
علوی, به قم متقل و در کار استاد رضا روزبه به خاک 
سپرد» شد. از دیگر آثار وی؛ کنه به چاپ رسیده: «راه 
خداشناسی با خلاصٌ ترحید مفضل»؛ «رسائل استاد» در 
دو جسلد؛ دوسایای استاده؟ «تسوصیه‌های استاده. 
سخنرایهای ایشان در قالب دو مجموعه با عناوین «در 
محضر استاد» و «در مکتب استاده معشر می‌شود. 


* آرزرمندی در مکنپ استاد (مقدمه)ه رسادلاستاد 
(مندمه؛ فیض گل (صفحات متعده) 


عسلایی: نورالدین,(س جباردهم ق)؛ نویسنده و 
جم. از نویسندکان و مترجمان برکار معاصر بود. از آثار 
وی: «از منگلقیه تا شاه»» تاریخ هواپیمایی؛ «چهار سرباز 
پیادهُ ارتش آلمان»: ترجمه؛ «در پناه بودن از خطر حملات 
موایی»؛ «فتح آسمان» 

غهرست کنابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۱۷۵:۱۷۴ 6۱۱۲۵: 
چابی (۶/ ۵.۶۳۹. 


علم. مصطفی.(س چهاردهم ق) مترجم. از آثار وی: 


«پیامبرهه تسرجمه؛ «راهتمای نرین اسکی» ترجمه؛ 
«شسخص نامرئی»» ترجمه؛ «عقید» و عمل ترجمه؟ 
«یراث اسلا» (د سیزده نصل و هر فصل بقلم یکی از 


مین کتب چاپی ۸۶۱ ۰6۲۳۲ یگار (س ۴ ش ۱و ۸۷ 
من ۱۳۴۱۲۱ ش هاص ۵۱۴۱ یا اس اش ۸۳ 


۱۳۲۱۲۵ 


علم‌الهدی؛ سید علی ین سید محمدذحسین نجفی, 
(نو ۱۳۱۲ قق)؛ عالم امامی, در کربلابه دنیا آمد و در مبد 
علم و شرافت پرورش 
به مشهد رضری رهسپار شد. مقدمات و مقداری از 
سطرح را از محضر معین الغربا تحصیل نمود و در بعضی 
از حوزه‌های درس خارج آن روز مشهد شرکت کرد و در 
اثر تبع و جدیت به منام اجتهاد رسید و از آیت‌ال سید 
محمد عصار به دریافت اجازة اجتهاد نایل شد. پس از پدره 
به اتامه جماعت در جامع گوهرشاد پرداخت. چند سال 
بعد برای ادام تحصیل به نجف رفت از محضر آیت اه 

یینی و آیت‌اله سید محمد فیروا 
ابرالحسن اصفهانی بهره‌ها بر 
از آن بررگواراه نیز نایل شد و به مسهد بازگننت. از 
آنارش: کتاب «رسالة الوضوه»: عریی؛ #رسالة المَیاه»» 
عربی: در احکام آبها؟ فرایت رهنمااه در چهار جلده در 
اصول عفاید: امامت و اثبات آن و نقل معجزات ائمه اطهار 
(ع)؛ کتاب «عدل ر معاد»؛ کتاب «نهج الخطایه» که جلد ارل 
آن به خطب پيامبر اکرم (ص) و جلد دوم به خطبه‌های 
حضرت امیرالمزمنین (ع) و جلد سرم به خطبه‌های سایر 
ائمه اطهار (ع) به ضمیمه خطبه‌های حضرت فاطمه زهرا 
(س) و خطبه‌های حشرت زینب (س) پرداخته است؛ 
کتاب «مناظرات». 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۲/ ۱۶۶۴.۱۶۶۲): 
داندمندان (۸۷ ۱۴۷۰۱۴۴ 


. به اتفاق پدرش به ایران آمد و 


به دریافت اج 


علم الهدی: ملا محمدین ملا بحمد محسن فیش 
کاشانی,(وف ۱۱۲۳-۱۱۱۲ ق): عالم امامی, از محضر جد 
مادری‌اش؛ صدرالمتألهین: بهره گرفت. وی همچنین 
شاگرد پدرش» فیض کاشانی: بود و از اواجاز» گرنت و از 
جانب او به علم الهدی ملقب گردید. خط زیبا 
بسیاری از کتب پدر و جدش راکتابت 


داشت و 


از آثار وی: 
«اصول لذین»؛بهفارسی؛ حاشیه بر «سغانیعالمرایع1 


۹۴ 


پدرش؛ السامع فی الاصول و الفروع و الاخلاق» به 
فارسی؛ «تحفةالابرار فی العقائد و الاخلاق»: به نارسی, 
در سه یاب: ارل در سمارف پنج‌گانه: دوم در حسنات ر 


سیلات ابدان و سوم در طاعت و سعصیت قلوپ؛ 
«عروتالاخبات فیما یقال عند الاحرال و الاوقات» و 
مختصر آن «مرقاةالجنان الی روضات الجدان؛ 


و هتفه وماه 


در ادعیه و 


سال؛ «زب ررالیس»* 
اح#* «معادن الحکمة فی مکاتیب الائمة (ع) 
اعبان لشیعه (۱۰/ ۴۶ الذریعه (۲/ ۱۵۴۰۷۱۳۰۱۹۳ 
۸ ۰۱۴۷۶۱۱۲۰۵۶ ۳۱۳۲۱۱۸۲۰۰۲۴۸۱۱۵ ۱۲۱ 
۷۷۶ ۲۲/ ۱۱۸۶ ریحانه (۲/ ۰0۱۹۰ طبنات اعلام 
اشیعه (ترن ۲٩۱-۸۸۱۱۲‏ 


علم‌الهد‌ی شیرازی -ابطحی شیرازی. 


علم‌الهدی کاشانی: ملا علم‌الهدی: فرزند داعی بسن 


مسلک اردشسیر.(ز ۱۱۰۷ )۱ شقیه: محدث» مفشر و 


رباضیدان. از نوادگان صاحب «معالم؛ بود که در کاشان 
ميي‌زیست. از آثارش کتابی در «فقه امتدلالی» است که در 
۷ ق از تألیف آن فراغت یافت. 


اعیان الشیعه (۸/ ۱۲۹ الذریعه (۱۶/ ۰۱۳۸۸ طبفات 
علام لشیعه (فرن ۲۸۸/۱۲ معحملمولفین (۶/ ٩۴‏ 


علمی تزوینی,(وف ۱۲۰۰ ق)؛ شاعر. هدایت وی را 
در زمرة اهل طریقت و حکمت دانسته و می‌گوید که او 
سالکی مجذوب و طالبی مطلوب برد. وی از جمله سادات 
قروین بوده است, از اوست: 
با نالا ما سموم را سودایی است 
در آتش ما جسحيم را مأوایی است 
پرسین ماست هر کجا کره غمی است 
در دید ماست هر کجا دریابی است 


حدیقالشمراء (۲/ ۱۲۱۵)» ریاض العارفین (۱۰. 
علمی لاری: شمس‌الدین محمد.(وف ٩۷۷/۹۷۵‏ 3+ 
شاعر. برادر صدرالدین محمد کلامی؛ از امرای دکن؛ بود. 
چون در طرشت ری قاضی بود لذا می‌بایست از مردم لار 
حوالی تهران باشد. او به زیارت حرمین رفت و از آنجا 
رهسپار هندوستان شد و مدتی در سرزمین بهکر و چندی 
نیز در دکن زیست. علمی لاری در سرودن شعر توانا بوده 


۹۵ 


ناریخ نظم و نثر (۶۴۵): فرهنگ سحنوران (۳۳۵)» 
کارران هند (۲ :)٩۰۶‏ هفت انلیم (۲۵۸/۱): 


علومی. شیخ احمد. فرزند آخونه ملا حسین 
اردکاتی,(۱۳۱۹-ح ۱۳۹۳ ): عالم دینی و نقیه در یزدبه 
نیا آمد. پس از تحصیل مقدمات و نراغت از سطوح به 
نجف سفر کرد و از محضر اساتبد بزرگی همجون آیتال 
میرزا حسین ناینی ر آیتاثه اصفهانی و آیت ث فا سبد 
محمد فیروزآبادی و آیت‌اله میرزا سید آقای اصطهبانانی و 
دیگران مدت هشت سال استفاده نمرد تا به درجة اجتهاد 
نایل شد و با دریافت اجازه به ایران مراجعت کرد. جندی 


در تم توقف نمود و در له حایری بزدی به 
تدریس برداخت. سپس به وطن خویش بازگشت؛ و حوزة 
علوم دینی بزد را پی‌ریزی نمود. در ۱۳۱۴ ش به مهد 
رفت و با خاندان حاج میرزا عبدالرسول درانیان وصلت 
نمود. وی مدت سی سال حوز یزد را سرپرستی و در آن 
تدریس کرد. از آنارش: چند رساله در مسائل نقه: در 
#اوقات صلاة»؛ «صلاة مسانره و «زکات»؛ حراشی بر 
اقطع؛ «فرائدالاصول» و «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری؛ 
حراشی بر «کفایةالاصول» آخوند خراسانی؛ شرح 
قصیدثا شیخ محمد بوصیری: معروف به «قصیل رها 
در مدح حضرت رسول اکرم (صس)؛ شرح «قصیده باه 
«قصید؛ عینیه؛ ابن ابی الحدید مستتزلی در ملح 
امیرالمزمین (ع۷ «المغتی عن السفنی» که تلخیص کتاب 
متنی» این مشام در ادبیات است. 
گتجينة دالشمندان (۷/ 0۴۳۱-۴۴۰ 


علوی, احمد؛ فرزند مهدی.(تو ۱۲۸۲ ش)؛ نویسنده. 
در تبران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در مدرسةٌ خرد 
آغاز کرد و پس از آن به مدرسة سن لوثی رفت ر در ۱۲۹۵ 
ش موثق به اخذ گواهینامه شد؛ سپس به آموزشگاه پست 
و نلگراف رفت و پس از دو سال گواهینامه گرفت. در 
۰۱ ش برای ادامهٌ تحصیلات عازم اروپا شد. «عجاوز از 
دو سال در پرلینببه تحصیل فبزیک ر ریاضی اشتفال 
داشت و بنابه دلایلی از آنجا به فرانسه رفت و در مدرسة 
مکانیک و الکتریسیته و مدرسة عالی الکتریسیته پاریس 
تحصیل کرد و به اخذ گواهینامه عالی توفیق یافت. بعد از 
مراجعت به ایران مثساغل مختلفی را عهده‌دار شد؛ از 
جمله: رباست ادارة بی‌سیم؛ ریاست ادارة مور تلفن؛ 
ریساست ادار ذوب مس مدیر کل وزارت راه» بازرس 


عالی وزارت راه. از آثار وی: «خاطرات سفر ترکیه» 
«مرزهای باختری ایران»: در سیر در هزار و پانصد سال 
تاریخ؛ ویک هزار واژه سره فارسی:. 
کتابنام نهستین ده لقلاب (۰)۱۵۰ فهرست کتاهای 
چاپی نارسی (۲/ ۱۹۹۴ ماقم 
۳ 


کسب چاپی (۱/ ۴۲۷ 


علری اصفهاتی سید ابومحمد حمزة بن عباس ین 
علی حسینی.(وف ۵۱۷ )؛ محدث و صوقی. شیخ 
صوفیه اصفهان بود. بیشترین حدیث را از ابوطاهر ين 
عدالرحیم شنید. شلفی و ابوسعد صائغ و ابوموسی 
مدینی و محمد بن عیدالخالق بن ابی شکر جوهری و 
عفیفه فارفانیه از وی حدیث روایت کرده‌اند. سمعاتی» 
علوی را در شمار استاداان خود که از آنان اجازه داشته. یاد 
کرده است. 
سیرالنبلاء (۱۹/ ۴۵۹۰۲۵۸ ضذرات الذمب (۲/ ۵۵ 
البر (۷/ ۴۰۹ 


علوی حستی تیشابوری ابوالحسن محمد ین حسین 
بل داروه.(وف ۴۰۱ )۱ مسند؛ محدث و فلیه. وی ربیس 
سادات و شیخ الاشراف و مسند خراسان زسان خود و 
دی بزگوار و نیکرکار بود. او برادر بزرگتر ابوعلی 
محمد بن حسین علوی حستی نیشابوری است. از محمد 
بن اسماعیل بن اسحاق مروزی و ابوحامد بن شرنی و 
برادرش عبدال بن محمد و همچنین محمد بن عمر بن 
جمیل و ابونصر محمد بن حمدویه شازی و ابوبکر بن 
دلویه دقاق و محمد بن حسین قطان و عبیداثه بن ابراهیم 
بن بالویه و دیگران حدیث شنبد. حاکم و ابویکر 
سحمد بن قاسم صفار و ابرعیید صخر بن محمد و 
بوالقاسم اسماعیل بن زاهر و محمد بن عبیداله صرَّام و 
عشمان بن محمد محمی و عمر بن شاه مقری و 
احمد بستیغی و احمد بن محمد بن مکرم صیدلائی و 
موسی بن عمران اتصاری و ابوصالح احمد بن عبدالملک 
موذن و فاطمه دختر ایوعلی دتاق و بسباری دیگر از وک 
حدیث روایت کرده‌اند. حاکم گوید: وی صاحب همتی 
عالی برد و ظاهری نورانی داشت. پیوسته از او خواسته 
می‌شد تا حدیث گرید؛ اما نمی‌گفت. دست آخر من 
مجلس املائی برپا ساختم و هزار حدیث برابش برگزیدم. 
در آن مجلس هزار قلمدان شمارش شد و او سه ساله 
املای حدیث کرد. اپرالحسن عاری به سکته درگذشت. 


علوی حستی [ 


لالم بنیات الاماام (۱/ ۲۷۱ یلا (۸/۱۷ 


6٩‏ شذرتالنمب (۳/ ۱۱۶۷ ابر (1/ ۰۹٩‏ لونی 
ات (۷/ ۳۱۳ 


ابوری» ابوعلی محمد بن حسین بن 
داوود.(وف ۳۹۳ محدث. وی برادر کوچک 
ابوالحسن علوی حسنی نیشابوری است. از ابن بلال ر 
ابویکر قطان حدیث شنید و حاکم نیشابوری نیز از وق 
روایت کرده است. 

.)4٩ سپرانبلاء(۱۷/‎ 


علوی حسینی تبریزی: سید محمود بن میرزا یوسف 
بن میرزا قتاح توتونچی.(۱۳۸۱-۱۳۲۰ ق): عالم دبنی و 
در تبریز به دنا مد. پس از خواندن سطوح از محضر 
آیت ال حاج سید علی مولانا و ایتاله حاج میرزا 
ابوالحسن انگجی استفاده نمود. آنگاه به مشهد مهاجرت 
کرد و از محضر آتازاده تال آشتیانی بهره برد. 
پس به انجام وظالف دینی پرداخت. تا در ۱۳۸۱ ق برای 
معالجه به تهران آمد ر در تهران درگذشت. پپیکرش,در 
از حجره‌های صحن عتیق به خاک سپرده 
4 «لرباء! دالضناء»؟ 
«هدیةالاخوان» در اثبات اسلام به فارسی؛ هد 
المسترشدین الی معارف الدین السبین»: در سه مجلد؛ 
«توحید» «نبوت عامه و خاصها و امامت و معاده 
طذریعه (۲/ ۰۳۵۶ ۲۵/ ۰۱۹۴ ۲۰۵ گنجبنة داشمندان 
(۱۷ ۱۲۲ مولفین کتب جاپی (۶/ ۰-۵۹ع. 


علوی حسینی نیشابوری ابومتصور ظفر ین صحمد 
ین احمد بیهقی غازی,(رف ۴۱۰ ق شید و محدث. 
گنته‌اند که وی بزرگ مُسیدان و آنای مجاهدان بود. از 
عمویش, ابرعلی بن زاره و ابرالعباس اصم و محمد بن 
علی ین دحیم شیبانی و ابویکر نجّاد و علی بن عیسی بن 
مانی و خلف پن محمد ب اری خیم و ابوزکریا عتبری و 
دیگران حدیث شنید. ابوبکر بیهقی و ابرصالح رَد و 
ابویکر ین خلف ادپب و عمر ین ابی عمر بسطامی و 
دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. وی در روستای 
خرد درگذشت و در همان‌جا دقن شد. 

سیرانبده (۱۱۷ 02۲ 


علوی سبزداری؛ سید ایراهیم ین سید اسماعبل,(رف 


۹۶ 


۱۳۱۶۲ ق): قفیه: مدرس: مرجع و نیکوکار. معروف 
به شریعتمدار, در مشهد از محضر میرزا حسن و ملامحمد 
تقی و ملاعلی» داماد صاحب «قوانین!: استفاده کرد 
سپس به اصفهان رف 
ابراهیم کلباسی بهره‌مند شد. آنگاه به نجف مهاجرت کرد 
و از مجالس بحث صاحب «جواهره و صاحب «انوار 
الفقاهة» و علامه اتصاری و ملا زین‌المابدین گلیایگانی 
استفاده کامل نمود. علوی پس از تکمیل علوم و دریافت 
اد از صاحب «جواهره به سبزوار بازگشت و 


واز محضر حاج شیخ محمد 


رباست و برجعیت سردم را بر عهده گرفت و صاحب 
ثروت و شهرت فراران گردید. ار در سبزوار درگذشت و 


شربمتمدار: در سیزوار که گریا در ۱۳۰۵ ق از اموال 
شخصی خود هزینه کرده است؟ حمامی در جنپ مدرسه 
شریعتمدار؛ کاروانسرای مشهرر به سرای اه آثار خیری 
در کاشمر. 
طبتات اعلام شیعه (قرن 46٩/۱۴‏ گنحينةداشمندان 
(۵ ۳:۵۲ 


علوی سبزواری؛ سید محمد مهدی ین سید ابراهیم. 
(۱۳۵۰2۱۳۲۶ ق)۰ عالم دینی و نویسنده, در سبزوار به 
دنب آمد. به کاظمین رفت و در آن شهر نشو و نما یافت راز 
محضر شیخ علی شامرودی و دیگران استفاده نمود. وی 
در زمان حیات پذرش, در جوانی در سبزوار از نیا رفت. 
از آارش: کتاب «تاریخ طرس» یا «تاریخ مشهد الرضوی» 
که در ۱۳۴۶ ق در بنداد به چاپ رسید؛ رسال‌ای در 
«زندگانی علامه سید هبةالاین شهرستانی». 

الاعلام(۷/ 6۳۳۶ لذریعه(۳/ ۳۶۳ گنجين دنشمندان 
رت 


علوی سبزواری» سید میرزا حسین, فوزند میرزا 
حسن /میرزا محسن.(۱۳۵۲/۱۳۵۲۰۱۲۶۸ ق)» فقیم 
محدث» حکیم: متکلم و شاعر. در هفده سالگی با اجازه 
حاج ملا هادی سبزراری در مجلس درس آن حکیم حاضر 
شد وکتاب «اسفاره را نزد آن استاد تحصیل نمود. آنگاه به 
عراق رفت و در درس فاضل اردکانی ر سیرزای شیرازی 
حضور یافت. بعد از وفات جاره چند ماهی در مدرسدٌ 
سپهسالار (شهید مطهری فعلی) به تدریس ریاضی و 
حکمت پرداخت. پس از آن به سبزرار بازگشت و در آن 


۱۹۷ 


شهر مرجعیت و ریاستی تمام بانت. به ار در قبال حاج 
میرزا حسین سبزواری: میرزا حسین کبیر لب دادند. 
تال نجفی مرعشی از ری دارای اجازه بود. سید عبدال 
برهان المحفقین سبزواری و حاج میرزا علی اکبر نوقانی از 
شاگردان وی بودند. در سبزوار درگذشت و در 
استادش دفن شد. از آثار وی: «الارجوزة فی النلسنة 
المالیةد؟ حاشیه بر «فرانده شیخ انصاری؛ «کتاب الطهارة؛ 
«کتاب الصوم»؛ «کتاب النذر4! «مشکاة الضیاهه: در بدام؟ 
تفسبر اآبةالخلافةه:(انی جاعل فی الارض خلیف..ک؛ 
آلذریعه (۱/ ۰۴۹۱ ۶/ ۱۵۶, ربحائه (۴/ ۱6۱٩۱‏ طبقات 
اعلام الشسیعه (قرن ۸0۵۷۰.۵۶٩/۱۴‏ اساثر والثار 
۰۱۷۲۱ مکارملخار (۶/ ۱۸۹۷-۱۸۹۶ 


علری شیرازی: میرزا محمد ماشم. حکیم 
میرزا محمد مادی,(ح ۱۱۶۲/۱۱۶۰-۱۰۸۱ 3): طبیب و 
شاعر, ملقب به معتمدالملوک و حکیم علری خان, جدش 
سید مظفرالدین حسین خراسانی از اطبای خراسا 
به شیراز رفت و در آنجا ساکن شد. میرزا محمد هاشم در 
شیراز به دنیا آسد و پس از کسب علوم و تحصیل علم 
رشکی به هسندوستان رفت و در دربار اررنگ زیپ 
عالمگیر تقرب یافت. در هتگام پررش نادر به آنجابه 
همراه او به ایران آمد و یه قولی از میان راه گریخت وه 
هندوستان بازگشت و در همانجا درگذشت و در جوار مزار 
خواجه نظام‌الدین اولیا دنن شد. او در سرودن شعر نیز 
دست داشت. از آثار وی: «مطب؟ «جمع الجرامع» با 
«جامع الجوامع»؛ «تحفةالعلویه»؛ شرح موجز بر «قانون و 
«سجسطی» و «عشرة کامله». 
روز ررشسن (00۹.۵9۸) دانشمندان و سخن 
سرابان فارس (۳/ ۶۶۲-۶۶۲ الارسعه (۵/ ۸ ٩‏ 


0۳۸۷۳۷ ترهنگ سخنوران (۱)1۵کاروان هتد (/ 
۷۶ مرت الفصاسه (۴۲۶۳۲۵) 


علوی کاشانی؛ میرزا طاهر | میرمحمد طاعر. (ون 
۶ ق)» شاعر متخلمی به علوی. از شعرای عهد شاه 
سلیمان صفوی است. نخست در اصفهان می‌زیست» در 
۳ ق به کشمیر رفت و در همان‌جا به سر برد تا وفات 
یافت. از او منظومه‌ای موسوم به احداد و حلاج) و 
#دیران» شعری باقی مانده است. 
تذکرة روز ررشن (۲۹۷ تذثر؛ شعرای کشمیر (۷1۹/۷- 
۳۰ رسمه /٩(‏ ۶۲۱ رسحانه(۲/ ۱0۱۹۱ صبح 


علی 


گلشن (۱0۲۹۱-۲۹۰ فرهنگ سختررن (۶۴۵)» کاروان 
هسند (۲/ ۱۰۸۹۰۷ مسنظرمه‌های فارسی (۲۳0): 
مدیذالمرنین (۲/ ۳۱۷ 


علوی ورامینی؛ محمد ین ایی زید ین عربشاه ببن 
آبی‌زید حسیتی.(س نهم نی )»نریسنده. از آثار وی: «احسن 
الکبار نی معرفة اثشة الاطهار (ع)» یا «احسن الکبار نی 
مناقب الائمة لاطهار (ع):: در تاریخ المه؛ در هفتاد و 
هشت باب که در ۸۳۷ ق به خواست شاه طهماسب 
صفوی تألیف کرد. 
بخ نظم و نر (۲۴۵) الذریعه (۱/ ۸۹-۱۸۸ 


علویه,(ز ۱۳۱۲ فی)» نقاش و خطاط. از زتان هنرمند 
عصر خود به شمارمی‌رفت.نقاش و خطاط تاخنی با ذوق 
بود که خطوط را به شیرة تاخنی کتابت می‌کره و نقوش 
تزییناتی را نیز در همان شیوه آرابش می‌داد. از آثار وک 
مرقعی به خط تستعلیق دانگه که به ناختی 
عمل آررده و حواشی صفحات را با ترسیماث ساده‌ای به 
و اختی تزیین کرده و رقم نهاده: «علویه 4۱۳۱۲ 
مرقعی به خط تستعلیق شش دانگ که به خط ناخنی کتابت 
کرده وترسیماتی نیز به آن اضافه کرده وبه خط ناخنی رقم 
ار ارض اقدس قم تحریر شد. کنبه علویه فی سنه 


۳ 


احوال و آثارنقاشان (۳/ ۱۴۷۱ 


علی.(س نهم ق): نقاش. از هترمندان دورة امیرعلیشییر 
نواببی )8٩۱۶۸۲۲(‏ است. از آثار وی» تصویر امیر 
لبادْقهوه‌ای بلندی است که در مقابل اوه 
جوانی زیبا به نام میرزا چوچوک ایستاده و کلاه پر 
طاووسی و تاجداری به سرگذاشته است. در بالای تصویر 
په خط ریز نوشته شده: صورت دلپذیر میرزا جرچوک و 
امیر بی‌شبهه ر نظیر امیر نظام‌الدین حلیشیر و در پایین 
تصویر رقم نهاده: «صوره الفقیر علی». 
احوال و آثرنقاشان (۱/ ۳۶۶.۲۶۵ 


علی,(س دهم ق) نقاش, قاطع و مذهب. از آثار وی 
تصویر شیر مذمّب و طقرایی که بسان سایر تصاویر 
طغرایی: از جملات «نادعلیاً مظهر العجایب...» سود 


علی . و 


طلای اب با رقم:«قاطعه کاتبه علی». 
احول و آثارنقاشان (۸۳ ۱۳۷۲ 


علی.(س دهم ف) نقاش. ری در شیوة سحمد زمان 
تصویر می‌ساخت. از آثار رقم‌دار ری» تصویر شساهزادة 
جوانی است که لباسهای دور؛ صفری به تن کرده و تاج 
بلندی به سر تهاده است. در مقابل شاهزاده: دختری با 
چند رشته مروارید به گردن آويخته و در حال صحبت با 


شاهزادی گلی را به او تعارف می‌کند با رتم: «غلامزاده 
فدیمی علی» 


احوال ر ار قشان (۱/ ۳۶۵). 


پرمایه‌ای است که به شیوة نا بیرکی انجامیافته و در نو 
خود دلانگیز است. این اثر پر پیرایه که در زمینُ نخودی 
انجام یافته, خرمن رنگینی از گلهای گوناگون است که به 
رنگهای سیر و تاریک, نقش بسته و با تشمیر و سل کاری 
استادانه حاشیهگیری شده است و رقم «با علیبن 
ابوطالب ۱۲۰۲» دارد. 

احوال ر ار نقادان (۱/ ۳۶۵۳۶۲ 


علی.(ز ۱۲۴۱ )» قلمدان ساز و مجلّد. هترمند دررة 
فتحعلی شاه قاجار بو 
ترصیع آنه استادی خوش قلم به شمار می‌آمد. از آثار وی 
جلدی ی است که به کل و مغ آرایش و تذهیب شده و 
اشعاری در وصف فتحعلی شاه به نتعلیق زب تب کرده 
ر چنین رتم نهاده است: «رقم کلک علی 
لففزن 


که در ترسیم گل و مغ و تذهیب و 


اسول ر ار فان (۱/ 0۷ 


ق)» تفاش و میناساز, 
فتسملی شاء 
گل ومرغ و ترصیع جواهرات و مینسازی مهارت داشت. 
ین پرآذین مینیی بیضی شکلی که حواشی و 
های آن مرصع به جواهرات تیمتی است و دستا شم 

دارد با رقم: «غلام خانه‌زاد علی»؟ تصویر ابستاده 
فتحعلی شاه که روی سنگ یشم ارائه شده و جوانب آن 
مرصع به جواهرات قیمتی است و رقم اغلام خانه‌زاد 
علی» دارد؛ تصویر محمدعلی میرزا دولتشاء باکلاه جراهر 


علی.(س سبزدهم ق) 


چهرهرداز و شبیه ساز دورژ 


مار بود که در 


1۸ 


نشان که در مدالیون گلابی شکلی به استادی نقش بسته: با 
رقم: «غلام خانهزاد علی». 
احوال و آذارنقانان (۳۶۲-۳۶۲/۱) 


عسلی,(ز ۱۳۱۰ 3): نقاش ر خسطاط. ری تصاویر 
حبرانات رگل و مرغ ر سایر اشکال مختلف را در کمال 
زبردستی و به شیوهُ ناختی به مهارت انجام سی‌داد و در 
نتملیق ونسخ ناخنی هم فلمی خوش داشت. از آثا وی: 
تصویر دسته گل متنرعی که روی کاغذهای آهاری و شیر 
ناخنی انجام یافته, با رنم «عبده علی» تصویر گاوی 
وحشی با خرسی قری هیکل که به هم در آویخته‌انده با 
رقم: ارتمه علی ۱0۱۳۱۰ تصویر کودک عریانی که با 
جوبدستی خود با لک لک بلند قدی بازی می‌کند و او را 
:قشه علی). 


احوال و آثر فان (4۳۶۵/۱ 


پرواز می‌دهد با 


علی,(ز ۱۳۱۲ 8): خطاط. از آثر وی دو لوحه بر مزار 
مولوی» به خط ثلث سه دانگ کتیبةٌ 
علی ۱۳۰۳»و ۱۲۱۲۸ 

اسوال و آذار خوشنوبسان (1/ ۱۱۱۵ 


تحصیلات ابتدایی ر مترسطه در ۱۳۰۸ ش ا 
کلاس ثبت اسناد را گذراند و به خدمات د؛ 
گردید. در ضمن در دارالمعلمین عالی به تحصیلات خرد. 
ادامه داد و به اخذ لیسانس نایل گردید. در ۱۳۱۲ ش به 
آمریکا رفت و در آنجا ادامه تحصیل داد. در ۱۳۱٩‏ ش یه 
ان بازگشت و عهده‌دار مشاغلی گردند: رباست 
تبلیغات بازرس وزارت دادگستری: وکالت دادگستری: 
مشاور حقرقی شرکت نفت؛ ریاست محاکمات وزارت 
فرهنگ, ریاست تعلیمات و رویط فرهنگی» شدریس در 
آموزشگاههای عالی. اثر وی: «حق تعلیم و کرییت»؛ 
«سیاست ملی و پیشرفتهای اجتسامی». 

کتابنام1 نشسیتن دم انقلاب (۲۵۱). مولفین کتب چابی 

۳۹۷۲۸۱ 


علی آبادی» عیدالحسین,(تو ۱۲۸۱ ش): نویسنده و 
استاد دانشگاه. در تهران به دنیا آسد. پس از تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه وارد بدرسة علوم سیاسی شد. بعد از 


۹۹ 


پایاا تحصیلات خنود در آن مدرسه با ارلین د 
دانشجویان اعزامی به خارج به فرادسه رفت و موفق به اخذ 
لیسانس در رشتة حقوق خصوصی واقتصاه شد. پس از آن 
به تحصیل فلسفه پرداخت سپس به انگلستان مسافرت 
کرد و در دانشگاه لندن به فراگیری زبان و ادییات انگلیسی 
پرداخت و به ابران مراجعت کرد ر در دانشکهُ حقرق و 
دییرستان دارایی به تدرسی اشتفال ورزید. بعد در وزارت 
دادگستری به سمت مشاور عالی قضایی اشتغال یانت. اثر 
وی: «حقوق جنایی:. 

کتابنمة نخستین دهد نلاب (1۵1) مزفین کلب جایی 

0۳۷۶ 


علی آبادی, سحمد حسین, فرزند حبیبا,(تو 
۸ ش)؛ مدرس, شاعر و نویسنده. در تهران به دنیا 
آند دور؛ متوسطه را در دبیرستان دارالفنون به پایان 
حقوق و علوم سیاسی به تحصیل 
پرداخت و موفق به اغذ لیسانس شد و دور دکترای همین 
رشته را در پاریس به انمام رسانید و به ارات بازگدت. 
چندی به سمت مستشار استبتاف در اصفهان به خدستاً 
اشتفال ورزید و مدنی نیز در کرمان انجام وظیفه کرد و 
سپس به نهران ستتقل شد و در وزارت دادگستری "در 
سمنهای مختلف به کار پرداخت و بعد به دانشیازی 
داتشکد؛ حقوق منصوب گردید و در همان سال به استادی 
دانشگاه تهران انتخاب شد. وی غیر از مقالات و 
توشته‌هایی که در روزنمه‌ها و مجلات به چاپ رسانده 
چند اثر دیگر بطور جداگانه تألیف کرده است که می‌توان 
«علل شکست جامعه ملل» را از آن جمله نام برد. شعر 
«خاکستره او نیز مشهور است. 
چشم؛ ررشن (۶۷۵-۶۶۵)» سخنوران نامی معاصر (9/ 
۲۵۲۱۵ مژلفین کتب چاپی (۲/ ۸۲۳۸۲۲ 


رسانید و در ر 


علي آقا.(س چهاردهم ق): قاطع و نفاش کاغذبر 
چایکدستی بود که نقوش سورد دلخواه ا بر روی 
کاغذهای مخصوص طرح کرده و با قیچی و ادرات 
مخصوص آن را می‌پرید و حالت می‌داد. از آثر وی؛ تزیین 
وکتابت اسماء مبارکه الهی ر امامان (ع) که به خط 
استادانه‌ای طراحی شده و حواشی آن را به گلهای تزیینی 
بسیار خوش منظر و نازک قطعی ارائه داده است و در 
داخل ترنجی رقم نهاده: «علی آفاه 

احوال و آثرقاشان (۱/ ۳۶۶ 


علیاری تبریزی 


علی آقا خوانساری.(ز ۱۳۰۴ ق): نقاش؛ مذهب و 
خطاط. اهل خوانسار بود و مذهّب چابک فلم و خطاط 
خوش رمی به شمارمی‌رنت. نها اثررقمدار وی؛ جللد 
ررغتی رحلی است که به انواع تفوش تذهیبی و طلاکاری 
آرایش یافته ررقم نقاش در داخل هشت ترنج گوناگون و به 
خط رفاع استاداته و رنگ طلایی جلب نظر می‌کند که 
چنین است: ه..علی آقای خوانساری ۱۳۰۴ 
اشان (۱/ ۳۶۷۰۳۶۶. 


احرال و آثار 


علیاری تبریزی, ملا علی» فرزند عیائ بن محمد 
قراچه‌دافی دیزماری,(۱۳۲۷۰۱۲۳۶ قء)ه عالم» فقید 
اصولی؛ محدث: حکیم؛ ریاضیدان؛ ستاره‌شناس: 
ادیب ر شاعر در روسنای سردرود تبریز به دنا آمد. پس 
از فراگرفتن علوم و فنون معمولهر منداوله در نز استدنی 
چون میرزا احمد آتا مجتهد شبستری و حاج میرا لطفعلی 
رمیرزا محمد آقای مجنهد به نجف رفت و در آنجا درنزد 
پنچ تس از مشایخ ونت جون: شیخ مرتضی انصاری و 
میرزای بزرگ شیرازی ر حاج سید حسین کوه‌کمری و 
یخ/راضی و شیخ مهدی تلد نمود و به اجازة اجتهاد و 
ززایت از هر یک از ایشان نایل آمد. وی بس از فراگیری 
علوم به ,نیریز بازگست و بی‌وقفه به تدریس و لیف و 
تصنیف مشفول شد. او ریاضیات و هفانون» بوعلی سین را 
علاوه بر درسهای جاری ندریس می‌کرد. شاگردش 
محمد حسن سردرودی رساله‌ای در شرح حال استاد خود 
در ۱۳۳۳ ق نگاشنه است. از آذار وی: «یهجالامال نی 
علم الرجال» که شرحی است بر «زبدةالمقال» و «متتهی 
الامال»» در علم رجال: درپنج مجلد؛ «ایضاح الغوامض قی 
تقسیم الفرانض»؛ «مشکاة الوصول فی علم الاصول»: در 
شش مجلد؛ «سناهج الاحکام فی اصول الفقه» شرح 
مزجی بر «معالم»ه در پنج مجلد؛ نهاج الملة فی نعیین 
الوقت و القبلة»؛ «دلائل الاحکام نی شرح شرایع 
الاسلام»:در پنج مجلد؛ «ریاض السفاصد»: در شرح 
قصیدة حسن بن راشد حلی؛ در مدح صاحب الزسان 
(عج)! شرح «دعای سمات»+ «نهج الاعلان فیما بت ب 
دخول رمضان»؛ «الوافیة». در شرح الفز الکافیةه شیخ 
بهابی؛ «هداية الطالبین»؛ رسالهُ عملیه! لادبران» شعر. 
اعسینانشسیمه (۸/ ۱0۲۸۲ لذریسعه (۷/ ۱۳۹۶ ۲ 
اس و ۱ ۱۲ مق ۳۱ وا 
۵ ۱۷ ریحانه (۲/ ۱۹۳-۱۹۲)» سخخنوران آذربا 
(۱۲۲-۱۲۰)» طسبفات اعسلام الشیمه (قسن ۱۲/ 


۱۴۷۹-۷۶ عسلماء مماصرین (۹۷-۹۶): لفت نامه 
(ذبل] علی علیاری معجملمزلفین (۷/ 0۳۰ 


علیاری تبریزی: میرزا حسن | محمد حسن, فرزند 
ملا علی,(۱۳۵۸-۱۲۶۶ ق) عالم. در روستای علیار تبریز 
به دنا آمد. پس از فراگیری علوم عقلی و نقلی: علم رجال: 
درایه ر ریاضیات در نزد پدرش علامه حاج سلا علی 
مجنهد علیاری: برای ادامه و تکمیل تحصیلات در ۱۲۹۷ 
ق به نجف رفت. وی در نجف در ترد فاضل ایروانی و 
فاضل شراییانی و آا میرزا محمد علی رشتی و اج سل 
احمد شبستری و حاج میرزاابوالقاسم حایری و آقامیرز 
لطف‌اله مازندرانی ر آقا میرزا محمد علی حکیم الهی 
مرندی نلمة نمود. او از فاضل شرابیائی و ملا احمد 
شبستری و میرزاابوالقاسم حجت حایری و میرزا محمد 
علی رشتی و آقا ضیاءالاین عراقی و آقا سید ابولحسن 
اصنهاتی اجازه اجتهاد و روایت گرفت و به تبریز بازگشت. 
از آثار وی: «احفاق الحق0؛ «نظم الیرهان»: در تفسیر ترآن؛ 
«مجمع المعارف»» در تعیین مواقف؛ در دو جلد؛ «مشکا 
الاثرار فی اصول الدین»» در دو جلد؛ «مشکاة الوصول لو 
علم الاصول» در پیج سلد؛ «عقایدالابمان»؛ در فرح 
«دعای عدیلةه؛ «مصراط السجاقه؛ «م حجألیاء6ز 
راهب السیِّة»» در دو جلد؛ «حبل المتبن*؛ «جامع 
السعادة» در سه جلد؛ «زلال المقال» در دو جلد؛ «بدائع 
الاسلام»» در شرح «شرایع الاسلام» االلالی السخزونة»: 
در تفسیر انا اعطیناک الکرثرگ۹؟ «کنز الغرانب»! 
لابرار در دو جلد؛ «دلائل الشهادقه: در سه 
جلد؛ تعلیقات بر «ابرباض؛ و والرسائل» و «المکاسب» و 

«لقوانین!. 
لثریعه (۱/ ۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۶۲/۲۱ طبقات اعلام لشیم 


(قرن ۱۴/ 4۴۱۶ علماه ستاصرین ( ۰0۸۱-۱۸۰ مکارم 
کار (۶/ ۱۸۳۲۱۸۲۳ 


علی اشرف نقاش افشار.زز ۱۱۶۹ 8 نقاش» مهب 
خعاط و شاعر از ابل معروف افشار ارومیه بود و چنین بر 
می‌آید که وی» برادر بزرگ اهوردی نقاش باشد. ری 
شاگرد ممتاز استاد محمد زمان اول بود و برخی نیز او را 
شاکرد استاد محمد علی بیک؛ نقاشباشی دربار نادرشاه: 
دانسته‌اند. وی با میرزا احمد نیریزی» خطاط معروف 
نسخ؛ دوست و هسمدم سود و در خلق بعضی از آنار 
همکاری داشته‌اند. علی اشرف در ارائه گل و مرغ و حالت 


۷۰ 


پرندگان و حشرات مهارت داشت و در رنگ آمیزی و سایه 
پردازی آنا به ای طبیمت: وسراس داشت. در چهره 
پردازی و شبیه سازی نیزه تفاش قری دستی بود و به غیر 
از آنها,در تذهیب و ترسیع و تشعیر و حل کاری ر مرخش 
سازی و حنی کنایت خطرط نسخ و نستملیق و شکسته نیز 
صاحب قلم بود و شعر را هم نیکر می‌سرود. سبک وق 
موره تقلید عده‌ای از نقاشان بعد از ار قرار گرفت و 
نقاشانی از جملی استاد محمد قاشء آقا باقر ارل و آقا 
صادق اول پیرو او بودند و از شاگردان مهم وی به شمار 
می‌آمدند. از آثاراو: جلد گل و مرغی فرآنی که در کمال 
لطافت و ملاحت است و به خط شکستة طلابی رقم از 
بعد محمد علی اشرفست ۱۱۳۵» دارد؛ فلمدان مرغشی 
قرمز رنگی که بر روی آن گل و مرغ نقش شده با رقم: وز 
بعد محمد علی ارف است 4۱۱۵۹؟ قلمدان شیوایی که 
تصاویر آن قصهٌ معروف ضیخ صنعان و دختر ترساست» با 


رتم: از بعد محمد علی اشرف است سنه ۱0۱۱۶۱ قاب 
آینةگل و مرغی دأنوا که به تردستی و مهارت انجام یافته, 
پارنم: از بمد محمد علی ارف است .0۱۱۶٩‏ 
اسوال وا هن (۱/ ۷۴۳۶۸ تریغ هرهای ی 
(1۲ 66۳۳۰۹۳۷ کارناذ رگن ( ۳۱۰۳۱۰ گاستان 
بل ون ار ار( 


هن قلمدان (0۰۲-۱۰۱ 


مظفرالدین شاه قاجار 
بود؛ که در شبیه‌پردازی و قلمدان سازی و ارانة 
طلاکاربهای متنرع مهارت داشت. از آنار وی: تصویر 
انابک اعظم که روی صندلی نشسته و در حاشیه» هلالیهای 
زیبا و اسلیمیهای گوناگون ترسیم شده است؛ با رنم: «خانه 
زاد احقر علی اصفر ٩0۱۳۱۲‏ قلمدان مهب و عالی که در 
زمینة زرد نخودی» به استادی نذهیب و تلسعیر شده و 
تصاویری از پرندگان و جانوران به نازک تلمی نقش بسته 
اهزاد علی اصفر ۱۳۱۸ 

احوال و آثر قاشان (۱/ ۳۵۳۷۲ 


ناصرالدین 


است: با رفم: « 


علی اصفر شیرازی -» اصغر شیرازی, ملا علی‌اصغر, 


علی اصغر شیرازی -+شمشیرگر شیرا 


علی اصغر مذب.,(س دهم ق)» مهب و نقاش. اهل 


۷۱ 


قروین و از شاگردان خواجه عبدالمزیز اصفهانی برد و در 
کتابخانة شاه طهماسب صفوی (۹۸۲-۹۳۰ 3) به خلق آثار 
هتری اشتغال داشت. تنها اثر به جا ساندة ری» تصویر 
برازنده‌ای است که در متن نسخٌ «تیمور نامه هاتفی 
جلب نظر می‌کند و در آذه نقش در دخت رکه با پسر جوانی 
سرگرم صحبت هستند و زمیاثره با طلای تاب» حلل 
کاری شده و رقم «صوّره ملا علی اصفره دارد. 

ار نقاشان (۳/ ۰۱۲۰۴ مناقب هنروران 


احوال و 
(۰۶۱۰۵). 


علی اصفهانی.(ز ۱۲۹۶ ق)؛ قلمدان‌ساز. هنرمند ماهر 

اصفهانی برد که در عصر ناصری می‌زیست. از آثار وی: 

قلمدان کل و مرغی خوش نقشی که در شیو: لطفعلی انجام 

یافته؛ و چنین رقم نهاده: درقم بنده علی اصفهانی 4۱۲۹۶ 
احرال و آثار تقاشان (۳۵۸/۱ 


علی بیگ اصفهانی.(س یازدهم ق): مومیقیدان و 
شاعر, استاد موسیقی و نوازنده کمانچه بود. از ابران به 
هندوستان رفت و به خدمت خان خانان عبدالرحیم‌خا 
(۱۰۳۶۹۶۴ ق) پیوست. وی شعر نیز می‌سرود. 

فرهنگ سخنوران (۴۶ع)» کاروان هبند (۳/ ۹۰۸ مر 
رخجبی (۱۴ ۱۶۹۹-۱۶۹۷ 


علی اصفهانی؛ نرزند محمد ابراهیم.(س جهاردمم 
3) نقاش. اهل اصفهان بود. تحت نظر پدر تعیم یافت و 
در آبرنگ مهارت پیدا کرد. از آثار آبرنگی وی» تصویر 
منجمان و ستاره‌شناسان است که به رصد افلاک نشسته‌اند 
و سایه‌های اثره هاشوری است؛ با رقم: اعلی بن محمد 
ابراهیم اصفهانی». 


احوال و آثر تغاشان (۳۶۰-۳۵۹/۱) 


علی الاعلی؛ ابوالحسن دستگردی اصفهانی.(ز ۸۱۲ 
3)» صونی و شاعر. ماقب به خلیفةاك و وصی‌ال. اصل 
د اصفهان بود. در نوزده سالگی به خدمت فضل ال 
حررفی رسید و با دختر وی ازدواج کرد و بمد از کشته 
شدن نضلال جانشین ار شد و برای تبلیغ طريق وی به 
خاک آناطولی (روم شرقی) رفت و در آنجا ساکن شد. او 
نیز همانند شیخ خود جان بر سر تعالیم و اهداف خرد 
گذاشت و یه قتل رسید. او «جاودان نامه؛ استادش را به 
نظم کشید. وی درباره طریقه حروفیه چند مثنوی سروده 


است: «بشارت نامه؛» در وزن «متنوی» مولانا 

۳ به بایان رسیده! #کرسی نامه»: به هم 

۰ تمام کرده! «قيامت نامه» در بحر هزچ که در ۸۱۴ 

ق بهپایان رسانیده؛ توحید نامه؛به رزن (مثنوی) مولوی. 

از اوکتابی بهنتر به نام #محشرنامه»؛باقی مانده است. 
تساریغ تسظم و نثر (0/۱۱۸۹۰» حسروئیه در تساریخ 
(۱6۸۷۲ دناله جستجر در تصوف (۰)۵۸ منظرمه‌های 
فارسی (۲۳۷). 


علیاعلی فا 


۶ 2 خطاط موسیقیدا 


فرزند زین‌السابدین بثّاء(وف 
ر شاعر. از سردم کوسار 
اصفهان بود و از کردکی با محمد علی حزین مماشرت 
وی در موسیقی ماهر برد و خرش ی‌خواند و هم 
خطرط را تیک می‌نوشت. از علوم متداول نیز بهره‌مند بود 
و شعر می‌گفت و اشعار فراون از حفظ داشت و به عم 
قرائت مسلط بود. هنگام غلبة رومیه بر همان به فتل 


احوال و آثار خوشنویسان (۲/ 6٩۳۵‏ 


۲۱۸۲۱۶ 


تالسماصرین 


علی.اکبر,(ز ۱۰۳۵ 3)؛ نقاش. تصویرگر و شبیه‌پرداز, 
در یر محمد زمان و علیقلی جباداره شبی‌پردازی و 
چهره‌سازی می‌کرد و کناره‌ها و زمینه را به گل و بوته 
استادانه آرایش می‌داد. از آثار وی قلمدانی است که 
صررت یکی از شاهزادگان صفوی را در کمال مهارت 
تصویر کرده است و رقم نهاده: «علی اکبر 8۱۰۳۵ 

احوال و آذار تقاشان (۱/ ۶ 


علی اکیر.(ز ۱۱۲۰ ق)؛ فلزکار.نقاش و طراح فلزات 
سخت و فولادی بود. از آثار ری: تيفة استادان؛ تمه 
فولادیی است که به نقوش و ترسیم مرزون اسلیمی آرایش 
یانته و به خط طلایی رقم «عمل علی اکبره دارد؛ رحل 
فولادی و مشبک دقیق و معتازی که در کناره‌ها؛ ادعیه و 
خطرط زیبا جلب فظر می‌کنده با رقم:«..بند؛ کمترین علی 
اکبر (۱۱۱۴)»؛ تمه ارزندهای که کنار؛ قب اشکال 
اسلیمی طلا کوب شده و به خط نسخ طلایی رقم اعمل 
کمترین علی اکبر ٩۱۱۲۰‏ دارد. 


احوال و آثر نقاشان (۳۷۱/۱. 


علی اکبر.(س سیزدهم ق) نقاش. اهل اصفهان بود. 


علیاقبر 


در تصویر وکتابت خطوط به یو اخنی مهارت داشت. 
از آثار وی: تصریر ناخنی ناصرالدین شاه که در کمال چیره 
دستی انجام داده؛ با رقم: «علی اکبر»؟ تصویر فرش براق: 
که صورتی انسانی دارد و بدنش به سان اسب است. در این 
معراج آسمانی؛ حضرت محمد (ص) سوار بر براق به 
طرف آسمان عروج می‌نماید و به خط نستعلیق ناخنی 
ارقم کمترین علی اکبر! دارد. 


احوان و آتر نقانان (۱/ ۳۷۶۰۳۷۵ 


علی اکیر.(س سیزدهم ق): قلمدان ساز. هنرمند دور 
ناصری بود. از آثار روغنی وی: قلمدانی است که در زميناً 
مرغشی تیره نام یافته و به تذهیب بسیار شیرا آراسته 
شده است ورنم «علی اکبره دارد. 

احوال و آثر تقانان (۱/ ۳۷۶ 


علی اکبر ابهری فرزند محمد علی.(ز ۱۱۲۲ ق؛ 
خطاط. از آثار وی: یک نسخه «فوائد الاقضلیةه علی افضل 
طیبب قزوینی, به خط نسخ کتابت خفی متوسطء با رقم: 
اقد قرغ من تسوید هذاالکتاب..علی بد اقل الکتاب,ابن 
محمد علی؛ علی اکبر الابهری» فی ناریخ..اثنا و عشرین و 
مائة و الالف ۸۱۱۲۲. 

احوال ‏ آار خوشنویسان (۲/ ۱۱۱۴ 


علیاکبر اصفهانی.(س بازدهم ق)» معماره طراح و 
شاعر متخلص به اکبر. ملقب به معمار باشی.در اصفهان 
نمالیت داشت و در عهد شاه عباس کبیر (۱۰۳۸۵۹۸۵ 3) 
برد و طراحی و تقشه‌های درونی و بیرونی بناها و مساجد 
را خود انجام می‌داد و در ساخت آنها نیز شرکت می‌کرد. 
یکی از آثار مشهرر وی: مسجد شاء اصفهان است که نام 
تعمار آن در کته سر در مسجد و به خط محمد رضا 
امامی (ر به فولی علیرضا عباسی) کتابت شده و چنین رقم 
نهاده است: «قد تمت بعون اله..به معمارية من فی العمل 
کالمهند. استاد علی اکبر الاصفهانی.... از دیگر آثار 
ری #دیران» شعر می‌باشد. 

آذار ملی اصقبان (۶۶۶): احوال و آثار قاشان (6۳۸۵/۱: 
تاریخ اصفهان (۱)۳۵۸-۳۵۷ اریخ هنرمای سلی (۲ 
۶ نذکر؛ روز روشن (۰)۶4 تذکر؛ نصرآبادی (۱6۱۳۸ 
اتمه /٩(‏ ۰۸۸ سي گلدن (۳۱ فوهنگ ستوران 
»٩(‏ قبرست بتهای تریتی و اماکن باستانی (0۳۰. 
کارنم زرگان (۰۳ 0۲۰۲۰۷ ار تریشی اصنهان 


۰۳۳۴۷۸ یج لاکار(مع) 


علی اکبر اصفهانی.(ز ۱۲۶۶ ق) خطاط. از آثار ری: 
یک مرقع: به قلم پنح دانگ تا دو دانگ خوش؛ با رقم 
#کمترین علی اکیره فی ٩۸۱۲۶۶‏ یک مرقع به قلم بنج دانگ 
تا دو دانگ خوش و بیشتر ناخنی؛ با رقمهای: ارانمه 
الحروف علی اکیر»ر «اکبرالاصفهاتی» فی 0۱۲۶۶ 

احرال و آثار خوشنویسان (۲/ ۲۳۶-۲۳۵), 


علی اکبر تفرشی.(ز ۱۲۴۵ )» خطاط. ملقپ به کاتب 
السلطان. از خوشتویسان دربار نتحعلی شاء ناجار بود. 
ونات او را سپهر ۱۲۴۵ ق ضبط کرده است. از آ 


خوش» با رقم: «کتبهکاتب الحضرة السلطانی؛ علی اکبر 
تفرشی .0۱۲۴۰۰ یک صفحه به قلم کاب خوش با رقم: 
اکنبه...علی اکیر نفرشی فی...سنهُ ۱۲۳۷...» 

احوال و آثر خوشنویسان (1/ ۲۳۶ 


علی اکبر حجار به علیاکیر مصور حجار, 


علی اکیر مصور حجار فرزند محمد علی.زز ۱۳۶۳ 
ق): حجار و نقاش. وی همکار اسماعیل جلایر ر در ابتدا 
از شاگردان ار در مدرسة دارالفترن بود. این هترمند باکمال 
الملک به اروپا رفت و صنعت تصویر و مجسمه‌سازی را 
در فرادسه تکمیل کرد و به ايران بازگست. استاد علی اکبر 
در طراحی و شیو؛ٌ کلاسیک, نقاشی 7 قیق برد و 
رنگ و روغسن را بسیار خوش می‌ساخت. از آثار وی: 
تصوير تمم قدرنگ وروفنی ناصرالدین شاه اجار که کلاه 
بوقی به سر نهاده و در سمت راست تصویر نقاشی 
کوچکی بر روی دیرار دیده می‌شود که یکی از تصاویر 
اسماهیل جلایر است. با رقم: «عمل بنده درگاه علی اکبر 
مصور مشهور به حجار شاگرد استاد المصورین میرزا 
اسماعیل جلایر سنه 0۱۲۶۳! مجسمه برنزی ناصرالدین 
شاه سوار بر اسب که از کارهای عمدة آوست. 

احوال و آثر نفاشان (۳۲۹۰۳۷۸/۱)» تاریخ برگزیدگان 
(۱)۵۳۰۵۲ تارج هترهای من (۲/ ۱۰۰۹:۱۰۰۸ 
گلستان هتر (نجاه و در). 


علی اکیر نایینی.(ز ۱۱۹۹ خعلاط. از آلار وی: یک 
تسخه «تحفةالمژمین» بهقلم نیم دو دانگ مترسط با 


رقم: «مرقرم قلم شکسته رقم اقل...علی اکبرالائد 
تحریراً فی شهر رمضان المبارک من شهرر سب 


احوال ر آثار خرشنوبسان (1۲ 6۳۸). 


علی بایا شیرازی: فرزند میرزا محمد شبیه ساز.(ز 
۸ ف)» خطاط. از آنار وی: یک نسخه «دیران» میرزا 
نقی علی‌آبادی» به قلم کتابت خفی خوش با رقم: ات 
الکستاب..علی باب امن مرحمت پناه میرزا محمد 
شیرازی...فی سن؛ 0۱۲۵۸ یک نسخه شش دفتر امننوی! 
مولانءبه قلم کتابت خفی خوش با رقم: د..علی بابا یبن 
مرحرم میرزا محمد شیبه ساز شیرازی تحریر یافت..نی 
من ۱۱۲۵۵ 

احوال ر آثار خوشنویسان (۲/ ۲۳٩‏ 


علی یادامیاری -ب بادامیاری؛ خواجه 


علي بدر.(س هشتم ق)» شاعر. از شاعران دربار هرات 
برد. در ۷۹۱ ق به خدمت میرانشاه پسرامیر تیمور گورکان 
رسیده و قصیده‌ای در مدح وی سروده است. 
حبیب‌السیر (۳/ ۵۵۰ 


علي بان اسوالحسن,(س درم ق)؛ صوفی, وی با 
متقدنان مشایخ صونیه هسمچون: ابراهیم ادهم (م 
۶۱ ق)» ابواسحاق فزاری و مخلد ابن حسین 
مصاحبت داشت. 
حلیالالا (۹/ 0۳۲۲-۳۱۷ نفحات لاس (۱۲۰-۱۱۹)- 


علي ین جعفر,(س دهم ق)؛ خطاط. از شو؛ 
عصر شاء طهماسب صفری (۹۸۴۹۳۰ ن) است. از آ 
وی: لرحدٌ مرمر متصوب در ایران صفا صاحب مسجد 
جاي اصفهان به خط ثلث در دانگ کتیبا خوش, با رقم: 
...ان سلطان ابوالمظفر شاه طهماسب بهادرخان..کتبه العبد 
علی بن جعفر..» ۱ 

آثر ملی اصفهان ( ۰6۵۸۳-۵۸۲ احرال و آثار خوشنویسان 
(۶/ ۱۱۲۵ گنجین نار تریخی اصنهان )٩۰(‏ 


علی بن سهل بن ازعر اصفهانی: ابوالحسن,(وف ۲۸۰ 
3 عارف. از مشایخ شهر اصفهان بود. با جتید مکانبه 
داشت و به او ارادت می‌ورزید. از شاگردان ری: سلیمان 


علی پن محمد بن ابوالقاسم نفاش 


بن احمد طبرانی» قشیری ممشاد دینوری و ابربکر مد 
بن عبداله طبرانی را می‌توان نام برد. خود نیز شاگرد احمد 
بن مهدی, جنید بغدادی (م ۲۹۸/۲۹۷ ق) یونس بن 
حبیب و ابوعبلالل محمد بن یوسف بن معدان بناء 
اصفهانی بود. در تبرستان طوقجی مدقون است, 
تذکرذالفضور (۴۳۷-۴۳۲): حلیذالاولیاه(۱۰/ ۸6۲۰۵۰۲ 
ترجما رسالة تشیریه(4۶۴ شرح سطحیات :)۳٩(‏ 
طبقات الصونیه سلمی (1۲۶,۲۳۳)» طبقات الصوتیه 
هروی (۲۸۶-۲۸۲)» شعاتالاسس (۱۰1-۱۰۲). 


علی ین شعیب سقاء,(س سوم ق)» صوفی. از امای 
حیره نیشابور بود و با ابوحفص حداه (س سوم ف) 
صحبت داشت. وی پنجاه رپنج بار حج گزارد 
مقات السونیه هرری (۲۸۸) لقت شاه( 

سفاه فعات الانی (۱۰۸) 


اعلی 


علی ین عیسی کحال.(وف بعد از 108۴۰۰ طبیب. در 
علم چشم پزشکی ماهر و حاذق و نظرش مورد احترام 
ممگان بود. از آثار وی «تذکرةالکحالین؛ که در سه مقاله 
تحویر یفن ر در آن از جمیع بیماری‌های چشم و درمان آن 
آراو عقاید طب پیشین ید کرده است که در دوران خود و 
ازژی عمرم چشم پزشکان از آن استفاده می‌کرده‌اند» 
این ابی اصیبعه گوید: اهمیت این کتاب به قدری است که 
چنم پزشکانبابد آن را بخواند و به آن اکتا کننده چراکه 
به کتاب دیگری احتیاج نیست. 
تساريخ طب (۲/ ۶۸۰ کف ان سنون (-۳۹) 
مدیةالمرنین (۱/ ۶۸۵ 


علی بن محمد ین ابولقاسم نقاش.(ز ۶۰۳ق)» طراح 


تصاریر به شیوذ نقره و طلاکوبی مهارت داشت و در قالب 
ریزی ر مجسمه‌سازی نیز از استادان بی‌قرينة زمان به 
شمار می‌آمد. از آثار استادانهُ این هنرمند» مجسما فرلادی 
سه حیوان است که در اين ان گاوی که به گوساله خود 
شیر می‌دهد؛ مورد حمله شیری واقع شده و شیر به پشت 
گاو نشسته و کومان وگردن وی را بهدهان گر 
مجسمه یکجا نالب گیری و نفره کوب شده است. با رقم: 
«ممل علی ابن محمد ابن ابوالقاسم نقاش بتاريخ محرم 
سته ثلاث و ستمالهه 


احرال و آثار تفاشان (۳۶۰/۱). 


است. این 


علی ین محمد ین ابی طاعر.(ز ۶۸۸ ق)ه کاشی ساز و 
خطاط. ری در تصویر بر روی کاه 
آنه و همچنین در خط نسخ و ثلث و رقاع مهارت داشت. 
از آثار وی: کاشیهای زیبار دپ مهارت محراب مسجد 
ورامین با رقم: «کاتیه علی ین محمد ین ابی طاهره دارد؛ 
محراب باشکوه و پرآرایش مسجدی در قم با رئم: «کانبه 
علی پن بحمد ین ابی طاهر؛ عاشر من صفر ثلاث و ستین 
وستمائه»؛ محراب اسامزاده حبیب بن موسی (ع) در 
ک‌اشان که تاریخ ۶۸۸ ق دارد. در «آنار تاریخی 
شهرستانهای کاشان و نطنزه دو تاریخ ۶۷۰ و ۶۷۷ ق به 
جای آن ذکر شده است. 
آثر تاریخی شهرستانهای کاشان و تطنز ( ۱0۱۱۰ احرال و 
1 (۱/ ۳۶۱۳۶۰ کارنامةبزرگان (۱۰۲) 


ورپخت ولعاب کاری 


علی بن محمد بن مقدم.(س دهم ق)» خطاط. از آثار 
وی: قرآن رحلی عظیم مذب» متن نسخ کتابت جلی 
یاوتی خرش؛ سر سوره‌ها و سه سطر در هر صفحه 
ریحان و للث سه دانگ خوش: بلکه عالی» با رقم: «خدم 
بکتابتها العبد المذنب علی بن محمد پن مقدم...» فرظ 


احوال و آار خوشنویسان (۴/ ۱۱۲۳ 


علی بن محمد رضا سلطان الکتاب,(س سبزدهم ق) 
نقاش و مذب. در وی شاعربود و صفاتخلی کرد 
خرد نیز هترمندی صاحب قلم بود که تذهیب را پر مهارت 


می‌ساخت ر در آبرنگ و چهره بردازی ماهر و صاحب 
کمال برد. از آثار ار: تصویر ندست؛ سظفرالدین شاه با 


آبرنگ که در حراشی نصویره تذهیب و جداول زرین 
دارد با رقم: درقم جان نثار علی ببن ساطان الکتاب»» 
تصوير یکی از رجال قاجاری که با تذهیب و تشمیر آراسته 
شده؛ با رقم: «علی بن سلطان الکتاب»؛ تصوبر یکی از 
رجال شیرازی که تذهیب خوش نقشی دارده با رقم: 
اکمترین علی برء سلطان الکتاب». 

احوال رآ تقاان (۳۵۹۲۳۵۸/۱ 


علی پیگ ین مولانامانی نفاش,(س دهم ق) نقاش. 
منر تصویرسازی را از پدر خرد و سایر استادان زمان 
فراگرفت. او در چهره سازی و منظره پردازی و تصویر 
مجالس گوناگون صاحب ابتکار بود. از آثار وی دو تصویر 
پر حالت و زندء در کتاب تیوسف و زلبخای جامی 


۷ 


مرجود است که در تصویر اول» صحنا مهمانی و ضیافت 
سلطتی را در باغ مصفایی نشان می‌دهد و حواشی آن به 
تذهیب و ترصیع آراسته شده و در تصویر دوما نفش 
درخت تنومند و بزرگی است که در روی 2 
زیبایی وجود دارد و پله‌های چوبی آذ به سطح 
مین متصل شده است؛ با رقم: «عمل نقیر علی بیک ابن 
مولانا مانی نقاش» 


احوال و آثر قاشان (۱/ ۰ 


۳ 


عسلی بسیگ تسبریزی.(س دهم ق)؛ خنطاط از 
خوشنویسان تبربز بود. وی خطوط را با مهارت می‌نوشت 
و اکثر کتیه‌های مساجد و عمارا به خط اوست. 
صاحب «گلستان هنر۸ با ری ملاقات داشته است. ظاعراً 
قاضی میر احمد منشی ترجمة حال وی را در ذیل در 
مدخل آورده است, 
گلستان هن (۲۸) 


علی پیگ کاتب. فرزند شاطر محمد رکابدار(س دهم 
ق)» خطاط. وی رکابدار شاه طهماسب ارل صفری -٩۳۰(‏ 
۴ ق ر در قطعه نریسی ر رنگه نویسی بی‌بدل بود. از 
آثار ری: دو قطعه از یک مرقع: به قلمهای دو دانگ و نیم 
دانگ و کنات جلی عالی با :«کنبه العبد الفقیر علی 
بیگ‌الکاتب؛ و «قه السبد علی یک الکاتب» 
احوال ر ار خوشنویسان (۷/ ۳۲۰ 


علی بیلدار پهلوان تبریزی.(س دهم ق)» شاعر. وی از 
غزل‌سرایان دستگاه سام میرزا صفوی (م ۹۷۴ ق) بود. از 
اوست: 
تا گشت مرا دل زغم یار پریشال 
جمعیت خاطر شده بسیار بریشان 
جسانا نشوی هسمدم اغیار که آخر 
گل می‌شوه از همدمی خار پریشان 
خ نم و نف ۶٩۴(‏ نف سامی (۹ ۳۶ دنشمتدان 
یجان (۳/۵/۶)» سخنوران آذریایجان (۶1) 


علی ترکمان خراسانی» میرزا علی قلی» فرزند سلیمان 
خلیقه,(ز ۱۰۲۲ ق)» شاعره متخلص به علی. در خراسان 


رش به وسیله اوزیکان, به همراه خانوادً خود به 
عران رفت و به ملازمت شاء عباس صفوی رسید. جون از 


رفت ر به ملاژمت عبدالرحیم خالْ خانان رسید و تا ۱۰۲۴ 
ق که صاحب امآثر رحیمی» در هند برده او در ملازمت 


خان خانان بوده است. علی ترکمان در شعر از عرفی تنبع 
می‌کرد. 
صبح گلشن (۸۲۹۳ نرهنگ سختوران (۷: کارران 
هند (۲/ ۰60۱۳-۹۰۹ مأثر رحیمی (۲/ ۱۶۲۷۰۱۶۱۳ 


علی تقی.(ز ۱۱۱۲ ق)؛ نقاش. آبرنگ‌ساز زیبانگار و 
پرنده‌ساز نازک قلم بود. از یادگارهای ارزند؛ این هترمند, 
پرند؛ زیبایی است که بسیار هنرمندانه ترسیم شده ر رقم 
علی تقی سنه 6۱۱۱۲ دارد. 

اسوال ر آثر اسان (۱/ ۳۸۱ 


علی حسینی.(ز ۱۳۰۵ ف)» نقاش و فلمدان‌ساز. 
چهر‌ساز و تصویربردازی بود که در گل و مرغ و ارائه 
مجالس با شکره مهارت داشت. از آثار وی: تلمدان کیانی 
است که تسمام جوانب آن» تصاویر با شکوه و الران 
بادشاهان ندیم و اساطیری ایرانی نقش شده که با 
تصه‌های رزمی و سزمی «شاهنامه» فردوسی اقتباس و 
تصویر شد» با رقم: «حاجی علی الحسینی»؛ قلمدان 
زبایی با زمینة زرد نخودی که رریه و اطراف آن از لو 
بوته‌های رنگین و متنوع آرایش یافته و در شیوث نتحعلی 
شیرازی عمل آمده است با رقم: #کمترین علی الحسیتی»؛ 
قلمدان شیوای گل و مرغی که در بين مدالیوتهاه حصاویر 
استادانٌ زنان نقش بسته و رقم «صلی الحسینی ۱۳۰۵ 


دارد. 


اسوال رشان (۳۷۱/۱-.) 


علی حسینی.(ز ۱۱۳۲ ق): خطاط. از آثار وی: یک 
رتعه از مرقعنسخ کتابت خفی متوسط با رقم: اعد سید 
علی الحسینی» فی 0۱۱۳۲ 


احرال و آار خوشنویسان (۲/ 0۱۱۵ 


علی حسیتی,(ز ۱۰۰۸ )۰ خطاط. از خوشنویسان 
قرن دهم و یازدهم قمری ۱ ت که چندی از دوران خر 
زندگی میر علی حسینی هروی را درک کرده و سانند او 
«کاتب السلعطانيی» رقم و به شیو؛ سیرعلی هروی 
می‌کرد. از آئ یک نسخه «دیوانه امیر شاهی به قلم 
کتابت خفی غیار خرش با رفم: هرقن بکنابتها.. الففیر میر 


علی‌خان نایب السلطنه 


علی انکاتب السلطانی..ستة ۷۱۰۰۸ یک قطعه از مرقع؛ 
به قلم دو دانگ و کتابت جلی عالی با رقم: «کتبه 
العبد..علی الحسینی الکاتب غفرله»؛ یک قطعه از مرتع؛ 
به قلم دو دانگ وکتابت خوش بارقم: نی شهور سنة سبع 
و ثمانین و تسعمائةه میر علی الحسیتی» 

احرال ونر خوشنربسان (۲/ 0۵7-791 


عسلی حسیتی سوسوی,(ز ٩۳۸‏ ق)؛ خفاط. از 
خوشویسان معاسر میر علی مروی است. از آثار وی: 
قطمه‌ای در مرقع سید احمد مشهدی: به قلم دو دانگ 
خوش: بسا رقم: اکتبه لمبد المذنب علی آلحسینی 
المرسوی فی شهرر ستة ثمان وثلالین و صعمائة» 
اسوال و آثار عوشتویسان (۷/ ۲۵۳ 


علی خان کاشی؛ فرزند محمود خان ملک‌الشعراء,(ز 
۶ 8 نقاش. وی شاگرد دارالفنون بود و در کنار پدر 
به اکتساب علوم و فتون تصویر سازی نیز می‌پرداخت. 
علی‌خان در آبرنگ و رنگ و روغن ماهر بود و در دور 
تأضرالدین شاه قاجار مواجبی کافی داشت و جزو حقوق 
بگیران رسمی دولتی به شمار می‌آمد. از آثار ار: تصویر 
آبرنگ امامزاده قاسم که در دامتٌ کوهی نفاشی شده رقم 
اه راد علی رلد محمود خان سلک انشمرا» دار 
تصوير رنگ و روضی کیک شکار شده‌ای که به وسیا 
نخی از دیوار آریزان شده با رقم «بند؛ ققیر علی ۱0۱۳۲۴ 
تصویر ساده از ملایی که با فرزند خرد نشسته و به خوردل 
چای مسغولاند» با رقم «السبد علی ملک الشعراء 0۱۳۲۶. 
احرل ‏ آثر نقاشان (۱/ ۸۳۸۳-۳۸۲ تریخ هنرهای ملی 
6٩۶۱۹۶۰/۷‏ هنر تلمدان (۱۳۴۰۱۳۳). 


عسلی‌خان نایب السلطته.(وف بعد از ۱۳۰۴ شض)» 
خواننده و نرازنده. اهمل سیستان و بلوچستان و از 
خوانندگان درجه اول و بنام عهد مظفری بود و به مناسبت 
حضور در دستگاه تایب الساطنه به این عتوان مشهور شد. 
از آنجا که مامهای رمضان در متزل عضدالملک متاجات 
می‌کرده به او علی‌خان عضدالملکی هم می‌گفتند. وی 

دایی ششدانگ و رسا و پرطنین داشت و به قلری 
شدت صدا و حتجره‌اش قری بود که به ار حنجره دریده 
هم می‌گفتند.می‌گویند آقا حسینقلی به ار بسیار احترام 
می‌گذاشت و او را استاد کامل می‌دانست. او در خوانندگی 
از محضر جناب قزوینی و بیشتر از محضر آقا جان ساوه‌ای 


علی خوبی 


استفاده می‌کرد. علی‌خان دستگاههای موسیقی را کاملاً 
می‌شناخت و نی هم می‌نواخت و از شاکردان صفدرخان 
بود. وی در خواندن آهنگهای ضربی نیز ماهر بود وبه قول 
استاد طاهرزاده تترع تحریر علی‌خان را کسی تداشت. 
علی‌خان پیش از هشتاد سال عمر کرد و اندکی پس از 
انفراض ساسنة فاجاریه درگذشت. استاد احمد مستصر 
از شاگردان ار بود. از ری چند صفحه از جمله همایون 
پاقی مانده است. 


استادان موسینی ( ۰۶1 تاریخ تحول ضبط موسبتی 
۵۳۵۷ ۵۹ ۱۷۸۰۱۶۱ تاریخ صوسیقی (۱/ 
۶۲ سرگذشت موسیقی (۱/ ۷ ۱۲۹۳ ۳۲۲ 4۲۸۷ 
مسیمای هسترمندان (1۵۶): سردا مسوسیتی (11 
۰ 


علی خویی؛ میرزا علی.(س سیزدهم ق)» نقاش. اهل 
خوی و از نقاشان دورة ناصری بود. از آثار وی: تصاویر 
چاپی «شاهنامه» است که در دورة ناصری چاپ شده ر در 
یکی از آن تصاویره اسیر شدن خاقان چین را به دست 
رستم نشان می‌دهد ر چنین رقم دارد: ارقم میرزا علی 
خریی». 


احول و رشان ((] ). 


علیرضاء(س دهم ق)» خطاط. از آثار ری: یک قطعه از 
مرقع سید احمد مشهدی به جای مانده است به خط ثلث 
سه دانگ جلی عالی و نسخ کتابت خوش: با رز 
علی رضاه»(قرن ۱۰ 
احوال ر آثر شرشنوبان (۴/ 0۱۱ 


علیرضاء(ز ۱۰۳۸ )» خطاط. از آثار وی: «مصباح 
فلاح» نیم ربمی؛ جلد روغش سر لوح مرصع: در صفتا 
آرل متن و حاشیه مهب به خط نسخ کنابت تحریر خفی 
متوسط با رقم: ...علی رضا فی شهور سنة مان و ثلائین 
والف». 
احوال و آذار عوشنویسان (۲/ ۱۱۱۸-۱۱۱۷ 


علیرضا.(ز ۱۱۲۵ )۰ مجلّد و نقاش. از تقاشان و 
بود و در حل کاری مهارت داشست. از آثار وی لد 
خط دار و مزین قرآنی است که در كناره‌های هر در طرف 
جلده با خطوط بسیار پختذ نسخ کتابت شده و در صسیل 
داخلی آنء برگهای طلابی ر خوشه انگوری در شبو؛ حل 


1.۶ 


کاری جلب نظر می‌کنده با رقم: وکنبه علی رضا ۱۲۸۵ 0۱. 
احوال ر آثر قاشان (۱/ ۲۸۴ 


علیرضاء فرزند محمد جعفر.(ز ۱۲۵۸ ق)» خطاط از 


آثار وی: یک نسخه «تذکرةالعابدین»: وزیری دو صفحاٌ 


اول متن و حاشیه مدب به خط نسخ کتابت خرش: با 


اایسن نسخة شرافت تضمین که موسرم به 


تذکرتالعابدین است..بید العید الاحقر الکتاب علی رضا 
ابن حاجی محمد جعفر سمت نکارش بافت..سنة 
۵۸ 


حول و ار خرشنویسن (۲/ ۱۱۹ 


((س چهاردهم ق): نقاش, وی درگل ر مرغ و 
تم خوش پردازی داشت, از نها ار رقم در این 
نقاش» آبرنگ خوش نقشی است که رنگ آمیزی آن 
حلاوت جشم‌گیری دارد و رقمش چنین است: «حسب 
الفرموده سرکار مهربان..میرزا علیرضاه 

حول ر آارهاشان (۱۱ ۳۸۳ 


علیرضا اصفهاتی.(وف ۹۸۱ ق) خطاط. معروف به 
عتبق. وی شاگرد مبرعلی هروی بود و از آثار وی قطعه‌ای 
موجود است که به قلم در دانگ و نیم دو دانگ خوش 
نوشته شده و رقم «عبده علی رضا الاعقهانی» درد 
احوال رآنر خوشنویسان (۷/ ۴۵۶ 


علیرضا تبریزی مه علیرضا عباسی تبریزی, 


علیرضا حسینی شیرازی, فرزند سید شریف.(ز 
۷ ف)» خطاط. از کانیان شیراز و نواد؛ 


کلانتر بود. هتگام فرماتفرمایی فرهاد میرزا معتمدالدوله 


در فارس, کا 


مخصرص او و در تاریخ تلف «فارسنا 
ناصری» ۱۳۰۴ ق» در نید حیات بود. از آثار وی: یک 
نسخه «روزنامفه میرزا محمد کلاتره به قلم کتابت 
متوسط با رقم: «..انل انسادات علی رضا السینی 
الشیرازی» نوادة سرحسوم میرزا محمد کلاتر سابق 
شیراز..سن ٩0۱۲۹۷‏ یک نسخه «دیوان» فرهی, به قلم 
کتابت مترسطه با رفم: «تمت الکتاب.,علی رضای 
حسینی شیرازی... بسن ۱۲۹۶ ..0؟ یک نسخه «دیوالاه 
مفربی» به تلم کتابت جلی با رقم «کتبه العید..علی رضا 
الحسینی الشریفی» ابن السید الشریف الشیرازی..سنة 


۳۷ 


سس 
احوال و تا خوشنویسان (۲:1۶۱/۲ 606 


علیرضا خان چنگی > چنگی, علیرضا خان. 


علیرضا عباسی.(ز ۱۰۹۵ ق): نقاش و مذمّب. وی 
غیر از علیرضا عباسی؛ خوشنویس معروف است. او در 
تذهیب و تشعیر استاد نادره‌کاری برد و در تصوبر و 
چهره‌پردازی به شیو ایرانی و هندی دست توانایی 
آنار وی: قلمذان تابوتی زیبابی است که تذهیب 


داشت. از 
پر مایه و چهره‌های طلایی دارد و در شیوه‌های متنوع 
تذهیب و آرایش گلهای اسلیمی و ختایی مکتب صفویه 
عمل, آمده است: با رقم: «علی رضای عباسی قلمداتی 
که در رویه آن تصویر شاهزاده‌ای با کلاه عمامه‌ای دررات 
صفویه دید» می‌شرد و کناره‌های قامدان گلهای ستنوع 
دارد؛ با رقم: «علیرضا عباسی 8۱۰۹۵. پنج قطعه مینیانور 
در کتاب «سبحة الابراره جامی که کتابت خطوط و قدرت 
تشمیر و استادی نقاش به طرز چشم‌گیری جلره‌گر شد» با 
رقم علیرضای عباسی حطا 
علیرضا عباسی ی بلده ساری ۰٩۱۰۲۲‏ 

احوال راز مدع ۱۳۱۳۲ 


: «کانبه و مصرره ر مذهیا 


علیرضا عباسی تبریزی.(ز ۱۰۳۸ 8)؛ خطاط و شاعر. 
ملقب به شاهنواز. از بزرگترین خرشنویسان دور صفوی و 
اهل تبریز برد. وی نخست» نزد سلا علاءبیگ خطوط 
اصول را تعلیم گرفت. بعد از حملة عئمانی‌ها به 
آذربایجانهبه قزوین رفت و در مسجد جامع قزوین سکنی 
گزید و به کتابت مشغول شد و در همان جا به سلازمت 
فرهاد خان قرامانلره از سرداران دربار شاء عباس صفوی 
درآمد و در مسافرتهای مازندران و خراسان همراه وی 
بود. پس از مدتی به اصفهان رفت وبه دربار شاه عباس اول 
ست و سمت خوشنریس پادشاهی یافت و به هممیز 
تاسبت عباسی رتم کرد و کتابداری مخصوص ساعلنتی 
نیز که قبل از آن صادقی کتابدار عهده؛ بوده به وق 
تفویض شد. او در همه اتلام خط مهارت داشت؛ اما جز 
ثلث و نستعلیق اثری از وی دیده نشده است. ار خحط 
نستهلین را به شیو؛ محمد حسین تبریزی می‌نوشت. میرزا 
ستکلاخ و برخی متأخرین به وی لقب شاهنواز و شیخ 
الخطاطین داده‌اند. وی علاره بر خوشنویسی؛ طبع شعر 
نیز داشت.تاریخ وفانش را کسی ذکر تکرده؛ اسا آنچه 


( ۱۰۳۸۹۹۶ ق) در قبد حبات بوده است. از شاگردان او 


محمد رضا امامی؛ محمد صالح اصفهانی و عبدالباتی 
تبریزی از همه معروفترند 
سر در ررودی عالی قاپری قزوین؛ به خط ثلث شش دانگ 
عالی؛ با رقم: «...شاه عباس الحسینی. * علی رضا 
عباسی:؛ کتبهُ سر در ورودی و گلریی زیر گتبد مسجد 
شیخ لعف له اصفهانه ثلث پنج دانگ کتیبا ممتازن با رقم: 
*..الحمدله رب العالمین. کتبها عایرضا العباسی...»4 
سر در ورودی مسجد اصفهان؛ ثلث دو دانگ کنبة عالی» 
با رقم: 1..ابوالمظفر عباسی الحسینی الموسوی..کتبٌ 
علی‌رضا العباسی ۱0۱۰۲۵ یک رسالاٌ کورچک: قلم نیم 
دو دانگ عالی؛ با رقم: «کتبهالعبد...علی رضا عباسی...فی 
سنةٌ ۱0۱۰۱۰ تیب طلای ضریح مقدس آستان رضوی در 
مشهده که ساله از ضریح جدا شده راکنون در مو 
قدس است. این کتببه ساخت مستعلی زرگر است و خط 
آن» نستعلیق یک دانگ کتیبه؛ از آثار جاویدان علیرضا 
عیاسی است. 

آثار ملی اصفهان (۸۷۰۳ ۰۷۰۵,۷۰۴ ۸0۷۲۹ احوال و آثار 
تریسان (/ ۰۲۶۱-۲۵۶ ۴/ ۰4۱۱۱٩‏ اطلس خسط 
(۰)۴۹۹-۲۹۷ پسیدایش خسط و خحطاطان (۱۳۰-۱۲۸): 


از آثار وی: «دیوان» شعراکتي 


اریخ اصسنهان (۳۱۰-۳۰۴) ریخ بسرگزیدگان 
(0۶۲-۶۳). ريخ ه وهای ملی (6۰۵4۰۳/۲): 
تستکرناخطاطین (۱)0۳۷۲۰۸۱ تذکر؛ شسمرای 
آذرسایجان (۲/ ۲۶۷-۲۶۲ نذکر؛ نصرآیای (۲۰۷). 
خوشنویسان و هنرمتدان (۱)۵۶۵0 دانشمندانآذربایجان 
(۲۸۰): دایسرنالسعارف فسارسی (۲/ ۱۷۶۵-۱۷۶۴)» 
الذریسعه (۹/ ۱6۷۵۱-۷۵۷ ریسحاته (۱/ ۰۳۲۴۰۳۲۳ ۲ 
۵۴ سخنوران آذربسایجان (۵04000): فرهنگ 
سخنورات (۶۵1): فهرست بناهای تاریخی و اماکن 
باستانی (۱۲۹ ۰۳۷ ۶۷ ۳ کارنام بزیگان (۱)۱۹۸-۱۹۷ 


اسنهان (۱ 
عباسی): اگار(س 


علیرضا قمصری: فرزند سید باقر.(ز ۱۳۱۲ 3)» نقاش 


قلمدان مرغش ساده‌ای است که به طلای ناب تصاویر گل 
و مرغی دارد با رقم: «علیرضا 0۱۳۱۲. 


علیرضا مستونی 


احول و ثرنقشان (۱ ۳۸۷-۳۸۶)- 


ضا مستوفی.(ز ۱۲۷۵ ق): خطاط. از 
کتیة انعر بای صریح حضرت معصومه(ع) در 


۲۶۶ |۲( 


علیرضا مشهدی.( 
میرزاسید اد مشهدی برد وبسیار غرش می‌توشت. 


س دهم 3 خطاط. وی ماکرد 


مشهد درگذشت. از آثار وی: پگ نوبرق من 
احمده بهقلمپنچ دانگ جلی ونیم دو دانگ عالی؛ با رقم: 
«المبد علی رضاء مشهدی»؛ یک قطعه از مرقمی دیگب 
قلم سه دانگ و کتابت خوش با رنم: «کنبه العبد علی 
رضاء مشهدی..» 

احوال و آثار خوشنویسان (۷/ ۴۶۷): گلستان هر 

(8۲-۹۱) هنر عهد تبموریان [ ۱۳۱۷-۳۲۶ ۰۵۹۸ ۶۸٩‏ 


علیزاده: سید رضاء(س چهاردهم ق)؛ نوسنده و 

مترجم. از آثار وی: ترجمة «ترکستان» مختاربیک؛ «مدنییت 

اسلام»؛ «مراسلات», 
فشهرست کنابهای چاپی فارسی (۲/ 4۲۱۸۲۱۳۹۷۰ 
مزلفینکتب یی (۳/ ۱۸۶ 


علی ساطان.(س دهم ق)» خطاط. از شاگردان 
عبدالرحیم انیسی خوارزمی بود. در زمان سلعلان سلیمان 
خان به عثمانی رفت و در استانبول در جوار مزار ابرایوب 
انصاری مقیم و به کتابت مشغول شد. میر مصطفی 
عودنراز از شاکردان او برد. 
احوال ر نار خحرشنوبسان (۲/ 1۶۸ متاقب هترورا 
.)٩۱ 4.(‏ 


علی سلطانی‌ای,(س دهم و یازدهم ق): خطاط ادبب 
فتیه. از علوم متداول مانتدنقه و حدیث و لفت و تجوید 
و قرائت و ادب بهرهمند و خط شناسی ماهر بود و خطرط 
را خرش می‌نوشت. در کتابت و انشا رتب اعلی داشت و 
بعضی از کتابهای حدیث و فقه و ادعیه را به خط شود 

شته و تصحیح و نحشیه کرده است. مبرزا علی بسیاری 
از فرماتهای دیرانی و قباله‌ها رایه خط خود نوشته ! 
ار مدتی قاضی ساطانیه بود. بهگفتة صاحب «احوال و آثار 
خوشنویسان» صاحب عنوان در تاریخ تألیف «گلستان هنره 


۲۸ 
(ج ۱۰۵۲ ق) ز 
احوال و ار خوشنویسان (۲:۹۶۸/۲) 
علی سمناتی: سید علی» فرزند عزیزاثه طباطبای / 


طیاطبایی حستی.(ز ۱۰۰۰ ق)» مورخ و شاعر, بعد از 
تحصیل کمال و علوم مختلف در ابران: به هندوستان رفت 
ر مدنی در دکن ر گلکنده اقامت کرد. پس از چندی به 
احمدنگر رفت و در 


۰ ق «برهان مأثرا را به دستور 
برمان نام شاه قنی تألیف کرد. وی شعر نیز می‌سرود. 
ریخ نم و تفر (۳۵1)» رون ند (6/ 4۹1۶-۹1۵ 


نت ام (۷ ٩۲‏ 


عنی شیرازی.(ز ۱۳۷۰ ق)» شاعر 
تجارت اشتفال و با دراریش مصاحبت داشت. با دیوان 
بیگی صاحب «حدیقشمرا نیز معشر برد بهگلته 
دیوان بیگی در ۷۰ ق به هندرستان رفته واطلاع 
دیگری از او به دست تیامده است. از اوست: 
گوبساز از خاک ما خشست سر خم بعد مرگ 
زان که از آضاز از خاک در مسیخان‌ايم 
گر جهان بیگانه باشد آنسنایی را چه غم 
باسگات آئستا و از کسان بیگانه‌ايم 
حدیفةالشعراء (۲/ ۱6۱۲۱۸ مرآت تفصاحه (۳۱۲-۴۲۱. 


علی عسکسر.(ز ۱۱۸۹ ق)» خسطاط. از آثار وی: یک 
رتعه از مرقمی, به خط نسخ کتابت شوش با رقم: «مشفه 
الاقل الاحقر علی عسکره فی سنة 0۱۱۸۹. 


اسوال و آذر خرشنویسان (۱۱۲۰/۲. 


عسلیقلی.(ز ۱۲۹۷ ق)؛ قلمدان ساز, هدر 
ناصری بود که در گل و مغ و صررت سازی مهارت 
داشت. از آثار او: قلمدان حاضية کل و مرف که در وسط 
رويٌ آن؛ تصویر دختری است که سگ خود را به بغل 
گرفته با رقم: «کمترین علیقلی ۸۱۲۹۷ 


احوال و آذر نقاشان (۱/ ۳۹۷ 


علیقلی.(ز ۱۲۵۲ ن)؛ نقاش و خطاط. تقاش 
اجار برد و در خط نسخ نیز قلم شیرایی 

داشت. از آثر ری: تصوبر حضرت علی (ع) که با قار و 
بر ددکه 
زانران نهاده است ر در طرفین ویه امام حسن و امام 


1۹ 


حسین (ع) با لباسهای سبز و قيانة آرام به در زائو 
نشسته‌اند و فرشته‌ای؛ هالة نورانی و چشم نوازی را در 
بالاي سر آنها افکنده است؛ با رقم: «ذر؛ بیمقدار علی قلی 
۳ 

احوال و آثر قاشان (۳۹۹/۱). 


علیقلی آرنااوت > علیقلی چبادار. 


علیقلی بسن مصسحمد.(ز ۱۰۶۸ ق)» نقاش. از آثار اون 
تصویری که از روی یک اثر فرنگی نفاشی کرده و در آذ» 
منظر؛ٌ یک خانه و پل قدیمی را به تصویر کشیده است و 
چنین رقم دارد: درقم کمینه علیقلی ین سحمد ٩0۱۰۵۹‏ 
تصویر مجنون در صحرا که از روی اثر گوردهن» نقاش 
نامی هند» تصویر شده و مجدون ظرف آبی به سرگذاشته و 
در حال راه رفتن است و منظره قافل لبلی دررکتار آنها دیده 
مي‌شود و به خط نستعلیق #رقم کمینه 


دارد. 


سته ۷۱۰۶۸ 


احوال و آثر نقاشان (۱/ ۳۹۹,۳۹۸ 


علیقلی جبادار(ز ۱۱۲۹ ق)؛ نقاس و قلمدان‌ساز این 
هنرمند بهتامهای عابقلی‌بیگ فرنگی و علیقلی جیه‌داز 
حباسی و علیقلی آرااوت و علیقلی بیگ ارنارت نادری 
اصفهانی در هتر تصویر سازی ایران شهره بوده است. وی 
مسیحی از مردم آرنااوت (آبانی) بود که در زمان شاه 
عباس دوم صفوی (۱۰۷۷-۱۰۵۲ ق) بهایران آمد و تفییر 
مذهب داد و در بدایت حال به جبه خانه (اسلحه خانه) 
دولس راه یافت و مشغرل کار شد. وی به سبک نقاشی 
اررپا آشنایی داشت و در تحول سیک از: 


ینباتور صفری 
به شیر ایرانی سازی» در شمار پیشگامان است. ری در 
مکتب هند و ایران نیز دست داشت و آثاری در این مکتب 
از او به یدگار مانده است.علیقلی» تک صورت را بسیار 
لطیف می‌ساخت و عمارات تاریخی و منظره‌ها را با 
لطافت و رعایت نزدیک تمابی و دورنمایی استادانه وی به 
تصویر می‌کشبد, علاوه بر این در تصویر سازی جانوران 
نیز توانا بود. تلمدانهای کار او از ترع بهترین قلمدانهای 
عصر صفوی محسرب می‌شود. عمدهترین آثار علیقلی در 
آبرنگ بوده, اما در آثار روغنی نیز مهارت داشت. از آثار 
وی: تصویر اجتماع دراریش و نوازندگان در مهتاب شبانه 
که در صحن باغی جمم شده‌اند و رقم «عمل علی قلی 
پیک جبادار» دارد؛ تصریر زن جوانی که نیم تاج جراهر 


علیّک رازی 
نشانی به سرگذاشته ر در روی چهار پای‌ای نشسته است ر 
چین رقم دارد: درتم علیقلی جبادار بتاریخ شهر 
دارالسلطه قزوین مرقوم شد. رقم کمترین غلامان علیقلی 
جبادار سنه ٩۱۱۰۸۵‏ تصویر مجنون که در حالت افسردگی 
و خستگی است و چنین رقم نوشته: ارقم کمترین آرنارت 
۹ تلمدان نفیس و زیبایی که در زمینة زرد آنه 
تصویر دختر شاهزاده‌ای جلب نظر می‌کند با رفم: «بر 
حسب امر اشرف اعلی علیقلی سنه 0۱۱۱۷؛ تصویر سفیر 
روسیه که کلاه پرست سموری به سر گذاشته است؛ با 
): «رقم علیقلی سنه ۱۱۲۹». 
احوال ن ۱۱ ۳۹۷-۸۸ ۱۲۷۳/۳ تاریخ 
مترمای ملی (۱/ ۲۶۳), گلستان هنر (چهل و هشت): 
هترتلمدان )٩۶4۵(‏ 


ار 


علیقلی مصوزه مصور مشهدی, علیقلی, 


علیقلی همدانی.(س سیزدهم ق)» نقاش و سذب. 
اهل همدان و تقاشی گل و مرغ دور؛ ناصری و مظفری از 


واه مکتب ابوطالب ملدرس بود که در تصویر و 


نیز دست داشت و در جسانور سازی و نقش 
ساختمانها ماهر بود. از آثار اوه قلمدان گل و مرغی زیبایی 
است که در رویه آن تصوير یکی از رجال قاجاری که گویا 
سفارش دهند: قلمدان بوده نقش بسته است و رتم 
«علیقلی همدانی» دارد. 
احول و آنر تقاشان (۳۹۹/۱» هتر تلمدان (0۲۹). 


علیک رازی, ابرالحسن علی بن سعید بن بشیر بن 
مهران,(وف ۲۹۹ )۰ حافظ و محدث. از عبدالاعلی بن 
ن مخلس ر بشر بن مماذ عقدی رفیح 


حناد نرسی و جبارة 
ین عمرو سکسکی و محمد بن هاشم یملی و عبدالرحمن 
بن خالد بن نجیح و نصربن علی جهضمی وا مرران 
و دیگران حدیث شنید. احمد بن حسن بن عُتبه رازی و 
عبداث بن جعفر بن ورد و محمد بن احمد بن خرف و 
ابوالقاسم طبرانی و حسن بن رشیق و ابومتصور محمد بن 
سعید بیوردی و دیگران از وی حدیث شنیدند. دارقطبی 
او را در حدیث ثقه: آن گونه که باید باشد» نمی‌داند وگوید 
که او احادینی بدون پشتوانه روایت کرده است, وی در 
مصر ساکن و والی قریه‌ای در آنجا بود و طلب خراج 
می‌کره؛ و در همان نیز درگذه 

تریغ اسلام (حوادیت ۳۰۰-۲۹۱/ ۱۰ 


قلح فاظ 


علي گرا 


(۲/ ۰۷۵۰ ری باستان (۲/ ۳۳۰ سیرالنسلاء (۱۴/ 
۳۶۵ شذرات لذمب (۲ ۰0۳۷ طبقات لسفانط 
(۳۱۸) ناسین (/ ۳۴ ۳۵ لافیبرتیات 11۱۱ 
تس 


غلی کرمانی: علیرضا.(س سیزدهم 8): شاعر. از 
طايفة ذوالعلاء با ذوالقدر و ساکن قلعه عسکر بردسیر 
کرمان بود. صاحب «ریاض‌لعارفین» (م ۱۲۸۸ ق) که از 
تزدیک با او ملاقات داشته او را از طایفه ذوالعلاء دانسته 
است. وی اهل طریقت و در خدمت ررنق علیشاء بود. 
اشعار او بیشتر رباعی است و مضمون عرفانی دارد. از 


اوست: 


باری که به نبرنگ و فسون مشهور است 
ر از دیده اعل حس رخش مستور است 
کورران نش‌تاسند جمالش ورنه 
صاحب نظران را همه جا منظور است 
تذکر؟ شاعران کرمان (۳/۲:۳۸۱): سرد 
۹) الأذری مه (۹/ ۰0۵۸ راض السارفین (۲۶4), 
ستاگا کمن (۳۷-/0۷) طرات لحقانن (۳/ ۰۶ 


علی کله گوش.(س دهم ق): نقاش. اصل کاشا و از 
نقاشان درر؛ٌ شا» طهماسب صفوی( ۹۸۲-۹۳۰ ق) بود. در 
ماجرای نقاید مهر شاء طهماسب؛ وی نیز مجازات شد و 
گرش ربینی خود را از دست داد. ار قبل از آن در کتابخانة 
شاهزاده ابراهیم میرزا؛ در مشهد مشغول کار بود. 
احوال و نار ناشان (۱/ ۰۳۶۷ تریح هنرمان علی (1/ 
۵۷ گلستان هنر (۱۳۲ 


علی گچ بر(س شم ق)» مار وگچ بر از آثار به 


تاریخ هنرهای ملی (۲/ 0۲۸ کارنام بزگان (۳۳ 


علی محمد.(ز ۱۲۲۵ ق): نقاش و مذهّب. هنرمند 
از آثار وی؛ قلمدان تابوتی 
اسنادانه‌ای دارد و روی آنه به گل و مرغ 
در یین آنهاپیکار بین شبر و پلنگی به 
طرزی ماهرانه مصور شده است. از حل کاری و تلا 
اندازی و تاریخ ۱۱۵۰ ق معلوم است که این قلمدان از آثار 
مشساهیر هترمندان صفری است و استاد علی محمد 


حراشی و کنار؛ آن را تسیر کرده ر رقم نها 
۱۲۲۵ 
اسول ر آارتقاشان (۱/ ۲۰۲ 


علی محمد حسینی.(س میزدهم ق): خطاط. از آثار 
وی یک قطعه خط مرغی است: به خط تسیخ خوثیکنایت: 
با رقم «علی محمد الحسینی»(قرن ۱۳). 


علی محمدخان مستوفی.(وف ۱۲۷۹ ش)؛ نقاش؛ 
خطاط ر توازنده. در تواختن تار از شاگردان آقا حسینقلی و 
آقا میرزا عبدالله و در نقاشی شاگرد کمال الملک بود. وی 
خط نستعلین و تحریر را خوب می‌نوشت. علی محمد از 
مستوئیان ممروق بود که در آخر عمر سفری هم به روپ 
رفت ودر آنجا با نراختن ریولن آشنا شد. در حدود پنجاء 


سالگی؛ در 


رن درگذشست. 


تحول قبط موسقی (6۲۰: بقی (۷/ 
۵۶۵ تاریخ هترهای مسلی (۲/ 6۷۵): سرگذشت 
موسیقی (4۲۲1۱. 


عسلی صسحمد شیرازی.(ز ۱۲۴۸ ق,): خطاط. از 
,شنویسان دوره فتحعلی شاه و محمد شاه بود که 
تستعلیق را خوش و شیرین و شکسته را نیکو می‌نوشت. از 
آثار او: تسخه مثنوی «پیر و جوا سیرزا محمد نصیر 
اصفبانی؛ به قلم نستعلیق نیم دو دانگ متوسط و شکست 
خوش با رقم: «حسب الامر...کمترین بندگان علی 
محمد...سته 0۱۲۲۶ یک نسح نفیس فرآن: به خط 
کتابت خوش, با جلد گوهر نان و رتم:...علی 
مسحمد شیرازی, مرقوم قلم شکسته رقم کرد..سدا 
۸ یک نسخه ؛کلیات؛ سمدی, به قلم کتابت خفی 
خوش: با رتم: «جهت بندگان...مبرزا علی اکبر..علی 
محمد شیرازی» ستة ۸۱۲۴۵ 


احوال و آثار خرشنوبسان (۲ 6۸۷۸ 


علی سحمد شیرازی ایرانی.(ز ۱۱۳۶ 8): نقاش 
هترمند شیرازی بود که در هند به خلق آثار روغنی همت 
می‌گماشت. وی شیو؛ ابرانی را با سبک خاص هتدی 
آثار ری: جع مدور و پیشی شکلی که به 
گل و مرغ پرآذین تصویر شده و در کنره‌ها ر حاشیه‌های 
آنء اشماری در وصف گلها درج شده با رفم: «عل میرزا 


درآب 


۱ 


علی محمد ابرانی در سته ۱۲۱۷:! قلمدان گل و مرخی 
زیباب بی در شیر همان جمپه که رقم «ملی محمد يرانی» 
دارد؛ صراحی مقوایی زیبایی در ره که در رریه آنه 
مجالس برازدحام ضیافت اعیان هددی نقش بسعه است: با 
رقم؛ «علی محمد شیرازی ۱۸۲۰ ع۱۲۳۶(۷ 3 

احرال و رشان (۱/ 6۰۱۲۰۰ 


علی محمد قانع فرزند علی محمد.(ز ۱۳۱۳ 463 
نقاش. از هنرمندان دورة ناصری بود که در نقاشی آبرنگ و 
قلمدان سازی مهارت داشت. صاحب احوال و آتار 
نقاشان» او را شاعر و متخلص به قانع می‌داند. از آثار رقم 
دار وی؛ تصویر درویش با برهته‌ای با آبرنگ استه با رقم: 
«علی محمد 6۱۳۱۳ 

احوال و 


عاان ۲۰۲/۱ 


علی محمد کاشی پز اصفهاتی.(ز ۱۳۰۴ ق) نقاش و 
کاشی‌کار. اهل اصفهان و نقاش کاشی‌کار بود و در نزدیکی 
دروازء شاه عبدالظیم تهران کارخانة کاشی پزی داشت. از 
آثار رتم دار وی که به تزییات زیبایی آراسته شد» کاشی 
رگی است که نقوش متنوعی دارد و در وسط آن: تصویر 


ین شده با رقم: «علی محضّل 
اصفهانی در دارالخلافه ناصره تهران ۰۱۳۰۴ 
کاشی در درواز؛ شادزاده عبدالعظیم». 
احوال و آثر قاشان (۱/ ۴۰۲ 


علی مذب,(س دهم ق)4 مهب و خطاط. وی علاره 
بر اينکه خط نستعلیق را استادانه می‌نوشت: تحریر و 
رنگه‌نویسی و تذهیب را یز ماهرانه انجام می‌داد. از آثار 
ری» قطعه خط نستعلیقی به تحریر سفیدایی است که در 
کمال مهارت تحریر کرده و مختصر تذهیبی نیز دار با 
رقم: «علی مذمب»: 


اسوال ر نار نقاشان (۸۳ ۱۴۷۴ 


علیم مروستی؛ غلامحسین.(تو ۱۲۹۱ ش) پزشک و 
استاددانشگاه. تحصیلات متوسطه را در کرمان و پزشکی 
را در ۱۳۱۸ ش در دانشکده پزشکی تهران به پایان رساند 
و پابان نامه خود را در باب «درمان ذات الجنب چرکی» 

اشت و پس از فرافت از نحصیل وارد خدمت شد و 
مشاغل ذیل را عسهده‌دارگردید. دانشیاری کرسی 


بیماریهای گوش و حلق و پینی؛ ریاست بخش پیماریهای 

گرش و حلق و بینی در بیمارستان امیر اعلم. از آثار ری: 

#امراض حلق و پینی و حنجرء»؛ «اندازه‌گیری شنوایی و 

فواید آن». ری بیسارستانی در تهران تأسیس کرد که به نام 

خود او شهرت با 
کتابنامة نعستین ده انقلاب (۲۵۲)» مولفین کتب چاپی 
۱۴۱ ۸۴۶۸۳ع. 


علی منشی استرآبادی.(س دهم ق)» خلاط | 
شاگردان خواجه عبدالحی در هرات؛ منشی کیک میرزا؛ 
پسر سلطان حسین بایقرا بود. وی به استرآباد رفت و 
سمت منشیگری حکام شیروان و گیلان را هم عهده‌دار 
بود. 
اطلس خط (۴۰۷)» گلستان هنر (۲-۴۳. 


علی مهابادی: محمد علی.(س یازدهم ق)؛ ۳ از 
ماد اسفهان بو وب تصرف گوایش دا 


عنکرة نصبادی ۱۳۹۱۳۸ الذریعه (۹] 6/۶۳ 
فرمنگ سختوران (۶0۰) کارون هند (۲/ ٩۱۷۹۱۶‏ 


علیتفی.(ز ۱۲۵۳ ق)؛ نقاش,. آبرنگ سازی استاد و در 

قلمدان سازی ر نقاشیهای روغنی ماهر بود. از آثار وی 

تصویر حضرت علی (ع) به آبرنگ است که جیقه و 7 

سلطتتی را به محمد شاه قاجار اعطا می‌کنده با رقم: ارتم 
کمترین غلام علی نقی سته 0۱۲۵۳. 
احوال و آثر قاشان (۴۰۳/۱) 


علینقی» فرزند حکیم الهی.(ز ۱۳۱۰ )۰ خطاط. از 
ار وی: یک قطمه نسخ کتابت جلی و رقاعکتابت خفی 
خرش, با رتم «کیه امد الاقل علی نقی بن حکیم الهی: 
فی یرم الجمعة شهر رییع الاول من شهور سنة ۱۳۱۰ هزار 
ر سیصد و ده 
احوال ر آنار حوشنویسان (۴/ ۱۱1۳)؛ 


علینقی.(ز ۱۳۲۱ )۰ خطاط. از کتیبه نگاران اصفهان 


مامزند. احمد که محتری اشماری از محتشم کاشانی 


است؛ با رقم: «کتبه العبد المذنب حاجی میرزا علی نقیء 
فی شهر ربیع المولود سنذ 1...۱۳۲۱. 
آنار ملی اصفهان (۲۹» احوال و آثار خوشنوسان (10 
۰ گنجينة آثارتاریخی اصفهان (۴۷۲-۲۷۲), 


علینقی بسن شیخ عباسی,(ز ۱۱۱۲ 3)» نقافر. از 
مکتب نوپردازی محمد زمان و علیقلی جبه دار را درک 
کرده و به سبک آنها نقش می‌ساخت. عاینقی در 
چهره‌سازی ر ارائه مجالس بزمی؛ در پرنده سازی و 
نذهیب و نقرش هندسی» مهارت داشت. از آلار وی: 
تصوير استادانه پیرمردی که به آبرنگ و شیرهاصفهانی و تا 
حذی شبیه کارهای رضا عباسی عمل آمده و حواشی آن 
به طلا کاری و تذهیب استادان‌ای تزیین شده است؛ با 
رقم: «علی نقی این شیخ عباسی»؛ تصوير پرشباهت 
سلطان بایزید که شیری در مقابل وی آرام گرفته..» با رقم: 
«علی التقی غلام خاصه 0۱۰۹۶؛ تصویر پرنده‌ای که به 
استادی عمل آمده و تاریخ ۱۱۱۲ ق دارد؛ چند تصویر در 
نسخه‌ای از «شاهتامه؛ به خط ابن شمس الدی 


محمد. با تاریخهای: ۱۱۰۴ و ۱۱۰۸ ق. 
احوال و نار تقاشان (۱/ ۲۰۵-۳۰۴ 


علینقی شیرازی, فرزند میرزا یوسف مذقب باشی. 
(س چهاردهم ق) خطاط. از کاتبان زبردست ر برجستاً 
عهد خود برد. از آثار وی: یک نسخه «کلیات» سمدی ور 
شش دفتر مرلائاهبه قلم کتابت جلی عالی؛ با رقم: «علی 
نقی الشریف الشیرازی ابن یوسف» ۱۳۱۷ :۱ ۱۳۱۸ ق؛ 
یک مرقع «مناجات» حضرت علی (ع)؛ به قام نیم دو 
دانگ و کتابت خرش: با رقم: االعبد المذنب علی نقی»: 
یک نسخه «دیوان» حافظ, که رقم ندارده رلی صفحات ال 
و آخر آن به تلم کتابت عالی نوشته شده و تاریخ ۱۳۳۵ 8 
دارد. 


آثار عجم (۵۶۵): احوال و آثار خحوشنویسان (۷/ ۲۹۱ 
نس 


علیتقی کمره‌ای -» تقی کمره‌ای, 


علینقی مذذهقب.(ز ۱۱۵۷ ۰)3 مذشب. هنرمند د؛ 
افشاری و زندیه بود و در هنر خود مهارت داشت. از آثار 
وی: تذهیب برازنده و پرمابه قرآنی است که به حسن 
سلیقه تمام آرایش و تذ: لیب شده؛ با رقم: «تم الشذهیب 


۳۲ 


عمائی, صدیق.(س چهاردهم ق)؛ مترجم. از آثار وی: 
ترجمه «بیعاران پاریس/ بونسون دوترای؛ ترجمه «اسکندر 
مقدونی؟ زامنهف؟ ترجمه اپادشاه شکم‌پرست» زامنیف؟ 
ترجمه افرشته و زاهده زامنیف. 

فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۲۱۳ ۵۶۱ 1۲۰۵۷۹ 
۸۷۷۰۶ مزلفین کتب چاپی (۲/ ۵1۶-۵1۵ 


عماد. شیخ بوسف رحمانیان,(۱۳۳۷۱۲۸۰ ش): 
شاعر؛ متخلس به عماد. در نم درگذشت و در همان‌جا 
مدفون شد. اثر وی: هروح الفژاده. شمر که به اهتمام شیخ 
عبدالمتظر مقدسیان, در ۱۳۳۸ ش: در تهران به چاپ 
رسید. 


تب چاپی (ع| ۸۸٩‏ 


عماد تریتی خراسانی؛ عمادالدین برقعی» فرزند 
محمد تقی معین دفتر.(۱۳۸۳-۱۳۰۰/۱۲۹۹ ش)شاعی 
متخلص به عماد. در مشهد به دنیا آمد و تحصیلاتش را در 
زادگاهش به انجام رسانید. از دوازده سالگی به نظم 
و بر اثر تشویقهای پدرش گام در راه پیشرقت 
گذاشت و با شرکت در انجمنهای ادبی به رموز و قنون 
شمر آگاهی بافت. وی به کشاورزی اشتفال داشت. از 


آثارش: ویک شب در 
«شبی بر مزار خا 

/۷( سختوران تأمی معاصر‎ :۶۶۰۷۶۵ /٩( 
:)6۱۰-۲۰۶( مد سال شمر خونسان‎ ۲ 


«چند غزل از عماده؛ موی 


مزافین کتب چاپی (۲/ ۶۱۷ 


به دنیاآمد ر در مصر نشو و نما یافت. وی از اثیرابن بنان و 
شهاب غزنوی حدیث شنید. بعد از پدرش عهددار 
تدریس در تبه شافعی و مشهدالحسین و مشیخةالسعدیه یا 
مشیخالشیوخ مصر شد, 

سپرالنبلاء (۲۳/ ۰)۹۹-۹۷ شذرات الذمب (۵/ ۸۱۸۱ 


عبر (۳۲۸/۳ مارد (۶/ ۳۷۸ 


۳۳ 
عماد خوافی > عماد زوزنی. 


عمادالدین ابهری عبدالعزیز بن محمد بن 
عبدالعزیز. (رف ۸۹۵/۸۴۳ 3): محدث و فقیه, در علم 
حدیث و فقه حنفی و شافمی مهارت داشت. سالها در 
مدرسا شاهرخ میرزاو مدرسٌ سلطانی و خانقاه اخلاصبه 
به تدریس اشتغال داشت. در اراخر عمر به هند رفت و در 
ولایات سند درگذث 


ابهری محدئی برجسته بود و 
کتابهایی در موضوعات مختلف تگاشت. او همچنین بر 
بسیاری از کتب حراشی نرشت. از آثار وی: «منهاج 
المشکاة» شرح و تفسبری بر «شکاةالمصاییح؛ خطیب 
تبریزی» در حدیث. که آن را به نام امیر علیشیر نوایی 
تألیف کرده است. 

تاریخ نظم و نثر (۲۶۳:۷۶۲)» حییب‌السیر (۲/ ۳۳۹ 

«انشنامة ایران و اسلام /٩(‏ ۰0۱۱۴۲ رجال سبیب‌السبر 

۱۹۹ کشت الظترن (۰6۱۷۰۰ هدیةلمارفین (۱/ 6۵۸۲ 


صمادالدین برزش آبادی طوسی, فضل له بن 
علاءالدین.(مقترل ٩۱۴‏ )۰ صوفی. از بزرگان صوفیه در 
عهد خود برد و از خلفای حاج شیخ محمد خیوشانی و از 
مشایخ سلسله نوربخشی به شمار می‌رفت. تسبش به دا 
واسطه به سید محمد نوربخش می‌رسد. عمادالدیی در 
قتته ازیکال در مشهد به فعل رسید. از آثارش: شرح 
الوایح؛ جامی در تصوف, وی اشعاری هم داشته؛ که از 
است. 
ریخ نظم ونر (۰)۳۲۲ طقات اعلام یمه رن ۱۰ 
۸۲ مجالس المزمتین (۱۶۱۰۱۵۸/۲ 


عمادالدین شیرازی؛ محمود فرزند سعرد. (ز ۹۵۴ 
) حکیم و طییب. از کردگی زبردست پدرش که طبیب 
حاذقی برد پرورش یانت و مدتی آمپر عبداله خان 
استاجلو حاکم شروان بود. سپس به دربار شاه طهماسب 
ژندگی آنرد. در 
اواخر عمر مجاور مشهد رضری شد و طبابت یمارستان 
رضوی را بر عهده گرفت. از آثار وی: ارسالا چوب 
چینی» در خواص و طبایع و منافع و طریق خوردن آن 
«رساٌ بیخ چینی!» که در ٩۵۴‏ ق تألیف شده؛ رساله‌ای در 
بیماری آنشک؛ ارسالهُ افیونیه» با «الافیونیة»! «سته 
ضروریة طیه»: به نام شاه قلی ان بن حمزء ساطان 
مفرح یاترتی. 


صفوی رفت و مدت پیست سال در هند 


عمادالدین کانب اصفهانی 
تاریخ نم و نشر (۰)۳۹۹ دانشمندان و سخن‌سرایانفارس 
۱۳۷۱۷۲ لذریته (۲/ ۱۴۶۲ ۰۳۱۰/۵ ۱/۷ ۲۱۱ 
۸ ۳۶۳/۷۱۷۸۱۳ طسبقات اعلام 
الشیعه (فرن ۱۱۰ ۰66۴۱۰۲۴۰ ع الم آری ع باسی (۱[ 
۱۵۶ ۱۶۸): فرهنگ سخنرران (۶۵۲). 


عمادالدین کانب اصفهانی؛ ابوعبدال مسحمد بسن 
صفی‌الد ین صحمد بسن حامد,(۵۹۷۵۱۹ 463 مورخ 
ادیب و نویسنده. ملقب به عماد وکاتب اصفهاتی. معروف 
به ابن اخی‌العزیز. در اصفهان به دنیا آمد و در همین شهر 
نشو و نما با 
نظامبه به تحصیل پرداخت و در فته شافعی و فنون ادب و 
شعر سرآمد شد. سپس به دنشق رفت ر به سلطان 
ورالدین محمود زنگی پیوست و متصدی دیوان انشا 
گردید. وی به در زبان نارسی و عربی می‌نوشت. او دز 
مدتی که در دمشق بود صلاح الدین ابوبی را نیز می‌ستود ر 
مورد علاقٌ اوبرد و به همین مناسبت مقأمش نزد نورالدین 
بالاتر رفت و در زمان مستتجد عباسی به عنوان پیامگزار 


در جواتی به بنداد رفت و در درس 


از دیشق به بفداد رفت و پس 
مذارسه‌ای که به نام خود ار خرانده می‌شود (مدرسه 
عماذیه) به عنوان مدرس منصوب شده اما مورد سعایت 
ذشتهندان قرار گر فت و کار بر او تنگ شد و ناچار از دمشق به 
موصل رفت و در آنجا بیمار شد ولی به محض شنیدن 
خبر رسیدن صلاحالدین ایوبی به دمشسق؛ مجدداً به آن 


شهر بازگنست و در همان شهر درگذشت و در مقابر صوفیه 


مجلد؛ «ا 


فتحالقسی فی الفتحالقدسی» یا «لقدح القسی 


فی الفتح القدسی» با «لفیح الفسی فی الفتح القدسی!» 
گزارشی از فتح شام و فلسطین به وسیلا صلاح‌الدین؛ 


«لبرق الشامی»» در تاریخ؛ در هفت مجلد؛ «دیوآن» شعره 


و عصرة القطرة»؛ در تاریخ سلاجقة عران؛ «السیل 
علی الذیل»: در سه مجلد در تاریخ بغداد؛ المتبی و 
العقبی»؟ «نحلة الرحلةه. 
لاعلام (۷/ ۲۵۲-۲۵۳ بضاح‌لمکنرن (۲/ ۰۹۲ ۱۶۲۹ 
تذکرةانقبور (۴۵۱)»دایرقالسعارف فارسی (۲/ ۸0۱۷۶۷ 
ریحانه (۲/ ۱۰۱۲۰۰ سپرالنبلاه(۲۱] ۳۵-۳۴۵ 
برات‌انذحب (۱/ ۳۳۳,۳۳۲): السسبر (۳/ 0۱۲۰ 
کدف الظنون (۱۳۹ ۰۲۸۸ ۷۰۲۷۰۱ ۸۰۳ ۵۲ 
۳ ۱۳۶ ۱۵۶ ۳۰۲۹ الکنی والاقاب (۸۱ 


عمادزاد؛ اصفهانی 


۴ لفت‌نامه (ذیل /عمادلدینکاتب): محجم لادباه 
0۸-۱۱۱۸ معجمالمزلفین (۱۱/ ۰۲ اه التجوم 
امرخ ز۶/ 0۶۵ 


اصفهانی, حسین, فرزند میرزا احمد 
عسمادالواعظین.(۱۳۶۹۰۱۲۸۳ ش): مورخ: مدرس ر 
نویسنده. در اصفهانبه نا آمد. در حوز؛ اصتهانبه کسب 
علم و تلمذ در محضر علمای بزرگراری؛ چرن سید علی 
نجفآبادی, شیخ محمود مفید. میرزا علی شیرازی» شیخ 
محمد حکیم خراسانی؛ سبد صدرالدین کوهپایه‌ای و حاج 
میرزا رضا کلیاسی پرداخت ‏ به کسب اجازات رراینی از 
آقا سید ابوالحسن اصفهانی؛ سید محمد حجت 
کوهکمری» شیخ محمد رضا مظفر سید یونس اردبیلی و 
نیز شیخ آقابزرگ تهرانی و شخصیتهای علمی دیگر نایل 
آمد. عمادزاده به ندریس در محبطهای آموزشی و دانشگاه 
رغبت فراوان نشان می‌داد. او از ابتدای تحصیلات خود 
علاقه فراوانی به تلف و تحقیق و نشر فرهنگ و معارف 
اسلامی و خدمت به اهل ببیت (ع) داشت و همواره به 
دتبال هدف خریش برد. ثمر و حاصل تلاش ری بیش از 
دربار؛ موضوعات مختلف است. از 
جمله: ترجمه و تفسیر قرآن کریم؛ «صحیقکاملاً سجادید 


زبور آل محمد؛؛ «تاریخ انییء از آدم 
حضرت رسول (ص) پیشوای اسلام»؛ «تاریخ مفصل 
اسلام!٩‏ «معراج»؛ «زندگانی علی بن ابی‌طالب (ع)»: 
فاطمةالزهراء (ع)! «شرح خطبة غدیر»؛ «شرح زندگانی 
هسریک از حسجج مس‌مصومین (ع)1 یا #مسجبوعة 
زندگانی چهاردهمعصوم (ع)#؛ «زندگانی حضرت مجتبی 
(ع):؛ «زندگانی حضرت خامس آل عبا ابی عبدالل 
سیدالشهدا» (ع)»؛ «تاریخ عاشورا؛ عاشورا چه روزیست»؛ 
«زسدگانی حضرت ابرالف ضل قمر بتی‌هانم (ع)۹۷ 
«زندگانی حضرت علی اکبر و علی اصغر»؛ «زندگان 
کبری»: ترجمه! «ناریخ جنراق 
جفرافبایی کربلاه؛«پستاذالدب»؛ «جهان اسلا اسلام فر 
جهان:؛ «مکتپ اسلام»؛ «زندگانی علی بن موسی الرضا 
(6)»؟ «منتقم حقیفی» مهذی قائم صاحب العصر و الزمان 
(عچ)»؟ مقالات متعدد در روزنامه‌ها و مجلات. 
کتانمةنخستین دهة قلاب (۰)1۵1کیهانفرهنگی (س 
۷ ش ۰۳ ص ۵۰ مزلین کنب جایی (۲/ ۸۳۱۸0۲۹ 


خاتمو «زندگانی 


عماه زوزنی, عمادالدین.(س پنجم ق) شاع, اززبان 


۲۳۲ 


آوران و بزرگان زرزن خواف خراسان بود. وی طفانشاه بن 
آلب‌ارسلان (م ۴۶۵ 3) را مدح می‌گفت. بر حسب ارشاد 
امام محمد غزالی (م ۵۰۵ ق) ترک دنیا کرد و به تصوف 
گرایید. عمادالدین در سخنوری شاگرد سید حسن غزنوی 
(م 3۵۰۵) بود و با علی باخرزی مشاعره داشت. در 
«تفحات‌الانس» و «ربحانه» وی از شعرای قرن هشتم به 
حساب آمده است. از آثار وی: «دیوان؛ شعر. 
آنشکد؛ آثر (۱/ ۳۹۶,۳۹۵ تاریخ نظم و نتر ۵۷ 
تذکرتالشمراء ( ۸۲-۸۱ حبیب‌السیر (۳/ ۵۲۲ الذریعه 
/٩(‏ ۶۶ ریحانه (۴/ ۸۲۰۲ لفت‌نامه (ذیل / عمادلدین 
زیزنی» مجیآنعها (۷/ 09۴۸۹۷ نشمات‌لالس 


مه 


عمادالسلطان جهرمی: سید محمود: فرزند سید 
مسصطفی حسام‌السادات صدرالسلک.(ز ۱۳۰۷ )4 
خطاط. از دور ناصرالدین شاه قاجار تا ۱۳۲۰ ق در دفتر 
استیفاانجام خدمت می‌کرد و جز نستعليق؛ شکسته را تبز 
خوش می‌نوشت و از حسابداری سر رشته داشت و خط 
تیا را به کمال می‌دانست. از آثاراوا یک نسخه منتخبات 
«گلستانهه به قلم تیم دو دانگ خوش بلکه عالی؛ با رقم: 
«در سن ده سالگی..برشته نگارش درآورد..سته 10۱۳۰۵ 
گنه متخبات اشمار حافظ به قلم کتایت خوضء با 
رقم: «..محمرد ین مصتلفی الموسوی المستوفی؛ در من 
سیزده سالگی به رشته نگارش درآورده نی شهر صفر 
۳۷ 


احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۸۲ ۲هه. 


ن.(س دهم ق)» شاعر. آز 
سادات شیراز برد و در خراسان می‌زیست. عمادالدین از 
نزدیکان سلطان حیدر مبرزا (م ٩۸۴‏ 3)» پسر شاه 
طهماسب صفوی» به شمار می‌رفت و غزل را نیک 
می‌گفت. 


تذکرز 


ررشن (0۶۷ تریخ نظم و تتر (۸۶ه تدکرف 
مرآت‌اقصاحه (۸۳۱۷۵۲۲۶ داشمندان و سخن سولبان 
نارس (۳/ ۰0۷۱۴ الذریعه /٩(‏ ۷۶۶): فرهنگ سخنوران 
6۵0 


عماد طاهری» محمد. فرزند احمد.(تو ۱۳۶۴ ش) 
خطاط. در تهران به دیا آمد. پس از کسب علوم متداول 
عصر خویش:به نزد محمد حسین خوشنوسباشی رفت ر 


۳۵ 


ه تحصیل قرع و ربز خط تمیق همت گماشت. او 

این هنر را در نزد استادان دیگر نیز دنبال کرد و در 

خوشتریسی مهارت کامل یافت. طاهری در جوانی به 

استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در ۱۳۲۲ ش با 

شد. ابراهیم برذری از جمله شاگردان وی بود. 
نذکره خوشنویسان معاصر (۱۰۶-۱۰۵), 


عماد طبرسی ب طبری عمادالدین /عمادالاسلام. 
مس ین ۴ 
عماد طبری > طبری؛ عمادالدین عمادالاسلام, 


عماد طوسی؛ ایوجیفر به این حمزه طوسی: 
عمادالدین. 


عماد نقیه کرمانی. عمادالدین علی,(رف ۷۷۴ )4 
عارف و شاعره متخلص به عماد. معروف به خواجه عماد 
فقیه و ملقب به شیخ‌الاسلام. وی معاصر حافظ واز 
مداحان آل ملفر و مخصوصاً شاه شجاع بود. از آنارش: 
مشریهای؛ «صحبت‌نامه»۱ «محبت‌نامه؟ «ده‌نامه»؛ «مرة 
نامه» با «مونس الابراره#«طروقت نامه». البته این مشنویها به 
هرا قطعاتغزلیات و رباعیات عماد در مجموعاً 
«کلیات: وی جمع شده است. 
آتشکدة آذر (۲/ ۶۳۲۶۲۴ از سحدی تا جامی (۳۲۰. 
۴ بهارستان جامی (۱۱۹» تاریخ دییات در ایران 
(۳/ 65۵-4۸۵ تلکرنالشعراء 11۸۶-1۸۲ حجیب السیر 
(۲/ ۲۱۵): ایرنالسعارف فارسی (۱/ ۱۷۴۸ الذریعه 
0۱۴۱۵۴۶: رب ساضرالعارنین (6۱۱۰-۱۰۹: 
شخصیت‌های نام (۳۲1), طرائق الحفانق (1/ ۶۸۰- 
۶۸۱ فرهنگ ادییات فارسی (۳۵۰)» فرهنگ سفتوران 
(هع. 


عماد قزوینی -» قزوینی؛ عمادالدین. 


عمادالکتاب سیفی قزوینی» میرزا محمد حسین. 
(۱۳۱۵۰۱۲۲۰ ش): خطاط نقاش و شاعر, ملقب به 
عمادالکتاب. در طایفك سیفی قروینی؛ در قزوین به دنیا 
آمد و پیشتر عمرش رابه توشتن و تعلیم خط گذرانی. ری 
بندا خوشنویسی را با نسخ نویسی آغاز کره و سپس به 
اخط نستعلیق روی آورد و پیرو شیوةٌ سیرزا رضای کطهر 
شد؛ طرری که او را به عتوان کامل کنند» شیو؛ کلهر نا 


عمادلر 


می‌برند. عمادالکتاب نه تنها در حط نسخ و تستطلیق 
استادی ترانا بوده بلکه شکسته و ثلث را نیز در کمال 
زیبایی می‌نوشت و با نقاشی سیاء قلم و آبرنگ نیز آشنایی 
داشت. عمادالکتاب با کميتة مجازات همکاری داشت ر 
تحریرات بیانیه‌های کمیته به خط ار برد. وی قبل از 
مشروطیت جزو کانیان وزارت انطباعات و در دورة 
سلطنت احمد شاه قاجار: مدتی در وزارت داخله؛ منشی 
و همان ارقات معلم مشق خط سلطان احمد شاه نیز بود. 
در اواخر عمر در دربار پهلری سمت خوشنویسی 
مخصوص داشت. وی قريحٌ شاعری نیز داشت و گاهی 
شعر می‌سرود. آثار خوشنویسی عمادالکتاب قطمات 
مسختلف یاه مشسق است ر هسمچنین یک دوره 
«رسم‌المشق» ک برای نوآموزان دبستانها و دبیرستاتها 
تألیف کرد وبه چاپ رساند. وی شاگردان بسیاری دا 
از جمله علی متظوری, ملک‌الخطاطین» حسن زرین خطء 
علی اکبر کاوء و ابراهیم برذری که هر یک به مقام استادی 
رسیده‌اند. عمادالکتاب در تهران می‌زیست و در هماذجا 
درگذشت و در امامزاده عبداك دفن شد. از دیگر آثار اون 

یب سر در مدخل سپهسالار و لوحه‌ای بر آرامگاه 
فردرسی در طوس؛ یک‌نسخه «شاهناماه فردوسی در 
۶ ق؛ یک نسخه «نامة دانشوران» ناصری در ۱۳۱۸ 


ق+نسخة نفیس «ترجیع بنده هالف. از آثار نقاشی وکا 
تصوير یکی از حواربون حضرت مسیح که به خط شکسته 
و تعلیق زیباه با رقم: «در ماه رمضان هزار و سیصد و سی. 
العبد عمادلسیفی قزوینی»! تصویر سیاه قلمی کریم خن 
زند که کلاه مخصوصی به سر نهاده است؛ تصویر دستی 
و هر ن 


دست شود ساخته است» 
احرال و آثر خودنریسان (۳/ ۰0۷۰۰-۶۹۷ احوال ر آار 
نقاشان (۷/ ۰0۷۱۷۸۷۰۶ اطلس خط (۱)۵۹۵۵۹۴ تاریخ 
برگزیدگان (4۷۲-۲۷۰ اريخ هترهای مل, (۲/ 2107۱ 


۳ 
دایرتلمعارن فارسی (۲/ ۱۷۶۷): شرح حال ربجال (۲/ 
۳۸۳,۲۸۷ تزوین در گذرگاه هتر (1۵۰-1۳۷) گلستان 


قسذکره عسوشنویسان مسعاصر (۳۲:۲۷): 


هنر (لیست و یک). 


عمادلر عمادالدین فضلوی /نضولی.(س هفتم ق) 
لوبه از مردم لرستان و یکی از 


شاعر. از طایفه 


عماد محلاتی 


معروفترین شاعران دربار سلجوقیان روم و مداح ملک 
غیأث‌الدین مسعود بن کیکاورس (۶۸۷۶۸۱ ق) بوده 
است. «تاریخ گزیده» رساله‌ای در شکایت اخوان و ذم 
زان به او نسبت می‌دهد. 

تشک آذر (۱/ ۸۰ 


تاريخگزید. (۷۴۱) تریغ نم و 
بر (۳/ ۰۱۱۷ فذریسه (4/ ۶۸ 
تذکر؛ روز روشن (۰)۵۶۶ فرهنگ سخنوران (۲/ ۶۵۴ 
مجالس لتفالس ۳۲۳۱ 


نش (6/۵۱» حبیب! 


عماد محلاتی, مسعود بن علی.(ز ۸٩۰‏ خطاط.از 
خوشنویسان اقلام شش‌گانه بود که نستعلیق را نیز نیکو 
می‌نوشت. از آثار وی: قطعه‌ای به فلم نستعلیق کتابت 
خوش, با رقم: االعبد...عمادالمحلاتی؛ من بعد سبعینء 
مه 0۸٩۰‏ 
احرال و ار خوشنویسان (۲/ ۵۲۰ 


عمان سامانی چهارمحالی, میرزا نوراثه نرزند میرزا 
عبدافّ(۱۳۲۲۰۱۲۶۲ ق)» شاعر, ملقب به تاج الشعوا. در 
قصبة سامان به دنیا آمد ر در خانواده‌ای اهل علم و ادیت 
پرورش یافت. پدر بزرگ و پدر و برادرانشس نیز شاعر 
بودند. نوراثه پس از فراگبری علوم زمان در خدمت آقا 
میرزا محمد هادی به تصوف گرایید. وی سول 
«تسذکرةاشعراای ناتمامی است در ذکر احوال و آثار 
شعرای چهار محال و بختیاری که بنا به آوردة دکتر نوایی؛ 
در «حدیقةالشعراه»؛ استاد جلال همایی؛ در مقدمه 
«دیران طرب»: آن را «سفینة‌الدرره نامیده است و احمد 


یافت و در فیرستان وادی السلام تجف 
تولد و وفات ار اختلاف وجود دارد که صاحب «مکارم 
الاثار» به رفع این اختلافها پرداخته است. از دیگر آثار ری: 
«دیوان» شس شامل قصاید. غولیات و مقطعات؛ 


«کنجینهالاسرارا» مشتوی بر وزن «زبدةالاسرارا؛ در مرائی 
حضرت سید الشهدا (ع). 
تاری تذکرههای فارسی (۲/ ۱۷۶-۱۷۳): سدیفةلشعراء 
۱۲۲۷۰۱۲۲۶ الذریعه (۹/ ۱0/۶۹ مکار‌لاثر (13 
۱۷۹۰-۱۲۸۵ مولفین گتب چاپی (۲ 22۰۲۵۹ 


میرزا مرتضی قلی خان, ضرزند سبرزا 


1 


حسن خان.(ز ۱۳۰۲ ق): شاعر آو بسیاری از اشعار و 
امثال و حکایات عربی را حفظ بود. قصاید عربی ر فارسی 
بسیاری دارد. وی به تهران آمد و منشی صدراعظم شد. از 
اوست: 
دوست درآمد ز در» سدعیان دوست دوست 
تاکی پرسی که کیست همنفسان اوست ارست 
حدیقتالشماء ۱۲۱ ۱۲۲۸۸۱۲۲۷ 


عمرانی خوارزمی» ایوالحسن علی ین محمد بن علی. 
(وف ح ۵۶۰ 3): مفسر) عالم» ادیب؛ لغوی و شاعر 
معتزلی. ملقب به حجةالاقاضل ر نخرالمشایخ؛ به آورد 
«هدیةالعارفین»: معروف به این عراق. از خاندان بزرگی در 
سرخس بود. آدب را نزد محمود بن عمر زمخشری 
فراگرفت و از تزدیکترین شاگردان و اصحاب وی شد. 
عمرانی از عمر ترجماتی و حسن بن سلیمان خجندی ر 
قاضی عبدالواحد باقرحی حدیث آموخت. او اشتباق کامل 
به کسب علم داشت, در اراخر عمر آنچنان مرآمد شد که 
علمای بزرگ به محضرش می‌آمدند و دانش خود را بر ار 
قبرائت می‌کردند و حل مشکلات خیش را از ار 
می خواسنند. از وی اشمار زیبایی به جای مانده است, از 
آثارش: «تفسیر القرآن» با «شماریخ الدرر فی 
والتور»: «المراضع ر انبلدان» 

اعلم (۵/ 0۵۰ روضاتالجنات (۵/ 0۲۲۳۴۲ 
ریحانه (۷/ 4۲۰۶۰۲۰۵ کشف الظنون (۱۰۲ 6۲۳۶ 
لفت‌نامه اقلا علی و بسن ممجم‌لمباء(هد 
۶۵۱ ممجم‌السولفین (۷/ ۰6۲۱۵ الوافی بالوفبات. 
۰۵۹۲/۲۷ هدیذلمارفین (۶۹۸/۱ 


عمرکی بونکی نیشابوری, ابومحمد عمرکی اعمران 
بن علی بن محمد.(س سوم ق)» عالم و محدث, در بوک 
یکی از روستاهای نیشابرر به دنیا آمد. او از نقات اصحاب 
حضرت امام حسن عسکری (ع) و از کبار مشایخ حدیث 
برد و بسیاری از مایخ چون عبداله بن جعفر جمیری از 
ری روایت بی‌کند. ابنداررد حلی در درجالش» از سید 
جمالالدین نقل کرده که نام صاحب عنوان علی بن بوفکی 
است. از وی آثاری به جا مانده که از آة جسله کتاب 
«الملاحم؛ است. 
الاریعه (۲۷/ 6۱۸۹ رجال این دارد (فسم ۲۶۳/۱ 
۷ رجال الطوسی (۲۳۳-۲۳۲)» رجال النجاشی (۸۷ 
۶۱ ریحانه (۲/ ۲۰۶): بعجم رجال لحد ث (۸۱۳ 


۲۲ 


۱۵۷۵۵ 


عمعق بخارایی؛ شهاب‌اللاین ابوالشجیب,(وف 
۲ ق)؛ شاعر متخلص به عمعق. ملقب به 
امیرالشمراه و مکنی به نجیب‌الدین. در بخارا بهدنیا آسد. 
بمد از کسب مهارت در شعر و ادب از بخارا به سمرفند 
رفت و به دربار آل اقت و به شهرت و جاه 
رسید. عمعق از فساعران ماوراءلسهر و با رشیدی 
سمرنندی معاصر و مماشر برد با سلطان ستجر سلببوقی 
نیز دوستی داشت و به درخواست ساطا 


ار 


دخترش مرلیه‌ای سرود. شهاب‌الدین و به روایتی 
نجیب‌الدین» با انوری نیز معاصر بود و همو به استادی وی 
در شم اقرارکرده است. عمعق در قصید»ه سبکی نزدیک 
به سبک عنصری و مسعود سعد سلمان داشته و از علرم 
متداوله عضر خرد آگاه بوده است. «دیران» شعر وی 
مشتمل است بر تصاید و رباعیات ‏ پار‌ای قطمات که به 
چاپ رسیده است. ظاهرا وی متظومه‌ای به نام ایوسف و 
زلیخاه هم داشته که به دو بحر خوانده می‌شد»؛ ولی از بین 
رفته است. در بعضی از تذکره‌ها آمده است که تخلص وک 
عقعق به معنی مرغی هشیار برده و بعدها به صورت عمعق 
که کلمه‌ای بی‌معنی می‌باشد در آمده است. 


تاریخ ادپیات در ایران (۱/ ۱6۵۴۷-۵۲۵ تریخ نظلم و نتر 
(۱۷۹۶ تنکراررز روشن (۵۷۰-۵۶۹) تذکرةالشمراه 
(۶۵/۳/ شمه /٩(‏ ۱0۱۷۰ ربحانه (۱/ 6۱۳۷۰۲۳۶ 
شخسیت‌های تامی (۳۴۶-۳۳۵), فرهنگ ادبیات نارسی 
(۳۵۷-۵۱)»فرهنگ ستمتران(۰۵۵ گنج سین (1/ 
۰۳۱۰-۰۲ بساب‌لالباب (۲/ ۱0۹۱-۸۱ لف‌نامه 
(یل/ عممن)» مجمح الصا (۱/ ۸۸۸۷۹): مزا 
چاپی (۲/ ۴۲۷-۴۲۶!» هفت‌افلیم (۰-۴۰۹/۳ 6۳۲ 
ای قروبنی (۶/ :)۵٩۵۸‏ 


عموء عبداه.(وف ۵۷۱۶ عارف. ری از عارفان بنام 
اصفهان در سدة هشتم هجری است که به بابا موصرف و 
به بابا عمو عبدال معروف برده است. مقبرة وی در همان 
شهر زیر طاتی است که در در طرف آن مناره‌ای ساخته‌اند 
و به مت 


مشهور است. 
ربحانه(۷/ ۲۰۱ 


عسمید» حسن.(س چهاردهم ق)» فرهنگ‌نریس 
نویسنده و روزنامه‌نگار. در مشهد به دنیا آمد و در همان 


عمیدی سمرقندی 


شهر به تحصیل پرداخت. وی در جرانی به عضریت 
انجمن ادبی درآمد ر به کار نویسندگی و فرهنگ‌نوسی 
پرداخت و مدتها در خراسان به پیشه روزنامه‌نگاری 
مشفول بود. عمید مدیر «سالنام خراسان؛ و ررزنامة 
«طرس» بود. از آنارش: «اسرار مانیتیسم؛؛ «بر خرابه‌های 
تخت جمشید»! اغلطهای فاحش فرهنگهای فارسی»؛ 
#فرهنگ عمید «نیکوکاران». 

تاریخ جراید(۲/ ۱۶۸-۱۶۷ فهتگهای فارسی (7۰9- 

۲ کتابناما تخستین «عط انقلاب (۲۵۲) مین کتب 

چپی (۲/ 6۱۶۶۱۵ 


عمید. موسی, فرزند احمد.( ۱۳۴۲-۱۲۸۷ ش): استاد 
دانشگاه و نویسنده. در تبریز به دیا آمد. علوم قدیمه را در 
تبریز و تهران تحصیل کرد. سپس جزء محصلین اعزاسی؛ 
به اروپا رفت و در پاریس درجهٌ دکتری در حقوق و در ژنو 
درجة دکتری در فلسفه گرفت. پس از بازگشت به ايران در 
۹ اش به استادی در دانشکده‌های حقوق ر الهیات 
منصوب شد. ری از ۱۳۳۰ ش تا زمان مرگ: رباست 
داتلیکد؛ حفوق را عهده‌دار برد. در دانشکد؛ حقوق» 
حقرق مدنی و در دانشکد؛ الهیات؛ تاریخ فلسفه در اسلام 
را ندریس می‌کرد. 
حقوق مدنی ایران 
رامتمایکتاب (س اش ٩۳‏ ص 18۸-1۲۷ شرح حال 
رجال (۶/ ۱6۲۶۹ فهرست کتابهای چباپی فارسی (۷/ 
۲ مولفین کتب چاپی (۶/ ۳۲۱-۳۴۰ 


عمید خراسانی: عیسی.(س چهاردهم ق نویسنده. 
وی از ملفان خراسانی است که کنابی به نام «طب جدید» 
در ۱۳۰۷ ش در مشهد به چاپ رسانیده است. از دیگر 
آثار او «آرزوی وصال»: «عشاق تهران» و « 
عمیده 


فسهرست کستابهای چباپی فارسی (۱/ ۱۳۲ ۲/ ۰۲۲۴۹ 
۲ ۳۱۳)» مزلقین کتب جاپی (۴/ 6۵۲ 


عمیدی سمرقندی؛ رکن‌الدین ابوحامد محمد /احمد 
بن محمد ین محمد. (رف 3۶۱۵)» متکلم؛ اصولی و فقیه 
حنفی. در علم خلاف و متاظره ماهر ببود و در سباحله 
روشی مشسبرر داشت. او یکی از چهار نن شاگردان 
معروف رشی‌الدین نیشابوری است که شهرت بسیار 
داشتند. نظام‌الدین احمد ابن شیخ جمال‌الدین محمود 


عمیدی نوری 


حمیری از شاگردان و ملازمان اوست. گفتهاند که اودارای 
خلاق ر تراضع بسیار بود. در بخارا درگذشت. از 
آثارش: «الچجست»! کت علم خلاف ر 
جدل» که گروهی از جمله: تاضی دمشق» شسی‌الدیین 
احمد خوبی و بدرالدین مراغی و اوحدالاین دونی ر 
نجم‌الدین ابن مرندی به شرح آن پرداخته‌اند؛«الطريقة فی 
الخلاف و الجدل» یا «الطريقة الممیدیت»؛ «السفائس»: در 
جدل که قاضی شمس‌آلدین خویی آن را مختصر کرد ر 
«عرانس النفائس! نامید. 
سیرالنبلاء (۲۲) ۱۳۷-۷۶ ۹۸۹۷)» شذرات الأهب (۵/ 
۴ السسبر (۲/ ۱۶۷): کشف نون [۶4 ۱۱۱۳: 
۱۷۶۶ مسجم‌سزلین (۱۱/ 1۲۸۷ 


«الارشاده 


عمیدی نوری, ایوالحسن, فرزند عمیدالشعرا,(تر 
۲ ش) نوبسنده و روزنامه‌نگار, در تهران به دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدایی را در مدرس سبهر و دورف نتوسطه را 
در رشتة ادبی در دارالشنون تمام کرد. در ۱۳۰۷ ش از 
دانشکد؛ حسقرق فارعاشحصیل شد. وی مقالالی در 
روزنامه‌های «ستار؛ ایرانه و «طرفان» می‌نوشت. سدع 
دادیار دادستان تهران و وکیل دادگستری بود. وی صاح" 


امتیاز روزتامة «داده ر مدیر روزنامه‌های «پرورئن» و 
«نوروز ایران» بود و تا ۱۳۳۲ ش نیز به سمت وکالت 
دادکستری اشتفال داشت. از آثار آذربایجان 
دمکرات»! «تخت جمشید0! «جرم و مجازات». لازم به 
ذکر است که عمیدی نوری یکی از اقراد موسس اتحادیه 
مطبوعات ایران بود. 

ادیات نرین این (۱0۲۸۲-۲۸۱ تاریخ جرلیدد (۳[ ۱4۲۰ 

مزلفین کتب چاپی (۱/ 02-۱۵۹ 


شمیری هروی, ابوعبد اه محمد بن علی بن محمد بن 
عُمیر.(۴۸۹-۳۹۸ ق) فقیه محدث و زاهد. در فقه 
پیشگام بود. سماع حدیث را از ۴۰۷ ق آغاز کرد. وی از 
پدرش» از عباص بن قضل نضرری» و علی بن ابی‌طالب 
خوارزمی و علی ببن جعقر هندزی و عبدالرحمن بن 
محمد دیناری و ضمام بن محمد شعرانی و عده‌ای دیگر 
در هرات و از قاضی ابویکر حیری در بشابور و از ابرعلی 
بن شاذان و اثرانش در بغداد واز محمد بن حسین صنعانی 
در مکه حدیت شنید. شمیری حج گزارد و به یمن نیز 
مسافرت کرد. او روایات بسیاری نقل کرد. ان طاهر و 
متمن و محمد بن ابی‌علی همدانی و ابوالوقت و علی بن 


۲ 


حمزه و ابونضر فامی و چنید فاینی از وی حدیث 
کرده‌اند. او را به عنوان پیشوایی زاهد و مورد اعنماد در 
حدیث ستوده‌اند. ابوعبدالثه دقاق گوید که برای عمیری در 
خراسان تفظیری نبود تا چه رسد به هرات. 
اتساپ سممانی (۴/ ۰0۲۴۱ سپرالنباده (۱۹/ 4ع00: 
رات الذمب (۳/ ۰۱۳۹۴ سیر (۲/ 6۳۶۱ الوانی 
یلرفیات (۱۲۱/۲) 


عنایت اصفهانی هیر عیذالوماب معموری.(ز ۱۰۳۰ 
ق)؛ شاعره متخلص به عنایت. از سادات بنام اصفهان بو 
در فتون 
هندوستان رفت ر در آنجا منصب امیری یافت و 


بویژه سیاق و حساب مهارت داشت. به 
که 
صاحب دیوان شاهزاده سلطان پرویز بود. در ۱۰۲۴ ق به 


خواسته خود از ریاست دیوان آن شاهزاده باز 
رباست دیوان صوب؛ُ سرهند و غیره مشغول شد. تقی 
اوحدی در ۱۰۳۰ ق ار را در آگرژ هند ملاقات کرده است. 


وبه 


«دیوان» شعره در حدود ۵۰۰۰ 
تذکر؛ روز روشن (۵۷۲): فرهنگ سختوران (6۵۶ 
کاروان مند )٩1۱۹۱۷/۲(‏ 


عنایت ال اصفهانی.(س بازدهم ق): نقاش. مشهرر به 
آقا عنایت. از میناتورسازان عصر خریش بود. شیر کار ار 
در مکتب ویو بود و در آرایش و پرداخت تصاویر 
. از آثار وی: تصویر اژدهای قری هیکلی که 
از درخت خشک و تکیده‌ای بالا می‌رود و اتور؛ 
نفش کوهها و بیبان است که به شبوف خاصی انجام یافته و 
چنین رقم دارد: رقم آقا عنایت له اصفهانی؛. 
احوال و آثر نقاشان (۱/ ۸۳۰۶ ناریخ اصفهان (4۳۰۲» 
هنر عهد تیموریان (۷۷۹, 


دست داشت. 


عنایت‌اثه شیرازی > فرسی شیرازی. 


ال محسن.(س دهم و یازدهم ق): خطاط. از 
خوشنویسان زمان شاه عباس اول است. از آثار وی: یک 
نسخه «خلاق ناصری»خواجهنمبر طوسی هل بت 
خوش» با رقم: هبتاریخ ۲۲ شهر رمضان أ 
۰.راقمه عنایت ال محسنر 

احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۵۲۱ 


۲1۹ 


عنبری اصفهانی» ابونبشل عبدالصمد بن ابوالفوارس 
احمد بن فضل تمیمی,(۵۱۷-۳۳۷ 3)؛ فقیه و محدث. 
پدرش از ادبا بود. ابوالحسین 
عنبری از او «جزء الزهده اسد بن موسی را شنید. از ابن 
ریذه «معجم الکبیر والصفیره طبرانی و از هارون بن محمد 
«فضابل الشرآن» عبدالرزاق و همچنین «بّالوالدین» 
ابرالشیخ را شنید. سلفی و ابوموسی مدیش و ابرجعفر 
محمد بن اسماعیل طرسوسی و مسعرد بن ابی‌متصور 
جمال و مسنود بن مجموه عجلی و عبدالواحد بن 
ابی‌مطهر صیدلانی از وی حدیث روایت کرده‌اند. ابوسمد. 
سممانی گوید که عنبری به ری اجاژه ررایت داده است. 

سپرالبلاء (۱۹/ 0۵۱۸۳ 


یم فاذشاه به وی اجازه داد و 


عنبری اصفهانی» ابوهذیل زفر ین هذیل بسن قیس, 
(۱۵۸۱۱۰ 8)؛ فقیه حنفی. معروف به ابوهذیل صبری. 
اصل وی از اصفهان و مقیم بصره بود. ابونعیم حافظ گوید 
که پدر عنبری» هذیل؛ والی اصفهان بود. شیخ طوسی او را 
از اصحاب امام صادق (ع) و این دارود او را از اصحاب 
اما صادق (ع) و امام کاظم (ع) شمرهه‌اند. ذهبی او پا 
برجسته‌ترین شاگرد ابرحنیفه می‌داند و می‌گوید که ار نزد 
ابوحنیفه فقه آموخت تا فقبهی کامل گشت. حدیث را 
بخربی نهم می‌کرد و خود می‌گفت که قادر به رال 
اهیم کرمانی و اکشم بن 
نیم ملاثی و نعمان تیمي و مالک بن تُدیک و 
اتسران آنان حدیث روایت کرده است. اببن محین او را 
محدئی مورد اعتماد تومب 
اصحاب حدیث بود اما 
الرای مایل شد گرچه او تا زمانی که حدیثی می‌یافت به 


حدیث است. او از حشان بن ابر 


نموده است. او در ابتدا از 


بت ابوحنیفه به اصحاب 
رأی نمی‌پرداخت. ری مدتها متولی قضای بصرء بود و در 
همان شهر نیز وفات یافت. عنبری یکی از کسانی است که 
جامع بین علم و عمل و عبادت بود. تصائیفی چند از وی 
بجای مانده, که از آن جمله دالمقالات» و «مجردا؛ در 
فروع می‌باشد. 
الاعلام (۳/ ۰0۷۸ اعیان‌الشیمه (۷/ ۰۶۱ الجرح والتعدیل 
(چ ۱ ۶۰۹۴۰۸/۲: رجال این دارد (قسم ۱۳۵۴/۷ 
رجسال الطوسی (0۰۱: رسحاته (۷/ ۳۰۱۵۳۰۰ 
سبرالشبلاء (۰)۴۱-۲۸/۸ رات الذمب (۲۲۳/۱), 
طبقات این سمد (۶/ ۳۶۱ لمیر (۱/ 6۱۷۶+ انفهرست: 
بن ندیم‌ترجس (۳۷۶)» کف انظنون (۱۷۸۲)» لسان 
اسیزان (۳/ ۱۳۶-۱۳۳ لفت نامه (ذیل/ ابوالبذیل)» 


عتبری نیشابوری 


معجم رل لحدیت (۷/ 1۴۶۲۶۵ معجم‌لمولفین 
(۱۸۱/۲) الشجرم ازاهرن (۲/ ۰)۲۱الوافی بالوقبات 
۰۱-۲۰۱۱ رفسیاتالاعسیان (۷/ 6۳۱۹۳۱۷ 
مدیذالعرفین (۳۷۲/۱). 


عنبری طوسی: ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل.(وف 
ح ۲۹۰ ق): حافظ محدث و مسند. محدث طوس در 
زمان خریش و از خراص شاگردان محمد بن اسلم طوسی 
بود. در پی حدیث سفرها کرد و به دمشن ر حجاز و عراق 
و مصر رفت و از یحیی بن بحبی تمیمی و ابن راهویه و 
علی بن جر و ابن حمید و حسین بن حربث و عبیذال 
قواربری و ابراهیم بن یوسف فقبه حدیث شنید. ابونضر 
فقیه و ابوالحسن ین ژهیر و محمد ین صالح بن هانی و 
بسیاری دیگر از وی روایت کرده‌اند. ذهبی در «العبره او را 
از درگذشتگان سال ۲۸۲ ق ذکر کرده است. از آنارش 
«المسند؛ یا «سسند العنبری» که متجاوز از دوست جزء 
است. شاگردش ابونضر فقیه گوید که با خط خود «مستد» 


عنبری را در دویست و نود جزء است. عتبری پس 
از تصتیف «مستد» برای استحکام آررده‌های عویش 
کشید و آنها را متفن کرد. 
هلاه (۱۳/ ۰۳۱۷ ستراتاللمب (۱۲ ۰۰۵ 
طبنات السناظ (148),کشف نون (۱۶۸۴) معجم 


امولنین (۱/ ۱۲ 


عتبری نیشایوری ابوزکریا یحیی بن مسحمل بن 
عبداثٌ ین عنبر,(وف ۲۲۳ 3): محدث مفسر: فقیهب 
لفوی و ادیب. اهل نیشاپور بود. از ابوعیداله محمد بن 
ابراهیم بوشنجی و محمد بن عمرو قشمرد و حسین بن 
محمد قّانی و ابراهیم بن ابی طالب و ابن خزیمه و بسباری 
دیگر حدیث شنید. ابوبکر بن عبدش (/عبدوس) مفسر و 
ابوعلی حسین پن علی حافظ ‏ ابوحسین حجّاجی ر حاکم 
و این منده و دیگران از ری حدیث شنیدند. ابوعلیحافظ 
تدرت حانظه وی و وسمت آن را ستوده و حاکم گوید که 
ابوزکریا متجاوز از ده سال گرشه‌گیری کرد؛ او می‌گفت: 
عالم برگز‌نددهباید که به بهترین حالت خریش بازگشت 
نمایده پاکیزه و حلال بخررد. علم را وسیله‌ای برای 
مال‌اندوزی قرار ندهد و علم بر ایی آورد. مال خود 
را نضل الهی محسوب کند و سپاسگزار خداوندگار 
خریش باشد. در معجم‌الادبا» سال وفات وی ۴۴۴ 3 


ذکر شده است. 


عندلیپ ال ساطته 


سیرالبله (۱۵/ 4۵۳۲.۵۲۳: شفراتالامب (۲/ ۱0۳۶۹ 


ال (۲/ ۶ معجم باه (۲۰/ ۱۳۲ لشجوم اهر 
0/0 


عستدلیب الس‌اطته. زور سلطان, نرزند میرزا 
غلامحسین.(س چهاردهم ق) نوازنده و خواننده ملقب 
به عندلیب السلطته. وی خواهر حبیب سماع حضور و 
شاگردش بود. او در تواختن ستتور و ارگ و خواندن آراز 
شهرت بسزایی داشت و از خرا دگان و نوازندگان مطلع و 
با تریح زمان خود و خوانند» مخصوص امین‌الدوله زن 
محمد تقی افشار حاجبلدوله بود. 

نارخ موسیقی (۱/ ۱۳۹۲ ۱۲ ۵۱۶ سرگذشت موسینی 
۷ شرح حال رجال (۳/ ۳۰۹). 


عندلیب فارسی -‌داربی شيخ ملا محمدصادق. 


عندلیب کاشانی. محمد حسین خان: فرزند نتحملی 
خان ملک‌الشعرا.(س سیزدهم ق): شاعر,. ملقب به 
ملک‌الشعرای ثانی و خان. وی بعد از پدر: کلیددار آستانة 
حضرت معصرمه (ع) بود. طرز سخن سرایی ار به طرز 
شعرای قدیم مثل رودکی و کسایی مروی 
شبوة گفتار خاقانی و ناصر خسرو دارد و زبانش به لت 
فرس بسیار آشنا است. در نقاشی و متبت سازی نز میحر 
بود. عبدالرزاق دنبلی» بر حسب خواهش محمد حسی 
خان صدر اصفهانی کتاب «نگارستان؛ خود راکه شرح 
حال شعرا است با صبا شروع کرد (لته بعد از خاقان و 
فرزنداتش) و با عندلیب به پیانبرد.اثر وی «دبوان» شعر 
می‌باشد. 


است و 


روز روشن (2۷۵۵۷۴): حدیقة لشعراء (۲ 
۱۲۳-۰ لتریعه (۹/ ۱۷۳-۱۷۲ سنیننالمحمود 
(/ ۳۷۰۵ فرهنگ سخنوران (۲/ ۱۵۷ سجمع 
القصحا (۵/ ۷۲۸۴۲), مصطبهٌ خراب (0۲۸-۱۲۶)» 
نگارستان دا (۲۹۷-.۳۰. 


عندلیب کاشی, حافظ محمد تقی.(س یازدهم ق6: 
شاعره خواننده و مرسیقیدان. مشهور به عندلیب کاشی. 
در زمان شاه سلیمان صفوی (3۱۱۰۶-۱۰۷۷) در اصفهان 
می‌زیست. در مرسیقی مهارت داشت و آواز را خوش 
می‌خواند. اشعاری از او به جا مانده است. 

تاریخ اصفهان (۰۲۵3 تاریخ مرسیقی (۱| ۸6۳۳۶ تذکرز 


۷۲۰ 


دی ۳۰۷۰۲۰۶ اذرعه (۹/ 00۲ سبح گلشن 
(۸۸ فرهنگ سختنوران ,)1٩۰(‏ 


عنزی جرجانی؛ ابوعیداه حسین بسن جعفر بین 
محمد.(رف 3۳۹۸ قفیه. معروف به وراق جرجانی. در 
بغداد ساکن بود. ار به دنبال حدیث سقرها کرد. از بحمد 
بن حسن بن سیرونه و اسحاق بن ابراهیم جرجائی و احمد 
بن محمد جرجانی و محمد بن یعقوب اخرم تبشابوری و 
3 عتکی نیشابوری و ابوسعید بن اعرابی و 
اسماعیل صفار و خيمة بن سلیمان و ابولعیاس ام و 
احمد بن ابی طلحه نارسی و همطبقه آذان حدیث شنید. 
ابرعبداه حاکم و حمزه سهمی و سلیم رازی و علی بین 
محسن تنوخی و ابومسعود احمد ین محمد بجلی رازی ر 
دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. در «تاریخ بنداد» 
صاحب عنوان تحت نام عنبری ذکر شدء است. 
تاریخلاسلام (حوادث ۰۰-۲۸۱/ ۳۵۶ ناریخ نداد 
(۱۸ ۳-۲۷ سیرلیلاه(۱۷) ۳۶۲ 


عنصرالمعالی؛ کیکاووس ین اسکندر بن قابوس بسن 
ژشسمگیر. (ز ۴۷۵ 8): نویسنده و شساعر, از امیران و 
شامزادگان آل زبار بود که در ادییات مقامی رفیع داشت. 
ری به اهره مدتی بر بخشی از کوهستانهای مازندران 
حکومت داشت و مدتی نیز در دربار سلطان مودود 
غزنوی سمت ندیمی داشت. سفری به حج کرد. آنچه 
سیب شسهرت و ماندگاری وی شده است» ک تا 
«قابوس‌نامه؛ است که آن را در چهل و چهار باب برای 
فرزند خود گیلان شاه در ۴۷۵ ق تألیف کرده است. این 
کتاب از مهمترین ستون نشر فارسی ببه شمار می‌رود. 
عتصرالمعالی قربحه شاعری نیز داشته ر قطمات و 
رباعیاتی از ار باقی مانده است. 
تریغ ادیات در ابا (۲/ 6۰۲,۸۹۸ تریخ طبرستان و 
رویان ر مازندران (۸9) تریخ نظم و نشر (۴۶-۴۵) تذکرف 
روز درشن (۴۸۸۴۸۷): حیب‌السیر (۲/ ۳۲۷ دا 
المعارف قارسی 1۲ ۰۲۳۳۸ الریعه (۳/ ۹۰۶ 16۳/۱۷ 
ریحانه(/ ۱0۲۱۵ سبک شناسی (۳/ ۱۸۹): شاعوان 
بی‌تیون (۵۷۲-۵۷۰)» فرهنگ ادبیات فارسی (۳۹۱) 
قابرس نامه فد یز - ۵ گنج و گنجینه( 


لموفین (۴۱۵/۱۳) فت‌انليم (۲/ 48۸۷ 


۱۳۱ 


عتصری بسلخی؛ ایسوالقاسم حسن پن احمد, 
(۴۳۱۰۳۵۰ )» شاعر, در بلخ در خانواد‌ای مرفه به دنا 
آمد ر به تحصیل علوم متداول زمان پرداخت. از جوانی به 
سرودن شمر روی آورد و ابتدا به مدح امیر نصر ین 
سبکتکین پرداخت و به وسیله او به خدبت محمود 
غزنری رسید و در شمار ندیمان وی درآمد. عنصری در 
غالب سفرهای جنگی همراه محمود بود و برخی از 
سروده‌هایش در وصف همین جنگها و فتوحات است. او 
از رهگذر مدحها صله‌های گران دریافت کرد و چنان 
ترانگر شد که ثروت او زبانزد شاعران فارسی زبان گردید. 
وی پس از محمود تا پایان عمر در خدمت پسرش: 
مسعود؛ بود. عنصری در شعر فارسی و انواع آن؛ از قصیده 
و غزل قطعه و منتوی توانا بود. از آثار وی: منظرمةٌ «وامق 
و عذراه» منظومهُ «شادیهر و عین‌الحیوة:؛ منظومهٌ «خنگ 
بت و سرخ بت»؟ «دیوان» شمر. 

تاریخ یات در ایران (۱/ ۵۶۷-۵۵۹ تاریخانبی را 
(۱/ ۵۶۵ ۱۶۵ ساریخ نظم ونر (۳۸ ترذ روز 
تالمسمارف فارسی (۲/ 


رشن (۵۷۵۵ 


۱۷۸۳۷ دیوان صتصری (سقدمهاه لذریته (11 
۶ ۱ ۳۳۱/۱۹ ریسحانه(۶/ 0۲۱۷۲۱۵ 
شخصیت‌های نامی (۳۴۸۳۴۷). الکنی والاتناب (۲| 
۸۸ گنج سفن (۱/ ۱۳۶۰۱۳۷ گنج ر یت 
(۵۲۶۵۲۲): لابلایاب (۷/ ۰۳۳-۲۸ لغت‌نامه(ذیل[ 
عنصری): مجمالفصحا (۲/ 4٩۲۱۸۹۷‏ مزلئین کتب. 
چاپی (۲/ ۵۱۳۵۱۲ ن بج‌الافکار (۲۶۱-۴۵۹), هقت 
فیم(1۲ 6۰ 


عتقاء تطب‌الدین محمد, فرزند جلال‌الد پن ابوانفضل 
علی عنقاء(ح ۱۳۲۱-۱۲۶۷ ش) شاعر و عارف. از عرفای 
نامدار ایران است. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در 
مدرسة شرف: وارد دارالفنون شد. پس از انمام تحصیلات 
در ادارا حکرمتی تهران تا اوایل مشروطه با سمت 
نوسندگی مشغول خدمت برد از آثار وی: «ادبیات عنقاءه 
شمر؛ «تجلیات»: مجموعةً شعرد 
زندگینامً رجال و مشاهیر (۲/ 6۳۶۸ گلزار معانی 
(۳۸۷:۴۸۰) ملفین کتب چابی (۵/ ۶۵۰-۶۴۹ 


عنقا اویسی: صادق /بحمد صادق: فرزند محمد.(تو 
۴ ش)؛ نویسنده و شاعر. در تهران به دنا آمد. پس از 
اتمم تحصیلات در رشته‌های ادپیات و معقول و منقول نزد 


عنقای شیرازی 


پر به سیر و سلوک پرداخت. از آثر وی:تذکرذ سیر 
خرته»؛ در تراجم احوال اویسی مشربها از اویس تا قطب 
الدیین مسحمد؛ «دیوان شعره؛ «عشق و سرنوشت؛؛ 
«دانشمندان ذرهپینی»؛ «پدیده‌های فکره؛ «جنته»» شمر با 
شرح فارسی و عربی؟ «کراکب ادب» مجموعا اشماره دو 
کتاب اخیر به چاپ رسیده‌اند. 


تناما نخستین ده انقلاب (۱۵۳): مزلفین کتب چابی 
(۳/ ۴۹۷-۴۹۶). 


عنفای اصفهانی؛ میرزا جواد امحمد جواد/ 
عبدالجواد, نرزتد علی اشرق.(وت ۱۳۷۵ ق) خطاط و 
شاعر: متخلص به عتقا. پدرش از اعیان و معاریف اصفهان 
برد. در اصفهان به دنیا آند. هنگامی که ستطان سحمد 
رله والی اصفهان بود تعلیم خط از عفا 
می‌گرفت, عنفا مدتی بعد همراه سیف الدوله به تهران آمد 
و متوطن شد و در همان شهر درگذشت, وی در خط 
و ی و 
در غزلسرابی؛ صاحب طبع و 
مکش نردیک به سذاق اه مرا ود از آثار وی: 
«ذیران» شعر؛ یک نسخه «دیوان» ناصر خسرو؛ که قسمتی 
از آن به قلم شکسته و بقیه به ن. مایق نیم دو دانگ خوش 
است بسا رقسم: «در صهد...نساصرالدیین ‏ 
عبدالجوا...سنة 0۱۲۶۱. 

احوال و آشار خوشنویسان (۲ ۲۶۹-۳۶۸): حدبقة 
شمه (۲/ ۱۲۳۶-۱۲۳۲ الذریعه (۹/ ۰00۷۳ شسرج 
حال ریعال (۶/ ۱۳۱) گنج شایگان (۸۲0۰-۳1۸ المآشر 
رالگتار ۰0۲۰۶ مجمم الفصحا (۵/ ۲۴۰ 


میرزا سیف | 


عنفای شیرازی, میرزا محمد حسین. فرزند 
رض‌قلی هسمای شسیرازی,(۰ ۱۳۰۸-۱۲۶ ف)»ادیب: 
خوشنریس و شا متخلص به عستقاء مسلقب به 
ملک‌الشمرا. در اصفهان به دیا آمد. مردی درریش مسلک 
بود. ری شا سوفن مسق فقو به 
نرشتا او مرگ عنقا بر ار مسمومیت از قهوء قجری به 
دبال مشاجرهاش با سلطا و کتک خوردن از او در 
۸ ق روی داده آما به گفته صاحب «حدیقة‌الشعراه: 
عتفا در ۱۳۱۰ ق در اصفهان زنده بوده است. عتقا در 
اصفهان درگذشت ر در تخت پولاد دنن شد. از وی 
«دیرانه شسعری به جای مانده که به همت استاد 
جلال‌الدین همایی متتشر شده است. 


عتقاي طالقانی 


لشبور (6۹۸: حدیته لشعرا (۲/ ۱۲۳۸۸۱۲۲۶ 
اذری (4۱۲۰۷۳/۹ شرح حال رجال (۳1۹/۶). 


عتقای طالقانی. جلال‌الدین میرزاابوافضل اصلی 
ابسوالت ضل. فرزند ملا علی بن ماشم قزوینی, 
(۱۳۳۳/۱۳۳۲-۱۲۶۶ ق): نویسنده و شاعرء متخلص به 
عتقا. در فزرین به دنیا آمد. پس از تحصیلات نزد پدر 
خویش و استادانی جون سید رضی حکیمالهی و شیخ 
محمد صادق بن شهید ثالث؛ از قروین به تهران آمد و در 
این شهر نزد استادانی چون آقا علی مدرس که از مشاهیر 
مدرسین حکمت بود و نیز حاج سلا هادی سدرس به 
تحصیل پرداخت و در سلک دراریش اریسیه درآمد. عنقا 
از فضایل علمی و ادبی و حسن خط بهره داشت و سالیان 
دراز با فلامحین‌خان غفاری صاحب اختبار ارتباط و 
سماشرت داشت, گویند که بعضی اشعاری که به نام 
صاحب اختبار شهرت داشته از سروده‌های عنقاست. وی 


ت و در این بابریه دفن شد. از آذارش: 
رسالة «آثبتك جهانبانی»؛ رساله‌ای در «اثبات نبوت و 
رلایت»؛ «اشارات حسینبه»» سفتوی! «انرار قلرب 
السالکین»: مشوی؛ «دیران» غزلیات؛ «عفاید حقه4: ور 
آصول دین. 
تذکره طلعت (۱۶۶-۱۴۸) الذریعه (۹/ ۷۴" 
۱ شرح حال رجال (۶/ :0٩‏ طرائن‌الحقالن (۳/ 
۱۵۸۷۵۸۵ فرهنگ سختوران (۱6۶۵۸ کار (/ 
۹ مزلفین کتب چایی (0۲۱۱-۰۲۱۰/۱ 


1 


عستقای قاجارن سحمد رحیم‌خان؛ فرزند محمد 
خان.(س سیزدهم )» شاعر, پدرش مدتی حاکم سبزوار 
بود. خرد وی نیز چندی به همراهی منوچهرخان 
معتمدالاوله مامور حکومت بعضی از شهرها شد. وی 
اراخر عمر را در تهران سپری کرد. در «حدیقةالشعرا» 
عنوان دیگری به نام عنقای خراسانی ذکر شده که به نظر 
آقای دکتر نوایی این دو عنران یکی تند. از اوست: 
خدای را مددی همرهان که ره ثبرم من 
کسنید راهسنمایی به کسوی باده فروشم 
حدیقةالشعراه (۲/ ۰۱۲۳۶ ۱۲۳۹-۱۲۳۸ الذریعه ۱٩(‏ 
۲ نرهنگ سخنورن (۱۵۸ مجمع لفصحا (۵! 
۳۹ 


عتوان تبریزی > چلبی؛ محمدرضا, 


1۳ 


عوام کردستاتی: میرزا میداّه: فرزتد هیرزا احمد 
وزیر. (مقتول ۱۲۲۵ ق)» شاعر متخلص به عوام. پدرش 
وزارت ستندج را داشت. خود او در زمان امارت و ولابت 
امانائه خان والیء رتبه وزارت داشت و از جانب فتحعلی 
شاه مأمور سفارت ررسیه شد. وی در آشوبهای ستتدج 
درگذشت, اشماری داشته است. 
بق منالهی (۱۳۰۳۴۰۱: حدیقفالشمراه (۲/ 


۱6۲۱۸-۲۱۷ ریسانه(۲/‎ ۵۵ /٩( الفریسمه‎ ۳٩ 


فرهنگ سختوران (۶۵۹): مجسی الصا (۵ 07۳۲ 


عوض ین محمد.(س نهم ق)» طراح و نقاش کاشی. 
وی سازندة کاشیهای تراش و معرق گنبد شیخ صفی‌الدین 
اردییلی است که رقم نهاده: «عمل العید الففیر الراجی الی 
عقو صمد -عوض بن محمد. 

احوال ر آنار نقاشان (۱۴۲۴/۳). 


عوفی: تورالدین اسدیداندین محمده فرزند محمد 
بسخاری.(ز ۶۲۰ ق): شاعر و تذکر‌تویس. از اعقاب 
مبدالرحمن بن عرف از صحابه رسول (ص) بود. ولادتش 
در بخارا بود ر تحصیلات ری در همان شهر صررت 
گرفت. او به بسیاری از بلاد ساوراءالشهر و خراسان و 
مان سفر کرد. در بخارا خدمت اسام برمانالاسلام 
تاچ‌الاین عمر بن مسعرد از ائمه آل برهان و امام رکن الدین 
مسعود پن محمد آمامزاده تحصیل کرد. وق مدتی در 
قندهار در دربارتلچ طمناچخانابراهیم را 
ج ارسلان 
ابراهیم بود و مدتی سمت صاحب دیوانی و انشای آن 
شاهزاده را داشت. او تا اواخر حکرمت سلطان محمد 
خوارزه‌شاء در خراسان و ماوراالهر به سر می‌برد و به 
جمع آوری اطلاعات ذی‌قیمت خود: که در کتابهای 
خویش ثبت کرده است؛ مشغول بود. در اوان حملة مغول 


واگ ی بمد از شکست تاصرالدینقبجه به 
خدمت شمس‌الدین التمش درآمد و به هندو. 
بعد از این تاریخ از زندگانی وی اطلاعی در دست نیست, 


از آثار مشهر او: «باب الالباب» قدیم‌ترین کتاب در 
احوال و اشعار شعرای ایرانی! «جرامع الحکایات و لوبع 
الروایات» شامل مطالب تاریخی مهم که در ۶۳۰ ق ید 
پایان رسیده است. 


بخ اد 


در ایسران (11 ۱0۱۰۳۰۰۱۰۲۶ تاریغ 


۷۳ 


تذتر‌های قمارسی (۲/ ۸۰-۱۷)؛ تاریخ نظم و نثر 
(۹۸-۹۷): دابرتالمعارف فارسی (۲/ ۱۷۸۵) الذریعه (11 
۵ ۹۰۵۰ ۰۳۷۵ ۱۱۱۱۱ ریحانه (۲۱۹/۲) سیک 
شناسی (۲/ ۳۸۲۶ فرهنگ سخنورن (۶۶۰ لباب 
الاب (ترجمه مصتّف ایب کب لفت نامه (ذیل / 
عونی»: مج دانشکد! مشهد (س ۱۳ص ۹۳۸۹): 
مس نصا (۳/ 0۱۱۶۸ مزائین گتب چاپی (۵/ 
۳ 


عهدی تبریزی.(س دهم ق): شاعر. در سرودن اشعار 
مصنرع دست داشت و ظاهراً در ماوراءلنهر می‌زیست. 
قصیده‌ای در ملاح سلطان ابرسعید ساطان اوزیک» گفته 
که از مصراع‌های اول تاریخ تولد و از مصراع‌های ثانی 
تاریخ جلرس به دست می‌آید. 
تاریخ نظم و نر (۸۷۰۲ دانشمندان آ 
الذریه (۹/ 4۶ 


یجان (۲۸۲, 


عهدی خراسانی: قاضی عبدالرزاق.(س دهم ق) 
قاضی و شاعره متخلص به عبدی با عهدی. در زمان اکبرر 
شاه (۱۰۱۲-۹۶۳ ق) به هندوستان رفت و توسط ناضی 
توراه شوشتری به دربار اکبر راء بافت و منصب نضای 
کنبابت را به او دادند. ولی پس از چندی داهنگ شهب 
خراسان بازگشت. عهدی در سرردن غزل توأنا بوده است. 

تاریخ دم و نفر (ع۶۸» تنگرا روز رون (6۵۸۰, 
لذریمه(4/ 0۷۶ فرهنگ سخان (۵4ع)کاروان هند 
۳۳۹۳ 


عهدی شهرباری.(ز ۹٩۲‏ ق)» شاعر. از مردم ری و 
شهریاربود. بس از تحصیل مقدمات علوم و آگاهی از 
نجوم و عروض و قافیه ندم در وادی شاعری نهاد. در 
جوانی به هندوستان رقت و در ۹٩۲‏ ق» در ارایل حکومت 
خان خانان؛ به خدمت او رسید و او را مدح گفت, 

کاروان هند (۲/ ۱4۹۲۲-۹۲۳ مآشر رحیمي (۴/ ۱۳۰۵ 
۴ 


عهدی شیرازی,(س دهم ق) شاعر. وی از شاعران 
ایرنی است که به هندوستان مهاجرت کرد و سدتی در 
گجرات با میرزا نظام‌الدین احمد مژلف 


به سر برد. عهدی در سرردن غزل و قصیده دست داشت. 
در برخی از تذکره‌ها نام او را عبدی رازی ذکر کردهاند. 


عیاشی سمرنندی 


تاریخ نظم و نش (43۷۱ فرهنگ سخنوران :)6۵٩(‏ 
کاروان هند (۲/ ۹۲۵۹۲۴). 


عیار نیشابوری» ابوعثمان سعید بن احمد بن 
محمد.,(وف ۲۵۷ 8): محدت: فقیه زاهد و صوفی. چون 
در ابندا به مسلک عیّاران سلوک می‌کرد؛ معروف به عیّار 
شد. در ۳۷۸ ق برای کسپ حدیث سفر نمود و «صحیح» 
بخاری را؛ در مرو؛ از محمد بن عمرین وه استماع کرد. 
او همچنین در تیشابور از ابرسحمد مخلدی و ابوطاهر بن 
خزیمه و ابولفضل عبیداله بن محمد فامی و ابوالحسن 
خفاف و دیگران حدیث شنید, و در دمشن و اصفهان و 
ابور و هرات ر غزنه حدیث گفت. بزرگانی چون محمد 
بن فضل فراری و زاهر شخامی و ابوالمعالی محمد بن 
اسماعیل فارسی و در اصفهان؛ غانم بن احمد جلودی و 
فاطمه بنت محمد بغدادی و حسین بن طلحه صالحانی و 
عتبق بن حسین رویدشتی و عده‌ای دیگر از وی حدیث 
روایت کرده‌اند. عیار در غزنه درگذشت. ابوبکر احمد بن 
حسین بیهقی «فواند‌ی؛ در یست جز» برگرفته و برگزید, 
«اصرله وی نگاشته است, 
الاعلام پوفیات الاعلام (۱/ ۰6۳۰۳ سپراللاه (۱۸/ ۸۶ 
۸٩‏ شذرات الاعب (۴/ ۱۳۰۲ السبر(1/ 4۳۰۸۳۰۷ 
لستان‌السسیزان (۳/ ۰۲۵۱-1۵۰ ۲8۷-۲۶۶): الرانسی 
بلونیات (۱۵/ ۱5۸۱۹۷ 


عیاشی سبرتندی» ابواللضر محمد بن مسمود بن 
محمد ین عیاش سلمی.(رف ج ۳۲۰ق)؛ مفسس؛ محدثه 
امامی. اهل سسمرتند و از فقهای بزرگ فرقً 
اثنی‌عشری در زمان شیخ کلینی می‌باشد که در ابتدا 
مذهب عامه داشت و احادیث آنان را استماع می‌کرده ولی 
بعد به مذهب شیعه گروید. او از شاگردان شیخ کلینی بود. 
او از علی بن حسن ین علی ین ال و بدا پن بحمد 
خالد طیالسی و جماعتی از شیوخ کوفه و بغداد حدیث 
شنید. شیخ کشی صاحب «رجال» از شاگردان عیاشی 
است. از دیگر شاگردان عیاشی پسرش جعفر بن محمد 
است که خرد از مشايخ ابرمفشّل شیبانی است. شاگرد 
دیگر او حیدر پن محمد بن نعیم سمرقتدی است که راری 
جمیع مصتفات عیاشی است. گفهان که وی محدئی مورد 
اعتماد و یگانة زمان خویش برد و از نظر علمی و ادبی و 
اندیشه و ذکارت در مشرق نظیر نداشت. او مجلسی برای 
خواص و مجلسی برای عامه مردم بر پا می‌کرد. خاه‌اش 


ادیپ و 


هماند مسجد: مملو از افرادی چون قاری و کاتب و نیز 
محدئین و علما بود که در آن عده‌ای به تألیف و مقابله و 
گروهی به استنساخ و گروهی نیز یه تعلیقه و حاشیه نویسی 
مشفول بودند. در طب و نجوم و روبا تبحر داشت و در 
زمیُ اباب قهی متجاوز از دویست کتاب تیف کرد که 
در نواحی خراسان به اشتهار کامل رسید. در فهرست 
ابن‌الندیم صد و پنجاه و مفت جلد از آثار او ذکر شده 


است. از آثار وی: «تفسیر عیاشی» که بسیار ۸ 


به 


«تفسیر فرات؛ و «تفسیر علی بن ابراهیم» است؟ «التوحید 
و الصنةه ؛ «الصلاة»؛ «الزکوة0! دالصوعه؛ «المتاسک»؛ 
«العالم ‏ التملم»؛ «العلب»؛«التجارة و الکسپ»؛ «القضاء 
و آداب الحکسم»؛ «المسلاهی#؟ «الجسزية و الضراج؟4 
#الطاعة»؛ «حفرق الاخران»؛ «سحاسن الاخلاق»؛ «لثئل 
الائمةه4هلملاحم» «القرل بین القولین»؛ «فضاال القرآن»4 
«الانیء و الامقه؛«النجوم»؛«الرژیا»؛ «معاریض الشعره. 
الاعلام (۷/ ۸۳۱۶ اعیانانشیمه (۱۰/ ۵۶ الذریمه (۷/ 
۲ ۵ ۱۱۳۹۸۱۱۱۷۱۵۵ 
۲ ۱۵ ۱۳۲ ۱ ۱۰۷ ۱۷ ۱۱۴۰ 
۹ ۰۱۹۵/۱۱ 00/۲۴ رجال الط ریش 
(۷ رجسال لسجانی (1۲ 3۲۷-:۵)» روضلات. 
الجسنات (1۶ ۰۱۲۳-۱۲۱ ریسحانه(۴/ 6۲۲۱۸۲۲۰ 
سفیتلیحار (۲/ ۸۲۰۱ طبقات اعلام یمه( 


۱۳۰۶-۲۰۵ فواندالرضریه (۶۲۲): اللهرست ابن ندیم 
ترجه (۳۶۲-۲۶۱):اتشهرست للطرسی (۱۱۲۰ ۱۲۰٩‏ 
6۳۷۱۰۳۲۰-۷ الکنیوالالقاب (۲/ ۹۱-۳۹۰:)»لفت 
تمه زتیل/ ابوالتضر): میم المولین (۱۲/ ۱4۲۰ 
هدینالاسیاب (۲۰۵۲۰۴) مدپتالمارین (۱/ ۳۳۳۲ 


عسیانی.(س دهم ق): خطاط و شاعر. از آثار وی 
قععه‌ای در مرقع شاه اسماعیل صفوی است: که بهقلم نیم 
دو دانگ خوش نوشته شده و رقم الکانبه..العبدالمذنب؛ 
عیانی» دارد. 
احوال و آثر خوشتوبسان (۲/ 601۳ 


عیانی تکلو مروی.(س دهم ق) شاعر. اصل وی از 
مرات و از ال تکلو بود. چون پیشتر ایام در ری می‌زیست 
به رازی نیز مشهرر شد. عیانی از شاعران موی سرابی 
بود که به پییروی از «خم» نظامی گتجری خسه‌ای 

سروده است. 
تایغ نم و شر (۵۱۹) الذریمه(1۹ ۷/۷ ۷۸ج 


۷۴ 


الخراص (۲۳۱. 


عیانی جهرمی؛ احمد خاذء فرزند احمد خاذ.(س 

میزدهم ق): شاعر. جرن به هنگام تولد پذرش درگذشت 

بود؛ به نام پدرش او را نامیدند.اهل جهرم بود و خاندانش 

در آنجا حکومت داشتند. عیانی بر خلاف اخلاق 

اسلاف خویش به حکومت داری انتفاتی نداشت و بیشتر 

به سرودن شعر می‌پرداخت. از آثارش:«دیران» شعر. 
حدیقلشعره (۲/ ۱۲۴۳۰۱۲۴۱)» رساض المارفین 
(۲۶۹-۲۶۸)» فسارسنامه ناصری (۲/ ۱۲۸۵): مسرآت. 
اقصاحه (۲۳۰۰۲۲۹) 


بیانی شیرازی -ب دمدار شیرازی, معین‌الدین. 


یسی بن جنید شیرازی جنید 


عیسی ین چهاریخت مابن چهاربخت. 
عیسی ین صهاربخت .ه این چهاربخت. 


عیسی بیگه فرزند شاطر محمد.(ز ۹۸۶ 3)» خطاط. 
معروف به رنگ‌کار. پدرش از شاطران رکاب شاه اسماعیل 
اول صفوی و خود از رکابداران شاه طهماسب صفری برد. 
صاحب «تواعد خطوط؛ که او را ملاقات کرده او را شاعر 
ر معثایی و شاگرد جمنبید خوشتویس دانسته است. 
عیسی پیگ نستملیق را خوش می‌نوشت و در تطعه نویسی 
ر رنگه‌نگاری دست داشت. پس از مرگ شاه طهماسب به 
تولیت بقع مامزادهای در گتاباد گماشته شد و تا آخر عمر 
همان جا می‌زیست. به روایعی» میر عماد مدتی شاگرد وی 
بوده است. از آثار او: دو قطمه از مرقع سید احمد 
مشهدی, به قلمهای پنج دانگ و سه دانگ و دو دانگ به 
زر و سفیلداب خرش ر عالی: با رتمهای: «عیسی» و افقیر 
حقیر عبسی...بدارالسلطنة قزوین قی سنُ ۹۸۶ هجریه0! 
یک نطمه از مرقع مالک دیلمی؛ به قلم پنج دانگ و دو 
دانگ عالی: به زر و سفیداب با رقم: افقیر عیسی, 
بدارالسلطنهٌ تزوین؛ فی سن 1٩۸۲‏ 

احوال و آثر خوشنویسان (۵۲۲.۵۶۲//۲)» وشنویسان 


و مترمندن (۵۲) 


۲۳۵ 


عیسی تفرشی: میرزا عیسی فرزند هیرزا موسی 
زیر (وف ۱۳۱۰ )؛ نبکوکار. معروف به وزیر, وی پس 
از مرگ پدر تایب الحکومه تهران شد. در ۱۲۸۳ ق به 
سمت ریاست املاک خالصه و وزارت و پیشکاری کامرا 
میرزا نایب السلطنه منصوب گردید و از این تاریخ بود که 
معروف به وزیر شد. در قحطی که در ۱۲۸۸ ق سراسر 
ایران را فراگرفت. به علت گرانی نان» معزول شد و پس از 
درگذشت محسد ابراهیم خان وزیر نظام برای بار دوم وزیر 
تهران گردید. وی به مرض وبا درگذ خ‌هادی 
نجم‌آبادی را وصی خود قرار داد. بای مسجد آقا شیخ 
هادی در تهران ر نز بیمارستان وزیسری در خبابان شیخ 
هادی از محل ثلث دارالی مبرزا عیسی ساختنه شده است 
و خود وزیر در زاویه شمال غربی مسجد مدنون می‌باشد. 
تاریغ متظم تاصوی (۱۳ ۱۸۸۶ به بعد)؛روزناما 
خاطرات اعتمادالسلطنه (سفحات متعدد)؛ شرح حال 

رجان (۲/ ۵۱۵۵۱۴ 


شت وحاج 


عیسی قزوینی؛ قاضی میر صفی‌الدین. و 
شاعر. وی از مردم قروین برد. برادرش علاهالدوله سیفن 
حسنی قزوینی متخلص به کامی و صاحب تذکره «مجالس 
المآثر» است. از اکثر علوم زمان بهره‌متد بود. در ٩۷۶‏ ق به 
ان رفت و به دریاراکبری را پیداکرد و مقام قضا 
. وی در آگره درگ‌ذشت و در جوار مزار شیخ 


نظاءلدین ربا در دهلی دفن شد. قاضی در سرودن شعر 
مهارت داشت. 
تاریخ نظم و نثر (۱۸۴۰ ۸۴ کارران هند (۲/ ۹۲۵ 
»۰ 


عسیشی.(ز ۹۶۵ 3)» خطاط و شاعر, در هرات 
می‌زیست و از آنجا به مشهد رنت و در کتابخانة سلطان 
برایم رز صفوی یهار کنابت مشفول شد و همانجا 


شادیشاه بود و به قول صاحب «گلستان هنره به روش 


سلطان محمد نور می‌نوشت. او در رنگه نویسی 


از یک نسخُ «یرسف و زاب 
۴ شش قطعه از مرقع امیر غیب بب 
دانگ و کتابت و غبار عالی و خوش با رقمهای: العبد 
عیشی» و «کنبه عبشی» و «قنله عیشی» و المحزره. سا 


۳ سم نش 


۵ 
احوال و آثار خوشنویسان (۰)۵۲۶.۵۲۵/۲ خونویسان 
ر هترمندان (6۵) دانشمندان آذربایجان (۲۸۳) گلستان 
هسنر (۱۰۵» اقب هستروان (۰۷۱ ۱6۸۵ هتر عهد 
تبسوریان (۰۵۷۸ ۵۹۵ ۰۵۹۸ 6۰۰ 


عیشی اردبیلی.(ز ۱۰۲۶ ق) شاعر. در اردیبل به دتیا 
آمد. پس از نشو و نما در همان شهر وکسپ مقدمات 
علرم؛ در ۱۰۲۶ ق 
روانه هدوستان 


به هرات رفت و پس از مدتی اقامت 
شد. عبشی در سرودن شعر طبعی رراذ 
داشته است. 
تذکرة شمرای آذرسابجان (۱/ ۱0۱۰۳-۱۰۲ دانشمندان 
آذربایان (۰)۸۳ الذریعه (/ 60۷ فوهنگ سخنوران 
(۶۶۱): کاروان هند (۲/ ٩۲۸۹۲۷‏ 


عیشی شیرازی,(س نهم ق)» شاعر. معروف به کل 
عیشی, از شاعران معروف شیراز بود و بیشتر مردم را هجو 
می‌گفته واهاجی او معررف بوده است. ارایل عهد شاعری 
مصادف بوده با دوران سلطنت خلیل؛ پسر میرانشاه بن 
+( ۸۱۴/۸۱۲۸۰۷ ). عبشی عمری طرلانی کرده و 
رمان سلعلنت سلطان حسین بایقر ٩۱۱۸۸۷۳(‏ ق) حیات 
اه سّت. از ری «ده‌نامه‌ای باق مانده که به «عشرت 


نامه؛ موسوم و به اسم سلعلان خلبل تیموری سروده است. 
به «ده نامه ارحدی مراغه‌ای و «سهر و 
مشتری» عصار تبربزی نظر داشته است, 
نساریخ ادبیات در ایران (۸۴ ۸۲۶۱ تاریخ نظم و تفر 
( تذکرة روز ررشن (۱)3۸۱ دانشمندان و سخن 
سرایسان نارس (۳/ ۸۷۲۸۷۲۷ الذریمه (۹/ ۱0۷۹ 
۲ فرهنگ سخنررن (۶۶۱: مجالسالشفانس 
(۳۰۳)» متظومه‌های فارسی (۳۵؟). 


عین‌التقضاة ممدانی, ابرالمعالی/ابوالفضائل عبداه 
بن محمد بن علی ميانجی.(۵۲۵۴۹۲ 3 فقیه. حکیم و 
عارف. ممروف به قاضی همدانی. در همدان به دنا آمده 
ولی چون پدر و جدش از میانه بودند به میانجی نیز 
معروف بود. در جوائی در زادگاه خویش به کسب علوم 
متداول پرداخت و به سرعت در ادب ر حکمت ر کلام 
مایه‌ور شد و به سبب مهارتی که در ققه پیدا کرد به عنوان 
قاضی و مدرس منصوب گردید و با وجود جواتی شهرت 
و تفوذ فراوان پیدا کرد و همین امر باعث برانگیخته شدن 


عین‌الملک موید! 


حسد و رسک ققها و متکلمان شد. نلسفه و کلام طبع 
حقیقت‌جوی وی را قانع نساخت و گرفتار بحرانهای 
روحی شد و همین امر او را دچار شک و شبهه کرد.پس از 
آشتایی با آثار امام محمد غزالی تا حدی خاطرش آرام 
گرفت و چندی بعد با احمد غزالی آشنا شد و به او دست 
ارادت داد. ار همانند احمد غزالی در بیان عقاید خود 
بی‌پروا بود؛ همین صراحت در گفتار باعث بدگمانی 
مشرعه شد. ابوالقاسم درگزینی که خود اندکی بعد به 
جرم مذهپ اسماعیلی کشته شد. او را دستگیر و روانه 
بغداد نمود. قاضی مدتی در بنداد زندانی بود و در همین 
زندان رسالً معروف «شکوی الفریب عن الاوطان الی 
علماءالبلدان» را به زبان عربیء خطاب به علمای عصر 
نوشت و در آنه که مشحرن از نکات عرفانی و فلسفی 


است. اتهاماتی را که به وی تسیت داده بودند رد کرد و به 
برخی شبهات نیز باسخ گفت اما چندی بعد او را به 
همدان برگرداندند و بر در مدرسه‌ای که ظاهرا محل 
تدریس از بود بر دار کردند و سیس جسدش را با تقت و 
بسوریا آنش زدند. از دیگر آنار وی: «صمهیدات؛ 
«زیدالحفایق»4 «تزهة العشاق و نهزةالمشناق»؛ «نامه‌ماق 
القضات همدانی»؛ «رسالة جمالی 
احول و ثار عینالقدا رن ۳۵۲ 
تریغ یات ایرانه باون (۸۲ 47۸۲ 
بان (۷/ ۹۲۲۰۹۲۶ تارج برگزدگان ( ۰6۵۸۱ تاریغ 
عرفا ر عارذا نی (۴۲۲. 6۲۶-۲۲۵). درخ نم و 
تر (۱ ۸6۱۱ تصرف اسلامی و اطه اسان و عدا (۱۷۶: 


خ ادببات در 


۴ ۸6 ۱۹۰ ۰۱۲۰۱۰۱۹۲ تمهیدات (س قدم 
۷۰ جستجو در تمصوف (صفحات متعددا؛ 
دنشمندانآذرایجان (۲۸۵-1۸۳)»دارلممارف فارسی 
(۱/ ۱۷۹۵-۰۱۷۹۲)» درلاخبار (۵۲۳؟۷), دستورالوژاء 
(۲۰۵ الذریمه (۸/ ۰۱۸۲ ۱۷۱/۹ ۱۲۴/۱۲ ۱۱۵ ۶ 
۲ ریساض المارفین (۱۰۸۷۱۰۷» ریحانه (1۴ 
۲۱۶-۲): سلطانالعشاق (صفحات منعده)؛ شذرات 
النمب (۴/ ۵ طبتات لام نشیم (شون ۶/ 60:۶ 
طرادق الستانق (۲/ ۰0۵۷۲-۵۶۸ سیر (۲/ 46۲۶ 


۷۳۴ 


عی‌اتتضاة ر استادان ار فرهنگ سخنرران (۶۷ع4 
کارنامة بزرگان ( اظنرن ( 6۵ گنج ر 
گنجینه (۱۵۳-۱۳۸) لسان المزان (۵/ ۳۹۹۰۳۹۸ 
نامه (ذیل/ عینالقضاة) مبانی عرفان و احوال عارفاژه 
(۴۲۵-۱۹): مجمع القصحا (۲۲ ۱۸۶۹ معجمالسولین 
(۱۳۲/۶ مزلنین کنب چابی (۲/ ۰۱۲-۱۰۱۱ نی 
الافکار (۲۵۲): نسائمالاسحار (0/۶: نفحات الالس 
(۱۹,۱۸), هدینالعارنین (۱/ ۵۵), هفت انلیم (1 
۵۳۵۳۲ 


۷۷ 


عین‌السلک هویداه حبیب‌ا.(س چهاردهم ق): 
نویسنده و مترجم. از کارگزاران دولتی بود که آثار چندی به 
زبان فارسی نگاشته و ترجمه کرده است, وی در ۱۳۳۸ 
ش با سمت نمایندگی ایران به حجاز رفت تا برای تجدید 
روایط ايران و حجاز رارد مذاکره شود. از آثارش: #اسرار 
ساطانی دربار شاهی»؛ «پسر پاردایان»» ترجمه؛ «داستان 

آدم جدید ترجمه! «روکامپرل»؟ «مهر فرزندی» ترجمه 
قبرست کتابهای چاپی و فارسی (۱/ ۱۲۰۲ ۶۰۹ ۱۳۲۴ 

۲ ) مولفین کنب چابی (۷/ ۴۹۸-۲۹۷), 


عسینی.(ز ۹۸۹ ق): خطاط. از صعاصران صاحب 
«ریحان نستعلیق» برد و همو گرد که وی بسیار ماهرانه 
می‌توشته است. او ظاهراً از هرات بوده و با سلطان حسیر 
میرزا بایقرا و امیر علیشیر نوایی دوستی داشته است. 
احرال رآار حوشنویسان (۵1۷/۷ 


عیوتی.(س پنجم قی)» شاعر, مماصر با سلطان محمرد 
غزئری (۴۲۱۳۸۹ ق) برد و مشوی عاشقانه «ررقه و 
گلشاه» را به نام او به نظم درآورد. وی مثتوق دیگری به 
بحر ومل مسدس و قصایدی داشته است. 
تاریخ یات در ان (۱/ ۰0۶۰۳-۶۰۱ تریغ نظم و نفر 
(۰۴۴ ۸۷۲۶ دارقالمعارف نارسی (۲/ ۱۷۹۶ الذریمه 
۸۷ ۵۷۸۲-۷۸۱ 0۳۳۱/۱۹ شاعران بی‌دیوان (0۶۲۲: 
گنچ ستن (۱/ 10۲-/10). 


غارت زند تهرانی: امام قلی خان,(وف ۱۲۸۰ ق): 
شام متخلص به غارت. در تهران زندگی می‌کرد و از 
بزرگان این شهر بود. آشعار ری را سید حسین تفرشی از 
خویشانش جمع‌آوری کرده است. غارت با صاحب «المآثر 
و الاثاره جلیس و همنشین بوده و در تألبف کتاب «تامً 
خسرران» یا «تاریخ سلاطین عجمه با سلطان جلالالدین 
میرزا همکاری داشته است. از دیگر آثارش: «دیوان» شعر, 
عضدی ۱6۲۱۱۰۲۱۰۱ حدیتةلشعرء (۳/۲/۱: 1 
۵ الذرینه (۹/ ۱۷۸۳ ۲۲/ ۱۲۱+ شرح ال 
رجال (۶/ 6۵۱۵۰ فرهنگ ستخنوران (۶۶۲) الآذر دا 
کار (۳۲۱. 


غازی, استاد محمود اصفهانی.(ز ۵۵۳ 8)» معمار 
معروف به غازی. از آثار وی» طراحی و بنای مسجد جامع 
اردستان است که ابرطاهر حسین بن غالی؛ بانی آن بوده 
است. کتيبة گنبد و مخراب مسجد به خط ثلث است و 
چنین رقم دارد: ه..امر بیناء هذه القب...ابرطاهر الحسین 
بن غالی بن احمد...علی بدی الاستاد محمود الاصفهانی 
المعروف بالغازی فی سنة ثاث و خمسین و خمسمانة 
20۳ 


آثار منسوب به او مسجد زوار» است که از 


مشابهات پین در مسجد جامع اردستان و ززاره و رجبود 
کلم «احمد» بعد از «امر ببناء» که ذکر شده می‌توان 
احتمال داد که بنای آن را نیز استاد محمود اصفهانی 
معررف به غازی انجام داده باشد. 
آثر ملی اصغهان (۸۸۳۸۸۲ احوال و آثر ناشن (۳/ 
۳۵ گنجينط آثار تاریشی اصفهان (۱۲۱۲-۲۱۱ ۲۳۱). 


غازی اصفهاتی» ابونصر احمد بن عمر بسن محمد. 
(۵۳۲-۴۴۸ ق): حافظ: شید و محدث. در اصنهان به دنا 
آند. در طلب حدیث سفرهای بسیار کرد. وی در بنداد از 
ابوحسین بن تورو عیدالباتی بن محمد عطار و ابالقاسم 
بن سری و عده‌ای دیگره و در بصره از ابوعلی تستری: و 
در سرخس از محمد بن عبدالملک مظفری؛ و در اصفهان 
از عبدالرحمن بن منده قزادرش ابوعمرو وابن شکرویه و 
بسیاری دیگره ر در تیشابور از فضل بن عبداله ین محب و 
اعطق وی: و در هرات از ابرعامر ازدی و ابواسماعیل 
لصاری و همطبقة نها حدیث شنید. سلقی و سمعانی و 
ابوموسی مدیش راین عساکر و موید بن اخره و محمودبن 
احمد مضری و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
سبعانی گوید که او ثقه‌ای دبندار بود. روایات بسیاری را 
شنیده و کتبی را جبع‌آوری و استنساخ کرده و نوشته‌های 
بسیاری را از خود باقی گذاشته است. 
الاعادم ریات لاعاام(۸1 46۵۴ سیرابلاء(۲۰ 
شاد درات الذهب (۴/ ۹۸): ضسبقات السفاظ 
(۱۶۲-۲۶۷): السبر (۲/ ۰6۴۴۱ الوانسی بالونیات (۷/ 
ی 


غازی جرجانی؛ ابوالحسین محمد ین ابراهیم بسن 
(وفح 3۳۱۱)» حافظ و محدث. محدث جرجان 
برد.به دنبال حدیث سفرها کرد. از محمد بن عیدالملک 
بن ابی شوارب و عمرو ین علی قلأس و محمد بن حمید 
رازی و محمد بن عیدالملک ین زتجویه و محمد بن یی 
ذهلی و بخاری و ابوزرعه رازی حدیث شنید. ابراحمد 
عدی ر ابویکر اسماعیلی و ابراحمد حاکم 


وی روایت 


قلتدر 


کرد‌اند. 


سیرلشبلاء (۱۲/ ۰۲۰۷ شذرات اللعب (۲/ ۱01۶۲ 
طبقات الحفاظ (۳۲۲), 


غازی قلندر.(س دهم ق), شاعره متخلص به خازی: 
اصلش از اصفهان بوده ولی در سمتان سکونت داشت. لذا 
او را غازی اصفهانی و غازی سمنانی هم نامیده‌اند. از وی 
اشماری باقی 

آنشکدآذر(۹۶۹4۶۸/۲) اذریمه (۹/ ۰00۸۳ فرهنگ 
سختوران (۶۶۲» مجمع الخواس (040.047) 


خسرو: فرزند ملک 
جلاءالدین. (وف قبل از ۱۰۸۳ 3): شاعره متخلص به 
. از شاعران سیستان برد. در اصفهان با نصرآبادی, 
قبل ازتألیف ۷تذکره] در ۱۰۸۴ ق؛ ملاقات داشت. اثر وی 
«دیران» شعر است. در الذریعه» نام پدر ار جلالالذین 
ذکر شده است. 


تتکر تصرآبادی (۶-/۱۳ ۱۱۳۸۳ طذریته /٩(‏ ۱۸۲ 
سبح گلشن (۱۹۸ فرهنگ سخنرران (۶۴۲» لفت نا 
اذیل اخفل. 5 


خافل مازندرانی: محمد اسماعیل.(ز 1۰۹۷ 
خطاط و شاعر متخلص به غافل. اهل مازندران بود. وی به 
هندرستان رفت و به دربار اورنگ‌زیب را 


رقاع و نستعلین را خوش می: و منشی زبردستی بود. 
شعر نیز می‌سرود و از او اشعاری در تذکره‌ها نقل شده 
است. او سفری به مکه کرد و با صاحب «مراة انعالم» 
مسصاحب بود. از آنار وی: یک صفحه از #بیاض 
بختاورشان: به قلم کتابت خرش؛ با رقم: «سحمد 
اسممیل»! یک قطعه از مرقعی؛ به تلم دو دانگ خوش با 
رقم:«المید محمد اسمعیل؛ نی شهور ستة احدی و تسعین 
و الف»؟ سه قطعةٌ مختلف که یکی در پیت شمر از شود 
آوست: به قلم سه دانگ و در دانگ با رنم: «ذ 
سنه آریع و تسعین و الف العبد محمد اسمعیل» زر «قد 
تشرف...محمد اسمعیل؛ نی سنه 4۱۰۹۳ یک قطعه از 
مرقعی؛ به قلم پنج دانگ خوش: با رقم: «کتبه العبد روشن 
رقم ۱0۱۰۹۷ «دیرا» شعر. 

احوال و آثار خرشنوبسان (۳/ ۶۳۸۶۳۶ الذریمه (1 


۲۳/۸ 


۴ فرهنگ ستدوران (6۶۷. 


غالب اصقهاتی؛ میرزا محمد حسین.(س دوازدهم 
شاعر, از سادات آصامیه اصفهان بود. نسب ری به 
شاهان صفری می‌رسید. در جوانی به هندوستان رفت و از 
جانب درلت گورکانی هند به لقب غالب علی‌خانی ملقب 
شد. در دوران نادر شاه افشار به ایران آمد و در عمد درلت. 
کریم خان زند (۱۱۹۳-۱۱۶۳ ق) وفات یافت. اشعاری از 
ری در تذکره 
شذکر؛ روز ررشسن (۵۸۲): سفیننالمجمود (۲/ 4۵۰۱ 
نسرهنگ سختوران (۶۶۷) لفت‌نانه (ذبل/ ضالب) 
نگارستان را ( ۳۴۱-۲۲۰ 


ها نقل شده است. 


غالب تهرانی اسدائ خانه فرزند رمضان خان.(تو 
۵ 8)» شاع متخلص به غالب. اصلش از آذربایجان 
بود. در تهران به دیا آمد. وی از شاگردان رضاقلی خان 
هدایت برده غزل را به سبک و سیاق مولوی می‌سرود. از 

ارش: «عشق نامه بر وزن «مختری» مرلری؛ «دبوانه 


حدبقةالشعراه (۲/ ۰6۱۲۵۲۴-۱۲۴۸ دانشمندان آذربایجان 
(۲۸۵» ذریمه (۹/ 40۷۸۲ ریض‌لمارقین (1۷۱-۲۶۹ 
لفت نامه (قبل | غالب طهرانی)»مکارملار (۵/ ۱۳۹۶ 
مزلنین کنب چاپی (۱/ 00۵ 


خالب خوزستانی, عبداهُ سنجی شاتی. فرزتد 
ابیحفص منجی اول.(س هفتم ق) نوسنده و شاعر, از 
دانشورانبنام خرزستان که با شیخ محبی‌الدیین عربی ( 
۸ ق) سعاصر و معاشر بود. وی علاوه بر اینکه دز 
شاعری ترانایی داشت صاحب تصاتیف ارزشمندی چون 
«طرازالذهب» در فضائل و مناقب آثمه ای عشر و اثبات 
حقانبت ابشانه نیز می‌باشد. در «رباض السارفین؛ نام او 
تحت عنوان غالب خوزی و نسب وی به صورت عباله ین 
ابی عبداله منجی ثانی فرزند ابی حفص منجی ماضی آمده 


ایضاح المکستون (۲/ ۸۱ الیریعه /٩(‏ ۸۷۸۴ ریاف 
لمرنین (۲۲۲),ریحانه (۶/ ۱6۱۲۰۱۳ فرهنگ سخنورا 
(۱۶۶۷ لفت نامه (ذبل/ ضالب خوزستانی)؛ مجمم 
الصا (۲/ 46۲4 


غالب خرزی ‏ غالب خوزستانی. 


۱۳ 


غانمی هروی: ابوالمحاسن مسعود بن محمد بسن 
غانم.(۵۵۳:۴۶۲/۴۲۴ ق): فقی؛ ادیب محدث: عابد و 
شاعر, در طوس به دنا آمد و در نبشابور نشو و نما یافت, 
همچیین گنته شده در نیشابور به دیا آمد و در طوس نشو 
و نما یافت. وی از ابوالقاسم قشیری و ابوصالح مژئن 
اجازه داشت. از ابراسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی و 
گروهی دیگر حدیث شنید و «سند» هیثم شاشی را از 
ابوالقاسم احمد بن محمد خلیلی استماع کرد. این عساکر و 
سمعانی و تاج مسعردی و عبدالرحیم بن سمعانی از او 
حدیث شنیدند. این سمعانی همجنین «ُسند» شاشی و 
«رسالةه قشیری را از او استماع کرد ابوسعد سمعانی گوید 
که او بسیار عاید و زاهد و پرهیزکار بود بطوری که از سفر 
پدرش چون با حاکمان اختلاط داشت؛ پرهیز می‌کرد. 
غانمی شاعری چیره‌دست برد و اشعار بدیعی می‌سررد. 
از آثار وی نظم اییاتی است به نام «السحریة»» یعنی آنچه 
که مربوط به وقت سحر است. 

اتساب سمعانی (۲/ ۱6۱۷۹-۲۷۸ سیرانبلاه (۲۰/ ۳۵٩‏ 

۳ 


غایب بروجردی» آفا عباس شانه‌ساز(س سیزدهم 
ق)» شاعر. وی قصیده‌ای در ملح سعتمدالدوله متوچهر 
خان داشعه است . 
حدیقتاش مره (۲/ ۰6۱۲۵۸۰۱۲۵۷ فرهنگ سخنوران 
(۵عع). 


غبار رازی: میرزا نبی تهراتمی,(ح ۱۲۷۲-۱۲۳۸ : 
شاعره متخلص به غبار, در کردکی تابنا شد. حدود درازده 
سال به حرف عطاری پرداخت و در اراخر عمر به زیارت 
مشهد رفت و آنجا مجاورگردید وپس از بازگنست از دنا 
از ار اشماری به جا مانده است. 

حدیقة لشمراء (۷/ ۱۲۶۰۰۱۱۵۸ الثرسعه (۹/ ۰۷۸۵ 
فرهنگ سخوران (۱)۶۶۵ لغت نامه (ذیل / غبار رازی). 


غبار همدانی, سید حسین رضوی. فرزند سید رضا 
(۱۳۲۲-۱۲۷۰/۱۲۶۵ ق)» شاعر: متخلص به غبار. از 
دودمان حاج سید صادق امام جمعهةٌ همدان و از سادات 
کبابی آن دیار برد. در همدان به دیا آمد. علوم ادبی و 
عربی را در زادگاهش قراگرفت و با استعداه سرشار و 
هرش و ذکاوت فوق‌لعاده‌ای که داشت در تحصیل دانش؛ 


فیاری هروی 


پیشرفت چتمگیری از خوه نشان داد و در شمار استادان 
بنام شمر و ادب همدان قرار گرفت. غبار چندی در طریق 
عرفان قدم گذاشت و به سیر رسلوک در اين رهگذر عمر 
صرف کرد. «یران» شمر غبار با ینکه پیش از هزار بیت. 
تیسته ابا مکرر در همدان و اصفهان و تهران طبع و نشر 
گردیده است. وی در همدان درگذشت و پیکرش را به تم 
منتقل کرده در صحن حضرت معصومه (س) به خاک 
سپردند. 

بزرگان و سین سرایان همدان (۲/ ۱۷۸-۱۶۶ لذریمه 

۱07۵۲۶۰۲۵۲۰ /۴( سخنرران نامی سعاصر‎ ۷۸۵ /٩( 

موافین کتب جاپی (۲/ 0۳1۶/۲۵ 


غیاری گیلانی.(س دهم ق)؛ خطاط نوازنده و شاعرب 
متخلص به غباری. وی خط غبار را خوش می‌نوشته و به 
همین جهت غباری تخلص می‌کرد» است. غباری از 
کمانداری روزگار می‌گذراند و در موسیقی دست داشت و 
ساز را خوب می‌نواخت. او در غزلسرایی نیز استاد بود. 
تارین موسبقی (۱/ 4۳۲۲ تریخ نم و شر (۵۳۶ تاریخ. 
مترهای ملی (۲/ ۵۶۸ الذریمه (۹/ 4۷۶ لفت‌نامه 
(ذیل/ غباری)» مجح الخوامی (۳۱۰) 


غبازی هروی, محمدامین فرزند ایراهیم .(س دهم 
3 شاعر و خطاط. از هرات برد. از علم هیتت سررشته 
داشت ر در سخنوری هم توانا بود. در «احوال و آثار 
خوشویسان» از شخصی به نام محمد امین هروی نام برده 
شده که در اثر از خود به بادگار گذاشته؛ که یکی تاریخ 
۳ ق دارد و ممکن است با صاحب عنوان یکی باشد. 
این دو اثر عبارت‌اند ازن یک دسخه «بوسف و زلیخا؛ و 


رتحفةالاحرار» و «سبح‌الابراره و «خردناما اسکدری»: 
به قلم کتایت جلی متوسط با رنم: «.کتبه اففیر 
محمدانین الکاتب الهروی...سته 6۹۹۳ قطمه‌ای از یک 
مرقع, بهقلم دودانگ خوش با رقم: «مفه محمد امین 
لهرری». همچنین در «هتر عهد تیموریان» علاوه بر 
خطوط مذکرن سه قطعه از وی آمده که چنین رتم نهاد» 
است: «محمد بن ابراهیم المذهب ۹۹۰ » و بر یکسی از 
آنها «حرره بمکه قی شهور سنه 1۹٩۱‏ توشته شده است. 
از دیگر آارش» «دیوان» شعر می‌باشد. 

احرال و آثار خوشنوسان (۲/ ۰۶۵۱ اصوال و آشار 

قاشان (۲/ ۶۵۲ تریخ نظم و نشر (۵۶) لذرسه /٩(‏ 
اس (فی لا 


۸۶ فسرهنگ مسخنوران (۰)۶۶۵ لفت: 


غراب سید 


غباری»: مجمعالخراصی (1۶۲-1۶۳)؛هنر عهد تیموریان 
۳ 


غراپ سید حسین > قراب, سید حسین. 
غراب. قاسم -ه قراب قاسم. 


غرای شیرازی» سبد اسدا.(وف ۱۲۹۰ ق» شاعر 
متخلص به را از سادات والا مقام کازرون است. در 
شیراز به دیا آمد و در هماناجا نو و نما یافت. علوم 
عربی و قواعد شاعری را فراگرنت. در سرودن شعر بسیار 
توانا بود. در ابندا هجو می‌گفت؛ ولی در اواخر نوبه کرد و 
مدیحه می‌گفت. شعر «هاشمیه! از ارست. او در شیراز 


دفن شد. از آثارش: «دبران» شعر که در بمبلی به جاپ 
رسیده است. 
آشار عجم (۰۵۶۵۵۶۲ حدیفتالش ماه (۲/ ۱۶۰ 
۲) دانشمندان و سخخن سرلیان نارس (۱/ ۵.۳): 
الذریعه (/ ۰۷۸۶ ربحاته (۴/ 6۲۲۱-۲۲۰ مسرت 
القساحه (۱۳۵,۱۳۲). 


غروی اصفهانی, شیخ محمد حسین بن حاج محمد 
حسن معین‌السجار (۱۳۶۱-۱۲۹۶ )» فقیه اصرلی: 
مرجع تقلیده حکیم: ادیپ و شاعر: متخاص به مفتقر. 
مشهور به کمبانی. اصلش از نخجوان است. نیای او پس از 
سقرط قفقاز در برابر روسها به تبریز و از آنبابه اصفهان 
هجرت نمود لذا این خانواده به اصفهانی مشهور شدند. 
شیخ محمد حسین در کاظمین به دنیا آمد و مقدمات را در 
آنجا خواند و آذگاهبه نجف رفت و سطرح را نزد شبخ 
حسن تویسرکاتی خواند و از محضر آخوند خراسانی بهرة 
کامل برد و مدت سیزده سال ققه و اصول را از ایشان و 
همچنین از آقا سید محمد فشارکی ر آقا رضا همدانی به 
طرر کامل نراگرفت. ار علوم معقول و فنون فلسفه را از 
فیلسوف بزرگ حاج میرزا محمد باقر اصلهباناتی شیرازی 
اخذ کرد تا اینکه مرجع تقلید جسمی از شیمه شد. او 
علاوه بر مرانب علمی دارای سلکات اخلاتی بود. در 
نجف درگذشت و در صحن علری در مقبرهٌ جنب مناره 
ایران طلا دفن شد. از او بیش از پیست کتاب ر رساله بر 
جای ساند» است. از آثار ری: «نهایةالدرایة» در شرح 
«الکفایة»آخوند خراسانی؛ در دو مجلل؛ حاشیه بر 
«مک‌اسب» شیخ انصاری! «اربع نراعد فقهیة؛ 


۲۳۰ 


#الحقیفةالشرعیةه! ارجوزه‌ای در «الفلسفة المالت»» 
ارجوزه‌ای در «الصوم»؛ دو رساله در «المعاده+ الاجتهاد و 
اتقلید و المدالة»؛ الا صول علی منهج الحدیث»؛ «الوسیلة 
قی آهم ابواب الفقه؛ یا «رسالهٌ عملیه؟ «انوار الفدسیته, 
شعر عربی«یست و چهار قصیده در تاریخ زندگانی بیامبر 
(ص)؛ صسمرهایش و انمه (ع) و فسرزنداتشانه 
«تحفةالحکیم»: متظویه‌ای در فلسفه؛ «دیوان» غزلا 
حکمت و عرفان؛ «دیران» شر؛ در مدائح ر مرائی هل 
یت ع). 

تذکرتشیور (۲۸۷۸۶ یمه (۱/ ۱۳۷۱ ۲۸۳ ۶ 
۸ ۰۸۳-۰۸۱ ۳۰۰/۲۲ ریات 
»)٩۳۹۰ ۵(‏ ست‌خنوران ننامی متماصر (۵/ 21۹۱۲ 
۷ طقات اعلام الشیمه (شرن 11۲ ۵۶۲۵۶۰ 


۸ 


عامه معاصرین (۱۹۱.۱6۰): فرهنگ سختوران (۸۶۵: 


گنجية دنشمندان (۷/ ۲۶۷ موافین کتب چساپی (۷/ 
۳۳ 


دیا آند. مقدمات و سطرح را از استادان همان شهر 
فراگرفت. بعد از ۱۳۰۰ ق برای تکمیل تحصیلات خود به 
عراق رفت و در سامرا در محضر درس میرزای بزرگ 
شیرازی شرکت کرد. او همچنین از بزرگان حوزة سامرابه 
ویژ, ‏ اه سید محمد اصفهانی فشارکی و آیت‌الث میرزا 
محمد تقی شبرازی نهایت استفاده را برد. در ۱۳۱۴ ق پس 
از ونات میرزای بزرگ شیرازی به تجف رفت و در بحث 
آخوند خراسانی ور یکی از شاگردان 


یزدی نیز بهره برد غروغبرازرگسالت بداران گت و 
مدتی در تهران به معالجه پرداخت. سپس در بروجرد 
ساکن شد و زعامت امور دینی مردم آنجا را بر عهده 
گرفت. او مدت یکسال و چند ماه نیز در مشهد رضوی به 
تدریس مشغول گشت. اما همان بیماری او را ناچار به 
بازگشت به تهران و سپس به بروجره نمود. آقا ابوتراب 
شیخ الاسلامی و آقا سید ابرالحسن قدغونی و حاج سید 
ابوالفضل مجاهدی و شیخ حسن کمره‌ای خاتمی و شیخ 
محمدرضا خاتمی و سبد محسن شریعتمداری و شیخ 


نو دفن شد. از آثار وی: مجموعه‌ای در «اخلاق»» در شرح 


۱۳۱ 


صفات و فضائل یک انسان نموته و حقیقی: مشتمل ببر 
نظرات فلاسفهٌ شرق و غرب از عصر انلاطون تا عصر 
حاضر و کلمات بزرگان و آیات و اخبار وارده؛ مجموعه‌ای 
در «قته استدلالی»: شامل معارف فقهی با ذکر فتارای 
علمای مذاهب مختلف؛ مجموعه‌ای در «شرح مصالب 
سیدالشهداء (ع) 

تریح بروجره (۲/ ۵۷۶4۵۶۱ طبقات اعلام الشیعه 

(فرن ۱۴/ ۰۴٩۶‏ گنجين؛ دانشمندان (۳/ ۱۹۳)» 


غروی تبریزی, میرزا عبدالحسین, نرزند شیخ 
مرتضی چهره‌تانی,(۱۴۱۵-۱۳۲۸ ق)» نقیه و عالم دینی 
با آمد و تا ۱۳۵۰ ق‌در 
پرداخت و از محضر اسات 
و شیخ ابوالحسن مشکینی و آیت‌ال آقا میرزا باقر زنجانی 
استفاده کرد؛ و در همان سال به تبریز و سه سال بعد به قم 
رفت؛ مدت در سال از محضر آبت‌اله حایری و آبت‌ال 


در تجف به 


حجت در فقه و اصول استفاده نمود. وی دارای اجازاتی از 


آیت له اصفهانی و آیت‌الّه آقا ضباءالدین عراقی و آت‌الله 
حجت بود. در ۱۳۶۲ فق به تبریز بازگشت و به انجام 
رظائّف دینی و ندریس پرداخت. در تبریز درگذشت و در. 
رادی السلام قم دفن شد. از آثار ری: «تقریرات»درس 
آیت‌اله حجت. در اصول فقه؛ کتاب «اسلام و شیعه به 
فارسی؛کتابی در «امامت حضرت ولی عصر (عج)*!کتابی 
در «اخلاق». 

تربت پاکان نم (۲/ 6۲۲۱-۲۱۵ نيب دنشمندان (۲/ 
۳۳ 


غروی تبریزی؛ میرزا یال (س جهاردهم ق نقبه ر 
مدرس. از فضلای بزرگ و شاگردان آیت له مرعشی نجفی 
بود. از تبریز به قم مهاجرت کرد و بس از تکمبل سطرح؛ از 
محضر آیت‌اله بروجردی و آیت‌الّه مرعشی نجفی استفاده 
نمرد. از آثارش تعلیقاتی بر «من لابحضره الفقیه» شیخ 
صدوق است. 

گتجينا دنشمندان (۳۲۰/1). 


غروی تویسرکانی» شیخ احمده فرزند شیخ محمد. 
(۱۴۰۳-۱۳۲۹ )۰ الم دینتی و فقیه. جد سادری‌اش 
ال حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی بود. در نجف 
به دنا آمد. در ۱۳۳۹ ق به همراه پدرش به اراک عزیست 


کرد و از آنجا در خدمت جدش آیت‌اله حایری؛ به قم 


غروی علیاری 
رقت. در ۱۳۴۳ ق پس از مرگ پدر تحت کفالت آ 
حایری درآمد. مقدمات و ادییات را نزد بخ ابوالقاسم 
نحری خواند و سطوح عالی را از محضر میرزا محمد 


۳1 


له حابری و آیت‌الّه حجت استفاده نمرد. پس 


ایشان منحصراً در درس و بحث آیت‌ال بروجردی 
شرکت نمود. او چند سالی متصدی مدرسدٌ فیضیه و 


دارالشفاء بود. در قم درگذشت و در صحن حضرت 

معصربه (س) دفن شد. از آلارش: «دراسات؛ کتاب 

«طهارت» آیت له حایری و «نقه و اصوله» آبت ال حجت. 
تبت پاکن فم (۳۷۹/۳۷۸/۱): گنج دانشمندان (0/ 
۳۷ 


غروی علیاری, میرزا علی بن میرزا محسن, فرزند 
میرزا محمدحسن.(۱۴۱۸-۱۳۱۹ ق): عالم امامی و فقیه 
اصولی. در تبریز به دنیا آمد. در کودکی پدرش را از دست 
داد و تحت تعلیمات جدش قرار گرفت. بعد از قراگیری 


میرزا علی آناایررانی و آیت له اصطهباناتی استفاد؛ کامل 
نسبود و دروس عقلی را از بحضر 
آشتیانی فراگرفت و از آنان به دریافت اجازه اجعهاد و 
روایت نایل شد. سپس به تبریز مراجعت نمود و به انجام 
رظائف دینی و اقامف جماعت اشتفال ورزید. از آثارش؛ 
دورة «اصوله و تصف «تقریر» بحث آبت‌اله عراقی؛ دورف 
اصول» آیتاله میرزا حسین نی !۷ اغلب بواب فقه از 


آیت‌اله مشکینی؛ شرح «دعاء سمات»! شرح «دهاه 


صباح»: شرح «اربعین حدیث»؛ رساله‌ای در «ملازمت»؛ 
رساله در «جریان استصحاب در اعدام ازلیه»؟ رساله‌ای در 
«خسلل» از «تقربرات» بسحث آیت‌اله سحقق زنجانی! 
رساله‌ای در «قاعد؛ لاضرر»! رساله‌ای در «نجاست 
معنچس»؛ رساله‌ای در دلباس مشکوک». 

تربت پاکان نم (۷/ 197-۳۷۶ 
لنوخری ۲ 


دانشمندان (۳/ 


غروی کاشاتی 
فروی کاشانی, برهان > برهان غروری کاشانی. 
غریب کاشانی -» غریبی کاشانی. 


غریبی بلیانی کازروتی؛ قرزند اوحدالدین عبدال 
کازرونی,(س دهم ق): شاعر و نوسنده از دانشمندان و 
شاعران بنام روزگار خود ود که در علوم غریبه و جفر و 
اعداد دست داشت. از آثار وی: «رسالة دایره»؛ «ساقی 


نامه»؛ «دیران؛ غزلیات. 


ریخ نظم و نثر (0۱۰): دانشمندان و سخعن سرایان 


نارس (۴/ ۰0۷ فارسنام ناصری (۲/ 0۲۲۷). 


غریبی کابلی» میر محمد علی.(س نهم ق): خطاطه 
ان و شاعر متخلص به ریبی. وی برادر سیر 
سعید کابلی برد. خطوط را نیک می‌نوشت ر از علم 
مرمیقی بهره‌مند بود و اکثر سازها مانند عرد و طنبور و 
کمانچه ‏ بریژهقانون را خوب می‌تواخت. او همچنین در 
سرودل شعر طبعی داشت و به دو زیان ترکی و فارسی 
شعر می‌سرود. غریبی در سمرقند کشته شد. 
تذریعه(۹/ ۱۷۸۷ مجالس انلس (۳۷۷:۵۲۸۵۳) 


موسة 


غریبی کاشانی,(س دهم ق)؛ شاعر, وی ملک‌العرای 
دربار خان احمد خان حاکم گیلان (۹۷۵-۸۲۳ ق) بود و در 
می‌زیست. در غزل از ررش لسانی پیروی می‌کرد. 

تاریخ نظم و نت (۵۱۸)» الذریعه (۹/ ۸۷ لفت نامه 
الحوص (۲۲۷. 


ای کاشی: وی مج 


خزال زعفرانی اصفهانی؛ ابوعیداٌ سحمد بن 
عبد الرجمن بن سهل / سهیل.(رف ۳۶۹ ق) حافظ 
محدث قاری و نویسنده. ملفب به شیخ القراه. وی از 
محمد بن علی قرقدی و عبداذ اهوازی و محمد بن زین و 
علی بن احمد علنْ و قاسم بن عصار دمشقی و دیگران 
حدیت شنید. ابرسعد مالینی و ابرنميم حاقظ و ابوبکر 
احمد بن محمد پن حارث ادیب و عبدا 


فاذوبه از وی حدیث شتیدند. گفته‌اند که او صا. 
تصانیف در قراآت و حدیث بوده است. از 


#الرقف و الابتداه» است. در 
را در ۲۶۳ ق ذکر کرده است. 
تذکرةالسفاظ (۳/ ۹۶۴ ۹۶۵ سیرالنلاء (۱۶/ ۲۱۷ 
شذرات الذهب (۳/ ۴۷). طبفات السفاظط (۳۸۶۳۸۵: 


رات‌الذهب» وفات وی 


۱۳۲ 


لین (۱۰/ ۱۳۲+ حدامارنین 0/9 


غزال کرمانی: میرزا محمد حسن | مجن, (س 
سیزدهم ق)» شاعرء متخلص به غزال. در جوانی از موطن 
خوده کرداله حرکت کرد و به سیر و سیاحت پرداخت ر 
شهرهای بسیاری را زیر پا گذاشت و با اهل علم و فضل 
مصاحبت کرد. سرانجام به تهران آمد و پس از چندی به 
اصفهان رفت و در آن شهر اتامت گزید و از مداحان 
منوچهرخان معتمدالدوله شد. در «مصطباٌ خراب» و 
«فرهنگ سخنورانه نام صاحب عنوان به نرتیب شیغ 
حسین و میرزا محمد حسین (محمد سحسن) ذکر شده 
است. به آورد؛ «ناریخ تذکره‌های فارسی»: در کتاب 
«مدایح معتمدی» دربارة ری و اشعارش ترضیحاتی داده 
شده است. 


یخ تذکره‌مای فارسی (۲/ ۱۰۱-۱۹۱ حدیفةالشسعر 
(۰)۱۲۶۶-۱۷۶۵/۷ ستارگان کرمان (/۲۸۷.-۸۸) نرهنگ 
سخنورن (۱۶۶۷ مصلبه خراب (۱۳ 


غزالی بلخی, امیر اسلام((س نهم ق): طبیب و شاعر. 
نوادگان امام محمد غزالی بود و در علم طب و حکمت 
مهارت کامل داشت. امیر اسلام در سرردن تصیده توانا 
بود و در آن از انوری پیروی می‌نمود. وی در دورة هزار 
اسبیان در بلخ بود و در زمان ساطان ابوسعید گورکانی 
(۸۷۲۸۵۲ق) در بلخ درگذشت و در همان شهر دقن شد. 

تاریخ نظم و نثر(۳۲۰)» حبیب‌السیر (] ۶۱د 10۶ 
الذریعه(٩/‏ 00۲» فرهنگ سختورن (۱۶۴۷لفت‌تامه 
(ذیل / اسلام)ه مجالس القانس (۱1۲ 6۱۸۹ 


غزالی طوسی, حمجةالاسلام زین‌الدین ابوحامد 
محمد بن محمد بن محمد بن احمد.(۵۰۵۴۵۰ 68 
فیلسوفه حکیم: عارف و فقیه شافمی. سعروف به امام 
غزالی. در طابران طوس به دنا آمد و در طرس جرجان و 
نیشابور تحصیل کرد. محضر امام الحرمین ایوالمعالی 
جوینی فقیه و متکلم بزرگ شاقعی را دریافت ر در یست و 
شت سالکی در يشتر علوم زمان خرد استاد مسلم برد. 

پس از درگذشت ابرالمعالی به خدمت خواجه نظام‌الملک 
طوسی رسید و بسبار مورد احترام قرار گرنت. از ۴۸۴ 3 
در نظامية بداد به تدریس پرداخت و به وعظ و تصتیف 

نیز اشتنال داشت. وی در سی ونه سالگی دچار تحول 
روحی شده از دنیا و مقامات دنیری برید و برادرش را به 


۱۳۳ 


جانشینی خود برگزید و به قصد سیر و سلوک و ریاضت به 
سفر رفت و ده سال در شهرهای شام و حجاز ر جزیره به 
سر برد و در ۴۹۸ ق به طرس بازگشت. در ۴۹۹ق به 
درخراست ساطان سنجر برای تدریس در مدرسة نظامیه 


به نیشابور رفت. در ۵۰۰ ق به طوس و خانقاه شود 
بازگشت و به ارشاد و تعلیم پرداخت و دیگر دعرت 
سلاطین و رجال را نبذیرفت و در زهد و قناعت عمر باه 


« «فضائل ۳9 من # 
حجالاسلام»؛ «احياء علرم الدیین» یا «احیاءالعلرم:؛ 
«کیمیای سعادت»؛ که خلاصه و ترجمه‌ای فارسی از کتاب 
«احیاءالسلوم» است؛ «تهافت الفلاسفة»؛ المتقذ من 
الضلال». 
لاسام ۰۲۲۸۲۲۷۸۸ ایضاحالکترن (۱/۲ ۰0 ار 
۱ 


تریخ فان و عرفن نی (۰۷ 6۲۲-۲ تارخ لا 


ایرانی (۳۰۲-۳۷۵ 


عجر در تصوف (۱۰۵)» 


اممارف نارسی (۷/ ۱۸۰۶-۱۸۰۵ ریاض ارف 
(۱۳۲-۱۳۱» ریحانه (۴/ ۰0۳۴۳-۲۳۷ سیر البلاه (۱۹ 
۲ دس شمیت‌های نسانی (۵۸۷۲۵۷: 
شترات‌الذمب (۴/ 6۱۳-۱۰ السبر (۲/ 6۳۱۷ 
مدرسه» فرهنگ سخنوران (۰)۶۶۸ الکامل (۸/ ۱61۶۲ 
کشف انطترن (۸۵۲.۵۰۹ ۰۱۵۲۴-۱۵۳۲ 4۱۸۶۹ الکتی 
و الالشاب (۲/ ۱۲۹۵-1۹۲ لفت نامه (ذبل/ابوسامد 
غزالی): مبانی عرفات ر احوال عارفان (6۱۲-۴۰۲: 
مجمل نصبحی (ذیل! سال ۰6۵۰۵ المستفاه من ذیبل 
تساریخ بسفداد (۱۹/ ۱۳۷ مسمجم‌السژلنین (۱۱/ 
و۲۶۹ نزلین کتب چاپی (۵/ ۷۴/-۰0/۲۹ النجوم 
الرامسرة (۵! 4۲۰۰-۱۹٩‏ فحاتالاسس (۳۷۹-۳/۶): 
الرافی بالونبات (۳۱۷-۲۷۴/۱): وفیات الاعیا (1۳ 
(۱۷ ۰۱۸۸ حفت اقلیم (۲ 


۶ مدپقامار 


۰ 


غزالی طوسی» مجدالدین ابوالفتوح احمد بن محمد, 
(وف ۵۲۰/۵۱۷ 3): عارف؛ واعظ و شاعر. برادر ادام 
محمد غزالی طوسی است. در طوس به دنیا آمد. در 
کردکی بدر خویش را از دست داد و در نهایت فقر و 
درویشی زندگی را سپری کرد. احمد اگر چه نقه را 
فراگرفت: اما به زهد و تصوف گرایش داشت. در طریقت؛ 


غزالی مشهدی 


برد. از برجسته‌ترین شاگردان غزالی: 
سای قزنوی و ابالنجیب 


بود. در 
رعظ و خطابه نیز استاد بود: مواعظ او در هشتاد و سه 
مجلس توسط صاعد بن نارس لبانی جمع‌آوری شدده 
است. احمد غزالی به دو زبان فارسی و عربی شعر 
مسی‌سروده است. در نسزوین درگ‌ذشت. از آثار وی: 
#سوانالمشان»؛ «احیاءالاحیاه» با «لبابالاحيا» در 
تساخیص «احیاءالسلوم؛ برادرش؛ «الذخیره فی علم 
البصبره»؛ «بحر المحبة فی اسرار المردةه: تفیر سررٌ 
پوسف؛ تزا سلوک» یا «رسالاً یه 
الاعام (۲۰۸/۱ ایشا النکنون (۱/ ۱۹۷ 8۳۰ 
٩/۲ ۵۶۶‏ ۴۵۵ نساریخ ادبسیات در آیسوان (۲/ 
۳۲ تاریخ عرفا و عارنان یانی (۳1۵:۴۱۳)» 
تاریخگزیده(۶۵۶۶۲ تاریخ نظم و نثر(۹» تصوف 
اسلامی و بط السان و دا (۱۸۲۰۱۸۳: ۰۱۸۹ ۱9۰ 
۳ دای ةالمسمارت فسارسی (۲/ ۰4۱۸۰۶ 
روضات‌الجنات (۱/ ۲۸۸-۲۸۵ ریاض‌المارنین (4۳> 
زیحانه (۲/ 0۲۲۵-۲۲۲» شسذرات ایب (۲ ۴۰ ۶۲ 
شمبر(۲/ ۲۱۳-۲۱۲ فرهنگ سخنوزن (۰6۶۸الکامل 
(] ۳۲۳ کف القترن (۵۸۲۵ ٩۰۱‏ ۹۸۵ 
۳ ۰0۱۵۹۰ لکتی ر لالقساب (۲/ 1۹۵): لسان 
لزان (۱/ ۰۳۲۰ ۴۴۲ لخت‌نامه(ذیل/ اسداه مبانی 
عرفان و سول عارنان (۰)۴۱۸-۴۱۵ سجالس‌لشنافی 
(۳۱۸). الستفاه من ذیل تاریغبخداه (۱۹/ 6۵۱۸۰ 
سمیم‌لسولنین (۷/ 4۱۳۷ موفین کتب چاپی (۱/ 
(۵/ ۰0۲۷۴ نفحات‌الانس 
۸۵ 6۸4۷ 


غزالی مشهدی.(ح ۹۸۰-۹۳۶ )۱ شاعر. سلقب به 
ملک‌الشموا. در مشهد به دنبا آمد و همان‌جا به تحصيل 
ادب پرداخت ر در شاعری شهرت یافت. در اوان جوانی 
به دریار شاه طهماسب صفوی راه بانت؛ ولی به الساد 
متهم شد, ناگزیر به هند رفت و علی قلی خا 
ساطان ازبک شیبانی ار را به حدمت پذیرفت. غزالی 
متظوما «نقش بدیع» خود را که به نام شاه طهماسب آغاز 
کرده بود به نم علی قلی خن به ایا رساند. وی نخستین 
شاعری است که در درلت گسورکانی هن مسرتبه 


حیدر 


یافت. او در هند با شیخ فیض دکنی سحبت 
در احمدآباد گجرات درگذشت. از دیگر 
آثارش: گنج اکبری» حاری اشماری در ستایش 
جلال‌الدین اکبر؛ «آثرالشیاب»؛ «اسرار مکترم»4 «سدت 
الشعراه»: که مجموعهایست از قصایده بهتظم ابایی» با 
مقدمه‌ای به ثر؟ «اسرار المکنونة»؛ «رشحات الحیات»؛ 
«مرآت الکابنات)؛ «دیوان؛ شعر. 
آنشکدة آذر (۲/ ۲۷۵,۴۷۱ تریخ نات در 
۱۳۰ تاريخ نظم و تر (۳۱۵-۴۱۲) تز 
(۳۱۵:۳۰۵) دایرتالمعارف فارسی (۲/ ۱۸۰۶) الذرینه 
٩ ۰۵۵ ۲‏ ۰0۳۸۹ ریاض‌الارنین (۱۱۹-۱۱۸ ریحاله 
(8/ 41۲۶-۲۳۵ نرهنگ سخنوران (۴۱۹),کاروان هن 
(۹۵۰-۹۳۲/۷): کشف لظون (۱۹۷۲ الکنی و الاقاب 
۴۹۵/۷ لفت نامه (ذیل غزالی)؛ سجممالخواص 
۳۹-۸ مجمع افصعا (1/ ۲۸-۲۷ مسجملمزلفین 
(۸/ ۴۰): مسنظومه‌های نسارسی (۶۳۸-۴۳۶)» هدية 
السارقین (۱/ ۰)۸۱۷ مفت قلیم (۷/ ۲1۵-۲۱۱ 


غزالی هراتی.(رف ۹۷۲ ق شاعر. مشهرر به چنبک: 
اصلاً از مردم هرات بود و در مهد می: یست. او شاگرد 
حبدر کلیچه (کلوجهاپز بود. سفری نیز به عراق و 
هندوستان داشت و در آنجا با مولانا غزالی مشهدی دیدار 
داشت. قزالی در سرودن غزل توانا بود. «مجمعالخواص: 
ری را تحت عنوان غزالی جنبک آورده است. 

آذر (۲/ ۷۰-۷۶۹ تاریخ نطم و تفر (۱ 6۵۱ 
تحفة سامی (۳۲۳۰۳۲۲ الذریعه /٩(‏ 6۷۸8 وبحانه (۶( 
۷ کارران هند (1/ ,)٩۳۹‏ لفتنامه(ذیل /خزالی) 
مجمالخواص (۰0۸۲-۱۸۱ نیج نکر (0۱۲). 


غزنوی, ناصرالدین تاج‌الشریمه, یسوعلی عالی یبن 
ابراهیم بن اسعاعیل.(وف ۰3۵۸۱/۵۸۱ فقیه و مفسر 
حنفی. در حلب ساکن بود. از آثارش: «7تشیرالتفسیره: در 
دو جاد؛ «سشارع الشارع» با «مشارح الشرالع»» در فریع 
قفه حنفی, این کتاب به عمر نسفی نیز منسوب است که در 
صورت صحت؛ شرحش به غزتری مربوط است؟المنایع» 
در شرح «المشارع» شرح امقدمة فی اللحوه ابن بابشاد 
لاعلام 1۲۱ 6۱۵ کشف الظنرن (۳۶۶ ۰۱۶۸۷ ۸:۴ 
مجمالمزلنین (/ ۵۳۵۲): هدینالارفین (۱/ 6۳۵ 


غزنوی کاشانی» جمال‌الدین احمد بن محمد ببن 


۳۴ 


محمود ین سعید.[وف ۵٩۳‏ 3)؛ قفیه و اصولی حنفی. از 
علمای قرن ششم بود که در حلب درگذشت. از آثارش: 
«روض اختلاف العلماه" در اصول نقه؛ «المقدمةالغزنویت) 
بسا «المستقدمةالم ختصرةه در فروع فقه حتفی؟ 
«روشتالمتکلمین فی اصول الدیین»: در کلام! «مختصر 
روض المتکلمین»: «عقائد الفزنوی*؛ کتاب «لاصول»؛ در 
فقه؛ «الحاوی القدسی». در فروع!«التف نی الفتاری». 
الاعلام (۱/ ۲۰۹ یضاح المکنون (۷/ ۵۷۱)» کشف 
اتود (۰۹۳۲ ۰۱۸۰۳۰۱۸۰۲ ۱۸۳۸ معجمالس زاین 
(/ ۵۶ 


غزّی سمرتندی, ابوالحسن علی بن ابراهیم ین 
تصرویه ین سختام.(۴۴۱۰۳۶۵ ق) محدث و فقیه حلفی 
معروف به اين سختام. در بفداد و شام از پدرش و محبد 
بن مت اشتیخنی و ابراهیم بن عبداله رازی بسخاری و 
ابوسعد عبدالرحمن بن محمد ادریسی و منصور بن نصر 
کاغدی و محمد بن یحبی غیائی و دیگران حدیث شنید. 
ابرعلی اهوازی و ابریکر خطیب ر متصور بن عبدالجبار 
سشمعانی و فقیه نصر مندسی ر فید بن عبدالرحمن همدانی 
و ابوطاهر حنایی و دیگران از وی حدیث شنیدند. گویند 
که ار دارای «ثلائةاجزاه» در حدیث برد» است. در راه 


بازگدت از بغداه به سوی خراسان درگذشت. در 
«شذرات الذمب» ار را تست عتران غزنی و در «تاریخ 
بغداد» عربی ذکر کرده‌اند. 
تریخ یخداه (۱۱/ ۰6۳۴۴ سیرالتبلاه (۱۷/ ۰۴ هت 
شذرات شب (۲/ ۲۶۶ ابر (۳۷۹/۲). 


غضایری رازی, ابوزید /ابویزید محمد پن علی.(وف 
3۶ شاعر. بعضی لقب شعری او را فضاری ذکر 
کره‌اند. در ری به نیا آمد, پس از تحصیل فتون شاعری 
در سلک شعرای آل بوبه درآمد وبه مدح بهاءالدوله 
دیلمی پرداخت. تذکره‌نویسان متأخر در شرح احوال 
خضایری نوشته‌اند که از ری به عزم خدمت ساطان 
محمود به غزنه رفت ودر خدمت او تقرب یافت: ولی این 
درست نمی‌نماید: زیر ارلاً خود اشارهبه درری از غزنه 
کرده فان مسعود سعد سلمان در یکی از اشمار خود به 
درری او از غزنین ر ارسال قصایدش از ری اشاره می‌کند و 
نا بوده و به آ شهر هرگز ترا ری 
همواره با شاعران دربار محمود مکانبه داشت و قصید؛ 
معررف الامیه» خود را در مدح سلطان محمود به آن دربار 


۷۳۵ 


فرستاد. میان عنصری و غضایری همیشه مشاعره بوده و 
گریابه تبرگی نیز انجامبدء است. خضایری «دیران») شعری 
نیز داشته است. در «هفت اقلیم» تحت عنوان عضایری 
آمد» است. 
آیشکده آذر (۳/ ۱۱۰۱۱۰۹۸ تریخ ادبیات در ایران 
(۱/ ۵۷۵۵۷۰ تاریخ نظم و نشر (۰)۲۶ نذکرتالشعراء 
(۴۱-۳۹» دایرتالسمارف فارسی (۷/ 4۱۸۱۱ انذریعه (4/ 
۰ رب‌تانه 1۴۱ ۴۳۸۲۴۷): تن و سخنوران 
۱۲۴۱۲۱ فرهنگ سخنوران (۶۷۰۶۶۹) گنج سخن 
۱ ۱۴۱۱۴۰ لفت تانه (ذبل | فضاری) مجیم. 
افصحا (۲/ 4٩۲۱‏ مرآت الخیال (۲۳-۲۲) مفت‌انلبم 
۲۱۹/۳ 


غضبان اصفهانی سید جعفر فرزند سید حسین 
حسبتی.(تو ۱۲۷۷ ش)؛ تویسنده و مترجم. از نوادگان 
میرداماد بود. تحصیلات مقدماتی جدید و قدیم و سطرح 
را نزد استادانی چرن میرزا محمدرضا ایررانی و شیخ 
موسی خوانساری و سید ابرالحسن اصفهانی فراگرفت. 
سبس به تهران آمد و وارد خدمات دولتی گردید. از آنار 
ری: ترجمه «احمد بن طولون» جرجی زیدان؛ ترجمه 
«ارماتوسا مصریه» جرج زیدان؛ اقتصاد در اسلامی! 
ترجمه «امام جمثر صادق» احمد مقیه؛ ترجمه بت 
هاشم وبنی آمیه» مقریزی+ ترجمه دزینب کبری عقیلاًبنی 
هاشم(ع)» عايشه بنت الشساطی؛ «یک سمجز؛ داثم:؟ 
نرجمه «اعجاز قرآن» سید هیةالدین شهرستانی, 
زندگینامة رجال و مشاهیر (۳ ۱۰۴ فهرست کتایهای 
چاپی فارسی (۱/ ۰۱۶۱ ۲/ ۰۱۸۸۰ 6۳۲۵۵ مولفین کتب 
چایی (۳۳۱۰۳۲۹/۲). 


ظضنفر برازجانی: میرزا محمد ضان,(مفتول ۱۳۱۸ 
ش)؛ شاعر؛ متخلص به غصنفر. ملقب به فضنفرالسلطت. 
از خوانین دشتستان و شعرا و آزادیخواهان وطن دوست و 
نداکار معاصر است. او اشماری در قالبهای: غزل ؛ رباعی؛ 
نطعه, مسمط ترکیب‌بند و قصیده داشته که تاکتون ببه 
چاپ نرسیده است. وی «دیران» شمری داشته ملع از 
اشعار فارسی ر عربی که موقعی که کشته شده آن «دیوان» 
قاتلشس افتاد. 


دانشمندان و سخن سین فرس (۴/ ۱۰.۷) 


به اضافه مقدار زیادی جواهر به دست 


غضفر کله‌جاری: شجا الدین.(س دهم ق): شاعر. 


خضنفری 


وی از قریه گلجار» مب قم و کاشان است و لذا به خضتفر 
گلجاری بز معروف است. او با وحشی ر شاعران نامبردار 
کاشان چون محتشم و قهمی معاصر برد و با ایشان مشاعره 
و معارضه ر مناظره داشت. سهاجاتی از اوبا برخی از 
شاعران زمان خود باقی مانده است. او در 1 
تدریس و تعلیم اشتفال داشت. صاحب «هفت انلیم» به 
وی سه اثر: مشوی «پیر و جوان4؛ «دیوان؛ غزل و «یش آمد 
احوال: از همه قسم سختی؛ را نسبت می‌دهد. صاحبان 
«لنت‌نامه» ر «فرهنگ سخنوران» غقنفر گلجاری را همان 
خضفر قمی می‌دانند:ولی در «تریخ نظم و نفرهذیل دونام 
آورده شده است. همچنین در «صبح گلشن» تحت عنران 
غضف رگلخاری آمده است. 
(۲/ 0۳۷۲-۱۲۷۵ اریخ نم و تر (4۵1۵ 
دیزه (۲۲۷) الذرعه (۳/ ۱0۱۰/۹۱۰۰ 
صیح گلشن (۳۰۰-۲۹۹) فرهنگ سضنوران (6۶۷۰ 
(ذیل/ غضفر): مسجمعالضواص (۲۰۷-۲۰۶). 
حفت‌اقلم (11 ۵۱۷۵۱۶ 


قضنف ر گلجاری ‏ قضنفر کله‌جاری 


غضتفری سید مهدی بن سید محمد تقی.(۱۳۳۵-ز 
۲ 1 عالم دینی و فقبه, در خوانسار به دنا آمد. پس 
از پرورش در مهد علم و فراگیری مقدمات برای تحصیل 
اخلان و تکمیل مبانی علمی در ۱۳۵۲ ق به قم 
رفت و سطوح رسطی وعالی را در ر خدمت ادیب تهرنی و 


استفاده نمود. در ۱۳۶۲ ق به مکه و عتبات رفت. پس از 


مراجمت چند ماهی از سال را در خوانسار و بیشتر آن را 
در قم مفیم برد. در ۱۳۹۱ ف پس از درگذشت پدرش بنابه 
تفاضای مردم خوانسار به جای پدر نشست و حرز؛ علمیه 
خوانسار را در مدرسة میرباقری تشسکیل داد و کتابخانه‌ای 
به نام مهدویه تأمیس کرد. از دیگر آثارش: تجدید بنای 
حسینیه خوانسار؛ تجدرید بنای مسجد دوراه خوانساره 
بنای سقاخانه در خوانسار؛ تجدید مقبرة ملامیین؛ احداث 
در پل در خوانسار؛ تجدید بنای دو حمام زننه و مردانه؛ 
تعمیر مثبرهُ دهکردی در زینبیه اصفهان؛ تعمیر بقع بابا 
احمد خمین. از آثار علمی‌اش: «جواهر الکلام» 
الکنایة»؛ ترجم؛ «منظرمً بی الف ر همز, مرزابالقاسم 
خوانساری» شاگرد علامة مجلسی؛ خردآموز «لمعه»» در 


غفطریفی جرجانی 


دو جلد؛ شرح «صحیفةالحسینیه. 
گنج دانشمندان (۵/ ۰-۵۸ 


غطریفی جرجانی اپواحمد محمد ببن احمد بن 
حسین رباطی.(وف ۳۷۷ ق)» حافظ محدث. 
پدرش نیشابوری برد و در مرز دهستان سکونت داشت و 
از مرزداران برد. ابراحمد در همان‌جا به دنیا آمد و در 


جرجان نشو و نما یافت. از ابوخلیقه جمحی و حسن یبن 
سفیان و ابراهیم بن یرسف هینجانی و عبداله بن ناجیه و 
هیثم بن خلف و احمد بن حسن صوفی و ابوالعیاس بن 
سریج شیخ شافعیان, و ابوبکر بن خزیمه و عبدوس بن 
احمد همدانی و احمد بن محمد ورن ر محمد بن محمد 
بن سلیمان باغندی و عمرین محمد کاخدی و همطیقه آتان 
در جرجان و ری و بصره و نیشابور و بخداد و همدان 
حدیث شتید. رفیقش ابوبکر اسماعیلی» در تالیفاتش, 
متجارز از صد حدیث از وی روایت کرده است. ابونمیم 
حافظ ر حمزه سهمی ورضی بن اسحاق تصری و ابرالملاء 
سری ر قاضی ابوطیب طبری و نیز دیگران از وی حدییشا 
ررایت کرد‌اند. از آثار ری نگارش «الصحیح» با «الملحیح. 
علی المسانیده به سبک «صحیح بخاری» است» که به تام 
«لسند السحیح علی صحیح البخاری» نیز بط شده 


است. 


اتساب سمعانی (۴/ ۰0۳۰۱ ایضاح المکنون (۷/ ۶۲ 
سیرلنبلاء (۱۶/ ۲۵۶-۲۵۲), طبقات الحفاظ (۳۸۷. 
۳۸۸ لساذالیزان (۵/ 2۳۹۶۳۸ معجم‌للفین (1/ 
۱۶۸ 1۵۲ الافیبالویات (۱/ ۱۳ هدیةلسارفین 
(ز ۵ 


غفار اصفهانی,(س سبزدهم ق)» تقاش. استاد 
لایه‌چین و اهل اصفهان بود و در هتر خرد مهارت تسام 
از آثار ری تصویر بزرگی است که چند مجلس 
گوناگرن را نشان می‌دهد مجلس اول نجات دادن یوسف 
از قعر چاه است و دومی بوسف در حضور پادشاء و 
سوبی منظر مکتب خانه و چهارمی مجلس بزمی که 
حواشی آذ را تصاویر حبوانات و انسان مستور کرد»؛ با 
رقم: اعمل غفار اصفهانی ۱۲۰۶». 

احوال و آذرتقاشان (۲۰۹۲۰۸/۱. 


داشت. 


غذاری, میرزاابوالحسن الملک. 


۲۳۶ 


غفاری, حسینقلی» فرزند کمال الملک.(۱۲۹۹-۱۲۷۰ 
ش) موسيقبدان. از بهترین شاگردان درویش خان بوده 
بل از آن نیز مکنب آقا حسینقلی را دیله بود. وی را در 
ساتار از دیگر شاگردان درویش برتر دانسته‌اند و می‌کویند 
اس خود می‌دانست؛ حت بعضی او را 
عصارة درویش گفتهاند. 
استادان موسیقی (۰)۵۵ تاريخ هنرهای ملی (۱/ 46۶۱۱ 
سرگذشت موسبفی (۴۲۸/۱) 


غسفاری؛ مسمود.(ز ۱۲۹۶ ق): نقاش. از خاندان 
معروف و هنرمند غفاری بودو در رنگ وروغن و آبرنگ و 
سیاه‌قلم دست داشت و پیرر سبک کلاسیک پرد. اغلب 
آثار اين هنرمند. کپی از تابلوهای اروپایی است که به 
سلیقه خود مصوّر ساخته و در بعضی موارد امضای لائین 
نیز در ذیل آنها درج نمرده است. تصاریر سیاه نلمی او که 
لیه» در ۱۲۹۰ ق چاپ شده نام وی را در 


پسازی و مجلس بزمی و رزمی مهارت داشت. 
صویر رنگ و روغنی عمارت شهرستانک؛ با رنم: 
«سبمود غفاری ۱۱۲۹۶ تصویر دختری که از آار اروپایی 
کبی کرده؛ با رنم: «مسعود غفاری»؛ تصویر حضرت 
مسیح(ع) در اوان کودکی که با بره زیبایی بازی می‌کند. زیر 
این اثر زیبا که شاید کپی استادانه‌ای از کارهای ارویایی 
باشده به خط فرانسه و فارسی رتم نهاده: «مسعود خفاری 
۰ تصاویر مرکبی آثار قدیم شیراز که از رری طبیمت 
تقش کرده و در کتاب «فارسناٌ ناصری» به چاپ رسیده 
مسموده 
اسوال و آثار تقاشان (۱۳۹۰۱۱۴۸/۳ 4۱ 


است» با رقم: «عمل 


غفاری قزوینی؛ قاضی احمد فرز 
عبدالفار. (وف ۹۷۵ )» شاعر و مررخ. در پایان عم به 
و در راه بازگشت به رای ب 


زیارت ۶ 


۸ 


۰ عالم ی عباسو (۱/ ۵٩۲‏ ۹۹): فرهنگ 


سخنوران (۰02۷۰ هنت اقلیم (1۱۷۸/۳ 


خاف صنیعالسلک.(س سبزدهم ق)» نقاش. در مکتب 


۷۳۷ 


هنری پدرش کسب کمال کرد. از آثار وی: تصاویری از آقا 
رحیم علی بیگ؛ لله باشی امیر دوست محمد خان؛ و 
میرزاپیدل کرماتشاهی به آبرنگ» که در مرقعی جمع آوری 


احوال و آذر قاشان (۱/ ۶۴ 


غفاری مروزی, ابومحمد رجاء بن مرجی سمرقندی, 
(وف ۲۳۹ )» حاقظ محدث و مصنف. در سمرتند و 
سپس در بغداد ساکن بود. از تضر بن شمیل و ابونمیم و 
ابوصالح کاتب و محمد بن مجیب و علی بن حسن بن 
شقیق حدیث شنید. برداوود و ابن ماجه قزوینی و ابوحاتم 
رازی و محاملی و ابوالعباسس سراج و این آبی الدنیا و 
ابوحامد حضرمی و یحیی بن صاعد و بسیاری دیگر از وی 
روابت کر 
علم حدیث پیشگام و ثقه‌ای مورد اعتماد می‌داند. این 
حبان گوید که غفاری شنیده‌های خریش را جمع آوری و 
بر اساس آن تصانیفی از خرد به جای گذاشت. 

تاریخ بغداد (۸/ ۸6۲۱۱-۲۱۰ تذکرفالحفاظ (۲/ ۵1۲ 

۳ نسهذیبالسهذیب (۲/ ۲۲۱-۲۲۰ الجسح و 

التسدیل (ج ۱ ق ۲/ ۰0۵۰۳ سپرالشبلاء (۱۲/ م۰۰( 
ات‌الذمب (۲/ ۰0۱۲۰ طبنات انحناظ (۲۴۲,۲۴۷): 
ابر (۱/ ۲۵۷ سسج امین (۴/ 200۵۲ 


. ار در بغداد درگذشت. خطیب او را در 


ر حکاک.(وف ۱۳۵۵ 8): حکاک. مشهرر به سید 
غفرر نظام‌الدی 
سنگ‌تراشان نامی آن دیار برد. از آثار اوء سنگ نرشتا 
یکی از خیابانهای تبریز: با رقم: «..سید غفور حکاک 
۶ ش» تاریخ مرگ وی در اموادالتواریخ»؛ در قطعه‌ای 


که رضایی؛ شاعر آذری؛ برای او سروده چنین است: 


خود جست هم از (غفرر حکاک) ۱۳۵۵ 
به نظر می‌رسد که شاعر حرف مشدد را بر خلاف معمول: 
حساب کرده است. 
اسوال و آر امن (۲۰۹/۱)» مود اوريخ (۳۳۰) 


غلام تعلب باوردی ابوعمر محمد بن عبدالواحد. 
(۳۴۵-۲۶۱ ق)؛ ادیب و لغری. چرن شغلش گلدوزی رری 
لاس بوده به مطرز مشهور و چوذ از اییورد خراسان بود؛ 
به باورد هسوب و چون مدتی در خدمت ثعلب نحوی 
بود به غلام تعلب معروف بود. به او ابوعمر زاهد نیز 


غلامحسین درویش 


می‌گفتند. از احمد ترسی و موسی ین سهل وشاء و 
ابوالعباس کدیمی و بشر اسدی و احمد بن 
سمسار حدیث شنید. اب 
ابوعبداله حاکم تیشابوری و قاضی محاملی و عده‌ای دیگر 
از وی حدیث روایت کرده‌اند. خطیب بغدادی گوید: غلام 
ثبلب نسیت به معاوبه تعصب داشت. او جزوه‌ای به نام 
فشایل معاویه نوشته برد و تمام شاگردان خود را که برای 
کسب علوم نزدش می‌آمدند رادار می‌کرد که پیش از 
گذراندن هر درسی که برای آن آمده بودند انتدا این > 
را بخوانند. بسیاری از بزرگان ادب بر او خرده گرفتند و او 
را حتی در علم لغت از درجه اعتماد ساقط دانستند. ابن 


حجر گوید: "این جزوه را من دیدم؛ بسیاری از مطالب آن 
جعلی است" عجب است از صاحب «ریاض العلماء» و به 
تبع ار صاحب داعیان الشیعه» که او را ظاهراًامامی 
می‌دانند. وی در بنداد درگذشت و روبروی ایران معروف 
کرخی دفن شد. ار در لغت؛ از حفظ در حدود سی هزار 
برگ املاء کرد. از آذارش: «البواقیت»» در لغت؛ رسانه‌ای 
در «غریب القرآن»؛ وغرالب الحدیث»: تصتیفی بر اساس 
«مبند» احمد حنبل؛ «جزء فی الحدیث و الادب؛ اتفسیر 
اسماء الشمراء»! «المداخل» در لغت؟ «القبائل؛ «یرم و 
لیله»؛ «اخبار السرب»؛ «العشرات»؛ مستدرکی بر کتاب 
فیح" لسلب به نام «فاثت الفصیح»: و شرح آن به نام 
«شرح الفصیح! «فالت السین»؛ «نائت الجمهرةه؛ 
«المستحسن!؟ «فالت المستحسن»؛ «المرجال»؛ در لفت. 
الم ۸۷ ۱۳۳۰۱۳۲ سین آشیمه (۳۹۳/۶» ان 
السکتن (۲/ ۳۱۴۰۱۵۲ ایغ فده (1۳ ۳۵۸0۳۵۶ 
روضات الجنات (۷/ ۳۱۷.۳۱۲ ریاض‌لسلماء(10 
۴۰-۹ سیرالبلاء (۱۵/ 0۵۱۳۸۵۰۸ کشف الظنرن 
(هل ۴۲۶ ۰۱۱۰۲ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۷۲۳ ۰۱۴۲۳ ۰۱۴۲۱ 
۳ ۰۱۴۴۸ ۰۱۴۵۸ ۰۱۲۶۲ ۰۱۱۳۷۲ ۰۱۶۸۰ ۱۹۰۳+ 
۰۵۲۹۸۰ ۲۰۵۲ الکنی رالالقاب (۲/ ۸۷-۱۸۶ 
لسااسیزن (۶/ ۳۱۶۰۳۱۲ مسعجملانباء (1۱۸ 
۲ سجملسزلنین (۱۰| ۲۶۷/۲۴۴ النجوم 
الهر: (۲/ ۳۶۰ لوانی پاوبات (۲/ ۰4۳۰/۲ وفیات 
لامان (۲/ ۰)۳۳۲-۳۷۹ مدیةاسارفین(۲/ 66۲ 


غلامحسین بنان -ه بنان» غلامحسین. 


غلامحسین درویش ‏ درویش خان. 


غلامحسین مینا کار باشی 


غلامحسین میناکار باشی.(ز ۱۳۱۹ ق)» میناساز. از 
نقاشان و میناسازان سعررف دوره مظفری بود و از آن 
پادشاء لقب میناکارباشی داشت. از آثار وی: سر فلیان 
طلایی و میتابی استادانه‌ای که در وسظ مدالیرن بزرگ آن 
تصویر بسیار شبیه مظفرالاین شاه و در پلت سرش 
فرمانفرما ترسیم شده است. از طرفین و کناره‌ها نیز 
تصاویر گوناگون و مناظرگل و مرغ به طرز شیوا و نفیسی 
ترمیم شده و در داخل چهار ترنج کرچکه رقم «عمل 
کمترین غلامحسین میناکار باشی سنه ۱۳۱۹ دا 
قاشان (۱/ ۴۱۰ 


احوال و 


غلامرضاء(ز ۱۳۱۵ ق) نقاش و قلمدان‌ساز, وی در 
آبرنگ مهارت داشت و در گل و مرغ و مرغش سازی و 
حل کاری با استعداد بود. از آثار وی: تصویر گل و مرفی 
شیرایی در سبک سیاه قلمه با رقم: «مد 
۵ قلمدان مرغش عنابی که در رويه آن ساقه بلند و 
افشان خوشه انگوری به حل کاری اسنادانه‌ای انجام یفته 
و کناره‌ها نیز با زنجیر؛ طلایی محدود شده است. با رقم 
«غلامرضا ۰0۱۳۱۱ 

احوال و آثارنفاشان (۴۱۰/۱) 


غلامرضا 


غلامرضا اصفهانی فرزند میرزا جان قناد.(۱۲۵۰- 
۴ )» خطاط. در اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
از قنادان اصفهان بود که در اراخر عمر به تهران آمد. وی 
یکی از سمررفترین خوشنویسان بزرگ و معاصر میرزا 
محمدرضا کلهر برد. ار هنوز کودک بود که به علت حسن 
خطش شهره گردید. روزی سطری از خط ار را به نظر 
محمد شاء قاجار رسانیدند و ری او را احضار و پس از 
امتحان؛ او را به تعلیم مشق خط شاهزادگان مأمور کرد و او 
چند سال مشفول ا: 
خانه خود به تحریر و تعلیم پرداخت. 


آمر بود. بعد از فرت محمد شاء در 
زا غلامرضا جملةٌ 


خطرط نستعلیق, از شش دانگ کتیبه تا کتابت خفی و غباره 
را استادانه می‌ترشت و در شتکسته نویسی هم سهارت 
داشت و غالباً خط خود را با رقمهای: «غلارضاه 
«غلام‌رضانیا علی مدده و دیا علی مدده مشخص کرده 
است. از شاگردان وی: میرزا ابراهیم تهرانی مشهور به 
میرزا عموه میرزا حسین‌خان کاتب‌الضاتان: شاهزاده 


شهرری است. از آثار وی: یک صفحه به خط شکسته 


۲۳۸ 


نستملیق کتابت خفی مالی؛ صفحا دیگر به قلم نستعلیق 
نیم دودانگ عالی که ظاهرا عریضه‌ای است که خطاب به 


نستعلیق کتابت عالی؛ به ناصرالدین شاه کتپ 

سپپسالا به قلم چهاردانگ کتیبة عالی و قطعات مختلفی 

که ناریخ رتمهای آن بین سالهای ۱۲۶۰ و ۱۳۰۳ ق است. 
احرال و در خوشنویسان (۲/ ۵3۶۵۵۰): اطلس نحط 
(۵۷۵۵۷۳)» تاریخ اصفهان (۸۱۵۶۱۵۴ نریخ هثرهای 
ملی (۱/ ۶۵۶ تلذکره خوشنویسان معاصر (۲۶-۲۵), 
گلستان هر (لیست و یک). 


غلامرضا شیرازی.(وف ۱۲۹۹ ق: مسوسبقیدان. وی 
تارنراز مشهوری بود. در تهران نزه آقا حسینقلی تعلیم 
دید. وی عضر انجمن اخران الصفا بود و در کتسرتهایی که 
انجمن ترتیب می‌داده شرکت می‌کرد. 
تاريخ هنرهای ملی (۱/ ۱۶۱۲ سرگذشت موسینی (1۱ 
۲ه ع 


قلامرضا معمار تبریزی.(س درازدهم ق)؛ معمار. 
رسمی ساز و رسام نقرش هندسی و معماری و از اهالی 
تبربز بود که با خانوادة زندیه نسبت سیبی داشت و به امر 
کریم خان زندء ارگ تهران را ساخت و پسر آوه حاج جعقر 
خان» از معماران مشهور دوران نتحعلی شاهی نا اوایل 
سلطنت ناصری است که بعضی ساختمانهای قدیم آن 
دوران: ثر این معمار است. 

احرال و آنار تقاشان (۳/ ۱1۷۵ 


لام شسیرزاد.(ز ۹۷۹ ن)» نقاش و طراح. وی از 
عطراحان و نا 
خود برد. تنه آثربازمانده وی» تصویر در جوان است که به 
قرینه رو به رری یکدیگر ندسته‌اند. ین نفاشی که بر 
پارچه اطلسی به رنگ سبز انجام پذیرفته در حراشی و 
کناره آن تصویر درختان و گلها نقش بسته است ر به عط 
رفاع قرمز چتین رقم دارد: «تقدیم آستانه مقدسه نمود 
غلام شیرزاد سنه .:٩۷۹‏ 
فان (۱/ ۱۱ 


ان و بافندگان بنام پارچه‌های حریر زسان 


اسوال و 


غلامعلی.(ز ۱۳۷۵ ق): مجلّد و قلمدان ساز, هنرمند 
معررف دوره ناصری بره و با همکاری استادان نقاش 
دیگر در ساختن جلدهای روغنی برای کتاب سعررف 


۲۳۹ 


:الف لیل و لیله». مضبرط در کتابخانة گلستان تهران 
شرکت داشته است. از آثار ری جلد روغنی کتاب چهارم 
«الف لیل و یسلهه است که در وسسط آن مجلس بزم 
گسترده‌ای تقاشی شده و حواشی و روبه آن سناظر ر 
دورنماهای گوناگون و تصاویر شیر ر خورشید وتاجکیانی 
را رسم نموده است: با رقم: «بدستیاری استاد کل نی الکل 
جان پناه استاد آقا سمت اتمام پذیرفت: العبد غلامعلی 
1۳۷۵ 


3 
3 


غلامعلی.(ز ۱۳۶۹ ): خطاط. از آثار وی: یک قطعه 
نسخ کتابث و کتابت خفی خوش و عالی؛ با رقم: «مشقه 
فلام علی سنة ۱۲۶4 
احوال ر آنار خوشنوبسان (۸۴ ۱۱۲۶ 


غلامعلی.رس چهاردهم ن)» میناساز. از هنرمندان 
دور ناصری برد و در مجمع الستایع ناصری که مجمع 
هترمندان آن دوره بسود: حجره گرچکی داشت و به 
مسیناسازی منسغرل بود. غضلامعلی در کارگاه خینود 
سرقلبانهای طلای و مسی و انگشتری ر گوشوا 
تهیه می‌کرد و در اختیار علاقه‌مندان می‌گذاشت. از آلار 
ری: کوزه قلیان میدایی زیبایی که به گل و سرعٌ شزا 
صررنهای خوش حالت تصویر شده؛ با رقم: #کمترین 
غلامعلی :4 کوز؛ قلیان مینایی که تصویر بهرام گور و نقوش 
دیگر را به استادی مینا کرده؛ با رقم: «کمترین غلامعلی» 


احولل و 


غلامعلی اصسفهانی؛ فسرزند مسحمد رحسیم. 
۵ ق) خطاط, در اصفهان به دنیا آند. 
محمرد خوشنویس تعلیم حط گرفت و از دوستان نزدیک 
آشرف الکتاب برد. او علاوه بر حسن خطه از آواز خوش 
نیز بهره داشت. غلامعلی بسیار سریمالقلم بود؛ وی هر 
مدت عمر خود, چندین قرآن نوشت. پسرش: محمد 
رحیم: نیز در خط نسخ خوشنویس و شاگرد پدر بود. از 
آثار وی: قرآن نیم ربعی جلد ررغنی عالی؛ دو صفحاٌ 
افتاح متن و حاشیه مرصع عالی: نسخ کتابت خفی و رقاع 
خوش: بسا رقم: «جهت.. آتا مسیرزا ببزرگ 
مستوفی...غلامعلی بن محمد رحیم اصفهانی..سنه 
۷ یک قطعه نسخ کتابت و رقاع عالی؛ با رقم: (حرره 
العبد الا قل غلامعلی الاصفهانی فی سنة 0۱۲۲۶؛ یک رقعه 


غلام‌محسن اصفهانی 
نسخ کتابت عالی: با رفم: «کتبه نی شهر جمادی الاو و اتا 
العبد غلامعلی [اصفهانی] 0۱۲۶۸. 
احوال ر آثار خموشنریسان (۷/ ۱۱۲۸-۱۱۳۶ تاریخ 
اسنهان (ع.6). 


غلامعلی اصفهانی: فرزند میرزاایراهیم ساغر,(وف 
۹ ): خطاط. ری دخترزاد؛ آقا خلامعلی اصفهانی 
است که در خط شکسته نستعلیق و نسخ استاد بود و خط 
نسخ را از سید بقا و میرزا آقاجان پرتو فرا گرفته بود و در 
کتابت نسخ خود: غلامعلی ثانی امضا می‌کرد. از آثار وی: 
#ادعیهالاسبوع» جانمازی» جلد روفنی؛ سر لوح مرصع: 
دو صفح اول متن و حاشیه مهب نسخ کتابت ررقاع 
خوش؛ با رفم:دهدية حضور...ولیعهد مظفرالدین..ابن 
میرزا سحمد ابراهیم المتخاص بساغر؛ غلامعلی 
الاصنهانی..ستة اربع و ثمانین و مأتین بعد الالف...» 
۳۴ 


احوال و آار خوشتویسان (۶/ ۱۱۲۶ 


غلاسعلی نایینی؛ فرزند محمد.(ز ۱۳۱۴ ق): خطاط و 
تاعر. از آثار وی: «دهای صیاح؛ وزیری کرچک جلد 
روغنی» متن و حاشیه مذهب» تسخ 
توش با رقم + «کبهالعبد الجانی غلامعلی بن سحمد 
الالینی..ستة ۱۳۱۴ فلمائة و اربع عشر بعد الاتف»؛ یک 
صفحه تطعه سازی زبا؛ نسخ کتابت و خفی متوسط با 
رقم: «ناظم هذا الایات ..غلامعلی ابن محمد الناثیتی... 
ستة 4۱۳۱۰ 

احوال ر آثر حوشنویسان (۱۱۲۸/۴). 


غلام تاجاره فوزند محمدعلی.(ز ۱۲۱۵ ق)؛ نقاش و 
طراح. وی رسمی ساز ترسیمات نقرش منظم هندسی و 
اسکلت ارلیه صنعت تذهیب بود. تنها الری که از وی در 
دست است. انواع ترسیمات هندسی ر متنوع و احبااً 
آبعکاری ارست که در یک لولهً اغذی ترسیم نموده ر رقم 
نهاده است: «غلام بن محمد علی قاجار ۱۲۱۵» 
اشان (۳/ ۱۴۷۵). 


حول د 


غلام‌محسن اصفهانی, ابوعلی احمد بن ایراهیم بن 
یزداد.(وف ۴۱۸ 3)» محدث. از ابومحمد بن فارس ر 
ایواحمد عشّال حدیت شتید. ابوحقص عمر بن احمد 
آبن مردویه ر 


غمام معدانی 


گروهی از مشایخ حافظ سلفی از وی حدیث روایت 


کرده‌اند. 
سیرلتاه (۲۸۸/۱۱), 
غمام همدانی. سید محمد یوسف‌زاده: فرزند سید 
یس وسف.(۱۳۲۱-۱۲۵۳ ش)؛ روزنامه‌تگار و شاعره 
متخلص به غمام, در نجف به دنیا آمد, تحصیلات مقدمانی 


راتا سیزده سالگی در آن شهر گذرانید. سپس به ایران آمد 
و در همدان ادییات فارسی و عربی و نقه را از اساتید آن 
دیار فراگرفت. بعد از آن مدتی به 
ادارات دولئی مشفول شد. در آغاز نهضت مشروطه به 
آزادیخواهان پیرست و به تأسیس انجمن اتححاد و | 
ررزنامة «اتحاده و «الّفت؛ همت گماشت. در 


جارت و خدمت در 


متبرة خانوادگی جنب شاهزاده حسین در همدان دفن شد. 

از آثارش: ادبوان+ شعر که یا مقدمه‌ای از موسی نثری به 

چاپ رسید. لازم به ذکر است که صاحب «سخنوران نامی 

معاصر ایران» محل تولد وی راکربلا ذکر کرده است. 
دییات معاصر (۰6۷-۷۶ تاریخ بصرابد و مجلات (1/۱ 
۶ 0۶۱۷۶۶ الذریعه (۹/ ۱0۹۲ دنم رجال ور 
مشامیر (۵/ ۱0۲۲-۲۳ سخنوران نسامی معاصر,(1| 
۵۳ قرهنگ سخنوران (۶۷۲ گلزار فان 
۳۸۲۹۵ 


غمگین اصفهانی حاج سحمدکاظم فرزند سیرزا 
عسسپاس.(۱۳۵۵-۱۲۸۶/۱۲۸۰ ق): خطاط و شاعره 
متخلص به غمگین. وی نراد دختری آقا فلامعلی خطاط 
بود. در اصفهان متولد و در خدمت عموی بزرگوار خود 
میرزاابراهیم ساغره ترییت شد. در انراع شعر از تصیده و 
غزل و منتوی طبع آزمایی کرد تصابدی به پیروی از 
کمالالدین اسماعیل اصفهانی ساخته است. اشعارشی در 
حدود بیست هزار پیت می‌باشد. وی از مزمسین ارلیه 
انجمن ادبی شیدا و از رسا و اسانید آن انجمن بود و در 
بز شرکت می‌کرد. در اصفهان درگذشت و 
فن شد. از آثار وی «دیوان» شمر می‌باشد. 
صاحب تذکرهُ «شعرای معاصر اصفهان» یکی از آثار وی را 
#سرالاسرار+ ذکر کرده است. 
اقور (۸۴۵۴ تذکرٌ شمرای معاصر اصفیان (۳۳۸. 
۹ انذریعه (۸/ ۱0۷۹۲ سخنوران تامي معاصو (1۲ 
۲-۷ مزلفین کتب چابی (۵/ ۲۶ 


۱۳ 


عُستجار بسخاری» ابوعبداث محمد بن احمد ببن 
محمد.(۲۱۲-۳۳۷ ق) حافظ, محدث و مورخ. اهل بخارا 
بود. از خلف بن محمد خیم و سهل بن عشمان سلمي و 
آپرعبید احمد کرمینی ر ابراهیم ملاحمی و بسیاری دیگر 
از علما و محدئین دبارش حدیث شنید. هئاد نسفی و 
گرومی دیگر از شاگردان وی بودند. غنجار در بخارا 
درگذشت و در مقبر؛ حوض ندام دنن شد. از آثار 
«تاریخ بخاراه؛ «فضائل الصحابة» تصتیفی در «فضائل 
الاریمته. 


الاملام (1۶ 0۰۵» انساپ سمعانی (۴/ ۳۱۲۰۳۱۱ 
سیرابلاه (۱۷ ۳۰۵-۲۰۲): شذراتالذمب (۲/ ۱4۶ 
طرقات الحقاط (۴۱۳). لمیر (۴۲۱/۲). کدف لظنون 
(۳۱۶: ۱۱۶ مایا (1۱۷ ۱۳:۱۳ سنج 
السوانین (4/ ۸۷ ۰0۰۵ اوافنی بالوفیات (۸۷ خل 
مدیذالمارنین (۶۱/۷. 


عُنجار بخاری ازرق شیخ ابواحمد عیسی بن موسی. 
(وف ۱۸۶ ق)؛ مسحدث., معروف به محدث بخارا ر 
مارژهلتهر و مشهور به عیسی غنجار, چون سرخ روی بود 
به ختجار ملقب شد. او از سفیان ثوری و عیسی بن عبید 
کندی ر ورقاء بن عمر و ابرحمزه سکری و دیگران حدیت 
روایت کرد. جیر بن نضر و محمد بن سلام بیکندی و 
اسحاق بن حمز» بخاری و محمد بن امه ساوی و محمد 
بن فضل و بسیاری دیگر از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
حاکم رید که غنبار پیشوای عصرش بود؛ او در 
بزرگسالی به طلب حدیث پرداخت و حرش فردی 
راستگر برد گرچه از مسد شیخ و استادی که سعررف 
تستند حدریث روایت کرده است؟ 

ریخ الاسلام (حرادث ۱۱۹۰-۱۸۱ ۳۳۲-۳۳۱ الاریغ 
اکپیر (1۶ ۳۹۴ نهذیب‌اتهنیب (۸/ 4۲۰۲۲۰۱ 
الجرح و لتعدیل (ج ۲ ذ ۱/ ۱۸۶-۲۸۵ سیراللا (۸/ 
۸۷ شذرات الذمب (۱/ ۳۱۰ عبر (۱/ ۱6۲۲۷ 
لساه المیزان (۵/ 6۳۹۰ الجومزاهرة(۲/ ۱۵۳ 


نی اهرازی, ابواحمد عبدالوعاب بن محمد بن 
موسی,(۴۴۷۰۳۶۶ ق))؛ محدث. در اهواز به دنیا آمد. 
#تاریخ» بخاری را از حافظ احمد بن عبدان شیرازی در 
اهراز شنید. اواز ابرطاهر سخلص و ابرالقاسم بن صیدلانی 
در بفداد حدیث شیید. غندجانی ساکن بغداد گشت و در 
آنجا حدیث گفت. خطیب بغدادی از راویان | حادیث 


۲۴۱ 


آوست. ابوالفضل بن خیرون و مبارک بن طیوری و ابوغنائم 
نرسی نیز از وی حدیث ررایت کرده‌اند. 
اساب سممانی (۲/ ۳۱۳ ایغ باه (۱۱/ ۳۲:۲۳ 
سیراباه (۱۷ ۶۴۲-۶۶۱)» شذراتالذعب (۲/ ۶ 
البر 0۱1 


خندجانی 


زی» ابومحمد حسن بن احمد اعرابی, 
(ز ۴۲۸ ق)» ادیب: لغوی ر نسب شناس. معروف به اسود 
غتدجانی, به آورد؛ حمری در «معجماللدان» نسبت ری 
به فندجان فارس است. ار در شناخت روزگاران عرب ر 
آشعار آنها تبکّر داشت. هم او گوید که یکی از تصانیف 
قندجانی را دیده که در آن نوشته بوده: در ۴۱۲ ق تصتیف 


ر در ۴۲۸ ق بر او خوانده شده است. از آارش: 
افرحةالادیب» در رة پرسف بن ابی سعید سیرافی در 


در «نوادر‌ی که تعلب روایت کرده است؟ «نزهة الادیب» 
رد بر ابعلی؛ «قید الاوابده: در رد5 اين سیرانی» در شرح 
ییات اصلاح المنطق»+ کتاب «الخلیل یا دالخیل»: به 


ترتیب حروف معجم!هالسل و السرقة؛ کتایی در «امینماه 
الاماکن». 
الاعلام (۲/ ۱۹۲ ابضام المکنون (۲/ ۸۶ کف 
النون (۰۸۷ ۰۱۹۳۹ لسان السیزان (۲/ ۳۶۷۰۳۶۶ 
ممجم‌لادباء ۱۷7 ۶۵-۶۱ ممجم‌البلدان ۲۴۴ 


سمجم‌المولفین (۱۳ ۰6۱۹۷ مدیةلمارفین (۱] 1۷۵), 


ر رازی» ابوالحسین محمد بن جمفر(ز ۲۳۰ 
محدت. در طبرستان از ابوحاتم رازی و محمد بن ضریس 
حدیث روایت کرد. محمد بن جعفربن حسَویه که وی را در 
۳۰ ملاقات کرده؛ احادیشی از ار روایت می‌کند. ذهبی 
گوید که حدیثش را در کتاب «الالقاب» شیرازی یافتم. 
سپرالنبلا (۱۶/ ۲۱۷), 


» قاسم؛ فرزند سید عبدالفتی سبزواری. (ج 
۱۳۳۱۲ ش) پزشک» نوسنده و مترجم. در سبزوار 
به دنا آمد ر تحصیلات مقدماتی را در آن شهر گذراند. 


پس از نوت پدر همراهدییاش به ترا آمد و تحصیلات 
مترسطه وا در مدرسا دارالفنون به پایان رساند. وی برای 
ادمٌ تحصیلات در رشتذ طب به بیروت اعزام ر در ۱۲۹۷ 
شکی آنجا را به پایان رسانید. بعد به 
ایران آمد و پس از سه سال اقامت در سبزوار به فرانسه 


ش دور دانشکدة 


غتی اسد آبادی 


سف رکرد. بس از یک سال و اندی به وطن مراجمت نمود و 
پس از چندی دوباره به فرانسه رفت و در ۱۳۰۷ ش‌مجدداً 
به ایران بازگشت و در سبزوار و مشهد به طبابت پرداخت. 
پس از مدتی طبابت را کتار گذاشت و به کارهای سیاسی 
روی آورد. وی در درره‌های دهم تا سیزدهم از جاتب 
مردم مشهد به نمایندگی مجلس متصرب گردید و در 
خسمن در دانشکندة طب و علرم معقول و متقول و 
رواتشناسی ندریس می‌کرد. مدتی نیز سفیر ایبران در 
کشررهای ترکیهر مصر بود. سرانجام در یالات متحده از 
دنا رفت. دکتر غنی در طول حیات خود کنبی چند تیف و 
ترجمه کرده است. از آثار وی: «ابن سیناه؛ «بحث در آثار و 
انکار و احوال حافظه» شامل در تسمت» نسمت اول 
«اریخ عصر حافظ یا تاریخ نارس و مضافات و ابالات 
جاوره در قرن هشتم؛ و قسمت دوم «تاریخ تصوّف در 
اسلام و تطوّرات و تحولات مختلفة آن از صدر اسلام تا 
عصر حافظ0؛ (بحشی در تصوف»! ابحشی در سیاست»؛ 
امعرفةالنقفس؟! «عصیان فرشتگان!: ترجمه؛ «تائیس», 
ترجمه؛ «بریان پزی ملکذ سیاه ترجمه. 

ده (س ۸۷ ش ۷ص ۵۰۳-۵۰۲ س اش ۱ص ۵ 
۲ بحث در آنار و افکار و احوال حانظ زندگینامة 
رجال و مشاهیر (۵/ ۰01۹-1۵ ضوح حال رجال (0 
٩‏ مولفین کتب چاپی (۲/ ۸۹۹۸۹۷): بقما (س 
۴اش ۱۰ص ۶۶۵۹۹ 


غنی. محمد.(ز ۱۰۳۸ )۰ خطاط. از آثار وی: کتیبة 
شبستان شرتی مسجد شاه اصفهان: به خط ثلث پنج و 
چهاردانگ کت خوش: با 
ر ثللین و الف» (۱۰۳۸؛ کتیب گلونمای شمالی مسج 
شاءه به خط ثلث چهار دانگ کتيبة خوش» با رقم: «حرره 
محمد غنی». 
آکار ملی اصفهان (۶۷۶ ۶۷۷): احصوال و آنار 
خوشنویسان (۲/ ۸۱۱۹۱ کنجینا آثرتاریخی اصفهان 
۰۲۲۸ ۳۳۹-۲۴۶). 


غنی اسه آبادی میرزا عبدالفتی /غتی بیگ,(سقترل 
2۸ 2 شاعر. ری از مردم اسد آباد همدان بود. 
در آغاز مل اجدادش به تجارت می‌پرداخت. در اوابل 
ساطتت شاه عباس صفری چرن وضع همدان را مقشوش 
یافت به عزم تجارت به سوی خراسان رفت و در آن سامان 
با ملا نظیری نیشابوری رفیق و يار شد و به همراه او به هتد 


سف رکرد. مدتی نزد حاکم کشمیر در عزت زیست؛ ۱ 
از تسخیر کشرر توسط اکبر شاه به زندان افتاد و در زندان 
قصاید پر سوز و گدازی سرود. او بالاخره به امر شاه کشته 
شد. 


بزرگان و سخن سرابان همدان (۱/ ۲۸۶.۲۸۴ 
نظم و نثر (۱۶۸۷-۶۸۶ تذکرة روز ررشن (۱)۵۸۸۵۸۷ 
فرهنگ سخنوران (۶۷۲ کروان هند (۲/ ۱6۹۵4۵۱ 
مأثر رحیمی ۲۴۱ ۱۰۰۲۸۷۹ هفت اقلم (۲/ ۵۶۷ 
6۹ 


غنی تفرشی؛ میر عبدالفتی.(وف ۱۰۰۸ )۰ شاعر, از 
سادات تفرش و از شاعران فاضل و سرشناس روزگار 
عباس بزرگ (۱۰۳۸۹۹۶ ق) و از شاگردان میر ابالقاسم 
کازرونی بود. به گفتذ تذکره‌نوبسان به رفور قضیلت و 
حدّت فهم بر اقران رجحان داشت و بنابر مرزرنی طیعت 
و شکفتگی خاطر شعری می‌سرود. نقی اوحدی که باوی 
معاصر و معاشر بوده است؛ سال وقات او را ۱۰۰۸ ق ذکر 
می‌کند. 


آتشعد 


ذر (۱۲/۱۰۱۷۸۱۳ تلكرة روز ررشن (۸هو 
٩‏ تدکرلمع/صرین (۸)۱۸۸-۱۸۷تذکرة نصرآبادی 
(۲۶۲» لذریعه (۹) ۱۹۲ سنیتالسحمود (11 تفا 
فرهنگ سخنوران (۶۷۳). 


غنی‌زاده سلماسی؛ میرزا محمود؛ فرزند میرزا ضنی. 
(۱۳۱۳/۱۳۱۲۱۲۵۷ ش): مسترجم)؛ روزنامه‌نگار» 
مصحح؛ تویسنده و شاعر. در سلماس به دنیا آمد. در 
زادگاهش به کسپ دانش و ادب پرداخت. وی در اولبل 
جوانی دررادور با سید جلال‌الدین کاشانی؛ مدیر روزنامة 
«حبل المتین»: مکاتبه داشت ر گاهی اوقات مقالاتی برای 
این روزنامه می‌فرستاد. غنی‌زاده سفری به قنقاز داشت که 
در این سفر با طالبرف آشنا شد. وی پس از بازگشت از این 
سفر در ۱۳۲۵ ق روزنامة «فریاده را در شهر ارومیه مه 
کرد و در ۱۳۲۶ ق به تبریز مهاجرت نمود و در روزنامة 
«شورای ایران) به چاپ مقالات مختلف همت گماشت. 
مدتی متشی مخصوص ستارخان بود و از طرف ار به 
نمایندگی انجمن ایالتینعیین شد ربا تصویب این انجمن 
روزنامه‌ای به نام «انجمن» تأسیس شد که ادارا آن را 
غنی‌زاده و علی اکبر وکیلی به عهده داشتند. غنی‌زاده 

بزمان روزنامةٌ «سحاکمات؛ را تأسیس و با هفته‌ناماٌ 
«سفق» نیز همکاری می‌کرد. در ۱۳۲۷ ق روزتامً 


۱۳ 


«بوقلمون» را متضر کرد. چن در ۱۳۲۹ ق مأمور تدکیل 
عدلیه سلماس شد از همکاری با ین روزنامه‌ها دست 
کشید. در ۱۳۳۰ ق که سباهیان روس وارد تبریز شدند با 
جمعی از آرادیخواهان آذربایجان به استاثبرل مهاجرت 
کرد و در آن شهر علاوه بر نرشتن مقالات و اشعار در 
ررزنامة«اختراه که ایرانیان مقیم اتانبول انتشار می‌دادنده 
یا زبان و ادییات ترکی استانیرلی آشنا شد. در بحبوبة جنگ 
جهانیاول بهبرلین عزیمت ت 
تحربر مجلا (کاوم» همکاری داشت. در ۱۳۰۵ ش بابرا 
بازگشت و در همان سال روزنامة «سهند؛ را در تبریز 
منتشر کرد. وی سرانجام در تبریز وفات یافت. از آنارش: 
متدبدٌ «سفرنامه ناصر خسرو؛؛ تصحیح ازادالمسافرین؛؛ 


د و در آنحا با تقی‌زاده در 


تصحیح «رجه دین»! «بالتوا: ترجمه؟ «آدم نامرنی» 
ترجمه؟ «دوای خراب» ترجمه؛ « 
ترجمه از آثار منظوم خنی‌زاده جز چند غزل و مشوی 
«هذیان» چیزی در دست نیست. 

۰ (س ۱۷ شی اه س 0۵۰-۲۹5 از صبا تا نیما 
۳۳۷-۳۷۵۱۷ تارخ بحولید (۱/ ۷۸۸-۸۴ ۶/۲ 
۲ ۱۴۵۲ ۲ هد ۹۴ رسمه (و 
۲ زندگینامة رجال و مشاهیر (۵/ ۰6۲۲-۳۰ سشئوران 
تامی معاصر (۲/ ۲۵۶۷-۲۵۶۲ شوح حال ربمال (۶/ 
۱۵۷-۵۶ لفت‌نامه (ذیل | غنی‌زاده): ملفین کتب 
جابی (۶/ ۱/۶4۶۸ بادداشنهای قزرینی (۸/ ۱۹-۲۱۸ ۲, 


هیا واهمه؛ 


غضش فراهانی» میر عیدالفیوم ین سید محمد.(وق بعد 
از ۱۰۲۲ )۰ شاعر» متخاص به غنی. وی ظاهراً از نراهان 
به هندوستان رنت و از ملازمان قاسم خان جوینی (م 
۷۲ 2) حاکم بنگاله شد. مدتی بعد از وفات قاسم‌خان 
جوینی» غنی عم در داکا درگذشت. غنی در سرایش شعر 
توا بو. تخلص این شاعر در «صبح گلشن؛ عینی و در 
ذکره دروز روشن» عنبی آمده است. 
کر روز ریشن (۰)۵۷۴ سیح لش (4۲4۸ کارران 


٩۵۸ /۲( ند‎ 


غنی بزدی» عبدالشنی؛ نرزند قطب شعربان.(ر 
۰ ق» شاعر. مشهور به اه مرکیی. در بزد با پیروان 
محمود پسیخانی تقطری آشنایی بافت و به اين فرقه گروید 
و چرن تقطریان از طرف شاه عباس» سورد تعقیب قرار 
گرفتد در ۱۰۲۰ ق به هتدوستان شتانت و به 
دربار جهانگیرپادشاه ره یافت. 


۱۳ 


فرهنگ سخنوران (۶۷۲) کاروان هند (609.۹0۸/1), 


غواصی بزدی» شاه عژّالدین.(وف ۹۶۰ ق)؛ شاعر. 
وی از شاعران سرشناس یزد بود؛ که نسب به آل مظفر 
می‌رساند. وی با شاه طهماسپ صفری معاصر بود. گرچه 
در تذکر؛ «سخنوران یزده به غلط, معاصر شا» عباس 
صفری ذکر شده است. پیش معلمی داشت و دوانگری نیز 
می‌کرد. غواصی در سرودن شعر طیمی رران و سیال 
داشت. ری کتابهای «کلیله ر دمنه»+ «قصص الانبا»» «تاریخ 
طبری» و فروضةالشهداه ره تلم 

فا سامی (۳1۶۰۳۷۵) تذکرة روز روشن (0۸6 
تذکر! سخنووا زد (۲۶-۲۲۵ 6۲ الذریمه (۹/ ۰۷۹۳ ۸۱۷ 
۴ ۶ فرهنگ س.خنرران (۷۴ع» 
(یل| غواصی) ناج لانکار(۵۰۹. 


آورده است. 


غررجی هروی, ابریکر احمد بن ابی‌حاتم عیدالصمد 
بن ایرالفضل,(وف ۲۸۱ )4 سحدث. او راوی «جامع: 
ترمذی از ابومحمد عبدالجبار جرّاحی است. مزتمن 
ساجی ر ابوالفتح کروخی ر دیگران از او روایت کرده‌اند. 
حسین بن محمد کتبی محدث ار را در حدیث مورد اعتماد 
دانسته است. وی در حدود تود سالگی در هترات 
درگذشت. 
سبرانله (۱۹/ ۰6۷ شذرات الذمب (۳ ۳۶۵ ابر (1۲ 
۳ اکنمل (۸/ ۱۳۸ 


غیاث استرآبادی.(س دهم ق) شاعر. وی از شاعران 
فاضل و سرشناس استرآباد در عهد صفویه برده که با 
صاحب «مجمع الخراص» (ز ۱۰۱۰ ق) مصاحبت داشت. 
اشماری از او به جا مانده است. 
آتشکد: آذر (۲/ ۷٩۱‏ الذرسعه (۹/ ۱6۷۹۲ فرهنگ 
سخنوران (۶۷۴)» لغت نامه (ذیل / ضباث استرآیادی): 
مجی الخراص (7۵۱-1۵۰): 


غیاای حلوایی > غیاث شیرازی» غیاث‌الدین. 


غیاث حسینی اصفهانی. غیاث‌الدین علی ین علی.(ز 
۷۹ نویسنده. ساکن بدخشان بود. از آثار وی: 
ادانشنامه جهان» در ده فصل: که مشتمل بر هم علرم 
آن را در ۸۷۹ ق تألیف کرد. 
نم و تشر ( ۲۶۱ الذریعه (1۸ 4۴۶ 


غیات‌الدین جمشید کاشاتی 


غیاث حسینی رازی هروی, امیر غیاثالدرین محمد 
ین عزیزالداین بوسف.(مقترل ٩۲۷‏ ق)؛ شاعر. اصلش از 
شکراب ری بود. بدرش در زمان سلطان حسین بایقرا از 
ری به‌هوات رفت و وی در آنجا ترییت یافت تا به جایی که 
به منصب صدارت و امارت رسید. خواند میر کتاب 
«حییب‌السیره خود ربا نام او شروع کرد ولی چون اوضاع 
هرات بر اثر تسلط عییداله خان ازیک آشفته شد تیف 
کتاب مدتی به تعویق افتاد تا اینکه بعدها به فرمان 


کریمالدین حبیب اه ساوجی نگارش تاریخ خود را به ایان 
رسانید. فیاث‌آلدین به دست امیرشان موصلو ترکمانء 
حکمران خراسان: کلنته شد. وی در شمر فارسی بهارت 
داشت ولسانی شاعر؛ اور پسیار مدح گفته است. 
تساریخ لیبات در اون (۴/ ۵۴۴ تاریخ نظم و تثر 
(۳۳۰ رجال حییب‌السیر (۱۳۵-:۲۴). 


غیاث‌الدین؛ میرزا احمد.(ز ۱۱۴۰ )۰ نقاش. از آثار 
او: قلمدان تابوتی گل و گلزاری که به شیوة برجسته لایه 
چینی عمل آمده و کناره‌های قلمدان با لولا و زنجیر 
یخصوصی به هم وصل شده است با رقم: «میرزا احمد ‏ 
غیاث‌الدین -۱۱۲۲! قلمدانی به شیره لابه چینی که 
برجستگی‌های آن زیاد معلوم نیست و رویه و کناره‌های آن 
نیز به آقسام گل وبرگها آرایش شده: با رقم: «غیاث‌الدین 
احمد ۱۱۱۴۰. 

احوال و آثر فان (۳/ 0۳۷ 


غیاث‌الدین جامی.(ز ۹۲٩‏ طراح و نقاش. طراح 
نفرش و احتمالاًافند؛ فرش نفیسی است که در وسط آن 
شمسا فوقالعادهای بانته شده و دررمتن آبی آنه مظرة 
شکارگاه جلب نظر می‌کند و تعدادی شکارچی و حبوانات 
به قرینه در آن بافته شده: با رفم: اشد از سعی غیاث‌الدین 
جامی -بدین خوبی تمام این کار نامی» سنه ٩۳۹‏ 

احوال و آثر تقاشان (۱/ ۸۳۱۳ 


قیاثالدین جمشید کاشانی» فرزند مسعود بن 
صحجمود. (وف ۸۴۰/۸۳۲ ق): رساضیدان ر سنجم. در 
کاشان به دنیا آمد. پس از فراگیری داتش‌های زمان و انجام 
کارهای نجومی در زا‌گاهش: به دمرت الغبیگ به 


سمرقند رفت و در زمر بزرگترین منجمانی درآمد که در 
خدمت الغ بیگ به رصد و تحقیقات نجوبی مشغول 
پردند. غیاث‌الدین به دستور او به همراه معین‌الذین کاشی 


غیاث‌الدین علی جامی 


مأمور تأسیس رصدخانةً سمرقند شد. وی مخترع کسور 
اعشاری است و از دیگر کارهای نجومی او تهیه و قدوین 
«زیج خاقانی»؛ به فارسی؛ است که در آن «زیج ابلخانی» 
خواجه نصیرالدین طوسی را به دقت تحلیل و نصحیح و 
تکمیل نمود. غیات‌الدین در سمرفند درگذشت. از آثارش: 
«مفتاح الحساب» و مختصر آن «تلخیص المفتاج»: وشیح 
آن «تتویر المصیاح فی شرح تلخص المفتاح»؛ «سلم 
السماء»: در استخراج ابعاد زمین و ستارگان, که آفا بزرگ 
تسهرانی گوید: همان «الابعاد ر الاجرام» ارست؛ 
«نرهةالحدائن»: در بیان طرز عمل ابزار «طبق السناطق» 


موسوم به «جام جمشیده که خود برای شناخت و تقریم 
ابعاد ستارگان اختراع کرد «الالحاقات العشرق در 


ذیل «نزمةالحدائی»! «المحیطیة». در نسبت قطر به محیط, 
الاصلام (۱/ ۰۱۳۲ تاریخ دسیات درا را (۴/ ۱۰۳ 
۴ نتارخ علرم و فاسفه ایرانی (6۹۵۶4۳): 
نظم ر تشر (۱۲۶۹,۲۶۸ ۰0۷۹ ایرتلمعارف فارسی (۲( 
۷ ۰6۱۸۱۷۰۱۸۱۶ الذریعه (۱/ ۱۷۲ ۱/۲ 
۲ ۱۸۸/۴ ۴۲۸ ۷۲-۲۷۱ ۱۳۴/۵ ۱۳۹ ۷ 
۱9 
۶ ۱۱۵/۲۴ ریحانه (۲/ ۱۲۵۷۰۲۵۶ طبقات اعلام 
الشیعه (نسرن ۸٩‏ 1۶): کلف الظنون (۱۸۹۵ ۸۹۷ 
۷ 14۳1-۹۳۱ لست 


معجم‌المزلنین (۱۵۸/۲) 


سس 


نامه (ذیل / یا الدین): 


غیاث‌الدین علی جامی.(ز ۹۵۰ ق): خطاط. از آثار 
ریا یک تسخه «دیران» مبدالرسمن جامی, به تلم کابت 
خفی خرش و به شیو؛ سلطان محمد نوره با رقم: «تحریراً 
فی..ستة سبع و نلائین و تسعمائ راقمه اغفیر الجانی؛ 
غیاث لدین علی الجامی...»؛ یک نسخه «تیمور نا 
هاتفی, بهقلم کتابت متوسط با رقم: اتمت باریخ سعط 
۰ خمسین و نسعمائةه راقمه فیاث‌الدین علی الجامی 
غفر له». 


احوال و آذر شود 


۷۰ ۵۱۵( 


ان (۲/ ۲۵۰)» هنر عهد تیموریان 


غیاث‌الدین گیلانی. محمود بن سلیم.(ز ۱۰۸۶ 463 
ار وی: یک نسخه «کلیات» وحسی, به قلم 
به شیو؛ عبدالجبار اصفهانی: بارتم: «نست 
الکتاب ب المسمی بدیران الوحشی.. کبه العبد غیاث‌الدین 

محمود پن سلیم کیان یک شسخه رس اسکام سل 


۲۳۲ 


ونحس در ررزهای هفته»؛ به قلم کتابت جلی خوش, با 
رقم: «قد وقع افراغ..سنة ۱۰۸۶ السبد الضعیف المذنب 
غیاث‌الاین محمود بن سلیم گیلانی» 

احوال و آثار خوشنریسان (۲/ ۸:۶ 


غباث الدین محمد مذْمّب مشهدی,(رف ۹۴۲ 3): 
نقاش و خطاط.ری واضع انشان بوده و امیر علیشیر 
ترابی؛وزیر دانشمند سلطان حسین بایقراءبه این استاد 
ارادت داشت و ار را سررد ترجه و عنایت خود قرار 
می‌داد.ار در تذهیب نیز مهارت داشت و در خوشنویسی 
شاگرد سلطانعلی مشهدی بود.غیات‌الدین؛در مشهد 
درگذشت و در جنب مزار مولانا سلطانعلی مشهدی دفن 
شد.از آثار وی‌ایک قطعه از مرنع سید احمد مشهدیبه 
قام نیم دو دانگ خرشببا رقم:«مشنة المبد...خیاث‌الدین 
المدْمّب غفر ذنوبه»؛سه نطعه از سرقع بهرام 
به قلم سه دانگ و دو دانگ و نیم دو دانگ و کتابت 
خوش و متوسطبا رقمهای:«المبد الفقبر السذئب 
غیاث‌الدین المذهپ» و «مشقه العبد غبات‌الدین مشهدی 
غفر ذنوبه؛ و دالعبد المذنب غیاث‌المذ 

احرال و آثار 


شنویسان ( 9۵۹/1 احرال و آثر ا 
(۰)۴۱۵/۱ تارخ هنرهای سلی (۲۹۱/۱): گلستان نو 
(چهل و چهاره۱۴۵)» هنر عهد تیموربان (۵۹۸۰۵۸۳), 


غیات‌الدین نقاش؛پیر احمد زرکوب.(س نهم قق)» 
نقاش. در عصر شاهرخ و بایسنفر میرزا می‌زیست. او به 
دستور بایسنقر میرزا به ختای (چین) رفت تا طرح باغهای 
چینی را با خود به ارمغان آورد و با شیوه و هنر چینی آشنا 
آنار وی «سفرنامه‌ای است که در ۸۲۲ ق به 
همراه سفرای متخب فرمانروایان و شامزادگان مختلف از 
فر میرزا وی هرات الغ بیگ مبرزا والی 
میررفتمش میرزا والی فزنه و همند و غیره به 
چین انجامیافته و پس از دو سال و ده ماه ایانیفته است. 
این کتاب متضمن آگاهیهای زیادی درباره رسوم ر آداب و 
ابنیه و البسة چین است. پارچه ابریشمی زیبایس در موز 
نیویررک موجود است که طبق روش چینی در مکتب 
هرات نقشس شده و ار این هنرمند باشد. 

احوال و آذا فان (۱/ ۴۲۳-۲۱۵):اریخ هنرهای ی 
زر ۶ ۱۲۷۰ بیب السیر (۳/ ۱0۵۵۲ خرشتوبسان 


ار هنربندان (۱۵)؛ گلستان هر (سی و شش؛ مسی وا 
عشت). منر عهد تیسوریان (۳۹۹۰۳۹۸), 


۷۳۵ 


قیاث‌الدین یزدی: علی بن جمال اسلام. (س هشتم 
و نهم ق)» نویسنده و مورخ. ملف «روزنامه غزوات 
هندوستان؛ است. در سفری که در 3۸۰۱ به همراه تبمور 
به هندوستان رفته, این کتاب را در تاریخ آن سفر نوشته که 
در پطروگرادبه چاپ رسبدء است. 
تاریخ نم و نشر ( ۱۲۵۰ الذریمه (۱۱/ ۰0۲۷۰ ملفین 
کتب چابی (۲/ ۷ع۱) 


غیاث زرباف -ه 
علی نقشیند یزدی. 


شیرازی,خواجه فیاثال 


فیاث شیرازی, خراجه غیاث‌الدین علی نقشیند 
یزدی, (س دهم ق)؛ نقاش» هنرمند و شاعر. اهل شیراز 
برد و به قولی از ترادگان سعدی. وی در دور؛ شاه عیاس 
اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق) می‌زیست. در بزد سکونت داشت» 
سپس به اصفهان رفت. وی در سخمل و پارچه باقی از 
مشاهیر زمان خود به شمار می‌آمد و پارچه‌های حریر را 
خدی می‌نمرد. ار در کمان گیری هم استاد بود. غیاث 
طبع بسیار روانی داشت,چنان که گاهی صد بیت بدیهه پی 
در پی می‌گفت ر در غزلسرایی نیز ماهر بود و همه گونه 
شمر می‌سرود. از آذار وی: زری اطلسی که تصاویری از 
شتر وکجاوه دارد و ساربانی مشنول هدایت است با رقم: 
«عمل غیاث» روپرش زری صندوقی که در حواشی آن 
ادعیه‌ای یه خط ثلث زا درج شده و در وسط آن گلهای 
ختایی استادانه‌ای جلوه‌گر است» با رقم: «فیاث»» باقت 
د؛ زری ابریشمی قرينة چهارتایی و دو تایی الوان مبز و 
سفید وکلی که در متن آن؛ نقوش ترنج مانتدی بافته شده» 
با رقم: «عمل غیاث»» بافت یزد؛ «دیوالنه شعر. 
احوال و آثار تفاشان (۱/ ۳۱۵-۴۱۴ تریخ نظم و نشر 
(۰۵۱۲ تذکرة روز روشن (۰)۵۹۰-۵۸۹ تذکره سخنوران 
سوه (۱۳۲-۲1۷): تفکرا تصآبادی (۵:.70): ای 
مقیدی (۲/ 6۴۳۱-۲۲۶ حبیب السبر (۳ 101۸-1۸۲ 
الذریعه /٩(‏ 40۹۶ فرهنگ سحتوران (۶۷۵)؛لفت نانه 


(ذیل/ یات نعشیند). مجمع الخواص (۱0۱۸۸۱۸۶ 
تکار (6۵۱۲-۵۱۱: هفت انلیم (۱/ 0۶۰.1۵۹ 


غیاث شیرازی. غیاث‌الدین. فرزند صافی.(ون 
۰ 8 شاعر. معروف به غیاثای شیرازی ر 
حلوایی. در شیراز به دنیا آمد و در همان‌جا نشو و نما 
یافت. در اواسط عمر از شیراز به اصفهان رفت و در آن 


غیباله امامی 


شهر سکونت گزید و بسیار مورد توجه ادب شناسان قرار 
گرفت. ار از معاصران سلا ملهمی و میرزا نظام دستنیب 
بود. وی به شیوذ بابا قغانی شعر می‌سرود و از او سه هزار 
بت شعر باقی است. در اصفهان درگذشت. از آثارش: 
«دیوان» شعر؛ «ساتی نامه», 
ساريخ یات در اسان (۵/ 0۱۰۹۰۱۰۸۷ له 
شصرآسادی (۱)۱۳۹-۷۳۸ تسذکرا پیمانه (۳۲۲۰۳۱۶: 
«انشمندان و سختن سواانفارس (۲/ ۵-۱۱ رسمه 
۸٩‏ ۲۶۵ ۱۹۵ ۱۲ ۱۱۱, رسمانه (/ 0۲۵۶-۵۵ 
فارستامًناسری (۲) ۸۱۱۷۵ فرهنگ سخنوران (۷۵ع/» 
لفت نامه (ذیل/ غباث حارابی): مرآتالفصاحه 
۳۳ 


غیاث مجلّد اصفهانی.(ز ۰68۸۸۱ خطاط و نقاش. 
اهل اصفهان و مقیم عثمانی بود. در خط نستعليق مهارت 
داشت. از آثار وی: یک نسخه «لمعات» عراقی: به قلم نیم 
دو دانگ متوسط با رقم: ..غیاث المجلد الاصفهانی... 
تبنة احدی و ثمانین و ثمانمائة بقسطنطنیه؛ یک نسخه 
«دیوان؛ نارسی و ترکی قبولی؛ به فلم کتابت متوسط, با 
رقم::..فیا‌المجلد الاصفهانی بدارالسلطته قسطتطته, 
فی شهور ستة لمانین و ثمانمائةالبجریة؛ یک قطعه 
مرقع؛ بة قلم نیم دودانگ جلی و کتابت متوسط, با رت 
«العبد الحقیر غیاث‌المجلد الفقیر...سنة ۸۷۹ بقسطنطنیه», 

احوال و آثار حوشنوبسان (۲/ ۰۵۶۰-۵۵٩‏ احوال و 
امان (۱/ ۳۳ 


غباث شیرازی, خواجه غیاث‌الدین 
علی نقشمند یزدی. 


غیاث یزدی ‏ غیاث شیرازی.خواجه یات‌الدیسن 
علی نقشیند یزدی, 


غیب اه امامی.(ز ۸٩۳‏ ): خطاط. بعضی او را گیلانی 
می‌دانند. وی معاصر سلطانعلی قاینی (م )8٩۱۴‏ است. از 
آثار ری: یک قطمه از مرقمی؛ به فلم دو دانگ و کتابت 
خفی خوش, با رقم: «.. کنبهالعیدالفقیر غیب اه الامامی 
عفا همه یک نسخه «صد کلمثه حضرت علی (ع) به 
قلم نیم دودانگ جلی و کنابت خفی خوا «کنبه 
العبد...غیباله امامی...قی سنة ثلث و تسعین و ثمانمائة 


غیرت اصفهانی 


احوال و آتار خوشنویسان (۲/ ۵۶۱۵۶۰ 


غیرت اصفهانی میرزا جعفر سوسوی.(وف 1۲۱۵ 
ق): شاعر. از سادات مرسوی اصفهان بود. در اصفهان 
درگذشت. از ارست: 
افسوس که تا بوی گلی بود به گلنن 
صسیاد نیاویخت به گلشن قفس سا 
تذکر؛ روز روشن )۵٩۱(‏ الذریعه /٩(‏ ۰۷۹۷ ریحته (۲/ 
۰ سفبنةالمحمود (۱/ 40۵۰۱-۲۹۹ لفت‌نامه (ذیل/ 
غبرت اصفهانی) مج الشصحا(3/ ۱60 مسب 
خراب (۰)۱۳۴,۱۳۳ مکارمالر (۲/ 40۳۳-۳۷۷ 


غیرت کرمانشاهی» سید عبدالکريم فرزند سید 
عباس عرب.(۱۳۳۵-۱۲۵۷ ش)؛ خطاط روزنامه‌تگا 
شاعر. در همدان به دیا آمد. نسب وی به حضرت اما 
حسن مجتبی (ع) می‌رسید. در هفت سالگی به کرماتشاه 
مهاجرت کرد و علرم ادبی را در مدارس قدیمه آموخت. 
در هفده سالگی به انجمن ادبی کرمانشاه پیوست. وی با 
سوسیقی آثسنا بود. فشیرت در اوان پیدا 
مشررطیت جزو آزادیخواهان این نهضت شد و برای 
روزنامه‌های «کرمانشاه0» ابیستون»» اغرتایرانا و 
«دانش و هنره فعالیت کرد. ری عضو هیأت تحریریه 
«اخوت» نیز بود و در انواع خط بخصوص لستعلیق مهارت 
داشت. مسرانجام در تهران درگذشت و در قم مدنون 
گردید. از ثارش: «دلنامه:4 «مجنون‌نامه.» شعر. فرزندش 
سید محمد سمید غیرت کلیه آثار پدر را عست عنوان 
«کلیات آثار عبدالکریم غیرت کردانشاهی! به چاپ 
رسانید. 


تشامیر کرد (۲/ ۰۳۳۷-۳۳۲ الاریته (۹/ ۹۷ 
رجال و مشاهبر (۵/ ۳۴.۳۳)» سخنوران نامی 
معاصر (۲/ ۲۵۷۷۵۷۲): فوهنگ سخنورال ۱۶۱۳۷۱ 
کسلزار مسعالی (۵۰۷-۲۴۹) لفت‌نامه (ذسل | غبرت 
تشاهی), مافین کتب چاپی (۳/ ٩0۷-۹3۶‏ 


غیرت همدانی,(س یازدهم ق): شاعره متخلص به 
غیرت /غیرتی. مماصر شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۸/۱۰۷۷ 
۱۱۰۵ ق) برد. غیرت در غزل از اثران و معاصران دست 
کمی نداشت ر در فن موسیقی ر علم اصرات نیز استاد 
بود. وی چند مقام اختراع کرد و چند تصییف و آهنگ در 
زمان خود ساخت. اشعاری از او به جا مانده است. 


۷۶ 


بزرگان و سخن سرابان صمدان (۱/ ۸۳ تذکرة روز 
روشن ۵٩۳(‏ تذکرة نصوآبادی (0۳۲۲: الاریعه 1٩(‏ 
۷ خفرهنگ سخنوران (۶۱۷۷)» لغت نامه (ذیل | غیرت 
همدانی). 


غیرتی شیرازی. مسولانا ثسرف‌الدین.(س دهم ق)» 
شاعر. از شاعران و سخنوران سرشناس رورگار خرد بود 
نام اصلی ری به گفته ملف «کاروان هنده پهنوان شرف 
کماندار است ر در شبو؛ کمانداری ر پرتاب انکتی ماهر 


بوده | 


از را به قزوین رنت و در آنجا صحبت 
مولانا ضمیری اصفهانی را دربافت و سپس از ایبران به 
هندوستان رنت. پس از چهار سال اتامت در هند به ایران 
بازگشت و چندی در کال 


سر برد و از آتجا به 
رفت. وی در شیراز به دکان میر محمود طرحی که مسکن 
شعرا و فصحایی چرن عرفی شیرازی و عارف لاهیجی و 
تقیای شرشتری بود راه یانته و همه روزه غ 
می‌کردند. غیرتی؛ عرنی (39۹۹,۹۶۳) را که در 
شاعری جوان بود به سرودن اشعار تحریض می‌نمود. از 
آثار وی: «دیران» شعره حدود پنج هزار بیت. 

دانشمندان و سین سرایان فارس (۶/ ۲۱-۱۸ الفریعه 

/٩(‏ ۰0۷۹۸ ثارسنامة ناصوی (۲/ ۱۱۷۵): کاررال هند. 


(۲/ ۹۶۹-۹۵۹ لخت‌نامه(ذیل | غیرتی شبرازی)؛ جع 
الخراص (۲۱۹-۲۱۸): هفتاقليم(۱/ 1۵1-7۲۹ 


غیری کرمانی.(متتول ۱۰۱۷ ): شاعر از اف ترک 
کرمان برد. ار بسیار سفر می‌کرد و در شمن یکی از سفرها 
با تقی‌الدین ارحدی ملاقاتی داشت. ارحدی می‌تویسد: + 
ار را ملاقات کردم متبع احوال عرفا بوده است و مسافرت 
می‌نمود" از غیری چند رباعی به جای مانده که تونایی او 
در شاعری را نشان می‌دهد. در تذکر؛ «شاعران کرمان» 
تاریخ قتل او به اشتباه ۷۱۱ ق ذکر شد» است. 
تاریخ نظم و نشر (0/۰۸: تلکرة شاعران کرمان (۲۸۲. 
۳ ریافی‌الماونین (۱۱۹): ستارگان کرمان (۱۸۸): 
فسرهنگ سخنوران (0۶۷۸: لفت نامه (ذیل/ غیری 
کرمانی). 


غبلان سمرتندی.(س سوم و چهارم )4 عارف. از 
بزرگان مشایخ روزگار خود برد که در بغداد با جنید (م 
۷ هم صحبت بوده و از ار طربقت گرفته و در 
معارف صاحب سخن بوده‌است. از گفته‌های اوست: 


۲۳۷ 


عارف از حق به حق نگرد؛ و عالم از دئیل به حقه و 
صاحب وجد از دلیل مستفنی باشد*. 
ضحات الانس (۱۴۳). 


غیور کرمانی؛ میرزا حسن.(رف ح ۱۱۰۰ )» خطاط 
و شاعره متخلص به غیرر. از استادان شکسته‌نویس بود. 
در مقدمات علمی و شعر و انشا و فن سیاق مهارتش کامل 
و در صنایع لطرفة عرب مستاز برد. او مدتی به وزارت 
گرجستان مأمور بود و در مراجعت از اين ماموریت اکثر 
اوثات را صرف سرودن اشعار می‌کرد. طبعی روان داشت 
و در سرودن مثنوی ماهر بود. در خط شکسته شاگرد 
شفیمای هروی بود. از آثا امنتوی قی علم السیاق»؛ 
«دیوان» شعر. از خطوط او: یک تسخه «گلشن رازه 
شبستری به قلم کتابت خفی خوش با رقم: اکتبه المبد 
الحقیر حسن الکرماتی فی سنه ۱۰۶۸»؛ یک قطمه به قلم 
نیم دو دانگ عالی با رقم: «..لفقیر میرزا حسن بتاریخ 
شهر شعبان یکهزار و هشتاد و شش ۱۰۸۶ هجری». 
احوال و آنار عوشنویسان (۷/ 4۱۲۶۷» اطلس خحط 
(۱۵۶۱۲ )کر فساعوان کسرمان (۰)۳۸۳ نکر 
المعاصرین (۰)۱۸۱-۱۸۰ خوشنویسان و هنرمندان ۸۷ 
۳۵ الاربمه /٩(‏ ۰۸۷۹۷ ۱۹ ۲۵۰ ستارگان ک رما 
نون (۷). 


مر فرهنگ 


غیور همدانی» حسین.(تو ۱۲۹۷ ش)؛ شاعر. در 
همدان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و قسمتی از 


غیوری شو 


متوسطه را در زادگاهش به انجام رسانبد و به تهران آمد و 
تحصیلات خود را در آنجا ادامه داد و لیسانس ریاضی 
گرفت. آنگاه به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. وی از 
نوجوانی شمر و شاعری را شروع کرد و اشمارش را در 
. در ۱۳۳۶ ش قسمتی از 
اشعارش به نام «رژیاه طبع و تشر گردید. او از شاعران 
وپرداز است و کمتر به سرودن غزل ر فصیده پرداخته و 
اشعارش را در شکل دو پیتی عرضه داشته است. 
بسزرگان و مسخن مسرایان هسمدان (۲/ 6۳۸۶-۲۸۲ 
سخنوران نامی معاصر (۴/ ۲۵۸۲-۲۵۷۸ ملفین کتب. 
چایی (۲/ ۸۳۲۸۲۱ 


غیوری؛ وردی جان بیگ / شاهوبردی؛ چمدان 
اوغلی فرزند علیقلی بیگ ذوالقدو,(س دهم ق): شاسس 
متخلص به غیوری, از امرای ترک دربار صفریه در زمان 
شاه طهماسب (۹۸۲:۹۳۰ ق) و شاه عباس اول صفری 
اکبرشاه گشت و در 
غزل را یکو می‌سورد. 
کر «مجمم انخواص» نمونه‌ای از اشمار ار آمده است. 
ریخ نظم و نثر (۲۹۶.۴۹۵).الذریمه (۹/ 6۹۷ صبح 
گلشن (0۳۰۲: نرهنگ ان (۶۷۸ لفت‌نامه (فیل| 
غبوری)» مج الغوام (۳۳۳۷. 


غیوری شوشتری ‏ تقی شوشتری» تقی‌الداین. 


ناتع: مصطفی نسرزند سرتیپ احمد خان 
فاتحالملک,(۱۳۵۷۰۱۲۷۷ ش): نویسنده و روزنامه‌نگار. 
از نویستدگان مشروطه خوا بر اصفهان به دنیا آمد. 
پس از طی تحصیلات مقدماتی به تهران آمد و وارد 
مدرسةُ عالی آمربکایی شد. سپس برای اداما تحصیل بّه 
آمریکا عزیمت نمود. او در دانشگاه کلمبیا به تحصیل در 


ر 
«رضع اتصادی ابران؛ ارائه داد. پس از بازگشت به یتران 
در اواخر ۱۳۰۰ ش به استخدام شرکت ملی نفت ایران و 
انگلیس درآمد. در ۱۳۰۸ ش پس از تأسیس ادار؛ پخش 
مواد نقتی به ریاست آذ اداره متصوب شد. او پس از 
شهریرر ۱۳۲۰ به تشکیل جمعیت ضد فاشیست پرداخت 
و امتیاز روزنامه‌ای به نام «مردم» را گرفت. در مرداد ماه 
۱۳۲۱ حزب همرهان را تشکیل داد که در این حزب دو 
روزنامه به نامهای «امروز و قردا» ر « شمع» برای بیان مرام 
این حزب منتشر می‌شد. فاتح در ۱۳۲۶ ش به معاونت کل 
شرکت فت منصرب شد. ار پس از ملی شدن صنعت نفت 
و کناره‌گیری از مقام خود؛ به همراه مهدی لاله و عباس 
تراقی؛ دو تن از اعضای حزب نوده: بانکی به نام بانک 
تهران تأسیس نمود. در ۱۳۵۷ ش به لتدن رفت و در همان 
سال در لندن درگذشت. از آثارش: «پنجاه سال نفت 
ابسران»! «بسول و بانکداری»؛ «پيشنهاد واژه‌های دانش 
سودورزی»؛ «را پیشرفت در خط فارسی». 

ی و نظانی (۲/ ۱۰۶۸۸۰۶۶), 
قارسی (۱/ ۶۱۱ 6۳۰ ۴۵ 1۲ 
۵) مزلفین کنب چاپی (۶/ 1۳1-۲۳۲ 


شتٌ اقعصاد پرداخت و پایان نام خود را در موضوع 


فاتح گیلانی» میرزا محمد رضی.(س دوازد‌هم ق)؛ 
شاعر. مشهور به فاتع. در رشت به دنا آمد. وی معاصر با 
حزین لاهیجی (م ۱۱۸۰ ق) بود. در جوانی از گیلان به 
اصفهان رفت و در آنجا بهتصوف گروید وبه سیر و سلوک 
ژترکیه نفس و رباضت پرداخت ر به ضاء فاتع مشهور شد. 
از آنجا به هندوستان رفت و در دملی مقیم شد. بعد از 
مدتی, قصد زیارت خانه خدا کرده ولی در راه گجرات به 
دسَت ردان بهقتل رسید. از او «دیواننه شمری بالغ بر 
چهار هزار بیت باقی مانده است. 
روز روشن (۵۹۲) تذگرذالمماصرین (۰1۱۲-۷۱۱ 
۷۰ اذریمه (۹/ 0۹۸ راض المرفن (6۲۶): 
فرهنگ سخنوران (۶۷۹ کاروان ند (۲/ 6٩۷۰-4۶٩‏ 
کتاب گیلان (۶۶۰/۲)» لفت‌نامه (ذیل / فانح گیلانی): 
اما و نمدارهایگیلان (۳۶۵,۳۶۲, 


فاتحی, علیرضاء فرزند شیخ محمد حسین گل و 
بلبل.(تو ۱۲۸۹ ش)» شاعر؛ متخلص به فاتحی. مشهور به 
محمد شفیعی. در اصفهان به 
جدید تحصیل کرد و زمانی نبز به فراگیری علوم قدیمه 


نیا آمد. مدتی در مدارس 


مذهبی؛ «ضیاءالابصاره: در حالات ائمه اطهار (ع)4 
«دیران» شعر. 
تذکرة شعرای معاصر اسقهان (۳۴۲-۳۴۲» الشرسعه /٩(‏ 
۷۹۸ مزلنین کلب چاپی (۱/ 0۴۸۵۷ 


فاخته‌ای. حسین 


فاخته‌ای, حسین ‏ قوامی, حسین. 


فارابسی؛ ایوایراهیم اسحاق بن ابراهیم,(رف 
۰ 2 ادیب و لغوی. از ادیبان دانشور ایرانی؛ که 
اصل وی از قاراب ماوراءالنهر بود. فارابی دای استاد 
لغری بزرگ, اسماعیل جوهری صاحب «صحاح اللقةا 
است. او از موطن خود به یمن مهاجرت کرد و در زبید 
آقامت گزید و «دیوان الادب» در لغت را در آنجابه 
درخواست اتسز خوارزهشاه در پنج بنش: اسم: فعل 
حرف صرف اسم و صرف فعل نگاشت. از دیگر آثار وی: 
شرحی بر «ادب الکاتب؛ ابن‌قتیبه دینوری؛ «بیان 
الاعراب» 


الاعلام (۱/ ۲۸۵۲۸۴ ساب سسماتی (۷/ ۱۳۳۱ 
ایضاح المکترن (۱/ ۰۴ روضات‌لجنات (۷/ ۲۴), 
رسحانه(۱۶ ۲۶۱ کثسف الشنون (۰۳۸ ۷۵۳۷۴ 
ممجوالاباه (۶/ ۵۶۱ ستجمالسلدان (۷/ 10۵ 
معجم‌المژلفین ۲۲۱ ۰0۲۲۷ هدیتالعارفین ۱۱ ۱۹٩‏ 


فارابی» ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن او 
(۳۳۹/۳۳۸-۲۶۰/۲۵۹ ق) ریاضیدان؛ عارفه فیلسوق» 
دانشمتد, حکیم و موسیقیدان. ملقب به سعلم ثانن, در 
ناراب ماوراءاللهر هدنیا آمد. پیشتر عمر خود را در داد 
گذرانید و اکتر کابهای خرد را در آنجا نوشت. فارابی 
سفرهایی به شامه مصر: حران و مرو داشت و در آنجا به 
تعلیم و تیف مشفرل برد. او نود استادانی چون متی بن 
پونس و برحتا ین حیلان فلسفه آسوخت. از شاگردان 
فارابی؛ یحیی بن عدی می‌باشد. فارابی مانند مسوفیان 
زندگی می‌کرد و از موسیقی علمی نظری اطلاعات زیادی 
داشت وی کتابی هم در این فن نرشته است. بیشترین 
اهمیت او در شرح آثارارسطو است و به همین سبب او را 
معلم ثانی نامیده‌اند. وی در دمشق درگذشت. از آثار او 
#احصاء‌العصلوم؛؟ «آراء ال المديتة الفاضله؛ «عیون 
المسائل»: در مستطق؛ «الجمع بسین الرأی الحکیمین: 
انسلاطون و ارسطی در حدرث عسالم؛ «اضراض 
مابعدالطییمه»؛ «تحصیل السمادة»؛ «رسالة نی |ساهبة] 
العقل» «السياسة المدنیة»: «رسالة فی اثبات المفارقات»؛ 
#لمدخل الی [صناعة] الموسیقی» که فقطی در «اخبار 
الصلماء» و صفدی در «الوانی بالوفیات» آن را وکتاب 
الموسیقی» ذکر کرده‌اند و گفته شده که وی این کتاب را به 
درخواست وزیر ابوجهفر محمد کرخی نگاشته 


۳۰ 


الاسلام (۷/ 6۳۳,۲۲۲). تریغ ییات هر اون (1۱ 
۳ اریخ المکماء قنطی (۳۸۳:۳۷۹: تاری 
علوم و فلسفه ارنی (۵۱۱۵۰۶ ترخ لته بان 
(۱۳۰۹۸, تمابیخ فسلسفه در اسلام (۲/ ۱۸۲۱۶۵ 
نسلسفه در جسهان اسلامی (1۳۸-۳۹۵): 
دایرةالسعارفتارسی (۲/ ۱۸۲۱-۱۸۲۰ الذریعه (۱/ 


۱۱ ۲ ۳۸۴ ۱۳۱۶ ۲۱۹۴4 ۱۰ ۵۶ ۵ 
۳۳۷ ۳۲۷ ۰۲۲۴ ۲ ۲۹۲ ٩۱ ۷۳ ۵۱ ۲ 
۳۹۵ ۶ ۱۲۸۸ ۲۵۲ ۱۲۵ ۱۰۲ ۱۶ ۵ 
۱۵ ۰۲۱۳ ۱۲۰۱۰ ۱۱ ۲۵۰ /۱۰ ۰۱۸۳ ۷۲ ۷ 
۲۳ ۰۲۱۱۲۳۸۲۰۰۳۲ ۴۱ ۱۹ ۱۳۵ ۱ ۴ 


۶۰ روضات‌الجنات (۷/ ۸۱۳۱۲-۳۰۵ ریحانه(8/ 
۶-۱ زندگینام؛ ریاضیدانان (۲۴۱-۳۶۰): سیر 
لاه (۱۵/ ۱6۴۱۸-۴۱۶ شسنمیت‌های نسانی 
(۳۶۰-۳۵) شذراتالذعب (۲/ ۱۳۵۴۰۳۵۰ الفهرست. 
لا انیم (۳۶۸ کارا بزرگان (۰)۲-۶۱ الکامل (۶/ 
۷ کشسف افلنون (۰۵۲ ۰۱۰۱۱ ۱0۱1۶۵ لکنی و 
لاقاب (۳/ 6۵ لفت نامه (ذیال/ بونصر): مجسل 
فصیحی (ذیل/ سال 6۳۳۹ معجم‌البلدان (۴/ 6۲۵۵ 
ممجمالمژلین (۱۱/ ۱۹-۱۹۴ مولفین کتب بایی (1۵ 
۱ النسجومآزاصرة (۳/ ۸۳۲۸۳۲۷ الوانی 
بالوفیات (۱/ ۰6۱۱۲-۱۰۶ ونسباتالاعیان (۵/ 1۵۳ 
۷ مدیذالعارنین (۱/ ۳۹ ۲۰). 


فارابی نیشابوری» اپونصر -» جومری فارابی. 


فارسانی: سید کمال‌الدیین» فرزند جواد.(تو ۱۲۹۱ 


ش)» نوبسنده روزنام‌نگار و شاعره متخلص به فارسانی. 
مشهور به مرتضوبال. از سادات حسینی پاقلعاً اصفهان 
برد. در نارسان از توابع چهارمحال اصفهان به دیا آمد. در 


۷ شش در شرکت نفت مسجد سلیمان مشفول به کار 
شد. وی مدتی روزنامة «کارگران خوزستا 
می‌کرد. او در سوودن شعر دارای قريحة سرشار بود و به 
زبان انگلیسی و علوم ادبی نیز آشنایی کامل دا 
آنارش: «اعجب العجاثب و اغرب الفرالب»؛ اامثال و 
واژه‌های محلی»؛ «انتفادات فارسانی»» شعر؛ «اندرزهای 
فارسانی»» شمر؛ «تأثیر نگ 


را متد, 
را متعظر 


های فسارسانی»» شمرو 
اعیات فارسانی»؛ «زن شناسی»؛ «کسال الصفیره؛ «مکر 
زناذه+ «نفت ملی گشت» «دیران» شمر 


۲0۱ 


تتکرف تعرای معاصر اصفهان (۳1۶۰۲۲۶)» الاریعه (1/ 
۱ مزلفین کتب چاپی (۵/ ٩۳:۹۱‏ 


فارس بواناتی > گویایی بوانانی. 
فارسی, ابوعلی حسن بن احمد > ایوعلی فارسی. 
فارسی» ضیاهء‌الاین -» ضیایی خجندی, 


فارسی؛ ابوعلی حسن بن خطیر.(وف ۵٩۸‏ 3 نقیه 
حفی؛ مفسر؛ تحوی لفوی» مورخ ریاضیدان و طبیب. 
معروف یه ظهیر. وی خرد را در نامه‌هایش با امضای حسن 
نعماني معرفی می‌کرد؛ زیرا از قرزندزادگان نعمان بن منذر 
بود. در قری نعمائه به دنا آمد و در جوانی به شبراز 
هجرت کرد و در آنجا مقیم گشت ر لذا به فارسی مشهور 
شد. در شیراز فقه آمرخت. او در فنرن مختلف دانش 
را می‌خواند. در تفسیر و 
شناخت آیات ناسخ و متسوخ عالمی توافا بود. در متطقء 
حساب: هیلت؛ طب. لفت» نحو هروض, قوانی و اشعار 
عرب مبوّز بود و در هرفس از علوم کنابی از حفظ داشت! 
اوکتابی در تفیر قرآن املا کرد و تا پایان عمرش به پایان 


اندوخت. به ده قرالت 


سوره بقره نرسید. از آثارش: کتاب «الحجةه در شخ 
«صحیح» بخاری و «صحیح» مسلم؛ به سیک حمیدی» که 
آن را از کتاب «الافصاح فی تفسیر الصحاح!ه برای وزیر 
این‌شیره برگرفته و بر آن منتخباتی اضافه نموده است؛ 


کتایی در «اختلاف الصحابة و التبمین و ققهاه الانصار0 
«خطب و فصول وعظیةه. 
روضاتاجنات (۲/ ۸۸-۸۷ ریحنه (1۱۴۹/۲ معجم 
0 


فارسی؛ این ابی اشعث > این ابی اشعث فارسی. 


فارسی فسوی ابوالقاسم زید بن علی.(وف ۰63۴۶۷ 
نحوی و لفری. از بسیاری علوم متدارل زمان خود آگاهی 
داشت. مدتی در حلب و دماسق برد وزبان عربی را در آنجا 
فراگرفت. علم نحو را از ابرالحسن خواهرزاد؛ ابوعلی 
فارسی و علم حدیث را از ابوذر هروی آسرخت. وی در 
طرایلس شام درگذشت. از آثارش: شرح #ابضاح ابوعلی»؛ 
در تحر؛ شرح «حماسة ایوتمام». 

الاعلام (۳/ ۹۹): ررضات لجنات (۳/ ۳۷۲): ریحانه 


نارس نیشابوری 


(۲۶۹/۲) طبقات اعلاملشیمه(قون ۵/ ۸۴.۸۲):کشف 
الظنرن (۱۲۱۲ ۶٩۱‏ لغت‌نامه (ذیل/ زید معجم‌الادباء 
(۱۱/ ۱۷۷-۱۷۶ معجم‌المزلفین (۲/ ۱۱۱۰۱۹۰ 


فارسی نیشابوری, ابوالحسن عبدالفافر بن اسماعیل 
بن عبدالغافر بن محمد قشیری,(۵۲۹-۴۵۱ ق)» حافظ, 
محدثه لفوی» ادیب» مورخ, خطیب و فنیه شافعی. از 
طرف پدر نوف شیخ بزرگ ابرحسین فارسی نیشابوری و از 
طرف مادر نوف شیخ ابالقاسم قشیری برد. در نیشاپور به 
دنا آمد. نزدآممالحرمین جوینی اصول علم حدیث و نقه 
را آمرخت و از پدرش» اسماعیل» و سادرش؛ ام رحیم: 
دختر قلیری ر جدش, ابوالقاسم عبدالکریم فشیری» و 
جده‌اش: فاطمه دختر ابرعلی دقاق, و دو دايی‌اش ایوسعد 
و ابوسعید فرزندان قشیری: و احمد بن منصور مغربی و 
احمد بن عبدالرحیم اسماعیلی و احمد بن حسن ازهری و 
خلقی کشیره احادیث بسیاری استماع کرد و در صلوم 
مذهبی سرآند گشست و به غزنه و هند و خوارزم مسافرت 
کرد و بزرگان را دیدار تمرد و از ابومحمد جرهری ر 
آپوشمد کنجرودی و ابویکر محمد طبری اجازه درسانت 
کرد ابرسمد عبداله بن عمر صفار آخرین کسی است که از 
وی حدیث روایت کرد» است. ار را نقیهی محقق ر 
یی خوش زبان و ادیبی کامل تومیف کرده‌اند. ری 
خطیب نیشابور گشت و سرانجام در نیشابور درگذشت. از 
آثارش: «مجمع الغرالب فی غریب الحدیث»؛ «السیاق»؛ 
در تاریخ نیشابور که تکمله‌ای بر کتاب «تاریخ نیشابررو 
حاکم نیشابوری است؛ «المفهم»» شرح «غرایب صحیح 
مسلم». 


الاعلام(۱۵۱/۲): ررضات الجنات (۸/ 4۲۲ ریحانه (6/ 
۷۲-۷۲ سبرالبلاه (۲۰/ ۱6۱۸-۱۶ سذرات الذعب 
۱6۲/۷ الب (۲/ ۲۳۶-۲۲۵): کف الظنرن (۰۳۰۸ 
۵۵ ۱۶۰۲۱۰۱۱ تکنی والالقاب (۳/ ۱۶۷ لغت 
نامه (ذیل | ابوالحسن)؛ معجم الموللین (۵/ ۸0۲۶۷ 


وفیات اما (۳/ ۱۳۱۵ مدپامارنین(۱/ 1۵۷ 


فارسی نیشابوری» ابوالحسین عبدالقافر بن محمد بن 
عبدالقافر (ح ۲۴۸۳۵۰ ق محدث و فقیه, از ابواحمد 
محمد بن عیسی بن عمرویه جلودی در ۳۶۵ ق #صحیح» 
مسلم ‏ از ابوسلیمان خطایی «غریب‌الحدیث» را استماع 
کرد و از بشر بن احمد اسفرایینی و چند تن دیگر حدیث 
شنید و خود حدود پنجاه سال حدیث گفت. نصر بن حسن 


فارغ اصفهانی 


تنکتی شاشی و ابوعبدله حسین بن علی طبری و عبیداه 
بن ابواتقاسم فشیری و عبداثرحمن بن ابوعشمان صابونی و 
محمد بن فضل صاعدی فراری و اسماعیل بن ابوبکر 
قاری و فاطمه بنت رل و دیگران از ری حدیث روایت 
کرده‌اند. «صحیح» مسلم را حسن بن احمد سمرقندی 
حدرد سی مرتبه ر ابوسمد بحیری حدود پیست مرتبه بر 
او قرائت کردءاند. نوه‌اشس عبدالغافر بن اسماعیل, فارسی 
نیشابوری جد خود را مردی مورد اعتماد: صالح و دیندار 
معرنی کرده است. شیخ ابوالحسین فارسی در نی 
درگذشت. 

الاعلام بفیات الاعام(۲۹۸/۲), سپرلنلاء (۱۸/ 1٩‏ 

۱ شفرات‌الاعب (۳ ۰0۱۷۸-۲۷۷ ابر (۲/ 0۲٩۲‏ 


اپرر 


نارغ اصفهانی -»فارغای اصفهانی 
نارغا قمی عفارغ قمی. 
فسارفای اصفهاتی محمدابراهيم» قرزند حاج 


عین علی فروشانی,(س یازدهم ق)» شاعر. برادر ملاعلی 
عشرتی و حاج اسماعیل قطب لعارفین است؛ اهلٍ 


ورتوسفادران از قرای اصفهان برد. در عهد شساهجهان 
(۱۰۶۹-۱۰۳۷ ق) به هند رفت و با ظفرخان احسن ترنتی] 
به لامور رفت و در 


پس در کجایی ای همه جانها فدای تو؟ 
نذکرا نصرآبادی (۳۳۹), تذکر؛ روز روشن (۰)۵8۶ 
الذرسعه /٩(‏ ۸۰۰ فرهنگ سخنوران ( ۱6۸۱-۶۸۰ 
کارران هند (۲/ ٩۷۲-۹۷۱‏ 


ارغای فروشانی -»فارغای اصفهانی, 


نارغ تبریزی, کمال الدین ابوالفضل مه چلبی بیگ 
علامی. 


فایغ تمی: فارغا.(س بازدهم و دواژدهم ق)ه شاعر 
در عهد اورنگ‌زیب عالمگیر (۱۱۱۸-۱۰۶۹ ق) به هند 
رفت. وی به کمک مبر عبدالجلیل بلگرامی: که از طرف 


1۵۲ 


عالمگیر بخشیگر و وقاعنگر بو به دهلی مسافرت کرد 
و در آنجا به ملا ت سلطان فرخ سیر (8۱۱۳۱-۱۱۲۴) 
درآمد ر عهده‌دار متصب ر لقب ناظم‌خان گشت و به نظم 
«کارنامة شاهی» یا «شاهنام؛ فرخ سیر» با همکاری ملا 
فخرالدین دانای کشمیری مأمور شد. 

روز روشن (۷۹۶ الذریعه (۹/ 6۸۰۰ صبح گلشن 
۱0۱۶۰۰۱۵۹ فرهنگ سخنوران (۶۸۰ ۰۹۱۶ کارران 
هند و کج 


فارغ گیلانی. حسین بن حسن.(س دهم ریازدهم ق)» 
نسویسنده, دز دور؛ شاه صباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ق) 
می‌زیست. ری در سال ۱۰۰۰ ق منظومه‌ای حماسی در 
ستا رت علی (ع) ر جنگهای شگفت‌انگیز آن 


حضرت به نام «قارخ نامه؛ در بس 


بر خفیف سروده و در آن 


از شاه عباس نام برده است. 
اآذریعه (۹/ ۰۰۵/۹۹ ۱۶/ ۰6۹۵ فهرست گنای چاپی 
فارسی (۱/ ۱۵۵۶ منظومه‌های فارسی (۴۲۱): مژلفین 
کتب چاپی ۱۲۱ ۷۲۵ نامها و نامدارهای گیلان (۳۶۵). 


قارغ ورنوسفادرانی -بفارغای اصفهانی. 


ثارغی شیرازی.(س دهم ق): شاعر؛ متخلص به 
فاری. برادرزاد؛ یا برادر شاه تاه شیرازی (م 43۹٩۷‏ 
برد. در علم اعداد و جفر مهارت داشت. به صندوستان 
مسافرت کرد و در خدست بیرام خان شانان (ع ۹۴۸ 
قرار گرفت. سپس به زادگاهش بازگشت با تخلص فارفی 
شمر گفت. در سفر دوم به هد سلازم اکبر شاه 
(۱۰۱۴۹۶۳ ق) شد و تا پایان عمر در آنجا ساند. سدفن 
وی در آگره است. اشعاری از او در تذکره‌ها آمده است. 
دانشمندان و سخن سرابان فارس (۲ ۴۷.۲۶ الذریدمه 
۸۱۹ ۰۷ صبح گلشن (۱۳۰۶ فارسنامة باصری 
(۰)۱۱۲۵/۲ فرهنگ سخنوران (۶۸۱ ۶۸۷ کاروانهند 
4۹۸۲۹۸۰/۲ لنت نامه (ذیل | فارغی) 


۳۲۵۲۳۷ تیجلاتکار ۰۵۳۳۵۲۲ مفت‌انليم (۱ 
وف 


شیخ ابوالوجد / ابوالواحد بسن سیخ 
۰ صوفی: عارف و شاعر. از 
مشایخ بنام هرات بود. در عهد سلعنت ظپیرالدین محمد 
بابر ۱۳۷۹۲۲۱ 


ق) به الغاق دایی خوده 2 


۷۳ 


خرافی: به هند رفت و در دربار وی تقرب یافت. بس از او 
به ملازمت همایون پادشاه رسید و به امیرالشعراه ملفب 
شد. در اگره درگذشت ب در خانقا: 
در سرودن اقسام شمر ترانا بود. در «صبح گلشن» به اشتب: 
عموی شیخ زین‌لدین خوافی ذکر شده است. اشماری از 
او در تذکره‌ها آمده است. 

تریغ نظم و نار (۰)۶۵0 کر روز ورشن (۵۹۷۵۹۶)» 
حییب‌اسبر (۴[ 0۵۷۲۵۶ الذریه (۹/ ۱۸۰۱ صیح 
گلشن (۳۰۶۰۳۰۵)» فرهنگ سخنوران (۶۸۱» کاروان 
هسنه (۷/ ۹۸۵۹۸۲ لفت‌ن‌امه (ذیل/ فسارفیا: 
مجالس‌الفاض »۶٩(‏ هفت‌انلیم (۷/ 13۸۱۵۷): 


فارنایهٌ اصقهانیه. عفیفه بتت احمد بن عبدال. 
(۶۰۶-۵۱۶ ق)» محدث و مسند, مسند؛ اصفهان بود و در 


ر حدیث شهرا شهر از عبدالواحد پن محمد دشتج و 
حمزة بن عباس علوی ر اسحاق بن احمد آشنانی و جعفر 
بن عبدالواحد ثقفي حدیث راز ناطمه جوزدائیه 
«السعجم الکبیر» و «المعجم الصفیر» طبرانی ر «لْتن» نمیم 
بن حماد را شنید و از ابوعلی حداد اجازه روایت گرفت. 
ابرعلی بن بهدی و ابرغنائم بن مهتدی باه و ابوسعلٍ 
طیرری و ابرطالب یوسفی برای ری اجازه اراد 
. گوبند که مشایخ وی بیش از پانصد نفر بودن 
ابوموسی بن عبدالفنی و شیخ ضیاه و رفیع اسحاق 
ابرقوهی و ابوبکر این نقطه از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
الاعلام (۵/ ۳۵): سبرالشبلاء (۲۱/ ۴۸۳-۴۸۱)» الشجوم 
اراهرة (۱۷۷۶). 


فارمدی طوسی خراسانی: ابوعلی فضل پن محمد. 
(۲۷۷-۴۰۷/۴۰۵ ق) محدث زاهد؛ صوفی و واعظ. در 
فارمد طوس به دنیا آمد. از مشایخ بزرگ صرفبه خراسان, 
گویای خراسان و شیخ آنجا بود. ار 
از شاگردان اسام محمد خزالی ر استاد حجهالاس لام 
ابرحامد غزالی است. از ابوعشمان صابونی ر دیگران فقه 
آموخت ر از ابوعبدالثه بن باکویه و ابومنصور عبدالقاهر 
بغدادی ر ابرحسان مزکی حدیث شنید. عبدالفافر بن 
اسماعیل و عبداله بن علی خرکرشی و دبگران از وی 
حدیث روایت کرده‌اند. فارمدی ابور رفت و مدتی از 
نزدیکان و مربدان خاص امام ابالقاسم قشیری شد. سپس 
در پی تحولات روحی به طوس بازگشست و در آنجا با 
ابرالقاسم کرکاتی آشنا شد و مربد اوگردبد و سپس داماد 


فاضل ایروانی 


او شد. از دیگر استادان وی در تصوف ابرالحسن خرقانی 
را می‌توان نام برد.فارمدی معاصر شیخ ابوسعید ابوالخیر 
بود و در مجلس درس وی نیز حاضر می‌شد. مجالس ذکر 
ر موعظاٌ نارمدی شهرت فراگیر داشت» به اين دلیل او را 
لسانالوقت می‌خوانده‌ند.عبدالغافر از او تعییر به فیخ 
خ کرده گوید که طریقه او در وعظ ممتاز بود و 
چنان نیکو ادا می‌شد که در دلها می‌نشست. او بیشتر 
دارایی خویش را بر صوفیه انفاق کرد. وی در طوس 
درگذث 


اسرارلتسوحید (۲/ ۶۶۹۶۶۸ انساب سمعانی (۴ 
۵ سیرالنبلاه (۱۸/ ۵۶۶.۵۶۵ شذراتالامب (1۳ 
۳۵۶-۵۵ عبر (1/ 0۳۳۷ کشفالمحجرب (۱)۲۱۱ 
کیمبای سعادت (۲/ ۳۵-۳۴: 3۵۶ معجمالسلدان (۳ 
۹ نقحات‌الانی (۳۲۵,۳۷۳). 


فاربء قاسم -ه قراب؛ قاسم. 


فاریان, نصراثه: فرزند علیرضا خراسانی,(تو ۱۲۸۱ 
شس), نوبسنده, از خاندان نقیب خراسانی بود. در مشهد به 
دنیاآبند و بمد در تهران افامت نمود. از آثار وی: «اسرار 
با تمایشگاه طبیعت»؛ «فلسفه ماوراه 


فهرست کتابهای چاپی نارس (۲/ 0۲۳۹۱ ۴۶۱), 
مزلفین کتب چابی (۶/ ۵۸۵4۵۸۲), 


فاضل آبی -ه آبی,عزالدین ازین‌اندین. 
فاضل اردکانی -ه اردکانی؛ شیخ ملا حسین, 
فاضل اصفهانی» بهاءالدین محمد فاضل هندی, 


فاضل ایروانی؛ ملا محمد ین محمد + 
۱۳۰۶ 3 عم اامی»فقیه اصولی و مججهد. اصاش از 
ایروا برد. در چهارده سالگی وارد کربلا شد و چهار سا 
ند صاحب «ضوابط؛ تلمذ نمود. سپس به نجف مهاجرت 
کرد و در محضر صاحبان «جواهره و فانوار | 
شاگردی کرد: و بعدها از محضر شیخ اتصاری استفاده 
بسیار تمود و بعد از ایشان و علامه کوهکمری در ۱۳۹۹ 
به تدریس مشخول شد و مرجع تفلید گشت. ریاست دبتی 
و شهرت فراگیرش در ایران و روسیه و ترکیه و هند سیب 


فاضل بسطامی 


شد تا عالمان بزرگی بر گردش جمع شده و در محضرش 
شاگردی نمایند. وی در مدرسةٌ بعروف خودش در تجف 
دفن شد. از او تألیفات و رسائل بسیار در ففه و اصول باق 
ماند» است از جمله: تعلبقه بر «رسائل» اسنادش؛ علامه 
اتصاری؛ حاشیه بر «قواعد»؛ حاشیه بر «تفسیره بیضاری؛ 
«رسال مملیه:: فارسی؛ در جمیم فقه: مجلد ارل در 
عبادات و دوم در معاملات؛ رساله‌ای در «اجتماع الامر و 
للهی»؛ «المکاسب المحرمة»+ کتاب «السیع» استدلالی + 
«امول اف فه؛ «الاجتهاد و | 
«الاستصحاب؟؟ «اصالةالب راگف»! «السعادل ر اشراجیح»» 
«حجیةالمظنة». 
اعیانالشیعه (۹/ 4۴۱۰لذریعه (۱/ ۱۲۶۸ ۰۳۷۲ ۱۲ 
۲ ۳۹۱۱۵ ۲۱۲۲۱۹۲ ۲ ۱ 
۸ ۲۱۸۱۳ ۱۱۵ ۶۷ ۱۵۱/۱۲ رنه( 
۱۷۹-۷۸ علماءمعاصرین (۱۲۲-۲۱ فواشد ارضسوبه 
(۱ ۶ الکنی رالاقاب (۳/ ۹.۸ لفت‌نمه(ذبل /فاضا 
ابروانی)؛ المنر انار (0۵1» معجم رال نجف (۱/ 
۲ ممجمالمزلین (۱۱/ ۱٩۷‏ 


۷ و 


فاضل بسطامی. ملا نوروز علی بن محمد باقر(رف 
۹ ۶ عالم امامی فقیه: محدث ر واعظ. در بسطام به 
دنیا آمد. در کردکی به مشهد مهابعرت کرد ر در نت" 
علمای بزرگ آن زمان تحصیل فقه و اصرل نمود تا به 
درجات بالائی از فضل و گمال رسید. از آنارش: «لحفة 
الحسینیةه» در پیان حالات حضرت سید الشهداء (ع) و 
الرضویته در ذکر 
امن الائمة (ع)؛ «سرور 
لعارنین»: در احوال سختارا «نجاز الخافقین نی ثواب 
زیارفالحسین (ع)0؛ کتاب «ذخیرةالمعادا: در اخلاق و 
موعظه و ارشاد؛ کتاب «سراج المتهجدین» ستتخبی از 
اتحفةالابراره شیخ حسین اصفهانی؛ کتاب «للژةالبحرین 
نی ذکر مناقب الحسین (ع)». 


ریس (۴ ۲۳۰ ۱۳۳۶ > 


۸ ۰۱۶۱-۱۶۰ ۱۱۷۵ 
۸ (۲۴/ ۵۸۵۷): گنجین؛ دانشمندان (۷/ 1۵۱ 
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فاضل تونی > تونی؛ سلا عبدالث. 


فاضل جم؛ ملا حسین جمی دشتی» فرزند ملا محمد 
درویش.(رف ۱۳۱۹ )» عالم؛ ادیب» خطیب و شاعر 


10۲ 


متخلص به فاضل. معروف و ملقب به قاضل جم. وی به 
روستای جم رزیر در چهار فرسخی سبراف فارس 
منسوب است. او از شاگردان علامه شیخ مهدی کجوری 
بود و مدتی در شیراز در محضر شبخ حاضر شد و از او 
کسب اجازه نمود. سپس به عراق مهاجرت کرد و در 
محضر ملا حسین اضل اردکانی در کرپلا و سید حسین 
کوه‌کمری در نجف شاگردی نمرد تا از سید حسین 
کوهکمری نیز کسب اجازه نمود. او در بسیاری از علوم 
ماهر و دارای خط بسیار خربی بود. از آلار وی: «جام جم 
فی آثار المجم»: کشکول مانندی است مشتمل بر فواید 
علمی و تاریخی: از آن جمله ذکر ادوار تاریض سیراف که 
امروزه به بندر طاهری معروف است و همچنین ذکر آثار 
برجسته و قدیمی: مانند مسجدی که در نزدیکی کوه آ 
بتا شده و غیره؛ «ریاض المصالب»: مقتل» در مواعظ و 
تواریخ و سیر و مصائب؟ «المنشات اللطیفه! نظم و نشری به 
فارسی و عربی است که آن را با سفرنامه حجّش آغاز و در 
ضمن آن باره‌ای از اسرار حج را ذکر کرده و در بایان: 
منظومهٌ «لیلی ر مجنون» را آورده است. 

اعیان لشیعه (۶/ 0۵ یمه (۵/ ۲۳: ۳۳۷/۱۱: 

۳ ۷ ریحنه (۱۲ ۱۷۹ طبقات اعلام تشبعه (ر 

۷( لفت‌نامه (ذیل اناضل جم) 


فاضل دربندی سب دربندی, آخوند ملا آقا, 


فاطل‌زاده بدیع شیرازی: عباس» فرزند شیخ محمد. 
(تر ۱۲۸۴ ش)» نویسنده» مترجم و خطاط در شیراز به 
آمد. در مدرس؛ شماعیه تحصیل کرد. باره‌ای از 
مقدمات هلومآدی رطری وزیا کگلیسی را مر صدموه 
عموی خود: مبرزا عیدالصم بدیع؛ آمرخت. در هیجده 
سالگی به عنوان معلم به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. 
خط نسخ و شکسته بخصوص نستهلیق را بسیار خوش 
می‌نوشت و چند جلد کتاب از قبیل: امثنوی» سرلوی و 
«منتهی‌الامال» و خیره را چاپ او 
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» ماردن4 


شسرح حال و منتخب آشمار فردرسی؛ «دستور زیان 
انگلیسی» 


دانش‌مندان و سخن سرایان 


پس ۱ ۲۵۲۲۴ 
زندگینامٌ رجال و مشاهیر (۸۵ ۴۲): فهرست کتابهای 


۷۵۵ 


چابی فرسی (۰۱۲۸/۱ 4۳۹۹ مزقین کتب چابی (۳ 
ی 


فاضل زرتانی, ملا عیدانه فشرزند آقا صفرعلی.(ز 
۴ یه شاعرء معخلص به شایق. مشهور به فاضل. در 
زرفان فارس به دنا آمد و در شیراز نزد علمای عصر خود 
شاگردی کرد و با فعرن عربی؛ حکمت الهی؛ اخبار و 
احادیث اهل بیت (ع) آشنایی یافت. وی خط نسخ و 
شکسته را با مهارت خاصی می‌نوشت. فاضل گاهی به 
رعسظ و روضه‌خوانی نیز می‌پرداخت. ار با صاحب 


«مرآتلفصاحه» آشنا بود. رباعی زیر از اوست: 
هستی چر به خود هست و نمی‌گردد نیست 
پس حق خود آوست؛ ورنه دیگر حق کیست 
از حال عصدم مپرس و از ما 


کاین هر دوبه وهم توست؛ در وهم مایست 
آذرعجم ( ۰6۱۳۱ حدیقةلشعاء (۲/ ۱0۱۲۳۷ دانشمندان 
و سخن سرایان نارس (۲/ ۰۱۴۸ نرهنگ سخنوران 
۸۷ مرت الفساسه ۳۲۹۲۲۸ 


فاضل سراب + سراپ تنکاینی» ملا محمد 


فاضل سمرقندی.(س نهم 3 عالم. اهل سمرقند وا 
علمای زمان سلطان حسین کورکانی بود. از آثار وی 
حاشی‌ای بر اشرح شمسیه است. 
حییب السبر (۲] 4۱۰۴ رال حبیب‌السیر (۱۳۹)» 
کدف الظنون (۱۰۶۲). 
فاضل شرایانیسه شرایانی» ملا محمد. 


فاضل شیرازی, ملا عبداثْ» فاضل زرقانی. 


فاضل فارسی: ملا عبداثه.» فاضل زر 


فاضل تندماری, ملا عبداث بن تجم‌آلاین. (۱۲۲۷- 
۱ ق) عالم امامی؛ فقیه اصرلی؛ 
محدثه رباضیدان» مدرس و شاعر متخلص به وصال. 
اصلش از تندهار و ساکن مشهد بود. نزد بدرش؛ که از 
علمای معروف افغانستان و از مراجع آن دیار بود مشغول 


تا به دربافت اجاز؛ اجتهاد از وی نابل شد. سپس در 
محضر حاج سید محمد باثر اصفهانی شفتی سمروف به 
حجتالاسلام حاضر شد. پس از آن به نجف رفت و در 
سلک شاگردان شیخ اتصاری درآمد. در بازگشت به ایران 
در مهد ساکن شد. او در ۱۲۵۷ ق پس از اه 
توسط نبروهای انگلیس به کابل رفث و توا 
پین فرقههای شیعه و سنی ساکن آنجا پدید آورد و بر ضد 
انگلیسی‌ها قیامی تدارک کند. در ۱۲۷۱ ق به مشهد 
بازگشت و تا آخر عمر در آنجا زیست و به عنوان مرجعی 
بزرگ و مدرسی تواناکرسی تدریس فقه و اصول و حدیث 
ر تفسیر وکلامو عقاید و حکمت , تاریخ وادیات را ادره 
و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. نامبرده علاوه بر اینکه 
جامع معقرل و مقرل بوده طبع شعر نیز داشته است. در 
رایل مهجور تخلص می‌کرد و در اراضر وصال را برای 
تخلص خریش برگزید. در ده سال آخر عمر زمین‌گیر شد. 
او در دارالشیانه آستان رضوی مدفون | 
«حل المقال فی خن الاعمال»+ «۱ ۲ ‌ 
«امقاید» شیخ بهاشی؛ «کسل الطرف فی علم الصرف» 


آالهداية فی تفسبر آية الولایة؛ شرح «مشکاةالانوار! 
/البزهان فی قطم شبه السیطان» با رسالة «برهانیه», در 


کلام؛ ترجمة «تقسیر العسکری (ع)0؛ اتحریر الاصول» در 
ول "نشه؛ «تذکرةالعلماء0؛ «دلالة السالکین فی قراعد 
العارفین»؛ «کشف القطاء عن مسئلة البدا»۱6 «خران الوان؛ 
در منفرقات» به سبک کشکول. 
اسان الشسیعه (۸/ ۸۷ لثرسعه 1۳ ۰ ۱۳۷۹ ۸۳ 
امه ۲ ۱ ال ۸ هت ۱۶ ۱۳۱۳۴ 
۲۵۵۱۵۷ ۹۸۷ ریسانه(۶/ ۳۲۱۰۳۲۰ 
شرح سال رمال (03۶/۶» نات اعلام اشیمه(شر 
۲ سکاالار (۳/ مه 


فاضل کاشانی.(س یازدهم ق)؛ شاعر متخلص به 
فاضل نواد؛ُ بلا شانی یا میر شانی بود. نصرآبادی در 
«تنکره»اش (تألِ ف شده ۱۰۸۳ ق) از او به گونه 
هم‌صرشی نام می‌برد. ادبوان! شعر ار متجاوز از صد هزار 
بیت بوده است. 
نذکرة نصبدی (4۳۷۲ لذریعه(۹/ ٩۸۰۱‏ صبح گاشن 
(۱۳۰۶: نرهنگ سختوران (۸۲) 


فاضل لاریجانی, جواد, ذ 
۴۰ ش)» مترجم» توبسنده و شاعر. تحصیلات ابتدایی 


فاضل مازندرانی 


را در آمل به پابان رساند ر سپس به تحصیلات دینی 
پسرداخت. در ۱۳۱۷ ش بسا سمت دبیر ادبیات و 


رواذشناسی در دانشسرای مقدماتی بابل مشغول خدمت 
شد. بعد از یک سال برای اداماٌ تحصیلات به تهران آمد و 
در ۱۳۲۴ ش از دانشکد؛ الهسیات در رش فلسنه 
فارغالتحصیل شد. سپس به سمت سترجمی در رزارت 
کشاورزی رارد خدمت شد. از آثار وی: «اسرار انبدام 
اروپاه: ترجمه؟ «افسونکار0؛ «بمب آتمی»! «خطبه‌های 
مسحمد (ص)0: ترجمه! «سخنان علی (ع)اه ترجمه! 
#دختران محمد (ص) سخن می‌گویند4: ترجمه! «طب و 
بهداشت در اسلام» ترجمة «طب النبی»» لطب الصادق»» 
«طب‌الرضاه و اطب الائمةا؛ «نویسنده؛ «رفال! اهفت 
دریاد 

تهرست کتایهای چباپی فارسی (۱/ ۰۱۹۵ ۰۳۹۷ ۵1۲ 
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۲۰۶ مولفینکنب چاپی (۷/ ۱۳:۳۹ 


فاضل مازندرانی: میرزا محمده فرزند ملا محمد باقر 
فایض.(س دوازدهم ق)» شاعر. با علیقلی‌خان رالا 
داغستانی ( ۱۱۶۱ ق) به هندوستان رنت و در دملي 


درگذشت. از اوست: 
به کوش آید ففان العطش باز از لب زخمم 
نگر این تشنه تیغ آبداری در نظر دارد 
الذریسعه (۹/ 6۸۰140۱ صیح گشن (۳۰۷۰۳۰۶ 
فرهنگ سخنوران ( ۴۸۲ 


فاضل مراغی» ملا احمد بن ععلی اکبر.(وف ۱۳۱۰ 
ف)» مالم امامی: فقبه؛ اصولی: متکلم: مدرس؛ ادیب ر 
شاعر. مشهور به فاضل ر فاضل مراغی. اصل وی از مراغه 
و ساکن تبریز بود. وی در نجف از شاگردان شیخ مرتضی 
اتصاری و حاج سید حسین کوه‌کمری و دیگر بزرگان بود: 
و تفربرات استادش؛ انصاری» را در فته نوشت. به نبریز 
بازگشت ویه تدریس فقه و اصول ر کلام پرداخت. درتبریز 
یه یماری وبا درگذشت و پیکرش به نجف متقل و در 
وادی‌لسلام دفن شد. از آلار وی: «التحفة‌المظفریة» به 
فارسی» در رد حاج محمد کریم خان قاجاری کرمانی! 
حاشیه بر «مطول»! شرح «نهجالسلاغه:+ «صبع المقود! 
حاشیه بر «تحریر القواعد المنطقية نی شرح الشمسیت»؛ 
حاشیه بر «صمدیه»4 حاشیه بر «قوالینالاصول» میرزای 
قمی؛ «تفسیر قرآن»؛ «نکات‌القرآن و بیان دقالقه»؛ حاشیه 


1 


بر «فرائدالاصول» با «رسائل؛ شیخ انصاری. 
اعیان شیعه (۵۱/۲)» لذریعه (۱۳ ۶4 ۶ ۳۲ 
۳ ۰۱۷۲ ۰۲۱۲ ۱۴/ ۰۱۱۵ ۱۰۸/۱۵» رسحائه (۴/ 
۲ طبقات اعلامالشیمه (فرن ۱۴/ ۱۱۴)) علماه 


معاصرین (1۵)؛ لت نامه (ذبل | فاضل مراغی): سعجم 
رجال نجف (۲/ ۰60۲۷۹۶ معجمالماین (۳۱۹/۱): 
ملفین کب چاپی (۱/ 6۳۳۰ 


آمد در ۱۳۴۲ ق به قم مهاجرت نمود و 
پس از تکمیل سطوح در ۱۳۴۹ ق در درس آیت ال حایری 
و آیت له حجت شرکت نمود و تمام دروس آیت ال حجت 
را به رشته تحریر درآورد. او همچنین از محضر و دروس 
1 له خوانساری و آیتالّه شیخ محمد علی حایری قمی 
استفاده کرد و حدود هیجده سال همم در درس آیتل 


1 


بسروجردی و پس از آن دوازده سال در درس آیت‌الله 
شریعتمداری شرکت کرد و مورد توجه آن آ 
مین آبت‌اله حجت قرار گرفته 
برای ایشان استدساخ شده است. در قم درگذشت. از آثار 


غاب نرشته‌هایش مورد ت 


«اصول» از اول تا آخر «تقریرات و دراسات» 


یت عمجت در در جلد؛ کناب «یم» از ول تا آخره در 
سه جلد؛ «صلان» از اول تا آخره در دو جلد؛ «تاعد؛ٌ 
لاضرر»؛ «قاعد؛ لباس مشکوکه. 
آثارلهجة (0/ ۱۳۰۰۱۲۹ تربت پاکان نم 9/ 
۷ گنجيناداشمنان (۲/ ۲۱۵ ۲۱۶ 


فاضل هندی» بهاءالدین محمد اصفهانی, فرزند ملا 


(۱۱۳۷/۱۱۳۵۰۱۰۶۲ 3)؛ عالم امامی؛ فقیه: محدث و 
مفسر. معروف به بها و تاالفقها و فاضل اصفهانی, به 
جهت تیف کتاب «کسف النام»به ار کاشف اللنام نبز 
گفتهاند. پا اپنکه اصفهانی است. اما چون در اولیل زندگاتی 
با پدرشس» ملا تاج‌الدین حسن؛ به هندوستان رنت و مدتی 
در آنجا اقامت کرد بعد از مراجمت به اصفهان به ناضل 
هندی مشهور شد. وی قبل از رسیدن به دوازده سالگی به 
تصنیف مشغرل شد. در دوازده سالگی از فراگیری علوم 
عقلی فارغ شد. او از شاگردان ملا محمد باقر مجلسی بود. 
وی به واسطاٌ پدرش از ملا حستعلی بن ملا عبداه از 
مشایخ علامة مجلسی: روایت حدیث کرد. شب احمد 


۲۵۷ 


حلی و محمد علی کشمیری از شاگردان ار هستند که از 
ری دارای اجازه بودند. به هنگام فتن؛ انغان در اصفهان 
درگذشت و در تخت پولاد دفن شد, بعدها حاج ملا محمد 


تاینی در کتارش به خاک سپرده شد و تبور اه 
ناضلان مشهورگشت. از آثار وی: «تفسیر قرآن؛ 
الشفامه در حکمت که ملخص «شفا‌ی ابن سینا است+ 
«کشف الثم و الابهام عن قواعد الاسکام» در فقه که 
شرح «قواعد» علامه حلی و از مهمترین تألیفات فاضل 
هندی است که صاحب «جواهره و صاحب «ریاض» به آن 
اعتماد بسیار داشتند و از مدارک کتب ایشان است+ 
#المسناهج السوية السبویةا؛ در شسرح «روضتالبهیت؛ 
«مناسک الحج»؛ «کلید بهشت» به فارسی» در اصول دین! 
«النجاقه؛ «احالةالسظره: در قضا و قدر؛ «التمحیص؛یا 
+ساخص الساخیص» خلاصه‌ای از «تلخیمی السفتلح) 
خطیب قزوینی دمشقی؛ در علم بلافت؛ «چهار ‏ 
فارسی: در بات آمور چهارگانه که آن را به نام شاه سلطان 
حسین صفوی تألیف کرده است! «جوابات المسائل 
الفقهیهه که پیشتر آن در عبادات است؛ حاشیه بر «فرح 
المراتف» سید شریف جرجانی؛ حاشیه بر شرح هالهدایة 
الاثیربة؛ سیبدی؛ شرح «المقائد السفیة؛ «رسالا نی 
الاحتیاطات اللازسة الصمل» که شاگردش شخ 


به 


عبدالحسین بن عبدالرحمن بغدادی آذ را از اسلاگات ار 
نوشته است؟ اللالی العبقرية فی شرح العبنية الحمیریة»؛ 
«الخورالبريمة فی اصول الشریعة؛ و شرح آنه «الزید :۸ در 
اصول دین. 


اعیااشیعه (۲۹ ۸۱۳۸ ایشاح المکتون (۳۰۹/۱ ۱۴۴۰ 
۸۳ ۱۳۶۶/۲ ۵۶۲. ۱۵۹۶ تذکرالفیور (۳۵۷,۴۵۶): 
الذریمه (۱/ ۱۲۸۰ ۱۲۶۵/۲ ۰۲۲۲۰۲۹۶ ۱۵۱۲۳۱ ۳۲۹ 
۱ ۱۳۷ ۰۱۳۹ ۷ ۱۳۱۷۲۱۶ ۱۰ ۵۲ ۱۱ 
۱ ۱۵۰۱۳۴ ۱۷۱۲۶۱ ۱۸۰۱۲۲ 
مره ۱۱۳۲ ۲۲۰۱۴۰۵۹ ۱۳۲۵۱۲۷۲۱۲۰۱۲ ۱۳۱ 
۴ ررضاتالجنات (۷/ ۱۱۱۲-۱۰۶ ربحانه (۲/ 
۸۵-۲ یغاب اعازم لشیعه(تر: 4۵0۳۸۵1۵۱۷ 
فراندالرضریه (۳۸۲-۳۷۸). الکتی والانتاب (۲/ 4۱۱ 
لنتنامه (ذیل / فاضل هندی)؛ ممجمالملفین (۹/ 4۲۱۲ 
مدیالمانین (۷/ ۳۱۸ 


فاضلی» رضا.(تو ۱۲۸۶ ش)» مورخ. در تهران به دذ 
آمد. از پانزده سالگی به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و 
مدت هشت سال آموزگار بود. پس از چندی وارد ادارةٌ 


فاطمه سلطان 


آموزش متوسطه شد و به سمت دبیری در دبیرستانهای 

تهران متصوب گردید. وی مشاغل مختلفی را عهده‌دار 

برد: تصدی دایرة تعلیمات متوسطه در ادارة تعلیمات 

مرکزی: معاونت دبیرستان انوشیروان دادگر. اثر وی: 

«تاریخ ملل مشرق و یونان»:بامشارکت بهمن کریمی, 
زندگیناماً رجال و مشاعبر (۵/ ۸6۲۳ نهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۱/ ۰0۵۶ مزلفین کتب چساپی (۲/ 2۱۸ 
۸ 


فاضلی کرمانی: اسیر ناضلی.(مقترل ۱۰۰۱ 
شاعر اهل بم برد و لذا یه فاضلی بمی نیز مشهور است. او 
در خراسان می‌زیست. بهگفتذمژلف «تریخ نظم و نثر؛ 
ظاهراترک نژادبود. وی در نزاعی که بین او و پسر عمویش 
امیر صافی بمی درگر قت؛ 5 

عییم مکن که طاقت دل برقرار نیست 

صبر مرا چر وعدءُ وصلت مدار نیست 
تاریخ نظم و نثر (۰)۲۶۹ تذکرة روز روشن (۱)0۹۷ تذکرة 
شاعران کرمان (۳۸۳): ستارگان کسرمان (۸۹-۱۸۸ 461 
فرهنگ سخنورن (۶۸۲ ۰0۲۱۲ صفت اقلیم (۱/ 7۸۲ 
۸۳ 


ه شد. از اوست: 


فاضلی نشلی. عطاءاه.(تر ۱۳۲۰ )» شاعر. در قری 
بندبی به دنا آمد. در ده سالگی به فراگیری علوم دینی 
پرداخت و پس از اتمام تحصبلات مقدماتی؛ در بابل» به 
تهران آمد و در مدرسٌ سپهسالار مشفول تحصیل شد. از 
منظومه‌های وی: «دسته گل حسینی»؛ #سحوق الاکباد»؛ 
#مصائب الفزاده. 
فهرست کتابهای جاپی فارسی (۲/ ۸۳۰۲۳ مزلفین کنب 
چاپی (۲/ ۷۲-۳ 


فساطمه سلطان, فرزند مقصود علی.(ز ۹۸۲ 3): 
خطاط. پدرش از ترکان عثمانی بود که در اوایل حکرمت 
سفویان ه اران مهاجبرت کرد. ار ضوشدویسی را از در 
وژیرعه در مضسفاول محو و 
حاشیه مهب عالی: جند سوخته عالی قدیم» اصل منن 
نسخ کتابت خفی خوش قرن نهم؛ با رقم: «حسب الامر 
حضرت خورشید..بدت مقصود علی» ناطمه سلطا.. 
ستة .1٩۸۲‏ 

احوال و آتر حوشنریسان(۱۲۹/۱)» مشاهیر زان 
۷0 


فاطمی 

فساطمی؛ تسقی.(۱۳۷۴۰۱۲۸۳ ش): رساضیدان. در 
اصفهان به دنا آمد و بس از تحصیلات مقدماتی در یزد به 
خدمت آموزش و پرورش درآمد. در ۱۳۰۶ ش یا اولین 
دسته محصلین اعزامی به اروپا برای تحصیل به فرالسه 
رفت و در دانشسرای عالی پاریس در رشته ریاضیات به 
تحصیل پبرداخت. در ۱۳۱۲ ش ی بارکنت وبه 


جای مانده است. از جمله: «جبر برای سال چهارم و بنجم 
دییرستانهاه با مشارکت محمد رحید تتکابتی؛ «جبر برای 
سال چهارم»با مشسارکت محسن هتربخش و سوسی 
آذرنرش و باقر نحوی؛ «متلنات» با مشارکت محمد وسید 
تتکاینی؟ «مکانیک استدلالی» 
نهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۱۰۱۰ ۱۲ ۱۲۸۷۸ 
۲ مولفین کتب جاپی (۷/ ۲۳۱-۲۳۰ 


فاطمی, سید حسین زاهد, فرزند سید اسحاق رضوق 
قمی. (ون ۱۳۸۹ )۰ عالم امامی؛ مدرس: عارف ر زاهد. 
در قم به دنا آمد و در همان شهر پرورش بافت: متانهای, 
متمادی از محضر آیت‌اله حاج میرزا جواد آفا مَلگی 
تبریزی و آیت‌اله حایری استفاده نمود. ری از علمای 
اخلاق حوزء علميذ قم بود. بیشتر عمر شود را در تزکیه 
نفس و ترویج دین و تمظیم شماثر مذهبی ر تدریس اخلاقی 
و تربیت نفوس گذرانند. بتابر امر آ 
حجنیه در روزهای تعطیل درس اخلاق می‌گفت. فاطمی 
در قم درگذشت و در قبرستان شیخان جنب مقبر؛ زکریا بن 
آدم به خاک سبرده شد. از آثارش «درر الاخبارا» در دو 
جلد می‌باشد. 
تربت پاکان قم (۱/ ۱۶۰۹-۶۰۸ شیخان قم (۰۸ ۲۰۹-۲ 
گنجين دانشمندان (۲/ 24۲۱۲-7۱۲ 


ال حجت در بدرسة 


ناطمی, مصطفی.(۱۳۳۸۱۲۸۸ ش)؛ نویسنده و 
استاد دانشگاه. در اصنهان به دنیا آمد. پس از گذراندن 
درر؛ ابتدایی ر متوسطه در اصفهان و مشهد و اخذ لیسانس 
از دانشسرای عالی تهران برای ادامه تحصیل از طرف 
وزارت فرهنگ به فرانسه اعزام شد و در ۱۳۱۷ ش با اخذ 
درجةٌ دکترای علوم طبیعی؛ در رشته جانور شناسی از 
دانشگاه مونبلیه به ایران مراجعت کرد. وی در ۱۳۲۳ ش 


۷۵۸ 


به استادی کرسی جانورشتاسی دانشکدة علوم متصوب 
شد. اثر وی: #جانور شناسی عمومی. 
فهرست کستاهای چابی فارسس (۱/ ٩۱۰۰۷‏ 
مین کلب چایی (۶/ ۳۴ 


فالی خرزستانی؛ ابوالحسن | ابوالحسین موذب علی 
بن احمد بن علی.(وف ۴۴۸ ق)؛ محدت؛ نحوی: ادیب ر 
شاعر, او به فاله از توایع ایذج (ایذه) خوزستان متسوب 
است. وی در بصره مدتی زیست و در آنجا از ابوعمر 
اشمی و ابن خربان نهارندی و ابوالحسن بن نجارا 
دیگر شیرخ آن زمان حدیث شنیده سپس به بغداد رفت و 
در آنجا ساکن شد. خطیب در «تاریخ بغداده و ابوالحسین 
ابن طیرری و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌ند. ار نظم 
یکربی داشت. فالی در مقبر؛ جامع الستصور مدتون 
است. از آثارش: «کتاب الاستقامق». 
انساب سمهانی (۷/ ۱۳۲۷ ایشاحالمکنون (1۷ 4۲۶۶ 
تاریخ بفداد (۸۱۱ ۳۳۲): رسحاته (۴/ ۲۹۰۰۲۸۹ 
سیراشبلاه (۱۱۸ ۵۵۲د 2 دعب (۲/ ۸1۷۸ 
اکامل (۸/ ۰۷۹ کشف الظنون (۱۳۸۹)؛ الکنی والالقاب 
(۳/ 6۱۲ لف‌نامه(ذیل/علی فالی)؛معجم‌لاداء (۱۷/ 
0۳۰-۶ مج لیلدن (۱۲ 0۲۶۲ سمجململقین (۷/ 
۰ التجرم زارف (۵/ ۰0۶۱ صدیةلسارین (1۱ 
مه 


فالیزبنه شیخ ابریک,(ز ۳۷۰ق)» سرفی. اهل بخارا 
برد و از مشایخ بزرگ صونیان عهد خویش, پیشتر ایام عمر 
را در زادگاهش سپری کرد و گوبند وی جنید بغدادی را 
دیده است. خواجه عیداله انصاری نام اور تحت هنران 
شیخ بویکر پالیزوان آورده و گوید که شیخ عمو در ۳۷۰ 

یه بخارارقته و پلیزوان را دیده است. 
طبقات الصوفیه هروی (۵۲۸۵۲۶» طرانالسقان (6/ 

۳ فحات لاس (۱۳۶). 


فامی شیرازی, ابومحمد عبدالوعاب بن سحمد بن 
عبدالوساب ,۵۰۰-۴۱۲ 03 


یه محداث مدرس و 
مفتی معتزلی شافمی. از استان فارس و اهل شیراز بود. از 
طرف خواجه نظامالملکه در ۴۸۳ ق برای تدریس در 
نظامبه به همراهی ابوهبد ال حسین ین محمد طبری به 
بغداد رفت؛ پس هر یک از آنها یک روز در میان درس 
می‌کفتند: ولی بعد از سالی عزل شدند. قامی از ابویکر 


1۹ 


احمد بن حسن بن لیث و عبدالواحد بن یوسف قزّاز و علی 
بن ندار حفی ر ابوزرعه احمد بن یحبی خطیب شیرازی 
و حسن پن محمد پن عشمان بن کراسه شیرازی حدیث 
نوشت. وی در جامع قصر اسلای حدیث می‌کرد. 
عدالرهاب اتماطی و ابن تاصر از وی حدیث روا 
کرده‌اند. فامی در شیراز درگذشت. او از بزرگان فرقه 
شافعی برد که حدود هفتاد اثر در هجده شاخه علمی از 
خود بجای گذاشته است. از آثارش: اتفسیرهی بزرگ» 
متضمن صد هزار سطرد «تاریخالفقهاه» کتاب «الأحاد» 
الاعلام (۱۲ 6۳۳۶ یل تریغ بفداد (۱۶/ ۳۹3-۹۰ 
سیرالبلاه /۱٩(‏ ۲۵۲-۲۴۸)» شذرات‌الذهب (۳/ ۰6۲۱۳ 
الکامل (۸/ ۲۲۵)؛ کشف‌الظنرن (۰۶۵۱ ۸۱۱۰۰ لسن 
المیزان (۲/ ۰)۵۱۲-۵۰۹ مدارس تظامیه (۱۲۲)؛ معجم 
المزلنین (۶/ ۲۹)» هدیةالعارنین (۱/ 6۶۳۷ 


فامی قزوینی: ابوداوود سلیمان پن بزید.(وف ۳۲۹ 
ق)« عالم ر محدث. در مسافرتی همسفر ابوالحسن قطان 
برد. از ابوحاتم رازی ر تسجربن صلت و ابرعبدالك بن 
ماجه و اسحاق بن ابراهیم دبری و همطبقه آنان حدین 
شیید. سلیمان بن احمد نساج و ابوالحسین احمد بن فارس 
لفری و حسن ین عبدالرزاق و محمد بن احمد بن عثمان بن 
ط لحه زبیری قزوینی و دیگران از وی حدیث زوامت" 
کرده‌اند 


الا (۱۵/ ۳۰۵ 


۴ 


فامی هروی» ابوصایر عبدالصبور بسن عبدالسلام, 
(۵۵۲-۴۷۰ ق)» محدت و فقیه. ار تاجری نیکوکار بود که 
امین نامیده می‌شد. وی «الجامع» ترمذی را از ابرعامر 
ازدی» در بغداد: استماع کرد و از شیخ الاسلام و نجیب 
راسطی و الیاس بن مضر حدیث شنید. در همدان و بغداد 
در ۵۳٩‏ ق حدیث گفت. سمعانی و فرزندش عبدالرحیم و 
ابوالحسن بن نجای واعظ و احمد بن حسن عاقرل از وک 
روایت گرده‌اند. 

الاعلام بونیات لاصلام (۲/ ۳۷۲): سبرفتبلاه (1۰ 
لذمب (۷/ ۱۶۲ النجرم ازامرة 


۳۲۸ شذرا 


فامی هروی: ابومحمد عیدالجلیل بن ابوسعد متصور 
ین اسماعیل.(۵۶۲-۲۷۰ ق) محدث و مسند, وی مستد 


هرات بود. آخرین کسی است که از بی‌بی پدت عبدالصمد 


فانی 


هرشیه و عبدالرسمن بن سحمد گلار بوشجی حدیث 
شنید. ار همچنین از شیخ الاسلام خواجه عبدالهبن محمد 
انصاری حدیث روایت کرد. وی آخرین کسی است که به 
استادی عالی حدیث ابرالقاسم بغوی را نقل کبرده است. 
سمعانی و فرزندش: ابرالمظفر و عبدالیاقی بن عبدالواسع 
ازدی و حانظ عبدالقادر رهاوی و دیگران از وی حدیث 
ررایت کرده‌اند. او بزرگترین استاد حانظ عبدالقادر رهاوی 
است. سمعانی او را سنوده و وی را اهل نیکی و راستی 
قلمداد کرده است. 
الاعلام بونیات الاعلام (۲/ ۰۳۷۸ سبرالنبلاء 
۵۱ شلرتالامب (۲۰۵/۲ مر ۷/50 


نامی هروی. ثقةالدین ایرنضر/ایونصر عبدالرحمن 
پن عبدالجیار. (۵۴۶-۲۷۲ ق) حافظ مسدث ادیپ و 
مررخ. امل هرات برد. از ابواسماهیل خواجه عیدالثه 
انساری و محمد بن علی عمیری و نجیب بن میمود 
راسطی و قاضی ابرعامر ازدی و همطبقة ] 
شیید. در کهولت به حج رفت ر از هباله بن علی بخاری و 
َاٍقاسم بن مخصین حدیث شنید. این عساکر و سمعانی و 
ابلوروح عبدالسعز بزاز و گروهی دیگر از وی حدیث 
شنیدند. سمعانی گوید که او دارای شناخت کاقی در 
تتلایت و ادب بود و اخلاقی نیکو داشت. از آنارش کتاب 
#تاریخ هرات» است. 
انساب سمعانی (۲/ ۸0۳۱۳ سپرالنبلاه (۲۰/ ۰6۹۹-۲۹۷ 
شذرات‌انذمب (۴/ ۱۲۰)» طبقات الحفاظ ( ۰4۴۷۱ سعجم 
السافین (۵/ ۰0۱۲۳ لنسجوم الا سرة (۵/ ۰6۱۹۰ 
مدیةلمرنین (۵۱۸/۱)- 


انا حدیث 


فانی» عپاسقلی.(س سیزدهم و چهاردهم ق)* 
موسیفیدان.پدر عباسقلی اور از اوه کودکی زیر نظر 
استادان سوسیقی قرار داد و او گوشه‌های مسختلفت 
دستگاههای موسیقی ایرانی را به خوبی فراگرفت؛ تا 
جایی که مورد احترام و محبت اساتید خود بود. در خلال 
این مدت به تحصیل علوم مختلف نیز اشتغال داشت. 


ری به سرقت رفته است. او دایی چهار برادر به نامهای 
حسین سلیم فرزان (سلیمی تبار) (متولد ۱۲۹۷ ق) و علی 
سلیمی تبار (متولد ۱۲۹۹ ق) و اکبر و اسیر سلیمی تبار 
می‌باشد که موجب گرایش ایشان به مرسیقی گردید. 


ان اصفهاني 


مردان موسیقی (۲/ 6۱۷۲-۷۱ 


فانی اصفهانی» سید رضاء نرزند میرفاضل هندی.(س 
سیزدهم ق)» شاع متخلص به فانی, پذر وی از سادات 
موسوی بود که از هندوستان به ابران مهاجرت: 
اصفهان ساکن شده برد. مشخص نیست که سیدرضا در 
اصقهان به دنیاآمده یا اينکه به همراه پدر از هندوستان به 
ایران آمده است. او انواع علوم را تحصیل کرد؛ سپس به 
تصرف گروید, «دیران» شمر او را رضاقلی خان هدایت 
مرنب کرده و دیباچه‌ای بر آن نگاشته است. 
حدیتةلشعراء (۲/ ۰6۱۲۷۹۰۱۲۷۸ الثرسعه (۹/ 14۸۰۲ 
ریاض‌المارفین (۲۷۲-۲۷۲): طرائق! ۸ ۹۷ 
لقت‌نامه (نیل/ فانی اصفهانی): مجیع الصا زور 
۸۷ 


فانی اصفهانی؛ میر سید علی بن سید حسن امحمد 
حسن یزدی.(۱۲۱۰۰۱۳۳۳ ق): عالم امامی و فقیه 
اصولی. در اصفهان به دنیا آمد. از ۱۳۴۲ ق شروع به 
تحصیل مقدنات نمود. سطرح و خارج فقه و اصول راد 


محضر عده‌ای از علمای بزرگ اصفهان خواند. «قوانین» را 
نزد شیخ محمد حکیم خراسانی و «فراند» شیخ اتصاری را 
در خدمت سید مرتضی خراسانی و «متاجره و و ره 
«کنایه» و قسمتی از خارج را نزد آیت‌ال سید محىد 
نجنبآبادی و خارج اصول فقه و قلسفه و کلام و تفسیر را 
در خدمت آیتالهمیر سید علی تجف آبادی مدت سیزه 
سال فراگرفت. بمد از درگذشت اسنادش: میر سید علی 
نجف‌آبادی در ۱۳۶۲ ق, به تجف مهاجرت کرد و در 
حوز؛ علمیه آنجا به تدریس فقه اصول» تفسیر کلام 
اخلاق و بحث در متن و حراشی «عروةالرقنی» پرداخت. 
در ۱۳۹۳ ق به ایران بازگشت ر در قم مفیم شد و به 
تدریس خارج ففه و اصول پرداخت. آثار انده از وی 
متجاوز از هشتاد جلد می‌باشد که عموماً در عارم اسلامی 
چون فقه اصول کلاب فاسفه؛ تفسیر ر غیره نگاشته 
است؛ از جمله: «تفربرات»» دور کامل اصول که جزش از 
آن به نام «لمختار فیالجبر و الاختیاره به جاپ رسیده! 
رح «شرایع» در نقی در درازده جزه! «زکوةا و اخسر» 
و «رصایاه ر «اجرت بر واجبات» و 


سید و اسب ریش 


اصفهانی + اقبسات سول ِ" الشروع 0 الاصرله به 


1۰ 


فارسی» در شسرح «اربعین حدیث؟؟ ترجماً «نصای 
الهدی»:رساله«توضیح المسائل» به فارسی؛ بهعری و 
اردو؛ ترجمة «تقویم المحستین؛ فیض؛ «مناسک حج!؛ 
تعلبقه بر +عروغالرلتی»؛«دیوانه شعر؛ در مواعظه سکم 
مدلیح و مراثی اهل بت (ع)؛ «قوالد رجالیه:: در بیان 
احسوال اصحاب اجماغ ر جماعتی از روات؛ «معارف 
الماریه»» در کلام؛ غایقالییان فی عدم تحریف القرآن»؛ 
رساه‌ای در «سماصی کنیرهارساله‌ای در «ذباحه»ه 
رساله‌ای در «معاملات اثربوبه»؛ رساله‌ای در مقدمات 
التفسیر»؛ رساله‌ای در تفسیر «سورة جمعه"٩‏ رساله‌ای در 
تفسیر «سور فاتحه:؟ رسالهای در «بداه» 

تربت بان قم (۲/ ۱۶۷-۱۶۷): لذریمه ( 6۳۲/۱۷ کیهان 

فرهنگی (س ۶ شی ۳ ص 6۳۸ گنجبنا دانشمندان (1۷ 

۱-۰ 


فانی تبریزی,(س دهم ق): شاعر, اهبل تبریز و از 
اشخاص متمول آن شهر در زمان سام میرزا صفری (م 
۴) برد. بهگنعا سعید نفیسی در «تاریخ نظم و تثره 
تزدیک به هزاربیت غزل دارد. ار از سبک درویش دهکی 
پیروی می‌کرد. 
ثاریخ نم ر نفر (۸)۵۲۸ تفه سامی (۸):۴۸ تذکرة روز 
بن (۵۹۷)» دانشستدان آذربایجان (۲۹۱) الذریعه /٩(‏ 
۳ فرهنگ سخنوران (۶۸۳ 


قانی تبریزی: میرژا باق (۱۳۰۹-۱۲۷۹ ش): شاعر. 
در کرمانشا» به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات خرد به 
خدمت وزارت فرهنگ درآمد و مدتها مدیریت دبستان 
صمصامیه را به عهده داشت. دارای طبعی روان بود. از 
آار او: منظومة «گل و بلبل؛ منظرمه «گنج پهاوی» 
«دیوان» شعر. 

اذریعه (۹/ ۰۸۰۲ زندگينمة رجال ر مشاهبر (۵/ 46۶ 
شهرست کتایهای چابی نارسی (۲/ ۱۳۷۶۲ 16۲0۷۲ 
لفين کتب چاپی (۲/ ۶۵ 


فانی خشتی فارسی, مولانا غلامعلی.(ز ۱۳۰۳ ق): 
شاعر. از قصبة خشت فارس برد انواع علوم را تحصیل 
کرده بود. از اوست: 

رخش جو ماه گر او را بدی زغایه تاج 
قدش چو سرو؛ گر او را بدی ز نسرین بار 
حدینالشرا 00۸۱۲۷۹/۲ 


1۶۱ 


نی خوارزمیء کمالالدین حسین.(وف 3۹۵۲ 


در خوارزم متصب قضاوت داشت و مردی دانشمند به 
شمار می‌رفت. وی مزل را نیکر می‌سرود. از آثارش: شرج 
«شواهد مغتی اللییب»+ شرح «شواهد مطول»؛ حاشیه بر 
«شرح تجرید»+ شرح «مطالم» 
تاریخ نظم و دشر (۸«ع4هع گرا روز روشن 
۶۸۳۶۸۷۱ فرهنگ سخنوران (۶۸/) 


فانی رازی؛ محسن.(س دهم و بازدهم ق): شاعر. وی 
در زمان جلال‌الدین اکبر شاه (8۱۰۱۴-۹۶۳) به هند رفت 
و در بنارس درگذشت. از 


آتارش مننوی «شیرین و خسرو» 
می‌باشد و رباعیاتی نیز از وی به جا مانده است. 
تاریخ نظم و نثر (۴۵۸» صبح گلشن (4)۳۷۲-۳۷۳ 
فسرهنگ سخنوران (۶۸1) کاروان هند (۲/ 2۱۲1۶ 
۸ 


فانی شیرازی بدهدار شیرازی, خواجه احمد. 


فانی گیلانی؛ مصطفی.زز ۱۰۲۵ ق)» شاعر متخلص 
به فانی. اهل گیلان برد. مدتی در اصفهان به سر برد 
زمان عبدلرحیم خان خانن به هندوستان مسافرت کرد و 
از سلازمان وی گسردید. عیدالباتی نهاوندی در «مآثر 
رحیمی» (تألیف شده در ۱۰۲۵ ق) به شرح حال او به 
عنوان معاصر خود پرداخته است. از ! 
بسه ستادگی تسر هبرگز نندیده‌ام قانی 
جفاکشی و نرتجی که ابنست شرط ونا 
کاروان هن (۲/ ۱66۸۷ مأثر رسیمی (۲/ 0۳1۶۱۲۱۳ 


ارست: 


فانی یزدی» سید حسن /محمد حسن بن حسین بسن 
اسماعیل حسینی(۱۳۳۸۱۲۸۱ 63 حالمه خطیب» 
و شاعره متخلص به فانی. معروفه به سید 
آقایی, وی ساکن اصفهان بود. از جوانی در تحصیل علم و 


ادپ کرشید سپس به خطابه پرداخت و در این فن سرآمد. 


شد. او ادیبی شاعر و تریسنده‌ای پرتلاش بود. در اصتهان 
كي ملک از پرلاد دفن شد. از آثار 
وی: «اکسیر الاخبار»؛ در چهار مجلد: جلد اول در توحید و 
صفات‌اله جلد درم در فضاثل ائمه اطهار (ع) و نصوص 
امامت و بعضی از خطب و مواعظ امیرالمزمنین (غ)؛ ر دو 


درگذشت و در ت 


فایض اردییلی 
جلد دیگر در اخلاق و مواعظ؛ «الشوفیقات اللهیةه در 
مواعظ ماه رمضان در سی مجلس؛ «حرز الم 
احراز وادعیه و برخی از نمازهای متفرقه؛«فلاحالابمانه» 
به فارسی در مواعظ و مصالب؛ «غوث الامة فی الیات 
الغیبة»؛ «عقیدةالحق»: در رح «باب الحادی عشرهه 


در 


«هدایةالسالکین «حبیب الساشقین؛؛ «درر اللتالی نی 
اسرار المرالی». 
تکوتاقور(۰ 4۶ ری (۱/ ۵۰۰/۴۳۷۸۹۳۷ ۶ 


۴ ۱۰۱۳۴۳۸ ۴ ۱۵ ۱۳-۶ ۱۶ ۱۲ ۳ 
۰۱+ ریحانه (۶/ 0۳۹۰ طبقا اعلام یمه (تون ۱۲ 
۳۴۳ معجرالملفین (۳/ ۲۱۷). 


فایز شهرستانی؛ میرزا علاءالدین محمد. فرزند میرژا 
صدرالممالک,(س یازدهم قی): شاعره متخلص به 
اهل شهرستان از اعمال اصفهان بود. نسب وی به 
دردمان صفویه می‌رسد. اسم او محمد صادق بود که از 
طرف شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق) موسوم به 
علاءلدین محمد شد و از طرف صایپ شاعر اصنهانی 
تبریزی متخلص به فایز گردید. فیز از اکثرعلرم بویژه فقه» 
کلام ز ننجوم بسهره‌مند بود. وی در زمان شاء صفی 
(۱۰۵۲-۱۰۳۸ ق) وبه دستور وی کور گردید. 

درز روشسن (۵۵۸۵۵۷: صذکر؛ نمربادی 
۱۳ الذرسعه (۹/ 0۸۰۵ صسیح گاشن (۳۰۹), 
فرهنگ سخنوران [۶۸۵). 


قایز یزدی» شاه محمد.(وف ۱۰۷۹ ق)؛ شاعر. در 
دور؛ شاه سلیمان صفوی می‌زیست. از زاهدان عصر خود 
بود که فزل و رباعی می‌سرود. شهرت وی بیشتر در 
سرودن رباعیات است. خطرط سبعه را می‌دانست و در 


خط نسخ استاد بود. از اوست: 
خوش حریفی است چسرخ شمبده باز 
هر کسه بازی نمی‌خورد مرد است 
۶ سخنوران یه (۲۳۵: ۰۱۷۲-۱۷۴ بسایي سقبدی 
۱۲۲۶۰۲۱۵۲۴ ۳۳۳۵۴۴۱ لذریمه(۹/ ۸-۵ فرهنگه 


سخنورن (۵ع). 


فایض اردبیلی؛ ملا حیدر علی؛ فرزند مسیح ال (رف 
۱ ق)» شاعر متخلص به فایض. از خوشنویسان عصر 
خود به شمار می‌رفت. در تذکرةٌ «روز روشن» تام وی 
تحت عنوان میر حیدر علی اصفهانی ذکر شده است. از 


ایضای اردبیلی 


آوست: 
آمشب به من آن ماه که از سهر قرین بود 
بزمم ز صفا رشک صنم خانه چین بود 
گسمناميم از آفت شسهرت بسرهانید 
کاری که فلک کرد به کام دلم این بود 
تنکرْ روز ررشن (۱۵۹۹ تذکرة تصرآبادی (1۹۱-۱۹۰» 
۲۸۷-۸۲ داشمندانآذرابجان (۰)۲۹۳ النریعه (1۱ 
۵۰۶۷۰۵ فرهنگ سعنوران (۶۸۵) 


فایضای اردبیلی,(س یازدهم ق), شاعر. از آثار ری: 
منظومة عاشقانه «مهر و وفاه که در بحر سریم: در ۱۰۶۳ 
سروده است. منظومه با حمد خداوند و تمت رسول اکرم 
(ص) آغاز می‌شود: 

شکسر که دیسپاچه مسهر و رفا 
کشت شرف بسه مسپاس خدا 
سپس شاحر وارد داستان اصلی می‌گر 
منظومه در کتابخانه ملی تهران موجود است. 
منظرمههای قارسی (۲7۵-7۴۲) 


نسخه این 


فایض گیلانی,(ز ۱۰۲۵ 3)» شاعر. در ۱۰۲۵ ق از 
به لاهور رفت 


گر روز روشین 6۵۹4۵۹۸0 نرهنگ سا ختوران 
(۶۸۶ کارا هند (۲/ ۹۸۸۹۸۷ 


فایض نطنزی: حسین.(س بازدهم ق): شاعر. در 
جهانگیر شاه (۱۴ ۱۱۳۷-۱۰ ق) به هندوستان رفت و 
درگجرات سکن شد. وی خط نستعلیق را خوب 
می‌نوشت. فایض داماد مولانا نظبری بود و بعد از مرگ 
مولانا‌از جانشیتان وی شد. از اوست: 
به جستجوی تو هر دم ز ناامیدی دل 
نف نفی بسشینم زمان زسان سردم 
تریغ ذکوه‌های فارسی (۷/ ۸۱۰۷ نکر روز رونسن 
(0۹9): فسرهنگ مسخنوران (۶۸۶) کاروان هد (1۷ 
49:۸۸). 


فایق آشتیانی, محمد تقی.(ز ۱۲۹۵ ق): شاعر و 


۷۶۲ 


خطاط. در جواتی در فوج مظفر مراغهبود و در 
به دست نرکمائان اسیر شد و در اين رانعه «دیران» شعر 
چهار هزار بیتی ار مفقود شد. سپس شاهرخ خان پسر 
ابراهیم خان قاجار او را آزاد کرد و به خدست خود درآورد. 
فایق بعد از کتته شدن شاهرخ خان به خدمت محمد شاه 


رزیر بخارا درآمد و در خدمت اوبه نگارش مکاتیب 
می‌پرداخت و دراعیاد قصبده و غزل می‌گفت. سرانجام به 
ایران بازگشت. دیوان بیگی اورا در کرماتشاء ملاقات کرده 
۱ 


ایق در نوشتن خط ثلت متبگر بوده است. 
حدینةالشمراء (۲/ ۱۲۸۵-۱۲۸۲ 


نایق لامیجانی. شمسای زری‌قلم.(س بازدهم ق)» 
شاعر. اهل لامیجان برد. در اواییل زندگی در خدمت 
مسیب خان تکلو» از امرای شاه طهماسب صفوی: نشو و 

یافت. وی مدتها در ولایت گیلان و مازندران در خدمت 
سلاطین و سادات عائی درجات و ملوک آن دیار به سر 
برد. خط نسخ و نستعلیق را بسیر خوب می‌نوشت و در 
علم موسیقی نیز مهارت داشت. او در قندهار به خذمت 
مپرزا غازی رسد و بعد از فوت وی در خدمت ابول 
بی‌ازبک برد. فایق نزد جهانگیر پادشاه (۱۰۳۷-۱۰۱۲ ) 
نیز عزیز وگرامی بود. 

فرهنگ سحنوران (۵۱۵) کاروان هت (۷/ ٩17-49۰‏ 


فایقی شیرازی > فارغی شیرازی 


فتال نبشابوری ابوعلی / ابوجفر محمد بن حسن 
بن علی بن احمد.(س ششم ق: فقیه, حافظ سفسره 
محدث و واعظ. معروف به فتال و فارسی ر این الفارسی. 
نام و نسب ار را گاهی به جهت اتساب به پدرش محمد 
بن حسن, و گاهی به مناسبت جدش: محمد بن علی: و 
گاهی به ملاحظُ جد عالی‌اش؛ محمد بن احمده ذکر 
کرد‌اند. ار از مشایخ ابن شهرآشوب است. قنال از شیخ 
طوسی و به واسطة پدرش از سید مرتضی حدیث روایت 
کرده است. با زمخشری صاحب «کشاف» از علمای عامه و 
ابرلفعوح رازی و نضل بن حسن طبرسی از نفسران خاصه 
معاصر ر ممطبقه بود. در نقه و حدیث استادی توانابود. 
دانش و زهد و پارسایی را با هم داشت. سخترانی با منعطق 
رسا و کرینده برد و واعظی که با سخن و عمل پند می‌داد. 
گویش زیبای ار باعث شد که به ار فتال یا بلیل گویند. 
ابن‌داوود در کتاب فرجال» گوید که: فعال عقیده‌شناسی 


1۶۲ 


جیل‌الفدر و فقبهی دانشمند و زاهدی پارسا بود که 
عاثبت به دست عیدالرزاق ملقب به شهاب‌الاسلام رئیس 
نیشایور یت چترع شیمه بودن شهید شاه از آثارث 


التضسیره که ابن شه رآشوب راوی هر دو اثر می‌باشد. 
الذریعه (۲/ ۱۲۹۷-۲۹۶ ۰۳۷۰۰۴۶۹ ۱۱ ۳۰۵ رال 


این داود (قسم ۱/ ۲۹۵)» روضات‌الجتنات (۶/ 
۲۳-۲ ریحانه (۲/ ۸0۲۹۲-۲۹۱ شهیدان ره فضیلت. 
(۳۹۵۷۸): طیقات اعلمالشیعه (ترن ۶/ ۱01۵ نواند 
الرضویه (۴۶۹), فهرست ستجب‌الدین (۱۶۶ ۸6۱٩۱‏ 
الکنی والاققاب (۳/ ۰6۱۳-۱۲ لغتنامه (ذیل /ابوعلی: 
ال مسمم‌لملفین /٩(‏ 0۰۰ 


فتحه شیخ فتحاُ. فرزند شیخ مسظفرالدین علی 
(وف ٩۲۰‏ : شاعر, مادرش فرزند سرلانا جلالالدین 
دوانی برد. در جرانی به کسب فضایل و کمالات حکمی ر 
شرعی برداخت. وی در زمینه شعری نیز تبحر داشت. در 
بورسه؛ نخستین پایتخت دولت عشمانیان؛ درگذشت. از 


اوست: 
چسندان بسه مه در مسبکده آرام گس رفنیم 
کاخسر زکف پسیر سغان جام گرفت 
لقت نامه (ذیل/ فتحاش)؛الذریعه (۹/ ۱0۸۰۷ مالس 
الفاس (۲۸۸). 


عافد فسرزند مسجلسی.(ز ۱۳۰۵ ق)؛ نقاش, از 
تصویرگران روغنی دور آثاروی؛ تا 
گل مرغی مستطبل شکلی است که به شیوه میرزا نم 
امامی اصفهانی نقش یافته است. در دو طرف قاب آینه 
گلهای متنوع و گلهای فندفی و پروانه‌ها نقش بسته است, 
در حواشی طلایی آنه اشعاری به خط نسخ مشکی دیده 


فتح ال شیرازی؛ شاه فتح اه اسیر فتح ال .(ون ۹۹۷ 
عالم حکیم و شاعر. در شیراز به دتیا آمد و در آنجا 
تشر ونم یافت. وی در محضر درس استاداتی چون علامه 
جمال‌الدین محمود و کمال‌الدین شیروانی و مولانا کرد ر 
نیاثلدین منصور شیرازی به مقامات عالیه داتس 
رسید. تا جابی که سلطان عادل شاه بیجاپوری او را به 
هندوستان دعوت کرد و فعحا به آنجا رفت و منصب 


فتج ال کاشانی 
رکالت یافت. بعد از کشته شدن عادل شاء به دعوت 
اکبرشاه در ۹٩۱‏ ق» به فتحپور رفت و در ۹٩۳‏ ق به 
منصب آمینالملکی رسید و لقب عضدالدوله یافت و در 
۲ به صدارت کل بلاد هندوستان رسید. او درکشمیر 
درگذشت و در تخت سلیمان دفن شد. وی علاوه بر تبحر 
در علوم متداوله زسان خود و شعره از سخترعین و 
صععنگران عصر خود نیز به شمار می‌آمد. از جمله 
اختراعات وی: آسیایی خودکار بود که حبربات را آرد 
می‌کرد؛ آینه‌ای که در آن اشکال عجیب از دور و نزدیک 


خارج می‌شد؛ تفویم ابتکاری جدیدی از روی دور 
شمسی. به آررد؛ «دانشمندان و سخن‌سرایان فارس» از 
#مآثرالکلام؛ ری اولین کسی بود که اهالی هند را به 


تصنیفات و افکار علمای متأخر ایران ما 


: علامه دوانی؛ 
ملا صدرای شیرازی» غیاث‌الدین منصور دشتکی شیرازی 
و میرزا جان آشنا ساخت و کنابهای آنها را در هندوستان 
تدریس کرد. از جمله تألیفاتش تکملهة «حاشبة علام 
دوانی بر «تهذیب المنطق» تفتازانی است. رکن‌زادة 
آدئیت به اشتباه تفسیر «منهج الصادقین» ملا نتحله 
کاشانی رابه وی نسبت داده است. 


دانشمندان و سخن سرایان نارس (۲/ ۶۱-۵۹ ریاضی 
المارفین (1۲۷)* فارستام ناصری (1/ 6۱۱۷۵ فرهنگ 
۱/ ۸۹۲-۹۹۲) لغت‌نامه 


سختران (۶۸۷»کاروان هن [ 
(ذیل/ فح‌ل)» برآت لقصاحه (۱۵1 
۳۵۱۳ 


0۳۵ عفت‌انليم 


فتح اف کاتب.(س دهم ق)» خطاط و شاعر. ری جمع 
خطوط را خوب می‌نوشت و در تبری زکاتب شاء اسماعبل 
ارل صفری ٩۳۰-۰۷(‏ ق) بود. بعد به عثمانی رفت و در 
استانبول کاتب سلطان سلیم اول ٩۲۶4۱۸(‏ ق) شد. وی 
اشعار زیادی از حفظ بود و خود نیز شعر می‌سررد. از آثار 
وی: «دیوان» شعر. از خطوط وی قطعه‌ای در مرقع بهرام 
میرزای صفوی» به قلم سه دانگ و کتابت خقی خرش با 
رقم: «لمبد فتعل». 
اسوال و آثر خوشتریسان (۱/ ۰۵۶۴ ۲/ ۱۱۲۹) الذریعه 
/٩(‏ ۱۸۰۷ لنت‌نامه (ذیل/ فتح‌ا): مجالس‌النفانس 
۳۹ 


کاشانی: 


ن‌الدین .> امین‌الدین کاشانی 


مراجعت؛ در زمان وزارت محمدقلی غان اعتمادالدوله؛ به 
عنوان نویسنله عشور (محاسب مالیات) بندر عبامی به کار 
مشغول شد. از او اشعاری به جا مانده است. 
تذکرة تصرآبادی (۱۳۹-۱۴۸) انذریعه (6/ ۱/۸۰۷ مصبح 
گلشن (۱)۳۱۲ فرهنگ سخنوران ۴۸۸۵ 


فعحملی.(س سیزدهم ق): نقاش. تسویرگر وگل و 
موغ سا درر؛ جار بود که در اواخر سلطتت محمد شاه 
قاجار ر اوایل سلطنت ناصرالدین شاه فمالیت داشت و به 
شیره علی اشرف کار می‌کرد. از ثار وی؛ قلمدان خرش 
نقش گل و پللی است که در شیره علیاشسرف به عمل 
آورده و رقم نقاش با سجع انحصاری هترمند تعبین گشته 
است. با رقم: ادلی علی». 


احوال و آثار نتاشان (۲/ ۵۰۰-1۹6 


فتحعلی فرزند سلیمان بیگ قورچی باشی,(س 
درازدهم ق)» نقاش. پدرش از قورجی‌باشیان درره انشاریه. 
و اوایل زندیه بود. از آثار وی» تصویر آبرنگی جوانی ابه 
بوه صفوی است که کلاه خزداری به سر نهاده با رقم: 
«عمل بنده درگاه قح علی ولد سلیمان پیک قورجی باس 
۰ 2 
اسوال و آثر ناشن (۲/ 6۰۰ 


تعحملی تنکاینی,(ز ۱۲۷۵ ق): خطاط. از کاتبان دربار 
محمدشاه ر ناصرالدین شاه قاجار برد. از آثار وی؛ یک 
نسخه «جنات‌الخلوده به قلم کتابت خرش: با رقم: «در 
عهد خجسته..محمد شاه قاجار..فتح علی تتکابنی..سنة 
۶...»؟ یک نسخه «آتشکد؛ 
با رقم: «از تاسازگاری سپهردون 
ذنوبه و ستر 


خوش: با رقم: «السنطان... تاصرالدین شاه..فتح علی 
تتکاینی #۱۲۷۵ 


احوال و آتار خوشنویان (۲/ ۵۶۲ 6۶۵ 


فتح مستوفی؛ نخوالدین فتح 


1 


و هشتم 8)» شاعره متخلص به فتح. برادر حمدال 
مسترفی مورخ معروف بود و مانند دیگر افراد خانواد 
خرد متصدی مشاغل دولتی بود. بهگفتة مولف «تاریخ نم 
و نشره در شعر استاد بود و ازروش اوحدی مراغی (۶ ۷۳۸ 
ق) پیرری می‌کرد.بنا به گفته بعضی تذکره‌ها در سلک 
نویسندگان خواجه رشیدالدین فضل‌اله و پسرش خراجه 
غیان‌الدین محمد بود. 
ریخ ادبیات در ایران (۳/ ۱۱۱۷۷ ناریخ نظم و نف 
(۳۲۲ ناریخ گزیده (سقدم/ ۰ 0۷1۵:/1۲» حبیب 
سیر (۳/ ۱6۲۲۱ رجال سبیب‌السیر (۸۳۱ لفت نامه 
(فیل /فخرالدین» مینردر (۱/ 4۵۳۲ مفتانليم (۳ 
6 


فتحی اردستانی.(وف ۱۰۴۵ ۰ شاعر. اصل ری از 
اردستان از توابع اصفهان بود. او ببشتر عمر خرد را در 
اصفهان سپری کرد. سپس به دکن رفت و در ۱۰۲۵ ق با 
تقی اوحدی در اجمیر دیداری داشت. فتحی بعد از مدتی 
به وطن بازگشت. از ارست: 
فتحی که رنگ این چمن از آب چشم ارست 
هرگز به کام خویش گلی یو نمی‌کند 
آتشکدا آنر (۲/ 6۷۰-۶۱ تذکرا تصرآبادی (4)۷۳ 


انذریعه (6۸۰۸: سررآزد (4۵۰-۲۹: فرهتگ سخنرران 
(۶۸۸) کاروان هند (۲/ ۹۹۶,۹۹۲ 


نستحی انسدجانی. (ز ٩۲۸‏ ) شاعر. در زمان 
ظهیرالدین بایر می‌زیست و از ملازمان و مداحان وی به 
شمار می‌آمد. از اوست: 
منکر عشقند بی‌دردان بحمدال که سن 
دردسند عاشقم بی‌درد بباری نیستم 
تذکرة روز روشن (۶۰۲)» الذریعه (۹/ ۸۰۸): فرهنگ 
شرران (۶۸۸)» لفت‌نامه (ذیل | فتحی): مجالس 
تفاس (1۵۸). 


فتحی ترمذی مه فتحی غزتوی. 


قتحی غزنوی, حکیم علی بن محمد.(س شدم ق), 
شاعر, از شاعران و حکیمان بنام عهد سلطان بهرام شاء 
نوی (۵۴۷.۵۱۲ ) بود که با مختاری 
غزنوی معاصر و معاشر بوده است. 

تذکر؛ روز روشن (۶۰۲)» الذربعه ٩۰۸ /٩(‏ ۰ ریاض 


ری د ستأیی 


۷۶۵ 


المسارنین (۲۲۸)» ریسحانه (۲/ ۲۹۵-۷۹۲): فرهنگ 
سس‌خنوران (۱۸۸ لب بالایساب (۱/ 4۲۱۲۰۲۱۳ 
مجمعاغصحا (۲/ ٩۳۰‏ هفت‌انليم (۳۳۳/۱) 


فتحی افتح اصفهانی -عنعحای اصفهانی, 


فتوحی شیرازی آقا فتحا.(رف ۱۳۰۰ 63 شاعره 
از شاعران شیراز بود که شعر را 
استادنه می‌سرود. در شیرازدرگ‌ذشت و در درالسلام 
دقن گردید. اشعاری از وی در تذکره‌ها نقل است. 
آثار عجم (۵۶۵)» دانشمنداه و سخن سولیان زا 
۲۶۱ نرهنگ سسخنوران (۸۹ع): 
۵۲۵0 


فترحی مروزی؛ اثیرالدیین.(س ششم ق) شاعر. 
ملقب به شرف لحکماه, در مرو به دنا آمد و در آنجا نشو 
ونما یافت. معاصر سلطان ستجر سلجوقی (3۵۵7-۵۱۱) 
بسود و با ادیب صابر دوستی و سعاشرت داشت. وی 
همچنین معاصر حکیم انوری بود که با هم خصومت" 
داشتند ر به هجو یکدیگر می‌پرداختند. نتوحی در نظم آو 
تفر استاد برد 

تاریخ ادیات در بان (۹۰-۶۸۸/۲ع تذکرة روز 
(۶۰۳ القرسعه (۹/ ٩۸۰۹‏ رب‌حانه(۴/ ۱6۱۹۶-۲۹۵ 
سفن و سخنوران (۳۶۱)» فرهنگ سخنوران ,0۶۸٩(‏ 
لیا اباب (۱۵۳۱۴۸/۱) لنت‌ناده 
مجممالفصها (۲[ 
ادگار (س اه ش ٩ص‏ 0۵1/۲ 


فتوتی عاملی نباطی اصفهانی: ابوالحسن علی بسن 
محمدطاهر بن عبدالحمید.(ح ۱۰۷۰-ح ۱۱۳۹ ف) یه 


اصولی؛ مفّر و شاعر. معروف به شریف, چون مادرش 


خواهر میر محمد صالح خانون‌آبادی بود. پدرانش همگی 
از علما بودند. در محلهٌ درب امام اصفهان به دنیا آمد. 
دلیل به ار امامی نیز می‌گفتند. در دیف ساکن بود. او 
شاگرد علامه مجلسی ثانی و از ایشان و از علمای دیگری 
از جمله احمد ین محمد بن یوسف بحرینی و قاسم ین 
محمد کاظمی و محمد حسین بسن حسن میسی و 
صفی‌الدین بن فخرالدین طریحی و عبدالواحد بن محمد 
ین احمد یورانی و محمد صالح خاتون آبادی و محمود 
میبدی صاحب اجازه بود. فرزندش» مل ابرطالب فترنی» و 


محمد بن علی بن حیدر عاملی و احمد بن اسماعیل 
جزاثری از شاگردان وی بودند و از ار اجازه داشتند. 
عبلاله این کرمله حویزاری و نصراله شهید حاثری نیز از 
جانب وی یه دریافت اجازه نائل شدند.فترنی جد مادری 
شیخ بقرهپدر صاحب «جراهرا» است. از آثر وی: شرح 
#لکقایةه سبزواری! «شرح السحیفة»؛ «شريعة الشسیمة و 
دلائل الشریعة0؟ «النوائد الغروية و الدرر النجفيت 


«الرسالة الرضاعیة»: #الانساب»! رساله در «حقيقة مذهب 
الامامیةه؛ «نصایح الملرک و آداب السلوک»» در شرح 
«عهددنامه مالک اشتره؛ «ضیاءالعالمین»؛ در امافت؟ «تتزیه 
التمیین»؛ «ممراج الکمال:؛ «الکشکول»! «دیران» شعره در 


مرا 


ایض المکنرن (۴۸/۲ 0۸۷).اعیانالشیعه (۷/ ۲۲۲ 
۳ متام لانتلسپلسی (۱۴۰۱۷): اتمه 
ستدرگ الوساثل (۲/ ۰6۵۶۲ ااذریمه (۱/ ۰۱۸۲ ۱65 
۸ ۲۷۲۲۶ ۱۳۹ ۲ ۳۲۳ ۱۴ ۲۵۷ 
۱۱ ۰۱۸۹۰۱۸۸ ۱۳ ۳۶ ۱۱۲ و 
۷ ۵ ۰۱۲۴ ۱۱۶ ۳۵۲,۳۵۳ ۱۱۸ ۵ ۰ 
۶۵-۲ ۵۲/۲۱ ۱۲۳۳-۱۳۲ ۲۲/ 0۱۷۱: طسیقات 
اعلام شیمه(ترد ۱۲/ ۱0۱۷۵-۱۱۲ معجمالمولین (۸ 
۵۷ هدیتالعارین (۱/ 0۶ 


نتوی عاملی -فتوی هروی. 


فتوی هروی, سیرزا نوری.(س بازدهم ق): شاعر 
متخاص به فتری. برادرزاد؛ شیخ بهاءالدین محمد عاملی 
بود و مدنی شیخ الاسلام هرات شد. در نظم و نثر تبحر 
داشت. وی در هرات درگذشت. از اوست: 
وفای رعده همین پس که در دلت گذرد 


که این اسیر بلاکش درا 

شن تصرآیادی (۱۹۴ 

الرسعه (۹/ ۰۸۰۹ صیح گلشن (4۳۱۲ قشرهنگ 
سخنوران (6۸6). 


فسخار شیرازی. جمال‌الدیین حسین.(ز ۹۵۱ ؛ 
خطاط. به اتابکان محسوب و از خوشنویسان شیراز بود. در 
انواع خطرط بخصوص ثلث و تسخ مهارت بسیار داشت. 
در کتاب «پیدایش خط و خطاطان» وفات ری اراخر سد 


هزار هجری ثبت شده است. از آثار وی: یک قطعه از 
مرقع» نسخ کتابت جلی و خفی مالی, با رتم؛ «کتبه حسین 
الفخاره؛ یک نسخه «بهجة السباهج» رزیری بزرگه در 
صفحه اول متن و حاشیه مهب عالی» نسخ کتابت عالی» 
با رتم «نمام شد کتاب بهجة المباهچ..فی..سنة احدی و 
خسین و تسعماه... جمال‌الدین المشهور بحسین 
الفخار»؛؟ یک قطعه از مرقع مالک ثلث و ریحان سه دانگ 
جلی و رقاع کتابت جلی ممتازه با رقم: «مشقه العبد 
الضعیف حسین القخار الشیرازی..» 

احوال ر آذر خوشنویسان (۲/ ۱۰۶۲ پدابش خط و 

خحطاطان (۱۰۵-۱۰۲) گلستان هتر (۲۲). 


فخام بهزادی,علی‌محمد. فرزند محمود سراج‌الدوله, 
(تو ۱۲۶۴ ش)» نرازنده. ملقب به فخامالدوله. از کود 
فراگیری موسیقی علاقه داشت. نخست از یوسف‌خان 
صفایی ر سپس از آقا حسینقلی نواختن تار را فراگرفت واز 
بهترین شاگردان ایشان محسوب می‌شد. مدتی نیز نزد 
میرزا عبدالّه مشق سه تار کرد. وی در ارکسترهای انجمن 
اخوت شرکت داشت. 


تریغ تحول ضبط موسیف (۱۲۱تاریخ موسفی (0/ 
۵۵۱ ۰6۵۷۸ تاریخ هسترهای سلی (۱/ 0۶۲۴:5۶۱۲ 
سرگذشت موسیقی (۱/ ۱۳۹-۱۳۷ مردان موی (7 
۳۳ 


فخاء‌اندرله سب نخام بهزادی؛ علی محمد. 


فخرالاسلام اروسی» جدیدالاسلام میرزا محمد 
صادق. (رف ح ۱۳۲۰ ق)»عالم: متکلم و نویسنده. اصل 
ری از ارومیه آذربایجان برد. پدرش و خود ری مسیحی 
بودنده و از کشیشان داتشمند به شمار می‌رفتند. او پس از 
مطالعات به دین اسلام گررید؛ و در تهران ساکن شد. وی 
از جانب ناصرالدین شاء قاجار ملقب به فخرالاسلام و 
مسمی به محمد صادق کردید. صاحب تالیفانی دا 
محققانه در حفانیت اسلام و قرآن و رد نصاری است. از 
آثار وی: نیس الاعلام فی تصرة الاسلام و الرد علی 
التصاری»» به فارسی؛ در دو مجلد؛ «پرهان المسلمین»؛ در 
رد تصاری, به نارسی؛ مشتمل بر سوال و جواب با 
مسیمیان در تهران است؛ «بیان الحق و الصدق المطلن», به 
فارسی؛ در ده مجلد. که چهار مجلد آن 


اثبات قرآن 
مجید و نبوت پیأمبر (ص) می‌باشد؛ «تحجیز المسبحیین 


1۶۶ 


فی تایبد برهان المسلمین؛؛ «خلاصة الکلام قی افتخار 
الاسلام»: دوجوب الحجاب و حرمة الشراب»؛السیاسة 
الاسلامیة»» در 

آذریم (۱۲ ۳۵۳۵ ۴ ۱۲۱۱ ۸۰ ۲ ۱۳۱۰ 


لاق و مصائب. 


۷۸۷ ۷ ۲/۱۵ ربحانه (۲/ ۳۰۲-۲۰۱ 
طبقات لام اشیعه(قرن ۸۵۱-۸۵۰۱۲ 


نخر جهان خانم. فرزند فتعحعلی شاء قاجار.(ز ۱۲۶۰ 
ق) خطاط و نقاش. ملقب به فخرالدرله. خواهر تنی 
شعاع‌لسلطلنه و همسر میرزا محمدخانه پسر عمویش» 
برد. وی در گل آرایی و تصویر سازی ر کتابت خطرط به 
شیوه ناخنی مهارت داشت. از آثاراو: یک مرقع خطوط و 
کار ناختی به خطوط نستعلیق: شکسته 
شکسته نستعلیق خوش و معرسط با رقم: «حّره اقل 
خادمةالدولةالقاهرة الباهرنه فخر جهان»! تصویر ناخنی 
تمام قد محد شاء تاجار در لباس و کلاه و آرایش 
ساطتتی: با رقم: «فخر جهان 6۱۲۶۰! تصویر ناختی دسته 
کل سرخ محمدی که یک گل درشت در وسط آن جلب 
تٌظر می‌کند. حواشی انی تذهیب طلاکاری دارد و زیر 
سانه‌های گل به خط اختی رقم «فخر جهان نور جهان» 


لسن هر نا وک مشاب زا (008 


فخر خوارزمی؛ نخرالدین مبارکشاه بن حسین 
سرورودی.(وف ۶۰۲ )» نریسنده و شاعر شیعی. 
پدرانش از مشاهیر شیعا خوارزم بردند. وی از رجال و 
رزرای دربار ملوک غور بود و تزد علاهالدین جهانسوز و 
پسرش سیف‌الاین محمد غرری و همجنین در دستگاه 
سلطان غیاث‌الدین غوری تقرب تمام داشت, از وی به 
عتوان پناه حاجتمندان نامپرده شده است, از آثار او کتاب 
«تاریخ نخرالدین مبارک شام به نر بسیار روان در تاریخ 
هندوستان است که شاعر به شیو؛ «شاهنامه» آن را به نم 
درآورده است. این کتاب اطلاعات جالبی دربار؛ طوایف 
رک دارد. به گفتةً عوفی در لباب الالباب» وی دارای 


تصاید ر رباعیات مشهوری است و تصیل 


ای در سلح 
ملک سیف‌الاین غوری دارد. به گفتة نفیسی وی 
منظرمه‌ای در تاریخ سلاطبن غور به بحر متقار. سروده 


۷۶۷ 


است ر کتابی هم به نام «آداب الحرب و الشجاعة» نگاشته 
که از کتابهای مهم زبان فارسی است. 
آشکد آذر (/ ۶0۶ تساريخ نسظم و نثر (کدب6 
4۲۱ دایرفالسعارف فارسی (۲/ ۱۸۴۶ الذریعه 
(۸ ۱۸۱۰ فرهنگ سخنوران (۶۹۰: لاب الاب (۱/ 
۱۳۲۳۵ لفت‌نامه (ذبل/ فخرللدین): مجیع الفصحا 
٩۳۲-۹۳۲ /۷(‏ ملفین کتب چابی (۵/ ۱۷۴-۱۷۱), 


قخر داعی گیلانی: سید محمد تقی.( ۱۳۸۲-۱۲۹۹ 
ق): عالم مدرس و منرجم. ملقب به فخرالمحققین و 
معروف به داعی الاسلام, در گیلان به دتیا آمد. در تهران از 
محضر علمایی چون شیخ محمد طالقانی و میرزا حسن 
کرمانشاهی و 
عتبات رفت و از محضر آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 
و شیخ عبداله مازندرانی بهره‌ها برد و به مقام اجتهاد 
رسید. در نهضت مشررطه به پیروی از استادانش به حزب 
آزادیخواهان ایبران سقیم عسراق پیوست. وی به دستور 
آخوند غراسانی به بمیلی رفت و ادار اسور اتجمن 
دعرةالاسلام آن شهر را بر عهده گرفت و معروف به 
داعی‌الاسلام شد. ار به زبان اردو و انگلیسی مسلط برد. 
آن‌گونه که توانست کتابهایی را بهزبان فارسی برگرداند: 
قخر داعی در کالچ ایندور به تدریس ادبیات قارتلی َو 
صربی پرداخت. در تهران درگذشت و در قم در کنار 
آرانگاه میرزا یرسف مستوقی و مقابل صحن طلا دنن 
شد. از آنار وی: ترجمه «تمدن اسلام و عرب» 
گوستاولوبون؟ ترجمٌ «تاریخ عرب و اسلام» امیر صلی؛ 
#تاریخ هندوستان»: ترجمه! ترجمةٌ «تاریخ علم کلام» 
ر اسکندریه؛ شبلی نعمان؛ 
ترجمه «تفسیرالقرآن و هو الهدی ر الفرقان» با «تفسیر قرآن 
سید احمدخان»؛ ترجما «سرانح مولری» شبلی نسسان؟ 
ترس «شمر المجم» یا «تریخ ادیبات منظرم ایران» شبلی 
نممان؛ ترجمٌ «تاریخ ایرانه سرپرستی سایکس. 

توت پاکات نم (۳/ ۱۶۱-۱۵۹)» قهرسته کتیهای چامی 
تارسی (۱/ ۶۲ ۵/۳۴ ۶ ۷۶۸۸/۲۷ 3۳۳۹۳۲ 
۲ ۷ ۶۰ مزلین کلب جاپی (۲/ ۱۱۲۳۲-۲۲۱ 
نامها و نامدارهای گیلان (۳۷۱). 


| مسیح سمنانی استفاده نمرد. آن گاه به 


فخر دمراجی ‏ فخر دهراجی. 


فخرالهوله تاجار -» فخر جهان 


فخرالدین محمد 


فخر دهراجیء قاضی فخرالدین.(س شنم ق): 
شاعر. اهل دهراج از ترابع کاشغر بود. خاندان وی در فضل 
و کمال در خراسان مشهور بودند و ار خود نیز از بزرگان 
عصر خود بو از آوست: 

سهترانی که در جهان فستند 

همه از جسام بخل سرمستند 

بای احسان خویش نگشادند 

دست امکان مسا فسرو بستند 


تسلکرة روز روشسن (۶۰۲): تسذکرا شسعرای پستجاب 
(۱)۲۷۲-۲۷۳ الذرسعه /٩(‏ ۰۸۱۰ فشرهنگ سخنوران 
(۶۹۰: نبابلالباب (۱/ ۸۲۸۷۰۲۸۶ لفت‌نامه (فیل | 
نخرالدین» مجح اننصحا (۲/ ٩۳۲‏ 


نخرالدین علی بن هدایةا حسینی کاشانی,(ز ٩٩۱‏ 
8 خسطاط. از آثار وی: قرآن رحلی مذهُب عالی و 
حواشی تشمیرسازی؛ به خط ریحان ر ثلث دو دانگ 
نسخ بقوتی و رقاع کتابت عالی: با رقم« کته البد 
الفقیر.. فخرالدین علی بن هدایةالحسینی...قد فرغ..فی 
امس و العشرین من شهر ذی الحجن‌الحرام سنة احدی 
واتعین و تسعمائةه؛ قرآن رحلی مهب عالی؛ به خط 
ریحان و ثلث در دانگ عالی و نسخ کتابت خفی خرشء با 
فخرالدین علی بن هدایاله الحسینی الکاشانی» 
بسن (0۱۱۱/۲). 


احوال ور خوشنر 


فخرالدین علی جامی؛ فرزند محمد اصغر.(ز ٩٩۱‏ 
2 خطاط. از آثار وی یک نسخه «یوسف و زلینامی 
جامی؛ به تلم کتابت متوسط و با رقم:«فی سادس هر 
ریم الارل سنذ ٩٩۱‏ بدارالسللن هراة واقم شده علی ید 
مد الشمیف» فخرلدین علی پن محمد اسف الجامی 
غفرالهذنوبه و سر عیوبه» 

احوال و ار خوشتریسان (/۴۵۰ هر عهدتیموریان 
(۵۳۹۵۳۸). 


قخرالدین محمد» فرزند طی.(س دهم ق): متکلم و 
عالم امامی. از علمای بزرگ زمان خود بود که کتاب 
اسلیمانیه؛ را در کلام و اصول دین در ٩۷۰‏ ق در مراغه 
برای سلطان سلیمان میرزا صفری نگاشت. از دیگر آثار 
ری الشوارق اللامعةه یا «المشارق اللامعقه ر السبحات 
ارل د کلام در بنج شارقه به 
ترتیب اصول دين و بخش دوم در اخلاق در سه سبحه. 


الساطعة»: در دو پبخش: 


فخرالد ین محمد حسینی استرآبادی 


ریخ نظم و شر (0۱۲ الذریعه (۱۲۱۸//۱۲ 7۳۸/۱۴ 
۰ ۳۱/ 0۳۶ طبقات اعم الشیمه(قرن 0۷۸1۱۰ 


فخرالدین محمد حسیتی استرآیادی,(ز ۱۰۷۹ 68 
خطاط. از آثار وی: صفه روغتی مهب نسخ کتابت 
خفی مترسط با رقم:ه..سلخ شهر رییع اثانی من شهور 
سنه ۱۰۷۹... فخرالدین محمد الحسینی الاسترآبادی». 
بسان (۱۱۲۹/۴). 


احوال و رو 


قخرالداین یحیی.(ز ۱۱۵۶ ق) خطاط. از آثار وی: 
یک قطعه نلث دو دانگ جلی و نسخ کتابت عالی» با رقم 
«کنبهالققیر فخرالدین بحبی؛؛ یک قععه ثالث در دانگ 
جلی ر نسخ کتابت عالی: با رقم: «کتبه الفقیر بحبی 
فخرالدین غفرالث ذنوبه سنة ۱۵۶ 6۱. 

احوال و آثار حوشنریسان (۲/ ۱۱۳۰ 


نسخر رازی» نسخرالدیین ابوعبدا/ ابوالسعالی / 
الفضل محمد بن عمربن حسین قرشی طبری.(ح ۵۲۲ 


-۶۰۶ق) مغر واعظ, مصتف» حکیم: اصولی ر عالم 
اشعری شافعی. مشهرر به امام رازی و فخر رازی و امام 
فخرالدین» معروف به اما المشککین ر موصرف به شیخ 


آمد. وی شاگره پدرش» 
ضیاءالاین عم در کلام برد و سسلهةٌ اسعادانش را از 
طریق پدره به اشعری می‌رساند. در مرند د 
قاضی مرند بنا کرده بوده فقه و حکمت آمرخت. وی در 
علوم عقلی و نفلی؛ تاریخ؛ کلام: فقه؛ اصول؛ تفسیرن 
حکمت علوم ادبی و فتون ریاضی یگانةٌ عصر خود بود 
دانشمندان بسیاری از شهرهای دور حاضر حوز؛ درس او 
می‌شدنده ر حتی در موقع سواری نیز دهها تن از فقهای 
شاگردانش به جهت استفاده علمی در رکابش می‌رفتند 
فخر رازی به دیل ژرف‌بینی در اقوال حکمای یبونان و 
تعمق در جرح و تعدیل آنها شک و شبهه در مطالب عقلی 
و دینی وارد می‌کرد و به گفتط ان حجرگاه شبهات سختی 
وارد می آورد که خرد از حل آن در می‌ماند. وی به خوارزم 
رفت و به جهت مذاکرات دینی که با علمای آنجا نمود 
محکوم به اخراج از آن سرزمین شد پس به ماورالشهر 
فت و باز به همان دئیل تبعید شد. سرانجام به ری موطن 
خود بازگشت و از آنجا په خراسان رفت و سورد عنایت 
سلعلان محمد خوارزمشاه قرار گرفت. در هرات ساکن شد 


مدرسه‌ای که 


۸ 


و شیخ الاسلام آنجا کشت و به دو زبان عربی و فارسی 
وعظ گفت. در هرات درگذشت و در دامن کوه مزداخان 
تزدیک هرات دفن شد. از آثار وی: «تفسیر الکبیره با 
مغاتیح الغیب» تقسیر قرآن در هشت مجل! «تفسیر 
الغاتحه»! «اسرار اتتزیل و انوارالتأویل»؛ «اساس التقدیس» 
یا «تأمیس التقدیس» در علم کلام! «نهذیب الدلائل و 
عیون المسائل»: «لباب الاشسارات؟؟ «لوامع البینات فی 
شرح اسماءاثه والسفات»؛ «محصل افکار الستقدمین و 
ال تا رین مسن السلماء و الحکماهء و المستکلمین»؛ 
«المحصرل»؛ شرح ؛قانو» این سینه در طب؛ شرح «نهچ 
البلاغة»؛ «نهابة الایجاز فی دراية الاعجازه در علم بیان 
«کتاب الهندسه» داثرتالسمارف «جامع العلوم: با «حداثق 
الانوار فی حقاثق الاسراره یا «ستینی»: به فارسی در 
پیرامون شصت علم که در ۵۷۴ ق به نام علاء‌الدین تکش 
خوارزه‌شاه تألیف کرده است؛ رساله در «اصول عفاید», به 
فارسی؛ در هشت باب در توحید و نبوت و معاد وامامت و 


اصول فقه! ارسالة روحیه»: به فارسی» در جواب 
تعزیت‌نامه‌ای که بادشاه وفت در مرگ بسر فخر رازی 
ثرشته بود؛ رساله «الاختیارات العلائیة» با الاحکام 
الملائية فی الاعلام السماويةه: یه فارسی؛ در اختبارات 
نجومی, که به نام سلطان علاء‌لدین محمد خوارزمشاه در 
در ماه نوشته است؛ اشعاری به عربی و نارسی. 
لاعلام (۷/ ۰/۲۰۳ تاریخ ادبیات در ایران (۲/ 2۱۰۱۶ 
۷ ریخ فلاسفه ابرنی (۱۳-۳۸۲ ۱0۳ دایفالمعارف 
ثارسی (۷/ ۰0۸۴۸-۰۱۸۴۷ روضات‌الجنات (۸| 7۶ 
۴ وتان ۳۰۱۰۲۹۷1 ری بساستان (ب 
۷۴ سیرالبلاء (۵۰۱۵۰۰/۲۱): شخصیت‌های 
نامی (۳۶۷.۳۶۴), شذراتالاعب (۵/ ۲۱-۲۱). فوهنگ 
ادبسیات فسارسی (۳۶۸۲۶۷: الک امل (۹/ ۳۰۲ 
کش فالظنون (۱ ۶ اه دک ۱۱۲۰ ۱۲۰۴ ۳۳۲ 
۲ ۳۳۲ ۰۳۵۴ ۱۳۵۹ ۰۲۴۹ ۵۴ ۵۱۵ ۸۵۶۵ ۶۰۵ 
۲ ۰۷۳۹۰۷۲۰ ۰۷۶۰ ۹۵۲ ۹۸۹ ۹۳ ۱۰۳۵ 
۱ 
1۱ 
1 
۵ ۹ ید مق ۱۲۰۰۲ لک رااقاب 
(۱۶-۱۳/۲) لسانالسیوان (۲۳۵-۶۳۰/۵): لفت‌نامه 
(یل/ ری6* مسجملنصیحی (فیل | سال 6۶۰۶ 
معجم‌المافین (۱۱/ ۹/--۸): ۳9 
مزلفین کنب چایی (۵/ ۶۴۲-۶۳۲) النجوم زارت (/ 


۷۶۹ 


۱۷۶-۷۵) الرافی بالونیات (۲/ ۲۵۰-۱۷۸ ونیات. 
امین (۰۳۵۲-۲۷۸/۲ رایع الستین و ااعام(۳۳۵) 
یاداشتهای تزرینی (۶/ 8۵). 


فخرالزمانی قزوبنی, عبدالتبی» فرزند خلف بیگ,(ز 
۱ ۶ نویسنده و شاعره متخلص به نبی. در قزوین به 
دنا آمد و در آنجا نشو و نما یافت. پدرش از تجار آن شهر 
برد که به مرض طاعون درگذشت. عبدالنبی در اوایل کار 
عزتی تخلص می‌کرد و سپس تخلص خود را بهنبی 
داد. در «فرهنگ سخنرران؛ و «هدیةالعارفین» تخلص وی 
را زلالی قزوينی ذکر کرده‌اند. وی در جوانی به زبارت 
مشهد رفت و از آنجا به هند مسانرت کرد. سفرهایی به 
قندهان لاهور و آگره نیز داشت. در ۱۰۲۲ ق به خاطر 
خویشی با میرزا نظامی قزوینی: از سلازمان بهادر میرزا 
ماه پسر مهابت خان و مدتی قصه‌خوان وکنابدار وی 
شده بعد از مدتی به علت پیماری به لاهور و از آنجا به 
کشمیر رفت و تا ۱۰۲۹ ق درپتنه بود. لامرا ملاعبدالبی 
ارلیین کسبی است کت ساقینامهها را بجسیع کرد و 
«ساقی‌نامْه پرتوی را بهترین ساقی‌نامه قرار داد. از زمان 
فسوت وی اطلاعی در دست نسیست» جز اینگه 
#نوادرالحکایات و غرایب الروایات» یا «بحرالشوادرهه - 
مسجموعه‌ای از داستانهای تاریخی پیامبران و امانان و 
شاهان و شاهزادگان -را در ۱۰۴۱ ق تألیف کرده است. از 
دیگر آثار وی: «دسنور النفصحاه»! تذکرة «میخانه؟ «طراز 
الاخبار0؛ «دیوان» شعر. 
تساریخ ادسبات در اسران (۵/ ۱0۱۳۳۹۲۱۷۳۵ تاریخ 
تسذکره‌های فارسی (۱/ ۱0۲۸۰-۳۷۷ تذکره مسیخانه 
(مفدمه/ت -هقدهه لریعه (۸] ۱۶۴ ۱۳۱۵/۹ ۵۱۱ 
۶۴ کاروان هند (۲/ ۰۱۳۲۵-۰۱۲۲۱ مینردر 
(۲/ ۱۸-۱۸۵ مدیااارنین (۱/ ۶۳۲ 


خر عادل خلمتبری, فخرعظمی ارغونه فرزند 
مرتضی قلی خان ارغون.(تو ۱۲۷۹۱۲۷۷ وف ۱۳۴۵ 
ش): روزنامه‌نگار و شاعر: متخلص به فخری. در تهران به 
دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه به 
استخدام وزارت فرهنگ درآند و سالها به ندریس اشتفال 
داشت. وی به زبان نرانسه و انگل 
روزنامه «نامة بانوان ايران» را منتشر کرد و علاوه بر آن در 

شاعری و نقاشی و موسیقی نیز مهارت داشت. 
ادبیات وین (۲۵۷ اندیشه نگاران زن در شعر مشورطه 


لط برد. از 


فخرالکتاب صفیاری 


۱۱۹۰۱۱۷ تریخ راید (۲/ 7۶۲ زنن روزامه‌نگار و 
اسدیشمند (۱۶۰-۱۵۸)» نان سخنور (۲/ ۱۳۷-۴۳ 
سخنوران نسامی سماصر (۲/ ۲۵۹۵-۲۵۹۳ فردنگ 
سختوران ( 6۶۹۲ کارنام ناه مشهور (6۱۲۰-۱۱۸. 


فخر نارسی: فخرالدین ابوعیدال محمد بن ابراهیم 
فیروزآبادی خبری شیرازی.(ح ۶۲۲.۵۲۸ )» محدث؛ 
زاهد صرفی و نیلسرف شانعی. اصلش شیرازی و ساکن 
مصر برد. احادیث بسیاری از سلفی شنید ‏ آنها رابهرشته 
تحربر درآورد و در دمشق نیز از این عساکر حدیث 
برزالی و مُنذری و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
ذهبی نیز از طریق ابولمعالی ابرتوهی و ابرالحسن ابن یم 
از وی حدیت روایت کرده است. در خانقاه ذوالبون 
مصری زاویه داشت رپس از مرگ در همان جا 
در نظم و نثر توا بود و صاحب تصنیفانی در زمینٌ تصوف 
کلام است که برخی از آنها به سبک نلاسفه صرفیه 
است. از آثار وی: کتاب «معلیذالدقل و عطية السقل» در 
اصول و کلام؛ «الاسرار و سرالاذکار/ الاسکاره که در آن 
ین حقیقت ر شریعت جمع کرده است؛ «برق العقا و 
شلمس‌اللقا»+ «جمحذالهی عن لمحة السهاه؛ الفرق بین 
السرفی و الففیر»؛ «نذکرة مناهج السالکین»؛«بلغةالفاصل 
رَعروة الواصل». 
لاعلام (۲۶ ۱۱۸۷ یضاعالمکنون (۱/ ۸۷۶ ۱۷۶ ۶۵ 
۴ ۱0۵۰۲-۵۰۱ سسیرالشبلاه (۲۲/ ۱6۱۸۱-۱۷۹ 
شذراتالذمب (۵/ ۱۰۱ ابر (۸)۱۸۸/۳ لسانالیزان 
(۵/ ۳۱۶۲۹ مسعجمالسولفین (۸/ ۱0۹۲-1۹۱ 
السجوم‌لزاهرة (۴/ ۱۳۲ الراضی بالونیات (۲/ ۰0 
مدیةالمارفین (۲/ ۰۱۱۲۰۱۱۱ 


فخرالکتاب صفباری» سحمد باقرء(۱۳۱۰-۱۲۴۰ 
ش)» خطاط. ملقب به فخرالکتاب. در 7 به دنیا 
آمد. تحصبلات منداول زمان را از علمای آن دیار فراگرفت 
و در همان وقت به تعلیم خط نیز همت گماشت و از 
خوشویسان بنام روزگار خود شد. صفیاری چندی در 
خدمت لطفعلی خان دنبلی تاصرالساطان حدیت کرد 
سپس تا آخر عمر در دستگاه امامقلی میرزا قاجار؛ سمت 

نشی‌گری ر پیشکاری داشت. وی در شهرستان مرند 
مدفون است. از آثار اوه علاوه بر چند مرقع خطی بسبار 
زیبا و «گلستان» سعدی» یک نسخه «کلیله و دسته: 
بهرامشاهی است که به اشار؛ امیر ح.تملي خان امیر؛ 


نخ رگیلائی 


گروسی به قلم نیم دودانگ خوش نوشته, با رقم: «قد 
رقع...علی ید الحقیر محمد باقر منشی التبریزی فی..سنه 
خمس و ثلالمائة بعد لالف... هزار و سیصد و پنج 
هجری# 
احوال و نار خوشتویسان (۱/ ۰۹۳-4۲ ۸۲ ۶۵۲ اطلسی 
خط (۴۲۹ نذکره خوشنویسان معاصر (۶.۸۲): 


فخر گیلانی» فخرالدوله عمیدالدین,(۷۹۲.۷۳۸ 8): 
شاعر. اصل وی از دیار دیلمان بود. مدتی به هندوستان 
رفت و مورداحترام و عزت پادشاهانآنجا فررگرفت. وی 
در سرودن شعر مهارت داشت. از ارست: 

خسواجسه بفزودولیکن ز درم 
کشت مشفول,ولیکن به کم 
مسیزبان بسود,ولیکنن بسه رباط 
انم آوردولیکسن بسه درم 
1 ۱ ۸۴۱ الذرسعه /٩(‏ ۰0۸۱۰ فرهنگ 
سعنوران (1. 


فخرالمحفقین؛ محمد تقی سه فخر داعی گیلانی, 


فخرالسحققین شیرازی, شیخ محمدمادی شیخ 
الاسلامی, قسرزند شسیخ المسحققین مسیرزا احتد 
اصطلهباناتی. (تور ۱۳۲۸ ق عالم امامی: واعظ. عارف و 
نویسنده. در اصطهیانات به دئیا آمد. برای فراگیری علرم 
اسلامی به شیراز مهاجرت کرد. پس از تحصیل معقرل و 
متقول به وعظ ر خطابه و تألیف پرداخت وی به اکثر 
شهرستانهای ایران برای تبلیغ 
اسلامی مسافرت کرد. از آثارش: «بستان معرفت» با 
«کشکرل شیخ الاسلامی در چند مجند؛ «دانش نابة 
شیخ الاسلامی»» در اصول معارف در پنچ جلد؛ «فلسته 
شهادت؛ یا «رمز محبت»: به عربی و ترجمهٌ آن به قارسی, 


مبانی و معارف 


لذریعه (۱۶/ ۰0۲۰۸ گنجينة داتشمندان (۵/ ۴۵۵), 
فخری خلمتبری ‏ فخر عادل خلمتبری. 


فخری قاجاره بیگم‌چان خانم» فرزند ناصرالد شاء. 
(۱۳۱۱-۱۲۶۳ ): نیکوکار و شاعره متخلص به فخری 
معروف به بالاجه خانم و ملقب به فخرالملوک. این بانو 
همه ساله در سالگرد تولد پدرش شعری می‌سرود و 
تقدیم ری می‌کرد ر مورد لطف و تبول پدر واقع می‌شد. 


ش 


فخرالملوک امل خیرات و میرات برد و از فقرا ر ستمندان 
دستگیری می‌کرد. در قم درگذشت. 
ریاحین الشریعه (۵/ 4۳۶ شرح حال ربج ال (۶/ ۱۷۶- 
۷ مشاهیر زان ((۱۸. 


فخری گرگانی؛ نخراندین اسعد.(ز ۴۳۶ ق): شاعر و 
بزرگ ایران و معاصر و مداج 
امیر ابوطالب طفرل ببیگ سحمد بن میکائیل سلجوقی 
(۴۵۵-۴۲۹ 3) بود. از دانشهای روزگار خرد آگاهی داشته 
و زبان پهلوی را نیز می‌دانسته و از دییات عرب نیز آگاه 
برد است. شهرتش به راسط منظومهٌ عاشقانة «ویس 
ورامین» است که به تشريق ابوالفعح مظفر نیشابوری از زبان 
پهلوی به نظم درآررد و به نام او در ۴۴۶ ق به این برد. 
اتشکد؛ آذر (۲/ ۴ ۸۰۵ با کارران حله (۰۸۳۶۹ 
تاریخ ادبیات در اسران (۲/ 0۳۸۳-۳۷۰ شاریخ گزیدء 
(۰0۳۱۳تاریخ تلم و تلر (۱ 6۵۲۵ دیرتلمارف فارسی 
(1۲ ۱۸۴۶ الذریعه (۸۱۲۸۱۳/۹): سهن و سخنوران 
(۴۲۸۳۶۷): شساعران بی‌دیوان ( ۰۵۴۱۵۴۰ سعرای 
گرکان و مازندرن (0۲۱۰-۲۱۸» صبح گلشن (۱۳۱۳: 
فرهنگ ادیات فارسی (0۵۳۲» فوهنگ سخنوران ٩7(‏ 
۳ کارنامة بزرکان (۵۱۵۷): کشفظترن (4۲۰۲۵: 
گنج سخن (۱/ 0۹۱-۱۸۰ گنج و کنجینه (0۶۰4۵0۷ 
بابالالباب (۱/ ۲۴۰)» لمت‌نامه (ذیل / فخرالدین؛ فخر 
گرگانی نحری گرگانی» مجمم لفصحا (۲/ ۱1۹۳۶-۹۳۴ 
اسمجم فی معاییر اشعارالمجم (۸۲) مولفین کتب چاپی 
۱۱ ۵۶۲ هنت اقلیم (۳/ ۱0۱۰۵-۱۰۳ ینما (س ۱۰ 
ش دص ۴۲۱-۴۱۷ ش ۱۰س 668121۶۱ 


نریسنده. از داستتان سرای 


فخری هرری, سلطان محمد بن امیری.(س دهم ن): 
مترجم و شاعر؛ متخاص به نخری. در هرات به دنا آمد ر 
در ارایل عهد شاه طهماسب صفری ٩۸۴۹۳۰(‏ ق) به 
قصد زبارت خانه خدا به سند رنت و در سلک ملازمان 
میرزا شاه حسین ارغون (۹۶۲-۹۲۸ ق) درآند و تذکر: 
ضتالسلاطین؛ و کتاب «صنایعالحسن» را؛ در صنایع و 
بدایع شعری: به نم وی تلف کرد و پس از درگذشت او به 
دربار جلال‌الدین محمد اکبر شاه رفت و تذکر؛ #جواهر 
لمجایب» را که قباً به نام حاجیه ماه یگمه همسر سیرزا 
۳ لیف کرد بود با اندک تغییری به ماهم انکه: 
دایه جلال‌الد: اکیرشاه تفدیم کرد. از دیگر آثار وی: دو 
«دیوانه غزل به نامهای: «بوستان خیال» و «نسفة الحییب»: 


۲۷ 


:لطایف نامه»: ترجمه فارسی «مجالس‌التفائس»؛ «جواهر 
العجایب»۱ در شرح حال بیست و پنج تن از زنان سخنگوو 
«مفت‌کشوره: در تساریخ و اخلاق و افسانه؛ «روضتة 
السلاطین»» در ذکر هشتاه تفر از سللاطین و امرا. 

تاریخ ادبیات در ابران (۲/ ۱۱۳۰-۱۷۹ داری تن 


فسارسی (۱] ۱۴۲۵۲۱۷ ۲عا ۸۱۲۰-۱۱۸۲ 
یتسارف فارسی (۱۸۷۸/۲). الشریعه /٩(‏ ۸۱۴ 


روضة‌اسلاطین (مقدمها ی - یج4» نرهنگ سخنوران 
۶٩۳(‏ فهرست نسخه‌های خی فارسی (۲/ 2۲۳۶۰ 
۴۶۱ کارران ند (۱/ 0۹۹۸4۹۶ لنت‌نامه بل 
فحریا. مجالسانفالس (مقدم کج -0)مزلفین کنب 
جابی (۱۴ ۹۶/۹۵ 


فدای اردستانی» میرزا سعید / محمد سعید.(ز 1۲۶۶ 
ق)» شاعر از سادات حسینی اردستان و از نوادگان 
حکیم‌الملک؛ بانی مدرسه و مسجد نیماورد اصفهان بود. 
در اردستان به دنیا آمد. در جوانی برای تحصیل علوم دیتی 
به عتبات رفت و به تحصیل پرداخت. پس از هفت سال به 
اصفهان بازگشت و در آن سامان به تکمیل علرم ادیین 
مشغول شد, وی در مدایح ائمه و پیسوایان دين قصایدی 
سرود» است. سرانجام به تهران آمد و در دربار فعحملن 
شاء و محمد شاه تاجار تقرب یافت و در مدح نها 
قصایدی سرود. اثر وی «دیران» شعر می‌باشد. 

تذکرتلشیرر (۳۵۲-۳۵۳) حدیقذالشسمرا (۷/ 2۱۳۹۶ 
ریم (۹/ ۸۱۴ سفیتالسسمود (۲/ ۲۱۷ 
۱۸ فرهنگ سوفن (۶4۳»افت‌نله (یل/ فده 
مصطبة خراب (۱۳۷۷۰۱۳۶ نگارستان درا (۲۳ ۲۲۲-۲ 


فدایی آستانی؛ ملا اسماعیل | محمد اسماعیل 
ند محمدهادی,(وف ۱۲۶۲ ق) عالي فقیه محقق؛ 
منکلم و شاعره متخلص به فدایی. اصل ری از آستان از 
روستاهای کزاز است. در زادگاهش: آستان» علرم 
مقدماتی را فراگرفت. در ۱۲۱۷ ق برای نکمیل معلومات 
ایندا به بروجرد و سبس به اصفهان و همدان رفت» پس از 
فراگیری علوم ر سهارت در فقه و اصول به زادگاهش 
بازگلت و به وظایف دینی و خدمات اجتماعی مشغول 
گردید. از آثار وی: «الاشعةالبدریة»» در شرح «الجعفریة» 
محقق کرکی؛ اللالی»» در اصول و اعتقادات؟ «الفیرضات 
الفدسية فی شرح الرسالة الب‌جلسیةه؛ منظوه 
«العنیدةالوحید:»: ارجوزه‌ای در کلام؛ «کفایةالطالب»؛ در 


فدایی دافستانی 


شرح «سختصر الاصول؛ اين حاجب؛ «معیار الشمییز قی 


شرح آن تحت عتان وکفلاسور فیرموزالاشعار: 
الذریعه(۲/ ۱۵۰۸۱۰۹ ۳۱۷۲۱۶ ۱۶ ۱۱۰ 
۶ ۷ ۷۸/۷۱ طبقات اعلام الشبعه (نرن ۱۳ 
۳۰ )+ مکارم ار (۵/ ۱۶۲۲-۱۶۷۱ 


قدایی استرآبادی» میر عمادالدین صحمد,(س نهم 
ق)» شاعر. از سادات استرآباد بوده که همراه پدر خود به 
زیارت مکه مشرف شد. وی در سرردن شمرتوان بود. در 
بعضی از تذکره‌ها ری را فدایی تبریزی ذکر کرده‌اتد که 
لبته با ندایی تبریزی سده دهم متفاوت است. 


ارست: 
از اوست: 


عسمیشه روی به دیوار بنود مجنول را 

که از رقیب بپوشد سرشک گلگون وا 
آنشکد: آذر (۱۲ ۷۹۲ تحفه سامی (۱۷۲۷۱ الذرسعه 
/٩(‏ ۸۱۴ 4۸۱۵ قرهنگ سخنوران (۱)۶۹۳ لفت‌نامه 
(ذیل/ندایی مجالس انس (۵0۱ 6۶۱). 


فسدایس اصنهانی, میرزا نصراث فرزند محمد 
صبین,(وف ح ۱۳۰۸ )۰ شاعرء متخلص به ندایی, 
ملتب به دواتیار جنگ. در حیدرآباد از معلمان زبان فارسی 
بود. در نامه‌نگاری و سرودن شعر توانا وبا معصوم علیشاء 
لفتی تمام داشت. از آثار وی: «ناریخ حکسرانان هنده 
مشهرر به «ترکتازان» در پنج جلد به زبان دری؛ «دیوال؛ 


غزلیات؛ «دیران» قصائد. 
ربحانه(۴/ ۱۳۱۱-۳۱۰ طرائالحقائن (۳/ 4۵۱۷۵۱۶ 
مولفین کتب چاپی (۶/ ۵۷۸۸۵۷۷ 


فذایی تسبریزی,(س نهم و دهم ق) شاعر. از 

خواجه‌زادگان تبریز بود و غزل را استادانه می‌سرود. از 
اوست: 

مرده از حسرت و آن شوخ به من رام تشد 

جان ه ناکام شد و حاصل از او کام تشد 

تا به بد نایم از مشق بر آمد تامی 

چه بلاها که تصیب من بدنام شد 

رخ و 

روشن (۱۶۰۹ دانشمندان آذربایجان (۲۹۵) الذریعه /٩(‏ 
۵ 


تحفه سامی (۳۱۵ کر روز 


ندایی داغستانی عباسقلی‌خان.(س دوازدهم ق)؛ 


فدایی شیرازی 


شاعر. در دور؛ اورنگ‌زیب عالمگیر پاد: 
ق) به دکن رفت و مورد احترام و عزت اورنگ زیب فرار 
گرفت. در زمان فرخ سیر بادشاه (۱۱۳۱-۱۱۲۴ 3) در 
شهر لاهور در کسوت درویشی گوشه‌نشینی انتخاب نمود 
و مورد احترام نواب عبدالصمدخان قرارگرفت. تخلص 
وی فلانی نیز ذکر شده است. 

ترا روز رشن (۶۰۹ تترة شمرای بنجاب (1)۳۱۳ 

کارران هد [11 649٩‏ 


فدایی شیرازی. رضاعلی. فرزند ملا عبدالنفور,(وف 
۰ شق)» شاعرء متخلص به فدایی. وی مدتی تحصیل 
علم کرد و از مرسیقی نیز بهره داشت و از راه روضه‌خوانی 
گذران زندگی می‌کرد. در بدو امر ذاکر تخلص داشت. در 
حدود پنجاه سالگی به نجف مهاجرت و در آنجاکتابی در 
«مصالب» تألیف کرد. وی در نجف درگذشت. صاحب 
«حدیقةالشعراه»: «دیران» شعر ار را دیده و ! 
او در تذکرة خرد نقل کرده است. 


یقلشمراه (۷/ ۱۳۰۳۰۱۳۰۱ 


چند از 


فدایی صفوی؛ رستم مبرزاء فرزند سلطان حسین. 
میرزاء (وف ۱۰۵۲ ق): شاعر: متخلص به فد 
اسماعیل صفوی بود ر مدتها حکومت زمینداور و قفا 
را داشت. در ۱۰۰۲ ق به دربار اکبر شاه (3۱۰۱۲-۹۶۳) 
رفت و موره احترام و عزت قرار گرفت و مناصب دوتی به 
او داده شد. ری در عهد جهانگیر شاه نیز عهده‌دار مساغل 
امجهان (۱۰۶۹-۱۰۳۷ ق) به دلییل 
رمت شاه معاف شد و شاه مقرری برایش 
ن کرد که بتواند به فراغ خاطر زندگی کند. فدایی دارای 
» شعر برد 

تاریخ تلکرههای فارسی (۱/ ۱۸۰-۴۷۹ کر میخانه 

(۸۶۹۵۶۱ عالم رای عباسی ۱۱۱ ۳۸۷۵۶۷۸):کاروان 

مند (۲/ ۱۰۰۳۹۹۹ 


فدایی طهرانی محموه بیگ. (س بازدهم ق): شاعر 

فدایی. از ایل تکار طایفه‌ای از قزلباش؛ و 
ساکن تهران بود. بعد از مدتی از سناصب دنیایی عزلت 
گزید و لباس فقر و درویشی پرشید. امایه دلل آزاروفشار 
نزدیکان که درویشی را برای او دنگ 
می‌دانستند به اصفهان رفت و به خدمت اغورلرخان 
درآند. تصرآبادی در «تذکره» خود (تألیف شده ۱۰۸۳ ) 


۳۷۲ 


گوید: درین سال فوت شد* 
تاکرا نمی (۰۵ ۲ لذریده /٩(‏ 0۱۵): سبح گلشن 
(۳۱۲۰۳۱۲: فرهنگ سشنوران (۶4۴]ه لف‌نامه (ذیل/ 


ندانی). 


قدایی لاهیجی: شیخ احمده فرزند شیخ شمس‌الدین 
محمد,(وف ۹۷۷/۹۲۷ 8)» شاعر ر صوفی. معروف به 
شیخ‌زاده. از اکابر سلسلة توربخشیه بود. در شبراز به دنیا 
آمد و در آنجا به تحصیل علوم متداول زمات خود پرداخت, 
ری همانند پدرش از مشایخ بنام تصوف بود و پس از 
انقراض سلسلاً رری ٩۱۳(‏ ) از مسلازمان شاه 
اسماعیل صنوی ٩۳۰۹۰۷(‏ 3) شد و از جانب وی به 
عنران سفیر به دربار سلطظان محمد شیباتی رفت. سرانجام 
گوشه‌نشین شد و در شیراز عزلت گزید و همان‌جا 
درگذشت. از ار «دیران» شمری بائی مانده است. 


۳۳۸۷۱۷ ترخ نم و نثر (۳۲۲): 
ه سامی (۰)۱۱۰-۱۰۹ شفکرة روز رولسن (4 و 
۰ رسمه /٩(‏ ۰۸۱۵ ریسا ام ارنین (0۲۶: 
فرهنگ سخنورن (۰۶4۴ لفت‌نا (ذیل | فدایی 
لاهیجانی)» مجالس اللفانس (۳۸۳): نامها و نامدارهای 
گیلان (۳۸۲), نتیج الانکار (۵۳۲ هفت اقلیم (۳/ 
۱۴۲۱ 


فدایی یزدی, میرزا سید یحیی» فرزند سبرزا محمد 
علی وامق.(رف ۱۲۸۲ ق)» ادیب و شاعرا متخلص به 
فدایی. پس از تحصیل علوم دینی به اتقای پدر قدم در 
وادی شاعری گذاشت. وی به مرض وبا وفات یافت. او 
کتاب «تذکره میکده» پدرش را به خط خود به تاریخ ۱۶۲ 


ق استساخ نمود. 
یقالمرا, (۷/ ۱۲۰۵/۱۳۰۲ ذریسه /٩(‏ 6۸۱۶ 
ریحاه(۶/ ۳۰۴۳۰۳ رهنگ ورن .)٩۴(‏ 


را ایوبکر محمد بن احمد ین حمدرن (رف ۳۷۰ 
3 صوفی. از مشایخنبشابور بود و با ابرعلی ثقفی و 
عبدال متازل و ابویکر شبلی و ابویکر طاهر ابهری و 
مرتمش صحبت داشت. 

تاریخ نیشابور (۱۱۷۲ ۸6۲۳۲ طبقات الصونیه سلمی 
(۰۵۰۸۵۰۷ طپقات الصونبه هسرری (۵۲۳,۵۳۲): 
قحات لانی (۹۲ 09۵۱ 


۳۳ 
فرّاء بغوی > بفوی؛ ظهیرالاین ابومحمد حسین, 


فزاء ممدانی: ابوعمران موسی بن سعید بن موسی. 
(س جهارم ق)4 ففیه و محدث. از محمد بن اسماعیل 
صائغ ر بشیر بن مرسی و یحیی ین عبدال کرابیسی و 
این‌ضٌریس و عبدالثه بن احمد و محمد بن صالح اشچ و 
همطبقه آنان حدیث شنید. در بغداد حدیث گفت. صالح 
پن احمد و عبداله بن ابی زرعه قرویتی و ابوبکر بن مقری 
اصفهانی و ابوالقاسم بن ثلاج (۳۸۷-۳۰۷ق) و دیگران از 
وی حدیث روایت کردهاند. 


تاریخ داد (۱۳/ 0۵۹ سبرالیلاء (۳۰۶۰۳:۵/۱۵) 


فرات یزدی؛ عباس فسرزند محمدکاظم. (۱۲۷۳- 
۷ ش)؛ شاعر متخلص به فرات. در یزد به دتیا آمد. 
تحصیلات ابتدابی را در موطنش به پایان رسانید و برای 
قراگرفتن فقه و اصول به اصفهان و خراسان و بعد به تهران 
آمد و دوره دییرستان را در دارالفنون به پایان رسانید. وی 
در ۱۲۹۸ ش که انجمن ادبی ایران تأسیس شد سمت 
منشی انجمن داشت. سپس در انجمن ادبی حکیم نظامن 
و انجمن ادبی فرهنگستان عضو گردید. چندی نیز به 
تدریس مشغرل و نظامت مدارس را عهده‌دار بود. درر 
۵ ش به استخدام اداره کل ژاندارمری درآمد. فرات از 
۳۵ ش به نشر قسمتهایی از اشمار خود همت گماشت. 
در تهران درگذشت. در غزلسرایی ماهر برد و قسمتی از 
اشعار فکاهی او نیز با ام مستعار«ابن جنی» در روزنانه‌ها 


متشر شده است. از آلارش: اثمرات» «رشحات»؛ 
«تغمات»! «قطرات»؛ «لمعات»؛ «نفحات»؛ ادیران» شعر. 
ادبیات معاصر (۷۸-۷۷)» تذکره سخنررال بزد (۲/ ۶۴۷ 
۶۵۸ الذریعه ٩(‏ ۰6۸۱۶ زندگيامة رحال و مشاهیر (۵/ 


۵۲ سختراننامی (۲/۹-۲۸۲)» سخعنوران نام 
معاصر (۲/ ۲۵۹9-۲۵۹۶ 


تراری گیلانی مه قراری گیلانی. 


فراسیون, سید علی اصفر.(ز ۱۳۴۲ ش): نویسنده, به 
ان فراسه آشنایی کامل داشت و مدتی مترجم وزارت 
دارابی و مدتی نیز به وکالت دعاری مشغول بوده است. از 
آثار وی: «الفبای فرانسه» با شرح نارسی؛ «فرهنگ 
فراسیون»؛ «متد فراسیوت». 

نهرست کتایهای چابی فاوسی (۱] ۱۳۱۶ مزلفین کتب 


فرامرزی 


چاپی (5/ ۳۷۱-۷۰ 


فراشبندی علیمراد, فرزند حسین.(تو ۱۳۰۰ ش): 
مورخ» نویسنده و روزنامه‌نگار در برازجان به دنیا آمد. 
دور ابندایی و متوسطه را در دییرستان فرخی برازجنن به 
پایان رساند. در ۱۳۱۸ ش در ادارهٌ فرهنگ بتادر جتوب 
رارد خدمت شد و در برازجان به تدریس مشغول گشت. 
در ۱۳۲۴ ش به ادارهُ فرهنگ شیراز متقل شد, در ۱۳۳۱ 

خن ملت» را گرفت. از آثار وی: «تاریخ 
و جغرافیای برازجان»؛ «دکتر مصدق یا جرج واشنگتن 
ایسران»؛ «نظری به گذشتة ابران:؛ «ایران و ایرانیان»؛ 
«آسریکایی ها را بشناسید»؛ «زندانهای من»؛ «تاریخ 
مختصر سلسله قاجاریه:؛ دانگلیسی ها را پهتر پشناسید» 
دانشمنلان و سخن سرلیان نارس (۲/ 6۹۷۱۷ 
مزلفینکتب چایی (۴/ ۶۰۱-۶۰۰ 


قراغی قاجار, ابوتراب میرزا:فوزند حاجی صحمد 
ولی میرزء فرزنه نتحعلی شاه قاجار.(س سیزدهم ق)» 
اعره مستخلص به فراضی. نمرنه اسعارش در 
احدیقه الشعراه» آمده است. 
حدیفتالشمراه (۷/ ۱۳۰۵ 


فرافی تبریزی.(وف ٩۳۶‏ ق): خواننده؛ موسیفیدان و 
شاعره معروف به حافظ چرگر. اهل تبربز و خواننده بود و 
ین رو به او چرگر گفتداند که به معنی خنیاگر است. 
فاقی در آواز استادبود و هجو و غزل نیز نیکو می‌سرود 
اشماری از او به جا مانده است. 

تاریخ نظم و نشر (۶۹۵), تاریخ موسیفی (۱/ ۰۱۳۲۲ 
دانشمندان آذرسایجان (۱۰۳): قحنه سامی (4۱۴۱ 
اتریعه /٩(‏ ۸۱۶ 


از ه 


فرامرزی احمد» فرزند عبدالواحد.(تو ۱۲۶۸ ش): 
مورخ؛ مترجم: تریسنده و روزنامه‌نگار. در روستای کچویه 
فرامرزان از توابع لارستان فارس به دنا آمد. در ده سالگی 
همراه پدر به بحرین عزیمت نمود ر در آنجا مقدمات فقه 
شافمی و نحو را در خدمت پدر آموخت. بعد از مراجمت 
به ايران به دلیل پیوستگی پدرش با مشروطه‌خراهان 
مجدداًمجبور به ترک وطن و هزیمت به بحرین شد. 
فرامرزی در بحرین مدتی به تجارت مشنول گشت و در 
۱ ش به همراه برادرش یه تهران سفرکرد. در ۱۳۲۴ 


فرامرزی 


ش مدیریت کل وزارت دارایی را به عهده گرفت. او چند 
دوره نیز به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب گردبد. در 
۰۶ ش به همراه برادرش مجله «تقدم؛ و بعد از شهریور 
۰ شش روزنامة «خارره را تأسیس و منتشر کرد. از آثار 
او «چرا فرانسه شکست خورد؟ ترجمةُ «نتایج سیاسی 
جنگ بین‌الملی! رمزی میور؛ ترجه «انگلیسی‌ها در 
انگلستان؛ حافظ عفیفی ؛ ترجم «تاریخ نشکیلات سیاسی 
و تانونی و قضایی و اقتصادی» زکی عبدالمتعال؛ «ناریخ 
بصره! «ناریخ کویت». 


تاریخ جراید (۲/ ۱۳۲-۱۳۲ دنشمندن: و سحن سرایان 
ارس (۲/ ۰00۲-۳۰ زندگنمة رال و مشاهیر (۵/ ۵۶ 
۷ ملین کتب چاپی (۱/ ۴۳۱.۴۳۰ 


فرامرزی» عبدالرحمن» فرزند عبدالواحد. (۱۲۷۵- 
۲ ش): شساعره ادیب» نسویسنده: مسترجسم و 
روزنامه‌نگار. وی در قربه کچریه لا 
پس از تحصیل علرم مقدماتی در زادگاهش به اتفاق 
خانواده به بحرین رهسپار گردید و برای تکمیل تحصیلات 
به چند کشور عربی مسافرت کرد و بس از چندی به بحرین 
بازگشت و به تدریس در مدرسة ایرانیان پرداخت. سپس 
به ایران بازگشت و در تهران به خدمت وزارت فرهنگ 
درآمد و به تدریس در دببرستانهای تهران پرداخت ما 
چندی طرل نکشید که از این کار دست کشید و به 
روزنام‌نگاری روی آورد و پیست سال سردبیری ررزنامه 
«کیهان» را عهدهدار بود. ری در دوره‌های ۱۵ و ۱۶ از 
طرف مردم لار به نمایندگی مجلس شورای ملی اتتخاب 


شد. از آثار او «راه زندگی»؛ «داستان دوستان۱4 «مجموعه 


داستانه؛ «مجموعُ مقالات فرامرزی؟؛ «دستور زندگانی»: 
ترجمه!«سرگذشت یک بدبخت» ترجمه. 
آسنده (س اش ع می ۳۲۲:۳۲۰!» سخنوران تامی 
معاصر (۱۶۰۳:۲۶۰۰/۲) مین کتب جابی (۳/ ۸۱۴ 
۶ نخبگان سیاسی (۲/ ۵۴۱ 


فرامانی, میرزا اسحاق. فرزند میرزا حسن.(ز ۱۲۷۲ 
)+ شاعر. برادرزاد؛میراابواتقاسم قائم سفام بود و به 
چندین راسطه نسب آنها به اما زین العاپدین (ع) می‌رسد. 
درکردکی پدر خویش را از دست داد و تحت حمایت پدر 
بزرگ و عمویش تربیت شد و عهده‌دار مش 
دولتی گردید. پس از تتل قاثم مقام در قم کنج عز 


تگزید 


دیران پیگی در 4حدیقةالشراء» نمونة شعر ار را آورده 


۳۷۴ 


| ۷۱۷۶ گنج شایگان (۱۳۸ 


فراهانی: میرزا سبد علی ابر فرزند علی فرزند 
ایوالشاسم تائم مقام.(۱۳۲۹-۱۲۶۹ 16 نویسنده. در 
قصیٌ ساروق از محال فراهان به دنا آمد. در پنچ سالگی به 
همراه پدرش به تهران آمد. وی در تحصیل علوم کوشید و 
توانست در مدت زمانی کوتاه از علوم معقرل و منقرل 
بهره‌های زیادی پبرد. در ۱۲۹۰ ق به مکه مشرف شد و در 


مراجمت در وزارت خارجه به سمت نیابت مشغول 
خدمت گردید. پس از پنج سال به تبریز عزیمت کرد و در 
دستگاه ولیمهد مشنول شد. در ۱۳۰۰ ق که پدرش رفات 
یافت به تهران آمد و به سست سابق خویش: ن 


وزارت خارجه. مجدداً منصرب شد. از آثار وی: «جهان 
جهان» به طرز گلستان سعدی. 


فبرست کتابهای چاپیففرسی (۱/ 0۱۰۸۶ مواقین کنب 


جابی ۸ ۵۲۱۵۲۰ 


فرچ اف (س سیزدهم ق)» خطاط از آثا وی: یک قطعه 
مذهب: تسخ کتابت خوش؛ با رقم: «حرره فرج ال 
احول و ار خوشنویسان (۲/ 017۰ 


.(س سیزدهم ق): سازند؛ ساز, از معروفترین 
سازندگان کمانچه سه تار و بخصوص تار است. تارهای 


ساخت ار سرمشن اساتید بعد قرار گرفت و نارهای 
معروف به حسینی از کار اين استاد تقلید شده است. او و 
تایب اسدال با هم به تهران آمدند ر استاد فرحله در 


دارالصنایع کارگاه داشت و غیر از سه‌تار و تاره سنتور نیز 

می‌ساخت. 
تاریخ موسیقی (۲| ۰۶۹۳ سرگذشت مرسیقی (1۱ 
۶۹ مردان موسیقی (1/ ۱۳۶۲ ۱۳۲۴ ۱۳۳۸ ۳۸۴). 


فرج شوشتری, مولانا فرجلّه.(س بازدهم ق): شاعر. 
نزد میر تقی‌آلدین نساب شیرازی (م ۱۱۱۸ 3) به فراگیری 
علم پرداخت. در زمان سلطان عبداله قطب شاه (۱۰۳۵- 
۳ غ) به حیدرآباد دکن رنت و از ملاژمان وی گردید و 
صاحب منزلت و ثروت شد. ار به نارس و عربی شعر 
می‌سرود. نصرآبادی «دیوان» شعر ار را در حدود چهار 
هزار پیت ذکر کرده است. 


۳۷۵ 


تذکرةتصبدی ۳۳۵-۳۳۷ ریم (1۹ ۸۱۸ 
آزاد (۹۵-۹۱): صسیح گاشن (۳۱۵:۳۱۲» شرهنگٍ 
سخنوران (۶۹۶)» کاروان هند (۲/ ۱۰۰۲-۱۰۰۳ مرأت. 
افساسه (0۶۲-۱۶۲» نیج الافکار (۵۱۳۸۵۲۲) 


فرح شوشتری -» فرج شوشتری. 
فرخ؛ سید مهدی, فرژند سید محمد مستوفی سادات 
تهرانی.(۱۳۰۴.ح ۱۳۹۲ ق)؛ مورخ و نویسنده, ملقب به 
متین‌الساطنه و معتصم‌الساطنه, پس از بایان تحصیلات 
خود در مدرسذ علوم سیاسی» در وزارت خارجه مشقرل 
خدمت شد. وی پس از آن عهده‌دار مشافل مختلفی 
گردید و به استانداری و وزارت و سفارت رسید و مدتی 
آثار وی: «تاریخ مختصر افغانستان»؛ «نظری 
به مشرق»» تاریخ سیاسی افغانستان! «یک سال در چین»؟ 
«خاطرات سیاسی فرخ»؛ «شجر خبیثه». 
زندگینامة رال و مشاعیر(6۳۵۸/۵» شرح حال رال 
سپاسی و نمی (۲/ ۱۰۸۵-۱۰۸۲ فهرست کتایهای 
چاپی ثرسی (۱/ ۸۷۱۴ ۱0۱۶ مین کلب جاپی (1۶ 
۷ 


ستاتور شد. | 


فرخ اصفهانی میرزا کلیعلی.(س سیزدهم و چهازدهم 
ق)» شاعر. اجدادش از کارمندان جزه دیوانی بودند. وق 
چندی به سیاحت و پیله‌وری پرداخت» ولی پس از مدتی 
به کارهای دیوانی روی آورد. فرخ در انجمن شعرای 
اصفهان شرکت می‌جسته و دیوان بیگی او را در ۱۳۰۲ ق 
در این انجمن ملاقات کرده است. 
اگر تو تیغ زنی من سپر د 
که طالنان ولا از بسلا تسیندیشند 
حدیفتاکمره (۲/ 6۱۳۰۸:۱۳۰۷ 


اوست: 


سرخ بیگ مصور,(۹۵۲ -ز ۱۰۲۴ ق)؛ نقاش. وک 
گرجی‌زاده تازه 01۳ به ابران آمده 
بود و در هنر مورد علاقه خود پیشرفت فراوان کرد. وی با 
برادرش سباوش بیگ تحت حمایت شاه طهماسب 
صفری قرارگرفت و در دربار سلطنتی اجر و قربی پیداکرد 
و سپس در جرگه معتمدان سلطان حمزه میرزا ولیعهد 
درآند. وی گریا در ۹۹۶ ق به هند رنت و چرن نقاش 
زبردستی بود در دریار سلطنتیاکبر شاه نیز ره یافت. در 
زمان جهانگیر نیز سورد اصزاز و احترام بود و ریاست 


نیز تصویرگری می‌کرد ۳۹ از 
قلمش پایدار بود مه موف ون فرع ی وخ 
خرد بردند. فرخ بیگ در شبیه سازی قدرت تمام داشت. 
در هتر چهرهپردازی تیز ماهر بود. عمله کارهای وی تک 
چهره‌سازی و شبه‌پردازی بود و در جانورو پرنده‌سازی و 
ارائه دشت و دمن وگل و گلزار و تذهیب و حل کاری و 
آرایش صحنه‌ها و نقاشی: تیز قلم بود. فرخ بیگ در ۱۰۲۴ 
ق هنوز می‌زیست. از آثاراو: تصویر شاهزاده جوانی که 
کلاء عمامه‌ای پردار به سرگذاشته با رقم: «کمترین بنده‌ها 
فرخ مصوّره؟ تصویر استادانه درویش پیری که عبای تیره و 
بلندی به تن کرده ر جنین رقم نهاده: «رقم فرخ ییک درسن 
هفتاد سالگی کشسیده»؛ تصویر شاهزاده هندی که در یک 
دست طوط ی گرفته و در دست دیگرگلی را نان می‌دهده 
با رتم: «عمل فرخ پیک»۱ مناترر استادانه و پر مهارت 
تصریر پیرمردی که روی صندل بافت حصیری نشسته 
است؛ با رقم: «عمل نادرالعصر فرخ پیک در سن هفتاد 
سالگی مرقوم ساخت..در سته ۱۰ جلوس ۱۰۲۴ 


فجری». 


اسوال و آنرنقاشان (۲/ ۵۰۹,۵۰۳): عالمآرای عباسی 
(۰۱۰۲/۱ ۱۷۶ کلستان هتر(چهل و پنچ» ۱۳۹ هنر 
قلمدان (۲۲). 


فرخ خانم؛ فرزند نجفقلی میرزاه فرزند حسینملی 
سسیرزا ن_رمان‌فرما (س سیزدهم ق)» شاعر, وی از 
نرزندزادگان فتحعلی شاء قاجار و نرةٌ حسیتملی میرزا 
فرمان‌فرما بود. از اوست: 
زلف مساسل بسه رخ آتشسین 
آزلقّت الج2 للمنقین 
سدیقةلشمراه (۴/ ۱6۲۱۸۷ مشاهیر زان (۱۸۳-۱۸۲). 


فرخ خراسانی عنرخ مشهدی. 


فرخ زند, محمد حسن‌خانه فرزند علیمرادخان زند, 
(مقتول ۱۲۴۳ ق)» خطاط و شاعره متخلص به فرخ. 
مشهور به خانلرخان و معروف به فرخ زند. از نوادگان 
دختری محمد حسن‌خان قاجار بود. پس از فتج شیراز و 
قیل عام طایفزند به دست آفا محمد خان قاجاره به دلبل 
خویشاوندی یک از قتل رهید و بعدها در دربار آغا 
محند خان و فتحعلی شاه مقّب شده: تا آنجا که در 


فرخقاجار 


شورش عباسقلی خانه پسر ابراهیم خانه در کرمانه از 
طرف فتحعلی شاه مأمور شده که به کرمان رود ر عاقبت 
کار را به او گوشزد نماید. وی سرانجام در هنگام بازگشت 
از کرمان در منطقه‌ای به نام باغین» در نزدیکی کرمانه 
توسط افراد عباسقلی‌خان به قتل رسید. در بیشتر مأخذ 
رفات فرخ در ۱۲۳۷ ق ذکر شده که ظاهراًاشتباه است. از 
آثار وی «دیوان» شعر می‌باشد. به گفتةُ محمود میرزا قاجار 
در «سفیتتالمحموده: فرخ زند بر علوم ریاضی و هندسه 
نیز مسلط بوده و به حکم تحعلی شاه کتابي در ای ز, 
نموده است. همچنین گفته؛ که فرخ در طبابت نیز 
دست داشته است. از دیگر آثار وی می‌توان به معنوی 
«جمشید و خورشیده اشاره کرد. 


احرال و آذار عوشنویسان (۱۷۲/۱): تاریخ عضدی 
لشمراء (۷/ ۱۳۱۲۱۲۰۸ 
الریتسعه (۵/ ۰۱۳۳ ۰۸۱۹۸۱۸/۹ زیت‌حانه ۱۷ 
۷ سفینتمعمره (۱/ ۱۳۲-۱۱۷): شوح ال 
رجال (۵/ ۰۷٩۲‏ مجمع الصا (۵/ ۸۰۱۸۰۶): مصطبهة 
۱ نگارستان درا (0۲۰۱۱۸/۱) 


۱۱۰۰۸ ۰۱۱ عد؛ 


خراب (۱۳۹- 


نرخ قاجار فریدون میرزه سرزند عباس میرژا 
ایپ السسلطنه, (وف ۱۳۷۲-۶۰ ق): شاعر. ملقب به 
فرمان‌فرما. وی در اغلب سفرهای پدرشی» عباس بر 
هسراء بود. پس از به پادشاهی رسیدن محمد شاء به 
فرمانفرمایی فارس منسوب شد. سپس ولایت خراسان 
یافت و به سرکوبی خوانین ترکمان پرداخت و بالاخره در 
مشهد از دنا 
حدیفتالش ماه (۲/ ۱۳۱۶-۱۳۱۱ الذرسته (1۹ ۸۱۹ 
شرح حال رحال (۳/ 61-4۲ میم الصا (۱/ ۰ 

۵ 


رفت. اثر وی «دیران» شعر می‌باشد. 


فرّخ مروقهرامان: فرزند بهرام.(س سوم )» نویسنده. 
ری نویسند؛ مجموعُ حقوقی «ماتیکان هزار داتستانه 
یعنی مجموعةُ «گزارش هزار فتوای قضایی: است که 
بیشتر مربرط به توانین مدنی می‌باشد. امروزه از این 
سجوعه که یکی از سعتبرترین سدارک قضایی زمان 
ساسانی محسرب می‌شود؛ تنها یک نسخا خطی ناقص 
باقی مانده است. این کتاب بیشتر نمایانگر وضع دور 
ساسانی تا عهد اسلامی است و شامل بسیاری از واژههای 
قضایی معمول و متداول زماد: و آراءر فتاری ب 
از حقوقدانها و قنون شناسان دریجه یک از یل ومرام» 


۷ 


داذفرخ» سیارش, پرسانه وه‌آزاد مردان: وهرانشاه و 
دیگران می‌باشد. 
تاریخ ادیات ایسران پیش از اسلام (41۸۷-1۸۶: نمدن 
ساسانی (۱/ ۱6۲۲۰-۲۱۹ زین پهلوی (19-7۸) 


فرخ مشهدی. سید سحمود. فرزند سید احمد. 
جواهری. (۱۳۶۰-۱۲۷۵ ش): مصحح و شاعر: متخلص 
به فرخ. در مشهد به دنا آمد. پدرش از ادیبان خراسان بود. 
علوم مقدماتی را در مدارس قدیمة آن شهر و فتوذ ادب را 
در سحضر شیخ محمد حسین سبزواری و پدر خود 
آموخت و در هشت سالگی به نظم شعر پرداخت. وق 
دارای مشاغل مختلفی؛ از جمله؛ 
قدس رضری؛ نمایندگی سردم فوچان در دوره‌های 
درازدهم و سیزدهم مجلس شورای ملی بود. فرخ در 
۳ اش به ازبکستان سفر کرد. از آنارش: «سفینة فرخ»؛ 
تصحیح «مجمل فصیحی؟؛ تصحیح کتاب #روضة خلده 
مجد خوافی؛ «خلاصد احوال و متخب آثار اوحدی 
اصنهانیه. 


* ریاست دا 


ند (س ۷ش ۰۲ص ۳۳۰-۳۲۱)» یات سعاصر 
(۹-۸ زندگینامة رال و مشساهیر (۵/ ار 


سخنوران نامی (۱/ 194-1۹۰): سخنوران نامی معاصر 
(/ ۲۶۷۲:۲۶۱۸ صذف (۵۴۲.۵۲۳): صد سال شمر 
خراسان (۴۳۱-۴۱۸), فرهنگ سخنوران (۰)۶۹۷ مزنفین 
کتب جاپی (۶/ 6۲-۸۱ 


فرخنده ساوجی فرزند محمدکاظم خاث.(س 
سیزدهم ر چهاردهم ق)؛ شاعر. وی همسر سیف لشکر 
خلج بود که در قریة عبداللهآباد نزدیک ساره زندگی 
می‌کرد. فرخنده از کودکی شمر می‌سرود و در اواخر عمر 
گویا تاینا شد اما این عارضه او را از شمر گفتن باز 
نداشت. قصید» و غزل را نیکر می‌سررد. از آثارش: 
«دیران» شمر که با مقدمه‌ای از افخم‌السادات سلطانی به 
چاپ رسید ر مشتمل بر سه مجمرعه شعر: «ساقی نامه 


«گل و 


»و «غدیرب»» می‌باشد. 
اراس تا پردن (۸۳,۱۷۹) نیشه نان زن در شمر 
مشروطه (۰9۹الذریمه (۹/ ۰6۸۱۹ ضرهنگ سختوران 
(۹ مشاهبر زنان ۱۸۳۱ سزلفین کتب چاپی (۷/ 
۹ 


فرخی سیستانی» ابوالحسن علی بسن جولوغ,(وف 


۳۷ 


۹ 3 شاعر. اهل سیستان بود. در جوانی نزد یکی از 
دهقانان سبستان به کار مشفول شد. سپس به دربار 
چغانیان رفت و با سرودن قصیده‌ای؛ در شمار شاعران 
دربار چغنیدرآمد و مورد توجه ابوالمظفر احمد بن 
محمد چنانی قرارگرفت. ری بعذها به دربار محمود 
غزنوی راه بافت. فرخی در سفرهای جنگی به همراه 
سلطان محمود می‌رنت و کشورگشایهای او را توصیف 
می‌کرد. وی از علوم ادبی و مرسیقی اطلاعات کاملی 


ريخ ادیات در اران (۱/ ۵۲۶.۵۳۱ ار 


(۳۹۲۸) تذکرتاشرا؛ (۶۵۲): چشما ررشن (۲۵- 
اه دایرالسعارف فارسی (۲/ ۱۱۸۶۸ الذریت 1٩(‏ 
۸۲۹ ریسحانه (۴/ ۳۱۸)» سخن و مستوران 
(۱۳۲-۱۲۴)» سبری در مر فارسی, (1۲:۲۱ 73۲ 
۷ فرهنگ سخنورن (۹۸)»الکنی رالانقاب (5/ 
۰ لباب الالباب (۲/ ۵۰-۳۷ لغت‌نامه (ذیل / فرحی): 
مجمع اللصحا (۲/ ۱۱۰۲-۱۰۵۲ مزائین کتب جابی. 
1۲ 0۲۲۰۲۲۱: مس فت انسليم (۱/ ۳9۳-۲۸۴ 
اشتهای قزرینی (۶/ 6۱۰۰ 


فرخی بزهی» میرزا محمدء فرزند ابرامیم. (۱۲۶۷- 
مقتول ۱۳۱۸ ش) شاعر, در یزد به دنا آمد. تحصیلات 
مقدمانی را در مدرسه مرسلین انگلیسی یزد بهپایان برد 
شاعری را از دوران مدرسه آغاز کرد.پانزده ساله بود که به 


سرودن اشعاری از مدرسه اخراج و جندی به 
کارگری مشقول شد تا در اوان مشروطیت به گروه آزادی 
خواهان پیرست. در نوروز ۱۲۸۹ در مسمطی خطاب به 
حاکم یزد او را مورد انفاد قرار داد و در پی آن به دستور 
حکمران لبان وی را با نخ و سوزن دوختند و به زندانشس 
انکندند؛ یکی دو ماه بعد به تهران گریخت و به صفب 
مبارزان ملی پیوست. در ۱۳۰۰ ش روزنامه «طوفانه را 
منتشر کرد؛ ولی ابن روزنامه تا سال هفتم پانزده بار 
شد. تا اینکه در سال هشتم مجلاً هفنگی «طرفان؛ را 
جایگزین روزنامٌ «طوفان؛ نمود. وی در ۱۳۰۶ ش جبزو 
هیانی برای شرکت در جشن دهمین سال القلاب اکتبر به 
روسیه رفت و اشعاری در این زمینه سرود و سفرنامه‌ای 
هم نوشت. فرخی در دوره هنتم مجلس از طرف مردم یزد 


فردوس مطریه 


نماینده مجلس شد, ولی بعدها بهدئیل فقدان امنیت جانی 

به مسکو و از آنجابه آلمان گریخت و در برلن که سرکز 

مهاجران ایرانی بود سقالات تندی در روزنامُ «پیکار» 

کرد که باعث اخراج وی از آلمات گردید. فرخی پس 

از اخراج به خواهش نیمورتاش بهایرانبازگشت؛ ولی بس 

از مدتی اقامت در ایران دستگیر و زندانی شد و سرانجام 

در پیمارستان شهربانی تهران درگذشت. وی ررزنامه‌نگار 

ر شاعری توانه ملی و سیاسی بود که خود را عاشن آزادی 

می‌نامید و در تمام اشمار خود از این عشق مفدس دفاع ر 
حبایت می‌کرد. اثر وی «دیوانه شعر می‌باشد. 

آبنده (س ۰۱۷ شی ۸۵ ص ۵۲۴): از نیما نا روزگار ما 

(۵۰۹۵۰۲ تاریخ جراید و مجلات (۱۸۶۱۶۸/۳): 

تلکره سخنوران زد (۶۴۳-۶۳۱ جون سبری تشه 

(۷۱۵۰: دبوان فرضی (مقدمه الذریعه /٩(‏ ۸۲۰ 

زندگینامة رجال و مشاهیر (۵/ 0/۲:۶۸» سخنوران نمی 

(۱/ ۱۱۳۱۶۰۳۱۳ مسخنوران نامی معاصر (۲/ ۶۳۲]- 

۷ شخصیت‌های نامی (1۶۹:۲۶۸): شرح حال 

کیب 


رجال سیاسی و تظامی (۲/ ۰6۱۰۸۷۰۱۰۸۵ ملفین 
چاپی (۵/ ۰۶0٩‏ 


فردوس؛ تدرت‌اله» ضرزند تقی.(س چهاردهم 4 
توینتله در ۱۳۰۶ ش جزر محصلین اصزامی ارتش به 
فرانسه مزیمت نمود. تحصیلات خرد را در داشگاه 


مدت یک سال در کارخانجات فرائسه و آلمان؛ به مطالعه 
علمی پرداخت. در ۱۳۱۳ ش به ابران مراجعت کرد و در 
توبخانةً ضد هوایی به غذمت مشغول شد و در دانشکدة 
افسری به تدریس رشتة اتومبیل پراخت. چند ماه هم به 
ریاست ادارة راهتمایی و رانندگی مأموریت یافت. از آثار 
وی: «تعلیمات کامل رانندگی»! «رانندگی اتومبیل؟؛ «راننده 
و اترمبیل۲ «موتورهای دیزل»؟ «مکانیک اتومبیل». 
فهرست کنابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۹۱۶ ۲/ ۱۶۲۲- 
۷۳ ۳۱۰۱ مفین کب چاپی (۲/ ٩۱۲-۸۱۱‏ 


فردوس مطربه.(س شدم ق): شاعر. از زنان شاعر 
سمرقند بود و در دور سلطات محمد خرارزم‌شاه (۵9۶- 
۷ ظق) می‌زیست. مطربه زماتی که محمد خوارزم شامب 
ساطان غور را شکست داد مطلع زیر را در مدح سلطان 
سرود: 


فردوسی 


شاها ز تسر غسوری به لباسات بجست 
جوژه از کف خات بجست 
از اسپ پسیاده گشت و رخ پسنهان کسرد 
نیلان به نو شاء داد و از مات بجست 
تریغ گزیده (۰۲۰۶ ۰6/۵۷ تریخ نظم و شر (۲۳ 0 نا 
سخنور (۲/ ۲۰۲), مشاعیر زنان (0۸۳» 


فسردوسی: اب والقاسم مستصور بسن خسن 
(۴۱۶/۴۱۱:۳۳۰/۳۲۹ ۰3 حکیم ر شاعر. در قریا باژ از 
ناحية طابران طوس در خانواد؛ دهقانی به دنیا مد و در 
طوس نشو و نما یافت. ری در ابتدا زندگی مرفه و 
آسوده‌ای داشت: ولی بر اثر گذشت زمان و صرف سرمایژ 


خویش در راه اتمام «شاهنامه؛ ر ضعف عمرمی طبقا 
دهفانان در اواخر عمر تتگدست شد. فردرسی بر ادپیات 
عرب و فلسفه و کلام نیز تسلط داشت. وی سراسر عمر را 
در وطن خویش طرس گذراند و جز یکی دوبار به سفر 
نرفت. او علاقة وافری به ایران و ایرانیان داشت, لذابه 
مض آگاهی از کار داتمام د طوسی که به کار نظم 
«شاهنامه» پرداخته بوده در صدد پرآمد که آن را به انجام 


برساند. فردرسی در سرودن «شاهتامه گذشته از ریح 
وطن خراهی و احساسات میهتی» کما بیش مدسژقانی 
داشته است که بعضی از آنها | نام می‌برد. وی پس از تم 
«شاهنامه»؛به احتمالی» خود آن راز طوس به غزنین برد و 
به سلطان محمود تقدیم کرد؛ تا هم از این راه آسایشی در 
اواخر زندگی خود پیابد و هم از رهگذر نام محمود و نفوذ 
آره نر کتایش با توفیق بیشتر همراه باشد راز گزند حوادث 
در امان بمانده ولی بر خلاف انتظارش مورد توجه و محبت 
محمود رار نگرفت. شاید به دلایل اختلاف مذهب شاعر 
و شاه و حسد و سعایت شاعران درباری بود که پادشاه 
غزئوی چنین رفناری با ناعر نمود. فردوسی بعد از 
ملانات محمود غزنوی عمر زیادی نکرد و زندگی را 
پدررد گفت. قبر وی در طوس مشهد است. او با سرودن 
«شاهنامه» زبان قارسی را مستحکم کبرد و «شاهنامه» را 
شناسنامُ قرم ایرانی ترار داد. «شاهنامه» حدود پنجاه 
هزار بیت و بزرگترین ماس تاریخ بشر و یکی از گنجهای 
پر ارزش فرهنگ ر آدب فارسی است که در سدت سی 
سال سروده شده و بی‌شک اکثر منظومه‌های تارینی و 
حماسی بعد از آن از «شاهنامه؛ متأثر شده‌اند. در مورد 
تام+ نام پدر کنیه: نقب؛ سال تولد و وفات وی در تذکره‌ما 
اقرال متفاوتی به چشم می‌خورد که به آورده دکتر صفا 


۳۸ 


کهن‌ترین فول هماناست که ذکر شد. 
اتشکدة آذر (۲/ ۴۹۰-۴۷۵ با کارران حل (۱۵:۳۵): 
تاریخ امسات در این (۱/ 0۲۱-۹۵۸ 


ریخ ادی ایرانه 
راو (۱/ صفحات منعدد),تاریخ گزیده (۰0۷۴۳ نا 
نظم و نثر (0۳۱-۳۹: نذکرز الشعراء (۶۲۸۵۱): چشمة 
روشن (0۳۲-۲۷: چهارصد شاعر بارسی‌گری (۶۸۵- 
۳ خماسه سبوایی دز ایران(۸6۸۶۰۱۸۴ دایرة 
الس‌عارف فارسی (۱۸/۳-۱۸۷۲/۲) الذریست /٩(‏ 


۸۸ ۲۲۸۲۳۷۸۱۹۰۲۰۰۴۱۳ ورس 
(۱۲-۱۱ ریا‌تعارنین(1۵.1۲۳)» ره 
(۲/ ۳۲۲-۳۱۸ سخن و سخنورن(۱۱۲-۳۲): شاعران 


بی‌دیران (۲۰۲-۳۹۹)« شخصیت‌های نامی ایران (2۳۷۰ 
۱ نیح حال ربسال (۲۳۷-۲۳۵): فرهنگ ادبیا 
ف-ارسی (۰)۴۷۲-۳۷۱ فرهنگ سخنوران (۶۹۹, 
کشف القشنون (۱۰۱۶-۱۰۲۵ الکنی رالانشاب 0/ 
۷-۰ گنج سخن (1۱ ۱6۱۱۱۸۱ لفت نامه (نیل| 
فردوسی): مجالس‌الس مین (1۲ 6۰۹۵۸۷ مج 
القصحا (۱۰۵۲۹۲۱/۲) مجمل تصیحی (قبل/سال 
۶ مولفین کنب چاپی (۱/ 01۷۱-۲۶۸ ونایع السنین 
الاعوام (1۴۹). هدیفالاحباب ( 6۳۱۱-۱۱۰ هفت اقلیم 
(۲/ ۰۲۰۲-۱۹۸ یاددانتهای قزوینی (۵/ 1۹۲- ۱6۱۹٩‏ 
یادگار (س ۴دش ۱۰-٩‏ ص ۸ 


0 


فردوسی ثانی؛ محمه علی خراسانی.(س دوازدهم 
ق)» شاعر, به گفته«الذریعه» او نسب خود را به فردوسی 
طرسی می‌رساند. از ملازمان نادر شاء (۱۱۶۰-۱۱۴۸ ) 
برد و همراه وی به هند رفت و منظرمه‌ای حماسی سرودو 
آن را «نادر شا مه با «شاهنامه نادری» نام نهاد که در ذ 
* و ضرح پیروزیهای ار می‌باشد. اي 
توسط احمد سهیلی خوانساری» در ۱۴۳۹ ش؛ در بنج 
هزار و سیصد و سیزده بیت به چاپ رسید. دکتر صفاء اثر 
وی را تحت عنوان «منظومة نادری»: در هفت هزار و 
پانصد پیت ذکر می‌کند. 


تاریخ دییات در بان (2/ ۵۸۴-۵۱۳): حماسه سرایی در 
رن (4۳۴۹ یمه /٩(‏ ۰۱۰۰۱ ۲۴/ ۸0۳ منظرمه‌های 
نارسی (۲۲۷) مزلفین کتب چاپی (۲/ ۳۳۲-۳۲۳ 


فردوسی فراهانیء اسماعیل: فرزند محمد جواد.(تر 
۲ ش)؛ #ترجم و شاعر, در قری ابراهي‌باد از توایع. 
اراک به دنیا آید. وی مدت پیست و شش سال به تحصیل 


۳۳ 


پرداخت. تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود به پایان 
رساند؛ از آن پس برای اداماٌ تحصیل به شهر تم عزیمت 
کرد و در حوز؛ علمیه به تحصیل اشتغال ورزید. پس از آن 
ت اسناد و املاک به خدمت مشسغول شد. در 


در اداره 
۲۸ ش به تهران انتفال یافت و در این شهر ساکن شد. از 
آثار وی: «اسلام و هیلت»: ترحسه؟ «کمال آتاتورک»: 


ترجبه. 


زندگی اس رال و مشاهیر (۵/ ۸۱۹۵ سنعنوران نامی 
معاصر (۴/ ۰01۶۰۸۲۶۰۴ ف هرست کتابهای چایی 
نارسی (۰۲۲۱/۱ ۱۲ ۸۲۶۷۷ مزلنین کتب جاپی (1۱ 


و 


فردی اردبیلی.(ز ۹۸٩‏ ق) شاعر متخلص به فردی. 
اهل اردبیل بود و در آنجا تعلیم و تریت بافت. مدت 
پیست سال عمر خود را بیان شعرا و فضلا و داتشمندان 
گذراند. در سرودن شعر طبعی لطیف داشت و در شاعری 
او را با قیدی شیرازی همطراز می‌دانند. فردی در ٩۸۹‏ ق 
برای تکمیل علوم قصد شیراز کرده بود به کاشان رسید و 
مدتی در میان شخصینهای علمی آنجا به سر برد. آز 
اوست: 

در کسوی مسلامت ز پی دیداری 
شسادم بسه جفای بی‌سبب آزاری 
صدشکر که‌از دولت جان‌سختی خریشس 
شرننده نیم ز سحنت او باری 


کر روز ررشن (۱۶۱۶ تذکرژ 
شعرای آذربیجان (۱/ 6۱۰۷-۱۰۲ دنشمندا آذربیجان 
(۱۲۹۶ الذریعه /٩(‏ ۸۲۳)؛ سخنورن آربایجان (۷۱ 
۳ فرهنگ سخنوران (61۰1> 


تاریخ نم و تر (1 


وی علاته‌بند بود و به معما و شمر تیز می‌پرداخت. در 
اواخر عمر شغل علاقه‌بندی را کنار گذاشت و از علایق 
دیابی نیز فارغ شد ر سر وپابرهنه می 
مواد خط تو دیوانهام بدین‌سان کرد 
ستیه بسهان: دساغ سرا پیویان کنرد 
شک آذر (۱/ ۰6۱۳۴ ریخ تلم و نار 
سای (۲۵4). تفر روز روشن (۰/۶۱۶ نذکر؟ شمرای 
آذربایجان (۲/ ۸0۴۹۸۰۲۹۷ داتشمندان ذربایجان (۲۹۶): 
الذریعه (۹/ ۱۸۲۳ فرهنگ سخنوران (۷۰۱) 


ازاوست: 


۰ فد 


فرزاد 

فردید» سید احمد,(۱ ۱۳۷۳۰۱۲۹ ش) استاد دانشگاه 

ر فیلسوف. اصل وی از یزد بود. از دانشگاه سورین موفق 
به اخذ دکتری فلسفه شد. سالها در دانشگاه تهران به 
تدریس فلسفه ا ز بازشستگی به 
مدت چند سال در انجمن حکمت و فلسفه به تدریس 
اصول ر مبانی فلسنه پرداخت. دکتر فردید با زبانهای 
عربی؛ فرانسه و آلمانی آشنا بود و اصطلاح سعروف 
فریزدگی که بسیار شایع شده است از اوست. از آثار 
رع:اروابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان»: 
ترجمه با مشارکت عبدالحمید گلش 
فبرست کنایهای چاپی فارسی (۲/ ۱۷۵۲ مزفین کب 

چاپی (۱/ ۴۲۲-۲۲۱ نشر داش (س ۱۵ ش ۱ و ۲ 


ص ۸۲ 
فردی شیرازی؛ صفرعلی بیگ زند.(س سیزدهم ق) 
شاعر متخلص به فردی. از اعیان زندیه و مردی باکمال 


بود که به سلک درویشی درآمده بود. صاحب «نگارستان 
دارا» با ری مسعاصر و هبصحبت بوده است. اثر وی 
«دیوّان: شمر می‌باشد. 
«اتشمندان و سخصن سوایان نارس (۲/ ۰60۲ نی 
السسود ۴۱۷۰۴۱۵/9 ثرهنگ سخنوران (۰۱/ 
سب النصحا (۵/ ٩۸۰۵‏ مرآتافصاحه (ع3۶ 
۷ مس صطباٌ خسراب (۱۴۲-۱۴۱) نگ ارستان دا 
۳9 


فرزاد. مسعود: فرز (۱۳۶۰-۱۲۸۵ ش)ه 
شاعر؛ نویسنده: محقق, مترجم؛ استاد داتشگاه و مصحح. 
در ستندج به دنیا آمد. در کردکی به اتفاق خانواده از 
کردستان به تپران مهاجرت کرد و در اين شهر سکونت 
اخستیار نسمود. پس از اتسمام محصیلات ابتدایی: دور 
متوسطه را در دارالفنون بهانجام رسانید وبا زبان انگلیسی 
آشنایی کامل یافت. فرزاد از آن پس به استخدام وزارت 


دارابی درآمد و به عنوان مخرجم مشسخرل کار شد و در 
۰۸ ش همراء سایر محصلین اعزامی به اروپا به سدت 
رفت و در رش اقتصاد به تحصیل پرداخت. سپس به ایران 
مراجعت کرد و در وزارت خارجه به عنوان مترجم به 
خدمت مشغول شد و در ضمن در دانشکد: انسری و 
دارالفتون به تدریس زبان انگلیسی پرداخت. فرزاد یکبار 
دیگر به لندن سفر کرد و در آغاز جنگ بین الملل دوم از 
طرف بنگاه رادبو لندن برای بخش فارسی و ادبی آن 


مزسسه برگزیده شد و چندین سال در آنجا سخنگو بود. 
پس از بازگشت به ایران به عنوان استاد دانشگاه شبراز به 
تدریس مشغول گردید و سرانجام در ۱۳۶۰ ش که جهت 
معالجه به لندن رفته بوده در آنجا درگذشت. ار با صادق 
هدایت دوستی تمام داشته و با ری در کتاب «وغ رغ 
ساماب» همکاری کرده است. از آثارش: «کوه ننهایی»؛ 
هبزم دردا؛ «گل غم»؛ «دیران» شعر؛ «رویای ستاره»؛ 
ترجمه؛ «مرنده؛ «دارری محبت»: ترجمه. 


آپنده (س ۷ ش هس ۶۰۱.۵۸۸ انجمنهای نی 


از از اراخر رن دهم تیه مور (۲۵1-۴۵۵) الریعه 
( ۸۱۳ ۱۰۳۸ زندگینامة ریعال و مشساهیر (۵/ ۲ 
۳ سخنوران نمی معاصر (۴/ ۲۶۴۴:۲۶۲۸ ما 
کتب جاپی (۶/ 0۸۵/۱۸۷ 


رجندی, سید صحمد.(۱۳۴۹-۱۲۷۳ ش)4 
عالم و ادیب. در بیرجند به دنیا آمد. زبان و ادبیات عرب را 
از «تصاب انصبیان؛ فراهی آغاز ر تا مراحل بایانی اداسه 
داد. در خلال فراگرفتن کتب صرفی و نحوی که در مدارس 
طلاب تدریس می‌شد از مطالعة کنبی که درین بارد فز 
کشورهای حربی ماندلتان و مصر لیف می‌گردید غفلت. 
نداشت و به مرازات آن ادبیات عرب را در دور چاهلیت 
به خوبی قراگرفت. وی عضر وزارت فرهنگ بود و دور 
خدمات فرهنگی را در سیستان و بلوچستان و خراسان و 
بوشهر گذرانید و سالها مربی؛ معلم و رئیس فرهنگ بود. 
شناسانند؛ ار به جامعة ادبی ایران سید حسین تقیز 


و به وسیله ار از خراسان بهتهران آمد و چندی ب 
در دانشکدهة الهیات و ادبیات پرداخت و با بنگاه ترجمه ر 
نشر کتاب همکاری علمی داشت. وی علاوه بر اطلاعات 
رسیع در ادبیات عنرب زیان فوانسه را نیز خوب 
از حمر در بایلسر عزلت گزیده بود. در 
تسهران درگ‌ذشت و در بقع ابوالفتوح رازی در سوقد 
عبدالمظیم حسنی (ع) به خاک سپرده شد. از وی آنار 
عمده‌ای باقی نمانده ر آنچه نوشته غالا دربارژ کتابهایی 
است که جامعه ادب به آنها علاقه دارنده مبل «کلیله و 
دمته»» «مرزبان نامه»» «دیوان» حافظ «متتری» مولوی» و 
در صدر هم اینها قرآن کریم. 
آپنده (س اش اصی ۱۱4 از نیما تا ووزگار سا 
(۱۷۰-۱۶۷)؛ راهسنمای کتاب (س ۱۳ ش ۱و مر 
۲ سواد و بیاض (۲/ 6۶۱۱۶۱۰ بضا سس 
٩‏ ش ۸ص ۱۳۹۶۰۲۹۲ سی ۲۳ ش انصی »ع(6) 


می‌دانست. در پا 


۸ 


فرزانه» فریدوت.(تو ۱۲۹۰ ش): مرسیقیدان. در تهران 
به دنبا آمد. در کودکی به اروبا رفت و تحصیلات موسیفی 
را در کسرواتوارهای کشورهای آلمان» اتریش» سوییس و 
بلژیک در رشته کمپوزیسیون و پیانو به پایان برد. وی بعد 
از بازگشت به ایران در هنرستان عالی موسیقی به تدریس 
پیانو و سلفو پرداخت و مدتی نیز معاون فنی می‌باشیان: 
رییس هنرمتان عالی موسیقی شد. از آثار وی: هشت 
تطعه برای آواز به نام سن‌های ایران؛ سرناد آذربایجانی 
برای وین و پیانو و غیره. 
تاریخ تحول ضبط موسیفی (۸۲۵۲ مودان موسیقی (۳/ 
۳۳۶ 


فرساد یزدی, شیخ محمود مجد فرزند حاج شبخ 
علی اصفر مجدالعلماءاردکانی,(۱۳۸۴-۱۳۰۹ )۱ عم 
اسامی؛ ادیب و شاعر, پبدرش صاحب کتاب «هدیة 
المهدویةه یا «هدایذالمهدویت»» از علمای بزرگ اردکان و 
استاد علوم مقدماتی آیت اه حاج شیخ عبدالکریم حایری 
بزدی بود. شیخ محمود فرساد در صحرای عدن در راء 
یکه به دنا آمد. او قسمتی از علوم مقدماتی را در یزد 
آموخت. در یانزده سالگی به اصفهان رفت؛ ر از محضر 
شیخ,علی مدرس یزدی اصفهانی استفاده نمود. فقه و 
اصول را در محضر شیخ عبدالکريم درگزی و حاج سید 
محمد صادق اصفهانی فراگرفت. سپس به نجف رفت و 
تحصبلات خود را کامل کرد و به درج؛ اجنهاد نایل و 
صاحب اجازه گردید. وی پس از مراجعت به ایران در یزد 


ساکن شد. پس از در سال در ۱۳۴۰ ق به قم رفت واز 
خ عبدالکریم حایری نیز بهره‌مند گردید و 
در ضمن به تدریس پرداخت و از مدرسین طراز اول 
گردید. بسیاری از فضلا از محضرش بهره بردند. اسام 
. #شرح لمعه» و ار فراگرفت. 
وی پس از در سال توقف در قم به یزد بازگشت و تا پایا 
عمر آنجا ماند. آقای سید علیرضا ریحان یزدی: صاحب 
«آینة داتشوران» از شاگردان اوست که در یزد منطق را از 
ار آموخته است. آیت له شیخ محمرد فرساد در خط و 
انشاء و شاعری توانا بوده و سالها انجمن ادبی یزد تحت 
ریاستش در منزلش تشکیل می‌شد و شعرا و ادبای یزد و 
سایر شهرها از محضرش بهره‌مند می‌شدند. 

یط دنکسوران (7۲۲-۱۲۳). تذکرة مسخنووان زد 

(۱۶۳۰۶۷۹ امه (۹/ ۸۱۴ سضنورانتامی مماصر 

(۴/ ۶۵۹۲۶۵۵ فرهنگ ستوران (1 0۰ 


محضر حاج 


۲۸ 


فرسی 


فسرسی شیرازی, عنایت اله.(ز ۹۸۵ ق)» خطاط و 
شاعر متخلص به فرسی, اهل شیدان فارس برد. خط 
نسخه ثلث و نستعلیق را خرب می‌نوشت. در زمان اکبر شاه 
(۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به هند رفت و مورد توجه پادشاه فرار 


گرفت و در دربار وی نخست به کار کتابت و بعد به معصب 
کستابداری گماشته شد. در زمان جهانگیر پادشاه 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق) علاره بر متصب کتابداری؛ مکتوب 
خرانی نیز به وی واگذار شد. از او منظومه‌ای به نم «نسب 
نانه قطبشاهی» در ذکر وقایع و سرانح دوران ساطنت 
محمد قلی قطبشاه (۱۱۲۰-۹۸۸ ق) و اسلاف ری مشتمل 
هزار بیت به جا مانده که در ۱۰۱۹ ق آذ را به 
اتمام رسانیده است. از آثار خطی وی: یک نسخه «دیران» 
حافظ به قلم کتابت خفی خوش, با تاریخ و رقم؛ «۹۸۵ 
عنایت‌اله شیرازی»! بک نسخه «کلیات» سعدی, به قلم 
کنابت خوش با تاریخ سال 4۶۴. 

احوال و آثر خوشنویسان (1/ ۵۲۲-۵۲۱تذ 

(۱-۲۶۲ ۸۱۳۷ تذکرة روز روشن (۰)۶۱۷-۶۱۶ دانشمندان: 


ر سخن سرابان فارس (۴/ 0۲» فرهنگ سخنوران 
(۰۲ کارران هید (۲/ ۰6۱۰۰۸۵۱۰۰۲ مشاه 


۶ 


فنسرشاه فریدون,(تر ۱۲۸۶ ش) استاد دانشگاهب 
مترجم و نویسنده. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه به دانشسرای عالی وارد شذ و در ۱۳۱۰ ش به 
افت درجا لبسانس در علرم طبیعی نایل گردید. برای 
ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت نمود و از دانشگاه پاریس 
به دریافت دکتری در علوم طبیعی موثق شد. در ۱۳۱۶ ش 
به ایران با اری علوم طبیعی: 


دانشسرای عالی برگزیده شد و عهده‌دار تدریس دیرین 


وبه سمت 


فشهرست کستابهای چساپی نارسی (۲/ ۱۲1۲۵ ۳۲۶۶ 
۷ مولفینکتب چاپی (۲/ 6۸۳۳-۸۳۲ 


فرشته استرآیادی» محمد قاسم هندوشاه بن مولائا 
غلامعلی.زتر ۹۶۰ 3 مورخ و ادیب. وی در استرآباد به 
دنیا آمد. در اوایل جوانی به همراه پدر به هند رفت و در 


فرشیدی 


احمدتگر مستفر گردید. پدرش تعلیم فرزند نظامشاه را به 
عهده گرفت. فرشته نیز وارد دربار نظامشاه شد و تا مقام 
ریاست تگهبانان سلطنتی ارتفا یافت, وی چنان که در 
مقدمة کتایش می‌گریده از احمدنگر خارج شد و به دریار 
عادل شاء در بیجاپور رفت و از طرف سطان ابراهیم 
انی,عادل شاه (۱۰۳۵۹۸۷ ن) مأمور نوشتن تاریخی 
دربارهٌ سلاطین هند شد و آن را با استفادء از کتابهای 
زیادی در ۱۰۱۵ ق به پایان رسانید و به نام سلطان ابراهیم 
«گلشن ابراهیمی» تام نهاد. در همین سال از جانب 
عادل‌شاه به سفارت نزد جهانگیر پادشاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ 
ق) به لاهوررفت و مدتی در آنج 
مطالبی به آن کتاب افزود. از آثار وی «تا 
که این کتاب را در بدا به ام برهیم عادل شاه نگاشت و 
آن را «کلشن ابراهیمی؛ نامیده سپس نکارش کتاب را 
تجدید کرد و این بار آن را دنورس نامه» نامید؛ ولی عاقبت 
به «تاریخ فرشته» شهرت یافت. از دیگر آثارش «دستور 
الاطیاه»: معروف به «اختيارات تاسمی»: در پزشکی 


تساریخ ادسیات در ایسران (۵/ ۱0۷۱-۱۷۰۹ نساریخ 
تذکره‌های نارسی (۱/ ۸0۷۳۳-۷۳۲ تذکر روز روشسن 
۱ 
۳ ۲۷ ۲۶۹): ربسسانه (۴| ۱۳۲۷۰۳۲۸ شهرست 
کتایهای چاپی نارسی (۲/ ۲۷۵۱۷۷۵۷ 


فرشته خوسفی فائنی: ملا صحمد بن علی اکبر 
خراسانی. (س سیزدهم 3) عالمء ادیب؛ نوسنده؛ محقق 
و شاعر: متخلص به فرشته, وی معاصر نتحعلی شاه و 
محمد شاه قاجار بود.کتابی در مصائب اهل بیت (ع) به 
نظم قارسی» به نام «مانمکده» دارده که مرتب بر چهارده 
ماتمکده به عدد معصومین (ع) ویک خاتمه است و در آن 
غبر از سروده‌های خود سروده‌های کسانی چرن وصال: 
جوهری: بیدل, ناجی» هادی و دیگران را 
وی در اين کتاب از روایات صحیح و معتبر استفاده گرده و 
از تقل مطالب تادرست اجتناب نموده است. 
بزرگان این (۱/ ۳۵۵-۳۵۴ الاریمه (۱۹/ 0۷-۱۶ 
مولفین کلب چابی (۵/ ۶۳۹ 


فرشیدی, محمد حسین.(س چهاردهم ق)» محقق و 
نویسنده. از محققان و نویسندگان در زمبنه کشاورزی 
وی: «حشرات و امراض بهم مر و طرز دئع 


فرصت 


آنها»! «دسترر عملی کشت پنبه). 
فهرست کنایهای جابی فارسی (۱/ ۱۱۱۷۶ 4۱۲۲۸ 
مزافینکتب جاهر, (۱/ ۸7۴ 


فرصت محمد بیگ.(وف ۱۰۸۳ 8)؛ شاعر متخلص 
به فرصت. از توبچیان شاء عباس دوم صفوی بود و به 
سیب شجاعتش در جنگ بخصرص جنگ قندهار 
انعامهای فراوانی گرفت. از ارست: 
دوست به هر دشت که بیدا گردد 
لاله نساقوس صتم خانه صتحرا گرد 
آنشکد؛ آذر (۱/ ۰)۸۰ تلکرة تصوآبادی (۹۰۴۸ الذریمه 
(۹ ۸۳۴ فرهنگ سخنوران (۰۳۰/۰۲/). 


قرصت شیرازی. سید محمد تصیر حسیتی, فرزند 
| جعفر,(۱ ۱۳۳۹-۱۲۷ ف, نویسنده نقاش ر شاعره 
متخلص به فرست. ملقب به میرزا آقا و فرصت‌الدوله. در 
شیراز به دتیاآمد. در همان شهر علوم متداوله از جمله 
صرف ر نحره معانی و بیان و منطق و حتکمت را تحصیل 
کرد واز شیخ مفید متخلص به داور بیش از دیگر اسانیلاشی 
داتش آموخت. او در شعر و شاعری نیز مشهور بود. ری به 
زبان انگلیسی و فرانسه ر پهلری آشنایی و در فق نقاشیر 
موسیقی شهرتی به سزا داشت. مدتی از عمر خود زا در 
هندوستان و عراق به سیر و سیاحت گذراند و هنگام 
بازگشت به شیراز به انفاق شماع السلطنه, حاکم فارس: به 
تهران آمد و نزد مظفرالدین شاه رفت و لقب فرصت‌الدوله 
با 
و ارقاف فارس منصوب گردید وی تا پایان عمر مجرد 
زیست. مدفن او در حافظیه شیراز است. از آثار وی: «آثار 
عجم) یا «شیرازنامه»؛ «اشکال المیزان»: در علم منطق؛ 
#بحور الالحان:: در علم موسیقی و عروض؛ «جفرافیا: 
هندوستان»؟ «صرف و نحو خط آریا6: ادیستان الفرصقا: 


در اوان مشروطیت به سمت نخستین رییس ممارف 


«دیوان» شعر؛ «منشت» فرصت؟ «مقالات علس و 
سیاسی؟! «دریای کپیره؛ «شطرنجیه», 
آشار عسجم (۹۱۰۲: 6۵۹۶۵۹۴ دانشمندان و ستمز 


سولیان نارس (۴/ ۱۲۵-۹۲ لذریعه (۱۳۰۸/۱ ۵۰ ٩‏ 
۴ ریحانه (۲/ 4۳۳۰۰۳۲۹ سخنوران نامی معاصر 
(۴/ ۶۶۶-۲۶۶۰ شرح حال رجال (۲/ ۱۵ لفت‌نامه 
(ذبل| فرصت مرآتلقساسه (۶۷۱۲۶۷» مکارلّر 
٩۲۰۰۰ /۶(‏ سوافین کیب چایی (۶/ ۶۰۲۶۰۱: 
یادداشتهای فزوینی (۸/ ۲۲۰): یادگار (س ۲+ش ۷ صس 


۷/۸۲ 


۳ 


فرغانی» سعدالدین ابرعبدائه محمد ین احمد بن 
محمد.(ز 8۷۲۰ صوفی. از افاضل ترذ هشتم هجری و 
از معاصران جلال‌الدین محمد مرلری و شمس‌الدین 
ماردیتی و عراقی بود. و با عرافی در قونیه سعاشرت 
داشت. از آثار وی: شرح القصیدةالتائیة» این قارض در 
تصوف: که آن را در ۷۳۰ق به پایان برده و گفته‌اند که 
ارسی این شرح به نام «مشارق الدراری آلزهر فی کشف 
نظم الدر» است؟؛ «منتهی المدارک و مشتهی لب کل 
کامل و عارف ر سالک»,که به آررد«ریحانة الادب» همان 
اشرح قصید؛ تئیه ابن فارض» به عربی است؛ اما صاحب 
«کشف الظتون؛ این کتاب را مقدمه و دیباچ؛ «شرح قصیده 
تائیه» می‌داند؛ شرح «فصرص‌الحکم؛ ابن عربی: در 


تنوف 


ایناع لمکترن (۲/ ۸۴ 
۴ ریحانه (۲/ 4۳۸۲۷ کشف‌نظنرن (1۶۵- ۳۶۶ 
۳ )معجم‌المزلنین (۸/ ۰6۳۰۷ هدیتالمارفین 
(۱۴۰-۱۳۹/۲). 


فرتتی جوشقانی کاشانی؛ میرزاابوتراب بیگ: قرزند 
خواجه زین‌الدین علی بیگ انجدانی,(وف ۱۰۲۶/۱۰۲۵ 
) شاعره متخلص به فرقتی. نخست کامی تخلص 
می‌کرد. در محل تولد او اختلاف وجرد دارده بعضی 
تذکره‌نویسان به تفاوت جوشتان, انجدان و حتی قزوین 
نرشته‌اند. نشو و نمای او در کاشان بود. بخش کوتاهی از 
زندگی وی در اردوی شاه عباس صفوی گذشت. مدتی 
مصب رزارت را در دستگاه مقصود بیگ داشت و بقپه 


درران جوانی وی در کاشان به فراگیری شمر و ادب سپری 
شد و هماذاجا مانده به همین دلیل بهکاشانی پیشتر نشهور 
است. وی سفرهایی به قزوین» کاشان ر خراس ان داشت. 
در هرات با ملک الشعرای خراسان» میرزا فصیحی هرری؛ 
هم‌صحبت شد. فرقتی خط نستملیق و شکسته را نیکو 
می‌نوشت و از علم حساب و سیاق آگاهی داشت. وی در 
کاشان درگذشت. از آثارش «دیوانه شعری حدود دو هزار 
بیت که میرزا عبدالکریم کاشی بر آن مقدمه نوشته است. 
اين دیران مشتمل است بر: «مشوی» بر وزن «سخزن 
الاسرار», «قصایده, در مدح المه (ع) و «ساقی نامه به 


1۳ ۱۳۸۷۱۷۸۱ ریغ اما رن 


۲۳ 


(۵/ 3۶۵5۵۷ تاریخ نظم و نثر (6۵۱۵۱۷: تذکرژ 
ررز روشن (0۶۱۷: نذکر؟ میخانه (۲۲۸-۲۱۳): تذکر! 
تصربامی (0۹۷) الثریمه (۹/ ۱۳۷ ۳۲صه ای ۱۱۲ 
۲ ریحانه (۲/ ۰6۳۳۱ سرو آراد ۰0۳۷ صبح گلشن 
(۱۰ فرهنگ سخنوران (۰0۷۰۳ لفت‌نامه (نیل/ فرقتی). 
مجمم الخواس (۱۲۶-۲۲۵)؛نایجالافکار ۵۳۸۵۳۷ 


فرقدی خراسانی» محمد بن عمرء(س ششسم ق» 
خراسان و از شعرای دوران بود در 
زمان سلطان فیات‌الدین محمد بن سام (۵۵۹۵۳) از 
سلاطین سلسله آل شنسب که زمام امور مملکت غور (در 
افغانستان کنونی) را به عهده داشت» می‌زیست که به دربار 
وی راهیاقت و به مدح او پرداخت. از وی اشعار اندکی 
یانی مانده است. 


ناریخ ادبیات در ایران (۲/ ۰0۲۲۰-۷۱۸ الاریعه 1٩(‏ 
۵ رباعی ر ریاعی سرایان (۸)۱۲۲ فرهنگ سخنوران 
(۱۷۰۳ لباب لباب (۱/ ۱0۳۱۸۰۳۱۲ مجمعالقصها (۲/ 
ت 


نرمانفرمای قاجا حسینعلی مپرزا» فرزند فتحملی 
اچار,(۱-۱۲۰۳ ۱۳۵ ق): خطاط. سلقب به فرمانفررما, 
در یبلاق ده‌ترا به دنیا آمد. مادرش بدر جهان خائم ود 
حسیتعلی میرزا از ۱۲۱۴ ق به حکوم فارس رسید و تا 
۰ ق؛ یمنی در حدود سی و هفت سال سلطان بی تاج 


وتخت فارس برد. خط نستعلیق را خوش می‌نوشت. او در 
تهران به مرض وبا درگذشت. از آثار وی: یک لوحه به نام 
فتحعلی شاه: به تلم پنچ دانک خرش با رقم: ازد رتم 
خامة فرمانفرما» 
اسوال و آثار خوشنویسان (۱/ 1۶۰)» تاریخ عضدی 
(۲۲۱-۲۱۹) حذیفةالشعراه (۲/ ۱۱۳۲۷۰۱۳۱۹ رح 
حال ربجال (۱/ ۴۲-۲۳۸): مکارمالثار (۱۲۹۱۲۸/۱)؛ 


فروتن؛ علی اکبر,(س چهاردهم ق): استاد دانشگاه ر 
تریسنده, دررشته تعیم و تربیت: تحصیلات عالی دا 
و به استادی دانشگاه تهران رسید. از آثار وی: ابقای 
روح» «تراقق علم ر دین»! «چند نک تربیتی»! «حانظه ر 
طریق تقویت آن»؛ «دانستتیهای مادران و پدران»؛ «ده انلارز 
تربیعی»! «دیانت و مدنیت»؛ «راه تربیت نرنبالان۹0 «روج 
انسانی»؛ «طرز رفتار با کودکان». 

قبرست کتابهای جاپی نارسی (۱/ ۵۱۱: ۹۶۲ ۱۱۱۱۹ 


فروزنرخواسانی 


مزلینکتب چبی (۲/ ۵۳۲۵۳۱). 


فروتن؛ سوسف,(۱۳۵۷-۱۲۷۰ ش): موسیقیدان. در 
تهران به دنیا آمد. خانه پدری او محل آمد و شد اسانید 
موسیقی برد و همین امر سبب شد نا وی از اران کردکی به 
سرسیقی علاقه‌مند شرد. تار و سه‌تار را در نزد میرزا 
عبداله و آقا حسیتقلی فراگرفت و بخصوص در نواختن سه 
تار مهارت بسیار یافت همچنین وبولن و پیانو را خوب 
می‌نواخت. فعالینهای هنری او محدود بود و بجز چند 
برنامه .از جمله برنامه‌ای در حافظیه شیراز که قطعاتی را با 
سه‌تار اجراکرد -در انظار عموم به هنرنمایی نمی‌پرداخت. 
از آثار وی یک دوره آوازها ر دستگاههای موسیقی اصیل 
و ستتی است که وی با سه نار نواخته و اکنون موجود 
است. 


استادان موسیقی (۸ز۹ع)ه نار صوسیقی (] ۰۵۲۶ 
۷۹ سرگذشت موسیقی (۱/ ۰6۱۳۹ ردان مومیق 
۳۱۳۳۱۲۸۱ 


فروزان؛ علی اصغر,(س چهاردهم ): نویسند» از 
اصاحب متصیان وزارت دارایی برد و چندی نیز کفالت آن 
رزارتخانه را به عهده داشت. از آثار وی: «اقصاد ایران»؛ 
تن کامل قائم بر بردجا کامل است»؛ «هدیه به دکتر 
میلیسپوا. 
نهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۳۰۶ ۲۰۷ مزلفین 
کب جاپی (۷۱/۴)- 


فروزانفر خراسانی؛ بدیع الزمان محمد حسن, فرزند 
شیخ علی.(تو ۱۲۸۲-۱۲۷۸-وف ۱۳۲۹ ش): نوبسند», 
استاد دانشگاه: محقق» مصحح؛ مترجم و شاعر. در 
روستای بشرربه از ترابع طبس خراسان در خانوادهای اهل 
علم به دنا آمد. دسپ وی به ملا احمد تونی؛ از علمای 
عصر شاه عباس صفری» می‌رسید. وی مقدمات علرم 
قدیمه را در زادگاه خود آموخت و در ۱۳۳۸ ق به مشهد 
رفت و محضر ‏ ابوری را درک کرد و ادب و منطق 
را نرد او خواند و مدتی نزد میرزا حسین سبزواری تلمذ 
کرد و اصول و بعضی از مباحث ففه را از حاج سیخ 
مرتضی آشتینی نراگرقت. در ۱۳۲۲ ق به تهران آمد ریک 
دوره شرح اش رات» ر «شفاء و کیت قاون» را نود مرا 


نقه و اصول کرد. وی تسمت اهیات کتاب «اسفاره را نزد 


فروزش 


آقا میرزا مهدی آ: تیاتی و «شرح چغمینی» را تزد ادیب 
پیشارری فراگرفت. فروزانفر: از آغاز ورود به تهران: با 
ادیب پیشاوری ر شمس‌العلمای گرکانی و میرزا لطفعلی 
صدرالافاضل و میرزا رضاخان نائیتی و شاهزاده افسر و 
ذکاءالسلک فروضی و علامه محمد قزوبنی مأدرس و 
محشور برد. در ۱۳۰۵ ش به جای شمس‌العلمای گرکانی 
در مدرسه دارالفتون به تدریس فته و اصول مشئول شد و 
در ۱۳۰۶ شی معلم منطق در مدرساةٌ حقوق شد و سال بمد 
معلم زبان عربی و منطق و از ۱۳۰۸ ش معلم زبان رادییات 
فارسی در دارالمعلمین شد. پس از تأسیس دانشکد؛ علوم 
معقول و منقول به سمت معاونت آنجا اتخا: 
موس وعظ و خطابه را به عهده داشت. از ابتدای تأسیس 
دانشگاه نهران؛ استاد تاریخ ادبیات فارسی شد. وی 
سمت‌های متعددی در دانشکنده‌های مختلف داشت. 
فروزاتفر سغرهای متعدد به خارج کشور کرد؛ از ج به 
دعرت دانشگاه پیروت برای تأسیس کرسی زبان فارسی به 
لبتن+ بای مشارکت در کنگره اسلامی پاکستان به لاهور 
و یرای بازدید از مژسسات فرمتگی ر خاورشناسی و 
زبارت مزار سولانا جلالالدین روسی و دیدار از 
کتابخانه‌های علمی به ترکیه سفر کرد. وی دانشمندی نک 
سنج؛ استادی محقق ر مدرسی بی‌نظبر بود. سرانجام پر 
اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. از آثارش: مستتات 
شاهنامه:؟ «سخن ر سخنوران»؛ «مستخبات ادبیات 
فارسی»؛ «رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا 
جلال‌الدین محمدة؛ «ناریع 
به فارسی#«خلاصة مثتوی»؛ «احوال و تحلیل آثار 
فریدالدین عطار ابوری!؟ «دستور زبان فارسی»! «شرح 
مننوی شریف» ؛ تصحیح افیه مافیه»؟ «زندهٌ بیدار (حی بن 
یقظان)», ترجمه؛ «قدیمترین اطلاع از زندگی خیام»؛ 
«احادیث مشتوی»+ تصحیح «کلیات شمس! یا ادیرانکییره 
لازم به ذکر است که در مجلاً «راهتمای کتاب» نام 
فروزانفره جلیل ذکر شده است. 
اد یات متام (۲۹-۷ از تیما سا ررزگار سا 
۰0۱۲۶-۱۷۲ اه تمای ؟تاب (س ۸۱۳ ش ۳ و ۶ سس 
۷ مکرر - ۱۷۰ مکرر: ص ۲۶۷۰۲۶۲), زندگینامة یبال 
د مشاهیر (۵/ ۹۳۹۲): سخنوران نامی معاسر (۱/ 


و رباست 


ات ایران؛ «فرهنگ تازی 


۲ سواد و بیافی (۶۱۷:۶۱۱)» شیح حال 
رجال (۵/ ۳۷-۲۴): فرهنگ سخنوران (۱۲۸): کلک (س 
اش ۲ ۵ص ۳:۶-۸۴): مج دانشکد ات و" 
علوم انسانی دانشگاه هرن (ه ید استادبدي زا 


1۸۴ 


فروزانفر)؛ مسندرکات اعان (۲/ ۲۲۷۲۲۶ سقدم؛ 
مجموغة مقالات و اشعار فروزانفر (سفمه |اسیزده . 
بست ر پنچ)هبفما (س ۳۳ ش ۲ص ۱۲۵۰۲۳ 

فروزش: زین العمابدین.(تو ۱۳۷۶ ش): نویسنده و 
روزنامه‌تگار. وی در دهکده کووپر از تویع کلاردشت دیده 
به جهان گشود. در شانزده سالگی پس از طی تحصیلات 
ابتدایی جهت ادامهٌ تحصیل در تپران به محضر استادانی 
چرن حاج شیخ علی نوری حکمی و آقا میرزا طاهر 
تدکابنی حاضررگشت. فروزش به علوم نقه؛ منطق: فلسفه و 
اصول ادیبات عرب و فارسی و ریاضیات آشنا بود و به 
اخذ نمره اول در سیان داوطلبان دارالشنون در رشته 
رباضیات و جغرافیا و تاریخ ناثل آمد. در جریان 
فمالیت‌های سیاسی خویش روزنامُ «نجات ایران» را 
منتشر نمودء که پس از نشر چهار شماره ترقیف گردید وبه 
تبع آن فروزش مددتی زیر نظر پلیس در تبعید یه سر برد. 
پس از آن در ۱۳۱۵ ش رارد خدمت اداره کل آمار و ثبت 


احوال گردید. از شهریور ۱۳۲۰ دوره جدید روزنامة 
ات ایران؟ نبز اتتشار یافت, از جمله آثارش: ما و سید 
ضیاهالدین»؛ رساله سیاسی! دارمغان جمهوری ازبکستان» 
با «بادگار سفر تاشکنده. 
تارج جراید و مجلات (۴/ ۳۲۹/۲۷۶ سولفین کتب 
چایی (/ ۳۰, 


ار ۳ عالم امامی و فقی. ۳ 
خوادن موف و سول < اصفهان, به عتبات رفت ر در 


آیت‌اله قا میرا ابوالقّاسم کلاتر دوری ‏ 
از استادش؛ مازندراتی؛ اجا 0[ 
از مراجعت به اصفهان به خدمات دینی و اقاماةٌ جماعت و 
تدریس و تألي پرداخت. از آثارش: کتابهای فقهیه در 
«طپارت»» «صلوة؛ و «الصوع»! رساله‌ای در «ستجزات 
مریض»؛ رساله‌ای در «ارت:. 

گنجیتا دانشمندان (۷/ ۳۵۲-۳۵۱ 


فروغ: مهدی.(تو ۱۲۹۰ ش)» موسیقیدانه مترجم و 
نویسنده. در اصفهان به دنا آمد. تحصیلاتش را در زادگاه 
خرد و شیراز گذراند. از اسانید بزرگ آوازه سید رحیم و 
سید حسین ساعت‌ساز: تعلیم آواز گرفت ر با ردیفها ر 


۷۸۵ 


گوشه‌های دستگامهای موسیقی ایرانآشنا شد. سپس به 
تهران آمد و در دانشسرای عالی به تحصیل رشته زبان 
انگلیسی پرداخت و ضمن آن سرپرستی انجمن موسیقی 
را نیز به عمهده داشت. پس از چسندی برای تکمیل 
>-عقیلات به اسان رفت در رش خترفای 
دراماتیک: در آکادمی پادشاهی هسترهای دراماتیک 
فارغالتحصیل و به آکادمی پادشاهی موزیک وارد شد. پس 
از بازگشت به ایرانه به مدت پتج سال در هنرستان عالی 
موسیقی تدریس کرد و سپس به آمربکا رفت و در رشته 
ادبیات دراماتیک از دانشگاه کلمبیا دکترا گرفت. سپس به 
ایران بازگشت وبار دیگر در هنرستان موسیقی به تدریس 
پرداخت و در همان وقت ریاست اداره هنرهای دراماتیک 
(از ادارات تایعه ادا کل هترهای زیبا) نیز بر عهد؛او بود. 
از آنار وی: «تاریخ احوال مصنفین موسیقی اروپاه؛ «نفوذ 
علمی و عملی مرمیقی ایران؛ و ترجنه‌های: «ملم 
مرسیقی»؛ «نمایشنامة پدر»؛ «باغ وحش شیشه‌ای»؛ «خانه 
حروسک و اشباح: 
در مجلات مرسیقی وزارت فرهنگ و هدر. 

ریخ موسیقی (۱/ ۱1۶), شنخصینهای نامی (3۳۷۷ 

نهرست کنابهای چاپی نارسی (۷/ ۰۱۳۲۰ ۳۲۱۰ 
اقلاب (۱۶۶ مردان موسيفي (11 
۳۵ ز فین کتب چاپی (۴۲۰-۴۱۹/۶). 


نمایشنامه نریسی» و دمها مقاله 


ریغ اصفهانی, میرزا محمد منجم.(س سیزدهم ق)4 
شاعر, در جوانی به تحصیل شد طب و نجوم برداخت. 
خط تستعلیق را بسیار خوب و خوش می‌نوشت. از اوست. 

چشسم تسو زد راه ک‌اروان مسلامت 
بسرلب لسلت حسواله کرد ضرامت 
حدیفالشمراء (:/ ۱۳۲۸۰۱۳۷۷ اذریعه (4/ ۸۷۶ 


فروغ اصفهانی, مبرزا سحمد مهدی» فرزند میرزا 
محمد پاقر بهجت.(۱۲۹۳-۱۲۲۳ )۰ نویسنده و شاعر: 
معخلص به فروغ, ممروف به فروغ الاین. در 3 
آمد. با رضاقلی خان هدایت معاصر بود. در آذربایجان 
مستوفی عباس میرزاه ولیعهد ابرانه شد و پس از قوت ار 
به تهران آمد و مسترفی دیران محمد اجار شد, چون 
به فریدون میرزا متخلص به فرخ؛ پسر بزرگ عباص میرزا؛ 
خدمت می‌کرد خود را نروغ فرخی معرفی می‌کرد. از 
(فروغستان» که به کوشش ایرج افشار به چاپ 
باب؛ «مکتربات و قصاید عربی د 


آثارش: 


رسید؛ «نذکرتا 


فروفی 


فارسی»؛ «سحائف العالم؛ «دیوان» شمر لازم به ذکبر 
است که در «مکارم الاثار» ونات وی ۱۲۸۹ ق ذکر شد, 


تذکره پیمانه (۲۸۰-۳۷۱ حدیقةالشمراء (۷/ ۱۳۲۹ 
4 ار مه (۹/ ۰6۸۲۶۸۲۵ رنه (۱/ 4۲0۷ 
فرهنگ سخنوران (۰06۰۴ لغت نامه (ذیل/ فررغالدین): 
الما ار (1۰2): سجیع الفصحا (۵/ ۰.۸۳۲ ۱6۸۲ 
مکارملگثار (۲/ ۵-۷۷۴ 


فروغ فسایی؛ محمدعلی مخبر؛ فرزند شیخ محمد 
کاظم. (۱۳۳۶-۱۲۸۸ ش)؛ تویسنده و شاعره متخلص به 
فروغ. در فسا به دنا آمد. تحصیلات ابتدایی و مترسطه را 


از طرف وزارت امور خارجه مأموربت یافت 
کشور رکمیسرنهای سرحدی ر تحدید حدود باکشورهای 
هسایه قشه برداری کند. از آثارشی: «مرزهای ایران»؛ 
«نقشه برداری علمی و عملی»؛ «قشه ایرا» 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۴/ ۱0۱۲۱-۱1۶ 
مخنوران نمی معاصر (۴/ ۱۶۸۲-۲۶۸۰): مولفین کتب 
چاپی (۴/ ۰)۳۹۳,۳۹۲ یادگار (س اش ادص ۸۰-۷۹ 


نروغی؛ محمدعلی ذکاءالملک» فرزند محمد حسین 
ادیب.( ۱۳۶۱-۱۲۹۲ ق)؛ نریسنده؛ ادیب» مترجم و 
دانشمند. تحصیلات خود را از پنج سالگی نزد پدر آضاز 
کرد و ظرف مدت هفت سال کلیات زیاتهای نارسی: عربی 
و فرادسه را آموخت ر از علوم جدید نیز بره گرفت. بعد از 
آن وارد مدرسٌ دارالفترن شد و 
پرداخت» اما پر از چندی به لت علاقه به فلسفه و 
ادبیات در این دو زمینه مشفول فعالیت شد. چندی نیز در 
مدرب صدر به تکمیل تحصیلات پرداخت. بعد از اینکه 
ت» را انتشار داد محمد علی به 
عتوان سر دبیر» نویسنده و مترجم هفته نامه مقالاتی در آن 
ترشت. پس از تأسیس مدرسة علوم سیاسی در ابتدا به 


پدرش هفت نامه «تره 


عنوان مترجم و سپس به عنوان استاد و معاون مدرسه به 
خدمت پرداخت. بعد از درگذشت محمد حسین فروفی؛ 
محمد علی ملقب به ذکاء‌لملک شد و ریاست مدرسد 
علوم سیاسی را به عهده گرفت. فروغی در طی زندگانی 
سیاسی خود چند بار به وکالت مجلس و سقارت رسید و 
چندین بار رزیر و نخست وزیر شد. وی در تهرال 


فروفی 


درگذشت و در ابن بابریه به خاک سپرده شد. از آثار او 
عبارتند از: «آلین سخنوری در فن خطابه»: «حکمت 
سفراط*؛ «تاریخ ملل شرق». ترجمه؛ «اصول علم فروت؟+ 
سیر حکمت در اروپا»! «تاریخ ساسانیان» یا «تاریخ 
سلاطین ساسانی»: 
رجال بزرگ ممالک». 

آینده مس ۱6 ۵ 


رجمهه با همکاری پدرش؟ افهرست 


٩‏ من ۱۶۸۳۷۷ تذکرنالقبور 
(۴۳۸-۴۳۷), زندگنامة رال و مشاهیر (د/ 40۰۸۹۶ 
مرآمدن رهنگ (۳۶۲:۳۶۳/۱» شنخصیت‌های تام 
(۳۷۶۰۳۷۵): شرح حال رجال (۳/ 6۲۵۱-۲۵۰ ار 
معانی (۰)۵۲۶۸۵۲۳ لفت نامه (ذیل آشروغی)» مولفین 
کنب چاپی (۲/ ۳۳۸۳۲۲ 


فروغی» میرزا محمد حسین ذکاءالملک: فرزند محمد 
مسهدی ارب اب اصفهانی.(۱۳۲۵-۱۲۵۵ ق)» ادیب؛ 
نریسنده معرجم: روزنامه نگار و شاعر. ابند! فدایی؛ سپس 
ادیب و سرانجام فروفی تخلص نمود. در جرانی تجارت 
می‌کرد و چرن سرمایة خویش را در را 
ج فارس از دست داد. مدتی در بندر رانگه» هر نالا 
یزد گذرانید و سپس به کرمان رفت و به حدمت حاکم 
کرمان, محمد اسماعیل خان توری وکیل‌الم لک درآید. 
مدنی نیز در کرمانشاه افامت گزید و وارد جمع دربشاا 
شد. در آن 


بز به مدبحه‌سرایی شاهزاده عمادالدرله 
پرداخت و ادیب تخلص می‌کرد. سرانجام به تهران آمد و 
در دستگاه وزارت انطباعات و دارااشرجماً میرزا محمد 
حسن خان اعتمادالسلطته به مشی‌گری پرداخت. در 
۱ 2 از طرف ناصرالدیین شاه سلقب و متخلص به 
فروغی شد. مدتی نیز مدیریت داراترجمه و دارالطباعه 
درلتی و مترجمی زبا عربی و فرانسه را عهده‌دار بود و 
روزنامه‌ای درلتی «ایران»: «اطلاع»» ترسمی» ر «شرفه 
معمولا با انشای وی نرشته می‌شد. در ۱۳۱۱ ق ملقب به 
ذکاءالملک شد. وی روزنامهٌ «تربیت» را در ۱۳۱۴ ق 
منتشرکرد. با تأسیس مدرسة عالی علوم سیاسی در ۱۳۱۷ 
ق به استادی مدرسه و در ۱۳۲۳ ق به ریاست آن متصرب 
گشت. فروغی در ابن بابویه شهر ری مدفون شد. از نار 
وی صبارتند از: «تساریخ مسلاطین ساسانی» با اتاریخ 
ساسا ان»: ترجمه؛ با همکاری فرزندش محمد علی 
فروغی+ تصحیح «برسة عذراه! «تاریخ ادبیات ایران»؛ 
#چرا و به اين جهت» ترجمه! «سفر هشتاد روز؛ درر 
دنه ترجمه؛ «عشق و عفت» به نم ترجممه؛ تصحیح 


1۸ 


«عجز پشرل! «علم بلدیع»؛ «غراتب زمین و عجایب 
آسمان»: ترجمه؟ «کلبه هندی» ترجمه. همچیین از وی 
دب شعری بهجای ماه است. 


جرید (۱۹۸/۱ ۰۳۰۶ ۲/ ۱6۱۲۲-۱۱۶ حدیقة 


الشسره (۱۳۳۲-۱۳۲۸/۲: 
۲ شسرح حال رجال (۳/ ۳۸۸-7۸۲): فهرست. 
کتابهای چاپی (۱/ ۰۶۶۱ ۰۷۱۲ ۲/ ۱۲۳۱۱ ۳۳۳۲)» لخت 
۸ ۱ 


سرآمدان فردنگ (۲۶۰. 


فروفی اصفهانی؛ ابوالحسن: فرزند محمد حسین 
ذکاءالملک اصفهانی,(۱۳۳۸-۱۲۶۳ ش)؛ تویسنده» استاد 
دانشگاهه شاعره مترجم و روزنامه‌نگار. در تهران به دنیا 
آمد. بدرش از رجال دانشمند دور ناصری بود. وی علرم 
سقدمانی را نزد پدر آسوخت و تحصبلات ابتدایی و 
متوسطه را در مدرسة دارالفتون و 
زبان فرانسه را به خربی آموخت؛ آنگاه به فرانسه عزیمت 
نمود. بعد از بارگشت به ایران؛ معلم دارلفنون و مدرس 
علوم سیاسی شد و علاوه بر مترجمی: تدریس جفرافیا و 
زیخ و عوم طبیعی را بزعهده‌دار شد. ری در تربیت 
اشت و بدین منظرر یک 

مدرسه عالی به نام «دارالمعلمین» در ۱۲۹۸ ش تاسیس 
گرد که خود: ریاست آذ را به عهده داشت. وی همچنین 
نظارت و سربرستی مجلاٌ «اصول تعلیمات» را که از طرف 
می‌شد به عهده داشت. 
از نشر شش شماره از آن مجله نام آن را بهداصول تعلی 
تغیر داد.ج ی یمد مهن «فریغ تییت» را دی کرد 
وی جمعاً چهار سفر به اروپا داشت که سفر آخر ار به 
عنوان وزیر مختار ایران در سریس بود. ابرالحسن فروغی 
عضو فرهنکستان زبان فارسی و استاد دانشگاه تهران 
بود.در ادبیات و انشای زبان فرانسه بسیار برمایه و 
زسردست و در ادبیات فارسی و عربی هم صاحب 
مطالعات زیاد بود. نثر را خرب می‌نرشت و شعر نیز 
می‌گنت. سران‌جام در تهران درگذشت. از ] ۳ 


دانشل آموزان سلیقهُ خاصی داشت 


وزارت معارف 


مجموعة «اشمار»! «وراق مشرش؛ یا «مقالات مختلفه: 
رسالا اتجدد ر سلیت»؟ متظومٌ «شیدوش و ناهیده؛ 
#تریخ شعراه؛ پا همکاری محمد علی فروخی! #سرمایه 
سعادت» یا «علم و آزادی». 
ادیسیات صعاصر (۸:۷۹). از نیما تا رونگار سا 
۱۵۹۱ ریخ رگزدگن ۳0۲-۳۷۱ تین جراید 
۱۹۰۱۸۵۸۱ ۲ 4زا لذریعه (۹/ ۱۸۱۸ زندگیناما 


۱۸۷ 


رجال ر مشاهیر (۵/ 6۹۵-٩۲‏ سخنوران نامی معاصر (۲/ 
۱0۲۷۰۱۷۰ سرآمدان ثرهنگ (۱/ ٩۶۱‏ فرهنگ 
سخنوران (۷۰۵) لغت نامه (ذیل /فررخی): مزلفین کتب. 
چاپی (۱/ ۰)۱۶۲-۱۶۱ یشما (س ۱٩‏ اش دس ۱۷۲ 


اس ۲۱ ش اس 4۵۱2-۵۴ 


فروغی بسطامی» میرزا عباس, فرزند آقا موسی. 
(۱۲۷۵/۱۲۷۲-۱۲۱۳ ق)» شاعر. در ابتدا مسکین و سپس 
فروغی تخلص می‌کرد. در عتبات به دنیا آمد. در نوجونی» 
پدرش از دنیا رفت. پس از چندی با مادر ب 


ایران آمد و نزد 
عموی خود دوستعلی خان به مازندران رنت و در ساری 
اقامت گزید. پس از فراگیری خواندن و نوشتن؛ به مطالعه 
دیوال شاعران پرداخت و غزلهايی سرود که در آنها 
مسکین تخلص کرد. پس از چندی عمویثر که خزانه‌دار 
فتحعلی شاه تاجار برد؛ به تهران آمد و فروغی را نیز با 
خود آورد و غزلی راکه در مدح شاه سروده بود به او ارائه 
داد و شاه وی را تزد شجاع السلطنه به خراسان فرستاد. 
شجاع الساطنه مقام منشیگری به ار داد وپس از چندی به 
علت انتساب به امیرزاده فروغ الدرله به نورضی منخلص 
شد. فروفی در ۱۲۴۹ ق به همراه شجاع الساعدهبهکرما 
ر سپس به تهران آمد و 5 
ولی پس از آن به عتبات رفت. پس از بارگشت به ابنرآن 
حال داد و از مردم دوری گزید. در زمان ناصرالدین 
مورد احترام و علانة شاه بود. گویند نشمارش 
یت بوده ولی آنچه که به غمیمة «دیوان» 


مان محمد شاه در تهران برد 


بیست هزا 


قاآنی به چاپ رسیده بیش از سه هزار ب 

از صبا تا تیما (۱/ ۸۶۸۲+ ایرانده برارن 
(۴/ ۰6۱۱۷۰۱۱۶ حسدیفةالشعراء (۲/ ۱6۱۳۲۸۰۱۲۲۳ 
اللریه (1۹ ۸7۷+ ریحانه (۳۳۲-۲۳۱/۲), مسخنوران 
نامی معاصر (۲/ ۲۳۹۶-۲۶۹۱ سقیتةالس‌حمود (۲/ 
۹۲۸ فرهنگ سخنوران (۰۶)» گنج سخن (۸۳ 
۲۱۷-۶ لفت‌نامه(ذبلآفررضی بسطامی):المآثر و 
الثار (۰۶ ۰6۲ مجمعالفسحا (3/ ۰6۸۳۳۵۲۹ مکارم ار 
1۷ ۰60۷۸-۲۷۲ ملفین کب چاپی (۳( ۶۶۸ ۱0۶۶4 
یاگار (س هاش 1۲-۱ من ۱۴۶,۱۶۵ بفما لس دش 
۷ س ۵۲۱۵۱۹ 


فروغی عطار -عفروی قزوبنی. 


(س دهم ق)» شاعر. اهل قزوین بود و 


فرماد 


در زمان شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ) می‌زیست. از 
شاعران مکتب وقوع بود که به هندوستان مسافرت کرد. در 
وین دکان عطاری داشت که عده‌ای از شاعران همه ررزء 
در آنجا جمع می‌شدند ر اکثر اشمار سایین آتانه در 
همان‌جا طرح می‌شد. مطربی قرویس از شاگردان ری بود. 

آشکد؛آثر (۳/ 4۱۱۹۹ ایغ ییات لیوا (6/ 0۸۸ 


تریغ نظم ونر (۰6۶1 4۵۳۱۸۵۳۰ الذریه (۸۲۸/۹)» 
صیح گلشن (۳۱۶۳۱۵): عالمآرای عبالس 
۸ فرهنگ سخنوران (6۷۰۶» ک‌اروان هنند (۲/ 
۱۰۱۱۰ لفت‌نامه(ذیل / فروغی)» مجمع الخواصس 
(۲۸۲۰۲۸۳) مکتب وقیع (۱۱۸۳ 0۶۶۶ هفت اقلیم (۳/ 
ما 


۳ 


قروهر ابولقاسمء فرزند محمود قوام‌الدوله. (۱1۵۷- 
۹ ش): نریسنده و حقوقدان. پس از اتمام تحصیلات 
در مسدرسا سیاسی تهران به اروپا عزیمت نمود و از 
دانشکد حقوق ژنو فارغ‌لتحصیل شد. سپس به ایران 
بازگشت. در ۱۲۸۸ ش رارد خدمات دولتی شد ر تا ۱۳۳۲ 
مهده‌دار مشاغل مختلف سیاسی بود. اثر ری: 
مجازات عمومی». 

زنگینام؛ رال و مشاهیر (۵/ ۱۰۹ فهرست کتاهای 

چابی فآرسی (۷/ ۰۵۲۰ مولقین کت چاپی (۱/ 1۷۱ 

۷ 


نون 


فرهاد؛ احمد,(۱۳۵۰-۱۲۸۱ ش)؛ پزشک؛ توبسنده و 
استاددانشگاه. در تهران به دنا آمد. تحصیلات متوسطه را 
در دارلقنون ر تحصیلات عالی را در برلن و هایدلبرگ در 
رشتك پزشکی به پایان رساند و در ۱۳۴۷ ق به دریافت 


دانشنامه دکتری در پزشکی و اجازهنامهُ رسمی طبابت در 
آلمان نوفیق یافت. وی به مدت چهار سال برای احراز 
تخصص در رش رادیولوژی تلاش کرد و در ۱۳۱۲ ش به 
ایران مراجمت نمرد و به سمت استادی رادیولوژی در 


نائل آمد. وی از نخستین کسانی 

ادیرلوژی را برای کمک تشخیص 

بیماریها به ابران آورد. از آثار وی: «نیزیک پزشکی!؛ 
«تأخیر حرکت دیافراگم» پایان نامه, 

زنسدگینامة رجال و مشاعیر پزشکی (۱/ ۱۳۱۲۳ 

نهرست تتابهای چاپیفارسی (۲/ ۳۲۹۵): مین کنب 


چایی (۲۳۲/۱) 


فرماد؛ رضا مشایخی,(نو ۱۲۸۴ ش)؛ مترجم ر 
نویسنده, در تهران به دنیا آمد. از آنجایی که بي 


ترجمه‌های او به نام فرهاد به چاپ رسیده است؛ معروف 
به فرهاد برد, پس از تکمیل تحصیلات متوسطله در مدرساٌ 
دارالفنون ر گذراندن مسابقاٌ ررردی وزارت فراید عامه؛ به 
منظور تحصیل در رشت مهندسی ساختمان و راهسازی به 
بلژیک عزیمت مود و دور؛ چهار سالٌ دانشگاه آن کشور 
دا با موفقیت به پیان رساند و بهلران بازگشت. در ۱۳۱۰ 
ش به خدمت وزارت راه درآمد و سه سال در دانشکد؛ 
فنی که نازه تأمیس شده بود تدریس کرد. از ۱۳۲۶ ش که 
ساخت خطوط راه آهن آذربایجان و خراسان شروع شد, 
به سمت رییس و مدیر کل ادارة ساختمان متصوب شد و 
مدتی معاونت وزارت راه را عهد:دار بود. از آثار وی: 
#«حیات مردان نامی» ترجمه؛ «اعترافات»: ترجمه! 
* «تاریخ اکتشاف 

جفراضیایی از آغاز تاریخ تا دور معاصره؛ تر. 
«فررید»؛ ترجمه؛ «کلئوپاتراه, ترجمه؟ #کوروش نایب 
ترجمه! «ماری استوارت»: ترجمه. 

فهرست کستایهای بابی (۱/ ۲۸۷۷۹ ۲ 6۲۱۲ 

مزلفین کتب چاپی (۳/ 0۰۲.۲۰۰ 


«امسیدواری در یک شب»: ترج 


فرهاد مصور.(ز ۸۸۲ 3): نقاش. وی گریا از اه 
شیراز بوده و این حدس از آنجا مایه گرفته است که 


شده است. مسهمترین اثر این نقاش نسخة تصوبری 
«خاوران نامه: اين حسام است که ظاهراً پرداخت آن از 


۸٩۲ ۱‏ ق به طول انجامید» است. آنچه ب 
فرهاد نقاش امتیازی بخشیده است یکی شیوه اوست در 
مجلس آرایی و اراله درختان سرو و گیاهان نواحی 
گرمسیری و نرسیم حیوانات دریابی و مناظر کلستی‌ها و 
ساحل کناره‌ها و نقوش روی کشتیها ر اسلیمی گل اتاری و 


یو کار 


شیرازی دراویش.که این شیوه حدس شیرازی بودن وی را 
یبت می‌کند. یکی از این نقاشیها رقم «کمترین بندگان 
فرحاد ۸۸۸۲ دارد؛ اثر دیگر وی شاهی است که پر تخت 


1۸۸ 


نشسته و دو زن جادر به سر در اطراف نشسته‌اندء با رقم: 
«کمترین بندگان فرهاد ۸۸۱ 
اسوال و آثر قانان (۷/ 4۵۱۳۵۱۱ هتر عهد نیموربان 
ی 


فرهاد میرزا؛ نرزند عباس میرزا نایب‌الساطنه. 
(۱۳۰۵:۱۲۳۳ ق) نویسنده؛ مترجم ادیب و 


ملقب به معتمدالدوله. در جوانی همراء پدر به آذربایجان 
رفت و در تبریزبه تمحصیل علوم پرداشت. فرهادمبرزا در 
۰ ق از طرف محمد شا به تهران احضار شد و مدتی 
حکومت شهرهای مختلف را به عهده داشت؛ پس از 
چندی به عنوان ارتباط با انگلیسی‌هاء مورد سوه‌ظطن 
قرارگرفت و شاه او را بهطلقان قزوین نید کرد. تا انکه 
توانست اتهاماتی را که به وی نسبت داده بردند رد کند و 
دوباره عهده‌دار حکومت فارس و کردستان شرد. او در 
اراخسر عمر از خدمت درلت کناره گرفت و در تهران 
درگذشت. از آنارش: «هدایةالسییل» که سفرنامة حج 
آرست؟ ازنبیله به سبک #کشکول؛ شیخ بهابی! «قمقام 
زخار و صمصام تباره. از کتابهای علمی ار: «جام جم؛ در 
جفرافبل که ترجمه‌ای است از «جغرافی‌ی ریلیام پیناک؛ 
«کزالحساب» که شرحی فارسی است از خلاصة 
الحَتاب» شیخ بهایی؛ «دیوان» شعر. 
ز سبا تنم (۱) ۱۶۵,۱۵۶ حدیقةلشمره (۱۳۲۸/۲ 
۹ الریمه (۵/ ۰۱۲ ۸/۹تهمک ۱۶ 1۷۰۱۷ 
۱ رحانه (۵/ ۰0۳۳۲-۴۳۱ شرح حال رال (/ 
که 7 نامه (یل) فرهاد رز): مجمع فص 
موم 


نرهپونه مهد صدیق دفتر» فرزند محمد قناد 
ستندجی,(۱۳۳۸۰۱۲۵۸ ش)» نویستده. پس از تحصیللات 
مقدباتی در مدارس کلدانیان به تحصیل زبان فرائسه 
پرداخت. پس از آن در ادارة کارگزاری ستنلج به خدمت 
مشفول شد و بعد از چندی به همدان مهاجرت کرد و در 
ادار؛ دارایی آنجا وارد خدمت شد. بعد از آن در وزارت 
فرهنگ کرماتشاء به کار مشغول شد. اثر وی: «تاریخ ایران 
و عالم» برای مدارس ابتدایی. 
غبرست کتایهای جاپی نارسی (۱/ 6۴۷۵ مافین کتب 
جاپی (۶/ 6۱۰ 


فرهمند: بیوکر(س چهاردهم ق)» نریسند.. وی از 


1۸۹ 


دانشگاه لوزان سویس مرفن به اخذ لیسانس در رشته 

حقوق شد. بعد از بازگشت به ایران؛ دیب ادبیات فرانسه در 

دییرستانهای تزرین شد. اثر وی: انوانین و تشکیلات 

محاکم نظامی و اصول و محاکمات و قراتین جزابی». 
نهرست کناهای چاپی فارسی (۲/ ۰01۵۶۵ مزلین کتب 
چبی ۳۱۲۸/۷ 


نرممند لاریجانی؛ محمد» فرزند عباس.(تو ۱۲۹۷ 
ش)» نویسنده. در آمل به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را 
در آمل و دورة مترسطه را در تهران و رشتة حقوق را در 
دانشکد؛ حقوق و علوم سیاسی تهران به پایا رساند 
سپس عهده‌دار مشاغل متعددی شد. از آثار ری: «تاریخ 
دیپلماسی در اوضاع سیاسی و اقتصادی اففانستان»؟ «در 
آفوش طبیعت»؛ «سیزده نوروزه؛ «عاشق زندانی». 

فهرست کتابهای جاپی فارسی (۱/ ۲۰۱۳۶۸۷۰۶ 
۴ 0۲۲۸۰-۲۷۹ مسوافین کستب جساپی (1۵ 
وی 


نسرهنگ امسنفهانی؛ محمدعلی فرزند ابوطالب 
مذهب. (ز ۱۳۹۸ ق) نقاش: مذهب. نوبسنده و شاعرء 
فرهنگ, وی شاعری ترانا و در انشا نیز مسلط 
بود. در ابتدا بهار تخلص می‌کرد؛ ولی بمدها تخلص تخرد 
را به فرهنگ تغییر داد. شا هیب «کلاماث مجید» 


برد. از آثا امضادار او جلد روغنی مذهب و ممتازی است 
که بهترین معرف او در امر طلاکاری است. رقم این اثر 
«سحمد علی مذهب» و سال اتمام آن ۱۲۹۸ ق است. وی 
در اصفهان درگذشت. از آثاراو: «مدایج سعتمدی»؛ در 
شرح حال شعرایی که معتمدالدوله منوچهر خان گرجی 
حاکم اصفهان را مدح کرده‌ند؟ تذکرة ویخچاله»؛ «طرب 
الاحباب»؛ «دیوان» شعر, 
احسوال و آنسار نقاشان (۲/ ۹۱۷ 10۹۲۸-۹۲۷ 
حسدینةلشسراه (۱/ ۱۲۷۱-۲۶۷ ۲/ ۱6۱۳۶۰۰۱۲۵۹ 
رسمه (۱/ ۰۱۲۵-۱۴۲ ۱/۸7۹ نسوهنگ ستخنوران 
(۷۰۲-۷۰۳) لغت نامه (ذیل/ فرهنگ اصفهانی)؛ المآثر 
دار ۰4۲۱۳۱ سجمع الفسحا (۸۴۰/۵): مژلنین کب 
چاپی ۱۰۲/۷ 


فرهنگ شیرازی» میرزا ابوالفاسم» فرا ند محمد شفیع 
رصال. (۱۳۰۹۱۲۴۲ 3): خطاط: ادیب؛ نوسنده و 
شاعر» متخلص به فرهنگ. در شیراز به دنیا آمد. در آغاز 


فرمودی 


جوانی به تحصیل علوم ادبی و فترن ریاضی پرداخت. علم 
جفر و رمل را نیز فراگرفت و زبان فرانسه را به تشویق 
حکیم قاآنی آموخت. فرهنگ شاعری ترانا و در آداب 
سخنوری استاد بود. وی هفت قلم را خوش می‌توشت و 
در خط ثلث مهارت خاصی داشت. او در شیراز درگذشت 


و در حرم سید مبر محمده برادر شاهچراف به خاک سپرده 
شد. از آثار خی وی: یک نسخه «حدائق السحرا رشید 
رطواطله به خط نسخ و شکسته کتابت عوش» با رقم: 
«حرره المبد الاقل...ابوالقاسم پن...وسال الشاعر..ستة 
۸ شمان و سبعین و مأتین بعد الالف». دیگر آثار وی: 
شرح «حدالق السحره رشید وطراط به طرز چهار مقالا 
نظامی عروضی: متجاوز از پانزده هزار ییت؛ کتاب لفتی به 
نام «فرهنگ فر‌هنگ» شامل لفات مصطلحه نارسی» 
عربی و ترکی؟ رسالهٌ «طب البله؛ با «سکنجبینیه», در 
مطاییات؛ شرح و ترجمة کتاب «بارع!» در علم نجوم بالغ 
بر ده هزار ییت؛ «دیران» شعر؛ تزدیک به درازده هزار 
بیت» به فارسی و عربی. 
آتار عجم (۳۵۶-۲۵۲)» احوال و آذار عوشنویسان (۱/ 
۳۲ ۱۰۲۰/۲ اطلس خط (۵۶۶): تاریخ ادبیات 
رنه باون (۰)۱۱۰-۱۰۸/۲ ریخ صترهای سلی (17 
۰۵۸۸ سدینةانشمراه (۷/ ۱0۱۲۳۷۰-۱۳۶۰ داتنسمندان و 
سدن سواین نارس (۴/ 6۱۳۵-۱۳۱ لفریمه ۸۳٩ /٩(‏ 
۲ ۱۸۵۱۳ ۱0۱۳۱۶ یله 1 
۲ شرم حال یال (۶/ ۸4۱4 
(۳/ ۲۸۱۰۳۷۹ فارستامة تاصوی (۲/ ۱0۱۰۱۷۰۱۰۱۱ 
فرهنگ سخنوران (۲۰۳) گلستان هنر (یست) الم و 
انار (۲۰۶ مجیع الفصحا (۵/ ۸۱۷۸۰۷): مرآت 
الفصاحه (۴۷۳-۴۷۱)» مکارمالشار (۲/ ۱۱۷۲-۱۱۷۳ 
مولفین کتب چاپی (۱/ ۲۷۳-۳۱۲ 


فرهنگ نایینی, میرزا زین‌السابدین: فرزند میرزا 
حسنعلی.(س سیزدهم ق)» شاعر. اهل نایین بردو با میرزا 
جعنر طرب آشنایی داشت. از آلارش: «دیوان» شحره 
شامل یست هزار بیت» که بیشتر آن نصیده می‌باشد. 
حدیقةالشعراه (۲/ ۱۳۷۱). 


فرهودی: سید حسین.(تو ۱۲۸۵ ش)؛ مورخ؛ مترجم 
و تویسنده. در تهران به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات 
عالی در مدرسة علوم سیاسی و دانشکدةٌ حقوق در ۱۳۱۴ 
ش وارد خدمت وزارت فرهنگ شد و چند سال بعد 


فرهونی 


ریاست فرهنگ مازندران را به عهده گرفت. بعد از آن 
مشاغل مختلفی را عهده‌دار شد از جمله: ریاست 
دبیرستان؛ کفالت ادارة اوقاف ریاست دفتر وزارتی و 
رباست دانشکد؛ کشاورزی. در ۱۳۲۲ ش به نمایندگی 
مجلس انتخاب گردید. از آثار وی: «تاریخ قرق توزدهمت» 
سرجسمه؟ «دور: تاریخ عمرمی؛؛ «راههای پیشرفت 
اقتصادی»: ترجمه؟ «فروغ زندگی» پرورش افکار 
سالمندان و دانش آموزان». 


فهرست کتایهای چبایی فارسی (۱/ ۱۱۱1۶۸۰۱۲۶۷ 
ن کتب چابی (۱۳۹۸۳۸//۲) 


فره‌رشی: علی محمد مترجم همایون. (۱۳۴۷-۱۲۵۲ 
ش)» نویسنده و مترجم. مشهور به مترجم همایون. در 
اصنفهان به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات؛ در 
زادگاهش: برای تحصیل عربی و مبانی طب به نهران آمد. 
ری سفری به استانبول کرد و پس از بازگشت در مدرسة 
دارالفتون به فراگیری زبان فرانسه و ریاضیات پرداخت و 
بعد وارد وزارت فرهنگ شد و کار خود را با سرپرستی 


ان دانش و آموزگاری زبان و ریاضی در مدرسة کبالیه 
شروع کرد. او مدارس بسیاری را تأسیس نمود. عمده 
مشاغل وی عبارنند از: رياس معارف زنجانه پازرسي 
عالی فرهنگه ریاست مدرسة معقول و منقول جهاربام 
اصفهان» سرپرستی مدرس؛ اراسته در جلفا ر سرپرستی 
آموزشگامهای زرتدتبان تهران. ار در تهران درگذشت. از 
آثار وی: «اصول جبر و مقابله»؛ «حساب مقدماتی»» 
«حساب سال اول»: «حساب مظفری»؛ «حساب نرین»؛ 
«حل المسائل جبر»! «هندسه»؛ «علم الاشیاء!؛ «جفرافیای 
رهنما؛؟ «دستور دانش»؛ تباستان نامه»؛ «ایرانی که من 


1 


شاختهاما: ترجمه! اربنسن سویس»؛ ترجمه؟ ترجمه 

«سفرنامه از خراسان تا بختباری»؛ «سفرنامه مادام 

دیولانوآه: ترجمه 
۱ 
زندگینامة رجال و مشاهیر (۵/ ۰0۱۱۲-۱۱۳ نسح حال 
رال (۵/ ۰4۱۶۵ فهرست کتابهای چاپی نارسی ۱ 
۱ 
۷ ۰۱۹۹۲-۹۹۱ ۰0۱۹۹۶ مولنین کنب چاپی (۸۲ 
0 


فرهی» عزت ال شادان,(س چهاردهم ق): مترجم. وی 
4 زبان انگلیسی در دانشسرای عالی تحصیل کرد و 


۷۰ 


کتابهایی به زبان فارسی ترجمه کرده است. از آثارش: 
«آبهای بهاری»: ترجمه؛ «اسرار مرا 
آفتاب و فراید آن» ترجمه! «عشق نخ. 
عصبی اه ترجمه. 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱! ۵: ۲۰۹ مولفین کتب 
چابی (٩/۵۰ا۵).‏ 


ترجمه! «اشمً 


تین ترجمه؟ و 


فریابی؛ ابوبکر جعفر بن محمد ین حسن,( ۳۰۱-۲۰۷ 
ل)» قاضی و محدت. اهل قریاب بلخ و ساکن بنداد بود. 
برای کسب حدیث سفرهای زیادی کرد و در خراسان و 
ماوراءالهر و عراق ر حجاز و مصر و شام و جزیره بزرگان 
ر محدلین را ملاقات کرد و از آان حدیث شیید. ون به 
ال ترارگرفت. وی در بخداد 
سکنی گزید و مجلس درس آراست. در مجالس اوگاه در 
حدود می هزار نفر شرکت می‌کردنده که در میان آنها 
۵ ه تویسند؟ حددیث بردند. ار در آنجا از هدبة 
ین خالا و علی بن مدینی و محمد بن بندار و هیثم پن 
ابوب طالقانی و ابوقدامة سرخسی و قتیبة بن سعید بلضی 
و اسحاق بن راهویه و محمد بن حمید رازی و احمد بن 
فرات رازی و بونس بن حییب اصفهانی و عبدالرحیم ین 
حبیب قریانی و محمد آین زنجویه و فرزندان ابراهیم 
دورقی و بسباری دیگر حدبث روایت کرد. محمد بن 
مخلد دوری و ابوالحسین بن منادی و ابوبکر شافعی و 
ابوالتاسم طبرانی و ابواحمد بن عدی و ابریکر اسماعیلی 
ابربکر جعابی و ابربکر آجری و ابوالحسین محمد رازی 
و حسن بن عبدالرحمن رامهرمزی و خلق بسباری از وی 
حدیث روایت کرده‌اند. وی در مصر و بنداد روایت 
حدیث کرد. خطیب بغدادی او را ثقه‌ای مررد اعتماد 
ترصیف کرده است. فریابی مدنی قاضی دبنور بود. ار را 
یکی از بزرگان معرفت و فبم و علم خوانده‌اند. وی در 
بنداد درگذشت و در مقابر باب الانبار دنن شد. از آثار 
وی: رسالة «صفة القاق و ذم المناففین»: رسالة «دلائل 
۳ 


بغداد رسید؛ مورد | 


لالم (۲/ ۱۱۳ انساب سمعاتی(1/ ۳/۶), تاریخ 
بستداه (۷/ ۲۰۲-۱۹۹ سیرلشبااه (۱۲/ 14۱۱۱۶ 
شفرات الذهب (۲/ ۰61۳۵ طبقات احفظ (۳۰۵) 
لکامل (۶/ ۷ ممجم‌لبلدان (۷/ ۲۹۴ 


فریان عبداف.(تر ۱۲۸۹ ش)؛ مترجم و نویسنده. وی 
قبل از مساثرت به آمریکا مدت ده سال در وزارت فرهنگ 


به معلمی و خدمات فرهنگی مشغرل برد. در آمریکا به 
1 شته آموزش و پرورش 
از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد و در ضمن 
در دبیرخانةُ سازمان ملل متحد به کار مشغول گشت. وی 
سپس به دانشگاه تهران مبتقل شد و به استادی رسید و 
ریاست دانشگاه مشهد را مهده‌دار برد. از آثار 
باستانشناسی» توجمه؛ «جرج 
واشنگتن کارواه ترجمه؛ «راهنمای صنایع اسلامی»» 
ترجمه! «طرفان»» ترجمه؛« 
آمرزش ر پرورش در چند کشور انگلستان: سویس و 
مصر4؛ »کتاب انگلیسی» برای دور دییرستان؛ با مشارکت 
علی پاشا صالح. 

نهرست کتابهای چایی فارسی (۱/ ۷۱۹ ۲/ 40۶۵۲ 

مولفین کنب چایی (43۸۰-۹۷۹/۳, 


فریب اصفهاتی: میرزا عبدالغفار؛ فرزند فتحعلی.(س 
سیزدهم ق)؛ طبیب» خطاط و شاعره متخلص به خطاط و 
فریب. پدرش از اناضل اصفهان بود. وی تحصیلات خرد 
رادر اصفهان و سپس در تهران به پایان رسانید و در هیجداه 
سالگی جامع علوم ادبی بود. ار از علوم معقول و متقول نز 
بسهره داشت ر در عسلم طب مساهر بسود. صیاحب 
سجمالفصحاه آورده که:...از فرط کیاست طرز اجه 
جدید اطبای فرنگ را مزید طب قدیم کرده..." وی قصیده 
می‌سرود و در خط نستعلیق سرآمد اقران خرد بود. 
از آثار ری: رساله‌ای دربار؛ «بیماری رباء»: به عربی+ 
منظومه‌ای در «تشریح؛» به فارسی. 
احرال و آسار خسوشنویسان (۲/ ۲۰۵-۲۰۲): 
حدیفةالشمره (۲/ ۱۳۷۲۰۱۳۷۲ الاریعه (۹/ ۱۸۲۹ 


۳ ۶ نرهنگ سخنوران (4)۲۰۷-۷۰۶ مجمع اقصحا 
(۵/ ۸۲۸۸۲۰ 


فریبی اصفهانی > زمان اصفهانی. 


فرید احول, فریدالدین.(ز ۶۶۳ شاعر, معروف به 


احرل. در اسفراین به دنا آمد به همین علت او را فرید 
اسفراینی نیز می‌گوبند. از اقران امامی هروی بود. 
کسب مماومات در خراسات به اصفهان رفت و در آنجا به 
ملازمت آل صاعد. که ریاست حنفیان اصفهان را داش 
درآمد و آنان را مدح گفت و چون مدت زیادی دراصقهان 


به سر برد به فرید اصفهانی هم معروف شد. بعد از مدتی 


فرید گلپایگانی 


به شبراز رفت و به درگاهاتابکان سلغری فارس پیوست. 
ری اگر چه در بارگاهاتابک ابویکر بن سعد بن زنگی بود؛ 
رلی بیشتر فرزند ادپ دوستش سعد بن زنگی رااملح 
می‌کرد. بمد از مرگ آنها به مدح دیگر اعضای این خاندان 
از جسمله اتابک ابش خانون دختر سعد بن ابی بکر 
(۶۶۲۶۶۲ 3) پرداخت. وی معاصر سعدی برد. از 
ممدرحان فرید احول شمس‌الدین محمد جوینی 
صاحب دیوان است. وی غالب قصاید استادان بزرگ پیش 
از خرد را جواب گفته و از عهده این کار یه خوبی بر آمد» 
آثار ار: «دیوان؛ شعر بیش از سه هزار بیت. 
آشکدا آنر (۳/ ۹۷۶,۹۷۰ تاریخ ابیات در این (۳/ 
۱۵-۰۸ تاریخ نظم و شر (۱۶۶ تک روز رون 
(۶۲۳)» تذکردالشمراه (۱۹۰-۱۸۹)» الذریعه /٩(‏ ۸۳۰ 
فرهنگ سستنوران (۰0۳۰۷ مجم لصا (۲/ 4۳۸ 
۲ منت اقیم (۲/ ۳۸۲۸۶ 


فرید اسفراینی -عفرید احول, 
فرید اصفهانی -عفرید احول. 


نرید پاک فرهاد.(س چهاردهم ق) نوبسنده و 
مترجم: ری نایب رییس ادارة بهرهبرداری شبلات در 
رانزلی بود. از آثار وی: «آب و هوای کرانه‌های شمالی 
ایران»؛ «ماری استرارت»؛ ترجمه. 
نهرست تاهای جایی نارسی (۱/ 4۱۸۵۲/۲۰۵ مزلفین 
کنب چابی (۴/ ۸۱۸). 


رید 


فرید خراسان -» بیهقی؛ ابوالحسن علی بن 


فرید گلپایگانی: شیخ حسن بن لا محمد مهدی.(تو 
۹ ق) عالم دینی ر . دور مقدمات را در گلپایگان 
خواند و در ۱۳۳۶ ق به شهرستان اراک رفت و دوره سطح 
را در حوز؛ علمیه آنجا به پایان رسانید. در ۱۳۴۰ ق به نم 
رفت ر معقول را نزد میرزا علی اکبر حکیم یزدی خواند و 
تا بایان ۱۳۴۵ ق از محضر درس فقه و اصول آیت‌لل 
حابری یزدی بهره‌مند شد. آدگاه به نجف رفت و سه سال 


از محضر آبت‌اله سیرزا حسین نابینی و 
ضیاءالدین عراتی و آیت‌اله آقا سید ابرالحسن اصفهانی 
استفاده نمود. سپس به حوز؛ علمیه قم بازگشت. وی در 
۵ ق برای نشر معارف و احکام اسلامی به تهران آمد. 


فرید محسنی نجفی كثِ 
از آثارش: ترجمه «مفتاح الابواب» یا «تاریخ باب وب 
#راء بزرگواری؛ با «روش بزرگواری؛؛ «قانون اساسی 
اسلام»: «ارسنان فرید»؛ «دشسمتی خویشاوندانه با 
«عداوت خاندانیزید با خاندان حسین شهید (ع؛ رسال 
استدلالی در «خمس»؛ «ملاحظات الفربد علی فرائد 
الوحیده. 

گنجية دانشمندان (۴/ ۵۲۱۵۲۱ 1۶ ۰0۴۱۶ زین 

کب چابی (۲( ۶۵۲۵۳ 


فرید محستی نجفی» سید آقا حسنء فرزند سید 
مصطقی بن محسن عراقسی,(۱۳۹۰-۱۳۱۵ ق0؛ عالم 
دینی؛ فقیه و مدرس, در نجف به دنیا آمد و در مهد علم 
تربیت یافت. سپس با پدرش به اراک رفت رپس از تحص 
مقدمات ر نراگیری علوم رباضی و طبیعی در محضر 
برخی از علما همچون آوند ملا محمد صابونی و آقا 
میرزا ابرالحسن کمره‌ای, که از شاگردان برجسته خراسانی 
بود» و آخوند ملا محسد تقی گلپایگانی استفاده کرد و پس 
از آن از محضر آیتاله شیخ عبدالکریم حایری یزدی که 
در آن زمان در اراک بردند در فقه ر اصول استفاده نمود: 
سپس با وی به قم مهاجرت نمرد و تا ۱۳۵۱ ق از بحلهای 
آن بزرگ بهره جست. آنگاه به اراک مراجعت کرد.و تا 
0 ف به تدریس فقه و اصرل خارج پرداخت ر شاگردان 
فاضلی ترییت 
و به تدریس استدلالی قفه و اصول پرداخت و عده‌ای از 
زیده‌ترین محصلین به درسش حاضر می‌شدند. 
بیماری سرطان در تهران درگذشت و پیکرش به نجف 
منتفل و طبق وصیتش در جوار امپرالمومنین (ع) به خاک 
سپرده شد. از آثار ری: «تقربرات و دراسات» آیت‌ال 
حایری؛ تأیفتی در ققه و اصول و تفسپر. 


گنجينة دانشسندان (۷/ ۲۱۸-۲۱۶ 


نمرد. در همان سال برای هميشه به تم رنت 


فریدون سپپسالان فرزند احمد.(ترح ۶۱۵۶۱۰ ): 
نویسنده و صوفی. معروف به سپهسالار. از پپروان و 
تزدیکان جلالاندین محمد بلخی بوده که مدت چیل سال 
از عمر خود را در ملازمت مووی سبری کرد. فریدون پند 
از مرگ مولوی: رسالهای در «احوال مولانا جلالالدین 
ررمی؛ به نام «رسالا فریدون سپهسالاره در شرح احوال 
مرلوی و مشایخ طريقهٌ مولویه توشت که از کتب بسیار میم 
در تاریخ تصوف و علرم و آداب است. از دیگر آثارش 
«انموذج المتاقب» در احوال مرلوی ررمی: که در خاتمه 


1۹ 


دفتر ششم «مثنوی» به چاپ رسیله است. 
پا کاروان له (۱۳۲) تارخ ادیبات در را( 
۵۲ قتاریخ عرفان و عارفن یرانی (۲۸9), 
تاریخ نم و نشر (۱0۷۳۹-۲۲۸ جستجو در تصود (۳۷۵, 
۸۰ ۰۲۸۲۱۸۱ ۰۸۵ ۳۹۲ قهرست کتاهای چمایی 
فارسی (۱/ ۰۱۲۵ ۱۳۱۷-۳۸۳ ۲] ۸۱۷۱۸ مزللین کتب 
چاپی ۸۱۶/۲ 


فریدون شیرازی.(س یازدهم ق)» شاحر. مدتی در 
شیرازبه تحصیل پرداخت. بعد از آن به اصفهان رفت و در 
آنجا از شاگردان آخرند ملا رجبعلی تبریزی ( ۵۸۰ 
شد. وی در محله شمسباد اصفهان مئزل داشت و در 
آنجا نیز قوت کرد و در مزا بابارکنالدین ( 
کنار تیر آخوند ملارجبعلی دفن شد. پس از درگذشت او 
کتابخان؛ تقیس وی پراکنده گشت. 
تذکرفالقبور (۴۵۹)؛ نفک روز روشسن (۶۱۵/» نذکرژ 
تصربادی 4۱۹۹-۱۹۸ دنشمندان و سخن سابان فارس 


(۱۳۶/۲) الارسعه /٩(‏ ۸۳۱): فرهنگ سختوران 
(۰۹۵۰۸ مرت التصاحه (00۶-۳۷۵) 


فریور ممدانی, محمد, فرزند سعید.(تر ۱۲۸۸ ش) 
تسناغره متخلص به فریور. در همدان به دتیا آمد و 
تحصیلات ابندایی و متوسطه را در قروین و تهران گذراند. 
انگاه وارد داتشکد؛ افسری شد و در ۱۳۱۲ ش 
فارغ اتحصیل گردید. سپس برای گذراندن درره عالیپیاده 
نظام به آمریکا رفت ر بعد از مراجعت به ایران در 


ژاندارمری به خدمت پرداخت. فربور همدانی در سلک 
دراریش نسعمت السهی و از مریدان سرنس علیشاه 
ذوالرياستین بود و منصور علی للقب داشت. اشمار ری در 
تذکره‌ها موجود است. 

سحنوران نامی مماصر (۲/ ۲۷۲۳,۲۷۲۰). 


تریومدی, امیر نخرالاین سه این یمین فریومدی 


زاری مروزی» ابوالموجه محمد بسن عمرو بن 
مسوجه.(ون ۲۹۰/۲۸۲ ق) لشوی, حافظ و سحدث. 
محدث مرو برد. از عبدان بن علمان و علی بن بمد و 
سعدویه واسظی و سعید بن منصور ر صدقة ب فضل ر 
سعید بن هبیره و دیگران حدیث شنید. حسن بن محمد بن 


اون 


حلیم و عبدالرحمن بن ابی حاتم و علی بن محمد حبیبی 
مروزی و ابوبکر بن ابی نصر مروزی و عده‌ای دیگر از ری 
اند. گفته‌اند که او محدثی بزرگ ر ادیبی 
کتیرالصدیث بود. ابرالسرجه در مرو درگذشت. وی 
«الستن» و «الاحکام» را تصتیف کرد. 
اج ر اتسیل ل 1 ۳۵/۱ یلیل ۳۲/۸۱۳ 
۸ طبفات السفاظ (۰)۲۷۴ الوانی بالوفیات (1۴ 
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حدیث شنیدها 


فزونی استرآیسادی, میر سحمد هاشم, فرزند 
جلالالاین نقاش.(ز ۱۰۲۵ ۰3 مورخ و شاعر؛ متخلص 
به فزونی. در استرآباد یه دیا آمد و در آنجا تشو و نما 
یافت. ری از علمای عصر دولت صفوی بود, که در زمان 


عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ قق) می‌زیست. در ایام جوانی 
به قصد نجارت به سیر و سفر می‌پرداخت. در زسان 
صفدرخان بن میرزا پوسف‌خان رضوی مشهدی حاکم 
کنمیر به آنجا سفر کرد. بعد از برکناری صفدرخان همراه 
وی در ۱۰۲۵ ق به هندوستان رفت» در لاهور از او جدا 
شد ربه دکن رفت. از آثار وی: «بحبره» با «تاریخ | 
به فارسی؛ در حکایات تاریخی و احوال طبقه وزرا و 
شگفتیهای حیوانات و کوهها و چشمه‌ها و رودها و 
ساختمانها در حدرد پنجاه هزار بیت! اللجین الطبری یا 
«البحیرةالطبریة:» در تاریخ و متاسبتهای تاریضی! «دیراا» 
شعر؛ «ساقی نامه». که به اسم شاء عباس صفری سرود. در 
تذکرة «میخانه؛ نام وی تحت عنوان هاشم بیگ آمده است, 
تذکرة شمرای کشمیر (۲/ ۱۰۹۳-۱۰۹۲ تذکرة 
(۱۶۷۹۶۷۴ الذریعه (۲/ ۵۱۵۰ ۹/ ۱۱۲/۱۲۵۳۲ 
۸ ۷ ریاض العلماء (۷/ ۲۲۴ ریحانه (۲/ ۲۳۷- 
۲۸ 4۲۲۰» صبح‌گلشن (۰)۳۱۷ فرهنگ سخنوران 
(۷۰۹ کارران هند (۲/ ۱۰۱۳۱۰۱۴ 


فزرنی سبزواری: میر محمود امیر محمد(س دهم و 
یسازدهم ق)» شاعر. معاصر تفی‌الذین اوحدی بیانی 
(۱۰۳۰۹۷۳ ق) برد به هندوستان مسافرت کرد. در شهر 
کرنال گرفتار جریانی در رابطه با شون ناحق گردیده لذا 
مجبرر شد که به اصفهان بگریزد. از اوست: 

بازآکه دیسده‌ها بسه ره انتظار تو 


ام یدوار از مسژه بسیرون نشسته‌اند 
در حبرتم که بر در و دبوار چون به هم 
بی‌اضطراب لیلی و مجنوت نشسته‌اند 


فسونی استاجلوه ممقی یگ 


تفکرا روز روشن (1۶ ۱۶ زیحاله (۲/ ۳۴۰)» فرهنگ 
سختوران (۷۰۹ 


فسایی؛ میرزا حسن حسینی» فرزند سیرزا حسنء 
(۱۳۱۶-۱۲۳۷ )۰ محقق: مفسر؛ ادیب؛ صوقی؛ شاعر و 
طبیب.از سادات دشتکی 
کدی پدر و سادر خویش را از دست داد و تحت 
سرپرستی مادربزرگ و برادر به کسپ علم و ادب 
برداخت. در خدمت میرزاایرالحسن مجتهد فسایی ایتد! 
«شرح هسدایةا: «شرح تجرید و «معالم الاصول و 
«مطول؛ را خواند. سپس نزد میزا محمد علی راحدالمین 
«مفایح الشرایم» قیض کاشانی را در نقه» خراند. بعد از 
آن سفری به اصفهان داشت. پس از بازگشت به شیراز 
مدتی نرد شیخ مهدی کجرری مازندراتی شاگردی کرد و 
ریاضی را فر گرفت. مزا حسن علم طب را نز در خدمت 
میرزا سید علی نیاز و حاجی میرز باب حکیم باشی 
اصنهانی آمرخت. ری در ۱۲۷۹ ق سقری به تهران و بزد 
کرد و پس از بازگشت به شیرز بهمعلجا بیارن پرداعت 
شهرتی کسب کرد. چنان که پزشک مخصرص ساطان 
اربلی میرزا احتشامالدوله پسر فرهاد میرزا معتمدالدوله 


راز بود. در فسا به دنیا آمد. در 


شد. از آثار وی: «فارسنامه ناصری»؛ «تفسیر حسن»؛ 

تعفة اختنامی»» در اندرز و تصایح: به نظم؛ «نقشه 

مملکت قارس». 
دانشمندان و سخن سربان فارس (1۵۱-7۵۱/۲): سیک 
شناسی (۳۶۵/۲)؛مرآمدان فرهنگ و تریغ (۰13۸۹/۱ 
شرح حال رجال (۱/ ۱۳۲۲ فارسنمه ناصری (۱/ 2۱۳ 
:۲ فرهنگ سخنوران (۱۱۵۸ المآتر رالشار (۲۰۲ 
مزلئین کتب چاپی (۲/ ۱-۵۲۰ ۵۲):یادگار (س ۳.ش ۲ 
ص هب0 


فسایی؛ میرزا عبدالصمد.(وف ۱۲۵۷ ق) 
از سادات دشتکی شیراز و از نوادگان امبر غیاث‌اللیین 
متصور و سید علی خان بود. در طریقت و سلوک از برادر 
بزرگش میرزا عبدالرحیم عشرت: تبعیت می‌کرد. وکا 
شعر می‌کنت و «دیوان؛ نیز داشت. نمونه شعر او در 
«حدیقةالشعراه؛ نقل شده است. 

حدیقتالشعره (۲/ 6۱۷۰۰۱۱۳۹ 


اعر. وق 


نسونی استاجلو امام قلی بیگ -» نسونی تزویتی. 


فسونی تیریزی» محمودبیگ بن عبداّ. (وف ۱۰۲۷ 
ق)* نویسنده: دانشمنده منجم و شاهر. در بعضی از 
تذکره‌ها او را شیرازی الاصسل و در بعضی نبریزی ذکر 
کردهاند. وی از شعرای مکتب وقوع بود و در سرردن غزل 
مهارت داشت در خط و فن سیاق و علم نجوم نونابود. 
در عهد اکبر شاء به هندوستان رفت و در سلک ملازمان 
وی درآمد وبه سمت نویسندگی و متجمی دربار رسید. در 
زمان جهانگیر شاه منصب استیفای شاهزاده غرم (شاه 
جهان) را داشت. از آثر وی: «رساله‌ای» در علم حصاب؛ 
«مفتاح المعاتی»: فرهنگ ثارسی! «دیران» شعر. از آنجایی 
که آیتیصاحب «تاریخ پزدا فسونی یزدی را نشو و نما 
بافته در تبریز و سفر کرده به هند می‌دانده مولف افرهنگ 
سخنورانه نیز فسونی یزدی را با نسونی تبریزی یکی 


د؛ آثر (۱/ ۰۱۳۲-۱۳۲ تاریخ نظم و نثر [۱/۵(۲ 
تذکر! سخنوران بسزد (۱)۲۳۹-۲۳۸ تسذکرف شمرای 
آذرباجان (۲/ 1۵۱۰-۵۰۴ دنشمندان 


دانشمندان و سخن سرایان فارس (۱۳۹/۶ لذریسه ( 
۲ فرهنگ سخنوران ٩(‏ 00 کاروان هد( 
۳ ۵ لفت نامه (تیسل| فسونی): مسیع 
العواصی (۰)۲۰۴۰۲۰۳ نکب وفع (۳۴۸۰۳۳۷) رجف 
اقلیم (۲۴۱۲۴۰/۲): 


فسونی قزوینی؛ امام قلی بیگ استاجلو فرزند میر 
آخور بدیع‌الزمان میرزا(ز ۱۰۰۳ 63: شاعر اصلش از 
اریماق ذرالشدر و از خویشاوندان یولقلی بیک از 
شام برد. در تزرین به دیا آمد. مدتی در کاشان زیست و 
بعد به قروین رفت ر با شاعران آنجا مصاحبت و معاشرت 
پیدا کرد و شهرت زیادی کسب نمود. وی در علم عروض 
و قافیه توا بود. از اول سلطنت شاه عباس تا ۱۰۰۷۲ ق در 
ملازمت الوردی‌شان زرگرباشی به سر برد. در ۱۰۰۳ 3 
به هندوستان رفت و در آتجا درگذشت. صاحب الذریمه: 
نی ذیبل نسونی یزدی 
یز و سفر کرده به هند 


فسرنی قزوینی را به تبعیت از آ 
آورده و او را مدتی دفتردار در 
معرفی کرده است. 
تذکرة روز رونسن (۶۳۷)الذریعه (۹/ ۸۳۳ فرهنگ 
سخنوران(٩‏ ۷۰ کاروان هند(1۹/۲ ۰۲۲-۱۰ 0۱ مجمع 
الخوامی (۱۱۵.۱۱۲). 


سوی فارسی؛ ابوالحسن علی بن حسین بن معدان. 


۹۴ 


(وف ۳۱۹ 3)» محدث. از اسحاق بن راهویه و ابوعمار 
ین بن حریث حدیث شنید. ایوعلی حسن بن احمد 
فارسی و ابوبکر محمد بن احمد اصفهانی سمسار و محمد 
بن قاسم بن بشر فارسی از وی حدیث ررایت کرده‌اند. 
سپرلنبلاه (۱۲/ ۵۲۰ 


فسری فنارسی. اسویوسف یعفوب بن سفیان بن 
جران. (م ۲۷۷۱۹۰ 3): مورخ؛ حافظ و محدث. ال 
ار محدت اقیم قارس برد به شهرهای مختلف 
مسافرت کرد و از مشایخ فلسطین و دمشق بهره‌گرفت و 
خرد گوید که از هزار شبخ حدیث نوشته که همگی آنان 
مورد وثوق بوده‌اند. وی از اپوعاصم نبیل و فضل بن دکین و 
ولد طبالسی و آدم‌ن یی ایاس و اصمعی و عبدالء بن 
مسوسی و محمد انصاری و مکی بسن ابراهيم و 
ابوعبدالرحمن مقری و ابونعیم و سعید بن ابی مریم و 
ابوسهر تانی و و حجاج بن منهال و حبان بن هلال و 
عبدالحمید پن بکار پیروتی و صفوان بن صالح و همطبقه 
آتان حدیث شند. ابوعیسی ترمذی و ابوعبدالرحمن 
نبایی: صاحبان دو «صحیح: از «صحاح» و و 
آبراهمیم بسن ابی‌طالب و حسن بن سفیان فسوی و 
عیدالرجمن بن خراش و ابربکر بن ابی داوود و ابویکر بن 
یه راسسمد ین حمزة بن مار اصفهانی و ابرعوانه 
اسفراینی و عبداه بن جعفر بن درستویه نحوی و دیگران 
از ری حدیث روایت کرده‌اند. ری در فسا درگذشت. از 
آثارش: کتاب االشاریخ» یا «تاریخ الفسوی؛ یا «تاریخ 
یمقوب بن سفیان ال 
یک مجند. 
الاعلام برفیات الاعلام (۱/ 6۱۹۷ تهذیبالتهذیب (۱۱/ 
۵ اجسیح والشسلیل (ج ۲ ۰۱/۷ 
سپرالنلا (۱۳/ 6۱۸۲-۱۸۰ شذراتالذعب [11 60۷۱ 
طبفات الحفاظ (۱۶۳-۲۶۲): کشف القنون (۱۲4۹ 6۳۱۰ 
لساذالمیزنن (۷/ ۱60۰۳ معجمال ۳۱۳ 
التجومالراهرة (۳/ ,)۸٩‏ هدینالمارنین (0/ 0۳۲ 


در سه مجلل؟ والبشیخته در 


فشارکی, سلا حسین » آخوند فشارکی؛ سلا 
محمدحسین. 


فشارکی ملا بحمد باقر » آخوند فشار؟ 
محمد باقر 


۹0 


نشارکی اصفهانی: میر سید محمد بن امیر سید 
قاسم | ابوالقاسم طباطبایی زواره‌ای. (۱۳۱۶-۱۲۵۲/ 
۸ 2 عالم امامی؛ نقیه؛ اصولی؛ محقن و مدرس. او 
در کلمات بعضی از بزرگان معروف به استاد کییر است. در 
فشارک از روستاهای تهبایه اصفهان به دنیا آمد. پس از 
درگذشت پدرش در یازده سالگی برای فراگیری علرم به 
عتبات رفت ر در کربلا ساکن شد. وی از شاگردان حاجی 
آقا حسن بن سید مجاهد و ناضل اردکانی ر سیرزای 
شیرازی بود. در زمان حیات استادش: میرزای شیرازی: 
ید و تدریس در سامرا را پر عهده دا 
از درگذشت استادش به نحف مهاجرت کرد و مرجعیت 


مرجعیت 


آنجا را بر مهده گرفت و به تدریس در حوزهُ عامیه نجفب 
مشفول گشت. میرزا محمد حسین نایینی و حاج شیخ 
عبدالکريم حاثری یزدی و آقا شیخ محمد رضا نجفی و 
حاج شیخ محمد حسین طبسی و آقا میرزا سید علی 
مدرس بزدی از شا گردان وی بردند. او در نجف درگاشت 
ر در همازجا به خاک سپرده شد. از آثار وی: «اصالة 
السرالة»! «الاغسال»؛ «الفروع المحمدیة: مجموعه 
رسالاتی در فقه و غیره؛ شرح ااوائل رسالة الباءته شیخ 
انصاری؛ رساله‌ای در «خلل نمازه. 
آیته داتشورن (۱۳۷-۱۳۶ اعجان السیعه (۳۱/۱۰)» 
تذکرفاتبور (۶۶-۱۶۵ 4۱ الذریعه (۲/ ۰۱۱۶-۱۱۵ 0 
۶ ریسحانه(۳۲۱-۳۲۱/۶): سواندالرضویه 
(6۹۵۸۵۹۲): مسعجم رحبال نسجف (۷/ ۰6۹۳۹۹۳۸ 
مج لمسولنین (۱۱/ ۰6۱۲۷ مکسارلشار (۸۶ 
ول 


فشید یزجی نسفی بخاری؛ ابوعلی حسین احسن بن 
خضربن محمد ایوسف.(وف ۲۲۸/۴۲۵/۲۲۴ 2 
قاضی و فقیه حنفی. نسبت وی به شهر فشیدیزه یا 
فشیدیزج بخارا می‌رسد. وی قاضی بخارا و پیشوای اهل 
رأی بود. به بقداد رفت و فقه آسوخت. از ابن شبّوبه و 
جمفر بن فأکی نیز بهره‌گرفت. شریف سید مرتضی بااو 
مناظره‌ای داشت. او از ابوالفصل زهری در بقداد حدیث 
شنید. وی همچنین در بخارا از ابی عمرو بحمد بن محمد. 
بن صابر حدیث شنید. شاگردانش در هر سو پراکنده 
شدند. آخرین کسی که از وی حدیث روایت کرد 
دخترزاد‌اش علی بن محمد بحخاری است. از آ 

الفوائد»» در فروع؛ «فتاوی القاضی». 
ایضاح المکرن (۷/ ۱۱۵۷ سیرنلاه (۱۷/ 6۲۶-۲۲۴ 


هک .۲۰ ات ۳ 


شنراتالذمب (۳/ ۰61۲۷ کشف نون (۱۲۹۲)» معیم 
لین (۳/ ۰6۲۲۲ الوانم. بالوفیات (۱۲/ 4۳۶۱ 
مدیتالمارنین (۳۱۹/۱) 


نصیح خواقی؛ احمد بن جلال‌الدین محمد. (۷۷- 
بعد از ۸۲۵ ق): مورخ و شاعر. ملقب و مشهور به نصیح. 
خاندانش اعل روی خراف بودند و خود در هرات ب 
آمد و عمان‌جا نش و نما یافت, وی در خدمت شاهرخ و 
پسرش بایستفر عهده‌دار مشاغل دولسی بود, در ۸۳۶ 
مررد غضب راقع و چندی هم منید و محبوس شد. فصیح 
بعد از معزولی و بیکاری, به تلف کتاب خود «مجمل» 
پرداخت. سرانجام در ۸۴۵ ق از زندان خلاص شد و به 
ملازمت شاهرخ تیموری رسید. از آثار وی اسجمل 
فصبحی» است که به صورت اجمال از هبوط آدم تا تاریخ 
زمان خود را نگاشته است. 


از سعدی تا جامی (۱۶۱۶۶۱۳ تاریخ ادیات در ایران 
(۴/ 1۹۶-۲۹۲ تاریخ نطم و نثر (1۳۸) رجال حبیب 
اسیر (۱۷۲-7۷۲)» روضات الجنات فی ارصاف مدبنة 
هرات (۱۶۸-۱۶۷ لنتنامه (ذیل/ فصیح خوانی): 
مجمل تصبحی (مندمه/ هشت «پیست و یک). 


تتمیعالزسان شیرازی: سید محمد رضوانیه 
رضوانی فسایی 


قصیحی: ابوالحسن علی بن ايي زید محمد ين علی 
استرآبادی.(وف ۵۱۶ ق): عالماسامی» ادیب نحوی و 
شاعر. معروف به ابن ابی زید. به دئیل مطالعة بسیار کت 
االفصیح» تعلب نحوی و همچنین تدریس آن سلقب به 
نصیحی شد. اصل وی از استرآباد و از شاگردان شیخ 
بدالقاهر جرجانی در نحو و استاد ملک الحاة حسن بن 
صافی و حیص بیص شاعر بود. وی به بغداد رفت و در 
آنجا مقیم شد و پس از یحیی بن علی خطبب تبربزی مدتی 
در مدرسة نظامیه بغداد تحو تدریس کرد. وقتی او را بد 
تشیم متهم ساختنده گفت: انکار نمی‌کتم و از فرق تا به تدم 
خرد را شیمی می‌دانم. بتابریین او را از مقام مدرسی 
ممزول و ابومتصور جوالیقی را جانشین وی ساختند. پس 
از آن از مردم کناره گرفت و گوشه‌نشینی اختیار کرد؛ حتی 
شاگردانش را از خود دور می‌کرد که مبادا آنان نیز از 
مدرسه محروم شونده اما شاگردانش در خانه به حضورش 
می‌رسبدند. حافظ ابرطاهر سلفی اصفهانی از شاگردانه 


فصیحی تبریزی 
راوبان و مجالسان اوست. وی اشعاری در رد ابن سکره 
نحوی ناصبی؛ در حرمت متعه دارده که شیخ ابوالفتوح در 
تفسیرش #روض الجنان»: آن را ذکر کرده است. 
روضات الجنات (۵/ 0۲۲۰-۲۳۹ ریحانه (۴/ ۰0۳۲۳ 
الک رالالقاب (۲/ ۸۳۲-۳۱ سجالس لمزمتین (۱| 
6۵۶۸۵۶۲ معجم‌لادباه (۵/ ۱0۵۶۶ هدبةالاحیاب 
ات لاعبان(۳/ ۳۳۷ 


ری,(رف ۹۵۶ 3)» شاعره متخلص به 
قصیحی. در دور شاه طهماسب صفوی می‌زیست. ار 
معاصر مولانا شریف تبریزی (م ۹۵۷ ق) بود و اکتر 
غزلهایشان را با هم مي‌سرردند. ذصيحي معاصر یروا 
شرف‌جهان نیز بود و معا ن‌ 
باعث شهرت ار در مبان شعرا شد. ری در تبریز 
درگذشت. از اوست: 
از سوز مسحبت چه خبر ال هوس را 
این آتش عشق است نسوزد همه کس را 
آشکده آذر (۱/ ۱۳۵-۱۳۲): تاریخ نظم و نثر (0۰4 


۲ سحفه مسامی (0۶۰داتضمندنآترس یچ 


معاشرت 


۳۹۸۳۹۷ الذریسعه (۱/ ۸۳۲), فرهنگ سخنرن 


(۱۰ لفت‌نامه (فیسل/ فصیحی)ه مجم جرا 
(۱۷ تایالانکر (۵۳). 


قصیحی گرگانی (س پسنجم ق): شاعر. از سلازمان 
عتصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر پن قابرس (ز ۴۷۵ 2) 
بود که مثنوی دوامق و عذراء رابه نظم درآورد. از اوست: 
هسیر آن ک و مردمان را خوار دارد 
بدا کسو دسمن پنستیار دارد 
تاریخ نظم و نثر (۸۳۶ تذکرلشعراه ۷۸-۷۸۵ لذریعه 
۳۳۱۹۸۳۴۸ ۲3 ۲۴). شسمرای مسازندران و 
گرگان (0۲۲۳» فرهنگ سخنوران ( 6۷۱۰ لغت نامه (فیل/| 
فسیحی جریانی): مجمع القصحا (۷/ ۱۹۲۶ هفت انلیم 
۶0 


قضایی همدائی.(س دهم ق)؛ شاعر, اهل همدان بود 
در تذکرة اررز ررشن» و «تاریخ نظم ر دشره فضایی از 
شاگردان ملا روحی هرری و ملا کامی سبزواری قلمداد 
شده و «مثتوی» در بحر رمل به او نسبت داده شده است. 
فضایی استاد صادقی کتابدار (ز ۱۰۱۰ ق) بود. از اوست: 


1۹۶ 


گلمذار من نه تنها جانب اغیار داشت 

هر کجا شاخ گلی دیدم سری با خار داشت 
بزرگان و سحن سرابان همدان (۱/ 4۱۸۷-۲۸۶ تاری 
نظم و شر (۵۲۳): تذکرة روز روشن (۶۳۱-۶۳۰)» الذریعه 
/٩(‏ ۰۱۳۵ لفت‌نمه (ذیل/ فضای» مجم‌الضواص 
۳0 


فضل اصفهانی؛ امین‌آلدین ابوالخیر فضلاث بن 
روزیهان بن فشل ال خنجی اصفهانی شیرازی.(رف بعد 
از ٩۲۱‏ 8): عالم و مورخ. ملقب به امین و معروف به 
خراجه ملا با خواجه مولانا و پاشاء در بدو امر از پیوستگان 
فوبونلو و بویژه سلطان یمقوب بیگ بود. او سنی 
پ ی ی 
شاه اسماعیل اصفهان را گرفت» وی به کاشان و از 
ماوراءاتهر گریخت تا در کنف حمایت سلاطین ستی 
ازیک به سر برد. ار تا سال تألیف شرح «قصید. 


بوصبری ٩۲۱(‏ ق) زنده بود. قبر وی در بخاراست. از 


آقّقویونلو؛ «بدی الزمان فی قصة حی بن 
نهج‌الباطل و اهمال کشف الصاطل» معررف به «ابطال 
الباطل و که رد کتاب «تهج‌الحق و کشف الصدق» علامه 
حلی است ر فاضی تورث شهید شوشتری کتاب فضل 
روزیهان را با کتاب «احقان الحق» خویش جراب گفته 
است؛ شرح «وصایا‌ی عبدالخالن غجدوانی؛ از مشایخ 
نقشبندیه؛ «المقاصد»» در علم کلام: «سلوک الملوک» که 
در ٩۲۰‏ ق به نام عبیداشخان ازیک نگاشته است. 
(۵۲۰.۵۲۸۱۴), تریخ نظم و نثر 
(۶۰ شرسمه (۲۷/ ۱۱۱۶ 
کشف ترذ (۰۲۳۶ ۰۱۱۲۱ ۰0۲۰۱۲ سم فسولتین 
(۸/ ۶۸ عدیقالارفین (۱/ ۸۲۰ 


فضل له دیواته.(س دهم ق)ء نقاش. لقب دیرانه که در 
ل رقم این هترمند دینده می‌شود این تصور راب 
می‌آورد که اين نقاش يا دیوانه بوده یا به علت درویش 
مسلکی و قلندری و احینارئه تصاریر غیر معمول که در 
آن زمان‌ها باب روز نبوده: به نام دیوانه معرفی شده 
است.او در شیره استاد محمد سیاه قلم و استاد شیخی 
تصویر می‌نمرد و کارهایش شباهت زبادی به شیره 
آریغوری و چینی داشته است. وی در زمان فرماترویمی 
سلطان یعقوب و سلطان خلیل آق فوبونلر در آذربایجان 


فعالیت هتری داشت و پس از ٩۱۷‏ ق که بساط حکومت 
آق تویونلرهاه به دست شاه اسماعیل صفوی برچیدء شد 
به جمع هنرمندان تبریز پیوست. وی در جانورسازی 
مهارت داشت. از آثارش: جم سرها و کله‌های حیوانات 
ر نقوش انسانها و سر وکله و حرکت دست‌های آنهاست؛ 
تصویر کله ر صورت چند نفرء با کلاه‌های گوناگون و در 
تصویر عازن : «عمل فضل‌اله دپوانه»؛ تصویر زن 
محمد سیاه قلم و استاد 


«کار فضلالُ دیران» 
احوان و ار نقاشان (۷/ 4۵۱۷۵۱۶ 


فسطل ال ساوجی.(وف ۱۲۷۵ ؛ ادیب؛ طبیب و 
خطاط. پدر ابوالفضل ساوجی و از خاندان شاملو و از 
اعقاب حسن خان شاملو والی هرات بود. میرزا فضل‌ال» 
خود از مشاهیر اطبای ساکن تهران برد. تتحعلی شاه قاجار 
او را به سمت معلمی علی‌خان ظل‌السلطان» دهمین فرزند 
خود؛ منصوب داشت. از خطوط: علاوه بر نستعلیق؛ ثلث 
و سخ را یز خوش می‌نوشت. او را به داشتن سجایای 
اخلاقی ر مراتب فضل رکمال یاد کرده‌اند و بعضی 
شاعران عصره مانند: شباهنگ در اشمار خود ری را 
ستود‌اند. در تهران درگذشت و در وادی‌السلام نجف به 


خاک سپرده شد. از آثارش: اس که 
قلم چهاردانگ خوش نوشته شده و رقم «ذلک نصل‌» 
دارد؛ قطعه‌ای به قلم شش دانگ و نیم دو دانگ خوش, با 


رقم: «یا هوه در تهایت اقسردگی و پیدمافی نوشته شدء 
کنبه الحقیر» فضل اه 0۱۲۵۷. 
احوال و آثار خوشنوسان (۲/ ۵۷۲-۵۷۲): شرح حال 
رجال (۸۱۷۸/۶ حدیقلسعراه(۰۱۵۰۸/۴ ۱۵۱۲ 
۳ طرانق الحقائق (۳/ :)۵٩۲-۵۸۲‏ مجمم الفصحا 
(۵/ 5۰۱ گنج شایگان (0۰6). 


نضل ال شیرازی؛ فرزند مبرزا بوسف مذب باشی, 
(وف ۱۳۱۰ ق)» خطاط. برادر میرزا علیتقی خوشنویس 
است. ابتدا به خط شکسته نستملیق رغبت داشت؛ ولی 
لین همت گماشت. از آثار وی: یک د 
«لرایح؛ جامی به قلم نیم دو دانگ خرش: با رقم؛ «بر 
حسب فرمایش..العبد فضل اه ابن السرحوم السففور؛ 
میرزا محمد بوسف الممّب طاب ثراه فی..سنة 
۵ یک نسخه «کلیات» سعدی؛ که به چاپ ستگی 
رسیده است. 


بعدها به 


فضل سمرقندی 


آنار عجم (۵۴۶.۵۲۵): احوال و آنار خوشتویسان (۱/ 
0۲ 


فلا صسحانباشی.(س دوازدهم ق)؛ نقاش و 
مذهب. ملقب به صحافباشی, از نقاشان عهد مظفرالدین 
شاه قاجار بود و شاید لقب خرد را از ار دربافت کرده 
باشد. در ممرق سازی و تذهیب و نقرش ابتکاری و تجلید 
استادانه تسخه‌های خطی و تعمیر و ترتیب صفحات آب 
دیده و از بین رفته کتابهاء مهارت استادانه‌ای دا 
صحان‌باشی آستان قدس رضوی بود. 

احوال و آثار قاشان (۲/ 4۵۱۵ 


قضل ابرانیء فضلعلی خان.(س درازدهم ق)» شاعر. 
در عهد محمد فرخ سیر پادشاه (۱۱۳۱-۱۱۲۲ ) به هند 
رفت و عهده‌دار مشاغل دولتی گردید. وی در عصر محمد 
شاه نیز مشاغلی داشت. فضلعلی خان در تاريخ آمدن 
تراپ آسف‌شان نام کن بهداراللنة شامجهان اد در 
۱۰ ق ماده تاریضی به نظم آورد که مورد ترجه قرار 
گنت و از نراب هدایا و جوایز فراوانی دریافت کر 
ریم /٩(‏ ۸۳۶ فرهنگ سخنورن (0/۱۱ رون هند 
تس 


فضل خلخالی.(وف 3۹۵۴ شاعر. وی معاصو میرزا 
شرف‌جهان بود و سالها در مصاحبت او به سر می‌برد. در 
علرم معقرل دست داشت. پیکرش را بعد از درگذ 
قروین اتقال دادند و در کتار مرقد جدش بایزید خلخالی 
به خاک سپردند. از اوست: 
به رفم من نماید مهر با اغیار بار من 
خوشم باری که بادش می‌دهد از اعتبار من 
تاریخ نم و تشر (۰0/۰7دانشمندان آذربایجان (۲۹۸): 
الذریعه /٩(‏ ۸۳۶): فرهنگ سخنوران (۰4۷۱۱ 
۳۰۵۹/۴ 


ت به 


فضل سمرتندی: خواجه فضل‌افه نوزند شیخ 
اپراللیث فقیه (س نهم )۰ شاعر و عالم. او را به واسطه 
کثرت دانش ققه ابرحنیفه ثانی می‌گفتند. وی اعلم علمای 
سمرقند و شاگرد امیر سید شریف بود وبه شعر ومعما نیز 
تمایل داشت. امیر علی شیر نرابی (م ٩۰۶‏ تق) شاگرد ار 
بوده ر می‌گوید که خواجه به من چندان لفات داشت که 
مرا فرزدد خود می‌خواند. قبرش در خانقاه اجدادی وی در 


فضل شیرازی 


سمرقند است. 
لذریعه /٩(‏ ۳۰۷): فرهنگ سخنوران ( ۸6۲۱۲ مجالس 
انس (۱۱۱۴ ۲۰۱ 6 


فضل شیرازی, مولانا فضل ان . (س نهم قی» شاعر. 
اهل شیراز برد. به رسم تجارت به استرآباه رفت و در 
هماننجا ساکن شد. وی دربازی شطرنج استاد بود شمر 
و معما نیز می‌گفت. از اوست: 

سعادت 
هزار سال بمانی به درلت و به سعادت 


فزون باد و دولت تو زیادت 


دانشمندان و سخن سایانفارس (۴[ ۱۴۳ الذریعه /٩(‏ 
۷۶ مجالسالفالس (۱ ۰۱۲ ۲48 


فضلعلی.(س یازدهم ق): نقاش. شاگرد معین مصور 
برد. این هنرمند در شیره رضا عباسی و معین مصور 
تصریر می‌ساخت و در زمان خود از معاریف تصویرسازان 
به شمار می‌رفت. وی در چهره‌سازی و منظره‌پردازی و 
ترسیم مجالس بزمی ورزمی مهارت داشت ربا رقم ارت 
کمینه فضل علی» و «زعصیان ایدم به فضل علی اسیتاه 
امضا می‌نهاد. عمده آثار این استاد. تصاویری است در 
نسخه «شاهنامه» که در ۱۰۷۹ ق و به خط اپر 


شیخ محمد فرجام پذیرفه است. این کتاب که ب 
تقاشان بنام آن دوره از محمد زمان و علیتقی بن شیخ 
عباسی و پیر بیگ غلام (آقانویان) مصور شذه, هیجده اثر 
رتم‌دار است که از ۱۱۰۴ 8 ۱۱۰۹ ق به نقش در آسده 
است. از آثار وی: تصویر حضرت خضر (ع) که سوار بر 
قاطر شده پا رقم: وکمینه فضلعلی»! نقش بهرام گور که 
دیوی را به وسیله تیر و کمان به قتل رسانده و چنین رقم 
تهاد»: برتم فضل علی»؟ تصویر دختری به شیوه صفوی با 
رفم:«ز مصیان ایدم به فضل علی است» 


احوال و آثارنقاشان (۲/ ۵۱۸۵۱۷). 


فضلک صائغ رازی: ایوبکر فضل بن عباس.(رف ۲۷۰ 
ق) حافظ: محدث ر محفق. ری از عیسی بن میناقالون و 
شیبان بن فروخ و اسحاق بن راهویه و ابوربیع زهرانی و 
عبدالعزیز بن عبداله اویسی و قتيبة بی سعید و هدبة بن 
خالد و احمد بن عبده و آنان حدیث روایت کرده 
است. ابوعوانه اسفراینی و صالح بن ابی مقاتل و ابویکر 
خرائطی و محمد بن مخلد عطار و محمد بن جعفر مطیری 
د دیگران از ری حدیث ررایت کرده‌اند. وی صاحب 


۳ 


تصانیفی چند می‌باشد. 
تاریخبخده (۱۲/ ۱6۳۶۸-۲۶۷ لجرح و لتدیل (ح 3۳ 
۲ ۶ ری باستان (۲/ ۸0۳۲۰ سیرالنبلاء (۱۷/ ۳۰ 
۲۱ شذرات اللعب (۲/ ۱۴۰ طبتات الناظ (1 1۷ 
۷ ممجم السزلفین (۸/ ۰۹ هدیةلمارنین (۱/ 
۸ 


فضل نوبختی اوسهل فارسی, 
فضلی جرفادقانی .» فضلی گلپایگانی. 


فضلی قزوینی, ملا فضل. (س دهم ق)» خطاط و 
شاعر» متخاص به فضلی. در قزوین به دنیا آمد. در 
خوشنویسی ر خطاطی معروف و در سرودن شعر ترانا 
بود. در زمان اکبر شاء گورکانی (۱۱۱۴-۹۶۳ ) همراه پسر 
خوده مقصود قزوینی به هند رفت و در آگره افامت کرد و 
همان‌جا درگذشت. از اوست: 

فضلی چو غنچه خلمت هستی به خود 

بر چهره چین میفگن و دامن به خون مکش 

چون گل شکفته باش و چر سرو از هم جهان 

آزاد باش و ستت ایسن چرخ دون مکش 
تما سامی (۱۱۲۹ لذرسعه (۹/ ۰6:۳۷ شرهنگ 


سب‌نوران ( ۰0/۱۲ کاروان هسند (۲/ ۱۰۲۶-۱۰1۵ 


مینودر (۲/ 6۵۳۸ 
فضلی کرمانی ه فاضلی کرمانی 


فضلی گلهایگانی,(س یازدهم ): شاعر. از شاگردا 
حکیم شفایی (م ۱۰۳۷ ق) و از ملازمان سرکار امامقلی 
خأن حاکم نارس بود. فضلی در سرودن رباعی و غزل توانا 
بود و دارای ریاعی‌های زیبایی است. از اوست: 
خونابه نرستند به هم چشم و دل من 
چون کاسه که همسایه به همسایه فرستد 
تذکرٌ روز روشن (۲۳,۶۲۲ ۶ نکر نصرآبادی (1۶۳ 
۲ الذرسه /٩(‏ ۰۱۸۲۷ ذرهنگ سخوران(4۱۲ 
۷۳ 


فضلی هروی.(وف ۹٩۳۷‏ نقاش و شاعر. اهل 
هرات و معاصر با مولان گلچین در عصر سلطان حسین 
بایقرا بود. ابندا نقاشی می‌کرد و در آن تبحر داشد . بعد از 


۳۹ 


مدتی نقاشی را کتار گذاشت و به شمر روی آورد. در 
«مجالس التفائس؛ یکبار تحت عنوان نضلی مروی ر بار 
دیگر تحت عنوان فبضی هروی آمده است. از ارست: 
زاهند بپار خرقه و رهین شراب کین 
بتیاد زهد وخانه تقری خراب کسن 
الذریعه (۱۹ ۱۳۸۷ ۰)۸۵۵ فرهنگ سخنوران (۱۱۴ 
مجالس لنفائس (۸۲ ۲۵۷-۲۵۶ 


تضولی: عمادالداین -» عمادلی» عمادالدین فضلوی. 


فضیل عیاض شیخ‌الاسلام ابوعلی فضیل بن عیاض 
ین مسعود, (تو ۱۰۵-۱۰۱ وف ۱۸۷ ۰6 محدث» صوفی؛ 
عارف ر زاهد. در خراسان به دنیا آمد. روزگار جوانی 
نصیل در نزدیکی اییورد و میان اپیورد و مرو سپری گردید. 
ری در جوانی مدتی راهزنی می‌کرد. سپس توبه کرد و در 
کوفه به فراگیری حدیث و علم پرداخت و یکی از 
پیشگامان تصوف گردید. ار از محضر امام صادق (ع) 
کسپ فیض نسود. از دیگر استادان وی: اصمش؛ ابن 
ابی‌لیلی» حمید طویل؛ یحیی بن سمید انصاری را می‌تران 
نام برد. او مدنی در کوفه تحت تربیت سفیان‌لوری یز 
قرارگرفت. یکار در مکه به هارودالرشید. خلیفه بقندر 
عباسی» اندرز داد و این کار باعث شد که در بغداه کرد 
صوفی و زهاد محبرب شود و حض مورداحترم عم احمد 
حنبل نیز قرار گرفت. این‌مبارک» بحبی بن سعید قطان این 
مهدیه این عییته: اصمعی: شاقمی؛ بشسر حانی؛ 
عبدالصمد ابن مردویهء عبده مررزی و حسین بن دارود 
باخی و بسیاری دیگر از ری حدیث روایت کرده‌اند. 
بخاری؛ مسلم) ابن داورد: تسالی و ترمذی در «صحاح» 
خود بهنقل حدیث از وی پرداشته‌ند. فضیل در مکه رنات 
یافت. از سضان ارست:به عزت پروره‌گار سوگند که اگر 


برتر از امید 
است مادام که انسان از صحت و سلامت برخوردار است و 


در آنشم کند امیدم به وی از دست نرود؟ 


چرن به کم مرگ اند امید برتر خواهد بود 
تاریخ عرفا و عارفان ایرثی (1۸۸-۴۷۲ تیالیاه 
(۱/ ۰۸۵۷۴ نمذیب اتهذیب (۱۸ ۲۵۸-۲۵۶ الجوح و 
تتمدیل (ج ۳ 0۱۳/۲ جستجو در تصوف (۱6۱۱۲ 
حلیالاواه (۸/ 1۱۳۰۵۴ ترجم رسله قشیریه (7۷- 
۸ سپرلنبلاه (۸/ ۱6۳1۲-۲۲۱ شلراتلذمب (۱/ 
۳۸۶ مسفاالصفوة (۱/ ۲۸۱-۲۷۶): طیقات 
الصوفبه سلمی (۰)۱۲-۶ کانام بزرگان (۰)۲۰-۱۸ مبسل 


ِِ فطرت مشهدی 


تصیسی (ذل/ سال ۰0۱۸۷ لشجومهرة (۲/ 21۵۵ 
۱۵۶ تقسات الانس (۳۶-۳۳).وفیت الاعیان (۴/ ۴۷ 
3 


کُضیلی مروی» ابوعاصم فضیل بن یحبی بن فضیل. 
(۴۷۱۰۳۸۳ ق): ققیه» مستد و محدث. از عبلالرحمن بن 
ابی شریح انصاری و ابوعلي منصور ین عباه خالای و 
ابوالحسین ین بشران معدل و عده‌ای دیگر حدیث روایت 
کرده است. عبدالسلام و محمد ین حسین علوی و 
عبدالاول سجزی و گروهی دیگر از ری حدیث روایت 
کرده‌اند, ار مستد هرات بود و به گفتةُ ابرسعد سمعاتی: 
فقیهی وارسته ر راستگویی مورد اعتماد که در طول عمر 
خود احادیث بسیاری را به آیندگان سپرد. 

الاعلام بوفیات لاعلام (۱/ ۰0۳۱۲ سبرالسلاء (۱۸/ 
۷ شنرات لذعب (۲/ ۳۴۱ 


فضیلی مروی. اپوالفضل محمد بن اسماعیل بن 
فضیل انصاری.(رف ۵۳۷/۵۳۲ 3 مسند و محدث. از 
تحلم بن اسماعیل ضبی و ابوعمر عیدالواحد بن احمد 
لیجی و سعید ین ایوسعید عیّار حد؛ از جمله 
مرویات او «صحیح! بخاری است که آن را از ملیحی 
انتتماع کزده بود. سمعانی و ابن عساکر و ابوروح عبدالمعز 
رگروهی دیگر از وی روایت کرده‌اند. سمعانی در «تحییره 
خود آورده: اومدتی در جامع هرات مجلس املای حدیث 
برقرار کرد و بمه من اجازه روایت داد. وی در مرو 
درگذشت. 


یراب (۲۰/ ۶-۶۴ شذراتاننمب (۴/ ۱۰۵) 


قطرت بروجردی لرستاتی؛ محمدامین بیگ.(س 
سرزدهم فی)» شاعر. اصلش از لرستان و مردی با دانش د 
کمال برد. در اصفهان به دنیا آمد و به هندوستان سفر کرد. 
پس از مراجعت: در اصفهان مقیم شد و در همان سامان 
درگذشت. وی معاصر وضاقلی خان هدایت (تو ۱۲۱۵ 8 
بود. او در هندوستان به کیش جوکبان درآسد. فطرت در 
سرودن قصیده انا بود. 
حدیفتالشمره (۲/ ۱6۱۳۷۸۸۱۳۷۷ الذریعه (۹/ ۰۸۳۹ 
سثبتةالسجمود (1/ 4۴۱۴ فرهنگ سخنرران (0/۱۴ 
مجمع القصحا (۵/ ۰۵:۰۲ مصطیةٌخراب (۱۳۶) 


فطرت مشهدی. مبرزا معّالداین محمد؛ فرزند میرزا 


فطرت نوایی مازندرانی 


فخراء (۱۱۰۱۱۱۵۶/۱۰۵۰ )۰ شاعره متخلص به 
فطرت. اصل وی از سادات قم است. او دخترزاد! میر 
محمد زمان مشهدی است. که در مشهد به دنیا آمد و در 
همان‌جا به کسپ علوم پرداخت. سپس به اصفهان رفت و 
ده سال در حوزهة درس آقا حسین خوانساری به کپ 
علوم پرداخت. در ۱۰۸۲ ق عازم هندرستان شد و سورد 
توجه؛ اورنگ زیب عالمگیر قرار گرفت 
دختر شاهنواز خان صفوی به اوه وی را مقرب ساخت. او 
در ۱۰۹۹ ق از طرف آن پادشاه ملقب به موسوی شد و از 
این به بعد تخلص خود را به موسوی تغیبر داد. سال بعد 
منصب دیرانی مجموع ممالک دکن به او داده شد. 
سرانجام در ممان شهر درگذشت. از آثار وی: «گلشن 
فطرت»: مشتمل بر اشعار تازه‌گویان که سرخوش در 
تدوین «کلمات الشعراه» از آن استفاده کرد؛ «دیوان» شعر. 

آنشکد؛ آذر (۷/ ۰66۹۶-۲۹۱ تذکرنالسعاصرین (1۵۳- 

۴ ۷۵ تذکرة تسوبی (ع۱:۷-۱۷۶ اذرعه 


شاه باعزریج 


(۹/ ۰۳۹ ۱۱۱۹ مرآ (۱۲۸-۱3۶): نسرهنگ 
سخنوران (۸/۱۴ ۸6۴ کارران هند (۲/ ۰۱۰۲۸۰۱۰۲۶ 
تایجلافکار (۵/۶۵۲ع). 


فطرت نوایی مازندرانی چراغعلی‌خان.(س سیزدهم 
ق)» شاعر, اصل وی از قصبه نوای مازندران و از بزرگان آن 
سامان بود. در دولت قتحملی شاه قاجار (6۱۲۵۰-۱۲۱۲) 
احتبار بسیار داشت. بعد از چندی به وزارت حسینعلی 
میرزا فرمانفرمای فارس مأمور شد. اثر وی «دیوان» شعر 
می‌باشد. 
حدیتتلشمراه (۲/ 4۱۳۷۹۰۱۳۷۸ لذریته (۹/ ۸۳۱ 
فرهنگ سخنوران (0۱۲: مجمملفصها (۵ ۸۲٩‏ 
مصطبً خراب (۱۳۹. 


تغان‌الدین یلیل -» بلبل. ففان‌الد: 


ففقور گیلانی > فففور لاهیجی. 


فتفور لاهیجی. محمد حسین: فرزند سید احمد. 
(وف ۱۱۳۰/۱۰۲۹ ق)» دانشمند» طبیب» موسیقبدان و 
شاعره متخلص به نغفور. در ابتدا رسمی تخلص می‌کرد و 
زمانی که به هند رفت تخلص فغفور را برگزید. وی گاهی 
میر نیز تخلص می‌کرد. از سادات لاهیجان گیلان بود. 
دوران جوانی را در همان ولایت به فراگیری دانش و ادب 


۳۰ 


به ویژه دانش پزشکی گذراند. علم طب را نزد دایی خود؛ 
حکیم تاج‌الدین حسین؛ آمرخت ر پیشتر کتابهای مربوط 
به علم طب را مطالعه کرد و به همین جهت او را حکیم نیز 
گفته‌اند. وی در زمينة ادبیات فارسی و عربی؛ خطء 
شطرنج؛ علم ادرار و موسیقی نیز تبحر داشت. در اوابل 
عمر به خدمت خان احمد خان گیلانی که خرد شاعر و 
متسوق شاعران و صالمان بود رسید و منظومه «شهر 
آشوب» رادر آن زمان به نظم درآورد. سپس به گرجستان, 
آذربایجان و اصفهان مسافرت کرد. در اصفهان با عکیم 
شفایی آشنا شد. در زمان شاه عباس صفوی مورد ترجه 
علی‌قلی‌خان شاملر که دیوان بیگی و ایشیک آقاسی 
پادشاه برد قرار گرفت. وی مسافرنی هم به هند داشت و 
در اگره مدتی در خدمت حکیم علی گیلانی از پ شکان 
مسعروق ایسراتتی در هند ببود. در هنند با عبدالرحیم 
خان‌خاتان ملاقات کرد و تحت ملازمت وی قرار گرفت و 
به وساطت وی از مقریان شاهزاده پرویز شد و در ملح او 
اشعار زیادی سررد. فغفور در الآباد بر سر راه آگره 
درگذشت. از ثار وی: رسالاتی در موسیقی؛ رساله در 
«حساب اصابع»؛ «دیوان» شعر؛ در چهار هزار یت 
ذر (۲/ ۱۵۸۲۳ احوال ر آثار عرشنویسان 
۵۷۶۵۷۵ ۷۰۵/۲ ابضاح المکستون (۱/ ۵1۲ 
تاریخ یات در بان (۵/ ۱۱۰۳۱۰۱۰۲۴ نریخ نم و 
نثر (۴۱۴) تذکر؛ نصرآسادی (۱)۱۲۱-۱۴۳ تذکرژ 
میخانهم( ۴۷۱-۲۵۳ الذریعه (۹/ ۱۳۵۸ ۱۸۷۱-۸۴۰ سر 
آزد(۳۸۰۳۷)» فرهنگ سخنوران (6۶۱۵ کاروان هند (۷/ 
۸ ) لفت‌نامه (ذیل/ فغفورگبلانی)؛ مآثر 
رحیمی (۹۲۷:۹۰۱/۴)» مجیع الضواص (۲۳۴:۲۳۳): 
امها و نامدارهای گیلان (۳۷۵). 


قفیر شوشتری, سید عیداله > جزایسری شرشتری, 
سید عبدانُ. 


فقیه سمزواری. سیرزا حسین بسن میرزا سوسی, 
(۱۳۸۶-۱۳۰۹ 3)» عالم دینی: فقیه و مجتهد. در سامرا به 
دنا آمد و در خانوادهای اهل حلم پرورش یافت. در ۱۳۱۸ 
ق به همراهپدرش به نجف رهسپار شد و مدت چهار سال 
در آنجاء تحت نظر پدرش مقدمات و ادپیات را خواند و 
در ۱۳۲۲ ق به همراه پدر به سبزوار رئت و چهار سال در 
آنجا به تحصیل پرداخت. در هنده سالگی با اجازه و آمر 
پدر به مشهد رفت و از محضر ادیپ بزرگ 


۳.۱ 


شیخ حسن برسی و سید محمد باقر مدرس استفاده نمود. 
پس از چندی به خواست پدرش به سبزوار بازگشت و 
پسدر و بسهره‌گیری از 
افتخارالحکماء در زمینةٌ معقول؛ خود به تدریس سطوح 
پرداخت. در ۱۳۳۷ ق پس از درگذشت پدر به مجف 


ازی اه شریمت اصنهانی و آ ۳ 
محمد فیروزآبادی و آیتال میرزا حسین نایینی و آیت‌اله 
آقا ضیاء‌الدین عراقی و آ 
مدارج عالی فقه و اجتهاد رسید و با دریافت اجازات 
اجتهاد مطلق از اساتیدش در ۱۳۴۷ ق» به ایران بازگشت 
و در مشهد مقیم شد و به تدریس خارج فقه و اصول و 
امامت جماعت در جامع گرهرشاد پرداخت. او در مشهد 
درگذشت و در مقيرة باغ رضوان به خاک سپرده شد. از 
آثار خیرش: بتای کوی طلاب؛ مدرسة محمدیه؟ تکیه 
سیدها؛ مدرسه کوچک باغ رضوان؛ تکمیل بنای درمانگاه 
رازی. گورستان و غسالخانه و دیکر آثار خیر او در کتاب 
«خاطرات زندگانی» وی با شرح آثار آمده است. از آثار 


ری: «مناسک الحج؛؛ «مدایتالنامه؛ تقربرات استادانش 
در نقه و اصول. 
گنچينة دانشمندان (۵/ ۱۳۲۳۰۳۲۱ ۷/ ۰0۱۵۲ معیم 


رال نف (۲/ ۶۵۶۴ 


قمی» سید مرتضی ین آقاعباس مبرنعی رضوی. 
(۱۴۱۳-۱۳۲۱ ق)» عالم دینی و فقیه اصولی. ملقب به 
نقیه. معروف به حاج داداش. در قم به دنیا آمد و در مهد 
علم و 
احند طباطبایی تمی بود. پس از طی مقدمات و ادییات؛ 
سطرح را تزه آقا شخ حسین علامه و آیت‌اله آخوند 
بلاعلی همداتی و حجت‌الاسلام شیخ ابوالتقاسم قمی 
صفیر و آبت‌اله بیرزا محمد همداتی خواند و خارچ 
«عروة) را از محضر آیت 


| پرورش یافت. ار دخترزادة آیتاله حاج آقا 


دروس تحلیلی خود را از محضر آیت‌الله حجت استفاده 
نمود. بعد ازورود آیت ال بروجردی در شمار اصحاب ری 
درآمد و حدوه هیجدء سال از بحضر بحتهای فقه و اصول 
ایشا مستفیض شد و دروس معقول را از محضر آبت‌اله 
سید ابوالحسن رفیمی قزوینی و امام خمینی بهره برد. اد 
چندین سال در درس فقه آیت‌ال مرعشی نجفی نیز 
شرکت کرد. او در زمان آیت‌الله بروجردی مدیربت مدرسة 


فیضبه را عهده‌داربود. در تم درگذشت و در مسجد بالاسر 
دنن شد. از آنارش: «نقریرات» درس اصول و نقه 
(مکاسب و خمس) آیت‌اله حجت. 
آتارلحجة (۲/ ۱۲۳۰۱۲۲ آبنة دانشورن (۱۲۸۷-۲۸۱ 
تربت پاکان قم (۲/ 6۶۲۶۲ گنجينة دانشمندان (4 
ی 


فقیهی رضاء فرزند شیخ علی.(۱۳۳۹۱۲۹۳ ش)» 
شاعر. در اراک به دنیا آمد و تحصیلاث خرد را در آن شهر 
به پایان رسانید. از آن پس به کشورهای مختلف مانند 
عراقء سوریه؛ نان و ترکیه مسافرت کرد و ره‌آورد ین 
سفرها را به صورت «سفرنامههای نرشت. وی بعد از 
اقامت در تهران در انجمن‌های ادبی شرکت می‌جست و در 
سرودن نطعه و غزل مهارت داشت. سرانجام در جادةً 
شیراز بر اثر تصادف وفات بافت. آثار او در بعضی از 
جراید و مجلات منتشر شده است. 


سختورنننی معاصر (۳[ ۷۲۸-۳۷۲۶ 


نقیهی علی اصفره فرزند میرزاابوالحسن,(۱۲۹۶- 
۷ ش)» صالم» سورخ؛ مسترجم و ادیب. در قم در 
1 پا مقدمات 


ور متتضار پدر و عمویش. که از روحانیونبودنده با علرم 
شد و نا حد متوسطه پیش رفت. آذگاه براک 
تکمیل تحصیلات به تهران آمد و از دانشکده سعقرل و 
متقول لیسانس گرفت و در ای عالی از محضر 
استاتیدی چرت فروزاتقر بهمنیان الهی قحشه‌ای و میرزا 
محمود شهابی بهره‌مند شد. سپس به سمت دبیر ادبیات 
دبیرستان حکیم نظامی: کفالت فرهنگ و ریاست 
ستان حکیم نظأمی در قم منصوب شد. در ۱۳۵۰ ش 
به نهران آمد و تا سال ۱۳۵۸ ش در دبیرستان علوی به 
تدریس پرداخت. وی سالهای متمادی عمر خود را صرف 
نوشتن کتابهای سردمندی کرد. در قم درگذشت 
صحن حضرت معصویه (س) دفن شد. از ار وی:سلسله 
مقالات «ابران در جنگ گذشته»» سلسله مقالات «تاریخ 
تضیذ بحرین»+ سلسله مقالات «گذشتة خوزستان»؛«ناریخ 
آل بسویه»؛ «تساریخ و عقاید وهابیان»! «تاریخ اسلام و 
جغرافیای کسورهای اسلامی»؛ «دستورهای املاء و 
«ترحید مفضل» ترجمه؟ «عهدنامهٌ مالک اشتر»؛ 
ترجمه؛ «سفرنام حج»؛ «عضدالدوله دیلمی». 

کیان فرهتگی (س ۳+ ش ۶ا سس ۱۰-۳ 


لین کتب 


نقیهی رشتی 


چساپی (1۲ ۲۷۳-۲۷۱ نامه اشجمن (ش ۱۱ص 
۲ ادگار (س ۰۱ ش ۷ص ۸۰ 


ت را در خدست آقا سیر 
عالمین تفقازی و مقدمات را در خدمت میرزا مجید 
گنجه‌ای و سطوح را نزد آقا شیخ حسین رشتی و شیخ 

د علی کافلمیتی و سید علی کازرونی و شیخ علی 
مازندرانی خراند و دروس فقه و اصول استدلالی را از 
محضر حاحمیرزا علی ایروانی و آی اه شیغ محید 
حسین اصفهانی و آیت‌النئینی و پدر خرد: خ 
شعیان رشتی؛ استفاده نمود و علوم اجتماعی ر 
شیخ جواد بلاغی فراگرفت. در حدود ۱۳۵۰ ق به قم ره 
و در درس آیت‌الُ حایری حاضر شد و بعد از ايشان 


حدرد هیجده سال از دروس و بحث آیت‌اله بروجردی 
استفاده کرد و چند سالی از طرف آیت‌اله بروجردی در 
مرسم حج به مکه و مدینه برای رسیدگی به امور شرعی 
حجاج ایرانی فرستاده شد. وی برای فضلا به تدریس فقه 
می‌پرداخت. در قم درگذشت و در صلحن 
حضرت معصومه (س) دفن شد. از آثارش: شبرح بر 
«کفایة؟ شرح بر «مکاسب»؟ «کتاب الاجارقه؛ «سال فی 
فدک»؛ «رلاية الفقیه» ؛ «کشکرل» 


آتارلحجذ (1/ ۵۶ دنورا (۸۲۲۹۲۲۸ تربت 


باکان قم ۱۷ 0۳۷۷۲۲ نجرن دنشسندان 1 
رت 


فکرت شیرازی: میر فیاث‌الدین منصور فرزند سیر 
صدرالدین محمد. (رف ح ۱۰۹۰ ق): شاعر؛ متخلص به 
فکرت. از طرف پدر به میر غیاث‌الدین منصور دشتکی 
می‌رسید و از طرف مادر از بستگان میر معز قمی موسوی 
خان فطرت و علامه میر محمد زمان مشهدی بود. ری در 

| متصور تخلص می‌کره و بمدها تخلص فکرت را 
برگزید. او از شاگردان صاب تبریزی و معاصر و معاشر با 
سرخوش موْلف «کلمات‌الشعراه بر. پس از اقامتی چند 
در اصفهان» در زسال؛ شاءجهان (۱۰۶۹۰۱۰۳۷ ق), وارد 
دهلی شد و در دورة سلطت عالمگیر پادشاه به منصب 
دولتی رسید. به روایت «کلمات الشعرا؛ او در کشمیر 
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درگذشت, 


تذکرة روز رون (۶۳۵) کر نصرآبادی (4149 


۳ 


دانشس‌مندان و سخن سرایان فارس (۴/ 0۵1-۱۵۰ 
الذریعه (1۹ ۱۹۵ 4۸۴۲ فارستامة تامری (1۷ 
۱۴۱ فرهنگ سخنوران (۸۷۱۶ ۸۸۱ کاروان 
هسند (۲/ ۰۴۷(-۱۰1۵): کلمات مرا (۵,۱۴۶ 46۱ 
مرت لفصاحه ( ۴۸۲-۲۸۰ 


نکرت لاریجانی؛ سید نعمت ان.(رف ۱۲۲۹ 4 
عر. از سادات لاریجان بود و مردی عالم و فاضل؛ در 
ابتدای اسر به تعلیم شاهزاده علی خان؛ ملقب به 
ظل‌السلطان,پسر فتحعلی شاه مشفول بود. پس از چندی 
به شیخ الاسلامی زادگاه خود متصوب شد. از اوست: 


از این سوز درون کز خویش ایمن نیستم 
تاکشم از دل به آن سرزی که خوامم آ را 

سرا (۷/ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ الذریته (ه ۲ب 
۵ سب فبنلم جرد (۲/ ۱6۴۷۶۴۵ فردنگ 
سخنورن (۸00۱۶ مجیع ال متا (۵/ 4۸۰۴ ممطبه 
خراب (۱۳۲- ۱۳۵): نگارستان درا (۱/ ۱۲۱-۱۲۰ 


فکرت هندی» میر غیا‌الاین منصور » 
شیرازی, 


فگری. مرتضی قلی خان مژیدالسمالک مسزید 
الممالک فکری, مرتضی قلی‌خان قاجار. 


فکری اصفهانی, خوایعه محمدرشاه نرزند شیخی 
بیگ, (رف ۲۰ ۰ نویسندهرشاعرهمتطلص به 
فکری. ساکن اصفهان بود. در شمر از شاگردان مولانا 
زین‌الدین مسعود تیکی و در علم سیاق و حساب ماهر ر 
معاصر حکیم شفایی بود و هميشه بین آنها مباحثات ر 
منازعات و مهاجات واقع می‌شد. سپس وی از اصفهان به 
هند رفت و بعد از سدتی به شیراز واز آنجا به د 
مسافرت کرد و همان‌جا درگذشت. 
آشکد: آتر(۱۲ ۱0۱0۷:۹۷۶۴ تذکرا ررز روشن (۲۶ق 
۷ تذکرة تصرآبادی (۲۶۹) التریعه /٩(‏ 0۸۴۵ 
فرمنگ مسخنورن (6۱۷ کاروان هند (۲/ ۱۰۲۵ 
۵ 


فگری رازی نوربخش.(س دهم ق)» شاعره متخلص به 
فکری. از شاعران دور شاه طهماسب صفوی ٩۴۸۵۳۰(‏ 
3) بوده که در علم موسیقی نیز مهارت داشته است. ابندا 


۳۲ 


میری تخلص می‌کرد و پس از سفر به دکن تخلص فکری 
را برگزید. وی گریا با شاه طاهر دکنی نیز 


معاشرت داشته 


الذرسهه (۹/ ۱۲۸۴ 4۸۲۵ مسیح گاشن (۳۱۹: ۳۷۰ 


فرهنگ سخنوران ( ۸۰ 60۱۷ کاروان هد (6/ ۱۰۵1 


۵۲ حفت اقلیم (۱۳ ۹:۲۸). 


نکری مشهدی, سید مسحمد جامایاف.(وف 
۲ 2): شاعر؛ متخلص به فکری. مشهور به میر 
رباعی, از شعرای سادات مشهد بود. در زسان اکبرشاه 
(۱۱۱۴-۹۹۶ ق) به هندوستان مسافرت کرد. وی به جهت 
رباعی می‌سرودبه میر رباعی شهرت یافت. 
در جونپور درگذشت. در تذکره‌ها نام او را تحت عتوان 
: هروی و خراسانی آرردهان 
ذر (۲/ 4۵۰۱ اعاناشیعه (۱۹۹/۹): الذریمه 
/٩(‏ ۸۲۵)* ریساض السارنین (۰)۲۲۷۰۲۲۶ ریسعانه (۱/ 
۷ فرهنگ سدنوران (۷۱۷): کساروان هند (۲/ 
۲ ۱۰۵۹+ نامه (ذیل | جامسیاف): یج الافکار 
(۵۳۲۸۵۳۱ منت‌انليم (۲/ 004۱۵۸ 


نک ری معزدیوان: لامعلی.(۱۳۶۴-۱۲۷۹ 463 
کارگردان» نویسنده و موسیفید ان. در تهران به دنیا آند. پنی" 
از طی تحصیلات ابتدایی؛ از مدرسه سن لویی تهران 
فارغالحصیل شد. وی سازهای مختلف را می‌تواخت. اما 
ساز اصلی او ویرلن بود. غلامعلی معزالدیوان فکری 
بازیگری خود را ابعدا با شرکت در تناتر ملی در ۱۳۹۵ شس 
آغاز کرد و از همکارانپپازیانبود. فکری در هنرستان 
هنر پیشگی تهران نیز ندریس می‌کرد. «دختر سرراهی) و 
#دختر چوپان» از جملة فیلمهایی است که وی کارگردانی 
کرده است و از نمایشنامه‌های او نیز می‌توان «جنگ 
زرگری» و اابومسلم خراسانی» را نام برد. 

ابیات نمایشی (۱/ ۱۸۶ از صبا تا نیما (۷/ 6۳۱۱ 

سیمای هترمندان (۲۸۲:۲۷۹/۱) 


فگار شیرازی. لطفعلی؛ فرزند علی مدرس. (وف 
۶ )؛ نقیه» اصولی و شاعر: متخلص به فگار, پس از 
تحصیل مقدمات در خدمت حاج محمد حسن قزوینی به 
تکمیل علم فقه و اصول پرداخت و به درجه اجتهاد رسید. 
ری در خوشنویسی و سرودن انواع شعر سهارت داشت. 
در شیراز از دیا رفت. 


قلسفی 
حدیقةالشمراء (۲/ ۱۳۸۳۰۱۳۸۱ الذریعه /٩(‏ 4۸۴۴ 
طراتی سفق (۳/ ۳۴۸-۰۳۲۷): فارسنامه تاصری (17 
۴ فرهنگ سخنوران (۰0۷۱۸ مرآ افصاحه (۴۸۷- 
۸۳ مکارلثار (۵/ ۱۸۲۵ 


فگاری, مراد خانء فرزند تیمورخان / تمرخان, (س 
دمم 3 شاعر: متخلص به فگاری, در زمان شاء 
طهماسب صقوی (۹۸۴۹۳۰ ق) می‌زبست و از اعیان 
دربار ری به شمار می‌رفت. او سرکرد؛ طبقة سلطان 
حیدریان در دربار صفوبه بود. به گنت صادقی کتابدار وی 
در جوانی به علت باره‌ای از اعمال نامناسب به چشم زخم 
عجیبی دچار شد؛ و به آررد؛ُ ملف «تاریخ نظم و نثرا دز 
زمان شاه اسماعیل دوم (۹۸۵۹۸۴ ق) به دست پیره 
محمدخان کورگردید. نگاری به فارسی و ترکی شعر 
می‌سررد و در انواع آن مهارت داشت. 
تلم و ند (4۴۹۵ اذریته (۹/ ۸۳۴ مجیع 


اخراص (۳۱.۳۰. 


نلسقی؛ شیخ محمد نقی, نرزند شیخ محمدرضا 
تنکابنی, (۱۴۱۹-۱۳۲۷ ق) عالم دینی» خطیب واعظء 
متکلم مقسر و محدت. در تهران به دنا آمد. مقدمات و 
ادبیاتو سطرح را تزد اسانیدی همچون پدرش» آیت‌اله 
تتنکابنی؛ و آقا شیخ پونس قزویتی و آنا لیخ علی رشتی» و 
ممقول و ناسنه را از میرزا طاهر ننکابتی ر آقا میرزا 
محمود تمی و میرزا مهدی آشتبانی فراگرفت. وی حدرد 
در سال درزمان آیت له حابری یزدی در تم اقامت داشت 
راز محضر اساتید حوز؛ علیه بهرهسند شد. سپس به 
تهران آمد و به ادامه تحصیل و مطالعة کتپ مختلف و 

عتوح پسرداخت. وی در ستیر و خطبه روش فوینی را 
پایه‌گذاری کرد و تحرل عمیقی در فن سخنوری بوجود 
آررد ر شاگردان بسیاری را تربیت کرد. خدمات دینی و 
اجتماعی او بسیار و مسافرتهای تبلیفی او به کشورهای 
سا 
ابران قابل توجه است. در نهرانء در پایان جلسه دره 
درگذشت و در جوار حضرت عبدالعظیم خی( در 
کنار عمو ر پدر همسرش» یت ن 
تنکاینی؛ دفن شد. آثار علمی و قلمی ار منشوری آموزنده 
با شری جذاب است. عمده آثار ری که تحت عنوان کلی 
«گنتار نلسفی» انتشاریافته» عبارنند از: «کودک»: از نظر 
ررائت و تسربیت» دو مجلد؛ «جوان»: از نظر عقل و 


1 
احساسات؛ دو مجلد؛ «بزرگسال و جران»: از نظر انکار و 
تمایلات در مجلد؛ «آیةالکرسی»: پیام آسمانی توحیده 
«اخلاق» از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی» در مجلد؛ 
«معاد» از نظر روج ز جسم؛ سه سجلد؛ «ستن ر 


سخنوری» از نظر بیان و فن خطابه! شرح ر تفسیر «دعای 
مکارم الاخلاق»: از «صحیفةٌ سجادیه!» سه مجلد 


یه دانشوران(۵:۶1)بزرگان رامسر (۸۱۷۸ ۶ 
دانشمندان (۲/ 6۳۹۰-۳۸۷, 


فسلسفی, نصراثه فرزند نصراف ضان مستوفی 
سوادکوعی, ( ۱۳۶۰-۱۲۸۰ ش)؛ مورخ: استاد دانشگاه: 
محقق مترجم: روزنامه‌نگار: تویسنده و شاعر. در تهران 
به دنیا آمد. بر مدرسه‌های آلیانس فرانسه و دارالفتون 
تحصیل کرد و پس از ند سال خدعت در وزارت پست و 
تگرف و دادگستری به وزارت فرهنگ مستقل شد. دز 
دارالفترن و دانشسرای عالی تهران به تدریس تاریخ و 
جفرافیا پرداخت و تا مقام استادی دانشگاه پیش رفت. 
قلسفی مدیریت مجلات: «پست و تلگران» «تملیم و 
تربیتا» «دانشسرای عالی»: «مهره و «امید» را عهدهدار 
برد. مغالات تاریخی و ادبی وی در روزتانه‌ها ر سجله‌های 
#شفق سرخ» «اتحاد»: «مرد آزاد»؛ «اطلاعات» «ینما» 
«دانشکدة ادیات» و «سخن» به جاپ می‌رسید. از 1۳۳۵ 
تا ۱۳۴۰ ش به سمت رابزن فرهنگی ایران در ابتالیا و 
اسپانیا مصوب و مشفول خدمت گردید. وی طبع شعر 
داشت ولی به ندرت شعر می‌سرود؛ چند غزل و قصیده و 
ملعوی کرتاء خود را به نام «چند شعره طبع کرده است. در 
تهران درگذشت و در شهر ری در مزار حضرت عبدالعظیم 
(ع) دفن شد. از دیگر آثارش: «اشعار متتخب از شاعران 
رماتیک فرانسه»؛ «اصل 
روسیه» ترجمه؛ اببچارگان», شمره ترجماً یکی 
قطعه‌های ویکتورهوگو؛ «تاریخ اروپا در قرت ۱۹ و 40۲۰ 
#تاریخ پیش از سلام»؛«تاریخآیرا بعد از اسلام»؛ تاری 
ایران و اروپا در زمان صفریه»؛ «زندگانی شاءعباس اول»؛ 
جلده که معروقترین اثر وی است و بارها تجدید 
چاپ شده؛ «جغرانیای مفصل اقتصادی ایران و اروباه 
«جغرافیای ممالک بزرگ دنما؛ «سرگذشت ورترا, 
ترجمه! «سلطنت قباد و ظهور مزدک»: ترجمهه با مشارکت 


ده (س دش ۴ص ۰.۳۱۵ ۳۲). بات معاصر(۱ 


۳۴ 


۲ زنسدگیامة رال و مشاهیر (9/ 0۳۰-۱۲۵ 
سخعنرران نمی (۱۱ ۴۳۳-۴۲۹): سخنوران نس سمامبر 
(۲/ ۰0۲۷۲۳۲-۲۷۳۸ مزلفین کتب چابی (۶/ ۵۸44۵۸۵) 


قلسفی تایینی حسینی؛ سید حستملی احسیتملی» 
فرزند سید ابراهیم.(تر ۱۲۵۲ ش) پزشکه نوبسنده و 
شاعره متخلص به فلسفی, در ابندا به تاج الحکما و طبیب 
تخاص بی‌کرد. در نایین به دنیا آمد. از ابتدای جوانی به 
تحصیل عاوم معمول زمان خرد پرداخت. پس از فراگیری 
مقدمات به اصفهان سفر کرد و در میرزا باتر 
حکیم‌باشی یک دوره طب قدیم را گذراند. سدتی مأسور 
خدمت در ببداری نایین شد. در آواخر دورةٌ سظفری به 
تهران آمد و به فراگیری زبان فرانسه و طب جدید 
پرداخت. او در فراگبری چشم پزشکی و علم تاریخ و 
جفرافیاتلاش بسیار کرد.اثر وی: «هفت مقالة فلسفی» در 
لزوم دیانت. 

تذترة سخنورال بزد ( ۴۸۲-۴۸۱ الذریعه (۲۲۵ 101۳۷ 


سخنوران نامی معاصر (۲/ ۲۱۳۷-۲۷۲۲): ذرهنگ 
سختوران (۱۷۷: فهرست کتابهای چاپی فارسی (1/ 
۸ مولفین کتب چاپی (۲/ ۸۲-۶۸۲قا. 


ثلکی شررانی. نجم‌الدین/ انصح‌الدین /جلال‌الدین» 
ابوالنظام محمد / محمد مژمن. (رف ۵۴۰/ ۵۷۷ ۵۸۷ 
ق) حکیم: منجم و شاعره متخلص به فلکی, در قمبة 
شماخی از تواحی شروان به دنیاآمد. در اوایل جوانی به 
تحصیل نجوم پرداخت و به همین دلیل تخاص نلکی را 
تخاب کرد. ری از مداحان شروانشاهانه بریزه سداج 
منوچهر بن نریدول بود و گفته‌اند که ترسط وی به 
ملک‌الشعرایی برگزیده شد, قلکی از معاصران خاقانی 
تسظامی بود. او شسعر و ادب را زد ابوالعلاء گنجری 
فراگرفت. به گنت صاحب «آتشکدة آذره تخصص فلکی در 
تصیده‌سرایی بود و تحت تأثلیر سیک خراسانی قرار 
اشت. او قصاید حبسیه‌ای نیز دارد که مربوط به زسانی 


است که به تهست افشای اسرار به زندان شروانشاه افتاده 
بود. در شسماخی درگذشت و در آذجا مدفون شد. از 
آثارش: «دیوان» شمر؛ کتابی د. احکام نجرم. 

آتشکد؛ آذر (۱۱ ۲۰۴۱۹۸ 


تاریخ ادیات در ایا ۸۲۱ 
۴ شتاریخ گ زیده (6/۴۳: تارخ نظم و تفر 
(۱۰۶) تلکرالشهواه (6۱۱۵: حبسیه در آدپ فارسی 
(1۶۹-۶۷)» داشمندان آذرییجان (۰۲۰۳۰۱/ الذریعه 


۳۵ 


/٩(‏ ۸۷۲ ریحانه (۲/ ۳۵۲۳-۵۲): سخن و سخورل 
(۶۱۱۶۰۱» شخصیت‌های تامی (۳۸۱۰۳۸۰): 
گلشن (۳۲۰)» فرهنگ سخنوران (۷۱۹ گنج سخن (1/ 
۵-۰ مجمعلقصحا (۷/ ۱۹۴۸-۹۲۶ سولفین کتب 
چاپی (۵] 6۶۷2۶۶ 


فلکی نیشابوری خوارزمی» ابوالمظفر سعید بن سهل 
ین محمد. (وفب ۵۶۰/۳۴۷۸ ق)» محدث و صوفی. املش 
بور بود. از نصرائه بن احمد مُشتامی و ابن اخرم 
ابرالحسن علی بن احمد پن محمد مدینی حدیث شنید. 
مدتی در خوارزم ساکن برد و وزارت خوارزیشاه را بر 
عهده داشت» لا به سعید بن سهل وزبر مشهرر شد. وی 
بارها به بغداد رفت ر در آنجا حدیث روایت کرد. 
ابن‌عساکر و فرزندش بهاءالدین» و ابوالسواهب ین 
حصرق و برادرش؛ حسین: و محمد بن حسین مجاور و 
ابرالبرکات و محمد بن غسان و مکرم بن ابی صقر و 
دیگران «جزه» منسوب به او را از وی شنیدند. از بیم 
پادشاه به مکه رفت و حج گزارد و امرالش را به مستمندان 
بخشید, سپس به شام رفت تا قدس را زیارت کند. پس از 
آن به دمشق رفت و از آنجا خواست که به وطن بازگردد؛ 
لیکن نورالدین او را در آنجا نگهدا ان 
سمیساطیه | شمیشانلیه ساکن کرد و او را 2 
داد و او تا پایان عمر در آن خاتفاه ماند و در آن تعمیراتی 


انجام داد. او را دارای هیبت و شهامت وجود و سخاوت و 
تراضع و فروتتی توصیف کرده‌اند. او در مقابر صوفیه 
مدفون است. 
الاعلام برفیات الاعلام (۷/ ۳۱۷): سبرالبلاء (۲۰/ 
۲ شرت الذهب (۲/ ۸۱۸۸ العبر (۳/ ۱0۳۲ 
النجوملزهرة(۵/ ۵۱ الواقی وتیات (۳7۲/۱۵)- 


فلکی همدانی؛ ابوالفضل علی بن حسین پن احمد, 
(رف ۲۲۷/۲۰۷ ق)» حافظ: محدثه صوفی» رجالی: 
مصلّف و نقیه شافعی. جدش در عام نجوم و حساب 
سرآمد بود بدین جهت به فلکی مشهور شد و ابرالفضل 
علی راگاه این فلکی نی زگفت‌اند. وی برای جمع‌آوری 
حدیث سفرها کرد و از ابن رزقویه رابوالین بن پشران 
و قاضی ابریکر چیری و به قول شبرریه از تمام مشلیغ 
همدان و عراق و خراسان حدیث شنید. خواجه عبداله 
انصاری گرید که بشری را پرحافظه‌تر از فلکی ندیدم, 
حسنی و میدانی از وی حدیث روایت کرده‌اند. او در 


فنایی خلخالی 
نیشابور درگذشت. فلکی کتابهایی نصنیف کرد که از آن 
جمله طبقاتی است به نام «المنتهی فی الکمال فی معرفة 
الرجال» یا «منتهی الکمال فی معرفة الرجال»» در زار 


جزه. از دیگر آتارش: کتاب الالقاب» یا «معرفة القاب 
المحدین». 
سیرالبلاء (۱۷/ ۰4۵۰۲-۵۰۲ شذرات الأهب (۳/ ۰۱۸۵ 
۰۳۱ طبفات الح_فاظ (۴۳۱-۴۳۰): گد_ف‌الظنون 
(۰۱۳۷ ۱۷۳۹ ۱۸۵۸ سمجوالسوافین (۷/ ۳۲۸۱ 
ارانیبلرفات (۲۱/ ۲۳۲۰۳۳ مدیالمرنن (۱/ ۶۸۷ 


فتّاکی رازی ابوالقاسم جعفر بن عبداثْ بن یعقوب. 
(وف ۳۸۳ )۱ سحدث. وی «مسند» محمد بن هارون 
روبانی را از خود ری روایت کرد و از عبدالرحمن بن 
ایی‌حاتم حدیث شنید. خلیلی گوید: وی به عدالت و حسن 
دیانت مسرصوف بود. هسباله لالک‌ایی و ابرالشضل 
عبدالرحمن بن بندار رازی از وی حدیث روایت کرده‌اند. 

ری باستان (۷/ ۸۲۹۳ سیابلاه (۱۲/ ۵۰۸ ۱۶/ 1۳۰ 
۱ شذرات لذمب (۳/ 4۱۰۴ الشجوملزاهر: (؟ 
۷ الرانی وتات (۱۱۱/۱۱) 


فتای خوی. میرزا عبدالرسول - فتای زنوزی. 


ننای زئوزی» میرژا عبدالرسول» فرزند میرزا حسن | 
محبدحن فانی.(وف ۱۲۶۹/۱۲۶۳ ق)» عالم دینی و 
. از سخنوران معروف خوی زنوز 
ری مشهرر است. از دوازده سالگی تا 
هفتاد سالگی مشغول سیاحت برد و در سفر به عشماتی با 
میرزا سنگلاخ صاحب «نذکرةالخطاطین» مصاحب و 
معاشر بوده و مدتی در کریلا نزد شیخ احمد احسایی و 
حاجی سید کاظم رشتی تحصیل کرد. در ابتداء ذرفی 
تخلص می‌کرد. اشعاری که سروده بیشتر در مصائب 
حضرت سیدالشهداء (ع) است. علاوه بر «دیوان» شمر از 
دیگر آثار ری می‌توان شرحی بر «شرح الزبارةه شیخ 
احمد احسایی ر شرحی بر «شرح فوایده انم برد 
السمراه (۲/ ۱۳۹۲-۱۳۸۶ دانشمندان آذربایجان 
(۳۰۲: فشرهنگ سخنررا (۱۲۹۲-۱۳۸۶]: مسصطية 
خراب (۱۳۵. 


فنایی خلخالی» شیخ احمد.(وف ۹۸۵/۹۷۵ ۰6۵ 


شیرازی؛ سولائا احمد 
ابیرردی» شمس‌الدین خفری و کمال‌اندین لاری کسب 
فیض کرد. وی به حج رفت ر بعد از آن در قزوین مشفول 


از اوست. 


اقتده به ا زلف سمن سای تو از چیست؟ 


دیوانه منم سلسله بر پای تو از جیست؟ 
آتشکد؛ آنر (۱/ ۱۴۸ 


ریخ نظم و نشر (۰۶۸0 تذکرة 
روز روشن (۶۳۸ دانشمندان آذرایجان (۳۰۲اذریعه 
(۰۸۱۸/۹ نرهنگ سختووان ۸0۷۱۰۱ مصفت‌قلیم (/ 


6۱ 


فنایی گازرگاهی: میرکمالالدین حسین .» گازرگاهی 
هروی طیسی» میر کمال‌الدین حسین. 


فنایی مشهدی.(س دهم ق): شاعر. در مشهد پيشه 
علافی داشت. لذا به فتایی علاف نیز مشسهرر است. آقا 
بزرگ در «الذریعه» او را با ملا علی اصفر فنایی یکی 
دانسته است. از او 
گر جانطلبی ز مسن؛ فد! خراهم کرد 
دشستام اگر دمی دعا خواهم کرد 
مسرگز به فا ز مو نگردانم رری 
هر چتد کنی جفاء وا خواهم کرد 
ِ (۷/ ۴۹۷-۴۹۶ تسف سامی (۹:۳۱۸ 6۳۱ 
تلکر؟ روز روشن (۶۳۸ الریمه (۸۳۹/۹): فرهنگ 
سختوران (۰ 40/۲ مطلنشسی (۲/ 6۲۰ 


قنایی مشهدی, ملا میر علی اصفر رضوی.(س دهم 
ق)؛ شاعره متخلص به فتابی, از سادات و سلسله نقبای 
مشهد برد که در عهداکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به هند 
رفت. گفته‌اند که او مشهدی نیز تخلص کرده است. در 
«تحفه سامی» ملا میر علی‌اصفر فنایی تحت نام میرزا 
اسود فرزند امیر غیاث‌الدین عزیزه آمده است. در 
#لریمه؛ فنابی مشهدی راتحت نام مللاعلی‌اصغر علاف 

ایی اسرد را جدا ذک رکرده است. 

آنشکدة آذر (۱/ ۴۹۶): تسقه سای (۴۳-۲۲ ننک 


نیز 
رشن (6۳۸۵۲۱ الذریمه (/ ۸۳۷ ۸۳۹) میج 
۱ فرهنگ سخنوران ( 10۲۰ 16۸6۹ 
کاروان هند(۱/ ۰6۱۰۶۰ مطل الشمس (۲/ ۳۴۰.۲۳۹ 


فتایی صروی.(س دهم ق)» شاعر. از بزرگ‌زادگان 


۳۶ 


هرات بود. مدتها در خراسان به سر برد عاق 
هندوستان رفت (۹۶۲۹۳۷) و 
اکبر شاه ( ۱۰۱۴-۹۶۳ ق) در آنجا بود. او مداحی هر دو 
پادشاه را کرده است. از آثار وی «دیرانه شعره قریب به 
هشت هزار پیت مبنی بر مدایح ائمه معصومین (ع) است. 
در «فرهنگ سخنوران» تحت عنوان فنای هروی آمده 


ر زبان همایون 


فرهنگ سخنوران (6۱۹» شاروان هند (۲/ ۱۰۶۰ 
0۶ 


فنایی هروی,امیر کمال‌الدین حسین یزدی.(س نهم 
)» شاعر. از شاعران خیال پرداز همرات و از معاصران 
ساطان حسین میرزا تیمرری ٩۱۱-۸۷۳(‏ 3) بود. از 
ارست: 

مسلمانان‌ندارد درد من جز مرگ درسانی 
که تیری خورد‌ام کاریزکیش ناملمانی 
تذکرا روز روشن (۶۳۹ الذرعه (۸۲۹ صیح 

(۳۷۲ فرهنگ سختوران (0۲۱:/۲۰) 


فنایی یزدی > فنایی هروی, 


فتجگردی نیشابوری؛ ابوالحسن علی بن احمد. 
(۵۱۳/۵۱۲/۵۰۲-۲۳۳ ق)» ادیب نحوی ر شاعر, ملقب 
به شیخ‌الاناضل. نسبت ری به فتجکره از توابع نیشابور 
می‌رسد. وی معاصر با زمخشری و نزدیک به عصر سید 
رضی بود و بیدانی کتاب «السامی فی الاسامی: راد در 
لفت. به فارسی, به نام وی تألیف کرده و در سرآغاز کتاب 
ار را به فضل و علم رادب ستوده است. او را مدون 
«دیراث» آمیرالمزمنین (ع) می‌دانند. در نیشابور درگذشت. 
از جمله آثارش: هتاچلاشعار؛ یا «ساوالشیمق» در اشمار 
حضرت امیرالمزمنین (ع)4 (دیوان» شعر. 

این لشیمه (۸/ 6۱۵۶ الذریعه(۳/ ۰۲۰۵ ۱۲۳/۱۲ ٩‏ 
ریساض لصلماء (۲/ ۳۵۴-۲۵۲ رب‌عانه (1۷ 
۳۵۷۲۶ طبقات اعلام للیمه (قرن ۱۶ ۸۱۸۱ فواند 
الرخسویه (۱۲۶۹-۲۶۸ الکتی والالقاب (۳/ ۳۵,۳۲ 
لت نامه (ذیل | علی ننجگرهی»؛ سعجمالادباء (1۱۲ 
۷۷-۷۰ سجمالملفین (۱۷ 1۸-۱۷ 


فندرسکی سید میر ابوالفاسم بن بن میر 
صدرالدین موسوی استرآبادی.(وف ۱۰۱۰/۱۰۴۹ ق: 


۳۷ 


حکیم» نسیلسوف عارف و شاعر امامی, معروف به 
میرفندرسکی, نسبت او په فندرسک از توابع استرآباد 
می‌رسد. از مفاخر دانشمندان ایران ر اسلام بود که در 
حکمت طبیمی ر اهیات ر علوم عقلی و ریاشیات بگانه 
زمانه شود بود. سیرفندرسکی مماصر با شیخ بهایی و 
میرداماد ر همزمان با شاه عباس ول و شاه صفی 
بود. در تمام کتب او را به جلالت و عظمت نام می‌برند و از 
ایل علمی و سلکات نفسانی او ستایش می‌کنند. در 
تدریس کناب «قانون» و کتاب اشفاه بیش از دیگران مورد 
توجه قرار داشت. مهارت او در ریاضیات به حدی بود که 
ای یک مساله هندسی بی‌درنگ چندین برهان و راه حل 
ارائه می‌کرد. مدنها در سفر هندوستان بود و ریافتها کشید 
و مورد تکریم پادشاهان آنجا قرار گرقت. وی سرانجام به 
ایران بازگشت. او با اينکه نزد سلاطین از جایگاه ویژه‌ای 
برخوردار بود؛ اما اغلب ارقات خود را با درویشان و فقراو 
اریاب ذوق و حال می‌گذراند و پیوسته در ترکیه نفس خود 
و در تکیا میر در اول 
تخت پولاد دفن شد. از آثارش: «تاریخ الصفویةه؛ «تحقیق 
المزلة»؛ «رسالة صناعیه»؛ به فارسی؛ در تحقیق حقیقت 
علوم و ذکر جمیع موضوعاتِ 
یا «المهابارته؛ از کتب حکمای هندء به فارسی» 
رک»۱ «مقولة الحركة و التحقیق هام 
رسلله‌ای در «حقیقت وجود»: به فارسی؛ کتابی در 
«فسیره! در ان» شعر. 

آذر (۱۷ ۱۹۷,۷۹۲ اعیاذالشیعه (1/ 4۲۰۳ 
تاریخ ادبیات ایسران: بسواون (۴/ ۱۷۲-۱۷۱) تطکرة روز 
روشن (۱۶.۲۵ تلکرتالفیور (۹۶-۹۵) تدکوف نصرآبادی 
(0۵۲۰۱۵۳ ری (1۳ ۰۳۵۸ ۶/ ۱۳۹۵ ۱۴) ٩‏ 
۷۱۸ ررضات‌الجنات (:/ ۱۳۳۲۳۲۲ 1۵ 
۶۲ ریساض لصلماء (۵/ 6۵۰۲-۲۹۹: رسحانه (۲/ 
۷ سبح گلشن (۱۳) فرهنگ سخوران (۳۳): 
لکنی والاقاب (۳/ 4۳۵ فت‌نامه(ذبل/ ابولشاسم). 
مولفین کیب چاپی (۲۹۲-۲۹۰/۱). 


خایم؟ رح «کتاب 


فتدرسکی اصفهانی: میرزاابوطالب -» اصفهانی؛ میر 
ابوطالپ. 


فژاد کرمانی؛ فعحاه تدسی فرزند سلطانعلی.(ع 
۷۷۲ ق» ضاعر: م تخلص به فزاد. پدرش از 
شمرای نامی کرمان بود. در کرمان به دنیا آمد و در هشتاد ر 


تُورانی مروزی 


پنج سالگی در همان شهر درگذشت ر در دامن کوه سید 
حسین در اطراف کرمان دفن شد. از 


آثار ار «دبوان» شمری 
شم جبع» که مشتمل بر مدح و مرائی المه 
(ع) غزلیات عرفانی» ترجیع بند ر رباعیات است. 

الذریمه (۹/ ۸۵۰ زندگینامةٌ رحال ر مشاهیر (۵/ ۰۱۶۰ 
شرح حال رال (۶/ 4۱۷۴ فهرست کی جابی (۸۷ 
۸ مزانین کلب چایی (۲/ ۵://۴/) 


فوجی شیرازی -» فوجی ند 


ابوری. 


فوجی نبشابوری؛ ملا مفیما / سولانا محمد مقیم؛ 
فرزند موانا قیدی.(ز ۱۰۵۹ )4 شاعره متخلص به 


له اصل وی از شیراز بود لاه لو توجی 
شیرازی ر مقیما یا مقیم شیرازی نیز گفتهاند. در زمان شاه 
جهان (۱۰۶۹-۱۰۳۷ ق) به هندوستان رفت. او مداح 
شاهزاده محمد شجاع بن شاه جهان برد و هدایای گرانمایه 
می‌گرفت. وی بعد از مراجمت به وطن به سقر مکه مشرف 
شد و بعد از ادای مراسم حج به رطن بازگشت و در 


تیشآبور درگذشت. احمد گلچین معانی «کلیات» شناخته 
له وم را که شامل ماده تاریخهایی تا سال ۱۰۵۹ ق 
است» رژیت کرده است. «سأنی‌نامه؛ در دویست و هفتاد 
وهفت بیت که در مدح میرزا جان بیگ» حاکم اوریسه؛ اثر 
مشهور وی می‌باشد. 

آنشکدة آذر (۲/ ۰0۷۰۶ تذکر؛ پیمانه ( ۱۳۹۲-۳۸۱ 


صرآبادی (0۳۱۷۰۳۱۶:دانشمندان و سخن سراین فارس 
( ۵۲ ا و0۵ اطرینه /٩(‏ هه ۱۲۰۱۰۹۴۰۱۰۹۲ 
۳ صبح گلشن (۱۳۲۲ ۰)۴۴۱ فرهنگ ستنوران 
(۷۲۷ 6۸۷۱+ کسساروان هسند (۲/ ۰۶۷۱۰۶۱ 
مرآنلخیال (۱۶۹) مطلم الشمس (۱۷۸/۳. 


ُورانی مروزی ابوالقاسم عبدالرحمن ین محمد بن 
احمد بن فوران. (۲۶۳/۴۶۱۳۸۸ ق)4 محدث؛ فقیه 
شانعی ر اصولی. در مرو به دنا آمد. وی در فقه شاگرد 
اسویکر قفال شاشی بود و از او و از علی بن عبدال 
تیسقونی حدیث عبدالرحمن بن عمر مروژی و 
عبدالمتعم بن ابوالتاسم نشیری و زاهر بن طاهر و 
محیی‌السته بغوی و دیگران از وی حدیث شتیدند. او 
پیشوای فقهای مرو ر شیخ شافعیان برد. وی استاد ابوسعد 


فورجه اصفهانی 

یا ابرسمید متولی صاحب التتمة» (یعنی تتمه کتاب 
«الابانةه که شرح گونه‌ای است بر کتاب استادش) بود. 
اماملحرمین جوینی درکتاب هالنهایة؛ خویش در باب اذان 
جمله‌ای در تخفیف فوراتی گفته که تمامی علما این مطلب 
را بر امامالحرمین عیب گرقه‌اند, زسرا که فورانی از 
ستونهای مسذهب به شمار می‌آمده است. او در مرو 
درگذشت. فورانی دارای مصنفات بزرگ ر بسیاری در 
اصول و خلاف و جدل و ملل و نحل می‌باشد. از آثار وی: 
«الابانةه» در ققه شافمی؟ «العمدة4, در نقه؟ «اسرار الفقه»4 
#کتاب العمل»! شرح «الفروع) اسن حداد؛ در مذهب 
شافعی, 


الاعلام (۱۲ ۸۱۰۲ انساب سمعائی (1۴ ۰0۴۰۵ سیر 
الشبلاه (۱۸/ ۲۶۵-۲۶۴), شنرات الذعب (۳/ ۳۰۹ 
اکامل (۱۱۰/۸): کشت الظسنون (۰1 ۰۸۲ ۱1۵۷ 
۱ تسانالمیزان(۲/ 0۳۰۳۰۲۰۷: سعجمال لین 
۰٩۲/۸۰۱۶۹ /۵(‏ رضیات‌الاسیان (۳/ ۰0۱۳۲ عدبة 
المارفین (۱/ ۵۱۷ 


فررجه اصفهاتی ایرالقاسم محمود بن عبدالکریم ُن 
علی. (وف ۵۶۵ 3 محدث. «جزهء‌لرین» را از ابوبکر 
محمد بن احمد بن ماجه استماع کرد و از سلیمان ین 
ی ابوعبداله ثقفی و محمد بن مد 
و از جد خرد علی بن محمده 
حدیث شنید. سمعانی و یوسف بن احمد شیرازی و 
یوسف عاقولی و علی بن تصر و عبدالسلام ن عبلالرحمن 
بن سکینه و بت ن مشرّف و علی بن بورند و عبالقدر 
بن یداه رهاوی و محمد بن محمد بن محمد بن غانم و 
محمد پن محمود رزیدشتی و سحمود بن محمد لاد و 
عده‌ای دیگر از وی حدیث روایت کرده‌اند. گروهی نیز 
همچون این ال و علی بن صابرنی و کریمه قرشیه و 
دخترش؛ صفیه از وی اجازه روایت حدیث داشته‌اند. 
فورجه در اصفهان درگذشت. 
سرالیلاه (۲۰/ 4۵۰۲۵۰۱ شذراتالامب 1 0۶ 
النجوملاهر (۵/ ۳۶۲). 


نوتی یزدی؛ فوق‌الد ین احمد.(س بازدهم ق): شاعر. 
در زمان شاه عباس ثانی (۱۱۷۷۰۱۰۵۲ ق) می‌زیست. وی 
شاعری بدیهه‌گر بود و اشعار خود را در قالب طبز و هل 
بیان می‌کرد. وی بعد از حکبیم سوزنی و عبید زاکانی 
سومین شاعر هزلگر و معاصر با طرزی اقشار است. دوبار 


۳۸ 


به هندوستان مسافرت کرد و با پادشاهان و بزرگان آنج 
صحبت داشت و مورد لطف و احترام آنهاقرار گرنت, ری 
ثار وی: 


در سفر دوم به هند در بندر سورت درگذشت. 
کلیاتی مشعمل بر خمسه‌ای در هزلیات شامل منظرمه‌های 
#فرهاد و شیرین» در حدود ۱۴۰۰ بیت: «لیلی ر مجنون»: 
«ساقی نامه» +قصاید و ترجیعات» «سناجات نامهم 
«غزلبات»؛ «دیرانه شعر. 

تساک پمانه (۳۹۶,۳۹۴): صذکوا سخنوران زد 
۳۴۷-۴ ای مفیدی (۳/ ۰06۵۰-3۴۸ الفریه (۷/ 
۴ فرهنگ سنوران 


۷۸۵ 


(۲۱ فهرست نسنه‌های خطی فارسی (۳/ ۱۱۸۸۸ 
۲ کسارران ند (۲/ ۱-۶۹۰۱۰۶۷): 
منظرمه‌های نارسی (۲۵۸-۲۵۶) 


قهمی استرآبادی؛ مير فهمی.(س دهم ق) شاعر. وی 
در زمان جلال‌الدین اکبر شاه (۱۳-۹۶۳ ۱۰ ق) به هند سفر 
کرد و به امر تجارت مشغول شد و سرانجام در دهلی 
درگذشت. از ارست: 
جان به کف نزد تو ای سر روان آمده‌ایم 
تا بدانی که ز هجر تو به جان آمده‌ايم 
تساریخ نظم و نثر (۵۵1): تذکرا روز ررشن (6۲۹): 
شمرای گرگان و مازندران (۳۲۹-۲۲۸)» فرهنگ سخنوران 
(۳۲۱ کارران من (۲/ 0۰۷۰ 


قهمی تهراتی. ملا محمد.(س دهم ق): شاعر. اصل 
وء از قر طرشت بود. به طرز وقوع شعر می‌گفت و در 
علم عروض و قافیه, نظم و نثر و معما ترانا بود. وی به 
قصد تجارت به هند سفرهایی داشت. در سفری که در 
۲ به هندرستان کرد در گجرات با خان اعظم میرزا 
عزیز کوکلتاش» حاکم گجرات؛ هم صحبت شد. ار با مرن 
سهمی بخاری معاصر بود و با یکدیگر معارضه و مشاعره 
داشتند و در حق یک‌دیگر ابیات و اشمار می" 
تقی‌الدین ارحدی در ذیل ذکر شاعری به نام سهمی روس 
گوید:+بیضی گویند فهمی تهرانی عبارت از اوست که به 
ررس هم مشهور شده", یک ربای که به گفتة خود او به 
اسم فیس تهرانی مشهور بودهبه نام نهمی روس هم آمده 
است. با توجه به گنته تقی‌الدین ارحدی احتمالاً وی 
سفری نیز به کشور روسیه داشته است. در «کاروان هنده 
مقداری از اشمار وی آمده است. از دیگر آثار وی «قسمت. 


نامه؛ است. 


۳۹ 


آقر ۸0 ۱۱۱۱۱ لقریعه /٩(‏ ۵۵۱ ۱۲ که 
فرهنگ سخنوران (۷۲۱ کاروان هد (5/ 2۱۰۷۰ 
۴ مکستب رتسوع (۶۶۸۶۶۷: مفت‌انليم (۳/ 
۸۲۳ 


قیمی خبیصی کرمانی؛ میر شمس‌الدین /صدرالاین؛ 
محمد.(وف ۹۹۳ ق) شاعر متخلص به قهمی. از سادات 
مورداحترام مان بود و علازه بر علوم شرعی در ریاضی» 
میات رمل: نجوم و ادبیات هم دست داشت. در اکثر 
نذکره‌ها آمده است که فهمی در زمان شاه محمد خدابند» 
به منصب صدارت رسیده ما در «تاریخ نظم و نثره آمده که 
ری در زمان شاه طهماسب منصب صدارت یافت ر تا پایان 
عمر در این مقام بود. وی مردی بخشنده بود و در دوران 
صدارت خود عواید اوقاف و نذرها و خمس راکه به ار 
مي‌رسید به سادات و فقرا ر طالبان علم و مستحقان 
می‌داد. فهمی در رکاب شاه محمد خدابنده وقتی که 
ساطان مشفول سحاصره تبریز بود, بر اثر بیماری 


آنشکد؛ آذر (۲/ ۶۳۲-۸۳۳ تاریخ نفلم و شثر (۲۶۳ 
رای کرمان (۰۲ ۸۴ انذریمه (۹/ ۰/۸۵۲ ستارنٍ 
۳-۴ عاام آرای عباسی (۱/ ۲۲۷۲۱۶ 


۶۵ 


قهمی درشتی: ملا محمد > قیمی تهرانی 
قهمی رازی, ملا محمد مه قهمی تهرانی. 
قهمی طرشتی؛ ملا محمد -ه نهمی تهرنی. 


نهمی کاشانی, سولانا صوحدالدیین,.(س دهم ق)» 
شاعر, از شاعران سعروف کاشان بود و بعد از محتهم 
کاشانی او را برتر از دیگر شاعران مي‌دانستند. ز طریق 
تجارت روزگار می‌گذراند و معاصر وحشی بافقی (۱ ۹٩‏ 
ق) ر ممارض وی بود. در اقسام مختلف شعر دست 
داشت. بعضی از شاعران معاصرش ار را بر مذهب نقطوبه 
دانسته و به او نسبت بی‌دینی و کاقری داد 

تاریخ یات در بان (۵/ ۶۲۹ ۸0۶۵ تاریخ نم و بر 
۳۵۹ لذریعه /٩(‏ ۸۵۲ الم آرای عباسی (۱/ ۱6۱۸۴ 
نسرهنگ سختوران (۱0۳۲۱ لغت نامه (ذیل / کانی): 


فیاض 


مسجمع لعواس (۲۰۱-۲۰۰) هسفت اتلیم (0/ 
0 


فهیسی» حسن + بیدار مفزه حسن. 


فهیمی هرمزی, مولانا فهیم‌الدی 
شاعی متخلص به فهیمی. از مردم ج. 
ایران به هندوستان رنت و در آنجا 
میرزا عبدالرحیم خان‌خانان (۱۰۳۶۹۶۴ ق) به سر برد و 
در سدح وی آشعاری سرود؛ سپس به وطن خریش 
بازگشت. فهیمی به آورد؛ُ #کاروان هنده در ۱۰۲۵ 
بوده است. تقی‌الدیسن اوحدی گرید: " طبیعتش به 
تصیده گوبی پیشتر از اقسام دیگر رفبت و قدرت دارد" در 
برخی تذکره‌ها تخلص وی را به خطا فهمی نوشته‌اند. 
تریغ نظم ونر (۲۵۹)»تکرة روز روشن (۶۲۰ الذریعه 
(۹/ ۱۸۵۲ فرهنگ سخنوران (۰4۷۲۲ کاروان هسند (۲ 
۱۰۵-۴ مأثر رحیس (۲/ ۱6۱۲۳۰۱۲۲۷ صفت 
۵۳۵۲۱ 


فیاض؛ علی اکیر مجیدی. فرزند سید عبدالمجید 
له الاسلام (۱۳۵۰-۱۲۷۷ ش)» محقن» مصحح و استاد 
دانشنگاه: ثرآن و مقدمات زبان عربی را نزد پدر فراگرفت. 
سپس علوم قدیمه را در مدارس مشهد نزد بزرگانی چون 
سید ابوالقاسم ازفندی» میرزا عبدالجواد ادیب نیشابرری, 
حاج محمدعلی فاضل» آقا بزرگ شهیدی و بیرزا محمد 
باقر مدرس رضوی فراگرفت و در علوم معقول و منقول و 
ادبیات فارسی و عربی تبخر یافت. در ۱۳۰۷ ش ریاست 
یکی از دیوستاتهای مشهد و سپس ریاست دانشسرای 
مقدماتی در مشهد را عهده‌دار شد. پس از گذراندن درر؛ 
لیسانس در دانشگاه تهران؛ در ۱۳۲۲ ش به دریافت درجا 
دکترای زبان و ادبیات فارسی نایل شد. در ۱۳۲۴ شش 
دانشگاه مشهد را با تأسیس دانشکده ادییات بنیان نباد که 
بمدها رفعه‌های زبان فرانسهه جغرافیاه تاريخ و زبان 
انگلیسی در آن دایرگردید. فیاض در ۱۳۴۳ ش به دانشگاه 
تهران آمد و مدیر گروه ادیان و مذاهب در دانشکد؛ الهیات 
و معارف اسلامی گردید. وی به زبان و ادبیات فرانسه 
مسلط بود و با زبانهای روسی؛ انگلیسی؛ آلمانی و لانین 
نیز آشنایی داشت. او در کنگره‌های بسیاری شرکت کرد و 

با بزرگانی همچرن دکتر تاسم غنی در قصحیح «تاریخ 
لیف «تاریخ عصر حافظ» مشارکت و همراهی 


فیّاض شرخه دیزجی زنجانی 
داشت. فیاض در مشهد درگذشت و در آستان رضوی به 
خاک سپرده شد. از آلارش: «سحاضرات عن الشعر 
النارسی و الحضارة الاسلامية نی ایرانه: به عربی؛ 
«فهرست کنب منطق در کتابخان؛ آستان قدس رضوی»؛ 
«تاریخ اسلام»؛ «گزنفن در بازگست؛4 
#بحلی در تصوف» دکتر ناسم غنی؟ مقدمه بر «دیران» 
ظهیر فاریابی؛ مقدمه بر «مزارات خراسان؛ کاظم مدیر 
ان‌چی؛ مقدمه بر «نرای آگاهی»! «نسخه‌های خطی 
صدرالدین 
شبرازی. مقالات وی شامل؛ «دورنمای نقد ادبی»* ترجمة 
«تابوت‌ساز) پوشکین؛ «خبری از مشهد هزار سال پیش»؛ 
ات و زندگی»؛ «ادب شوروی40 
اشعر امروز خراسان:. 

تاریخ یهنی (مقدمه (شش -بیسن): فهرست کتایهای 
چاپی نرسی (۱/ ۳۲۷ ۴۸۰ ۲/ ۱۲۱۱۵ ۳۰۲۸۰۲۷۲۷ 
۶۶ مزلفین کلب چاپی (0۲۳/۲). 


قدمه بر رسال 


تاریخ بیهقی»: مقدمه بر «المظاهر الا 


قیاض شرخه دیزجسی زنجانی, فمرزند ملا محمد 
مدرس. (۱۳۶۰-۱۲۸۵ ق» عالم اسامی؛ ففیه اصولن و 
۳ در قریٌ سرخه دیزج ژنجان به دنیا آمد. 
مقدمات را نزد پدرش آخوند ملامحمد سرخه دیزجی: 
که از شاگردان آخرند ملا علی ثارپوزآبادی 
و متون نقه و اصول را نزد علىای 
آنجاقرائت کرد؛آذگه به ترانآمد و معقرل راد ر محضر 
میرزاابرالحسن جلوه اصفهانی و فقه و اصرل را در محضر 
له میرزا محمد حسن آشتبانی و دیگران فراگرفت تا 
به درجهُ اجتهاد نایل شد. سپس به نجف مهاجرت کرد و 
نزد علمای آنجاء و به طرر عمده در محضر آنا شیخ هادی 
تهرانی؛ تلمذ کرد. پس از درگذشت علامه تهرانی در 
۶ ف به زنجان بازگشت و به انجام وظائف دینی ر 


تدریس پرداخت: و مرجع تقلید مردم آن دیار شد. وی در 

زنجان درگذشت و در مقبر؛ آخوند ملاعلی قارپوزآبادی 

دفن شد. از آارش: «کتاب الاجارت»؛ کتاب «الضسس»+ 

کتاب «الزکت+ «ذخایرالامق»؛ رساله در «ماهیت رجود»: 

تقربر بحث استادش علامه تهرانی؛ ارسالة عملبه». 
الاریعه (۱/ ۱۲۲ علماء معاصرین (۱۸۹ گتجيت 
دانشمندان (۵/ 1۵1 


فیاض لاهیجی تمیء سلا عبدالرزاق بن علی بن 
حسین گیلانی,(رف ۱۰۷۲ )4 عالم امامی: محقق: 


۳ 


حکیم: منطفی: متکلم» نویسنده: ادیب و شاعر. اصل وی 
از لامیجان اس اما چون مدت زیادی در شهر قم اقاست 
داشته و در حوزة علمیه آنجا ندریس می‌کرده به قمی نیز 
مشهور شده است. وی شاگرد و داماد صدر المتألهین ملا 

رای شیرازی است. تخلص یا لقب فیاض را استادش 
به او داد چنان که نب فیض را به دیگر دامادش سل 
محسن کاشانی داده است. ار از بزرگان علمای شیعه و از 
معروفترین حکیسان و عالمان عصر صفری و معاصر شاه 
عباس ثانی (3۱۰۷۸-۱۰۵۲) است. وق در مسدرسه 
حضرت معصرمه قم تدریس می‌کرد. از جمله شاگردانش 
فرزندش میرزا حسن لاهیجی صاحب شم الیقین؛ 
می‌باشذ. از دیگر شاگردانش قاضی سعید قمی است. ری 
در قم درگذشت و همان جا دفن شد. گرچه در از 
تذکره‌ها تاریخ وفات وی در 3۱۰۵۱ ذکر شده آماباتوجه 
به تاریخ تألیف «گوهر مراده و «سرمایه ایمان» نمی‌تواند 
درست باشد. وی در حکمت و کلام و سنطق صاحب 
تألیفات سودمندی است. از آثار وی: گرهر مراد در 
اصول عقایده به فارسی: که برای شاه عباس ثانی 
(۱۰۷۸۱۰۵۲ ق) تألیف کرده است؛ «سرمای ایمان فی 
اثبات اصرل العقائد بطریق البرهان»» که تلخیص «گوهر 
مراد است به فارسی؛ «شوارق الالهام»» در شرح «تجرید 
آلکلام», خواجه نصیر طوسی» به عربی! «حاشیه‌ای بر 
«حاشیه» شمس‌الدین محمد خفری بر «البیات شرح 
نجرید» که به درخواست شاگردا 
«حاشیههای بر «حاشیه» ملا عبداله یبزدی بر اتهذیب 
المنطق» ] زانی؛ «حاشیه» بر «شرح الاشارات» خواجه 
تصیرلدین طوسی؟ «شرح الهیاکل فی حکمة الاشراق»: 
رسالة «حدوث العلم؛ «مشارق الم فی شرح تجرید 
الکلام» ناتمام؟ «الکلمات الطییه» در محاکمة میان 
میرداماد و ملاصدرا در اصالت ماهیت میرداماد یا اصالت 
رجود ملاصدراء که لاهیجی به نام شاه عباس اش نگاشته 
است! «دیوآن» بزرگ شعرربه فارسی» مجمرعه‌ای از 


داد 


(ص) و 
ائمه (ع) بریژه امیرالمومنین (ع) و در مر شهیدان کربلا 
(رض). 
آندگد: آثر (۷/ ۴۹۵۴۶ اعیان‌الشعه (۷/ 2۳۷۰ 
۱ ابشاح المکنن (1/ ۰6۵۹ شاریخ ایبات ان 
رارف (۴/ 0۶۱ اریخ بات در رن (۵/ ۳۳۸-۲۲۶ 
۳۰ ریخ علم کلام (۳۲۲:۳۲۷), ۵ 
پیمانه (۴۱۲۰۳۹۷): نسذکرة تصرآبادی (۱۵۶ دایرة 


۱۳۱۱ 


المعارف فارسی (۲/ ۱۶۶۸ دنباله جسنچر در تصرف 
(۲۵۲-۲۵۱) الاربعه (۲/ ٩۱۱۹۰‏ ۰۱۵۳۸۵۲ ۱۳ 
۶۱ ۸/۴ روضسات الجسنات (۲/ ۱۹۲-۱۹۲): 
ریاض العارقین (۸۲۲۷ ریحانه (/ ۰۱۳۶۳۵۳۶۱ سیری 
(۳۸۴ شوج حال رال و مشاهیر نا 

نات اسلام نیمه (قرن ۳۱۹/۱۱): 


در شمر فارسی 
هب 
فرهنگ ادبیات فارسی (۲۳۰-۴۲۹ فوالدلرضوید 
(۲۲۹ فلاسفه شیعه (۰)۳۷۷۰۳۷۵ الکنی والاقاب (1۳ 

۰ ممجم‌لمزلفین (۵/ 
۸ منتخب التواریخ (۱0۷۲۶ مولفین کنب چاپی ۸۳۱ 
۱ مدیفالاحاب (۲۱۴-۲۱۳), 


قیاضی, ابوالحسن.(س چهاردهم ق): نوسنده و 
روزنامه‌تگار. در ۱۳۲۳ ش در رشتهٌ ادبیات فارسی از 
دانشسرای عالی فارخ اتحصیل شد. وی مشاغل مختلفی 
را عهدهدار بود؛ از جمله: دبیری دبیرستانهای شیراز: 
کفالت فرهنگ بنادر جتوب؛ ریاست دانشسرای مقدماتی 
گلپایگان؛ رباست تبلینات و امور اجتماعی و ریاست 
آموزش فنی و حرفه‌ای. فیاضی روزنامة «آینه جنوب؛ را 
سرتب در اهسواز ستتشر می‌کرد. از آشار وی: «اتشباه 
مخصوص دبیرستانها و دانشسراها»؛ «روانشناسی آموزش 
رورش 

فهرست کنابهای چاپی فارسی (۲/ ۱۷۵۶ مزلفین کتب 
چاپی (۱/ ۱۶۴۱۶۳ 


ذیر 
عبدلکریم حسینی.(ج ۱۲۲۳۱۲۵۱ ش)؛ عانامامی و 
نیکوکار. در فیروزآباد از ررستاهای ری در خانواده‌ای 
به دنیا آمد. مقدمات علوم را در نهران 
فراگرفت و در فقه و اصول از محضر سید صلی اکیر 
نفریدی و سید ریحاناه شقی بروجردی و دیگران 


آبادی, سید رضاء فوزند سید هباشم بن سید 


محضر آیت‌ا میرزا حسین خلیلی تهرانی و آشوید 
خراسانی و در کربلا از آیت له سید اسماعیل صدر بهره‌ها 
برد. آدگاه به ایران بازگشت ر در زادگاهش به انجا 
وظائف دینی مشنوذ شد. از دوران کودکی در انديشه 
خدمت به خلن خدا بود و حتی‌المقدور از آنان دستگیری 
می‌کرد. در اوایل مشروطیت چهار دوره نمایند؛ُ مجلس 
شورای ملی برد. حضورش در مجلس تنها برای سته از 
حقوق ملت بود چنان که یک ریال از حقوق ماهیانه آتجا را 


فیروزآیادی 


تصرف نکرد و حقوق جمع شدة چندین ساله را با اجاة 
مراجع تفلید به بنای بیمارستانی در شهر ری اختصاص 
داد.وی نا اراخر عمر از رسیدگی به وضع بیماران کوتاهی 
نمی‌کرد و حتی تا نیمه‌های شب به فسمتهای مختلف 
پیمارستان مرکشی و از یم 
می‌کرد. وی در مقبره‌ای که در کثار ب 
کرده بود به خاک سپرده شد. 
هزار تخت خرابی» زایشگا 
پرورشگاه و دارالایتام؛ مسجد جامع فیروزآبادی؛ 
فیروزآبادی؛ مدرسة رضائیه؛ مسجدی در فبروزآباد. 

شرح حال رال (۵/ ۹۸): طیقات اعلامالشیمه (قرن 

۸۰۴ نجينة داتشمندان (۲/ ۰۵۳۲۸۲۱ 

يدام با سید رضا دی 


اران دردسند بیدار میادت 


فیروزآبادی؛ مجدالدین ابوطاهر محمد بن یعقوب 
بسن مسحمد.(۸۱۷/۸۱۶-۷/۲۹)؛ عالم لغوی؛ ادیب» 
سره ناضی و ففیه شانسی. نسبش به شیخ ابواسحاق 
ی وبه رویتی به ابریکر صدیق می‌رسید. لا خرد 
زا سدیفی ممرفی می‌کرد. اصل وی از فیروزآباد شیراز 
انسته که درکازرون به دنیاآمد و در آنجا در هفت سالگی 
ترآن را حفظ کرد. در هشت سالگی به شیراز رفت و از 
لت لمای آتجا استفاده نموده سپس به بقداده مصرء 
شامه روم حجانه یم و اغلب سرزمینهای شرقی مانند 
هند مسافرت کرد. فقه و تفسیر و حدیث و علوم مختلف را 
از اساتید مکانهای مختلف فراگرقت. در دمشق در محضر 
درس این قیم و تفی‌الدین سبکی و فرضی و شیخ خلیل 
مالکی حضور یافت. وی مورد عنایت شاه شجاع مظفری: 
حکمران آذربایجان؛ و امیر تیمورگورکانی و سلطان بایزید 
عشمانی بوده بیشتر از همه در دربار ملک اشرف اسماعیل 
حکمران یمن نقرّب یافت و داماد وی شد. مدت بیست 


سال قاضی شهر زید یمن برد تاه مقم تاش تضاتی 
یمن و درجه شیخ الاسلامی رسید. وی در ز؛ 
درگذشت و در تربت شیخ اسماعیل جبروتی دفن شد. 
شیخ رهضان عطیفی کتابی در شرح حال فیروزآبادی 
نگاشته است. از فیروزآبادی حدود چهل تصنیف ذکر 
کرده‌اند. از آثارش: «قاموس المحیط و القایوس الوسیط 
لجامع لماذهب من کلام العرب شماطیط», که به «قاموس 
للغةه نیز معروف است؛ در چهار چزه که مهمترین ار 
وی می‌باشد؛ اللامع المعلمالجاب الجامع بین المسکم 
و العباب» در شصت مجلد که پس از آن آنها را در در 


فیروزآبادی 


مجند خلاصه کرد؟ «بصاثر ذوی اتمبیز فی لطاتف الکتاب 
السزیزهه در در مجلد؛ «الجلیس الانیس فی اسماء 
الخندریس»؛ «المرقاة لوفية فی طبقات الحتفیق» با 
فی تراجم ائمة النحو و اللغة» یا «البلغة فی تاریخ اقمة 
اللغة»؛ «سئرالسعادة»: در حدیث و سیره نبوی! «نخبة 
الرشاف من خطبة الکشاف»؛ «سزهة الاذمان فی تاریخ 
اصنهان:؛ «تحبیر الموشین فی سابقال بالسین و الشین»؛ 
«الاسماد بالاصعاد الی درجة الاجتهاده؛ «الدر الغالی / 
الدرر الغوالی فی الاحادیث الموالی»؛ «الدر النظیم المرشد 
الی مقاصد الفرآن العظیم» در تفسیر؛ «الفحة العببرية نی 
مرلد خی البرية (ص)»؛ «زاد المعاد فی وزن بانت سماد»؛ 


شرح «صحیح» بخاری. 
العلام (۸۸ ۱٩‏ ایضاح المکتون (۱/ اف 9۵ ۱6۱۰۶ 
دایرلمعارف فارسی (۲/ 1۹۶۱ روضات‌انجنات (۸/ 
۲ ربحانه (۲/ ۶۸-۳۶۵): کلف الظنون (۱۵ 
۱ 
۸ الکنی والانقاب (۲/ ۳۹-۳۷): موس السحیط 
(مقدمه | 46۲۷ لقت‌نانه (ذیل فیروزآیادی): سعجم 
السولفین (۰۱۱۹-۱۱۸/۱۲ مسدیالاحیاب (7 4۱ 
مدیتلمارنین (۷/ 0۸۱0۸۰ 


فیروزآبادی شیرازی. جمالالدین ابراسحاق رای 
بن علی بن پرسف.(۳۹۳. ۴۷۶ ق)۰ فقیه اصولی شانمی: 
محدث متکلم: مدرس؛ عارف ر شاعر. در فیروزآباد 
فارس به دنا آمد. از ابرعیداله بیضاوی و عبدالرهاب بن 
رامین در شبراز و از خرزی در بصره نقه آموخت. در ۴۱۵ 
ق به بغداد رفت و در آنجا ساکن و سلازم قاضی ابوطیب 
طبری شد و از او بهره‌ها برد تا در فقه سرآمد شد. او از 
برعلی حسن پن شاذان و ابریکر احمد برفنی و محمد بن 
عبیدا خرگوشی حدیت 
نیشابور حدیث گفت. ار مرجع دانش پژوهان و مفتی امت 


. آنگاه در بقداد و همدان و 


در زمان خود بود و ترانمندی او در جدل ر متاظره مشهور 
همگان. ابریکر خطیب بغدادی و اپرالولید باجی و حمیدی 
3 اسماعیل ابن سمرقندی و ابوبدر کرخی و زاهد پرسف 
بن ایرب و ابوتصر احمد بن محمد طرسی و ابرالحسن بن 
عبدالسلام ‏ ابوبکر فارمذی و شیب بن حسین بررجردی 
از وی حذیث شنیدند. احمد بن نصر بن حنّان همدانی 
آخسرین کسسی است کسه از وی روایت کرده است. 
فیروزآبادی معاصر امامالحرمین و بوالقاسم قشیری بود 
خراجه نظامالملک وزیر مدرسه نامه بغداد رادر ۴۵۹ ق 


۳۱۲ 


برای وی بنا کرد و او اولین مدرس آنجا بود. وی در بفداد 
درگذشت و خلیفه مقتدای عباسی بر پیکرش نماز خواند و 
در باب ابرز دفن شد. به رویتی او مدفون در شیراز است. 
از آلار وی: «التنبیه فی فروع الشافعيةه و #لمهذب فی 
الفروع»» در ققه شافعی که از کتابهای مهم در این زمینه 
است؛ «طبقات الفتهاه»؛ المع »و «شرح اللمع»: در اصول 
فقه! «السعونة فی الجدل»؛ «التبصرة»؛ «الملخص: یا 
«التلخیص؛ «النکت فی علم الجدل»؛ «تذکر:المسولین فی 
الخلاف بین الحفی ر الشافمی»؛ «اللب الروحانی». 
لاملا (۱/ ۵:۴ ساب سسمای (۸۴ 0۴۱۸۷۴۱۷ 


شات 


تاریخ ادیات در آران (۲/ ۰۳۳۰۱۳۷ 0۲۶۲ 
لجنات (۱/ ۱۸۱-۱۷۹ ریحاه (۷/ ۱۲-۱۱ سپرالاه 
۳۶۵۸ 
تصفرة (۲/ ۸۰+ الکامل (۸/ ۱۳۶),کشف النظنون 
۹ ۱۲۹۱ ۴۸4 ۱ ۱۱۵ وان ۳۳ 
۱۸ ۱۹۱۶ الکنی والالقتاب (۱/ ۸0۷ لف‌نامه 
(ذیل/ ابواسحاق شیرزی) الستفاد من ذیل تریخ بفداد 
۱۹۱ 0۲۶-۲۲ معجملیلدان (۳/ 6۲۳۲ معجمامولفین 
(۱/ ۶۹-۶۸ التجوم‌لزاهره (۵0] ۱۶ ۱)» الوافی بلونبات 
(۶/ ۳۶۶۲ رفات الاعیان (۳۱-۲۹/۱): هدیةالمارفین 
۸۱۱ 


اتالذحب (۳/ ۳۵۱.۳۴۹) صنظ 


فیروزآیادی شیرازی نجفی» سید سرتضی بن سید 
محمد. (۱۴۱۰-۱۳۲۹ 3): فقیه اصولی» عالم امامی؛ 
محدث و مجتهد. بدرش از مراجع تقلید ر فقهای بزرگ 
شب بوده که پسیاری از مراجع دور بمد از ای انتخار 
شاگردی وی را داشتند. در نجف به دنا آمد ر در همان جا 
نشوو نما یافت. سطرح را از سحضر یت میرزا علی 
ایروانی؛ صاحب حاشیه بر «مکاسب» و آیت‌اله میرزا 
ابوالحسن مشکینی؛ صاحب حاشیه بر «کفایه», و آیت ال 
شیخ کاظم شیرازی و آبت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی 
استفاده نمود. بعد از فوت آن استاد به تدریس ففه و اصول 
در سطح و خارج پرداخت و شاگردانی را ترییت نمود. در 
۱ ۶ به قم مهاجرت ربه تدریس خارج ققه واصول و 
تلف ر تصتیف کتب علمی اشتغال ورزید. از آثارش: 
«فضائل الخمسه من الصحاح السته من الکنب العامه»» در 
مه مجلد؛ «السیمة من السلف من الکتب المامه»: در 
مطاعن هنت نفر از مسحایهه «عتایةالاصول»: در صرح 
«کفایههه در شش جلد+ «الفروع المهمة فی احکام لامته: 
در سه مجلد؟ #خلاصة الجواهر بعالیانالظاهره متن و 


۳۳ 


شرح «منتخب المسائل» از ول طبارت تا آخر زكوة, 
گنجيث دنشمندان (1/ ۱1۲۵-۷۲۲ ۶/ ۱0۱1۲ سعجم 
رجال نجف (۲/ ٩۵۶,۹۵۵‏ 


فیروزآبادی فارسی, فخرالدین > فخر فارسی. 


فیروزآیادی یزدی نجفی» سید محمد بن سید باقر 
حسینی.(۱۳۴۵۱۲۷۵/۱۲۶۵ ق)؛ عال فقیه. مدرس ر 
مجتهد آمامی. در فیروزآیاد یزد به دنیاآمد. مقدمات را در 
بزد فراگرنت» سپس به نجف رفت و در آنجا ساکن شد. ار 
از شاگردان آخوند خراسانی و سید کاظم یزدی و شیخ 
حسن اردکانی است. در سامرا درگذشت ر در نجف دقن 
گردید. از آثار وی: «جامع الکلم فی حکیم اللباس 
المشکوک»؛ حاشیه بر «عروةالوتقی» سید محمد کاظم 
طباطبایی؛ «مجموعة الاحادیث الاخلاقية و السواعظا؛ 
رساله‌ای در «مناسک الحج و العمرة»؛ کتاب «الطهارة و 
الصلر: 


الذریسمه (۵/ ۶4 ۰۱۳۸/۶ ۶۲۶۱/۲۰ ریحانه (1۲ 
۶۲ علماء معاصرین (۱۳۸-۱۳۷ معجم رال 
(۷/ ۹۵۵ معجمالمولفین (۱۱/ ۱۳۴ 


فیروز زردشتی فارسی. ملا فیروز؛ فرزند گاوش 
بهی‌کیش. (رف ۱۲۴۹/۱۲۴۲ ق)» نوبسنده و شاعره 
متخاص به فیروز از پارسی نژادان متولد در هند بود که در 
ده سالگی به همراه پدرش به ایران آمد ر فریب دوازده 
سال به تحصیل علرم و کمالات پرداخته و دوباره به 


کبیسه در شریعت زردشت؟؟ «جارج نامه؛ یا «جرچ نامها» 
شعر به طرز «شاهنامه4؛ «دساتیر آسمانی». 
حدیقةالشمره (۲/ ۱۳۹۵:۱۳۹۳): صبح گلشن (7۲7- 
۲ فرهنگ سخنوران (6۷۲۳: نهرست کتابهای چاپی 
نارسی (۱/ ۷٩۸۲۰۱۴۷‏ مجمع القصحا (۵/ ۲۲۵۲۰ 
مکارم ار (۲/ ۱۱۸۲ مین کتب جاپی (۲/ ۸۷۸ 
۹ 


نیروزکرمی مازندرانی؛ شیخ عبدالرسول.(وفاح 
۳ 3 عالم دینی و فقیه. اصل ری از غرفان چاه 
فیروزکوه و ساکن تهرات بود. او از شاگردان بزرگ میرزا 
محند حسن آشتیانی بود. در علوم اسلامی به درجات 
عالیه رسید. در تهران درگذ: 


. وی دارای تصاتیف 


فیض بخش 


بسیاری است. از آثارش: شرح «زیارت عاشررا»؛ رسال‌ای 
در «حرمت شسطرنج»؛ رساله‌ای در «صقد صئیره»؛ 
رساله‌ای در دظروف واوانی»؛ رساله‌ای در «تکلیف الکنار 
بالقضاء»؛ رساله‌ای در «حکم الوضوه قبل الوفت»؛ 
رساله‌ای در اعتبار الاخلاص فی المبادةه. تمامی این کتب 
در طرل حیانش به چاپ رسید و بعضی از آنها را هرز 
دانشم‌ندش دکتر علی عبدالرسرلی به فارسی ترجمه کرد. 
از دیگر آثار فیروزکوهی تصحیح کتاب «روض الجنان فی 
شرح ارشاد الاذمان» شهید ثانی است و او تعلیقات و 
حواشی بسیاری بر آن نگاشته است. 

طینات اعلام الشسیعه (قسر ۱۴/ ۱۱۱۵)؛ گنجینا 

دانشمندان (۶/ ۱۲۵-۱۲۲ الثر و الا (۱۸۲). 


فیروزی شیرازی» میرزا علیء ضرزند فخرالدوله.(س 
سیزدهم ق): شاعره متخلص به فیروزی. در جواتی به 
تحصبل علم پرداخت. وی ندیم شاهزاده فیروز میرزا 
نصرت‌الدوله» حاکم نارس بود. در اراخر عمر به مشهد 
مقدس رفت و همان‌جا درگذشت. 


حدیفةااشمردء (1/ ۱۳۹۶-۱۳۹۵ 


فیخ‌الاسلام: سید علینقی اصفهانی آل محمد 
ییا لح ۱۳۶۴۱۲۸۴ ش)؛ عالم دینی» شارح و 
مصحح. وی داتشمندی پرکار و پر ثمر بود. از آنا سید 
ابوالحسن اصفهانی؛ حاج شیخ ضیاهالدین عراقی» آقا شیخ 
ازة اجتهاد داشت و نیز صاحب 


خ عباس محدث نمی بود. وی بیش از چهل سال 
پیش «تهجالبلاغه» را به فارسی روان ترجمه و شرح کرد که 
این کتاب به «نهج البلاغه» فیض‌الاسلام مضهور است. از 
یگر آتارش: ترجمه و شرح «صحیفه کاملاً سجادیه»؛ که 
در ۱۳۷۵ ق متشر شد؛؛ ترجمه ر خلاصه تفسیر فرآن: در 
سه مجلد که حدود چهارده سال مولف به آن پرداخته 
است؛ «اشارات الرضویت:» «افاضات الشروية فی اصول 
الفقهیته عربی؛ «چراغ راه»؛ «رهبر گمشدگان در رجعت» 
ردی بر عبدالوهاب فرید. 

کیهان فرهنگی (س ۱۲ ش ۰٩‏ ص ۸0۳۱ مین کتب 
چاپی (1۴ ۶۱۰-۶۰۹ نهج‌لبلافه (مندمه» 


فیض بخش؛ شاه ناسم ین سید محمد نوربخش. 
(رف ۹۸۱ )۰ عارف. از خلفای :1 که به زیور علم 


علیشاه طبسی 


وزهد و تقری آراسته بود. یشتر بزرگان اهل عرفان زمانش 
از او کسب فیض می‌کردند. وی به در خواست سلطان 
حسین بایقرابهخراسان رفت بیش از اندازه مورد توجه و 
احترام سلطا قرار گرفت و تا پایان عمر در کمال رفاه و 


آرامش زیست. 
دتبالهٌ جستجو در تصوف (۱6۱۸۶ ریحانه (۲/ ۲۶۸ 
۹ طرا ۰۱۳۲۲۰۳۲۱۷ عالمآرای عباسی 
(۱/ ۱۴۵ لنت‌نانه (فبسل/ قین بخش): ممالس 
ین (1 ۱۵۰۱۳۸ 


فیش علیشاه طیسی: ملا عبدالحسین؛ فرزند ملا 
محمد علی.(رف ۱۱۹۹/۱۱۹۷/۱۱۹۴ ق)؛ عارف؛ عالم 
و شاعر. پدرانش اهلی قربهرقه‌تون بودند و پدرش اسام 
جمعهٌ طبس و خود نیز از علمای مشهور خراسان بود. وی 
در اصفهان به دنا آمد و در همال‌جا به تحصیل پرداخت تا 
اینکه در عاوم ادبی و عربی منبٌر شد. بس از چندی به 
شیراز عزیمت نمود و در خدست سید معصوم علیشاه به 
توبه نایل گست. در اصفهان وفات یافت, اثرش «دیوان» 
شمر می‌باشد. 
تذکرةاتبور (0۳۶۱» سدیقةاتش ماه (۲/ 0۱۴۰۰۱۰۲۹ 
اذریمه (۹/ ۸۵۳ طرات‌لسفانن (۱۳ 0۸۸۱۸۷ 


فیض کاشانی» ملا محسن. محمد بن شاه مرتضی بن 
شاه سحمود. (۱۰۹۱-۱۰۰۷ ق)ه عالم» عارف» محفقء 
فقیه» محدثه مفسره حکیم مت متکلم؛ ادیپ و شاعر. 
فیضی و پدرشء ملا شاه مرنضی و نرزندش محمد 
علم‌نهدی؛ و برادرش؛ ملا عبدالنفور پن شاه مرتضی؛ و 
فرزند برادرش» ملا محمد مومن بن عیدالضفوره و برادر 
دیگرش) نورالدین کاشانی؛ و فرزند برادرش؛ بلا محمد 
مادی یک خانراده علمی جلیل را تشکیل داد‌اند.قیض در 
تم نشو و لما یافت. آنگاه به شیراز رفت و در محضر سید 
ماد بحرانی علوم شرعی را آموخت و از فیلسوف بزرگ 
ملا صدرا؛ علوم عقلی را فراگرفت و با دختر وی ازدواج 
کرد.فیض از دواستادش و همچنین از شیخپهایی و ما 


7 کترده اس ماه بل وید متا 
جزایری از وی اجازه حدیث گرفتند. کستردگی و احاطا 
علمی او تا بدانجاست که عده‌ای نسیت به وی له و علید, 
تعصب ررزیدند و مدح و ذمش نمودند. گرچه عده‌ای از 


۳۴ 


مخالغانآذگاه که بر حقبقت مطلع شدند به سویش رفتند و 
در مقام اعتذار خطاب به او دیا محسن! قد اتاک المسی.» 
کفتند. فیض در تمام فنون شعری مهارت داشت و اشعار 
زیبایی از خود به جای گذاشت. او در کاشان درگذشت و 
قبر و قبه او در آنجا مشهور است. فبض در حدود یکصد و 
بیست اثر در فتون مختلف دارد» که از آن جمله: «لصافی!» 
تفسیر قرآن کریم با احادیث؛ و ملخص آن به نام 
«الاعسفی»: و خلاصه الاصسنی» به نام «المصفی4 
«الرافی» در جمع و ترتیب احادیث کنب اربعه؛ با توضیح 
رییان مشکلات آنها؛«الشافی!» که خلاصه و لباب «وافی: 
است؛ «مفاتیح الشرایع»» تمامی مهمات احکام و مسائل 
دور؛ فنه؛ «النخبة فی خلاصة احکام الشریعة:: خلاصه 
تعامی دور؛ فقه؛ «علم الفین نی اصول‌لدین»: و ملخص 
آن «المعارف»؛ «عین الیقین فی اصول اللین»؛ «الحق 
الیقین»؛ «خلاصة الاذکار0؛ «بشارةالسیمة»! «السحجز 
لبیضاء فی احیاءالاحیاه»: در علم اخلاق» که در آن احیاء 
العلوم»غزالی را مهذب کرد و مطالب حفذ آن را با اخبار و 
احادیث معصرمین (ع) تایید نمود؛ «الحقائق»؛ که لباپ ر 
ملخص «محجة» است؟ «نقدالاصول؛ «نوادر الا 
سفیتةالنجا:؛ شرح مختصر اصحفه سجادیه»! «من لا 
بحضوه السفویم»؛ «تشریح المالم» در هیثت! ادیوان» 
شرا «متوبات»؟ «گلزار قدس»: در مرائی و قصاند و 
رباعیات و غزلیات. 
ایضاح‌المکنون (۱/ ۱۳۲ که نک اک اک ۱۴۳ ۱۸۳ 
1۱ 
۱ کي من وا ۲ ۱ 
و 
۸ ۵۲۱ ۵۸4 ۶۱۳ ۲ب ۳۷۱ ۰۱ بسارلانوار 
(۷ 6 خاریخ ادبیات ایرانه پرارن (۴/ 1۶۰): 
خ رن (۵/ ۳۳۶۰۳۲۸ تریغ بمگزیدگان 
۳۸۳۷ تاريخ عرفان و عارفان ایرانی (0۰۱-۱۹۸ 
تساریخ فلاسفا اسرانی (۵00.0۵۱) تاریخ کاثان 
(1۷۹-۲۷۷)» تذکر؛ ورز روشن (۶۲۱): تذکر؛ نصرآیادی 
(۱۵۵» خانمه مستدرک الرسایل (۲/ 6۳۳۶-۱۳۵ 
دایرلممارف فارسی 


۳۸ ۳۹ ۰۷۸ ۳۲۵ ۲ 


6۲ نالا جستجو در 
تسصوف (۳۵۸-۲۵۲): «ویست مسخنور (۱ 16۳۱۳۰۲۱ 
ری (۱] ۱ ۵۲۱۲ ۱۷ ۱۸۲ ود ۳۲۲ ۳ 
۹ ۳۱۱۱ ۲ ۲ 


۳ ۳۱۲ ۳۲۹ ۳۵۸ ۱۱۰۲ ۳۲۵ کف ۲ 


۱۱۱۱۱۴۰۱۱ ۹ ۵ 


۳۵ 


۱ 
۵ ۱ ۲ ۵ ۱۱۲۵ ۰۱1۶ ۰۱۷۲ ۱۹۳ ۶ 
۱ 
۱] 
۱ 
۷ ۳۲۶ ۱۳۷۲ ۱۶ ۶۶۵ ۰۱۳۸۵ ۱۳۹۳ ۱۷ ۷۵ 
9 
۱ 
ی 
۲ ۳ ۲ ۳ دک ۱ ۳۳۱ 
۱ 
۳۱۳۵ ۵۱۴ ۹۹-۹۸ ۰۱۳۰۵ روضاتانجنات (۶/ 
۹۷-۳ ریاض المرفین (۰0۱۶-۱۲۵ریاضیالعلماء(۵/ 
۸۲-۸۰ ریسحانه (۱)۳/۹۰۳۶۹/۲ سیری در شعر 
فارسی (۰۱۱۰-۱۰۸ ۳۸۵): شخصیت‌های نامی (۳۸۲ 
۸۳ شرح حال رال و مشاهیر نامی (۴۰۲-۲۰۱)» 
طبقات اعلام اشیعه (قرن 1۹۲-7۹۱۱۱ فرهنگ 
ابیت فارسی (۳۸۳:۲۸۵): شرهنگ سخنرران (۷۲۲)> 
فلاسفة شیعه (۵۶۰-۵۵۶): فراتدالرضوبه (4۶۱۲-۶۳۲ 
الکنی رالالقاب (۳/ ۱۳۲-۳۹ لفت‌نامه (ذیل/ فیفل)» 
مجمع الضحا (۲/ ۳۹-۲۸) ماد السعارف ۲۰۳/۱ 
۰۵ مستدرک اعیان (۹۷۳۰۸/۱ :0۳ سمیم رال 
الحدیث (۱۷/ ۲۱۵-۲۱۲ مزلفین کتب چمایی(۵/ ۹٩‏ 
۸۸ نعایجالانکار (4۵۲۱ لیم السنین والاعرام 

(۵۳۶۵۳۵): هدیةالاحباب (۲۳۳) 


فیضی اصفهانی» میر معزالاین محمد.(رف 8۹۵۲ 
شاعر متخلص به فیضی. از سادات اصفهان, که در فقه و 
سایر علوم اسلامی سرآمد بود. در جوانی به زیارت خانه 
خدا رفت و بعد از آن مدتها منصب صدارت شاه اسماعیل 
اول رابه عهده داشت. سپس در مشهد از کارهای دیرانی 
کنار» گرفت. ری در ۹۵۲ ق که عازم حج شد در راه بصره 
از دنا رقت و پیکرش را به کربل انتقال دادند. 

ریخ نظم و تر (۶۸۷ تفه سامی (۳۳) سر 

روز ررشن ۸۶۲۲ لذریعه /٩(‏ ۱/۸۵۴ فر 


سخنوران 


۵ 


ثیضی تربتی, ملا علی.(س دهم ق)؛ عالم و شاعر. 
ال تربت حیدریه خراسان بود. در عهد اکبر شاه 
(۱۱۱۴۹۶۲ ق) به هندوستال رفت ز داح وی بود و 


فیلسوف الدوله 


هدایای زیادی دریافت می‌کرد. به اکثر شهرهای هند نیز 
مسافرت کرد. شیخ فیضی دکنی به استادی وی اعتراف 
داشت. وی دارای «دیوان» غزلیات و تصایده در حدود پنج 


عزار پیت است. 
تفه سامی (۱۱۱» الذریعه /٩(‏ ۸۵۴ ریا شقسارنین 
(۰۲۸ریحانه (۷/ ۳۸۴): سبح گلشن (۳۲۲): فرهنگ 
ستنوران (۷۲۵), مجانساللفانس (۱۴۵. 


فیضی شروانی سید حسن /حسین واعظ.(س دهم 
ق), خطاط و شاعر, متخلص به فیضی. از سادات شروان 
بود. اکثر خطرط را خوب می‌نوشت و در فن انشا مهارت 
داشت. از اوست: 
کگفتی توان به آن سه نامهربان رسید 
گر بگذری ز خود به خدا می‌توان رسید 
تحفة سامی (۰)۶۷ تذکرا روز روشن (۶۴۲): دانشمندان 
آذرس‌ایجان (0۳۰۲-۳۰۲ :)۳٩۱‏ الذرسعه /٩(‏ ۱0۸۵۵ 
فرهنگ سخنوران (۱0/۲۶ حقت لیم (۲/ ۳۹۷). 


فیضی کاشانی, مبرزا احمد-» کاشانی نجفی: میرزا 
احمد نیشی. 


یی لرستانی؛ میرزا احمد.(س سیزدهم ق): شاعر. 
از ارهای حسترند فیلی برد که به کسب علم و ادب 
پرداخت و شاهزاده محمود میرزا فرزند فتحعلی شاه را 
مدح و ثتامی‌کرد و در آن درگاه بسیار عزیز وگرامی برد از 
او تصاید چندی بجای مانده است. 

حدیفةلشعراء (۲/ ۱۳۹۹ الذریعه /٩(‏ ۱6۸۵۲ فرهنگ 
سخنورن (67۶). 


فیلسوف الدوله. میرزا عبدالحسین خال؛ فرزند حاج 
میرزا محمد حسن زنوژی,(۱۲۴۳-ح ۱۳۲۲ ش)» طبیب. 
نخست لقپ رکن‌الحکما داشت و بعدا بهفیلسوفالدوله 
شهرت یافت. وی در خدمت سید علی سید السکما و چند 
تن از اطبای نامی وقت هر دو قسمت علمی و عملی طب 
راتکمیل نمود و طب جدید را نزد دکتر طولوزان فرانسوی 
فراگرفت. سالها در تبریز به وظائف مداوا و معالجه اشتقال 
از نبریز به قم رفت و ریاست 
بیمارستانی را بر عهده گرفت, عاقبت به مشهد مهاجرت 
نمرد و در آنجا ونات یافت. وی طبیب مخصوص 
محمدعلی میرزای ولیهد نیز بود. از آار وی: «تاریخ 


تبریز»؛ «الجدریة؛؛ »الجذامیة»؛ «حاشبهٌ تحریر اقلیدس»: 
«مطرح الانظار فی تراجم اطباه الاعصار؛+ «معرفةالسموم 
ناصری؟؛ «مفتاح الادویة؛ «گریپ» رساله در مرض 
آنفولوآنزا, 
ریحانه (۲] ۳۸۵-۳۸۴ زندگینم رال و مشسامیر (۵ 
۴ مزلفین کلب چاپی (۳/ ۵۰/۲۹ 


,ضات. ابوالقاسم.(تر ۱۳۰۵ ق؛ روزنامه‌نگار و 
نویسنده. در تیریز به دنا آمد. پس از تحصیل علرم قدیمه: 
در مدارس تبریز به معلمی پرداخت. در ۱۳۲۶ ق مدرسة 


۳۶ 


قیرضات را تأسیس کرد و مذتی نیز مدیر مدرسه بود. 
فیوضات در اتشار روزنامة «تجددا با شیخ محمد خیبانی 
همکاری داشت و به نویسندگی در آن می‌پرداخت, در 
دررذ چهارم به نمایندگی مجلس اتخاب شد: سپس به 
خدمت رزارت فرهتگ درآمد و عهده‌دار مشاغل مختلفی 
از آثار وی: «لفبای ذهنی»؛ «فیز 


فشهرست کتاهای پساپی فارسی (۷/ ۰۲۲۹۶ 4۳۰۳۱ 
مین کنب چاپی (۴۷۷,۲۱۳/۱). 


قاآنی شیرازی؛ میرزا حبیب ال فرزند میرزا محمد 
علی. (۱۲۷۲/۱۲۷۰-۱۲۲۳/۱۲۲۲ ق)؛ حکیم و شاعره 
متخلص به قاآنی. ملقب به حسان‌العجم و مجنهدالشعرا از 
طایفٌ زنگنه کرمانشاه بود. در شیراز به دنیا آسد. ابتد! 
تخلص می‌کرد: ولی بسعدها حستملی 
شجاع‌السلطنه تخلص وی را به مناسبت آباقاآن میرزلا 
فرزند خوده قاآنی نهاد. در جوانی به خراسان سفر کرد ر 
در مهد به تحصیل علرم ادبی و عربی و حکمت آلهی د 
هیلت و نجوم ر زبان فرانسه پرداخت. سپس به تهرأن مد 
ربا آشکار شدن هنر وی در شاعری و سخنرری به دربار 
ره یافت و از سوی فتحعلی شاه قاجار مجتهدالشعرار از 
سری محمد شاه حسان‌المجم لقب گرفت. در قصیله و 
ترکیببند مهارت داشت. وی با فروفی بسطامی معاصر 
بود. در تهران درگذشت و مجاور قبر ایوالفتوح رازی در 
آستانة حضرت شاه عبدالعظیم (ع) به خاک سپرده شد. از 
آتارش: «دیران» شعس حدود هفده هزار بیت؛ در مدح 
پیامبر (ص)؛ انمه (ع) و شاهان؛ مقدمه‌ای بر «دیوان 
فریدون میرزا قاجار»! «قصاید فاآنی؛؛ «گلستان قاآنی؛ 
«پریشا نامه در مقام معارضه پا گلستان؛ رساله‌ای در 


فهندسة جدیده. 


با تا تیم (۱/ ۱6۰۹۹۲ 


براوف (۲/ 


دانشسمندان و سخن سرایان فارس (۴/ ۰6۸۱-۱۶۲ 
یمه (۳/ ۰۱۹۷ /٩‏ ۵۷س ۵ ۲۲۱/۱۸ ریحانه 5 
۳۹۰۸۷ سیک شناسی (۳/ ۳۳۳): سخنوران نامی 
معاصر (۸۲ ۲۷۷۲-۲۷۶۳ س فیةالمحمود (۲/ ۱6۵1۲ 


شحمیت‌های نامی (۳۸۵-7۸۴)» شرح ال رسال (۱/ 
۷ ۱۲ ۳۰۳): طسرانسق السقائن (۳/ ۳۳۴): 
فارسنما تاصری (۲/ ۱۱۲۹/۱۱۲۷): فرهنگ سخنوران 
۱۱۲۸۷۲ الکنی رقاب ۱۳۱ ۵:۴۴ گنچ سخن 
(۲۰۵۷۰۱/۳ افت ناب (ذیل/ قاآی): لماثر و الاشار 
(۰۶ ۰0۰۷۲ مسج الصا (۵/ 4۸۸۶۸۴۴ مرت 
افساحه 66۹۱۰۲۸۸۱ مک‌ارلکثار(۴/ ۱6۱۴۹۸۲۵ 
مزلفین کتب جابی (۲/ 6۳۹۲-۳۹۰ یادگار (س ۲ ش ۱۳ 
ص 6۷۸۷۴ یقما (س ۲ من ۳۳۷-۴۳۴): 


قائم مقام رامانی؛ سیرزاابوالقاسم؛ فرزند میرزا 
عیسی رزیر قائم مقام ارل.(۱۱۹۳-مقترل ۱۲۵۱ ۱63 
ادیب ر شاعره متخلص به ثتایی, پدر وی از رجال سیاسی 
راز مفاخر علمی و ادبی ایران بوه که مدتی مفام وزارت و 
تائم مقامی را به عهده داشت. میرز ابوالفاسم پس از فرت 
پدر به تصب قالم مقامی رسید ر در دربار هباس میرزا 
نایب‌السلطته مصدر کارهای بزرگی شد. ار پس از وفات 
فتحملی شاه قاجار. محمد شاه را به تهران آورد وبا حسن 
تدییر و لیاقت خره سلطنت او را مستق رکرد و خود اقدام به 
ها و آرام کردن اوضاع نمود. قائم مقام در 
میته‌های ادبی نبز صاحب استعداد بود و به سرودن شعر 


سرگرب شم 


می‌پرداخت؛ اما بیشتر شهرت او در زمينةٌ ادبی؛ در نثر 
هايش از سبکب «گلستان» سعدی 
پیروی می‌تمود. نثرقاثم مقام دارای ویژگی‌هایی از جمله: 
کرتاهی جمله‌ها؛ صراحت لهجه و ترک استماره و 
آهنگین بودن جملات می‌باشد. وی سرانجام به دستور 
باغ نگارستان به توسط اسماعبل‌خان 


است تا 


محمد شاه 


قائم مقام فراهانی 

قراچه‌داغی بهتعل رسید و در شهر ری؛ در مقبرابوالفتوح 
رازی دفن شد. از آثارش: «منشآت تالم مقام»؛ «دیران» 
شمر؛ «جلایرنامه+ «الجهادیت»؛ دیباچه‌ای بر «جهادی 
صفری؛ و «جهادیه کیری» پدرش؟ «عررضیه»! «شمایل 


از صبا تا نیما (۱/ 6۵۶۲ تریخ یات ایران باون (۴ 
۰ حدیقااللمراء (۱/ ۰۳۶۴-۳۶۱ ۲/ ۱۳۱۷ 
دایلمعارف فارسی (۲/ ۱۹۸۲-۱۹۸۱ الذرسعه ٩(‏ 
۱۶۵ ۵ ۱۰۵۲ ۱۴ ۲۱۹ ۱۲۲ ۳۵ع۳): 
ریحانه (۴/ ۱0۳۹۲-۳۹۱ سبک شناسی (۳/ ۳۶۲.۳۴۸): 
سئینةالسحمود (۱] 0۷۵» طرائقالحقائق (۳/ 61۷۹-۲۷۸ 
سخنوران (۰)۲۰۱ کارنامة بزرگان (۳۵۱-۳۴۸) 

سامه (فیسل ] فائم مسقام»؛ مجمع‌لشسها (6/ 
۲ مصطلبذ خراب (۱۳۲-۱۴۲): مارم ار 
(/ ۱۳۸۳۰۱۳۸۱)«ملنینکتب چاپی (۱/ 40۷۶-7۷۲ 
نگارستان را (۵۵-1۶) 


قائم مقام فراهانی: میرژا عبسی» فرزند حسن. (ون 
۷ ق)» دانشمنده ادیب و شاعر, مضهور با 
میرزا بزرگ قاثم مقاماول. در انا سشی حاج راهم ان 
اعتمادالدولة شیرازی صدراعظم بود. در ۱۲۱۴.ق به 
سمت زارت عباس میرزا نایب‌السلطه و پیگاری 
آذربایجان تعیین شد و به تبریز رفت. از جمله کارهای او و 
عباس میرزا فرستادن محصل و هنرآموز به انگلستان برای 
آموختن بعضی علوم و صنایع جدید بود. وی در تبربزبه 
بیماری وبا درگذشت. از آثارش: «رسالةً جهادیه» به 
تامهای «احکام الجهاد و اسباب اثرشاد» و «الجهادیه؛ که به 
ترئیب «الجهادية الکبری» و «الجهادية الصغری» است» و 
او آتا را از رری رسال‌های جهادی متعددی که علمای 
زمان می‌نوشتند تحریر و تنظیم کبرده و نرزندش میرزا 
ابوالقاسم قائم مقام بر آنها دبباچه‌ای نگاشته است: 
ادبوان» شعر؛ هبات البرةالخاصته: به زبان فارسی. 
حدیقلشعرا (۷/ ۱۳۲۱۱۴۱۷ دبرةسمارن ثارسی 
۱۹۸۱/۷ الاریست (۱/ ۰۱۰۱ 1۵ ۲۹۷ ٩‏ «فد 
ربحانه (۷/ ۳۱۳:۳۹۲): شرح حال رجال (۲/ ۵۱۷ 
۳ لفت‌نامه (ذیل | تائم مفاما؛ سجمع الفصحا (/ 
۸۹۲۹۱ مکارمالاشار(۱/ ۱۰۴۱-۱۰۲۰ نگارستان 


مارا (۱۱۸۱۱۳ 


قائم مقامی. جهانگیر.(۱۳۶۰-۱۲۹۷ ش)؛ نویسنده: 


۳۸ 


فتون نظامی 
راندن دورف دکترای تاریخ در 
فرانسه شسد. وی مجلهٌ ببررسی‌های تاریخی» را در 
۳۴۵اش تأسیس نمود که این مجله تا ۱۳۵۷ ش ستتشر 
می‌شد. ثم مقامی نوبسندگی و تحقیق را با انتضارمقالاقی 
ی یادگار» آغاز نمرد و مقالانی در مجله‌های «مهرا؛ 
«سخن»: دراهتمای کتاب» ر «یغماه نیز منتشر کرد. وی 
حدرد یک سال در پرتقال و اسپانا به تحقیق در متایع 
تاریض بایگانی‌ها پرداخت و توانست مجمرعه‌ای معتبر 
گرد آررد. او همچنین «منشات و مکتور 
فراهانی را جمع‌آوری کرد ر یکی از افراد متخصص در 
رشته ریخ دور؛ قاجاریه بو. از آثار وی: «تریخ تحولات 
سیاسی نظام ایران»؛ «سفرنامٌ دمرگاه ترجمه! «تاریع 


به پایان رسانید و موفق به 


م مقام 


ژاندارمری ایران»! این امروزه؛ «بحرین و مسائل خلیج 
فارس؛؛ مندمه‌ای بر شناخت اسناد تاریضی». 
آینده (س ۸۷ ش ۵ص ۲۰۷-/۲۰): فهرست کتاهای 
چسابی فارسی (۱۲۶۳/۱ ۴۸۴ ۲ ۱۹۹۲ ۲و۳ 
کتابنامة محستین ده الاب (۸۲۷ ملفین کنب جابی 
۸۷ ۱۷۲۷۶ 


قائم مقامی. سید باقره فرزند بوسف.(تو ۱1۹۷ ش)؛ 
مترجتم و ترسنده. در اراک به دنیا آمد. تحصیلات خود را 
تا سوم مترسطه در زا‌گاهش گذرانید و در ضمن به 
فراگیری علرمقدیم پرداخت و صرف و نحو عربی ومتطق 
با در محضر ملاعپدالحنید مدرس انجدانی فراگرف 


ادییات در دارالفتون 
حقوق دانشگاه تهران در 
رشتا حقوق قضایی فارغ اتحصیل شد. از آثار وی: ترجمه 
«زندگانی سیاسی و مذهبی عمر پن خطاب» الکساندر 
مازاس؛ ترجمه «ستکتراش سن‌پوانه لامارتین؟ ترجمه 
شبگردان مخرف؛ پیر بوالو! «قائم مقام در جهان ادب و 
سیاست», 


فسهرست کستابهای چساپی فارسی (۲/ ۱۱۸۵۱ ۲۰۲۵ 
۷۷۱ مولفین کتب چاپی (۲/ عا/۸). 


قائم مقامی» سید رضاتلی.(وف ۱۳۳۷ ش): نریسنده 
و مترجم. در ارتش خدمت می‌کرد. از آثار : «رتایع 
غسرب ایسران در جنگ اول جهانی»؛ «جنایات عشق» 
ترجمه؛ «دسئور انومیل رانی فرده؛ «سه روز از زندگی 
ماری آنتوانت ملکة فرانسه»؛ ترجمه. 


۳۹ 


فهرست کتابهای چجاپی فارسی (۱/ ۸۱۰۵۷ ۱۴۱۴ ۲ 
۱ ۳۳۰ ملفین کب چایی (۳۱۱/۳). 


قائمی؛ سید ابوالفاسم.(تو ۱۲۹۰ ش): پزشک و 
نویسنده. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان شرف به 
ان رساند و از دانشکد؛ پزشکی فارغالتحصیل شد, بعد 
از فراغت از تحصیل عهده‌دار مشاغلی چون: رباست 
درمانگاه ر ریاست بخش رابستا سرم شناسی بود اثر وی: 
«کیمیا پزشکی» دربار پنی وموارد استصال آن, 

نهرست کتابهای چاپی فارسی (۲/ ۱۷۰۲): مزلفین کتب 
چابی (۱/ ۳۷/۲۷۶ 


فائمیان حسن.(تو ۱۲۹۵ ش) نویسنده و مترجم. 
بلات عالیه خود را در فرانسه در رشته اقتصاد 
گذراند. ری از دوء یک صادق هدایت بود و در 
ترجمه #مسخ! نوشتا کافکا با ری همکاری داشت و 
نوشته‌های پراکنده هدایت را گردآرری کرد. در ۱۳۵۴ ش 
کسه خسانه‌اش آتلر گسرفت بسسیاری از کستابها و 

این حادثه آن چتان وی:زا. 


دست‌نوشته‌هایش سوخت 
رنجرر ساخت که در بیمارستان پستری شد. از آثار وی: 
«آری‌برف کور را باید سوزانید»: ترجمه؛ «داستان ریکتور 
هرگری رطتی و شامکار وی*؛ «راهتمای تلنظ کلمت 
انگلیسی؛؟ «زبان انگلیسی پیش خودا؛ «صادق هدایت» 
نوشته‌ها و اندیشه‌های اوه ترجمه؛ «عبرت بودااه ترجمه؛ 
«کارخاته مطلق سازی» ترجمه؟؛ «گروه محکرمین»» 
توبهب: 


خودکشی صادق هدایت (۶۳) فهرست کتابهای چاپی 
ذارسی (۱/ ۰۱۳۳۲ ۱۶۴۱/۲ ۸0۱۸۲۱ سژلفین کتب 
چاپی (۲/ ۶۲۳۵۲۰ 


تابل ایروانی» حسنعلی /حسینعلی خان؛ فرزند محمد 
خان قاجار ایروانی.(س سیزدهم ق)» شاعر. از قاجاریة 
ایروان بود. از جاتب فتحعلی 
محمود میرزا (م بعد از ۱۲۷۱ 3) شد. از اوست: 
از دست سستمهای تو دارم گله بسسیار 
ما را له بسیار و توا حوصله بسیار 
تسنهانه سن آشس فا آن زلف درازم 
دیرانه چو من هست در این ساسله بسیار 
یقت لش مره (۲/ ۰۱۱۱۱ الذریسه (1۵ ۵۱۸۵۸ 


اه مأمور خدمت شاهزاده 


سفینالم مود (۲/ ۱۶۸۳۶۶۸۱ ثرهنگ سخنوران 


قابوس وشمگیر دیلبی 


(۷۲۸), مجمع لغصحا (۵/ ۰4۸9۰ مصطبا خراب (۱۲۹) 
نگارستان دار (۱ ۱۲۱-۱۲ 


قابلی گیلانی مه قایلی گیلانی. 


قسابوس وشمگیر دیلمی؛ امیر شمس‌المعالی 
ابوالحسن قاپوس بن وشمگیر پن زیار.(۳۶۶.مقترل ۴۰۳ 
ق* آدیب دانشمتده خملاط و شاعر, از سلسل آل زیار راز 
پادشاهان ادب پرور زمان خود برد که بسیاری از شاعران 
فارسی و عربی زبان؛ حکما ر دانشمندان تحت حمایت ار 
به سر می‌بردند.پایتخت او از مراکز علم و ادب آن روزگار 
به حساب می‌آمد ر شعرایی چون: خسروی سرخسی ر 
ابوریحان بیرونی ر 
ابوعلی سینا به دربارش رفت و آمد داشتند. ابوریحان 
بیرونی کتاب معروف خرد «آثارالباقیه» را در ۳۹۰ق به نام 
قابوس تالف کرد. ثابوس به عربی ر فارسی شعر 
می‌سررد و در فن انشای نثر عربی مهارت داشت. در زمینة 
خط نیز ماهر بود و خط ثلث و نسخ او در نهایت خوبی 
بّد. گویند صاحب ین عباد هرگاه خط او را می‌دید بهبال 
و پر طاوس تشبیه می‌کرد و می‌گنت:" هذاخط قابوس ام 
جناح,طاوس ". قابوس به نثر عربی رسائلی دارد که 
ابوالحسن علی بن محمد یزهادی آذ را جمع آوری کرده و 
نام آن را «کمال البلاغةء گذاشته است. ابن اسقندیار در 
«تاریخ طبرستان» خود قطماتی از آن را آررده است. وی 
عاقیت بر اثر شورش لشکریان خرد به زندان 
بعد به قتل رسید. از شعر فارسی او تنها البانی شامل: قطمه 
و رباعی در تذکره‌ها باقی است. در اربحانه» کتاب «قابوس 
نامه:ه که از آثار عتصرالمعالی کیکاوس ین اسکندر ین 
قابوس برای فرزندش کیلان شاه می‌باشده به نام قایوس 
ذکر شده است. 


بخ آذر (۱/ ۸۳۵۸۲ الاعلام (۶/ ۳.۳): از سعدی تا 
جامی (۰۲۰۱-۲۰۰ اعیانالشیعه (۸/ 6۲۳۲۰۴۳۲ تاریخ 
ادبسیات در ایسران (۱ ۴۲۱۶۲۰ نساریج برگزیدگان 
۰6/۱۰۱ تاریخ گریده (۱۳۱۵-۲۱۲ ۰۱۳۲۰ نذکرا روز 
ررشن (۰)۶۲۳ تذکرنالشمراء (4۵۱۵۵» حبیب‌السیر (1/ 
۴۷-۰ الذریعه (۹/ ۰0۸۵٩‏ ریحانه (۳/ 6۲۵۲-۲۵۱ 


شاعران بی‌دیوان (۳۸۰۰۳۷۸)» شبخصیت‌های ناس 
۱۳۸۷۳۸۶ نسرهنگ سسخنوران (۱۲۸) الکامل (۷/ 
6۱۶۷-۷۶۶ کشف الظنون (۱)۱۵۰۹ لباب‌الالیاب (۱/ 
۲۰-۹)لخت‌نامه (ذیبل / فابوس)» مجمم الفصحا(۱ | 


قادر بروجردی 


۸۷ مسسمیم‌الامباء (۱۶/ ۱۳۳۲۲۱۹ 
سمل ولفین (۸/ ۱ النجرملزامرة (۱۴ ۱4۲۳۳ 
وفیات الاعیان (۴/ ۰6۲-۷۹ مدینالسارفین (۱/ 4۸۲۵ 
مفت اقلیم (۸۳ ٩۷-۹۶‏ 


قادر بروجردی؛ میرزا حسن,(ز ۱۲۹۴ )1 شاعر. 
فردی درویشر مسلک و اهل, سیر و سیاحت بود. از علم و 
دانش بهرة چندانی نداشت: اما بسیار نیکو سخن بود. از 
اوست: 
زلف مشکین چرن به سرماء مرا افسر شود 
آفتاب از شرم او در نیلگون معجبر شود 
یشوه (1۲ ۱۳۱۲-۱۲۱۲ 


قارپوزآبادی ملا علی -> زنجانی, ملا علی قزوینس 
قارپوزآبادی. 


قاری تبریزی, محمد جعفر,(ز ۱۱۲۳ 8: خطاط. از 
آثار وی: 9صحيفة سجادیه» نیم ربعی؛ جلد روغنی: دو 
سرلوح مرصیع؛ دو صفحة اول متن و حاشیه مدمه بل 
کتابت خفی متوسط: با رقم: هو قد تشسرفت بکتابة هلذه 
الصحیفة...محمد جعفر القاری التبریزی..فی س:۱۱۳۳9 
الملک المعین». 


احول و آتر ود 


قاری تبریزی, لا مصطفی تبریزی, مصطفی. 


قاری رمجاری نیشابوری: ابومحمد اسمافیل بن 
ابوالقاسم عبدالرحمن ابی بکر صالع.(۵۳۱-۴۳۹ 4 
تسده محدث و قاری نسبتش به رمجار از ترابع نیشابور 
می‌رسد. ار از ابوالحسین عبدالغاقر فارسی «صحح؛ 
مسلم و احادیث یحیی بن بحیی تمیمی را شند و همچنین 
از ابوحفص بن مسرور صرفی؛ از خدمتگزاران ابرالقاسم 
تشیری؛ چند جزتی را شنید.ابالعلاه عطار و ابوالتماسم 
بن عساکر و ابرسعد سمعانی و حسن بن محمد قثبیری و 
زیب شعریه و دیگران از وی حدیث روایت کرد‌اند.ابن 
نقطه گوید که ابرسمد حسن ین محمد بن محسن قلیری از 
ری «صحیح» را روایت کرده است. ذهبی گوید: ابرالقاسم 
بن حرستاتی از وی اجا 
گوید که وی شیخی صالح و عنیف و صوفیی پاک برد که 
خدمت استاد ابوالقاسم قشیری را نمود. قاری در تیشابور 


رایت فشته است. سممانی 


۳۰ 


درگذشت. در «شذرات اللأهب» به جای قاری غازی 
آمده است. 
الاعلام بویا الاملام (۱/ ۳۵۳ 
۰ شذرات تلذیب ۱6۷/۷ المیر 0۲۴۰۲۳۹/۷ 
مجملیلدان (0۸/۲. 


قاری مشهدی خراسانی؛ سید ابوالقاسم.(ز 1۰۸۳ 
ق)* تاری و شاعر. در مشهد به دتیا آمد و در شیراز سکنی 
گزید لذا به ار فاری شیرازی نیز گفته‌اند. محمد بن 
شمس‌الدین قاری کاظمی در شیراز علم قرائت و تجرید را 
در محضر وی فراگرنته است. سید ابوالقاسم از قاریان 
مشپور عسهد شاه عصباس صفوی است. از آثار وی: 
:اللزلزنية؛ با «نلمالنالی ۰ منظومه‌ای فارسی در «تجوید 
قرآن»» که در ۱۰۶۱ ق آن را به اسم شاه عباس ثانی سرود 
و بکررابه طبع رسبده و مدرس تبریزی؛ صاحب اریحانا 
الادب» شرحی به نام «شر اللثالی» بر آن نگاشته است. 


نسخه‌ای از کتاب االلژئیةه در زمان حیات مژلف» در 
۳ ق: توسط شاهمیر بن عبدالجبار توشعه شده است, 
اثردیگر وی «دیران» شعر است. 
شریعه(۳ ۳۵۲ مق ۱۸۰۱۱۱/۱۱] ۷ 
۸ ۲ ۶۵ ریحانه (۷/ ۳۹۵ طیقات اعلام 
لشیعه (قرن ۱۱/ 6۵1-5۵۳ مزلفین کنب جایی (۱ 
۷ 


قاری مروی؛ شیخ نورالدین علی بن سلطان محمد 
هروی.(وف ۱۱۱۶/۱۰۱۴ ق): فقیه حنقی. معروف به سل 
علی قاری. در هرات به دنیا آمد. پس از گذراندن قسمتی از 
مراقپ ملمی در هرات؛ به مکه رفت و در همانجا ساکن 
خ آنجا به تکمیل مرانب علمی خود 
اقدام کرد تا آتکه آوازهاش در همه‌جا پیچید. ار به هر یک 
از پیشوایان جهارگانه امل سنت بویژه شافمی باب اعتراضص 
گشود؛ وبه همین جهت مورد بی مهری قرارگرفت. در مکه 
از دیا رفت. جون خبر درگذشت ار به مصر رسید در جابع 
لازهر متجاوز از چهار هزار تن در غیت بر وی نماز 
خواندند. از آتار وی: #تفسیر القرآن»: در چند مجلد؛انوار 
القرآن و اسرار الفرقان0؛ «الاحادیث القدسية و الکلمات 


شد و در نزد مه 


السالک»ه در مستاسک؟ «مرقان السفاتیج»: در قسرح 


۳۳ 


«مشکانالمصاییح»: در چهار مجلد؛ فراگیر همه شروح و 
حراشی؟ «شرح مشکلات الموطه «توضیح المبنی»: در 
شرح «سختصر المتار در اصول؛ «ضوهالمعالی» در شرح 
زیدء الامالی»؛ در توحید؛ «منح الروض الازهر فی 
شرح الفقه الاکبره؛ «تذكرة الموضوعات»؛ شرح «شمائل 
البی (ص)؛ ترمذی. 

لام (۵/ ۱۱۶۷۱۶۶ یضاحالمکنون (۱/ ۱ 

۱ 


هم فره ج چا از ۱ ۳ هه ی ۲ 
۱ 
۴ ۰۶۶۱ 
یخ تم ونر (۳۹۵:۳۹۴ ریحاه (۴/ 6۳۹۸-۳۹۷ 
کدف تین (۸۲6 ۰ ۰۳۲۵ ۳۵۲ مق دق ۶ 
۱ ۳ ۱۵ ۰۱۰۵۰ ۱۱۱۲۹ ف۱۵ ۱ ۱۳۲ 
۴ ۰۱۲۸۷ ۰۱۳۳۵ ۱۱۲۵۰ ۱۳۶۰: ۰۱۳۶۴ ۰۱۵۲۵ 
۸ ۷ ۰۱۹۷۲ 0۲۰۳۲ لقت تام 
(ذیسلی/ ناری)؛ صعجم المسزلفین (۷/ + 
هدیلعرفین (۱/ 4۵۲-۵۱ 


۵:۷ ۵۵۵ ۵۵۲ ۳۹۵ ۹۴ ۸ 


قاری یزدی» نظام‌الدین محمود بن اسیر احمد,(س 
نهم ق)» شاعر. در شیراز می‌زیست و مماصر قاسم اتوار (م 
۷ خراجه عصمت بخارایی (م ۸۲۹ کاتبتی» 
خیالی بخارایی و شیخ آذری (م ۸۶۶ ف) برد. ار صاحب 
سبک مسخصوصی در شعر است که پیروی از سبک 
ابواسحاق اطسمه مي‌باشد با این تقاوت که ابواسحاق به 
ذکر اطعمه پرداخته و قاری در شعر نام لباسها و پارچه‌ها را 
آورده است و به همین جهت «دیوانه خود را «دیوال 
لپسهه نام نهاده که | «دیوان» شامل: دیباجة منثرر؛ 
تصیده‌ای موسوم به «آفاق و انفس»» جنگ نامه‌ای بین 
جانه‌های مویین و کتانی؟ منظومه‌ای موسوم به «اسرار 
ابریشم؛اشماری» در استقبال شعرا و متقدمین و متأخرین 
باتند اوحدی و خواجو و سعدی ر حافظ و دیگران؟ 
اشماری به لیجه‌های محلی؛ و چندین رساله چود: 
«مناظره بین اطعمه و الیسه»؛ «رساله آرایش نامهه و چتلدین 
رساله دیگر و در پایان مجموعه «فرهنگی» در وصف 
اصطلاحات فن خیاطی, میرزا حبیب اصفهانی این «دیوان» 
را به همراه «دبوان» عبید زاکانی و ابراسحاق اطعمه در 
استانبول چاپ کرده و هر سه را به یک شکل و قطع و با 

اسلوب واحد به طبع رسانده است. 
از سعدی تا جامی (۴۷۲-۴۶۷): تاريخ ادبیات ایرا» 


باون (۲/ ۱۱۶۱۰۱۶۰ تارخ نظم و نغر (۳۲۰) نکر 
سخنرران یسزد (۲۵۵-۲۵۰) الذریمه ۰۸٩ /٩(‏ ۵۶۱ 
۵) فرهنگ سخنوران (۰6۷۳۰ مژلفین کتب چاپی 
(1۶ ۵ 


قاسم. (ز ۱۰۱۱ )۰ نقاش. طراح و نقاش و حکاک بر 
روی فلزات سخت برد و در این گونه کاره مهارت 
بخصومی داشت. از آلار وی قوری برنجی بزرگی به 
شکل گنبدی است که حوالی و کناره‌های آنه تصاویر 
گرناگون به نازک قلمی نقش شده و در ترنجهای منظمی که 
در رویه بدنه قوری احداث شده؛ تصاویر حیوانات 
گرناگون از وگوزن وروباه جلب نظر می‌کند که با 
اسلیمی‌های متتیع و نقوض دبگره تزیین گردیده است؛ با 
رتم: «عاثبت خیر باد ۱۰۱۱-بنده شاه ولایت فاسم», 
احوال و ار ناشان (0۲۱/۷). 


قاسم.(س یازدهم ی)؛ ناش و کیبه‌نویس. در عصر 
شاه سلیمان سفوی که گنبد آستان مقدس امام رضا (ع) 
پس از حدرث زلزله ۱۰۸۶ ق تصیر و تزیین شده این 
هترمند نقاشس ر کته شویسی گنبد را به عهده داشت. 
گفعتی است که این گنبد استوانه‌ای و طلایی بارگاه اسام 
شتا (ع)» در زمان ساطنت سلطا محمد خدا: 
تزیین شده و در ۳۲٩ق‏ به دستور شاه طهماسب صفوی 
کاشیهای ساده آن کنده شده و خشتهای طلایی فیمتی 
جایگزین آنها گردیده برد. متأسفانه این آثار در زمان هجوم 
عبدالمومن خان از بين رفت ر شاه عباس دستور داد که 
کنبد مزیور را به همان شکره اولیه تذهیب نمایند. در دور 
کنیدهاهکتبة نفیسی وجود داردکه در داخل چهار ترنج 
عیاراتی به خط علیرضا عباسی ترشته شد» که 
ازگردیده ودر 3۱۰۱۶ 
پس از زلزله ۱۰۸۶ مزبور 
توسط همین قاسم نقاش تعمیر شد. نام ار در ذیل تیه‌ای 
دیده می‌شوهه با اين رقم: «گرده نقاش در این صفحه 
رقم /عمل قاسم فراش حرم» 

احرال ر آتار نقاشان (۵1۴۵۲۳/۲اء 


ه ساخته 


ان 


می‌دهد تزیینگنبد در ۱۰۱۰ 


به بایان رسیده ‏ 


تاسم آقا تبریزی,(وف ۱۲۹۲ ق)» ننقاش, از اهمالی 
تبریز و مفیم مصر بود. وی در صنعت نذهیب و آرایش 
خطوط و طفرانویسی و توشتن جمبع خطوط شش گانه 
مهارت داشت, وفات وی در اسکندربه روی داد ر هم در 


اسم اتوار 


آنجا روی در نقاب خاک کشید, 
احوال و آنار نقاشان (۲/ ۵۲۱ 


قاسم انواره سید معین‌الدین | صفی‌الدین علی ببن 
تسصیر (۸۳۸/۸۳۷/۸۳۵-۷۵۷ )۰ صوفی» عارف ر 
شاعر: متخلص به قاسم یا قاسمی. معروف به شا 
انوار. از اندان سادات حسینی تبریز و از پیران خاندان 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود. در سراب به دنیا آمد. در 
جوانی به تبریز برای کسب علم رفت و در حلقاٌ مریدان 
شیخ صدرالدین مومی؛ پسر و جانلین شیخ صفی‌آلدین» 
درآمد. قاسم انوار از او به عنوان صدر ولایت یاد می‌کند. 
سپس به گیلان رفت و روایط درستانه‌ای با جانشینا م 
زاهد گیلانی برقرار کرد. در ادامه سفرش, به خراسان رفت 
و در هرات مستقر شد و شهرت و مریدان بسیار یافت. در 
۰ به تهمت سیاسی از هرات به سمرقند تبعید شد و 
چند سال بعد ه خراسان مراجعت نمود و در قریك خرجرد 
1 


رز ور ودب پابرهنه برد» است. از آثارش: 
«کلبات؛ شامل مشویهای: «انیس العارنین». ۵۸۳ بیت به 
پحر رمل مسدس» «صد مقام» با «سقامات السارنین ی 
«قامات السالکین» ی «تذکرة الاولیاء»: در بیان مقامات و 
اصطلاحات صوفیه «بیان وانعه دیدن امیر تیموره و 
همچین «قزلیات» و «مقطعات» و «ملمعات» گیلکی 
ترکی و درباعیات؛ «رسالةٌ سوال و جواب»؛ «رساله در 
بیان علم»؛ متتوی «انیس الماشقین» یا «رسالة الامانةم 
آنشکدة آذر (۱۱۱-۱۰۹/۱) از سعدی تا جامی (۶ع 
۸ تاریخ ادبیات در ایران (۲/ ۲۶۲-۲۵۲)» ناریخ 
انی (۶۱۲-۶۱۷: تاريخ نظم ر نفر 
#لشعراء (۳۹۲۳۸۵)» حبیب السیر 
۸۴ ۰0۱۱-۱۰ دانشسمندان آذرسایجان (۳۰۲): دبا 
مستجر در تصوت (۰۰ ۲۰۶-۷ الذریمه (۸۷ 3۶۷ 10 
اعان ۲۵۱۲۱۲۲/۱۹ ۳۴ بر 
عین الحیات (۴۲۵-۴۱۷/۲): روضانالجنان (۱/ 4۳۳۲ 
ریاض السارفین (۱6۱۲۴۰۱۲۲ ریسانه(۲( 6۰۱.۳۹۹ 
شخصیت‌های نامی (۳۹۲-۲۹۱), طرانتا! 
۷۱ 4۳۲۳ فرهنگ سحنوران 
لاقاب (۲/ ۱۷): لقت نامه (ذیل|قاسم اور سجالی 
المزمین (۱/ ۷-۲۲): مجالس التفانس (۸/۶ 2۱۸۲ 


عرنان و عارفان 
( 


۳۳۲ 


۲ مرلخیال (۳ دق منظرمه‌های فارسی (۲۳۰. 
۲ مژافین کلب جابی (۲/ ۸۹۱-۸۹۰ نیج لافکار 
(۵۵۱۵۵۷) تفحات الانی ( ۵۹۳,۵۹۰ هدیة الاحیاب 
(۱۱۳)» عدیتالعارفین (۱/ 0۳۱: هنت اقلیم (۲/ ۲۱۵- 
۱۶ بادگارنامفدکترفرشیدورد (۱۵۵.17۱). 


قاسم بروجردی سید تاسم.(س دوازدهم 3 شاعر. 
از سادات بروجرد بود. با حزین لاهیجی ( ق 
خرم‌آباد لرستان ملاقات کرد و نزد حاجی عبدالغغرر 
نمود. در معما استاد ب 


بروجردی 
سدتی به وطن خرد سراجمت کرد و قبل از تحریر 
«تذکرةالمعاصرین؛ لاهیجی» در ۱۱۶۵ قه در بروجرد 
درگذشت. از اوست: 


آتش کن دل سا 
رصن ۱۳۷۱۳۵ رسمه (وز ۳ 
فرهتگ سختوران (01۳۰ 


قاسم بیضاری؛ میر ابوالقاسم؛ نرزند سید میرعلی 
موسوی.(س بازدهم ق): شاعر متخلص به تاسم. از 
سادات موسری برد که در شهر بیضای قارس به دنا آمد. 
برای تحمیل علوم به اصفهان رفت و به گفتة نصرآبادی. 
در ۱۰۸۲ ق, در محضر حاج طاهر شبرازی به تحصیل 
مشفول بود. از اوست: 
آمی‌دانم ز ضعف آخر چه خواهد شد سرانجامم 
سیاهی می‌کشد چشم نگین از بسردن نامم 
تلکره تصرآبادی (۱۶۲-۱۶۲): دنشمندان و سخعن سرایان 
تارس (۴/ 6۱۸6-۱۸۲ اذریعه(٩]‏ ۸۶۲ سبح گلشن 
۱۳۳۷ فرهنگ سخنوران (0۳۳۰ نامه (یل/ ناس 
بضاوی) 


فاسم بیگ تبریزی,(وف ۱۰۰۰ ): صحاف و مج 
در تبریز سکونت داشت. بعد از حمله عثمانی به تبریز و 
تصرف آن شهر به قزوین رئت و در آنجا ساکن شد. ار از 
طریق صحافی امرار معاش می‌کرد. وی در جزو شاگردان 
بنام میر حسین فزوینی قرار داشت و میرزا بیگ نبریزی 
دست پرورد؛ ار بود. در قزوین به مرض طاعون درگذشت. 
احرل و ثار ۲ ۵۲۴): «انشمندان آذربایجان 
۳۰۵۰۳۰۲ گلسنان هنر (۱۶۰.۱۵۸)» مناقب هنووران 

۱۱۳ 


۳۴ 


قاسم تبریزی اصفهانی, فمرزند میرزا شریقه.(س 
بازدهم ق)؛ شاعر. از تبریزیان ساکن عباس آباد اصفهان 
بود. جدٌ اعلای او خزانه‌دار شاه طهماسب صفوی بود و 
لذا پدرش تخلص خازن داشت. در جوانی به هند رفت و 
در زمان تألیف تذکرة «نصرآبادی» در ۱۰۸۲ ق در آنجا 
بود. از اوست: 
آنچنان زی که گر از حادثه بر باد روی 
حسن ممنی نگذارد که تر از باد روی 
تذکر؛ نصرآبادی (۱۲۱): دانش‌ندان آذرسایجان (۳۰۵): 
الذرس مه (۹/ ۸۶۲۸۶۱ فرهنگ سخوران (۱0/۲۰ 
۰ 


کارران هند (۲/ ۱۷۶۱۰۷۵ 


قاسم خراسانی» فرزند خواجه جلال‌الدین میرکی.(ز 
۸ خطاط و شاعر. وی وزیردیوان بدیع الزمان میرزا 
گورکانی بود و بعدها به ملازمت دورمیش‌خان شاملو 
درآمد. نستعلیق و تعلیق را خوش می‌نوشت و به زبان 
قارسی و ترکی شعر می‌سررد از آثار وی: «دیوان» شعر؛ 
یک نسخه «دیوان» هلالی: در کتابخانه داتشگاه استانبول» 
بهقلمکتابت جلی خرش: با رنم:«مشقه قاسم الق 
احوال و آثار خوشنوبسان (۲ ۱6۵۷۹۵۶۸ الذریعه /٩(‏ 
۸۶۵ لفت نامه [ذل / تاسم)» مجالس الانس (۱۷۰). 


تاسم رازی, میر محمد قاسم.(س دهم ق) شاعر. 
اهل ری بود. در زمان اکبر شاه (۱۰۱۴۹۶۴ ق) به هید 
رفت و مدتی در خدست میرزا قوام‌الاین جعفرآصمف خان 
آزویتی به سر برد و سپس به زادگاهش بازگشت. صاحب 
«الذریمه» گوید: شاید قاسم رازی همان قاسم طهرانی 
فرزند خطیب تهرانی باشد. از اوست: 

هیچ جا خاطر شوریده‌ام آرام نیافت 

همه آنان مگر بهر دل من قفس است؟ 
لذریعه /٩(‏ ۰۸۶۳ صبح گلشن (۳۲۸-۲۲۷) نرهنگ 
سخنوران (۷۳۱): کاروان هسند (۲/ ۰6۱1۰۸۳-۱۰۸۲ لفت 
امه (دیل/ ناسمرازی)» حفت اتلیم (۳/ ۵-۵۳ 


ناسم زادم, قاسم فرزند محمود,(۱۳۳۸۰۱۲۶۷ ش)+ 
حقوقدان؛ استاد دانشگاه و نویسنده. در بادکربه به دنیا 
آمد. تحصیلات ابندایی و متوسطه را در آن شهر گذراند و 
پتروگراد به ایا 
رساند. سپس به پاریس عزیمت نمود و در رشتة حقوق 
دکترا گرفت. در ۱۳۰۹ ش به تهران آمد و در دانشکد: 


تحصیلات حفوق را در داتشکدا 


قاسم شیرازی 


حقوق به تدریس پرداعت. وی چند سال ریاست 
دانشکدة حقوق را به عهده داشت و پس از مدتی به عنوان 
مشاور حقوفی در وزارت خارجه به خدمت مشغول شد. 
سرانجام در تهران وفات یافت و در باغ طرطی شاه 
عبدالعظیم (ع) دفن شد. از آثار وی: «حفوق اساسی»! 
«حقوق اساسی فرانسه» 

فهرست کنابهای چاپی فارسی (۱/ ۰0۱۸۵ 

-)٩۰-۹۹/8 چاپی‎ 


كت 


قاسم شادیشاه. مولائا محمد.(ز ۹۵۵ ): خطاط ر 
شاعر. اهل خراسان برد و در عصر سلطان ابرسمید 
گورکانی می‌زیست. از شاگردان سلطان محمدنور بود ودر 
خدمت سلطان محمد خندان نیز مشق می‌نمود 
به مهارت می‌نوشت. بین او و میرعلی هروی همیشه 
معارضه جاری بود که اغلب به کستاخی شادیشاه سنجر 
می‌شد. میربحمد حسین هروی از شاگردان اوست. در 
؛پیدایش خط ر خطاطان» قطعه‌ای از ری آورده شده که 


تاریخ ۹۵۵ ق دارد. 
پدابش خط و خطاطان (۱۵۰-۱۲۹): حرشتوبسان و 
هنرنندان (0۴1-۲۱» فرهنگ سخنوران (۲۸۶)؛ گلستان 
هر (۹۰-۸۹)»متانب هنرورن (۶ع 


قاسم شیرازی فرزند علی.(ز ٩۳۲‏ ق)» نقاش, ال 
شیرا برد دوران کردگی و جوانی شود ر در شیرازگذرند 


و در همان شهر؛ زیر نظر استادانهفن نقاشی را بخوبی 
فراگرفت و پرآوازه شده تا جایی که سام میرزای صفوی ار 


را به نگارستان شاه طهماسبی فراخواند و او به جمع 
تصویرسازان دربار درآمد و در آن جمع بیش از همه با میر 
مصور و استاد قدیمی حشر و نشر پیدا کرد. وی در جوانی 
درگذشت و به همین دلیل از ار بیش از چند اثر منسوب و 
یک اثر رقم‌دار؛ تمونه دیگری دیده نشده است. از آثار 
وی: مجلس وعظ و خطابه حضرت رسول ارم (ص) 
است که در آن پیامبر اسلام (ص) با صورتی پوشیده در 


بالای سنبره مشفول ادای خطابه: تصریر شده و در دا< 
مسجد زنان و مردان به سختال او گوش مي‌دهند با رقم: 
«نی ایام خلافة..ابی المظفر طهماسب بهادرخان. 
فی.. تین و لائین و تسعمائةالهجرية البوية ۸٩۳۲‏ علی 
ید العبد الضعیف قاسم ين علی؛. در «هنر عهد تبموریان» 
آمده که این مجلس وعظ و خطبه؛ مجلس وعظ اما حسن 
مجتبی (ع) است. چند اثر منسوب به این هنرمند در 


قاسم شیرازی 
«شاهنامه» هاتون است که با همکاری بیر مصور و استاد 
قدیمی به انجام رسیده که در یکی از این تصاوبر» سیارش 
به شکار مشقول است و افراسیاب با لباس سلطنتی؛ سوار 
بر اسب شکاراو را تماشا سی‌کند. مظره عمومی 
شکارگه وه حیولاتگرنگون با مهارت تصویر شده 


است. 
احوال و آثار قاشان (۲/ ۰6۵۳۰-۵۲۸ هنر عهد تبموریان 
ما۵ 
قاسم شیرازی: فرزند محمد.(ز ۱۱۱۷ )۰ خعطاط. از 


آثار وی: قرآن وزیری کرچک» جلد روغنی اندرول سوخته 
عالیء متن قرآذ روی زر نرشته شده است. دو صفحه 
افتاح متن و حاشبه مهب مرصع عالی: به خط تسخ 
کتابت خفی ورقاع خوض و ترجمة حراشی؛ شکسته خفی 
متوسط بارنم: «قد فرغ من تسوید هذا القرآن 
الحمید...ستة.. ۱۱۱۷ من ید اعبد لاثم این محمد: قاسم 
الشیرازی. 


احوال و آثار عوشنویسان (۲/ ۱۱۳۱ 


قاسمملی شیرازی.(س دهم ق): خطاط. صاحب 
#مناقب هنروران؛ ار را از شاگردان میر علی هروي,دانسته 
وگوید که نستملین جلی ر خفی را خوش می‌توشت: 
صاحب «تاريخ رشبدی» که خود را شاگرد او معرفی کرده: 
وی را شاگرد محمد ابریشمی دائسته و از خط ار تعریف 
کرده است. از آثار وی: یک نخه «دیوانه نوایی: به قلم 
کتابت متوسط با رقم: اقاسم علی الکاتب الشیرازی»* یک 
نسخه «خمسه نظامی» با رقم: «قاسم الکاتب الشیرازی» 
ظاهراً شاعری به نام قاسمعلی ر وبا تخلص عدینی در 
زمانی نزدیک به زمان این خطاط می‌زیسته است و بعضی 
تذکره‌نویسان شرح حال این دو را در هم آ 
احسوال و آنار خوشنویسان (۲/ ۱6۵۸۱۵۸۰ مناقب 

هتروران (۰)۱۲۹ هنر عهد نیموریان .)۲٩۲(‏ 


قاسمعلی قانونی -ه قاسم تانوتی مراتی 


قاسم قانونی هراتی.(س دهم ): نرازنده. در مرات 
می‌زیست. جون در تواختن قانرن مهارت داشته به قاسم 
تانرنی شهرت یافت. سلطان ابراهیم میرزا صفری که به 
موسیقی علاقه فراوان داشت این هنرمند را از هرات نزد 
خود طلبید و ار را از ترس عموی خود شاه طهماسب که 


۳۴ 


پادشاهی متعصب بوده مخفی نگاه داشت و در بنهان: از او 
موسبقی آمرخت. 
تریغ موسیقی (۱/ ۱۲۳۰-1۳۹ ۱۳۱۹ ۸۳۲۱-۳۲۰ تاریخ 
هترهای ملی (۲/ ۸۶۶), عالم آرفی عباسی (۱/ ۲۰۹). 


قاسم تصه‌خوان مشهدی؛ قاسم علی.(س دهم ۱3 
شاعر. از شاعران بسیار خوش طبع خراسان بوده و در 
قصه‌خوانی نیز دست داشته است. از اوست: 


چر تویی نبرده همرگز به رفا و سهربا 

به تر هیچ کس نماند‌تو به هیچ کس نمانی 
آنشکد؛آثر (۷/ ۹۷+ تسفهسامی (۱۴۱). رنه( 
۲ ۸۶۷): فرهنگ ستنران (۷۳۷), لشتنمه ی 


تاسسملی) 


قاسم کاهی -ه کاهی کابلی. 


قاسم مذمّب.(س دهم ق)؛ نقاش و مذهُب. وی حدود 


هند رفت و جزو مذهبان عالی سفام کتابخانه سلاطین 
آمد. این هترمند شخصیتی والا و در درباراکبر 


و همیشه به همراهی میر سید علی 
ر عبدالصمد شیرازی و دوست مصوره ملتزم رکاب شاه 
ت ۹ 
احرال ر ار ناشن (1۷ ۵1۷ تاریغ مترهای ملی (1۱ 
۸۱ گلستان من (هل و یکه 2401۰ 


قاسم مشهدی, محمد /محمد قاسم دیوائه (وف قبل 
از ۱۰۸۴ )» شاعره متخاص به قاسم. مشهور به قاسم 
دیوانه با دیوانة مشهدی. اشتهار ری به دیوانگی ظاهرا 
باید به دلیل اشعار مست و معماگونه‌اش باشد. در اوایل 


زندگی به اصفهان رفت و در آنجا به تحصیل مشفرل شد. 
ری از شاگردان صائب تبریزی بود. در اواخر عمر قصد 


مسافرت به هندوستان نمود و در پین راه در ولایت 


«نصرآبادی» شد؛ ۲۳۰۸۲ ) 
از نوت وی ذکری به میان آسده است اما در «فرهنگ 
سختوران» سال مرگ وی ۱۰۸۵ ق ذکر شده است. از 


اوست: 


۳۵ 


میان دیر و حرم محو دلستان ساتدم 

دوک وه سر بهم آورد و در مان ساندم 
تساریخ ادبسیات در ایسران (۵) 0۱۷۰-۱۱۶۷ تسذکرژ 
نصرنادی (۳۲۲-۳۲۲ الذریعه /٩(‏ ۱۸۶۳ فوهنگ 


سخنورن(۳۳۲)»قهرست تسنههایخدلی قاری( 
۹ ۲۴۸۰-۲۴۷۱): کاروان مند (۲/ ۱۰۸۵-۱۰۸۳ 
تایج‌الافکار (۰)۵۶۶4۵۶۴ 


قاسم هروی -» قاسم خراسانی. 


قاسمی, احمد.(تو ۱۲۸۰ ش): نویسنده و مترجم. در 
اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در موطن خود 
گذراند و سپس برای تکمیل تحصیلات به تهران آمد و از 
دانشسرای عالی در رشتة فلسفه و علوم تسربیتی 
فارغالتحصیل شد. بعد از فراغت از تحصیل در وزارت 
فرهنگ عهده‌دار مشاغلی چود: دبیر دبیرستانهای 
اصفهان» ریاست دبیرستان کرمان؛ ریاست چند دییرستان 
در تهران؛ ریاست دفاتر دانشسرای عالی داتشکده علوم و 
ادبیات ریاست فرهنگ شهرهای یزد و همدان و کرمانشاه 
شد. از آثار وی: «اين جنگ عجیب آن طرر که من دیدم4. 
ترجمه؟ «بیماری کودکی کمونبسم»‌ترجمه؛ «منشأً خانواده 
و درلت»؛ «حسزب تود؛ ابران چسه می‌گوید و چة 
می‌خواهد»؛ «چسند مرضوع از اقتصاد»؛ «جامعه را 
پشتاسید». 


فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۴۲۶: ۵۶۳ ۱۱۰۰۲ 
۸ ۶ ۳۱۶۲/۲ مولفین کنب چاپی (۳۳۳/۱- 
۳۳۴ 


قاسمیء مرتضی.(س چهاردهم ق): شیمیدان. در 
تهران از دانشسرای عالی در رشتة شیمی فا 
شد. سپس به فراسه عزیمت نمود و در داتشگاه بردو به 
تکمیل تحصیلات پرداخت. از آثار وی: «شیی؛ 
عمومی:! «صنایع شیمی معدتی». 
فهرست کتابهای چساپی فارسی (۲/ ۱۲۱۹۴ ۰۲۱۹۸ 
۹ ۷۷۸ مزلفین کلب چاپی (۶/ ۱۳۶-۱۴۵). 


قاسبی اردستانی» قاسم.(س دهم ق)؛ شاعر 
متخلص به قاسم یا قاسمی. از سادات اردستان و از 
معاصران تقی‌الدین اوحدی بود که شاه عباس اول 


اسمی و میس سمرتندی 


(۱۰۳۸۹۹۶ 3) را دح گفته است. او مردی صوفی 

مشرب و گوشه‌نشین بود. گاهی به اصفهان نیز مسافرت 

می‌کرد. از آثار وی: «دیوان» شمر؛ منتوی «انیس المارث 
آنشکد؛آثر(۳] 4۷۸۹۷۷),تاری یات در ان (۵/ 
۶۱ تاریخ نظم ر تظر (۱/ 6۶۲۳ مذکرة روز 
ررشن (۶۲۸۶۲۶ الذریمه (۹/ ۸۶۱ ۴عد ۵عد 1۱۹ 
۳ فرهنگ سخنوران (۰۷۳۰ ۸۷۳۳ لفت نامه (فیل/| 
قاسمی اردستانی هفت لیم (/ ۴۲۵.۳۴۴ 


۳ 


قاسمی تونی؛ درویش قاسم.(س نهم 3): صرقي و 
شاعر متخلص به قاسمی. چون در آنشدان حمام روزگار 
می‌گذراند به تونی مشهور شد. با صاحب منصبان نشست 
و برخاست نداشت و در بند تام و شهرت نبود. از اوست. 

بازم به جعد زلف تو دل پای بند شد 

مرخ هوا به دام اسیر کمند شد 

تاریخ نظم و نثر (۱0۳۰۳ تدکوة روز روشن (۶۴۸)» تذکرة 
الشسمراء (۵۱۰-۵۰۹]: لذریسعه /٩(‏ ۸۶۵): فشرهنگ 
سختوران (6۳۳۳. 


تاسمی خوافی. مولانا مجدالدین.(س دهم ر یازدهم 
ق)» شاعر و نوبسنده. اهل خراف بود. مدتی در هرات 
رت بعد از آن به سیستان رفت. وی معاصر و 
معارضی ولی دشت بیاضی (م ۱۰۰۱۲/۹۹۹ 3) بود. در فراه 
درگذشت. از آثار ری کتاب «روضت‌الخلدا؛ در برابر 
«گلستان؛ سعدی است. 
آتشکدة آذر(۱/ 4۳۹۶ تریخ نظم و نتر(60۶) الذریمه 
/٩(‏ ۸۶۵ ۱۱۹۳/۱۱ صبح گسلشن (۱)۳۲۸ فرهنگ 
سخنوران (0۷۳۲, لمت نامه (ذیل/ قاسمی خرانی): 
هفت‌اقلیم (۲] 60۷۶ 


قاسمی کازرونی. ابوالقاسم -ب پلیانی کازرونی» شیخ 
ابرالقاسم. 


سمرقندی؛ ابومحند حسن ین 
بن قاسم,(۲۹۱/۳۹۰۰۴۰۹ ) حافظ و 
محدث. پیشوای حدیث در عصر خویش بود. وی ساکن 
نیشابرر بود. از عبدالصمد عاصمی و ابوحفص بن مسرور 
و حمزة ین محمد جعفری و ابوسعد کنجرودی و ابومثمان 
صابونی و دیگران حدیث شنید. بزرگترین استادش منصور 
کاغدی برد. وی با جعفر ین محمد مستنقری حافظ 


قاسمی گتابادی 


مصاحب بود ر پیشتر شنیده‌هایش از مستنفری است و به 
احادیث او استناد می‌کرد. اسماعیل بن محمد تیمی و 
وجیه شحامی و جنید ا 1 
بن جامع خیاط و دیگران از وی رولیت کرده‌اند. سمعانی 
گوید که ری شیده‌های خود راگردآوری کرد و تصنیفاتی 
به وجود آورد. عمر بن محمد نسفی در کتاب «القندء گوید 
که وی حافظ ر قوامالسنة بود که در زمانش چون اوء در فن 


ای در شرق و غرب» وجود نداشت. از آثار وی: «بحر 

الاسانید فی صحاح المسانید, در هشتصد جزی که در آن 

صد هزار حدیث راگردآوری مرتب و تپذیب کرد: 
الاعلام (۲/ 0۹۴: تذکرتالحفاظ (۲/ ۱۱۳۲-۱۲۳۰ 
سپرالنسبلاه (۱۹/ ۱67۰۶-۲۰۵ شذراتالامب (1۳ 
ی 


قاسمی گتابادی؛ میرزا فاسم /سپرزا محمد قاسمر 
نرزند میر سید عبداله حسیتی,( ۹۸۴/۹۸۲۹۳۰ 163 
شاعر متخلص به قاسمی, از سادات گناباد و در سرودن 
ثتری و معما توانا بود. کلاتری گتاباد به خاندان ار 
اختصاص داشت ر بعد از پدر» وی به این مقام رسید, ,ول 
این شغل را به برادر خود؛ میرزا ابوالشتح؛ واگذاشت. 
قاسمی در شعر و ادب شاگرد هاتفی برد و در داتش عقلی 
از محضر غیاث‌الدین منصور دشتکی شیرازی ب ره بترد. 
وی به دربار شاه اسماعیل و شاه طهماسپ صفوی راه پیدا 
کرد و دو مثنوی برای آنها سرود: ولی چون شاه طهماسب 
در برابر آتها چیزی به او نپرداخت دربا ار صفوی را رها کرد 
وبه دیاربکر رفت و به خدمت محمودخان؛ والی دیاریکر, 
درآمد. در اواخر عمر بیشتر با اهل قی ایا 
می‌کرد و به عبادت و ریاضت مشغول برد و هر چه در 
تملک داشت. رقف بارگاء امام علی بن موسی‌الرضا (ع) 
نمود. در ستن قاسمی تأثیر مستقیم پیروان نظامی به ویژه 
جامی و هاتفی آشکار است. قاسمی در منظوبه‌های خود 
کوشش کرده تا تاریخ پادشاهی و جنگهای سه تن از 
پادشاهان سله نهم ر دهم را به نظم آورد. تمدادمتویهای 
او را بسرخی از تذکره‌ها چپار و بعضی هفت 
دانسته‌اند. او به رسم مثنوی‌سازان, منظرمه‌های پ‌گانه 
نظامی را جواب گفته؛ اما عدد مشویهایش از پعج تجارز 
کرده و در برابر «اسکندرنامه» منظومه‌های دیگر بر آنها 
افزوده است. از اختصاصهای مخنویهایش آوردن ابیات 
ت. از آتار وی 
«شاهنامهء با «شهنشاه نامه» با «شاهنامة قاسمیا که 


حید و نبرت و امامت ا 


۳ 


عده‌ای آَن را به دو دقتر جداانة «شاهنامه ماضی» یا «شاه 
آسماعیل نامه؛ و «ضاهنامة تواب عالی» تقسیم کرده‌اند؛ 
«لیلی و مجنون»؛ «خسوو و شبرین»؛ #کارنامه) یا دگری و 
چوگان»: در وصف گری: 
«شاهرخنامه»؛ «زیدةالاشعار؛؛ «عمدةالاشعاراه در صفت 
کبه و مدینه؛؟ «ساقینامهم. 

تشک آذر(۱/ ۲۰-۲۷۸ تاری ادیات در رن (8 
۲ ۸/ ۱0۷۲۹۰۷۱۷ تاریج نم ز نتر (0۰۸۵۰۱): 
تفه سامی (۲۷-۳۹)» تذکرةپیمته (۳۳۲-۲۱۶ تذکر 


«عاشق و سعشوق0! 


میخانه (۱۸۰-۱۶۹): حماسه سوایی در اران (۲۶۰ 
۳ لذریمه (۷/ ۱۶۱ ٩‏ ۴ ععل ۱۸۱۲ 


1 
۰ ۱ ۵۲۱۵۲ ۱۹ ۱۶۸ ۹۲اک ۲۱۲ 
۱۲۲ ۱۵۱۲۵۰ و ۲ و 
صیح گاشن (۳۲۷.۳۲۶) فرهنگ سخنوران (۷۳۷ 
۳ ۱۳۶ کشف الشنرن (۰۱۰۲۵ 6۱۰۲۶ لفت نامه 
(فیل/ قاسم حنابذی» قاسمی گنابادی), مجالس‌التفاشی 
(۱۲۰-۹ مجمع انخراعی (4۱۲۰.۱۳۹ منظومههای 
فارسی (۳۷۷-۶۷): مژلفین کنب چاپی (1۴ 4۰۱ 

هنت اقلیم (۲۱۲-۲۱۱/۲), 


قاصر زمانی قاینی, محمد حسین بن محمد علی,(س 
سیزدهم و چهاردهم ق): عالم ادیب» نووسنده و شاعر. 
مشهور به تاصر. اصل وی از زهان قاين بود. تحصیلات 
خود را در زهان قاين ر مشهد به پایان رساند. وی در ایام 
اقامت خویش در مشهد در مدرسةٌ خیراتخان با شاعر 
مرثیه‌سرا عبدالجواد جردی (م ۱۳۰۲ 3) آشنا شد. از 
آنارش: «تذکرةالباکین۱: در یک مقدمه و درازده فصل و 
یک خاتمه به نر قارسی؟ #دیوان» شعر؛ کتابت و ترمیم 
تسخه‌ای از «مثنوی» مولوی. 

بزرگان قانن (۴۲۲-۴۲۰), 


تاضی, محمد؛ فرزند عبدالخالق,(۱۳۷۶-۱۲۹۲ ش)ه 
مترجم و نویسنده, در بهاباد به دنیا آند. تحصیلات دورة 
دبستان را در موطن خود گذراند و به یادگیری زبان فرانسه 
پرداخت. سپس به تهران عزیمت نمود ر پس از گذراندن 
رشته ادبی در دارالفترن و رشته علرم قضابی در دانشکد؛ 
حقوق» در وزارت دارابی مشغرل خدمت شد. پس از 


درآمد و به ترجمة کتاب برای کودکان مشفول شد. وی به 


۳۷ 


زبان قرانسه تسلط کامل داشت. در تهران وفات بافت و در 
بهشت زهرا دفن شد. از آثار وی: «سرگذشت ترجمه‌های 
من)؛ ازاراه؛ ترجمة کتابهای: «شاهزاده و گدا» «شازده 
کوچولوه؛ «مادر»؛ «کنود ولگرد»: «مسیح باز مصلوب»: 
«آدبها و خرچنگها»؛ «زوربای یونانی»؛ «مهاتماگاندی»: 
«ساجراجوی جران», «داستان کودکی من:؛ «نان و شراب»: 
«سپید دندان»» «جزیر پنگوئن‌هاهه «دن کیشوت یا پهلوان 
ماتش» «آزادی یا مرگ»: هبردگان سیاه» «ساجرای یک 
پیشوای شهیدا؛ «حلقه سوم»: «اسالات نامتحد», 


«سرمایه‌داری آمریکا»؛ «فاجمهٌ سرخپرستان آمریکاه: 

«بیست کشور آمریکای لاتین» و «کرد ر کردستان», 
سرگذشت ترجمه‌های مه فهرست کتابهای چاپی فارسی 
۱۲۵۸۱۷۵۷۸۱ ۱۲ ۰۱۹۳۵ 6۳۷۶۲ مسولفین کب 
جاپی (1۵ ۶۷۲۶۷۲ 


قاضی ایوالحسن جرجانی ‏ ایوالحسن جرجانی. 


قاضی اختیارالدین حسین هروی > اختیارالاین 
هروی. 


تاضی اصفهانی؛ ابوطالب محمود بسن علی بن 
ابوطالب تمیمی.(وف ۵۸۵ )۰ مدرس, خطیب. محلات 
و فقیه شافعی. نزد محبی‌الدین محمد بن یحیی شهید ققه 
آموخت و در خلاف نامی شدء ر در این طريقه «تعلیقه‌ای 
نگاشت که گریای فضل و برتری وی بر بسیاری از همگنان 
ارست. او بین نقه و تحقیق جمع کرد. در ندریس یکی از 
اعجوبه‌ها به شمار می‌آمد. او مدتی در اصفهان تدریس 
کرد. در وعظ ر خطابه نیز چیره‌دست بود. از آثارش 
«تعلیقه» و «طریقه»» در خلاف است. 

ایفاح السکنون (۱/ ۱0۲۹٩‏ سیرلنبلاه (۳۷/۲۱): 

شنرات مب (۷/ ۰۱۲۸۴ معجم‌السوافین (۱۲/ ۱۸۲). 

وفیاتالاعیان (۵/ ۱۷۲): هدیذالمارنین (۲/ ۴۰۲ 


قاضی جرجانی؛ ایوتعیم فضل بن عبداف,(ون ۲۹۳ 
ق): حافظ, محدث و قاضی, از قتيبة بن سعید و همطبق 
آنان در خراسان؛ و عیسی بن حمّاد و ابوطاهر بن رح در 
مصر و محمد بن مصمّی و هشام بن خالد در شام حدیث 
شنید. ابوجمفر عفیلی و زیر بن عبدالراحد و اپراحمد بن 
عدی و ابوبکر اسماعیلی و دیگران از وی حدیث شنبدند 
حمزه سهمی در کتاب «ناریخ جرجان» وی را جزو علمای 


قاضی خان اوزجندی فرغانی 


گرگان شمرده و شرح حالش را آورده است. 
سبرانبلاه(۱۳/ 6۷۲۵۷۲ 


تاضی‌الحرمین تیشابوری؛ ابوحسین احمد بن محمد 
بسن عبدالّه.(رف ۳۵۱ ق)» نسقیه و قاضی حنفی. نزد 
ابوالحسن کرخی و ابو طاهر بن دیاس فقه آموخت و در فقه 
1 گرید که علمای 


بوری در خراسان وجود ندارد. او شیخ 
زمان خود بود. پیش از ده سال مترلی قضارت حرمین بود: 
سپس به نیشابور رفت ربه قضاوت در آن شهر پرداخت. آو 
جتحی ر حسن بن سفیان ر گروه دیگری 
حدیث شنید. مدتی نیز متولی قضای موصل و ره 
حاکم نیشابوری از وی حدیث روایت کرده است. 
بیغ نسیشابور (۱۵۱): سیرالسیلاه (۱۶| 0۶.۵ 
شذراتالذعب (۳/ ۱۷ العبر (1۲ ۸۷ 


قاضی حسین مرورودی؛ ابوعلی حسین بن محمد بن 
اخمد.(وف ۴۶۲ ق)» نقیه شافعی, معروف به قاضی, از 
اسوبکر,ققال سروزی فقه آموخت ر از ابونعیم سبط 
آبی‌عوانه حدیث روایت کرد. عبدالرزاق منیعی و ابومحمد 
حسین بن مسعود فرّاه بغوی از وی حدیث ررایت کرده‌اند. 
او چهره‌ای شناخته شده در مذهب شافمی است و 


شگامان این مذهب به شمار میآ: 


. عده‌ای به او لپ 


غبرالامه داده‌اند. او پبوسته به تدریس: 
مردم مشفول بود. گریند که امام الحره 


از قاضی حسین 
فنه آموخته است. در مرورود از دنبا رفت. وی در اصرل و 
فروع و خلاف دارای تصانیفی است. از آلار وی: 
«لتلیقةالکبری»» در فقه! «لفتاری». 
الاعلام ۲۲۱ ۰0۷۸ سیلبلاه (۱۸/ 61۶۲-1۶۰ شذرات 
الذمب (۳/ ۳۱۰ العبر (۲| ۳۱۳-۳۱۲ کشف الظنون 


(۰)۵۱۷-۴۲۲وقیات‌لعیان (/ ۱۳۵۱۳۲ 


قاضی حلب, ابوجعفر -» بیکندی بخاری ابوجعفر 
محمد. 


قاضی حمیدالدین بلخی ‏ حمیدی بلخی. 


تساضی خان اوزجسندی فسرغانی فسخرالدیسن 


قاضی رئیس تسوی 


ابوالمحاسن حسن بن منصور ین ابوالقاسم محمود.(وف 
۲ فقیه حفی. از ظهیرالاین حسن بن علی بن 
عبدالعزیز و ابراهیم بن عثمال صفاری حدیث شنبد. وی 
مجالس املای حدیث بسباری داشت. علامه جمال‌الدین 
محمود بن احمد حصبری: یکی از شاکردان قاضی خان 
است که از او روابت کرده است. از آثارش: الفتاری»؛ در 
چند مجلد؛ «الامالی»؛ در فقه؛ «الواقعات»» در فروع: 
«المحاضر؛ «شرح الزیادات» شیبانی» در فروع فقه حنفی : 
شرح «الجامعالصفیر و «الجامعالکبیره یبنی؛ در فریع 
فسقه حنفی؟ «شسرح ادب الشضاء؛ خصافه که در 
«کشف‌التون» تحت عنران +ادب التاضی علی مذهب 
ابی‌حنیفه» آمده است. 
الاعلام (۲/ ۰6۱۳۹-۲۳۸ سیرلسلا. (۲۱/ ۲۳۲-۲۲۱ 
کف الفنن (۱۳۷ ۱۶۵ ۲و۵ ۵۹ 6۶۲ ۱7۲۷ 
۴۵۶ معجم‌المژلفین (۳/ ۰0۱۹۷ هدیقالسارفین (1۱ 
س 


قاضی رئیس نسوی, اسوعمرو |ابوعمر محمد بسن 
عیدالرحمن بن احمد شافعی.(۲۷۸-۳۷۸ ق): ناضتی: 
فقیه؛ محدث مفسره مدرس؛ مفتی» ادیب و شاعر در 


تسای خراسان به دنیا آمد و در آنجا نشو و نما یافت؛ و از 
قاضی حسن دامانی نسوی فقه آموخت. سپس به عراق و 
مصر ر شام و مکه مسافرت کرد و تحصیل علم تمود و از 
ابریکر حبری و ابراسحاق اسفراینی در نیشابور و ابوذر 
هروی در مکه و اين تیف در مسر و ابرالحسن علی بن 
موسی سمسار در دمشق و ابومممر اسماعیلی در گرگان 
حدیث شنید. ار مجالس املای حدیث بر پا کرد و دربارهٌ 
احادیث سخن گفت. ابوعبدال فراری و عبدالستمم قیری 
و دیگران از وی ررایت کرده‌اند. ری مورد اعتماد 
سلجوتبان بود و در رسالت‌های مهم از وی استفاده 
می‌کردند. اسیر طفرل بیک ار را به دارالخلافةً بغداد 
فرستاد و وی از جانب ملکشاه سلجوقی مأموریت بافت تا 
دختر خلیقه را حواستگاری کند. القائم بامراه او را 
عسهده‌دار اسر قضاوت خوارزم کرد و به وی لقب 
اقضی‌القضات بخنید. امل خوارزم از وی حدیث ررایت 
کرده‌اند. او دارای آثاری در زمینه «فقه» و «تسیر؛ بود. وی 
در ادبیات نیز مهارت داشت و شعر می" 
الاعلام (۸۷ 6۶۴ سیراتبلاء (۱۸/ ۰6۴۷۸-۲۷۷ طبقات 
السفرین دارردی 0۸۱۰۱۷۸/۲۱ 


۳۳۸ 
قاضی ریاطی -» ریافی مهولاتی 


تاضی‌زاد؛ُ اردبیلی» ظهیرالدین کییر بن اویس بن 
محمدء لطیفی,(مقنول ٩۳۰‏ ق)؛ عالم؛ ادیب: فقیه و شاعر. 
پس از جنگ چالدران سلطان سلیم در بازکشست از تبریز 
وی را به همراه اسیران با خود به روم برد. وی در نزد آو 
مقام و رنبتی یافت و «وفیات الاعیان» این خلکان را یرای 
وی به فارسی ترجمه کرد. قاضی‌زاده در انشاه شعر و خط 
ترانا برد. چون به عقاید شیم امامیه گرایشی پید کرد او را 
گرفتند وکشتند و سرش را بر دروازة زوبله قاهره آویختند. 
از آلسارش: تسرجسمه «وفسیات الاعیان», که در 
«سعجمالمژلفین «مخصر وفیات الاعیان» ذکر شد؛+ 
#تاریخ سلطان سلیم؛+ «دیوان» شعر. در «کشفالظنرن» 
اظهرالدین اردییلی و کبیر بن اریس لطیفی؛ مشهور به 


قاضی‌زاد. با احسال ایکه یکی باشند جدا از هم ذکر 


دانسمندان آذربایجان (۲۹ ۲۵۰-۲ الذریعه /٩(‏ ۶4 
۷۰ شنراتالذمب (۸/ ۱0۱۷۳ فرهنگ سخنوران 
(۰0۲۵ کشف الظنون (۲۰۱۹)» لفت‌نانه (ذبلل/ 
تساضی‌زدهاردبیلی): مجالس لننائی (6۳۹۷-۳۹۶ 
معجمالمزلفین (۳۸/۵): 


تاضی‌زاد؛ اصفهانی, میرزا باقر عماس آبادی.(س 
بازدهم ر درازدهم ق), شاعر. در عباس آباد اصفهان به 
دنا آمد. در اکتر علرم ماهر و به نضایل ظاهری و باطی 
موصرف بود. وی از شاگردان سحمد باقر سبزواری 
خراسانی (م ۱۰۹۰ ق) و میرنواملدین شمرده می‌شد. 
میرزا باق در بکار بردن 
مسهارت داشت. صاحب «تذکرتالق برره فاضی‌زاده 
عباسآبادی را از شاگردان آقا حسین محقق خوانساری (م 
۸ 2) نیز شمرده است؛ لیکن شاگردی این استاد در 
الذریعه؛ و «دانشمندان آذربایجان؛ و «فرهنگ سخنورانه 
به وجدان تبربزی میرزا باقر قاضی‌زاده نسبت داده شده و 
علی رغم اشتراک اسم و احتمال اتحاد در هیچ جا تید 
نشده که این دو نفر یکی می‌باشند. 
ذکرتلقرر (۵1۵۵)» تذکرالساصرین (۱)۱۳۲:۱۳۲ 
لذری (۹/ ۸۸۷۰ فرهنگ ستنورن (۲۵/). 


۳۳۹ 


قاضیزادهٌ خوارزمی» شمس‌الدین احمد بن قاضی 
مسحجمود.(۹۸۸۹۱۸ 3)؛ قاضی؛ فقیه ادیب؛ محقق: 
مدرس: حکیم؛ متکلم و ریاضیدان, در فسطنطیه به دنیا 
آمد. وی شاگرد جری‌زاده و سعدی جلبی ر ملازم ملا 
فادری بود. در ٩۶۳‏ ق به تضارت حلب؛ در ۷۱٩ق‏ به 
تضاوت استانبرل و در ٩۷۴‏ ق به تضاوت عسکر روم ایلی 
منصوب شد. سپس به ادرنه رفت و در دارالحدیث آنجا به 


تدریس پرداخت. پس از درگذشت پسرش به استانبول 
رقت ر در اوایل ساطنت سلطان مرادخان سوم به مقام 
شیخ‌الاسلامی رسید. در ۹۸۳ ق به صدارت روم ایلی 
نامزد شد و در:۹۸۵ ق مفتی رسمی گردید. در قسطتطییه 
درگذشت و در نزدیکی جامع سلطان محمد فات دفن شد. 
حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»! حاشیه بر «الهیات 
شرح تجرید الکلام» ترشجی؛ حاشیه بر «سفتاح السلوم» 
سکاکی! حاشیه بر «اثبات الراجب» جلالالدین دوانی؟ 
+نتایج الافکار فی کشف الرموز و الاسرارا در تکملة «فتح 
القدیره ابن همام؛ در فروع فقه؛ حاشیه بر التلویح» شرح 
«تنقیح الاصول» تفتازانی؛ شرح اهدایةالحکما» شیخ 
اثیرالدین ابهری. 
ایضاح المکنون (۲/ ۰۶۲۰ ۷۲۱ روضات انجنات (۱] 
۱۳۷۸۵ ریسحانه (۲/ ۳۰۹۷۲۰۸): شترات الذمب. 
۸ ۳۱۵-۱۲): کشت النلستون (۱۳۱۸ 1۹۸ 
۲ ۷ ۰6۲۰۳۴ الکسنی و الالشاب (۳! ۲۹, 
لذتناب یل | تاضی زا دی سمیمالسولین (۷ 
۷۱ مدرتالاسیاب (۲۱۵) 


ضی‌زاده کرهرودی» علاءالاین عبدالخالق.(س 
دهم ر بازدهم ق)عالم امامی؛ متکلم» محقن» صوفی و 
شاعر. معروف به قاضی‌زاده یا قاضی علای کرهرودی. 
نسبت وی به کرهرود از روستاهای مابین همدان و اصقهان 
می‌رسد. وی از شاکردان شیخ بهایی و مدنی عهده‌دار 
منصب قضارت قم بود. در مجلس شاه عباس اول 
(۱۰۳۸۹۹۶ ق) با قاضی‌زادة خوارزمی سناظره کرد و 
کتابی در همین پاب به خواست شاه عباس اول توشت. از 
آثارش: «الامامة»؛ کتابی بزرگ در مبحث اماست؟ «التحفة 
الشساهیه»: بسه فارسی» مشستمل بسر مسناظرات وی! 
«الاعتقادیة:؛ حاشیه بر «اثبات الواجب» جلال‌الدین 
دوانی+ حاشیه بر «الشرح الجدید ! 
اعیان یمه (6۵۸/۷): تن امی (6۸۴» روضات 
الجنات ۲۱ ۱۳۷۶۰۴۷۵ الثریعه (۲/ ۱۳۷۸۰۲۲۸ ۱۳ 


یذ#! «دیران» شعر. 


قاضی سعید 


٩ ۰۱۱۵-۱۱۴ ۱۱۱ /۶ ۳‏ ۸۷۱ ریاض‌املباء 
۰/٩۱ /۳(‏ ریحانه (۷/ ۱)۴۱۱ طبفات اعلام الشیعه (قرن 
۱ ۶ کشف الظنون (۸۴۲)؛الکنی رالالقاب (۳/ 
۵۰-۹ فتن‌امه (فیسل/ قساضیزاده کسرهرودی): 

مدیةلاحجاب (۲۱۵) 


قاضی زاده عمداتی؛ سید ابرهیم سه ظهیر همدانی: 
میرزا سید ابرامیم. 


قاضی سعید سید صحمد سمید ین سحمد مفید 
شریف فمی.(۱۱۰۴۰۱۰۲۹ ق)؛ حکیم؛ ادیب: عارف: 
مفشر؛ محدث محنق؛ فاضی و عالم امامی. معررف به 
قاضی سعید و ملاسعید قمي و ملقب به حکیم کرچک. از 
دانشمندان بزرگ شیعه و از مفاخر حدیث و حکمت و 
عرفان و ادبیات برد. وی از شاگردان ملا محسن فیض 
کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی و ملا رجبعلی تبریزی 
بود. او بسیار مورد توجه و تجلیل شاه عباس دوم و 
دربارباتش بود. مدتی عیدءدار منصب قضاوت قم بود و 
ان خود حاکی از بر وی در شرعیات می‌باشد. در نم 
درگذشت. از آثار وی: شرحی بر کتاب «توحیده صدوق؛ 
در چند مجلد؛ «اسرارالصنایع»: در صناعات خمساة 
تایه منطقیّه: شعره خطابه, برهان» جدل و مفالطه که از 
«صناعیّه» میر فندرسکی الهام گرفته است؛ «شرح حدیث 
بساط که در ۱۰۹۹ ق در اصفهان, از تألیف آن فراش 
یافت؛ رسالة «کلید بهشت» در اشتراک لفظی اسباءاله به 
فارسی؛ <اشیه بر «اثرلرچیا‌ی ارسطو؛ حاشیه «شرح 
اشارات خراجه»؛ «الاربمون حدیفا 


چهل باب از معارف که هر یک از نها را یه اسمی خاص 
نامیده است؛ رساله ارل «اروح الصلاة!: که آن را به 
استادش ملا محسن فیض کاشانی اهدا نمرده و دیگری 
«حقيقة السلاة» و دیگری «فواند رضویه» و دیگری 
«الحديقة الوردية و السوانح المعراجيةه و... 
اعبان الشیمه /٩(‏ ۰۳۴۲ نرخ دیات در رن (۵/ ۳۳۶ 
پذریمه (۱ ۳۱۱۲ ۱۱۳۶ ۲ اه ۴ 
۱۱ ۹ ۱۵۱ ۱۶ 
ی ۲۱۰۴ 
ریانی لسلماء (۲/ ۱۸۵-۲۸۷ رسحانه (۲/ ۸۵۹ 1۲ 
۲ اکن والالقاب (۳/ ۵۲)» معجم السولفین 


روف 


قاضی سنجانی 
۳۸/۱ 
قاضی سنجائی - سنجانی؛ مولانا قاضی. 


تاضی صاعد استوایی نیشابوری» ابوالعلاء صاعد بن 
محمد بن احمد.(۴۳۲/۴۳۱۳۴۳ ق)؛ قاضی؛ فقیه 
حنقی» محدث و شاعر. ملقب به عمادالاسلام. در استراه 
از روستاهای نیشابون به دتیا آمد. شیخ حنفیان و رئیس 
آنان و قاضی نیابور برد و ریاست اصعاب رأی خراسان 
به وی متهی می‌شد. چون چهره‌ای زیبا داشت به ماه 
نیشابور ملقب شد. علوم ادبی را در نزد پدر آموخت؛ 
سپس از محضر ابوبکر خوارزسی استفاده نمود. فقه و 
حدیث را از ابوعمرو اسماعیل بن نجید نیشابوری و بشر 
پن احمد اسفراینی و عبدال بن محمد بن علی زیاد 
بوری شنید. در جوانی حج گزارد و به عراف رفت و در 
وه لو هان تن تین بکایس حدیق. خطیب 
بغدادی و قاضی صاعد بن سیار و ابرالحسن علی بن 
محمد شعری از وی حدیث شنيدند. قاضی صاعد مقام 
فقاهتی ر قضایی والابی داشت و در حوزة درس اراغلب 
علمای عصر شرکت می‌کردند. او افزون بر فقه و حذیث 
در شعر و ادب نیز تبحر داشت و در اين رشته جانشین 
ابوبکر محمد عباسی خرارزمی بود. به آورد؛ بیهقی وی 
استاه مسعرد و محمد غزئوی است و بعدها پس از به 
جه او قرا گرفت. 
ابرر درگذشت. از آثار ری کتاب «الاعتقاد؛ است. 
اسر سید : تملیقات (۵ ۰8/۰۶۷۰ الاعلام (۳/ 0۱۷۲ 
اتساپ سمعانی (۱/ ۰۱۳۵۱۳۴ تاریخ بفداد /٩(‏ ۳۴۴ 
۵ سپرانبلاه (۱۷/ ۵۰۸۵۰۷ شذراتالذعب (/ 
۸ الب (1۲ 3۶۴ کشف الفنون (۱۳۹۲) معجم 
مین (۳۱۹۰۳۱۸/۴ هدینالمارفین (۱/ 66۲۱ 


حکومت رسیدن مسمره بسیار مورد ت 


ناضی طباطبایی» سید حسن,(۱۳۶۲-۱۲۹۰ ش)؛ 
استاد داتشگا»» مورخ و مصحح. قاضی از ۱۳۳۲ ش 
متصدی کرسی زبان عربی در دانشکد؛ ادییات تبریز شد. 
تسلط وی به تریخ و فرهنگ ایران و اسلامزبانزد اکتر 
دانشگاهپان : تصحیح و تحشیه «تجربة 
الاحرار و تسلية لایر عبدالرزاق بیگ دنبلی؛ حراشی و 

تجارب لسلف». از وی مفالات بسیاری در 
نشریههای کتایخانةملی تبریز و دانشکد؛ ادیات تبریز به 
چاپ رسیده که از آن جمله: «به یاد مرحوم سید هادی 


۳۳۰ 


سینأه؛ «کتاب و اهمیت آن در جامعةٌ امروزی۱0 «محضر و 
محضرهای تاریضی؛؛ «دامستان یک مسناظرة ادسی! 
«اشنباهات تاریخی تجارب‌لسلف»؛ «خاطراتی چند از 
استاد عبدالرسول خیامپور4! «حکم استینان ضیاهالعلماه» 
را می‌توان نام برد. 

نشر انش (س ۴ ش ۳* س ۸ 


تاضی طباطبایی؛ سید محمد حسین -» طباطبایی؛ 


ناضی طباطبایی, میرزا باتره فرزند میرزا محمد علی 
قاضی بن میرزا محسن قاضی تبریزی,(۱۳۶۶.۱۲۸۵ 
ق)» عالم دبتی» فقیه, اصولی و مجتهد امامی. در تبریز به 
دنیا آمد. مقدمات و مبادی فقه و اصول و کلام و معفول را 
از علمای زادگاهش همچرن آقا میرزا محمود اصرلی و 
حاج میرزا محمد علی قراجه داغی و آنا سید علی بزدی 
تحصیل کرد. در ۱۳۰۸ 3 برای تکمیل تحصیلات به 
عتبات رفت و در محضر میرزای بزرگ شیرازی در سامرا 
خضور یافت؛ سپس وارد نجف شد و در حوزهٌ درس 
آیت‌الله حاج میرزا حبیب‌الله رشتی و فاضل شراییانی و آقا 
شخ محمد باقر اصطهباناتی و آخوند ملا اسماعیل 
قرابافی شرکت کرد. درس اخلاق را نزد آخوند ملا 
حسینقلی همدانی فراگرفت. سرانجام به ریز بازگشت و 


بعد از چند سال اقامت به نجف عردت نمود و از درس و 


اصفهانی استفاه رده تا در ۱۳۷۴ ق به تبیز مراجمت 
نمود. به مدت چهل سال در نهایت صزت و احترام به 
خدمات دیتی مشفرل بود. قاضی طباطبایی از لام 


شرابیانی اجاز؛ اجدهاد داشت و از آبت‌ا 

سید ابوالحسن اصفهانی ررایت می‌کرد. وی در تبریز 

ونات یافت و در قم دنن شد. از آثارش: حاشیه پر 

#رسائل» شیخ انصاری, به نام «مخزن القوائد نی حاشية 

الفراند؛؛ «الدرر الفروية فی الفواند العلمیة؛؛ حاشیه بر 

«فصول الاصول؛؟ «تقربرات» اساتیدش: میرزای رشتی» 

ات له یزدی طباطبایی و شیخ الشریعه اصفهانی؛ حواشی 
بر «مکاسب»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل». 

اعسیان الشبعه (۲/ ۵۳۷۸۵۳۳ الذرسعه (۲/ ۱۳۷۱ 1۶ 

۵ ۰۲۲۸/۲ ریستانه (۷/ ۵۴:۴ ۲ 

اعلام نیمه (قرن ۲۱۷/۱۴ عماه سماصرین 

۲۴۰ گنجين دانشمندان (۳/ ۳۲۶۰۳۲۵) لفت‌نامه 


۳۳۱ 


(ذیل| فاضی)» معجم لمزلفین (۲/ ۳۶ 


قاضی طباطبایی میرزا محمد علی بن 
میرزا محمد علی,(۱۳۲۳- شهادت ۱۳۹۹ 43 
اسامی و شاخرر ذ 


عمریل حاج میرز ادا تاضی طباطبای:استفاد 
نمود. در درس طال تبرز مقدمات و ادبیات و سطوح 
اولیه و رسطی با سطرح عالی را نزد پدرش خواند. در 
۵۷ ق به هنگام انقلاب و شورش اهالی تبریز به همراه 
بدرش به نهران تبعید شد و پس از چند ماه توقف در تهرال 
و ری مجدداً بهنبریز بازگشت. در ۱۳۵۹ ق برای تکمیل 
مبانی علمی به حوزة قم رفت و در محضر اساتیدی چوت 
آیت‌اله کلپایگانی فقه و اصول را خواند و معقول را از 
محضر آیات دیگر فراگرفت. پس از آن از محضر آیت‌اله 
حجت در فقه و اصول و درابه و رجال و از محضر آبت‌ان 
صدر و همچتین به مدت پنج سال از محضر آیت‌اله 
بررجردی استفاده نمود. در ۱۳۶۹ ق به نجف رفت ر از 


رشتی ر آیت‌اله آقامیرز بافر 

و آیت‌اله حاج شیخ مسمد حسین کاشف‌الفطاه در فقه ر 
اسول و حکنست ر غیره استفاده تمود و از اسئیلش 
صاحب اجازه برد. در ۱۳۷۲ ق به تبریز بازگشت؛ و به 


وظایف دینی و اقامه جماعت مسفول شد. از آثار وی: 
«فریرات اصرله» آیت‌ال حجت؛ «تقریرات فقه» آیت‌الُ 
حجت؛ تاریخ قضاء در اسلام» به فارسی؛ «حديقة 
الصالحین»؛ «المفالات»» مجلدی مشتمل بر مقالات عربی؛ 
ترجما امس‌ائل تسندهاریه» آیت‌ال کاشف الفطاه؛ 
«الفواد»: مشتمل بر «مطالب علمی و قرائد فقهی و 
تفسیری و رجالی؛ تعلیقات و اضافات بر کتاب «انیس 
الموحدین؛ علامه نراقی؛ «تحقيق دربارة روز اربعین 
حضرت سیدالشهداه (ع)۸ که در تألیف آذ از بیش از 
چهارصد و پتجاه عتران کتاب استفاده شده است. 
لذریعه (۶] 6۳۸۸-۳۸۷ کیهان فرعنگی (س ۰۱ ش هد 
اس 6۴۳ گنجین؟دنشسندن (۳/ 6۳۲۵-۳۷۱ 


قاض طبری .> طبری: ابوطیب طاهر ین عبا 


قاضی عبدالجبار عتاضیالقضاة همدانی اسد آبادی. 


تاضی القضا: همدانی اسد آبادی 


قاضی عسکر: سید علی -ه پلاسیدی, سید علی. 


جلال‌الدین زوینی -» خطیب قزوینی. 


شاة همدانی اسد آبادی, ابوالحسن | 


قاضی 1 
ابوالحسین عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار.(ون 
3۵۴ 3):عالم امامی» تاضی: متکلم:مفشر فقیه 
شافعی و اصولی معتزلی. وی شیخ معتزا 


خود بود و آنا 
بودند. از علی بن ابراهیم بن سلمه فان فزوینی واز 
عبدال بن جعقر بن قارس اصفهانی در اصقهان استماع 
حدیث کرد و همچنین از زییر بن عبدالواحد اسدآبادی 
حافظ و عبدالرحمن بن حمدان حدیث شنید. در باز 
از حج به بغداد رفت و در آتجا حدیث گفت. 


ابوالقاسم 
تسنوخی و حسن بسن علی صیمری فقیه ر ابویوست 
عبدالسلام قزوینی مفسر و جماعتی دیگر از وی حدیث 
شتیدند. راز استادان سید رضی ربا یک واسطه از مشایخ 
خطیب بندادی است. مناظره شیخ 
وضو حدیث غدیرو اصحاب جمل مشهرر است که در 
پایان مفید رابه جای خود بر سند نشاند وگفت حقاکه تو 


رواب مفید با او در 


مفیدی, ار به دعرت صاحب بن عبّاد وزیر از بغداد به رکا 
زب تدریس مشفول شد و همچنین عهده‌دار مقام 
قتضاوت ری و نسمام توابع آن بود و در همانجا نیز 
درگذشت. مصنفات بسباری در مهب اعتزال بدر 
منسوب است و گویند که هزاران ورق بوده است. از 
یه القرآن عن المطاعن»؛ «علم الکیمیا؛؛ «السمدة 
فی اصول الفقه»؛ «تفسیر القرآن»؛ «دلائل النبرقه؛ «امال» با 
«الامالی» در حدیت؛ «طبقات المعتزله»؛ «المجتبی نی 
القراآت». 
لاسام (7/ ۰60 اتساب سمانی(۱/ ۱۳۷2۱۲۶ 
ابشاح المکنون (۲۰۳۷۸۰۳۲۹/۱/ ۰6۶۳۰ تاریخ ادیات 
در ایان ۱۲۷۹/۱۱ 6۳۳۹ تارخ داد (۱۱/ 4۱۵-۱۱۳ 
روشاتالینات (۵/ ۱۸۱۶ رنه( ۰0۴۱۶2۴۱۵ 
سپرالاه (۱۷/ 1۳۵-۲۴۲): شنرات‌الامب (۳/ 21۰1 
۴ لمیر (۲/ 0۳۲۹ الکامل (۷/ ۱)۳۱۵ کشف الظنون: 
(۱۱۷). الکنی والالقاب (۳/ ۵۳): لسانالسیزان (۲/ 
۲۱۳۱۱ لفت‌نامه (ذیل/ عبدالجبار)» معجملمزلفین 
(۵/ 7۹۷۸ الوافنی بالوفیات (۱۸/ 4۳۳-۳۱ مدية 
العارفین (۲۹۹-7۹۸/۱). 


قاضی کمرهایاصفهانی 


قاضی کسمره‌ای اصفهانی -» حویزی اصفهانی, 
قوامالدین جعفور 


قاضی لاغر سیستانیء احمد.(وف ۹۵۸ ق)» قاشی و 
شاعر. وی از شاعران مشهور زمان خرد و اهل سیستان برد 
ودر آنجا منصب قضاوت داشت. چرن د: سیستان قاضی 
دبگری بود که فربه بود قاضی احمد به قاضی لاغر مشهرر 
شد و گفته‌اند که وی به علت نحیف بردن بدنش به لاغر 
تخلص می‌کرده است. گوبا از حاکم سیستان رنجیده خاطر 
می‌شود و به قندهار مسافرت می‌کند. میرزا سنگلاخ 
تسخه‌ای از «دیرا» وی را به خط مختاربیگ قزوینی و 
نسخه‌ای دیگر را په خط ابوتراب اصفهانی دیده است. 


[ 
از 


ارست: 
ارست: 


خضوبان گل گلشن حیانند همه 


شکر لب و شیرین حرکانند همه 


تگرقخطاطین (1/ ۸۱ ۳۳ ریم (۹/ ۸۱ 4۳۸ 
ریحانه (۵/ 6۱۱۹ مبح گلشن (۳۵1 فرهنگ سضنران 
(۷۳۵ لفت‌ناه (ذیل | قاضی لاغر لاغر): حقت انیم 
۳۹۱ 


قاضی لاهیجانی گیلانی؛ بحبی.(وف ۹۵۳/۹۵۲ 4 
عارف ر شاعر. وی برادرزاد؛ قاضی عبدالله یقینی و مردی 
دانشمند و از مشایخ نوربخشیه لاهیجان به شمار می‌رفت. 
ری به هندوستان مسافرت کرد و در آنجا به دربار همایون 
محمد شاءببری را افت و به منصب کتابداری شاه جهان 
پادشاه هند رسید. بعد از مدتی دوبارهبهلران بازگشت و 
در کاشان درگذشت. او در غزلسرایی استاد بود. 

آنشکد؛آذر(۱۷ ۸۶۳۸۶۱ تریح نم و تشر (4۵۱۱ 
تحنهسامی ۰0۱۳۷۱ تذکر! روز رون (0۲۳-۹۲۲ 
تذکرا نصرآیای (0۴۳-۲۴۲) الذرمه /٩(‏ ۷۳: ریاشع 
لمرفین (۱۳۸): فوهنگ سخنوران 6۱۰۱۲ کاب گیلان 
۶۸۸ لنت‌نامه (ذیل/ قاضی بحیی)؛ مجی 
الحراص (۱۸۲),نامها و نامدارن گیلان (۳۸۵) 1 
الانکار ۱۱۷۸۸۰۷۸۷۱ مفت‌نليم (۲/ ۱۳۲,۱۲۳ 


قاضی منصوره تاجالدین ابوعبداث عبداثه بن علی 
اری سیستاتی,(وف ۷۹۹)» عالم حنفی, اهل سیستان 


۳۳ 


بود. از آثار وی: «البحر الجاری قی الفتاوی» حاوی فتاوای 
مذامب ارب اهل سنت؟؛ لالمختار4؛ در علم فقه که در 
«کشف الظرن» نظم «لمختاره مجدلذین موصلی را به 
وی تسبت داده است؛ «سظم السراجیتی که کتاب 
«سراجیه»: در فرائض» را به نظم در آورده است. 

ریانه (۲/ ۳۷۵ کشف رن (۰۲1۲ 6۱۴۲۳ لفت‌نامه 


یل ایند تضی متصور 


ثاضی میر احمد قمی» فرزند شرن‌الایسن حسین 
حسینی ابراهیمی.(۹۵۳_ز ۱۰۱۵ )4 دانشمنده خطاط و 
شاعر. در قم به دنبا آمد. در یازده سالگی همراه پدر در 
خدمت ابولفتح ابراهیم میرزای جاهی صفوی به مشهد 
رقت و پیست سال یعنی تاسی ویک سألگی در دربار ری 
توفیق دیدار استادان مشهرری چول: محمود نیشابوری, 
میر سید احمد مشهدی و مالک دیلمی را یافت. در خط 
نستعلیق شاگرد میر مید احمد بود. در ۹۸۴ ق» بعد از فتل 
ابراهیم میرزاهبه پيشنهاد شاه اسماعیل ثانی به تألیف 
«خلاصة التراریخ» پرداخت. در ٩۸۷‏ ق به نبریز رفت و در 
آنجا با مولانا علی پیگ هم صحیت شد. در ۱۰۰۷قبه قم 
رفت. در ۱۰۱۵ ق بنا به گفته صاحب «گلستان هنره با 
ین عقیلی رستمداری خوشنویس ملاقات داشته 
از آثار وی: «خلاصتالتواریخ» در تاریخ عمومی؛ در 
پنچ جلد؛ «گلستان هنره در بیان حال هنرمندان؛«مجمع 
لشعراء و متاقب الفضلا» در احوال شعراه پ 
شاهزادگان؛ «جمع الخیاره با « 


زا 
جلد در احرال شعرا و تریسندگا 
خوزستان 

تساریغ بات در اسان 0۶۸۱-۶۷۷۵ تریغ 
تلکره‌های فارسی (۱/ ۰۲۱۶ ۸۲ ۰۱۳۲۰۱۴۱ ۳۲۸۰۸ 
دانشمندان آذربایجان (۰۱۸ 0۱٩‏ الذریمه (۷/ ۲۲۳ ۱۸/ 
۲ کلستان هنر (پنجاه و شش -شصت و در). 


قاضی نظام قزویتی, نظامالدین ابالفضائل عشمان بن 
عیدالحمید ماکی,(س هفتم ق): تاضی و شاعر ار در 
زمان ارغون خان (۶۹۰-۶۸۳ ق) و کیخاتون (9۹۴۶۹۰ق) 
می‌زیست و گفته‌اند که زمان الجاتیو (۷۱۶۰۸۰۳) را نیز 
درک کرده است. وی قاضی شهر قزوین بود. ار در ساختن 
و پرداختن اشعار توانا و مداح خواجه فخرالدین احمد 
مستوفی؛ پسر عموی حمالله مستوفی؛ بود. بنا به ذکر 
صاحب اتاریخ گزید»» و کتایی دارد به نام «رضی نامه که 


۳۳۳ 


در هجو پسر عموی خود؛ قاضی زضی‌الدین؛ نرشته و در 
حدود پنج هزار یت است, وی مرئیه‌ای در سوگ خواجه 
سعدالدین محمد آوجی دا مطلع از اوست: 
صسبحدمی که از رخت بسرفکنی کلاله را 
چشم و رخت خجل کند نرگس مست و لاله را 
تاریخ گسزیده (۰0/۲۲/۴۱ حسبیب‌السیر (6۱۳۹/۳. 
الذرسته (۹) ۰0۱۲۰۵ مسیح گلشن (۵۲۸): فره 
سختوران ۰469۱۱ مینودر (۳| 6۵۸۶-۵۸۵ هش 
۶۰ 


قاضی نظام هروی. نظام‌الاین محمد. فرزند ملا 
شرف‌الدین محمد فراهی.(وف ٩۰۰‏ 3)» فقیه؛ مدارس» 
فاضی و شاعر. پذرش ملا شرف‌الدین: از اعاظم فقهای 
زمات میرزا ابوالقاسم بابر بود. وی معاصر با امیر علیشیر 
نوایی برد و لذا در «مجالس النفائس شرح حال وی آمده 
است. مدتی در مدرسهٌ غباثیه و مدرس؛ اخلاصیه به 
ندریس پرداخت» سپس از جانب سلطان حسین بایقرا به 
تضارت هرات منصوب شد. از آتارش: «دیوان؛ شمر, 
حبیب السیر(۰.۳۳۹/۲ ۳۲ الذریعه(۹/ ۱۲۰۶ ریحانط 
(۵/ ۳۵۰ ۰۱۰۷/۶ صسیح گاشن (۱6۳۰ فرهنگ 


قاضی نوراه شوشتری: سید نورائه فسرزند 
شریف‌الدین عبد ان بن توراثه بن محمد حسینی مرعشی. 
(۹۵۶ شهادت ۱۰۱٩‏ 3)؛ عالم امامی. فقیه اصولی؛ 
محدث: رجالی؛ ادیب؛ رساضیدان؛ متکلم و شاص 
متخاص به نوری. موصوف به شهید ثالت. نسب وی با 
پیست و یک واسطه به سید علی مرعشی و با بیست و 
شش واسطه به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسد. پدرش+ 
سید شریف‌الدین؛ نیز از اهل فضل و علم بود. سبد نوراله 
اهل شوشتر و از علمای دور؛ُ صفویه و معاصر با 
بهایی بود. تحصیلاتش را تزد ملا رحید شوشتری آفاز 
کرد. در ۹۷۹ ق به مشهد رفت و از محضر عبدالراحد. 
شوشتری استفاده نمود. در ۹٩۲‏ ق در زمان اکبر شاه به 
هند رفت» و اکبر شاه چرن مراتب علم و فضل او را 
ماهده کره از وی خراست تا صهده‌دار مسنصب 
اضی‌القضاتی لاهور شود؛ و قاضی نوراه به شرط آنکه 


مرافق با اجتهاد خوده در چهار جرب نتاوای مذاهب 


چهارگانه امل سنت» قضاوت تمابد قبول کرد. چون 


قاضی وراثْ شوشتری 
جهانگیر شاه به چای پدر نشست سعایت در حن قاضی 
نرائه شدت گرفت و سرانجام ری به ها تألیف کتاب 
«افاق الحق و ازمان الباطل» در رد کتاب «ابطال الباطل» 
فضلهپن روزیهان اصفهانی (که در رد کتاب «نهح‌لحن» 
علمه حلی نوشته برد) توسط نراصب اه سنت؛ به جرم 
تشیم: در اکرآاد هد به شهادت رسید و در همانجادفن 
شد. قبر وی در اکبرآباد مزاری معروف است. قاضی 
نررال شهید صاحب نود و هفت کتاب و رساله می‌باشد. 
ار قریحه شعری خوبی داشته و تصاید زیبایی می‌سروده و 
«دیواذ» شعری هم دارد. از دیگر آثار وی: «مجالس 
لمزمتین»: شرح حال رجال نامدار شیعه؛ به فارسی: 


حاشیه بر اشرح مختصر عضدی؟؛ حاشیه بر «تفسیر 
بیضاوی»؟ «الصوارم لمهرقة»؛ در جواب «الصواعق 
ابن حجر هیثمی؛ «مصائب السواصب»: در رد 
«نواتض الروافض» میرزا مخدرم شریفی؛ «العث 


الاحکام»؛ 
االحسن و اقب «المقائد الامات:؛ حاشیه «نهذیب 
آلاصرل» ر «قواعده و «سنتلف» علامه؛ حاشیذ هذیب 
المنطق» دوانی؛ شرح «تشریح الانلاک» بهایی» در هیشت! 
مجمرعه‌ای «کشکرل؛ ماند. 
الاعلام (۹/ ۰۱۳۰ اعیان‌الشیعه (۱۰/ 4۲۳۰-۲۲۸ ایضاح 
المکتون (۱/ ۱۳۴ ۲/ ۸0۲۳۰ تاریخ ادبیات در وان ۵ 
۰۱۷۵ تاریخ تذکره‌های فارسی (6۷۶۶:۷۵۹/۲: 
تاریخ تم و نثر (۳۸۱-۳۸۰): اشریعه (۱/ ۱۲۹۱-۲۹۰ 
یم 
۳ ۱۳۲۲-۲۲۳ ۵ ۱۸۲ ۴/ 1۶ ۱۳۲ ۱۳۴ ۵۲ ۵۵ 
۱ 
۱ ۷ ۲۸ ۱۲۳۲/۹ ۱۱۲۳۲ ۱۰ 
۱۲ اه ۱۵ ۱۴ ۱۹۰ هفا تماقا 
۸ ۱۸ ۱۶ ۵۵ ۱۸ ۳۳۴۲. حا 
اه ۱۳۲ ۱ ۵ ۲ه۵ ۱۹ مق 
۷۱۸ ۷ ند ۰۳۲/۷۴ ۲۱۲ ۴ ۵ ها 
۲ ۰۳۷۲ ۳۹۵ روضات‌الجنات (۸/ ۱۳۸۱۲۶ 
رباض‌املماه (۵/ ۱0۲۷۵-۲۶۵ رسحانه (۲/ ۳۸۷۰۳۸۴ 
شسهیدان را فسضیات (۱)۳۹۵-7۸۵ صیح گساشن 
(1۵۶۰.۵۵۹ طبقات اعلام الشیعه (نرن ۱۱/ ۶۲۲ 
۲ طسرانسق الحقانق (۱/ 1۵1-1۵۱)؛ فرمنگ 
سخنوران (۰):۵۷ فواتدالرضویه ( ۰4۶۹۸۶۹۶ کارا 
مد (۱/ ۰6۱۳۷۱۰۱۲۶۷ کی وتاب (۳/ ۵۵۶ 


قاضی نوری اصفهانی _ ۳ 
لفت‌نامه (ذبسل انساضی شور شوشتری»: سجالس 
المزمنین (سقدمه)؛ معجم لصولفین (۱۲/ ۱6۱۲-۱۲۲ 
مدیالاحجاب (۰)۱۷۹ حدیةلمارنین (۷/ 6٩3-۲۹۸‏ 


قاضی نوری اصفهاتی تورالدین محمد.(وف ۱۰۰۰ 
ق) شاعر متخلص به توری. از منطنه اندلان اصفهان برد 
اه طهماسب صفوی می‌زیست. در قروین تزد 
خواجه انضل‌آلاین محمد ترکه و میر فخرالاین سماکی 
تعلیم دید. از اوست: 

کی دیدهور از جمال یداب کرد 

از کسردة بد کجا پشیمان گردم؟ 

خساکسم ز کلیسیا و سم ز شراب 

سافرتر از که لمان گسردم 
ار( ۳۲ یاث در ایران 
(۵/ 0۲۳۸۱۸): تازیخ نظم و نثر (6۶۰ نکر روز 
ررشسن (۸۵۴۵۵۲ الذریسعه (۹/ 4۸۲۳ عالم آزی 
ع بای (۸۱ ۰۱۸۶ فرهنگ سشئوران (۷۳۵): کشسف 
۵ (۸۰۶)* مج الضواس (۱۵۲:۱۵۳» نتاج 

الافکار (۱۲۲۷۲۱ هنت افلیم (۷/ ۴۱۳-۴۰۷ 


و در زمان 


قاضی یحبای لاهیجی ‏ قاضی لامیجانی گیلاتی. 


قاطعی هروی.(وف ح ۱۰۲۴ )» نقاش و شاص 

متخاص به قاطعی. اهل هرات بود و به همین نام شهرت 
داشت. وی در تذهیب و حل کاری و رنگ آمیزی و جلا 
سازی استاد برد و در قطاعی ‏ برش کاغذ و چرم مهارت 
اشت و شمر نیز می‌سرود. او از هرات به آگره رفت و به 
دربار نررالدین جهانگیر پادشاه گررکانی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ 
ق) راه یافت و در کتابضانه آن پادشاه مضغول به کار شد. 
وی شاگرد سولانا قاسم کاهی میانکالی بود و صنعت 
تطاعی را نود او فراگرفت. قاطمی نزدیک به یکسد وپج 
سال زندگی کرد و در هند وفات یافت. از آارویتذک اب 
است به نام «مجمع الشعرای جهانگیر شاهی» که قستی 
از کتاب بزرگ «شوح احوال] است. این تذکره مشتمل بر 
احرال متوسطین و متأخرین از شعرایی است که جها 
شاء را مدح کرده‌اند. 

احوال ر نار نقانان (۲/ ۰40۲۰ تاریخ تذکره‌های نارسی 

(/ ۱۳۲-۱۲۱ کاروان هند (۲/ ۰۸۶۰۸۵ 


قامتی گیلانی.(س دهم ق), شاعره متخلص به قامتی 


۳۳۴ 


وی گویا تمتی بنندداشته ب لیل به قامتی معروف و 
متخلص بود. درگیلان روزگارمی‌گذرانید. از اوست. 
گرمی‌ترانی یک دوروز ای دل مکن پروای او 
شاید که بی پرواییت کم سازد استغنای او 
آتشکدة آذر (۷/ ۸0۵۰ تاریخ تظم و نتر (۱6۵۲۱ تذکره 
روز ررشن (۶۲۹ الذریمه (۹/ ۰0۸۱۳ لغت‌نامه (خبل ]| 
ناتیاه میس الخراس (:۲۳۸-۱۳) 


قانع جهرمی قراسی. شیخ محمد. فرزند شیخ علی. 
(وف ح ۱۳۵۶ ف»» شاعر» متخلص به نانم. پدرش از 
علمای بحرین برد. در جهرم به دنیاآمد و در شیراز نشو و 
نما یافت و در همانجا به تحصیل پرداخت. خادم امامزاده 
اسماعیل بود ر سرانجام در شیراز وفات یافت. 

برگان جهرم (۳۰۸-۳۰۳» حدیقلشمرء(۲/ ۱۳۱۲ 
۵ دانشمندان ر سخن سرابان نارس (۷/ :)۱٩۳‏ 
الذریعه /٩(‏ 4۸۷۴ طرائق الحقائق (۳/ ۳۳۵): فارسنامذ 
تاصری (۱/ ۱۲۸۶-۱۲۸۵)» مرت لفصاحه (۴۹۵-۳۹۴): 
مصطیا خراب (0۳۹:۱۲۸) 


گلهایگانی: میرزا محمد..(س میزدهم ق)» شاعر, 
ری به شنل نساجی مشفول بود. او قصیده و غزل را نیکو 
تترود. از آنارش: «دیران» شمر حدود چهار هزاز بیت. 
حدیققالشمراء (۲/ 6۱۴۱۵ الذریعه (۹/ ۱۲۸/۲ 
سفینالسحموه (۲/ 1۶۰ لف‌نامه(تیسل | انم 


جرفةنی» مج الصا (۵/ 0٩۱26۰‏ 


قانعی طوسی امیر بهاءالذیین احمد ین محمود | 
محمد. (ز ۶۷۲ ق)» شاعر؛ متخلص به فانعی. مشهور به 
ملکالشعراه. ار سمت ملک‌الشعرایی و عنوان امیر را ید 
از ورود به خدست سلاطین سلجوقی آسیای صغیر یافت. 
در خراسان به دنا آمد. در زمان حمله مقول به خراسان, 
در ۶۱۷ ق: در آنجا بود و چون جان سالم پدر برد به 
هندوستان گریخت. ولی آنجا تماتد و رعسپار عدن؛ صنماء 
مکه مدینه ر بغداد شد. سپس بدون درنگ از بغداد به 
بلاد روم رفت ر در آسیای صفیر مداح علاالدین کیقباد 
سلجوقی (۶۳۴۶۱۷ ق) شد و از این راه در سراسر روم 
مشهور گشت. او همچنین غبا‌الدین کیضرر انی و 
عزالدینکیکاوس را مدح گفت. 


می در زمان فوت مولانا 
جلال‌لدین مولری رومی, در ۶۷۲ ۰3 مرئیه‌ای برای ار 
گفت. از آتارش: منظومة #سلجوقنامه» به روش «شاهنامه» 


۳۳۵ 


در رقایع پادشاهان سلجوقی؛ نظم «کلیله و دمنه» به 

خواست عزالدین کیکارس ثانی» ادیوان» شعر. 
از سعدی نا جامی (۱۵۸)» تاریخ ادبیات در ابوان ۸۳ 
۵:۶۷ تریخ سغرل (1۸۵۳۷-۵۲۶ تاریخ نظم و نش 
(۶۱ التریعه (۹/ ۰۷۱ ۱۳۵/۱۸)» سیک تسناسی 
(۷ 1۵۲): شسخصیت‌های ناس (۱۳۹۳: نبرهنگ 
س‌خنوران (۰)۳۳۷ لغت‌نامه (ذیل / شانعی طوسی): 
متانب‌المارنین (۱/ ۲۲۱ 


فسانونی» جلال: فرزند رحیم.(ضو ۱۲۸۵ ش): 
مسیقيدان. در شبراز به دنیا آمد و قانون را نزد پدر خوده 
که او را او در ايران مي‌دانند» فراگرفت و 
جنان در اين امر مهارت بافت که آو را بعد از پدره دومین 
نوازنده قانون در ایران می‌شناسند و او با سهارت تما 
آهنگهای محلی استان فارس را با این ساز نراخت. چندی 
تیز در تهران در برنامه رادیو تهران (ایران) برنامه اجرا کرد 
ونی خبلی زود به فیرازبازگشت و تا پایان عمر در آن شهر 
به سر برد. اکبر صدیف از شاگردان اوست. 

ناریج موسیلی (11 ۵۲۲)» سرگذشت موسیقی (۱ 
۲ مردان موسیقی (۲/ ۰۹۲-۹۱ ۲/ ۱۹٩ ٩۰‏ 


نوازنده 


تانونی؛ رحبم, فرزند ابراهیم.(۱۳۳۳/۱۳۲۲-۱۲۵۷ 
ش): موسیقيدان. وی در شیراز و در خاترده‌ای کلیمی و 
هنردوست به دنیا آمد. در پانزده سالگی به همراه پدر به 
پیروت و سرریه و مصر سفر کرد و در سفری هشت ساله» 
نواختن قانون را فراگرفت و در بازگست. این ساز را با خود 
به ایران آررد و خیلی زرد شهرت یافت. رحیم فانرنی چند 
برنامه در رادیو تهران اجرا کرد و شاگردانی جند نیز از 
تعالیم او بهره‌مند شدند که از بین آنانه فرزندش جلال» از 
همه پر استعدادتر بود. 


تاریخ موسیقی (۲/ ۵1۴ سرگذشت موسیفی (۱/ ۱٩۱‏ 
۲) مردان موسیقی (۲/ ٩۱۹۰‏ ۴/ 6۰۸6 


قایلی گیلانی.(ز ۱۰۳۶ )4 هیوی و شاعر, با حکیم 
همام گیلانی معاصر بود. علم هیثت را خرب می‌دانست. 
به هند مساثرت کرد و در ۱۰۳۶ ق با میرزا محمد صادق 
مینا ملاقات داشت. از ارست: 
هرگز زباده چهرة سا لاله گ ون مباد 
لبریز جام عشرت ماج به خون مباد 


قاینی: ابوشریف ساطان محمد 


هرناله رشک صحبت صدساله عشرت‌است 

خالی دلی زن غمة ایسن ارخترن مباد 
آنشکد؛ آثر (۸۵۱۸۵۰/۲): فرهنگ سخنوران (۸0۲۸ 
۷ کاروان هند (۲/ ۰0۱۰۸۷۰۱۰۸۶ ها و نامدای 
کیلان (0۳۸۵, هنت اقلیم (۳/ ۱۵۲ 


تایمی آملی مازندراتی.(س دهم ق)؛ شاعر. در ارایل 
و اواخر عمر در آمل بود. سیر و سیاحت بسیار می‌کرد. در 
درر؛ اکبر شاء (۱۱۱۴۹۶۳ ق) به بیشتر شهرهای هند 
مسافرت کرد و به زبارت حرمین شریفین نیز مشرف شد. 
ری به علم شعر و صنایع و بدایع شعری آگاهی داشت و 
در فن معما و لغز از شعرای استاد زمان خود بود. در 
شاعری از سیک ابن بمین بهره می‌گرفت و از سبک ری در 
اشمار خرد استفاده می‌کرد. در «کاروان هنده صاحب 
عنوان با ناسم مازندرانی و قاسمی مازندرانی یکی دانسته 
شده است. 
تذکر؛ روز ورشن (۶۴۵ا: فرهنگ س‌نوران (۳۲/: ۰0۳۲ 
۸ کارران مند (۷/ 0۰۸۸۱۰۸۷ مفتاقليم ٩‏ 
۳۲ 


قاینی؛ ابوالحسن محمد بن محمد ین ابسراهیم.(س 
پنجم و ششم ق)؛ عالمامامی؛ فقیه, محدث و متکلم. از 
دانشمندان رن پتجم و ششم هجری است. او در رجال و 
حدیث مردی مورد اطمینان و وثوق می‌باشد و کتاب ری 
«لسابقین فی اعتقاد اه ابیت الطاهرین» مورد قبول 


بزرگان تن (۵۰۰)» لریعه ( 6۹۹7/۱۲ ریاضالعماء(۵/ 
۶ ریحانه (۴۱۸/۲ نهرست منتجب‌الدین ۱٩۱(‏ 


ابوشریف سلطان محمد.(رف ۱۱۳۹ )۰ عالم 
آمامی؛ فقیه: محدث: مفسن مدرس؛ متکلم: فیلسرف ر 
خرشنویس. چون در مناظرات علمی کسی را یارای سخن 
گفتن با او نبود به ساطان العلما مشهور شد. در چهارد؛ 
سالگی به تحصیل روی آورد. دوران تحصیلات عالیه خود 
را در اصفهان به پایان رساند. در حوزة علمية قاین؛ به 
تدریس فقه و فلسفه می‌برداخت رگاه به تقاط دیگر جهت 
مباحثات علمی سفر می‌کرد: که سفر ۱۱۱۵ ق او به هرات 
احثه او با ملمای اعل سنت از آن جمله است. سرانجام 
در ماه رمضان) ساده تارب 
گشت. از آثارش: «تهذیب الامة» تنسیر مفصلی بر ترآن 


شان درگذشت ر 


«تطهیر الائسة (ع)4؛«الامامة»؛ «رسالة فی الوجوده؛ شامل 
مباحث و نوائد فلسفی دربار؛ وجود؛ «ام الوسائل فی 
امالسائل»» تفسیر سور؛ حمد و برگرفته از تفسیر مفصل؛ 
یه زیان عربی؛ حاشیه بر «الشرح الجدید للتجرید»!کتابت 
«ضیاهالقلوب»: در حدیث: به خط نستعليق. 
بزرگن قائن (۵۳/,۵۳۱الذریعه (1۲ ۳۲۷:۳۲۶) 1۶ 
۱۱۶۵ ۳۶/۵ ریحانه (۳/ ۵٩‏ طبقات اعلام 
الشیعه (قرن ۸۱۱ 6۳۱۷۵۳۱۶ 


قایتی ابواتقاسم جنید بن محمد بن علی.(۵۲۷:۲۶۶ 
ق): محدث: فقیه و صوفی. پدرش محمد بن علی ایتی از 
بزرگان علم و دانش و یکی از معدود محدفانی است که به 
خوبی و دانش زیاد شهرت داشته است. وی شیخ صوفیه 
تحصیل را در اصفهان به سر برده سپس ساکین 
ب از حسنٍ 
بن اسحاق ترنی؛ در قاین» و از ابربکر پن ماجه و سلیمان 
حافظ‌در اصفهان ر از ابولفضل محمد بن احمد عارف و 
دیگران؛ در طبس» ر از محمد بن علی عمیری و نجیب بن 
میمرنه در هسرات؛ و از ابوالمظفر منصور بن مخمد 
سمعانی؛ در مرو حدیث شنبد و از وی فقه آموخت,بدز 
جنبده محمد بن علی: بر محمد بن متصور سمعانی"سمت 
استادی داشت؛ و ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن منصور 
سمعانی از شاگردان جنید برد. وی همچنین از اسمد 
بهیتی فقه آموخت. ابن ناصر و ابن عساکر ر ابوالسعمر 
مبارک بن احمد اتصاری و ابوبکر مبارک بن کامل خفاف و 
سعید بن مونق نیشابوری و حافظ ابوالغاسم علی بن 


درگذشت. 
اتساپ سممانی (۴/ ۴۳۷ بزگان تال (۰)۱۱۰ 
سیرالشبلاه (۲۰/ ۲۷۳-۲۷۲ الوانی بالات (۸۱۱ 
سس 


قایتی: جلال‌الدین جلال بن محمد پن عبیدا(رف 
۸ عالم دینی؛ نقیه واعظ محدت و مدرس. ری از 
احفاد نجم‌الدین عمر نسفی است. به گفته مژلف «بزرگان 
جلال‌الدین محمد ان عبدال 


فاینی محمد بن محند قاینی؛ جلال‌الدین ابونحمد بن 


تجم‌لدین محمد قایی» جالالدین مد ین عبدا 
قاینی و غیره ذکر نموده 


در قاين به دنیا آمد. به بخارا 


۳۳۶ 


رفت ر در آنجا مدتی به تحصیل پرداخت. وی شاگرد 
شمس‌الدین ابوالخیر محمد بن محمد جزری و محمد ین 
جلال عبدی و خراجه عبدال سمرقتدی بود ر از آنها 
دوران تحصیل به 
هرات رفت و در دانشگاه و در مقصورة جامع آنجا به 
تدریس پرداخت. فصیحلدین محمد بن محمد قایی و 
محمد بن شیخ محمد جامی؛ صاحب «ریاض الناصحین» 
و جلال‌اندین یوسف؛ مورخ و محدث سدو نهم حجری» و 
حسین ابن جمال قهستاتی؛ صاحب «شرح نصید؛ این 
سینا», از شاگردان ار بودند. ری علاوه بر وعظ و تدریس 
مدتی نیز منصب احتساب شهر هرات را عهدهدا 
هرات به پیماری طاعون درگذشت و در مدرسذ جفره 


اجازهٌ روایت داشت. پس از گذرا 


رد در 


خاک سپرده شد. از آثار وی: مدرسد علمی؛ جفرتان: که 

امررزه به صورت مسجد در آمده و به جابع جفرتان 

معروف است؟ کتابخان بزرگ. از آثار علمی وی: «تبیان 

الک باثر0؛ «اربعین» مشتمل بر چهل حدیث؛ «سفتاح 

القراتضی»؛ «شعب الایمان»» در ادیان و جامعه شناسی 

دیتی؛ شرح اتصاب»؛ «اجازات؛؛ «نصایح شاهرخ شاهی؛. 
بزرگان قائن (۱۲۰-۱۱۳): بهارستان آیتی (۱۹۴ تاریخ 
نظم ر شر (۸۵ حبیب‌السبر (۴/ ۱6۱۳ مجمل فصیحی 
(فل/ سا ۰۸۳۸ مزرات هرات )٩۰۸۹(‏ 


قاینی. سید ابوتراب بن سید اسوطالب حسینی 
خراساتی.(وف ح ۱۳۲۸ ق)» فقیه دانشمنده ادیب و 
شاعر؛ متخلص به انوار. وی در نجف در محضر آقا سید 

2 نکرهکمری تا د. بس از تکمیل دروس و 
اد ه قائن بازگدست و در آنجا مر 
مور دیت و سیاسی شد. در اواخر عمر به مشهد رفت و 
در آنجا درگذشت و در جوار تربت پاک امام هشنم (ع) در 


دارالسیاده دفن شد. وی در سرودن شعر مهارت داشته و 
اشعار زیادی از ار بجای مانده است. از آثارش: «اسرار 
التوحید:؛ به فارسی؛ در تفسیر سرره توحید است؛ که در 
۸ ق» به همراه کتاب «لوالفالیة؛ پدرش به جاپ 
رسید. 


اعباناشیمه (۲/ ۱۳۰۹ بزرگن قانن (4)۵۱-۵۶ بهارستان 
آینی (۳۷۷-۳۱۹ الفریعه ۰۳۲/۷۱ ۲۴ ۲۱۸): طبقات 
اعلام الشیمه (قرن ۱۳/ ۰6۲۵۸ ملفین کتب چاپی (۱| 
۹ 


قاینی» سید اسماعیل: فرزند مسحمد جعفر 


۳۳۷ 


بیرجندی.(س میزدهم ق): عالم امامی؛ ققیه اصولی و 
شاعر, پس از فرافت از علوم عقلی و نقلی» به نراگیری 
علوم غریبه پرداخت و در ۱۲۲۷ ق شروع به خواندن علم 
رمل نمود و اصول آن را توشت. وی دارای 
برد. از آثارش: منظومه در «اصول ] 


را برای حفن قواعد اساسی علم رمل نگاشت. 


بزرگانقالن (1۶:۴۵)» فهرست نستحههای خحطی تابن 
اف مرعشی (۱۴/ ۲۱۸۷۱۷ 


بنی» سید اسماعیل بن سید علی مدد.(رف ۱۳۱۷ 
ق)* عالم اسامی؛ نویسنده و شاعر. پدرانش از فضلا و 
بزرگان قاین بودند. وی ساکن شهر کرمان برد و به تب 
ارشاد و امامت جماعت می‌پرداخت و در همان شهر نیز 
درک ذش آثارش: هالصراط المستقیم»؛ «الکرکب 
الدری فی ذکر الامام المهدی (عج):؟ «مسالک العارفین»: 
در حدود بنجاه هزار بیت به نظم فارسی: در عرفال؛ 
#المقاصد الخمس». 

بزرگان قاتن »)٩۳-۹۳(‏ الذریعه (۱۵/ ۱۳۲ ۱۱۸ 0۱۸۶ ۲ 
۳۹۱ 


قاینی» سید علبنقی.(س سیزدهم و چهاردهم ق 
عالم دینی و نقیه. از علمای طراز ارل قرن خود بود. دوران 
تحصیلات عالیه را در نجف اشرف گذراند و از علمای 
معروف حرز؛ علبیُ نجف همچون شیخ قاسم نجفی (م 


۹ ) گنجينة داتشمندان (1۶ ۱۳۸۱۳۷ 


قاینی شاه میرک بن میر سید علی.(س یازدهم و 
دوازدهم ق): عالم» فیلسوف و خطاط. مدتی به تحصیل در 
حوزة علمیه اصفهان پرداخت؛ و از محضر آقا حسین 
خوانساری استفاده نمود. از آثارش: کتابت «تهلیلبه, 
مسوب به جلال‌الدین دوانی با خط نستملین؛ کتابت 
#التحفة الرضویه» معزالدین محمد 
برای امیر سید اسماعیل خاترن آبادی که حواشی و 
تملیقاتی خود بر آن افزوده که نشان دهنده دانش قایم 
علوم عقلی | 


بزرگانقائن (۲۲۵ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانا 


» در اصول فقه؛ 


ینی؛ شیخ سبحانملی خان 


دانشکد الهیات دانشگاهنهران (۱/ ۳۷٩‏ 


قاینی» شیخ ایوالحسن سه بیرجندی» شیخ محمد باقر 
تاد 
اینی. 


قابنی» شیخ زینالهابدین: فوزند سلا علی اکبر 
درخشی, (وف ۱۲۲۱ )» عالم امامی» فقیهه محدت؛ 
مدرس» زاهد و نوبسنده. از مراجع تقلید شهر قاین و از 
آنجا بود. وی از محضر سید 
ضالعلماء», استفاده نمود. 
محمد حسن قاینی از شاگردان او بود. وی با میر سید 
محمد قاینی از علمای قاين هممصر و با ری مراوده 
داشت. در روستای درخش درگذشت و در همان‌جا دفن 
شد. از آثار وی: «مصباح اجان یا «اص.ول‌الدین» به 
فارسی که نگارنده در آذ وعده کرده که بخش دوم را در 
فروع دین بنگارد. 
بزرگان قائن (۱۹۵,۱۹۴) الذرسعه (۲/ ۱0۱۸۸ طبقات 
اعلامالشیمه(قرن 404۴/۱۲ 


قاینی» شیخ سبحانعلی خان» فرزند علی حسین خان. 
(رف ح ,۱۲۶۵/۱۲۶۰ 8 فسفیه؛ ستکلم؛ فیلسوقف» 
رباضیدان؛ طبیب محقق نویسنده و شاعر. معروف به 
فاضل سبحانعلی خان. وی در شهر لکنهر ساکن و از امیران 
رمراجع علمی: سیاسی و اجتماعی این شهر بود.او علاره 
بر آمر تدریس به امور سیاسی نیز می‌پرداخت. مدتی وزبر 
و مشاور حیدر پادشاه بود و سایر حکام هند» همچون 
یمین‌الدوله سعادت علی خان به او ارادت می‌ررزیدند. 
میرزا محمد علی کشمیری (م ۱۳۰۹ ) وی را از شاگردان 
شرف العلما محمد شریف ابن ملا حستعلی مازندرانی (م 
۶ 2) ذکر کرده است. وی در هند درگذشت و طبق 
وصیتش پیکرش به کربلا منتقل و در آنجا دنن شد. از 
آثارش: شرح حدیث الاثرة0؛ «شرح حدیث الشقلین»؛ 
«شرح حدیث الحوض؟؟ «الوجیزة»» در علم کلام و اصول 
ین به فارسی؛ «لطافة المقال»: در رد اعتراضات فاضل 
این کتاب را تحت نام «ایضاح 
لطافةالمفال» پاسخ گفت و فاضل سبحانملی خان کتاب 
«نذلكة الکلام» را در جراب «ایضاح» نوشت. جراب 
رسالاً مکاتیب» حیدرعلی فیض آبادی؛ «فیوضات 
سبحانی» «ف ضائح الیخاری في صحیحه» در مورد 
تریسنده و متن کتاب «صحیح» بخاری و روایات جعلی آذ» 


ان (۹-۲۰۷ 6۲۰ ریم ( ۰۲۱۱/۱۰ ۱/۶/۱۳ 
هو ما ۱۶ ۱ ۱۱۸۰۲۴۹ ۳۱۳ ۲۵ 
0۵-۹ طقات اعلام لشیعه (ترن ۱۳/ 0۹۷۵۹۶ 


قاینی, شیخ سلا احمدء نرزند ملا علی اکبر مدرس 
مجتهد. (وف ۱۲۵۶ 8 عالم امامی و فقیه, معروف به 
مدرس و مجتهد. وی در امر به معروف و نهی از منکر 
نهایت تسلاش رکوشش را داشت. از آشارش: شسرح 
«اشارات» کلباسی؛ رسالة «لب المعارف» در اصول دین؛ 
که این کتاب رابه امر محمد ولی میرزا: فرزند فتحلی شاء 
فاجاره تیف نمود. پس از مرگش سیصد و چهل جلد 
کتاب او بتابر وصیتش به مدرسة بیرجند هدیه شد. در 
ابهارستان» آیتی اهدای سیصد و چهل جلد کتاب به 


پدرش نسبت داده شده است. 
بزرگان تئن (۴۱)»بهارستان آبتی (۱۶۱): طبغات اعلام 
یمه (قرن ۱۳/ ۹۸ گنج دانمندن (۱)۱۳۳/۶ 
مکارالار (۵/ ۱۵۲۳ 


قایتی؛ ضیاءالدین ابومحمد قضل بن محمد بن 
ابراهیم. (س ششم ق)» فقیه و محدت. معاصر بهزام شاه 
غزنوی (۵۳۷۵۱۱ق) بود. پدرش: محمد بن ابراهیم» نیز 
از بزرگان حدیث بود و کتابی دربار؛ «خاندان عصمت ر 
طهارت (ع)» به نام «السابقین» ترشته است. پدر و پسر 
معاصر حسن بن متصرر قاینی رزیر سلطان بهرام شاه و از 
چهره‌های درخشان علمی خراسان بردند. در سلسلا 
اجازات محدئین بزرگ از فضل بن محمد تاینی تعییر به 


شیخ امام اجل ضیاءلاین ابومحمد شده است و 


بازات ر 
روایاتش در حدود ۵۴۷ق است. 


بزرگانتائن (۲۸۸) بهارستان آیشس (۱۵۱-۱۵۰ الذریعه 
:6۹٩ 1۱۲(‏ طبقات اعلام یمه (قون ۲۱۹-۲۱۸/۶). 


قاینی,علی اصغرسه بیرچندی؛ شیخ علی‌اصفر, 


قایی, علی بن محمد ولی.(س میزدهم ق): محدت؛ 
فقیه, محقتی, نویسنده و خطاط. از شاگردان ملا احمد 
ترفی و شیخ موسی پن جمفر نجفی: شریفالماماه و 
سید محما. مجاهد برد. وی علاوه بر اینکه خود نویسنده 
و محقق برد؛ آثار نویسندگان دیگر را نیز به خط خود 
کتابت می‌نمود. از آنارش: شرح «معالم الاصول»؛ کتابی در 


۳۳۸ 


دانش «اصرل»* کتابی در «تاریخ؟؟ «الاسللة و الاجوبةه که 
فقه اسندلالی و رسالهٌ عملیه است. از آثار کتابتی ار 
«سخزن الادو بو تذکرة داولی الهی! محمد حسین عقیلی 
به قلم نسخ در ۱۲۴۶ ق که جلد کتاب دارای گل و بوته و 
مذهب بی‌باشد. 

بزرگان تن (۵۹-1۵۸) الذریمه (۱۲۲۸/۱۲ ۱/۱۲ 


قاینی؛ محمد ین احمد. (س میزدهم ق)؛ عانم امامی» 
متکلم؛ ادیپ و نیسنده, از مسققین بزرگ عصر خود به 
شمار می‌رفت. کتابی به امر استادش شیخ عبدالحسین 
فنودی بیرجندی به نام «الانموذج»؛ در سوضوع کلام و 
اصرل دین؛ به عربی لیف کرد 

بزرگان ان (۰)۳۴۸۰۳۴۷الذریمه(۸۲ ۴۰۲ 


قایتی محمد ین علی اصفر فاینی سرچاهی.(س 
سیزدهم ق)؛ عالم و شاعر, تحصیلات خود را در اصفهان 
به پایان رسانید. وی مدتی ساکن مدرسة رضوی و مدتی 
در مدرسة جده این شهر به تحصیل پرداخت. از آثار وی: 
#وجیزةالبحاره: خلاصه‌ای از کتاب #بحارالانرار» علابه 
مجلسی است؛ که برای بحبی بن علی ایینی از مجتهدین 
عصرش؛ در ۱۲۵۸ ق تألیف کرد: کنابت «نظم اللثالی» یا 
» سید ابانقاسم قاری؛ کتابت ازیدةالاصول» شیخ 
بهابی؛ کتابت «شرح لمعه». 

بزرگان قانن (۱۷۲-۳۷۲). 


قساینی, محمدرضا: نوزند محمد باقر درخشی 
کمبلی.(س سیزدهم و چهاردهم ق): مالم اممی و نقیه.از 
نرادگان ملا عبدائه تونی قهستانی صاحب «الوافیةه است. 
تحمیلات خود را در نجف به پایان رسانده ر از محضر 
اسائیدی همچرن شیخ الشریعه اصفهانی: سید محمد 
کاظم یزدی؛ ملا علی آکبر کرمانی؛ ملا علی اصفر فاینی و 
دیگران استفاده نمود و از آنها اجازه گرفت و روایت کرد. 
ار از مشایخ | یخ محمد باقر گازاری قایش بیرجندی 
است. از آنسارش: ایغ العصقوده؛ در فشقه؛ اکتاب 
الاجازات»» در ذکر سلسله مشایخ روا 
بسزرگان قسائن (4۵۷۹ اذریعه (۱ 


۱۵ ۰۱۰ 
طبقات اعلام یمه (فر ۳۳۱/۱۴ 


» محمدرضا ین محبملی سبزواری,(وف ۱۰۵۵ 
ق) عالم: قاری» حافظ ادیپ ر شاعر. از داز سمندان 


۳۳۹ 


معاصر شاه عباس اول و شاه صفی صفوی بود. وی فرافت 
را بتدا در تزد پدرش» سپس در روضاٌ رضویه فراگرفت. او 
از دانشهای قرآنی بهره‌مند و یکی از حانظان قرآن و از 
تاربان حرم مطهر امام رضا (ع) و معلم زیبا خوانی قرآن در 
مشهد بود. از جمله شاگردان وی در قرائت مصطفی بن 
ابراهیم قاری تبربزی است. در مشهد درگذشت و در رواق 

قسمت پایین حرمامام رضا (ع): دفن 
شد. از آثار ری؛ منظومة «راحت جانه در زیباخوانی قرآنه 
در ۴۱۴ بیت؟ «تحفةالمحسنین»: در تجوید ترآنه در یک 
شمامه و دوازده رایحه و یک شریطه؛ «حیات جاودانی)» 
شرحی است بر کتاب حرز اأْمانی و وجه انشهانی فی 
القرانات السیع المنانی؛ ابومحمد تاسم شاطی؛ که به 
«تصید؛ شاطبیه؛ مشهور است و قاینی این قصیده را در 
صفی به نظم فارسی درآورده است و 
بیش از ۲۳۵۰ بیت می‌باشد. 


اراخر حیات 


بزرکان قائن (4۵۲۶۸۵۲۲ فذریعه (۳/ ۹۶۷2۲۶۶ ۷ 
۸) طبقات اعلام الشیعه (قرن ۰۲۱۹/۱۱ نهرست 
نسعه‌های ختلی نارسی (۱/ مد ۸۶ 


» ملا علی اکر(وف ۱۲۳۰-۱۲۲۴ ۵): عم 
روستای آقریز قاین 


حرزه‌های علمیه ممروف پرداخت ر با استمداد و ذوق 
سرشار به مدارج عالی علمی و فقهی نایل آمد. وی مدتی 
در کربلاساکن بود ویکی از آثارش را در آن شهر نکاشت. 
ارش: کناب الطهار:»: در فقه استذلالی به سبک 
«سدارک الاحکام»؛ شرح «سعالم الاصول: شیخ حسن 
عاملی که جلد اول آن تا مبحث «مجمل و مبین» در کربلایه 
پابان رسید. 

بزرگن ان (۳۴۰-۱۳۹) مریم ۱۳۱/۱۲ ۱۵/ 6۱۸۶ 


تهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی آیت‌اله نجفی 
مرعتی (۳۱۹/۱۰. 


» ملا محمد حسن ین ملا علی.(وف ح ۱۳۲۵ 
ق): عالم و فقیه. نحصیلات خود را: بخشی در مشهد و 
نزد اسانیدی همچرن شیخ محمد رحیم بروجردی 
مشهدی و بخشی در حوز؛ علمية اصفهان, گذراند و از 
م حضر اساتید آن روزگار استفاده برد. وی از مشایخ 
اصفهان و بشید بخصوص از شیخ مسحعد رحیم 
اجتهاد و روایت داشته است. او معاصر 


با سید ابوطالب قایتی است. از آثارش: رساله‌ای در 
«اصول‌الدیین», که به گفتد مماصرش ملا محمد باقر 
بیرجندی در «بفیةالطالب»» استخراج اصول دین از 
شپادت سیدالبداء (ع) است؛ رسالا «تجوید القرآن»: 
«کمیل الایمان نی اات وجود صاحب الزسان (عج)»: 
ت امام زمان (عج) 

بزرگاث قاین (۵۷۵ الثریعه (۷/ ۱۱۸۷ ۱۳ ۳۶۶ ۲۶[ 
۲ طینات اعلام لشیعه (ترن ۴۱۷/۱۴). 


قاینی اصقهانی, خلیل /محمد خلیل فرزند محمد 
اشرف. (رف ۱۱۳۶ 3 ففیه» فیلسوف» مدرس؛ متکلم و 
حکیم. در اصفهان از حوز؛ درس آقا رضا خوانساری و 
برادرش آقا جمال‌الدین خوانساری استفاده نمود. وی 
مدتی در حرزه؛ علمیة اصفهان فلسفی کلام کتب ابن سینا 
وکتب خواجه تصیر را ندریس می‌کرد. سید اسداله بن 


۴ ق به قزوین بهاجرت کرد و در هماننجا درگذشت و 
کیلم الظبر ماده تاريخ ونانش می‌باشد. از آثار وی: 
االالبیته با ندرج سالاة الجبر و الفدره» شرح 
رساله «نفی الجبر و لتفریض ر اثبات الامر بين الامرین» 


آناع هادی (ع) مذکور در «تحف العقرل»! #شرح حدیث 

عمران الصابی»؛ «الرد علی التصاری» هالبداه0! حاشیه بر 

«شرح الاشارات» خواجه نصیر طوسی. 
بزرگان قانن ( ۰6۱۸۷-۱۸۰ بهارستان آستی (۲۵۲-۲۵۲) 
خاتمة مستدرک اوسائل (۰۱۹۹/۲ الذریعه (۲/ ؟1۸- 
۵ ۵۵ ۱۳۱۱۳۲۱۱۸۱۱ ۱۳ 
۲ ۷ ربحانه (۲۲۸/۲:» طبقات اعلامالشیمه(فرن 
۱ ۴-۳ فوادالرضویه (۱۷۴ لفتنامه (یل/ 
نا 


ینی). 


قاینی خراسانی» سید ابوطالب بسن سید ابوتراب 
حسیتی.(۱۲۳۰- شهادت ح ۱۲۹۳ ق)» عالم امامی» فقیه؛ 
اصولی رجالی: متکلم و مصنف. در به دنیا آند. 
مقدمات و علوم اولیه را همراه ملا محمد حسن فاینی نزد 
علمای قاين فراگرفت. آنگاه به مشهد رنت و از محضر 
استادانی چون آیت‌اله سید محمد رضوی» معروف به 


قصیر خراسانی؛ و آیت‌اله شیخ محمد رحیم بروجردی 
استفاده برد و به اخذ اجازة اجتهاد افتا از سوی آنان تایل 
آمد. سپس به حوزة علمبه اصفهان رفت و با ملا حمزه 


ینی خراسانی 


قاینی در بحث حجةالاسلام حاچ محمد حسن کریاسی 
شرکت کرد. پس از چندی از فرزندش» آیت‌ال شیخ 
ابراهیم کرباسی کاخکی: اجا اد و لقب معباح 
الشریعه گرفت. آنگاه به نجف رفت و از محضر فقیه 
مشهور شیخ محسن خنفر بهره برد و تفربرات درس او را 
نوشت ومدتها در ملازست آن استاد بو و از وی نز ابر 
اجتهاد گرفت. پس از آن به قائن بازگشت ر مرجم خاص و 
عام گردیذ و در ذ ضمن انجام آمرر شرعی مردم و تدریس در 
حوزة علمیة قائن به تصیف کتب با ارزشی همت 
کماشت. آیت! آیت له شیخ مسحمد باقر گازاری (ناینی) 
جندی و ملا محمد بن ملاعبدالحسین قاینی ونجف بن 
علی اکبر بیرچندی و محمد حسین قاینی کاخکی از 
شاگردان او بردند. وی هنگامی که به حج مشرف شد در 
کراچی پاکستان توسط افراد ار علم‌خان: حاکم قین» به 
شهادت رسید و هماناجا نبزبه خاک سپرده شد. از آارش: 
در توحید؛ «الدر: 


در معارف خسمه؛ 
رساله‌ای در احکام رلایت قاتونی و اقسام 
آذ؛ «الکراکب السبمةه یا «سبعا سیاره»: در هنت مساله 
اصرلی؛ «ف_رائد القرویه 
الضلالة و الثویه: در رد کتاب «شمس الهدایة ر تال 
الضلالة» خان ملاخانه معروف به ملاشمس مفتی هرات؛ 


در دراه و رسال؛ «سان 


«الدروس» تستیبرات درس استادش شیخ مر 

"المکاسب»؛ «مناسک الحج؛! «رسالة فی صلاة المسافر»؛ 

#السزال و الجواب» به فارسی و عربی. 
اعیاناشیعه(۲/ ۳۶۷ زرگن نان ,)٩۱-۸۴(‏ هر 
آیتی (۲۸۲-۲۸۱ ریت (۸/ مه ۵۰ ۰۱۲۲ ۱۲ 
۲ ۱۵ که و امن ۲۰ ۸۸ ۲۲ مها 
۵۳ ۱۲۵ ۸0۲۹۱-۲۹۰ ریحاه (۲/ ۲۲۸): طبفات 
اعاام اشیعه (قرن ۱۳/ ۳7-۴۰ فوادالرضویه (۴۱۸) 
گنجبدة داشمندان (۶/ ۰۱۳۲-۱۳۲ ممجملمزلفین (۵ 
۰ ب چیی (۱/ ۱۸۲-۱۸۲ 


قایش خراسانی؛ میر سید حسن این سید محمد.(ز 
۰ 3 فقیه» عالم امامی؛ مجتهد مدرس؛ نویسنده و 
محقن. او دوران تحصیلی خود را در قاين و اصفهان و 
نجف گذراند و یا جمعی از بزرگان دوران خود مصاحب 
برد. وی معاصر و هم دورة شیخ مرتضی انصاری برد؛ و از 
محضر اساتیدی چون شریفلعلما و سید شفیع جاپلفی 
استفاده نمود و از سید شفیع جابلقی صاحب اجازه بود. او 
در قاين حوز؛ درس خویی داشته و از استادان شایستة 


۳۳۰ 


این شهر بوده است. از شاگردان وی ىلا 
محمد حسن قاینی؛ پدر شیخ محمد باقر گازاری» و 
بیگری محمد حسن بن بلا محمد قاینی که در ۱۳۰۰ ق 
تزه وی تلمذ نموده است. از آنارش: الابداع»: در اصول 
فته؛ «القصوی فی المنطق»؟ «الابصار فی أصول الفقه»؛ 
«وثائق الاصول؛ یا «لرثائق نی اصول الفقه», در فقه 
استدلالی. در «بزرگان قائن» نام پدر صاحب عنوان سید 


احمد پن سید محمد ذکر شده است. 
بزرگان قائن (۱۲۹-۱۲۵)» بهارستان آیتی ( ۰0۲۸۷۲ لذریعه 
۶۴/۱ ۶۵ ۱۰۸۱۱۷ ۱۲۵ ۰06۶-۷۵ طبقات اعلم 
انشیمه (قرف ۳۵۴۰۳۵۳/۱۳ گنجين داتضمندان (ع 
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قبانی نیشابوری. ابوعلی حسین بن محمد بن زیاد 
عبدی,(وف ۲۸۹ )» حانظ محدث و مصف. یکی از 
ارکان حدیث در 


بور و شیخ محدئین در خراسان برد 
وی در طلب حدیث سفرهای بسیار نمود. از اسحاق بن 
راهویه و سهل بن عثمان و متصور ین ابومزاحم و عمرو ین 
زاره وابومصعف ر حسین پن ضحاک و سریج بن بونس و 
ابویکر بن ابی شیبه و ابراهیم پن منذر حزامی و محمد بن 
اد مکي و عبیدا بن عمر قواربری و ابراهیم بن محمد 
شافتی و همطبقة آنان در خراسان و حربین و عراق 
حدیث شنید. استادش محمد بن اسماعیل بخاری و زکریا 


بن محمد بن بکاز و احمد پن محمد پن عییده و ابوحامد 
بن شرقی و ابوالفضل سحمد بن ابراهبم‌هاشمی ویحی بن 
محمدعتبری و محمد بنبمقوب شیبنی و دیگران از وی 
حدیث روایت کرده‌اند. امل حدیث در نیشابور پس از 
مسام بن حجاج در نزد او اجتماع می‌کردند. بمد از 
درگذشت؛ ابوعبداله پوشنجی بر جسد وی نمازگزارد. از 
«المسند؛! الیو اتاریخ»؛ «الکنی»؛ «اتباع 


الاعلام (۲/ ۲۷۷), نساب سمعانی (۱۴ ۰6۴۴۱-۲۴۰ 


تسهذیب السهذیب (۲ ۱0۳۳۲-۳۳۱ سیرالنبلاء (1۱۳ 
۵۰-۹ شذرات‌الذهپ (۲/ 4۱۰۱ طبقات الحفاظ 
(۰ ار (۱/ 6۱۶ 


قبلی میرزا محمد سم حکیم قبلی خویی, 


فتالی مشهدی -ه قنایی مشهدی 


۳۱ 


قتیل گلپایگانی: سید مرتضی.(س سیزدمم ذ), 
شاعر. اصلش از گلپایگان بود و در خدمت شاهزاده حیدر 
خلی میرزاه حاکم گلپایگان» می‌زیست. ار طبع خوشی 

از اوست: 
این قافله روزی که بدان کوی سفر کرد 
با نالا سن ساخت فلک بار جرس را 
حدبقة لش موه (۲/ 6۱۴۱۲۱۲۷۱ اذرسعه /٩(‏ ۸۶ 


داشت. 


نیتال مود (۲/ ۲۶۲:۴۶۰): فنرهنگ سخنوران 
(۳ محمع الصا (۵/ ۸۹۰ مسصطبة خراب 
(۱۴۹) 


قتیلی بخارایی؛ مولانا ابوالحی.(س دهم قق)؛ شاعر. 
از ناحیه سوپل سمرقند و از مقربان عبدالمزیزخان ازیک 
بود. ری در مسدرسهٌ شاه بیگ‌خان ندریس می‌کرد و 
شاگردان بسیار داشت, در برخی از تذکره‌ها صاحب عنوان 
تحت نام قتلی بخارایی و قتیلی سمرفندی نیز آمده است. 
از اوست: 
شب خیال زلف او هرش از من بی‌دل ربود 
درس چون مشکل فتد بی‌فهم را خراب آورد 
تاریخ نظم ر نبر(۵۹۱-۵۹۰)»الذریعه (۹/ 0۸۷۶ مجح 
گلدن (۰)۳۳۰ فرهنگ سخنرران (0/۳۹. 


قدرت | ,(س دهم نقاش. از آثار وی 
تصویر زن جوانی است به نام ضیاءالسلطنه که کلاه 
مخصوصی به سر گذاشته و موی باریک و بلند خود را به 
طرز خاصی .ه و به گوشه کلاه آریزان کرده است. 
حواشی قطعه؛ تذهیبهای ساده‌ای دارد؛ با رقم: «عمل 
قدرت‌ال», به گفته صاحب «احوال و آثار نقاشان» این 
نقاش در قرن دهم هجری می‌زیسته آما با توجه به 
ضیاءالساطنه و توصیف آرایش سری زن؛ انتساب این 
نقاش به قرن دهم قمری بعید می‌نماید. 

احوال و آذر تقاشان (۱/ 4۵۳۱ 


قدرت قمی» میر سید علی؛ فرزند میر سید عزیز, 
(۱۳۱۶,۱۲۷۱ق)» شاعره متخلص به قدرت. در قم به دنا 
آمد. پس از فراگرفتن دانشهای مقدماتی به تحصیل علوم 
ادبی و عربی پرداخت و در همان سالها به سرودن شعر 
روی آورد. وی در آغاز جاوید ر بعد فیث تخلص می‌کرد. 
بعد از چندی آواز؛ وی در سرودن شعر بسه دربار 
ناصرالدین شاه رسید و در مدت کوتاهی جزر شعرای 


دربار شد. پس از چندی از دربارکناره گر 
سلوک در آفاق و انفس پرداخت ر در مدرسه ق 
عزات گزید ر اشماری که از این پس می‌سرود جز در مدح 
ر متقبت امیرالمژمنین علی (ع) و سایر ائمه اطهار (ع) 
نبود. وی خط را خوش می‌نوشت و در ساختن مادهتاریخغ 
بهارت داشت و ماده تاریخهایی که توسط او ساخته و 
پرداخته شده بر سردر ابنیه‌ها و آب انبارهای شهر قم باقی 
است. در قم درگذشت و قبر وی در ایوان آیتة حضرت 
معصرمه (س)؛ در مقبرغ آل ابوالفتح» است. «دیوان» شعر 
ری به کوشش برادرش سید مهدی رضری» متخلص به 
شیواه به چاپ رسید. 

الذریعه /٩(‏ ۸۱۷,۸۷۶ سخترران نامی معاصو (۴/ 

نمی 


قدرتی اصفهانی, ملا محمد علی؛ فرزند خواجه 
نصیرالد ین.(س یازدهم ق) شاعر متخلص به قدرتی. در 
اصفهان به دنیا آمد. در زمان شاه عصباس ژانی 
(۱۰۷۷-۱۰۵۲ ق) می‌زیست ر از طریق تجارت روزگار 
آمي‌گذراند. در پنجاه و دو سالگی شمار اییات مدونش از 
فزل؛ رباعی و مثنوی از بیست و پنج هزار منجاوز 
بود. ملا قدرتی مجموعه‌ای از اشعار شاعران همعصر خود 
به معط خود آنان جمع‌آوری کرد. وی به هند مسافرت 
کرد و چند سال بعد به وطن بازگشت و در اصفهان چنند 
سال قبل از تألییف تذکرا «نصرآبادی» (3۱۰۸۳) 
درگذشت. 

تذکرةٌ نصرآبادی (۰۲۲۱ الذریعه /٩(‏ ۸۷۷ فرهنگ 

سخنوران ( ۰0۷۲۰ کاروان هند (۲/ ۱۰۹۱-۱۰۹۰ 


تدرتی یزهدی.(وف ۱۰۲۴ )» شاعر. در زمان اکیر شاه 
به هدد رفت و در اگره درگذشت. «دیوان» شعر وی حدود 
سه هزاربیت می‌باشد. 
تذکر؛ روز روشن (۶۵۳): تذکر؛ سخنورانبیزد (۲۵۸: 
فرهنگ سختوران ( 0۱۴۰ کاروان هند (0۱۰۹۱/۲. 


قدری شیرازی.(س دهم ق)؛ شاعر. مقیم شیراز و با 
غیرتی شیرازی و میر بحمرد طرحی شیرازی معاصر و با 
مولانا عرفی شیرازی هم صحبت بود. قدری از نزدیکان 
قیدی شیرازی است که با ری در جرانی به قصد تجارت 
در زمان اکبرشاه» در ۹۸۷ تی: به هندوستان مسافرت کرد. 
در آنجا بمد از مدتی» هر دو بر اثر حادثهای درگذ: 


.از 


گر برم‌تی؛ بسه کیش بت مسایل بباش 
ور باه کلسی؛ مسدام لاب مقل پاش 
ور صاشقی» از هر دو جهان غافل باش 
زنسهار بسه کار خریدتن یکدل باش 

تاریخ دییات در ابران (1۵ ۸۵۱۵ تاریخ نظم و ندز 
۴۲۴ نکر روز ورشن (۶۵۳» دنشمدان و سخن 
سراباقفارس (۲/ ۱۹۵,۱۹۴ لذریعه (۹/ ۱۸۷۷ سبح 
گلشن (۳۳۰): فرهنگ سخنوران ( 6۱۲۰ کاروان هند(۲ 
۱ مرآتالفصای (۲۹۷-۲۹۶) هفت‌انليم 
۲۵۲-۲0۱۸۱ 


قدسی» مهدی.(تو ۱۲۷۹ ش» پزشک و نویسنده. در 
تهران به دیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه و پزشکی 
در زادگاهش گذراند. چندی در سمت ریاست قرنطی 
خوزستان به کار مشغول شد. در ۱۳۱۴ ش به پاریس 
زیمت نمود و در انستیتوپاستور تمصیلات خود را 
تکمیل کرد. پس از بازگشت به ایران در انستیترپاستور 
ایران به درمان بیماران مبتلا به هاری برداخت و حاصل 
تحقیقات خرد را در مجلات بین المللی متفر کرد و به 
واسطه همان مقالات از طرف سازمان بهداشت جهانی به 
عنوان کارشناس یین‌المللی برگزیده شد. وی به کشورهای" 
اروپا و آمریکا سفرکرد و در مراکز بهداشتی آن کشورها به 
تحنیق و مطالعه پرداخت در بازگشت به ایران روش جدید 
مایه‌سازی ضد سل را در ايران مورد استفاده قرار داد. از 
جمله مساغل وی: معاونت وزارت بهداری نیابت 
انستیتوپاستور و ریاست بخش ب,ث.ز بود. از آثار وی: 
«پیماری هاری و اقسام مختلف آن»؛ «درمان ضد هاری»۱ 
«سخترنیهای پرفسور آندرلمیبر» در دانشکدة پزشکی 

تهراذ؛ «ایهکونی بر ضد سل بوسیله ب.ث.ژه 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۵۷۲ ۱۳۹۷ ۲/ 

۶ مولفین کتب چاپی (۶/ ۴۲۴۰۲۲۲). 


ریاست 


قدسی خراسانی,(رف ۱۳۷۰ ق): خطاط. خواهرزاده 
و شاگرد میرزا محمد علی سنگلاخ خراسانی | 
اصلش از اسفراین بود: ولی در مشهد کسب کمال کرد. در 
سی و سه سالگی در علوم فقه و اصول استاد بود و در 
ریاضی تسلط داشت و شعر نیز می‌سرود. وی به دحوت 
میرزا سنگلاخ به استانبول رفت و در آنب 1 
شکسته را نزد دای خرد آموخت. قدسی پس از مدتی 


۳۳۲ 
اقامت در استانبول به اسفراین بازگشت و در همانجا 
درگذشت. 
احوال و آثار خوشنوبسان (۲/ 0۸۳۵۸۲ 


قدسی خلخالی تبربزی؛ سید برمانالدین: فرزند میر 
شسیبه الحمد.(۱۳۱۴-۱۲۵۷ ش)» شاعر؛ متخلص ببه 
قدسی و برهان. در خلخال به دنیا آمد. پدرش از علمای 
معروف آن دیار بود و چند سالی به ثضارت اشتفال 
داشت. قدسی در ابتدای مشروی 


انجمن آذربایجان شد وپس ن 
انحلال انجمن مزبور با خانواده‌اش به خلخال بازگشت. 
در ۱۳۲۱ ق به تبریز رفت و چند سال بعد در دادگستری 
آنجا به کار پرداخت. از وی چند ترجمه و تألیف به جای 
بانده است. 

شرح حال ریجال (۶/ ۵۷.۵۶)؛ فرهنگ سخنوران (4۴۰. 


راقعهبهتر 


قدسی سبزوازی» میر حسین کربلایی.(وف 8۹۵۱): 
شاعر. از بزرگان سبزوار بود. در زمان محمد خان تکلوی 
کاکم هرات به آن دیار مسافرت کرد و مورد توجه و اعتبار 
آن امیر ترار گرنت و در آنجا نیز درگذشت. از اوست: 

توسن چرخ به من رام نگرده هبرگز 
اد دلم ایسام نگرده هسرگز 
٩(‏ ۱۷۸ عصیح گسنشن (۰)۳۳۰ فرهنگ 
سهنوران (۱-۷۴۰ ۰۲ هفت انلیم (۷/ ۲٩۰‏ 


الاری هه 


قدسی شیرازی سید محمد حسینی» فرزند میرزا 
سلطانعلی دارابی. (۱۳۶۱-۲۸۸ ق)» خطاط: مصحح و 
شاعر: متخلص به قدسی. اصلش از دارابجرد فارس بود. 
در شیراز به دیا آمد و همان‌جا نشو و نما یافت. از خوامی 
شاگردان شیخ مفید. صاحب «مرآت‌الفصاحه» برد که 
توانست در خدمت استاد در زمینه علوم ادبی و کلام و 
حکمت بهره‌ها پبرد. خط نستعلیق را نیکو می‌نوژ 
سیک میرعماه حسینی پیروی می‌کرد, در سرودن اشعار 
نارس ذوق و طبمی سلیم و مستقیم داشت. در 
از درگ ذشت. از آلسارش: «دیسوان شعره؛ 
«حظاثرالفدس». در کلمات ر کرامات استادش شیخ مفیده 
#فردوس الکمال»» مشتمل بر تفسیر یعضی از آیات و شرح 
برخی از احادیث و پاره‌ای از حکم. 
آلسار عسجم (۸۰.۷۸): تسلکر؛ طلمت (۲۰۴۲۰۲): 
حدیقةلشعراه (۲/ ۱۴۲۶-۱۴۲۲)» دانشمندان و سضن 


و از 


۳ 


سرایان قارس (۲/ ۰)۱۹۹-۱۹۵ زندگينامة رجال و مشامبر 
۱۰۸/۲ شرح حال رال (۶/ ۰0۱۹۹-۱۹۸ فرهنگ 
سخنوران ( 0۲۱ مت لفصاسه ( 24۵۰۱-۵۰۰ 


قدسي کربلایی > قدسي سبزواری. 


قدسی گیلانی؛ مولائا مصطفی.(س دهم 8): شاعر و 
عالم. مدتی در اصفهان به سر برد و از شاکردان علامه 
جلبی و در قنون حکمت علمی و عملی عالم بود. در زمان 
جلال‌الدین محمد اکبر شاه گورکانی (۱۰۱۲-۹۶۳ ف) به 
هند رفت. از اوست: 

با هرکه هست طیع سخن رس غنیمت است 
یک نکستا درست زهر کس غنیمت است 


تارید نظم و نثر ۳۸۸ نوهنگ سخورات (0۷۲1: 
کارران هد (۲/ ۱۰۹۵). 


قدسی مشهدی. حاجی محمد جان.(رف ۱۰۵۶ 3+ 
شاعره متخلص به قدسی, در مشهد به دد 
خرد در تلسرو زبان فارسی شهرت نراوان داشت. و 
قانبهای قصید» مشتوی. غزل و رباعی شعر می‌سرود. وک 
در جوانی به زیارت بیت اه الحرام مشرف شد. بمد از 
مراجعت. در پنجاء سالگی در زمان شاه جهان به ند" 
مسافرت کرد و نزد شاء اعتبار زیادی کسب نمود و به 
منصب ملک‌الشعرایی رسید. قدسی به نقلی در لاهور و بد 
تقلی در کشمیر از دنیا رفت؛ و گویند در سزارلشعرای 
کشمیر مدفون است. در زميلة قبر قدسی مشهدی در 
بعضی از تذکره‌ها آمده است که بعدها جسد ری را به 
له ترکیب» 
ترجبع؛ قطعه: رباعی و مننوی مشتمل است. از آثار وی: 
منظرمه «ظفرنا» شاهجهانی:» در فتوحات شاء جهان که 
عمرش در اتمام آن کفاف نداد و پس از او کلیم کاشانی آن 
را تکمیل کرد؛ مثنوی «وصف کشمیره؟ «ساقینامه؛, در 
بحر متقارب؛ مشتوی «وصف باغ اکبر آباده؟ ری کوتاهی 
در مدح شاهجها 
آعشکد؛ آذر (۷/ ۴۹۹۴۹۷ تذکرة شعرای کشمیر (۳ 
۷ هکره مسیخانه (۸۲۸۸۲۱): شذگرف 
نصرآادی (۲۳۷:۲۲۵)؛ ریحانه(۴/ 4۴۳۳-۲۳۲ الذریعه 
۰۸۸ ۹۶/۱۹۰۱۲۸۱۲ ۳۳۲۰۱۴۲ ۳۳۲ ۲ 
۸ فرهنگ سخنوران (0۷۲۱» کاروان هن ۲/ ۱۰۹3- 
۱) لفت‌نامه (ذیل / تدسی)؛ مرّت‌الخیال (۸۸۵۵), 


آمد. در زمان 


مشهد انتقال داده‌اند. آثار قدسی بر قصبده» 


تدوسی نباوندی 


مستظرسمای فارسی (۸۲-3۸۰): نتایجالانکسار 
(0۶۲۵۶۱ 


قدسی همدائی؛ عبدالجواد.(تر ۱۲۸۰ ش)» شاعر. 
ری در کبردرآهنگ همدان به دنیا آمد و در خانواده‌ای 
مذهبی نشو و نم یافت. مقدمات عربی را از صرف و نحو 
ر منطق در زادگاه خود فراگرفت. در هیجده سالگی به 
تصد ادامٌ تحصیل به شهر همدآن عزیمت کرد و در 
بدرسة طلاب که به مدرسة بزرگ معروف استه به 
تحصیل اصول نقه, کلام و حکمت پرداخت. در ضمن 
چون خطی خوش داشت در دبیرستانهای آن شهر خط 
تعلیم می‌داد. وی چندی نزد آیت ال شیخ عبدالکريم 
حایری تلمذ کرد؛ در مراجعت از قم مدتی به تدریس علوم 

مشغول بود. قدسی در شغلهایی چرن ادار؛ معارف 
ارتاف فرب و ادا بت اسناد ر در شهرهای مشهد و 
کاشمر نیز به خدمت پرداخت. ری عضو انجمن ادبی 
همدان بود. 


بزرگان و سنمن سریان ممدان (۱/ ۸6۴۴ سخوران امی 
مماصر (۲/ ۱۷۹۴۷۲۷۸۹ 


قدکچیان؛ احمد.(تر ۱۲۹۹ ش)؛ تهیه کنند بازیگر و 
فیلم‌ساز؛ در تبران به دنیا آمد. بازی در تثاتر را از ۱۳۲۲ 
شی با نمایش اسکندر و دارا) شروع کرد. از نمایش‌های 
عمده وی می‌توان از «شفای بیمار؛ و «اتللوه نام برد. ری 
فعالیت در رادیو را از ۱۳۲۹ ش و بازی در سیتما را از 
۰ ش با «خوابهای طلایی؛ آغاز نمود. «چهره آشنا»» 
«گرداب» «سنگ صبرره؛ «دختر چوپان»: «سهراب»» 
«مردان سحره و «حیدر» و غیره از جمله فیلم‌هایی هستند 
که وی در آنهابه هنرمندی پرداخته و تهیه کننده تعدادی از 
آن فیلم‌ها نیز بوده است. 

ریخ سبنمای اسان (۲۴۲ ۰:۸۰ ۵۳۸ سسیمای 

منرمندن (۱/ ۳۰۲۳۳۹۹), شرهنگ فیلمهای سینمای 

۵.٩ ۵۳۳۱/۲ ۰۳۹۵ ۳۸۸/۱( ان‎ 


تدوسی نهاوندی, شیخ احمد. فرزند آخوند سلا 
حسین. (۱۳۷۲-۱۲۸۲ )؛ عالم انامی و فقبه, معروف به 
آقای آخرند. در نهاوند به دتیا آمد. تحصیلات ابتدایی را 
در تهاوند گذراند و برای فراگرفتن سطوح عالیه و خارج به 
همراه عمویشء ملا علیاکبرنهاوندی: ادا به سامرا و 
سپس به نجف رفت و بیست سال تمام در آنجا ساکن شد. 


قدیمی گیلاتی 
وی از شاگردان ممتاز میرزای بزرگ شیرازی و یت 
میرزا حبیباله رشتی برد. وی همچنین از محضر آیت‌الثه 
آخوند خراسانی و آیت سید سحمد کاظم پیزدی 
استفاده نمود. در سی و پیج سالگی پس از احراز مقامات 
نیق و اجتهاد به نهاوند مراجعت کرد و در آن شهر 
به تدریس و ترویج علوم دینی پرداخت. در ۱۳۵۵ ق به 
دنبال غائله رفع حجاب رو به عزلت آررد و تا پابان عمر در 
انزوا به سر برد بیکرش پس از درگذشت به قم متقل و در 
قبرستان وه در مقبر؛ُ خانوادگی؛ به خاک سپرده شد. 
مسودات وی در واقعٌ سیل نهاوند در ۱۳۱۷ ق از بین رفته 
است و تنها آثرباقیماند؛ وی اربعین» می‌باشد, 

طبقات اعلاماشیمه (قرن ۸69۸/۱۲ گنجينة داشمندان 

(۷/ ۳۳۲۰۳۲۰ سجم رجال نیف (1۲ ٩۲۲‏ 


قدیمی گیلانی, محمد.(س دهم ق) نقاش؛ خطاط و 
شاعره متخلص به ندبمی. اهل گیلان بود و در شبیه‌سازی 
پرنده‌سازی استمداد فراوان داشت. از آثار به جا مانده 
قدرت تخیل و مجلس آرایی وی نمایان است. قددیمی 
خطوط و حالات چهره‌ها را طبیعی عمل می‌آورد و دز 
تلفیق و کاربرد رنگها مهارت داشت و از صنعت تذهیلپ 
نیز بهرهمند بود. او همچتین خطوط لت و نسخ ورقلع را 
کار چنان مهارتی داشت گنه 
خطوط را یا قلم سری نقاشی کتابت می‌کرد. وی جزر 
نفاشان درباری بسرد و در نگ‌ارخانه شاه طهماسب 
۹۸۲-۹۲۰۱ ق) منزیتی درخور داشت. تذکره‌نوسان, ار را 
در شاعری نیز ستوده‌اند. از آثار وی: تصویر مردی در 
شیره و عیار چین‌ها که عبا پوشیده و بر قاطری سوار 
است. با رقم: المبد قدیمی مصوره؛ بازگشت سام و زال از 
کو البرز که سام سوار بر فیل شده و در اطراف ار مشایمت 
نندگان جلب نظر می‌کند؛ «دیوان» شعر, 

احرال ر نار نان (۱۳ ۰4۱۰۷۲۰۱۰۶۸ تریغ هنرمای 
ملی (۲/ 0۴۶۴۳ تحفه سامی (8۵۱ 

۰ صیح گلشن (۴۳۱) مستنوران (6۴۱. 
گلستان هر (۱۲۰ 


استادانه می‌نوشت و در این 


٩( لذریسه‎ 


قراپ» سید حسین فرزند مسیذ زین‌العابدین.(س 
چهاردهم ق): خواننده. از خوانندگان معروف بعد از 
مشروطه بود که ضرب هم می‌گرفت. پدرش» سید 
زین‌المابدین قراب کاشی: اتنده‌های دربار ناصری 
برد و در تعزیه‌های تکیه دولت نقش مهمی داشت 


۴ 


تحرل ضبط موسبقی (۱۷۸) تاریخ موسیقی (۷/ 
| ۵۹۴ سودان 


۷ ۱۶۷۱ سرگذشت موسیقی 
موسیقی (01۵/۱. 


قراب. قاسم, فرزند سید حسین.(تو ۱۲۹۸ ش)؛ 
خواننده, در کاشان به دئیا آمد و در خانواده‌ای اهل 
موسیقی و آراز پرورش یافت. پدربزرگ و پدرش: هردو از 
خراتدگان بنم زمان خود بودند و قاسم اولیندانستنیهای 
خرد را در گرشه‌ها و ردیفهای آواز ایرانی از پدر فراگرفت 
و پس از چندی به هنرستان عالی مرسیقی رفت و نزد 

سنجری شاگردی کرد. علاوه بر آن نت‌خوانی 
آموخت و تار نیز می‌تواخت. وی اولین 
کنسرت خود را با همراهی پدرش در ۱۳۱۷ شش اجرا کرد 
که بسیار مورد توجه فرار گرفت. پس از آن فعالیت خود را 
با اسم مستعار فاریابه فعالیت 


با رای ادامهداد. چندی ن 
هنری می‌پرداخت. 
موسیقی (۲/ ۶۷۱)» سرگذشت موسیقی (۱/ 4۲ 
۵ مردان موسیقی (۱/ 0۷۱-۱۷۰ 


قراب سرخسی هروی» ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم 
بن محمد,(۴۲۹/۳۵۲ ق): حافظ محدثه مورخ: 
اه و مضثف. محدث هرات بود. ابونصر فامی گوید که 
ری بیش از هزار و دویست استاد داشته است. وی از 
عباس ین فضل تضرویی و جد مادری‌اش: بحمد بن عمر 
بن حقصویه» و ابوالفضل محمد بن عبدالثه سیاری و 
باه بن احمد بن حَویه سرخسی و زاهر بن احمد 
سرخسی فقیه و خلیل بن احمد سجزی و حسین شماخی 
ار و ایومنصور محمد بن عبدالّه بزاز حدیث شن: 
شیخخالاسلام عبداله انصاری هروی و ابوالفضل احمد بن 
ابی عاصم صیدلانی و حسین بن محمد بن مت و اهل 
هرات از وی حدیث روایت کرده‌اند. خراجه عبدال 
انصاری در «جرح و تعدیل؛ به او احتجاج کرده است. از 
آثارش: *الوفیات» یا «تاریخ السنبن» در «وفیات العلماه» از 
قرث اول تا ۴۲۹ ق, در در مجلد؛ «نسیم المهج»؛ کتاب 
«لانس و السلوته! «شمائل العباد»؛«الرمی». 
لاعام (۱/ ۸۵ الاعامبرنیات ااعادم (۱/ 0۲۸۸ 
اتساپ سمعانی (۲/ ۰4۶۲۸ ایضاج المکنرن (۲/ ۵۲ 
تذکرقالصفاظ (۳/ ۰6۱۱۰۲۱۱۰۰ موبلا( 
۵۷۷۰ شذرات‌الذعب (۳! 6۲۳۴۴ طبقات لد فاظ 
(۱۳۱۴ العبر (۲/ ۲۶۱)» کشف الظنون (31 4۱۰ العبر 


۳۵ 


(۷/ ۰۱۲۶۱ معجم‌المفین (1۲ ۲۲۸) الرانی بالوئیات 
(۸/ ۱۳۹۲ هدیةالمرنین (۱/ ۲۰۰ 


قراب سرخسی هروی؛ شیخ‌الاسلام ابوبحمد 
اسماعیل ین ايراهیم ین محمد.(یعد از 43۲۱۲-۳۲۰ 
حافظ, محدث. فقبه: زاهد مقری و ادیب. از منصور بن 
عباس و ابوبکر اسماعیلی و ابواحمد بن غطریفی و ابوعمر 
پن حمدان و ابواحمد حاکم و مخلد بن جعفر باترحی و 
پشر بن احمد اسفراینی و علی بن عیسی عاصمی و 
آنان حدیث شنید. در بنداد نزد امام عبدالعزیز 
دارکی فقه آموخت. ابوعطا عبدالاعلی بن عبدالواحد 
ملیحی و شیخ‌الاسلام مبداله بن محمد انصاری ر دیگراث 
اند. وی در بسیاری از عارم همچون 
قرالت و حدیث و فقه و معانی قرآن ر لدب پیشروو 
سردسته زاهدان و متألهان بود. از آثارش: «درجات الا 
و مقامات الصدیقین»؛ «الکافی فی علم القرآن» در قراآت 
سیع؛ در چنلیین مجلذ؛ «الجمع بین الصحیحین»: جمع بین 
«صحیح» بخاری و «صحیح) مسلم؛ کتایی در «سناقب 
الامامالشافعی»؛ «الشافی» در تراآت. 
سپرالنلاه (۱۷/ ۰0۳۸۱-۳۷۹ کشف انطنرن (۰۸۵۹1 ۱۳۵ 
۲ ۷ ممجم‌المولین (۲| 161۵۴ هد 
۳۹ 


از وی حدیث 


العارفین 


تراچ‌داغی: میرزا جعفر.( ۱۳۱۰-۱۲۵۰ )؛ مترجم. 
با ترجمة «تمبلات» آخوندزاده معروف شد. از منشی‌های 
سلطان جلال‌الدین میرزا؛ پسر فسعملی شاه قاجار: بود. 
بعد از سرگ شاهزاده در وزارت انطباعات در سمت 
مترجم ترکی مشغول به کار شد. وی یکی از روشنفکران 
بسیاری از اهل فکر و قلم آن روزگار 
ترجمه‌های اتگلیسی و فراسه 
«تمیلات» از رری ترجمه ارسی مبرزا جعفر به جاپ 
رسیده است. از دیگر آثار وی: «عروس و دامادا؛ ترجمه؛ 
#تاریخ کریل0‌ترجمه, 

ادببات نمایش در ایران (۱ ۳۶۷۰۳۶۰), از صبا تا نیما 

(۳۲۵): دانشمندان آذریایجان (۳ شرح حال رجال (۱/ 

۱ مزلفین کتب چاپی (۲/ ۳۳۲-۲۳۱ 


درر؛ قاجاریه بود ر 


مراوده و مکانبه داشت. 


نراری گیلانی» نورالدین محمد, فرزند عبدالرزان, 
(س دمم ق), شاعر و خطاط. اهل گیلان بود. پدرش از 
دانشمندان گیلان به حساب می‌آمد. قراری مدتی آمور 


قربی شیرازی 


خان احمد خان گیلانی را مدیریت می‌کرد و آنگاه که در 
گیلان آشوب برخاست به قزوین رفت. او به طرز وقرع 
شعر می‌گفت. دارای خطی خوش بود و نثر را نیکو 
می: در قزوین شاگرد خواجه انضل‌الدین محمد 
ترکه اصفهانی بود. بعد از فوت پدر همراه دو برادر خود 
مسیح‌الدین ابوالفتح و حکیم نجیب‌الدین همام در ٩۸۳‏ 
په هند مسافرت کرد و به ملازمت جلال‌الدین محمد 
اکبر شاه درآمده اما بعد مورد کم لطفی شاه قرارگرفت ر به 
بنگاله تبعید شد و تا پایان عمر در آتجا ساند. به ورد 


«کارران هنده: وی در حدود ۹٩۲‏ ق درگذشته است اما 
«مکتب وتوع» از زنده بردن ار در 8٩٩۵‏ خبر می‌دهد. 

آنشکدآذر (۷/ ۰)۸۵۲۸۵۱ تاریخ یات در ایا (۵/ 
۳-۴ تریغ نظم رن (۴۲۵) لذری (4/ 4۸۸۰ 
رهنگ سس دتوران (۶۹۵ ۰0۷۴۲ 6 اروان هسند (۲/ 
۱۱۳۲۱ لفت نامه (ذیل/ فرری)» مجی الخوامی 
(۲۸۲۶ مکتب وقرع (۳۷۶.۳۶۴): اما و تمدرهای 
گیلان (۸۳۸۶ حفت اقیم (3۳۹:۱۲۶/۳) 


قربانیء ابولقاسم.(س چسهاردهم ش): ریاضیدان» 
ویسنده و مترجم. از آثار وی: «جبر برای سال سوم 
دییرستانها»۱ «جبر و متلتات سال ششم طبیعی*؛ «حل 
المسائل مکانیک»؛ «حل المسائل هندسه؛؟ «رسم فنی»؟ 
«متمم هندسه»؛ «هندسه ترمیمی و رتومی ترجمه! 
«هندسة نضایی 4 «هندسه». 

فشهرست کستابهای چساپی فارسی (۱/ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۲ 

۵ مولنین کلب پاپی (۲۸۰-۲۷۸/۱). 


قربی دماوندی,(ز ۱۰۰۲ شاهر. در اکثر علوم 
اطلاع کافی داشت. مدنها در بغداد و عتبات به سر برد و 
در آنجا با شاعرانی چون: قوسی شوشتری» ضعیفی» 
ملکی سرکانی؛ رقرعی تبریزی؛ طرزی و مقبرلی مباحلاتی 
داشت. به گفتة تقی‌الدین اوحدی؛ قربی در ۱۰۰۳ هجری 
عتبات را ترک گفته است. او از آتجا به هند رفت و مدتی در 
کشمیر اقامت نمود و در همان‌جا نیز درگذشت. 
آتشکدة آذر(۲/ ۱۱۱۲-۱۱۱۱ تلکرة روز روشین 
(۶۵۷ه لذریهه (۹/ ۰0۸۸۰ شرهنگ سخنوران (6/۲۲. 
کارران هند (۶/ ۱۱۳۳-۱۱۳۷). لفت نامه (ذیل/فریی)» 
مفتانیم ٩۳۱/۳‏ 


تربی شیرازی: ملا فتاح /فتاحاء(رف ۱۰۴۵/۱۰۲۵ 


قربی مکی مدنی, ملا فتاح 


ق)> شاعره متخلص به قربی. معروف به فتاحا ی ما نتاج 
مکی مدئی. در اواخر سلطنت اکبر شاه به هند رفت و 
مورد توجه و اعتبار شاه مذکور قرار گرفت و در زمان 
جهانگیر شاه به ایران مراجست نمود و به زبارت کعبه و 
عتبات عالیات مشرف شد. وی سپس دوباره به هند 


برگشت و تا آخر عمر همان‌جا ماند و در اجمیر درگذشت. 
از اوست: 
تربی دلت از لوث هصوس پاک نشد 
رین جاما کفر تویکی چاک نشد 
آهی به تأسف از دلت سر نکلسید 
رز گربه دسی چشم تور نمتاک نشد 
اذرت (۹/ ۰۸۸۱۸۸۰ سبح گلشن (۱۳۲۱: ثرهنگ 
سخنوران (0۴۲» کاروان هند (۲/ ۰۱۱۳۵-۰۱۱۳۳ عفت 
لیم (۳۵۲:۲۵۳/۱ 


قربی مکی مدنی؛ ملا فتاح -ه قربی شیرازی 


قرشی؛ جمال‌الدین ابوالفضل صحمد بسن عمر بسن 
انشمند و لعوی. از علمای مقیم. 
کاشفر بود. از آنارش کتاب «صواح اللغة؛ یا «الصراح من 
الصحاح» است که تلخیص و ترجم فارسی «صحاح القة» 
جوهری است. وی این کتاب را در ۶۸۱ق به پابان راد 
سپس یی به صربی بر آن نوشت به اسم «سلحقات 
الصراح»» که مشتمل بر مطالب تاریضی مهمی است. 

در ایران (۳/ ۰۲۸۵ تاريخ نظم و نتر 
۱۴۶ ربحانه (۱/ ۳۲۰)؛ کد_فالفطترن (۱۰۷۷]: 
لفت‌نامه (ذیل/ ابولفضل) مدیتالمارفین (۲/ ۱۳۴ 


خالد, (س هفتم )» 


قرشی» سید غلامحسین, فرزند سید عبدالوعاب.(تر 
۰ ش)» خطاط و شاعره متخلص به فرشی. در 
لیگودرز بختیاری به دنا آمد و پس از اتمام تحصیلات به 
استخدام وزارت فرهنگ درآمد. او سالها در بانک 
کشاورزی الیگودرز و دزفرل خدمت کرد. وی در سرودن 
انواع شمر مهارت داشت. قرشی علاره 


سخوران ناس معاصر این (۲/ 6۸۰۷-۲۸:۰۲ 


قرشی هروی, ابوعشمان سعید بن عباس ین محمد 
مزکی. (وف ۴۳۳/۴۳۲ ق مسند و محدث. اهل هرات 
بود. از عباس بن فضل نضروی و ابوحاتم محمد بن یعقوب 


۳۶ 


هروی و ابرسعید محمد بن علاء نیشابوری و ابوعمرر 
محمد بن احمد پن حمدان مقری و ابرسعید عبداله بن 
محمد ین عبدالوهاب رازي و ابومتصرر محمد بن احمد 
ازهری و عبداله ین احمد بن حمریه سرخسی و ابوعبدال 
شماخی ر ابوعلی حامد بن محمد رقاء و ابرحامد بن 
حسنویه و ابولفضل بن خمیرویه و منصور بن عباس 
بوشنجی و دیگران حدیث شنید. در ۳۱۳ 3 در بازگشت از 
حج به بغداد رفت ر در آن‌جا حدیث روایت کرد. سپس به 
هرات بازگشت. ری در حدیث یگانه بو ابویکر خطیب ر 
ابواسماعیل عبداله بن محمد انصاری و محمد بن عمیری 
و دیگران از او حدیث روایت کرده‌اند. ثرشی در هرات 
درگذشت. 


نساب سمانی (0۷۰/۲): 
سیرانبلا (۱۷/ ۵۵۲۵۵۲): شنراتالاعب (۳/ 01۵۰ 
ار (۲/ 6۲۶۷ جوم لامرن (۵/ ۳ 


ریخ بغداد (۱۱۲۰۱۱۳/۹) 


قرمیسیتی, ابواسحاق ايراهیم بن احمد یبن حسن, 
(وف ۳۵۸ ): محدث. وی محدئی صادق و صالح برد که 
درطلب حدیث به شرق و طرب سفرها کرد و در خراسان 
و عرق و شام و مصر به کتابت حدیث پرداخت و از 
ابومعشر دارمی و محمد بن اسحاق سراج نیشابوری و 
محمد ین تصیر اصفهانی و علی ین رستم اصفهانی و حسن 


موسی ر ابوعیدالرحمن نسایی و عبدالرحمن ببن قاسم 
رواس و همطبقه آنان حدیث شنید. در مرصل ساکن بود. 
مدتی به بغداد رنت و در آنجا حدیث گفت. ابوالحسن 
دارقطتی و ابرحقص کتانی و محمد بن اسماعیل وراق و 
ن مظفر و محمد بن جعفر بن عباس نجار و گروهی 
دیگر از وی استماغ حدیث کردند. ابوالحسن محمد بن 
عمر خطرانی بلدی و ابوالحسن علی بن احمد حمامی نیز 
از وی در موصل حدیث شنیدند. او در مرصل درگذشت. 
تاریخ بخداد (۶/ ۱۶-۱۴ سیرانلاء (۱۶/ ۱۳۷۰۱۳۶ 


محمد 


قرمیسینی» ابواسحاق ابراهیم ین شیبان.(رف ۳۳۷ 
صوفی. ار معاصر و معاشر ابوعبدالثه مفربی و ابراهیم 
خواص بود و در پارسایی آوازه‌ای بلند داشت. سخنان و 


تصایحی از 
گویدسفله 


۳۳۷ 


(۷۷۱۶)» حلیة الا لیاء (۱۰/ ۳۶۲-۳۶۱ طبقات الصونبه 
سلمی (۰2:۴۰۲؟): طبقات السرفیه هروی (۴/۷- 
۷۸ ننحات الانس (۲۲۰). 


ترنی» شیخ علی بن شیخ محمد ابراصیم.(تو ۱۳۳۳ 
ق) عالم امامی و فقیه, نسب وی به اوس قرنی می‌رسد. 
در روستای گوگد گلپایگان به دنا آمد و پس از فراگیری 
ادبیات فارسی ر مقدمات در گلبایگان, در ۱۳۵۷ ق به تم 
مهاجرت نمود ر سعلوح را نزد آبت اه گلپایگانی 
نجفی مرعشی تکمیل نمود. پس از آن به نجف 
مدت سه سال از محضر آیت‌الله شیخ محمد علی کاظمینی 
ر آیت‌ال خویی استفاده نمرد. سپس به قم مراجمت کرد و 
از محضر آیتاله خرانساری و آیت‌اله بروجردی و مراجع 
دیگر استفاده نمود. قرنی به دمستور آیت‌الله بروجردی 
برای نشر معارف اسلامی به علیشاه عوض شهریار رفت. 


از آثارش: «سوقات سفرا؛ در دو جلد؛ «اسرار معراج»! 
«منهاج الدموع؛؟ «متهاج السرور»: در چهار جلد؛ «منتهی 
المقال»؛ «در المنظوم»؛ «آینة عمر0! اپیوند دوگل»؛ «منهاج 
الجنان»: در دعا 

کنجینة دانشمندان (۲/ ۲۷۶۶۷۵), 


قرهباغی تجفی: ملا اسماعیل, فرزند محمد جواد.(ز 
۵ ق2): عالم دینی. از آثار وی: «مشکاة المسلمین!» در 
اثبات نبوت سید المرسلین (ص)؛ که در نجف در ۱7۹۵ 


مامقانی شرایینی و ایرداتی بر آن 
کتاب به همراه اثر دیگر وی به نم رسالٌ دارشاد الکافرین» 
و «هداية المسترشدین»: در پاسخگویی به اعتراضات 
سیحیان در ۱۳۱۸ ق» به چاپ رسید. 
الذرینه (۱۱/ ۰۵۸ ۰0۶۱/۲۱ طبقات اعلم الشیمه (قر 
۴ عم رجال نجف (۳/ ۰3۸۰ مفین کتب 
چایی (۶۱۸/۱. 


قرةالعین برغاتی قزوینی» ناطمه؛ دختر حاج ملا 
بحمد صالح بسرغاتی تزوینی.(2 ۱۲۶۸/۱۲۶۲۸۱۳۲ 
نویسنده و شاعر: متخلص به طاهره, ملقب به که و 
مشسپور به زرین تاج خانم ر ام سلمه. در خانواده‌ای 
روحانی در قزرین به دنا آمد و در محضر پدر و عموی 
خرد: ملا محسد تقی برغانی: با مفدمات فقه. اصول و 
دیگر علوم اسلامی آشنا شده اما بهباییت گروند و دست 


شوهرو فرزند کشید و با پدر شوهرش» شیخ محمد تقی 
برغانی: به مخالفت برخاست و چون شیخ یه دست یکی 
از متعصبین بابیه کشته شد به تهران آمد و با باییان همراه 
گردید و در اه تبلیع این فرقه با علما و رجال به مجادثه 
پرداخت. ار در قضایای بدشت شرکت کرد و چنانکه 
نوشت‌ند بی‌حجاب بر مردم ظاه ‏ گردید که این امر نیز 
موجب تفرق و تشتت جماعت بابیه شد و بر اثر مخالفت 
مردم اجتماع بدشت برهم خورد و قرةالمین به سازندران 
رفت و در حرکت به سوی تهران به دست قرای دولت 
اسیر گردید و در خانه میرزا محمودخال کلائتر تحت نظر 
قرار گرفت. پس از سوء تصد پاییه به ناصرالدین 
کشتار بییه وی نیز به امر عمزیزخان سردار کل خفه و 


می‌سرود. آنچه از نوشته‌های پراکندة او بازمانده «مناجاتها 
ونامه‌ها؛ است. اشعاری هم که به او نسبت داده شده پر از 
عبارات و اصطلاحات دینی است که سخت تحت تأثبر 
آثار متقدمان از جمله مولانا جلالالدین رومی و جامی 
قرارگرفته است. 

از راسعه تا پردین (۱۸۶-۱۸۲)؛ از مسب تا تما (۱/ 


۲۰ تساریخ ادبسی ایسونهبساون (۱/ ۱46۵۴ 
حدیفالشعراه (/ ۲۱۵۸-۲۱۵۱ دایرالمعارف قارسی 
(۲۰۲۱/۲)» دویست سخنور (۰)1۱۳-۲۱۲الذریعه (۲۲/ 
۱۳۶۰۳۵ ریسانه (۴/ 6۴۴۱-۴۰ زان سختور (1/ 
۹۹0۰ طراشی لحتان (۲/ ۳۱۸ کارنمةزنان 
(۱۰۹۱۰۶ لغت‌نامه (ذیلل! طاهره» مشاهیر زنان 


۳٩۸۴۵ /۷( میتودر‎ 0۹۰۱۸۵ 


قریب. ضیاهء‌الدین» فرزند شمس‌العلما محمد حسین, 
(۱۳۶۵-۱۲۷۰ ش)؛ مسترجم. در تسهران مستولد شد. 
تحصیلات متوسطه را در مدرس؛ علوم سیاسی به پایان برد 
و از داتشکدة حقوق فارغانتحصیل شد. پس از فراغت از 
تحصیل به استخدام وزارت امور خارجه درامد و عهده‌دار 
میاغل مختافی شد, از جمله: رایزنی سفارت ایران در 
پاریس, معاونت ادارهٌ حفوقی در وزارت دارایی: زایزنی 
سفارت ایران در قاهر»ء ریاست اداره اول سیاسی 
در مرکز, در تهران درگذشت. از آثار وی: ترجما اد 
نراری» جرجی زیدان؛ «ناریخ سرگذشت بزرگترین 
لاطین هخامنشی ایران سیروس یا کوروض کبیره؛ 
ترجمه 


شرح حال رجالسیاسی و نظامی (۲/ ۱۲۰۸): فبرست 


کتابهای جاپی فارسی (۱/ ۰۵۱۸ ۰00۱۲ موافین کتب 
چاپی ۵۱۲۸۵۱۳/۳ 


قریب؛ محمد.(تر ۱۲۸۹ ش)؛ شاعر و مترجم. در 
نهران به دیا آمد و تحصیلات قدیم و جدید را در موطن 
خود گذراند.دارای لیسانس آمرزش در رشته ادبیات بود 
از آثار وی:«برگهای زرین»هبرگزیدة بهترین آناراجتماعی: 
ادبی و تربیتی سخن سرایان گذشته و معاصر؛ «مقدمات 
تفسیر صافی»: ترجمه. 
فهرست کنابهای چاپی فارسی (۱/ ۰4۴۹۰ مژلفین گتب 
چاپی (۵/ ۶۷۶۷۶ 


قریب: محمدء فرزند علی اصفرخان قریب گرگانی, 
(۱۳۵۳-۱۲۸۸ ش)» پزشک: استاددانشگاه و بیانگذار 
طب کودکان در ابران, در تهران به دنیا آمد. تحصیلات 
ایتدایی را در دبستان سیروس و متوسطه را در دارالمعلمین 
مرکزی پشت سر گذاشت و همراه اولین گروه داتشجویان 
در ۱۳۰۶ ش برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی عازم 
فرانسه شد و در ۱۳۱۷ ش به ابران بازگشت. دکتر قرینب 
به پاس خدمات چشمگیر علمی؛ به دریافت تشان دانشر از 
دانشگاه سهران و نشان درجة فرهنگ از وزارت 
آمرزش و پرورش و نشان عالی لزیرن درتور از دوات 
فران نایل گشت. او در طول زندگانی پر بار خویش 
عهده‌دار مشاغل مختلفی برده از جمله: ریاست انجمن 
پزشکان کردکان ایران و عضویت هیتت رثیس انجمن 
ین‌لمللی کودکان, وی سرانجام در شمت و پنچ سالگی 
دار فانی را وداع گفت و در مزار شیخان شهر قم دفن 
کردید. از آثار وی؛ تأسیس نخستین بیمارستان اطفال یا 
بیمارستان مرکز طبّی کودکان در تهران با همکاری دکتر 
اهری و مردمبخیّر؛ لوله کی آب گرکان. از آثار علمی وی: 
«بیماریهای کردکان»! «مسائل مشکل طب کودکان؛ و 
مقالات علمی بسیاری که در مجلات و روزنمه‌ها به چاپ 
رسیده است. 


زندگینامة مشامیر رجال پزشکی (5۸-۹۵) شیخان نم 
(۲۲۹۰۷۱۶ کیهان فرمنگی (س ۶ شش ۰۱۱ ما6۵ 
موانین کلب چاپی (۵/ ۵ تا 


قریب گرکانی» عبدالعظیم: فرزندمیرزا علی /علیاکبر 
سسررشته دار.(ح ۱۳۴۴۰۱۲۵۸ ش):ادیب» درس 
نویسنده و شاعر, در ثریة کرکان تفرش از ترابع اراک به دنا 


۳۸ 


آمد. مقدمات زبان فارسی و عربی را در زادگاه خود در 
خانة پدر آموخت. در ۱۳۱۱ ق به تهران آمد و زبان و 
ادبیات عرب ر ریاضی را نزد برادر بزرگش» میرزا 
غلامرضاء تکمیل کرد. بعد «مطّلء را در محضر شیخ باقر 
تهرانی؛«قوائین» و شرح «مطالع» و هیلت و نجوم را نزد 
سید محمد جواد قاهاتی علم اصول را در مدرسة حاچ 
ابوالحسن از سید محمد جمارانی) منطق و حکمت را در 
مدرسه سپهسالار جدید در بحضر میرزا طاهر تتکابنی و 
دارالفتون آموخت و بعد وارد 
خدمت وزارت معارف شد و در مدرساة علییه که تنها 
آموزشگاه به طرز جدید بود و در مدرسا نام به ندریس 
. از جمله شاگردانشس شهید محمدتقی خان پسیان 
ر برادر و پسر عمویش؛ سنطان غلامرضا خان و علیقلی 
خان بودند. ری چتدی در مدرسةٌ دارلفنون ر سپس در 
دانشسرای عالی به تدریس اشتفال داشت. قریب در مفام 
استادی: در دانشکد؛ ادییات تهران» تدریس زبان وادبیات 
فارسی را عهده‌دار برد. از آثارش: « اي الادب»؛ بدیع»؛ 
تصحیح «کلله ر دنه تصحیح «گلستان»! تصحی «تریغ 
مکه۱6 «دمتور زبان فارسی»؛ «تواعد فارسی در صرت 
و تحو0؛ «فواند الادب»؛ «قرائت فارسی»؛ «سخنان شیراه 


زبان فرانسه را در مدرسة 


پردا 


«کتاب املاء؛ «دیوان) شعر. 
از نیما تا روزگار ما (۱۵۶.۱۵۴ لذریعه (۹/ 4۸۱ 
زندگیناما رل و مشاهیر (۵/ ۱6۱۷۰-۱۶۸ سخنوران 
تامی معاصر (۲ 1۸۱۱-۱۸۰۸): فرهنگ سخنوران 
(۰۷۲۲ گلزار معانی (۵۴۱-۵۳۷): مژلفین کتب چایی 
(۳( ۱۷۶-۸۷۲ یضا زس ۰۱۸شی ۱ص ۵۱۲٩‏ 


تریب گرگانی, عبدالجواد. فرزند شمس‌العلما محمد 
حسین.(۱۳۵۵-۱۲۶۸|۱۲۶۵ ش)؛ نویسنده, در همدان و 
به قرلی در تهران به دنا آمد. تحصیلات متوسظه را در 
مدرس علمیه و دارالفترن به پابان رسانید و از مدرسا 
سیاسی فارغ اتتحصیل شد. بعد از فراغت از تحمیل, وارد 
وزارت امور خارجه شد و لقب متین الملک گرفت. ار 
عهده‌دار مشاقل مختلفی چون: مترجمی زبان فرانسه در 
وزارت خارجه؛ دبیری مدرسة آلمانی؛ مسعاونت 
دارالترجمه وزارت خارجه کارگزاری خوزسنان رباست 
ستاد لشکر غرب ریاست دفتر وزارت خارجه بازرس 
مالی و دادستان ارتش بود. در تهران درگذشت. از آثار وی: 
«طلوع آتاب در اندلس؟؛ «غروب آفتاب در اندلس». 


شیح حال رال سیاسی و نظامی (60۲۰۹/۱۲۰۸/۲: 


۳۹ 


نسهرست کتایهای پساپی نارسی (۲/ ۰۲۲۶۷ ۰0۳۲۶۵ 
مولنین کلب چاپی (۳/ ۷۱۵۰۷۱۴ 


قزانل جمیل.(س چهاردهم ق مورخ. از آثار ری: 
«تاریخ نظامی ای ران»؛ « اریخ نظامی چنگ ایران و 
مقدرنیه»؛ «تاریخ نظامی جنگ ایران و هند»؛ «جنگ ایران 
و روس! «جنگ ده ساله یا جنگ اول ایرال و روس؛ 
اجنگ ایران و اقاغنه». 

نذریعه (۵/ ۱۱۶۷۰۱۶۶ تهرستواة کتیهای نارسی (1/ 
۱۲۲ مزافین کب چاپی (۲/ ۳۹۵/۳۹۳ 


تسزل اباغ: حسینقلی.(رف ۱۳۲۶ ش): پزشک و 
نویسنده, تحصیلات پزشکی خرد را در فرانسه به پایان 
رساند. چند دوره از طرف مردم سمتان و دامغان و جندق 
وکالت مجلس را به مهدهداشت. از رجالعلم و ادب راز 
پزشکان بنام بود و در مجله «نماء مقالانی از او به چاپ 


ر اواخر عمر کتابهای ود را به کت 
دانشکد؛ پرشکی و کتابخانً ملی اهدا کرد از آثار وی: 
«پزشکی قانونی»؛ «حفظ الصح عملی یا کلید صحت»و 
«دستور مادران جران»! «سوزاک». 
فهرست کتاهای چاییفارسی (۱/ ۶۰۶ ۱1۷۹۱۱۷۸ 
۹ موافین کتب چایی (۲/ 4۳۹ 
اش ۱۰ص ۴۷۸ 


تس 


تزرین؛ تجم‌الدین علی بن عمر > دیبران قزویتی. 


تزوینی؛ ابوالحسن علی بن ابوطاهر احمد بن صباح. 
(س سوم ق)؛ حسافظ و محدث. معروف به علی 
ابی‌طاهر, از اسماعیل بن توبه و هشام بن عمّار ر ممطبقة 
آنها حدیث شتید. ابوالحسن قطان ر محمد بن حسن قاضی 
ر دیگران از ری حدیث روایت کرده‌اند. عبدالرحمن بن 
ابی حاتم رازی از وی اجاز؛ روایت داشت. خلیلی او را 
جزء مشایخ قطان ذکر کرده و گفته که در حدبث سورد 
اعتماد برد. سال وفات وی را در ده ۲۹۰ ق می‌دانند. 

سپرالبلاء (۱۴/ ۸۵۵۷ 


قزویشی» ایوالحسن علی بن احمد بن صالع. 
(8۳۸۱-۲۸۳): قاری ر محدث. از پرسف بن عاصم رازی 
و محند پن مسعود اسدی و یوسف پن حمدان حدیث 
شنید. قراآت را از ابوعبدا حسین بن علی ازرق و عباس 


۶ 
بن فضل بن شاذان فراگرفت. به بغداه رنت و هسشین 
ابن‌سجاهد شد و با وی متاظره نمود و مدت زبادی 
متصدی منصب فرائت بود. ابریعلی خلیلی قزرینی» 
مصّْف کتاب «لارشاد فی معرفة المحدئین»: از شاگردان 
وی بود. او درکتایش به شرح حال استاد خرد پرداخته راز 
او حدیث روایت کرده است. 

تاریخ الاسلام (حرادث ۴۰۰۰۳۸۱/ 0۳۷: سبرلشبلاء 

6۴۶۱۷ ۱۱۱۰/۱۶ 


قزوینی: ابوالحسن علی ین محمد ین مهرویه,(رف 
۵ 3) محدث. سفرهای بسیاری در طلب حدیث تمود 
و دو سفر به عراق رفت و به حجاز ویمن نبز سفر کرد. ابن 
مهرویه از یحبی بن عبدک و محمد بن سهل پن زتجله و 
محمد پن عبدالعزیز دینوری و عمرو بن سلمه ر عباس 
درری رابگر صفانی و احمد بن ای خیشمه و حسن بن 
علی بن عقان این ابی تسس و علی بن عبدالمزیز و 
نزدیکانه ره و دبری ر حسن بن عبدالاعلی 


امد بن عغمان و اف باب یی زرعه و اسماعیل ین 

احْم بن ماک نشاج و ابرطاهر عبیدالٌ بن سرماه حنفی و 
اهل قزوین و ری از وی حدیث روایت کردند. ابن مهرویه 
انخادیشنزاء که از نظر اسناد نه عالی بود و نه نازل» 


انساب سمهانی (۴/ 6۲۹۵-7۹۲ تاریخ بفداد (۱۲/ 9٩‏ 
۰ سیرانبلا (۱۵/ ۱6۳۹۷-۳۹۶ لسانالمزان (۵/ 248۱ 


تزوینی» ابویوسف ‏ ابن بندار قزوینش. 


تزوینی» امیرابراهيم - تبربزی: میر ابراهیم امحمد 
راهم 


نی؛ امپر محمد معصوم ین محمد فصیع.(وف 
۱/۰۹۱ 2 عالم امامی؛ حکیم؛ ریاضیدانه محدث 
و مصتف. ریاضیات را در محضر لا محمد باقر یزدی: 
صاحب اعیون الحساب: نراگرفت. امیر محمد معصوم 

نلسفه و کلام شاگرد میرزا رفیعا امیر رفیع‌الدین نایینی 
برد.«اصول کافی؛ را بر استادش قرائت کرد و از ار به 
دریافت اجازه نایل آمد. وی همچنین حاشیا استادش بر 
افی» را؛ در زمان حبات استاد» تدوین کرد. او 
معاصر آقا حسین خوالساری و ملا محسن فیض کاشی و 


«صول کا 


نزدینی 

اسلا محمد تقی مجلسی بود. در حدیت: رباضیات؛ 
حکمت و علوم عربی مهارت کامل داشت. از آلار وی: 

متخب «الملل و الحل» شهرستانی؛ حاشیه بر «شضوح 

لاشارات» خواجه نصیر طوسی؛ حاشیه بر الشفاءه ان 


مینا؛ حاشیه بر «حاشیذ خفری بر شرح تجرید قوشچی»؛ 
رساله‌ای در 


حواشی بر «تعلیقات» میرزا رفیع ز 
«رباضیات». 
الذریعه (۶) ۰۱۴۳۰۱۱۲ ۱۸۴ ۲۲] ۳۳۸ ریحانه (۴/ 
۲۵۰ طبفات اعلام لشیعه (نرن 1۵۷۴۵۱۳/۱۱ 


» بهاءالدین ایومحمد طاهر ین احمد,(وق 
۷۵ محدث و نحوی. او به واسطه جماعتی از قفات؛ 
از ادیب فاضل مجمع بن محمد بن احمد حدیت 
تقل کرده رکتابهای وی «شرح الفصیح» و «شرح الالفاظ؛ 
و «دیران التظم» ر «دیوان السفر»: را روایت تموده است. 
رافعی در کتاب «التقریب» وی را ستود» و ار را صاحب 
تصاتیف ذکر کرده است. شیخ نتجب‌الدین ار شاگردان و 


راویان شیخ بهاءالدین است. 
الذریعه (۰۱۱۷۱/۹ ۱۳/ ۱۰۲): ررضات الجنات (۲ 
۹ عطبنات اعلامالشیعه (فرن ۵ ۱۴۷ فوزست 
متتجب‌قدین ( ۸۱۷۰ لفتنامه(ذیل/ طاهر) 


+ تاجالدین ابوالحسین علی بن محمد بن 
احمد. (وف ۷۲۵ 3)» ناضی؛ محدث. فقیه شانعی: 
و لغوی. اصل وی از قزرین و ساکن بقداد 
بسود ر در مدرسٌ نظامیه بغداد تا پایان عمر ندریس 
می‌نمرد. از آثارش: شرح «مصابیح السنةه بفوی! «المحیط 
پفتاری اقطارالبسیط»؛ «ال غاب»: در تصریف؛ «لعجاب»: 
در نسحوو شرح آذ؟ «اللطائف»؛ شسرح «السقامات 
الحریری» 

لاملام (9/ ۱۵۷). معجم لسلنین (۷/ ۰0۱۸۱ مدیة 
المارفین (۱/ .)۷۱٩‏ 


مدرس. اد 


قزوینی» رضی‌الدین احمد > رضی‌الدین طالقانی, 
ابوالخیر. 


تزوینی؛ رضی‌الدین محمد بن حسن > آقا رضی 


۳۵۰ 


علی بن عمر.(۷۵۰-۶۸۳ 3): حافظ و محدت. در قزوین 
به دنا آمد و در واسط تشو و تما بافت. وی در زمان خرد 
محدث عراق بود. او در بغداد درگذشت. از آنا 
«التهرست». 


الاملام (۵/ ۲۱۸ 


معجم‌المزلنین (۷/ ۳۰۰) 


قزوینی» سید ابوالحسن رفیعی؛ فرزند سید ابرامیم 
طانقانی.(ح ۱۳۹۵۰۱۳۱۰ ق): حکیم فیلسوفه فقیه و 
مات و سطرح اولبه و 
متوسط را تا اوایل «فرائده در قزوین خواند و بس 
تهران آمد و از محضر آیت‌اله آقا سید محمد تنکاینی و 
آبت ال حاج شیخ مسیح طالقانی و آیت‌ال آقا شیخ 

درضا نوری استفاده نمود. حکمت و کلام را نزد میرزا 
حمن کرماتشاهی و میرزا هام اشکوری و حاج فاضل 
رازی و سیرزا محمود قمی, و فنون ریاضی را از میرزا 
ابرهیم ریاضی زتجانی وآقا شیخ علی رشتی فراگرفت. در 
۸ ش به قزوین رفت ر پس از یکسال به نهران: آعد و به 
تدریس «شرح لمعهه و «توا اشسرح منظرمه» و 
#اشارات» در مدرسه عبداشخان پرداخت, در ۱۳۴۰ ق که 


مدرس. در قزوین به دنا آمد. 


آذبه 


آیتال حابری 


یزدی به قم رئت وی نیز به قم بهاجرت 
کرد و از درس و بحث فقه و اصول ايشان استفاده نمرد و 
شوه تدریس هکفایه؛ و «رسائل؛ و سکاسب» شیخ 
انصاری و :اسفار اربعه» و :شرح منظرمه» پرداخت, در 
۹ ق به دریافت اجازه نایل شد. سپس به قزوین رد 


اقامه 
جماعت و تفسیر فرآن پرداخت. در ۱۳۸۰ ق به تهران آمد 


به تدریس خارج «کفایه؛ و «اسفاره و فقه و نیز 


ودر مسجد جامع به ندریس خارج فقه و اصل و خدنات 
دینی مشغول شد. امام خمینی قسمتی از «اسفار» و «شرح 
منظرمه» را در نرد وی خواند. وی در تهران درگذشت و 
هاش به قم متقل و در مسجد بالاسر در جوار قبر 
آیت‌الثه شیخ عبدالکریم حابری یزدی دفن شد. از آثار 
ری:تملیقه بر «شرح منظومه سبزواری؛ رساله در «مراتب 
وجود؛ رساله در «مبداً و معاده؛ رساله در «رجعت به 
قواعد عقلیه»؛ «شرح دصاء سحره؛ حباشیه بر اوسیله» 
آیت‌ا اصفهانی؛ درساله عملیه» 
آنةدنشوران (۱۸۲.۱۸۱). شدمات 


ال اسلا و بان 
۶۲۰۶۱۹ گنجين دنشمندان (] ۴۶۷۵۳۶۶: ج 
ت 


دانش (س ۳ شش ادص 0۸۱۷ 


قزویشی؛ سید حسین بن الیر ابراهیم بن امیر محمد 


۳۵۱ 


معصرم حسینی تبریزی.(ح ۱۲۰۸۱۱۲۶ 8 فقیه و 
عالم امامی. از اهالی تبریز بود. در ابتدا از پدرش و 
برادرش: سید محمد مهدی: و همچنین از شهید سبد 
نصراله حاثری و شیخ حسین ماحرزی و ملا محمد اسم 
بن محمدرضا تتکابتی مشهور به سراب و ملا محمد علی 
جزینی؛ شاگرد صاحب ؛الوسانل»: اخذ علم کرد. وی از 
معاصرین آقا محمد باثر بهبهانی و از اساتید صاحب 
«ریاض» و میرزای قمی ر از مشایخ اجاز؛ روایتی سید 
مهدی بحرالعلوم بود. سید حسین قزرینی از طرین پدرش» 
امیر ابراهیم» از علامُ مجلسی ر شیخ جعفر تاضی و آقا 
جسمال خوانساری روایت کرده است. ری در قزوین 


درگذشت ر در همان شهر به خاک سپرده شد. از آثارش: 
سمارج الاحکام: در شرح «مسالک الانهام ر شرائع 
الاسلام» «تذکرةالمقول»: در اصول دین؛ «الالی امین و 


الدراری الرزينة؛ که قطعه‌ای از آذ در شرح حال است؛ 
«ستقصی الاجتهاد فی شرح ذخیرةالمباد و الارشاد؛ 
«ایضاح السحجة»؛ «اختیار المذهب» «الدراللمین فی 
الرسائل الاربمین؛ شرح االارشاده به نم «براهین السداد؟ 
#رفع الالتباس»؛ «تصد السلرک»؛ «سراهب الوداد؟ 
«غابةالاختصار»؛ منظومه «نظم البرهان و سمط الایمان» او 
شرح ان 
الاعلام (۲۲ ۲۷۴ اعبان الشیمه (۵/ ۳۱۲ الذریعه[1/ 
٩ ۲ ۱۸۰۴ ۲ ۹۸ ۲ ۱‏ ۲۵۸/۱۸۰۲۲۶ 
۹ ۱۱۸۰۱۷۸/۱۱ ۱۲۰۱۲۰۰/۲۴ ررضات‌الجنات 
(۲/ ۳۵۶-۳۵۲ ریحانه (۲/ ۲۲۹ طبنات اعلام نشیم 
(ترن ۸۱۳ ۳۷۵-۳۷۲), لفت نامه (ذبل/ حسیناه معجم 
اللفین (۳/ ۳۰۷ مکارماثار (۷/ ۰۱۳۳۹ مولفین کنب 
چاپی (۲/ 6۶۹۰-۶۸۹ مینودر (۲ ۱۳۵-۳۴ ۱۳۲۲ ۹۱۷ 
اونخون ‏ 


ینی» سید علی؛ فرزند سید اسماعیل مسوسوی. 
(رف ۱۲۹۸ ق)» عالم امامي؛ فقیه اصولی: زاهد محدثه 
مفسر و رجالی. او خواهرزاد: سید رضی تزوینی است, 
وی اغلب وفات «قوانین الاصول» میرزای قمی را تدزیس 
می‌نمود. از آثار وی: حاشیه بر «قوانین الاصول؛ میرزای 
قمی؛ حاشیه بر «معالم الاصول؛ «قاعدة لاضرره. 

الذریعه (۶/ ۰۱۷۷ ۱۲۰۸ ۱۰/ ۱3۴ ریحانه (۳/ ۱66۵۲ 
لغت‌نامه (ذیل/ تزوینی)؛المآثر گر (4۱۲۳. 


قزوینی, سید میر آصف + آصف قزوینی, 


قزوینی 


ین ابوالرضا/ابوالمظفر حامد ین 
آبی‌الص مد بن امیری.(۶۳۶۵۲۸/۵۲۶ ق): مفتی: 
محدث مدرس و ققیه شانعی. در قزرین به دنیا آمد. 
مصاحب و ملازم تطب نیشابوری بود و خلاف را نزد وی 
آموخت و به همراه او به دمشق رفت. وی از شهده کانیه» 
دختر احمد بن فرج دینوری؛ و خطیب موصل و 
قز . شهاب‌الدین عبدالحلیم بن تیم 
ن‌ابن عدیم و بدرش از وی ررایت کرد‌اند, 
قاضسی تقی‌الدین سلیمان حنبلی و ابوتصر محمد این 
شیرازی از وی اجازه روایت داشتند. وی شیخ شانمیه و 
عهده‌دار منصب قضاوت در حمص بود سدتی نیز در 
حلب درس و فتوا می‌داد. وی پدر عمادالیین قزویتی 
است که از مدرسین زمان خود برد. 

میرالبلء (۲۳/ ۶۴۶۳ الانی بات (۱۱/ ۸۰ 


» شیخ ملا اسماعیل بن علی ين معصوم.(س 


درازدهم و سیزدهم ق) فقیه و عالم امامی. اصل وی از 
قزوین بود. او پدر ملاعباس قزوینی: صاحب «اسرار 


الخاصة من الکتب السماریة»: که در آن آیات ترآنی و 
آنجه در سایر کتابهای آسمانی نازل شده 
پشین دلالت. 


احادیث قدسی 


1 ات خاصة حضرت محمد (صی) 
دارد را به فارسی ترجمه کرده است. 
اعیان الشیعه (۲/ ۱۳۷۶ ۳۹۲ الذریعه (۲/ ۳۵۵-۳۵۲: 
ریحانه (۳۲۸/۱) طبقات اعلام الشیمه(فون ۱۲/ ۲۶ 
۲) لفت‌نامه (ذیل ‏ قزریض). 


تزرینی؛ عمادالدین | عمیدالدین / جمال‌الدیسن, 
اپویحیی /ابوعبدال؛ زکریا بن محمود /محمد بن محمود 
انصاری,(۶۸۳/۶۸۲-۶۰۵/۶۰۰ ق) عالم» ادیپ قاضی» 
فقیه محدثه مورخ؛ جفرافیدان و خطاط. معروف به 


عماد نزوینی. نسیش به مالک بن انس انصاری خادم پیامبر 
ن به دنیا آمد. در جوانی به شام 
رفت و پس از تحصیلات به عراق مسافرت کرد. او شاگرد 
آثرالدین بهری حکیم بزرگ ابرنی بود. ان طاووس؛ سبد 
غیاث‌الدین عبدالکريم بن احمد ین طاووس؛ مجلس اورا 
درک نموده است. وی در ۶۵۰ ق فاضی حله و در 3۶۵۲ 
قاضی واسط شد و تا آخر عمو عهده‌دار آن منصب بود. در 
واسط درگذشت و پیکرش به بة 
شویزیه دنن شد. از آثار وی: «آثار البلاد و اخبار العباده؛ 


۳۹ ند 
نقل و در مقیره 


تزدینی 
در جغرافی» که ظاهر در «کشف الظنون» به نام «عجائب 
البلدان» نیز آمده است؛ «عجائب السخلوقات و غرالب 
المرجودات» به عربی؛ در وصف کائتات: در در مقاله: 
مقاله تخست در علویات و مقاله دوم در سفلیات به نام 
سلطات معزالدین شاپور. این دو کتاب گرچه ه رکدامکتابی 
مستقل است؛ اما در حقیقت حکم داثرتالمعارف واحدی 
دربارء عالم و موجودات و مخلرقات و بلاد و آثار آن دارد 
وبه قارسی و آلمانی و ترکی ترجمه شده است. 
الاعلام (۳/ ۸۸۰ تریخادبیات در بان (۳/ 4۲۸۱-۲۷۹ 
تاریخ نظم و نثر (۱۳۶» الذریعه (۱/ ۰۸۷ ۸6۱۹/۱۵ 
روضاتالجنات (۲/ ۸۳۷۳ ریحانه (۲/ ۴۵۳ کشف 
الطتون ۰٩(‏ ۰۱۱۲۶ ۱۱۱۲۸۷۱۱۲۷ الکتی والاغاب (۳/ 
۱اه معجمالسولفین (۶/ ۸0۱۸۲ مپتودر (۲/ ۲ب 
۷ مدیةالاحباب (۱۶ ۲)* مدیةالعرنین (۱/ ۳۷۳ 


قزوینی؛ محمد سب محمد قزوینی: فرزند عبدالعلی. 


قزوبنی؛ ملا خلیل بن 
امامی؛ محدشه نقیه 


ازی.(۰۰۱ ۱۰۸۹-۰۱ ): عالم 
و نحوی. اصل ری از زوین 
برد. در قروین به دنیا آمد. از شاگردان شیه 
داماد است. او شریک درس خلیفه سلطان وزیر در درس 


حاج محمرد رناتی و ملا حسین بزدی بود. ری از معاصران 
شیخ حز عاملی و ملا محسن فیض کاشانی است؛ ملا 
خلیل قزوبنی استاد علامه مجلسی و آقا رضی‌الاین 
قزویتی بود. پیش از سی سالگی عهده‌دار تولیت حضرت 
عبدالعظیم (ع) و تدریس در آنجا بود. پس از چبدی به 
مکه رفت و مجاورت آنجا را برگزید. سپس به قزوین 
بازگشت و شریح به تصیف ر تألیف نمود. در قزوین 
درگذشت و در مدرساش دفن شد. از آثار وی: حاشیه بر 
#سجمع الیان» طبرسی؛ «رموز التفاسیر الواقعة نی الکانی 
و الروضت»؛ «لصافی فی شرح الکافی» به فارسی: 
#الشافی فی شرح الکافی» به عربی؛ «السجمل» در نحو؛ 
«الرسالةالتجفیة»؛ «الرسالةاتقمیة»+ شرح «عدةالاصول: 
شیخ طوسی یا حاشیه بر «العدة0» در اصول فقه 
الاعلام (۲/ ۶۹-۲۶۸ بان الشیعه (۶/ ۳۵8-۳۵۵ 
الذریعه (۲/ ۵۰۸۲ ۱۱۲۲ ۶/ ۱۱۹۱۱۴۸ 1۵۱/۱۱ 
۵۳ ۵ ۰۵-۵ ۲۰/ 3۸۳۷): روضسات 
الجنات ۱۳ ۱۵۷ 


)+ ریاصی اعلماء (۲/ 6-۱ 
ریحانه (۱۴ ۱06۵۲-۴۵۰ طبقات اسلام الشیعه (قرن ۲۱۱ 
۰۳ لفت‌نامه (ذیل/| خلیل). ممجم‌المژلنین ۸۲۱ 


۳۵۲ 


۵ مینردر (۲/ ۱6۱۷۳ هدیفالمارنین (۱/ ۳۵۲ 


زوینیء ملا عبدالوهاب گلیزوری, فرزند حاج 
عبدالسلی کدخدایی.(۱۳۰۶۰۱۲۶۲ ق)» مدرس و 
نویسنده. معروف به ملاآقا وی در گلیزور از نوایع قزوین 
به دنیا آهد. ابتدا از سدرسین مدرسه دوستعلی خان 
معیرالممالک در تهران برد و چرن در عارم ادبی و شیح 
حال علما و رحال اسلام تبحر داشت؛ از طرف علیقلی 
میرزا اعتضادالسلطنه وزیر علوم؛ به همراهی سه نفر 
دیگر برای نوشتن انامه دانشوران» برگزیده شد. بیشتر 
شرح احوال علمای لغت و صرف و نحو و ادب و فقه 


کتاب مزبور نوشت؛ اوست. وی در تهران درگذشت. از 
دیگر آثار او کتاب «رجال المولی عبدالوهاب» است که 
شیخ آقا بزرگ نهرانی در «الذریعه: آن را ذکر کرده است. 
التریعه (۱۰| ۱0۱۳۰ شرح حال رجال (۲/ ۱۳۱۷ ۶ 
۵۲ الماثر والثار (۱)۱۶۱ مینودر (۲/ 6۹۵۶ تام 
دانشوران (۱/ مقدمه)ه یادگار (س ۵ ش ۱۰ص 6۴۵ 


قزوینی؛ میرزا محمد خان, فرزند ملا عبدالوهاب. 
(۱۳۶۸۰۱۲۹۴ ق)» محقق و مصحح. مشهور به علامه 
قرریش, در تهران به دنا آمد.پدرش از سولفین کتاب 
معروف «نامه دانشوران» بود. وی تحصیلات علرم قدیبه 
دا در تهران بهپیان رساند و صرذ 


ر تحورا در خامت 
بدرش و حاج سید مصطفی قنات آبادی در مدرسة 
معیرالممالک فراگرفت. در محضر ننات آبادی: 
حاج شیخ محمد صادق تهرانی و حاج شیخ نضل‌ال نوری 
تحصیل کرد و سپس کلام و حکمت قدیم را در مدرسة 
خا مروی نزد حاج شیخ علی نوری آموخت ر اصول فقه 
را در خدمت ملا محمد آملی و آقامیرزا حسن آشتبانی 
تحصیل کرد. استادان دیگر وی شیخ هادی نجم آبادی و 
سید احمد ادیب پیشارری, شمس‌السلماء شیخ محمد 
مهدی قزوینی» میرزا محمد حسین فروغی ذکاء الملک و 
محبد علی فروغی ذکاء لملک بودند که از ان شخص 
اخیر زبان فرانسه را نیز آموخت. در ۱۳۲۲ ق به للدن سفر 
کرد و با خاور شناسان بزرگ انگلیسی چوذ ادوارد براون 
آشنا شد و یا آنها در مسایل فرهنگی ایران همکاری کرد 
بعد از چندی به پاریس عزیمت نمود و در آنجا با خاور 
شناسان بتامی چون لوبی مامینون و هاثری ماسه آشنا 
شد وبا آنها همکاری داشت. در ۱۳۱۸ ش بعد از ۲۶ سال 
اقامت در اروپا به ایران بازگشت و پیوسته به تعلیم و 


۳۵۳ 


تدریس و مطالعه پرداخت و استاد دور دکترای دانشکده 
ادبیات بود. وی در تهران وفات یافت ر در جرار حضرت 
عبدالمظیم (ع)» در آرامگاه شیخ ابرالفتوح رازی: دفن شد. 
از آثار وی: «رسالة سمدوحین سعدی؟؟ «مقاله تاریخی و 
ان تفادی در باب کتاب نغثة المصد رره؛ «یادداشتهای 
ینی»؛ امقدم کتاب نقطة الکاف» تصحیح امقدم 
قدیم شاهنامه؛ و تصحیح کتابهای:#تاریخ جهانگشای 
جوینی»: در سه جلد» «تذکرةالاولیا»ه «چهار مقاله 
عروضی سمرقندی»: «لباب الالباب»: «مرزیان نامه؛ و 
«دیران حافظ شیرازی» با همکاری دکتر ناسم فنی. 
مجموعه مقالاتی تحت عنوان پیست مقالاً قزوینی؛ نیز 
ترسط ابراهیم پورداوود و عباس اقبال آشتیانی: به نفقا 
دینشاء ایرانی: انتضار یافته است. 


ازتیما تا روزگار ما (۱)۱۱۱-۱۰۸ پیست مقاله (۱/ 6۳۰-۷ 
زندگینمه رال مشاهیر (۵/ 6۱۷۸-۱۷۴ شسرح سل 
رجال (۲/ ۲۳۷): گلزار سای (۰)۵1۹-۵۴۲ نی کنب 
چاپی (۵/ ۱۷۶۷۷ 


ین جملدینعبدالففر ین عبدالکريم ب 
ار (وف ۶۶۵/۶۶۳ ): ریاضیدان و نت 
به دیا آمد. در ققه و حساب و حسن اختصار ید 
طولابی داشت. از آثار وی: «اللیاب», در فقه و العخاب6) 
در شرح «الباب؟ کتایی در #حساب؟ «الحاوی الصفیر 
فی الفریع» که ابن‌لوردی آذ را در پنج هزار بیت به نظم 
کشید و «بهجة الحاری» نامید. 

لاعلام (۱/ 4۱۵۷ ریحانه (۶/ 0۱۲۱ کشف الظنون 
(۶۲۵ ۱۱۵۲۳ لفت‌سامه (قیل | عبدالفنارا: سمجم 
المزانین (۵/ ۰01۶۸-۲۶۷ هدماین (۱/ ۵۷ 


قزویتی آملی» ابوالفرج محمد بن علامه ابی حاتم 
محمرد پن حسن انصاری, 
از پدرش ر متصور ین اسحاق و سهل ب 
شنبد. بن ناصر و شهده و ابن الخل از وی روایت کردهاند 
ری در مدینه بر سلفی املای حدیث کرد. در آمل 
درگذشت, 
سبرالنبلا» (۱۹/ ۰۲۱۸-۲۱۷ شذرات‌الذهب (۴/ ۸۱۳ 
اسر (۲/ ۳۸۲ 


قزوینی حلی ابوالمعز سید محمد بن معزالدین سید 
مهدی بن سید حسن حسینی,(۱۳۳۵:۰۱۲۶۲ 6 الم 


قزوینی حلی 


امامی: ففیه و شاحر. اصل ری از قزرین بود. نسبش به 
محمد بن زید فرزند علی بن حسین (ع) می‌رسد. در حلّه 
به دنا آند. در ستین بلوغ به همراهدو برادرش؛ سید 
حسین و میرزا جعفر به تجف مهاجرت کرد و سعقول و 
مقول را به طور کامل فراگرا در ۱۳۱۳ ق به اصرار 
مردم حلّه به حلهبازگشت. در حلّه درگذشت و پیکرش به 

نجف منتقل و در مقبرة مخصوص آل تزوین دفن 
آار خبرش در حلّه بازسازی نهر حله و تعمبرتبور علمای 
حلّه همچرن قیر آل طاووسء ابن ادریس و شیخ رام 
می‌باشد. از آثار علمی وی: رساله‌ای در تجوید؟ «حبو: 
الفرانض»: با «ارجرزة فی الارث» منظومهٌ عربی؛ «ارجوز 
فی حدیث الکساء»؛ «دیوان» شعر. 


وق 


التریعه (۱/ ۵۲ان۵۵اه ۳۳۱۵۲۷۰ ۶/ 4۲۲ ریانه 
(۸۷ ۰۲۵۶-۱۵۵ عصلماء مسعاصرین (۱ ۰6۱۱ الکستی و 
الاقاب (۳/ ۶۱-۶۳ مینردر(۱/ 2۲ ۵ 


نی حلی؛ ابوموسی /ایوالهادی سید میرزا جعفر 
ین سید مهدی امحمد مهدی بن سید حسن حسینی. 
(۱۲۹۸/۱۲۹۷۱۲۵۳ ق)» عالم امامی؛ فقیه اصولی» 
کاتٍ؛ ادیب لفوی و شاعر. در حلُه به دنیا آمد. جد 
مادری‌اش شیخ علی بن جعفر کاشف الفطاه است. در 
افقلامات شاکرد پدرش بود. آنگاه به نجف رفت و ففه را 
در محضر داپی‌ها ذ 
غلی پن جعفر کاشف الفطاه؛ و اصول را در محضر شبخ 
مرتضی انصاری و ملا محمد فاضل ایروانی فرا 
از فراگیری فقه و اصول و فلسفه و حکمت ر تاریخ وا 


به حله بازگشت و در کناربدرش به آمور دیتی پرداخت و 
در نزد او به تکمیل تحصیلات مشغرل شد تا از وی به 
دریافت | اد نایل گشت. او به نرب خود مجلس 
درسی پنا نهاد و شاگردانی ترییت کرد. در حله درگذشت و 
پیکرش به تجف متفل شد و در صحن شریف دفن گشت. 
در سرک او پیست و دو شاعر بزرگ عرب مرثیه سرودند 
که سید حیدر حلی تمامی آتها را در کتابی به نام «الاحزان 
فی خیر انسان» گردآوری کرده است. از آثار وی: کتاب 
«اشراقات»: در منطق؛ التلریحات الفرویقاه در اصرل 
نقه با عنوان مختصر «تلویح -تلویج»؛ «دیوانه شعر. 
این الشیمه (۱۸۸/۲) الذریعه (۲/ ۸۳۰ ریحاه 1۳۱ 
۸ طجقات اسلامالشیعه (قرن ۱۳/ ۱-۷۶۹ ۳۷): 
لفت‌نامه (ذیسل / تزوینی): صمجم ربسال تیف (۳/ 
۰۹۸۹۸۸ سجیالمونین (۳/ ۰6۱۵۱ مکارمالمار ۳ 


و 


حلی تجفی, معزالاین سید محمد مهدی | 
مهدی بن سید حسن پن سید احمد حسينی, (۱۲۲۲- 
۰ ۶ عالم امامی؛ فقیه اصولی؛ مفسر؛ رجالی و 
شاعر. اصلش از فزوین برد. نسب این خاندان به محمد بن 
زید شهبد فرزند امأم زینالعابدین (ع) می‌رسد. در نجف 
به دنیا آمد و در حله ساکن شد. او را قزوینی یز 
تامیده‌انده تا در مقابل یکی از فرزند زادگاتش به نام مهدی 
بن هادی بن میرزا صالح بن بحمد مهدی؛ قزوینی صفیر 
صاحب «دیوانه؛ مشخص باشد. سید مهدی در نجف از 
محضر نیخ موسی و شیخ علی و شیخ حسن؛ فرزندان 
شیخ جسفر صاحب «کاشف القطاء», و سید باترقزونی و 
سید علی تزرینی و سبد محمد تقی قزوینی استفاده کرد و 
از آنها از روایت گرفت. او نزد شیخ مرتضی انصاری و 
میرزای بزرگ شیرازی تلمذ کرد و در بیست سالگی به 
درجة اجتهاد رسید. وی از مایخ اجاز؛ علامه نوری 
صاحب «مستدرک الوسائل» بود. ار علاوه بر تبحری که در 
فقه واصول و کلام و حکمت و توحید و امامت و تفسیرو 
حدیث داشت در کمالات نفسانی نی زکم نظیر بود. در 
بازگشت از حج درگذشت و در نجف» در مقبرة آل قزوین 
دفن شد. از ری متجاوز از ی اثر باتی مانده اس از 
جمله: «أسماه قبائل العرب» یا «اسماء القبائل و العشائر! 
«البحر الزاخر فی اصول الاراثل و الاواخره؛ «تفسیر سور 
الاخلاص, الاتحة و القدر؟ «قلک النجاة فی احکام 
الهداه» «التقیت»؛ «آیات الوصول الی علم الاصول: در 
مباحث الفاظ از مسائل اصول فقه؛ به عربی؛ «فرائد 
الاصو» یا «الفرائد» در اصول؛ «بصائرالسالکین»: در 
شرح «بصرتالمتعلمین» علامه حلی؛ «الاتفال»: در تحوو 
شرح آن به نام المفاتیح» یا «سغانیح الاقغال؛ «سرامب 
الافهام» در شرح «شرایع الاسلام»؛ «الصوارم الماضية لرد 
الفرقة الهاوية و تحقیق الفرنة الناجیة» در اماست؛ «آیات 
المتوسمین»؛ در حکمت الهی؛ «منظرمه نامه؛ در اصول؛ 
منظومه در تما عبادات؛ متجا رده هزارپیت. 
لاعلام (۷/ ۳۳۵), اعبان الشبعه (۱۰/ ۱۴۶۱۴۵ 
خاتمه مستدرکااوسائل (۲/ ۱۳۶-۱۲۷ الریمه (۱ 


۸ ۱۶۲ ۰۱۸۵ ۲۴/۲ ۸ ۱7۱۲ و۳۸ 
۵ ۱ ۳۲۲ ۳۵ ۶ ۷۰۲۱۰ 
۱ 
۳ 


۳۳ ۰۳۲ ۲۱ ۰۱۶۱ ۱۷ 


۳۵۲ 


۲ ۰۲۹۶ ۰۲۳۹/۲۲ ۲۵/ 4۶۲ رسحانه (1| 
۵۶ علماء سعاصرین (۱6۱۱-۶ فراندالرضویه 
(۶۷۶-۶۷۶): معجم رال تجف (۲/ ۹۸۸۹۸۷ معجم 
السوافین (۱۷/ ۵۶ سیتودر ۲ هه( ۶۳ ۶۸ ۱ 
۱ 
1۱ 
۱ 


خراسانی شیخ مجتبی؛ فرزند شیخ احمد 
تنکابنی.(۱۳۸۶۰۱۳۱۸ ق) عالم امامی و مدرس, در 
قروین به دنا آمد و بس از تحصیلات مقدمانی؛ در جرانی 
با پدرش به نجف رفت و مدت هفت سال از محضر 
اسانیدی چون سید محمد کاظم یزدی و میرزا محمد تقی 
ازی بهره برد و در درس میرزای نایینی با آیت‌اله 
خویی شریک بحث بود. سپس به قزوین بازگشت ر دو 
سال در آنجا ماند و توانست به محضر سید موسی 


رآبادی قرویتی پرسد. بعد از آن به قم رفت و مدت دو 
سال از محضر درس خارج حاج شیخ عبدالکریم حابری 
ایزدی استفاده کرد. آذگاه به مشهد رفت و در آنجا از 
استادان بزرگی چون حاج میرزا محمد آتازاده کفائی 
خراسانیء حاج آقا حسین قمی طباطبایی» آ بزرگ حکیم 
شهیدی ر میرزا مهدی غروی اصفهانی خراسانی بهره‌متد 
گردید. وی از ۱۳۴۷ ق در حرز؛ مشهد شروع به لدریس 
کرد و چهل سال به درس و ترییت یان علوم دینی 
مشغول بود. او در ضمن درسهای فقه و اصول و فاسفه و 
اخلاق اسلامی با تقد علمی مبانی فلسفه و عرفان و تحریر 
خانص حقایق قرآن؛ ارکان مکتب تفکیک را استوار 
ساخت. شیخ مجتبی قزوینی در علوم غریبه استادی مسلم 
بود و دستی توانا داشت. وی در مشهد درگذشت و در 
صحن عتیق رضوی به خاک سپرد» شد. از آنارش: بیان 
الفرقان»» در ۵ مسجلد؛ «رساله‌ای در معرفة الشفس»! 
رساله‌ای در نقد علمی و فلسفی اصول یازده گانه ملا 
صدرای شیرازی در مبانی قلسفه خویش؟ نسخه‌هایی در 
برخی علوم غریبه. 

کیان فرهنگی (س ٩‏ ش ۱۷ ص ۳۵-۳۳), گنجینا 
دنشمندان (۷/ 030.۱۵۲ 


قزوینی رازی؛ تصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل بن 
ایوالحسین بن ابوالفقل.(س ششم ق): عالم اسامی و 
راعظ. اصل وی از قزوین و ساکن شهر ری برد. او از 


۳۵۵ 


دانشمندان بزرگ شیعه ر در زمان خود در بین اقران ممتاز 
بود. در عصر ار یکی از غلات اهل تسنن و نواصب نراحی 
ری مجموعه‌ای در رد مذهب شیعه نگاشت. علمای شیعه 
در آن رقت همگی اذعان داشتند که جوابگریی به آن 


آثار وی:کتاب «بعضی 
الب لنواصب نی نقض بعض فضایح لروافض» با «کتاب 
التقض؛ یا «قض الفضائح» به که آن را یه دستور 


سید مرتضی ف‌الدین محمد پن علی دیباجی در 
۶ نوشته و آن را به ام صاحب الزمان (ع) آغاز کرده 
است؟ االبراهین»؛ در امامت امبرالمومنین (ع)؛ «السزالات 
و الجوابات» در هفت مجلد؛ «مفتاح | 
الراحات نی فنون الحکایات؟؛ «تنزیه عايشةه. 
تاریخ نظم و نقر (۱۲۵): الذریعه (۳/ ۱۷۸ ۱۱۲۰ ۱۲۵۷/۴ 
۱۳۲۱۱ ۱۳۳۰ ۱0۸۲-۲۸۳۲۲ ریا 
السلماه (۲/ ۰۷۳-۷۱ طجقات اعلام الشبعه (ترن 1/۶ 
۵3-۴ ۱) فهرست متتجب الدین (6۱۲۹. 


قزویتی شیرازی» محمد حسن بن محمد محصرم | 
حاج معصوم حاثری,(وف ۱۲۴۰ ق)» عالم امامی: 
مدرس راعظ و فقیه اصولی. وی به سیب مهارت در 
اصول به اصولی مشهور بود. اصل وی از قزوین بود, در ی 
تحصیل علم به هتبات رفت و در کربلا سکنی گیداو 
حاثری نامیده شد. از محضر آقا محمد باقر وحید بهبهانی 
استفاده نمود و از اوو از سید بحرالعلوم به دریافت اجازه 
تابل شد. وی علاوه بر تحصیل به تجارت تیز می‌پرداخت» 
در پی تجارت به بصره و از آتجا به 


از رنت و در آنجا 


ساکن شد و در مسجد تر به امامت جماعت پرداخت و 
تدرس ر همچنین وعظ نیز می‌کرد و در طی آن به امر 
تجارت نیز مشغول بود. فرزندش: حاج محمد حسین؛ و 
حاج علی اکبر نواب بسمل و آقا لطفعلی فگار شیرازی از 
شاگردان ار بودند. در ش اش را به 
عتبات بردند و در کربلا در رواق پایین پای شهد! در چوار 

استادش» آقا محمد بافر بهبهانی» دقن کردند. از آار وی: 
«صایح الهدایة» در شرح «بداية الهداي 
عاملی» در فقه؛ «کشف الفطاء عن وجوه مراسم الاهتذا)؛ 
در اخلاق که مورد قبول اخلاقی بزرک ملا حسینقلی 
همدانی برده و به تمام شاگردانش رجوع به این کتاب را 
مفارش می‌کرده؟ «ریاض الشهادة و کتوز السعادة فی 
مناقب السادة و مصائب الغرر الميامین القادةه: مقتل 
4 «ملخص الفوائد 


شیراز درگذشت و ج 


فارشی؛ و مختصر آن به نام ؛نورالعیر 


قزوینی یزدی 


السيية و سستخب الفرائد الحستیة»» در تلخیص کتاب 
«الفراد الحاثرية» استادش آقا محمد باقر بهبهانی» و این 
ملخص را شرح کرده و آذ را «تقیح المفاصد الاصولی, 


نامید. 


الاعلام(۳۲۳/۶: اعصیاذالشسیعه (۱۷۸/۹)؛ ابضاح 
المکترن (۳۱۸/۱: ۶۰۱ لذریعه (۲/ ۳۶۵ ۱۳۱۸/۱۱ 
۱ ۱ ۳ 
ررضات الجنات (1/ ۲1۶-۲4۵)» طبقات اعلامالشیمه 
(ترن ۱۳ ۳۵۵:۳۵۲)» طرانق الحفائق (۳/ ۳۴۲-۳۲۰ 
فارستامة ناصری (۲/ ۱۹۳۲ ۰۱۱۱۵ ۱6۱۱۶۲۰۱۱۱۹ 
مسمجملس‌ولفین /٩(‏ ۲۲۳ مکار سار (ا 
۱۲۹ هدپتلمارفین (۲/ ۳۵۷ 


قزوینی فارسی. سراج‌الدیین ابو حفص عمر بن 
عبدالرحمن بن عبر بهیهانی, (وف ۷۲۵ 3): سقسر ر 
فاری ار ادن شبرازی فرافت کرد از ام تلف 
بهره‌ها داشت» بریژه در عرییت ماهر بود. وی در جوانی 
قبل از چهل سالگی درگذشت. از آثار وی: «الکشف علی 
الکشافه» با «الکشف هن مشکلات الکشاف»: در تفسیر 
که بحاشیه‌ای بر «کشماف» زمخشری است؛ «نصيحة المسلم 
آلمشفق لمن ایتلی بحب المنطق». 
الاعلام (۵/ ۰0۱۰۸ شفرات الأمب (۶/ ۱۴۴۰۱۲۳ 
کش ف الطسنون (۰۱۴۸۰ ۱6۱۹۵۸ صمجم‌السزلفین (۷/ 
۸٩‏ مینودر (۲/ ۱۸۷۱ هدیتنارفین (۱/ 0۸٩‏ 


قزوینی کاظمی, سید سهدی بن صالح صوسوی. 
(۱۳۵۸-۱۲۷۲ )۰ حالم امامی. دررکاظمین به دنیا آمد و 
همال‌جا نشو و نما یافث؛ سپس در کویت ساکن شد. 
سرانجام به بصره متفل شد تا پایان عمر آنجا برد پیکر 
ری در ثجف دنن شد. از آثارش: «حلية الجیب» یا 


#برهانالدین الولیق»: در رد «عمدة التحقیق) 
الرشید» در رد «الدر الضید»» در تقلید؛ «حین علی الحقا: 
در رکتاب «المسیح فی الاسلام.. 
لاصلام (۸/ ۲۵۷ رسمه (۲/ ۸۵ ۰۳۱۷ ۷/ ۶۲ 
هن ۱۲۸ میندر (۲/ ۱۳۱۰۰۱۷۳ 6۳۱۷ 


نزوینی یزدی؛ شیخ عبدالتبی؛ فرزند محمد تفی,(ح 
۵ ز ۱۱۹۷ )» فسقیهه حکیم» فیلسوفه متکلم» 
رجالی و عالم امامی. اصل وی از قزرین و ساکن یزد بود. او 


قسمتی استرآبادی 


عالم ر حکیم بزرگ اما و سعاصر علامه بحرالملوم (م 
۲ شق) است. در سفر حج در ۱۱۷۵ ق با آقا محمد باقر 
انی ملاقات کرد. وی از سید بحرالملوم روایت می‌کند 
ب نیز از وی روایت کرده استه بدین گرنه که هر 
از ایشان با اجازه از دیگری روابت می‌تماید. بر این 
اساس است که در بعضی از کتب حدیث و رجال به وی 
عنوان شیخ سید بحرالعلوم داده‌اند. از آنارش کاب «تتمیم 
امل الامل» است که آن را به امر سبد یحرالعلوم در ۱1۹۱ 
ق تألیف نمود؛ و سید از ین کتاب ملدح بلیغی کرده است. 
قزریتی تفربظی بر «مشکاة الهداية» سید مهدی بحرالعلرم 
دارد که آن را در ۷ ق نگاشته و در آن تقریظ مشایخ 
خود چون میر محمد صالح حسینی قزوینی و میر مد 
ابراهیم قزویتی ر ملاعلی اصنر مشهدی رضوی را 
نامبرده و گفته که ایشان از علامه مجلسی و سحقق 
خرانساری و محقق سبزواری روایت کرده‌اند. قزوی 
لیقاتی بر رسال «مطالب اللفس و مساثلهاه حکیم حمزه 
گیلانی دارد. ار همچنین تقریظی بر «مرآت الازسان» محمد 
بن محمد زمان کاشانی دارد 
خاتمه مستدرکالوس‌ائل (۲/ ۱۰۶-۱۰۵ الذریمه ( 
۵ ۶ ۱۰ ۵۱۶۲۲۶۲ ۷۱ ات 
رسحانه (۲/ ۲۵۲+ طبقات اعلام لشیم (قون 11۲ 
۷-۶ فسوائدالرشریه (۱)۲۵۹ لفت‌نامه دب 
قروینی) سمجمالمفین (۶/ ۰۰ ۱).مدیة لاحباب( ۱۷۱ 


قسمتی استرآبادی ملا محمدعلی,(س دهم و 
بازدهم ق): شاعر. مدتی در خدمت میرزا پیگ فندرسکی 
که از سادات ر اعیان استرآباد برد سلازست داشت, به 
هتدوستان رفت و در دکن ساکن شد. وی از شاگردان 
خواجه حسین ثنایی برد. غزل و رباعی و موی را خرب 
سی‌سرود. به گفتة تقی‌الدیس آوحدی درا 
سالهای ۱۰۲۴-۱۰۲۲ ق» درگذشت. از آثار وه 
اوامق و عذرا» 

ریخ نظم و نشر (۰)۵۱۹۸۱۸ کر روز روشن (۵8ع): 
شعرای مازندرن و گرگان (1۳۵), فرهنگ سختوران 
(۸۱۴۲ کارون هند (۲/ ۰0۱۱۳۷۱۱۲۵ مجی الحواص 
(1۲۰-3۲۹)» منظرمههایفارسی (۳۸۳): هفتاقليم (۳ 
نت 


قشعلی خراسانی مردزی, اسوزید عبدالسزیز پین 
مسلم. (وف ۱۶۷ ق)» محدت. فقیه و زاهد. وی از عبداله 


۳۵۶ 


بن دیتار و مطرالوژاق و ایرب و ابومارون عبدی ر حصین 
ین عیدالرحمن ر ابواسحاق همداتی و یجیی بن سعید 
انصاری ر ابن عجلان و اعمش و مطرف پن طریف و یزید 
بن ابی زکریا و دیگران حدیث شنید. ابن مهدی و عَقدی ر 
یی و عبیله بن عائشه و حفص بن عمر حوضی ر 
حفص پن عمر ضریر و شیبان بن فروخ و عبدالصمد بن 
عبدالوارث و علاء پن عبدالجبار و ابرعییده حداد ر عبدالل 
ین رجاء و عبداله بن معاربه جمحی و دیگران از رق 
حدیث ررایت کرد‌اند. بخاری و مسلم و اپرداود و ترمذی 
و نسائی در «صحاح» خودشان از وی حدیث تقل کرده‌اند 
یحبی بن معین و عده‌ای دیگر وی را ثقه خوانده‌ند. بحیی 


بن اسحاق سیلحینی که از راویبان اوست او را از خوبان 
توصبف کرده است. وی ساکن بصره بود و در همالجا 
درگذ 


لاعلام بویات الاعلام (۱/ ۱۰۷): نساب سممانی (۴ 
۰۰ تهذیب لتهذیب (۶/ ۳۱۳ احرح وتیل( 
ق ۲( ۲۹۵-۳۹۴ سپرلنبده (۸/ ۱۹۳,۱۹۲ شذرات 
الذحب (۱/ 0۶۲ المبر (۱/ ۱۹۳). 


قسمی انشار, تاسم بیگ» عیاس بیگ افشار, 
زمقتول ٩۸٩‏ ): شاعره معخلص به قسمی. در درر؛ شاه 
طهتَاتلت صفوی می‌زیست. از امیرزادگان افشار بود. وی 
با وحشی بانقی شاعر معروف معاشرت داشت و شاگرد 


رسید. آیتی قاینی در « 
اه او را یزدی و مقیم یزد شمرده 
است. در برخی از تذکره‌ها وی تحت تاسم قمی و 
قمی افشار ذکر شدء است. از ارست: 
خدا به شکوه زبان من آشنا نکند 
سن و شکایت آن بی‌وفا خدا نکند 
مراست بخت زبونی که بی‌وفا طلب است 
نسمی‌شود کسه تسرا نیز ی وفا نکن 
اتشکد؛ آذر (۸۱-۳/۱» بهارسان ای (۸1۵۲ ناریخ 
تلم و نف (۵۰۱۵۰۰), تذکرة سخنوران بزه (21۲۸ 
۹ ذرسته (4] ۰۸۸۷ شرهنگ سخنوران (4)6۲۲ 
نامه (ذل | فاسم پنگ سجمعالخواس (۵۶1 ۶ 
تاج الانار ۵۶8 


ارستان» او 


تتسقایی, میرزا جهانگیرخان ‏ جهانگیر خان 


۳۵۲ 


قشیری: ابونصر عبدالرحیم بن عبد الکریم بن هوا 
(وف ۵۱۴ ق)» عالم و راعظ به علت انتساب به قبیلاً 
بنی قشیر» به قشیری شهرت یافت. در زیارت حج یه بفداد 
رفت و در آنجا وعظ گقت. به خاطر ار بین حنابله و 
شانعبان اختلاف اقتا نظمالملک برای فرو خواییدن فتنه 
او را به اصفهان دعوت کرد و وی به اصفهان رفت و در 
آنجا مورد اکرام واتع شد. سپس به 
آنجا به وعظ و تدریس مشغول شد. قشیری در نیشابور 
درگذشت. از آثار وی: «المقامات و الأداب» 
الاعلام (۲/ ۱6۱۲۰ انساب سمعاتی (۴/ ۰4۵۰۳ السبر (۲/ 
۳ 


بوربازگشت و در 


قشیری نیشابوری؛ مسلم بن حجاج » مسلم بنن 


حجاج بن مسلم. 


تصاب آملی؛ ابوالعباس احمد بن محمد بن 
عبدالکريم((س چهارم ): عارف و صوفی, وی مرید 
محمد پن عبدال طیری و معاصر با عضدالدرله دی 
(۳۷۲-۳۳۸ق) بود. او از مشابخ صوفیة آمل و طبرستان 
بوده و ایرسعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرفانی از 
شاگردان وی بودند. گویند که اوامی بود و از علوم ظاهری 
بهره‌ای نداشت؛ اما مشکلات و مسائلی که در هر عنم 
برای دیگران به وجود می‌آمد به آسانی حل می‌کرد. 


اسراراتوحید. تعیقات (0۶۶۰: تاریخ صرنال و عارنان 
نی (۰)۳۵۲۰۳۵۲ تریخ تظم و ند (۰)۲۴ تکرال لیا 
(۸۲ ۱۱۸۷-۱۸۴ ترحم رال نشبریه(6۱۵ ریحانه (۷/ 
۲ طبقات الصونیه هرری (۳۷۵-۳۷۲).طرائن الحفائق. 
(۷/ ۰۲۵۷ 6۵۱۰۵۰۹ کشف الس‌سجرب (۰۲۰۲ ۱6۲۰۳ 
بان (۵/ 


۲۸۹ تنحاتت الانس (۲۹۵-۲۹۲): 


تصاب کاشانی؛ سعید اسعیدا, (س درازدهم ق): 
شاعر متخلص به قصاب. اهل کاشان و حرف وی قصابی 
برد. گید که عامی بوده و اشعار زبدی از دیگر شعرا از 
حقظ داشته است. او در مجلس شعرا حاضر می‌شد و در 
گفتن غزلها با آنها همکاری می‌کرد. معاصر و سعاشر با 
صالب تبریزی بود و اشعار خود را نزد ری سی‌خرانند و 
نزدش تلمذ می‌کرد. قصاب با آنکه خط و سراد نداشت؛ 
می‌رسید. در آخر عمر 
آخر عمر ساکن بود ر 


«دیوان» شمرش بهپیست هزار ی 
شاعری راکتارگذاشت و در مشهد 


قصبر رضوی 
پس از درگذشت در آنجا دقن شد. در ۱۱۷۶ ق کلیات 
ادیوان» وی؛ در حدود یک هزار و پاتصد بیت؛ در کتابخانة 
احمد شا پادشاه دهلی؛ بوده است. در مجموعا 
«دیوآنهای مجلس» حدود هشتصد بیت از غزلیات او (از 


ردیف الف تا د) موجود است. «دیوان» وی برای ارلین بار 
در ۱۳۳۸ ش با تصحیح و مقدمة پرتو بیضایی به چاپ 
تیف 


تحفا سامی (۶۶۶۶۶۵)» فکرتالسماصرین (۰۱۲۰ ۰۲۱۱ 
۰۳۸۳ دیران شمر (سندنه): الارسمه (۹/ ۵۱ 
۸۷ سبح گلشن (۳۳۲-۲۳۱), فرهنگ سخنوران 
(0۵۶. قپرست نسخه‌های خطی نارسی 006۸۴۱۳۱ 
بن کلب چایی (۴/ )٩۲۲۹۲۱‏ 


قضّار نیشابوری؛ ابوصالح حمدون بن احمد بن 


ابو 
و امام طریقة ملامتیه بود. وی بر مذهب سفیان وری 
بود. قّار استاد زاهد معروف عبداله منازل است و گریا 
هیچ کس از شاگردان وی به مانند ابن منازل از 
توب بیروی نکرده است. از محمد بن با بن رن وابن 
زاعویه و ابرمسعر هذلی حدیث شنید ر کسانی چون 
فرزندش و حافظ ابوحامد اعمشی و مکی بن عُبدان و 
ابوجعفر بن حمدان از وی حدیث شتیدند. با سلم ببن 
حسن باروسی و ابوتراب نخشبی و علی نصرآبادی و 
ابرحفص نیشابوری دوستی داشته است. وی در نیشابور از 
به خاک سپرده شد. شلمی جزئی از 
«حکایات حمدرته را جمع آوری کرده است. از سختان 


ُماره,(وف ۲۷۱ ۰3 صوفی؛ عالم و قفیه. اهل 


دنا رفت و در 


اوست: "از مصیبت کسی بی‌تاب می‌شود که در خدای 
خود شک کند و کلام او را اور نتماید." 
نساب سمعانی (۲/ ۸۵۰۸ تاریخ گزید, (۱)۶۲۲ ترجمة 


یه (۳۹): جستجو در تصود (۲۲۲-۲۲۸)» 
حسابةااولیاه (۱)۲۲۲-۲۳۱/۱۰ سپرلشبااه (۱۲/ 
۵۱۰): طبقات السونیه سلمی (۱۲۹-۱۲۳)» طبقات. 
الصونیه صروی (۱۳۲۰۱۲۱/: کشف المسجرب (1۵۶- 
۷ مجمل فسیمی (ذیل/ سال ۰6۲۷۱ نفحاتالا 
(هم): 


قصیر رضوی؛ سید محمد بن میرزا سعصوم.(وف 
۵ 82 ققیه و عالم امامی. به جهت تمیزش از سید 
محمد بن حبیباله رضوی مشهدی ملقب به علم‌الهدی؛ 
که معاصر با وی بود به سید قصیر معروف شد. وی از 


قضایی بزدی 


بزرگترین ققیهان سادات رضوی مشبد و از شاگردان 
صاحب دریاض؛ و آیت‌اله بحرالعلوم و محفق بهبهانی و 
شیخ جعفر کاشف‌الفطا بود. ملا نوروز علی بسطامی 
صاحب افردوس التواریخ» از شاگردان ری می‌باشد که به 
شرح حالش پرداخته است. پیکرش در مشهد ما بین دو 
مسجد بالا سر و پشت سر حضرت رضا (ع) مدفوت است. 
از آثار ری: «اعلامالوری»: در نقه. از اول طهارت تا اتتهای 
تیسم؛ حاشیه بر «معالم الاصول»؛ کناب «رجال:؛ «مصابیح 
الفقه», از اول طبارت تا آخر دیات. 

شرت (۲/ 1۶۰۲۴۲ ۲۱۰۰۲۱۰ ۱۷۱۵۴۷ ۸۱ ریسانه 

۱۲۸۸۱۳۷۳ ۷۶۲۲ اکنی راللقاب ۳۳۹/۷ 
احباب (۱۵۶). 


قضایی یزدی, عبدالرحیم.(وف ۱۲۴۴ ق)» شاعر 
متخلص به تضایی, وی از همان اوان کودکی به تحصیل 
مقدمات ر کمالات پرداخت و در اراسط عمر در شاعری 
مشهرر شد. قضایی علاوه بر شعر در نواختن انواع سازها 
مهارت داشت. صاحب «مجمع لفصحا به اشتباء نم وی 
را محمد صادق ذکر کرده است. اثر وی «دبوان» شم 
مشتمل بر شش هزار ییت؛ می‌باشد, 
عذکر؛ روز ررشن (۱۶۶۱-۶۵۹ تذکرة سحنوزا پیز 
(۲۳۸-۲۲۶): عدیتتاشهره (۲/ ۰0۱1۳۱۰۱۳۱۸ ری 
۸۸۳/٩(‏ سفیتتلمسمود (۲/ 6۱۶۷ فرهنگ سخنوران 
(۴۷ مسج الصا (۵/ ۸8۲): مسصطبة خراب 
0 


قطان نزرینی؛ابوالحسن علی بن اپراهیم بن سلمه 
(۲۳۵-۲۵۴ ق): حافظ محدث فقیه و ادیپ. محدث ر 
رین بود. به طلب حدیث مسافرتهایی به عراق ر 
شاگردش» اين فارس قزوینی, از وی 
حاصل این سفرها حفظ یکصد هزار حدیث برده است. او 
«ستن» ابن ماجه قزویتی را از خود وی استماع کرد و 
همچنین از محمد ین نرج ازرق و ابرحاتم رازی و ابراهیم 
بن دیزیل ر حارث بن ابی اسامه و قاسم بن محمد دلال و 
بحیی بن عبدک قزویتی و اسحان بن ابراهیم دبری ر حسن 
پن عبدالاعلی بوسی و همطیف؛ ان حدیث شنبد. وی بر 
حسن بن علی آزرق -به حرف کسانی -ترائت نمود ر احمد 
بن نصر شذاتی قاری یر قطان قرائت کرد زبیر بن 
عبدالواحد حافظ و ایوالحسن نحوی و ابوالین احمد 
بن فارس لنوی و احمد بن علی بن لال و ابوسعبد 


۲۵۸ 


عبدالرحمن بن محمد قزوینی و قاسم بن ابی منذر خطیب 
از وی حدیث شنیده‌اند. ابویملی خلیلی گوید که وی 
شیخی عالم به جمیع علوم ر تسیر و فقه و نحو و لنت 
بود. جماعتی از شیوخ فزوین گفتند که قطان مانند خود در 
زهد و فضل ندیده است. 
تذکرقالحفاظ (۳/ ۱۸۵۷۸۵۶ سبراللبلاه (۱۵/ ۴۶۳ 
۰۶۵ شذرات‌الذهب (۲/ ۸۱۳۷۰ طبقات‌الحفاظ (۳۵۴. 
۵۵ ابر (۲/ ۰۷۰ سعجم‌الادباه (۱۲۲۱۲۱۸/۱۲ 
اتجرم لزهر: (۲۳۵۹/۲- ۲۶ 


قطان مروزی» عین‌انزمان ابوعلی حسن بن علی ین 
محمد.(۵۴۸-۲۶۵ق): حکیم؛ رباضیدان و ادبب. اصل 
ری از بخارا بود. در مرو به دتیا آمد. در طب» ریاضیات: 
ادییات و علوم دینی سرآمده ولی اشتقال وی بیشتر در 
علم طب بود. او از شاگردان ابوالسباس لوکری برد. وی در 
فان گشته شد. قطان در عروض؛ انساب؛ طب» هیشت 


« ریاضی تألیفات متعدد دار مهمترین اثر ریاضی اکتاب 
«کبهان شناخت» یا «کیهان شداخته و «اختر 
اسّت. از دیگر آثارش: «الدوحة» در انساب؛ ارسائل»» در 
طب 


الاعلام (۲/ ۱۲۰۰۲۱۹ تریخادبیات در بران (۱/ ۲۹۲ 
۷۲ ۰6۹۶۷۰۹۶۵ تاریخ علوم ر فلسفه ایرانی 
(۵۸۷* تاریخ نظم و شر (۱)۱۲۷ تنمة صوان الحکمه 
(۱ الذریعه (۸// ۱۲۷۲-۲۷۱ ۱۸/ ۲۵۵۲۵۴ کارت 


بزرگان (۲۶۵)» معجم 


بوری؛ ابویکر محمد بن حسین بن حسن, 
(وف ۳۳۲ محدث و مسند. وی شیخی صالح و مسند 
ان برد. از احمد بن ازهر و محمد بن یحیی و احمد 
بن بوسف سلمی و ابوزرعه رازی ر احمد بن منصور زاج و 
عبدالرحمن بن بشریا شیر ین حکم و همطبِهآنان حدیث 
شنید. ابویکر بن اسحاق صبفی و ابرعلی حسین بن علی 
حافظ و ابوعبداله بن منده و محمد بن حسین علوی و 
محمد بن ابراهیم جرجانی و ابوطاهر بن محمش و دیگران 
از وی روایت کردهاند. 

انساب سمعانی (۴/ ۱0۵۲۰-۵۱۹ سبرالشلاء (۱۵/ 2۲۱۸ 

٩‏ شذرات الاهب (۲/ ۸۳۳۲ البر (۲/ ۳۳ الرافی 

وتات (۷/ ۳۷۲ 


نطب جامی, تطب‌الدین ابوالشتح محمده فرزند 


۳۵۹ 


شمس‌لدین ابوالمعالی مطهر بن شیخ‌الاسلام اسونصر 

احمد جام.(۶۶۷۵۵۷ 3 صوفی و نریسنده. وی وا 

شیخ احمد جام ژندء‌یل و مزلف کتاب احدبقة الحقیقة؛ 

در تصوف است که در ۶۴۱ يا ۶۴۲ آن را ألیف کرد. 
تاریخ نظم و تر (۱)۷۲۸-۷۳۷ مجمل فصبحی (ذیل / سال 
۷ نقامات ژند: پل (۳۱۲). 


قطب جامی, قطب‌الدین محمد /احمد.(س نهم ق): 
شاعره متخلص به نطب. وی گاهی ابن مطهر نبز تخلص 
می‌کرد. او از نوادگان شیخ‌الاسلام احمد جام عارف 
شپور ۵ 5۵۳۶ راز مصایخ زسان خود بود. در 
غزاسرایی دست داشت. از ار 


مسا بسیار شبار وه سوار سرا 

که توتبابود این چشسم اشکبار مرا 

تاريخ نظم و نستر (۸0۹۵ الذریسعه (۹/ 6۸۸۳ 
رباض‌المرنن (۱۲۶): فرهنگ سخعنوران (4۲۵ مجالس 
الفانس (۵ ۰۱۰ ۸۰ 


قطلب‌الدین شیرازی, ابوالثنا محمود ین ضیاءالد یبن 
مسعود بین مصلح کازرونی,(3۷۱۱-۶۲۴» طبیب» 
ریاضیدا: منجم؛ فیزیکدان؛ فیلسوف عالم اشبعری 

شانعی و مفسر. معروف به قعطب شیرازی و ملقب به 
علامه. در شیراز به دنیا آمد. پدرش ضیاء‌الدین مسعود 
پزشک و مدرس طب در پیمارستان مظفری شیراز و در 
همان حال از بزرگان فرقه سهروردیه بود. قعب‌الدین 
محمود علم طب را تزد پدر و عمری خود فراگرفت. خرقا 
تصوف را در ده سالگی از دست پدر خود پوشید و از 
نجیب‌الدین علی بن برفش شیرازی نیز خرقه گرفت. در 
چهارده سالگی پدرش وت کرد و او به جای پدر به صنوان 
چشم پزشک در بیمارستان شروع به کار نمود. وی قرائت 
و شروح «قانون»رانزد استادان شیرازفرگرفت. جندی نیز 
شاگرد نجم‌الدین کاتبی قزویش برد؛ سپس به مراغه رفت و 
در آنجا علم هیئت و «اشارات» ابن سینا را در خدمت 
خراجه نصیرالدین طرسی آموخت و تزد آن استاد و به 
یاری او به حل مشکلات قانون؛ ترفيق یا 
سفرهایی به خراسان؛ عراق عجم بغداد و روم داشت. در 
قونیه به خدمت صدرالدین تونیوی رسید ر علم شریعت و 
طریقت را نزه ار نراگرفت. قطب‌الدین 
دانشمندان جامع و بزرگ» و در سقول یگانه زسا خود 


بو او در طلب ر ریضیات و نجوم ر حکمت و موسیقی 


قطب‌الدین طریئیلی نبشابوری 
دست داشت و در نظم و نثر پارسی و عربی دارای مهارت 


کامل برد. عده‌ای از رجال علم و دانش در محضر او 
شاگردی کرده‌اند. از جمله شاگردان وی: فعب‌الدین 
رازی؛ ک‌مال‌الدین فارسی و نظام‌الدین اعرج بودند. 
قطب‌الدین در اواضر عمر در تبریز سکنی گزید و در 
همان‌جا درگذشت و در مقبر؛ چرنداب تبریز در کنار 
قاضی بیضاوی دفن شد. از آثارش: «درة الناج 2 
الدیباج/الدباج» معروف به «اتموذج العلوم» به فارسی+ 
که به خراهش امیر ذباج پادشاه اسحاق وند گیلان, تألیف 
کرد؛ «تحف شاهی»؛ در علم هیشت؛ به فارسی؟ «نهاية 
الاهراک فی درايةالاقلاک» در علم هیشت به فارسی؛ 
«اختیارات مظفری» در هیلت و نجوم! «شرح کلیات 
قانون» در طب موسوم به «تحفةالسعدیه»؛ «شرح حکمة 
الاشراق»+ «شرح مفتاحالعلوم» سکاکی؛ قسمت سوم؟ 
شرح «مختصرالاصول» حاجبی؛ «فتح المتان فی تفسیر 
اتقرآن»: در حدود ۲۰ مجلد؛ «مشکلات التفاسیره, 
آثر عجم ۳۲۸ لاعلام (۸/ ۶۶-۶۵ تاریخ ابیات در 
ایران (۳/ ۱۲۲۰-۱۲۲۷ تاریخ فلاسفة ابرانی (3۶۰- 
۶ ناریخ کزیده (۱)۲۰۲-۷۰۱ تاریخ نجوم اسلامی 
(۵۳۵1) تریخ مفول (۵۰۷۵۰۶): تاریخ نظم و نثر 
(۱۲۸-۱۴0): تذکر؟ روز روشن (۶۶۱-۶۶۱)» حبیب‌السیر 
(۳/ ۰6۱۱۷-۱۱۶ داکرقلصعارف فارسی (۷/ 0۰۵۹): 


دانشمندان ر سخن سرابان نارس (۴/ ۱6۲۱۲-۲۰۵ 
الذریعه (۹/ ۰6۸۸۴ روضات الجنات (۱۲۹/۸» ریحائه 
ا ها تس ریاضیدانان (۵1.۲۵۱) 


شامی (4۳۹۵۳۹۴ شسیح و بسروسی 
0 ر سعرفی آثرعلامه قطب‌الدین رازی ورامبنی 
(4۶.۹۱ طبقات اعلام الشیعه (فرن ۸/ ۰0۲۱۲-۲۱۲ 
لیر (۴/ ۱6۲۵ فرهنگ سخنوران (۴۷۲)؛ کلف الظنون 
۲۵ ۳۶۷ ۸۳۸ ۱۱۲۳۵ ۰۱۶۹۵ 4۱۹۸۵ تک_نی و 
الالقاب (۳/ ۰0۱۳ لفت‌نامه (ذیل/ قطب‌الدین شسیرازی): 
مجمل فصیحی (ذیل/ سال 0۷۱۰: مرت الفصاحه 
(۱ ۱۵۰۱۸۵۰ معجمالمژفین (۱۲/ ۲۰۳-۲۰۲ مزافین 
کتب چاپی (۶/ ۰6۹۱۸۹ مدیةالاحباب (۰)۲۱۹ هدیة 
لمارفین (۲/ ۲۱۷۲۰۶ مفت اقلیم (۰۸/۱ 6۲۰۹۷۲ 


قطب‌الدین طریئیثی نیشابوری» ابوالسعالی مسعود 
بن محمد ین مسمود.(۵۷۸۵۰۵ )؛ محدثه مارس» 
مقس ادیپ واعظ و فقیه شافعی. اصل وی از طریثیث 
نیشابور است. وی یگانه بیشوای شافعیان زمان خود بود. 


بوری 


نزد پدرش و محمد بن یحیی: شاگرد غزالی؛ و عمر بن 
علی؛ معروف به ساطان؛ و در مرر نزد ابواسحاق ابراهیم 
1 آموخت و از هبةاله بن سهل سیّدی و 
عبدالجبار خراری حدیث شنید. قطب‌الدین از پدرش 
ادییات را نیز فراگرفت و برآمد و در روزگار اساتیدش وعظ 
گفت رفتوا داد. وی مدتی نیز در نظامی بیشابور ب ابت از 
جوینی تدریس کرد. در ۵۳۸ ق به بخداد رفت و وعظ گفت 
و مررد توجه قرارگرفت. ی برای سلطان صلاح‌الدین 
لیف کرد و در آن جمیع مسائل 
دینی مورد نیاز را گردآوری نمود. سپس در دمشق ساکن 
شد و با ابرنصر تشیری ملاقات کرد. در ررزگار نقه 
لفتح مصیصی در دمشق مررد توجه ثرارگرفت و در 
مجاهدیه درس گفت و پس از مرگ ابوالفتح تدریس در 
غزّاله را عهدءدار شنه سپس راهی حلب شد و در آنجا در 
در مدرسه‌ای که تورالدین و اسدالدین بنا نهاده بردند 
درس گفت. سپس به همدان رفت, مدتی در آنجا لدریس 
کرد. سرآنجام به دمشق بازگشت و تدریس در غزاله را از 
سرگرفت و به شاگردانش فقه آسوخت. او همچنین در 
جاررخيُ «مشق درس گفت سپس به نمایندگی به بناد 


ایوبی کتاب ۱ 


رفت و در بنداد داماد ابوالفتوح اسنراینی شد. حافظ ضیاءه 


کرد‌اند. در دمشق درگذشت و در مقبره‌ای در نزدیکی 
مقبر؟ صوفبة غربی دفن شد. از دیگرآثار وی کناب 
#الهادی» در فقه است. 

الاعلام (۸/ ۱۱۵): سیرآنبا 


۲۱(۵ ۱۰۹۱۰۶ ذرات 
الاهب (۲/ 61۶۲ لجرم اهر (۶/ ۸6ا,رفیاالاحيان 
(۵/ ۱۱۷۰۱۹۶ 


قطب‌الدین کیدری نیشابوری, ابوالحسن بحمد بن 
حسین بن حسن بیهقی, (ز ۵۷۶ق) عالم نقیه ادیب ر 
شاعر. اصل وی از کیدر از روستاهای پیهق خراسان است. 
ری شاگرد فضل بن حسن طبرسی و ابن حمزه عمادالدین 
طوسی و معاصر با قطب راوندی بود.تقطه نظرات او در 
فنقه مشهور و در کتابهای «مختلفه» ر «ضایتالسراده و 
«مسالک» و #کشف اللام» متقول است. از وی اشمار 
لطیفی باقی مانده است. از آثار وی: «الحدیقة الانیقنه, 
اشمار منسوب به امیرالمزمنین (ع) دایر بر آداب و حکم و 
عبرت و مواعظ؛ «انوازالعقول من اشعار وصی الرسول» 
که تمامی اشعار منسوب به امیرالممنین (ع) راگردآوری 


۳۶۰ 


کرده است؛ «حدائق الحقایق فی تفسیر دقائق آحسن 
الخلائن»» در شرح «نهچ البلافهه که آن را در ۵۷۶ 
تألیف کرده است؛ کتاب «الاصباح) در فقه؛ «كفايةالبرایا 
فی معرفة لانیهوالاولیا:! «مباهج السهج فی ستاهج 
الحجج»:االدرر فی دقائق عم النحر؛؛ «لبراهین الجلية فی 
ابطال الذوات الالیة»؛ولب الالیاب»» در مسائل کلام 
عیناشیعه (۹/ 41۵۰ لذریمه [1/ ۰۱۱۸ 7۳۲-۲۳۱ 


۲ ۶ ۳۸۲۲۸۱۰۸۵ ۱۰۱/۹ روضات الجنات 
(۶/ ۲۷۸-۶۷۲ ریحان (۲/ ۴۲۲ طبفات اعلام انشیمه 
افرن ۶/ ۱۴۰-1۵۹ فرنالرضویه (۲۹۲۰۳۹۳) الک 
الالقاب (۲/ 0۳۲ لغت‌نمه(ذیل/ بوالحسن)» سعجم 
امولین (۸۹ 0۳۷۳۷ 


قطب‌الدین لاهیجی, محمد بن ملا شخ علی بسن 
عبدالوهاب بن پیله نقیه شریف دبلمی اشکوری,(رف 
بعد از ۱۰۷۵ قء)» عالم امامی, ریاضیدان» عارف ر شاعر. 
وی از علمای شیعه در سد: ازدهم و از شاگردات میرداماد 
(م 3۱۰۴۱) و معاصر با شیخ حرّ عاملی بود. گذشته از 
مقام علمی؛ متألهی کامل و شاعری ماهر برد. از آثار وی: 
انمرةالفزاد؟ رساله‌ای در «عالم المنال»؛ «محبوب 
لقلوب» ملع نظم و ترا لطاتف الحساب» به فارسی! 
:تفسیر» به فارسی؛ به نام «اترجمة الائیقةن در دو مجلد: 
و ترجمه «الصحيفة السجادیة0؛ «خیر الرجال! در بیان 
احوال رجال مذکور در اسانید کتاب «من لا بحضره لفقبهء 
خ صدرق, که به آرردة صاحب :الذریعه» تیف شیخ 
بهاءالدین محمد پن شیخ سلا علی شریف لاهیجی» در 
۵ 3 است وبه گمان شود شیخ آقابزرگ تهرانی؛ شیخ 
بهاءالدین محمد همان قطب‌الدین لاهیجی است. 
| 
۱ ۲۶/ ۰01۹۲-۱۹۱ ربا السلماء(۵/ 16۱۲۴ 
ریحانه (۲/ 4۱۶/۷۵ 
۷۸ رن ۱۲ ۱۷ 
قطب‌الدین لاهیجی): مدیةالاحباب (۲۱۷. 


قطب‌الدین محمد حسینی.(س دهم ق)؛ خطاط. از 
آثار وی: یک نسخه «دیوان» حافظ به قلم کتابت خفی 
متوس, با رنم: «تمت الکتاب بتاریخ سلخ سحرم الحرام 


۳۶۱ 


احرال و آنار خوشنریسان (۳/ ۰/۸۱۲ هنر عهد تیموریان 
(۶۵۱). 


قطب‌الد ین محمد یزدی.(ز ۹۹۰ قی)» خطاط. در یزد 
نشو و نما پافت. سپس به بعداد رفت و ساکن شد. مماحب 
«مناقب متروران», که در ٩٩۰‏ ق او را در بغداد دیدء گوید 
که از اقامت تطب‌الدین در آن ونت بیست سال می‌گذ: 
ومأسور دفترداری خزین بغداد برد. وی هسواره 
قطب‌الدین را به خط نریسی و خط شناسی ستوده و گفته 
که نزد چهار استاد:مقصود علی ترک» میر سعز کاشانی» 
مالک دیلمی و میر حبدر بخاری تعلیم یافته؛ اما بیش از 
همه اسلوب مانک دیلمی را اخذ کرده است. از شاگردان 
معروف او میر مصطفی بغدادی است. قطب‌الدین ظاهراً 
ملف تذکره‌ای به نا «قطییه: بودة در شرح حال پنجاه و 
دو خرشنویس: که اصل اين تذکره در دسترس نیست. اما 
چنان که کویند عالی انندی» در زمان ساطان مرادخان 
پادشاه عثمانی؛ آن را به ترکی ترجمه کرد و ترجمة چند 
خوشنویس دیگر؛ از جمله شرح حال خود قطب‌الدین 
یزدی را به آن افزود و «مناقب هتروران» نام گذارد. از از 
وی: یک قطعه از مرقعی, به قلم سه دانگ و کتابت خرش: 
با رقم: «کبه قطب‌الدین محمد الیزدی..فی 
۹۹۸۸ یک قطعه به قلم دو دانگ و کتابت خرش: با رن 
«مشقه البد...نطب‌الدین محمند یزدی... ۹۷۸..در بلد؛ 


ادوسته 


بقداده. 


اسوال ار خوشنویسان (۳/ ۰٩۱۴-۸۱۳‏ بدایش خط 
و خطاطان (۰6۱۳۸ مانب منروران (۸۶۵)» دنر ع هد 


ان (۶۳۱) 


قطب‌الاین یحیی, فرزند مولانا شمس‌الدین محمد. 
(وف 8۸۸۷)» عالم امامی و مدرس, وی از اواخر سلعلنت 
شاهرخ تا اوایل حکومت سلطان حسین بایقرا منصب 
شیخاسلامی داشت و به لدریس علوم دینی می‌پرداخت. 
او در هرات درگذشت و در کتار سزار خواجه عبدال 


انصاری دفن شد, 
حیب‌السیر (۷/ ۱۰۶). 


قطب رازی» طب‌الدین ابوجعفر محمد |محمود بسن 
محمد بن ابوجفر بویقی.(۷۷۶/۷۶۶۶۹۲ )۱ عالم 
آمامی, فقیه: حکیم و ادیب. ملقب به قطب‌الدین و قطب 
المحفقین و موصوف به علامة رازی. چون در مدرسه‌ای 


قطب رازی 


که ری تحصیل می‌کرد شخص دیگری که لقب قطب 
داشت مشفول تحصیل بوده ری به تطب تحتانی اشتهار 
. در ورامین از نواحی ری به دنیا آمد و چون در آنجا 
نشو و نما کرده به رازی شهرت یافت. بوهی است چون 
نسیش به آلبویه می‌رسد و مواقل فرموده شهید انی از آل 
بربه قمی است که جد عالی شیخ صدرق می‌باشد. او از 
بزرگترین شاگردان صلامهٌ حلی بود. او کتاب «فواعد 
الاحکام» علامه را به خط خود نوشته و براو قرائت کرده ر 
علامه نٍ 
بلندی او را ستوده است. 
محمد بن عکی است. از دیگر شاگردان او می‌توان به مبر 
سید شریف جرجانی و سعدالدین تفتازانی اشاره کرد. 
علمای شیعه از جمله محقق انی و میرزا عبدالك 
صاحب «ریاض العلماه»دو قاضی شوشتری و شیخ حرّ 
عاملی او را شیعه دانسته‌اند؛ اما صاحب «روضات‌الجنات» 
وی را ستی می‌داند و در «شذرات الذهب» شافعی به 
حساب آمده است. قطب رازی مدتی در خدمت سلطان 
ابوسعید و وزیرش خواجه غیات‌الایین محمد بود و دو 
گت «شرح شمسیه» و «شرح مطالع» را به نام آن وزیر 
نگاشت. پس از درگذشت ساطان ابوسعید به شام رفت و 
ت. از آثار وی: «المحاکمات بین شرحی 
آلاشارات» که محاکمه سایین دو شرح «اشارات» فخر 
رازی ر خواجه نصیر طوسی است. او این کتاب را به 
خواست استادش قطب شیرازی: به تحری رکشید؛ «تحوبر 
القواعدالمتطقية فی شرح الشمسیة»؛ «لوامع الاسرار فی 
شرح مطاع لانور» در متطق؛ «تحنةالاشراف» و #بحر 
الاصداف؛ دو حاشیه بزرگ و کوچک بر الکشاف»؛ 
«تحقیق معنی التصور و التصلیق؟! شرح و حاشیه بر 
«قراعد الاحکام» علامه حلی؛ رساله در «تحقیق الکلیات»؛ 
#تقسیم العلم)4 «شرح مفتاحالعلوم» سکاکی. 
الاعلام (41۶۸/۷ اعبان الشیعه (۹/ ۲۱۲ ابضاح 
المکنون (۱/ ۰۲۳۳ ۲/ ۰۵۶ ۴۰۳ تاریخ ادبیات در 
(۱۲۲۷۱۱۲۷۰۴۷۱۳ ۱۲۲۶۰۲۲۴ ۱۲۵۳-۲۵۳ ۱۲۵۶ ۱6۱۰۸۹ 
تأسیس‌الشسیعه (۰0۲۰۱-۲۰۰ حبیب‌السیر (۳/ ۱۲۱): 
یرارف فارسی (۷/ ۰6۲۰۵۹ یمه (۳ ۴۸۸ 
۱۱۵۵/۱۱/۱۲۱۱ 
۷۰ روضات الجنات (۶/ ۴۷۰۳۷): ریاض العلماه 
(۵/ ۰۱۵۶ ۱۷۲-۱۶۸) ریحانه (۴) ۱۴۶۷-۴۶۵: ری باستان 
(۷/ ۳۸۱.۳۸۰ شذرات الذعب (۶/ ۰0۲۰۷ شسرح و 


در دمشق درگذا 


ان 


بررسی زندگانی و معرفی آنار علامه ننطب‌الدین رازی 


قطب رارندی 


ورمینی: طبقاتاعلاملشیعه(ترن۸/ ۰۲-۲۰۰[ فرهنگ 
ادیات فارسی (۸)۳۹۹-۳۹۸ فرالالرضویه (۶۱۸۶۱۶: 

رنمهبزرگان (۲۴۵), کشف الظنون (۹۵ ۶۲۶ ۸۸۶ 
۰۱۱۲۷۱۶-۱۷۱۵ لکنی والاقاب (۲/ 4۷۱-۷۰ لفت نامه 
(ذبل قطبالدین‌رازی)»مجالس‌المزمنین(۲/ 6۱۲-۲۱۱ 
معجم المزلفین (۱۱/ ۰0۲۱۶-۲۱۵ مولفین کتب چاپی (۵/ 
۶ ۷۱۹ انجوم الزامرة (۱۱/ ۰4۷۰ مدیةلاحباب 
۱۱۸-۲۱ مدپتالمانین (۲/ ۱۶۲ 


قطب راوندی, قطب‌الدین ابوالحسن /ابوالحسین 
سعید ین ها بن حسن.(وف ۵۷۳ )۰ عالم امامی؛ 
ن محقق متکلم: محدث مفسر و شاعر. خانواد! وی 
از جد و پدر و برادر و در فرزندش؛ عمادالدین علی بن 
سعید و ظهیرالدین محمد بن سعید» همه از علمای بزرگ 
شیعه بودند. ری از شیخ ابوعلی طبرسی: صاحب «مجیع 
السیان»؛ و عمادالدیسن طبری و سید مرتضی رازی و 
برادرش؛ سید مجتبی رازی؛ و ابن الشجری بقدادی و 
آمدی و سید اصح‌الدین ابوالبرکات مشهدی و پدر خراجه 
نمیر طوسی وگررهی دیگر روابت کرده است. ار از طرق 
شیخ عبدالرحیم بندادی؛ معروف به ابن اخوه؛ از دختر 
سید مرتضی عم الهدی از عموی او سید رضی: روا 
می‌کند. ان شهرآشوب و شیخ محجب‌الدین رای از 
شاگردان وی بودند. در فم وفات یافت و در صحن مطهر 
حضرت معصوبه (س) دفن شد و قبرشس اسروزه مزاری 
معروف است. از آثار وی: «آیات الاحکام؛ با «فقهالقرآن»: 
اولین ار در شسرح و نغسبر آیات الاحکام؛ «حکام 
الاحکام»؛ «اسباب الشزول»؛ «الاعراب /الاغراب فی 
الاعراب؛؛ «لانجاز فی شرح الابجازه» در شرح الایجاز» 
شیخ طوسی؛ «یبان الانقرادات»؛ انحفةالعلیلا؛ در ادعیه, 
احراز و آداب؛ «تفسبر الق رآن»؛ معروف به «تفسیر نطب»؛ 
«الدعوات» با «دعوات راوندی» یا «سلوة الحزین»؛ 
اتهافت الفلاسفة؛ «جراهر الکلام فی شرح مقدبة 
الکلام»؛ «الخرایج و الجرایح»: در معجزات معصومین 
(ع)؛«خلاصة التفاسیرا» در ده مجلد؛ «ضیاءالشهاب»» در 
شرح «شهاب الاخبار»؛ «السننی»» در شرح هالنهاب 
طرسی؛ در ده سجلد؛«ستهي اند فی شرح 
نهجالبلاغة»؛االرایع فی الشرایع؛ «المستقصی»» در ون 
«الذریعه»؟ «قصص الاتیا؛ «لب اللباب» 
خاتمه مستدرک الوسائل (۲۳ ۸۰-۷۹ الذریمه (۱/ ۴۲ 
۲۱ ۱۳۶۲-۳۶۱ ۲/ ۰۱۲ ۰۲۳۴ 0۲۵۱ ۱۳۰۳ ۰۱۳۶۴ ۳ 


۳۶ 


4 ۱ ۳ ۲ ۱۱۸ ۳۱ دق ۵ ۲ 
۷ ۱۲ ۱۲۰۱/۸ ۶۶/۱۰ ۱۱۲ ۱ ۲ 
۴ ۱۳ ۵۵۵ ۱۱۱۴ ۲۷۷ ۱۳۴۲ ۱۳۷۲ ۱/۱۴ 
۹۶ ۱۷ 
۸ ۹۲ ۳ سر۵ا 
۴ ۳۳۱)» روضات الجسنات (1/ 4۱۰-۷ 
ریحانه (1] ۶۱۲۶۷): فراندالرضویه (۲۰۲۲۰۰, 
الکنی والاقساب (۳/ ۱6۷۳-۷۲ هسدیاالاحباب 


تطب محبی شیرازی, قطب‌الدیین اسویزید عبدافْ/ 
محمد بن محیی‌الدین محمد کوشکناری بن محمود 
جهرمی انصاری خزرجی سعدی.(وف بعد از ٩۳۰‏ 8 
عالم و عارف. معروف به عبداثه قطب ر به جهت اتساب 
به پدرش مشهور به قطب محیی. از مردم شیراز بود. فلسفه 
و کلام و دیگر علرم اسلامی را به خربی می‌دانست. وی 
پیروان فراوانی داشته که از آنه با عنوان اخوان الهیین نام 
می‌برد. وی با یارانش در محلی که خود آن را اخوان آباد 
ناد و از مردم روزگار 
کناره می‌گرفتند. ار پیرو شیخ زین‌الدین خوافی و استاد 
جلالالدین دراتی بود. قسمتی از نامه‌های قطب محیی که 
به آشخاص مختلف نوشته شده به عنوان «مکاتیب»: 
عبدا قطب‌الدین شیرازی شامل پانصد مکتوب فارسی 


به نام یرب الخیره است و یکی دیگر از «مکایب» اوه 
«تضین الاعمارا: که در حدوه صد بیت مواعظ سردمند 


است. در تذکره‌ها نمونه‌هایی از شمر ار نفل شده و 


«دیوان» شعری نیز به ام وی ذکر کرده‌ند. 

رات جهرم(0۰۰.۱۶۷ تریغ ادبیات در رن( 

۶۷۷۱ تاریخ نم و تثر (4۲۶۱ عذکر؟ روز 

ررشسن (۱۶۶۲ «نبالا جستجي در نصوف (۳۷۵/۶), 
ینالمعارف فارسی (۲/ ۰۶۳ دنشسمندان و خن 
سراانفارس(۲۱۸/۲).الثریعه(۰۱۸۲۱ ٩۰۱۲/۴‏ ۲اه 
۲ ۱۳۹-۶ رنه (۲/ ۳۷۲-۳۷۲ طرتی لحفائق 
(۲/ ۱۱۵۷-۱۵۰ لکستی رالالقساب (۲/ ۱0/۴ فرهنگ 
سخنوران (6/۲2» فهرست کتایهای چایی فارسی (1/ 
۳۸ لفت تمه (ثیل/تطب‌لدین): مرآت الفصاحه 
(۵ ۵۰۶۵۰ مزلفین کلب جاپی (۳/ 63۹۳ مدیلحباب 
(۳۱۹) حفت افلیم (۱۰-۷۰۹/۱ 4 
۶ ۱۶۱۵۲ 


اشنهای تزرینی 


۳۶۲ 


تطب نیریزی؛ سید محمد حسینی ذهبی شیرازی, 
(رف ۱۱۷۳ ق)» صوفی و شاعر, ملقب به نعب‌الین, 
ممروف به قطب الاقطاب. از سادات حسینی تبریز برد 
نسب او باییست وسه راسطه به ام علی بن حسین (ع) 
می‌رسد. در شیراز علوم پرداخت. وی به حکمت 
علاقأً خاص داشت و در تفسیره حدیث: فقه وادب نیز تا 
حدی تبحر حاصل کرد. او بعد از تکمیل علوم در یقعه 
شاه داهی‌اله نزد شیخ علی نقی اصطیبانتی به طی 
نقامات سلوک پرداخت و بعد از مرشد و شیخ خریش: 
اصطیباناتی: در نارس مروج طرقة ذهیه و مرشد و مربی 
سالکان این طریقت شد. وی سفرهابی به قزوین؛ قم 
کاشان؛ اصفهان ر نجف داشت و در این سفرها به تدریس 
و تعلیم نیز می‌پرداخت. افرادی چون شیخ احمد احسایی؛ 
ملا محراب گیلانی؛ شیخ جعفر تجفی و سید محمد نجفی 
از او کسب معرفت کرده‌اند. وی بعد از به شبراز 
به جزیر؛ خارک رفت و در کوه مقبر؛ منسوب به محمد 
حنفیه اعتکاف جست. بعد از مدتی به شیراز ۷ 
همان‌جا درگذشت. از آشارش: رسالهٌ « 
رسال دیس الحکمته؛ رسالة وکتز العک متا 
«انرارالرلایت»؛ «نورالهدایت»: قصید؛ «عشقیة» اشهار 
فارسی و عربی. 
تاریخ ادیات در رن (۵/ ۱۸۲ ناخ عرفان و عفن 
ابرانی (6۲۲۳-۲۳۹» حدیقةالشعراه (۲/ ۱0۱۳۳۲-۱۴۳۱ 
دانشمندان و سخخن سولان فارس (۴/ 4۲۱۸۲۱۵ دنب 
جس نجر در تصوف (۳۲۵۰۳۳۳)؛ الذریعه (۱/ ۱۲۷۹ 
ر ع و اک ۱ ۲۲ ۴ 
۳۹ ۰۱۲۰۰۱۱/۱۷ ۱۵۲/۱۸ ریاض العارفین 
(۱۲۷۸۲۷۵ ری‌حانه (۲/ ۱0۳۷۰-۲۶۹ طبقات اعلام 
الشیعه (قرن ۱۲/ ۶۰۲-۵۹۸ نارستاما ناصری (1/ 
۱۵۶۹۱۵۶۸ لقت‌نامه (ذل] قطب‌الدین شیرازی): 
مرآتلفصاحه (۵۰۷-۵۰۶), 


تطبی اهری» ابوبکر.(ز ۸۶۰ مورخ. از «ررخان 
بم مهد خود که ریخ شیخ اویس) ا در ۰ تالیف 
کرد 
تاریخ دیات در رن (۳/ ۵۹۱۵۹۸ تاریخ نظم و نثر 
(۲۸۳ 


قطران عضدی تبریزی: حکیم ابومنصور قطران بن 
متصور.(وف ۲۶۵ ۱3 فرهنگ‌نویس و شاعر. در ریز به 


قطر چهارمحالی اصفهانی 
دنا آمد. از مماصران قطران ناصر خسرو فبادیانی است که 
بیزه در ۲۳۸ ق» قطران را 
د ناصر خسرر «دیوان منجیک» و 
«دیران دقیقی» را خواند و مشکلات لفات پارسی دری وا 
پرسید و شرح آنها را نگاشت. وی در قعیله سرایی 
مهارت کامل داشت و صنایع لفظی مانند: تجنیس, ترجیع 
و ذوقافتین را غالا درشعربه کار می‌برد. او نخستین کسی 
است که در آذربابجان به فارسی دری شعر سررد. قطران 
شاعری مدیحه‌سرا است و در وصف امراً و وزراکا 
روزگارش شمرها سررد. وی مداح سلاطین و اسرای 
ربایجاه از تبیل: ابوالحسن علی لشکری؛ ابودلف 
شیبانی: هیر ابرمنصور وهسودان ر پسرش؛ ابرنصر مملان 
ر فضلون ابن ابی السوار برد. سال وقات قطران را گرچه 
اکثر تذکره‌ها ۴۶۵ ق نوشته‌اند» اما از «دیوان» شمرش 
شواهدی به دست آورد‌اند که حیات او بعد از این 


ادامه داشته است. از آث 
2 لفرس»: او 
رو به تبریز مشفول تال 
آشکدا آذر (۸۱ ۱۳۷۰۱۲۵ تاریخ اهبیاران (۱/ ۱۱۲۳ 
۷۳ تاریخ ادیات در ار ۲۳۰۰۴۲۱/۲۱ تاریخ نم 
و نگر (۴۸): تذکرنالشهراء (۷۸0۷۶)» دایرتالمعارف 
فارسی (۲/ ۰6۲۰۶۶ دانشمندن آذربایجان (۱)۳۰۹-۳۰۷ 
دویست سخنور (۳۳۲-۳۲۸)؛ الذریعه /٩(‏ ۸۵): ریحانه 
(۲/ ۰۱۳۷۹-۲۱۷ سخن و سخنورن (۵۱۲-۲۹۲:صیح 
گلشن (۳۳۲)» طبفات اعلام انشیعه (مون ۵/ ۰4۱۲۰ 
فرهنگ سخنوران (۸4۷7۶ فهرست نسخههای خی 
فارسی (۳/ ۲۳۸۷-۲۲۸۵ کارنامة بزرگان (۱۱۷): کشف 
الظنون (۲۲۶ گنج سخن (۱/ ۰6۲۱۰-۲۰۲ لباب لباب 
۲۲۱۰۲۱۴/۷۱ لخت نامه (ذیل | تطرتن», مج الصا 
(۳ ۰0۱۱۲۲۱۱۰۴ موفین کتب چاپی (۴/ ۱۹1۸۹۲۶ 
مدیتالمارفین (۱/ ۰0۸۳۶ هفت اقلیم (۳/ ۲۲۱-۲۱۶ 
یادداشتهای قزوینی (۶/ ۱6۱۶۸-۱۶۶ یغما (س ۱۳ ش 

۱ص 6۷۲-۶۵). 


آن بوده: 


قطرة چهارمحالی اصفهاتی؛ میرزا عبدالوساب.(ز 

۴ 2): شاعر. وی اهل چهار محال بود. به دلیل گفتر 
قطعه‌ای شعر در هجو حاکم وقت از اصفهان به تهران آمد 
وبه مداحی فتحعلی شاه قاجار پرداغث و در سلک 
دیمان محمود میرزا قرار گرفت. از آثار وی: متظرمه‌ای در 
غزوات حضرت رسول (ص) و امپرژمتان علی (ع4 در 


پیست هزاربیت؛ «دپوان» شعره در بیست هزار پیت؟ «فتح 


نامه» در فترحات مختار تقفی» در ده هزار بیت. 
ارمفان (س ۷ ش ۳-۱ س ۱6۱۰۲ حدینةالشمراه (۷/ 
۳۷۲ الذریم (| ۸۸۶ سبنة السسرد ۷ 
۲ فرهنگ مشنوون (0۲۶): مجمی افص 
(۵/ ۰0۸۹۰-۸۸۶ معط خحراب (۰)۱۲۴ نگارستان دا 
۳۳ 


شطیفی, شیخ احمد بن شیخ صالع آل طعان 

بحراتی,(۱۳۱۵-۱۲۵۱ ق) عالم امامی. از علمای بزرگ 
عصر خود بود. مقدمات را در بحرین تزد سید علی بن 
اسحاق و شیخ عبدال بن عباس فراگرفت, سپس به نجف 
رفت و از محضر شیخ مرتضی انصاری و شیخ راضی 
تجفی ر علامه ملاعلی خلیلی و شیخ محمدحسین کاظمی 
استفاد, نمود. اواز اجلاٌ شاگردان شیخ انصاری برد. پس از 
تحمیل علرم به زادگاهش بازگشت و مرجم دینی مردم 
بحرین شد. در بحرین درگذشت و درکن مقبرا شیخ میت 
بحراتی دفن شد. از آثارش: «زاد السچنهدین» شرح 
ابلغةالمحدئین» شیخ سایمان ماحوزی! «امحفة الا حمدية 
للفرقة الجعفرية فی المشآت المادقية و الدعوات 
الجعفریة؛ یا السحيفة الصادقیة» رسای در دح 
احوال استادش شبخ مرتضی انصاری»؛ شرح ها 
الدمشقبة»؛ #الدرر الفکریة»! «سلاذالسباد؛ «قرتالمین ۱ 
«دیوان» شعر. 

الذریمه (۳/ ۰۳۱۳,۴۱۱ ٩‏ ۸۸۶ ۱۵/ 6۲۲۰۲۱ ریحانه 

(۲۸۱/۷)» زنگانی ر خصیت شیغ اتصاری (1۱۷. 

۸ طبقات اعلام لشیمه (ترن ۱۴/ 4۱۰72۱۰۲ 


قفال شاشی -شاشی؛ ابوبکر محمد ين احمد. 


قفال مروزی خراسانی» ابویکر عبداف ین احمد بن 
با .(۲۲۷/۴۱۷-۳۲۷ ق). فقیه شانعی, برای تمییز با 
ققال شاشی یا فال کییر به تفا مفیر معروف شد. اعل 
مرو برد و شفلش قفل سازی. چون به سی سالگی رسید 
به فراگیری علوم اسلامی وی آورد. وی فقه را از ابی زید 
فاشانی مروزی آموخت راز ارو از خلیل بن احمد سجزی 
حدیث شنبد. در نقه و نقوی مشهور زمان خو برد.فاوا و 
گفته‌های ار در کتب ققهی آمده است. در ترریج مذهب 
شافعی زحمت بسیاری کشید و مرجع استفاده بسباری از 
بزرگان شد که هر یک توانستند علوم را در اطراف پراکنده 


۳۶۴۲ 


سازند. ابوعبداله محمد بن عبدالملک مسعودی و ابوعلی 
حسین بن شعیب سنجی مروزی و ابوالقاسم عبدالرحمن 
بن محمد بن فوران مروزی از ری فقه آموختند. قنال شیخ 
شافمی‌ها در خراسان و صاحب طريقةٌ خراسانیان بود. در 
سجستان درگذشت و فبرش در 
آارش: «شرح فروع محمد بن الحدّادالمصری» در فقه, 

لالم (۷/ ۱٩۰‏ اساب سمعانی(۲/ 40۲۳ ایضاح 

المکترن (۲/ ۰6۱۸۸ روضات الجسنات (۵/ ۱۰۸,۱۰۵ 


آنجا زیارتگاه است. ا 


ریسانه (۲/ ۳۸۲). سپراتبلاء (۱۷/ ۰0۴۰۸-۴۰۵ شذرات. 
انب (۲/ ۸۱۷ ار (۷/ ۲۳۲۲۳۲ اکن رز 
الاب (۲/ ۷۱۲۸ لنت نام (ذیل/ قنال صتیر) 
مسمجم‌السلفین (۶/ 0۶ النجومازاهر: (۷/ 4۶۶ 
وفیاتلامین (۳/ ۰6۴۶ هدیامرفین (۱/ 8۵۰). 


قفقازی سلیانی ابراهیم.(وف ۱۳۶۳ ف,)» عالم امامی 

و بدرس,. در نجاف نزد قاضل ایرواتی و میرزا حبیب ال 

رشتی و میرزا حسین خلیلی و شیخ محمد حسن مابقانی 
تلمذ نمود. پس از طی مدارج علمی: عهده‌دار تدریس 

تللاب شد. ار در وان مرتضوی شریف به ام جماعت 

می‌پرداخت. از وی آثار و تفربراتی در فقه بر جای مانده که 
منرز به چاپ نرسیده است. 

طبقات اعلمالشیعه[قرن 


۲ و 


قازم یزدی سید مهدی ملک حجازی, ذ پ 
بحیی مقدس,(۱۳۴۹۰۱۲۷۰ ش)» شاعر: معخلص به 
قلزم. در یزد به دیا آمد. پس از تحصیلات مقدمانی مدت 
چهارده سال تحت مراقبت پدر خره به تحصیل علرم 
قدیمه پرداخت و چندی به تحصیل علرم جدیده پرداخت 
آن گاه در نتیجة مسافرتهای طولانی که به کشررهای 
روسیه آلمان: ترکیه و انگلستان و تماس با ملتهای تلف 
جهان کرد با زبانهای روسی: آلمانی؛ ترکی و انگلیسی 
1 در شعر به جنبه‌های فکاهی و 


انتقادی آن می‌پرداخت. از آثار وی: اهفتاد موج!» شعر. 
تذکرة مسخنوران زد (۳۷۸:۶۶۵)» لذرسعه (۹/ ۸۸۷ 
سخنوران نامی معاصر (1۸۲۱-1۸۱۹/۲): نرهنگ 
سسخنرران (۷/ ۰0۷۴۷ مسژلفین کنب چساپی (1۶ 
تت 


قلی‌خان شاه پسند -» قلی‌خان شاهی. 


۳۶۵ 


قلی‌خان شساهی.(س سیزدهم و جهاردهم ق)؛ 
ان بار عهد ناصری و ارایبل 
آواز: تکیه درلت بود. 
ی داشت و در تعزیه نقش زینب (ع) را 
ایفا می‌کرد. قلی‌خان نی را چنان می‌نواخت که معروف 
است مظفرالدین شاه با شنبدن آن از خود بیخود می‌شد. 
وی مررد توجه مظفرالدین شاه قاجار بود و به حمراه او به 
اروپا رفت و به همین سبب به قلی خان شاه پسند معروف 
تصیف و آهنگهای خضربی سهارت 
داشت و در صفحات خودء گرشه‌های قطار و چوپانی و 
آهنگهای ضربی را خوانده که در آنها علی‌اکبر خان شاهی 
پا ستتور او را همراهی کرده است. 

تا 


شد. او در خواا 


تحول یط سرسیقی (۰۱۳۳ ۸۱۵۰ ۶۳اه 6۱۶۴ 


تاریخ موسیقی (۱/ ۰۳۱۷ ۴۱۲ ۲ ۵۱۳ ۲۷ ۱۳ 
۶۲ ۶۶۶): سرگذت مسوسیقی (۱/ 4۳۵۰ سردان 
موسیقی (۰7۵/۲ ۳۲۹۰۱۴۲). 


قلی‌خان یاور,(س چهاردهم ق)» خراننده و توازتده. 
ری انسر موزیک بود و صفحاتی از او در آوازه در دستگان 
همایون که به تتهایی با قره 
همچنین قطعاتی در گرشه‌های قطار و افشاری. 

تریخ تحول ضبط موسیقی (۱۱۱۸ ۰۱۳۶ ۱۵۱ 


نی نواخته؛ باقی مانده است و 


تاریخ موسیقی (۲/ ۰0۶۲۵ سرگذشت موسیقی (1۱ 
۲ 


قسمر خسانم.(س سیزدهم ق) شاعر. وی همسر 
شاهزاده علیشاه ظل‌السلطان قاجار بود. گهگاه به اقتضای 
طیع شمر می‌سررد. از ارست: 
نمی‌دانم چرا پیش رقییان 
سخن پسرسند از عاشق حبییان 
از رابعه تا پررین (۱۸۶)» ریاحین الشریعه (۵/ ۸6۴۱ زثان 
سخنور (۱۰۲/۲)» مشاهیر زان (1۹۱-۱۹۰). 


قمرالساطته -» ماء تابان خانم. 


قمرالملوک وزیری» فرزند میرزا سید حسن‌خان. (ح 
۸۴ ش)؛ خ وانند». اصلاً کاشانی بود و در 
تاکستان فزرین به دنا آمد. پدرش قبل از تولد او وفات 


تمری آملی 
وقتی تمر هیجده مامه برد 
درگ‌ذشت و سرپرستی قمر را سادربزرگش خیراشسا 
انتخارالذاکرین به عهده گرفت که روضه‌خوان و 
نوحه‌سرای مجالس زتاته حرم تاصرالدین شاه بود و چون 
قمر از کردکی وی را در آن مجالس همراهی می‌کرد اولین 
دقایق هنرآرز را از و فراگرفت.اول بار که قمر دریک 
مجلس عررسی خواند صمدای دلنشین و در عین حال بلند 
و محکم وی مررد توجه مرتضی نی داوود قرار گرفت و 
این استاد او را تعلیم داد و به ردیف موسیقی سنعی ایران 
آشنا کرد. نمر در زندگی هنری خرد شهرتی فراوان یافت. 
در ۱۳۱۰ ش برای اجرای کسرت به همدان رفت و با 
حارف قروینی از نزدیک آشنا شد و مدتی نیز با محمد 
علی ابیر جاهد کار کرد و سروده‌ای مییش این شاعر را 
خواند. سید حسین طاهرزاده از آواز ری بسیار تعریف 
کرده است. تمر به مناسبت أحترامفرارنی که رای کلنل 
وزیری قائل بود: نام وزیری را به عنوان تام 
خانوادگی خود برگزید. وی ژنی 


صفحه‌های متعددی از او باقی مانده که تصتیفهایی از 
عارف ,عشقی: بهاره پزمان بختیاری» امیر جاهد و غیره را 
تخوانله است. 
استادن سوسیقی (۱ 66 ریخ برگزیگان (۰)۵۶۶-۵۶۵ 
تاریخ تحول شبط سرسپقی (۰۱۸۹۰۱۸۸ ۱۲۰۵۲۱۳ 
۷ 4۲۲۰ تاریخ موسیقی (۲/ 6۶۸۹-۶۸۸ سرگذ 
موسیقی (۱/ ۳۲۹ ۰۳۸۰ ۰۴۴۰ ۲۶۱): سیمای هنره 
(۱/ ۱۵۰۰۱۷ کارنامة نان ( 6۱۹۱-۱۹۰ 


قمری آملی: مولانا سراج‌الاین.(تسوح 80۸۰): 
شاعر متخلص به قمری. اصل و مولد وی آمل بود. چرن 
مداح خوارزهشاهیان بود به خوارزمی نیز مشهور است. در 
اران جوانی برای تحصیل علم از مازندران بیرون رفته و 
ظاهرا مدتی در ری و شاید به خراسان نیز سق رکرده باشد. 
ری شاگرد اسام فخر رازی (م ۶۰۶ق) و سعاصر با 
کمالالدین اسماعیل (م ۶۳۵ ق): سیف‌الدین باخرزی: 
رف لدین نبانی و ممادی شهرباری بود که یکدیگر را 
سدح نیز می‌کردند. مسراج مدا 
غیات‌الاین پیرشاه بن محمد خوا 


خوارزیشا؛ بود. او همچنین حساماللاین اردشیر بن 
کینخوار باوندی راءکه پایتختش در آمل بود مدح کرد و در 


ملح او چندین قصیده و ترجیع و مسمط و قطعه دارد. 
مراج یکی از استادان 
سخن او استادانه و بر شیوهُ شعرای بزرگ خراسان در قرن 
ششم ق, به ویزه انوری است. ری به دو زبان نارسی و 
عربی شعر می‌گفت و شاعری هجوگو ر بذله پرداز بود. از 
آثار وی «دیوان» شعر: متجارز از سیزده هزار بیت که 
قسمتی از آن متضمن خمرزّیات است؟ مثنری «کارنامه». 

آذر (۲/ 6۱۷-۹۰۴ تاریخ ادیات هر بان (۳/ 


+ دست شعر فارسی است که 


یخ بان و مازندران (۳۲-۲۱)» تاریخ 
گزیده (۷۳۵). تاریخ نم و نثر (۵)» عذکرفالشعرا 
۱۲۶۲-۲۶۱۱ لذریعه (۹/ ۰۴۳۸-۳۳۷ ۵۸۸): ریسانه (۲/ 
٩‏ صیح گلدن (۸۲۰۱ نرهنگ سخنوران (0۴۸) لفت 
نامه یل | فمری آسای» مجی الصا (۳/ 2۱۱۷۵ 
۶ همفت اقلیم (۳/ ۱۶۳-۱۶۱ 


تمری جرجانی ابوالقاسم زیاد بن محمد. (س جهارم 
ق)؛ شاعر. سعاصر قابرس وشمگیر (۴۰۳۰۳۶۶ ق) از 
پادشاهان آل‌زیار و مداح آن پادشاه و به گفتة محمد عوفی: 
" جلوه‌گر مناخر شمس‌المعالی " بود. در «مجمع الفصجاه 
نام وی تحت عنوان تمری مازتدرانی ابونقاسم زیاد ین 
مر جرجانی آمده | 
چهان ما به مل می شده است و ما می‌خوار 
خرشیش بسته به تلخی و خرمی به خمار 
رین اه 


.از اوست: 


ات در اران (۱/ ۱۳۷-۲۳۵ تاریخادبی 
راون ۸۱۱ ۷۸۵۶۲ع)۰ الذریمه ۸۸٩ /٩(‏ شمرای 
ازندرن و گرگان ( ۸0۲۲۰ فرهنگ سخنوران (0/۹۸: 
لسابلالیاب (۲۰-۱۹/۱ لفت نامه (ثیل | قمری 
مازندرانی)» مجمع لفصحا (۳/ ۱۱۳۵۰۱۱۲۴ 


قمری مازندراتی قمری جرجانی. 


قمشه‌ای اصفهانی» محمدرضا: فرزند ابواقاسم, 
(۱۳۰۶-۱۲۴۱/۱۲۳۴ صالم فیلسوف» حکیمه 
عارف» مدرس و شاهر. متخلص به صهباء اصل ری از 
قمشهة اصقهان بود ر سقدمات علرم را در همان‌جا 
فراگرفت سپس برای تکمیل معلومات به اصفهان رفت ر 
در محضر حاج ملا محمد جعفر لاهیجی و میرزا 

نوری و آقا سید رضی لاعیجی فلسفه و حکمت و عرفان را 
فراگرفت. در اصفهان به تدریس کتب عرفانی پرداخت: در 
اراخر عمر به تهران آمد و در مدرسة صدر به تدریس 


۳۶۶ 


حکمت ر عرفانه بویژه کتپ محییالدین عربی و شریح 
آنها پرداشت. سیرزا ابوالف ضل کلاتری و سبرزا 
جهانگیرخان قشقایی و میرزا سید حسین قمی و ملا 
حیدرخان نهارندی و میرزاعبداثه ریاضی و میرزا ماشم 
اشکوری و میرزا علي محمد اصفهانی و حاج ملا علی 
حکیم الهی سمنانی و صفای اصفهانی ر شیخ محمد ذانی 
و شخ علی نوری و میرزا علی اکبر یزدی مدرس و شیخ 
محمود بروجردی از شاگردان او بودند و همگی بر 
شاگردی وی افتخار می‌کردند. او با ملا هادی سبزواری 
معاصر بود. در تهران درگذشت ر در کتار قبر حاج آخوند 
محلانی در قبرستان ابن بابریه دفن شد. از آثار وی: 
«الاسفار الاربعة و تحقیقها»! «حاشیه اسفار ملا صدرااه 
حاشیه بر «شرح تمهید القواعد» صائن الدین ترکه؛حاشیه 
بر «شرح القیصری لفصوص الحکم»؛ «الخلافة الکبری»؛ 
«رسالة فی موضوع العلم»؛ رساله‌ای در «فرق بین اسماه 
الذات و الصفات»؛ «دیوان» شمر. 
لاعلام (۶ا ۲ اعیان لشیمه (۹/ ۳۳۳ تاریخ علوم 
و قلسفه ارانی (۸۲۷۸۷۵) لاه (1/ ۶۰ ۳4/۶ 
۲ 0۱۶۹/۲۲ رنه (مز 
۲۹۷۶ شرح حال رال (۶/ ۲۳۵ طبقا 
الشسیمه (قسون ۱۴/ ۰۷۳۴۷۲۲ طرائن الحقائق (۳/ 
۵۰۵۰۸ فرهنگ سخنرران (۵۶۵ لفت‌نامه بل 
ار (۱۶۲) مزلفن کنب چایی (۳/ 
۱۹۱-۰ یادگار (س ۳ ش (؛ ص 02/۵ 


قومشه‌ی) مر 


قمشه‌ای نجفی؛ شیخ محمد حسین بن محمد قاسم 
اصسفهانی.(ح ۱۳۳۶-۱۲۵۰ )۰ الم اسامی ر فقیه, 
معروف به کبیر, مدت پنج سال در محضر علامه اتصاری 
تلم نمود. بس از ایشان از محضر علامه سید حسین 
کوهکمری و آیت‌ا سیرزای شبرازی ر علامه میرزا 
حبیباثه رشتی ر دیگران ستفاده کرد. وی به همراهی 
علمای تجف و کاظمین در جنگ عراق با انگلیس شرکت 
نمود. پس از درگذشت, در ایوان مقبره شیخ الشریعه دفن 
شد. از آتارش: «دلةالرشاداه در شرح «نجاةالمباده؛ 
حاشیه بر «شرح اللمعة؟ «رسالة فی الخضاب»؛ «عدة 
طریق الندقیق لسالک سبیل انتحقیق» در اصول فقه؛ در 
چهارده مجل 
تذکرناقبور(۲۹۳)الذریه(۲۳۱/۱۵:۴۱۲/۱):زندگانی 
ر شخصیت شیخ انصاره ۲ طبقات اصلام 
الشیمه (قرن 1۱۴ ۶۳۵)» گنجينة «انشمندان (۵/ ,)۳٩۱‏ 


۳۶۷ 


ممجم رجال نجف (۲/ ۱۰۰۸ 


قمی؛ ابوالحسن علی بن ابراهیم بسن هماشم.(ز ۲۰۷ 
ن):محدث. فقیه و منسر امامی. وی از بزرگترین استادان 
قةالاسلام شیخ کلیتی بود. شیخ کلینی و شریف حمزة بن 
محمد و محمد پن احمد صفواتی و ابومحمد حسن بن 
حمزه علوی طبری و ابوالحسن علی ابن بابویه و محمد بن 
علي ماجیاویه و محمد بن موسی متوکُل و علی بن عبدال 
رراق و احمد ين زیاد بن جعفر همدانی و حسین بن 
ابراهیم بن ناتانه که همگی از مشایخ شیخ صدرق 
می‌باشندهاز وی روایت کرده‌اند. حمزة بن قاسم از اولاد 
حضرت ابوالفضل (ع) در سال ۳۰۷ ق از وی ررایت کرده 
است. شیخ طوسی او را در حدیث ثقه‌ای استوار و مورد 
اعتماد با اعتفداتی صحیح معرفی می‌کند. علی بن ابراهیم 
در قم» در تزدیکی قبر محمد بن قولویه مدقون است. از 
ری سه پسرباقی ماند که تمامی از اصحاب حدیث بودند: 
(-ابراهیم بن علی بن ابراهیم ۲-احمد بن علی بن ابراهیم؛ 
از مشایخ صدرق ۳ محمد بن علی بن ابراهیم؛ از مشایخ 
صدوق. از آثار وی: «اختیار القرآن»؟ «تفسیر القمی»؛ 
قرب الاسناد»؛ «التوحید و الشرک»؛ کتاب «الشرایع»! 
«کتاب البیاه؛ «فضائل امیرالسزمنین (ع)»؛ «المسفازی»؛ 
کتاب «المناقب»۱ «لناسخ و المسوغ» 

ایضاح المکترن (۱/ ۰۳۰۹ ۲/ ۰۱۹۷ ۰۲۷۳ ۱۲۹۱ ۳۳۲ 
خائمه ستدرکالوسافل (۲/ ۰۲۶۷ ۲۶۸ لذریمه (۱/ 
۶ ۲ ۵۵ ۲ ۳۲ فا ۱۳ ۴۵و ۶( 
هم با «عفی ۲۱ ۲ ۲ ها ۲ ۱۲ 
۹ رال النجاشی (۲/ ۰۸۷۶ ریسا (۴۸۸/۷): 
طیقات اعلام الشیمه (قرن ۴/ ۱۶۹-۱۶۷ نرائدالرضویه 
(۲۶۵-۲۶۲), الفهرست للطوسی (۲۱۰-۲۰۹)» الکش و 
ناب (۲/ 0۸۹-۱۴ گنجبة دنشمندان (۱/ ۸۳۸۴): 
لفت‌نامه (ذیل / علی), سمجم‌الاداء (۱۲/ ۲۱۵ معجم 
لمزفین (۷/ ۱٩‏ مدپتالارنین (۳۷۸/۱- 


تمی ابولمباس عبدا بن جفر بن حسن احسین 
بسن مسالک حمیری,(وف ح ۳۱۰ ق)» نقیه امامی. از 
اصحاب مورد اعنماد و نامام علی النقی (ع) وامام حسن 
عسکری (ع) و از شیوخ قم و درپین آنها مرجه بود. پس از 
۰ ق به کرفه رفت و اهل کرفه از او حدیث شنیدند 
ابوقالب زراری و محمد ین یحبی عطرء که از رجال کلینی 
هستند. از وی روایت می‌کنند. او به پسرش محمد بن 


قمی؛ سید حسن 


عبدال بن جعفر در ۳۰۴ ق اجازه داده است. از آثار 
وی: «الامامة»؛ «العظمة و التوحید4؛ «التوحید و البداء و 
الارادة و الاستطاعة و المعرفة»! «فضل العرب»؛ «کتاب 
اندلائل؛ «کتاب الطب»؟ «قرب الاسناد»! «مسائل ابی 
محمد (ع) و «اتوتیعات»؛ هالأناعیل و البداء؟ اکتاب 
الخية والحیرةه. 
الاصلام (۷/ 4۲۰۲ ایضاح لسکسترن (۲/ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
۷ ۳۱۴ لذریعه (۲/ ۵۲۵۶ ۱۳۲۸ ۲/ ۸۵۰۱۰۹۸۵ 
۷ ۱۳۷/۱۵ ۰۷۱ ۱۶ ۰۳۷۰ ۱۷/ عم رجا 
الطوسی (۴۱۹: ۴۳۲): رال الشجاشی (7/ 4۱۹,۱۸ 
ربحانه(1/ ۸۲۸۱ طبقات اعلام لشیمه (قرن ۲ 
ت لللوسی (10۰-۱۸۵):الکنی لالب 
۹۹-۸ سنجمالمین (۶/ ۲۰ 


قمی؛ ایوالقاسم سعد بن عبداه بن ابی خلف اشعری. 
(وف ۳۰۱/۳۰۰/۲۹۹/۲۹۷ 8): محدث و فقیه آمامی. 
اهل قم بود. در طلب حدیث سفرها نمود و محدئین 
سرشناس عامه چون: حسن بن عرفه و محمد بن 

دالملک «قیقی و ابوحاتم رازی و عباس ترقفی را 
ملاقات کرد و از آنیا حدیث شنید. برخی گفته‌اند که او 
امام حبن عسکری (ع) را نیز ملاقات کرده است, سعد 
کتب بسیاری تصنیف نمود. از آثارش: کتاب «الرحمن»؛ 
«فضل الثبی (ص)»؛ «فضل ابی طالب و عبدالمطلب و 
عبداشه؛ «سقالات لاسامیةه! اقب رراة الحدیث»4 
«مقالب رواة الحدیث»؛ «بصالرالدرجات» در چهار جزه؛ 
«فضل قم و الکوفة؛ «المتخبات»؛ در حدود یک هزار 
برگ؛ «مناتب الشیعة»! «فضل العرب؟؛ «ناسخ القرآن و 
منسوخه و محکمه ر متشابهه»؛«الرد علی الفلاقه. 

الاعلام (۳/ ۰۱۳۶-۱۳۵ الذریعه (۱/ ۱۲۸۳ ۱۰ ۲۱۱ 
۲ ۲۴ ۵ ۱۱۱ ۱۶ ۶۷ ۷ ۲۷۲ 
۵۷۵ ۷۴ ۱۳۲۷/۲۲ ۱۳۲۸ ۳۴۷ رجا 
الط سوسی (۴۳۱ رال ننجاشی (۲۰1-۲۰۱/۱), 
النهرست للطرسی (۱۵۲-1۵7 معجم رجال الحدیث 
۸۷۰۷۲۸ 


قمیء حاج شیخ عباس م بحدث قمی, 


قمی» سید حسن بن سید حسین طیاطبایی.(تو ۱۳۲۹ 
ق) عالم امامی: ققیه؛ متکلم و مرجع تقلید. در نجف به 
دنیا آمد. دوران کودکی در عراق بود و در خدمت پدر به 


قمی» سید حسن رضوی 
مشهد رفت و در آنجا مفدمات و سطوح معقرل و متقول را 
فراگرفت. در ۱۳۳۷ ق به مکه رفت و در بازگشست مدت 
شش ماه در اصفهان از محضر مدرسین بزرگ آنجا استفاده 
کرد. در ۱۳۵۰ ق به اتفاق پدر به عراق رفت و در نجف از 
محضر میرزای ایینی و دیگر از علمابهره‌مند شد و بار 
دیگر به مشهد مراجعت و از محضر پدرش» آیت‌ال قمی» 
استفاد» نمود. در غاثله مسجد گوهرشاد در ۱۲۵۴ 
اه پدر به عراق تبعید شد و در آتجا از استادان 
بهره گرفت و شمناً خود به تدریس سطوح نهایی مانند 
«مک‌اسب» و «کسفاید: پسرداخت. در ۱۳۶۸ ف پس از 
فرگتلقف پندربه مهد نهابرت گرواو مرنسجهه 
گوهرشاد به قامه جماعت و تدریس خارج فقه و اصول 


پرداخت و صدها نقر از فضلا و علما از سحضیر درسش 
استفاده نمودند. از آثارش: کتاب هالحج»: در سه مجلد؛ 
«رساله عملیه» 
گنجینا دانشمندان (۷/ ۱۴۳.۱۲۱ معجم رجال نجف 
0۰۱۸۱۰۱۷۸ 


قمی, سبد حسن رضوی فرزند سید عریزالء 
(۱۳۵۲-۱۲۸۳ ق): عالم؛ فقیه و ادیب امامی. در ۵۱۳۱۳ 
در تهران در بحث ر درس علامه سید عبدالکريم لاهیجی 
شرکت کرد سپس به فجف مهابعرت و در غ 
السریعه اصنهانی تلم نمود و از سلا محمد کاظم 
خراسانی بهره‌هاگرفت.او در حدود ۱۳۲۶ ق به قم رفت و 
در ۱۳۳۱ ق به حج مشرف شد و در بازگشت ساکن تهران 
گردید و به انجام وظالف شرعی مشغول گشت. از آنارش: 
برات» دررس استادانش در نقه و اصول با تصرفات و 
نحقیفات؛ کتاب «نهایة المأمول» در شرح «کفایةالاصول» 
که شرح مزجی است بر «کفایه» آخوند خراسانی. 
الترسمه 1٩(‏ #۷ ۱۴/ ۱۳۴ ۱۲۴ ۴۰۵ رنه( 
1۸۲-۸۶ طبقات اعلامالشیمه (فرن ۲۱ 20۲۱۳-۴۱۲ 


قمی, سید حسین بن محمود طباطبایی, (2۱۲۸۲ 
۶ ف)» عا! 


لم. ققیه امامی و مرجع تقلید. در قم به دبا 
. پس از گذراندن مقدمات و سطوح در قم در ۱۳۰۳ ق 
حج گزارد و در بازگشت مدتی در سامرا در محضر بحث 
میرزای بزرگ شیرازی حضور یافت ر در ۱۳۰۶ ق به 
نهران آمد و چندی در تهران به فراگیری علوم عغلی ر 
عرفان و ریاضی در نزد میرزاابوالحسن جلره و شیخ علی 
مدرس بزدی و میرزا محمرد قمی برداخت. آنگاه در 


۳۶۸ 


حرز؛ درس حاج میرزا حسن آشتبانی و حاج شیخ فضل ال 
نوری فقه و اصول را خواند. در ۱۳۱۱ ق برای تکمیل 
علوم به نجف رفت و از بحث میرژا حبیب اه رشتی و بلا 
علی نهاوندی و شیخ محمد کاظم خراسانی و سید محمد 
کاظم یزدی استفاده تمود. وق تهذیب اخلاق را در محضر 
علامه سید مرتضی کشمیری و علم حدیث را در محضر 
علامه بحدث نوری فراگرفت. او همچن, 0 
+ تقی شیرازی رفت و عمده تلمذ خود 
را نسزد وی به اتسجام رساند و میرزای شیرازی برای 
مرجعیت و | بعد از خود ار را 
پس از کسب فیض از محضر میرزا در ۱۳۳۱ ق به مشهد 
بازگشت ر حوز؛ُ درس تشکیل داد و همچتین مرجعیت 
مردم را عهده‌دار شد. وی در غاثله خراسان در سثله رفم 


آیت اه میرزا 


حجاب در ۱۳۱۴ ش به تهران آمد ر سپس به عراق تبعید 


رپس از ده سال در ۱۳۲۱ ش به عزم زیارت مشهد به 
رن بازگشت و موره استفبال شدید مردم قرارگرفت. از 


سوفق شد تا آزادی حجاب را به دست 


پس از 
پس از 
موفقیت به کربلابازگست. آیت له قمی از مشایخ حدیث و 
اجتهاد زمان خود بود که بعد از رحلت آیتاله اصفهانی 
لیات و زعامت شیعه به او منتهی شلد اما بیش از سه ماه 
زنده نماند. در کاظمین درگذشت و در نجف در صحنٍ 


شریعت اصفهانی دقن شد. 
آیتاله حاج آنا حسن قمی» در مشهد: و آپت‌اله حاچ آقا 
نقی قمی؛ در قم؛ از علمای عالیقدر و مراجم تقلیده دوتن 
از فسرزندان آیت‌اله قسمی بزرگ می‌باشند. از آتار 
ری:0مجمع الرسائل»؛ دالذضیرة الاتیةه؛ در عبادات و 
مماملات؟ «سختصر الاحکام»4 «طریق السجا 
الاحکام+ «مناسک الحج»! «ذ المباده؛«مدیة نا 
حاشیه بر «عروة الولقی:؛ حراشی بر «رسائل» ملا ماشم 
خراسانی 
طبفات اصلام لشسیعه (قسرن۱۴/ ۰۱۶۵۵۶۵۳ علماء 
معاصرین (۸۱۹۴ نواندلرسویه (مقدمه/ ۲): گنجینا 
دانشسمندان (۱[ ۰41۶۶-۲۶۴ معجم رجال نجف (۳/ 
۱ 


قمی؛ شیخ محمد علی س حایری قمی 


قمی؛ ملا محمد طاهر ین ملا محمد حسین شیرازی 
نجفی. (وف ۱۱۰۰/۱۰۹۸ ق)؛ عالم امامی: نقی محققء 
متکلم و محدث. اصلش از شیراز برد و در تجف نشور و 


۳۶۹ 


نما یافت, چون در قم سکنی گزیده بود؛ به قمی مشهور 
گردید. .وی شیخلاسلا و ام جمعة رسمی فم و استاد 
شیخ جر عاملی و علام مجلسی بود داین دو از وی 
روایت 
آدم در شیخان دفن شد. از آثار وی:«الارسمون حدینا و 
دلیلا, در امامت ائمه (ع)» که در کنار چهل حدیث: 
دلیل در اثبات امامت امیرالممنین (ع) ذکر کرده و 
عامه را در اصول و فروع به نقد کشیده و آن را «الارسمین 
فی فضائل امیرال زمنین و امامة الائمة الطاهرین (ع)» 
نامیده است؛ «بهجة الدارین»» در جبر و تفویض و امر بین 
الامرین؛ «حجةالاسلام»: در شرح «تهذیب الاحکام» 
افرحة الدارین»: در 
«حکمة العارفین فی رد شبه المخالفین من المتصوفین و 
المتفلسفین»؟ «مونس الابرار», قصیله‌ای به فارسی در 
مدح امیرالمزمنین (ع) و شرح آن به نام «تحفةالابراره یا 
«تحفة الاخیار»؟ رساله «الجمعت»؛ رساله «انقوائد ال 
رساله در معنی نماز به فارسی. 
ایضاح المکنون (۱/ ۰۵۵ ۰۲۰۰ ۰۱۳۹۲ ۲۰۵/۲۱۳۱۲ 
الذرسعه (۸۱ ۳۰۱۹۸۰۰ ۵۲ ۳۹۸/۲۱۷ 
۳ 
۶ ۲۳ ۰۴۷۷ ۰0۱۸۱-۱۸۰ ریباض العلماء(۵/ 
۱۱ یخن قم ۲۵۲-۲۳۷ طبقات اعلام الشیعه ره 
۱ ۷ ۰ قوادالرضوبه (۰)۵۴۸ معجمالسولفین 
(۱۰/ ۱۰۱ هدیتلمارفین (۷/ ۳۰۱. 


معنی عدالت بر مذهب امامیه؛ 


قمی. میرزا ابوطالب ین ابوالحسن,.(رف ۱۳۴۹ 
عالم امامی. اصل ار از تم و از شاگردان و داماد مبرزای 
قمی: صاحب اقرائین»» بود. میرزای قمی نسبت به ایشان 
اعتماد فراوان داشت و بسیاری از داوریهای شرعی را به 
ری واگذار کرده بود. او عالمی تروتمند بود و بسیاری از 
ایتم و بنرایان را تکقل می‌نمود. در قم آب انبار بزرگی 
چنب میدان کهنه با نهاد و وصیت کرد که ثلث املاک ار را 
رقف مصارف خر کتند. وی در بعقعهٌ زکریا بن آدم دنن 
شد. از آارش: کتاب «سوال و جراب». 

طبقات اعلامالشیمه (نرن ۱۳/ ۳۹ گن 
۱۳۰۸۱ 


گنجین دانشمندان 


قمی لاهوری, سید ابوالفاسم ببن حسین ین نقی 
رضوی نقوی.(وف ۱۳۲۴ 8): عالم امامی؛ مفسر و 
مصتف. در کشمبر به دنیا آمد. نواب ناصر علی خانه 


قمی مشهدی 


مروج مذعب جمفری در لاهرر از ری خراست تابه 
لاهور رود واوبه لاهور رفت وبه کمک و تأیید نراب ناصر 
علی خان توانست کتابهای خود را تألیف کند و به همست 
نواب نوازش علی خانکابلی تصائیفش به جاپ رسید. در 
لاهور درگذشت. از آثار وی: «عصمةالانبیاه و الملانکت», 
به فارسی؛ کتاب «برهان شقّ القمر و رد ابر الاکبرنابه 
عربی؛ که آن را برای نواب تاصر علی خان در ۱۲۹۶ ق 
نوشته است؟ تفسیر «لوامع التنزیل و سواط اتاویل»؛ به 
نارسی: در سی مجلد؛ «ناصر العترة؟ «البشری» در شرح 
رسال «مودة القربی» سید علی بن شهاب‌الدین همدانی؛ 
الاجريةالزامرت؛ ابطال اسناسخ؛ یا «بطلان السخ و 
المسغ»؟ #أرض المتاق»: به فارسی؛ «ازلة لین فی روبة 
العین»» به فارسی؛ «برهان الییان»: در لا 
تفسیر آبه امتخلاف» به اردو. 
الاری مه (۱/ ۵۷ ۱۷۷۱۷۶ ۰۵۲۴ ۰۱۵۲۹ ۳] ٩۲‏ 
۹ ۵۱۸ ۱۸۱۳۷۴۱۱۵۸۷۸ حعتعو ۱۱ 
۴ ۲۳/ ۱۶): طبقات اعلام الشبعه (قوف ۱۴/ ۶۶ 
عاماء مسعاصرین (۸8-۸۵) الکستی و الالقاب (۸۱ 
۱ 


و امامت و 


قمی مشهدی, بحمد بن محمدرضا ین اسماعیل بن 
جمال‌الاین تمی.(ز ۱۱۰۷ ق) ففیه سفس محدت» 
ادیب و صالم. وی با علامه محقق سبزراری و علابه 
مجلسی صاحب ابحارالاناره و فیض کاشانی معاصر بود. 
ار از شاگردان علامه مجلسی بود و از ایشان؛ در ۱۱۰۷ 3: 
بهدریافت اجازه نلیل آمد. شیخ سب عاملی در «امل الم 
ار را از ف ضلای معاصر خسود می‌شمارد. از آثار وی: 
اندنائن و بحرالفرالب» یا +کنز الحقائق و بحر الدقائق 
در تفسیر ترآن که در حدود بکمد ویست هواریت 
تادش صلامه مجلسی در پشت ای 
تقریظی؛ در ۱۱۰۲ ق؛ نگاشته و در آن او را ستوده است! 
«شرح المنظرمة» موسوم به «نجاح المطالب» با «ارج 
سنظومه‌ای در صد بیت؛ در معانی و بیان و شرح آن 
موسوم به «انجاح المطالب فی القوز بالمآرب»؛ رساله در 
«احکام صید و ذباحه»ه یه عریی؛ «التحفة الحسينية 
ادعیه؛ سلم درجحات الستة»؛ «سرح الزيارةالرجییذ»: 
«شرح الصسةة السجادیت»؛ «د شرح آرمیف فی علم 
التصریف» به 
تلامذة العلامة السجلی (۸۷۲۷۱ الذریعه (۱/ ۱۲۰۳۹۶ 
۲ ۱۲۳۰-۲۲۹۱۲ ۰۲۲۰/۱۲ ۱۱۲۵/۱۳ ۳۰۶ 


است وا 


قناری خلخالی 


| 
۶۴ روضاتانجنات (۷/ ۰0۱۰۶۰۱۰۵ فوائدالرضویه 
۵۳ ۶۱۸ 


بمتدان (۱/ ۱۱۷ 


قناری خلخالی؛ شیخ احمد.(وف ۹۷۵ 3): شاعر. 
وی نوذ شیخ ابویزید خلخالی بود. در انواع علرم؛ به ویژه 
ادییات فارسی و عربی مرتبه‌ای بات داشت. بیشتر ایام 
عمر او در قزرین گذشت و شاگردان بسیاری در آن شهر 
تربیت کرد. از محضر امیر طیاث‌الدیین منصور دشتکی؛ 
رردی» شمس‌الدین محمد خفری ر کمال‌الدین 
حسین لاری کسب کمال نمود. وی در قزوین درگذش 
ریخ ادیات در رن (۵/ 6۶۸۵ دریست سخنور (۲۳۷- 
۳۲ هنت اقلیم (۲ 6۲۵۹ 


قتبرعلی شیرازی.(س هشتم )» نقاش. ال شیراز 
برد. تا ثررفمدار وی تصویر خیالی شیطان است که گویا 
چینی اقتباس شده و با تزبینات ایرانی عمل آمده 

است با رقم: «عمل قتبرعلی شیرازی فی المدینه آلمصر 


ا 


احوال و آثار تقاشان (۲/ ۵۳۶-۵۳۵). 


ابوری.(س نهم ق)» شاعر. در زمان بابر 
میرزا بن بایسنقر (۸۶۱۸۵۲ ف) می‌زیست. مردی عامی 
بود ولی تصاید خوب و پر معنامی‌گفت. بعضی افاضل در 
کار او متحیر بودند و ار را در جواب قصاید اکابر امتحان 
مي‌کردند و سخنانش را درست می‌یانتند. مدتی در هرات 
آقامت نمود؛ در آغر عمر در مشهد انزوا گزید و در 
همان‌جا درگذشت. در «مجالس النفائس» ذیل 1 
حکیم قزوینی» وی تحت عنوان قبری تیشابوری ذکر شده 
است. او قصیده‌ای در ملح بابرمیرزا دارد. 


تریغ ادات در رن (4۱۷۹/۷ ریخ نظم و تشر (۲۰۵, 
۸۸ تسسذکرة روز ووشسن (۱)6۶۶ تسذکرتالشمراء 
۵۳۰۵۲۷۱ الذربمه(۸۸۹/۹) ترهنگ سخنوران(۲۸ 106 
لقت نامه [ذیل تبری)»سجالس انفانس (۱۳۹ ۲۱۳+ هفت: 
انلیم (۷/ 1۶۸-۲۶۷ 


قندوزی بلخی» شیخ سلیمان بن خواجه کلان ابرامیم 
ین یابا خواجه حسیتی.(۱۲۹۴/۱۲۹۳-۱۲۲۰ ق): فقیه 
ق مد 


بود و در همان‌جا 


۳۷۰ 


واند»؛ «مسرق الاکراذ»: 
بشاراتی دریاره حضرت حجت (عج)؛ «نيیم المودتهه در 
اقب ذی القربی و اهل پیت نبی (ص) که در ۱۳۰۱ »در 
عهد دولت عثمانی؛ در اسلامبرل به جاپ رسید. 
ایسضاح المکستون (۲/ ۸0۷۳۱ الذریعه (۲۱/ ۷ ۲۵ 
۰ سمجمانسلفین (۲/ ۱۵۲ مدبلمارفین (۱/ 
0 


قرام» احمد ب توام لسلطنه. 


قوامالدین میرزا آق((س سیزدهم ق): نفاش. روضنی 
کار ر جلدساز درره ناصرالدین شاه قاجار بود 
جلد گل و مرغ تاب دیده و خوش نقشی» با رقم: «عسل 
قوامالدین -میرزا آقا -به جهت خراجه باشیا. 
احرل و ثر قشان (۱۲ ۵۳۹ 


قرام‌الدین تبریزی.(س نهم ق): مج و تفاش وی در 
تذهیب و تشعیر و طراحی و ترسیم قوش ر ارائه چرمهای 
سٍخته و معرق و طراحی قالبهای مخصوص و سایر 
آرایش و پیرایش جلد سازی و نن نگارگری شهرت داشت 
و از استادان طراز اول دوران خود بود. صنمت معرق و 
مشبک ر مبت‌کاری بر رری جلدها و سایر تزیینات 


جلدسازی از اختراعات ارزنده این استاد است. وی از 


استادان طراز اول جلدسازی به شمار می‌رود. رقتی آواز؛ 
شهرنش به درباربایستقر میرزا در هرات رسیده بایستقر 
میرزا وی را به هرات دصوت کرد و او در کتابخانه 
بایستقری به جمع استادان و هنرمندان پپوست و صنمت 
جلدسازی را در آن دیار روتق داد. جلد ماهرانه و استادانه 
«شاهنانه بایستقری» اثر این هترمند تبریزی است که با 
همراهی جمعی دیگر از هنرمندان تفاش تزیین یافته است. 

احوال و آر نقاشان (۲/ 46۵۲۸۵۲۶ تاریخ هنرهای ملی 

(۱۳۲۹/۱» خوشنریسان و هنرمندان (4۹)» گلستان هنر 

(سی و هشست): هنر عهد تبموریان (۰۳۸ ۱۴۱ ۴۴۹۰۵۱ 


قوام‌الاین قزوینی: سید محمد بن سحمد مهدی 
حسینی مسیفی.(وف ۱۱۵۰/۱۱۴۹/۱۱۴۰ 8 عالم 
اسامی: نقیه, قاضی؛ ادبب و شاعر. مشهور به میرزا 
قواملدین. وی از شاگردان و خواس شیخ جعفر کمره‌ای 
اصفهاتی قاضی بود. در ۱۱۰۷ ق از علامه مجلسی به 
دریافت اجازه تایل شد. او مهارت بسیاری در سرودن شمر 


تابهای چندی را به نظم کشید و قصاید ر 
مقطعات در درود بر پیامیر (ص) و اهل بیت (ع) و اشعار 
زیادی در مراثی از خود به یادگار گذا نگام 
بازگشت از مکه درگذشت. از آثار وی: نظم «اللمعة 
الدمشقیه»: به نام «السحفةالقومية فی فقه الامامیةه؛ 
«ارجوزة فی الحساب» به نام «نظم الحساب»: نظم 
«خلاصة الحساب» شیخ بهایی! «ارجوزة فی الاسطرلاب» 
نظم «صحیفة الاسطرلاب» شیخ بهایی؟ «ارجوزة فی اصول 
الفقه, نظم وزء بهایی؛ «ارجوزة فی الطب» به نام 
«مفرح القرام»؛ «منظرمة لاه ارجوزه‌ای در علم بیان؛ 
«ارجرزة نی التجوید» که نظم «الشاطبیه» است؟؛ آُرجوز: 
فی التحواه به نام «الصانیة»,که نظم «الکا 
است؟؛ «دیوان» شعر, 
اعیان اشیمه (۹/ ۰۴۱۲ ۱۰/ 0۷۲ تایخ دییات در ایران 
(۵/ ۱۳۵۱ تذکرة روز ووشن (۱۶۶۶ تسذکةالساصرین 
(۰۴۶ ۱۲۱-۱۱۹ الاریعه (۱/ ۱۲۵۲ ۱۲۵۵ ۱۳۶۱ ۱۴۶۴ 
هر ۱ ۲ خن ۳۱۲/۲ ۷ 
۱ ۱۲ ۹ ماه( 
۲ فرهنگ سخنوران ( ۱60۵۰ شوالدالرضوية 
(0۲۲۶۲۱: الکنی والالقاب (۲/ ۰٩۰‏ لخت‌نامه (ذیل | 
تراملدین)؛ معجم‌المولفین (۱۱/ ۰0۳۰۴ هدیتالا باب 
۳ 


» ابن حاجب 


قوامالدین کرمانی» ایومحمد / ابوالفترح مسعود یبن 
محمد اابراهیم بن صحمد.(۷۴۸۵۶۴ )۰ ادبب ر فقیه 
حتفی. در دیارش علوم مقدماتی را فراگرفت و آن گاه در 
ادییات عرب و نقه و اصول مهارت بدا کرد و نظم و نثر 
نیکویی یافت. پس به دمشق رفت و ساکن آنجا شد. سپس 
مدتی را در قاهره گذرانید و سرانجام به دمشق بازگشت و 
تا پایان عمر در آنجا ماند. از آثارش: شرح «کنز الدقانق» به 
نام دشرح الکنزاه در فروغ فقه حنفی؛ حاشیه بر «الکاشف 
الذهنی» در شرح «المغنی» خبازی خجندی: در اصول 
فته 


الاحلام (۸/ 4۱۱۵ ذرات الذعب (۶] 6۱۵0-۱۵۷ 
کشفالتون (۰۱۵۱۶ ۰6۱۷۴۹ هدیةلمارنین (۲/ 6۴۲٩‏ 


توام‌الدین مسعود فرزند میرکی مذهب.(س دهم ق) 
مذهب نقاش و خطاط. از نذهیب‌کاران و تصویر گران برد 
ودر خط تستعلیق نیز مهارت داشت. ابن هنرمند برادریه 
یز به نام کمال‌آلدین عیدالوهاب مشهور به خواجه کاکا 


قوام‌الدین رشنوه‌ای قعی 


داشت که به شقل اجدادی خود علاقه‌مند بود و در شیراز 
زندگی بی‌کرد. از آثار تذهیب و خطی وی؛ قطمه خط 
گلزاری است که به شیرایی تمام تزیین شده: با رقم: «مشقه 
العبدا المذنب مسعود ین میرکی المذهب». 
احوال و آثار نان (/۰۱۱۵۰-۱۱۲۹ عوشنویسان و 
هنرمندان (۰۲۰ ۱:۷ گلستان هر (جبهل): هئو عهد 
یسوریان ۰0 ۵۸۹ 4۵۹۳ 


قوام‌الدین معمار شیرازی فرزند زین‌الاین.(وف 
۴ معمار. وی رسمی ساز و طراح و رسام ز معمار 
دوران شاهرخ تیموری برد. از آثار ارزنده وی رسمی 
سازی و طراحی و آرايش تزینات داخلی و خارجی بناها 
ر مساجد جامع شهرهای هرات و مشهده از جمله مسجد 
گوهرشاد است. این بنا که بهآمر و هزینه گوهرشاه بیگم به 
پایان رسیده» از نظر معماری سبک خاص خراساتی و 
تزیین و کاشی کاری و خطاطی در زمر دوازده بنای بسیار 
عالی تاریضی دنا محسرب است. تاریخ اتمام بتا 3۸۲۱ 


است و کتیبه زیبای بایستقر به خط ثلث بر سر در مسجد از 
ین تاریخ حکایت می‌کند. مدرسه غیالیه در خرگرد 
راسان هم احتمالاً از ساختمانهای ارست که در تاریخ 
۸۴۸ ق به دستیاری شاگرد خوده استاد قیاث‌اللیین 
یرارق بهاتمام رسانده رگفتهاند که معمار مسجد تایید 


او در علم نجوم نیز مهارت داشته است. 
احوال و آثر نقاشان (۲/ ۵۳۶ تاریخ هترهای ملی, (۱/ 
۸ ۵/۱ تذک نلشمرا (۳۷۹) حبیب السیر (۳ 
0۵-۱۴ کارا بزرگان (۱۳۲): گلستان هر (سی و 


هفت؛ ٩۲)؛هنر‏ عهد تیمورین .)٩7-۹1(‏ 


قوامالدین وشنوهای قمی. شیخ محمد.(تو ۱۳۲۹ 4 
عالم امامی؛ فقیه. خطیب ر مدرس, در روستای وشنوه تم 
به دنیا آمد و دوران کردگی را در آنجا گذراند. در ۱۳۴۵ ق 
به قم سفر کرد و پس از طی مقدمات و ادبیات» از او 
سطرح تا دروس نهایی» خارج ققه و اصول را از محضر 
آیت ال مرمشی نجفی به مدث چبل سال استفاده نمود. 
وی با همکاری دیگر علماء در منزل آیت‌الّه مرعشی؛ 
ات و بلحقات «احقاق الحق» ناضی نورال شوشتری 
راتنظیم نمود. از آثارش: «حدیث الشقلین»؛ «رسالة 
الحجاب؟؛ «رساله» در لباس خبز و سنجاب و سمور؛ 
کتاب «هزار کلمه از کلمات قصار امیرالمژمتین علی (ع)»» 


قومالساطته 


با ترجمه فارسی «اریعین:» در احادیث صادره از اهل پیت 

(ع): «مکارمالاغلاق»: «مپاهله»؛ «تاریخ اسلام»: در سه 

کتابی در «مقتل»؛ کتاب «احادیث نبویه (ص)1. 
گنجین؛ دانشمندان (۲/ ۲۳۲-۲۳۳ 


توامالساطنه: احمد. فرزند میا ابرامیم شان 
مسعتمد السطنه,(۱۳۳۲۴-۱۲۵۲ ش)» خسطاط, ادیب و 
بر حضور و قرامالسلطته 
از رجال نامی عهد مظفری و عصر مشروه 
در تهران مترلد شد. تحصیلات مقدماتی را نزد معلمین 
خصوصی شروع کرد و مدتی در مدرسة مروی فأسفه و 
حکمت خواند. نخست جزو عمله خلوت و پیشخدمتهای 
تاصرالدین شاه قاجار بود. در صدارت عین‌الدوله (سلطان 
عبدالمجید میر) وزیر رسائل شد. پس از آن بهتدریج در 
مقامات دولتی ترقی کرهه چنان که بارها به وزارت رسید و 
چندین بار نخست وزیر شد. ژاندارمری در زمان تصدی او 
در پست وزارت داخله تشکیل یافت. خروج نیروهای 
شرروی از ایرا» بعد از جنگ جهانی دوم ر نیز عدم 
پشتیبانی شورری از دموکرانهای آذرسایجان از نتایخ 
اقداعات او دائسته شده است. وی در 


م ونر صاجب 
ذوق بود و در خوشتریسی نیز مهارت داشت, فرمان 
مشروطیت به خط اوست. در تهران درگذشت و در متیر 
خانوادگی خود در قم به خاک سپرده شد. نوامالساطته 
خط شکسته نستعلیق را استادانه می‌نوشت و در نستعلیق 
ماهر بود. از آثار وی: یک مرقع؛ شامل ده رقعه مناجات 
حضرت علی (ع) که به شیوذ میر عماد سیفی قروینی و به 
تلم دو دانگ و کتابت عالی نوشته شده؛ با رقم 
ین معتمدالساطته: فی شهر رجب المرجب 
یک مرقع مشتمل بر قصیدءا 
قلم چهاردانگ خوش با رقم: 1 «المذتب احمده 
سه دانگ خرش, با را 


«المذتب احمد 


اسرال و ار خرشنویسان(۱/ ۴:۴۲ تریخ تدای 
ملي (/ ۰0۰۳۳ معاصر (۸د46) 
شخصیتهای نامی (۰۱۴۰۰-۳6۸ نیح ال رسال (۱ 
۴ تسرح حسال رال سیاسی و نظاس (1/ 
۰0۱۲۴۰۹ گلستان هنر (بیست و یک)» نخبگا 
سای اون (۲/ ۱۷۵ ۸۳ ۸۵۹۸۴ ۱۳۶۰۱۳۴۰۱۱۰۱۹۲ 
۳ 


قوامالسنة اصنهانی, ابوالقاسم اسماعیل بين محمد 


۳۷۲ 


بن فضل تیمی.(۵۳۵-۳۵۷ 3 مفسره حافظ محدث و 
لغری شافعی. معروف به جوزی و قوامالسنة جوزی. از 
ابرعمرو عبدالوهاب بن منده و عائشه بنت حسن و ايراهیم 
بن طبا و قاضی ابومتصور شکرویه و محمد ین امد 
سمسار و احمد ذکوانی و رئیس ابرعبداث تقفی و عاصم 
بن حسن و محمد زیتبی ر ابوبکر ین خلف شبرازی ر 
ابونصر سراج ر میدالرحمن راحدی در اصفهان و بنداد و 
نیشابور حدیث شنبد. ار هسچتین سالی را در مجاورت 
مکه گذرانید و املا و تصبف نمود. ابوسعد سممانی و 
بوالعلاء همدانی وابوطاهر سلفی وابوالفاسم بن عساکرو 
ابوموسی مدینی و ابوسعد صائغ و عبداله بن محمد خباز 
ین احمد ثقفی و محمرد عبدکوی از 
حدیث می‌باشند. ابرموسی مدینی او ر 
پیشگام وا اد علمای زمانش می‌داند. یحیی بن منده 
گوید که در عصر ار سثل او نبود. او در تفسیر معانی؛ 
اعراب و نقه سرآمد اقران بود. فتاوای او در شهر و روستا 
شهرت داشت. وی کنب بسیاری به عربی و نارسی 
نگاشت. از آنارش: «الجامعا: در تفسیره سی مجلد؛ 
لممتمده تقسیری در ده نجلد؛ «الایضاح!: در تفسیر در 
چهار مجلد؛ «الموضح»: تفسیری به فارسی در چندین 
+ «التذکرة», حدود سی جزه! «سیر 
السَل؛ در شرح حال صسحابه و تابعین؟ «السرغیب و 
السرهیب»؛ «شسرح العصسحیحین» «المغازی»؛ «اعراب 


سابل (۲۰/ هه ۱6۱۰2۰۵/۲ 
طقات الحفاظ (۲۶۲ .۲۶۲ ابر ۱۲ ۳۷۷۵۳۷۶ الکامل 
(۲۶۹/۸) کف الظنون (۱۱۳ ۱۲۰۰۲۱۱ ۹۴۲ ۰۵۵۲ 
۱ 
النجوم‌الزاهر: (۵/ ۲۶۱ الوانی بالونیات /٩(‏ ۱0۲۱۱ 
هدیتلمرفین (1۱ ۱۱ 


قوامی. حسین, فرزند رضاقلی,(۱۳۶۸-۱۲۸۸ )4 
موسیقیدان و خواننده. در تهران به دنیا آمد. پدرش به 
موسیقی علائه راون داشت راو از کودکی با نراماو 
آرازهای بسیاری از خرانندگان آن روز آشنا شد. به مدت 
هفت سال نود عبدالل حجازی شاگردی کرد ر چندی نیز از 
تعالیم حسیتعلی نکیساء خواننده نعزیه تکیه دولت 
برخوردار شد. بعدها در مکتب اسانیدی جون عبادی» 
محجوبی» اسماعیل‌زاده و حسین یاحقی به فراگیری 


۳۷۲ 


موسیفی و آواز پرداخت. از ۱۳۲۵ ش با رادیو آفاز به 
همکاری کرد که چون در آن هنگام در ارنش نمالیت 
می‌کرده نام مستعار «فاخته» را به پيشنهاد روحاه خالفی 
برای خرد برگزید. بعد از بازنشستگی با نام حقیقی ود 
در برنامه گلها آواز خراند. وی در تهران درگذشت و در 
اامزاده طاهر کرج دفن شد.. 

تریغ تحول ضبط موسیقی (۱۳۴۳ ۳۴۴), تریغ موسیقی 
/ ۱ سیمای هنرمندان (۱۷۲) کیهان فرهنگی (س 
ش ۱ص 61۴ مردان موسیقی (۱.۳۶۸/۱) 


قوامی خیّاز رازی؛ شرف‌الشعرا اعیر بدرالدیین.(س 
ششم ق)» شاعره متخلص به قوامی. ملقب به شرف الشعرا 
با اشرف‌الشعرا, قوامی از شاعران شیعه مذهب زمان خود 
بود که در سلک مدّاحان قوام‌الدین طفرژیی درگزیتی قرار 
داشت ر گفته‌اند تخلص خود را از لقب او گرفته است, از 
همچنین لقب خود را از شرف‌الدین ابوالفضل محمد بن 
علی بن مرتضی نقیب‌النقبا رئیس ری (م ۵۶۶ ) گرفته و 
شرف‌آلدین ممدوح وی بوده است. اشعار زیادی در 
سنقبت خاندان رسالت و مرئیت آنان سروده است: 
مدایحی از رجال و معاریف زمان؛ اشماری در زهد و وعظ 
ر ترجیمات و غزلهای عاشقانه در آثار وي دیده می‌شود. 
از آتار ری «دیوان» شعری است متجاوز از سه هزآر پیت 
که سید جلال‌الدین محدث ارموی از روی نسخه بریت 
رزبرم آن را به چاپ رسانید. قدیمترین کسی که اسم 
ترامی را آورده؛ تصیرالدین عبدالجلیل تزرینی, در کتاب 
«القض» تألیف شده در ۵۶۰ ق»است پس باید وی قبل یا 
در حدود ۵۶۰ ق درگذشته باشد. 
تریغ ادیات در بان (۲/ ۸0۷۰۷۶۹۵ ناریخ نظم و نتر 
(۸ تفکرة روز روشن (۶۶۶)» یمه (۹/ ۰1۸۹۱۵۹۰ 
ری باستان (۱/ ۰۱۰۶-۱۰۵ ۱/۵۲۹ نرهنگ سخنورا 
(0۵۰» فپرست نسخه‌های عطی نارسی (۲۸۲ لباب 
الاب (۷/ ۸0۲۳۸-۲۳۶ لغت نامه (ذیل / نواسی رازی) 
مجمم القصحا (۳/ ۰۱۱۲۲ ملنین کلب چاپی (۲/ 6۹۶ 
منت اقلیم (۲/ ۳۸-۳۴): سادگار (س 
۳ 


ش ۸ سس 


قوامی گنجوی مطرزی: قوام‌لدین ابوالفضایل 
محمد /احمد خباز (س ششم ق)» شاعر. موصوف به 
استادالشعرا. از سخنوران نامی سد؛ ششم هجری بود. وی 
برادر یا عموزاد؛ نظامی گنجوی و شاعر دربار اتاییگ قزل 


قرجانی 


ارسلان بود. در سرودن اشعار مصنوع مهارت داشت. از 
آثارش: قصید؛ راّه موسوم به «بدایع الاسحار فی صنایع 
الاشعاراه که میرزا فضل ال بدایم نگار همین قصیدء قوامی 
را شرح کرده و «بدایع الاشعار نی شرح صنایع الاسحاره 
نامیده است. 
از ستایی تا سعدی (۲/ 6۹۳, تاریخ نفلم ر نفر 
تلکرتالشمراء (۰۱۳۱ ۰)۱۲۳:۱۲۷ دانسمندانآذربایبان 


ریس (۹/ ۱۵۵۹۲۸۹۱( 06ریسانه(/ 


۴ فرهنگ ستترران (۵۰ 


فهرست نسخههای 
خطی فارسی (1۴۸۸/۳),کشف الترن (۲۲۹) لفت نامه 
(ذبل| رامی). 


قوامی یزدی, میرزا سید علی؛ فرزند سید حسین. 
(۲ ۱۳۵۸-۱۲۹ ق) شاعر, ملقب به فوامالشعرا. وی از 
سادات جلیلالقدر حسینی است و از طرف مادر نسیش به 
خواجه نصیرالدین طوسی می‌رسد. در یزد به دنبا آمد. 
علوم ادبی و عربی را از اساتید شهر خود فراگرفت و چرن 
دارای ذوق و قریحةٌ خوبی بود در شعر و شاعری از 
رای تامور و ترانایدیار خود گردید.«دیوان» شعرش 
در ۱۳۳۷ ش به همت برادرش اکبر قوامي به چاپ رسید. 
توامالشعرا «دیران» شعر خود را به شش عنوان نا‌گذاری 

اشت: غزلیات را «شورانگیزه؛ مسمطات را 
الماوی» مقطعات را دجنات الجنان4» مراثی را ابیت 
الأحزان» و رباعیات را «گلشن جان». 

۶۸۶ اللریعه (۹/ ۱۸۹۲ 


تذکره سخنوران یزد ( ۰ 
سختوران تامی سعاصر (۲/ ۱۸۳۲-۲۸۲۸ فهرست 
کنابهای چاپی فارسی ز۱/ ۱۵۶۴)؛ مزلقین کتب چاپی (۱۲ 
و 


توچانی. شیخ علی بن شیخ قاسم(وف ۱۳۳۳ 
ت)عالم امامی: مدرس و محقق. از شاگردان برجسته 
آخوند ملا سحمد کاظم خراسانی و تقربرنویس درس 
ایشان بود. پس از درگذشت استادش در ۱۳۷۹ ق مرجع 
درس خارچ شد و پیش از صد تن از شاگردان آخوند 
خراسانی به وی گرویدند؛ زبرا او به دفت نظر و حسن رأی 
و سم علمی بعروق برد. در ۱۳۳۳ ق به قصد زبارت به 
کاظمین رفت و در رمضان همان سال درگذشت. از آثارش: 
حاشیه بر «کفایه» که با خود «کفایه» به چاپ رسیده است؛ 


«تفربرات» بحث استادش در ففه و اصول. 
الذرسعه (۲۸۰/۲): طبقات اصلام لشیمه (ترن ۱۴/ 


قرسی تبریزی _ ۳ 


۱۵-۴ گنجیندنشمندن(۶/ 4۲1۲-۲1۷ سمجم 
۰۲۲۸ 


توسی تبریزی. (س بازدهم ق) شاعر متخلص به 
قوسی. برای تحصیل علوم به اصفهان رفت. شاگره مسقق 
بزرگ آقا حسین خوانساری (وف ۱۰۹۸ ق) بود. وی به 
دلیل خمیدگی پشت, تخلص قرسی را انتخاب کرد. در 
برخی از تذکره‌ها آمده که وی در زمان اکبر شاء به 
هندوستان رفته و مصاحب شاه شده است. از او «دیران» 
شعری قریب به شش هزار بیت به فارسی و ترکی باقی 
مانده است. معاصرش؛ تصرآبادی» در «نذکرثه خود 

اشعاری از وی را ذکر کرده است. 
تاریخ تذکره‌مای فبارسی (۱/ ۰6۶۲۱ تذکرة روز روشن 
(۶۵۷۶۶۶» نکر نصرآیادی (۸1۸۱-7۸۰ دانشمندال 
آذربایجان ( 6۲۱۰ الذریعه (۹/ 6۸۹۲ نهرست تسخه‌های 

خی فارسی (۲۳۸۸/۴). 


قوسی تبریزی, قوسی کمانگیر,(س دهم ق)» شساعر. 
چرذ کسب او کمانگری بود قرسی تخلص می‌کرد. از 
مردی عامی برد وگاه در قفیهاشتباهمیکرد. این مطلع از 
اوست: 

چنین کاز بهر قتلم تیغ کین آن تند خو بسته 

سرم را زرد خواهی دید بر فتراک او بسته 
تاریخ نذکره‌های فارسی (۱/ ۶۲۱): تحفه سامی (۲۵۴)» 
تذکرا شمری آذرسایجان (۲/ ۵۲۰-۵۲۹ دانشمندان 
آذبیجان ( ۱۳۱۰ الذریعه(٩/‏ ۰4۸8۱ فرهنگ سخنوران 
«مه. 


قرشچی سمرقندی, علاء‌الدین علی بن محمد.(رف 
۹ عالم: منجم مقس محقق: متکلم» مدرس ر 
ریاضیدان. معروف به ملا علی قوشچی و ناضل قوشچی. 
چون در نرجوانی مرغ‌بان سلطان انغ بیگ ر موظف به 
حفظ مرغان شکاری او بود به توشجی مشهور شد. اصل و 
زادگاهی سمرقند بود. در آنجا اغلب علوم متداول از 
جمله هیئت و ریاضیات را از قاضی‌زادة رومی و الغ یگ 
شاهرخ گورکانی فراگرفت. سپس به کرمان رفت و بعد 
بازگشت و با 
«رسالة فی حل اشکال القمره مشتمل بر حل بعض 
جهات اشکال تمری که از زمانهای قدیم مبهم و حل تشده 
باقی مانده بود دوبارهبه ال پیگ تزدیک شد. وی از تقرب 


۳۷ 


بسیاری که در نزد سلطان الع بیگ داشت به فرزندی وی 
مسخاطب بود. مساطان الغ بیگ وی را به تکمیل 
رصدخانه‌ای که در سمرقند تأسیس کرده برد واداشت و 
«زیج الغ بیگی» با «زیج جدیده راکه غیاث‌الدین جمشید و 
قاضی‌زاد؛ُ رومی قبل از وی متصدی این امر بردند و تبل از 
مرگ نتوانستند به اتمم برساننده با نام «سلم السماهه که 
شرح «زیج الغ پیگ» است به اتمام رسانید. بعد از مرگ 
میرزاالغ بیگ عازم حج شد و در تبریز مورد توجه اوزون 
حسن آق‌قریونلو قرارگرفت و برای عقد مصالحه اوزون 
حسن و سلطان محمد خان لانی عشمانی به استانبول رفت 


و پس از انجام وظیفه به تبریز بازگشت و به درخواست 
سلطان محمد فائح به استانبول رفت و در آنجا ساکن شد 
و تالرسالة محمدیه»؛ در علم حساب رابه عربی به نام 
همین پادشاه نوشت ر بعدها یه مدرسی مدرسة ایاصوفیا 
متسوب شد. در استانبول درگذشت و در جوار نبر 
ابوایرب انصاری دفن شد. از دیگر آثار وی: حاشبه بر 
«شرح کشاف تفتازنی». در تفسیر؛ شرح «تجریدالکلام» 
خراجه تصیر طوسی: که به «شرح جدیده نیز معروف 
انست؟ «المنود انزواهر نی نظم الجراهره: در علم صرف: 
#مخبوب الحمائل فی کشف المسائل»؛ «الرسالة الْتحیة» 
در علم هیشت. به عربی؛ که آن را ببه نام فتح‌السلطان 
تانگذاری کردا «رسالة قی علم الهيفتهه به فارسی, 
معروف به #هيثت نارسی» از کتب درسی علم هیلت! 
اتفسیر الزهراوین»: سوره بقره و آل عمران؛ ارسالة فی 
الحمد؛؛ «میزانالحساب»: در علم حساب» فارسی. 
الاعایم(۵/ ۶۲+ تاریخ میات در ابران(۲/ 6۱۰۶-۱۰۵ 
تاریخنظم رن (۲۷۰-۲۶۹) الذرعه(۶/ ۲۳۷/۲۵۰۱۱۲ 
۸ ریحانه (۲/ ۴۹۶-۴۹۵ زندگیام ریایدانان 
(۲۶۲-۲۶۱),کشف الظنون (۰۴۴۸۰۳۴۸ ۰۴۹۷ ۸۲۸۶۷ 
٩‏ ۸۹۲ ۹۵۲ ۰۱۹۴۶ ۰۱۱۷۴ ۰۱۲۳۶ ۱۲۷۹ ۱۶۱۱ 
۶ الکنی رالالقاب (۳/ 9۶۹۲ لفتنامه (نیل | 
علاء لین نوشچی: فرشچعی سمرقندی)؛معجم‌المزلفین 
(۰)۱۲۷/۷ هدیتالاحباب ( ۱0۲۲-۲۲۱ هدیة الما 
۶" 


قوللر آقاسی. حسین؛ نرزند علیرضا نقاش,(س 
سیزدهم و چهاردهم ق) نفاش. از پیشگامان تقاشی تهره 
خانه‌ای به شمار مي‌آمد. از آثر ی تبر زدن رستم به سی 
اشکپرس است که اشکبرس چکمة سنگینی به پا گرده و 
قدرت حرکت ندارد. در اين نصویر هیکل او یش از سج 


۳۷۹۵ 


اسیش تصویر شده است. 
احول و آثرقاشان (۲/ 0۴۱۵۳۹ 


قومسانی ممدانی؛ ایوالفضل محمه ببن عشمان بسن 
احمد.(۴۷۱.۳۹۹ ق): محدثه فقیه و ادیب. معروف به 
ابن زیرک. اصل ری از قرمسان همدان بود. 
روزگار خود و در نترن علمی یگانه هرادن بر ار از 
پدرش و عمویش؛ ابرمنصور محمده و دایی‌اش؛ ابوسمد. 
عبدالغنان و ابن خلنجان و علی بن احمد بن عبدان و 
یوسف بن کلفقیه و حسین بن فنجویه و دیگران و 


یخ همدان در 


همچنین با اجازه از ابوالحسن بن رزقوبه و ابوعبدالرحمن 
سلمی حدیث ررایت کرده است. اکثر مشایخ بنداد 


همچون ابویکر بن شاذان و ابوالحسن رزنویه با اجازه از 
وی روایث کرده‌اند. شیرویه گوید که وی محدئی صدوق و 
نقه و دارای شأن و حشمت بود و در تفسیر ید طولائی 
داشت. او ققیه و ادیبی متعبد و دارای حسن خط و عبارت 
بود. عمده مشایخ بغداد از وی روایت کرداند. پس از مرگ 
در راس کهر دفن شد و قبرش مزارگردید. 

تلکرنالحفاظ (۲/ ۰6۱۱۷۷ میاه (۱۸/ 100۲۵-0۲۲ 

شنرات لذعب (۳/ ۳۳۱ ابر (۷۲/ ۱0۳۳۰ معجمالبلدان 

(۲/ ۱۳۷۰ اوانیبلنیات (۸۴/۲). 


قومسانی همدائی؛ ابومنصور محمد بن احمد بنن 
محمد پن مردین.(وف ۲۲۳ ): عالم و محدث. اصل 
پدرانش به نهارند و سبت وی به قومسان همدان می‌رسد. 
در روستای فارسجین همدان ساکن بود. وی از پدرش و 
عبدالرحمن جلاب و عبلالرحمن بن عیید و عمرو بن 
حسین صرّامٍ ر ارس بن احمد و ابی علی رثاء و ابرجعفر 
ین برزه و قضل بن فضل کندی حدیث ررایت کرد. 
فرزندش: طاهر: و نوه‌اش؛ ابوعلی احمد بن طاه و 
برادرزاده‌اش: ابوالفضل محمد بن عثمان؛ و ابوطاهر احمد 
ین عبدالرحمن رودباری و ابوالحسین پن حمید و حمید بن 
مأمون و دیگران از وی حدیث ررایت کرده‌اند. 

سپرالنلدء (۱۷/ ۰6۱۴۲ معجم البلدان (۲/ ۷۰). 


تهپایی. زکی‌الدین ملا عنایت اه ین شرف‌الدین علی 
بن محمود.(س دهم و یازدهم ق)» عالم امامی؛ رجالی» 
محدث محقن و مورخ. معروف به زکی نجفی. اصل او از 
قهپایه اسفهان بود. در تجف به تحصیل پرداخت و 
همان‌جا ساکن شد. وی شا گرد محقق اردبیلی و شیخ ببایی 


تهرمان خراسانی 


ر ملا بدا تستری و معاصر با سید میر مصطقی تفرشی 
بود. در تمامی علوم دینی متداول بویژه رجال و درایه توانا 
بود. از آثار ری: «مجمع الرجال» که در ۱۰۱۶ ق آن را 
لیف نموده و جزو بهترین کتب رجالیه است؛ «ترتب 
ار کتاب رجال الکشی؟؛ «ترتیب رجال السجاشی ر 
«ترتیب رجال ‏ ر 
شیخ الطاثفةه؛ حاشیه بر «نقد الرجال» میر مصطنی 
تفرشی. 
امین لشیم (۸/ ۳۸۱ امه (۶/ 6۵ ۶ ۸۷۱۰ ۶ 
۶ ۷ ۲۹/۷۰ ررضات الجنات (۳۹۴۰۳۹۳/۷), 
ربحانه (۴/ ۰0۹۸-۲۹۷ وان الرضویه (۳۴۲ الکنی ر 
الالقاب (۳/ ۰0٩۷-4۶‏ لت‌نامه (ذی اقمیایی): سعجم 
الولقین (۸/ 6۱۴ 


قهپایی سید قاسم بن سید محمد حسنی حسینی 
طباطبایی زواری.(س بازدهم ق): عالم و محدث. به 
اصفهان رفت و در محضر شیخ بهایی تلمذ کرد. او از استاد 
خرد شیخ بهایی ر ملاابرالقاسم جرفادقانی حدیث روابت 
گزده است. وی از مشابخ روایت علامه ملا محمد باقر 
مجلسی و ملا محمد تتکابتی معروف به سراب است. در 
علم رجال صاحب تحقیقاتی بود. ملا محمد علی بن احمد 
استرآبادی, صاحب «مشترکات الرجال», و دیگر صلمای 
زمانه علم رجال رااز وی فراگرفتند. 
امین شیم (۸/ ۴۲۶-۴۲۵ روضات لجنات (۳۹۴/۲). 
ریسانه(۴/ ۰6۹۸ الکنی والاقاب (۲/ ۷ لقت‌نامه 
(ذیل | نهپایی). 


قهپایی طباطبایی امیر فیضا# بن فیاث‌الاین 
محمد.(س یازدهم ق): عالم امامی, نزد مقدس اردیبلی 
تلمذ نمود و از سید حسین بن سید حیدر کرکی صاحب 
اجازه بود. او از مشایخ ملا محمد نقی سجلسی است. از 
رش: حاشیه بر مبحث «الهیات الشرح الجدید للتجریده 
قوشچی. 
خانسه مستدرک الرساتل (۷/ ۱۵۶ ریم (۶/ 4۱۱۵ 
ریسانه (1۴ ۰0۲۹۸ لفت‌نامه (ذیل/ تهپایی). 


تهرمان خراسانی؛ یزدانبخش؛ فرزند محمدتقی 
میرزا. (۱۳۷۳۱۲۹۵ ش)» شاعر. در فیض آباد محولات؛ 
از توایع تربت حبدریه به دنا آمد. وی تحصیلات ابتدایی 
و مترسط را در تربت حیدربه و مشهد گذراند و سپس 


تهرمانی 
تحصیلات خود را در دانشکلءٌ ادییات تکمیل کرد و در 
رشته زبان و ادیبات فارسی لیسانس گرفت ر به دامادی 
مرحوم ملک‌الشعرای بهار سفتخر گردید. اشعار ری در 
روزنمه «نبهاره و مطبرعات دیگر به جاپ می‌رسید. الر 
وی «دیوان؛ شعر است. 
اذریعه (7/۹ ۰۸۹۳ سختوران تامی معاصر (1/ 21۸۳۱ 
۹ صد سال شمر خراسان (۱ ۸۴۶۳-۴۶ فرهنگ 


سخنورن (0۳۹) 


قهرمانی شرف‌الدین» نرزند عمیدالدوله کیومرث 
مسیرزاء(۱۳۲۳-۱۲۷۹ ش)» نویسنده؛ فرهنگ‌نوس و 
مترجم. تحصیلات عالیه خود را در روسیه به پابان رسانده 
شد. سرانجام در یک سانسة 


بش از سی و هفت اثر به جای 
بانده است: از جمله: وآمززشن هرایی ناکتیک هوایی»؛ 
استتار ترپ»! اپیش آهنگ خلیان؛ «خدای می‌رسانده؛ 
«شاهسون و دیوانه»؛ «هواییمایی»؛ «ختم غائلة سیمبتقوا؛ 
ابی‌بی گلابی»؛ ترجمه؛ «جاسوسی و جلوگیری از آن4؛ 
ترجمه؛ «حکومت تزار و محمد علی میرزاا ترجمدژ 
«قرای مسری در جنگ پین‌السللی»: ترجمه! «فرهنگ 
جامع»: ررسی به نارسی؛ «فرهنگ جامم»: فارسی به 
روسی. 

فهرست کنایهای چیاپی فارسی (۱/ ۱۸۹۰۱۸۸۶۰ ۳۷ 

مزافین کب چابی (۳/ ۱9-۴۱۵ 


قیستانی؛ ایوجعفر محمد بن ابراهیم پن محمد.(س 
سوم و چیارم ق)؛ محدث. از نهستان به بغداه رفت و از 
یولعباس محمد پن اسحاق سراج نیشابوری و ابوفریش 
محمد پن جمعه فهستانی حدیث روایت کرد.ابوبکر احمد 
بن عبداله درری وراق و احمد بن فوج بن ححاح از وی 
روایت کرده‌اند. وی از روایان حدیث غدیر و فضائل 
امیرالمومبین علی (ع) می‌باشد. 
انساب سممانی (۲/ ۵۶۲ بزران فائن (۱)۵۰۱ تاریم 
بقداه (۰)۴۱۲-۴۱۱/۱ لیر (۱/ 6۲6 


قهستانی؛ ابوسلیمان زافر 
ق): محدث» مدرس و قاضی. معروف به ابرسلیمان ایادی. 
از طبقة اتباع التابعین و از دومین گرده راریان و ناقلان 
احادیث نوی (ص) است. در کوفه به دنیا آمد. در کونه: 
بغداده سیستان؛ ری» قهستان گرگان و دیگر شهرها به 


ن سلیمان یادی.(س درم 


۳۷۴ 


تحصیل و تدریس حدیث پرداخت. مدتی قاضی سیستان 
شد. سپس به ری بهاجرت در آنجا ساکن شد. ری 
در سفرهای بین ایران و عواق مایحناج عمومی را از 
قهستان به عراق انتقال می‌داد و به امر تجارت مشغول برد. 
از شعبة بن حجاج و مالک بن انس و اسرائبل و سفیان 
ثوری و عبدالملک بن جریح و عبدالعزیز بن ابی رواد و 
ن عمر و عبیدال وصاف و ابوسنان شیباتی و ابوبکر 
عذلی و جعثر احمر حدیث شید و از آنها اجاز؛ روایت 
گرفت. یملی بن عبداه/عبید ر حسین بن علی جعفی و 
ایرنضر هاشم بن قاسم و حسن بن عرفه و یحیی ب 
محمد بن بکار ین ریان ر خلف بن تمیم ر محمد بن مقاتل 


رقه 


مروزی و بحمد بن سمید اصفهانی و یداه بن موسی نیز 
از وی حدبیث روایت کرده‌اند. 

ب سممانی (1/ 0۴۵ 
تایخ یفده (۸/ ۴۹۵-۲۴ 


رگان تین (099-4۶) 
رخ الکییر (چ ۲ ف ۱/ 
بخ یشور ( ۷۶ سهذیب الشهذیب (۸۳ 
۷۰ الجرح د العدیل (چ ۱ ۲/ ۶۲۵۶1۷). 
لفتنامه(فیل زاف 


تبستانی؛ ابوعیداث حسین بن محمد وی الحاسب. 
(مفتول ,۴۵۱ ق)؛ دانشمند و محدث. نسبت وی به ودّه از 
روستآهای قبستان» می‌رسد. وی در حساب وریاضیات از 
سرآمدان روزگار بود. او همچنین از محدثان مورد اعتماد 
بوه که از ابرعلی صفار و دیگران حدیث شنبد و از آتها 
داشت. ابوحکیم عبداله بن ابراهیم مبری» 
صاحب «الشلخیص» در حساب» و خعلیب تبریزی و 
دیگران از وی حدیث شیدند. او همچنین استاد ابرسکیم 
عبداله ٌبری» در علم حساب و فرائضر؛ بود. قهستانی 
تألیفات بسیاری داشته که جمع کثیری از رجال علم آن 
زمان از آن آثار استفاده می‌نموده‌ند. وی در فت بساسیری 
در بغداد کشته شد. 

بزرگان ائن (۱۶۶ ونیات لاعیان (۱۳۸/۲). 


اجماز 
ره 


تهستانی: شمس‌الدین محمد خراسانی.(ز ۹۶۷ 43 
فقیه حتفی؛ زاهد: عالم؛ مدرس, ادیپ و شاعر. ملقب به 
ابوحتیفا ثانی: به جهت تسلعلی که بر نقه حتفی داشت. 
وی مفتی بخارا بود. مدتی از سوی والیان ازیک به قضاوت 
بخارا متصرب شد و در آذیما به تدریس و تقریر فقه 
نیم هجری: 
شتش در سراجم و ما عذ به 


پرداخت. با ملا عصاملدین» بزرگان 
مصاحب برد. تاریخ درگذه 


۳۷۷ 


اختلاف کر شده است. او در مزار خواجه بهاء‌الدین 
تقشبند دفن شد. از آثارش: «جامع الرموز»: در شرح 
تاية؛ صدرالشریعه ثانی عبیداله بن 
سعرد حنفی: دز نقه! حاشیه بر حاشیه سید شریف 
جرجانی بر «شرح الشمسیة؛؛ «مقدمة الصلرة) به نظم؛ 
درساله در دلالنت» به عربی: در متطق؟ حاشیه بر «شرح 
آداب الب حث»؛ شسرح «رساله صلرةه که آن را برای 
فرزندش کمالآلدین محمد در ۹۶۷ ق املا نمود. 

الاعام (۷/ ۱۳۳ بزرگان خفن (۶۰۱-/۰ع), اریخ مر 

تب (۰۶۱۹ حییب‌لسیر (/ ۰-۲۵۹ ۳۶), شذ 

۰/۸0 کف اظترن (۱۹۷۱. 


اللقاية مختصر الو 


اتالذمب 


قبستانی» عمیدالملک ابویکر علی بن حسن.(س 
پنجم 3) شاعر. اصل او را از ریا رخ از قرای کابل 
وشته‌اند؛ ولی معروف به تهستانی است. در دوره غزنویان 
و سلجوقیان می‌زیست, در ۴۰۵ ق که امبر محمد غزئری 
از طرف پدرش سلطان محمود: به حکومت جوزجان 
(گوزگان) گماشته شد: قهستانی همراه او بود و مدتی 
ریاست دارالانشا و صاحب دیواتی وی را برعهده داش 
تهستانی نه نقط خود شاعر بود؛ بلکه به واسطه بهر؛ وافر 
از دانشس و ادب ر سخاوت و حسن اخلاقی کهداشت. 
شاعران نیز به او روی می‌آوردند و وی را می‌ستردنك از 
جمله علی پن حسن باخرزی که قهستانی را سدح گفته 
شعرش را ستوده و نظیر شعر امرژالفیس شمرده است. 
تهستانی به علرم قدیم و قلسفه ریت داشت و بدین سبب 
از لحاظ دینی مور ایراد ر دشمنی برعی از مماصرانش 
بود. از تهستاتی شمری به فارسی دیده نشده است. 
دننام رن واسلام(۰)۱۰۱۲۰۱۰۱۱/۸ تام (قل 
علی قهستانی عمیدالملک قهستانی)؛ مجمع النصحا(۱| 
۷ معجمالدیا(۲۱۳ ۳۱۲۱ 


قهستانی الاصّم؛ ابوقریش محمد بن جمعة بن خلف. 
[وت 8۳۱۳): محدت: فقیه؛ حافظ و مصیف, وی در پی 
حدیت سفرهای بسیار نمود. از ابوسلم قهستانی و بحمد 
بن حمید رازی و احمد بن منیع بغری و محمد بن زنبور 
مکی و ابوکریب محمد بن علاء همدافی و یحبی بن حکیم 
مقوم و محمد بن ملتّی عتزی و سلم بن جناده و محمد بن 
سهل بن عسکر ر عبدالجبار بن علاء عطار و سمید بن 


عبدالرحمن مذه 


ر هعطق آنها در ری وکرفه وبصره 
و حجاز حدیث شنید. حدینش در خراسان انتشار یافت» 


قیدی شیرازی 


رآ ابربکر شافعی و 
ابویکر بن علی رازی رابالحسین بن یعقوب حجاجی و 
ابوسیل صعلوکی و ابرعلی نیشابوری و ابوحامد احمد ین 
سهل انتصاری و ابرعمرو ین حمدان و ابوحامد ين شرقی و 
ابوعبدا بن یقرب اخرم از وی حدیث شنیدتد. در 
هستان درگذشت. در «تاریخ حبیب‌السیره نام پدر وی 
جعفر ذکر شده است. از آارش: االمسنده مرتب به 
ترتیب ابواب و مرتب به ترتیب رجال! «حدیث مالک و 


به بغداد رفت 


سقیان ثوری و شعبه». 
الاعلام (۶/ ۳۰۱ نساب سمعانی ( ۱۵۶۲/۲ بزرگان ان 
(۰)۵۱1۵۱۳ترخ فده (۲/ ۱۷۰-۱۶۹ تریخ یبور 


(۰۱۲۲ جیب‌السیر (۷/ ۱0۲۹۳ سیرالنبلاه (۱۴/ ۳۰۲ 
۳۰۶ نذرات اهب (۲ ۰6۲۶۸ طبقات السنانط (۳۲۴): 
ابر (0۶۸/۱) دی (۱/ 0۶۷ نی پوفات (۲ 
ی 


قهندزی ابومحمد عبدالرحمن بن محمد پن ادریس. 
(وف ۳۶۴ 8): محدث و مسند هرات. از عثمان بن سعید 
دارمی و ابرسسلم کجٌّی و بوسف قاضی حدیث شنبد. 
ابواحمد معلم و ابومتصور دیباجی و دیگران از وی حدیث 
روایت کرده‌اند. 

وله (۱۵۳/۱۶)- 


قیدی شیرازی, ملا قیدی,(رف ۹۹۲/۹۹۰ ): شاعر. 
از اهل سنت شیراز بود. وی جزو شاعران مکتب رقرع به 
حساب می‌آند. بعضی او را میلی فارسی می‌تامند. در 
ن شاعری مهارت داشت. او با مولانا عرفی: 
تدرتی مصاحبت داشت و شاگرد ملا غیرتی برد قبدی در 
زمان شاه اسماعیل ثانی بهقروین رفت و تبلیغ مذهب و 
عقید: خود کرده ولی بعد از فوت شاه اسماعیل؛ در ۹۸۷ 
ق» به شیراز بازگشت و از آنجا سفری به مکه کرد. پس از 
حچ؛ در زمان اکبر شاه به هند رفت و مدتی در آنجا ماندا 
رلی به علت کفتار ناحوضایند از دربار شاه طرد شد و به 
فتحپور رقت و در آنجا درگذشت. 

تاریخ نظم و نثر (۱0۱۸ تذکرة نصر آبادی (1۶1): 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲/ ۱۲۲۶-۲۲۳ الذریعه 
۸٩۳/٩(‏ ثارسنامذ تاصری (۱۱۳۷۰۱۱۷۶/۲): نوهنگ 
مسخنوران ( ۰0۷۵1 کاروان هسند (۲/ ۰6۱۱۷۶۰۱۱۳۸ 


مجمالضواص (۳۸۲ مرتافصاسه (۵۱۳۸۵۱۱): 
مکتب رقیع (۳۱۸-۳۷۷ نیج افکار( 6۵۶۰ مفتانليم 


فیسی طوسی 


۲۲۹۲۲۷۸۱ 


یس طوسی» ایوالحسن محمد ین احمد بن زهیر بن 
طهمان,(رف 8۳۱۷)» حافظ محدث و معف. وی از 
عیداثهبن هام طرسی ر اسحاق بن منصور کوسج و 
عبدالرحمن بن پشر و محمد پن بحیی دملی و همطبقة 
آنان حدیث شنید. ابوالرلید حشان بن محمد فقیه و حاقظ 
ابوعلی نیشابوری ر احمد بن منصور حافظ و ابواسحان 
مزکی و زاهر بن احمد سرخسی و دیگران از ری حدیث 
شنیدند. در نوقان طوس درگذث 
سپرالنبلاء (۱۷/ ۰0۲۹۲-۳۹۳ شذراتلذمب (۲/ ۰0۷۶ 

المبر (۱/ ۰6۴۷۶ الرنی پالرفیات (۲/ 6۳۶ 


قیسی نیشابوری ابوبکر عبدالصمد بن هارون,(رف 
۴ محدث. مشهرر به قاتل تتیبه. اهل نیشابور بود 
در خراسان از قتيبة بن سعید و اسحاق ظ 
در عراق از احمد بن حتبل و علی بن مدیتی 
یومصمب زهری و محمد بن یحبی بن ایی صمرو د در شام 


شرقی و مول بن حسین بن عیسی و محمد بن صالح ین 
عانی و احمد بن اسحاق صیدلاتی ر دیگران از وی وایت. 
کرده‌اند. در 

اتساپ سمعتی (۲/ 0۵/۷ سیرلبلء (۱۱۶ ۲۰ 


ور درگذشت. 


قیصر اصفهانی,میرزاعبدالحسین» فرزندنواب میرزا 


۳۷۸ 


مهدی.(ز ۱۲۸۰ )» شاعر, از سادات اصفهان برد و از 
نوادگان صفریه. وی حدود چهارده سال سیاحت کرده و 
خدمت بزرگان رسیله و از انواع علرم بهره برده است. در 
سرودن شعر نیز اعم از تصیده و غزل انا بود. از اوست: 
زکسیسوی تو تساری وام کردند 
به عالم صد هزاران دام کردند 
حدینالشمراء (۱۴۲۲/۱)- 


قبصری همدانی,(وف ۱۰۲۳/۱۰۲۰ ): شاعر. اهل 
همدان بود و در قصباٌ سرکان به دنا آمد. به شعر و ادب 
علات‌ای رافر داشت. در انواع شعر از جمله قصیده‌سرایی 
نیز دست داشت. او معاصر انین احمد رازی بود و در آخر 
وی در گجرات وا 
همان‌جا په خاک سپرده شد. در «صبح گلشن؛ فیصری 
نحت نام تیصر بیگ شیرازی با همدانی آورده شده است. 


عمر به هندرستا 


یافت و در 


از اوست: 
از وصل توکس چو بنده مهجرر مپاد 
کس چسرن من زار زنده در کور مسباد 
من دانم و رنج دوری از خاک درت 
جز چشم بد از تر هیچ کس درر مباد 
بزرگان و سخن سرلیان هدن ۱۲۹0-۲۸٩/۱(‏ صبع 
کلشن (۳۲۵)» فرهنگ سخنوران (0۷۵۲» کارران هند (1/ 
۷۶ )۰ مولفین کنب چاپی (۲/ ۹۳۶)؛ هفت انلیم 
۵۷۱۸۵۴۹/۱ 


۱ 


۵ ۵۶ عهنرامرمومن 
حد ۵۶ مهتانامممع۲ دسا 
۸۳۰ 1921 ۸۲۷۰ 1300 ما ود عحتعصنی»ظ مط م۳ 


4 و۲۷ 
مه تهمردم - تتسو1 وق 
مات 020عع 


۴ «مزهزمعونه عط) تع0و۲ 
ال ۱۱ 


اه اهاع۵ ۸۵۵ 1۳0 ۲۵۱ رونوزعمق 
فماهامواه ۳0و ۱۳۵۲۵ تعاتتانی. 
5 ۲0:2۱ 


